۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۴۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


۳۲۵86۱۱6۵0 ۱۵ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷: ۲ ۵ ۷ ۸ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


ترجمه تفسیر المیزان 


نویسنده: 


ناشر چاپی: 


دفتر انتشارات اسلامی 


مر که تحقیقات رابانه‌ای قائمیه اصفهان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ام 0 
ترجمه تفسیرالمیزان (مکارم شیرازی) جلد ۱ ام همم سم همم سم مب مب مب مب مب مب مب مب مب مب مج[ ۳ 
مشخصات کتاب دب ما ۱ ۲ 
مقدمه س ‏ اسا س سات ت طت بت تست اس رد ات خاش سر سا سا ات تب ات نا سک سا یط هه ات رس ات ام ات رس مت دی جات تال هط سا سا اه شا صرح سای 42 [ ۱ 
سیره تفسیری استاد علامه طباطبائی (قده) ی ی ی ی 
شناخت قرآن وب با تب یی کب بای یت بای مک سب با سک بات یاک سب بای سکب باب کت بیط سب کباب بای یگس باب سب کر بات بیس تسه بت سید و2 ۱۳۱۷2 
تفسیر قرآن -سسسبتسسسسسسسسسسسسسسسسسی 
تفسیر قرآن به قرآن سس 
ضرب قرآن به قرآن سس<س<س<<<<<<<<<<7۰۰۰<۰ 
ویژگیهای تفسیری مرحوم استاد علامه طباطباتی << 
آیا توحیدی یا غرر آیات ۹ 12 
مقدمه مترجم در چاپ دوم ی دی اه ی در وس ی اه بر کي ده داد اه ریخا بای سا بای هر سس سس نع ری داد باب حا عیرس اه سای دا بو ماد رتخا پر دیاب ده یت اي اه ریا سسوم دا اما ۶ 
مقدمه مترجم در چاپ اوّل - ترابع جر ی ماع اس اد رصاعم جع سس وس سم یط مرس وس دعر شا رب مس وه هس مس خر وس ری دج ره بخ ۶۸ 
مقدمه مولف (در توضیح روش تفسیری کتاب) پ-سصسپددددسس<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<۰ 
اشاره ک یه شا د اطع ات تاجشع عت ح ددعت دوع فک عوو ع کت یکت ود دوب ددع دت اک کح داح تخاس دج نع وشات تس عش عت مایت عبت مت 2 ۱۷۸ 
معنی تفسیر و تاریخچه آن ی دم خی یایحا ریت خی خاع اجب خی با دام مرک خی باای اط بات یب اتب با ماع جک خیاب خاع یوج دای تام ماج دیاب داح بسا مب ماج خی تاج بخ ۳۶ 
روش تفسیری طبقات اول و دوم مفسرین و بیان علل اختلاف روش اهل علم در تفسیر قرآن پس از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) ۱۱۱۸۰ 
روش تفسیری محدئین و انتقاد آن بد++++-چ-<-<۸<۸<۸<(۰<۰<«<<«+«+«+++ ۱ 
اشاره به روش متکلمین در تفسیر قرآن و بیان فرق بین تفسیر و تطبیق سپ 
روش فلاسفه مشاء و اشراقی و متصوفه در تفسیر قرآن و رد بر آنها ان هه وه مر یت اه اه که ام وم یه وت سم مه سا مهم اه اه ام مه همم مر موی با ماه هگ 
وضع تفسیر در قرن حاضر و پیدایش روش تفسیر قرآن بر مبنای علوم طبیعی و اجتماعی ی 
نظر مسلمان نماهای پیرو این روش درباره روایات - +-+(+صپصسپسس++++«+«+««++++«+««+«+«««««««««««<سسس 
روش اینها نیز تطبیق است نه تفسیر ب رت ی ی اس ی با هب یب و ی ات بو ی ی ی ی ی مت ۱۳۳ 
نقص و انحراف مشترک تمام مسلک های تفسیری یاد شده و لازمه این نقص ۰۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۳۲860۸60 0۱۷: ۲۳۵۳۷ 


مفاهیم. آیات قرآنی بدون ابهام و اغلاق است و متضا اخقلافات, اختلاف در فصاذیق است ۷۶ 
توضیح و تحقیق درباره علت سبقت معانی مادی کلمات وضع شده به ذهن یتست مس 1 
دلالت الفاظ موضوعه با تغییر شکل موضوع له تغییر نمی یابد مر بای بان رید ایک اما کج با میت کید اد جات سر دایص دایعا مد اسان ترا اب سم گرب[ 
جمود مقلدین از اصحاب حدیث به ظواهر آیات و رد بر آنها بآ 
دو راهی استفاده از علم برای درک حقائق قرآن و جمود به ظواهر آن پ-پبپس-«ب.سس««««««««<<<++د+سسسس 
دو روش برای فهم حقائق قرآن از راه ابحاث علمی و روش مقبول از این دو 7 
طریقه ای که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و ائمه اهل البیت (علیه السلام) در تفسیر قرآن سلوک کرده اند + یب تست اس تسد ات بت بت مات یت تا سب هت مات اهب مه 6 
پیروی ما از روش آنان و ذکر جهات و محورهای مورد بحث در این تفسیر ی یه 
سوره حمد و چم ی ی ی ی ی ی ی ی عم مزع ما اس اتب ات تاه اس پات مب ات مخت اس پات هب ات سا ماس مات ات تابتع ٩۱28‏ 
اشاره مد داجیا جح رید دام ع 2 اما کع ک سکع دی کاس عبت وال دوع ددعت دوع اک دیع حول دک و کح ی هت 9۵ 
سوره الفاتحه (۱): آیات ۱ تا ۵ و عب دت ت س عاض بای سب ماع یس بر ده برع دی اجب یرت ما سس ماب سیسات اب کرد سرب دام دی درک دام یه وی با اه اه سای سا مهدجه 3۳ 
اشاره بل 
ترجمه آیات رم سم سم رم سم رم سم سم رم سم سم سم عم رب زب[ 6 
بتان سیب آنکداء یه بسم ال ۳ تک ی ۱ 
اشاره سا مس فد اس تیه ی هاش اه بای مه مات مب برش مه ری مد ی یر اه تاه ای سا تاه با مس یط ات اس عم تاه ات اف تاه ماد اس اه بای مه پات تاه مایم مایت دم بیس اهب اتب 10 8 

آغاز نمودن اعمال و گفتار با نام خدا ادب است و عمل را خدایی و نیک فرجام می کند رد 

غرض از سراسر قرآن یک امر است و آن هدایت. این یک امر با نام خدا آغاز شده مب یات مب اه ی وخ شب که یط یب وپمات بت تب ما یات بات 3۳ 

علت ابتداء هر سوره پا پسم اللّد برد وت یدعب توت تمس تست وج رسد باه نوات سوب ما ی یر سیب ۱۱۱۲ 

معنی و موارد استعمال لفظ" اسم" رس بت مر تحت اه یس سم بر سک مه مر سر مس وس رس اه عم سك وم مر سک هب سا نم ٩‏ 

توضیح لفظ جلاله" ال" - اجب هه اوه هماع منم تم تاو دای بصع لوب ها مو باه ندیه هیا عطق سوم هدیاه اه وت تا یمق 12 

معنی رحمن و رحیم و فرق آن دو 9 

معنی حمد و فرق آن با مدح سس ببس سل 
استشهاد بر اینکه جنس حمد و همه حمد از آن خدا است ات ی سوت مج یات کات رب مات لس مات سیسات ماع سید کات سم سوت دش تم سیت ‏ م ع رت سات ی شب عوس سب ع و سری ش س شات ‏ 2[ 1 

بیان اينکه خدا از حمد حامدان منزه است و دلیل آن سای جوسای سج تب تاج سب یت تابتت بلس مرگ اماب دی سس ساپ یرسکی بیس سید سب بمب دیمیی بد بل یی ۳:۲ 

معنی رب" مالک مدبر" بپسب+صسصسصسصسسسسسسسسو۳ 

معنی مالکیت و تقسیم آن به حقیقی و اعتباری دم دم دس مد مد مد مس سم دم سم دم دم مد مب مد مب مد مب مد مب مب کم[ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲60/60 0۷: ۲۱۲۵۳۷ 


مالکیت خدا حقیقی است و ملک حقیقی جدا از تدبیر متصور نیست مس سم مس سم مس سم مد دم مج مد دم ۶[ 
معنی " عالمین" ص در ی و 3 یت سا 
فرق بین مالک و ملک و اينکه قرائت" ملک یوم الدین" بنظر بهتر می رسد جع وه یوج وه وج خی موجن ی 9۳[ 
بحث روایتی شاهد احادیثی در باره معنی بسم ال و جزء قرآن بودن آن و معنی رحمن و رحیم و حمد خدا ...) که 
بحث فلسفی بیان عقلی اينکه هر ثناء و حمدی به حمد خدا منتهی می شود د-صسص+صسصسسسس۳صصصصصصسسس: 
بیان سم مب دم سم سم مس سم دم سم سم دم سم سم سم دمم سم عم سم دمم سم سم عم سم سم دم همم دم دمم مد 7[ 
اشاره ج ‏ ک ک ج ب ب ع ‏ جع ع ‏ ج جر ع کک ‏ ک عک ج ک ‏ ب ع ت عان مب کات یات بآ - با جات کج 2 جک یج کب عبت جع دب که دس ۳ ۳ 
فرق بین عبودیت عبد در برابر مولی و عبودیت بندگان نسبت به خدا ا صیم ات سر سم رس سر رس ام رم سس مر سم رم سر رم م۳ سر سم مس ۳ مر مب ۳ 2 7 1 
وجه تقدم مفعول در" یاک تب و لباک تشتعین" ار سس رسد دم ددع 7772222222[ 1 
شرائط کمال عبادت و اوصاف عبادت حقیقی ۱ 
سوره الفاتحه (۱): آیات ۶ تا ۷ ی تن ی :۳ ۱ 
اشاره ام سم هم سم سم مس سم سم سم سم سم سم سم همم دمم مد مد دمم مب مب ددم مج ۷۶2[ 
ترجمه آیات سگط لس سک سب موی سب درد یی سپ دیص درس اس دس سرب جرد یدعب موی هت سر موی سا دراه یرطب ی جع سرب هب سس مرس مرس سره سس جرج 2 ۶ 11 
بیان +(ج+صسپپسآآآآ+آ+آ+آآ+آ+آآ++++++++++۸+«+<+«+«+«+«+«+«+«+«+«+«<«<«<«<«<««<«<««<«<«<<«<««س«س«س«سسسس 
معنی صراط ب یی ج ‏ تت ق ق ی ری ام رت قمع تلا اه یت لیهست کات ای ی بت اج ات ام ی سب ی بت لب بط سس اج بت مب 131۶ 
چند مقدمه برای توضیح و تفسیر آیه" اهنا الصَراط لشیم" بش موش سک توح اس موش منک وت میتی توکس موه ور ک س نگ موس 2 1116 
راه بسوی خدا دو گونه است: دور و نزدیک وچ و3 تج ده و ریبادت بت یی ع ید بل بی بای دب تسدب بابک د مب باس دید سب 22 1:2 1 
تقسیم دیگری برای راه بسوی خدا ۹ 
سبیل مومنین نیز تقسیمات و درجاتی دارد ی با با ماد یادا سم ای بل بدا بت بای تا کب باه باه ای له دی دبع تب سب تا برد یا سا اد سا سای ج اسب 1:۳ ۱۲ 
ضلالت. شراک و ظلم در خارج یک مصداق دارند ی ۱۱ 
موارد استعمال صراط و سبیل در قرآن و فرق آن دو ۱۱ 
مثل صراط مستقیم نسبت به سبیل های خدا مثل روح است نسبت به بدن همم سم سم سم ام ام ام ۳۶[ 
معنی صراط مستقیم با نتیجه گیری از مقدمات ذکر شده و با توجه به معنی کلمه" مستقیم" سا سا سا سا سا سا مسا مدب مد م2222 1۲۷ 
پنج نکته در باره صراط مستقیم دک هس هم پر رد کي سر یه هس رد ده هب اد ار کب ی با سبط ی اک اد سب تسد سره هه دج با برع ۳/۳ [1 
تحقیق در باره معنی هدایت در" اهدتا السَراط مشیم" و 

آیا طلب هدایت توسط نماز گزار تحصیل حاصل نیست؟ رم رم مر رم عم سم عم سم سم مس مب مس عمجم مد مج 2 2 2 ۲۳ 1 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


پاسخ عجیب برخی مفسرین و اشکال وارد بر آنان بپ+بپ+بس۰+۰+۰+۰+۰+۰+۰<۰۰۰++++++++++++++++++++++++++++<« ۰‏ 
بحث روایتی (شامل روایاتی در ذیل آیات گذشته) بپسپصسصسصسصسپسپسپپسسسسسسس<سس<س<س<س<سس<سس<س<<س<سسآ۷سل 
اقسام عبادت هم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم ام دم مه سم مه ام مب مر سب( ۳ 1 
معنی" اهنا الصَراط المستَقيم" و پاسخ ضمنی به شبهه تحصیل حاصل مهس یی ریاس یساش یاف با ناه وی اج ماش راشب اسب قی و۵ ۱۳۶ 
مراد از لین مت علیهج" ۱ 
روایتی از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در باره سوره حمد و فضیلت آن همم مب هم همم سم سم همم مه ام هم مه مب هم ۳۳۷/2[ 
بیان ویژگی های سوره حمد و مقایسه آن با آنچه مسیحیان در نماز می خوانند صسصسبس سس 
سخن عجیب گوستاولوبون رم مرس مسر سم رمرم ام مر دصر ام مر هعرزم رم ۳ مر سم سم سم ۳ ۳[ 
بحث روایتی دیگر ۱۱ 
چند روایت درباره مراد از" صراط مستقیم" گید ی هد هد سک و که ۰ ۱۳ 
توضیح اصطلاح" جری" یعنی تطبیق کلی بر مصداق بارز ۰.۰ 
(۲)سوره بقره مشتمل بر دویست و هشتاد و شش آیه (۲۸۶) ار را بر رم ربمم مد مب مب دم 7-22( ۴[ 
سوره البقره (۲): آیات ۱ تا ۵ مب ما ی باب با سای بویا یایب سا ری بای تما مات اماب بت ساب اس سب تما ماب مات سای بات ساب سا سای تما ماب متا سای بات ساب اس باب تما ماب مات ساب بات ساب سا ساب تعاس پیت ساب بات ساب دی ساب یا اب سب 1۴۵[ 
اشباره مس سس ی ی تس ی تکیت ی تس کی سا ی اس ی و تس ی تس ی ۵ ۱۳ 
ترجمه آیات تا ات دی یی سک شا ی ده ی کت تس تا تایب کات بیع ی در ق ایدم سا سل با دیا سک ات جک اهامای با مات ی بمب 1۴۵2 
بیان قسمت های عمده حقاتق بیان شده در این سوره مبا رکه سم مس سم همم دمم مد مد دب 2 ۳۶۶[ 
اشاره دب مت یت مج جک تاه بیع اه مکی هایس اس ره ایو ای ای زو سره بط کسوس سیسوس امس دوس بسا بو و وی ی یاب یی ۴۶ 1 
متقین دارای دو هدایتند هم چنان که کفار و منافقین در دو ضلالت می باشند - تب بت روطب سر در مس کر مد ۶ ۳[ 
هدایت اول متقین از سلامت فطرت و هدایت دوم از ناحیه قرآن و فرع بر هدایت اول است - را رم رم سم مد مد رم سا مج ام دم 2 2 2 ۴۶ 1 
معنی ایمان ۰-جص+صجصس<<«««««<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<۱ 
اشاره به مراتب ایمان سس س<<<<-<<<<<<<س۱ 
معنی غیب و ایمان به غیب دمم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم دمم سم دم دم مد دم دم مد دم دم دم دم مج 2[ 
وجه تعبیر به ايقان در و بالأخزه هم یوقنون تسصسسسسپن 
بحث روایتی (شامل دو روایت در باره غیب و انفاق در آیه کریمه) -+ب-+پ+ب-سسسس««««««<«<«<«<«<«<«<«<«<+<-<+<+<+«+۷آ«(( ۱‏ 
بحث فلسفی (پیرامون اعتماد به غیر ادراکات حسی و پاسخ به دانشمندان حس گرا) و سم سم سم ام دمم سم ام با مد دمم[ 
بحث فلسفی دیگر (در اثبات وجود علم و رد بر سوفسطائیان و شکاکان) سل 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷: ۲۵۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۲۳۵۳۷ 


اشاره مد دی هد بت دود ۱ 

شبهه مادیون در وجود علم و رد بر آنها و اثبات تجرد و غیر مادی بودن علم و ادراک - اب دب جر[ 

سوره البقره (۲): آیات ۶ تا ۷ دا ری مق سره دمک دبای عویش شاه صو اه ماه سره خط رف مضه دبع کشت یاف دجاو اک ماه اه کج ای خاک دجاو اک کح ی ی 11۶۲ 
اشاره ی( 
ترجمه آیات ی 
بیان دورو[ 
اشاره و یبد سوت بیس و عبر اب کی ود ی اد قاس ای دعب تا بیج هگب ببس و ۲ 1۶ 

مراد از" الذین کفروا" کدام دسته از کفارند؟ هی دبا وتجت ی رس مسا اما مج توط دب مایخ وف باه یهن مرو شب خو با هنامس سای حون سا سس یه جاردش هس 1:۳۲ 

بحث روایتی (شامل روایتی از امام صادق (علیه السلام) در باره وجود کفر) سابریا رجا اماب رجات 2 بای رجا ربا بطم بای رجا رسک بطم بای دب سکع 3 یج مدع ]2[ 
سوره البقره (۲): آیات ۸ تا ۲۰ و ۱ ۵ ۱۶ 
اشاره تک تک ی ۳ ۶ 
ترجمه آیات پا بویتوی بو جرف بش دبای د سوت ماب ی سمش تایه دوش اب یبوط کاج یچره خ ها سور رت رباج ده وا جر کج تیه مج ی اه سرت هط بر س یوت ج سیب امک ۶[ 
بیان -پبپبپب-پب- سم( 
اشاره ۱۱۶۸ 

دو مثل در شرح وضع و حال منافقین وه هب بح دید تا ی دص ی ید مادم لک ده پید بعه جج ح هت میاه ی ی دب سیب سم :۱۷9 

سوره البقره (۲): آیات ۲۱ تا ۲۵ هب مد ببس ببس دبس ببس ببس ببس دبس ببس ببس تسد دس مب تسه یه ۲ 1:۷ 
اشاره یگ یس یگ کم یک سیخ 2 1۷۲ 
ترجمه آیات م صاابی طیم عتی عد بیب خرش یا تمرم باب تاهج شرع مب خرشی سس شرع شیم خر شاه ع جرک رم شیم عرش یاهع سم سح هی رم شم مر شاه ع یت ی ود سیم ما ۲ 1۱۷ 
بیان +-جصس++++«+«+«+«+««+«+++++««««+««««+«+«+«+«+«+«+«+«+«+«+«+«+««+««««+«««+««+«+«+«+«+«+«+«<«<<«<<سسسسسسآرل 
اشاره ۳ 

اعجاز و ماهیت آن 7 

اعجاز قرآن ای میب اجه ویس ماش گرب ی ده وی کش هریس بو و ری بش رت رس سود اپرب اس سب سوت هگ ب سس سگ مرا مدات باس ماس طا مسب مبی خوک رس خم گت ۷۴ | 

اعجاز قرآن فقط از نظر اسلوب کلام يا جهتی دیگر از جهات به تنهایی نیست سس 
عمومیت اعجاز قرآن برای تمامی افراد انس و جن ب-بص+صسصسپسسپپ++«+«<+<«<<<+<+<<<+<+<+<+<+«+«+«۷ و 

تحدی قران به علم سس 

تحدی به کسی که قرآن بر وی نازل شده << 


۳۴۲6۵86۱۱60 ۱۷: ۵۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


تحدی قرآن کریم به خبرهایی که از غیب داده دی یگ تاد و جع دید دبع دید دید داد ددع مد دا و اعد دوع ید با وه مد ۸۳ 
تحدی قرآن به اينکه اختلافی در آن نیست ۱ 
اشکال بر ادعای عدم اختلاف در قرآن و پاسخ آن ۱/۱ 
رفع شبهه در باره نسخ که در قرآن صورت گرفته ۰-بص+بصسپسسسسپ««<+<<+<+<+<++<+-+<س۷س۷ و 
تحدی قرآن به بلاغت -سسبسص 
نمونه هایی از معارضاتی که با قرآن شده همم رم ام ام با مب 2 2 7[ 
دو شبهه پیرامون اعجاز بلاغت قرآن و سم سم سم مس سم مب سم مب سم مب سم سم همم مهم مد رم مد مج ٩77‏ [ 
اعتقاد به " صرف" درباره معجزه بودن قرآن ی ی ی 
نادرستی اعتقاد به صرف -پ-پب-پب-پبسس«پسسسسپپ۱ 
پاسخ به دو شبهه یاد شده و توضیح اينکه چگونه بلاغت قرآن معجزه است -پب-بپب-پبب-سپصپسسپسپبپس«+««ببببب 
حق یکی است و چون قرآن حق است میان اجزاء آن اختلاف نیست ۱( 
معجزه در قرآن بچه معنا است؟ و چه چیز حقیقت آن را تفسیر می کند؟ دم دم دمم دمم دم سم دم مه دم مد هم مد سم مد مب مب دس[ ۱۳ 
اثبات بی پایگی سخنان عالم نمایانی که در صدد تاویل آیات داله بر وقوع معجزه بر آمده اند در چند فصل ی ی ۱۲۰۲ 
اشاره مب بسک میم حاک جان سک چام ماع کی سا بای سا هماع جات سا شیک جع چام حاه جنم ماع داب ماه کیک عاع جرب حاه بل سا چا سا در جاع جر حاع چام ساع داب سا کش عاع مزم حاه چم مات جر سا هر جع مر حاه جم ساه در ماع شم عع ۰( ۳9۰ 
۱- قرآن قانون علیت عمومی را می پذیرد ۰-جصسس<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<++ و 

۲- قرآن حوادث خارق عادت را می پذیرد ۲ 
اشاره کت و ۱۳ 

دو فرق بین وقایع عادی و معجزه خارق عادت سم مس همم سم مس همم مس مس همم مس سم همم مس هم مه مس مه مه مب مه مب مد سم گم ۱۳ 
کارهای خارق العاده و توجیه علماء روانکاو از آنها ی یت دا ات کی سا هر هه ات ی کی رات هب هت ی اج کي ات ره ی ی هت ی اج کی وت ی ی ی ات ی کی ی :۳ ۱1:9۱۱: 

معجزه و خوارق عادات نیز مستند به علل و اسباب هستند ص+صد««+-<«+«+««++«+«+«+««««««««««««سسسسسسسآ۷ 

۳- قرآن در عین اینکه حوادث مادی را بعلل مادی نسبت میدهد بخدا هم منسوب میدارد کباب کب میرب گیگ نامک سب سب مب گیگ ای کی سس نگاو ۲ 

۴- قرآن کریم برای نفوس انبیاء تاثیری در معجزات قائل است دم دم سم دم دم مس سم مب سم مد مب مب مب م2 1[ ۳ 
قران گرم ساظی کفه فعت انت را شفوش اثتناه سس فیقهء ی کی ی ی ۱۳۱۲ 
اشاره ره سر هیا سس سا چا سا یسیع اس سیک اج سس اس برع هب سا یه سس دسج هس اد باس رب سا جات جات اطع با ۲۲:2 :|۱۳ 

بیان اینکه اراده و فعل انسان موقوف به اراده و فعل خدا است ۱۱ 

۶ قرآن معجزه را به سببی نسبت میدهد که هرگز مغلوب نمیشود. جبجصسدجددد<<<<<<+<+<<<+۰+۰+۰+۰++سس( نی 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۲۳۵۳۷ 


اشاره رک ی کج کیک بیع دک دک جع رد کیب ک هداعا درد اج ام دهد ی مر یدباع با دیعب هدع 2[ 7 

تفاوت بین سحر و معجزات و کرامات ای یت ج هو کی بر ایس اب مر ی یه سر هخا اج یم ماس ساب جع دامع چا همق ماج سوه پم بدا پم ی تج سود :۱۸ ۲ 

اشکال بر حجیت معجزه ۱ 

بیان جهت اعجاز معجزات و پاسخ به اشکال مذکور مر مر مر مر سم رم سم رم سم سم سم سم سم سم سم مس دم سم ام مج 2 ٩7‏ [ 7 

۷- قرآن کریم معجزه را برهان بر حقانیت رسالت میداند. نه دلیلی عاميانه. اک یی داح دی ام دج دی اعد دج ی باس ات دای دی ددع ی هب 1 ۲۱۱ 

اشاره وت کی هک سک هو اک یی هک یی ی ی ی ی ۲۱۱ 

دو نوع عکس العمل مردم در انکار دعوی انبیاء (علیه السلام) و 

در خواست معجزه بعنوان حجت و شاهد از انبیاء برای پذیرش دعوت آنها سا سا اه ار سا سا با اب سب سب سب 222 ۲۳۲۴ 

انحراف جمعی از اهل علم معاصر با تفسیر مادی حقائق دینی و از آن جمله معجزه هب سارت سا در ساپ ساپ سا با طا یاس سا با سم یاب ماک با پاش یاس سل پا 2 2 ۷/2 ۳۹۷ 

بیان آیات ی 
توضیح" فاتقوا النار التی وقودها الناس و الحجاره ...۲ ایا ی ی ی کم اي یت ی یس ای ی اه اک سیب سم ی ی ی بو ۳9 
بحث روایتی (شامل یک روایت در باره" ازدواج مطهره") سر 
سوره البقره (۲ آبات 6۲۶ ۲۷ ۱۳ 
اشاره کر( 
ترجمه آیات تا ات دی بابک شاد یه ای میت اک تب پا شا دای ای مات اد کف راشای ای تک شاد ی سل ماد دیعب تکیت ی 2 ۳۲۲ 
بیان ی 
اشاره یی دای بخ کب یبد بیس ایک مب لبط دب مد بیج کب تیه ب یجید ی قبط ببس ویک ی یی با یگس شید یی یت ب و۲2 ۲۲ 
یک مرحله از ضلالت و کوری از باب مجازات زشت کاری و فسق آدمی است پ-پس+بپ-ب-س 
پاره ای از احوال و اوصاف دو طائفه " هدایت شدگان و گمراهان" بای ما اد دما ماما با يد ایا ایا ساب اد ما ای ایام یاب سد ای یبای متسد :1۲۱۰۲۳۳ 
حیات و زندگی سه گانه انسان و تاثر زندگی متاخر از زندگی متقدم -پب--پبسسسس و 
استشهاد به چند آیه برای اثبات تبعیت حکم حیات اخروی از حیات دنیوی مب وی میت تج میج وج ییوج بمب وب هد یدب بت بام بط دج بلس و9 3۱۳ 
هی فسقن کی یی ای ی دیس زا دوک ی که یب ده وک ده ده جع مس اج دب سس یب ی اه جک سید هک بطم دی بش یه ود تس ماه دی سک سب ره دوگ بش عم هس هه وش ۳۳2 
بحثی پیرامون مستله معروف جبر و تفویض از ۱ 
اشاره هو دوب و ود دب ی دوع دود بجع 2 1 
مالکیت مطله خداونة ی( 
معیارها و اساس قوانین عقلایی معیار و اساس احکام و قوانین شرعی است ام ام سم سم سم سم ام سم با مب سم با 2 7 ۳ ۱۳ 


۳۴۲۵86۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۲۳۵۳۷ 


روش عقلاء در قانونگذاری سم دمم مه دم مد دمم سم سم سم دم مد دم دم سم دم سم دم سم سم دم دم مد سم دم سم همم ۳ ۱۳ ۱۳ 
اگر خدای سبحان بندگان را به اطاعت یا معصیت مجبور کرده باشد .. مس رس سر سم سم سم سم سم سم سم سم ما سم ام ام مب مج ۳ ۲۳ 
اضلال منسوب به خداء. اضلال بعنوان مجازات است ی 
تفویض نیز با تشریع سازگار نیست ره هر هه هه مر ره هه سس عم رم هه هه سدع 22 2 ۴۴۵ 
بحث روایتی (پیرامون روایات قضا و قدر و امر بین الامرین) -۰---.-...-.««.«_ « ۰ 
اشاره هیجوت جر یز رم سح هر رخ رطاخب سگم هجوج و تا تما سی هرادجود 1۳۹۳۷ 
توضیح و تحقیق در زمینه قضا و قدر و جبر و تفویض ام سم سم سم سم مس سم مس سم مب سم مس همم همم مب مهم مب 2 ۱۳۳/۸ 
کیفیت تعلق اراده الهیه بر افعال انسانها کت ۳ 
عقیده معتزله در تفویض, و ذکر مثالی برای روشن شدن" امر بین الامین" سس 
خلقت و حسن متلازمند و آنچه عمل را گناه می کند امری است عدمی -.-ب-« سس 
طرق عدیده استدلال بر رد جبر و تفویض در روایات و اخبار با وع با امس یا اب ما جاک هسام جات باس همسجم مب جاس اس یداش یدباع ۲۶۲ 
بحث فلسفی ۲۶ 
اشاره ۱" 
فعل اضطراری و فعل ارادی یی تساج بت اد شب ی دب دبع ی ی یعس مر اه بای سابع تاک اس بات عاه ی سات بات جاه بش سب با اه ام سا بات سک سب بای ما ی بت سوت ۶ ۳۶ 
تقسیم فعل ارادی به اختیاری و اجباری و ی بت و ۲۶2 
استدلال بر رد جبر و تفویض از طریق برهان علیت ۰ سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسصسسسسسس_وز 
رد نظر فلاسفه مادی که چبر را به تمام نظام طبیعی راه داده اند ۳ 
سوره البقره (۲): آیات ۲۸ تا ۲٩‏ ی ۱ 
اشاره ی ی ی ی ۱۳ 
ترجمه آیات مب سب سب اب اش اب دب اش شب مب دبس اه بش شب سم تب دب سم تب هم ۵ ۳۹۷ 
سات اک( 
تاره شک کل وگ ی دعس شش گم دم هس شم رهگ مگ سم هک کم مکی دوگ کم ی ۲۱۷۵ 
مراد از دو مرگ و دو حیات اب شا ابش ات ات ی سا ات مس مس اه سس هط رس هط دس دش هس سا سم اش زب سب شش مب هسطع ی دا ده ات با دص مس ده سب سا رب ۳ ره هه ده اه سب ۳ ۱۷ ۳ 
صراط انسان در مسیر وجودش و وسعت شعاع عمل او در عالم سسس<س<س<سسسس<«سر 
مبدا حیات دنیوی انسان هر ی ی ۱۲۱۱ 

دو طریق سعادت و شقاوت در مسیر رجعت بسوی خدا ۰بجص+بدددبسپسسسسسس<<<<<<<<<<<<سسسسسسسسسسسسسر 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۲۳۵۳۷ 


سوره البقره (۲): آیات ۳۰ تا ۳۳ ی مک ی و دج ی ی ۱ 
اشاره بو هم دم ۲ 
ترجمه آیات سر سر ار مر سم مر سم رم سم ربمم م2 2 ۳27 
بیان سم دم سم سم سم سم دمم سم سم سم دمم سم مس سم دمم سم سم سم دمم دمم سم دمم مب دم 7[ ۱۳ 

اشاره یج ی با هد ی ده ره ی ده ی دب یب یب دب اج دج دب اج دا دا با ده ای دج ای اب تاج برع اج ع ع ی 2۶ ۱۲۸۱۲(۲ 
سوال ملائکه از خداوند در باره استخلاف انسان ۱۳۱ 
عمومیت خلافت انسان و اينکه منظور از خلاف در آیه جانشینی خدا در زمین است 1 
نداشتن ملائکه شایستگی خلافت را یذ 
مراد از علم به اسماء و اینکه مسمیات. حقائق و موجودات خارجی و دارای حیات و علم بوده اند ی با ید میا دا امد ساسا سک یرت جاک با بت یت یو بوج جبت ۱۲۷ 
ابلیس قبل از بوجود آمدن صحنه خلقت آدم کافر بوده ی و تس داتس ۲/۰ 
بحث روایتی (شامل روایاتی در باره قصه آدم" علیه السلام") و سر سر رم رم رم مس سم سا رم سا رم سم دم ما مد 222 ۱۳/۸۹ 

سوره البقره (۲): آیه ۳۴ شب کت بط بش لب بط بش اب کب بط ادبم کب اطخ شخب مخ شخ بط مه ده ٩1۵‏ ۳ 
تاره 4 ۰9««((ِ:"«" 
ترجمه آیه دمحا دیسا شتسه اه سا تسه قاس شاه دا باه تسه ق سای سح ریا اس قباس تج باه تسه سای مد ها سس هتسسگ شع ۲۹ 
بیان و ۲ 

دو وجه در معنی" و ما نتم تَکتمون" ب۰پ۰-۰ببسسسسسس(«<(<-<-«-«_«-۹-۹-/ ۹-۹-9 
حکم سجده برای غیر خدا یت ات تب مب مس باب بت که ات مب باتهم امس هماع کم تم کسام نما ات 2 |[ 
سجده عبادت ذاتی نیست س ع اس ده مس دوع مس و2 هه ریس هدهع ود هه ی دوه س ش هس شرع ری دومع ها ردب همع مومس شهج شوه عم تس موه ات سوم مد ۵ ۱۳,٩۱‏ 
اشاره ی ی ی ی ی ۱ 
بحث روایتی (شامل روایاتی در باره قصه خلقت آدم و سجده ملائکه و اباء ابلیس .) هب و ۲۱ 
سوره البقره (۲): آیات ۳۵ تا ۳۹ اک ۱۳ 
اشاره ده مت اي حانج اس ار یز ده سای حانه زد امد مایت سرس وی درس سای سا خی ساسا سایق سره هی دیع ها درس یه ساسح سره ی سای رصاعم سرسی ده ساي شرع یز سس مایم رسای ید اه سره سا اه س ریبد دب 9 2 ۱۲ 
ترجمه آیات مر سم مر مر سم سم سم سم سم سم سم رم سم سم عم سم عم عم عم مب ما 2 7 
بیان دم سم سم مد سم دمم سم سم دمم سم سم سم سم دمم سم عم سم دم سم دمم سم مد دمم دمم سم دم مب مد مب دمم[ ۳ 
مواردی در قرآن که مساله بهشت آدم و داستان آن آمده و ۱ 

منظور اصلی از خلقت آدم سکونت در زمین بوده بت داد برع و تس تسد تام ددع نیج دیع دی ۱۱۲۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۲۳۵۳۷ 


علت بیرون شدن از بهشت 7 

مراد از عهد خدا با آدم شرت بت خر با شاه بش جرج عم سس شا بیج قات باس عایع س معا باس شا سر اتب ترتع اب ی شاج اه باس مت مات سا شیت ‏ قی سح تج عرت تزت ۰ ۱۳۰۶۰۱۲ 

نتیجه توجه به عهد خدا سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم مهم سم سم سم سم سم همم همم مب مج 

نتیجه غفلت از عهد خدا توت سا رت یه اه میس اش و یی تب رات با سرب بیس و مدب وتا ی شیامرس کاس بارس شتسه باه اتب ی واه شوه سای سابع سک مر 

آدم و همسرش شیطان را میدیدند هم چنان که انبیاء (علیه السلام) او را می دیدند کت یه با هت ۳2 

ذریه آدم. در حکم با آدم شریکند رم رم سم سم سم عم سم رم سم رم سم عم سم عم سم مس سم سم مج 2 ۶7 [ ۳ 

قصه اسکان آدم و همسرش در بهشت و هبوط آنهاء مثلی است برای مجسم ساختن وضع انسان و 

توبه عبد بین دو توبه خدا واقع است و سم سس سس سب سب مس سب مب مب مب مس مج 7 [ ۳ 
مگر پیامبر هم گناه می کند؟ -.ب-.-سسسسسسسس << 
مخالفت نهی ارشادی گناه نیست ی سب تس سرد سب سس تس ام بت اه یاجب میت تسس بت تیاه عبات ساب دب عبت سک تای مب ات خی سس ده یدبع ۷ ۲۱ 
معنی ظلم و عصیان و غوایت ادم ی هب بای یج دای کج ما بای اب سرب جا بطایاد یکی بید ‏ بات بایه ی ب ب تاد دیاب بادا ب اب ب ‏ س ب ‏ ی ‏ ۳2: ۲۱۸ 
پس چرا آدم توبه کرد؟ سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم مس مس سم سم سم سم سم مس مد سم دم مب مب مب مب مب ٩‏ 1 ۳ 
بحث روایتی بهشت آدم بهشت دنیایی بوده ب+سص+++++<+++«<<<<<<-<-<<<<( 
اشاره هو کل و :۲۳۱۹ 
ابلیس چگونه خود را به آدم و همسرش رساند؟ سس ٍِِ. 
داستان ادم بنقل تورات سم مس سم سم مس سم مس سم مس سم سم سم سم مب سم مه مب مد دم مد 7 7 ۱۳ 
مگر بهشت مقام قرب و نزاهت نیست و مگر در باره بهشت نیامده که در آن لغو و گناه نیست؟ شیطان چگونه دو باره به بپهشت راه یافت رو ور 
درخت نهی شده چه درختی بود؟ سم مس مس مس سم مس سم سم مب مب سم مب دمم مج مج 2 ۳۶ ۳ 
روایاتی در باره قصه آدم در بهشت و هبوط او بصسصسسسپسسس««<««<<<< 
سوره البقره (۲): آیات ۴۰ تا ۴۴ 4 کی کی ی که کی کر ۱ 
اشاره ی( 
ترجمه آیات ماک یی ی و ی ویب ی و و هویب ی و ی هم ی مر و بر ی و و ی ویب ی و ویب ی موب ی وی ۲۱۲/۳ 
شان - 
سوره البقره (۲): آیات ۴۵ تا ۴۶ بط 
اشاره دس و سای مب ی و ی هی هی ی یب هب یه ی هی هب ی ی و 
ترجمه آیات وه دک بات << سرد سیب ج ام ای سح یاهب ج با یج سرب اهب جع ی سرد دعب ج با یج مرت ایب ج و سای جک سر مب جع وی کرت - ۳۳۶2 


۳۴۲686۱۱60 ۱۷: ۵۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۲۳۵۳۷ 


بیان مد سم سم دم سم دمم سم سم دم سم مس سم سم سم دمم سم عم سم دم سم سم سم مد دم همم دمم ما دمم مب دمم ۳ ۳ 
استعانت به صبر و صلاه ۳ 
وجه استعمال کلمه" ظن " در این یونم لاو تهج" 1 

بحث روایتی (شامل روایاتی در باره استعانت از صبر و صلاه و مراد از صبر و ..) << 

سوره البقره (۲): آیات ۴۷ تا ۴۸ ی ۱۳ 

اشاره وی رخ ای عم پا ره و سره پاک رب ری اجه وه رز یسک ره و گت جع یج ۳۰۵ ۱۳۲۳ 

ترجمه آیات اد اتید یامد سل بمب دج دبک د جیگ سید دید دب معج دوب کاع دی دیب سگم مدید اک میدق سکع باه و مد دبا دبع واه و - 25 ۷ ۳۳۳ 

بان ای اد عم اسر سر ده وه کت خی سا کی دس اه سرت سر مش سس هه جک ری دس بت ی سرد عم مه که سم دبس ده دهع ۳:۳ 
نظام زندگی دنیا بر اساس اسباب و وسائط و شفعاء می گردد ات سای دای یات کی ماب با سای کی یات کت سا بویا ط سای تام ای بات ایس سا بویا ط سای تام باس کاب سا با پات ی ساب سب با 2 ۱۳۱۳۱۲ 
این توهم خرافی که نظام حیات اخروی نیز بر مبنای اسباب و مسببات مادی است دصسص«<<سسس<س<س<سسس 
رد این خرافات و بیان قطع روابط و سنن دنیوی مانند واسطه گری در آخرت -سپ.ب-سسسسسس««««««««««س<سسسآی 
انبات شفاعت در دسته ای دیگر از آیات قرآن کت و تک خر دس و سب دبک سر مات طسب شرت توت مس وب کش سکپ شب ی نب ۳/۹ ۱۳ 
طریق جمع بین دو دسته آیات و( 
اثبات شفاعت برای غیر خدا؛ به اذن خدا نه مستقلا دی چا مایت کت جب بات بات سه کی ی جع سا بت دهعت کل سا ما دا جربات تساه کل ساب مت اه بل بات نیت سا نی با مات ساب بات تهج ۱۲۵۲ 
چند فصل در باره شفاعت و متعلقات آن ار ار ربمم مب مس مب مب مب 2 2 2 1۳۸۵7 

۱- شفاعت چیست؟ (تجزیه و تحلیل معنی شفاعت) سس سب سب سب سب ببس سب مس مج مج ۱۳ 
اشاره ی ی 
شفاعت تکوینی و تشریعی تن یام کی ی زو و ی و اهر و هه رب سا ودک مب یت یرجم دنب سا ۳13۴ 

۲اشکالهایی که در مسئله شفاعت بنظر می رسد و پاسخ از آنها سور 
اشاره ی 
اشکال اول مخالفت شفاعت با حکم اولی خداوند ۱۳۱ 
اشکال دوم مخالفت شفاعت با سنت الهیه- نقض غرض- ترجیح بلا مرجح - مس دمم مب مدب مس مج 2 ۳۶27 
اشکال سوم شفاعت مستلزم دگرگونی در علم و اراده خدا که محال است می باشد اه مر اس هط ۳ اهاط اس ۳ هت هط رسد هار۷ 
اشکال چهارم اشکال چهارم: وعده شفاعت دادن باعث جرأت مردم بر معصیت می شود ( 
اشکال پنجم اشکال پنجم: هیچیک از عقل و کتاب و سنت دلالت بر شفاعت نمی کنند رم سم ام سم مر سم سم رم سم سم سم سم ام دمم عم اج دم 2 5 ۲۳۶ 
اشکال ششم قرآن کریم دلالت صریح بر رفع عقاب بوسیله شفاعت ندارد 9 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


اشکال هفتم آیات مربوط به شفاعت از متشابهات اند و باید مسکوت گذاشته شوند ی 

۳- شفاعت در باره چه کسانی جریان می یابد؟ خی 

۴-شفاعت از چه کسانی صادر میشود؟ هک هت ره ۳ هت هه تس هس ۳ هه شوه سم و ۳ هه هه ی ۷۰ ۷ ۱۳ 

اقسام شفاعت و شفعاء ۱ 

۵- شفاعت به چه چیز تعلق می گیرد؟ ورزر 

۶ شفاعت چه وقت فائده میبخشد؟ ی ی 

بحث روایتی (شامل روایاتی در باره شفاعت و شفعاء) سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم مب سم مب سم مب مب مب ۱۳/۸ 
اشاره هر ات ما هک ام دوز وید یم دس مک و دمم کم و ود تم دیآ کب سم دول دمآ سم و دم مب سم دش تم کب سم ده مه ۰2۳ ۱۳/۲/۵ 

امید بخش ترین آیه قرآن بس<-<«<«<«<«<«<«سسسس 

معنی رضا در آیه کریمه" و لوف یغطیک ریک فتزضی " ره سا مر هه سس ددع 2 2222222 ۱۳/۸3 

بحث فلسفی در بیان سعادت و شقاوت و رابطه اعمال با آنها و ترتب مجازات بر اعمال ربمم 2 2 ۷2 ۲۳٩‏ 
بحث اجتماعی در باره حکومت و قانون و بررسی شفاعت از نظر اجتماعی ب-صسپسسس۸<<<<<<<<<<<<<<<<<ظ<<<<<<<<<<<<<<<<۰سن ‏ 
سهره البقره (۲؛ آیات ۴۹ تا ۶۱ ((ِ 
اشاره هر شید هس رد دیش حاه دنم سا هاش هه کی صاع جاح دا سا هش هه شنک عاع مات هه دنم سا یشعاد شک عاع جات ال با عاعش هه شنک عاع ماع حاه هنم سا خاش سره شنک عاع منت عاه هنم اه اس ماه شک عاع عام حاه دنم سا رت ماع هی عع بت ۱۳۰۲ 
ترجمه آیات ها سس ات شا تا سوت سا سب سا هط تاد اه شاد سر یط سا سای اه تاد سا را اه سس سا ما ره اهاط تاد اب اه تسه با تا هب سا رگ 
بیان توضیح و بیان آیات مربوط به بنی اسرائیل -پب-بپ-سسس<«+«(««««--سس_«س_س_س و 
سوره البقره (۲): آیه ۶۲ کب توت هه تیگ بت اب اجب وگ سس ی کبک یگ و طسو تسیب تیاب یگیب یط میا ب ایک میتی کب ابیت کب کبس کج ۱۴۱۲ 
اشاره 2( 
ترجمه آیه مس و سید سای اد اي اد یداه یم سا مس سا ود اد اد ره ی و دا ری لد بیس ره ی سا اد ده مه مسا ای + ۱۳۰ 
بیان پ-جصسصپس+س+««««««««««««+«+«+++«++++++++++++++«+«+«+«+««<<<۰سآزی 
ایمان ظاهری و ایمان واقعی ب-پسپب--پسه«2 

بحث روایتی دمم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم مد مد مد مد مد مد مد مد دمم 6 ۷ 6 
بحث تاریخی (در باره صابئین ابو ریحان بیرونی در کتاب آثار باقیه خود -سب--سسسسسسصسسورزی 
سوره البقره (۲): آیات ۶۳ تا ۷۴ هب ی ی ۱ 
اشاره ی ی یر ۵ ۲۳۱۳۹ 
ترجمه ایات 2 


۳۴۲686۱۱60 ۱۷: ۵۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۲۳۵۳۷ 


بیان دم سم دم سم سم مد سم سم عم سم دم سم سم سم مد عم سم سم عم سم دمم سم سم دم همم مب مب مد ۱7 ۱۳ 
اشاره ای در ای هه با یچ دوب ی اب هت پر ی و موش شیب ی موش هت بر ی مج خی رش اب پا یج اش یم با خی چم ی ی ای ماع پا مود پیت ۳ ۱۳ 

بر داشتن کوه بمنظور اکراه مردم نبوده هه هب 2 ۳2 ۱۰۷-2 ۱۲ 

نمی شود به خدا نسبت امید داد سم سس سم سس سم مس سم سم سم سس سم سم سم مس سم مد اب مج مد 7 ۲ ۱۴ 

نکاتی که باعث بیان داستان گاو بنی اسرائیل با اسلوب مخصوص شده بی دیا میا دج کی ای یگ میات نی میت تسین ۲۵ ۳۷ 
داستان گاو در تورات و مر سس ازع ی وس تسش برع مسج مق جع امعم سس جع رت سر شب رب مقر سر سا خر عم مقس خر مرب ۹۲/۶ ۱۳ 

بحث روایتی (شامل روایاتی در ذیل آیات گذشته و در باره داستان گاو بنی اسرائیل) رم رم رم سم رم رصم عم مج مد م2 2 ۴ 
بحث فلسفی (در باره دو معجزه: زنده کردن مردگان و مسخ) پ-پ-.ب.۰۰-سسس«««««<<<<س<س<<<سسسر 
بحث علمی و اخلاقی «در باره رفتار و اخلاق بنی اسرائیل) رس سم سم سم سم مب مب مب مب مب مب مد مب ۳ ۱۳ 
اشاره ۱ 

در زندگی اجتماعی, انسان ناچار از تقلید است ای تایبا میب تباب ییات یاجب داجیا تا یات تباصا تسا میات تسیاب سس ۴۴۲ 

سوره البقره (۲): آیات ۷۵ تا ۸۲ ی ی 
اشاره و مه تسج سب ش دیب مصیب سمل تیب مدب سیب ماب تیب مد ببس تیب مایا بل تیب بات یب تایب ماباب تایب مب تایب یایب تایب بای دربب ی بای یط ۵۳2 ۴ ۱6 
ترجمه آیات ۳ 
بیان دا اس دح مسا ما سح مس مه هب مسا هس مس هسام سس با ی مسب با سح سب ی ۳۳ 
اشاره سوب سر ای رد سب سای یم سرد ی کم دعر ی مس ای ی مومت یم سر کر ی وی ی سر ی دب مس رب و سس موی رت هس ۳ ۶ ۳ ۱۳ 

ریشه مادی عقائد بهود 2 

بحث روایتی (شامل دو روایت در باره جمعی از یهود و مراد از سیئه) ببس 
سوره البقره (۲): آیات ۸۳ تا ۸۸ ات ۳۵ 
اشاره تک ی ی دب ی ی کب ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۳ ۵ ۳ 
ترجمه آیات بای سوب گنس کت سب بی یی کبک تن تب سیب کب هی ک بت سب می کا بتک بیان یسب کب کی کب یی کب یکدی نیب مک ک یکان ن ببستی س :۴۵۱۳ 
بیان و مس یگب ی ده یه ی دک یتیس بر دعب تیم هه ی و هه هرد ی یی یی هب ی تس ۴۵۳ 
بحث روایتی (شامل روایاتی در ذیل" و ولا ناس خشنا") یذ 
سوره البقره (۲): آیات ۸٩‏ تا ٩۳‏ ی ۱۳۶ 
اشاره ی مره سم بر هم بر تم مرت در تم مت ره هه هه سرت هب مه هب هه سر هه مه ود ی ۴۶۱۱ 
ترجمه آیات ی( 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۲۳۵۳۷ 


بیان آیات» متضمن محاجه با یهود ع اج بسچ سدع تا بت ترتع بیع ی یت تج ری هت ری تج تج ترتع قیقع جات بات ری تج 
بحث روایتی (شامل روایاتی در ذیل آیات گذشته) ی 
توطن بهود در مدینه و اطراف آن و انکار و تکذیب آنها پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) را سا سا م م س م م م م س ب ‏ س ‏ س ‏ س س س ب ‏ م م ‏ ب ب م مب مب مه 


مناقشه بعضی از میت در کی اف تا هی سول شرس له کلیس آلاویه او سصسصسسسسسسسس«س«س«سسسسبپسآسآسآ_ 


سوره البقره (۲): آیات ٩۴‏ تا ۹٩‏ ی 


بیان ادامه محاجه با یهود و اثبات دروغگویی آنان و ترسشان از مرگ ۱ 


۳۴۲686۱۱60 ۱۷: ۵۷ 


۳۶۲ 


۴۳۶۵ 


۳۶۵ 


۴۳۶۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


ذکر چند روایت و بیان ضعف و سستی آنها ص+ص<۰<۰<۰<۰<۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰<۰(ظ<<«<«+«+«+«س ۱‏ 
کلام در باب جعل حدیث و نظر بعضی مردم غرب زده و بعضی از اهل حدیث در باره روایات و راه تشخیص صحیح از سقیم اس اس رابب 2 2 2 ۴۹۲ 
بحث فلسفی در باره تاثیر اراده در افعال خارق العاده. سحر کهانت و احضار ارواحج) رم سم مس سم ام مب مج دم مب مد مب مب مسج ٩۶‏ 6 
بحث علمی (درد در علوم عجائب و غرائب) رم مر مر ره عم ره رم هس رم ره رمع سم رمع عم معا رم مد مج 7 ۵ 
سوره البقره (۲): آیات ۱۰۴ تا ۱۰۵ ی تاد ی امد دید دییات ری جات ی دیاس ده اک با تاد اد اعد یک باس داد بت باه تاک جع یی دنت دبک ادن دیب دی داد بو 2۸۱۲2 
اشاره سر سرب تا ات دس هم اه رب یذ مدید مه بت مرس ببس سم برد ما سره با سر با سره ما یر مه سم درس مت دس تم دس دم تمس یه دس لا ده میم بت میب مه بدا مد بمب باه هب7 [ 47( 
ترجمه آیات سسسآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ<ظظظظظظظظظظظظظظظظ ‏ 
بیان ۰ب سپبسسسسسسسس<س<س<-<-<-<-<-<-<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<۰۰+«+«+«۰«۰«-ل ‏ 
اشاره ی گت بمب بت ب بو یت اب با سیب مت ب با سوت اتب باک کا مت بابک ی اتب پاک مایب مت ب باتوی اسب ربمت ب پاک سای ساب پاک سیب مت ب با سوت سا یکبس با یت ساب با 2 ۲ ۵ 
مراد از" الذین آمنوا" در قرآن و تفاوت آن با" مومنین" وگ هس که وت رم ات اب 2 1۵ 3 
خطاب به" الذین آمنوا" تشریفی است و با عمومیت تکلیف منافات ندارد تب سرا مت يم میس کم یبا ی مت ای ی تایه 0 
معنی کلمه" راعنا" نزد یهود کی ی خی ی وی کی مر رک یگتسخ بخ کج که هک ی کی سید خی میس ۳ بو کی یک ۷ رز 
مراد از" اهل الکتاب" در آیه ۱۰۵ ساب بای جات با یا دب ها ی ات اب بت با با کج مه ی دب کج بت ریم سب جح هب مب تا ۵ ۸ 
بحث روایتی (شامل روایتی از رسول خدا در باره رس مصادیق" الذین آمنوا" علی علیه السلام) بو مب تا طض یب مت مد اجب سب مق رب ]3013 
سوره البقره (۲): آیات ۱۰۶ تا ۱۰۷ اهامای ی با تام ی ما ما پم با مب اه تا موی بای ما مات اب ما موس برد سا ات باب له با موی با دی سا تا سب هم شب ی سا شا دب باب 9و[ 1 
اشاره 0 
ترجمه آیات یساس مادک سا یط تا ام اک ناتسبد اس ارگ سب سک سا ی تک برض مرب سس با ایک سب لبط سب ایک دی ماک 2 1( 
بیان سآس<<<<<<<<<<<<<< (۰۰‏ 
اشاره ات وی باس ای اب سا ات بای تا ان ات باب داد دب ات داد اه بات اه بای ات ای اد ات ای ات ات ده با ات ی اه سا با ام ات باه ان اد ات اد ات دا بای شوت اس اه بای ات بدا ید2۳[ ۵ 
معنی " نسخ و مراد از نسخ آیه" صسسسسسس+++++<«««««<«««««««+««<«<+<«<+<+«<+«+«<+«+«+<<<<<<<<<< 
مفهوم" آیت" و اقسام آیات الهی تا بت تم تب سم ماما بر اسي ‏ مپ ی یب ما یبیط بت سب سب شیب نامب خی سب ماب تام تب بت مك ما تسام طاسب سامت یسب ۲ | 
اشاره به دو اعتراض بر مساله نسخ و استنباط پاسخ آنها از آیه کریمه یرعش هه رش دی برع شم با جع سب سم هی عم یی مس ده مه موی 2 ۵۱ 
پنج نکته پیرامون نسخ هم سم سم سم سم سم مر سم مر سم سم عم سم مر سم سم دمم سم عم ام رم همم مر ما سم با با دم مب با ۸ 
آیات منسوخه نوعا لحنی دارند که می فهمانند بزودی نسخ خواهند شد 1 
فراموشاندن (نساء) آیه ای از آیات خدا شامل رسول خدا نمیشود سس سل 
بحث روایتی (شامل روایاتی در باره وقوع نسخ در مواردی از کلام الله) دوم دیون یماس اه وی معط لاه دا ییا نیخط هط هلو من تسه نسم ۳1 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۵۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


سوره البقره (۲): آیات ۱۰۸ تا ۱۱۵ ددع دعب ددع دید ددع ده ۸۳۳۱ 
اشاره .سود 
ترجمه آیات دب دب تب دب دب ۳ 0۱ 
بیان سس و( 

اشاره سیم سک امد دب یات بخ اس مه باه دای مگ امه ماج دب اد ات عییشت یگ سای ماد دک ایس دی بت دهد سم میب ات اب یگ دید ددب شصت ۲۵ ۵۲ 
بیان جمله" له المشرق و ارب" تا هم مت کت و گر ی سوه هش او شون مساو مشک اوه ۳ 
بحث روایتی (شامل روایاتی در ذیل جمله" فأَینما لا فقع وَجه ال وم و وه رم رم ما رم مه عم رم مر رم مر رصم رم ما رم مر عم همم مج دا جع دا ۸۶-22 
اشاره مر که ی ده ی تج هآ دج یه دی مد ی دزد یس هد دش ده ی بش دب دش ده مب دز یبد ماب دم یعاس مس با کر هزم 
دو قاعده در معارف قرانی نز 

سوره البقره (۲): آیات ۱۱۶ تا ۱۱۷ یسایس یت دب مراد سامتاه عبت ات ایا سای سک تیم یتست موی نیکست یت د یقت سا یساس سک تیاه د وت مت شاد متس یت ود ی عبات 2 ۸۵۲۰۷ 
اشاره س ده ی یجید ای بای شا رجات ات سا کات بات دا ی وشات ی سا باه ات دا تا یتست سا را ده شاه ای ی شا یا ات ده نج ای اه که دا اد ی ک اج یا بای شا شا سا ۸۵۲۰۶ 
ترجمه آیات رم رم سر رم سم سم مس سر رم مد سم مس سم رم سم سم سم مس سم مب مب مب مب سم مب مب مب مب مب ۸۵۲ 
بیان صب+ص+ج۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰<۰۰۰۰۰۰۰<<<+<+«+۰+۰+«+رود ‏ 

اشاره شهر ک ب یه سرت خاه وی سس ما ماع هک سره مت تک نی ده ماع سس یی اه جوی مدع ماب سا کب صاع چاه له ی سا ها ساه شن عاع ماس حاه جام سا اش سره شنک عاع مات حاه دنم دا اس ماه هک عاع ما حاه دام عاه تساه شطع ۰/۳( ۵ 
دو برهان در رد اعتقاد به پیدايش فرزند از خدای سبحان صپصس.<-<<<<<<<<سسسسسسسسسس<<<<<<<<<<<د 
دو نکته: ۱- عبادت شامل همه مخلوقات است ۲- فعل خدا تدریجی نیست ای اهاط جر سس یم جرد بط ره سس ی جرج جرب بط رب سس بط جر باه بط مج سر مه[ 
معنی" سبحان" ب«سصسصسصسصسصسسسس«««««««سسسسسرن 
بحث روایتی (شامل روایتی در ذیل جمله" بدیع السماوات و الارض؟) را را رس ام رسد رم اد ام مد دا مس ددم 2 ۶ ۸۵ 
بحثی علمی و فلسفی (بیان اينکه هر موجودی بدیع الوجود است) سس( 

سوره البقره (۲): آیات ۱۱۸ تا ۱۱٩‏ ی دک ود ی مدب جک ی ی بویت گس میج سود تقد هد کیک یبود بت مه کی ک ود ع ۰ ۵۲ 
اشاره ار یرجم رتم و بای ی بط باس با بقل سای با بت بسا باب اج سای سل سای سب سب کم ماباب میت کل باب بت ماه با میب بط ماب تا بای بت ماب اماب بت ساب ط لب باب مام جبا ی بات سب بط بای با یایب سای :۱ ۸۵ 
ترجمه آیات یشب مس بو مه س هه ع تیه شم دی میج شم ده هی سب ی دعس ی بت شب یسیع مت سب هجو دس اه ده ی سم ی میس شه ع عی مب کب ی بت سم یت ۵۳۲ 
بیان روز 

اشاره ددع توکس و دج ی ده دید و دی ی هد دی مد جع تس که ده و ی دج تین 2۲ 
ممائلت اهل کتاب و کفار در طرز فکر و عقائد سس سم مس سس سم سس سم مس سم مد مب مب رم مد دب مب 5 ۸ 
سوره البقره (۲): آیات ۱۲۰ تا ۱۲۳ ی 1 


۳۴۲686۱۱60 ۱۷: ۵۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


اشاره و یه سب دیب مک هی وا مت و اب هی هامید دایم که اجه من دی دا جی یه دهع سید بیش یود دی شهب هگ عومجم اه هی بای بش ۳ 
ترجمه آیات اه اد ی ات سم ای سم برع سس تزع سب سم ببس مهبم بسچ سب سس بمب بمب یب مب هه ۸( ۳( 
بیان دا مد و جر همع ی ی جع جع ی ی سر یج یج سر یچ اد سس ی ی ی جع جرج تاج ماج جرج جر سا جع اج جع ۳[ 
اشاره سس سس نت مرس ات دب سا ام سم دس مد مه درس مهد هس مر مس سا سم سم سم هط مه اه ام سا بطم ام یه ام ام یز اه ام دسا ما زرط رسب نم 7 
اصولی ريشه دار از برهانی عقل در رد بهود و نصاری. در یک آیه - صبدبسس۷۷<<<<<<<<<<<<۰۰<۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰اا اد 
بحث روایتی (در باره تلاوت قرآن) سب رس رس رس مر عم رم سم سم عم سم عم سم عم سم سم سم سم مس مب مس ما مس مد م2 2 ۷ ۸۳ 
سوره البقره (۲): آیه ۱۲۴ پبپصپصسصسصسبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسلد ‏ 
آشاره ی ی ی ی ی 
ترجمه آیه ی سس اه دیش مه ی رم باه ی مب سیب یرب باه دک مب سیر باه مب میم ۳ یرب اه یش یم باه سیم ۳ رم سا مش یم سا ی ۳ سا ی مس سب 2 ٩‏ ۳( 
بیان یذ 
اشاره ی 
ابراهیم (علیه السلام) در اواخر عمر به امامت رسید بخ بت سرت ی کم تس هب کیت خر مت مت کر وی کت تعرس جع کج بت خ ت ختا ع کرت خ۳ سا گت 2۶ ۰۰ ۵۲ 
امتحان جز با برنامه ای عملی صورت نمی گیرد و کلمات مبین آن است اس ام سا سر سر مب سا سم سم مب سب سب رب مب دمم دم سب مج ۲ ۸۵6 
مراد از" کلمه ال" در قرآن ۸ 
مراد از" کلمات" و" اتمهن" در آیه کریمه بت ال ی یت ری ات یت یت ۳ ۵ 
معنی" امامت" و بیان اينکه امامت ابراهیم (علیه السلام) غیر نبوت او بوده ات مدید ی بجع ی شا ام یت سید باب سم اب مت اه دس سب ۳/۰3( 
حقیقتی که در تحت عنوان" امامت" است (در قرآن" امامت" و" هدایت" با هم آورده شده اند) 7 
تفاوت میان هدایت امام و سایر هدایت ها عای ع ره سر هش هو هه مرس شوت سا اجه عجرم هه هی سح شوت سره موجه موس هه میس هو سره یه جر هه میس هو سره موجه هو هه میس هو سره بو ی( ۵ 
صبر و یقین» برای موهبت امامت معرفی شده است سم ده مد مد مد مد مد سم دم سم دم سم دم سم مد مس سم مد سم مب دم مب مد دم مج مه 
باطن دلها و اعمال و حقیقت آن بر امام مکشوف است -سپس-.ب«.س««««سسسسسس 
امام باید ذاتا سعید و پاک و معصوم باشد مد سم سم دمم سم سم سم مد سم دمم سم سم سم سم سم سم سم سم دمم سم سم دم دمم دم مد مد مد دم دم مد دم مد مد دب دب دج گ ۸ 
مراد از" ظالمین" در آیه مطلق هر کسی است که ظلمی و معصیتی هر چند کوچک از او صادر شده و دیع بت جع وس سیب سم وت ی یب ۵۵۵ 
هفت نکته که در باره امام و امامت از آیه کریمه بانضمام آیات دیگر استفاده می شود 1 
امامت مستلزم اهتداء به حق است نه بالعکس سم 2 بای تب اطع رین ماک عبت ریب کاب مت مات 2 یی رب با باس اتب کج مات کر دیتاسا 2 یی تب دب ۵۵/2 
بحث روایتی روایتی در باره مقاماتی که جناب ابراهیم (علیه السلام) به ترتیب بدست آورد - سم سم ام مس با سم با مب مب با مب دج ٩‏ 
اشاره رس ی اج جع تج ود سوت سدح اج سب تاج ماج یج عم نیب اج اي تا سس اج یعس ماب اجرب دس بان ج تسج شب یمسا ماد کباب ج یات ۰ ۶( 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۲۳۵۳۷ 


فرق بین " نبی " و" رسول" - سس ۸۵۶ 
معنی" خلیل" و فرق آن با" صدیق" - ی 
چند روایت در ذیل آیه شریفه- ۱۲۴ 7آ(تآآتتتتّْ«ّ«ٍ«۰<«۰«۰+<«-<-ٍ-ٍ-ٍ-ٍ-«(ك2ّغ-غ-ح(ح2ح-ح-حْحْ-ْك-ْ((-ْ-ْ(ْْْ-خ-خ2-ْ-ِْْ‌‌‌‌حضی 
سوره البقره (۲): آیات ۱۲۵ تا ۱۲٩‏ تاد باب دبای سوم دیاب تاک مین ی ابید دبا دبای اجه بتاکم دول افو مدب ی عیسو دی کج بل ده مود یی و3 ۵۶ 
اشاره مسا سم ام سم مب عم عم سم مب دم سم عم مد مس مس عم مس عم سم سم مس دمم سم عم مد مس سا دم سم عم سا دم مس سم ما سم عم ما دم عم ما دم مسب دم مد عم سم دام مس مد ماج دام دم مد مد داد دام دج 2 ۵ 
ترجمه آیات > 
بیان مسا مس سم مد عم سم عم عم سم مس سم ما سم عم سم مس سم عم ما مس عم سم مسب عم سم مس سم سم سم عم ما دم سم سم مسب مه مد سم ام مد سم سم مه مد ما مس ما دام مادام دم مد مد داد دام دج 2 ۵٩‏ 
آشاره بر ی 
اسلامی که ابراهیم وانساعیلن (غلیه السلام) ان دا خواسقتت غیر اسلکم به معای مکدلول اتسة ۱ 
مراد از" نا مَناسکنا و تب عَلینا" ی تیوه نیا وت تج و یماج بت بو ییات ره مات ی رم دسا ی تساج هم ی طبر جو نومه ی سب 111 
اسلامی که ابراهیم و اسماعیل (علیه السلام) برای ذریه شان در خواست نمودند اسلام واقعی بود اد دج داد ای خوط دا اد ‏ داط ابا ای ام سید ی ادبم که با عیدب ما۳ داد سید :۷۷3 
بحث روایتی (شامل روایاتی در ذیل آیات گذشته مربوط به هجرت ابراهیم به مکه و بنای کعبه و دعای ابراهیم .) پ-پبپبپبسسسس سیون 
اانه ی و تسه مت سب تسج هچ دی پل اب مب بت ای وتان بت بو ی بل تا ماب یداب سل تب مت نیت تنس کت یبود ی وت وب مس وید کت 2 31/3 
بررسی اخباری که به امور خارق العاده در باره کعبه و حجر الاسود و سنگ مقام اشاره دارند سم سس سس سب با دم مب مب با با دم دم مب بمب مج ۶ 
استدلال آنها که بکلی منکر این دسته روایات شده اند رب 
پاسخ به منکرین و معترضین و بیان اينکه اینها دچار اشکال بزرگتری شده اند -«ب سب 

رد یا اثبات حقائق معنوی در شان علوم طبیعی و اجتماعی نیست یدعب یب ی ید میتی یس یبد هب ید باب میدب ید کی ید ۵٩‏ 
معارف دینی بطور مستقیم هیچ ربطی به طبیعیات و اجتماعیات ندارند سسس««««««««««««««<«<«<<<<<<<<<<<<<<۷ 
اینگونه بیانات الهی و ظواهر دینی پرده هایی است که بر روی اسراری انداخته شده ۸ 
امت محمد (صلی اللّه علیه و آله) چه کسانی هستند؟ ی کت معط بو جع کات رس شا کت وت سرت سا بت و دس ام سرت سا ات رس مد سوت سس سا و عم سوب میت سم ماش ۵13۷۰2 
معنای کلمه" امت" از نظر عمومیت و وسعت تابع مورد استعمال» یا اراده گوینده است اب توت یمیت سيم مب تایب تس سم پم منم سب مه باب تم ٩۳۹‏ 
بحث علمی دس مت دا ی مب ی ات با شاد رت بر ها ما بش وی با مت و مت مه هو مد ما بات هب عم یبا دجم[ ۵ ۶ 
سر گذشت ابراهیم (علیه السلام) یک دوره کامل از سیر عبودیت را در بر دارد ی ی سب دیا شام یج امرس خی مس بر شام ویب سامت رس ی دیا شام ریب ام یو مد یه ۷۱ از 

در باره حج و اشاره به اسرار و حکمت آن اه و ی مت اد اس دعر ای ید سید دبا ساکع خویر د ویس -ویرد اد خی عوییط د یه مادعا یط دجی اد حویرب اد تب[ ۶۶ 
عباداتی که توسط انبیاء (علیه السلام) تشریع شده تمثال هایی از سیر عبودی آنان است - هد ی ی عم مب مد ی هم دی بت ۶3۲ 
سوره البقره (۲): آیات ۱۳۰ تا ۱۳۴ و ۳ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


اشاره ی 
ترجمه آیات رم سر سم رم مس سم مر سم سم سم رم سم سم رم مر سم سم سم سم دم ام سم ام با مب با مب دم با مب دم هم 
بیان بو 
رو گرداندن از کیش ابراهیم (علیه السلام) از حماقت و سفاهت نفس است سم همم سم همم همم همم ما مب مد دب رم 
مقام اصطفاء و بر گزیدگی همان مقام اسلام و تسلیم است ی یاج با سا سا یاب ی اجب ماب اي سا ما با جاح بیط با سایدس ب عای سا باس ادج رسب ما ادج دایعا باب عم ۷ ۳۲۶ 
نکته و وجه دو" التفات" در دو آیه کریمه مد دهع عم ومع وت مه هه عم واه ۶٩۱۷‏ 
معنای اسلام و مراتب و درجات چهار گانه اسلام و ایمان - ار رازه سر جاش امد سرب یط یاس اه ادج تاج جارس اج ادج اجه با یاج ماج ید ره 
مرتبه اول اسلام سوت سر و ای تن دا شب سره ای جارس ه یعاس سس ع هر ع سعی ص عاه سب رداک سا سس سب هب دب سود سره ها وه تساج اد اب ریاشع ات هم اسرد > 2 2 ۶۳۱/۱ 

مرتبه دوم هط ی ری ری ی ررض سم اب ی بط ری یت بط ی ار بط ری ری با در سر سب یا رس هس ی عم رهاط ریس موف ۶ 

مرتبه سوم یم ی سا سس ان مد سس یه سم سرخ سس سر سا 2 شرع سس نامع سس ببس سس اس هس عم سس جع( تسش ۳ سمش مس دز بت ۱ ,۱۳۶۰7 

مرتبه چهارم از اسلام سم مد مب دم مس همم مه بمب سم مد مب مد دب دمم مب مب ددم مس 7 | ۶ 

معنای عمل صالح و آثار آن ...سس زو 
معنای صلاح نفس و صلاح ذات و مراد از" صالحین" در قرآن هب ی ی بر ما کب باب بت مینست حبص بت شم ی مه ی بت مب ع مایت بو ییا بی بت اجب بیس ۶۶ 
صلاح ذاتی دارای مراتبی است و رسول اه (صلی الله علیه و آله) و آل او دارای بالاترین مراتب آتند هه و بو میتی 27 
بحث روایتی چند روایت در بیان اسلام و ایمان ب+-حص۰۸۸+<<۸<۸<<<۰<<«<<<<<<<<ظظظ<<ظ<ظ<<<ظ<<<<۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰«سسسسآآاورو 
سوره البقره (۲): آیات ۱۳۵ تا ۱۴۱ ۳ 
اشاره ی 
ترجمه آیات توت ی میتی ی که بسا میا قمع ی ری که ماس سس سا مر کسام و هی یم شم پم بو اه مات همع ید اه اناد مگب ٩۱‏ ۸۶۲ 
بیان دین حق یکی و آن هم اسلام بوده با سا ی ام بط دمم مب بطم بمب سم همه بلطم بط بطم سم سم مه بمب مج مس بمب بمب مب 2 ٩7‏ ۲ 
اشاره تس خی هی خی اجب اه هباج ادا اهب دض اجه کیک رد دک وی تدش عبط ت باتش تطا دبا دی دییات ی نش ایکا شک سس ۶۲۹ 
علت دسته بندی های دینی و پیدایش انحرافات مذهبی ی ی 
مراد از" اسباط" مضه ای سیب هو سربق قیاقد وب دید میخض مرس و یاه شیر میمهفب سس شنت ۶۲۲ 

رد بهود و نصاری از سه جهت ا م ز ۳ سا شم مه هط اه سا هم سم ۳ سم مضه همم مس عمط رما مه عم عمط رهاط مه سم همست مساق رما ی هقعاص با با مب سا ۲ 
بحث روایتی (شامل روایاتی در ذیل آیات گذشته) سر رم رم سم رمرم عم سم مب مب دم دم دم ۳ 
سوره البقره (۲): آیات ۱۴۲ تا ۱۵۱ رمع ره یم ره دهتجم برع مرس رد دیمع ده یه رهطم ماع مه مدب ی مب دوع ۶۳۹ 
اشاره مسا ام ما ماس ام مب عم عم مب دم سم عم سم سم مس عم مس عم سم سم سم ما سم عم سم مس سم مس عم سم مس سم مس سم هم دم مس سم مس مب دم ما دم مس مد سم ام مد مج دام مس ما دام مد مد مج 2 ٩‏ ۶۱۳ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۲۳۵۳۷ 


ترجمه آیات سیخ ع نا بسک رد تب ودک دب تست سم رد سر کبک سره سس سس هد مب سح کج سس رهب اس که مس رهب بسک دب ی ۶ ۳ 2 
بیان (در باره قبله شدن کعبه برای مسلمین) 2 
اشاره مش تشن ی بش یا وت تعسو تکاله ای هت ده تس وه تشه ای نی هی وت ومع دس که دم و و یتشد تایه تخت تیب تن 2۳7 
تغییر قبله از بزرگترین حوادث و از اهم احکام تشریعی بود - 2 
فائده و اثر تغییر قبله و اعتراض بهود و مشرکین» و پاسخ آنها سس<<<<<<<<<<<<<وْ 
در جمله" له مشق و فرب" چرا شمال و جنوب ذکر نشده است؟ یذ 

" امت وسط" یعنی چه؟ - رت یو مخ سوم م یدوعص عم ومع مرو مس نوس جع بل مت بیج و بجع وج ای هدعو جع و ۴ ۶۱۳ 
مراد از" شهداء علی لاس" ی ی یی ی ۶۳۵ 

" شهادت" در آیه. از حقائق قرآنی است و در موارد متعددی از قرآن ذکر شده ی و و وک و و 2-2 ۶۳۵ 
معنای صحیح" شهادت" در آیات قرآنی. تحمل (دیدن) حقاثق اعمال مردم است - وم ی و مه اه هب و یره فیط اب یگب دی 2۱۳ 
معنای صحیح" وسط" بودن امت واسطه بودن امت بین رسول و مردم است ما یم سب ات ی سس مس مه مس ۳ س ب کمه م م م ت م ‏ دم ه ‏ سا مد دب دم 
غرض خداوند از تغییر قبله هر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر مر رم سم رم عم مد مد مد مد مج 

در برابر سرزنش و تفاخر بهود. پیامبر (صلی الّه علیه و آله) منتظر رسیدن حکم تغییر قبله بود ی ی 
سه فائده برای حکم قبله مس مس تس هس هت یف وت مت دوب بت و تسه بو سس 231 
بحث روایتی (شامل روایاتی در باره تغییر قبله و معنی شهداء و ..) سم مه مد مهم مه سم دم سم سم دمم مه سم مد سم هم مس مه سم مد مس سم همم مه مه سم هم هم مد سم مب دم[ و 
بحث علمی (در باره یافتن جهت قبله و تاریخچه آن) هر رم مر مه رم رم رم مر مه رم رم مس رم مس مه رم سم سا ام ۶ 
بحث اجتماعی (پیرامون فوائد تشریع قبله از نظر فردی و اجتماعی) ی 
اشاره ی تا میب اي و ار ی رت ره ی رت اش ی ی رم زک مر زک اهب ی ی خرس وب یرطب اس ی رت جر ریک دک مب ند 211۳ 
روح و مغز عبادت. عبودیت درونی است و افعال عبادی قالب های تحقق خارجی آن عبودیت است سور 
سوره البقره (۲): آیه ۱۵۲ - ۹ 
اشاره یط اه یس یب سل مایم مب میت بو ما تنل برع ویب این چپ ای بل ایب تب یاه و لش ریب دبس تیپ مایب نی تاه یت بسا 21616 
ترجمه آیه ریت ادج یم ی بای جات ید شم جیپ ماد جات شب اج اس رهاط هش ما یداعم هو ری اب ی سب سس ماس دب میم شوگ درب مات ای برد بیس ماو هبملت درس سیب خی بت ۶۱۷۱۷ 
شناد وه هی سس دم واه ما اب مه ماخ رات با ی ایا ی تخت نات ی مسر خی وی یاج ماه یا باتش یاه تهب هت یام ی که ماد دییست ۳۱۷ 
اشاره ی تب هس دبس یه هی ود یی هدع سب او عسیا ی تاه دب تاه یتیگ اه سس شمسباد سور اس سرا سنسیال اتب 9161 
معنی و موارد استعمال" ذکر" سم رم رم رم رم رم رم رم رم رم رم رم رم عم عم عم عم مج 2 ۷/2 

" ذکر" دارای مراتبی است اه ال مب اس وس باکت ساج بای یی اس هندب و وی هب سیب باه یعس ی بل یج باه یدرف عون دس یاه بجع و دی وی ج یت 2 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


بحث روایتی (در باره» فضیلت ذکر و مراد از آن) 9« سوه 
سوره البقره (۲): آیات ۱۵۲ تا ۱۵۷ ی دج رباع ای برس ات هرد شم ها ی یچ ده هعرق ی مق رم شوج هر ‏ عای ج م شیع چپ دی دسر ی شم باب تساج ۶ 
اشاره رو 
ترجمه آیات ی یت ت اماب با سید هی نان باب داب دامع ییاد یاب ما ابید من ناه میت سای سا بای شید بابک دبای عبات کح یاجب تدای ی دی نایب سبط ۶ 
بیان بسسسسسبپسبسسسسسوزم 
اخبار و اشاره آیات شریفه به مصائب و بلایایی که در نتیجه جهاد و قتال پیش می آیند ص-پصسددپدپدپسپسسسسسسسسسسسسسسسسار 
نظر جمعی از مفسرین در باره زنده بودن شهداء تج هیوست هتسخ جک دج ی جک ده سای تج جر ی مر کب سا سرت 2 ۸۶۸۱۰۲ 
چند اشکال بر این نظر ار سر مر رم رم مس سم سم سم سم مر سم مس سم سم سم همم مب مج مد دب سم مد دم مد مج [ ه ع 
مراد از حیات بعد از شهادت» حیات حقیقی (در عالم برزخ) است سم سس همم سم مب ددم مد مب بمب ببس ۶۶60۳ 
سخن بسیار عجیب بعضی مردم در باره آیه شریفه و رد آن << 
چند آیه قرآنی که دلالت بر" برزخ" دارند - هک ی ی و ۵ ۶٩۱‏ 
بحثی پیرامون تجرد نفس حص-_-__ 
اشاره و بترم را سا با سوب ناساس با ات ایا ساب با وب بت سای رب رسب تا بای سوه ناساس بترم ای ماب بط سا نا سیب بت سا کی باصتعا وی رها کناب با سر با و ما ی تیا باه باب ات نج ۸۱ 1/22 
آیاتی که بر دوئیت و مغایرت بین نفس و بدن و تجرد نفس دلالت می کنند. همم مس سم مد مد مب سم مد مد دب سم 7 ۱۷ 
آیاتی که از آنها کیفیت ارتباط روح با ماده (جسم) بدست می آید << 
بیان آیات: تب دی برس تم کج شا دک بای ید 2 تعامج جک سامت بت مر ربتک سر با سس کر داب ی دب 2 2 2 ]۱۷ 
استعانت از صبر و نماز و داشتن ایمان به حیات پس از مرگ پیروزی می آورند -پ-پپ<<<<<س<سسسسسسل 
صابران چه کسانی هستند؟ ۱ 
صبر در برابر مصیبت ها نتیجه ایمان به مالکیت مطلق خداوند بر تمام هستی است دمم سس سم مد مب سم مد دب سم 5 ۶ ۱۷ 
بحثی در اخلاق صب+صجصسصسسس<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ‏ 
اشاره یه و و یی ریب ابص با بت یاب مس پوس بت سب بل بای باس هباج سبط سای مب سوب کم ساب بات باب باس ماس با میب بط ماب تا بای سس جع بو بات ساب شب باب مج بو کات مب بط بای بابسا حات ۱۷2۱۷۰ 
تکرار اعمال نیک که تنها راه تهذیب اخلاقی است از دو طریق عملی می باشد رب رم رم رم رم سم سم سم مب مد 22 1 ۶ 1۷ 
طریقه اول توجه به فوائد دنیوی فضائل و تحسین افکار عمومی است سپ+(((((۱ 

طریقه دوم طریقه انبیاء است و آن توجه به فوائد اخروی فضائل است --.__سسسح<«ح«(«(«س(صسصس<-سص«ح«ح«-ح--سسس و 

اشاره و ی ید رس یه مایت بت مات ی مهب برس مب همم برس با مره ما سس تا سم تا اس مت دس سس داش مد بت دم تا درس هم دم مت ره مدیم دیس تسه مسب همم یس ی ۵1۲67 ۱۷۶ 

تاثیر اعتقاد به قضا و قدر در اخلاق سم سم سم مب سم مب سم سم مس همم سم سم مهم مب مد دم م2 1 1 ۱۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


طریقه سوم مخصوص قرآن است و آن محو زمینه های رذائل اخلاقی است دبس بیع یدباع یج اعد دج سید هیدج مب برد بط 2 1:۲ ۷ 

فرق میان این سه طریقه و مسلک ب۰۰<۷ظظظظ<<ظ<<ظ<ظ<ظ<ظ<ظ<ظ<ظ<ظ<ظ<ظ<ظ<ظ<ظ<ظ<ظ<ظ<۰ظ۰<<<<<<«<«<«<«+«+« «۰‏ 
بیان آیات ."۷۷۷و 
سبت ی صلوات" 9 رحمت" سم دم دم دم دم دم دم دم هم هم هم سم دم دم هم سم سم سم سم سم سم سم هم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم مب ما بمب بمب مه مج ۸7 ۷ ۱6 
یک بحث روایتی در باره برزخ و زندگی روح بعد از مرگ ۱ 
داستانی در تایید ادله گذشته بر وجود عالم برزخ و حیات روح بعد از مرگ همم سم سم همم مب مه مب ۳ ۱۷ 
بحث فلسفی ی ی ی و و ی ی ۷۲ 
(در باره اينکه نفس (روح) آدمی مجرد از ماده است) ار ار سم سم سم سم سم سم سم سم مب م2 2( 1 
ادله و براهین منکرین تجرد روح ی کج دب ی 2 ۷ ۳۱ 

رد ادله مادیین منکر تجرد روح وس سوت سا مه مر سوت سس تسه سای سل تیه سوم سرد هه گس موه س وس دبع سای سل میاه س وج سرد امس میاه سوم سس دب مه ماع ۱/۵ ۰۷ 
آنچه که علمای روانکاو عصر جدید در نفی تجرد روح فرض کرده اند بسس-سسس«««««<س<س<«<س<«س<«<س<سسآآی 
گفته جمعی از معتقدین به مبداً و معاد پیرامون انکار تجرد روح و رد آن -دس-سبسسسسسس«««««س«س<س<سسسسسسسس<سسسآسآی 
بحث اخلاقی تعریف علم اخلاق و بیان اينکه سه نیروی عمومی: شهویه. غضبیه و نطقیه فکریه منشا اخلاق آدمی است ای 
تاره مگ ی همم تم هد سس ی ی ی شم ی ۵ ۱۳۳ 
اصول اخلاق فاضله: عفت. شجاعت. حکمت و عدالت ی ی و ی ی 1۱۱ 
تلقین علمی و تکرار عملی راه رهایی از رذائل و کسب فضائل است هم هباج سوت ببس مت بو اه ۳ سیب تس و مس جح و 2 ۱۳۳۶ 
ویژگی های مسلک اخلاقی قرآن بت و بت باب یت دب یب کی بای کب ی یگ یی ساب مییوگ بو ید سیب کیک بیع بل یگ سب 2 ۱۷۲۷ 
مسلک کسانی که به ارزش های ثابت اخلاقی معتقد نیستند (مادیون) .و 
چند مقدمه برای رد این نظریه سم سم دمم سم سم دمم سم سم همم سم مب دمم مد دم مب مد دمم م2 ۷ ۱۷/۳ 
توضیح دیگر وت بت مت ی سب دعوم سک نب سدح و تا سب واه ات میت کات دب دب شب دم سید بات سبط عبت کت سب دب سی ت شم جم ک کد چوت ردق ی 2 ۰2 ۱۷۱۳۷ 
یک بحث روایتی دیگر مربوط به متفرقاتی از آنچه گذشت «سص<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<۰۰۰+ ‏ 
چطور ممکن است شرع با عقل مخالف باشد؟ رم مب مب مب مب مب مب 2 7( ۳ 
سوره البقره (۲): آیه ۱۵۸ - رم رم رم سم سم عم سم عم مج عم عم عم عمجم عم سم سم مج مج مج هم سم سم سم مج مج ماج(۷۵ 
اشاره مس سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سا مس مس مس سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سا مس مس مس مس سا مس مس مس مس مس مس مس مس سم سم سم سم سم سم سم سم ما مب مب مب مب مب مج( ۷ 
ترجمه آیه عم مت برع سدع سرد رت سدع سردم هت سرد معط جات مه شب دم مرجم هی مس رم جات مه مج میدب مدای ۵۶ 1۷ 
بیان سا سس سم سا سم سس مس سم سم سم سم سم سم سم سم سس مس مس سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم مد مج سم مج( 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۲۳۵۳۷ 


توضیح کلمات: صفاء مروه و شعائر و ی تداع ی اد کج سای تب هه اه مب که مه ام سوه ربج ود بر جع سس هب موم دبا بای امه اه بت ۵۶ ۷ 
معانی کلمات: حج» عمره و طواف دمم سم مب سم سم سم سم سم سم عم سم سم عم مهم سم سم عم عم مب بمب 
آیه در مقام تشریع و بیان وجوب سعی است نه استحباب آن س«ب«بسسس<س<سسسسسس۱ 
شاکر بودن خدای تعالی وصفی حقیقی است نه مجازی ۸( 
بحث روایتی ۱ 
(شامل روایاتی در باره صفا و مروه و سعی بین آن دو) ب-پبپببسسسسسسسسسسسزی 
سوره البقره (۲): آیات ۱۵٩‏ تا ۱۶۲ ۱ 
اشاره سس دیع ره نوماه مه موه او مایا اما مس و هم یام ها میس هن هد م امه کر ما یرواد هه مب مک هی عم موه یره ود روهام وم ماب داح ۶۱۴ 1۷ 
ترجمه آیات ی جک و سیک سیب سوب کب یا موی بت یی ۹ و ی تس وه و ی سیم دود تسه دی جع ۷۶۲ 
بیان مت سس بر تا اه اس کش ای هرت یم پگ رس شک ری دس ی هط مک موی مد مسا ه اه ماه رد ری اک مس مه ره کته اطع میاه اد ری 1۷۶ 
اختلاف هایی دینی و انحراف هاء معلول انحراف علماء و کتمان آنها آیات الهی را بوده است - ی ۳ ۱۳۶ 
بحث روایتی (شامل روایاتی در ذیل آیات گذشته) پ-پسپب-بسسس 
سوره البقره (۲): آیات ۱۶۲ تا ۱۶۷ ی وی تیا با وی یی اماب سس نی بت سا یس تباب بسا بیان سای سای تسیب ساب نامیا تیاب تست مدع میات بای نات پوت بای بات یاپ بای تیا مب سب ۳۶ ۱۷۱۷ 
اشاره ۱۳ 
ترجمه آیات تا ات دی با اک شاه ی ده یت تک تب یس تا مایب تاک اتب ات درف بمب مات سا سا اد د جارس تک شا نج باه ای یات اش ی سک ی ماب سای مات یب سید ۵ ۱۷۷۱۲ 
بیان وی برس درو مر کر مه مس دم مرسمه تسه امه یط مرس کت مگ مه سگم نی مگ امد مت سرام دید ملس تم موس مه بت ارم کید مودک تسه مب ابیت ۳ 1۷۱۷ 
اشاره 1 
معنی" واحد" در" اله واحد"" ی 
بیان فرق اجمالی بین دو کلمه" احد" و" واحد" اج مه بت مایب یی ی تج لاه سکم یایازم یا ماهبا نهپ نیم 1۳1/۴۴ 
اقسام وحدت و نکته ای که در جمله" لک له واجد" هست یم کی لس ی مج ی سس ی یمس خی یم مج ی ی تا یرت ۱۳۷۷۸ 
الا" در" لا اله الا هو" برای استثناء نیست ی کت ی یک ۱۷۷۷ 

سه برهان, که آیه شریفه برای اثبات وجود خدا و توحید اقامه کرده است ی یت ی کت روا ی ایس سا تیب سس سای لیس ایس سوب عجاب سرد یب سا مس سای دادیب :1۷۱/۹۲ 
برهانی دیگر بر رحمن و رحیم بودن خدا سس<سسسسسسپپ 
علل پیدايش شب و روز مات سس ای اج زد اج رمع سس میج چم اس سرد ماس سم تسام مج سس چام سرد رم مج سرس هم اجه اسب جات سره باس برع ۳۲۲۱۵ 
اختیار انسان او را سب تام و مستقل از اراده خداوند نمی کند 9 کی ی کت ۱۳2 
گفتار در اینکه مصنوعات انسانها هم مصنوع خداست هب ری دج هط ی کت یب هط کر بر هب۵ ۷۸ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۲۳۵۳۷ 


اشاره کی اد ددع دی ددع هه ددع مد دج ددع ۳ ددع ۰ دب و ۱۷۱۵۵2۵ 
پندار باطل مادیون در باره علت و ريشه خدا شناسی و اعتقاد به ما وراء طبیعت ب>س-بس««««<<<س۷۷ 
تناقض گویی های عجیب این آقایان ۱۱ 
قرآن کریم قانون علیت عمومی را پذیرفته و افعال و پدیده های را هم به علل طبیعی و هم به خدا نسبت میدهد ا ‏ ام ‏ اد م س داد ‏ دد 2 222 2 ۷۸۹ 
شاید عدم دسترسی این آقایان به منابع صحیح معارف اسلامی علت اشتباه آنان بوده ای یتست اس ات دا با اه بات ما بر سا ای ای تس اب بات بت سای 2 ۱۷۳۹/۲ 
بیان آیات ی جک جر بترم بمب ی یج کرد جع دی خی مب کج وه بجعت وج بش گم بل جع مس یرب اد که کب بخ دی دج بکرم بش ۵ ۷۰۱۳ 
اهمیت آب و چگونگی پیدایش باران و بارش آن 9‌‌«‌«‌«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«_-_«_«_«_«_«__ 7 
تشریح جریان باد و فوائد و آثار آن ۰بج+صس+آ+آآ+آ+آآآآآآآآآآآآآ+++«««+++++«++<+«+«<«+«««<<<<<<<<۰++ی ‏ 
اطاعت از غیر خدا شرک است بات کدی بت ب بط یت اباب بات کاب تب مات بیط سوت باب یاک سیب بات ب با سوت اتب بات کاب بات پاک یت اتب جاک سیب مات ب با تیب اک پیات اب سیب با سب سا بات 2 ۶ ۰۱ ۱۷ 
استعمال محبت در خدای تعالی استعمال حقیقی است ی سوت کج اس ه سای سا شام اه وم سس شوم هه سای سا شام اه هبش سا شو سس سای سر شوه مش سس ش ب ع ه سای سر شام اه مس سس هس ی ۱۳۹۳ 
ملاک مدح و ذم" محبت" اطاعت از محبوب است تکام یج تاک عبات تا ینابم با ای یب تا تم مب جک تکام کیت تس ابا تاهج تنایص یی میب 1۳3۲ 
بحث روایتی (شامل روایاتی در ذیل آیات گذشته) پ-پسپب-سسسسسسسسسسآپآ 
بحث فلسفی (در باره حب و دوستی و محبت خدا) دسپپسسسسسسسسسسآآآآ 
اشاره ۳ ی ی ی ی ی 
حب تعلقی است خاص بین انسان و کمال او ها اب اه ماد تا یا درس تاد جات ساب دا تا سکیا دا اس اسان نیج ات اه ساب ساب ی ییاد سرت سا سا اه ماد دج یاب دس تاد جات ساب دام ۸2/۲ 
محبت دارای مرأتب مختلفی است و فقط به امور مادی تعلق نمیگیرد سم همم دمم مس سم مد مب سم مد مد دب سم زج از 
خدای سبحان از هر جهت اهلیت محبوب شدن را دارد رت باس با تا ایس امس ات بات بسا ساب یات سای ی با اش اسب ساططی ک بدب یبوط اب ماس اه ما یساس مسا |35 
خداوند خلق خود را دوست می دارد سس هم سرد هه همه شوه هه هر یاهع یه هه همع هر سره هه شوه هریس ه رسد ها ها مره هس هو سره وج همع ری هرس پوت :۱۵۹۳ 
شعور و علم لازمه حب نیست سس ده ده ده ده ده ده دس ده دس ده ده دس ده ده دس ده دم دس دس دس ده مد دس دس مس مس مس دم سم سم سم سب سب دس دس دس دس دمم مس ٩‏ 7 ۸ 
حب حقیقتی است که در تمام موجودات عالم سریان و جریان دارد کبس یک یتح شوه > هد برس کیت دب کید سم وش سح کی عم رم هد بش یشعاد خیم مج مش کت کید عم ددع مات اد 1۳5 ۸۱۶۰ 
بحث فلسفی دیگر (در باره خلود و جاودانگی عذاب قیامت) صبص+صسسسس+س+س+س+««««+«««+«+«+«+«+«+«+«+«+«+«+«<«<«س«س«سسسسسسسسسسس۷ 
اشاره ت شرب یرکسع مایت هل ره مرج مره جک هرس ماه ره یی جع میمعت سره لدع ای ره هس اه سر ی عمج شرع هدع مه سره ی دس ماع خر ی هدع ماهس عمج قرع ی برع ی سب 3[ 7٩‏ 
اشکال هایی که به خلود در عذاب شده است و پاسخ آنها رز 
بحث قرآنی و روایتی در تکمیل بحث سابق (بیان اينکه عذاب خدا نیز از رحمت اوست) +ب+جصسصسسس+++««<<< 
سوره البقره (۲): آیات ۱۶۸ تا ۱۷۱ سرت ی رت مد جوم هن جر ی سک رطع جر مق مش رم هه دب عم سب هط مه یر ی دب و مه 2 ۸۸۱۱/2 
اشاره 8 ۱۱ 
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۳۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


ترجمه آیات مب جع و مب دیهدن جک دهد سای دی اعد جات اد ناب ماد تج مات هید سای تیم دم دا عبت ع عبت وی مدع مداد ناب سا ددع عجا و دبا ی سس بت ود ۱:23 
بیان ام اب شم سا اه عم سس هس رس م۳ سس دم ات هزم ات سس عم مس معط سره کت عم هم مس اس بطم مس همست سم مب عم سم مس اه مب هت ام مس هم سرت هم [٩‏ و 
اشاره تشد ات مایت یات یت ی یت لت دی ی اه باتش ی تم ی ماش یش مه یت تاد یا یت شش[ 
حکم اباحه آنچه مشرکین و برخی از ممنین بر خود ممنوع کرده بودند صس<۱ 
چند نکته که آیه شریفه:" کلوا متا فی رض ..." افاده میکند 2 1 

رد بر کسانی که از پدران خود تقلید می کردند س<<س<س<س<س<س<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<۰ 
بحث روایتی (شامل روایاتی در باره" خطوات شیطان ") مر ار ره ره رم ره رم عم رم هه دمم مد مد 22( ۸ 
بحث اخلاقی و اجتماعی ی 
(در باره رابطه عقائد و علوم با عمل و مسئله خرافه گرایی) سم سم سم همم مس سم سم مه هم دمم مهم سم سم همم مب سب دم رز 
علت گرایش به خرافات ب+بس-سسسسسسسسسسسسسسسسس+«+«+«+«+«««««+«««««<«<سس 
اساس تمدن مادی امروز بر خرافه پرستی دم دس دس دس دس دم دس دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم دم مد دم مس دس مس مس مس مس مس مس مب سم سب سم مد مد مج ۸ ۸ 
راهی که قرآن در این مورد پیموده است دک ۸۱۳ 
پیروی از دین تقلید نیست 0 
بطلان و کذب تقسیمی که مادی ها در باره سیر عقائد و آراء بشری گفته اند مب مب 2 2 1 ۸۸ 
سوره البقره (۲): آیات ۱۷۲ تا ۱۷۶ ات ی ده تا ای یت با ات سوب ده ای یت با ات سم ماه ما سب یرت سا سیم تسه سا میهد سا سای سس تاه اه سیردت سا سای سای دا سا سیسات سای سس سا مات ۳ ۲ ۸۱۲ 
اشاره ههار ناج دی دی کم عم عم کسام همه و مه جنس رجا هه کی دم ی یم اه عمط عمج و سم جع هد کم منم مار جع هم عیجه عمط امش مود مرجم سره تاه شب از 
ترجمه آیات ی ی ی با ی سب مب ی با ی سم مب یب یب سب بمب ای با ی سب باه بای ی باه ی سس هم بای سیم سا یس سب باه مب با 2 7۱2 ۳( 
تناق دب هم و ی ی و ی ی تست ۱۱۲ 
اشاره تس مش ی ار یا سا یی پا ات ریت ی اي ی تیم هي ی بت اج ماگ رسد فد یب تا ی نمی ۲ ۲ 
دلالت آیه شریفه بر تجسم اعمال سا ادا اس سا سا سم سا سم ام مج 2 ۸۸۳۵ 
بحث روایتی (روایاتی در ذیل آیات گذشته) ۰ب.۰ب«««««««<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<سسسسسسس 
سوره البقره (۲): آیه ۱۷۷ دای ماع ویس شم ریاشع ی مس ده با یت ده یم دی و ده مب جهن ۱۰2 ۱۲ 
اشاره ای نمی هت ایا ام یط سرب یه میس سس یماد سب یت اه پر ان امرس تاه بدا ید نیمز باهش مت مب دیاب مات دا لب تمه از وا 
ترجمه آیات سس 
بیان ه خی عوهت هی ار ی بر تب حیرشت یه کی ما مات ی تم میاه بیع بیش بیش و و پیت بر هت ی وه بش ی کی باه کیش سب ۱۱۳۹ 
اشاره یات اجه جات اس اج اطعا ی ات دهع با ع اجه اعد ماهنت تساه ییا سیب عاو اجه وا ماع وبا سل ماد یسب دجم نع مات که تنیز 
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وفای به عهد. صبر و صدق. سه صفت موّمنین ات ماب ات سارت سا مات مت ای اس مد ات یم اس اه برس عم سب ری ها اه مات از سس باس سب اه مب که ۳ ی ی دا ام ات با سم اهب مسا یه 


استخراج صفات مومنین و مال کارشان از چند مورد آیات قرآنی وه ی ی دی ده ده که 53 


بحث روایتی (ذیل آیه کریمه و بیان اهمیت آنچه در آن آمده) مب مس مس سم سس مس دس سم مس مس مس سم سم سم ام مس سم مس سم مب مه 


سوره البقره (۲): آیات ۱۷۸ تا ۱۷۹ که 


بیان وجه تسمیه" قصاص" و بیان حکم عفو و انتقال از قصاص به دیه 0 


بحث علمی (در باره حکم قصاص) مرح مرخ جح مجح یج اج سح جح عم عم جع سح ی سح سم خر جح ری سم ی سس مس مب رس ی سس ام 
چگونگی و سابقه حکم قصاص در میان اعراب و پیروان ادیان غیر اسلام ببس و سم دس وص ی تیاه عرص سم تیا دس وم ۳ ی ی 


اعتراضات و اشکالاتی که در عصر حاضر به حکم قصاص مخصوصا به قصاص به اعدام می شود وم میم مهم ی همم ای مب مهبم تم مج مب رت مه هب نت 


پاسخ به همه این اشکالات و بیان فلسفه تشریع در یک آیه قرآنی ی کج هر برد برع دب بش ی هی جع 


سوره البقره (۲): آیات ۱۸۰ تا ۱۸۲ ی ی ی ی 


بیان آیات مربوط به حکم وصیت در باره ما ترک -دسسسسسسسسسسسسسسسسآظ_ 


بحث روایتی (شامل روایاتی در ذیل آیات گذشته و احکام وصیت) - سس 
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۸۳۶ 


۶ 


۸۶۲ 


۶۳ 
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ترجمه تفسیرالمیزان (مکارم شیرازی) جلد ۱ 


۴۲۵86۱۸۵0 0۷/۰: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
مشخصات کتاب 
سرشناسه : طباطبائی» سید محمدحسین» ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰. 
عنوان قراردادی : المیزان فی تفسیر القرآن. فارسی 
عنوان و نام پدید آور : ترجمه تفسیر المیزان/ محمدحسین طباطبائی؛ ترجمه ناصر مکارم شیرازی ... [و دیگران ]. 
مشخصات نشر : قم:بنیاد علمی و فرهنگی علامه طباطبایی؛تهران:رجاء ۱۳۶۷. 
مشخصات ظاهری : ۲۰ ج. 


شابس‌ک : ۲۸۰۰۰ریسال(دوره کامل) ؛ دوره:۹۶۴۶۲۸۶۳۵۶ + ج. ۱(چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۲۸ + ج.۲(چاپ 
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هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۱۹۴ + ج. ۹٩‏ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۰۸ + ج. ۱۰ (چاپ هفتم):۹۶۴۶۲۸۶۲۱۶ + ج. ۱۱ (چاپ 
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یادداشت : جلد ۱۲ کتاب حاضر توسط محمدباقر موسوی همدانی ترجمه و با همکاری انتشارات امیر کبیر منتشر شده است. 
یادداشت : ج. ۱. ۲۳ (چاپ هفتم: ۱۳۸۶) (فیپا). 

یادداشت : ج.۱۲ (چاپ اول: بهار ۱۳۶۳). 

پادداشت : ج.۱۷ (چاپ اول: تابستان ۱۳۶۳). 

یادداشت : ج.۱۹ (چاپ چهارم: ۱۳۷۰). 

یادداشت : عنوان عطف: ترجمه تفسیر المیزان. 

عنوان عطف : ترجمه تفسیر المیزان. 

موضوع : تفاسیر شیعه -- قرن ۱۴ 
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سیره تفسیری استاد علامه طباطبائی (قده) 
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تفسیر قرآن کریم در گرو معرفت آنست و چون شناخت آن درجات گونا گونی دارد» بنا بر این تفسیر آن نیز مراتب مختلف 


خواهد شد. 


بعضی قرآن را در اثر اتحاد با حقیقت آن می شناسنده مانند پیامبر اکرم صلی اه علیه و آله و اهل بیت عصمت علیهم السلام 
که بمنزله جان رسول خدایند (۱) «ترّل به الروخ لین علی عَلبکک» (۲) وقتی حقیقت کلام خدا بر روح رسول اکرم صلی ال 
علیه و آله تتزل یافت و یا آن حضرت در قوس صعود به ملاقات حقيقت وحی نائل آمد « اک یقن من لد عکیم 
علیم» (۳) برای آن حضرت جای هیچگونه ابهام نخواهد بود و با دریافت آن حقیقت که خود عین معرفت می باشد کلام لهی 
بر انا شناخته خواهد شد. 


بعضی دیگر قرآن را در اثر مشاهده جمال و جلال آن در خود شناخته و می شناسند که تبیین آن کشش خاص. برای کسی 


که از آن بارقه سهمی و از آن نفحه نصیبی ندارد میسور نیست. 
گروه سوم قرآن را با بررسی ابعاد گونا گون اعجاز وی شناخته و می شناسند که اکثریت قرآن شناسان از این دسته اند. 


شناخت دسته اول همانند برهان صدّیقین در معرفت خداوند سبحان است که از ذات 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۸ ۷ ۵ ۲ :0۷ ۴۲۵96۱۱/60 
خداوند پی به او می برند و معرفت دسته دوم همانند برهان معرفت نفس است 
«من عرف نفسه فقد عرف رئه) 


که با استمداد از آیات انفسی پرورد گار خویش را می شناسند و آ گاهی دسته سوم همانند برهان حدوث يا حرکت يا امکان و 


مانند آنست که با استدلال از نشانه های بیرونی و آیات آفاتی» خداوند خود را می شناسند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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شناخت قر آن 


کامل ترین شناخت قرآن» همانا معرفت عمیقانه طبقه اول است که نه تنها به تمام معارف آن آشنایی کامل دارند» چنان که 


«قد ولدنی رسول اه صلی اللّه علیه و آله و انا اعلم کتاب الّه و فیه بدء الخلق و ما هو کائن الی یوم القيامه و فیه خبر السماء و 
خبر الامرض و خبر الجنه و خبر النار و خبر ما کان و خبر ما هو کائن. اعلم ذلک کانما انظر الی کفی ان الله یقول فیه تبیان کل 
شی ۱(0۶). 


بلکه در مرحله عقل قرآن معقول و در مرتبه مثال قرآن متمثل و در مرتبه طبیعت قرآن ناطق می باشند» چنان که حضرت آمیر 
المژمنین علیه اللام فرمود: 

«... و النور المقتدی به ذلک القرآن فاستنطقوه و لن ینطق و لکن آخرکم عنه الا ان فیه علم ما یأْتی و الحدیث عن الماضی و 
دوانکم و نظم ما بینکم»(۲) و اين بدان علت است که حقیقت ولایت و حقيقت قرآن گرچه مفهوما از یکدیگر جدا می باشند 
ولی از لحاظ مصداق و همچنین حیثیت صدق. مساوق و متحدند از این جهت می توان ادعا کرد که: 

لا یبلغ احد کنه معنی حقیقه تفسیر کتاب ال تعالی و تاویله انا نیّه صلی الّه علیه و آله و اوصیائه علیهم السلام:(۳) و زمینه 
رسیدن به این مقام منیع عشق به معارف قرآن و شوق به مطالب آنست که بر اثر عشق هر چه شناخته شد حفظ می شود و از 


صحنه دل رحلت نمی کند و در اثر شوق هر چه شناخته نشد با پرسش روشن می گردد که آمیر الممنین علیه الشلام فرمود: 
«و الّه ما نزلت آبه الا و قد علمت فیما نرلت و آين نزلت ا بلیل تزلت أم بنهار تزلت فی سهل آو جبل ان رئی وهب لی قلبا 
عقولا و لسانا سئولا»(۴) و امامان معصوم علیهم السلام گرچه ممکن است در بعضی از مظاهر با 


ی ۳ 


۱- بحار ط بیروت ج ٩‏ ص ۹۸ و .۱ 


۲- نهج البلاغه صبحی صالح ص ۲۲۳. 


۴- بحار ط بیروت ج ۸٩‏ ص ٩۳‏ و ۹۷. 
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یکدیگر تفاوت داشته باشند ولی در علم به قوانین الهی و تفسیر قرآن کریم یکسانند. چنان که امام صادق علیه ال لام 


میفرماید: 


را چون دیگر نوشتار یا گفتار نمی توان محسوب داشت زیرا همواره گوینده از گفتارش جدا و نویسنده از نوشتارش بیرون 
است و هنگامی که پرده گفتار کنار رفت گوینده ظهور می نماید که: 


«المرء مخوء تحت لسانه»(۲) و زمانی که پوشش نگارش و نوشتار بدررآید اندام نویسنده جلوه می کند که: 


«رسولک ترجمان عقلک و کتابک ابلغ ما ینطق عنکك»(۳) که وجود هر یک از متکلم و کاتب محدود بوده و از محدوده 
کلام و کتاب خود نیز بیرون می باشد از این جهت باید از حجاب گفتار و نوشتار گذشت تا به گوینده و نویسنده رسید و چه 
بسا آن گوینده یا نویسنده درست در کسوت گفتار در نیاید و بطور کامل در پوشش نوشتار» خود را ارائه ندهد» لیکن 
خداوند سبحان که از هر نوری روشن تر است تحت هیچ حجابی مستور نیست و از محدوده هیچ موجودی بیرون نخواهد بود؛ 
بنا بر این لطیف ترین تعبیری که درباره کلام و کتاب خداوند سبحان مطرح می باشد همان تجلی است که احتمال هر گونه 


تجافی را از بین می برد و زمینه هر گونه شناخت عمیق را فراهم می نماید که حضرت آمیر الممنین علیه الّلام فرمود: 


«فتجلی لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکونوا رآوه بما اراهم من قدرته ...:(۴) و آن مودی که تا با چشم جان و حقیقت 


آ فاعبد ما لا اری»(۵) تا با چشم دل گوینده را هم نبیند کلامش را نمی پذیرد» او اوّل متکلم را می بیند بعد کلامش را می 
شنود چه اینکه پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله در معراج های خویش اوّل حقيقت را با دل می بافت بعد با چشم می دید 
خلاف دیگران که معقول آنها مسبوق به حش است و یک واقعیت از رهگذر حس به عقل آنها راه می یابد» لذا منطق آنان 


انتشت که (من فقد حشا فقد علما» 
۳ 


۱- بحار ط بیروت ج ۸٩‏ ص ۹۵. 

۲- نهج البلاغه صبحی صالح ص ۵۴۵. 
۳- نهج البلاغه صبحی صالح ص ۵۲۸. 
۴- نهج البلاغه صبحی صالح ص ۲۰۴. 
۵- نهج البلاغه ص ۲۵۸. 
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شرفت فان شنک که اه رن ریم فی کتاب مکنون لا یمه ال الْمَطهُرُون» (۱) آنان می گویند تا حس نباشد آگاهی 
نیست و اینان می فرمایند تا صفای ضمیر و طهارت دل نباشد نیل به معارف میشر نیست برای آنان آ کادمی ضروری مینماید و 
برای اینان تهذیب نفس که ما یرد له هب عَنکم اج هل ابیت و بُطهر کم تطهیراء (00. 


و نکته اساسی درباره قرآن کریم اینست که چون این کتاب تجلی خداوند بی چون و بی مثل است قهرا همانند نخواهد داشت 
و شناخت او همانند معرفت دیگر کتابها نمی باشد: 


«آن کلام الباری سبحانه لا پشبه کلام الخلق کمالا بشبه افعاله افعالهم»(۳) و شناخت این طبقه ممتاز همانست که در زبان پیامبر 


اکرم صلی الله علیه و آله آمده 
«... لن بفترقا حتّی بردا علی الحوض ...»(۴) چون عارف و معروف هر دو به بک حقیقت که همان حق محض است مر تبطند 
... هما حبل اللّه ممدود بینکم و بین الله تعالی ...:(۵) و خطاب و مخاطب هر دو به یک متکلم وابسته اند لذا: 


«انما یعرف القرآن من خوطب به:(۶) بدین جهت از اين اولیای الهی هنگام تلاوت هر آیه ذکری مناسب با محتوای همان آیه 
مانند تلبیه یا اعتراف يا شهادت نقل شده است (۷) و برجسته ترین مقامی که در قرآن کریم برای انسان یاد آوری شده از آن 
این گروه که همان «و السَابقون السَابقّونَ ولیک الْْرَیُونَ» (۸) می باشند خواهد بود. چه اينکه حضرت امام باقر علیه التلام 
فرمود 


یقن کرائم القر آن»(4). 


بهترین شناخت قرآن بعد از معرفت عمیقانه طبقه اول همانا شناخت گروه دوم است که با مشاهده آیات انفسی قرآن به سوی 
این هدف والا جذب شده اند و با کشش قرآن وارد دریای بی کران او گشته اند چون شناگری که به همراه موج دریای 


طوفنده چند گامی وارد دریا می شود نه با کوشش خود وارد شود که اقیانوس سهمگین به کوشش 
ص: ۵ 


۱- سوره واقعه آیه ۷۸. 

۲- سوره احزات آیه ۲۴. [.....] 

۳- بحار ط بیروت ج ۸٩‏ ص ۱۰۷ و ج ٩۰‏ ص . 
۴- بحار ط بیروت ج ۸٩‏ ص ۱۰۳. 

۵- بحار ط بیروت ج ۸٩‏ ص ۱۰۲. 

۶- وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۱۳۶. 

۷- بحار ط بیروت ج ۸٩‏ ص ۲۲۰- ۲۱۷. 


۸- سوره واقعه آبه 55 
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هیچ شناگری بها نمی دهد و توان هر گونه دربا نوردی را از او می رباید 


«... و بحرا لا یدرک قعره(۱) و آنکه بدون کشش عزم دریا کرد و به کوشش جامد بسنده نمود بهره لازم را از آب دریا و 
گوهر نهانی آن نمی برد ولی به درون بحر راه یافتن از آن کسی است که از خرد شنا نشان ندهد و فقط پس از آشنایی به 
هنگام موج خود را در معرض آن موج قرار دهد آن گاه مجاز است که بگوید هر چه دارم همه از دولت قرآن دارم زیرا با 


پیکك وحی محشور شده و با سفیر قرآن هم صحبت گشته است. چه اینکه حضرت امام صادق علیه اللام فرمود: 


«من قرء الق آن و هو شاب مومن اختلط الق آن بلحمه و دم جعله له مع السفره الکرام البرره و کان القرآن حجیجا عنه یوم 
لقیامه و یقول یا رب ان کل عامل قد اصاب اجر عمله غیر عاملی فبلغ به کریم عطاياک فیکسوه الله عز و جل حلتین من حلل 
الجنه و یوضع علی رآسه تاج الکرامه ثم یقال له هل ارضیناک فیه؟ فیقول القرآن یا رب قد کنت ارغب له فیما هو افضل من 
هذا قال فیعطی الا من بیمینه و الخلد بیساره ثم یدخل الجنه فیقال له اقرء آیه و اصعد درجه ثم یقال له بلغنا به و ارضیناک فیه؟ 
فیقول اللهم نعم»(۲) آری دلباخته کلام خدا آن چنان که قرآن را با ایمان میخواند که قرآن با تمام گوشت و خون او مخلوط 


خواهد شد و اینان برجسته ترین چهره های آدمی بعد از انبیا و مرسلین علیهم السلام می باشند. (۳) 


اما شناخت گروه سوم که با بررسی ابعاد اعجاز آمیز قرآن کریم آن را شناخته و می شناسند. چون قرآن شناسی آنان از روزنه 
های بیرونی است و کلام خدا را از پشت پرده های الفاظ و مفاهیم و مانند آن می بینند و قهرا تماس مستقیمی با خود قرآن 
نداشته و از حجاب مصطلحات نمی گذرند ولی در اين گروه همه افراد یکسان نیستند» زیرا برخی فقط از راه مفاهیم عقلی به 
قرآن راه پیدا می کنند و بعضی از راه معانی نقلی به حریم آن بار می یابند و ... چنانچه در گروه دوم هم تفاوت وجود دارد 
زیرا برخی از آنها بکام موج قوی فرو رفته و به همراه آن مقدار زیادی از دربا را طق می کنند و بعضی در معرض موج 
ضعیف واقع می شوند و به همان نسبت وارد اقیانوس می گردند» ولی اين طبقه چون با حقیقت قرآن مأنوس اند هرگز آن را 
رها نمی نماینده اما گروه سوم گذشته از تفاوت 


ص: ۶ 
۱- نهج البلاغه صبحی صالح ص ۳۱۵. 


۲- بحار ط پروت ج ٩ص‏ ۱۸۷ و ۰۱۸۸ 


۳ بحار ط یروت ج ٩ص‏ ۱۸۳۰ 
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شناخت چون حقیقت قرآن کریم را مش نکرده اند قسمتی از بیماری های آنان درمان نمی شود و لذا گاهی به مقتضای 
بعضی از همان بیماری های کهن تن به انحراف و تباهی خواهند داد زیرا قر آن تنها کتاب عقلی و علمی نیست که بتوان با 
براهین محض به آن نایل آمد و عمل را در نیل به معارف آن موثر ندانست. بلکه قرآن نور و هدایت است. لذا معارف عقلی 
و علمی را با راهنمایی و موعظه عملی مقرون می نماید. سپس انسانها را به تدبر در آن دعوت می کند و گناه را که همان قفل 
قلب است مانع تدبر در آن می داند (۱) و اگر تنها راه ارتباط با قرآن همان علم حصولی و مبادی مفهومی آن باشد ممکن 
است کلام الهی در دل استقرار نیابد و در اثر برخی از سوانح رخت بر بندد و از شمار بزرگترین گناهان آنست که کسی 
حامل کلام خداوند باشد سپس عمدا آن را رها کند 


نوارئیت قرآن زمینه ای را فراهم کرده که قرآن دستاویز رز اندوزان آزمند می شود تا به وسیله کلام الهی دیگران را به کام 
دنیا مداری خویش فرو برند و کیفر این گروه آنست که طوری در قيامت حاضر می شوند که گوشتی در استخوان صورتشان 


۰ ن 


قال علی بن ابی طالب علیه ار لام: «من قرا القرآن یا کل به الناس جاء یوم القيامه و وجهه عظم لا لحم فیه»(۳) آری قرآن چون 
میوه شاداب است که انسان سالم را فربه می نماید و فرد مبتلا به مرض دستگاه گوارش را رنجور می سازد «و رل من الآ 
ما هو فا و ره لْمومیَ و لزید الظالمین الا خسارً» (4۴ لذا قرآن کریم با گوشت و خون بعضی از قاریان مخلوط می 
شود و زمینه ریزش تمام گوشت های صورت برخی دیگر از قاریان را فراهم می کند «اعاذنا له من شرور انفسنا و سیتات 
اعمالنا». 


۱- سوره محمّد آ به ۴ 
۲- بحار ط بیروت ج ٩ص‏ ۱۹۰ 


۴- سوره اسراء آیه ۸۲ [ و 1 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۱۷: ۱ ۲۳۵۳۷ 


تفسیر قرآن 


اکنون که درجات گوناگون شناخت قرآن روشن شد مراتب مختلف تفسیر آن واضح خواهد بود زیرا تفسیر همان شناخت 
متنزل است لذا سخن طبقه ممتاز که همان.] 


ص: ۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


گروه اراک اشست که 


«سلونی عن القرآن اخب رکم عن آیاته فیمن نزلت و اين نزلت»(۱) و چون قرآن کریم مهیمن (۲) بر دیگر کتابهای آسمانی می 
باشد انسان کاملی که با حقیقت قرآن کریم متحد شد توان تفسیر همه کتاب های الهی را دارد لذا آمیر الممنین علیه ال لام 


فرمود: 


«اسا و اللّه لو ثئیت لی الوساده فجلست علیها لاغتیت اهل التوراه بتوراتهم ... و امل الانجیل بانجیلهم ... و ال القرآن 
بقر آنهم»(۳) غزالی از آمیر المزمنین علیه التبلام نقل می کند که اگر خداوند سبحان و پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله مرا اذن 


دهند به اندازه بار چهل شتر الف فاتحه الکتاب را شرح می نمایم سپس می گوید: 


بو هذه الکثره فی السعه و الافتتاح فی العلم لا یکون الا لدنیا سماویا الهیا(۴) لذا ابن عباس مفشر معروف چنین می گوید «... و 
ما علمی و علم اصحاب محمد صلی اللّه علیه و آله فی علم علی علیه الشلام ال کقطره فی سبعه ابحره (۵) و هرگز قرآن بدون 
توجه به تفسیر و تبیین این طایفه حّه فهمیده نمی شود زیرا این تفکیکک همان افتراقی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
به نفی آن خبر داد و او رسول امینی است که از هوی سخن نمی گوید و اگر جایی قرآن حضور ظاهری داشت و عترت طاهره 
غایب بودند یا اینان حضور ظاهری داشتند و قرآن کریم غایب بود اطمینان حاصل می شود که هر دو غایبند زیرا معیت با هم 
و عدم افتراق از هم در نحوه وجود قرآن و عترت مأخوذ است (۶) باری چون بهترین شناخت قرآن معرفت این طبقه است 
بهترین تفسیر نیز تفسیر این گروه خواهد بود و چون گروه دوم شا گرد برجسته طبقه اول محسوب می شوند و شناخت آنان بعد 
از معرفت گروه اول بهترین شناخت ها می باشد لذا تفسیر آنها نیز برجسته ترین تفسیرها خواهد بود؛ و راهیان این راه از 
متقدمان و متأخران هر کدام به نوبه خود مقداری از مسیر یاد شده را پیموده اند و نوادری از آنان این سیر را به پایان رسانده 
اند که یکی از آنها مرحوم استاد علامه سید محمد حسین طباطبائی قس اه نفسه الز کیه می باشد که از دیر باز در خدمت 
قرآن کریم بوده تا به اندازه خویش با کلام الهی مأنوس و سخن خدا با گوشت و خون او آميخته شد لذا در تمام رویدادهای 


تلخ و.. 


ص: ۸ 


۱- بحار ط بیروت ج ۹ ص. 
۲-سوره مائده آیه ۴۸. 

۳- بحار ط بیروت ج ۸٩‏ ص ۷۸. 
۴- بحار ط بیروت ج ۸٩‏ ص ۱۰۴. 
۵- بحار ط بیروت ج ۸٩‏ ص. 


۶- پحار ط بیروت ج ۱۰۶ و ۱۰۳ و ... 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


شیرین با قرآن بود و از او الهام می گرفت و حوادث واقعه در جهان علم را با استنباط از معارف عمیق قرآن حل می نمود 
بطوری که کمتر مسائلی درباره عقاید و اخلاق و اعمال مطرح می شود که مرحوم استاد در تفسیر قیم- المیزان- به آن نفیا یا 
اثباتا نپرداخته باشد بطوری که می توان گفت المیزان در بین تفاسیر چون کتاب قیم- جواهر الکلام- است در بین کتابهای فقه 
که هم کمبود گذشتگان را جبران نمود و هم زمینه تحقیق آیندگان را فراهم کرد؛ وقتی استادمان مرحوم آیه له حاج شبخ 
محمد تقی آملی (ره) از استادش مرتضی انصاری قده نقل کرد که مرحوم شیخ انصاری چنین فرمود. من به هیچ مطلبی 
نرسیدم مگر آنکه مرحوم صاحب جواهر به آن نفیا پا اثباتا اشاره کرده است؛ و همانطوری که جواهر برای فقیه داثره المعارف 
فقهی است- المیزان- برای یک مفشرر داثره المعارف قر آنی است و اینکک به گوشه ای از سیره تفسیری مرحوم استاد علامه 
اشاره نموده و تفصیل آن را به مراجعه به کتاب قیّم- المیزان- م و کول می نمائیم. 


خداوند سبحان که در قرآن تجلی نموده کلام خود را به عنوان نور مبین (۱) و تبیان کل شی ء (۲) معرفی می کند و ممکن 
نیست چیزی نور باشد و معذلک دارای نقاط مبهم و تاریکک بوده و محتوای آن روشن نباشد و نیز ممکن نیست کتابی بیانگر 
همه معارف و اصول سعادت بخش انسانی باشد و خود. بیّن و آشکار نباشد چه اینکه ممکن نیست کلامی هدایت جهانیان را 
تأمین نماید (۳) و خود نیازمند به هادی دیگر باشد تا او را توضیح دهد بنا بر این هیچ مطلب مبهمی در قرآن وجود ندارد تا 
قرآن را به کمک غیر قرآن بشناسیم بلکه قرآن را باید به خود قرآن شناخت چه اينکه نور را باید با خود نور دید و بین بالذات 


را باید با خود آن بین شناخت و چیزهای دیگر را به وسیله او مبیّن نمود. 


یکی دیگر از آیات روشن قرآن کریم اینست که بلندای معارف مکنون او را جز مطهرون نمی یابند (۴) و مطهرون را نز 
معرفی کرد (۵) بطوری که نه در امر اول ابهامی راه دارد و 


٩ ص:‎ 


۱- سوره نساء آبه ۱۷۴. 
۲- سوره نحل آیه ۸۹ 
۳-سوره بقره آبه ۱۸۵. 
۴ سوره واقعه آیه ۷٩‏ 


۵- سوره احزابت آبه ۳.۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


نه در امر دوم تیرگی رخنه می کند بلکه با نورافکن نیرومند وحی به جهانیان فهمانیده که دست همگان به کنه قر آن نمی رسد 
ورانا کافاد که که اس رت 


یکی دیگر از آیات روشن کلام له اینست که هر چه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شما را به آن امر نمود بگیرید و از هر 
چه شما را از آن نهی نموده است دوری نمائید (۱) بطوری که در اين ارجاع هیچگونه ابهامی وجود ندارد. 


یکی دیگر از آیات واضح کتاب الهی آنست که رسول اه صلی الله علیه و آله را بعنوان مبیّن حدود و جزئیات قرآن کریم 
معرفی می نماید »و نا !یک الذ کر لین لاس ما رل یه» (1. 


بنا بر این خود قرآن که نور میین است در کمال وضوح پیامبر اکرم صلی الّه علیه و آله و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم 
السلام را مرجع فهمیدن معارف و حدود قوانین و مانند آن قرار داده و چون حجیت کلام خداوند ذاتی است می تواند دلیل 
اعتبار سخن و سنّت معصومین علیهم السلام واقع شود پس قرآن که حجت بالذات است سند حجیت سّت خواهد بود و ه رگز 
نمی توان با قطع نظر از سنّت معصومین علیهم السلام به همه حدود و احکام الهی راه یافت و به معارف قرآن کریم آشنا شد 
چه اينکه آیات گسترده قرآن کریم نسبت به یکدیگر هماهنگ و منسجم اند و هرگز نمی توان آیه را با قطع نظر از آیات 
دیگر معنا کرد بلکه با توجه به سراسر قرآن کریم باید آیه مورد بحث را معنا نمود که اگر در بین آیات دیگر دلیل يا مویدی 
برای آیه محلٌ بحث وجود داشت در استدلال یا استمداد مورد نظر قرار گیرد و اگر در بین آنها دلیل یا تأیید یافت نشد آیه 
مورد بحث طوری تفسیر نشود که با معنای آیه دیگر مناقض باشد زیرا هیچگونه اختلافی را در حریم قرآن کریم راه نیست «لو 
کانمن ند غُیر اه جوا فیه اتلافاً کثیرآه (4۳ و چون قرآن کریم در کمال وضوح به براهین عقلی ارج می نهد و خود نیز 
برای تبیین معارف الهی ادله قاطع اقامه می کند خود سند حجیت عقل هم خواهد بود لذا هرگز نمی توان با قطع نظر از براهین 


عقلی آیه مورد بحث را معنا کرد با این تحلیل کوتاه میتوان روش تفسیری حضرت استاد قدس سره را.] 
ون ۳۰ 
۱- سوره حشر آیه ۷. 


۲- سوره نحل آیه و9 


۳-سوره نساء آیه ۸۲[ 3 1 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


بخوبی روشن نمود. 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۳۲86060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


تفسیر قرآن به قرآن 


در کیفیت استدلال یا استمداد از آیه ای برای آیه دیگ سیره مفسران آیات الاحکام چنین بوده و نیز استمرار دارد که در 
استنباط حکم فقهی از قرآن آیات مقیده را شاهد تقیید آیات مطلقه قرار می دادند و همچنین آیات خاصه را سند تخصیص 
آیات عامه می دانستند و نیز درباره مجمل و مبین و دیگر فنون اصولی و فقهی همین روش را داشتند که از مجموع آیات بعد 
از تقیید یا تخصیص يا تبیین و مانند آن حکم فقهی را در محدوده آیات الاحکام استنباط می کردند» و همچنین سیره مفشران 
ادبی بر آن بوده و هست که در استنباط حکم ادبی از لحاظ حقیقت و مجاز لغوی و فصاحت و بلادغت و تشریح فنون 
گوناگون مجاز مرسل و استعاره» مجموع آیاتی را که کلمه یا کلام مورد بحث در آنها بکار رفته است؛ فحص و جستجو می 
نمایند و از نحوه استعمال و اسناد و تقدیم و تأخیر و اقتران به حروف و ادوات حصر یا شرط يا نظایر آن نکته ادبی مورد نظر را 
استنباط می کنند و همچنین روش تفسیر کسانی که قصص قرآن را می نگارند یا سنن الهی و سیره پیامبران خدا را از قرآن 
کریم استنباط می کنند بر این محور دوران دارد که اين کلمه یا جمله در چند سوره و در کدام آیه بکار رفته تا از مجموع 
آنها حکم مورد نظر و مطلب مناسب با رشته تخصصی خود را استنباط نمایند و اين روش های گوناگون که هر گروهی در 
استنباط موضوع خاص خویش را جمع بندی آیاتی چند استفاده می نمودند و می نمایند قبل از تفسیر- المیزان- وجود داشت 
و بعد از آن نیز رونق بیشتری پیدا کرد اما هیچکدام از اینها تفسیر قرآن به قرآن نیست که ویژه- المیزان- می باشد زیرا 
سرمایه بسیاری از روش های یاد شده را- المعجم- تأمین می نماید و مواد اوّلیه استنباط آنان را رجوع به این کتاب فراهم 
میسازد سپس مغر با دریافت کلمات يا کلام های مشابه به تدبر در آنها می پردازد و با استمداد از کتاب های لغت و مانند 


آن حکم مورد نظر را استنباط می کند. 


و اما آنچه که سیره خاص- المیزان- است که جز در روایات معصومین علیهم السلام در تفاسیر پیشینیان به ندرت دیده می 


شود و بعد از آن هم هنوز به ابتکار خویش باقی است. همانا شناسایی آیات کلیدی و ريشه ای قرآن است که در پرتو آن 


۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


آیات کلیدی درهای بسیاری از آیات دیگر گشوده می گردد و با شناخت آن آیات ريشه ای این شجره طوبی تغذیه بسیاری 
باشند بلکه در این سیر باید از سکوی المعجم» و کتاب لغت پرواز کرد و به کنگره «و عنْدَه مفاتخ اْعیب» (۱) رسید و اسرار 
کلیدی را که به روی نامحرمان «مغالیق» است به چهره خود به عنوان «مفاتیح» دید و از آن آیات کلیدی گره های بسته را 
گشوده بافت و از «هذا باب پنفتح منه الف باب» مطلع شد و به کمک آن سراسر قرآن کریم را درهای باز الهی دید که هیچ 
جای آن ناگشوده نیست و سپس آیات ریشه ای که ظواهر را تغذیه می کند از آیات کلیدی که بواطن قرآن را می گشاید 
جدا کرد و همچنین جریان تفسیر را از تأویل فرق گذاشت که اين کار از قلمرو لغت بیرون و از حوصله «المعجم» خارج و از 
تأمین می گردد ولی امتیاز حقيقت و مجاز عقلی که آیا اسناد محمول به موضوع الی ما هو له است یا الی غیر ما هو له آن را 
آیات زير بنائی و آشنایی با آیات روبنایی و کیفیت ظهور آن آیات پایه ای در اين آیات و نحوه رجوع این آیات روبنایی به 
آن آیات گذشته از استحکام اصل تفسیر آنست که هیچگونه اختلاف ريشه ای در مبانی اين داثره المعارف راه ندارد چه 


اینکه در اصل متن یعنی قرآن کریم هیچ راهی برای اختلاف وجود ندارد. 


۱- سوره انعام آبه 24 


۲- سوره ق ابه ۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۴۲۵86۱۱۸60 0۷: ۲ ۷ ۸ 


ضرب قرآن به قرآن 


اکنون که تفسیر قرآن به قرآن و نیز ضرورت آن روشن شد توجه به این نکته سودمند می باشد که چه تفاوتی بین تفسیر قرآن 
به قرآن با ضرب قرآن به قرآن است که به شدت از آن نهی شده است؟ باید عنایت نمود که این دو حکما و موضوعا جدای 
از یکدیگرند. زیرا آنچه از حضرت امام صادق علیه الشلام رسیده است که: 


«ما ضرب رجل 


ص: ۱۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲۵60۸60 0۷: ۱ ۳۵۳۷ 


الق آن بعضه ببعض الا کفر»(۱) ناظر به آنست که کسی حقیقت قرآن را که یک واحد هماهنگ و منثتی است از هم جدا 
کرده و آن را به هم پزند و ارتباط میان ناسخ و منسوخ را قطع کند و به منسوخ حکم کند بدون توجه به ناسخ و پیوند 
تخصیصی عام و خاص را منقطع گرداند و رابطه تقییدی مطلق و مقید را نادیده بگیرد و پیوستگی صدر و ذیل آیه را ملاحظه 
نکند و نظایر آن (نه اينکه آیه مورد بحث را جامع الاطراف دیدن و شواهد قرآنی آن را ملاحظه نمودن» ضرب قر آن بعض به 
بعض باشد) و نیز اگر کسی آیه ای را از مسیر خودش خارج کند و به دل خواه خود معنا نماید مشمول حدیث یاد شده است؛ 
چه اينکه مرحوم صدوق از استادش «ابن الولید» معنای این حدیث را پرسید. ابن الولید فرمود: کسی از تو تفسیر آیه ای را 


پپرسد تو با تفسیر آیه دیگر جواب او را بدهی: 


«هو آن تجیب الرجل فی تفسیر آیه بتفسیر آیه اخری»(۲) بنا بر اين بین تفسیر قرآن به قرآن و ضرب قر آن به بعض به بعض که 
یک نوع تفسیر به رأی است موضوعا امتیاز است و قهرا امتیاز حکمی هم خواهند داشت و برخی از محققان علم اصول چون 
مرحوم شیخ انصاری در بحث حجیت ظاهر قرآن (۳) اشاراتی درباره ضرب قرآن بعض به بعض دارند که عصاره آن همان 
تفکیک عام از خاص و صدر از ذیل و نظایر آن می باشد که بیان شد و این به نوبه خود همان تعضیه و تفریق اعضای پیکر 


یگانه قرآن مجید می باشد. 
۱- بحار ط بیروت ج ۸٩‏ ص .۳٩‏ 


۲- رسائل حجیت ظن. 


۳- بحار ط بیروت ج ۸٩‏ ص ۳۹و وسائل کتاب القضاء ج ۱۸ ص ۱۳۵. 
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ویژگیهای تفسیری مرحوم استاد علامه طباطبائی 


۱- مرحوم علامه قدس سره اطلاع نسبتا وسیع و فرا گیری نسبت به تمام ظواهر قرآنی داشتند و لذا هر آیه را که طرح می 
نمودند طوری درباره آن بحث می کردند که سراسر قرآن کریم مطمح نظر بود زیرا یا از آیات موافق بعنوان استدلال يا 
استمداد سخن به میان می آمد یا اگر دلیل یا تأییدی از آیات دیگر وجود نداشت طرزی آیه محل بحث تفسیر می شد که 


مناقض با هیچ آیه از آیات قرآن مجید نباشد و هر گونه احتمال یا وجهی که مناقض با دیگر 


ص! ۱۳ 
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آیات قرآنی می بود مردود می دانستند زیرا تناقض آیات با انسجام اعجاز آمیز کتاب الهی سا زگار نیست. 


۲- مرحوم علامه قدس سره سیری طولانی و عمیق در سنت مسلمه معصومین علیهم السلام داشتند و لذا هر آیه که طرح می 
شد طوری آن را تفسیر می کردند که اگر در بین سنّت معصومین علیهم السلام دلیل با تأییدی وجود دارد از آن بعنوان 
استدلال یا استمداد بهره برداری شود و اگر دلیل يا تأییدی وجود نداشت به سبکی آیه محل بحث را تفسیر می نمودند که 
مناقض با سّت قطعی آن ذوات مقدّسه نباشد زیرا تباین قرآن و سّت همان افتراق بین این دو حبل ممتد الهی است که ه رگز 


جدایی پذیر نیستند 
«لن یفترقا حتی پردا علی الحو ض »(۱). 


۳- مرحوم علامه قدس سره تبحری کم نظیر در تفکر عقلی داشتند و لذا هر آیه مورد بحث را طوری تفسیر می نمودند که اگر 
در بین مبادی بین یا مبین عقلی دلیل یا تأییدی وجود داشت از آن در خصوص معارف عقلی و نه احکام تعبدی به عنوان 
استدلال يا استمداد بهره برداری شود و اگر بحث های عقلی در آن باره ساکت بود طوری آیه معنونه را معنا می نمودند که با 
هیچ دلیل قطعی عقلی مخالف نباشد و هر وجه یا احتمالی که با موازین قطعی عقلی- و نه مبانی غیر قطعی با فرضیّه های 
علمی - مناقض بود باطل می دانستند زیرا تناقض عقل و وحی را هم عقل قطعی مردود می داند و هم وحی الهی باطل می 
شمرد چون هرگز دو حنجت هماهنگ خداوند سبحانه مباین هم نخواهند بود بلکه عقل چراغی است روشن و وحی صراطی 


است مستقیم که هیچکدام بدون دیگری سودی ندارد. 


۴- علامه قدس سره در علوم نقلی مانند فقه و اصول و ... صاحب نظر بوده و از مبانی مسلمه آنها اطلاع کافی داشتند و لذا اگر 
ادلّه یا شواهدی از آنها راجع به آیه مورد بحث وجود نمی داشت هرگز آیه را بر وجهی حمل نمی نمودند که با مبانی حتمی 
آن رشته از علوم نقلی یاد شده مناقض باشد بلکه بر وجهی حمل می کردند که تباینی با آنها نداشته باشد زیرا آن مطالب 


گرچه فرعی بشمار می آیند ولی به استناد اصول بقینی قرآن و سنّت 
ی ۳ 


۱- بحار ط بیروت ج ٩ص‏ ۰ 
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قطعی تنظیم می شوند و اگر تناقضی بین محتوای آیه و مبانی حتمی آن علوم رخ دهد با ز گشت آن به تباین قرآن با قرآن یا 
سنت با سنّت و یا قرآن با سّت است که هیچکدام از اینها قابل پذیرش نیست بنا بر این در استظهار یک معنا از معانی متعدد از 


آیه يا توجیه آیه با یکی از آنها سعی بر آن بود که موافق با سایر مطالب بوده و مخالف با مبانی مسلمه علوم دیگر نباشد. 


۵- مرحوم علامه قدس سره به همه محکمات قرآن آشنا بودند و می فرمودند برجسته ترین آیه محکمه همانا کریمه «لیْس 
کمئله شَیْ ## است و در شناخت متشابهات نیز ماهر بودند و لذا بطور روشن متشابهات را به محکمات که ام الکتاب می باشند 
() و به منزله اصل و مادر همه مطالب قرآنی بشمار می روند ارجاع می دادند و راه پیروی از آنها را به روی تیره دلان می 
بستند و در عرضه احادیث بر قرآن کریم. محکمات را میزان قطعی می دانستند و مبانی علوم دیگر را با اين میزان قطعی که 


عقل نیز در برابر آن اذعان و خضوع دارد ارزیابی می کردند که این خود نشانه پیمودن راه راست می باشد 
«قال مولینا الرضا علیه التلام: من رد متشابه القرآن الی محکمه هدی الی صراط مستقیم»(۲). 


۶- مرحوم علامه قدس سره آشنایی کامل به مبادی برهان و شرایط مقدمات آن داشتند و لذا هررگز برای فرضیه علمی ارج 
برهانی قائل نبودند و آن را به منزله پای ایستا و ساکن پرگار می دانستند که به اتکای او پای دیگر پر گار حرکت می کند و 
دایره را ترسیم می نماید که در حقيقت کار از آن پای پویای پرگار است نه پای ایستای آن لذا از استناد به هر گونه فرضتیه 
غیر مبرهن در تفسیر آیه پرهیز می نموده و پیشرفت علوم و صنایع را سند صحت آن فرضیه نمی دانستند و همواره خطر احتمال 
تبدل آن فرضیّه را به فرضیه دیگر در نظر داشتند و می فرمودند ابت را که قرآن کریم است نمی توان به متغیر که فرضیه های 
زود گذر علمی است تفسیر نمود و یا بر آن تطبیق داد. 


۷- مرحوم علامه قدس سره آشنایی کامل به مبانی عرفان و خطوط کلی کشف و اقسام گونا گون شهود داشتند و لذا در عين 
دعوت به تهذیب نفس و استفاده روشن تزکیه از قرآن و حمایت از رباضت مشروع و تبیین راه دل در کنار تعلیل راه فکر 
هرگز کشف 


ص! ۱۵ 


۱- سوره آل عمران آبه ۷ 
۲- بحار ط بیروت ج ۸٩‏ ص ۳۷۷. 
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عرفانی خود یا دیگران را معیار تفسیر قرار نمی دادند و آن منکشف يا مشهود را در صورت صحت یکی از مصادیق آیه» می 
دانستند نه محور منحصر آیه مورد بحث. آری در بین وجوه و احتمالات گوناگون آن وجه یا احتمالی که راه کشف را ببندد 


ققسیر از کیبه: تکسن وا شد. کنال کم لس ففن. 


۸- مرحوم علامه قدس سره در تشخیص مفهوم از مصداق کار آزموده بودند و هرگز تفسیر را با تطبیق خلط نمی کردند. و 
اگر روایت معتبری شأن نزول آیه را بیان می کرد یا بر انطباق محتوای آن بر گروهی از صحابه با فردی از آنان دلالت می 
نمود هرگز آن را به حساب تفسیر مفهومی نمی آوردند که قضیّه از کسوت کلیت بیرون آمده و به صورت شخصی در آید و 
می فرمودند این - جری- است نه تفسیر و اگر برای آیه جز یک مصداق, فردی دیگری نباشد باز آیه به همان معنای جامع و 
مفهوم کلی خود تفسیر می شود و همواره زنده و حاکم است چون تجلی حی لا-یموت کتابی جاوید و چشمه جوشان آب 
حبات خواهد بود و اگر آیه قرآن از صورت جامعیت مفهومی خود تنزل کند و در سطح فرد خارجی مشخص گردد با زوال 
آن فرد آیه هم از بین خواهد رفت در حالی که قرآن «یجری کما یجری الشمس و القمر» همانند دو اختر پر فروغ آفتاب و ماه 
نورافکن جوامع بشری است و از طرفی قر آن به عنوان- جوامع الکلم- بر قلب مطهّر پیامبر اکرم صلی الّه علیه و آله نازل شد 


که آن حضرت فرمود: 


«... اعطیت جوامع الکلم»(۱) و اگر بر فرد یا گروه یا جریان خاصی منطبق گردد و همراه تحوّل مورد انطباق د گرگون شود 


دیگر به عنوان جوامع الکلم نخواهد بود. 


و از این رهگذر معلوم می شود که تحولات گوناگون مصادیق, موجب تحول تفسیر نمی شود زیرا الفاظ برای ارواح معانی 
وضع شده اند و مادامی که هدف یک چیز معین و غرض مترتب بر آن باقی است نام آن محفوظ است گرچه تبدل فراوانی در 
مصادیق آن راه یافته باشد مانند اسامی چراغ و ترازو و قلم و نظایر آن که بین مصادیق موجود در اعصار پیشین و مصادیق 
اختراع شده عصر صنعت امتیاز فراوانی از لحاظ مصداق هست ولی همه آنها در مفاهیم جامع اسامی یاد شده مندرج می باشند 


۱۳ 
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نه در مصداق و تفاوت مصداق موجب تبدل مفهوم نخواهد بود. 


4- مرحوم علامه قدس سره تنزل قرآن کریم را بطور تجلی می دانستند نه تجافیء لذا معارف طولی آن را مورد نظر داشته و 
هر یک از آنها را در رتبه خاص خویش قرار می دادند و هیچکدام از آنها را مانع حمل بر ظاهر و حجیت و اعتبار آن نمی 
دیدند و اصالت را در هنگام تفسیر به ظاهر می دادند و هررگز در مقام تفسیر مفهومی آیه اصل را باطن نمی دانستند که فقط بر 
آن حمل گردد بلکه از راه حفظ و حجیّت ظاهر آن به باطن راه یافته و از آن باطن به باطن دیگر سلوک می کردند که 


روایات معصومین علیهم السلام نیز این چنین است (۱). 


۰- مرحوم علامه قدس سره معارف دینی را جزء ما ورای طبیعت می دانستند نه طبیعت لذا آنها را مه از احکام ماده و 
حرکت دانسته و افزونی و کاهش مادّی را در حریم آنها روا نمی دیدند و دین را سنت اجتماعی قابل تطوّر و تحوّل و در 
نتیجه مستعد فرسودگی و کهنگی ندانسته و این طرز تفکر را به شذّت مردود می دانستند (۲) لذا همه ظواهر دینی را که راجع 
به اصل اعجاز يا انواع گوناگون آن بود محترم می شمردند و از آنها حمایت می نمودند و طرز تفکر وهابیت را که خود نوعی 
مادّیت است در کسوت مذهب. باطل دانسته و همواره آن را مخالف عقل و وحی می شمردند چه اینکه روش تفسیری مبتنی 
بر اصالت حس و تجربه و نیز روش تفسیری مبتنی بر اصالت عمل را باطل دانسته (۳) و معیار درستی اندیشه را عقل قرار می 


دادند (۴) نه حسٌ و تجربه و نه عمل. 


۱- آشنایی کامل مرحوم علامه با قرآن کریم نه تنها موجب شد که آیات و کلمات قرآن مجید را با ارجاع به یکدیگر حل 
کف که ون یی وت وه یی موه یاهمان سیخ و ای کس که برش وهای کار ات 
حروف مقطعه بسیط هستند مانند: «الم» و «ص)» و بررسی سوره ای که دارای حروف مقطعه مرکب می باشد مانند: «المص؛ پی 
می بردند که حرف مقطع رمزی است به محتوای سوره و اشاره سرّی به مضمون آن دارد و حتی انس فراوان مرحوم استاد به 


قرآن کریم موجب شد که با 
ص: ۱۷ 


۱- بحار ط بیروت ج ۸٩‏ ص ۹۵- .٩۴‏ 

۲- المیزان ج ۵ص ۲۱۱ و ج ۱ص ۶۰-۶۱. 
۳- المیزان ج ۱ ص ۵. 

۴- المیزان ج ۱ ص ۴. 
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تدیّر در متن سوره با قطع نظر از مسائل تاریخی اطمینان حاصل نماید که آن سوره در مکه نازل است یا در مدینه سپس شواهد 
پیرامون ویژگی ممتاز تفسیر المیزان که شناسایی آیات کلیدی قر آن به منظور تفسیر قرآن به قرآن است توضیح کوتاهی را 


تفدیم می داریم. 
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آیا توحیدی با غرر آبات 


مرحوم علامه قدس سره از آیات کلیدی قرآن کریم بعنوان «غرر آیات» یاد می فرمود که درخشش چشمگیر آنها به تنها 
زاهفگتای شاری از آنانت.دیکر فر ان هلک بانه تک خراق‌ سا شساری از اعادبت خر اه رو فان قتاسایی آ یات 
زير بنائی برای همه معارفی که ارقام آنها را در مقدمه جلد اول کتاب قیم- المیزان- به هفت محور بحثی رسانده اند (۱) همانا 
آیات صریح يا ظاهر معارف توحیدی است. زیرا همه مسائل اسلامی که در قرآن مطرح است اعم از عقاید و اخلاق و احکام 
به توحید خدای سبحان بر می گردد و در این زمینه چنین می فرمایند: «فالاآیات القرآنیه علی احتوائها تفاصیل هذه المعارف 
الالهیه و الحقاتق الحّه تعتمد علی حقیقه واحده هی الاصل و تلک فروعه و هی الاساس الذی بنی علیه بنیان الدین و هو 
توحیده تعالی توحید الاسلام بان یعتقد انه تعالی هو رب کل شی ء لا رب غیره و یسلم له من کل وجهه فیوفی له حق ربویه و 
لا- یخشع فی قلب و لا- بخضع فی عمل الا له جلٌ امره و هذا اصل یرجع الیه علی اجماله جمیع تفاصیل المعانی القرآنیه من 
معارفها و شرائعها بالتحلیل و هو یعود الیها علی ما بها من التفصیل بالتر کیب» (۲). 


و با استنباط آیات زير بنائی بر محور یاد شده هر وجه يا احتمالی که در بین وجوه و احتمالات گوناگون در مورد آیه مورد 
بحث مخالف توحید بود باطل می دانستند و هر وجه يا احتمالی که به توحید نزدیکک تر بود می پذیرفتند و از این رمگذر 
رابطه جهان بینی و ایدئولوژی را تحلیل می نمودند که هر جهان بینی مخصوص ایدولوژی خاصی را به دنبال دارد زیرا 
اعتقاد به مایت هر چه در جهان موجود است سنت اجتماعی را طرزی تنظیم 


ص: ۱/۸ 


ای | تست 


۲- المیزان ج ۱۰- ص ۱۳۹ و ج ۲۰-ص ۵۴۳. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


یی کنك کیا تنگهای کال ها میس تماق یار وی به آ نها سا و اعفاه شم خی طر تست گذارف 
می کند که بت ها را راضی سازد. ولی اعتقاد به خداوند سبحان و قیامت طرزی سنّت پردازی می کند که هم سعادت دنیا را 


تأمین کند و هم سعادت آخرت را. 


بنا بر این صورت های گوناگون زندگی اجتماعی در اثر اختلاف اصول اعتقادی جوامع بشری می باشد «... فان المذاهب 
المختلفه موثره فی خصوص السنن المعمول بها فی المجتمعات ... فصور الحیاه الاجتماعیّه تختلف باختلاف الاصول الاعتقادیه 
فی حقیقه العالم ..» (۱) و از این جهت که اصول توحیدی آیات کلیدی قرآن کریم می باشند در مسأله اخلاق در طیّ ابطال 
نسبیت آن و محکوم شمردن نسبی بودن حسن و قبح و مردود دانستن آنکه فضیلت و رذیلت ريشه انسانی ندارد بلکه تابع 
محیط و تحولات گونا گون است و در ضمن تثبیت اصول زیر بنائی اخلاق» به مسلک های سه گانه که در اخلاق وجود دارد 
می پردازند و برجسته ترین مسلکک را آن می دانند که سنن اخلاقی نه برای کسب جاه و شهرت و محبوبیت اجتماعی و مجد 
تاریخی و تقویت روحی باشد و نه برای پرهیز از دوزخ و بهره مندی از بهشت باشد بلکه برای لقّای خداوند سبحان و تحصیل 
وجه پایدار او باشد که خود عین توحید است «.. و اما الآن فائما پربد وجه ریّه و لا هم له فی فضیله و لا رذیله و لا شغل له 


بثناء جمیل و ذکر محمود و لا التفات له الی دنیا او آخره او جنه او نار و اما همه رئه و زاده ذل عبودیته و دلیله حیه ...» (۲). 


و چون زیر بنای همه معارف و نیز اخلاق و همچنین اعمال شایسته را توحید دانستند که همانند اصل ثابت شجره طیّبه می باشد 
که تا آسمان شاخه دارد و همواره میوه می دهد در این باره چنین می فرمایند «... ان المراد فی الآیه علی ما یعطیه السیاق هو 
اصل التوحید الذی یتفزع علیه ساثر الاعتقادات الحقه و ینمو علیه الاخلاق الزاکیه و تنشاً منه الاعمال الصالحه» (۳) و از آن نظر 
که بر اساس توحید تمام فیض ها از خداوند سبحان تنزل می يابند و هیچ موجودی نه خود مستقل است و نه به غیر خداوند 


اعتماد دارد و نه در 
ص: ۱٩‏ 


۱- المیزان ج ۱۶- ص ۲۰۱ و ۲۰۰. 
۲- المیزان ج ۱ ص ۳۷۹. 
۳- المیزان ج ۱۲ ص ۵۰. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


محدوده طبیعت خلاصه می شود بلکه هر موجودی ريشه غیبی دارد» آیه ای که بر این اصل دلاعلت دارد و نیز آیه ای که بر 
صیانت قرآن کریم از هر گزند تحریف آور دلاعلت می کند. آن را از غرر آیات می دانند «... و من غرر الایات الق رآنیه 
المشتمله علی حقاتق جقه فی السوره قوله تعالی و ان من شین م الا دنا رات .۰ (۱). 


زیرا به استناد آیه «و لِنْ من شین ء الا دنا اه نه تنها مسأله انزال حدید () و انزال پوشاکک و پر مرغان (4۳ و انزال هشت 
زوج از چهارپایان (۴) و مانند آن را از باب تفسیر قرآن به قرآن حل می کردند بلکه مسأله تنزل وحی و فرشته و قرآن و 
همچنین مسأله هدایت ملکوتی که ویژه امامت است که: مه دون بثرنا؛ می باشند و نیز مسأله ایمان عالم ذّیه و اخذ 
میثاق به وحدانیت خدای سبحان و مسأله سبق قضا بر قدر و پیوند لوح محو و اثبات با لوح محفوظ و دیگر مسائل الهی را در 
پر ام ی هت و هی شیک ی از | یاک یه زا سیم انا ردو فرراش مار آ ورد در عنم 
آنکه سراسر قرآن کریم نور می باشد ... و من الحقاتق الباهره المذ کوره فی هذه السوره ما بتضتنه قوله رل من الّماء ما و 
قولهآلا بذ کر ال ین لوب و قوله مها ال ما شاه وب و دهم الکتاب و قوله هالک جمیعاه. (۵) 


خداوند عالم است و هر اسمی دلالت بر یکی از آن کمالات می کند و راه ارتباطی خلق با خلق است. از این جهت آیه «.. ی 
با تذغوا فله الا ماه العنی» (عذرا از غرو آبات فرآنی دانسته و تین مین فرمایند؛ و الابه من غرو الابات الق رآنبه تتر حفقه 


ما پراه القرآن الکریم من توحید الذات و توحید العباده قبال ما پراه الوثتیه من توحید الذات و تشریک العباده» (۷) و به همین 


ص: ۳۰ 


۱- المیزان ج ۱۲ ص ۹۸. 
۲-سوره حدید آیه ۲۵. 
سوه ارات ۱۶ 
۴- سوره زمر آیه ۶. 

۵ المیزان ج ۱۱ ص ۳۱۲. 
سوه رازه۱۳ 


۷ المیزان ج ۱۳ ص‌ ۹ و ص ۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


متاشیت دربانه مار سیمظه وله لا نا هر له اتاشاه العفتی) یرم گرا 
قومی غرو بات فی السوره قرله کعالی مب تلف ون وله رز الشتاواتواوضی 6 6 


بطور وضوح جریان توحید خداوند سبحان را که ريشه همه معارف قر آنی است بیان می نماید» سخن مرحوم استاد در اين باره 
آنست که «... و من غرر الایات فیها آیه النور» (۳). 


و از این جهت که غبار کثرت در روز ظهور وحدت حقه زایل می گردد و در آن روز روشن می شود که همه کارها از آن 
خدای سبحان می باشد که در حقیقت روز ظهور توحید راستین است از آیه: «یَزع لا هلک تفس لَفس شیب و ار بومید له 
(۴) چنین یاد می کنند «... و هی من غرر الابات» (۵) و در تأیید این مطلب وقتی از محضر مرحوم استاد علامه پرسیدم به چه 
ای ی ام و و مس ای ی و ی 
نامور و عالم ربانی) پرسیدم» ایشان در جواب فرمودند بمناست دو آبه آخر سوره: مار ذا آراء شَعا أن رل 5 
0 -قبحا یی پدهعوث کل شنم و له روت ذامحوم ستددرباره ان دو آیه چین می فاد : «و من غرر 
الابات فیها قوله تعالی انما امره ...۸ (۶) و همچنین آبه: «ر أنْ لی ریک النتتهی؛ که هدف نهابی آفرینش و تدبیر آن و 
قرار گاه کاروان سالار جهان انسانی حضرت پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله را خداوند سبحان می داند. 


و نیز آیه: « أَن یس للانسان الا ما عی» که پیوند ضروری عمل با عامل را در قيامت ترسیم می کند از این جهت که خطوط 
کلی سیر مسافران کوی هستی و همچنین مدار پاداش و کیفر را بیان می نمایند جزء آیات کلیدی به حساب آمده و درباره 
آنها چنین می فرمایند: «و من غرر الایات فیها ای فی سوره النجم قوله و أَنْ الی ...» (۷) زیرا در آیه 


ار همه تسا و سا خ تاه اشای پرفرتی ا فق به ارگ سا عتوی راهان شل: لذا در تأید آن 
فرمودند: «... و الاآبه تشت الریویته المطلقه له 


۱- المیزان ج ۱۴ ص ۱۲۹. 

۲- سوره نور آیه ۳۵. 

۳- المیزان ج ۱۵ ص ۸۴ [...] 
#تسرنه اقا 8 

۵- المیزان ج ۲۰ ص ۳۳۴. 

۶ المیزان ج ۱۷ ص ۶۴. 

۷- المیزان ج ۱٩‏ ص ۲۵. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و جون آبه: «ّ| کل 


قرآن ن کریم ش شمرده شده و درباره آن چنین مرقوم داشتند: «و من غرر آیاتها ما فی آخرها من آیات القدر» (۱) و همچنین آیات 


شی ء خلفَناة بدّر» ناظر به توحید ربوبی و تنظیم هندسی تمام پدیده ها می باشد در ردیف آیات ريشه 


هفتگانه نه پایان سوره حشر که هم ترغیب به لقای پرورد گار از راه مراقبت و محاسبت در آنها مطرح است و هم عده ای از 
اسمای حسنای باری تعالی که هر کدام مجری فیض جدا و تجلی علیحده باشد به حساب آیات اصولی آمده و درباره آنها 


چنین فرمودند: «و من غرر الایات فیها الایات السبع فی آخرها ...» (۲) 


هتفه اک وان ال هی ی و از مای دزم دوه مه اناطل )کی اتصصان هی یی فن‌تااوته میعان 
دلاسلت داشته و هر چه به نام آن حضرت نباشد باطل است که محتوای آن توحید کامل است. در عداد آیات کلیدی قرار 


گرفت. لذا در باره آن چنین مرقوم فرمودند: «و من غرر الّبات فیها (فی سوره لقمان) قوله تعالی: ذلک با ال ...» (۳) 


و خلاصه آنکه مبدء تمام وجودهای خارجی هستی محض خداوند سبحان است که بدون آن هست محض. چیزی موجود 
نخواهد شد و مبدء تمام وجودهای علمی شناخت آن هستی محض است که بدون معرفت او چیزی شناخته نخواهد شد. از این 
جهت آیات توحیدی که بیانگر صفات جمال و جلال آن ذات مقذسه می باشد و وحدت ذات و وحدت مبدء خلق و وحدت 
رب و مدیّر و نیز وحدت معبود را تبیین می نماید از غرر آیات بشمار آمده و جزء معارف کلیدی قرآن کریم محسوب می 
شوند که مبدء شناخت ساير آیات می باشند. و بدون آنها هیچ آیه ای فهمیده نمی شود زیرا این بخش از قرآن عهده دار 
قواعد کلی قرآن شناسی می باشند و با نیل به این قواعد کلی دیگر آیات قرآنی روشن می گرد و این روش یعنی از آیات 
زیر بنائی و معارف کلیدی پی به ساثر آیات بردن (۴) همان سیره مرضته ائمه اطهار علیهم السلام بوده که مرحوم استاد می 
فرماید: اگر این سبک سابقه دار 


ص: ۳۲ 


۱- المیزان ۱٩‏ ص ۶۱ 
۲- المیزان ج ۱٩‏ ص ۲۳۱. 
۳- المیزان ج ۱۶ ص ۲۲۰. 
۴- المیزان ج ۱ ص ۱۲. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


به نسیان سپرده نمی شد و ادامه می یافت بسیاری از اسرار قرآنی آشکار می گشت (۱) و این اسلوب ویژه (۲) همان تفسیر 


قرآن به قرآن است که از معاجم و فهارس و لغات و ... خارج خواهد بود. 


و اين روش بهترین مصداق برای آیه: بو لو کان من عند عر ال لوجِدُوا فیه اختلافاً کیره می باشد که به صورت قیاس 
استثنایی بیان شده. یعنی هیچگونه اختلافی در سراسر قرآن مجید نیست و منظور این جمله تنها بیان عقد سلبی قضیّه نیست که 
بین معانی قرآن هیچ اختلافی نیست. بلکه مراد تبیین عقد اثباتی آنست؛ یعنی همه مفاهیم قرآنی منسجم و هماهنگ اند و به 
یکدیگر انشا و گرایش دارند و هر آیه در محتوای خود صادق و نسبت به محتوای آیه دیگر بدون واسطه یا بواسطه مصدق می 


باشدء چه اینکه قرآن ناطق آمیر الممنین علیه الشلام از آیه مذ کور چنین استفاده می فرماید 


«... و ذکر ان الکتاب یصدّق بعضه بعضا و انه لا اختلاف فیه فقال سبحانه- و لو کان من عد غْیر الله لَرَجدُوا فیه انختلافاً کثیرا- 


و ان الق رآن ظاهره انیق و باطنه عمیق ...»(۳) یعنی برخی از آیات مصدّق بعض دیگر هستند. 


بنا بر این همه آیات موافق یکدیگرند که اين یک عقد ایجابی است نه تنها با هم اختلاف ندارند که اين یک عقد سلبی است 
و از این جهت سراسر قرآن کریم متشابه و مثانی همدیگرند چه اینکه مرحو علامه چنین می فرماید «... و سفیت الایات الق رآنیه 
مثانی لامن بعضها یوضح حال البعض و یلوی و ینعطف علیه کما یشعر به قوله- کتابا تشابهاً مشانی- حیث جمع بین کون 
الکتاب متشابها بشبه بعض آیاته بعضا و بین کون آیاته مثانی و فی کلام الب صلی اللّه علبه و آله فی صفه القر آن- بصتّق 
بعضه بعضا و عن علی علیه اللام فیه- و ینطق بعضه ببعض و یشهد بعضه علی بعض ... (۴). 


و شاید جدا نمودن هر آیه از آیات دیگر و آنها را در تفسیر آیه مورد بحث ملابحظه نکردن و هر کدام را بریده از جمع 
دیگران مشاهده نمودن و از آیات دیگر به عنوان دلیل يا تأیید و شاهد مدد نگرفتن» یکک نحوه تفرقه ایجاد کردن بین آیات 


ص: ۲۳ 
۱- المیزان ج ۱ص ۰۷۲۱ 
۲- المیزان ج ۱ص ۶۴. 


۳ نهج البلاغه صبحی الصالح ص‌‌ 2 
۴- المیزان ج ۱۲ ص ۲۰۲. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲60/60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


که باز گشت این نوع تجزیه و پراکنده ساختن اعضای پیکر یگانه کلام خدا به آن باشد که در قرآن به عنوان یک روش 
نکوهیده از پیگانگان نسبت به قرآن یاد شده ... کما را علی نمی لین معلوا لقن عضی» (۱) زیرا گرچه طبق 
روایات منظور از- عضین- کسانی هستند که اعضای قرآن را تعضیه و تفرقه نمودند و به بعضی از آنها ایمان آورده اند و 
نسبت به بعض دیگر کفر ورزیدند و همچنین کسانی که درباره قرآن نسبت های ناروای گوناگون روا داشتند مانند آنکه 
گاهی گفتند قرآن سحر است و گاهی گفتند اسطوره و افسانه است و مانند آن» ولی هر آیه را از دیگر آپات که همانند 
اجزای یک واحد بشمار می روند منقطع نمودن خود یک نحو تعضیه و تفرقه ناپسند است. زیرا آیه ای که به دیگر آیات انثنا 
و انعطاف دارد نمی توان آن را بدون گرایش به مفاهیم آیات دیگر تفسیر کرد. البته با توجه به اصل یاد شده که انشا و 
گرایش اوّلی شاخه های فرعی به همان ريشه های اصیل می باشد که در شجره طوبی قرآن عبارت از آیات کلیدی و معارف 


توحیدی می باشند. 


۱- سوره حجر آبه ۱ 
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۳- ایشان با اينکه در مسائل عادی حضور ذهنی نداشتند ولی در مسائل عقلی عموما و مباحث تفسیری خصوصا حضور ذهنی 
کامل داشتند و اين همان انصراف ممدوح است نه نسیان مذموم و این نشانه همان آمیختگی قرآن با گوشت و خون ایشان می 


۴- ایشان در تدریس فن شریف حدیت حتمانام راویان را هر چند < ضعیف بودند ذکر می کردند و در هنگام قرائت متن 
حدیث. سند را نیز میخواندند که نام بزرگان و محّثان احیا شود و ضمن اشاره به ضعف یک سند حرمت روات را رعایت 


میکردند. و دیگر سجایای حضرتش را از یاد نامه ها می توان یافت. 


۵- دوره درس های کلاسیک حضرت استاد «قدس سره» از منطق شروع می شد سپس به فلسفه و عرفان می رسید و سرانجام 
به قرآن و حدیث که میراث رسول اکرم صلی الله علیه و آله است ختم ميشد و ارتحالش همانند زند گی پرئمرش تح رک تازه 
ای در جهان علم بوجود آورد گرچه او متذ کر بود و راقم این سطور ناسی با متناسی «ذهب المتذ کرون و بقی الناسون او 


قم- جوادی آملی ۲۶ شهریور ۱۳۶۳ ۲۱ ذیحجه ۱۴۰۴ 


۲ 
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بسم ال اثرحمن الرحیم 
مقدمه مترجم در جاپ دوم 


تن ترَلما الذ کر و ان له لحافظونٌ اين قرآن را ما نازل کردیم و بطور قطع آن را حفظ خواهیم کرد. (سوره الحج آیه ۸) 
پرورد گارا مّتت را با کمال خضوع گردن می نهیم که قرآن کریمت را که در طول قرنهای گذشته مورد هجوم دشمنانت واقع 
شده بود بوسیله مجاهدتهای بند گان صالحت برای ما حفظ فرمودی و به عجز خود از اداء شکر اين نعمتت اعتراف داریم زیرا 
خود شاهد دوران غربت قرآنت بودیم که چگونه دشمنانت بیش از هر دوران دیگر مورد حمله قرارش دادند و آن را که به 
منظور هدایت بشر نازل فرمودی از زندگی بشر حذف کردند و جز نامی از آن باقی نگذاشتند و دیدیم که چگونه برای حفظ 
و تجدید حیات آن خالص ترین بنده ات (امام خمینی) را برانگیختی تا علیه دشمنانت برخیزد و عموم مسلمین و مخصوصا 
مردم این سرزمین را که دوستداران اهل بیت پیغمبر تواند بیاری دینت و قرآنت بخواند و دیدیم که چگونه با مددهای غیبی؛ 


خود او و مردم او را یاری فرمودی و بینی دشمنانش را بخاکک مالیدی و انقلاب اسلامی را به ثمر رسانیدی. 
پرورد گارا ما استحقاق اينهمه عنایت را نداشتیم این تو بودی که خواستی از یکث سو 


۳ 
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زحمات بند گان صالحت از انبیاء و اولیاء و علماء و شهداء ضایع نگردد و از سوی دیگر حجتت بر ما تمام شود. اینک از تو 
می خواهیم صلوات بی پایان خود و سلام خالصانه ما را به روح آنان نثار فرمایی و بعموم مسلمین و مخصوصا مردم ایران 
توفیق دهی تا از این اثر نفیس که به اعتراف دوست و دشمن بهترین تفسیری است که تا کنون نوشته شده حذ اعلای استفاده 
را بکنند و دلهای خود را به نور معارف آن روشن سازند که جز این راه نمی توانند نعمت قرآنت و زحمات بند گان بر گزیده 
ات را سپاسگزاری کنند: «قَْل ما کم علیه من جر ال من شاء آن ین (لی ره عبی. (۱) 


(ای پیامبر به مردم بگو در برابر شمع قرآن که فرا راه زند گیتان افروختم مزدی نمی خواهم مگر همین که راهی بسوی 


# , ۳ وس ۳۳ 
پرورد کار خود پیش بگیرید). 


زحمات طاقت فرسایی تحمل فرمودند پاداش خیر مرحمت فرمایی. 
سید محمد باقر موسوی همدانی فرزند مرحوم حجه الاسلام و المسلمین آقای هادی گروسی (قدس سره) 
۳ 


.۵٩ فرقان/‎ -۱ 
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بسم له الحمن الحیم 
مقدمه مترجم در چاپ اوّل 


سپاس و ستایش خدای عز و جل را که به امر ما ابناء بشر عنایتی خاص فرمود. و نعمتهایی ارزانی داشت که عمر دهر حتی 


ستایش او را که‌ها را در عصر آخرین پیامبرش بافربده و نه خطابات. آخرین کتایشن مخاطبمان ساخت؛ و به معارف آن که 


و درود او برآورنده آن کتابش که از هر پیامبری دیگر بیشتر رنج کشید. و در انقاذ بشر از حیرت ضلالت و منجلاب جهل و 
مادیت لحظه ای نباسود. 


درود بی منتهای او بر وی» و بر اوصیائش که امینان او» و چراغهای تاریکی ماء و خلفای اوء و دستاویزهای ما در پرتگاههای 


ایشان که او را برای آینده بشر ذخیره کرد» برای روزی که دیگر اثری از جهل و ستم نمانده و جهان به دست توانایش گلستان 


گردد. 


پرورد گارا این ستایش اقابل» ستایش و سپاس زبان ما بود» خدایا به همه ما توفیق ده تا عملا 


ص: ۵ 
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هم از عهده شکر نعمتهایت برآئیم. و در نتیجه به آن هدف که به منظور آن ما را آفریدی برسیم. 
زیرا تو بزر گتر از آنی که پرورده خود را دور بیندازی» و از رساندنش به کمال صرفنظر کنی. 
بار الها توفیقمان ده تا نخست کلام مجیدت را بفهمیم و سپس به آن عمل کنیم. 


پرورد گارا این ننگ را بر ما مپسنده که از این سرای رخت بربنديی در حالی که کلام تو را نشنیده و نفهمیده باشیم» و بی بهره 


از سعادت و کمال واقعی خود رفته باشیم. 
الها از چنین ننگی به تو پناه می بریم» که تو بهترین پناهگاهی. 


خواننده عزیز- که خدایش توفیق دهد توجه داشته باشد که ترجمه پنج جلد عربی تفسیر المیزان» در ده جلد فارسیی بقلم 
چند تن از فضلای ارجمند حوزه علمیه قم نوشته. و حتی چاپ شده بود» و حاجت نبود که اين ناچیز با نداشتن بضاعت علمی 
بار دیگر آن را ترجمه کنم. لکن از آنجایی که تا به امروز حدود بیست و چند جلد این تفسیر بقلم اين ناچیز ترجمه شده بود؛ 
و استاد عالیقدر ما علامه طباطبائی که خدا وجود پر برکتش را مستدام بدارد مایل بودند همه اين کتاب به یک نسق و یک قلم 
ترجمه شود. و به این حقیر امر فرمودند تا بقیه مجلدات آن را نیز ترجمه کنم. و نیز از آنجایی که مخالفت امر ایشان را شایسته 
نمیدیدم» لذا دستورشان را پذیرفته و ده جلد اول این دوره تفسیر را بار دیگر ترجمه میکنم. تا همه چهل جلد آن به یک قلم 
ترجمه شده باشد» و از خدای عز و جل مسئلت دارم توفیق این خدمت را به این بنده ناقابلش ارزانی بدارد» و آن را ذخیره و 
سرمایه آخرتم قرار دهد و نیز از درگاه مقدسش امیدوارم نیش قلمم را از کوچکترین خطا و هر چه که مورد رضای او نیست 
حفظ فرموده» و در رعایت امانت در ترجمه این اثر نفیس یاریم فرماید. و بر کتی در این کتاب قرار دهد که مورد توجه 


بند گانش قرار گرفته افراد بیشتری از آن بهره مند شوند» تا اجر بیشتری عاید این حفیر گردد. 
و هو الموفق و المعین. 


۶۳ 
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مقدمه مو لف (در توضیح روش تفسیری کتاب) 
اشاره 


بسم اللّه ارحمن الرحیم الحمد له الذی انزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا؛ و الصلاه علی من جعله شاهدا و مبشرا و 
نذیراه و داعیا الی الّه باذنه و سراجا منیرا و علی آله الذین اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. 


در این مقدمه روشی را که ما در این کتاب در بحث و جستجو از معانی آیات قرآن کریم اتخاذ نموده ایم» برای خواننده 
معنی تفسیر و تاریخچه آن 

نخست باید بگوئیم: تفسیر که بمعنای بیان معانی آیات قرآنی؛ و کشف مقاصد و مدالیل آنست. از قدیمی ترین اشتغالات 
علمی است. که دانشمندان اسلامی را به خود جلب و مشغول کرده است. و تاریخ این نوع بحث که نامش تفسیر است. از 
عصر نزول قرآن شروع شده و این معنا از آیه: (کما أَرسلنا فیکم زشولا ملکم یلوا علیکم آیاتنه و بر کیکم و بعکم الکتابت 
حکمتتان بیاموزد) (۱) به خوبی استفاده میشود» چون می فرماید: همان رسولی که کتاب قر آن به او نازل شد آن کتاب را به 


ون ۷ 


۱- سوره بقره آبه ۱۵۱ 
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روش تفسیری طبقات اول و دوم مفسرین و بیان علل اختلاف روش اهل علم در تفسیر قرآن پس از رسول خدا (صلی اللّه علیه و 
آله) 


طبقه اول از مفسرین اسلام جمعی از صحابه بودند (که البته مراد ما از صحابه غیر علی علیه السلام و ائمه اهل بیت علیهم 
السلامند» برای اینکه در باره آن حضرت سخنی جداگانه داریم که بزودی از نظر خواننده می گذرد) مانند ابن عباس و عبد 


اللشین سا و نیع اضر فان که دامن تاه کر تن فتال این کار وا گ فند, 


دیگر» و اندکی تفسیر بروایات وارده از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله)؛ در باب قصص و معارف مبداً و معاد» و امثال آن 


تجاوز نمیکرد. 


در مفسرین طبقه دوم یعنی تابعین؛ چون مجاهد و قتاده» و ابن ابی لیلی» و شعبی» و سدی. و دیگران نیز که در دو قرن اول 
هجرت بودند» جریان به همین منوال بود» ایشان هم چیزی به آنچه مفسرین طبقه اول» و صحابه در طریقه تفسیر سلوک کرد 
بودند. نیفزودند تنها چیزی که به آن اضافه کردند. این نود که بیشتر از گدشتگان در تفسیر خود» روایت آوردند. (که 
متاسفانه در بین آن روایات. احادیثی بود که بهودیان جعل کرده» و در بين قصص و معارف مربوط به آغاز خلقت. و 
چگونگی ابتداء خلقت آسمانها و تکوین زمین» و دریاهاء و بهشت شداد و خطاهای انبیاء و تحریف قرآن و چیزهایی دیگر 
از این قبیل دسیسه و داخل احادیث صحیح نمودند» و هم اکنون در پاره ای روایات تفسیری و غیر تفسیری, از آن قبیل روایات 


دیده می شود). 


بعد از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در عصر خلفاء فتوحات اسلامی شروع می شود و مسلمانان در بلاد فتح شده با فرقه 
هایی مختلف و امتهایی گونه گون و با علمای ادیان و مذاهب مختلف آشنا میشوند» و این خلطه و آمیزش سبب می شود 


بحث های کلامی در مسلمانان شایع شود. 


از سوی دیگر در اواخر سلطنت امویان و اوائل عباسیان یعنی در اواخر قرن اول هجرت. فلسفه یونان بزبان عربی ترجمه شده 
در بین علمای اسلام انتشار بافت» و همه جا مباحث عقلی ورد زبانها و نقل مجالس علماء شد. 


و از سوی سوم مقارن با انتشار بحهای فلسفیء مطالب عرفانی و صوفی گری نیز در اسلام راه یافته» جمعی از مردم به آن 


تمایل نمودند. تا بجای برهان و استدلال فقهی. حقایق و معارف دینی را از طریق مجاهده و ریاضت های نفسانی دریابند. 


و آله) داشتند. باقی ماندند» و بدون اينکه کاری به عقل و فکر خود داشته باشند. در فهم آیات قرآن به احادیث اکتفاء نموده» 
و در فهم معنای حدیث هم هیچگونه مداخله ای ننموده» به ظاهر آنها تعبد می کردند. و اگر هم احیانا بحثی از قرآن می 
کردند. تنها از جهات ادبی آن 


ص: ۸ 
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بود» و بس. این چهار عامل باعث شد که روش اهل علم در تفسیر قرآن کریم مختلف شود علاوه بر این چهار عامل» عامل 
مهم دیگری که در اين اختلاف اثر به سزایی داشت. اختلاف مذاهب بود» که آن چنان در مبان مسلمانان تفرقه افکنده بود» 
که میان مذاهب اسلامی هیچ جامعه ای» کلمه واحدی نمانده پوه جز فو کلم (لا اه الا لو محمه سر لاله 6و گر 4 گر 


تمامی مسائل اسلامی اخحتلاف یدید آمته بود. 


در معنای اسماء حداء در صفات و افعال خحدا در معنای آسمانها؛ و آنچه در آن است» در زمین و آنچه بر آنست و قضاء و 
قدر و جبر و تفویض, و واب. و عقاب و نیز در م رگك» و برزخ و در مسئله بعث» و بهشت» و دوزخ؛ و کوتاه سخن آنکه در 
تمامی مسائلی که با حقایق و معارف دینی ارتباط داشت» حتی اگر کوچکترین ارتباطی هم داشت اختلافات مذهبی در آن نیز 
راه یافته بود. و در نتیجه در طریقه بحث از معانی آیات قرآنی متفرق شدند. و هر جمعیتی برای خود طریقه ای بر طبق طریقه 


مذهبی خود درست کرد. 


روش تفسیری محدئین و انتقاد آن 


اما آن عده که به اصطلاح محدث. یعنی حدیث شناس بودند. در فهم معانی آیات اکتفاء کردند بآنچه که از صحابه و تابعين 
روایت شده. حالا صحابه در تفسیر آیه چه گفته اند؟ و تابعین چه معنایی برای فلان آیه کرده اند؟ هر چه میخواهد باشد؛ 
همین که دلیل نامش روایت است. کافی است. اما مضمون روایت چیست؟ و فلان صحابه در آن روایت چه گفته؟ مطرح 
نیست. هر جا هم که در تفسیر آیه روایتی نرسیده بود توقف میکردند و می گفتند در باره این آیه چیزی نمیتوان گفت. برای 
اینکه نه الفاظش آن ظهوری را دارد که احتیاج به بحث و اعمال فکر نداشته باشدء و نه روایتی در ذیلش رسیده که آن را معنا 
کرده باشد» پس باید توقف کرد و گفت: همه از نزد پرورد گار است» هر چند که ما معنایش را نفهمیم؛ و تمسکک میکردند 
بجمله ( حون فی العلم یونم به کل من عند ربا راسخان در علم گویند: ما بدان ایمان داریم» همه اش از ناحیه 
وود گاز تست ها آنب ای که طازیی فیس 0و 


این عده در این روشی که پیش گرفته اند خطا رفته اند» برای اینکه با این روش که پیش گرفته اند عقل و انديشه را از کار 
انداخته اند. و در حقیقت گفته اند: ما حق نداریم در فهم آیات قر آنی عقل و شعور خود را بکار بریم. تنها باید ببینیم روایت 
از ابن عباس و یا فلان صحابه دیگر چه معنایی نقل کرده و حال آنکه اولا قرآن کریم نه تنها عقل را از اعتبار نینداخته» بلکه 
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بوسیله عقل برای ما ثابت شده. و در انی قرآن کریم حجیتی برای کلام صحابه و تابعین و امثال ایشان اثبات نکرده و هیچ جا 
نفرموده یا ایها الناس هر کس صحابی رسول خدا باشد» هر چه به شما گفت بپذیرید که سخن صحابی او حجت است. و 
چطور ممکن است حجت کند با اينکه میان کلمات اصحاب اختلافهای فاحش هست. مگر آنکه بگویی قرآن بشر را به 
سفسطه یعنی قبول تناقض گوئیها دعوت کرده و حال آنکه چنین دعوتی نکرده» و بلکه در مقابل دعوت کرده تا در آیاتش 
تدبر کنند. و عقل و فهم خود را در فهمیدن آن بکار ببندند و بوسیله تدبر اختلافی که ممکن است در آیاتش بنظر برسد بر 
طرف نمایند» و ثابت کنند که در آیاتش اختلافی نیست. علاوه» خدای تعالی قرآن کریم خود را هدایت و نور و تبیان کل 
شی ء معرفی کرده آن وقت چگونه ممکن است چیزی که خودش نور است. بوسیله غیر خودش؛ یعنی قتاده و امثال او روشن 
شود. و چطور تصور دارد چیزی که هدایت است. خودش محتاج ابن عباس ها باشد. تا او را هدایت کنند. و چگونه چیزی که 


خودش بیان هر چیز است محتاج سدی ها باشد تا آن را بیان کنند؟! 


اشاره به روش متکلمین در تفسیر قرآن و بیان فرق بین تفسیر و تطبیق 


و اما متکلمین که اقوال مختلفه ای در مذهب داشتند» همین اختلاف مسلک وادارشان کرد که در تفسیر و فهم معانی آیات 
قرآنی اسیر آراء مذهبی خود باشند» و آیات را طوری معنا کنند که با آن آراء موافق باشد. و اگر آیه ای مخالف یکی از آن 


و ما فعلا- به این جهت کاری نداریم» که منشا اتخاذ آراء خاصی در تفسیر در برابر آراء دیگران» و پیروی از مسلکک 
مخصوصیی آبا اختلاف نظریه های علمی است. و يا منشا آن تقلیدهای کور کورانه از دیگران است؛ و يا صرفا تعصب های 
قومی است» چون اینجا جای بررسی آن نیست. تنها چیزی که باید در اینجا بگونیم این است که نام اين قسم بحث تفسیری را 
تطبیق گذاشتن مناسب تر است. تا آن را تفسیر بخوانیم» چون وقتی ذهن آدمی مشوب و پابند نظریه های خاصی باشد. در 
حقیقت عینک رنگینی در چشم دارد. که قرآن را نیز به همان رنگ می بیند» و می خواهد نظریه خود را بر قرآن تحمیل 
نموده قرآن را با آن تطبیق دهدء پس باید آن را تطبیق نامید نه تفسیر. 


آری فرق است بین اينکه یک دانشمند» وقتی پیرامون آیه ای از آیات فکر و بحث می کند با خود بگوید: ببینم قرآن چه 
میگوید؟ یا آنکه بگوید این آیه را به چه معنایی حمل کنیم» اولی که میخواهد بفهمد آیه قرآن چه میگوید باید تمامی 
معلومات و نظریه های علمی خود را موقتا فراموش کند. و به هیچ نظریه علمی تکیه نکند. ولی دومی نظریات خود را در مسئله 
دخالت داده و بلکه بر اساس آن نظریه ها بحث را شروع می کند. و معلوم است که این نوع بحث. بحث از معنای خود آیه 
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روش فلاسفه مشاء و اشراقی و متصوفه در تفسیر قر آن و رد بر آنها 


بلکه منظورء فلسفه بمعنای اعم آن است» که شامل همه علوم ریاضیات و طبیعیات و الهیات و حکمت عملی ميشود. 


البته خواننده عزیز توجه دارد که فلسفه به دو مشرب جدای از هم تقسیم می شود. یکی مشرب مشاء که بحث و تحقیق را تنها 
از راه استدلال معتبر میداند و دیگری مشرب اشراق است که میگوید حقایق و معارف را باید از راه تهذیب نفس و جلا دادن 
دل. به وسیله ریاضت» کشف کرد. 


مشائیان وقتی به تحقیق در قرآن پرداختند» هر چه از آیات قرآن در باره حقایق ما وراء طبیعت و نیز در باره خلقت و حدوث 
آسمانها و زمین و برزخ و معاد بود» همه را تاویل کردند. حتی باب تاویل را آن قدر توسعه دادند» که به تاویل آیاتی که با 
مسلمیات فلسفیان ناسا زگار بود قناعت نکرده آیاتی را هم که با فرضیاتشان ناسا زگار بود تاویل نمودند. 


مثلا در طبیعیات؛ در باب نظام افلاکك تثوری و فرضیه هایی برای خود فرض کردند» و روی این اساس فرضی دیوارها چیدند» 
و بالا بردند» ببینند آیا فرو می ریزد با خبر» که در اصطلاح علمی این فرضیه ها را (اصول موضوعه) می نامند» افلاک کلی و 
جزئی فرض کردند. عناصر را مبداً پیدايش موجودات دانسته» و بين آنها ترتیب قائل شدند» و برای افلاک و عناصر احکامی 
درست کردند» و معذلک با اينکه خودشان تصریح کرده اند که همه این خشت ها روی پایه ای فرضی چیده شده و هیچ 
شاهد و دلیل قطعی برای آن نداریم با این حال اگر آیه ای از قرآن مخالف همین فرضیه ها بود تاویلش کردند (زهی بی 
انصافی). 


و اما آن دسته دیگر فلاسفه که متصوفه از آنهایند» بخاطر اشتغالشان به تفکر و سیر در باطن خلقت و اعتنایشان به آیات 
انفسی. و پی توجهیشان بعالم ظاهر» و آیات آفاقیء بطور کلی باب تنزیل یعنی ظاهر قرآن را رها نموده» تنها به تاویل آن 
پرداختند و این باعث شد که مردم در تاویل آیات قرآنی؛ جرأت یافتهء دیگر مرز و حدی برای آن نشناسند و هر کس هر 
چه دلش خواست بگوید و مطالب شعری که جز در عالم خیال موطنی ندارد بر هم بافته آیات قرآنی را با آن معنا کنند» و 
خلاصه بهر چیزی بر هر چیزی استدلال کنند و این جنایت خود را به آنجا بکشانند» که آیات قرآنی را با حساب جمل و 
باصطلاح بازتر و بیشتر و حروف نورانی و ظلمانی تفسیر کنند. حروفی را نورانی و حروفی دیگر را ظلمانی نام گذاشته 
حروف هر کلمه از آیات را به این دو قسم حروف تقسیم نموده. آنچه از احکام که خودشان برای این دو قسم حروف تراشیده 


اند بر آن کلمه و آن آیه مترتب سازند. 
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و پر واضح است که قرآن کریم نازل نشد که تنها اين صوفیان خیالباف را هدایت کند» و مخاطبین در آبات آن» تنها علمای 
علم اعداد. و ایقوف و حروف نیستند. و معارف آنهم بر پایه حساب جمل که ساخته و پرداخته منجمین است. پی ریزی نشده 


و چگونه شده باشد؟ و حال آنکه نجوم از سوقاتیهای یونان است. که به زبان عربی ترجمه شد. 


خواهید گفت روایات بسیاری از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و ائمه اهل بیت علیهم السلام رسیده که مثلا فرموده اند: 


برای قرآن ظاهری و باطنی است» و برای باطن آن باز باطن دیگری است. تا هفت بطن, و یا هفتاد بطن (تا آخر حدیث). 


در پاسخ می گوئیم: بله ما نیز منکر باطن قرآن نیستیم» و لکن پیغمبر و ائمه علیهم السلام هم به ظاهر قرآن پرداختند. و هم به 
باطن آن» هم به تنزیل آن» و هم به تاویلش نه چون نامبردگان که بکلی ظاهر قر آن را رها کنند» آن وقت تازه در باره تاویل 
حرف داریم. منظور از تاویل در لسان پیامبر و ائمه علیهم السلام آن تاویلی نیست که نامبرد گان پیش گرفته اند چه تاویل 
باصطلاح آقایان عبارتست از معنایی که مخالف ظاهر کلام باشد. و با لغات و واژه های مستحدثی که در زبان مسلمانان و بعد 
از نزول قرآن و انتشار اسلام رایج گشته جور درآید. ولی تاویلی که منظور قرآن کریم است. و در آیاتی از قرآن نامش برده 


شده اصلا از مقوله معنا و مفهوم نیست. که انشاء له در اوائل سوره آل عمران توضیح بیشتر آن خواهد آمد. 
وضع تفسیر در فرن حاضر و پیدایش روش تفسیر قرآن بر مبنای علوم طبیعی و اجتماعی 


این وضع تفسیر قرآن در قرون گذشته بود» و اما در قرن حاضر؟ در این اعصار مسلک تازه ای در تفسیر پیدا شدء و آن این 
است» جمعی که خود را مسلمان می دانند در اثر فرورفتگی و غور در علوم طبیعی؛ و امشال آن» که اساسش حس و تجربه 
است. و نیز غور در مسائل اجتماعیء که اساسش تجربه و آمارگیری است. روحیه حسی گری پیدا کرده» یا بطرف مذهب 
فلاسفه مادی و حسی سابق اروپایی تمایل پیدا کردند و با به سمت مذهب اصالت عمل لیز خوردند. مذهبی که می گوید: 
(هیچ ارزشی برای ادرا کات انسان نیست. مگر آن ادراکاتی که منشا عمل باشد. آنهم عملی که به درد حوائج زند گی مادی 


بخورد. حوائجی که جبر زندگی آن را معين می کند.) 
این مذهب اصالت است که پاره ای مسلمان نما به سوی آن گرائیده اند» و در نتیجه گفته اند: 


معارف دینی نمیتواند مخالف با علم باشد» و علم میگوید اصالت وجود تنها مال ماده و خواص محسوس آنست» پس در دین 
و معارف آن هم هر چه که از داثره مادیات بیرون است. و حس ما آن را لمس نمیکند. مانند عرش و کرسی و لوح و قلم 
و امثال آن باید به یک صورت تاویل شود. 


و اگر از وجود هر چیزی خبر دهد که علوم متعرض آن نیست. مانند وجود معاد و جزئیات آن باید با قوانین مادی توجیه 


شود. 
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و نیز آنچه که تشریع بر آن تکیه کرده» از قبیل وحیء و فرشته» و شیطان, و نبوت. و رسالت. و امامت و امثال آن» همه امور 
روحی هستند که به تناسب نام یکی را وحی و نام دیگری را ملک و غیره می گذاریم؛ و روح هم خودش پدیده ای مادی و 
نوعی از خواص ماده است. و مسئله تشریع هم اساسش یک نبوغ خاص اجتماعی است. که میتواند قوانین خود را بر پایه افکار 
صالح بنا کند تا اجتماعی صالح و راقی بسازد. 


نظر مسلمان نماهای پیرو این روش درباره روایات 


این آراء مسلمان نماهای اعصار جدید در باره معارف قرآن است. و اما در باره روایات میگویند: از آنجایی که در میان 
روایات احادیثی جعلی دسیسه شده و راه یافته لذا بطور کلی به هیچ حدیثی نمی توان اعتماد نمود؛ مگر آن حدیثی که با 
کتاب یعنی قرآن کریم موافق باشد. و کتاب هم باید با آیات خودش و با راهنمایی علم تفسیر شود. نه به آراء و مذاهب 


سابق» که اساسش استدلال از راه عقل است. چون علم همه آنها را باطل کرده» زیرا اساس علم حس و تجربه است. 

این ها سخنانی است که آفایان یا صریحا گفته اند» و يا لازمه این گفتارشان است» که باید طریق حس و تجربه را پیروی کرد؛ 
و ما در اینجا در صدد آن نیستیم که اصول علمی و فلسفی آنان را بررسی نموده و در باره دیواری که روی این اساس چیده 
روش اینها نیز تطبیق است نه تفسیر 

تنها این را می گوییم: که اشکالی که بر طریقه مفسرین گذشته کرده اند. که تفسیرشان تفسیر نیست بلکه تطبیق است» عینا 
بخود آنان وارد است. هر چند که با طمطراقی هر چه بیشتر دعوی می کنند که تفسیر واقعی قرآن همین است که ما داریم. 
برای اینکه اگر آقایان مانند مفسرین سلف معلومات خود را بر قرآن تحمیل نکرده اند» پس چرا نظریه های علمی را اصل 
مسلم گرفته. تجاوز از آن را جایز نمیداننده پس اینان نیز در انحراف سلف شریکند» و چیزی از آنچه را که آنان فاسد کردند 
نقص و انحراف مشترک تمام مسلک های تفسیری باد شده و لازمه این نقص 


و خواننده عزیز اگر در این مسلک هایی که در باره تفسیر برایش نقل کردیم دقت بفرماید. خواهد دید که همه در اين نقص 
(که نقص بسیار بزرگی است) شریکند: که آنچه از ابحاث علمی و یا فلسفی بدست آورده اند» بر قرآن کریم تحمیل نموده 
اند» بدون اينکه مدالیل آیات بر آنها دلالت داشته باشد و در نتیجه تفسیر اینان نیز تطبیق شده. و تطبیق خود را تفسیر نام 
نهادند. و حقایق قرآن را به صورت مجازها در آورده» تنزیل عده ای از آیات را تاویل کردند. 


مفاهیم آبات قرآنی بدون ابهام و اغلاق است و منشا اختلافات» اختلاف در مصادیق است 


و لاحزمه این انحراف- (همانطور که در اوائل گفتار اشاره کردیم) این شد که قرآنی که خودش را به (همدی للعالمیَ» (۱) و 
(ثوراً ییاه (۲) و (تبینا لکل شی )» (۳) معرفی نموده هدایت نباشد 
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۱- سوره آل عمران آبه ۹۶ 
۲-سوره نساء آبه ۱۷۴ 


۳- سوره نحل آیه ۸۹ 
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مگر به کمک غیر خودش و بجای نور مبین مستنیر به غیرش باشد از غیر خودش نور بگیرد» و بوسیله غیر خودش بیان شود؛ 
حالا آن غیر چیست؟ که ما را بسوی قرآن هدایت می کند و به قرآن نور و بیان میدهد؟! نمیدانیم» و اگر آن علمی که بزعم 
آقایان نور بخش و مبین قرآن و هادی بسوی آنست» و خودش مورد اختلاف شد. (که مورد اختلاف هم شده. و چه اختلاف 


شدیدی) آیا مرجم چه خواهد بود؟! نميدانیم. 


و بهر حال هیچیک از اين اختلافاتی که ذ کر شده منشاش اختلاف نظر در مفهوم لفظ آیه و معنای لغوی و عرفی عربی مفرد 
آن, و جمله اش نبوده» برای اینکه هم کلمات قرآن. و هم جملات آن, و آیاتش کلامی است عربی؛ و آنهم عربی آشکار 
آن چنان که در فهم آن هیچ عرب و غیر عربی که عارف به لغت و اسالیب کلام عربی است توقف نمیکند. و در میان همه 
آیات قرآن» (که بیش از چند هزار آیه است) حتی یک آیه نمی يابیم که در مفهومش اغلاق و تعقیدی باشد. بطوری که 
ذهن خواننده در فهم معنای آن دچار حبرت و سرگردانی شود و چطور چنین نباشد و حال آنکه قرآن فصیح ترین کلام عرب 
است. و ابتدایی ترین شرط فصاحت این است که اغلاق و تعقید نداشته باشد. و حتی آن آیاتی هم که جزو متشابهات قرآن 
بشمار می آینده مانند آیات نسخ شده و امثال آن» در مفهومش غایت وضوح و روشنی را دارد» و تشابهش بخاطر این است 
که مراد از آن را نميدانيم» نه اینکه معنای ظاهرش نامعلوم باشد. 


پس این اختلاف از ناحه معنای کلمات بیدا نشده بلکه همه آنها از اختلاف در مصداق کلمات بیدا شده. و هر مذهب و 
مسلکی کلمات و جملات قرآن را بمصداقی حمل کرده اند» که آن دیگری قبول ندارد» این از مدلول تصوری و تصدیقی 
کلمه» چیزی فهمیده و آن دیگری چیزی دیگر. 


توضیح و تحقیق درباره علت سبقت معانی مادی کلمات وضع شده به ذهن 


توضیح اينکه انس و عادت (همانطوری که گفته شده» باعث میشود که ذهن آدمی در هنگام شنیدن یک کلمه و یا یک 
جمله» به معنای مادی آن سبقت جوید. و قبل از هر معنای دیگر آن معنای مادی و يا لواحق آن به ذهن در آید و ما انسانها 
از آنجایی که بدنهایمان و قوای بدنیمان» ما دام که در این دنیای مادی هستیم. در ماده غوطه ور است» و سر و کارش همه با 
ماده است. لذا مثلا اگر لفظ حیات. و علم و قدرت؛ و سمع؛ و بصر و کلام و اراده» و رضاء و غضب و خلق و ام و امثال 


و همچنین وقتی کلمات آسمان. و زمین و لوح و قلم و عرش و کرسی و فرشته» و بال فرشته» و شیطان و لشگریان او» از 
پیاده نظام» و سواره نظامش را می شنویم. مصادیق طبیعی و 
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مادی آن به ذهن ما سبقت میجوید و قبل از هر معنای دیگری داخل در فهم ما می شود. 


و چون می شنویم که میگویند: خدا عالم را خلق کرده و یا فلابن کار را کرده و یا بفلان چیز عالم است؛ و يا فلان چیز را 
اراده کرده؛ و یا خواسته و یا می خواهد. همه اينها را مانند خلق, و علم و اراده» و مشیت. خودمان مقید بزمانش می کنیم؛ 
چون معهود در ذهن ما این است که خواسته ماضی و مربوط به گذشته است. و میخواهد مضارع و مربوط به آینده است» در 


باره (خواسته و میخواهد) خدا همین فرق را می گذاریم. 


باز وقتی می شنویم که خدای تعالی می فرماید: (و لدَیْنا مَزیدٌ) (۱) نزد ما بیشتر هم هست. و یا می فرماید: ناه من لَذنه 
(۲) از نزد خود می گیریم نه از میان شما) و با می فرماید: (و ما عند الله خی (۳) آنچه نزد خدا است بهتر است» و یا می 
فرماید) (الیه تِجمَون (۴) به نزد او بر می گردید» فورا بذهنمان می رسد که کلمه (نزد) همان معنایی را در باره خدا می 


دهدء که در باره ما می دهدء و آن عبارت است از حضور در مکانی که ما هستیم. 


و چون می شنویم که می فرماید: ( ٍذا رذن آن هنک وت أمَنامرفیها۵(6) چون بخواهيم قربه ای را هلادکک کنیم 
بعياشهایش دستور می دهیم که ..» و یا می شنویم که می فرماید: (و تین تْ) (۶ اراده کرده ام که منت نهیم ..» و با 
می شنویم که می فرماید: (ریٌ ال یم اش (۷) دا آسانی برای شما اراده کرده» فورا به ذهنمان می رسد که اراده خدا 
هم از سنخ اراده ما است. و از اين قبیل کلمات را وقتی می شنویم مقید به آن قیودی می کنیم که در خود ما مقید به آنها 


است. 


چاره ای هم نداریم؛ برای اينکه از روز اول که ما ابناء بشر لفظء (چه فارسی چه عربی و چه هر زبانی دیگر) را وضع کردیی 
برای این وضع کردیم که موجودی اجتماعی بودیم» و ناگزیر بودیم» منویات خود را به یکدیگر بفهمانيم» و فهماندن منویات 
وسیله ای می خواهد. لذا با یکدیگر قرار گذاشتیم قبلا که هر وقت من صدای (آب) را از خود در آوردم تو بدان که من آن 
چیزی را میگویم که رفع تشنگی می کند. و به همین منوال الفاظ دیگر). 


و زندگی اجتماعی را هم حوائج مادی به گردن ما گذاشت. چون منظور از آن این بود که دست به دست هم داده» هر یکث» 
یکی از کارهای اجتماع را انجام دهیم تا به این وسیله استکمال کرده باشیمء و کارهای اجتماعی همه مربوط به امور مادی» و 


می شنویم فورا 
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دلالت الفاظ موضوعه با تغییر شکل موضوع له تغییر نمی یابد 


لکن باید ان را هم بدانیم که اگر ما الفاظ را وضع کردیم برای آن چیزی وضع کردیم که فلان فائده را بما می دهد حالا 
اگر آن چیز شکل و قیافه اش تغییر کرد ما دام که آن فائده را می دهد باز لفظ نام برده» نام آن چیز هست. توضیح اینکه: 
اشیایی که ما برای هر یک نامی نهاده ایم از آنجا که مادی هستند» محکوم به تغیر و تبدلند» چون حوائج آدمی رو به تبدل 
است. و روز به روز تکامل می یابد» مثلا- کلمه چراغ را ما در اولین روزی که بزبان جاری کردیم. بعنوان نام یک ظرفی بود؛ 
که روغن در آن می ريختیم. و فتیله ای در آن روغن می انداختیم» و لبه فتیله را از لبه ظرف بیرون گذاشته» روشن می کردیم 
تا در شب های تاریکک پیش پای ما را روشن کند. و هر وقت کلمه (چراغ) به زبان می آوردیم شنونده چنین چیزی از آن می 
فهمید. ولی روز بروز در اثر پیشرفت ماء چراغ هم پیشرفت کرد و تغییر شکل داد تا امروز که بصورت چراغ برق در آمد» 
بصورتی که از اجزاء چراغ اولیه ماه هیچ چیز در آن وجود ندارد» نه ظرف سفالی آن هست. نه روغنش, و نه فتیله اش» ولی 
در عين حال باز به لامپ می گوییم چراغ» برای چه؟ برای اینکه از لاحمپ همان فائده را می بریم که از پیه سوز سابق می 
بردیم. 

و همچنین کلمه میزان با ترازو که در اولین روزی که آن را بزبان آوردیم طبتی قرار قبلی ترآعه این ان را وضع کردیم. که 
شنونده از آن چیزی را بفهمد که کالا و اجناس ما بوسیله آن سنجیده می شود. ولی امروز آلاتی درست کرده ایم. که با آن 


حرارت. و برودت را هم می سنجیم» پس این هم میزان هست. چیزی که هست میزان الحراره است» و همچنین کلمه سلاح 
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که در روز اول چوب و چماق بود. بعدا شمشیر و گرز شد. و امروز توپ و تفن شده است. 


پس بنا بر این هر چند که مسمای نامها تغییر کرده» بحدی که از اجزاء سابقش نه ذاتی مانده» و نه صفاتی. و لکن نامها هم 
چنان باقی مانده است. و اين نیست مگر بخاطر اينکه منظور روز اول ما از نام گذاری» فائده و غرضی بود که از مسماها عاید 
مامی شد نه شکل و صورت آنهاء و ما دام که آن فائده و آن غرض حاصل است. اسم هم بر آن صادق است؛ در نتیجه ما 


دام که غرض سنجش و نورگیری و دفاع» و غیره باقی است نام میزان» و چراغ و اسلحه نیز باقی است. 


بنا بر این باید توجه داشته باشیم. که ملا-ک و مدار در صادق بودن یک اسم و صادق نبودن آن» موجود بودن غرض. و 
غایت. و موجود نبودن آنست. و نباید نسبت به لفظ اسم جمود به خرج داده» و آن را نام یک صورت بدانيم و تا قیامت هر 


وقت چراغ می گویيم باز همان پیه سوز را اراده کنیم 
جمود مقلدین از اصحاب حدیث به ظواهر آبات و رد بر آنها 


اما متاسفانه انس و عادت نمیگذارد ما اين توجه را داشته باشیم» و همین باعث شده که 
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مقلدین از اصحاب حدیث. چون فرقه حشویه» و مجسمه به ظواهر آیات جمود کرده» و آیات را به همان ظواهر تفسیر کنند» 


گو اینکه این جمود؛ جمود بر ظواهر نیست. بلکه جمود بر انس و عادت است در تشخیص مصادیق. 


و در بین خود ظواهر, ظواهری هست که این جمود را تخطثه می کند» و روشن می سازد که اتکاء و اعتماد کردن در فهم 
معانی آیات. بر انس و عادت. مقاصد آیات را در هم و بر هم نموده امر فهم را مختل میسازد» مانند آیه: (لیِس کمثئله شین 2 
( و آیه: (لا تثذ رکه انار و هو بذرک الأْیْصار و هُوّ اللطیث الْحْبیر)» (1) و آیه: (شیْحاق الله عمّا بَصفوت)» (۳) چون اگر 
درک خدا؛ چون درک ما باشد» او مثل ما خواهد بود» در حالی که آیه اولی میگوید: او مثل ندارد» و آیه سومی او را از آنچه 


که ما در باره اش بگویم. منزه می دارد. 


و همین جهت باعث شده که دیگر مردم در درک معانی آیات. به فهم عادی و مصداقهای مانوس در ذهن اکتفاء نکنند؛ هم 
چنان که دور بودن از خطا و به دست آوردن مجهولاعت. انسان را وادار کرده تا دست به دامان بحثهای علمی شود. و تجویز 


کند که بحث را در فهم حقایق قرآن و تشخیص مقاصد عالیه آن دخالت دهد. 


دو راهی استفاده از علم برای درک حقائق فر آن و جمود به ظواهر آن 

از یک سو ناگزیر بود دنبال علم تفسیر برود. و حقایق قرآن را با ذهنی ساده نه با عینکک معلومات شخصی, مو شکافی کند. و 
از سوی دیگر در فهم معانی آیات. به فهم عادی و مصداق مانوس در ذهن خود قناعت ننموده» و در مثل کلمه (چراغ) را 
حمل بر پیه سوز نکند» چون اگر از روز اول می خواست بفهم عادی خود قناعت کند. دنبال علم نمی رفت؛ و اگر دو دستی 
دامن علم را چسبید. برای این بود که فهمید فکرش بدون بحث علمی مصون از خطاء نیست. علالوه بر اينکه فکر عادی به 
تنهایی مجهولات را برای انسان کشف نميیکند. 


دو روش برای فهم حقائق قرآن از راه ابحاث علمی و روش مقبول از این دو 


بر سر این دو راهی» کمتر کسی می تواند راه میانه را برود نه آن قدر علم را در درک حقایق قرآن دخالت دهد. که سرانجام 
سر از علم ایقوف و زبر و بینه در آورد» و نه آن قدر بفکر ساده خود جمود دهد. که تا روز قيامت چراغ را بر پیه سوز» و 
سلاح را بر گرز و کمند» حمل کند. 


بلکه در عين اينکه به ذیل ابحاث علمی متمسک می شود نتائج حاصله را بر قرآن تحمیل نکند. چون فهمیدن حقایق قرآن» و 
تشخیص مقاصد آن, از راه ابحاث علمی دو جور است. یکی اينکه ما در مسئله ای که قرآن متعرض آنست. بحثی علمی» و با 


میگوید» این روش 
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دوم اينکه برای فهم آن مسئله و تشخیص مقصود آن آیه از نظاثر آن آیه کمک گرفته. منظور از آیه مورد نظر را بدست 
آوریم (آن گاه اگر بگوئیم علم هم همين را می گوید عیبی ندارد)» و این روشی است که میتوان آن را تفسیر خواند. خود 
قرآن آن را می پسندد. چون قرآن خود را تییان کل شی ‏ میداند» آن وقت چگونه ممکن است که بیان خودش نباشد» قرآن 
خود را همدایت مردم و بیناتی از هدی و جدا سازنده حق از باطل معرفی نموده» می فرماید: (مدی لاس و نات میّ الهُدی 
و وان )؛ (۱) آن وقت چطور ممکن است هدایت. و بینه» و فرقان» و نور مردم در تمامی حوائج زند گیشان باشد» ولی در 


ضروری ترین حاجتشان که فهم خود قرآن است. نه هدایت باشد و نه تبیان و نه فرمان» و نه نور؟. 


قرآن بتمامی افرادی که در راه خدا مجاهدت می کنند مژده داده. که ایشان را به راه های خود هدایت می کند و فرموده: (و 
دی جاهدُوا فینا لَهدیَهُُ شْبلنا» (۲) آن وقت در مهم ترین جهادشان که همانا فهم کلام پرورد گارشان است. ایشان را 
هدایت نکند؟ (و به فرضیات علمی احاله کند). و چه جهادی اعظم از مجاهدت در فهم کتاب خداء و چه سبیلی بهتر از سبیل 
قرآن بشر را بسوی او هدایت میکند؟! و آیاتی که قرآن را چنین معرفی می کند بسیار است. که انشاء اللّه در بحث محکم و 


متشابه» در اوائل سوره آل عمران به همه آنها اشاره نموده» در اطرافش بحث مفصل می کنیم. 
طریقه ای که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و ائمه اهل البیت (علیه السلام) در تسیر قرآن سلوک کرده اند 


باقی میماند طریقه ای که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و امامان اهل بیت او در تفسیر سل وک نموده اند» رسولی که خدا 
رتیت به او عم رف زا معمت برین ورن دافم و خرمر3ه رل به وخ امین علی قَلبکک) (4۳ (روح الامین 
آن را بر قلب تو نازل کرده)» و نیز فرموده: (و نا یک الذ کر لین لاس ما ئرل لیهغ» (4۴ (سا کتاب را بر تو نازل 


کردیم تا برای مردم بیان کنی» که چه چیز برای آنان نازل شده) . ...»و نیز فرموده: : یو عیهم آیاتی و بر کیهت بل 
الکتاب و الْحکمَه)؛ (۵) (آیات آن را بر شما میخواند و شما را تزکیه نموده. کتاب و حکمت را تعلیمتان می دهد) .... 


لثقلین» ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی آبداه کتاب اه و عترتی؛ اهل بیتی» و انهما لن بفترقا؛ حتی یردا علی الحوض؛ من 
دو چیز گران در شما جانشین می گذارم؛ که ما دام به آن دو تمسک جویید. ابدا بعد از من گمراه نمی شوید» یکی کتاب 


خداء و یکی عترتم اهل بیتم را» و این 


ص: ۱/۸ 


۱- سوره البقره- آبه ۱۸۳۵ 
۲- سوره عنکبوت- آبه ۶۹ 
۳- سوره شعراء- آبه ۱۹ 


۴ سوره نحل آیه ۴۴ 
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۵- آل عمران آیه ۱۶۴ 
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دو حتی چشم بر هم زدنی از یکدیگر جدا نمی شونده تا کنار حوض بر من در آیند» (۱) منصوب برای چنین مقامی کرده» و 
خدا هم تصدیقش کرده که فرموده: (نّما یرد ال لْذهب عنم الرَجس هل ابیت و بر کم تطهیرا» (۲) و نیز علم به 


قرآن را از غیر ایشان که مطهرین اند نفی کرده. و فرموده: 


(به لقن کربم» فی کتاب > ن» لا-یَمشُه لا المطعون (۳) (به درستی که این قرآن کتابی است کریم و خواندنی دن 
کتابی مکنون که احدی جز مطهرین با آن تماس ندارد). 


این پیغمبر و این امامان اهل بیت ع» طریقه شان در تعلیم و تفسیر قرآن کربم بطوری که از احادیث تفسیری آنان بر می آید» 
همین طریقه ای است که ما بیان کردیم» و ما بزودی آن احادیث را در ضمن بحث های روایتی این کتاب از نظر خواننده عزیز 
می گذرانیم آن وقت خواهید دید که هیچ اهل بحثی در آن همه روایت حتی به یک حدیث برنمیخورد» که رسول خدا و یا 
ائمه اهل بیت علیهم السلام در تفسیر آیه ای از حجت و برهانی علمی و نظری و يا فرضیه ای علمی کمک گرفته باشند. 


و چطور ممکن است چنین کاری کرده باشند؟ با اینکه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در باره قرآن کریم فرمود: (وقتی فتنه 
ها چون پاره های شبی دیجور راه خدا و راه نجات را بر شما مشتبه کردند در آن هنگام بر شما باد بقر آن» که او شافعی است؛ 
که شفاعت و وساطتش امضاء شده. و شکوه گری از نقائص بشر است که خدا او را تصدیق کرده. هر کس آن را به عنوان 
کارنامه پیش روی خود بگذارد؛ تا به آن عمل کند» و وی را به سوی بهشت می کشاند» و هر کس آن را پشت سر اندازده و 
به برنامه هایی دیگر عمل کند» همان قرآن او را از پشت سر به سوی آتش می راند. 

قرآن دلیلی است که بسوی بهترین سبیل راه می نماید. و آن کتاب تفصیل, و جدا سازی حق از باطل است. و کتاب بیان 
است. که هر لحظه به تو سعادتی میدهد» کتاب فصل است. نه شوخی. کتابی است که ظاهری و باطنی دارد ظاهرش همه 
حکمت است. و باطنش همه علم» ظاهرش ظریف و لطیف. و باطنش بسیار ژرف و عمیق است. قر آن دارای دلالتها و علامتها 
است. و تازه دلالتهایش هم دلالاتی دارد عجائب قرآن را نمی توان شمرد غرائب آن هرگز کهنه نمی شود در آن چراغهای 
هدایت. و مناره های حکمت است. قر آن دلیل بر هر پسندیده است نزد کسی که انصاف داشته باشد. (۴) 

بنا بر این بر هر کسی لازم است که دیدگان خود را در آن بچراند و نظر خود را به این صفات برساند (و با این صفات به 
قرآن نظر کند) تا دچار هلاکت نشود و از خلیدن خار به پای چشمش 


۱٩ ص:‎ 


۱- احقاق الحق ج ٩‏ ص ۳۰۹- ۳۷۱و بصاثر الدرجات ص ۴۱۳ 
#تسات انب یه ۷۳ 
۳- الواقعه- آیه ۷۹ 


۴- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۲ 
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رهایی یابد. چه تفکر مایه حیات قلب شخص بصیر است چنین کسی مانند چراغ بدستی میماند که در تاریکیهای شب نور 
دارد. او به سهولت و بخوبی میتواند از خطرهایی که تاریکی می آفریند رهایی یابد علاوه بر اينکه در مسیر خود توقفی 
ندارد؛ علی علیه السلام هم (به طوری که در نهج البلاغه آمده) می فرماید: (قرآن چنین است که پاره ای از آن پاره ای دیگر 
را بیان میکند و بعضی از آن شاهد بعضی دیگر است) .... )٩(‏ 


و این یگانه راه مستقیم و روش بی نقصی است که معلمین قرآن و هادیان آن ائمه علیهم السلام پیموده اند. 
پیروی ما از روش آنان و ذکر جهات و محورهای مورد بحث در این تفسیر 


و مانیز بیاری خدای سبحان روش تفسیری خود را به همین طرز قرار می دهیم. و از آیات قرآن در ضمن بیاناتی بحث می 
کنیم و بهیچج وجه بحثی نظری» و فلسفی, و يا به فرضیه ای علمی یا مکاشفه ای عرفانی» تکیه نمی کنیم. 


نکته را بیان نکنیم از اسلوب عربی کلام آن معنا را نمی فهمیم و یا مقدمه ای بدیهی و یا مقدمه ای علمی که فهم اشخاص 
در آن اختلاف ندارد. ذکر نمی کنیم. 


نا بر ان از آنچه نا کنون بیان کردیم به دست آمده که ما در این تفسیر به تلور اینکهبه طریقه اهل بیت علیهمالسلام تفسیر 
کرده باشیم تنها در جهات زیر بحث می کنیم: 


۱- معارفی که مربوط است به اسماء خدای سبحان و صفات او از حبات. و علم» و قدرت. و سمع» و بصر و یکتایی. و امثال 


آن» و اما ذات خدای عز و جل. بزودی خواهی دید که قرآن کریم آن ذات مقدس را غنی از بیان می داند. 


۲- معارف مربوط به افعال خدای تعالی» چون خلق. و ام و اراد و مشیت. و هدایت. و اضلال و قضای و قدر و جبر و 


تفویض. و رضاء و غضب. و امثال آن. از کارهای متفرق. 


۳- معارفی که مربوط است به واسطه هایی که بین او و انسان هستندء مانند حجابهاء و لوح و قلمی و عرش» و کرسی. و بیت 
المعمور و آسمان و زمین» و ملائکه» و شیطانها. و جن و غیر ذلکك. 


۴- معارفی که مربوط است به خود انسان در زند گی قبل از دنیا. 


۵- معارفی که مربوط است بانسان در دنیا» چون تاریخ پیدایش نوع او» و خودشناسیش. و شناسابی اصول اجتماعی. و مسئله 
نبوت. و رسالت» و وحیء و الهام و کتاب و دین و شریعت. که از این بات است مقامات انبیاء» که از داستانهای نان 


استفاده می شود همان داستانهایی که قرآن 


ص: ۳۰ 
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۱- نهج البلاغه فیض خطبه ۱۳۳ ص ۴۱۴ 
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کریم از آن حضرات حکایت کرده است. 
۷- معارف مربوط به اخلاق نیک و بد انسان که مقامات اولیاء در صراط بند گی یعنی اسلام و ایمان و احسان و اخبات و 


و اما آیاتی که مربوط است به احکام دینی» در اين تفسیر پیرامون آنها بحث نشده. چون که بحث پیرامون آنها مربوط به 


کتاب فقه است نه ته تعسیر. 


نتیجه این طریقه از تفسیر این شده که در تمامی این کتاب و در تفسیر همه آیات قرآنی یک بار هم نمی بینی که آیه ای را بر 
معنایی خلاف ظاهر حمل کرده باشیم پس در این کتاب تاویلی که دیگران بسیار دارند نمی بینی؛ بله تاویل به آن معنایی که 


قرآن در چند جا اثباتش می کنده به زودی خواهی دید که آن تاویل اصلا از قبیل معانی نیست. 


سپس در هر چند آیه بعد از تمام شدن بحثها و بیانات تفسیری, بحث هایی متفرق از روایات قرار داده ایم. و در آن بان مقدار 
که بر ایمان امکان داشت. از روایات منقوله از رسول خدا (صلی اه علیه و آله) و ائمه اهل بیت سلام اه علیهم اجمعین هم از 
طرق عامه و هم خاصه ایراد نموده ایم» و اما آن روایاتی که از مفسرین صحابه و تابعین چیزی نقل می کنده در این کتاب نقل 
نکردیم برای اینکه صرف نظر از اينکه روایاتی است در هم و بر هم کلام صحابه و تابعین حجیتی برای مسلمانان ندارد؛ 


(مگر روایاتی که بعنوان موقوفه نقل شده است). 


و بزودی اهل بحث اگر در روایات منقوله از ائمه علیهم السلام دقت بفرمایند مطلع خواهد شد که این طریقه نوینی که بیانات 
این کتاب بر آن اساس نهاده شده. طریقه ای جدید نیست. بلکه قدیمی ترین طریقه ای است که در فن تفسیر سل وک شده و 


طریقه معلمین تفسیر سلام له علیهم است. 


البته در خلال این کتاب بحث های مختلف فلسفی» و علمی. و تاریخی» و اجتماعی. و اخلاقی» هست. که در آنها نیز به مقدار 
وسعمان بحث کرده ایم» و در همه این بحث ها به ذکر آن مقدماتی که سنخیت با بحث داشته اکتفاء نموده» و از ذ کر 


مقدماتی که مقدمیت ندارد» و خارج از طور بحث است خودداری نمودیم. 
و سداد و رشاد را از خدای تعالی مسئلت می نمائیم که بهترین یاور و راهنما است. 
ققیر ای الله مخ تین طاط اش 


ص: ۳۱ 
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سوره الفاتحه (۱): آبات | تا ۵ 

اشاره 

بشم ال من ارم (۱) 

امد له رب العالمین (۲ امن الرجیم (۳) مالک یم لین (۴ ّک لَعبدُ اک تین (۵) 
ترجمه آبات: 

بنام خدایی که هم رحمتی عام دارد و هم رحمتی خاص به نیکان. (۱) 

ستایش مر خدا را که مالک و مدبر همه عوالم است. (۲) 

هم رحمتی عام دارد و هم رحمتی خاص به نیکان. (۳) 

خدایی که مالکیت علی الاطلاقش در روز جزا. (۴) 

برای همه مکشوف میشود تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می طلبیم (۵) 
بیان سیب ابتداء به " بسم الْله" 


اشاره 


عزیزی و یا بزرگی آغاز می کنند تا باین وسیله مبارکک و پر اثر شود و نیز آبرویی و احترامی به خود بگیرد و یا حد اقل 
باعث شود که هر وقت نام آن عمل و یا یاد آن به میان 


ص: ۳۳ 
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می آید. به یاد آن عزیز نیز بیفتند. 
آغاز نمودن اعمال و گفتار با نام خدا ادب است و عمل را خدابی و نبک فرجام می کند 


عین این منظور را در نامگذاریها رعایت می کنند» مثلا می شود که مولودی که برایشان متولد می شود و با خانه» و با موسسه 


گذارد تا همواره نامش بر سر زبانها بماند» و فراموش نشود. 


این معنا در کلام خدای تعالی نیز جریان یافته. خدای تعالی کلام خود را به نام خود که عزیزترین نام است آغاز کرده. تا 
آنچه که در کلامش هست مارکک او را داشته باشد. و مرتبط با نام او باشد» و نیز ادبی باشد تا بند گان خود را به آن ادب» 
مودب کند. و بیاموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را رعایت نموده» آن را با نام وی آغاز نموده» مارکک وی را 
به آن بزند» تا عملش خدایی شده. صفات اعمال خدا را داشته باشد» و مقصود اصلی از آن اعمال خدا و رضای او باشد» و 
در نتیجه باطل و هالک و ناقص و اتمام نماند. چون به نام خدایی آغاز شده که هلاک و بطلان در او راه ندارد. 


خواهید پرسید که دلیل قرآنی اين معنا چیست؟ در پاسخ می گوئیم دلیل آن این است که خدای تعالی در چند جا از کلام 
خود بیان فرموده: که آنچه برای رضای او و به خاطر او و به احترام او انجام نشود باطل و بی اثر خواهد بود. و نیز فرموده: 
بزودی بیک یک اعمالی که بند گانش انجام داده می پردازد؛ و آنچه به احترام او و به خاطر او انجام نداده اند نابود و هباء 
مشورا می کند. و آنچه به غیر این منظور انجام داده اند» حبط و بی اثر و باطل می کند و نیز فرموده: هیچ چیزی جز وجه 
کریم او بقاء ندارد در نتیجه هر چه به احترام او و وجه کریمش و به خاطر رضای او انجام شود و به نام او درست شود باقی 
می ماند. چون خود او باقی و فنا ناپذیر است. و هر امری از امور از بقاءء آن مقدار نصیب دارد» که خدا از آن امر نصیب 


داشته باشد. 


و نیز این معنا همانست که حدیث مورد اتفاق شیعه و سنی آن را افاده می کند. و آن این است که رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) فرمود: (هر امری از امور که اهمیتی داشته باشد. اگر به نام خدا آغاز نشود ناقص و آبتر می ماند. و به نتیجه نمی رسد) 
(۱) و کلمه (ابتر) بمعنای چیزیست که آخرش بریده باشد. 


از همین جا می توانیم بگوئيم حرف (باء) که در اول (بسم له ات از مان مغاهای هراق اسج‌ستای آشداه بانانه 
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غرض از سراسر قرآن یک امر است و آن هدابت» این یک امر با نام خدا آغاز شده 


مخصوصا این تناسب از این جهت روشن تر به نظر می رسد که کلام خدا با این جمله آغاز شده. و کلام خود فعلی است از 
افعال و ناگزیر دارای وحدتی است. و وحدت کلام به وحدت معنا و مدلول آن است» پس لا جرم کلام خدا از اول تا به 
آخرش معنای واحدی دارد؛ و آن معنای واحد غرضی است که به خاطر آن غرض» کلام خود را به بندگان خود القاء کرده 


است. 


حال آن معنای واحدی که غرض از کلام دای تعالی است چیست؟ از آیه: (قَذ جاء کم من له تور و کتاب شبن بَهدی به 
از وه لاه سر قاری و کاب اشکان اک که موی فا راد اش ی تاش دک که اس رت 
و نتیجه از کتاب و کلام خود را هدایت بند گان دانسته» فهمیده میشود: که آن غرض واحد هدایت خلق است» پس در حقیقت 
هدایت خلق با نام خدا آغاز شده خدایی که مرجع همه بند گان است. خدایی که رحمان است. و به همين جهت سبیل 
رحمتش را برای عموم بند گانش چه مومن و چه کافر بیان می کند. آن سبیلی که خیر هستی و زند گی آنان در پیمودن آن 
سبیل است. و خدایی که رحیم است. و به همین جهت سبیل رحمت خاصه اش را برای خصوص مومنین بیان می کند آن 
سبیلی که سعادت آخرت آنان را تامین نموده و به دیدار پرورد گارشان منتهی می شود و در جای دیگر از این دو قسم 
رحمتش یعنی رحمت عامه و خاصه اش خبر دادهء فرمود: ( رعیتی ومتعث کل ی ب فسأکها لین یود رحمتم همه 
چیز را فرا گرفته؛ و بزودی همه آن را به کسانی که تقوی پيشه کنند اختصاص می دهم) (۲) این ابتداء به نام خدا نسبت به 
تمامی قرآن بود. که گفتيم غرض از سراسر قرآن یک امر است» و آن هدایت است؛ که در آغاز قرآن اين یک عمل با نام 


خدا آغاز شده است. 
علت ابتداء هر سوره با بسم اللّه 


و اما اینکه این نام شریف بر سر هر سوره تکرار شده» نخست باید دانست که خدای سبحان کلمه (سوره) را در کلام مجیدش 
چند جا آورده از آن جمله فرموده: (فأتوا بشوره مثله (۳) و فرموده: وا بعشر شور مثله مُتریاب) (۴) و فرموده: (ذا رل 
سُورَة) (۵) و فرموده: (شورة تناها و فرضناها). (۶) از این آیات می فهمیم که هر یک از این سوره ها طائفه ای از کلام خدا 
است» که برای خود و جداگانه» وحدتی دارند» نوعی از وحدت. که نه در میان ابعاض یک سوره هست. و نه میان سوره ای و 


سورووخ آ خیکن 


و نیز از اینجا می فهمیم که اغراض و مقاصدی که از هر سوره بدست می آید مختلف است. و هر سوره ای غرضی خاص و 


معنای مخصوصی را ایفاء می کند. غرضی را که تا سوره تمام نشود 
ص: ۲۵ 
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آن غرض نیز تمام نمی شود و بنا بر این جمله (بسم الله) در هر یک از سوره ها راجع به آن غرض واحدی است که در 


خصوص آن سوره تعقیب شده است. 


پس بسم الله در سوره حمد راجع به غرضی است که در خصوص این سوره هست و آن معنایی که از خصوص این سوره 
بدست می آید و از ربخت این سوره برمی آید حمد خدا است. اما نه تنها بزبان بلکه باظهار عبودیت. و نشان دادن عبادت و 
کمک خواهی و در خواست هدایت است. پس کلامی است که خدا به نیابت از طرف بند گان خود گفته تا ادب در مقام 


اظهار عبودیت را به بندگان خود بیاموزد. 


و اظهار عبودیت از بنده خدا همان عملی است که می کند» و قبل از انجامش بسم الّه می گوید و امر ذی بال و مهم همین 
کاری است که اقدام بر آن کرده. پس ابتدا به نام خدای سبحان هم راجع به او است» و معنایش این است: خدایا من به نام تو 
عبودیت را برای تو آغاز می کنم» پس باید گفت: متعلق باء در بسم ال سوره حمد " ابتداء " است. در حقيقت می خواهیم 
اخلاص در مقام عبودیت و گفتگوی با خدا را به حد کمال برسانیمی و بگوئیم پرورد گارا حمد تو را با نام تو آغاز می کنم» 
تا این عملم نشانه و مارک تو را داشته باشد» و خالص برای تو باشد» ممکن هم هست همانطور که قبلا گفتیم متعلق آن فعل 
(ابتداء) باشد» و معنایش این باشد که خدایا من خواندن سوره و يا قرآن را با نام تو آغاز می کنم بعضی هم گفته اند: (باء) 
اسان اه و نک مفی اتق تناس استه ترا ان که ور فشو رس که اسان ربا مک فش( اه 


َشتعینْ» دیگر حاجت به آن نبود که در بسم الله نیز آن را بیاورد. 


معنی و موارد استعمال لفظ " اسم" 


و اما اسم؟ این کلمه در لغت بمعنای لفظی است که بر مسمی دلالت کند» و اين کلمه از ماده (سمه) اشتقاق یافته. و سمه به 
معنای داغ و علامتی است که بر گوسفندان می زدند» تا مشخص شود کدامیک از کدام شخص است. و ممکن هم هست 
اشتقاقش از (سمو) به معنای بلندی باشد. مبداً اشتقاقش هر چه باشد کاری نداریم فعلا آنچه لغت و عرف از لفظ (اسم) می 
فهمد. لفظ دلالت کننده است. و معلوم است که لازمه اين معنا این است که غیر مدلول و مسمی باشد. 


البته این یک استعمال است استعمال دیگر اینکه اسم بگوتیم و مرادمان از آن ذاتی باشد که وصفی از اوصافش مورد نظر ما 
کلمه (اسم) به معنای قبلی است. 


مثلا کلمه (عالم- دانا- که یکی از اسماء خدای تعالی است) اسمی است که دلالت می کند بر آن ذاتی که به این اسم مسمی 
شده. و آن ذات عبارت است از ذات بلحاظ صفت علمش, و همین کلمه در عین حال اسم است برای ذاتی که از خود آن 


ص: ۳۶ 
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مورد اول اسم از مقوله الفاظ بود» که بر معنایی دلالت می کرد؛ ولی در مورد دوم» دیگر اسم لفظ نیست» بلکه ذاتی است از 


و اما اينکه چرا با این کلمه چنین معامله ای شده که یکی مانند سایر کلمات از مقوله الفاظ و جایی دیگر از مقوله اعیان 
خارجی باشد؟ در پاسخ می گوئیم علتش این شده که نخست دیده اند لفظ (اسم) وضع شده برای الفاظی که دلاحلت بر 
مسمیاتی کند ولی بعدها بر خوردند که اوصاف هر کسی در معرفی او و متمایز کردنش از دیگران کار اسم را می کند به 
طوری که اگر اوصاف کسی طوری در نظر گرفته شود که ذات او را حکایت کند. آن اوصاف درست کار الفاظ را می کند؛ 


چون الفاظ بر ذوات خارجی دلالت می کند» و چون چنین دیدند. اینگونه اوصاف را هم اسم نامیدند. 


همچنین در مورد صفات معرف هر کسی نیز استعمال می شود. و به این لحاظ از مقوله الفاظ نیست. بلکه از اعیان است. 


آن گاه دیدند آن چیزی که دلالت می کند بر ذات. و از هر چیزی به ذات نزدیکتر است» اسم بمعنای دوم است. (که با تجزیه 
و تحلیل عقلی اسم شده» و اگر اسم به معنای اول بر ذات دلالت می کند» با وساطت اسم بمعنای دوم است. از اين رو اسم 


البته همه اینها که گفته شد مطالبی است که تحلیل عقلی آن را دست می دهد. و نمی شود لغت را حمل بر آن کرد پس هر 
جا کلمه (اسم) را دیدیم. نا گزيريم حمل بر همان معنای اول کنیم. 


در صدر اول اسلام اين نزاع همه مجامع را بخود مشغول کرده بود» و متکلمین بر سر آن مشاجره ها می کردند. که آیا اسم 
عين مسمی است؟ و یا غیر آنست؟ و لکن اینگونه مسائل دیگر امروز مطرح نمی شود چون آن قدر روشن شده که به حد 
ضرورت رسیده است. و دیگر صحیح نیست که آدمی خود را به آن مشغول نموده قال و قیل صدر اول را مورد بررسی قرار 


دهد. و حق را به یک طرف داد سخن دیگری را ابطال کند» پس بهتر آن است که ما نیز متعرض آن نشویم. 
توضیح لفظ جلاله" یله" 


و لبق اه دای ال آنال ال برد ک مه خوی جرا کارت انسسال اف شم و بضوزت هدر مت 
است. و کلمه (اله) از ماده (اٍله) باشد» که به معنای پرستش است. وقتی می گویند (اله الرجل و یاله)؛ معنایش این است که 
فلانی عبادت و پرستش کرد ممکن هم هست از ماده (و ل ه) باشد. که بمعنای تحیر و سر گردانی است؛ و کلمه نامبرده بر 
وزن (فعال) به کسره فاء و بمعنای مفعول (مالوه) است. هم چنان که کتاب بمعنای مکتوب (نوشته شده) می باشد و اگر 


خدای را اله گفته اند. چون مالوه و معبود است. و یا بخاطر آن است که عقول بشر در شناسایی او حیران و 
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یر کرفان ات 


و ظاهرا کلمه (لّ) در اثر غلبه استعمال علم (اسم خاص) خدا شده؛ و گر نه قبل از نزول قرآن این کلمه بر سر زبانها در بوده 


و عرب جاهلیت نیز آن را می شناختند. هم چنان که آیه شریفه: 


(و لین سَأَهم من َلقَُم؟ لیقولنْ ال و اگر از ايشان بپرسی چه کسی ایشان را خلق کرده؛ هر آینه خواهند گفت: الله)» (۱) و 
آیه: (فْقالوا هذا لله برَغمهق و هذا لش کافاس دز تاره فردانان خر 3 . 


این مال الله» و این مال شرکائی که ما برای خدا داریم» (۲) این شناسایی را تصدیق می کند. 


از جمله ادله ای که دلالت می کند بر اينکه کلمه (لّ) علم و اسم خحاص خدا است. این است که خدای تعالی به تمامی اسماء 
حسنایش و همه افعالی که از این اسماء انتزاع و گرفته شده, توصیف می شود ولی با کلمه (لله) توصیف نمی شود مثلا می 
گوییم الّه رحمان است» رحیم است» ولی بعکس آن نمیگوئیم؛ یعنی هرگز گفته نمیشود: که رحمان این صفت را دارد که 
له است و نیز می گوییم (رحم اللّه و علم اه و رزق ال خدا رحم کرد؛ و خدا دانست؛ و خدا روزی داد») ولی هر گز 
نمیگوئيم (للّه الرحمن» رحمان اللّه شد)»؛ و خلاصه اسم جلاله نه صفت هیچیک از اسماء حسنای خدا قرار می گیرد؛ و نه از 


آن ی به غنوان صفت برای ان آسماء گرفته شود 


از ای ودره تسخن کتاصانی ستودات ات عرش ای و دسر فا ی اتکی کته وس 
فهماند که به چه اوصاف کمالی متصف است. لذا می توان گفت که کلمه (للّ) بطور التزام دلالت بر همه صفات کمالی او 
دارده و صحیح است بگوئیم لفظ جلاله (ل+) اسم است برای ذات واجب الوجودی که دارنده تمامی صفات کمال است؛ و 
گر نه اگر از این تحلیل بگذري خود کلمه (للّه) پیش از اينکه نام خدای تعالی است؛ بر هیچ چیز دیگری دلالت ندارد؛ و 
غیر از عنایتی که در ماده (ا ل ۰) است» هیچ عنایت دیگری در آن بکار نرفته است. 


معنی رحمن و رحیم و فرق آن دو 


و اما دو وصف رحمان و رحیم دو صفتند که از ماده رحمت اشتقاق یافته انده و رحمت صفتی است انفعالی» و تاثر خاصی 
است درونی؛ که قلب هنگام دیدن کسی که فاقد چیزی و یا محتاج به چیزی است که نقص کار خود را تکمیل کند متاثر 
شده. و از حالت پراکندگی به حالت جزم و عزم در می آید. تا حاجت آن بیچاره را بر آورد؛ و نقص او را جبران کند چیزی 
که هست این معنا با لوازم امکانیش در باره خدا صادق نیست؛ و به عبارت دیگر» رحمت در خدای تعالی هم به معنای تاثر 
قلبی نیست بلکه باید نواقص امکانی آن را حذف کرد و باقی مانده را که همان اعطاء و افاضه» و رفع حاجت حاجتمند 


است. به خدا نست داد. 
ص: ۳/۸ 
۱- زخرف آیه ۸۷ 


۳۴۲666 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۲- انعام آیه ۱۳۶ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


کلمه (رحمان) صیغه مبالغه است که بر کثرت و بسیاری رحمت دلالت می کند و کلمه (رحیم) بر وزن فعیل صفت مشبهه 
است. که ثبات و بقاء و دوام را میرساند» پس خدای رحمان معنایش خدای کثیر الرحمهء و معنای رحیم خدای دائم الرحمه 
است» و بهمین جهت مناسب با کلمه رحمت این است که دلاالت کند بر رحمت کثیری که شامل حال عموم موجودات و 
انسانها از مومنین و کافر می شود و به همین معنا در بسیاری از موارد در قرآن استعمال شده از آن جمله فرموده: (الَحمنْ 
ی الْْرّش اشتّوی» مصدر رحمت عامه خدا عرش است که مهیمن بر همه موجودات است) (۱) و نیز فرموده: (قل من کات فی 
الضلاله فد له ال#خمن مذاه بگو آن کس که در ضلالت است باید غدا او را در ضلالعش مدد برساند) (47 و اژ این قبیل 
موارد دیگر. 


و نیز بهمین جهت مناسب تر آنست که کلمه (رحیم) بر نعمت دائمی» و رحمت ثابت و باقی او دلالت کند» رحمتی که تنها 
بمژمنین افاضه می کند. و در عالمی افاضه می کند که فنا ناپذیر است. و آن عالم آخرت است. هم چنان که خدای تعالی 
فرمود: (و کال لین رحیماًه خداوند همواره» به خصوص مزّمنین رحیم بوده است)» (۳) و نیز فرموده: (له بهمغ روف 
رحیق» بدرستی که او به ایشان رئوف و رحیم است» (۴) و آیاتی دیگر و به همين جهت بعضی گفته اند: رحمان عام است؛ 


و شامل مومن و کافر می شود. و رحیم خاص مومنین است. 
معنی حمد و فرق آن با مدح 


(لٌِْ له) کلمه حمد بطوری که گفته اند به معنای ثنا و ستایش در برابر عمل جمیلی است که ثنا شونده باختیار خود انجام 
دادم بخلاف کلمه (مدح) که هم اين ثنا را شامل میشود» و هم ثنای بر عمل غیر اختیاری را مثلا گفته می شود (من فلانی را 
در برابر کرامتی که دارد حمد و مدح کردم) ولی در مورد تالو یک مروارید. و یا بوی خوش یک گل نمی گوئیم آن را 


حرف (الف و لام) که در اول این کلمه آمده استغراق و عمومیت را می رساند. و ممکن است (لام) جنس باشد. و هر کدام 


باشد مالش یکی است. 
برای اینکه خدای سبحان می فرماید: 


(ذلِکِم ال ریم الق کل ی ب این است خدای شما که خالق هر چیز است) (۵) و اعلام میدارد که هر موجودی که 
مصیداق کلیه (جر) پاش نارق هداسته» و فده (لنی اغشی کل شم عخلقه آنخلایی که هر سرا خلی کروه 
زیبایش کرده)» (۶) و اثبات کرده که هر چیزی که مخلوق است به آن ۷ 


ص: ۳۹ 


۱- سوره طه آیه ۵ 


۲- سوره مریم آیه ۷۵ 
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۳- سوره احزابت آبه ۴۳۳ 
۴-سوره توبه آیه ۱۱۷ 
۵- سوره غافر آبه ۶۲ 


۶-سوره سجده آیه ۷ 
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۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


خلقت داثر مدار حسن میباشد» پس هیچ خلقی نیست مگر آنکه به احسان خدا حسن و به اجمال او جمیل است. و بعکس هیچ 


سیخ و ژیبایی تیست مگر آنکه مخلوق او و متسوب به او است, 


8 مق موه مت از اْواحدٌ الَهار او است خدای واحد قهار)؛ (۱) نیز فرموده: (و عنّت اوه لح الیو ذلیل و خاضع شد 
وجوه در برابر حی قیوم) (۲) و در اين دو آیه خبر داده است از اينکه هیچ چیزی را به اجبار کسی و قهر قاهری نیافریده» و هیچ 
فعلی را به اجبار اجبار کننده ای انجام نمیدهد بلکه هر چه خلق کرده با علم و اختبار خود کرده. در نتیجه هیچ موجودی 


نیست مگر آنکه فعل اختیاری او است. آن هم فعل جمیل و حسن؛ پس از جهت فعل تمامی حمدها از آن او است. 


و اما از جهت اس یک جا فرموده: (للُ لا له الا مر اأشماءالحمرنی» خدا است که معبودی جز او نیست. و او را است 
اسماء حسنی)» (۳) و جایی دیگر فرموده: (و له الْأسماء الخشنی فَاْعُوة بها و ذُرُوا این یلحدُونَ فی آشمائه» خدای را است 
اسمایی حسنی پس او را به آن اسماء بخوانید. و آنان را که در اسماء او کفر می ورزند رها کنید» و بخودشان وا گذارید)؛ 


(۴) و اعلام داشته که او هم در اسمانش جمیل است. و هم در افعالش. و هر جمیلی از او صادر می شود. 


پس روشن شد که خدای تعالی هم در برابر اسماء جمیلش محمود و سزاوار ستایش است. و هم در برابر افعال جمیلش و نیز 
آنکه آن جمیلی که حمد و ستایش حامد متوجه آنست فعل خدا است. و او ایجادش کرده» پس جنس حمد و همه آن از آن 


خدا است. 
استشهاد بر اینکه جنس حمد و همه حمد از آن خدا است 


از سوی دیگر ظاهر سیاق و به قرینه اللفاتی که در جمله: (یّاک نََبْ)...» بکار رفتهء و ناگهان خدای سبحان مخاطب بند گان 
قرار گرفته. چنین دلالت دارد که سوره مورد بحث کلام بنده خداست. به اين معنا که خدای تعالی در این سوره به بنده خود 
یاد می دهد که چگونه حمدش گوید» و چگونه سزاوار است ادب عبودیت را در مقامی که می خواهد اظهار عبودیت کند؛ 
1 


برای اینکه حمد توصیف است. و خدای سبحان خود را از توصیف واصفان از بند گانش 
ص! ۳۰ 


۱- سوره زمر آیه ۴ [ ۰ 1 
۲- سوره طه آیه ۱۱۱ 
۳-سوره طه آیه ۸ 


۴- سوره اعراف آبه ۱/۸۰ 
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بیان اینکه خدا از حمد حامدان منزه است و دلیل آن 


منزه دانسته و فرموده: (یحاّ له عا یم مُون | عباة له لین خدا منزه است از آنچه توصیفش می کنند» مگر 
بند گان مخلص او)؛ (۱) و در کلام مجیدش هیچ جا این اطلاق را مقید نکرده» و هیچ جا عبارتی نیاورده که حکایت کند 
حمد خدا را از غیر خداء بجز عده ای از انبیاء مخلصش که از آنان حکایت کرده که حمد خدا گفته اند» در خطابش به نوح 
علیه السلام فرموده: لالم له ای انا من الق الالمین» پس بگو حمد آن خدایی را که ما را از قوم ستمکار نجات 
داد)؛ (۲) و از ابراهيم حکایت کرده که گفت: (ْحند له الذی وَعَب لی علی الکبر |شماعیل و اشحاق (۳) سپاس خلایی را 
که در سر پیری اسماعیل و اسحاق را بمن داد) و در چند جا از کلامش به رسول گرامیش محمد (صلی الْه علیه و آله) 
فرموده: که (و قّل اد له بگو الحمد لّ» (۴) و از داود و سلیمان علیه السلام حکایت کرده که: ( قلا امد له گفتند: 
الحمد للّه) (۵) و از ال بهشت یعنی پاک دلانی که از کینه درونی؛ و کلام بیهوده» و فسادانگیز پاکند نقل کرده که آخرین 
کلامشان حمد خدا است» و فرموده: (و آخخز دامع آن لد له رب العالمی). (۶) 


و اما غیر این موارد هر چند خدای تعالی حمد را از بسیاری مخلوقات خود حکایت کرده و بلکه آن را به همه مخلوقاتش 


نسبت داده و فرموده: (و الملانکه یسیون بحفد رَبْهمْ)؛ (۷) و نیز فرموده: 


(و یسب اعد بفدو) (۸) و نیز فرموده: ( ان من ی ء ال یُسبخْ بحفدی هیچ چیز نیست مگر آنکه خدا را با حمدش تسبیح 


الا اينکه بطوری که ملاحظه می کنید همه جا خود را از حمد حامدان» مگر آن عده که گفتیم؛ منزه میدارد هر جا سخن از 
حمد حامدان کرده» حمد ایشان را با تسبیح جفت کرده. و بلکه تسبیح را اصل در حکایت قرار داده. و حمد را با آن ذ کر 


کرده و همانطور که دیدید فرموده: تمامی موجودات با حمد خود او را تسبیح می گویند. 


خواهی پرسید چرا خدا منزه از حمد حامدان است؟ و چرا نخست تسبیح را از ایشان حکایت کرده؟ می گوییم برای اینکه غیر 
خدای تعالی هیچ موجودی به افعال جمیل او و به جمال و کمال افعالش احاطه ندارد هم چنان که به جمیل صفاتش و 
اسماءش که جمال افعالش ناشی از جمال آن صفات و اسماء است احاطه ندارد» هم چنان که خودش فرموده: ( لا بُحیطونَ 
به علما احاطه علمی به او ندارند). (۱۰) 


ص! ۳۱ 

۱- سوره صافات آبه ۱۶۰ 
۲- مومنون آیه ۳/۸ 

۳- سوره ابراهیم آیه ۳۹ 


۴ سوره نمل آیه ٩۳‏ 


۵- سوره نمل آیه ۱۵ 
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۶ سوره پونس آیه ۱۰ 
۷ شوری آیه ۵ 
۸-سوره رعد آیه ۱۳ 
وه اشامن ۳۶ 


6۰- سوره طه آبه ۱۹۰ 


۴۲۵86۱۱/60 0۷/۰: (۱ ۷ ۸ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲86060 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


تقافر اب توق لا بههر وختنی کهاو وا بسانت به همان ملدان به ان و فان اساطه باه ات نو از را محتو هد ود 
آن صفات دانسته و به آن تقدیر اندازه گیری کرده. و حال آنکه خدای تعالی محدود بهیچ حدی نیست. نه خودش» و نه 
صفات. و اسمائش, و نه جمال و کمال افعالش پس اگر بخواهيم او را ستایش صحیح و بی اشکال کرده باشیم» باید قبلا او را 
ی و ی ی نی که به تحدید و تقدیر فهم ما محدود شوی» 


هم چنان که خودش در ای ین باره فرموده: له یم و شم لا نموت خدا می داند و شما نمی دانید. (۲۵ 
اما مخلصین از بندگان او که گفتیم: حمد آنان را در قرآن حکایت کرده؛ آنان حمد خود را حمد خدا؛ و وصف خود را 
وصف او قرار داده اند» برای اینکه خداوند ایشان را خالص برای خود کرده. 


پس روشن شد آنچه که ادب بند گی اقتضاء دارد این است که بنده خدا پرورد گار خود را به همان ثنائی نا گوید که خود 
خدا خود را به آن ستوده. و از آن تجاوز نکند» هم چنان که در حدیث مورد اتفاق شیعه و سنی از رسول خدا (صلی الّه علیه 
و آله) رسیده که در ثنای خود می گفت: (لا-احصی نناء علیکک. انت کما اثثیت علی نفسک) (۲) پرورد گارا من ثناء تو را 


نمی توانم بشمارم» و بگویم تو آن طوری که بر خود ثنا کرده ای. 


پس اينکه در آغاز سوره مورد بحث فرمود: (الَفرد لله) تا انعر ادب عبودیت را می آموزد؛ و تعلیم می دهد که بنده او لابق 


آن نبود که او را حمد گوید؛ و فعلا که می گوید. به تعلیم و اجازه خود او است. او دستور داده که بنده اش بگوید. 

معنی رب" مالک مدیر " 

[ هو اما من الرحیم. مالک یم لین).. بیشتر اساتید قرائت خوانده اند (ملکک یوم الدین» اما کلمه 
(رب) معنای این کلمه مالکی است که امر مملوک خود را تدبیر کند» پس معنای مالک در کلمه (رب) خوابیده» 

معنی مالکیت و تقسیم آن به حقیقی و اعتباری 


و ملک نزد ما اهل اجتماع و در ظرف اجتماع. ی یک نوع اختصاص مخصوص است. که بخاطر آن اختصاص. چیزی قائم به 
چیزی دیگر می شود و لازمه آن صحت تصرفات است. و صحت تصرفات قائم به کسی می شود که مالک آن چیز است؛ 
وقتی می گوئیم: فلان متاع ملک من است. معنایش این است که آن متاع یکث نوع قیامی بوجود من دارد» اگر من باشم می 
توانم در آن تصرف کنم ولی اگر من نباشم دیگری نمی تواند در آن تصرف کند. 
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البته این معنای ملک در ظرف اجتماع است؛ که (مانند سایر قوانین اجتماع) امری وضعی و اعتباری است. نه حقیقی. الا این 
که ان امر اعتباری از یک امر حقیقی گرفته شده که آن را نیز ملک می نامیم» توضیح این که ما در خود چیزهایی سراغ 
داریم که به تمام معنای کلمه؛ و حقیقتا ملک ما هستند و وجودشان قائم به وجود ما است. مانند اجزاء بدن ماه و قوای بدنی 
ماه بینایی ما و چشم ماء شنوایی ماء و گوش ما؛ چشایی ما؛ و دهان ماء لامسه ماء و پوست بدن ماء بوبایی ماه و بینی ماه و نیز 
دست و پا و ساير اعضای بدن ما. که حقیقتا مال ما هستند. و می شود گفت مال ما هستند. چون وجودشان قاثم به وجود ما 
است. اگر ما نباشیم چشم و گوش ما جدای از وجود ما هستی علیحده ای ندارند» و معنای اين ملک همین است که گفتیم: 
اولا هستیشان قائم به هستی ما است» و انیا جدا و مستقل از ما وجود ندارنده ثالثا این که ما می توانیم طبق دلخواه خود از آنها 
استفاده کنیم» و این معنای ملکك حقیقی است. 


آن گاه آنچه را هم که با دسترنج خود و یا راه مشروعی دیگر بدست می آوریم ملک خود می دانيی چون این ملک هم 
مانند آن ملک چیزی است که ما به دلخواه خود در آن تصرف می کنیم. و لکن ملک حقیقی نیست. به خاطر این که ماشین 
سواری من و خانه و فرش من وجودش قائم بوجود من نیست. که وقتی من از دنیا می روم آنها هم با من از دنیا بروند» پس 


ملکیت آنها حقیقی نیست. بلکه قانونی» و چیزی شبیه بملکک حقیقی است. 
مالکیت خدا حقیقی است و ملک حقبقی جدا از تدیبر متصور نیست 


از میان این دو قسم ملک آنچه صحبح است که به خدا نسبت داده شود. همان ملکك حقیقی است. نه اعتباری» چون ملک 
اعتباری با بطلان اعتبار» باطل می شود. یکک مال ما دام مال من است که نفروشم و به ارث ندهم. و بعد از فروختن اعتبار 
ملکیت من باطل می شود و معلوم است که مالکیت خدای تعالی نسبت به عالم باطل شدنی نیست. 


و نیز پر واضح است که ملک حقیقی جدای از تدبیر تصور ندارد. چون ممکن نیست فرضا کره زمین با همه موجودات زنده و 
غیر زنده روی آن در هستی خود محتاج بخدا باشد» ولی در آثار هستی مستقل از او و بی نیاز از او باشدء وقتی خدا مالکك 
همه هستی ها است. هستی کره زمین از او است. و هستی حیات روی آن» و تمامی آثار حیات از او است. در نتیجه پس تدبیر 
امر زمین و موجودات در آن» و همه عالم از او خواهد بود» پس او رب تمامی ما سوای خویش است. چون کلمه رب بمعنای 
مالک مدیر است. 


معنی" عالمین" 


(و اما کلمه عالمین) این کلمه جمع عالم بفتحه لام است. و معنایش " آنچه ممکن است که با آن علم یافت " است» که وزن 
آن وزن قالب. و خاتی و طابع» است. یعنی آنچه با آن قالب می زنند» و مهر و موم می زنند» و امضاء می کنند» و معلوم است 


ص! و 
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می شود. هم تک تک موجودات را می توان عالم خواند. و هم نوع نوع آنها راء مانند عالم جماد» و عالم نبات و عالم 


حیوان؛ و عالم انسان» و هم صنف صنف هر نوعی را مانند عالم عرب و عالم عجم. 


و این معنای دوم که کلمه عالم بمعنای صنف صنف انسانها باشده با مقام آیات که مقام شمردن اسماء حسنای خدا است تا 


است. 


و همین که کلمه نامبرده در هر جای قرآن آمده به این معنا آمده» خود. موید احتمال ما است. که در اینجا هم عالمین به 
معنای عالم اصناف انسانها است. مانند آیه: ( اضرطفاک علی نساء الالمینَ» تو را بر همه زنان عالمیان اصطفاء کرد (۱) و 
آیه (لیکون لین تذیر تا برای عالعیان بیم رسان باشد» (41 و آبه: ( موق لاحلة ما کم بها ین آعد ین الْلّمین؟ 
آیا به سر وقت گناه زشتی می روید» که قبل از شما احدی از عالمیان چنان کار نکرده است). (۳) 


فرق بین مالک و ملک و اینکه فرائت" ملک یوم الدین " بنظر بهتر می رسد 


و اما (مالک یَوم الدّین) در سابق معنای مالک را گفتیم و این کلمه اسم فاعل از ملک بکسره میم- است. و اما ملک بفتحه 
میم و کسره لام صفت مشبهه از ملک به ضم میم است. بمعنای سلطنت و نیروی اداره نظام قومی» و مالکیت و تدبیر امور قوم 
است. نه مالکیت خود قوم. و بعبارتی دیگر ملک مالک مردم نیست. بلکه مالک امر و نهی و حکومت در آنان است. 


لبته هر یک از مفسرین و قاریان که یک طرف را گرفته اند. برای آن وجوهی از تایید نیز درست کرده اند» و هر چند هر دو 
معنای از سلطنت. یعنی سلطنت بر ملک به ضمه و ملک به کسره. در حق خدای تعالی ثابت است. الا آنکه ملک بضمه میم 
را می شود منسوب بزمان کرد و گفت: ملک عصر فلانن» و پادشاه قرن چندم» ولی ملک بکسره میم به زمان منسوب نمی 
شود. و هیچ وقت نمی گویند: مالک قرن چندم؛ مگر بعنایتی دور از ذهن, در آیه مورد بحث هم ملک را به روز جزا نسبت 
دادم و فرموده: (ملک یوم الدین)» پادشاه روز جزاءء و در جای دیگر باز فرموده: (َْن لک اییزم الواجد لها امروز 
ملک از کیست؟ از خدای واحد قهار) (۴) و به همین دلیل قرائت (ملک یوم الدین) به نظر بهتر می رسد. 


ص۳۲ 
ات سوره ال عمران [ب ۴۲ 
۲-سوره فرقان آیه ۱ 


۳-سوره اعراف آبه ۸۰ 


۴ سوره غافر آیه ۱۶ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


بحث روایتی شاهد احادیثی در باره معنی بسم الله و جزء قرآن بودن آن و معنی رحمن و رحیم و حمد خدا ...) 


در کتاب عیون اخبار الرضاء و در کتاب معانی» از حضرت رضا ع. روایت آورده اند: 


که در معنای جمله (بسم الله) فرمود: معنایش این است که من خود را به داغ و علامتی از علامتهای خدا داغ می زنم و آن 
داغ عبادت است. (تا همه بدانند من بنده چه کسی هستم) شخصی پرسید: سمه (داغ) چیست؟ فرمود: علامت. (۱) 


ملف: و این معنا در مثل فرزندی است که از معنای قبلی ما متولد شده چون ما در آنجا گفتیم: باء در (بسم الله) باء ابتداء 
است» چون بنده خدا عبادت خود را به داغی از داغهای خدا علامت می زند. باید خود را هم که عبادتش منسوب به آن است 


به همان داغ داغ بزند. 


و در تهذیب از امام صادق ع» و در عیون و تفسیر عیاشی از حضرت رضا علیه السلام روایت آورده اند. که فرمود: این کلمه به 
اسم اعظم خدا نزدیکک تر است از مردمکك چشم به سفیدی آن. (۲) 


مولف: و بزودی معنای روایت در (پیرامون اسم اعظم) خواهد آمد انشاء اه تعالی. 


و در کتاب عیون از امیر المومنین علیه السلام روایت کرده که فرمود: کلمه (بشم الله امن الرحیم) جزء سوره فاتحه الکتاب 
است» و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) همواره آن را میخواند» و آیه اول سوره بحسابش می آورد و فاتحه الکتاب را سبع 


ملف: و از طرق اهمل سنت و جماعت نظیر این معنا روایت شده است. مثلا- دارقطنی از ابی هریره حدیث کرده که گفت: 
رسول الله (ضلی اه غلبه و آله) فرمود: چون سوره حمد را میخوانیدهبشم هرمن ریم را هم یکی از آیاتش بدانیده و 


آن را بخوانیده چون سوره حمد. ام القرآنء و سبع الثانی است. پشم له لحم الحیم» یکی از آیات این سوره است ه(۳ 


و در خصال از امام صادق علیه السلام روایت کرده که گفت ایشان فرمودند: این مردم را چه میشود؟ خدا آنان را بکشد. به 


بزرگترین آیه از آیات خدا پرداخته و پنداشتند که گفتن آن آیه بدعت است. (۵) 
ص: ۳۵ 


۱- عیون اخبار الرضا ج ۱ب ۲۶ 2 ۱۹ و معانی الاخبار ص ۳ 


۵- خصال و بحار ج ٩۲‏ ص ۲۳۶ ح ۲۸ و مجمع البیان ج ۱ص ۱٩‏ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و از امام باقر علیه السلام روایت است که فرمود: محترم ترین آیه را از کتاب خدا دزدیدنده و آن آیه پشم ال امن الحیم 
است. که بر بنده خدا لازم است در آغاز هر کار آن را بگوید. چه کار بزرگك» و چه کوچک. تا مبارک شود. (۱) 


وه از سووه های فر آن است مگ سوه برائت. که بسم اه ندارد؛ و در روایات اهل سنت و جماعت نیز روایاتی آمده که 


از آن جمله در صحیح مسلم از انس روایت کرده که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: در همين لحظه پیش 
سوره ای بر من نازل شد. آن گاه شروع کردند بخواندن بشم ال الرخمن الرحیم (۲) و از ابی داود از ابن عباس روایت کرده 
که کته (وش یت و س و انش سر دا رسای آلطلیهن الم غالا زرق و آعرسووو را کی تیه کب موز 
آنکه آیه بشم الّه من لحم پارن ما من کر سوه ارس کرفت )۳9 


مولف: این معنا بطرق شیعه از امام باقر علیه السلام روایت شده. (۴) 

و در کافی و کتابت توحید» و کتاب معانی» و تفسیر عیاشی» از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که در حدیثی فرمود: ال 
اله هر موجود» و رحمان رحم کننده بتمامی مخلوقات خود. و رحیم رحم کننده به خصوص مژمنین است. (۵) 

و از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: رحمان اسم خاص است به صفت عام» و رحیم اسم عام است به صفت 


خاص. (۶) 


ملف: از بیانی که ما در سابق داشتیم روشن شد که چرا رحمان عام است. و مومن و کافر را شامل میشود» ولی رحیم خاص 
است. و تنها شامل حال مومن می گردد. و اما اينکه در حدیث بالا فرمود رحمان اسم خاص است به صفت عام» و رحیم؛ اسم 
عام است به صفت خاص» گویا مرادش این باشد که رحمان هر چند موّمن و کافر را شامل میشود؛ ولی رحمتش خاص دنیا 


است» و رحیم هر چند عام است. و رحمتش هم دنیا را می گیرد؛ و هم آخرت را؛ ولی مخصوص مژمنین است. و 
۳ 


۱- خصال و بحار ج ٩۳‏ ص ۲۳۸ 2 ۳۹ 


۲- صحیح مسلم ج ۴ ص ۱۱۲ 
تشن ات داود ج ۱ص سم ۷۳/۸۹/۸ 


۵- اصول کافی ج ۱ ص ۱۱۴ ح ۱ باب معانی الاسماء و اشقاقها و التوحید ص ۲۳۰ ح ۲ و معانی الاخبار ص ۳ ۱ و تفسیر 


عیاشی ج ۱ ص 2۲۲ ۲۰-۱٩‏ 


۶- مجمع البیان ج ۱ص ۲۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۳۵۳۷ 


بعبارتی دیگر رحمان مختص است به افاضه تکوینیه که هم مومن را شامل میشود و هم کافر راء و رحیم هم افاضه تکوینی را 
شامل است و هم تشریعی راء که بابش باب هدایت و سعادت است. و مختص است به مژمنین» برای اينکه ثبات و بقاء مختص 
به نعمت هایی است که به ممنین افاضه میشود هم چنان که فرمود: ( الق . (۱) 


و در کشف الغمه از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: پدرم استری را گم کرد و فرمود: اگر خدا آن را بمن بر 
گرداند» من او را به ستایش هایی حمد می گویم. که از آن راضی شود اتفاقا چیزی نگذشت که آن را با زین و لجام 
آوردند. سوار شد همین که لباسهایش را جابجا و جمع و جور کرد که حرکت کند سر باسمان بلند کرد و گفت: (الحمد 
لله» و دیگر هیچ نگفت. آن گاه فرمود: در ستایش خدا از هیچ چیز فرو گذار نکردم. چون تمامی ستایش ها را مخصوص او 
کردم هیچ حمدی نیست مگر آنکه خدا هم داخل در آنست. (۲) 

مولف: در عبون؛ از علی علیه السلام روایت شده: که شخصی از آن جناب از تفسیر کلمه (لحَمدٌ لله) پرسیده حضرت فرمود: 
خدای تعالی بعضی از نعمت های خود را آنهم سر بسته و در بسته و بطور اجمال برای بند گان خود معرفی کرده. چون 


نمیتوانستند نسبت بهمگی آنها معرفت يابند. و بطور تفصیل بدان وقوف يابند چون عدد آنها بیش از حد آمار و شناختن است؛ 


لذا به ایشان دستور داد تنها بگویند (الحمد له علی ما انعم به علینا). (۳) 

ملف: این حدیث اشاره دارد بآنچه گذشت. که گفتيم حمد از ناحیه بنده در حقیقت یاد آوری خداست. اما به نیابت تا 
رعایت ادب را کرده باشد. 

بحث فلسفی بیان عقلی اينکه هر ثناء و حمدی به حمد خدا منتهی می شود 


خدای واجب الوجود متعالی است. برای اينکه او است علتی که تمامی علل به او منتهی می شوند. 


و ثا و حمد عبارت از این است که موجود با وجود خودش کمال موجود دیگری را نشان دهد البته موجود دیگری که همان 


ص: ۳۷ 


۱- سوره اعراف ۱۱۸ 
7- کشف الغمه ج ۱ص ۱۱۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


تعالی منتهی می شود پس حقیقت هر ثناء و حمدی هم به او راجع می شود و به او منتهی می گردد» پس باید گفت الم 
لله رت الْعالْمینَ). 


یبان 


اشاره 


(یّاک نَعَدٌ و اک تَشتَمینْ) (۱) الخ کلمه عبد بمعنای انسان و یا هر دارای شعور دیگریست که ملک غیر باشد. البته اینکه 
گفتیم (یا هر دارای شعور) بخاطر اطلاق عبد به غیر انسان با تجرید بمعنای کلمه است که اگر معنای کلمه را تجرید کنیم» و 
خصوصیات انسانی را از آن حذف کنیم بافی میماند هر فمارگی که ماک غیر باشتل)» که باین اعتارتمامی موتجودامت: 
شعور عبد می شوند» و بهمین اعتبار خدای تعالی فرموده: (ٍنْ کل من فی الماوات و الرض لل آتی الرَخمن ععدأ هیچ کس 
در آسمانها و زمین نیست مگر آنکه با عبودیت رحمان خواهند آمد). (۲) 


کلمه عبادت از کلمه (عبد) گرفته شده و علی القاعده باید همان معنا را افاده کند» و لکن چه اشتقاقهای گوناگونی از آن 
شده و یا معانی گونا گونی بر حسب اختلاف موارد پیدا کرده. و اينکه جوهری در کتاب صحاح خود گفته: که اصل عبودیت 
بمعنای خضوع است. (۳) معنای لغوی کلمه را بیان نکرده. بلکه لازمه معنی را معنای کلمه گرفته. و گر نه خضوع هميشه با 
لام» متعدی می شود و می گویند: (فلدن خضع لفلانن فلامنی برای فلالن کس کرنش و خضوع کرد)؛ ولی کلمه عبادت 
بخودی خود متعدی می شود و می گوئیم: (بّاک یذ ترا می پرستیم) از اینجا معلوم می شود که معنای کلمه عبادت 


خضوع زر ۳ 


و کوتاه سخن, اینکه: عبادت و پرستش از آنجایی که عبارت است از نشان دادن مملو کیت خویش برای پرورد گار» با استکبار 
نمی سازد» ولی با شرک می سازد» چون ممکن است دو نفر در مالکیت من و یا اطاعت من شریکک باشند. لذا خدای تعالی از 
استکبار از عبادت نهی نکرده. ولی از شرک ورزیدن باو نهی کرده. چون اولی ممکن نبوده» ولی دومی ممکن بوده است. لذا 
در باره استکبار باین عبارت فرموده: رَ لین بش ککبرون عَنْ عبادتی سَیدْلون جهن داخری آنهایی که از عبادت من سر 
می پیچند» و تکبر می کنند. بزودی با خواری و ذلت داخل جهنم خواهند شد). (۴) و در باره شرک فرموده: (و لا یش رک 
بعباكه رَیّه دا واحدی را شریکک در عبادت پرورد گارش نگیرد) (۵) پس معلوم می شود ش رک را امری ممکن دانسته» از 
آن نهی فرموده» چون اگر چیزی ممکن و مقدور نباشد» نهی از آن هم لغو و بیهوده است. بخلاف استکبار از عبودیت که با 


عبودیت جمع نميشود. 


ص: ۳۸ 


۱- سوره فاتحه آیه ۵ 
۲- سوره مریم آیه ٩۳‏ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۴- سوره غافر آبه 2 


۵-سوره کهف آبه ۱۱۰ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


فرق بین عبودیت عبد در برابر مولی و عبودیت بندگان نسبت به خدا 


و عبودیت میان بندگان و موالی آنان تنها در برابر آن چیزی صحیح است که موالی از عبید خود مالکند» هر مولایی از عبد 
خود بان مقدار اطاعت و انقیاد و بند گی استحقاق دارد» که از شئون بنده اش مالک است. و اما آن شئونی را که از او مالک 
نیست. و اصلا قابلیت ملک ندارد؛ نمی تواند در برابر آنها از بنده خود مطالبه بندگی کند» مثلا اگر بنده اش پسر زید است؛ 
نمی تواند از او بخواهد که پسر عمرو شود و یا اگر بلندقامت است. از او بخواهد که کوتاه شود اینگونه امور متعلق عبادت 


و دی فراو تم کر 


این وضع عبودیت عبید در برابر موالی عرفی است. و اما عبودیت بند گان نسبت به پرورد گار متعال» وضع دیگری دارد. چون 
مالکیت خدا نسبت به بند گان وضع علیحده ای دارد» برای اينکه مولای عرفی یک چیز از بنده خود را مالکک بود» و صد چیز 
دیگرش را مالک نبود» ولی خدای تعالی مالکیتش نسبت به بند گان علی الاطلاق است. و مشوب با مالکیت غیر نیست. و بنده 
او در ممل و کیت او تبعیض بر نمیدارد» که مثلا- نصف او ملک خداء و نصف دیگرش ملک غیر خدا باشد. و پا پاره ای 


تصرفات در بنده برای خدا جائز باشد» و پاره ای تصرفات دیگر جائز نباشد. 


هم چنان که در عبید و موالی عرفی چنین است. پاره ای از شئون عبد (که همان کارهای اختیاری او است)» مملوک ما می 
شود. و می توانیم باو فرمان دهیی که مثلا باغچه ما را بیل بزند» ولی پاره ای شئون دیگرش (که همان افعال غیر اختیاری او از 
قییل بلندی و کوتاهی او است) مملوک ماقرار نمی گیرد؛ و نیز پاره ای تصرفات ما در او جائز است. که گفتيم فلان کار 


مشروع ما را انجام دهد» و پاره ای دیگر (مانند کشتن بدون جرم آنان) برای ما جائز نیست. 


شرط اوئیم پس در اینجا دو نوع انحصار هست. یکی اينکه رب تنها و منحصر در مالکیت است. و دوم اينکه عبد تنها و 


منتحصرا عبد است. و جز عبودیت چیزی ندارد. 
وجه تقدم مفعول در" ایّاک نب و اک نشتعین" 


و این آن معنایی است که جمله: (بّاک ند ...) بر آن دلالت دارد چون از یک سو مفعول را مقدم داشته؛ و نفرموده 
(نعبد کك. می پرستیمت) بلکه فرموده: تو را می پرستیم یعنی غیر تو را نمی پرستیم و از سوی دیگر قید و شرطی برای عبادت 
نیاورده. و آن را مطلق ذکر کرده. در نتیجه معنایش این می شود که ما به غیر از بندگی تو شانی نداریم پس تو غیر از 


پرستیده شدن شانی نداری, و من غیر از پرستیدنت کاری ندارم. 
نکته دیگر اينکه ملک از آنجا که (به بیان گذشته) قوام هستیش به مالک است» دیگر تصور 
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ندارد که خودش حاجت و حائل از مالکش باشد. و یا مالکش از او محجوب باشد. مثلا وقتی جنابعالی به خانه زیدی نگاه می 
کنی» این نگاه تو دو جور ممکن است باشد. یکی اينکه این خانه خانه ایست از خانه هاء در این نظر ممکن است زید را نبینی؛ 
و اصلا بیاد او نباشی, و اما اگر نظرت بدان خانه از این جهت باشد که خانه زید است» در اینصورت ممکن نیست که از زید 
غافل شوی بلکه با دیدن خانه. زید را هم دیده ای» چون مالک آن است. و از آنجایی که برایت روشن شد که ما سوای خدا 
بجز ممل و کیت دیگر هیچ چیز ندارند؛ و ممل و کیت حقیقت آنهارا تشکیل میدهد دیگر معنا ندارد که موجودی از 
موجودات؛ و یا یک ناحیه از نواحی وجود او از خدا پوشیده بماند» و محجوب باشد. هم چنان که دیگر ممکن نیست به 
موجودی نظر بيفکنيم» و از مالک آن غفلت داشته باشیم از اینجا نتیجه می گیریم که خدای تعالی حضور مطلق دارد؛ هم 
چنان که حودش فرموده: ( رل کف بربکک له غلی کل شین شهید؟ آلا ام فی بزبه من لفاء رهم ال بکل شین 
مُحیط آیا همین برای پرورد گار تو بس نیست که بر هر چیزی ناظر و شاهد است؟ بدانکه ایشان از دیدار پرورد گارشان در 
شکند. بدانکه خدا بهر چیزی احاطه دارد)» (۱) و وقتی مطلب بدین قرار بود» پس حق عبادت خدا این است که از هر دو 


جانب حضور باشد. 


اما از جانب پرورد گار عز و جلء به اینکه بنده او وقتی او را عبادت می کند. او را بعنوان معبودی حاضر و روبرو عبادت کند؛ 
و همین باعث شده که در سوره مورد بحث در جمله (بّاک نَعْیْدٌ) ناگهان از سیاق غیبت به سیاق حضور و خطاب التفات 
شود با اینکه تا کنون می گفت حمد خدایی را که چنین و چنانست. نا گهان بگوید: (تو را می پرستیم)؛ چون گفتیم حق 


و اما از ناحیه بنده» حق عبادت این است که خود را حاضر و روبروی خدا بداند» و آنی از اینکه دارد عبادت می کند. غایب و 
غافل نشود و عبادتش تنها صورت عبادت و جسدی بی روح نباشد و نیز عبادت خود را قسمت نکند» که در یک قسمت آن 


۰ ۳ ۳ ۲ و ۰ ۰ 
مشغول پرورد گارش شود و در قسمت دیگر آن» مشغول و بیاد غیر او باشد. 


حال يا اينکه این شرک راء هم در ظاهر داشته باشد. و هم در باطن مانند عبادت عوام بت پرستان. که یک مقدار از عبادت را 
برای خدا می کردند» و یک مقدار را برای نماینده خداء یعنی بت و اينکه گفتیم عوام بت پرستان برای این بود که خواص از 
بت پرستان اصلا عبادت خدا را 
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نمی کردند» و يا آنکه این ش رک را تنها در باطن داشته باشد» مانند کسی که مشغول عبادت خداست. اما منظورش از عبادت 
غیر خدا است و یا طمع در بهشت. و ترس از آتش است» چه تمام اینها ش رک در عبادت است که از آن نهی فرموده اند» از 
آن جمله فرموده اند: (قَاعجد ال لصا له الدینَ» خدای را با دینداری خالص عبادت کن» ((4 و نیز فرموده: (ا له الین 
الخالض و این ات ذُوا من قونه آزلیاء ما دهم ل لیبُونا ای اه ژفی ان له بکم بیتهم فی ما هم فه حون آگاه 
باش که از آن خدا است دین خالص و کسانی که از غیر خدا اولیائی گرفتند گفتند ما اینها را نمی پرستیم مگر برای اینکه 
قدمی بسوی خدا نزدیکمان کنند» بدرستی که خدا در میان آنان و اختلافی که با هم داشتند حکومت می کند). (۲) 


شرائط کمال عبادت و اوصاف عبادت حقیقی 


بنا بر این عبادت وقتی حقیقتا عبادت است که عبد عابد در عبادتش خلوص داشته باشد» و خلوص. همان حضوری است که 
قبلا- بیان کرديم و روشن شد که عبادت وقتی تمام و کامل میشود که به غیر خدا بکسی دیگر مشغول نباشد؛ و در عملش 
شریکی برای سبحان نتراشد. و دلش در حال عبادت بسته و متعلق بجایی نباشده نه به امیدی, و نه ترسیء حتی نه امید به 
بهشتی و نه ترس از دوزخیء که در این صورت عبادتش خالص. و برای خدا است. بخلاف اینکه عبادتش بمنظور کسب 


بهشت و دفع عذاب باشد. که در اینصورت خودش را پرستیده نه خدا را. 


و همچنین عبادت وقتی تمام و کامل میشود که بخودش هم مشغول نباشد که اشتغال به نفس. منافی با مقام عبودیت است» 
عبودیت کجا و منم زدن و استکبار کجا؟ 


و گویا علت آمدن پرستش و استعانت بصیغه متکلم مع الغیر (ما تو را می پرستیم و از تو یاری میجوئیم) همین دوری از منم 
زدن و استکبار بوده باشد» و میخواهد بهمین نکته اشاره کند که گفتيم مقام عبودیت با خود دیدن منافات دارد. لذا بنده خدا 
عبادت خود؛ و همه بند گان دیگر را در نظر گرفته میگوبد: ما تو را می پرستيم چون بهمین مقدار هم در ذم نفس و دور 
افکندن تعینات و تشخصات اثر دارد. چون در وقتی که من خود را تنها ببینم» به انانیت و خودبینی و استکبار نزدیکک ترم» 


بخلاف اينکه خودم را مخلوط با سایر بند گان» و آميخته با سواد مردم بدانم» که اثر تعینی و تشخص را از بین برده ام. 


ایست که هیچ نقصی ندارد تنها چیزی که بنظر می رسد نقص است. این است که بنده عبادت را بخودش نسبت میدهد و 


بملازمه برای خود دعوی استقلال در وجود و 


ص! ۱ 
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در قدرت و اراده می کند؛ با اينکه مملوکک هیچگونه استقلالی در هیچ جهتی از جهاتش ندارد؛ چون ممل وک است. 


و گویا برای تسدارک و جبران همین نقص که در بدو نظر بنظر می رسد اضافه کرد: که (و اک نش تعینْ» یعنی همین 
عبادتمان نیز باستقلال خود ما نیست. بلکه از تو نیرو می گيريم و استعانت ميجوئيم. 
پس بر رویهم دو جمله: (ّاک تقد و اک تشتَعینْ) یک معنا را می رسانند» و آن عبادت خالصانه است که هیچگونه شایبه 


اقکد آن تسیت: 


و ممکن است بهمین جهت که گفته شد. استعانت و عبادت هر دو را بیک سیاق آورد. و نفرمود: (ایاک نعبد اعنا و اهدنا الخ» 


تو را عبادت می کنیم ما را یاری فرما و هدایت فرما) بلکه فرمود: (تو را عبادت می کنیم و از تو یاری می طلبیم). 


خواهی گفت: پس چرا در جمله بعدی یعنی (اهریٍنا السّراط الْمشَقیم) این وحدت سیاق را رعایت نکرد؟ و نفرمود: (اياک 
دارد. که بزودی انشاء له بیان می کنیم. 


پس با بیانی که در ذیل آیه: (یّاک نع و ابّاک نشرتمینْ) الخ آوردیم. وجه و علت التفاتی که در این سوره از غیبت به 
حضور شده روشن گردید و نیز وجه انحصار عبادت در خداء که از مقدم آوردن مفعول (ایاک) از فعل (نعبد و نستعین) 
استفاده میشود؛ و همچنین وجه اینکه چرا در کلمه (نعبد) عبادت را مطلق آورد و نیز وجه اينکه چرا بصیغه متکلم مع الغیر 
فرمود: (نعبد) و نفرمود (اعبد» من عبادت می کنم» و باز وجه اینکه چرا بعد از جمله (نعبد) بلا فاصله فرمود: (نستعین) و وجه 
اينکه چرا دو جمله نامبرده را در سیاق واحد شرکت داد ولی جمله سوم یعنی (اهدنا الصَراط المَْقَيم) را بان سیاق نیاورد؛ 


روشن گردید. 


البته مفسرین نکات دیگری در اطراف این سوره ذ کر کرده اند» که هر کس بخواهد میتواند بکتب آنان مراجعه کند» و خدای 


سبحان طلبکاری است که احدی نمیتواند دین او را بپردازد. 


ص: ۴۲ 
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سوره الفاتحه (۱): آبات ۶ تا ۷ 

اشاره 

ین السّراط المستقیم (۶) صراط لین نت علیهع غیر المفضوب علیهم و لا اسان 00 
ترجمه آیات: 

ما را بسوی صراط مستقیم هدایت فرما. (۶) 

صراط آنان که برایشان انعام فرمودی. نه آنان که برایشان غضب کردی. و نه گمراهان (۷) 
بیان 


معنی صراط 


(افردنا الصَراط المشتقیم صدراط این آنعفت عَلیِهغ) الخ» معنای کلمه (هدایت) از بیانی که در ذیل (صراط) از نظر خواننده 
می گذرد معلوم میشود. 


و اما صراط این کلمه در لغت به معنای طریق و سبیل نزدیک بهمند و اما از نظر عرف و اصطلاح قرآن کریم باید بدانیم که 
خدای تعالی صراط را بوصف استقامت توصیف کرده. و آن گاه 
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بیان کرده که این صراط مستقیم را کسانی می پیمایند که خدا بر آنان انعام فرموده. 


و صراطی که چنین وصفی و چنین شانی دارد» مورد درخواست عبادت کار قرار گرفته و نتیجه و غایت عبادت او واقع شده 


و بعبارت دیگره بنده عبادت کار از خدایش درخواست می کند که عبادت خالصش در چنین صراطی قرار گيرد. 
چند مقدمه رای توضح و تفسیرآیه "ادن الضرط الق" 


بلکه برای تمامی مخلوقات خود راهی معرفی کرده» که از آن راه بسوی پرورد گارشان سیر می کنند و در خصوص انسان 
فرموده: (یا یه اسان نک کادخ الی زک گنها شاف مان ای امن سترستی که تور سر زود کارت خلات سس 


کنی» و این تلاش تو- چه کفر باشد و چه ایمان- بالاخره بدیدار او منتهی میشود). (۱) 
و در باره عموم موجودات فرموده: (و 1 الْمصیرٌ باز گشت بسوی او است) (۲) و نیز فرموده: 


(آلا- ای الله تصیرٌ ون آ گاه باش که همه امور بسوی او برمی گردد) (۳) و آیاتی دیگر که بوضوح دلالت دارند بر اینکه 
تمامی موجودات راهی برای خود دارند» و همه راههاشان بسوی او منتهی میشود. 

مقدمه دوم اينکه از کلام خدای تعالی بر می آید که سبیل نامبرده یکی نیست. و همه سبیلها و راهها یک جور و دارای یکك 
صفت نیستنده بلکه همه آنها از یک نظر به دو قسم تقسیم میشوند و آن این آیه شریفه است که فرموده: (ا لَم أَغَهد الیِکم یا 
یی دم آن لا توا الیطانَ اه تکغ عدُ ُبینْ؟ و آن اغدذونی هذا صراط مُشََیم؟ ای بنی آدم آیا با تو عهد نکردم که 


شیطان را نپرستی» که او تو را دشمنی آشکار است؟ و اينکه مرا پپرستی که این است صراط مستقیم)؟. (۴) 
پس معلوم میشود در مقابل صراط مستقیم راه دیگری هست. هم چنان که اين معنا از آیه: 


(فانئی قریتٍ. آجیبٍ دغره الدَاع (ذا دعان» فلیشتجیبوا لی» و لوا بی لعلهُم دون من نزدیکم. و دعای خواننده خود را در 
صورتی که واقعا مرا بخواند مستجاب می کنم پس باید مرا اجابت کنند. و بمن ایمان آورند» باشد که رشد یابند) (۵) استفاده 
میشود» چون می فهماند بعضی غیر خدا را میخوانند. و غیر خدا را اجابت نموده. بغیر او ایمان می آورند. 

و همچنین از آیه: ادعُونی نیج کم اد الذین یَشتکبژو عَنْ عباذتی مَیَدخلون جهن داخرین» مرا بخوانید تا اجابت کنم» 
کسانی که از عبادت من سرپیچی می کنند. بزودی با خواری و ذلت بجهنم در می آیند)» (۶) که می فهماند راه او نزدیکک 


ترین راه است. و آن راه عبارتست از عبادت 
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و دعای او آن گاه در مقابل راه غیر خدا را دور معرفی کرده و فرمود: (آولنک یاَوّنَ من مکان تعیب آنان را از نقطه ای 
دور صدا می زنند) (۱) که می رساند غایت و هدف نهایی کسانی که ایمان به خدا ندارند» و مسیر و سبیل ایمان را نمی 


پیمایند» غایتی است دور. 


راه سوی خدا دو گونه است: دور و نز دیک 


تا اینجا روشن شد که راه بسوی خدا دو تا است» یکی دور» و یکی نزدیک. راه نزدیکک راه مومنین» و راه دور راه غیر ایشان 


است. و هر دو راه هم بحکم آیه (۶ سوره انشقاق) راه خدا است. 
تقسیم دیگری برای راه بسوی خدا 


مقدمه سوم اينکه علاوه بر تقسیم قبلی؛ که راه خدا را بدو قسم دور و نزدیک تقسیم می کرد تقسیم دیگری است که یک راه 
را بسوی بلندی, و راهی دیگر را بسوی پستی منتهی میداند» یک جا می فرماید: (ِن لین کنو یتنا و اشیتکبروا عَنها لا 
تلهم وا الماي کسانی که آیات ما را تکذیب کرده» و از پذیرفتن آن استکبار ورزیدند» دربهای آسمان برویشان باز 
نمیشود) (۲) معلوم میشود آنهایی که چنین نیستند. دربهای آسمان برویشان باز میشود» چون اگر هیچکس بسوی آسمان بالا 


نمیرفت» و درب های آسمان را نمی کوبید» برای درب معنایی نبود. 


و در جایی دیگر می فرماید: (و من بل عَلّه غضبی فعَذْ هُوی. کسی که غضب من بر او احاطه کنده او بسوی پستی سقوط 
می کند) (۳)- چون کلمه (هوی) از مصدر (هوی) است. که معنای سقوط را میدهد. 


و در جایی دیگر می فرماید: (و من یل الکثر بالْایمان» فقَذ ضل سواء السّبیل کسی که ایمان را با کفر عوض کند. راه را 
گم کرده)؛ (۴) که می رساند دسته سومی هستند که نه راهشان بسوی بالا-است, و نه بسوی سقوط بلکه اصلا راه را گم 
کرده دچار حیرت شده اند آنها که راهشان بسوی بالا است. کسانی هستند که ایمان به آیات خدا دارند» و از عبادت او 
استکبار نمی کنند» و بعضی دیگر راهشان بسوی پستی منتهی ميشود؛ و آنها کسانی هستند که بایشان غضب شده. و بعضی 
دیگر اصلا راه را از دست داده و گمراه شده اند» و آنان (ضالین) اند» و ای بسا که آبه مورد بحث باین سه طائفه اشاره کند» 


(الذین انعمت علیهم) طاثفه اول» و (مغضوبت علیهم) طائفه دوم و (ضالین) طائفه سوم باشند. 


و پر واضح است که صراط مستقیم آن دو طریق دیگر یعنی طریق (مغضوب علیهم)؛ و طریق (ضالین) نیست» پس قهرا همان 
طائفه اول» بعنی ممنین خواهد بود که از آبات خدا استکبار نمی ورزند. 


ص: ۴۵ 


۱- سوره فصلت آبه ۴۴ 
۲- سوره اعراف آبه ۴۰ 


۳- سوره طه آیه ۸ 


۳۴۲656 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۳۲860۸60 0۱۷: ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


سبیل موّمنین نیز تقسیمات و درجاتی دارد 


مقدمه چهارم اينکه از آیه: رف ال لین منوا منْکغ و این آوئوا للم رجات خداوند کسانی را که ایمان آورده اند بلند 
می کند» و کسانی را که علم داده شده اند» به درجاتی بالا می برد)؛ (۱) بر می آید که همین طریق اول نیز تقسیم هایی دارد» 
و یک طریق نیست و کسی که با ایمان بخدا براه اول یعنی سبیل مومنین افتاده» چنان نیست که دیگر ظرفیت تکاملش پر شده 


باشد» بلکه هنوز برای تکامل ظرفیت دارد. که اگر آن بقیه را هم بدست آورد آن وقت از اصحاب صراط مستقیم ميشود. 
ضلالت» شراک و ظلم در خارج یک مصداق دارند 


توضیح اينکه اولا- باید دانست که هر ضلالتی ش رک است. هم چنان که عکسش نیز چنین است. یعنی هر شرکی ضلالت 
است» بشهادت آیه (و من یل الکفر بالایمان فد ضل سَواء الیل و کسی که کفر را با ایمان عوض کند راه میانه را گم 
کرده است» (۲) و آیه: (َْ لا توا السیطانٌ اه تکم عدُرّ یی و آن اغیُونی هذا صتراط مُشقيت و لقذ َصل منکم جبلا 
کثیرا؛ و شیطان را نپرستید. که دشمن آشکار شما است. بلکه مرا بپرستید. که این است صراط مستقیم» در حالی که او جمع 
کثیری از شما را گمراه کرده)؛ (۳) که آیه اولی کفر را ضلالت» و دومی ضلالت را کفر و شرک میداند» و قرآن ش رک را 
ظلم» و ظلم را ش رک میداند. از شیطان حکایت می کند که بعد از همه اضلالهایش؛ و خیانت هایش. در قیامت میگوید: (ٍنی 
کف بما آشر کمن من قبل لد الظالمیق لَهُمْ ععذاب ألی من بآنچه شما می کردید و مرا شریکک جرم میساختیده کفر می 
ورزم و بیزارم برای اينکه ستمگران عذابی دردناک دارند)؛ (۴) و در این کلام خود شرک را ظلم دانسته و در آیه: 


لین منوا وم بُلبشوا ایماَهع بظلم آوللک لَهم ان و هُم مُهَتدونَ» کسانی که ایمان آورده» و ایمان خود را آميخته با ظلم 
نکردند ایشان امنیت دارند» و راه را یافته اند)» (۵) ظلم را ش رک و نقطه مقابل ایمان شمرده است. چون اهتداء و ایمنی از 
ضلالت و يا عذاب را که اثر ضلالت است مترتب برداشتن صفت ایمان و زایل گشتن صفت ظلم کرده است. 


و کوتاه سخن آنکه ضلالت و شرک و ظلم در خارج یک مصداق دارند» و آنجا هم که گفته ایم: هر یک از این سه معرف 
دیگری است. و يا بوسیله دیگری معرفی می شود؛ منظورمان مصداق است. نه مفهوم چون پر واضح است که مفهوم ضلالت 
غیر ظلم و ش رک و از ظلم غیر از آن دوی دیگر و از شرک هم باز غیر آن دو تای دیگر است. 


حال که این معنی را دانستی معلوم شد: که صراط مستقیم که صراط غیر گمراهان است» صراطی است که بهیچ وجه شرک و 
ظلم در آن راه ندارد» هم چنان که ضلالتی در آن راه نمی یابد» نه.] 


ص! ۴۶ 


۱- سوره مجادله آبه ۱۱ 
۲-سوره بقره آبه ۱۸ 


۳-سوره یس آیه ۶۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۴- ابراهیم آیه ۲۲ 
۵- سوره انعام آیه ۸۲[ ِِِِ 1 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


ضلالت در باطن. و قلب. از قبیل کفر و خاطرات ناشایست. که خدا از آن راضی نیست. و نه در ظاهر اعضاء و ارکان بدن» 
چون معصیت و با قصور در اطاعت. که هیچیک از اینها در آن صراط یافت نمی شود. و این همانا حق توحید علمی و عملی 
اک( 


تواند باشد؟ آیه 


(۸۲- سوره انعام)؛ که چند سطر قبل گذشت. نیز بر همین معنا منطبق است» که در آن امنیت در طریق را اثبات نموده باهتداء 
تام و تمام وعده می دهد البته اينکه گفتيم وعده میدهد بر اساس آن نظریه ادبی است» که می گویند اسم فاعل حقیقت در 
آینده است» (دقت بفرمائید) این یک صفت بود از صفات صراط مستقیم. مقدمه پنجم اينکه اصحاب صراط مستقیم در 
صورت عبودیت خدا؛ دارای بات قدم بتمام معنا هستند» هم در فعل» و هم در قول» هم در ظاهر» و هم در باطن» و ممکن 
ان ی تا 
۷ مود (و من بیع ال سول ولیک مع لین عم له هم من ای ضقن 1 ام ‏ لص ال ی 
کی ها سل رات که سیم کیان ۱ آنان هستند که خدا بر ایشان انعام کرده از انبیای و 
صدیقین. و شهداء و صالحان. که اینان نیکو رفقایی هستند)» (۱) و سپس این ایمان و اطاعت را چنین توصیف کرده: (فلا و 
زنک لبون ی بعکم وک نما شجز یم لا تجذوافی هم عرجا با قضیت: و لوا تشلیما و لو آنا کتیزا 
علیهع: آن او نت کت آو انوا ین دبا رکه ما فعَلوة ال قلیل منهم و و هم فعلوا ما ُوعظون به لکان عيرً هي و 
تاه نه به پرورد گارت سو گند. ایمان واقعی نمی آورند. مگر وقتی که تو را حاکم بر خود بدانند و در اختلافاتی که میانه 
خودشان رخ می دهد بهر چه تو حکم کنی راضی باشند» و احساس ناراحتی نکنند» و صرفا تسلیم بوده باشند» بحدی که اگر 
ما واجب کنیم که خود را بکشید. یا از شهر و دیارتان بیرون شوید بیرون شوند» ات بر اینطور نیستند. و 


( ۰ 


تازه مزمنینی را که چنین ثبات قدمی دارنده پائین تر از اصحاب صراط مستقیم دانسته وصف آنان را با آن همه فضیلت که 
برایشان قاثل شده ما دون صف اصحاب صراط مستفیم دائسته چون در آیه (۶۸ سوره نساء) فرموده: این مومنین با کسانی 


ص: ۳۷ 


۱- سوره نساء آبه ۶۹ 


۲-سوره نساء آبه و2 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


تا ای 


نظیر آیه (۶۹- سوره نساء)» ۰ ممنین را در زمره اصحاب ی 
آبه : ( ال وا باه و مره آوییک هم السَیقوَ و اعدا عنید د ریخ لیم | رهم و ورْمُمْ) (۱) می باشد. چون در اين 
آیه ممنین را ملحق بصدیقین و شهداء کرده» و با اينکه جزو آنان نیستند بعنوان پاداش, اجر و نور آنان را بایشان داده» و 
فرموده: (و کسانی که به خدا و رسولان وی ایمان آورده اند در حقیقت آنها هم نزد پرورد گارشان صدیق و شهید محسوب 


می شوند. و نور و اجر ایشان را دارند). 


پس معلوم می شود اصحاب صراط مستقیم» قدر و منزلت و درجه بلندتری از درجه مژمنین خالص دارند» حتی مژمنینی که 
دلها و اعمالشان از ضلالت و شرک و ظلم بکلی خالص است. 


ی ی ی وس ات ی ای سا و بت ی 
تکام تم و وی طرش رو ده کرو واه ری 1 عم ال عَیهم برسانند) و با پر کردن بقیه ظرفیت 

وم مس ای رو سا ی اس وی 
آیه رال لین وا نکم و لین وتو الم رجات خداوند آنهایی را که از شما ایمان آورده ند و آنان که علمبه 
ایشان داده شده» بدرجاتی بالا می برد) (۲) دارند گان علم را از مومنین بالاتر دانسته؛ معلوم می شود: برتری (لیَ نم ال 
عَلیهغ) از مومنین: بداشتن همان علمی است که خدا بهآنان دادم نه علمی که خود از مسیر عادی کسب کننده پس اصحاب 
صراط مستقیم که (َ ال عهم) بخاطر دا" شتن نعمتی که خدا بایشان داده» (یعنی نعمت علمی مخصوص)». قدر و منزلت 
بالاتری دارند» و حتی از دارند گان نعمت ایمان کامل نیز بالاتراند» این هم یک صفت و امتیاز در اصحاب صراط مستقیم. 


موارد استعمال صراط و سبیل در قر آن و فرق آن دو 


مقدمه ششم اينکه خدای تعالی در کلام مجیدش مکرر نام صراط و سبیل را برده» و آنها را صراط و سبیل های خود خوانده؛ 
با این تفاوت که بجز یکك صراط مستقیم بخود نسبت نداده» ولی سبیل های چندی را بخود نسبت داده» پس معلوم می شود: 
میان خدا و بند گان چند سبیل و یک صراط مستقیم بر قرار است مثلا در باره سبیل فرموده: (و این جاَدُوا فینا دنه 


2 


سْبّلنا» و 
ص: ۴۸ 


۱- سوره حدید آیه ۱۹ 


۲- سوره مجادله آبه ۱۱ 


۳۴۲656 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


کسانی که در راه ما جهاد کنند. ما بسوی سبیل های خود هدایتشان می کنیم)؛ (۱) ولی هر جا صحبت از صراط مستقیم به 
میان آمده آن را یکی دانسته است. از طرف دیگر جز در آیه مورد بحث که صراط مستقیم را به بعضی از بند گان نسبت 
داده, در هیچ مورد صراط مستقیم را بکسی از خلایق نسبت نداده» بخلاف سبیل» که آن را در چند جا بچند طائفه از خلقش 
نسبت دادم یکث جا آن را برسولخدا (صلی اه علیه و آله) نسبت داده و فرموده: ْلْ هذه سبلی أَذعُوا ای له علی بَصیرّ 
بگو این سبیل من است» که مردم را با بصیرت بسوی خدا دعوت کنم)» (۲) جای دیگر آن را به توبه کاران نسبت داده و 


فرموده: 


(مبیل مَنْ آناب ال راه آن کس که بدرگاه من رجوع کند)؛ (۳) و در سوره نساء آبه (۱۱۵) آن را به مومنین نسبت داده. و 
فرموده: (مبیل موی 


از اینجا معلوم میشود که سبیل غیر از صراط مستقیم است چون سبیل متعدد است. و باختلاف احوال رهروان راه عبادت 
اقا کی وی تن ۲ که یکی امیته که خجل بزرگرامی است که خفاراههای ترعی با عتهی مترد: 
هم چنان که اف رفن ام کم مق الّه نو و کتات شبن دی به ال تن ایغ رضواه بل الشلام و یرجم من الما 
ای اور باذنه» و یَُدِيهم الی صدراط مشیم از ناحیه خدا بسوی شما نوری و کتابی روشن آمدء که خدا بوسیله آن هر کس 
کل دزی وروی آر اف سل ای شاتف تراد تسا وود و اکن خرواو مت طا مسر ور پروتسی کن 
بسوی صراط مستقیمشان هدایت می فرماید) (۴) بان اشاره دارده چون سبیل را متعدد و بسیار قلمداد نموده» صراط را واحد 
دانسته است» حال يا این است که صراط مستقیم همه آن سبیل ها است. و يا این است که آن سبیل ها همانطور که گفتیم راه 


های فرعی است؛ که بعد از اتصالشان بیکدیگر بصورت صراط مستقیم و شاه راه در می آیند. 

مقدمه هفتم اینکه از آبه شریفه: (و ما یمن أََْمَمُ له و هم مش ر کون بیشترشان بخدا ایمان نمی آورند» مگر توأم با 
ش رکك). (۵) برمی آید که یک مرحله از ش رک (که همان ضلالت باشد)» با ایمان ( که عبارت است از یکی از سبیل ها) جمع 
میشود. و این خود فرق دیگری میان سبیل و صراط است. که سبیل با ش رک جمع میشود؛ ولی صراط مستقیم با ضلالت و 
دقت در آیات نامبرده در بالاء بدست میدهد: که هر یک از سبیل ها با مقداری نقص. و يا حد اقل با امتیازی جمع میشود؛ 


بخلاف صراط مستقیم» که نه نقص در آن راه دارد و نه صراط 
ص: ۴۹ 


۱- سوره عنکبوت آیه ۶٩‏ 
۲-سوره یوسف آیه ۱۰۸ 
۳- سوره لقمان آبه ۱۵ 
۴- مائده ۱۶ 


۵- سوره یوسف آبه م۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


مستقیم زید از صراط مستقیم عمرو امتیاز دارد» بلکه هر دو صراط مستقیم است. بخلاف سبیل هاء که هر یک مصداقی از 
صراط مستقیم است. و لکن با امتیازی که بواسطه آن از سبیل های دیگر ممتاز میشود و غیر او می گردد؛ اما صراط مستقیمی 


مثل صراط مستقیم نست به سبیل های خدا مثل روح است نسبت به بدن 


هم چنان که از بعضی آبات نامیرده و غیر نامیرده از قبیل آبه: رو آن اغبذونی هذا صراط مُشْتَقیعْ) (۱) و آبه: (قل ۳ هدانی 
ربّی الی صراط مُشتقيم دینا قیما مه اثراهیم عنیفاء بگو بدرستی پرورد گار من» مرا بسوی صراط مستقیم که دینی است قیم» و 
ملت حنیف ابراهیم؛ هدایت فرموده) (۲) نیز این معنا استفاده میشود. 


چون هم عبادت را صراط مستقیم خوانده. و هم دین را با اينکه این دو عنوان بین همه سبیل ها مشت رکث هستند» پس میتوان 
گفت مثل صراط مستقیم نسبت به سبیل های خدا مثل روح است نسبت به بدن» همانطور که بدن یک انسان در زند گیش 
اطوار مختلفی دارد» و در هر یک از آن احوال و اطوار غیر آن انسان در طور دیگر است؛ مثلا انسان در حال جنین غیر همان 
انسان در حال طفولیت. و بلوغ و جوانی؛ و کهولت و سالخورد گیء و فرتوتی است» ولی در عين حال روح او همان روح 


است» و در همه آن اطوار یکی است. و با بدن او همه جا متحد است. 


و نیز بدن او ممکن است باحوالی مبتلا شود» که بر خلاف میل او باشد و روح او صرفنظر از بدنش آن احوال را نخواهد. و 
اقتضای آن را نداشته باشد. بخلاف روح که هیچوقت معرض این اطوار قرار نمی گیرد. چون او مفطور بفطرت خدا است. که 
بحکم (لا تدیل لح له (۳) فطرباتش دگرگون نمی شود و با اينکه روح و بدن از اين دو جهت با هم فرق دارند» در 
عین حال روح آن انسان نامپرده همان بدن او است» و انسانی که فرض کردیم مجموع روح و بدن است. 


همچنین سبیل بسوی خدا بهمان صراط مستقیم است» جز اینکه هر یکک از سبیل ها مثلا سبیل مژمنین» و سبیل منیبین» و سبیل 
پیروی کنند گان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله» و هر سبیل دیگر» گاه میشود که با از داخل و یا خارج دچار آفتی می 
گردد؛ ولی صراط مستقیم همانطور که گفتیم هرگز دچار این دو آفت نمیشود. چه ملاحظه فرمودید: که ایمان که یکی از 
سبیل ها است» گاهی با شرک هم جمع میشود هم چنان که گاهی با ضلالت جمع میشود. اما هیچ یک از شرک و ضلالت با 


ص! ۵۰ 
۱- سوره یس آیه ۶۱ 


۲- سوره انعام آبه ۱۶۱ 


۳- سوره الروم ۳۰ 
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خالص, و بعضی دیگر آميخته با شرکک و ضلالت است. بعضی راهی کوتاه تره و بعضی دیگر دورتر است. اما هر چه هست 
بسوی صراط مستقیم می رود و بمعنایی دیگر همان صراط مستقیم است» که بیانش گذشت. 


و خدای سبحان همین معنا یعنی اختلادف سبیل و راههایی را که بسوی او منتهی میشود و اينکه همه آن سبیل ها از صراط 
مستقیم و مصداق آنند» در یک مثلی که برای حق و باطل زده بیان کرده؛ و فرموده: رل مّ الّماء ماه قسالث ده 
بقدرهاه فاختمل الیل رد رپأه و مقا ُوقدون علیه فی ار ایتغاه حلّیه أز متاع رب له کذلک یَضرب ال الق و الباطل 
۳1 رب یذ فا و أنا مالس یفک فی الض کذلک رت له ال خدا آبی از آسمان می فرستد سیل 
گیرها هر یک بقدر ظرفیت خود جاری شدند» پس سیل کفی بلند با خود آورد از آنچه هم که شما در آتش بر آن میدمید تا 
زیوری با انائی بسازید نیز کفی مانند کف سیل هست خدا اینچنین حق و باطل را مثل می زند که کف بی فانده بعد از 


خشک شدن از بین می رود و اما آنچه بحال مردم نافع است در زمین باقی میماند خدا مثلها را اینچنین می زند). (۱) 


بطوری که ملاحظه می فرمائید در اين مثل ظرفیت دلها و فهم ها را در گرفتن معارف و کمالات» مختلف دانسته است» در عين 
اينکه آن معارف همه و همه مانند باران متکی و منتهی بیک رزقی است آسمانی» در آن مثل یک آب بود» ولی باشکال 
مختلف از نظر کمی و زیادی سیل در آمد. در معارف نیز بکک چیز است. عنایتی است آسمانی. اما در هر دلی بشکلی و 
انلاوه اشامن تومی آنته کهصای اس هرک هری آشمریه ‏ تام هر اهد آعکوی له ومد یکی و 
تفاوتهای صراط مستقیم با سبل است. و یا بگو: یکی از خصوصیات آنست. 


معنی صراط مستقیم با نتیحه گیری از مقدمات ذکر شده و با توجه به معنی کلمه " مستقیم 


حال که این هفت مقدمه روشن گردید. معلوم شد که صراط مستقیم راهی است بسوی خدا؛ که هر راه دیگری که خلایق 
بسوی خدا دارنده شعبه ای از آنست. و هر طریقی که آدمی را بسوی خدا رهنمایی می کند. بهره ای از صراط مستقیم را دارا 
است. باین معنا که هر راهی و طریقه ای که فرض شود. بان مقدار آدمی را بسوی خدا و حق راهنمایی می کند. که خودش از 
صراط مستقیم دارا و متضمن باشد. اگر آن راه بمقدار اند کی از صراط مستقیم را دارا باشد. رهرو خود را کمتر بسوی خدا 
می کشاند و اگر بیشتر داشته باشد بیشتر می کشاند و اما خود صراط مستقیم بدون هیچ قید و شرطی رهرو خود را بسوی 
خدا هدایت می کند» و می رساند. و بهمین جهت خدای تعالی نام آن را صراط مستقیم نهاده چون کلمه صراط بمعنای راه 


روشن است؛ زیرا از ماده (ص ر ط) 
ص: ۵۱ 


۱- سوره رعد آبه ۱۳۷ 
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گرفته شده. که بمعنای بلعیدن است. و راه روشن کانه رهرو خود را بلعیده و در مجرای گلوی خویش فرو برده» که دیگر 


۰ ما اه 1 ۳ ۰ ۳ ۰ و ث«۳ ۳ ِ‌ّ.ء 
نمی تواند این سو و آن سو منحرف شود و نیز نمی گذارد که از شکمش بیرون شود. 


و کلمه (مستقیم) هم بمعنای هر چیزی است که بخواهد روی پای خود بایستد. و بتواند بدون اينکه بچیزی تکیه کند بر کنترل 
و تعادل خود و متعلقات خود مسلط باشد مانند انسان ایستاده ای که بر امور خود مسلط است. در نتیجه بر گشت معنای مستقیم 
بچیزی است که وضعش تغییر و تخلف پذیر نباشد. حال که معنای صراط آن شد. و معنای مستقیم اين» پس صراط مستقیم 
عبارت میشود از صراطی که در هدایت مردم و رساندنشان بسوی غایت و مقصدشان, تخلف نکند. و صد در صد این اثر خود 
را به بخشده هم چنان که حدای تعالی در آیه شریفه: َأّ لین منوا له و اغتض وا به یدهم فی زخمه بل و فضل» و 
َهْدیهم له صراطاً مش تیم و اما آنهایی که به خدا ایمان آورده و از او خواستند تا حفظشان کند. بزودی خدایشان دا 
رحمت خاصی از رحمت های خود نموده» و بسوی خویش هدایت می کند. هدایتی که همان صراط مستقیم است)» (۱) آن 


راهی را که هرگز در هدایت رهرو خود تخلف ننموده» و دائما بر حال خود باقی است صراط مستقیم نامیده. 


و نیز در آیه: من برد لآ یدب بشرخ صدره للاسلام و من برذ آن بضله بجعل صذره ضیقاً عرجاه کانما یصَعَد فی 
القمای کذلک یْعل له لاجس علی این لا ییوت و هذا صعراط ریک شدکقیمه کسی که خدایش بخواهد هدایت کنده 
سینه اش را برای اسلام گشاده می سازد. و کسی که خدایش بخواهد گمراه کند» سینه اش را تنگ و بی حوصله می سازد؛ 
بطوری که گویی باسمان بالا می رود آری این چنین خداوند پلیدی را بر آنان که ایمان ندارند مسلط می سازد و اين راه 
مستقیم پرورد گار تو است) (۲) طریقه مستقیم خود را غیر مختلف و غیر قابل تخلف معرفی کرده. و نیز در آیه: (قال هذا 
صراط علی شنتقيم ان عبایی لیس لک علیهم شلطان؛ من نک من الْغاوین» فرمود این صراط مستقیم من است» و من 
خود را بدان ملزم کرده ام بدرستی بند گان من کسانینده که تو نمی توانی بر آنان تسلط یابی؛ مگر آن گمراهی که خودش 
باختیار خود پیروی تو را پپذیرد)» (۳) سنت و طریقه مستقیم خود را دائمی» و غیر قابل تغییر معرفی فرموده» و در حقیقت می 
خواهد بفرماید: (فنْ تجک شنت الّه تودیله ون تجک لشّت اللّه تخویااه برای سنت خدا نه تبدیلی خواهی یافت» و نه 
د گر گونی» (۴) 


ینج نکته در باره صراط مستقیم 
پس از آنچه که ما در باره صراط مستقیم گفتیم پنج نکته بدست آمد. 
ص! ۲ 


۱- سوره نساء آیه ۱۷۴[ هد 1 
۲- سوره انعام آیه ۱۳۵ 


۳- سوره حجر ۴۲ 
۴- سوره فاطر آیه ۴۳ 
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نکته اول- اینکه طرقی که بسوی خدای تعالی منتهی می شود از نظر کمال, و نقص, و نایابی و رواجیء و دوری و نزدیکیش 
از منبع حقیقت و از صراط مستقیم» مختلف است مانند طریقه اسلام و ایمان؛ و عبادت» و اخلاص, و اخبات. هم چنان که در 
مقابل ای ن نمبرده هاهکفر و ش رکت» و جحود. و طغيانء و معصیت. نیز از مراتب مختلفی از گمراهی را دارا هستنده هم چنان 
که قرآن کریم در باره هر دو صنف فرموده: (و تکل رجات با عیلو و مهم له و مغ لبون برای هر دسته ای 
درجاتی است از آنچه می کنند. تا خدا سزای عملشان را بکمال و تمام بدهد. و ایشان ستم نمی شوند). (۱) 


و این معنا نظیر معارف الهیه است. که عقول در تلقی و درک آن مختلف است. چون استعدادها مختلف. و بالوان قابلیت ها 


متلون است. هم چنان که آیه شریفه (رعد- ۱۷) نیز باین اختلاف گواهی میداد. 


نکته دوم - اینکه همانطور که صراط مستقیم مهیمن و ما فوق همه سبیل ها است» همچنین اصحاب صراط مستقیم که خدا آنان 
را در آن صراط جای داده, مهیمن و ما فوق سایر مردمند» چون خدای تعالی امور آنان را خودش بعهده گرفته» و امور مردم را 
بعهده آنان نهاده و امر هدایت ایشان را بانان واگذار نموده و فرموده: (و عشن ویک رفیقاه اینان بهترین رفیقند)» (۲) و نیز 
فرموده: (نما ویکم له و رل و این اوه لین یقمُون الصّلاه و یْتو ال کاه و هُمْ راکوت تنها ولی و سرپرست 
شما خدا است. و رسول او و آنان که ایمان آورده اند» یعنی آنان که نماز میگذارند» و در حال رکوع صدقه میدهند) (۳) 
که بحکم آیه اول صراط مستقیم و یا بگو (صراط الذین انعم الّه علبهم؛ را صراط انبیاء و صدیقین و شهداء و صالحین 
دانسته» بحکم آیه دوم با در نظر گرفتن روایات متواتره صراط امیر الممنین علی بن ابی طالب علیه السلام شمرده است» و آن 
جناب را اولین فاتح این صراط دانسته, که انشاء اه بحث مفصل آن در آیه بعدی خواهد آمد. 


تحقیق در باره معنی هدایت در " اهدنا السصّراط الْمْنتَقیع" 


نکته سوم- اینکه وقتی می گوئیم: (ما را بسوی صراط مستقیم هدایت فرما) هدایت بسوی صراط مستقیم وقتی معنایش 
مشخص می شود. که معنای صراط مستقیم معین گردد. لذا ما نخست به بحث لغوی آن پرداخته» می گوئیم در صحاح گفته 
هدایت بمعنای دلالت است. سایر (۴) علمای اهل لغت به وی اشکال کرده اند که این کلمه همه جا بمعنای دلالت نیست. 
بلکه وقتی بمعنای دلالت است؛ که مفعول دومش را بوسیله کلمه (الی) بگیرد و اما در جایی که خودش و بدون کلمه نامبرده 


هر دو مفعول خود را گرفته باشد» نظیر آیه (اهُدنا الصَراط)» که هم ضمیر (نا) و هم (صراط) را 
ص: ۵۳ 


۱- سوره احقاف آبه ۱۹ 
۲-سوره نساء آبه ۶۹ 
۳- مائده ۵۵ 


۴- الصحاح للجوهری ج ۶ ص ۲۳- ۲۵ 
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مفعول گرفته. بمعنای ایصال و رساندن مطلوب است. مثل کسی که در مقابل شخصی که می پرسد منزل زید کجا است؟ 


دست او را گرفته بدون دادن آدرس. و دلالت زبانی او را بدر خانه زید برساند. 


وایسکلزی کات تال رک لا تیه اک ری فا مش کس سا کشدزست باون هتایت 
نمی کنی» و لکن خداست که هر که را بخواهد هدایت می کند). (۱) که چون کلمه هدایت در آن هر دو مفعول را بدون 
حرف (الی) گرفته» بمعنای رساندن به مطلوبست. نه راهنمایی» چون دلالت و راهنمایی چیزی نیست که از پیغمبر (صلی ال 
علیه و آله) نفی شود زیرا او همواره دلاعلت میکرد» پس معنا ندارد آیه نامبرده بفرماید: تو هر کس را بخواهی دلالت نمی 
کنیء بخلاف اینکه کلمه نامپرده بمعنای رساندن بهدف باشدء که در اینصورت صحیح است بفرماید تو نمی توانی هر که را 


بخواهی بهدف برسانی. 


و در آیه: (و لَهََیَاهمْ صتراطا ُشتقیما» (۲) که راجع تهانت عقا نی رساتدن مطلوت و هلان استه آن را بدوق حرف 
(الی) متعدی بدو مفعول کرده انتکه بخاف 8 (3 ۸5 دی الی صدراط مُشتقیم)؛ (۳) که راجع بهدایت رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) است. کلمه هدایت را با حرف (الی) متعدی بدو مفعول کرده است. 


پس معلوم میشود هدایت هر جا که بمعنای رساندن بمطلوب و هدف باشد بخودی خود به هر دو مفعول متعدی میشود. و هر 


جا که بمعنای نشان دادن راه و دلالت بدان باشد. با حرف (الی) بدو مفعول متعدی ميشود. 


این اشکالی بود که بصاحب صحاح کردند» و لکن اشکالشان وارد نیست» چون در آیه (۵۶- قصص) که هدایت را از رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) نفی می کرد نفی در آن مربوط به حقیقت هدایت است. که قائم بذات خدای تعالی است؛ 
میخواهد بفرماید مالک حقیقی. خدای تعالی است. نه اینکه تو اصلا دخالتی در آن نداری» و بعبارتی ساده تر» آیه نامبرده در 
مقام نفی کمال است. نه نفی حقیقت» علاوه بر اینکه خود قرآن کریم آن آیه را در صورتی که معنایش آن باشد که اشکال 
کنند گان پنداشته انده نقض نموده؛ از مومن آل فرعون حکایت می کند که گفت: (یا قَّم عون هد کم شبیل الّشاده ای 


مردم مرا پیروی کنید. تا شما را برشاد برسانم). (۴) 


پس حق مطلب این است که معنای هدایت در آنجا که با حرف (الی) مفعول دوم را بگیرد؛ و آنجا که بخودی خود بگیرد؛ 
متفاوت نمیشود. و بطور کلی این کلمه چه بمعنای دلالت باشد. و چه 


ص! و( 


۱- سوره قصص آیه و( 
۲-سوره نساء آبه ۶۸ 


۴ سوره غافر آیه ۳۸ 
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بمعنای رساندن بهدف. در گرفتن مفعول دوم محتاج به حرف (الی) هست. چیزی که هست اگر می بینیم گاهی بدون این 
حرف مفعول دوم را گرفته» احتمال ميدهيم از باب عبارت متداول (دخلت الدار) باشد که در واقع (دخلت فی الدار داخل در 


خانه شدم) میباشد. 


و کوتاه سخن آنکه: هدایت عبارتست از دلالت و نشان دادن همدف. بوسیله نشان دادن راه» و این خود یک نحو رساندن 
اندازد. و در مسئله هدایت هم وسیله ای فراهم می کند؛ تا مطلوب و هدف برای هر که او بخواهد روشن گشته و بنده اش در 


تم 7 ۰ ۰ 


کین ومع و فوهع پل ذ کر له 


ذلک دی الله یی به مَنْ شاک سپس پوست بدن و دلهایشان بسوی یاد خدا نرم ميشود و میل می کند. این هدایت خدا 


وراین هعتا را دای سیعان سان نمودهء فرموده: (فعیْ برد له ان بَهدیه پشرخ ص در للاشلام خداوند هر که را بخواهد 


هدایت کند. سینه او را برای اسلام پذیرا نموده و ظرفیت میدهد). (1) و نیز فرموده: ( 


و اگر در آیه اخیر لینت و نرم شدن با حرف (الی) متعدی شده از این جهت بوده که کلمه نامبرده بمعنای میل اطمینان» و 
اشال آن وا متضهن است» و اینگونه کلمات همیشه با حرف (الی) معتعدی میشوئده و در حقیقت لینت تامبرده عبار تست از 
صفتی که خدا در قلب بنده اش پدید می آورد که بخاطر آن صفت و حالت یاد خدا را می پذیرد» و بدان میل نموده» 
اطمینان و آرامش می یابد. و همانطور که سبیل ها مختلفند» هدایت نیز باختلاف آنها مختلف میشود» چون هدایت بسوی آن 
آیه شریفه: ( ال جادُوا فیناه لیم بلنه و ان للع امین و کسانی که در ما جهاد می کنندء ما ایشان را حتما 
به راه های خود هدایت می کنیم. و بدرستی خدا با نیک و کاران است)» (۳) نیز باين اختلاف اشاره می کند چون فرق است بین 
اینکه بنده خدا در راه خدا جهاد کند» و بین اینکه در خدا جهاد کند. در اولی شخص مجاهد سلامت سبیل» و از میان برداشتن 


موانع آن را میخواهد. بخلاف مجاهد در دومی. که او خود خدا را میخواهد. و رضای او را می طلبد. و خدا هم هدایت بسوی 
آنجا که وی را مختص بذات خود جلت عظمته کند..] 


ص: ۵۵ 


۱- سوره انعام آیه ۱۳۵ 


۲- سوره زمر آیه ۲۳ 
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آیا طلب هدایت توسط نماز گزار تحصیل حاصل نیست؟ 


چهارم اینکه: صراط مستقیم از آنجایی که امری است که در تمامی سبیل های مختلف محفوظ میباشد لذا صحیح است که 
یک انسان هدایت شده. باز هم بسوی آن هدایت شود. خدای تعالی او را از صراط بسوی صراط هدایت کند. باین معنا که 
سبیلی که قبلا- بسوی آن هدایتش کرده بوده» با هدایت بیشتری تکمیل نموده به سبیلی که ما فوق سبیل قبلی است هدایت 
فرماید پس اگر می بینیم که در آبات مورد بحث که حکایت زبان حال بند گان هدایت شده خدا است. از زبان ایشان 
حکایت می کند» که همه روزه میگویند: (ما را بسوی صراط مستقیم هدایت فرما» نباید تعجب کنیم. و یا اشکال کنیم که 
چنین افرادی هدایت شده اند» دیگر چه معنا دارد از خدا طلب هدایت کنند؟ و این در حقیقت تحصیل حاصل است. و 


تحصیل حاصل محال است» و چیزی که محال است. سّال بدان تعلق نمیگیرد» و درخواست کردنی نیست. 


زیرا جوابش از مطلب بالا معلوم شد. چون گفتيم صراط در ضمن همه سبیل ها هست و گفتیم سبیل ها بسیار و دارای مراتبی 
بسیارند» چون چنین است بنده خدا از خدا میخواهد: که او را از صراطی (یعنی سبیلی) بصراطی دیگر که ما فوق آنست 
هذایت کنده و نز از آن بعافوق دیکی 


و نیز نباید اشکال کنیم به اينکه اصلا درخواست هدایت بسوی صراط مستقیم. از مسلمانی که دینش کامل ترین ادیان» و 
صراطش مستقیم ترین صراطها است» صحیح نیست. و معنای بدی میدهد» چون می رساند که وی خود را در صراط مستقیم 


ندانسته» و درخواست دیتی کامل تر میی. کند. 


چون هر چند که دین و شریعت اسلام کاملترین ادیان سابق است» ولی کاملتر بودن شریعت مطلبی است. و کاملتر بودن یک 
متشرع از متشرعی دیگر مطلبی است دیگر درخواست یک مسلمان و دارنده کاملترین ادیان؛ هدایت بسوی صراط مستقیم را؛ 
معنایش آن نیست که شما فهمیدید بلکه معنایش این است که خدایا مرا به مسلمان تر از خودم پرسان و خلاصه ایمان و عمل 
باحکام اسلام را کامل تر از اين ایمان که فعلا دارم بگردان و مرا بمرتبه بالاتری از ایمان و عمل صالح برسان. 


یک مثل ساده مطلب را روشن میسازده و آن این است که هر چند که دین اسلام از دین نوح و موسی و عیسی علیهم السلام 
کاملتر است. ولی آیا یک فرد مسلمان معمولی از نظر کمالات معنوی به پایه نوح و موسی و عیسی علیهم السلام می رسد؟ 
قطعا ميدانيم که نمیرسد. و این نیست» مگر بخاطر اينکه حکم شرایع و عمل بانها غیر حکم ولایتی است که از تمکن در آن 
شرایع و تخلق بان اخلاق حاصل میشود» آری دارنده مقام توحید کامل و خالصء هر چند از اهل شریعت های گذشته باشد» 


کامل تر و برتر است از کسی که بان مرتبه از توحید و اخلاص نرسیده. و حیات 


ص: وه 
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معرفت در روح و جانش جایگزین نگشته و نور هدایت الهیه در قلبش راه نیافته است» هر چند که او از اهل شریعت محمدیه 
هدایت بصراط مستقیم یعنی براهی که کملین از شرایع گذشته داشتند. بنماید؛ هر چند که شریعت خود او کاملتر از شریعت 


اه 
پاسخ عجیب برخی مفسرین و اشکال وارد بر آنان 


در اینجا به پاسخ عجیبی بر میخوریم» که بعضی از مفسرین محقق و دانشمند از اشکال بالا داده اند. پاسخی که مقام دانش وی 
با آن هیچ سا زگاری ندارد؛ وی گفته: بطور کلی دین خدا در همه ادوار بشریت یکی بوده» و آنهم اسلام است» و معارف 
اصولی آن که توحید و نبوت و معاد باشد و پاره ای فروعی که متفرع بر آن اصول است باز در همه شرایع یکی بوده» تنها 
مزیتی که شریعت محمدیه (صلی الّه علیه و آله) بر شرایع سابق خود دارد» این است که احکام فرعیه آن وسیع ترء و شامل 
شئون بیشتری از زندگی انسانها است پس در اسلام بر حفظ مصالح بند گان عنایت بیشتری شده. و از سوی دیگر در این دین؛ 
برای اثبات معارفش بیکک طریق از طرق استدلال اکتفاء نشده بلکه به همه انحاء استدلال» از قبیل حکمت. و موعظه حسنه و 
جدال احسن؛ تمسک شده است. پس هم وظائف یک مسلمان امروز سنگین تر از یک مسلمان عهد مسیح علیه السلام است؛ 
و هم معارف دینش بیشتر و وسیع تر است و در نتیجه در برابر هر یک از تکالیفش و هر یک از معارفش» یکک نقطه انحراف 
دارد. و قهرا به هدایت بیشتری نیازمند است از اين رو از خدا درخواست می کند. که در سر دو راهی های بسیاری که دارد؛ 


به راه مستقیمش هدایت کند. 


و هر چند که دین خدا یکی و معارف کلی و اصولی در همه آنها یکسان است. و لکن از آنجایی که گذشتگان از بشریت 
قبل از ماء راه خدا را پیمودند» و در این راه بر ما سبقت داشتند. لذا خدای تعالی بما دستور داده تا در کار آنان نظر کنیم. و 
ببینیم چگونه در سر دو راهی های خود. خود را حفظ کردند و از خدای خود استمداد نمودند» ما نیز عبرت بگیریم؛ و از 


خدای خود استمداد کنیم. 


اشکالی که باین پاسخ وارد است. این است که: اساس» آن اصولی است که مفسرین سابق در مسلک تفسیر زیر بنای کار خود 
کرده بودند. اصولی که مخالف با قواعد و اصول صحیح تفسیر است» و یکی از آن اصول ناصحیح این است: می پنداشتند 
حقیقت و واقهت معارف اصولی دین یکی است. مثلا واقعیت ایمان بخداء در نوح ع. و در یک فرد از امت او یکی است؛ و 
نیز ترس از خدا در آن دو یک حقیقت است. و شدت و ضعفی در کار نیست. و سخاوت و شجاعت. و علم. و تقوی؛ و صبر» 
و حلی و ساير کمالات معنوی در پیامبر اسلام و یک فرد عادی از امتش یک چیز است؛ و چنان نیست که در رسول خدا 


(صلی الّه علیه و آله) مرتبه عالیتر آنهاء و در آن فرد مرتبه دانی آنها 


ص: ۷ 
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باشد» و تنها تفاوتی که یک پیغمبر با یک فرد امتش, و با با یک پیغمبر دیگر دارد» این است که خدا او را بزر گتر اعتبار 
کرده» و رعیتش را کوچکتر شمرده» بدون اينکه این جعل و قرارداد خدا متکی بر تکوین و واقعیت خارجی باشد. عینا نظیر 
جعلی که در میان خود ما مردم است» یکی را پادشاه» و بقیه را رعیت او اعتبار می کنیم» بدون اينکه از حیث وجود انسانی 


تفاوتی با یکد گر داشته باشند. 


و این اصل منشا و ريشه ای دیگر دارد» که خود ژاتیده آنسته و ان این است که برای ماد اصالت قائل بودند» و از آنچه ما 
وراء ماده است. یا بکلی نفی اصالت نموده یا در باره اصالت آن توقف می کردند تنها از ما وراء ماده» خدا را» آنهم بخاطر 


دلیل» استثناء می کردند. 


و عامل این انحراف فکری یکی از دو چیز بود» یا بخاطر اعتمادی که بعلوم مادی داشتند. می پنداشتند که حس برای ما کافی 
شکافی کنند. و می گفتند فهم عامی در درک معانی آن کافی است. 


ایق من حقاله ان طرلانی دار که شام الله ال در بخ های غلمی اه او بظر خرانتدمته آهد گذشن, 


نکته پنجم- اینکه مزیت اصحاب صراط مستقیم بر سایرین» و همچنین مزیت صراط آنان بر سبیل سایرین» تنها بعلم است» نه 
عمل. آنان بمقام پرورد گارشان علمی دارند که دیگران ندارند» و گر نه در سابق هم گفتیم» که در سبیل های پائین تر صراط 
مستقیم اعمال صالح کامل و بدون نقص نیز هست» پس وقتی برتری اصحاب صراط مستقیم به عمل نبود. باقی نمی ماند 
مگر علم و اما اینکه آن علم چه علمی و چگونه علمی است؟ انشاء اللّه در ذبل آیه: رل مق الماء ماء فساث وی 
بقَدّرها) (۱) در باره اش بحث خواهیم کرد. 

در اینجا تنها می گونیم آیه: (رفع اه لْذِینَ منوا منکن و الذین آوتوا العلم درجاتِ. خدا کسانی از شما را که ایمان دارند؛ و 
کسانی که علم داده شده اند؛ بدرجاتی بلند می کند) (۲) و همچنین آیه: (ایّه یط عذٌ کلم الب و العمل الصَالیخ وفع 
کلمه طیب خودش بسوی خدا بالا می رود و عمل صالح آن را بالا می برد) (۳) باین مزیت اشعار دارد. چون می رساند آنچه 


خودش بسوی خدا بالا-می رود» کلمه طیب و علم است» و اما عمل صالح. اثرش کمک در بالا رفتن علم است. و بزودی در 
فش آبهتامرفه تیه مطالب وراه ام آقفاه الله 


ص: ۵۸ 


۱- سوره رعد آبه ۱۷ 
۲- سوره مجادله آبه ۱۱ 


۳- سوره فاطر آبه ۱۰ 
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بحث روایتی (شامل روایاتی در ذیل آیات گذشته) 
اقسام عبادت 
در کتاب کافی از امام صادق علبه السلام روایت آمده که در معنای عبادت فرموده اند: 


عبادت سه جور است. مردمی هستند که خدا را از ترس عبادت می کنند» عبادت آنان عبادت برد گان ناتوان است. و منشاش 
زبونی برد گی است. مردمی دیگر خحدای تبارک و تعالی را بطلب پوابش عبادت می کنند» عبادت آنان عبادت اجیران است و 
منشا آن علاقه باجرت است. مردمی دیگر خدای عز و جل را بخاطر محبتی که باو دارند عبادت می کنند. عبادت آنان عبادت 


آزاد گان» و هترین عبادت است. (۱) 


و در نهج البلاغه آمده که مردمی خدا را بدان جهت عبادت می کنند که بثوابش رغبت دارند. عبادت آنان عبادت تجارت 
پیشگان است؛ و خود نوعی تجارت است. قومی دیگر خدا را از ترس» بند گی می کنند» که عبادتشان عبادت برد گان است؛ 


قومی سوم هستند که خدا را از در شکر عبادت می کنند. که عبادت آنان عبادت آزاد گان است. (۲) 


و در کتاب علل, و نیز کتاب مجالس و کتاب خصال. از امام صادق علیه السلام آمده: که فرمودند مردم» خدا را سه جور 
عبادت می کنند. طبقه ای او را بخاطر رغبتی که بثوابش دارند عبادت می کنند. که عبادت آنان عبادت حریصان است. و منشا 
آن طمع است» و جمعی دیگر او را از ترس آتش عبادت می کنند. که عبادت آنان عبادت برد گان و منشاش زبونی و ترس 
است؛ و لکن من خدای عز و جل را از این جهت عبادت می کنم» که دوستش دارم» و اين عبادت بزر گواران است» که خدا 
در باره شان فرموده: (َ هم من قرع ییون (۳) و ایشان در امروز از فزع ایمنند)» و نیز فرموده: (قل ان کم تون ال 
فائیفونی بخبیکم ال (۴) بگو: اگر خدا را دوست میدارید پس پیروی من کنید تا خدا هم دوستتان بدارد)؛ پس هر کس 
خدای عز و جل را دوست بدارد» خدا هم او را دوست میدارد» و هر کس خدا دوستش بدارد. از ایمنان خواهد بود و اين 


مقامی است مکنون و پوشیده. که جز پاکان با آن تماس پیدا نمی کنند. (۵) 
ص: ۵٩‏ 


۱- اصول کافی ج ۲ص نله ۵ باب العباده 
۲- نهج البلاغه فیض الاسلام ص ۱۱۹۲ ح ۲۳۹ 
۳ نمل آیه ۸۹ 

که عمران آبه ۳۱ 


۵- علل الشرائع ج ۱ص ۲۳ 2 ۸ باب ۸و خصال ص ۱۸۸ ح ۹ و امالی صدوق ص ۱ج ۴طبع سروت 
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ملف: از بیانی که در گذشته گذشت. معنای این سه روایت روشن میشود و اگر عبادت احرار و آزاد مردان را گاهی به 
شکره و گاهی دیگر به حب» توصیف کردند از این جهت است که بر گشت هر دو بیکی است.» چون شکر عبارت است از 
اینکه نعمت ولی نعمت را در جایش مصرف کنی» و شکر عبادت باین است که از روی محبت انجام شود. و تنها برای خود 
خدا صورت بگیرد نه منافع شخصیی و يا دفع ضرر شخصیی بلکه خدا را عبادت کنی؛ بدان جهت که خدا است» یعنی بذات 
خود جامع تمامی صفات جمال و جلال است. و او چون جمیل بالذات است. ذاتا محصوب است. یعنی خودش دوست داشتنی 


دیگری است؟. 


پس بر گشت اينکه بگوئیم: خدا معبود است» چون خدا است. و يا چون جمیل و محبوب است» و يا چون ولی نعمت ست» و 
شکرش واجب است. همه بیک معنا است. 


و از طرق عامه از امام صادق علیه السلام روایت شده که در تفسیر آبه (بّاک تعَْذ) الخ» فرموده: بعنی» ما از تو غیر تو را 
نميخواهيم» و عبادتت در عوض چیزی نمی کنیم» آن طور که جاهلان به خیال خود تو را عبادت می کنند» در حالی که در 


مولف: این روایت به نکته ای اشاره می کند. که قبلا از آیات مورد بحث استفاده کرديم که معنای عبادت حضور و اخلاص 
است» چون عبادت بمنظور واب. و یا دفع عذاب. با خلوص و حضور منافات دارد. 

و در کتاب تحف العقول, از امام صادق علیه السلام روایتی آمده» که در ضمن آن فرمود: هر کس معتقد باشد که خدا بصفت 
عبادت میشود نه به ادراکک اعتقاد خود را بخدایی حوالت داده که غایب است. و کسی که معتقد باشد که پرورد گار متعال 
به صفت موصوفش عبادت میشود. توحبد را باطل کرد چون صفت. غیر موصوف است. و کسی که معتقد باشد که 
موصوف. منسوب به صفت عبادت میشود. خدای کبیر را کوچکک و صغیر شمرده است. پس مردم خدا را آن طور که هست 
تمنتوانند اندازه گیرغ کنند: ( 13 


معنی" اخدنا الصَراط المْستَفيم " و پاسخ ضمنی به شهه تحصیل حاصل 


و در کتاب معانی» از امام صادق علیه السلام روایت آورده که در معنای جمله: (ادنٌا السصّراط المْشَقَيم فرموده: خدایا ما را 
بلزوم طریقی ارشاد فرما» که به محبت توء و به بهشتت منتهی میشود؛ و از اينکه پیروی هواهای خود کنیم و در نتیجه هلاک 
گردیم جلو می گیرد» و نیز 


ص! ۶۰ 


۱- نقل از تفسیر صافی ج ۱ص ۵۳ ط اسلامیه. 
۲- تحف العقول ص ۲۴۲ طبع نجف. 
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نمی گذارد آراء خود را اخذ کنیم. و در نتیجه نابود شویم. (۱) 


و نیز در معانی از علی علیه السلام روایت آورده» که در باره آیه نامبرده فرمود: یعنی خدایا! توفیق خودت را که ما تا کنون 
بوسیله آن تو را اطاعت کردیم» در باره ما ادامه بده» تا در رو زگار آینده مان نیز هم چنان تو را اطاعت کنیم. (۲) 


ملف: این دو روایت دو وجه مختلف در پاسخ از شبهه تحصیل حاصل را بیان می کند. شبهه این بود که شخص نماز گزاره 
راه مستقیم را یافته. که نماز می گزارد دیگر معنا ندارد در نماز خود از خدا هدایت بسوی راه مستقیم را درخواست کند. 
روایت اولی پاسخ میدهد به اینکه: مراتب هدایت در مصداقهای آن مختلف است. و نما زگزار همه روزه از خدا میخواهد از 
هر مرتبه ای که هست بمرتبه بالا-تر هدایت شود و روایت دومی پاسخ میدهد: که هر چند مراتب آن در مصادیق مختلف 
است» و لکن از نظر مفهوم یکك حقیقت است. و نما زگزار نظری باختلاف مراتب آن ندارد بلکه تنها نظرش این است که این 


موهبت را از من سلب مکن,» و هم چنان آن را ادامه بده. 


و نیز در معانی از علی علیه السلام روایت آورده که فرمود: صراط مستقیم در دنیا آن راهی است که کوتاه تر از غلوء و بلندتر 
از تقصیر و در مثل فارسی نه شور شود و نه بی نمک باشد. بلکه راه میانه باشد» و در آخرت عبارتست از طریق مومنین 


رد زین تیه 


باز در معانی از علی علیه السلام روایت آورده. که در معنای جمله (صراط الذین) الخ» فرمود: یعنی بگوئید: خدایا ما را به 
صراط کسانی هدایت فرم که بر آنان اين انعام فرمودی که موفق بدینت و اطاعتت نمودی» نه این انعام که مال و سلامتی 


شان دادی» چون بسا میشود کسانی به نعمت مال و سلامتی متنعم هستند» ولی کافر و یا فاسقند. 


آن گاه اضافه فرمود: که ایشان آن کسانیند که خدا در باره آنها فرموده: ( من یُطع الله و سول فأوللک مع الذین آنعم ال 
علیهع من ان و الصَذیقین و الشهدای و السَالحین و حشن آولنکک رفقاً) (۴) (۵ک 


روایتی از رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله) در باره سوره حمد و فضیلت آن 


و در کتاب عیون از حضرت رضا علیه السلام از پدران بزرگوارش از امیر المومنین علیه السلام روایت آورده که فرمود: از 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) شنیدم می فرمود: خدای تعالی فرموده: 


فاتحه الکتاب را بین خودم و بنده ام تقسیم کردم» نصفش از من» و نصفش از بنده من است. و بنده ام هر چه بخواهد باو 
میدهم. چون او میگوید: (بشم الله لخن الرحیم)» خدای عز و جلش میگوید: 


ص! ۶۱ 
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۲- معانی الاخبار ص ۳۳ ذ ح ۴ 
۳- معانی الاخبار ص ۳۳ ذ ح ۴ 
۴ سوره نساء آیه ۶۹ [.....] 


۵- معانی الاخبار ص ۳۶ ذ ح ٩‏ 
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بنده ام کار خود را با نام من آغاز کرد و بر من است اینکه امور او را در آن کار تتمیم کنم» و در احوالش برکت بگذارم؛ و 
چون او میگوید: مد له رَب العالمین) پرورد گار متعالش میگوید: 


بنده من مرا حمد گفت. و اقرار کرد: که نعمت هایی که در اختیار دارد. از ناحیه من است. و بلاهایی که به وی نرسیده باز 
بلطف و تفضل من است» و من شما فرشتگان را گواه می گیرم» که نعمت های دنیایی و آخرتی او را زیاده نموده بلاهای 


آخرت را از او دور کنم همانطور که بلاهای دنیا را از او دور کردم. 


و چون او میگوید: (الرخمن الرحیم) خدای جل جلالش میگوید: بنده ام شهادت داد: که من رحمان و رحیم هستم من نیز 
شما را شاهد می گیرم؛ که بهره او را از نعمت و رحمت خود فراوان ساخته» نصیبش را از عطاء خودم جزیل و بسیار می کنم 
و چون او میگوید: (مالک یوم الذّین؛ خدای تعالایش میگوید: شما شاهد باشید» همانطور که بنده ام اعتراف کرد به اینکه 
من مالک روز جزا هستم. در آن روز که روز حساب است. حساب او را آسان می کنم» و حسنات او را قبول نموده» از 


گناهانش صرفنظر می کنم. 


و چون او میگوید: (یّاک نید خدای عز و جلش می فرماید: بنده ام راست گفت. و براستی مرا عبادت کرد و بهمین جهت 
شما را گواه می گیرم در برابر عبادتش پاداشی دهم که هر کس که در عبادت. راه مخالف او را رفته بحال او رشکک برد. 


و چون او میگوید: ( ابا ک تشن خدای تعالایش میگوید: بنده ام از من استعانت جست» و بسوی من پناهنده گشت. من 
نیز شما را شاهد می گیرم. که او را در امورش اعانت کنم و در شدایدش بدادش برسمء و در روز گرفتاریهایش دست او را 


بگیرم. 


و چون او میگوید: (اهدئا الصّراط میم تا آخر سوره خدای عز و جلش میگوید: همه اینها و آنچه غیر اینها درخواست 
کند بر آورده است» من همه خواسته هایش را استجابت کردم» و آنچه آرزو دارد بر آوردم» و از آنچه می ترسد ایمنی 


بخشیدم.(۱) 


ملف: قریب باین مضمون را مرحوم صدوق در کتاب علل خود از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده» (۲) و اين روایت 
همانطور که ملاحظه می فرمائید» سوره فاتحه الکتاب را در نماز تفسیر می کند» پس این خود مژید گفته قبلی ما است؛ که 
گفتیم: این سوره کلام خدای سبحان است. اما به نیابت از طرف بنده اشء و زبان حال بنده اش در مقام عبادت و اظهار 
عبودیت است. که چگونه خدا را ثناء میگوید. و چگونه اظهار بند گی می کند و بنا بر این سوره اصلا برای 


ص! ۶۲ 
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عبادت درست شده و در قرآن هیچ سوره ای نظیر آن دیده نمیشود» منظورم از این حرف چند نکته است. اول اينکه سوره 
مورد بحث از اول تا بآخرش کلام خدا است. اما در مقام نیابت از بنده اش و اينکه بنده اش وقتی روی دل متوجه بسوی او 
میسازد؛ و خود را در مقام عبودیت قرار میدهد» چه میگوید. و دوم اينکه این سوره بدو قسمت تقسیم شده نصفی از آن برای 


خداء و نصفی دیگر برای بنده خدا است. 


نکته سوم اینکه این سوره مشتمل بر تمامی معارف قرآنی است. و با همه کوتاهیش بتمامی معارف قر آنی اشعار دارد. چون 
قرآن کریم با آن وسعت عجیبی که در معارف اصولیش, و نیز در فروعات متفرعه بر آن اصول هست. از اخلانقش گرفته تا 
احکام. و احکامش از عبادات گرفته تا سیاسات. و اجتماعیات و وعده هاء و وعیدهاء و داستانهاء و عبرت هایش» همه و همه 
بیاناتش به چند اصل بر می گردد» و از آن چند ريشه جوانه می زند اول توحید» دوم نبوت. و سوم معاد. و فروعات آن» و 
چهارم هدایت بند گان بسوی آنچه مایه صلاح دنیا و آخرتشان است. و این سوره با همه اختصار و کوتاهیش» مشتمل بر این 


چند اصل میباشد و با کوتاه ترین لفظ و روشن ترین بیان بانها اشاره نموده است. 
بیان ویژگی های سوره حمد و مقایسه آن با آنجه مسیحیان در نماز می خوانند 


حال برای اینکه بعظمت این سوره پی ببری. میتوانی معارف مورد بحث در این سوره را که خدای تعالی آن را جزو نماز 
مسلمانان قرار داده, با آنچه که مسیحیان در نماز خود میگویند» و انجیل متی (۶:- ۱۳-۹) آن را حکایت می کند. مقایسه 


کنی» آن وقت می فهمی که سوره حمد چیست. 


در انجیل نامبرده که بعربی ترجمه شده. چنین ميخوانيم (پدر ما آن کسی است که در آسمانها است. نام تو متقدس باد» و 


فرمانت نافذ» و مشیتت در زمین مجری» همانطور که در آسمان مجری است نان ما کفاف ما است امروز ما را بده» و دیگر 


هیچ و گناه ما بیامرزن همانطور که ما گناهکاران بخویشتن را می بخشیم. (یعنی از ما یاد بگیر» و ما را در بوته تجربه و 
امتحان قرار مدهء بلکه در عوض از شر شریر نجات ده. 


خوب. در این معانی که الفاظ این جملات آنها را افاده می کند دقت بفرماء که چه چیزهایی را بعنوان معارف الهی و آسمانی 
به بشر می آموزد. و چگونه ادب بندگی در آن رعایت شده اولا بنماز گزار می آموزد. که بگوید: پدر ما (یعنی خدای تعالی) 
در آسمانها است. (در حالی که قرآن خدا را منزه از مکان میداند) و انیا در باره پدرش دعای خیر کند» که امیدوارم نامت 
متقدس باشد. (البته فراموش نشود که متقدس باشد. نه مقدس, و خلاصه قداست قلابی هم داشته باشد کافی است) و نیز 
امیدوارم که فرمانت در زمین مجری. (و تیغت برا) باشد. همانطور که در آسمان هست. حال چه کسی میخواهد دعای این 


بنده را در باره خدایش مستجاب کند؟ نمیدانیم» آنهم دعایی که 


ص! ۶2.۳ 
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بشعارهای احزاب سیاسی شبیه تر است. تا بدعای واقعی. 


و الثا از خدا و یا بگو پدرش درخواست کند: که تنها نان امروزش را بدهد» و در مقابل بخشش و مغفرتی که او نسبت به 
گنهکاران خود می کند. وی نیز نسبت باو با مغفرت خود تلافی نماید. و همانطور که او در مقابل جفا کاران از حق خود 
اغماض می کند. خدا هم از حق خود نسبت باو اغماض کند. حالا این نما زگزار مسیحی چه حقی از خودش دارد که از خود 
او باشد. و خدا باو نداده باشد؟ نمیدانیم. 

و رابعا از پدر بخواهد که او را امتحان نکند. بلکه از شر شریر نجات دهد. و حال آنکه این درخواست درخواست امری است 


محال. و نشدنی» برای اینکه اینجا دار امتحان و استکمال است. و اصلا نجات از شریر بدون ابتلاء و امتحان معنا ندارد. 


سخن عجیب گوستاولوبون 


میگوید اسلام در معارف دینی چیزی بیشتر از ساير ادیان نیاورده چون همه ادیان بشر را بسوی توحید. و تزکیه نفس» و تخلق 
باخلاق فاضله و نیز به عمل صالح دعوت می کردند. اسلام نیز همین ها را گفته. چیزی که برتری یک دین را بر دین دیگر 
اثبات می کند باین است که ببینیم کدام یک از ادیان ثمره بیشتری در اجتماعات بشری داشته» (و لا بد منظورش این است که 
ثمره دین مسیحیت در تعلیم و تربیت بیشتر از اسلام است) و از این نیز عجیب تر آنکه بعضی از مسلمان نماها نیز این گفتار 
وی را نشخوار کرده» و پیرامون آن داد سخن داده است. 

بحث روایتی دیکر 

جند روایت درباره مراد از" صر اط مستقیم" 

در کتاب فقیه و در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت آورده اند. که فرمود: 


صراط مستقیم امیر الممنین علیه السلام است. (1) 


و در کتاب معانی از امام صادق علیه السلام روایت آورده» که فرمود: صراط مستقیم» طریق بسوی معرفت خدا است؛ و اين دو 
صراط است. یکی صراط در دنیا؛ و یکی در آخرت. اما صراط در دنیا عبارتست از امامی که اطاعتش بر خلق واجب شده و 
اما صراط در آخرت. پلی است که بر روی جهنم زده شده. هر کس در دنیا از صراط دنیا بدرستی رد شود. یعنی امام خود را 
بشناسد و او را اطاعت کند. در آخرت نیز از پل آخرت باسانی می گذرد؛ و کسی که در دنیا امام خود را 
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۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


نشناسد در آخرت هم قدمش بر پل آخرت می لغزد» و بدرون جهنم سقوط می کند. (۱) 


و نیز در کتاب معانی از امام سجاد علیه السلام روایت آورده که فرمود: بین خداء و بین حجت خدا حجابی نیست. و نه خدا از 
حجت خود در پرده و حجاب است. مائیم ابواب خدا؛ و ماثیم صراط مستقیم و مائیم مخزن علم او و مائیم زبان و مترجم های 
وحی او و مائیم ارکان توحیدش» و مائیم گنجینه اسرارش. (۲) 


و از این شهر آشوب از تفسیر و کیع بن جراح از وری» از سدی. از اسباط از ابن عباس روایت شده. که در ذیل آیه: (اهُدنا 
الضَراط الْمْشْیَقَیم) گفته: یعنی ای بند گان خداء بگوئید: خدایا ما را بسوی محبت محمد و اهل بیتش علیهم السلام ارشاد فرما. 
(۳ 


ع ۹ ۰ ۳ + ۳ ۳ ۳ " ۳ ‌ ‌ ۳ ۳ 
مولف: و در این معانی روایات دیگری نیز هست. و این روایات از باب جری» بعنی تطبیق کلی بر مصداق بارز و روشن 


آنست. می خواهند بفرمایند که مصداق بارز صراط مستقیم. محبت آن حضرات است. 


توضیح اصطلاح " جری " بعنی تطبیق کلی بر مصداق بارز 


که از کلمات ائمه اهل بیت علیهم السلام گرفته ایم. 


مثلا در تفسیر عیاشی از فضیل بن یسار روایت شده که گفت: من از امام باقر علیه السلام از اين حدیث پرسیدم که فرموده 
اند: هیچ آیه ای در قرآن نیست» مگر آنکه ظاهری دارد» و باطنی» و هیچ حرفی در قرآن نیست. مگر آنکه برای او حدی و 
حسابی است. و برای هر حدی مطلعی است. منظورشان از این ظاهر و باطن چیست؟ فرمود: ظاهر قرآن تنزیل آن, و باطنش 
تاویل آنست. بعضی از تاویلهای آن گذشته و بعضی هنوز نیامده» (یجری کما یجری الشمس و القمر» مانند آفتاب و ماه در 
عفر بان استه هر وفت صری از آن تاویل ها آمد آن تاویل واقع می شود (۴) (تا آخر حدیث). و در اين معنا روایات دیگری 
نیز هست» و این خود سلیقه ائمه اهل بیت علیهم السلام است» که همواره یک آیه از قرآن را بر هر موردی که قابل انطباق با 
آن باشد تطبیق می کنند» هر چند که اصلا ربطی بمورد نزول آیه نداشته باشد. عقل هم همین سلیقه و روش را صحیح می 
داننه براین اننکه قر آن بمتظور هدایت همه انسانهاه در همه ادوار ازل شده‌ا آنان را سوی آنچه باید بدان معتقد باشتد و 
آنچه باید بدان متخلق گردند. و آنچه که باید عمل کنند» هدایت کند» چون معارف نظری قرآن مختص بیکک عصر خاص؛ و 


یک حال مخصوص نیست. آنچه را قرآن فضیلت 
ص: ۶۵ 


۱- معانی الاخبار ص 7۳۲ ۱ 
۲- معانی الاخبار ص ۳۵ ح ۵ 
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خوانده». در همه ادوار بشریت فضیلت است. و آنچه را رذیلت و ناپسند شمرده. هميشه نایسند و زشت است. و آنچه را که از 
احکام عملی تشریع نموده» نه مخصوص بعصر نزول است. و نه باشخاص آن عصر بلکه تشریعی است عمومی و جهانی و 


ابدی. 


و بنا بر اين» اگر می بينيم که در شان نزول آیات. روایاتی آمده که مثلا میگویند: فلان آیه بعد از فلان جریان نازل شد و یا 
فلانن آیات در باره فلان شخص يا فلان واقعه نازل شده باری نباید حکم آیه را مخصوص آن واقعه و آن شخص بدانیم 
چون اگر اینطور فکر کنیم باید بعد از انقضاء آن واقعه؛ و یا مرگ آن شخص, حکم آیه قرآن نیز ساقط شود و حال آنکه 
حکم آیه مطلق است. و وقتی برای حکم نامبرده تعلیل می آورد. علت آن را مطلق ذکر می کند. 


مثلا گر در حق افرادی از مومنین مدحی می کند. و یا از عده ای از غیر مومنین مذمتی کرده؛ مدح و ذم خود را بصفات 
پسندیده و ناپسند آنان تعلیل کرده؛ و فرموده: اگر آن دسته را مدح کرده ایم» بخاطر تقوی و یا فلان فضیلت است. و اگر 
این دسته را مذمت کرده ایم. بخاطر فلان رذیلت است. و پر واضح است که تا آخر دهره هر کسی دارای آن فضیلت باشد 
مشمول حکم آن آیه است. و هر کسی دارای این رذیلت باشد. حکم این آیه شامل حالش می شود. و نیز قرآن کریم خودش 
صریحا بر اين معنا دلالت نموده» می فرماید: (یَهدی به له من ان واه خدا با این قرآن کسی را هدایت می کند» که پیرو 


خوشنودی خدا باشد)» (۱) و نیز فرموده: 


(و اه تکتاب عزیژ لا یأتیهالباطل من بَین تیه و لا من خلفی و اینکه قرآن کتابی است عزیز که نه در عصر نزول باطل در 
آن وه من کنو تهج اعفیان بعل) 3و که فرمره هد( نی زر لا اند کنو ایا له تحافطر وه دنت کسا فر ان را تال 
کردیم و بطور قطع خود ما آن را حفظ خواهیم کرد). (۳) 


و روایات در تطبیق آیات قرآنی بر ائمه اهل بیت ع؛ و يا تطبیق بعضی از آنها بر دشمنان ائمه ع» و خلاصه روایات جری بسیار 
زیاد است» که در ابواب مختلف وارد شده و ای بسا عده آنها بصدها روایت برسد و ما فعلا در اینجا نمی خواهیم همه آنها 
را ذکر کنیم. بلکه هر یک از آنها را در بحث های روایتی آنها ذکر می کنیم و در اینجا تنها خواستیم معنای کلمه جری را 
گفته» خاطر نشان سازیم: که ما اين اصطلاح را از ائمه اهل بیت علیهم السلام گرفته اي و حتی در بحثهای روایتی نیز بیشتر 
آنها را متروکک گذاشته» نقل نمی کنیم مگر آن مقداری را که ارتباطی با بحث. و یا غرض از آن داشته باشد. (دقت فرمائید). 


ص! ۶ 


۱- سوره مائده آ به ۱۶ 
۲- سوره 9 فصلت آبه ۴۲ 


۳-سوره حجر آیه ٩‏ 
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(۲)سوره بقره مشتمل بر دویست و هشتاد و شش آیه (۲۸۶) 
سوره البقره (۲): آیات | تا ۵ 

اشاره 

بشم الله الرخمن الرحیم 


الم (۱) ذلک الاب لا ریب فیه دی لقن (0 اَذ نون لیب و ییون الصّلاء و ما ورام ی 
ون بم رل الیک و ما رل من یلک و باأآخره هم بوون (۴) 


ولیک علی مُدی من ربهع و ولیک هم امفلهون (۵) 

ترجمه آیات 

بنام خدایی آغاز می کنم که بر همه موجودات رحمتی عمومی و بر نیکان از بند گانش رحمتی خاص دارد. 
الف- لام- میم - (۱) 

این کتاب که در آن هیچ نقطه ابهامی نیست راهنمای کسانی است که تقوای فطری خود را دارند. (۲) 
آنها که بعالم غیب ایمان دارند و با نماز که بهترین مظهر عبودیت است خدا را عبادت و با ز کاه 
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که بهترین خدمت بنوع است وظائف اجتماعی خود را انجام میدهند. (۳) 

و همانهایی که با آنچه بر تو نازل شده و بدانچه قبل از تو نازل شده ایمان و بآخرت يقین دارند. (۴) 
چنین کسان بر طریق هدایتی از پرورد گار خویش و هم ایشان تنها رستگارانند (۵) 

بیان قسمت های عمده حقائق بیان شده در این سوره مبار که 

اشاره 


از آنجایی که این سوره بتدریج. و بطور متفرق نازل شده. نمی توان غرض واحدی که مورد نظر همه آیاتش باشد در آن 
یافت. تنها می توان گفت: که قسمت عمده آن از یکك غرض واحد و چشم گیر خبر می دهد و آن عبارتست از بیان این 
حقیقت که عبادت حقیقی خدای سبحان باین است که بنده او بتمامی کتابهایی که او بمنظور هدایت وی و بوسیله انبیایش 


نازل کرده. ایمان داشته باشد» و میان این وحی و آن وحی,» این کتاب و آن کتاب این رسول و آن رسول فرقی نگذارد. 


در این سوره علاوه بر بیان حقیقت نامبرده» کفار و منافقین» تخطثه و اهل کتاب ملامت شده اند. که چرا میانه ادیان آسمانی 
و رسولان الهی فرق گذاشتند؟ و در هر فرازی بمناسبت عده ای از احکام از قبیل بر گشتن قبله از بیت المقدس بسوی کعبه» و 


احکام حج؛ وارث و روزه» و غیر آن را بان نموده» بفرازی دیگر پرداخته اشت: 


(الف- لام- میم)» گفتار پیرامون حروف بربده ای که در اول بعضی از سوره های قرآن آمده انشاء الله در ایشدای سوره 


شوری از نظر خواننده خواهد گذشت. و همچنین گفتار در معنای هدایت بودن, و کتاب بودن قرآن می آید. 

متقین دارای دو هدایتند هم جنان که کفار و منافقین در دو ضلالت می باشند 

(هردی للمتفین الذین بَوُمنوة) الخء متقین عبارتند از ممنین» چون تقوی از اوصاف خاصه طبقه معینی از ممنین نیست» و 
اینطور نیست که تقوی صفت مرتبه ای از مراتب ایمان باشد» که دارند گان مرتبه پائین تره مومن بی تقوی باشند و در نتیجه 


تقوی مانند احسان و اخبات و خلوص» یکی از مقامات ایمان باشد» بلکه صفتی است که با تمامی مراتب ایمان جمع میشود» 
مگر آنکه ایمان ایمان واقعی نباشد. 


دلیان این ماتظا این استء تفای خعالی خمال ای کلیهیسی کله(فن وی اوصاف را مان عی کته از اه طفات 
مومنین» با آن همه اختلاف که در طبقات آنان است. طبقه معینی را مورد نظر قرار نمیدهد» و طوری متقین را توصیف نمیکند 


که شامل طبقه معینی شود. 
هدایت اول متقین از سلامت فطرت و هدایت دوم از ناحیه قرآن و فرع بر هدایت اول است 
و در اين آیات نوزده گانه که حال مومنین و کفار و منافقین را بیان می کند. از اوصاف معرف تقوی تنها پنج صفت را ذ کر 
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می کند. و آن عبارتست از ایمان بغیب. و اقامه نمازه و انفاق از آنچه خدای سبحان روزی کرده. و ایمان بآنچه بر انبباء خود 
نازل فرموده» و بتحصیل یقین 
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بآاخرت. و دارندگان این پنج صفت را باین خصوصیت توصیف کرده: که چنین کسانی بر طریق هدایت الهی و دارای آن 


 دنتسم‎ 


و این طرز بیان بخوبی می فهماند که نامبردگان بخاطر اينکه از ناحیه خدای سبحان هدایت شده اند» دارای این پنج صفت 
کریمه گشته اند ساده تر اينکه ایشان متقی و (دارای پنج صفت نامبرده نشده اند مگر بهدایتی از خدای تعالی» آن گاه 
کتاب خود را چنین معرفی می کند: که هدایت همین متقین است. (لا-رَیْب فیه هد لتق » پس می فهمیم که هدایت 
کتاب. غیر آن هدایتی است که اوصاف نامبرده را در پی داشت. و نیز می فهمیم که متقین» دارای دو هدایتند» یک هدایت 
اولی که بخاطر آن متقی شدند» و یک هدایت دومی که خدای سبحان بپاس تقوایشان بایشان کرامت فرمود. 


آن وقت مقابله بین متقین که گفتیم دارای دو هدایتند با کفار و منافقین درست میشود. چون کفار هم دارای دو ضلالت» و 
منافقین دارای دو کوری هستند» یکی ضلالت و کوری اول» که باعث اوصاف خییثه آنان از کفر و نفاق و غیره شد» دوم 
ضلالت و کوری ای که ضلالت و کوری اولشان را بیشتر کرد» اولی را بخود آنان نسبت داد» و دومی را بخودش» که بعنوان 
مجازات دچار ضلالت و کوری بیشتری شان کرد و در خصوص کفار فرمود: (حتَم له علی قلوبهع. و علی تشعهم و علی 
آصارهم عَشاوَة» (۱) غشاوت با کی اقا تایه و هیر تفت بر دما فان را ستردن. 


هم چنان که در آیات بعد در باره منافقین می فرماید: (فی قلوبهغ موض رام ال توضاًه (1) مرض اولی را بخود منافقین 
یت سا هه ترفن کوی نگاو وا شوش پیات این کهاز هرق : به کثیرا و بفردی به کیره و ما بْضل به | 
هیا اس هر نی بویا کم ام و سار وهای کیت ان گرا سکم فاستان را ۳ 


بو 


(آهایی زا که قل از واه ان فاسی رده اقلا آ تا زاغا زاغ ال قوب وقتی خودشان از راه راست منحرف 
شوند» خدا هم دلهاشان را منحرف می کند) (۴) استفاده میشود. 

و کوتاه سخن آنکه: متقین میان دو هدایت واقعنده هم چنان که کفار و منافقین میانه دو ضلالت قرار گرفته اند. و هر سه طبقه 
از دو خصیصه خود. یکی را : بعنی اولی را خودشان داشته اند» و دومی را خداوند بعنوان جزا بر اولیشان اضافه کرده است. 


و جون هدایت دومی متقین بوسیله قرآن صورت می گیرد؛ معلوم میشود هدایت اولی قبل از قرآن بوده» و علت آن سلامت 
فطرت بوده است (و اما اينکه چرا بعضی فطرتشان سالم است؛ 


۳۹ 
۱- سوره بقره آبه ۷ 
۲-سوره بقره آبه ۱۰ 


۳-سوره بقره آیه ۲۶[ 9 1 


۴ سوره صف آبه ۵ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و بعضی ناسالم و آیا علت تامه آن ورائت و خوبی و بدی پدر و مادر و شیر و امثال آنها است. و یا علت تامه اش خود انسان 
است؟ در پاسخ می گوییم هیچیکک از اينها علت تامه نیست. ولی همه آنها بمقدار اقتضاء اثر دارد. مترجم). 


این وجدانی همه ما است که اگر فطرت کسی سالم باشد» ممکن نیست که باین حقیقت اعتراف نکند» که من موجود 
محتاجم و احتیاجم بچیزی است که خارج از ذات خودم است. و همچنین غیر من تمامی موجودات. و آنچه که بتصور و وهم 


پس شخصی که سلامت فطرت داشته باشد خواه ناخواه ایمان به موجودی غایب از حس خودش دارد: موجودی که هستی 


خودش و هستی همه عالم مستند بان موجود است. 


شخص سلیم الفطره بعد از آنکه بچنین موجودی غیبی ایمان آورد» و اعتراف کرد. فکر می کند که اين مبدء که حتی دقیقه 
ای از دقاثق از حوائج موجودات غافل نمیماند» و برای هر موجودی آن چنان سرپرستی دارد که گویی غیر از آن دیگر 
مخلوقی ندارد» چگونه ممکن است از هدایت بند گانش غافل بماند» و راه نجات از اعمال مهلکک و اخلاق مهلک را بانان 
تتسانت؟ 


همین سوالی که از خود می کند» و سوالات دیگری که از آن زائیده میشود سر از مسئله توحید و نبوت و معاد در می آورد؛ و 
در نتیجه خود را ملزم میداند که در برابر آن مبدء یکتا خضوع کند چون خالق و رب او و رب همه عالم است. و نیز خود را 
ملزم میداند که در جستجوی هدایت او برآید» و وقتی بهدایت او رسید. آنچه در وسع او هست از مال و جاه و علم و فضیلت 
همه را در راه احیاء آن هدایت و نشر آن دین بکار بندد» و این همان نماز و انفاق است. اما نه نماز و زکاه قرآن چون گفتار 
ما در باره شخص سلیم الفطره ای است که اینها را در فطرت خود می یابد بلکه نماز و زکاتی که فطرتش بگردنش می 


اندازد؛ و او هم از فطرتش می پذيرد. 


از اینجا معلوم شد که این پنج صفتی که خدای تعالی آنها را زمینه هدایت قرآنی خود قرار داده» صفاتی است که فطرت سالم 
در آدمی ایجاد می کند. و در آیات مورد بحث بدارند گان چنین فطرتی وعده میدهد که بزودی بوسیله قر آنش ایشان را 
هدایت می کند. البته هدایتی زائد بر هدایت فطرتشان» پس اعمال پنج گانه نامبرده. متوسط میان دو هدایتند» هدایتی سایق بر 
آن اعمال» و هدایتی لا حق بانها؛ و اعتقاد صادق و اعمال صالح میان دو هدایت واسطه اند» بطوری که اگر بعد از هدایت 


فطرت. آن اعتقاد و آن اعمال نباشد» هدایت دومی دست نمی دهد. 


دلیل بر اينکه هدایت دومی از ناحیه خدای سبحان» و فرع هدایت اولی است. آیات بسیاری است که چند آیه از آنها ذیلا از 


نظر خواننده می گذرد: (یَتْ اللة الذین آمُوا بالقوّل الابت» فی 


ص: ۷۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۳۵۳۷ 


یاه الا و فی ال ره 


تا کیاتی وا که انتای ارو فرن ای ی ان فا را در ات اش سای کنلم ی لاه ان خاتفان رآ وتان 
تر میسازد)» (۱) پس معلوم میشود بقول معروف چشمه باید از خودش آب داشته باشد. تا با لایه روبی زیادترش کرد (مترجم) 
| 
آورده اید. از خدا بترسیدء و برسول او ایمان بیاورید. تا خدا از رحمتش دو برابر بشما بدهد. و برایتان نوری قرار دهد تا با آن 


نور مشی کنید) (۲) (فراموش نشود که فرمود: ای کسانی که ایمان آورده اید ایمان بیاورید معلوم می شود ایمان اولی فطری 


۳1 


2 
۹ 


عم و 


است؛ و ایمان دومی برسول و بکتاب او است. مترجم. ان تنض روا ایض و و یی آَقدامَکن اگر خدا را یاری کنید. خدا 


شود ثبات قدم راء که خود هدایت دومی و زائد بر اولی است). 


اف مر اْفامتقین» خدا مردم تبهکار را هدایت نمی کند) (4۴ پس معلوم میشود انحراف از هدایت اولی؛ که 


همان تبه کاری باشد» باعث محرومیت از هدایت خدا می گردد. و از اين قبیل آیاتی دیگر. 


و مسئله ضلالت کفار و منافقین عینا مانند هدایت متقین؛ دارای دو مرحله است» یکی از ناحیه خود مردم؛ و یکی بعنوان 


فخازات از تاش دای که تفا آلله پاوخی باتش هد آم: 


و در آیات مورد بحث بحیاه دیگری اشاره شده» که انسانها در آن حیاه زند گی را از سر می گیرند» حیاتی است که فعلا پنهان 
است؛ و نسبت بحیاه دنیا جنبه باطن را دارد نسبت بظاهر» حیاتی است که زند گی انسان بوسیله آن حیاه در همین دنیا و بعد از 
مردن و در بعث و قیامت یکسره می شود و در بین» مرگی؛ و انعدامی فاصله نمی گردد هم چنان که فرمود: ( وم کا میت 
یناه و جعنا لور میتی به فی لاس کمن مه فی الما یس بخارج منها؟ آیا کسی که مرده و بی جان بود او را 
تفه کردین و اش تور ها رخاف تا بان تر مان درد آملو شد کر هل کی‌انست کرد مها راز داره ز 


رون شاتی رای تست ؟) اقا که اناد له خونی فعت ما بر آمون آبی زند کی غراهد آمد. 


معنی ایمان 


رون )یمان هار قعت از جایکیو شدن اعتقاد در قلب. و این کلمه از ماده (ء- م- ن) اشتقاق یافته. کانه شخص با ایمان» 


بکسی که بدرستی و راستی و پاکی وی اعتقاد 
ص: ۷ 
۱- سوره ابراهیم آیه ۲۷ 


۲- سوره حدید آیه ۲۸ 


۳- سوره محمد آیه ۷ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۴ سوره صف آبه ۵ 


۵- سوره انعام آیه ۱۳۲ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


پیدا کرده. امنیت می دهد یعنی آن چنان دل گرمی و اطمینان می دهد که هرگز در اعتقاد خودش دچار شک و تردید نمی 


شود چون آفت اعتقاد و ضد آن شک و تردید است. 
اشاره به مراتب ایمان 


و ایمان همانطور که قبلا- هم گفتیم معنایی است دارای مراتبی بسیار چون اذعان و اعتقاد» گاهی بخود چیزی پیدا میشود و 
تنها اثر وجود آن چیز بر آن اعتقاد مترتب میشود. و گاهی از این شدیدتر است» بطوری که به پاره ای لوازم آن نیز متعلق می 
گردد و گاهی از اين نیز شدیدتر میشود و به همه لوازم آن متعلق میشود؛ و از همین جا نتیجه می گیریم: که مومنین هم در 
اعتقادشان بغیب و بخدای حاضر و ناظ و بروز جزای او در یک طبقه نیستند. بلکه طبقات مختلفی دارند. 


معنی غیب و ایمان به غیب 


(بالغیب): کلمه غیب بر خلادف شهادت. عبارتست از چیزی که در تحت حس و درکک آدمی قرار ندارد» و آن عبارتست از 
خحدای سبحان, و آیات کبرای اوه که همه از حواس ما غایبنده و یکی از آنها وحی است. که در جمله (و این یمن بما 
رل ایک و ما رل من یلک الخ: به آن اشاره فرموده. )٩(‏ 

پس مراد از ایمان به غیب در مقابل ایمان بوحیء و ایمان بآ خرت. عبارتست از ایمان بخدای تعالی» و در نتیجه در این چند آیه 
به ایمان بهمه اصول سه گانه دین اشاره شده است. و قرآن کریم همواره اصرار و تاکید دارد در اينکه بندگان خدا نظر خود را 
منحصر در محسوسات و مادیات نکنند. و ایشان را تحریک می کند به اینکه: از عقل سلیم و لب خالص پیروی کنند. 


و 
۰۵ 2 ۲۲ 


وجه تعبیر به " ایقان " در " و بالآخزه هم وقنون 


(و بالآخره هُم یُوقُون) الخ قبلا- اعتقاد راسخ به توحید و نبوت را به کلمه ایمان تعبیر آورد» و در این جمله اعتقاد راسخ 
بخصوص به آخرت را به ایقان تعبیر کرده» و این بدان جهت است که بلازمه یقین» که عبارتست از فراموش نکردن آخرت؛ 
نیز اشاره کرده باشد. چون بسیار میشود انسان نسبت بچیزی ایمان دارد و هیچ شکی در آن ندارده اما پاره ای از لوازم آن را 
فراموش می کند. و در نتیجه عملی منافی با ایمانش انجام میدهد» بخلاف یقین که دیگر با فراموشی نمیسازد؛ و ممکن نیست 
انسان عالم و ممن بروز حساب باشد. و همواره آن روز را در خاطر داشته و بیاد آن باشد. بیاد روزی باشد که در آن روز 
بحساب کوچک و بز رگ اعمالش می رسند و در عين حال پاره ای گناهان را مرتکب شود چنین کسی نه تنها مرتکب گناه 


نمیشود بلکه از ترس, بقرق گاه های خدا نزدیکک هم نمی گردد. 


هم چنان که خدای تعالی در باره آنان فرموده: ( لا موی قیْضدلک عَنْ سبیل الله» این یَضه لون عنْ مبیل ال له 


عذابِ شدیدٌ بما توا یوم الحساب؛ خواهش نفس را پیروی 


ص: ۷۲ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۱- سوره بقره آیه ۴ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۲۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


مکن. که تو را از راه خدا گمراه می کند. کسانی که از راه خدا گمراه میشوند» عذابی شدید دارند» بخاطر اينکه روز حساب 
را فراموش کردند) (۱) و فهمانید که ضلالت از راه خدا تنها بخاطر فراموشی روز حساب است. و بدین جهت در آیات مورد 


بحث فرمود: (و بالخزه هُمْ بُقون» چون بیاد آخرت بودن. و بدان بقین داشتن تقوی را نتیجه میدهد. 


(آوللک علی هُدی من رَبهمْ) الخ» هدایت همه اش از خدای سبحان است» و هیچ قسمی از آن بهیچ کس نسبت داده نمیشوده 
فگر ریق از گریع کا یت مقضلشی انقاه الله توف ناهد امن 


ون ار موق سفن وا ات ریک در دی سای ای رش ی که رو 
ان ول مش دوف یی کی زا که دا بخ امه خذایت که سیه اشن زا گفاده ساژی تلاو گفاد کی مساق 
تسف ان اسه فسعی که کر فک ریز کل وا ان دوز سوفن در ام کر قرو( ون 
شم تیه قآولیک غع الْلعوق کسی که او را از بخل درونی حفظ کرده باشند چنین کسانی از رستگارانند» (4۳ لذا می 
ینیم در آخر آیه مورد بحث هم نامی از رستگاری برده. می فرماید: (ولیک علی هُدی من رهم و آولیک هم اْعفلشون). (۳) 


بحث روایتی (شامل دو روایت در باره غیب و انفاق در آیه کربمه) 
در کتاب معانی الاخبار از امام صادق علیه السلام روایت آمده که در ذیل آیه: (لْذین یرو بلعیّب) فرموده: یعنی (کسی 
ملف: این معنا در غیر این روایت نیز آمده» ولی این روایات همه از باب تطبیق کلی بر مصداق بارز آنست. 


و در تفسیر عیاشی از امام صادق (علیه السلام) روایت شده که در ذیل جمله: (و ما ررقم ببفقَونَ» فرموده: یعنی از آنچه ما 


بایشان تعلیم کرده ایم» بدیگران تعلیم می کنند» و علم را گسترش میدهند. (۶) 


و نیز در کتاب معانی الاخبار از آن جناب؛ و در ذیل همان جمله روایت آمده. که فرمود: یعنی از آنچه ما بایشان تعلیم داده 


ایم بدیگران داده» علم را گسترش میدهند» و از آنچه از قرآن بایشان 


ص: ۷۳ 


۱- سوره ص آیه و 

۲- سوره انعام آیه ۱۳۵ 

۳-سوره حشر آیه ٩‏ 

۴- سوره بقره آبه ۵ 

۵- کمال الدین ج ۲ص ۹ ۱۹ 


۶ تفسیر عیاشی ج ۱ص 2۲۵ ۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


مولف: این دو روایت مبنی بر این هستند که انفاق» اعم از انفاق مالی باشد» و همین طور هم هست. هم چنان که قبلا 
کتک نقن. گلشت: 
بحث فلسفی (یبرامون اعتماد به غیر ادراکات حسی و باسخ به دانشمندان حس گرا) 


حرفها زده اند البته همانطور که گفتیم متاخرین از دانشمندان غرب روی آن ایستادگی کرده اند و گر نه بیشتر قدماء و 


حکمای اسلام» فرقی میان ادراکات حسی و عقلی نگذاشته هر دو را مثل هم جائز دانسته اند. 


بلکه گفته اند: که برهان علمی شانش اجل از آنست که پیرامون محسوسات اقامه شود. اصلا محسوسات را بدان جهت که 
در مقابل بیشتر دانشمندان غرب. و مخصوصا طبیعی دانهای آنان بر آن شده اند که اعتماد بر غیر حس صحیح نیست. باین 
دلیل که مطالب عقلی محض,. غالبا غلط از آب در می آید. و براهین آن بخطا می انجامد. و معیاری که خطای آن را از 
صوابش جدا کند. در دست نیست. چون معیار باید حس باشد. که دست حس و تجربه هم بدامن کلیات عقلی نمی رسد. و 
چون سر و کار حس تنها با جزئیات است. و وقتی این معیار بان براهین راه نداشت. تا خطای آنها را از صوابش جدا کند؛ 
دیگر بچه جرأت میتوان بان براهین اعتماد کرد؟! بخلاف ادراکهای حسی» که راه خطای آن بسته است. برای اينکه وقتی مثلا 
یک حبه قند را چشیدیم. و دیدیم که شیرین است. و اين ادراک خود را دنبال نموده. در ده حبه. و صد حبه و بیشتر تجربه 
کردیم یقین می کنیم که پس بطور کلی قند شیرین است. و این در کهای ذهنی چندین باره را در خارج نیز اثبات می کنیم. 
این دلیل غربی ها است. بر عدم جواز اعتماد بر براهین عقلی اما دلیلشان علیل» و مورد اشکال است؛ آنهم چند اشکال. 


اول اینکه همه مقدماتی که برای بدست آوردن آن نتیجه چیدند مقدماتی بود عقلی» و غیر حسی پس آقایان با مقدماتی 


عقلی. اعتماد بر مقدمات عقلی را باطل کرده اند. غافل از آنکه اگر این دلیلشان صحیح باشد» مستلزم فساد خودش ميشود. 


دوم اینکه غلط و خطاء در حسء کمتر از خطاء در عقلیات نیست. و اگر باور ندارند باید تا.] 
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بجایی مراجعه کنند که در محسوسات و دیدنیها ایراد شده پس اگر صرف خطاء در بابی از ابواب علم» باعث شود که ما از 
آن علم سد باب نموده و بکلی از درجه اعتبار ساقطش بدانیم. باید در علوم حسی نیز اعتمادمان سلب شده» و بکلی درب 


سوم اينکه در علوم حسی نیز تشخیص میان خطا و صواب مطالب. با حس و تجربه نیست. و در آنجا نیز مانند علوم عقلی 
تشخیص با عقل و قواعد عقلی است. و مسئله حس و تجربه تنها یکی از مقدمات برهان است. توضیح اینکه مثلا وقتی با حس 
خود خاصیت فلفل را درک کنیم» و تشخیص دهیم که در ذائقه چه اثری دارد؛ و آن گاه این حس خود را با تجربه تکرار 
کردیم. تازه مقدمات یک قیاس برهانی برای ما فراهم شده. و آن قیاس بدین شکل است: اين تندی مخصوص برای فلفل 
دائمی و پا غالبی است. و اگر اثر چیز دیگری میبود برای فلفل دائمی با غالیی نمیشد ولی دائمی و غالبی است. و این برهان 


بطوری که ملاحظه می فرمائید همه مقدماتش عقلی و غیر حسی است. و در هیچیکک آنها پای تجربه در میان نیامده. 


چهارم اينکه تمامی علوم حسی در باب عمل با تجربه تایید میشوند و اما خود تجربه اثباتش با تجربه دیگر نیست. و گر نه 
لازم می آمد یک تجربه تا لا نهایت تجربه بخواهد. بلکه علم بصحت تجربه از طریق عقل بدست می آید» نه حس و تجربه؛ 


پس اعتماد بر علوم حسی و تجربی بطور ناخود آ گاه اعتماد بر علوم عقلی نیز هست. 


پنجم اینکه حس. جز امور جزئی را که هر لحظه در تغییر و تبدیل است درک نمی کند. در حالی که علوم حتی علوم حسی و 
تجربی» آنچه بدست میدهند کلیات است. و اصلا جز برای بدست آوردن نتائج کلی بکار نمی روند. و اين نتائج محسوس و 
مجرب نیستند. مثلا علم تشریح از بدن انسان» تنها این معنا را درک می کند. که مثلا قلب و کبد دارد» و در اثر تکرار از این 
مشاهده و دیدن اعضای چند انسان یا کم و يا زیاد؛ همين درکهای جزئی تکرار میشود و اما حکم کلی هرگز نتیجه 
نمیدهد یعنی اگر بنا باشد در اعتماد و اتکاء تنها بآنچه از حس و تجربه استفاده میشود اکتفاء کنیم. و اعتماد به عقلیات را 
بکلی ترک کنیم دیگر ممکن نیست بادراکی کلی؛ و فکری نظری و بحثی علمی» دست یابیم» پس همانطور که در مسائل 
حسی که سر و کار تتها با حس است» ممکن است و بلکه لازم است که به حس اعتماد نموده» و درک آن را پذیرفت؛ 


همچنین در مسائلی که سر و کار با قوه عقل» و نیروی فکر است. باید بدرک آن اعتماد نموده» و آن را پذیرفت. 


و مرادمان از عقل آن مبدئی است که این تصدیقهای کلی؛ و احکام عمومی بدان منتهی میشود و جای هیچ تردید نیست. که 
با انسان چنین نیرویی هست. یعنی نیرویی بنام عقل دارد» که میتواند مبدء صدور احکام کلی باشد. با این حال چطور تصور 


دارد» که قلم صنع و تکوین چیزی را 
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در آدمی قرار دهد» که کارش همه جا و همواره خطا باشد؟ و یا حد اقل در آن وظیفه ای که صنع و تکوین برایش تعیین 
کرده امکان خطا داشته باشد؟ مگر غیر این است که تکوین وقتی موجودی از موجودات را بوظیفه ای و کاری اختصاص 
میدهد. که قبلا رابطه ای خارجی میان آن موجود و آن فعل برقرار کرده باشد و در موجود مورد بحث یعنی عقل. وقتی صنع 
و تکوین آن را در انسانها بودیعت می گذارد؛ تا حق را از باطل تمیز دهد که قبلا خود صنع میان عقل و تمیز بین حق و باطل 
رابطه ای خارجی برقرار کرده باشد» و چطور ممکن است رابطه ای میان موجودی (عقل) و معدومی (خطا) بر قرار کند؟ پس 
نه تنها عقل هميشه خطا نمی رود. بلکه اصلا میان عقل و خطا رابطه ای نیست. 


و اما اینکه می بینیم گاهی عقل و با حواس ما در درک مسائل عقلی و یا حسی بخطا می روند. این نه بخاطر این است که 
میان عقل و حواس مابا خطا رابطه ای است؛ بلکه علت دیگری دارد» که باید برای بدست آوردن آن بجایی دیگر مراجعه 


کرد چون اینجا جای بیان آن نیست (و راهنما خدا است). 
بحث فلسفی دیگر (در اثبات وجود علم و رد بر سوفسطائیان و شکاکان) 
اشاره 


انسان ساده ای که هنوز باصطلاح پشت و روی دست را نشناخته این معنا را در خود می یابد» که از هر چیز عين خارجی آن را 
درک میکند بدون اينکه توجه داشته باشد به اينکه علم واسطه میان او و آن موجود است. و این سادگی را همواره دارد تا 
آنکه در موردی دچار شک و تردید. و یا ظن- که پائین تر از علم» و بالاتر از شک است- بگردد» آن وقت متوجه میشود که 
تا کنون در مسیر زندگی و معاش دنیویش هر چه را می فهمیده و درک میکرده بوسیله علم بوده؛ و علم بین او و مدرکاتش 
واسطه بوده» و از این به بعد هم باید سعی کند با چراغ علم قدم بردارده مخصوصا وقتی می بیند که گاهی در فهم و درکش 
دچار اشتباه می شود این توجهش بیشتر می شود. چون فکر می کند در عالم خارج و بیرون از ذهن که هیچ خطا و غلطی 
وجود ندارد- چون گفتيم خطا و غلط یعنی چیزی که در خارج نیست- اینجاست که یقین می کند در وجودش حقیقتی هست 
بنام علم» (یعنی ادراکی ذهنی» که مانع از ورود نقیض خود در ذهن است) و اين واقعیتی است که ذهن ساده یک انسان آن را 


در می یابد. 


وقتی مسئله را در زیر قعر انبیق علمی هم وارسی می کنیم بعد از بحث های طولانی و جستجوهای پی گر باز بهمان نتیجه می 
رسیم که ذهن ساده ما بان برخورده بود. 


زیرا وقتی ادراکهای خود را در زیر قعر انبیق قرار می دهیم. و آن را تجزیه و تحلیل می کنیم. 
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می بینیم که همه آنها به دو مسئله منتهی می شوند. که دیگر ابتدایی تر از آنها هیچ مسئله ای نیست. و آن دو مسئله ابتدایی و 
بدیهی این است که ۱- (هست و نیست در یک مورد با هم جمع نمی شوند). ۲- (هست و نیست از یک مورد سلب 


نمیشوند)؛ ساده تر آنکه ممکن نیست موجودی هم باشد و هم نباشد» و نه باشد و نه نباشد. 


دلیل این مطلب آنست که هیچ مسئله بدیهی و یا علمی نیست. مگر آنکه در تمامیتش محتاج باين دو قضیه بدیهی و اولی 
است» حتی اگر فرض کنیم که در اين دو مسئله شک داریم باز در همین شک خود محتاج باین دو قضیه هستیی چون ممکن 
نیست هم شک داشته باشیم و هم در عین حال شک نداشته باشیم» و وقتی بداهت این دو قضیه ابت شد هزاران مسئله 
تصدیقی و علمی که ما محتاج به اثبات آنیم ثابت میشود؛ مسائلی که آدمی در نظریه های علمیش و در اعمالش محتاج 
بدانها است. آری هیچ موقفی علمی و هیچ واقعه ای علمی پیش نمیاید مگر آنکه تکیه گاه آدمی در آن موقف علم است؛ 
حتی آدمی شک خود را هم با علم تشخیص میدهد. و همچنین ظن خود. و یا جهل خود راء یک جا یقین دارد که علم دارد؛ 
جایی دیگر یقین دارد که شک دارد. و جایی دیگر یقین دارد که ظن دارد و جای چهارم یقین دارد که نادان است. 


تا بجایی رسید دانش من که بدانم همی که نادانم 
مترجم پس احتیاج انسان در تمامی مواقف زند گیش بعلم» بدان حد است که حتی در تشخیص علم و شک و ظن و جهلش 


ولی مع الاسف در عصر بونانیها جماعتی پیدا شدند» بنام سوفسطائیها؛ که وجود علم را انکار کردند؛ و گفتند اصلا بهیچ چیز 
علم نداریم؛ و در باره هر چیزی شک می کردند» حتی در خودشان, و در شکشان هم شک می کردند؛ جمعی دیگر بنام 
شکاکهاء که مسلکی نزدیک مسلک آنها داشتند. از آنان پیروی نمودند. آنها هم وجود علم را از خارج از خود و افکار 


خود. یعنی ادرا کات خود. نفی نموده» و برای خود ادله ای تراشیدند. 


اول اينکه قوی ترین و روشن ترین علوم و ادراکات. «که عبارتست از ادراکهای حاصل از حواس ظاهری ما سرشار است از 
خطا و غلط شعله آتش گردان را بصورت داثره می بینیم» و حال آنکه آن طور نیست و از این قبیل خطاها در حس بسیار 
است» دست خود از آب پنجاه درجه حرارت در آورده در آب پانزده درجه حرارت فرو می کنیمء بنظر آب سرد می آبد. و 
دست دیگرمان را از آب یخ در آورده» در همان آب فرو می کنیم داغ بنظر می آید. با این حال دیگر چطور ممکن است؛ 
نسبت بموجوداتی که خارج از وجود ما است. علم پیدا کنيم» و بان علم اعتماد هم بکنيم. 


دوم اينکه ما بهر چیز که خارج از وجود ما است؛ بخواهيم دست بيابيم که چیست؟ و چگونه 
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است؟ بوسیله علم دست می يابيی پس در حقیقت ما بعلم خود دست یافته ایم نه بان چیزء مثلا- می خواهیم ببینیم کبوتر 
چیست؟ و چگونه است؟ مااز راه علم یعنی ارتسام نقشی از کبوتر در ذهن خود کبوتر را می شناسیم» پس ما در حقیقت 
کبوتر ذهن خود را دیده و شناخته ایم» نه کبوتری که در خارج از وجود ماء و لب بام خانه ما است. با این حال ما چگونه می 
توانیم بحقیقت موجودی از موجودات دست پیدا کنیم؟ و یقین کنیم که آن موجود همانطور است که ما درک کرده ایم؟ 


وجوهی دیگر برای اثبات نظریه خود آورده اند. که مهم تر آنها همین دو وجه بود. 


جواب وجه اولشان این است که: اين دلیل خودش خود را باطل می کند» برای اينکه وقتی بنا باشد بهیچ قضیه تصدیقی اعتماد 
نکنیم بقضایایی هم که دلیل شما از آن تشکیل شده نباید اعتماد کرد. علاوه بر اينکه اعتراف بوجود خطاهای بسیار» خود 
بصواب هم بر خورده باشیم و گر نه از کجا خطا را شناخته ایم. علاوه بر اينکه بایشان می گوییم: مگر غیر سوفسطائیان که 
بعلم اعتماد می کنند. ادعاء کرده اند که تمامی تصدیقهایشان صحیح و بدون خطا است؟ کسی چنین ادعایی نکرده؛ بلکه در 
مقابل شما که بطور کلی می گویید: هیچ علمی قابل اعتماد نیست؛ ادعاء می کنند که بعضی از علوم قابل اعتماد هست» و این 
موجبه جزئیه برای ابطال سلب کلی شما کافی است. و دلیلی که شما اقامه کردید نمی تواند موجبه جزئیه خصم شما را باطل 
گنه 


و اما وجه دوم پاسخ از آن این است که: محل نزاع بین ما و شما علم بود. که ما می گفتیم هست. و میتوان بدان اعتماد کرد؛ 
و شما می گفتید اصلاعلم نیست. آن وقت در دلیل دوم خود اعتراف کردید که بهر چیزی علم پیدا می کنید» چیزی که 
هست می گویید علم ما غیر آن موجود خارجی است و اين مسئله مورد بحث ما و شما نبود؛ و ما نخواستیم بگوئیم واحدی 
هم نگفته که واقعیت هر چیزی که ما درک کنیم همانطور است که ما درک کرده ایم. 


علاوه بر اين» اينکه خود آقایان روزمره بحکم اضطرار مجبور میشوند بر خلاف نظریه خود عمل کنند. چون از صبح تا بشام 
در حرکتند» حرکت بسوی کسب. بسوی کشت بسوی غذاء بسوی آب. از ایشان می پرسیم: آقا شما این همه برای غذا تلاش 
می کنی» برای این است که واقعا غذا بخوری» و آب بنوشیی و رفع گرسنگی. و عطش از خود کنی یا تنها تصور غذاء و آب 
تو را اینچنین کوک کرده» و با اگر از شیر درنده می گریزی» و با از مرضهای مهلک فرار می کنی؛ و بدر خانه طبیب می 
روی» آیا از واقعیت آنها می ترسی. يا از تصور آنها» تصور شیر که کسی را پاره نمی کند. و تصور مرض کسی را نمی کشد؛ 


پس واقعیت شیر و مرض را درک کرده ای» و 
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ناخودآ گاه بدست خودت نظریه فلسفیت را باطل کرده ای و از صبح تا بشام مشغول باطل کردن آنی. و کوتاه سخن آنکه هر 
حاجت نفسانی که احساسات ما آنها را بما الهام می کند» در ما ایجاد حرکتی می کند که بپا خيزيم و برای رفع آن حاجت 
تلاهش کنیم. با اینکه اگر این احساس حاجت نبود و ما روزی هزار بار تصور حاجت میکردیم هرگز از جا برنمیخاستیم» پس 
معلوم میشود میان آن تصور حاجت» و این تصور حاجت فرق است. در اولی واقع و خارج را دیده ایم» و در دومی تنها نقش 
ذهنی راء اولی واقعیت خارجی دارد و دومی ندارد؛ و يا بگو اولی بوسیله امری خارجی و موش در نفس آدمی پیدا می شود 
ولی دومی را خود انسان و باختیار خودش در دل ایجاد می کند. اولی را علم کشف می کند. ولی دومی خود علم است» پس 


شبهه مادیون در وجود علم و رد بر آنها و اثبات تجرد و غیر مادی بودن علم و ادراک 


البته این را هم باید دانست که در وجود علم از جهت دیگر شبهه ای است قوی» که همان شبهه اساس علوم مادی قرار گرفته 
است. که علم ثابت را (با اينکه هر علمی ثابت است)؛ نفی کنند. توضیح اینکه: بحث های علمی این معنا را به ثبوت رسانده 
که علم طبیعت در تحول و تکامل است. و هر جزء از اجزاء عالم طبیعت که فرض شود در مسیر حرکت قرار دارد؛ و رو 
بسوی کمال دارد؛ و بنا بر این اساس؛ هیچ موجودی نیست. مگر آنکه در آن دوم از وجودش؛ غیر آن تض هنم ارام 


وجودش میباشد. 


از سوی دیگر میدانیم» و هیچ شکی نداریم در اينکه فکر و اندیشه از خواص مغز و دماغ است. و چون دماغ» خود موجودی 
مادی است. فکر نیز اثری مادی خواهد بود» و قهرا مانند ساير موجودات در تحت قانون تحول و تکامل قرار دارد» پس تمامی 
ادراکات ما که یکی از آنها ادراکهایی است که نامش را علم نهاده ایم» در مسیر تغیر و تحول قرار دارد؛ و دیگر معنا و 
مفهومی برای علم ثابت و لا بتغیر باقی نمی ماند. بله این معنا هست. که ادرا کهای ما دوام نسبی دارند» آنهم نه بطور مساوی» 
بلکه بعضی از تصدیقات, دوام و بقاء بیشتری دارد. و عمرش طولانی تر» و یا نقیض آن پنهان تر از سایر تصدیقات است. که 
مانام اینگونه تصدیقات را علم گذاشته ایم و می گوییم بفلامن چیز علم داریم؛ در حالی که علم بمعنای واقعی کلمه که 
عبار تست از علم بعدم نقیض. نداریم بلکه تا کنون به نقض و نقیض آن بر نخورده ایم» و احتمال میدهیم دیر یا زود نقیضش 


ثابت شود پس علمی در عالم وجود ندارد. 


جواب از شبهه این است که: این شبهه وقتی صحیح و قابل اعتناء است» که علی همانطور که گفتند مادی و از ترشحات 
دماغ و مغز باشد» نه موجودی مجرد» در حالی که این ادعا نه در حد خود روشن است. و نه دلیلی بر آن دارند» بلکه حق 


مطلب آنست که علم بهیچ وجه مادی نیست. برای 


ص: ۷۹ 
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اينکه می بینیم هیچیک از آثار و خواص مادیت در آن وجود ندارد. 


۱- یکی از آثار مادیت که در همه مادیات هست. این است که امر مادی قابل انقسام است. چون مادی آن را گویند که دارای 
ابعاد ثلاثه باشد. و چیزی که دارای بعد است. قابل انقسام نیز هست. ولی علم. بدان جهت که علم است بهیچ وجه قابل انقسام 


نیست. (مثلا وقتی ما زید پسر عمرو را تصور می کنیم این صورت علمیه ما قابل انقسام نیست بشهادت اينکه نیم زید نداریم). 


۲- اثر مشترک مادیات این است که در حیطه زمان و مکان قرار دارند» و هیچ موجود مادی سراغ نداریم که از مکان و زمان 
بیرون باشد. و علم بدان جهت که علم است. نه مکان می پذیرد و نه زمان بدلیل اينکه می بینیم یک حادثه معین» و جزئی؛ 
که در فلان زمان و فلان مکان واقع شده. در تمامی مکانهاء و زمانها قابل تعقل است. و ما ميتوانیم همه جا و همه وقت آن را 


با حفظ همه خصوصیاتش تصور و تصدیق کنیم. 


۳- اثر سوم و مشترک مادیات این است که مادیات بتمامیشان در تحت سیطره حرکت عمومی قرار دارند. و بهمین جهت تغیر 
و تحول» خاصیت عمومی مادیات شده است. ولی می بينيم که علم بدان جهت که علم است در مجرای حرکت قرار ندارد و 
بهمین جهت محکوم باين تحول و دگرگونی نیست. بلکه اصلا حیثیت علم ذاتا با حیثیت تغیر و تبدل منافات دارد» علم 


عبارتست از ثبوت. و تحول عبارتست از بی ثباتی. 


۴- اگر علم از چیزهایی بود که بحسب ذاتش تغیر می پذیرفت و مانند مادیات محکوم به تحول و دگرگونگی بود» دیگر 
ممکن نبود یک چیز را و یک حادثه را در دو وقت مختلف با هم تعقل کرد بلکه باید اول حادثه قبلی را تعقل کنیم بعد آن 
را از ذهن بیرون نموده حادثه بعدی را وارد ذهن سازیم. در حالی که می بينيم که دو حادثه مختلف الزمان راء در یک آن 
تعقل می کنیم؛ و نیز اگر علم» مادی بود. باید اصلا نتوانیم حوادث گذشته را در زمان بعد تعقل کنیم» برای اینکه خودتان 
گفتد: 


هر چیزی در آن دوم غیر آن چیز در آن اول است. 


پس این وجوه و وجوه دیگری که ذکر نکرديم دلالت دارند بر اينکه علم» بدان جهت که علم است مادی نیست و اما آنچه 
در عضو حساس و یا بگو در دماغ پیدا میشود؛ و آن فعل و انفعالی که در اين عضو حاصل می گردد. ما در باره آن حرفی 
نداریم» چون تخصصی در آن نداریم اما شما هم دلیلی ندارید که این فعل و انفعالهای طبیعی همان علم است» و صرف اینکه 
در هنگام مثلا- تصور یک حادثه» در دماغ عملی صورت می گیرد دلیل بر آن نیست که تصورء همان عمل دماغی است؛ و 


همین مقدار بحثی که پیرامون مسئله علم کردیم کافی است» بحث بیشتر از اين را باید در جای دیگر جستجو کرد. 
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سوره البقره (۲): آبات ۶ تا ۷ 
اشاره 


دی کفزوا توا علَیهغ أ رتم عم تلذرهم لا زیون (۶) عم له علی نوم و علی همهم و علی أَصارجغ غشاوة 
و له عذابِ عَظیمٌ (۷) 

ترجمه آیات 

کسانی که کافر شدند بر ایشان یکسان است چه ایشان را اندرز بکنی و چه اندرز نکنی ایمان نخواهند آورد. (۶) 

خدا بر دلهاشان مهر زده و بر گوش و چشمهاشان پرده ایست و ایشان عذابی عظیم دارند (۷) 

بیان 


اشاره 


(ِ ای کروا) ال اینان کسانی هستند که کفر در دلهاشان ريشه کرد و انکار حق در قلوبشان جای گیر گشته» بدلیل 
اینکه در وصف حالشان می فرماید: انذار کردنت و نکردنت بر ایشان یکسان است. معلوم است کسی که کفر و جحودش 
سطحی است. در اثر انذار و اندرز دست از کفر و جحودش بر میدارد. و کسی که انذار و عدم آن بحالش یکسان است؛ 
معلوم است که کفر و جحود در دلش ريشه دار گشته. 


مراد از " الذین کفروا" کدام دسته از کفارند؟ 


و اما اینکه منظور از این کفار کدام دسته از کفارند؟ احتمال می رود منظور» صنادید و سردمداران مشرکین قریش و بزرگان 


مکه باشند» آنهایی که در امر دین عناد و لجاجت بخرج داده و 
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در دشمنی با دین خدا از هیچ کوشش و کارشکنی کوتاهی نکردند. تا آنجا که خدای تعالی در جنگ بدر و سایر غزوات تا 


موید این احتمال تعبیر (یکسان است چه ایشان را انذار بکنی و چه نکنی) است» چون اگر بخواهیم مورد گفتگوی در این 
جمله را همه طبقات کفار بدانیم ملتزم باین شده ایم که باب هدایت بکلی مسدود است. و اصلا آمدن پیامبر اسلام سودی 


بحال هیچ کافری ندارد؛ و حال آنکه قرآن کریم ببانگ بلند بر خلاف این گواهی میدهد. 


علاوه بر اينکه این تعبیر در دو جای قرآن آمده» یکی اینجاء و یکی در سوره یس و سوره یس در مکه. و سوره بقره در اوائل 
هجرت و قبل از جنگ بدر نازل شد. پس بنظر قریب می رسد که مراد همان کفار مکه باشند» و اصلا در هر جای قر آن که 
تعبیر (الذین کفروا) آمده مراد کفار مکه اند» که در اوائل بعشت با دعوت دینی مخالفت می کردند مگر آنکه قرینه ای در 
کلام باشد. که خلاف آن را برساند» نظیر تعبیر به (الذین آمنوا» که بزودی خواهیم گفت: هر جا در قرآن مطلق و بدون قرینه 
آمده باشد. مراد از آن مسلمانان مکه» یعنی دسته اول از مسلمین است» که بچنین خطابی تشریفی اختصاص یافته اند» مگر 
آنکه قرینه ای در کلام خلاف آن را اثبات کند. 


(حتم ال علی قلوبهم و علی سَمعهغ) (۱) در این جمله سیاق تغییر یافته» یعنی در اول مهر بر دلها زدن را بخودش نسبت داده؛ 
ولی پرده بر گوش و چشم داشتن را بخود کفار نسبت داده و فرموده: 


خدا مهر بر دلهاشان زده» و بر گوشها و چشمهایشان پرده است. و اين اختلاف در تعبیر می فهماند که یک مرتبه از کفر از 
ناحیه خودشان بوده» و آن این مقدار بوده که زیر بار حق نمی رفته اند» و یک مرتبه شدیدتری را خدا بعنوان مجازات بر 
دلهاشان افکنده. پس اعمال آنان در وسط دو حجاب قرار دارد» یکی حجاب خودشان» و یکی حجاب خداء و بزودی پاره ای 


مطالب قیکر قن بای این فراز فر قیان آ یش (ان الله لا ی آن مرت ماه( خراهد. امد افتامالله خدالی. 


این را هم ناگفته نگذاريم که کفر, مانند ایمان صفتی است که قابل شدت و ضعف است. و مراتبی مختلف» و آثاری متفاوت 
دارد همانطور که ابمان اینطور است. 


بحث روایتی (شامل روایتی از امام صادق (علیه السلام) در باره وجود کفر) 


در کافی از زبیری از امام صادق علیه السلام روایت آورده که گفت: بآنجناب عرضه داشتم: وجوه کفر را که در کتاب خدا 


آمده برایم بیان بفرماء فرمود: کفر در کتاب خدا بر 


ص: ۸ 


۱- سوره بقره آبه ۷ 


۲- بقره آیه ۲۶ 
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پنج قسم است. اول کفر جحود. و جحود هم خود. دو جور است. سوم کفر بترک دستورات الهی. چهارم کفر برائت» پنجم 
کفران نعمت. 


اما قسم اول دو قسم جحود؛ یکی جحود و انکار ربوبیت خدا است. و این اعتقاد کسی است که میگوید: نه ربی هست. و نه 
بهشتیء و نه دوزخی» و صاحبان این عقیده دو صنف از زنادقه هستند» که بایشان دهری هم می گویند» همانهایند که قرآن 
کلامشان را حکایت کرده که گفته اند: 


(و ما هلک ً هن جز روز گار کسی ما را نمی میراند) و این دینی است که از طریق امتحان و دل بخواه برای خود درست 
کرده اندء و گفتارشان خالی از حقیقت و تحقیق است. هم چنان که خحدای عز و جل فرموده: (ِنْ هل یو (۱) جز پندار 
دلیل دیگری ندارند» و نیز فرموده: (نَ لین وا واه عیهم أ رهم آغ لع وم لا ییون کسانی که کافر شدند بر 
ایشان یکسان است. چه انذارشان کنی؛ و چه نکنی ایمان نمی آورند) (۲) یعنی بدین توحید ایمان نمی آورند» اين یکی از 


وجوه کفر است. 


و اما وجه دوم از جحود. جحود بر معرفت است» و آن این است که کسی با اینکه حق را شناخته. و برایش ثابت شده انکار 
کند, که خدای عز و جل در باره شان فرموده: (و جحدُوا بها؛ و استقَها أَْعُثَهُم طلماً و عّاه (۳) دین خدا را انکار کردنده با 
اینکه در دل بحقانیت آن یقین داشتند. ولی چون ظالم» و سر کش بودند زیر بار آن نرفتند)» و نیز فرموده: (و کاوا من قل 
شَفتضون علی الْذِینَ کرو فلا جاءفغ ما عرفوا کوا به مه الّه عی الکافرین» قبل از آمدن اسلام یهودیان بکفار می 
گفتند بزودی پیامبر آخر الزمان می آید. و ما را بر شما پیروزی می بخشد ولی همین که اسلام آمد. بدان کافر شدند» پس 
لعنت خدا باد بر کافران). (۴) 


وجه سوم از کفر» کفران نعمت است. که خدای سبحان در باره اش از سلیمان حکایت کرده که گفت: (هذا من فضل ری 
ونیا آشکر؟ 1 أَکفر؟ و تن شکن انم یشکز تیه و من کر ان یی عنشْ کريع» ان از فضل پرورد گارم است تا مرا 
بیازماید. آیا شکر می گزارم؟ با کفران می کنم؟ و کسی که شکر گزارد بنفع خود شکر کرده و کسی که کفران کند خدا 
بی نیاز و کریم است)» (۵) و نیز فرموده: (لَین شکرئم آزیدنکن و لین کفرتم عذابی دید اگر شکر بگذارید نعمت را 


برایتان زیاده کنم و اگر کفر بورزید بدرستی عذابم شدید است» (۶) و نیز فرموده: 
(فاذ کژونی آذ کو کم, و اشکژوا یی و لا تکفژون بیاد من افتید تا بيادتان بیفتم و شکرم بگذارید» و 
ص: ۸۳ 


۱- سوره جالیه آیه ۲۴ 
۲-سوره بقره آیه ۶ 
۳- سوره نمل آیه ۱۴ 


۴- بقره آبه ۸۹ 
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۵-سوره نمل آیه ۴۰ 


۶- سوره ابراهیم آیه ۷ 
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کفرانم مکنید)» (۱) در این چند آیه کلمه کفر بمعنای کفران نعمت بان 


وجه چهارم از کف یار 2 جع ول طیاقاه که در از درد و نا بتکم لا کون وماء ِ 
و لا- تخرجونَ نت کم من دبارکه ا ت تم آفوزتم و ام تشهدون تم ملا تون نکم و نخرخو ریق نکن من 
ديارهم. تَظاهَرون علیهمع با ثم و واه و ان 7 کم ی تاو و هو موم علیکم اخراجهع أ یو فض 
الکتاب؟ و تکفرون ببعض؟ و چون پیمان از شما گرفتیم. که خون یکدیگر مریزید. و یکدیگر را از دیارتان بیرون مکنیده شما 
هم بر اين پیمان اقرار کردید» و شهادت دادید آن گاه همین شما یکدیگر را کشتید. و از وطن بیرون کردید. و بر دشمنی 
آنان و جنایتکاری پشت به پشت هم دادید. و چون اسیرتان میشدند. فدیه می گرفتیده با اينکه فدیه گرفتن و بیرون راندن بر 
شما حرام بود» آیا به بعضی احکام کتاب ایمان می آورید و به بعضی کفر می ورزید؟) (۲) (یعنی عمل نمی کنید)؟ پس در 
این آیه منظور از کفر» ترکک دستورات خدای عز و جل میباشد. چون نسبت ایمان هم بایشان داده» هر چند که اين ایمان را از 
یشان قبول نکرده» و سودمند بحانشان ندانسته» و فرموده (قما جزاء من یَفعول ذزنکک ملکم ال حزی فی الحیاه ای و بوع 
الْقبامه بو ٍلی أشَه الیذاب. و ما ال پغافل عم تغعاینّ؛ پس چیست جزای هر که از شما چنین کند» بجز خواری در 


زندگی دنیاء و روز قيامت بسوی شدیدترین عذاب بر می گردند و خدا از آنچه می کنید غافل نیست). (۳) 


وت ی ی ان و و 
کرت کم وا کت تعارز ال وتف از سا ریت سا ماو شتا داتیش و افش 
آغاز شد. و دست از دشمنی برنميداريم تا آنکه بخدای یگانه ایمان بیاورید) (۲) که در اين آیه کفر بمعنای بیزاری آمده و 
نیز از ابلیس حکایت می کند که از دوستان انسی خود در روز قیامت بیزاری جستهء میگوید: (نّی کون بما تون ین 
یل ی 
یکد گر بیزاری میجویند» و فرموده: (م دتم من ون له وان موه بینکم فی الکیاه لد بو القيامه یکنر فش کم 
یفض؛ و یلَنْ بَض کم بشضا تتها علت بت پرستی شما در دنیا رعایت دوستی با یکدیگر بوده ولی روز قيامت از یکدیگر 
یزاری جسته یکدیگر را لعنت خواهید کرد) (4 که کفر در این آیه نیز بمعنای بیزاری آمده (۵) 


مولف: این روایت در حقیقت میخواهد بفرماید: که کفر شدت و ضعف می پذبرد..] 
ص: ۸۴ 


۱- بقره آبه ۲ و ۳- سوره بقره آبه ۸۵ 
۲- سوره ممتحنه آبه 5 
۳- سوره ابراهیم آیه "۳ 


۴- سوره عنکیوت آیه م5 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


سوره البقره (۲): آیات ۸ تا ۲۰ 
اشاره 


و مق الّاس مَنْ یو ما بالّه و بالیژم خر و ما هم بمومنیی (۸) بْخادعُون ال و لین آموا و ما یعون الا نس هُم و ما 
یشغزون )٩(‏ فی فلویهم مرض راهم ال مرضا و له یداب يم بما کاُوا یکذبُون (۱۰) و ذا قیل له لا تفیتلٌوا فی الأض 
قالوا انم خن مُضلخون (۱۱) آلا ام هم المفسدُونَ و لک لا یَشعژون (۱۲) 


ذا قیل له آموا کما ام م2 اتایت قاثرا | نوم کنا ام القتهاة لام ماه و لکن لا یعتمون (۱۳) و |ذ ال 
توا اوآ و الوا الی شیاطیهم فا معکم نما لخن مرن (۱۴ له یعتفزی بهغ و یع فی طقبنیع یحو 
(۵) ولیک لین ار لاله یدیما زبعث یجاهم و ما امین (۸۶ هم کل ایا فد نارا قمّ 
أَضاءث ما وله دعب ال بُورمم و رکنم فی ظلمات لا بیصوون (۱۷) 


و اد 
۶ 
۳ 
رو 


ره خْطت أَصارمُمْ ۳ ٍ" 0 ۱ بِ# 


له مب بسفعهم و آتصارمم اد له علی کل شین ء یز (۲۰) 


ص: ۸۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ترجمه آبات 
و بعضی از مردم کسانیند که میگویند بخدا و بروز جزا ایمان آورده ایم و لکن (دروغ میگویند و) هررگز ایمان نیاورده اند (۸). 
تا خلاو نا کشاتی که انمان آوزده انت فرنکگمی کتتاولی دنت که جر بخود ترنگک قمی. کنید اما ستانت :)٩(‏ 


در دلهاشان مرضی است پس خدا بکیفر نفاقشان آن بیماری را زیادتر کرد» و ايشان بخاطر دروغها که میگویند عذابی 
دردنا کک دارند (۱۰). 


و چون بایشان گفته میشود در زمین فساد مکنید میگویند ما اصلاحگرانيم (۱۱). 
تو آگاه باش ایشان مفسدانند ولی خود نمیدانند (۱۲). 


و چون بایشان گفته میشود مانند مردم ایمان تبون لا فی‌گر فل: ۲ با منک سفیهان ایمان بياوریم آگاه باش که خود ایشان سفیهند 
و لکن نمیدانند (۱۳). 


و چون مومنان را می بینند می گویند: ما ایمان آورده ایم و چون با شیطانهای خود خلوت می کنند می گویند ما با شمائیم» ما 


ایشان را مسخره می کنیم (۱۴). 
خدا هم ایشان را مسخره می کند و هم چنان وا می گذارد تا در طغیان خود کور دل بمانند (۱۵). 
همین ها هستند که ضلالت را بهدایت خریدند و تجارتشان سود نکرد و هدایت نیافتند (۱۶). 


نورشان بگرفت و در ظلمت هایی رهاشان کرد که دیدن نتوانند (۱۷). 


کر و لال و کورند و از ضلالت باز نیایند (۱۸). 


یا چو بارانی سخت که از آسمان بریزد بارانی که ظلمت ها و رعد و برق همراه داشته باشد رعد و برقی که از نهیب آن 
انگشتان در گوشها کتند و خدا فرا گیر کافران است .)۱٩(‏ 


نزدیک باشد که برق دید گانشان ببرد هر گاه روشن شود راه روند و چون تاریکک شود باز ایستند اگر خدا میخواست از همان 


اول مها و کزشتان را می کرفت که ند[ پهر مه ترا اس (۲۸). 


اشاره 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۴۲696۱۱۸60 0۷: ۲ ۵ ۷ ۸ 


(و من لاس مَنْ یقُول) تا آیه بیستم. کلمه خدعه بمعنای نوعی نیرنگ است. و شیطان بمعنای موجودی سراپا شر است و 


بهمین جهت ابلیس را شیطان نامیده اند. 


در این آیات وضع منافقین را بیان می کند. که انشاء له گفتار مفصل ما در باره آنان در سوره منافقین و مواردی دیگر خواهد 


۲۳۳ 


ص: ۸۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


دو مثل در شرحج وضع و حال منافقین 


در آیه:(ََهُم کل ای یود نارا) الخ» با آوردن مثلی؛ وضم منافقین را مجسم ساخته می فرماید منافقین مثل کسی 
میمانند که در ظلمتی کور قرار گرفته. بطوری که خیر را از شر» و راه را از چاه و نافع را از مضر تشخیص نمیدهد و برای بر 
طرف شدن آن ظلمت. دست باسباب روشنی می زند؛ یا آتشی روشن کندء که با آن اطراف خود را به بیند» یا وسیله ای دیگر 
و چون آتش روشن میکند و پیرامونش روشن میشود خدا بوسیله ای از وسائل که دارد یا باده یا باران یا امثال آن» آتشش را 
خاموش کند. و دو باره بهمان ظلمت گرفتار شود و بلکه اين بار میان دو طلمت قرار گیرد» یکی ظلمت تاریکی؛ و یکی هم 
ظلمت حیرت. و بی اثر شدن اسباب. 


این حال منافقین است. که بظاهر دم از ایمان می زنند» و از بعضی فوائد دین برخوردار میشوند. چون خود را مومن قلمداد 
کرده اند» از مومنین ارث می برند» و با آنان ازدواج می کنند. و از این قبیل منافع برخوردار میشوند. اما همین که مرگشان 
یعنی آن موقعی که هنگام برخورداری از تمامی آثار ایمان است فرا می رسد. خدای تعالی نور خود را از ایشان می گیرد؛ و 
آنچه بعنوان دین انجام داده اند» تا باجتماع بقبولانند که مسلمانیم» باطل نموده. در ظلمت قرارشان میدهد که هیچ چیز را 
درک نکنند» و در میان دو ظلمت قرار می گیرند» یکی ظلمت اصلیشان» و یکی ظلمتی که اعمالشان ببار آورده.؟ 


(َو کض یب من الشّماء) الخ» کلمه (صیب) بمعنای باران پر پشت است. و معنای کلمه (برق) معروف است. و کلمه (رعد) 


افتد. 


این آیه مثل دومی است که خداوند حال منافقین را با آن مجسم می کند. که اظهار ایمان میکنند» ولی در دل کافرند باین 
بیان که ایشان بکسی میمانند. که دچار رگبار توآم با طلمت شده است. ظلمتی که پیش پایش را نمی بیند» و هیچ چیز را از 
دیگر چیزها تمیز نمیدهد ناگزیر شدت رگبار او را وادار بفرار میکند» ولی تاریکی نمیگذارد قدم از قدم بردارد از سوی 
دیگر رعد و صاعقه هول انگیز هم از هر سو دچار وحشتش کرده؛ قرا رگاهی نمی یابد. جز اینکه از برق آسمان استفاده کند» 
اما برق آسمان هم یک لحظه است. دوام و بقاء ندارد؛ همین که یکک قدم برداشت برق خاموش گشته» دو باره در تاریکی فرو 


می رود. 


این حال و روز منافق است که ایمان را دوست نمیدارد» اما از روی ناچاری بدان تظاهر می کند. چون اگر نکند باصطلاح 
تاتش, آجر یشوه ولی جون دلش با زباتش یکسان تیست و دلش بثور ایمان ووشن نگشتهه لذا راه‌زند گیش, آن طور که داید 
روشن نمیباشد و معلوم است کسی که میخواهد بچیزی تظاهر کند که ندارد؛ لا یزال پته اش روی آب می افتد؛ و همواره 
دچار خطا و 


ص: ۸۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲696۱۱/60 0۷: ۲ ۷ ۸۱ 


لغزش میشود» یکک قدم با مسلمانان و بعنوان یک فرد مسلمان راه می رود اما خدا رسوایش نموده» دو باره می ایستد. 


و اگر خدا بخواهد این ایمان ظاهری را هم از او می گیرد» که از همان روز اول رسوا شود و مسلمانان فریبش را نخورند (اما 


خدا چنین چیزی را نخواسته است). 


ص: ۸۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸ 


سوره البقره (۲): آبات ۲۱ تا ۲۵ 
اشاره 


با أبهُا الا اغیذوا رکه کم ای کم نی ين تیک لعلکم تون (0۱ ای جعل تک ازع فرشا و الماه باه ول 
من الشماء ماج به من اعرات را لکم فلا تجعلو ال اوآ موق (۲0 و کم فی یب مکا رن علی عن 
او بشوزه ین له و اغوا شهداه کم ین ون الله نْ کشغ صاوقین (۳۳) قبن لمعلا و آن تفعلوا اقا از التی وفوذها 


انا و الحجاره ّث للکافرین ۳۱ وبر لو و لو الایحات أَن لغ ات 4 تجری من تخیها نها کلما رزقوا 
لها من مرو رژق الوا ها دی ژزفنا من بل و وا به متشابها و لهع فیها آژواخ مره ومع فیها ون (۲۵) 


ترجمه آبات 


هان ای مردم پرورد گار خویش را که شما و اسلافتان را آفرید بپرستید شاید پرهیز کاری کنید (۲۱). 


ص: ۸۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


خدایی که برای شما زمین را فرشی و آسمان را بنائی کرد و از آسمان آبی فرود آورده با آن میوه ها برای روزی شما پدید 
کرد پس شما با اينکه علم دارید برای خدا همتا مگیرید (۲۲). 


و اگر از آنچه ما بر بنده خویش نازل کرده ایم بشکک اندرید سوره ای مانند آن بیارید و اگر راست می گوئید غیر خدا یاران 


خویش را بخوانید (۲۳). 
و اگر نکردید و هرگز نخواهید کرد پس از آتشی که هیزمش مردم و سنگ است و برای کافران مهیا شده بترسید (۲۴). 


کسانی که ایمان آورده و کارهای صالح کرده اند نویدشان ده که بهشت ها در پیش دارند که جویها در آن روانست و چون 
میوه ای از آن روزیشان شود بگویند این همانست که قبلا روزی ما شده بود» و نظیر آن بایشان بدهند» و در آنجا همسران 


پا کیزه دارند و خود در آن جاودانند (۲۵). 


بیان 


اشاره 


دبا با الناس اغبِذُوا ریْکم الذی خَلقکه) الخ بعد از آنکه خدای سبحان حال فرقه های سه گانه» یعنی متقین؛ و کفار و 
منافقین را بیان نموده فرمود: متقین بر هدایتی از پرورد گار خویشند و قرآن مایه هدایت آنان است» و با آنان کار دارد» و 
کفار. مهر بر دلشان زده شده. و بر گوش و چشمشان پرده است» و منافقین خود بیمار دلند» و خدا هم بعنوان مجازات» بیماری 


دلهاشان را بیشتر می کند» بطوری که کر و لال و کور شوند. (و این بیانات در طول نوزده آیه آمده). 


اینک در آیه مورد بحث این نتیجه را گرفته؛ که مردم را بسوی بند گی خود دعوت کند. تا به متقین ملحق شوند» و دنبال کفار 
و منافقین را نگیرند و این مطالب را در طول پنج آیه مورد بحث آورده؛ و این سیاق می رساند که جمله (لعلکم تتقون) 
متعلق بجمله (اعبدوا ربکم) است. نه بجمله (خلقکم) هر چند که بانهم بر گردد صحیح است. 


(قلا تجعلیا له آندادا و أمْ تُلمون) الخ» کلمه (انداد) جمع (ند) بر وزن مثل» و نیز بمعنای آنست. و اینکه جمله: (و انتم 
تعلمون) را مقید بقید خاصی نکرد. و نیز آن را بصورت جمله حالیه از جمله: (فلا تجعلوا) آورد شدت تاکید در نهی را می 
رساند» و می فهماند: که آدمی علمش بهر مقدار هم که باشد جائز نیست برای خدا مثل و مانندی قائل شود. در حالی که 


خدای سبحان او را و نيا کان او را آفریده, و نظام کون را طوری قرار داده که رزق و بقاء او را تامين کند. 


و بشورّه منْ مثله) امر در (فاتوا؛ پس بیاورید) امر تعجیزی است. تا بهمه بفهماند: که قرآن معجزه است. و هیچ بشری نمی 
تواند نظیرش را بیاورد» و اينکه این کتاب از ناحیه خدا نازل شده. و در آن هیچ شکی نیست, معجزه است که تا زمین و زمان 
باقی است. آن نیز باعجاز خود باقی است. و اين تعجیزه در خصوص آوردن نظیری برای قرآن» در قرآن کریم مکرر آمده» 
ماد اند (قل لین اجَمَعت انش و الجنْ علی آَنْ توا بمئل ها ام آن لبون بمثله و لز کاب هم لیفض ظهیر ۳ 


اگر انس و جن دست بدست هم دهند. که مثل این قرآن بیاورند» نمی توانند 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


پیاورند. هر چند که مدد کار یکدیگر شوند) (۱) و نیز مانند آیه: (غ یلو افثا4؟ قل وا بعشر شور مثله ریا و ادعُوا 
رن اطع من ون الب ان کنثغ صادقین و یا آنکه میگویند: این قرآن افترایی است که بخدا بسته: بو اگر راست می 
گویید. غیر از خدا هر کس را که میخواهید دعوت کنید و بکمک بطلبید. و شما هم ده سوره مثل آن بخدا افتراء ببندید) 
(۲ 


و بنا بر این ضمیر در کلمه (مثله) به کلمه (ما؛ در جمله (مما نزلنا) برمی گردد» و در نتیجه آیه شریفه تعجیزی است از طرف 


قرآن» و بی سابقه بودن اسلوب و طرز بیان آن. 


ممکن هم هست ضمیر نامبرده به کلمه (عبد)؛ در جمله (عبدنا) برگردد» که در این صورت آیه شریفه تعجیز بخود قرآن 
نیست. بلکه بقرآن است از حیث اينکه مردی بی سواد و درس نخوانده آن را آورده» کسی آن را آورده که تعلیمی ندیده و 
این معارف عالی و گرانبها و بیانات بدیع و بی سابقه و متقن را از احدی از مردم نگرفته در نتیجه آیه شریفه در سیاق آیه: 
(شُل لو شاه الما له علیکم ولا آذراکم به فد لت فیکم هرا من قیله لا تْقلون؟ بگو: اگر حدا می خواست نه من 
آن را بر شما می خواندم و نه از آن اطلاعی می داشتم. خود شما شاهدید که مدتها از عمرم قبل از اين قرآن در بین شما 
زیستم» در حالی که خبری از آنم نبود» باز هم تعقل نمی کنید؟) (۳) و در بعضی روایات هر دو احتمال نامبرده بعنوان تفسیر 


آیه مورد بحث آمده. 


این نکته را هم باید دانست که اين آیه و نظاثر آن دلالت دارد بر اينکه قرآن کریم همه اش معجزه است» حتی کوچکترین 
سوره اش. مانند سوره کوثر» و سوره عصر و اینکه بعضی احتمال داده» و یا شاید بدهند» که ضمیر در (مثله) بخصوص سوره 
مورد بحث. و در آیه سوره یونس بخصوص سوره یونس برگردد. احتمالی است که فهم مانوس با اسلوبهای کلام آن را نمی 
پذیرد» برای اينکه کسی که بقرآن تهمت می زند: که ساخته و پرداخته رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) است. و آن جناب 


آن را بخدا افتراء بسته» بهمه قرآن نظر دارد» نه تنها بیکک سوره و دو سوره. 


با این حال معنا ندارد در پاسخ آنان بفرماید: اگر شک دارید» یک سوره مانند سوره بقره و يا یونس بیاورید. چون بر گشت 
معنا بنظیر این حرف میشود» که بگوئیم: اگر در خدایی بودن سوره کوثر یا اخلاص مثلا شک دارید» همه دست بدست هم 


دهید» و یک سوره مانند بقره و یا یونس بیاورید» و این طرز سخن را هر کس بشنود زشت و ناپسند می داند. 


٩۱ ص!‎ 


۱- سوره اسراء آبه ۸ 
۲-سوره هود آیه ۱۳ 
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اعجاز و ماهیت آن 


قرآن کریم در آیه مورد بحث. و آیاتی که نقل کردیم ادعاء کرده است: بر اينکه آیت و معجزه است» و استدلال کرده به 
اینکه اگر قبول ندارید. مانند یک سوره از آن را بیاورید. و اين دعوی قرآن بحسب حقیقت بدو دعوی منحل میشود یکی 
اینکه بطور کلی معجزه و خارق عادت وجود دارد. و دوم اینکه قرآن یکی از مصادیق آن معجزات است؛ و معلوم است که 
اگر دعوی دوم ثابت شود قهرا دعوی اولی هم ثابت شده و بهمین جهت قرآن کریم هم در مقام اثبات دعوی اولی بر نیامد؛ 
و تنها اکتفاء کرد باثبات دعوی دوم و اینکه خودش معجزه است و بر دعوی خود استدلال کرد به مسئله تحدی, و تعجیز» و 


وقتی بشر نتوانست نظیر آن را بیاورد هر دو نتیجه را گرفت. 


چیزی که هست این بحث و سال باقی می ماند. که معجزه چگونه صورت می گیرد. با اینکه اسمش با خودش است. که 
مشتمل بر عملی است که عادت جاری در طبیعت. یعنی استناد مسببات باسباب معهود و مشخص آن را نمی پذیرد» چون فکر 
میکند. قانون علت و معلول استثناء پذیر نیست. نه هیچ سببی از مسببش جدا میشود. و نه هیچ مسببی بدون سبب پدید می آید» 
و نه در قانون علیت امکان تخلف و اختلافی هست. پس چطور می شود که مثلا عصای موسی بدون علت که توالد و تناسل 
باشد ادها گردد؟ و مرده چندین سال قبل با دم مسیحایی مسیح زنده شود؟! قرآن کریم این شبهه را زایل کرده و حقیقت 
امر را از هر دو جهت بیان می کند. یعنی هم بیان می کند: اصل اعجاز ثابت است. و قرآن خود یکی از معجزات است» و برای 
اثبات اصل اعجاز دلیلی است کافی» برای اينکه احدی نمی تواند نظیرش را بیاورد. 


و هم بیان می کند که حقیقت اعجاز چیست. و چطور می شود که در طبیعت امری رخ دهد. که عادت طبیعت را خرق کرده» 
و کلیت آن را نقض کند؟. 


اعجاز قرآن 
در اينکه قرآن کریم برای اثبات معجزه بودنش بشر را تحدی کرده هیچ حرفی و مخالفی نیست. و این تحدی. هم در آیات 
مکی آمده. و هم آیات مدنی. که همه آنها دلالت دارد بر اينکه قرآن آیتی است معجزه. و خارق» حتی آیه قبلی هم که می 


فرمود: ( ِنْ کنغ فی ریب ما تلا علی عتدنا 


ص: ۹۲ 
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فاتوا بوره من مثله) 


الخ» (۱) استدلالی است بر معجزه بودن قرآن» بوسیله تحدی و آوردن سوره ای نظیر سوره بقره» و بدست شخصی بی سواد 
مانند رسول خدا «صلی الّه علیه و آله» نه اينکه مستقیما و بلا واسطه استدلال بر نبوت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) باشد» 
بدلیل اینکه اگر استدلال بر نبوت آن جناب باشد نه بر معجزه بودن قرآن» باید در اولش می فرمود: (و ان کنتم فی ریب من 
رساله عبدناء اگر در رسالت بنده ما شک دارید)» ولی اینطور نفرمود بلکه فرمود: اگر در آنچه ما بر عبدمان نازل کرده ایم 
شک دارید. یک سوره مثل این سوره را بوسیله مردی درس نخوانده بیاوربد. پس در نتیجه تمامی تحدی هایی که در قرآن 
واقع شده استدلالی را میمانند که بر معجزه بودن قرآن و نازل بودن آن از طرف خدا شده اند» و آیات مشتمله بر اين تحدیها 
از نظر عموم و خصوص مختلفند» بعضی ها در باره یک سوره تحدی کرده اند» نظیر آیه سوره بقره و بعضی بر ده سوره» و 
بعضی بر عموم قرآن و بعضی بر خصوص بلالغت آن. و بعضی بر همه جهات آن. یکی از آیاتی که بر عموم قرآن تحدی 
کرده» آیه: (قل لین اجمعت انش و الجنْ علی نوا بمئل دا الرآن» لا یاون مه و ز کان بَع ُع لیفض ظهیرا) (1) 
سک که راک کته ز انن آله درک نزن قلی وصومت کمن او بای شک بزای هس طلست 


اعجاز قرآن فقط از نظر اسلوب کلام با جهتی دیگر از جهات به تنهایی نیست 


پس اگر تحدیهای قرآن تنها در خصوص بلاغت و عظمت اسلوب آن بود دیگر نباید از عرب تجاوز میکرد و تنها باید عرب 
را تحدی کند که اهل زبان قرآنند. آنهم نه کردهای عرب. که زبان شکسته ای دارند. بلکه عربهای خالص جاهلیت و آنها 
که هم جاهلیت و هم اسلام را درک کرده اند آن هم قبل از آنکه زبانشان با زبان دیگر اختلاط پیدا کرده؛ و فاسد شده 
باشد» و حال آنکه می بينیم سخنی از عرب آن هم با این قید و شرطها بمیان نیاورده؛ و در عوض روی سخن بجن و انس کرده 


است» پس معلوم میشود معجزه بودنش تنها از نظر اسلوب کلام نیست. 


و همچنین غیر بلاغت و جزالت اسلوب. هیچ جهت دیگر قرآن به تنهایی مورد نظر نیست» و نمیخواهد بفهماند تنها در فلان 
صفت معجزه است مثلاد در اينکه مشتمل بر معارفی است حقیقی. و اخلاق. فاضله» و قوانین صالحه و اخبار غیبی» و معارف 
دیگری که هنوز بشر نقاب از چهره آن بر نداشته. معجزه است» چون هر یک از جهات را یک طائفه از جن و انس می فهمند 
نه همه آنها پس اينکه بطور مطلق تحدی کرد (یعنی فرمود: اگر شکک دارید مثلش را بیاورید) و نفرمود کتابی فصیح مثل آن 
بیاورید» و یا کتابی مشتمل بر چنین معارف بیاورید. می فهماند که قرآن از هر جهتی که ممکن است مورد برتری قرار گیرد 


برتر است. نه یکك جهت و دو جهت. 


ص! ۹۳ 


۱- سوره بقره آبه ۲۳. 


۲- سوره الاسراء آبه ۸ 
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عمومیت اعجاز فر آن برای تمامی افراد انس و جن 


خارق العاده ایست برای حکماء در حکمتش؛ و هم سرشارترین گنجینه علمی است معجزه آساء برای علماء و هم اجتماعی 
ترین قانونی است معجزه آساء برای قانون» و سیاستی است بدیع. و پی سابقه برای سیاستمداران و حکومتی است معجزه برای 


حکام. و خلاصه معجزه ایست برای همه عالمیان» در حقایقی که راهی برای کشف آن ندارند. مانند امور غیبی» و اختلاف در 


حکم. و علم و بیان. 


از اینجا روشن میشود که قرآن کریم دعوی اعجاز» از هر جهت برای خود می کند. آنهم اعجاز برای تمامی افراد جن و انس 
چه عوام و چه خواص» چه عالم و چه جاهل. چه مرد و چه زن, چه فاضل متبحر و چه مفضول چه و چه و چه البته بشرطی 


که اینقدر شعور داشته باشد که حرف سرش شود. 


برای اينکه هر انسانی این فطرت را دارد که فضیلت را تشخیص دهد و کم و زیاد آن را بفهمد پس هر انسانی میتواند در 
فضیلت هایی که در خودش و یا در غیر خودش سراغ دارد فکر کند. و آن گاه آن را در هر حدی که درک می کند. با 
فضیلتی که قرآن مشتمل بر آنست مقایسه کند آن گاه بحق و انصاف داوری نماید. و فکر کند. و انصاف دهد. آیا نیروی 
بشری میتواند معارفی الهی و آن هم مستدل از خود بسازد؟ بطوری که با معارف قرآن هم سنگ باشد؟ و واقعا و حقیقتا 
معادل و برابر قرآن باشد؟ و آیا یک انسان این معنا در قدرتش هست که اخلاقی برای سعادت بشر پیشنهاد کند. که همه اش 
بر اساس حقایق باشد؟ و در صفا و فضیلت درست آن طور باشد که قرآن پيشنهاد کرده؟! و آیا برای یک انسان این امکان 
هست. که احکام و قوانینی فقهی تشریع کند» که دامنه اش آن قدر وسیع باشد. که تمامی افعال بشر را شامل بشود؟ و در عین 
حال تناقضی هم در آن پدید نیاید؟ و نیز در عین حال روح توحید و تقوی و طهارت مانند بند تسبیح در تمامی آن احکام و 
نتائج آنهاء و اصل و فرع آنها دویده باشد؟ 


و آیا عقل هیچ انسانی که حد اقل شعور را داشته باشد» ممکن میداند که چنین آمارگیری دقیق از افعال و حرکات و سکنات 
انسانها؛ و سپس جعل قوانینی برای هر حرکت و سکون آنان» بطوری که از اول تا باخر قوانینش یک تناقض دیده نشود از 
کسی سر بزند که مدرسه نرفته باشد» و در شهری که مردمش با سواد و تحصیل کرده باشند نشو و نما نکرده باشد. بلکه در 
محیطی ظهور کرده باشد. که بهره شان از انسانیت و فضائل و کمالات بی شمار آن» این باشد که از راه غارتگری, و جنگ 
لقمه نانی بکف آورده. و برای اينکه بسد جوعشان کافی باشد. دختران را زنده بگور کنند» و فرزندان خود را بکشند. و به 


پدران خود فخر نموده.» مادران را همسر خود سازند. و 


ص! ۴ 
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بفسق و فجور افتخار نمودهء علم را مذمت. و جهل را حمایت کنند. و در عین پلنگ دماغی و حمیت دروغین خود. تو سری 
خور هر رهگذر باشند» روزی یمنی ها استعمارشان کنند» روز دیگر زیر یوغ حبشه در آیند» روزی برده دسته جمعی روم 


و آیا هیچ عاقلی بخود جرئت میدهد که کتابی بیاورد؛ و ادعاء کند که این کتاب هدایت تمامی عالمیان از بی سواد و 
دانشمند و از زن و مرد و از معاصرین من و آیند گان تا آخر رو زگار است. و آن گاه در آن اخباری غیبی از گذشته و آینده» 
و از امتهای گذشته و آینده» نه یکی و نه دو تاء آنهم در بابهای مختلف, و داستانهای گوناگون قرار داده باشد» که هیچیکک 
از این معارف با دیگری مخالفت نداشته و از راستی و درستی هم بی بهره نباشد» هر قسمتش قسمت های دیگر را تصدیق 
کند؟! و آیا یک انسان که خود یکی از اجزاء عالم ماده و طبیعت است. و مانند تمامی موجودات عالم محکوم به تحول و 
تکامل است. میتواند در تمامی شئون عالم بشری دخل و تصرف نموده قوانین» و علوم» و معارف. و احکام» و مواعظ» و 
امثال و داستانهایی در خصوص کوچکترین و بزرگترین شئون بشری بدنیا عرضه کند که با تحول و تکامل بشر متحول نشود. 
و از بشر عقب نماند؟ و حال و وضع خود آن قوانین هم از جهت کمال و نقص مختلف نشود. با اینکه آنچه عرضه کرده» 
بتدریج عرضه کرده باشد و در آن پاره ای معارف باشد که در آغاز عرضه شده در آخر دو باره تکرار شده باشد» و در طول 
مدت. تکاملی نکرده تغیری نیافته باشد» و نیز در آن فروعی متفرع بر اصولی باشد؟ با اينکه همه ميدانيم که هیچ انسانی از نظر 
کمال و نقص عملش بیک حال باقی نمی ماند» در جوانی یک جور فکر می کند. چهل ساله که شد جور دیگر پیر که شد 


جوری دیگر. 


پس انسان عاقل و کسی که بتواند این معانی را تعقل کند» شکی برایش باقی نمی ماند» که اين مزایای کلی» و غیر آن» که 
قرآن مشتمل بر آنست. فوق طاقت بشری» و بیرون از حیطه وسائل طبیعی و مادی است. و بفرض هم که نتواند اين معانی را 
درک کند. انسان بودن خود را که فراموش نکرده. و و جدان خود را که گم ننموده» و جدان فطری هر انسانی باو میگوید: در 
هر مسئله ای که نیروی فکریت از در کش عاجز ماند. و آن طور که باید نتوانست صحت و سقم و درستی و نادرستی آن را 
بفهمد» و ماخذ و دلیل هیچیک را نیافت. باید باهل خبره و متخصص در آن مسئله مراجعه بکنی. 


ص: ۹۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


در اینجا ممکن است خواننده عزیز بیرسد که اینکه شما اصرار دارید عمومیت اعجاز قرآن را ثابت کنید. چه فائده ای بر این 


عمومیت مترتب میشود» و تحدی عموم مردم چه فائده ای دارد؟ 


باید خواص بفهمند که قرآن معجزه است. زیرا عوام در مقابل هر دعوتی سریع الانفعال و زود باورند» و هر معامله ای که با 
ایشان بکننده می پذیرند» مگر همین مردم نبودند که در برابر دعوت امثال حسینعلی بهای و قادیانی و مسیلمه کذاب خاضع 


شده و آنها را پذیرفتند؟! با اينکه آنچه آنها آورده بودند به هذیان بیشتر شباهت داشت. تا سخن آدمی؟ 


در پاسخ می گوییم: اولا- تنها راه آوردن معجزه برای عموم بشر و برای ابد این است که آن معجزه از سنخ علم و معرفت 
باشد. چون غیر از علم و معرفت هر چیز دیگری که تصور شود. که سر و کارش با سایر قوای درا که انسان باشد» ممکن نیست 
عمومیت داشته. دیدنیش را همه و برای هميشه ببینند. شنیدنیش را همه بشر» و برای هميشه بشنوند عصای موسایش برای همه 
جهانیان» و برای ابد معجزه باشد» و نغمه داودیش نیز عمومی و ابدی باشد. چون عصای موسی. و نغمه داود» و هر معجزه 
دیگری که غیر از علم و معرفت باشد. قهرا موجودی طبیعیء و حادئی حسی خواهد بود که خواه ناخواه محکوم قوانین ماده 
و محدود به یک زمان» و یک مکان معینی میباشد و ممکن نیست غیر این باشد. و بفرض محال يا نزدیکک به محال اگر آن 
را برای تمامی افراد روی زمین دیدنی بدانیم» باری باید همه سکنه روی زمین برای دیدن آن در یک محل جمع شوند. و 


بفرضی هم که بگوئیم برای همه و در همه جا دیدنی باشد» باری برای اهل یک عصر دیدنی خواهد. بود نه برای ابد. 


بخلاف علم و معرفت. که میتواند برای همه و برای ابد معجزه باشد این اولا» و ثانیا وقتی از مقوله علم و معرفت شد. جواب 
اشکال شما روشن میشود. چون بحکم ضرورت فهم مردم مختلف است. و قوی و ضعیف دارد» هم چنان که کمالات نیز 
مختلف است. و راه فطری و غریزی انسان برای درک کمالات که روزمره در زند گیش آن را طی می کند این است که هر 
چه را خودش درک کرد و فهمید. که فهمیده. و هر جا کمیت فهمش از درک چیزی عاجز ماند» بکسانی مراجعه می کند» 
که قدرت درک آن را دارند» و آن را درک کرده اند» و آن گاه حقیقت مطلب را از ایشان می پرسند در مسئله اعجاز قرآن 
نیز فطرت غریزی بشر حکم باین می کند. که صاحبان فهم قوی» و صاحب نظران از بشرء در پی کشف آن برآیند» و معجزه 
بودن آن را درک کنند» و صاحبان فهم ضعیف بایشان مراجعه نموده» حقیقت حال را سوال کنند» پس تحدی و تعجیز قرآن 


عمومی است. و معجزه بودنش برای فرد فرد بشرء و برای تمامی اعصار میباشد. 


ص! ۹۶ 
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تحدی قر آن به علم 


قرآن کریم بعلم و معرفت تحدی کرده» یعنی فرموده: اگر در آسمانی بودن آن شک دارید. همه دست بدست هم دهید. و 
کتابی درست کنید که از نظر علم و معرفت مانند قرآن باشد یک جا فرموده: ( نا لک الکتاب تیان لِکل شی چه ما 
کتاب را که بیان همه چیزها است بر تو نازل کردیم) (۱) و جایی دیگر فرموده: (لا رَطب و لا یابس نا فی کتاب مبین» هیچ تر 
ونخشگی ثیبتمگز آنکه در کنایی بانگن قبط است) 9 و ازایق فیل آیانی یگ 5 


دی هر و و اب و بیان کرده و آنچه از جزئیات که همین 
قرآن در آیده ( ما آتاکم الرشول دوه و ما تهاکمعهُ ود رسول شما را بهر چه امر کرد انجام دهیده و از هر چه نهی 
کرد اجتناب کنید) (4۳ و آیه: (شکم از ی لاس بما راک ال تا در میان مردم بآنچه خدا نشانت داده حکم کنی) (۴) و 
آیاتی دیگر به پیامبر اسلام حوالت داده و آن جناب بیان کرده؛ مورد دقت قرار دهد؛ خواهد دید که اسلام از معارف الهی 
فلسفی و اخلاق فاضله و قوانین دینی و فرعی, از عبادتها؛ و معاملات» و سیاسات اجتماعی و هر چیز دیگری که انسانها در 
مرحله عمل بدان نیازمندند. نه تنها متعرض کلیات و مهمات مسائل است. بلکه جزئی ترین مسائل را نیز متعرض است. و 
عجیب این است که تمام معارفش بر اساس فطرت. و اصل توحید بنا شده» بطوری که تفاصیل و جزئیات احکامش» بعد از 
تحلیل» به توحید بر می گردد؛ و اصل توحیدش بعد از تجزیه بهمان تفاصیل باز گشت می کند. 


قرآن کریم خودش بقاء همه معارفش را تضمین کرده و آن را نه تنها صالح برای تمامی نسلهای بشر دانسته. و در آیه: (و ل 
کت ری لا یی لالب بین یه لا من لغب تتریل ین عکیم حبیبهنه از گذشته و نه در آیند؛ باطل در ا فا کت اف 
راه نمی یابد. چون کتابی است عزیز» و نازل شده از ناحیه خدای حکیم حمید) (ه1و آبه: ی خن ترلنا الذکن و 
حافظون ما ذکر را نازل کردیم. و خود ما آن را حفظ می کنیم) (۶) فرموده: که این کتاب با مرور ایام و کرور لیالی کهنه 
نمیشود» کتابی است که تا آخرین روز رو زگار ناسخی» هیچ حکمی از احکام آن را نسخ نمی کند و قانون تحول و تکامل 
آن را کهنه نمی سازد. 


ص: ۷ 


۱- سوره نحل .۸٩‏ 


۲- سوره انعام آیه .۵٩‏ 
۳-سوره حشر آیه ۷. 

۴- نساء ۱۰۶. 

۵- سوره فصلت آیه ۴۲ 


۶-سوره حجر آبه ۳ 
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خواهی گفت علمای علم الاجتماع؛ و جامعه شناسان. و قانون دانان عصر حاضر این معنا برایشان مسلم شده: که قوانین 
اجتماعی باید با تحول اجتماع و تکامل آن تحول بپذیرد» و پا بپای اجتماع رو بکمال بگذارد؛ و معنا ندارد که زمان بسوی جلو 


پیش بروده و تمدن روز بروز پیشرفت بکند» و در عين حال قوانین اجتماعی قرنها قبل» برای امروزه و قرنها بعد باقی بماند. 
جواب این شبهه را در تفسیر آیه: (کانْ ال مه واحدَه) الخ (۱) خواهیم داد انشاء ال 


و خلاصه کلام و جامع آن این است که: قرآن اساس قوانین را بر توحید فطری, و اخلاق فاضله غریزی بنا کرده» ادعاء می 
کند که تشریع (تقنین قوانین) باید بر روی بذر تکوین؛ و نوامیس هستی جوانه زده و رشد کند» و از آن نوامیس منشا گیرد؛ 
ولی دانشمندان و قانون گذاران» اساس قوانین خود راء و نظریات علمی خویش را بر تحول اجتماع بنا نموده» معنویات را بکلی 
نادیده می گیرند» نه بمعارف توحید کار دارند» و نه به فضائل اخلاق و بهمین جهت سخنان ایشان همه بر سیر تکامل 


اجتماعی مادی» و فاقد روح فضیلت دور می زند. و چیزی که هیچ مورد عنایت آنان نیست. کلمه عالیه خداست. 
تحدی به کسی که قرآن بر وی نازل شده 
قرآن کریم بشر را بشخص رسول خدا (صلی الّه علیه و آله» که آورنده آنست. تحدی کرده و فرموده: 


آوردن شخصی امی و درس نخوانده و مربی ندیده کتابی را که هم الفاظش معجزه است و هم معانیش امری طبیعی نیست. و 
جز بمعجزه صورت نمی گیرد: ل َو شاء له مات لیکش و لا آذراکم بی فد لت فیکم غفراً من یله لا تَقلون؟ بگو 
اگر خدا میخواست این قرآن را بر شما تلاوت نکنم نمی کردم؛ و نه شما می فهمیدید. شما میدانید که قبل از اين سالها در 
میان شما بودم» آیا باز هم تعقل نمی کنید؟ (۲) آری رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) سالها بعنوان مردی عادی در بین مردم 
زندگی کرد در حالی که نه برای خود فضیلتی و فرقی با مردم قائل بود و نه سخنی از علم بمیان آورده بود» حتی احدی از 
معاصرینش یکک بیت شعر و يا نثر هم از او نشنید» و در مدت چهل سال که دو ثلث عمر او میشود؛ (و معمولا هر کسی که در 
صدد کسب جاه و مقام باشد عرصه تاخت و تازش, و بحبوحه فعالیتش, از جوانی تا چهل سالگی است مترجم) با این حال 
آن جناب در این مدت نه مقامی کسب کرد و نه یکی از عناوین اعتباری که ملاکک برتری و تقدم است بدست آورد آن گاه 


در رأس چهل سالگی 


ص: ۹۸ 


۱- سوره بقره آیه ۲۱۳. 


۲- سوره یونس آیه م5 
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نا گهان طلوع کرد و کتابی آورد» که فحول و عقلای قومش از آوردن چون آن عاجز ماندند» و زبان بلغاء و فنصحاء و شعرای 
سخن دانشان به لکنت افتاد؛ و لال شد و بعد از آنکه کتابش در اقطار زمین منتشر گشت. احدی جرئت نکرد که در مقام 
معارضه با آن بر آید» نه عاقلی این فکر خام را در سر پرورید و نه فاضلی دانا چنین هوسی کرد نه خردمندی در یارای خود 


دید و نه زیرکک هوشیاری اجازه چنین کاری بخود داد. 


نهایت چیزی که دشمنانش در باره اش احتمال دادند. این بود: که گفته اند: وی سفری برای تجارت بشام کرده» ممکن است 
در آنجا داستانهای کتابش را از رهبانان آن سرزمین گرفته باشد» در حالی که سفرهای آن جناب بشام عبارت بود از یک سفر 
که با عمویش ابو طالب کرد؛ در حالی که هنوز بسن بلوغ نرسیده بوده و سفری دیگر با میسره غلام خدیجه علیها السلام کرد؛ 
که در آن روزها بیست و پنج ساله بود (نه چهل ساله» علاوه بر اينکه جمعی که با او بودند شب و روز ملازمش بودند. 


و بفرض محال اگر در آن سفر از کسی چیزی آموخته باشد» چه ربطی باین معارف و علوم بی پایان قرآن دارد؟ و اين همه 
حکمت و حقایق در آن روز کجا بود؟ و این فصاحت و بلادغت را که تمامی بلغای دنیا در برابرش سر فرود آورده. و سپر 


انداختند» و زبان فصحاء در برابرش لال و الکن شده از چه کسی آموخته؟. 
و یا گفته اند: که وی در مکه گاهی بسر وقت آهنگری رومی می رفته که شمشیر میساخت. 


و قرآن کریم در پاسخ این تهمتشان فرمود: (و لد تلم أنهُمْ یقولونّ: نما یلم بش لسانْ اْذی بُلحدُونْ یه آغجمیّ. و هذا 
لسان عریی مین ما دانستیم که آنان میگویند بشری این قرآن را بوی درس میدهد (فکر نکردند آخر) زبان آن کسی که 


و پا گفته اند: که پاره ای از معلوماتش را از سلمان فارسی گرفته» که یکی از علمای فرس و دانای بمذاهب و ادیان بوده 
است. با اینکه سلمان فارسی در مدینه مسلمان شد و وقتی بزیارت آن جناب نائل گشت که بیشتر قر آن نازل شده بود چون 
بیشتر قرآن در مکه نازل شد. و در این قسمت از قرآن تمامی آن معارف کلی اسلام و داستانها که در آیات مدنی هست. نیز 
وجود دارد بلکه آنچه در آیات مکی هست. بیشتر از آن مقداری است که در آیات مدنی وجود دارد» پس سلمان که یکی 


از صحابه ف جناب است» چه چیز بمعلومات او افزوده؟..] 


۱- سوره نحل آیه ۰۱۰۳[ ان 1 
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علاوه بر اينکه خودشان میگویند سلمان دانای بمذاهب بوده» یعنی به تورات و انجیل, و آن تورات و انجیل» امروز هم در 
دسترس مردم هست. بردارند و بخوانند و با آنچه در قرآن هست مقایسه کنند» خواهند دید که تاریخ قرآن غیر تاریخ آن 
انیت و داب هاش ظیر ان خاستاها ات در رات و اتصل تعرضیا رشطاهای کشت دام که قطرت فر تیان 
معمولی متنفر از آن است. که چنین نسبتی را حتی به یک کشیش, و حتی به یک مرد صالح متعارف بدهد واحدی اینگونه 
جسارتها را به یکی از عقلای قوم خود نمیکند. 


افتاده ای است» که نه از حقیقتی پرده بر میدارد و نه فضیلتی اخلاقی به بشر می آموزد و اما قرآن کریم از آن مطالب آنچه 


برای مردم در معارف و اخلاقشان بدرد میخورد آورده» و بقیه را که قسمت عمده این دو کتابست رها کرده. 


تحدی قر آن کریم به خبرهایی که از غیب داده 
قرآن کریم در آیات بسیاری با خبرهای غیبی خود تحدی کرده. یعنی به بشر اعلام نموده: 


و این آیات بعضی در باره داستانهای انبیاء گذشته» و امتهای ایشان است. مانند آیه: : (تلک من اه لیب تونضها یک ما 


3 تلمهاات ولا قزشکه ین قیل هفاء این دامتان از خبرهای یب استه که ما بو وحی می کنبم و نو خودت و قومت 
هیچبکک از آن اطلاع نداشتید) (۱) و آد 


(ذلک من آنباء لیب تُوجبه |لکده و ما کنت لدهم اجنوا رخ و مج یَفکوت» اين سر گذشت یوسف از خبرهای غیبی 
است» که ما بتو وحی می کنیم. تو خودت در آن جریان نبودی؛ و ندیدی که چگونه حرف های خود را یکی کردند تا با 
ترش نیرنگ کنند) (1) و آیه: (ذلک من آلباء لیب وجیه الیکک. و ما کلت دهم اد بلق لمع یه یکفل مَویم؟ و 
ما کنت له دبعم اين از خبرهای غیبی است که ما بتو وحی می کنیم. و گر نه تو آن روز نزد ايشان نبودی, که 
وامد وی های خوییی بات وتان سرپرست مریم قو او بل توت کیب بررتر این ارب هم قح موه 
می کردند) (۳) و آیه: (ذلکک عبتری اب میم قْل الق ای فیه یرون اینست عیسی بن مریم آن قول حقی که در او شکث 
میم کنتل)ه ( 4و اباتی دیگر. 


ص! ۱۰۰ 


۱- سوره هود آیه ۴۹ 
۲-سوره یوسف آبه .۱ 
۳-سوره آل عمران آبه ۴۴ 


۴ سوره مریم آیه ۳۴ 
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وک قبه ۳ روا تایت با ر اي ری اطع ی 
بضع ی ۰ 
مش آختی کرو و8 | رو ان ای فرض علیک لقن راک |لی معایه آن خدایی که قرآن را نصیب تو کرده بزودی تو را 
تباجا که از اتطا کر یی ای بشهر مک ری کرداند) و [ به (َلن لنچ الکرا لد شاء ال 0 
کم و مقشرین لا خافوژه بزودی داخل مسجد الحرام میشوید انشاء ال در حالی که سرها تراشیده باشینه و تقصیر 
کرده باشیده و در حالی که هیچ ترسی نداشته باشید) (4۳ و آبه: (سَیقّول عفن 5 اْطعتم ٍلی مغانم أخذُوها: دون 
کت بزودی آنها که از شر کت در جهاد تخلف کردند. وقتی برای گرفتن غنیمت روانه میشوید. التماس خواهند کرد: که 

۳ 39 ( ال یمه شک من لاس و خدا تو را از شر مردم حفظ می کند) (۵) و آیه- (بّا خن 
رن ال کر و ان له لحافظونٌ بدرستی که ما خودمان ذکر را نازل کرده ایم» و خودمان نیز بطور مسلم آن را حفظ خواهیم کرد) 
(۶ و آیات بسیاری دیگر که مومنین را وعده ها داد و همانطور که وعده داد تحقق بافت. و مشرکین مکه و کفار را 


تهدیدها کرد و همانطور که تهدید کرده بود» واقع شد. 


و انم حات اس انا کر کر باه امین غتی اس ی ]رز (و عرام علی ری نکنام لا برچغوت, عی لذ 
فتعث باوج و مأنجوج و شم ین کل تب سوت و قرب اوعد ال ٍذا هی شاخضَهٌ َصار لین واه بابلا قَذ ک 
ق ه هی انب سک هر آتشیی ک تاکز شیر موی گر ی کرت 
اینکه باز گردند» مگر وقتی که راه یاجوج و ماجوج باز شود. در حالی که از هر پشته ای سرازیر شوند. و وعده حق نزدیکک 
شود. که در آن هنگام دیده آنان که کافر شدند از شدت تحیر باز میمانده و میگویند: وای بر ما که از اين آتیه خود در غفلت 
بودیم بلکه حقیقت مطلب آنست که ستمگر بودیم) (/40 و آیه (وعَد له لذینَ آموا منکي و عملوا السَالحات. للم 
فی الَّْض» خدا کسانی از * شمارا کهانمان آوردنده و عمل صالح کردند؛ وعده داد + کتووی انشان با ها شین فوزمه 
کند) (۸) و آیه (ْلْ: هلا علی أَنْ بیع علیکم عذابا من من بگو خدا قادر است بر اينکه عذابی از بالای سر بر شما 
مسلط کند) )٩(‏ 


ص! ۱۳۰۱ 


۱- سوره روم آیات ۴-۱ 
۲- سوره قصص آئه ۸۵ 
۳ سوره فتح آیه ۲۷ 

۴- سوره فتح آیه ۱۵ 

۵- سوره مائده آیه ۶۷ 
۶-سوره حجر آیه ٩‏ 
یناه 1 


۸- نور ۵۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 
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۶۵ سوره انعام آیه‎ ٩ 
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باز از اين باب است آیه: ( أَرت لا با واقتخ ما بادها را فرستادیم تا گیاهان نر و ماده را تلقیح کنند)؛ (6۱ و آیه رو نا 
فیهامن کل شین مَزون و رویاندیم در زمین از هر گیاهی موزون که هر یک وزن مخصوص دارد) (۲) و آیه: (و الجبال 
تاد آیا ما کوه ها را استخوان بندی زمین نکردیم» (۳) که اینگونه آیات از حقایقی خبر داده که در روزهای نرول قرآن در 
هیچ جای دنیا اثری از آن حقایق علمی وجود نداشته» و بعد از چهارده قرن» و بعد از بحث های علمی طولانی بشر موفق 
بکشف آنها شده است. 


باز از این باب است (البته این مطلب از مختصات این تفسیر است که همانطور که در مقدمه کتاب گفتیم. معنای یک آیه را از 
۰« 
کر ی کر و آورد؛ که 
دوستشان دارد» و ايشان او را دوست میدارند)؛ (۴) و آیه شریفه (و کل أنّه رَسول» اذ جاء وله قضدی ینم بالقشط 

را ین و 
که خدا بشر را بدان فطرت آفریده) (۶) و آیاتی دیگر که از حوادث عظیم آینده اسلام و یا آینده دنیا خبر میدهد» که همه 


1 حوادث بعد از نزول آن آیات واقع شده. و بزودی انشاء اه مقداری از آنها را در بحث از سوره اسراء ایراد می کنیم. 
تحدی قر آن به اینکه اختلافی در آن نیست 


۱ ۳۱ ۳ ۲ آن اختلافی در معارف وجود ندارد» و فرموده: ( فلا ره ون الْقَه07؟ و لو 
کاٌ من عثد غیر ال وج وا فه اختلافًکثیرٌ چرا در قرآن تدبر نمی کنند؟ که اگر از ناحیه غیر خدا بوده اختلافهای زیادی 


در آن می یافتند) (۷) و این تحدی درست و بجا است. برای اینکه این معنا بدیهی است. که حیات دنیاء حیات مادی و قانون 
حاکم در آن 


ص! ۱۳۰۲ 


۴ مائده آبه ۵۴ 
۶ سوره روم آیه ۳۰ 


۷-سوره نساء آبه ۸۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۴۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


است. که از نقطه ضعف شروع میشود. و بسوی قوه و شدت می رود از نقص شروع شده بسوی کمال می رود تا هم در 


ذاتش و هم در توابع ذاتش. و لواحق آن» بعنی افعالش. و آثارش تکامل نموده. بنقطه نهایت کمال خود بر سد. 


یکی از اجزاء این عالم انسان است. که لا یزال در تحول و تکامل است. هم در وجودش» و هم در افعالش و هم در آثارش؛ 
به پیش می رود یکی از آثار انسانیت» آن آثاریست که با فکر و ادراک او صورت می گیرد» پس احدی از ما انسانها نیست» 
مگر آنکه خودش را چنین در می یابد» که امروزش از دیروزش کامل تر است. و نیز لا یزال در لحظه دوم به لغزش های خود 
در لحظه اول بر میخورد. لغزشهابی در افعالش» در اقوالش» این معنا چیزی نیست که انسانی با شعور آن را انکار کند» و در 


نفس خود آن را نیابد. 


و این کتاب آسمانی که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آن را آورده» بتدریج نازل شده و پاره پاره و در مدت بیست و سه 
سال بمردم قرائت میشد. در حالی که در این مدت حالات مختلفی» و شرائط متفاوتی پدید آمد. پاره ای از آن در مکه و پاره 
ای در مدینه» پاره ای در شب و پاره ای در روز پاره ای در سفر؛ و پاره ای در حضر قسمتی در حال سلم و قسمتی در حال 
جنگ طائفه ای در روز عسرت و شکست. و طائفه ای در حال غلبه و پیشرفت» عده ای از آیاتش در حال امنیت و آرامش و 


عده ای دیگر در حال ترس و وحشت نازل شده. 


آنهم نه اينکه برای یک منظور نازل شده باشد» بلکه هم برای القاء معارف الهیه و هم تعلیم اخلاق فاضله. و هم تقنین قوانین؛ 
و احکام دینی؛ آنهم در همه حوائج زند گی نازل شده است. و با این حال در چنین کتابی کوچکترین اختلادف در نظم 
متشابهش دیده نمیشود هم چنان که خودش در این باره فرموده: (کتاباً تشابهاً مثانی)» کتابی که با تکرار مطالب در آن نظم 


متشابهش محفوظ است. (۱) 


این از نظر اسلوب و نظم کلام اما از نظر معارف و اصولی که در معارف بیان کرده نیز اختلافی در آن وجود ندارد» طوری 
نیست که یکی از معارفش با یکی دیگر آن متناقض و منافی باشد آیه آن آیه دیگرش را تفسیر می کند» و بعضی از آن 
بعض دیگر را بیان می کند؛ و جمله ای از آن مصدق جمله ای دیگر است. هم چنان که امیر المژزمنین علی (علیه السلام) 
فرمود: (بعضی از قرآن ناطق به مفاد بعض دیگر و پاره ای از آن شاهد پاره ای دیگر است) (۲ و اگر از ناحیه غیر خدا بود؛ 
هم نم 


ص: ۱۰۳ 


۱- سوره زمر آیه ۲۳ 


۲- نهج البلاغه فیض الاسلام ص ۴۱۴ خ ۱۳۳ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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الفاظش از نظر حسن و بهاء مختلف میشد» و هم جمله اش از نظر فصاحت و بلاغت متفاوت می گشت. و هم معنا و معارفش 


از نظر صحت و فساد. و اتقان و متانت متغایر میشد. 
اشکال بر ادعای عدم اختلاف در قرآن و پاسخ آن 


در اینجا ممکن است شما خواننده عزیز بگویی: این ها همه که گفتید» صرف ادعا بود و متکی بدلیلی قانع کننده نبود علاوه 
بر اينکه بر خلاف دعوی شما اشکالهای زیادی بر قرآن کرده اند. و چه بسیار کتابهایی در متناقضات قرآن تالیف شده و در 
آن کتابها متناقضاتی در باره الفاظ قرآن ارائه داده اند» که بر گشت همه آنها باین است که قرآن از جهت بلاغت قاصر است.» 
و نیز تناقضاتی معنوی نشان داده اند» که برگشت آنها باین است که قرآن در آراء و نظریات و تعلیماتش بخطاء رفته» و از 
طرف مسلمانان پاسخ هایی باين اشکالات داده اند که در حقیقت برگشتش به تاویلاتی است که اگر بخواهيم سخن قرآن را 
بان معانی معنا کنیم» سخنی خواهد شد بیرون از اسلوب کلام» و فاقد استقامت» سخنی که فطرت سالم آن را نمی پسندد. 

در پاسخ می گوییم: اشکالها و تناقضاتی که بدان اشاره گردید. در کتب تفسیر و غیر آن با جوابهایش آمده و یکی از آن 


کتابها همین کتابست. و بهمین جهت باید بپذیرید. که اشکال شما به ادعای بدون دلیل شبیه تر است. تا بیان ما. 


چون در هیچیک از اين کتابها که گفتیم اشکالی بدون جواب نخواهی یافت» چیزی که هست معاندین» اشکالها را در یک 
کتاب جمع آوری نموده» و در آوردن جوابهایش کوتاهی کرده اند» و يا درست نقل نکرده اند» برای اينکه معاند و دشمن 


بوده انده و در مثل معروف میگویند: اگر بنا باشد چشم محبت متهم باشد. چشم کینه و دشمنی متهم تر است. 
رفع شبهه در باره نسخ که در قرآن صورت گرفته 
خواهی گفت بسیار خوب. خود شما در باره نسخی که در قرآن صورت گرفته. چه می گویی؟ 


با اینکه خود قرآن کریم در آیه (ما رخ من آیّه أَژ نثیتها تأتِ بخیر ملهه هیچ آیه ای را نسخ نمی کنیم. مگر آنکه آیه ای 
بهتر از آن می آوریم) (۱) و همچنین در آیه: (و (ذا نا ی مَکانّ آیه و ال أغلم بما یرل و چون آیتی را در جای آیتی 
دیگر عوض می کنیم. باری خدا داناتر است بآنچه نازل می کند) (۲) اعتراف کرده: به اينکه در آن نسخ و تبدیل واقع شده 
و بفرضی که ما آن را تناقض گویی ندانیم. حد اقل اختلاف در نظریه هست. 


در پاسخ می گوییم مسئله نسخ نه از سنخ تناقض گویی است. و نه از قییل اختلاف در نظریه و حکم. بلکه نسخ ناشی از 
اختلاف در مصداق است. باین معنا که یک مصداق» روزی با حکمی انطباق دارده چون مصلحت آن حکم در آن مصداق 


وجود دارد؛ و روزی دیگر با آن حکم انطباق 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 
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۲- سوره نحل آیه ۱۳۰ 
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ندارد برای اینکه مصلحت قبلیش به مصلحت دیگر مبدل شده. که قهرا حکمی دیگر را ایجاب می کندء مثلا در آغاز دعوت 
اسلام که اکثر خانواده ها مبتلا بزنا بودند» مصلحت در این بود که برای جلوگیری از زنای زنان» ایشان را در خانه ها زندانی 
کنند» ولی بعد از گسترش اسلام و قدرت یافتن حکومتش آن مصلحت جای خود را باین داد: که در زنای غیر محصنه تازیانه 
تناو کر محضته س‌کساز کین 


و نیز در آغاز دعوت اسلام» و ضعف حکومتش» مصلحت در این بود که اگر یهودیان در صدد بر آمدند مسلمانان را از دین 
بر گردانند مسلمانان بروی خود نیاورده و جرم ایشان را ندیده بگیرند» ولی بعد از آنکه اسلام نیرو پیدا کرد؛ این مصلحت 
جای خود را بمصلحتی دیگر داد» و آن جنگیدن و کشتن و یا جزیه گرفتن از آنان بود. 


ی وا ای ی ی 
ِ نیست. بلکه موقت است. در باره مسئله اولی می فرماید: رو الاتی تین لاله من نساتکش فاستشهذوا لین 
1 ربعة یلکش ان مهذوه فَسکومن فی یوت علّی ییاهن اَموث. أز بجعل له لَُنْ میا و آن زنان از شما که مرتکب زنا 
میشوند. از چهار نفر گواهی بخواهید. اگر شهادت دادند» ایشان را در خانه ها زندانی کنید. تا مرگ ایشان را ببرد» و یا 
خداوند راهی برای آنان معین کند) (۱)؛ که جمله اخیر بخوبی می فهماند: که حکم زندانی کردن موقت است. پس این حکم 
تازیانه و سنگسار از باب تناقض گویی نیست. 


و در خصوص مسئله دوم می فرماید: (ودکئیژ ین أَل الکتاب لو دوک من بغد ایمانکع کفارا حتدا ین ملد آنغیهمه سس 
مد ما سر یلم ال فاغفوا و اضرمُخوا ععّی یی ال بأثر بسیاری از اهل کتاب دوست دارند بلکه بتوانند شما را از دین 
بسوی کفر بر گردانند» و حسادت درونیشان ایشان را وادار میکند که با وجود روشن شدن حق این چنین بر خلاف حق عمل 


مصلحت عفو و بخشش موقتی است. نه دائمی. 

تحدی قرآن به بلاغت 

یکی دیگر از جهات اعجاز که قرآن کریم بشر را با آن تحدی کرده؛ یعنی فرموده: اگر در 
ص: ۱۰۵ 


۱- سوره نساء آبه ۱۵ 


۲- سوره بفره ۱۰۹ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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آسمانی بودن این کتاب شک دارید نظیر آن را بیاورید؛ مسئله بلاغت قرآن است» و در این باره فرموده: ون افتره 
قلْ تا بعشر شور مه ریا و او من اطع من دون له ان کتتم صادقین: فا بَستجیبو الک الوا ما لبم 
للم و أنْ لا ال می ملع مُدیموت؟ و یا میگویند: این قر آن را وی بخدا افتراء بسته» بگو اگر چنین چیزی ممکن است» 
شما هم ده سوره مثل آن را بخدا افتراء ببندید» و حتی غیر خدا هر کسی را هم که میتوانید بکمکک بطلبید» اگر راست می 
گویید. و اما اگر نتوانستید این پيشنهاد را عملی کنید» پس باید بدانید که اين کتاب بعلم خدا نازل شده و اينکه معبودی جز 
و نیست؛ پس آیا باز هم تسلیم نمیشوید؟ (40 و نیز فرموده: یلو فتاه تم نو بموزم مه او امن 
دون ال ان کتثم صاوقین, بل کْبوا بما لع بحطوا بولمهه و لا هم َو و با میگویند: قرآن را بدروغ بخدا نسبت داده 
بگو: اگر راست می گویید. یک سوره مثل آن بیاورید. و هر کسی را هم که میتوانید بکمک دعوت کنید. لکن اینها بهانه 
است» حقیقت مطلب این است که چیزی را که احاطه علمی بدان ندارند» و هنوز بتاویلش دست نیافته اند» تکذیب می کنند) 
[ 


این دو آیه مکی هستند. و در آنها بنظم و بلاغت قرآن تحدی شده. چون تنها بهره ای که عرب آن روز از علم و فرهنگ 
داشت» و حقا هم متخصص در آن بوده همین مسئله سخندانی» و بلاغت بود چه تاریخ هیچ تردیدی نکرده» در اینکه عرب 
خالص آن روز» (یعنی قبل از آنکه زبانش در اثر اختلا.ط با اقوام دیگر اصالت خود را از دست بدهد)؛ در بلاغت بحدی 
رسیده بود» که تاربخ چنان بلاغتی را از هیچ قوم و ملتی» قبل از ایشان و بعد از ایشان» و حتی از اقوامی که بر آنان آقایی و 
حکومت می کردند» سراغ نداده. و در این فن بحدی پیش رفته بودند. که پای احدی از اقوام بدانجا نرسیده بود. و هیچ قوم و 
ملتی کمال بیان و جزالت نظم و وفاء لفظ و رعایت مقام» و سهولت منطق ایشان را نداشت 


از سوی دیگر قرآن کریم» عرب متعصب و غیرتی را بشدیدترین و تکان دهنده ترین بیان تحدی کرده با اينکه همه میدانیم 
این مطلب تردید ندارد. 


و نیز از سویی دیگر این تحدی قرآن یک با و دو بار نبوده. که عرب آن را فراموش کند. بلکه در مدتی طولانی انجام شد؛ 
و در این مدت عرب آن چنانی برای تسکین حمیت و غیرت خود نتوانست هیچ کاری صورت دهد. و این دعوت قر آن را جز 
با شانه خالی کردن. و اظهار عجز بیشتر.] 


ین 1.۶ 


۱- سوره هود آبه ۱۴ 
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پاسخی ندادند» و جز گریختن؛ و خود پنهان کردن عکس العملی نشان ندادند هم چنان که خود قرآن در این باره می 
فرماید: (ا للم ون دومع لیتَشفُوا مه آلا جین بستنشون هي یلم ما ییون و ما بو متوجه باشیدء که ایشان 
شانه خالی می کنند. تا آرام آرام خود را بیرون کشیده. پنهان کنند باید بدانند که در همان حالی که لباس خود بر سر می 
افکنند. که کسی ایشان را نشناسد. خدا میداند که چه اظهار می کنند. و چه پنهان میدارند) (۱). 


نمونه هایی از معارضاتی که با قر آن شده 


از طول مدت این تحدی, در عصر نزولش که بگذریم» در مدت چهارده قرن هم که از عمر نزول قرآن گذشته. کسی نتوانسته 
کتابی نظیر آن بیاورد. و حد اقل کسی این معنا را در خور قدرت خود ندیده؛ و اگر هم کسی در این صدد بر آمده» خود را 
رسوا و مفتضح ساخته. 

تاریخ. بعضی از این معارضات و مناقشات را ضبط کرده مثلا یکی از کسانی که با قرآن معارضه کرده اند مسیلمه کذاب 
بوده» که در مقام معارضه با سوره فیل بر آمده و تاریخ سخنانش را ضبط کرده. که گفته است: (الفیل» ما الفیل» و ما ادریکك 
ما الفیل له ذنب و بیل و خرطوم طویل فیل چیست فیل؛ و چه میدانی که چیست فیل؛ دمی دارد سخت و وبیل» و خرطومی 
طویل). 


و در کلامی که خطاب به سجاح (زنی که دعوی پیغمبری می کرد) گفته: (فنولجه فیکن ایلاج؛ و نخرجه منکن اخراجا؛ آن 
را در شما زنان فرو می کنیم. چه فرو کردنی» و سپس بیرون می آوریم» چه بیرون کردنی)» حال شما خواننده عزیز خودت در 
این مذیانها دقت کن, و عبرت بگیرد. 


بعضی از نصاری که خواسته است با سوره فاتحه (سرشار از معارف) معارضه کند» چنین گفته: (الحمد للرحمان» رب الا کوان» 
الملک الدیان لک العباده. و بکک المستعان اهدنا صراط الایمان سپاس برای رحمان» پرورد گار کون ها» و پادشاه دین ساز 


عبادت تو را بادء و استعانت بت ما را سوی صراط ایمان هدایت فرما) و از این قبیل رطب و پایس های دیگر. 
دو شبهه پبرامون اعجاز بلاغت قرآن 


حال ممکن است بگویی: اصلا معنای معجزه بودن کلام را نفهمیدم برای اينکه کلام ساخته قربحه خود انسان است؛ چطور 
ممکن است از قریحه انسان چیزی ترشح کند. که خود انسان از درک آن عاجز بماند؟ و برای خود او معجزه باشد؟ با اینکه 
فاعل, اقوای از فعل خویش» و منشا اثره محیط باثر خویش است. و بعبارتی دیگر این انسان بود که کلمات را برای معانی 
وضع کرد؛ و قرار گذاشت که فلان کلمه بمعنای فلان چیز باشد» تا باین وسیله انسان اجتماعی بتواند مقاصد خود را بدیگران 


تفهیم نموده» و مقاصد دیگران را بفهمد. 
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پس خاصه کشف از معنا در لفظ خاصه ایست قراردادی» و اعتباری» که انسان این خاصه را بان داده» و محال است در الفاظ 
نوعی از کشف پیدا شود. که قربحه خود انسان بدان احاطه نیابد» و بفرضی که چنین کشفی در الفاظ پیدا شود یعنی لفظی 
که خود بشر قرار داد در برابر معنایی معین» معنای دیگری را کشف کند» که فهم و قریحه بشر از درک آن عاجز باشد» این 
گونه کشف را دیگر کشف لفظی نمیگویند و نباید آن را دلالت لفظ نامید. 


علاوه بر اينکه اگر فرض کنیم که در ترکیب یک کلام اعمال قدرتی شود که بشر نتواند آن طور کلام را تر کیب کند» 
معنایش این است که هر معنا از معانی که بخواهد در قالب لفظ در آید. بچند قالب میتواند در آید. که بعضی از قالب ها 
ناقص. و بعضی کامل. و بعضی کاملتر است. و همچنین بعضی خالی از بلاغت. و بعضی بلیغ و بعضی بلیغ تره آن وقت در 
میان این چند قالب یکی که از هر حیث از سایر قالبها عالی تر است. بطوری که بشر نمیتواند مقصود خود را در چنان قالبی 


در آورد» ۷1 را معجر ه بدانیم. 


و لازمه چنین چیزی این است که هر معنا و مقصودی که فرض شود. چند قالب غیر معجزه آسا دارد» و یک قالب معجزه آسا؛ 
با اینکه قرآن کریم در بسیاری از موارد یک معنا را بچند قالب در آورده» و مخصوصا این تفنن در عبارت در داستانها بخوبی 
بچشم میخورد. و چیزی نیست که بشود انکار کرد؛ و اگر بنا بدعوی شماء ظاهر آیات قرآن معجزه باشد باید یک مفاد. و 
یک معناه و یا بگو یک مقصود. چند قالب معجزه آسا داشته باشد. 


در جواب می گوییم: قبل از آنکه جواب از شبهه را بدهیم مقدمتا توجه بفرمائید که اين دو شبهه و نظاثر آن» همان چیزیست 
که جمعی از اهل دانش را وادار کرده, که در باب اعجاز قرآن در بلاغتش» معتقد بصرف شوند» یعنی بگویند: درست است 
که بحکم آیات تحدی. آوردن مثل قرآن یا چند سوره ای از آن» و يا یک سوره از آن» برای بشر محال است» بشهادت اینکه 
دشمنان دین» در این چند قرن نتوانستند دست بچنین اقدامی بزنند» و لکن اين از آن جهت نیست که طرز ترکیب بندی 
کلمات فی نفسه امری محال باشد و خارج از قدرت بشر بوده باشد. چون می بینیم که ترکیب بندی جملات آن. نظیر تر کیب 


و نظم و جمله بندی هایی است که برای بشر ممکن است. 


بلکه از این جهت بوده. که خدای سبحان نگذاشته دشمنان دینش دست بچنین اقدامی بزنند» باین معنا که با اراده الهیه خود» 
که حاکم بر همه عالم و از آن جمله بر دلهای بشر است. تصمیم بر چنین امری را از دلهای بشر گرفته؛ و بمنظور حفظ معجزه 
و نشانه نبوت. و نگه داری پاس حرمت رسالت هر وقت بشر میخواسته در مقام معارضه با قرآن بررآید. او تصمیم وی را شل 


می کرده» و در آخر منصرفش میساخته. 


ص: ۱۰۸ 
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اعتقاد به " صرف" درباره معجزه بودن قر آن 


ولی این حرف فانسه و نادرست است» و با یات تحدی هیچ قایل باق ست» چرن ظاهر آ بات فحدی مانشد آیه رقل فثر 
بعشر شور مثله ریات و اذغوا من استطفتغ من دون ال ٍن کش صاوقین ملد تجیبوا کم قاغلقوا ما رل بعلم الم 
تا امن ان که شوه کی رنه سم کال سا سا ی تا اه کی ان کدی بای 
موم ربعم له ظاهر در اين است که استدلال به تحدی استدلال بر اين است که قرآن از ناحیه خدا تازل شم یه 
آینکه سول خدا (ضای الم علیدر لت آ نیا از خود فراشتنه باشد» و تور این است که فر زخ بطم غدا ناژل ده هیارآ 
شیطانها؛ هم چنان که در آن آیه دیگر می فرماید: (أَْ لو له بل لا ینونَ» لوا بعدیث مه ٍنْ کاُوا صادقین» و با 
میگویند قرآن را خود او بهم بافته» بلکه چنین نیست. ایشان ایمان ندارند» نه اینکه قرآن از ناحیه خدا نیامده باشدء اگر جز این 
است» و راست میگویند» خود آنان نیزه یک داستان مثل آن بیاورند) (4۲ و نیز می فرماید: (وّ ما ترلتْ به الیاطینْ؛ و ما یی 
هم و ما یَشتطعُونَ» نم عن | ممم لَمَعروُونّ بوسیله شیطانها نازل نشده چون نه شیطان ها سزاوار چنین کاری هستند. و نه 


می توانند بکنند» چون آنها از شنیدن اسرار آسمان ها رانده شده اند) (۳). 
نادرستی اعتقاد به صرف 


و صرفی که آقایان می گویند تنها دلالت دارد بر اينکه رسالت خاتم الانبیاء صلوات الله علیه صادق است. بخاطر معجزه 
صرف. و اينکه خدا که زمام دلها دست او است. تا کنون نگذاشته که دلها بر آوردن کتابی چون قرآن تصمیم بگیرند» و اما بر 
این معنا دلالت ندارد» که قرآن کلام خداست. و از ناحیه او نازل شده. 


اق ]رخ الا آیه: لّوا بشوزه له و اذعوا من رطعم من دون ال ان کتتم صادقی بل کدُْا بمالم ُحیطوا بعلمه و 
ما هم ول( است. که ترجمه اش گذشت. و دیدیم که ظاهر در اين معنا بود که آنچه باعث شده آوردن مثل قرآن 
را بر بشر: فرد فرد بشرء و دسته جمعی آنان» محال نموده و قدرتش را بر این کار نارسا بسازده اين بوده که قرآن مشتمل بر 
تاویلی است. که چون بشر احاطه بان نداشته» آن را تکذیب کرده» و از آوردن نظیرش نیز عاجز مانده» چون تا کسی چیزی را 
درک نکند. نمی تواند مثل آن را بیاورد. چون جز خدا کسی علمی بان ندارد» لا جرم احدی نمی تواند بمعارضه خدا 
برخیزد. نه اينکه خدای سبحان دلهای بشر را از آوردن مثل قرآن منصرف کرده باشد» بطوری که اگر منصرف نکرده بود می 


و نیز آیه: ( فلا ییون رنه و لو کان من ند غیر الله لرجَدُوا فیه انختلافاً کثیر) (۵) که به 


ص! ۱۰۹ 


۱- سوره هود آبه ۱۴ 
۲- سوره طور آیه ۳۴ 


۳- سوره شعراء آبه ۳۲ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۴-سوره یونس آیه ۳۹ 
۵-سوره نساء آبه ۸۲ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲86060 0۱۷: ۲۱۳۵۳۷ 


نبودن اختلاف در قرآن تحدی کرده است. چه ظاهرش این است که تنها چیزی که بشر را عاجز از آوردن مثل قرآن کرده» 
این است که خود قرآن. یعنی الفاظ و معانیش, این خصوصیت را دارد: که اختلافی در آن نیست. نه اینکه خدای تعالی دلها 
را از اينکه در مقام پیدا کردن اختلافهای آن برآیند منصرف نموده باشد بطوری که اگر این صرف نبود؛ اختلاف در آن پیدا 
میکردند» پس اينکه جمعی از مفسرین, اعجاز قرآن را از راه صرف. و تصرف در دلها معجزه دانسته اند. حرف صحیحی نزده 
اند و نباید بدان اعتناء کرد. 


پاسخ به دو شبهه یاد شده و توضیح اينکه چگونه بلاغت قر آن معجزه است 


بعد از آنکه این مقدمه روشن شد. اینک در پاسخ از اصل شبهه های دو گانه می گوئیم: اينکه گفتید: معجزه بودن قر آن از 
نظر بلاغت محال است. چون مستلزم آنست که انسان در برابر ساخته خودش عاجز شود. جواب می گوییم: که آنچه از کلام 
مستند بقریحه آدمی است» این مقدار است که طوری کلام را تر کیب کنیم» که از معنای درونی ما کشف کند و اما تر کیب 
آنء و چیدن و نظم کلماتش بطوری که علاوه بر کشف از معناه جمال معنا را هم حکایت کند و معنا را بعین همان هیئتی که 
در ذهن دارد» بذهن شنونده منتقل بسازد و یا نسازد» و عين آن معنا که در ذهن گوینده است. بشنونده نشان بدهد و یا 
ندهد. و نیز خود گوینده معنا را طوری در ذهن خود تنظیم کرده» و صورت علمیه اش را ردیف کرده باشد. که در تمامی 
روابطش. و مقدماتش, و مقارناتش» و لواحق آن, مطابق واقع باشد. و يا نباشد» یا در بیشتر آنها مطابق باشد. یا در بعضی از 
آنها مطابق» و در بعضی مخالف باشد. و یا در هیچیک از آنها رعایت واقع نشده باشد. اموری است که ربطی بوضع الفاظ 
ندارد بلکه مربوط بمقدار مهارت گوینده در فن بیان و هنر بلاغت است. و این مهارت هم مولود قریحه ایست که بعضی برای 
اینکار دارند» و یک نوع لطافت ذهنی است» که بصاحب ذهن اجازه می دهد کلمات و ادوات لفظی را به بهترین وضع ردیف 
کند و نیروی ذهنی او را بان جریانی که می خواهد در قالب لفظ در آورد احاطه می دهد بطوری که الفاظ تمامی اطراف و 
جوانب آن, و لوازم و متعلقات آن جریان را حکایت کند. 


پس در باب فصاحت و بلادغت. سه جهت هست. که ممکن است هر سه در کلالمی جمع بشود» و ممکن است در خارج. از 
یکدیگر جدا شوند. 


۱- ممکن است یک انسان آن قدر بواژه همای زبانی تسلط داشته باشد» که حتی یک لغت از آن زبان برایش ناشناخته و 


نامفهوم نباشد» و لکن همین شخص که خود یک لغت نامه متحرک است. نتواند با آن زبان و لغت حرف بزند. 
۲-و چه بسا می شود که انسانی» نه تنها عالم بلغت های زبانی است. بلکه مهارت 


ص! ۱۹۰ 
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سخنوری بان زبان را هم دارد» یعنی می تواند خوب حرف بزند» اما حرف خوبی ندارد که بزند» در نتیجه از سخن گفتن عاجز 
میماند» نمی تواند سخنی بگوید. که حافظ جهات معناه و حاکی از جمال صورت آن معناه آن طور که هست. باشد. 


۳-و چه بسا کسی باشد که هم آگاهی بواژه های یکک زبان داشته باشد. و هم در یک سلسله از معارف و معلومات تبحر و 
تخصص داشته باشد» و لطف قربحه و رقت فطری نیز داشته اما نتواند آنچه از معلومات دقیق که در ذهن دارد. با همان لطافت 
و رقت در قالب الفاظ بریزد» در نتیجه از حکایت کردن آنچه در دل دارد» باز بماند» خودش از مشاهده جمال و منظره زیبای 


آن معنا لذت می برد اما نمی تواند معنا را بعین آن زیبایی و لطافت بذهن شنونده منتقل سازد. 


گرفته وضع می کند و اما دومی و سومی» ربطی بوضع الفاظ ندارد بلکه مربوط بنوعی لطافت در قوه مدر که آدمی است. 


و این هم خیلی واضح است. که قوه مد رکه آدمی محدود و مقدر است. و نمی تواند بتمامی تفاصیل و جزئیات حوادث 
خارجی. و امور واقعی. با تمامی روابط و علل» و اسبابش, احاطه پیدا کند. و بهمین جهت ما در هیچ لحظه ای بهیچ وجه 
ایمن از خطا نیستیم. علاوه بر اينکه استکمال ما تدریجی است و هستی ما بتدریج رو بکمال می رود و این خود باعث شده 
که معلومات ما نیز اختلاف تدریجی داشته باشد» و از نقطه نقص بسوی کمال برود. 


و بر این اساس هر کلام انسانی که فرض شود. و گوینده اش هر کس باشد. باری ایمن از خطاء نیست. چون گفتیم اولا 
انسان بتمامی اجزاء و شرائط واقع» اطلاع و احاطه ندارد» و انیا کلام اوائل امرش. با اواخر کارش؛ و حتی اوائل سخنانش» در 
یک مجلس» با اواخر آن یکسان نیست. هر چند که ما نتوانیم تفاوت آن را لمس نموده و روی موارد اختلاف انگشت 


بگذاریم اما اینقدر میدانیم که قانون تحول و تکامل عمومی است. 


و بنا بر این اگر در عالی بکلالمی بربخوریم» که کلامی جدی و جدا سازنده حق از باطل باشد. نه هذیان و شوخی. و یا 
هنرنمایی» در عین حال اختلاغی در آن نباشد باید یقین کنیم. که این کلام آدمی نیست. اين همان معنایی است که قرآن 
کریم آن را افاده می کند» و می فرماید: ( فلا ییارآ و ز کان من عند غیر اه جوا فیه اختلافاً کتیرآ آیا در قرآن 
تدیر نمی کنند؟ که 
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اگر از ناحیه غیر خدا بود» اختلاف بسیار در آن می یافتند) (۱) و نیز می فرماید: (و السّماء ذات الرجع» و الَأض ذاتِ الصَدّع 
ول کل و سا هو یله س و گند پاسمانء که دائما در بر گشت بنقطه ایست که از آن نقطه حرکت کرده و قسم بزمین 
که در هر بهاران برای برون کردن گیاهان شکافته میشود» که این قرآن جدا سازنده میانه حق و باطل است. و نه سخنی باطل و 
سکره 1۷2 


و در مورد قسم این آیه. نظر و دقت کن» که به چه چیز س و گند خورده باسمان و زمینی که همواره در تحول و دگرگونی 
هستند» و برای چه سو گند خورده؟ برای قرآنی که د گر گونگی ندارد» و متکی بر حقیقت ابته ایست که همان تاویل آنست 


(تاویلی که بزودی خواهیم گفت مراد قرآن از این کلمه هر جا که آورده چیست). 


و نیز در باره اختلا.ف نداشتن قرآن و متکی بودنش بر حقیقتی ابت فرموده: (بل هو قرََنْ مجیذ فی لح مَخفوظ بلکه ان 
قرآنی است مجید. در لوحی محفوظ) (4۳و نیز فرموده: (اکتاب القبین» لا جعلاه ترآ عریه کم تعقلون و له فی أءْ 
الکتاب ینلع عکيش س و گند بکتاب مبین؛ بدرستی که ما آن را خواندنی و بزبان عرب در آوردیم باشد که شما آن را 
بفهمید. و بدرستی که آن در ام الکتاب بودء که نود ما بلند مرتبه و فرزانه است) (4۴ و نیز فرموده: (قلا یم بعواقع اكجُومه و 
تم و تلو عظیش له ون کريش فی کتاب مَحنون, لا یش اهروت بمدارهای ستا رگان سو گند (و چه 
سوگندی که) اگر علم یفوتم قهستید کلاشر کت یاس سب با گایی کناب خاش هایی ارت بزرگوار و محترم 


و این خواندنی و دیدنی در کتابی نادیدنی قرار دارد» که جز پاکان» احدی با آن ارتباط ندارد) (۵), 


آیاتی که ملاحظه فرمودید و آباتی دیگر نظائر آنهاء همه حکایت از اين دارند: که قرآن کریم در معانی و معارفش؛ همه 


متکی بر حقائقی ابت. و لا یتغیر است. نه خودش در معرض د گر گونگی است. و نه آن حقائق. 


حال که این مقدمه را شنیدی پاسخ از اشکال برایت معلوم شد. و فهمیدی که صرف اینکه واژه ها و زبانها ساخته و قریحه 
آدمی است. باعث نمیشود که کلام معجزه آسا محال باشد. و سخنی یافت شود که خود انسان سازنده لغت نتواند مثل آن را 
بیاورد؛ و معلوم شد که اشکال نامبرده مثل اين میمانده که کسی بگوید: محال است آهنگری که خودش شمشیر میسازد؛ در 
پرابر ساخته خودش که در دست مردی شجاع تر از او است عاجز بماند» و سازنده تخت نرد و شطرنج. باید که از همه بازی 


کنان شطرنج ماهرتر باشد» و سازنده فلود باید که از هر کس دیگر بهتر آن را بنوازد» در حالی که 
ص: ۱۱۲ 


۱- نساء آبه ۸۲ 

۲-سوره طارق آبه ۱۴ 
۳- سوره بروج آیه ۲۲ 
۴- سوره زخرف آیه ۴ 


۵- سوره واقعه آبه ۷۹ 
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هیچیکک از اين حرفها صحبح نیست. و بسیار میشود که آهنگری با شمشیری که خودش ساخته کشته میشود. و سازنده شطرنج 
در برابر بازی کنی ماهر شکست میخورد. و نوازنده ای بهتر از سازنده فلود آن را می نوازد» پس چه عیبی دارد که خدای 


تعالی بشر را با همان زبانی که خود او وضع کرده. عاجز و ناتوان سازد. 


پس از همه مطالب گذشته روشن گردید. که بلاغت بتمام معنای کلمه وقتی برای کسی دست میدهد که اولا بتمامی امور 
واقعی احاطه و آ گاهی داشته باشد و در ثانی الفاظی که اداء می کند الفاظی باشد که نظم و اسلوبی داشته باشد و مو به مو 


همه آن واقعیات و صورتهای ذهنی گوینده را در ذهن شنونده منتقل سازد. 


و ترتیب میان اجزاء لفظ بحسب وضع لغوی مطابق باشد با اجزاء معنایی که لفظ میخواهد قالب آن شود و اين مطابقت بطبع 
هم بوده باشد. و در نتیجه وضع لغوی لغت با طبع مطابق باشد. اين آن تعریفی است که شیخ عبد القاهر جرجانی در کتاب 
دلائل الاعجاز خود برای کلام فصیح و بلیغ کرده. (1) 


و اما معنا در صحت و درستیش متکی بر خارج و واقع بوده باشد» بطوری که در قالب لفظ. آن وضعی را که در خارج دارد از 
دست ندهد و اين مرتبه مقدم بر مرتبه قبلی» و اساس آنست. برای اينکه چه بسیار کلام بلیغ که تعریف بلادغت شامل آن 
هست. یعنی اجزاء لفظ با اجزاء معنا مطابقت دارد ولی اساس آن کلام شوخی و هذیانست. که هیچ واقعیت خارجی ندارد و 
یا اساسش جهالت است و معلوم است که نه کلام شوخی و هذیان می تواند با جد مقاومت کند. و نه جهالت بنیه آن را دارد 
که با حکمت بمعارضه برخیزد و نیز معلوم است که کلام جامع میان حلاوت و گوارایی عبارت» و جزالت اسلوب؛ و بلاغت 


معناء و حقیقت واقع» راقی ترین کلام است. 


باز این معنا معلوم است که وقتی کلام قائم بر اساس حقیقت و معنایش منطبق با واقع باشد و تمام انطباق را دارا باشد» ممکن 
نیست که حقایق دیگر را تکذیب کند و با حقایق و معارف دیگران را تکذیب کند. 


حق یکی است و جون قر آن حق است میان اجزاء آن اختلاف نیست 


چون حقائق عالم همه با هم متحد الاجزاء متحدالا رکانند» هیچ حقی نیست که حقی دیگر را باطل کند. و هیچ صدقی نیست 
که صدقی دیگر را ابطال نماید. و تکذیب کند. و این باطل است که هم با حق منافات دارد؛ و هم با باطلهای دیگر خوب 
تیه گس از وه مسا تفت نی اسان مساو یر از ات هس هت )که سقییی کر نی آ دس 


را مفرد آورده. تا اشاره کند 
۱۱۲ 


۱- دلائل الاعجاز جرجانی 


۲- سوره یونس آیه ۳۲ 
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به اینکه در حق افتراق و تفرقه و پراکند گی نیست. باز در آیه (و لا توا ال ففرّق یکم عَنْ مَبله راه ها را دنبال مکنید 
که از راه او متفرقتان میسازد) (۱) نظر کن که راه خدا را یکی دانسته» و راه های دیگر را متعدد» و متفرق» و تفرقه آور 


دانسته است. 


حال که امر بدین منوال است» یعنی میان اجزاء حق اختلاف و تفرقه نیست. بلکه همه اجزاء آن با یکد گر ائتلاف دارند» قرآن 
کریم هم که حق است. قهرا اختلافی در آن دیده نمیشود؛ و نباید دیده شود. چون حق است. و حق یکی است. و اجزاءش 
یکد گر را بسوی خود می کشند» و هر یک سایر اجزاء را نتیجه میدهد» هر یک شاهد صدق دیگران» و حاکی از آنها است. 


و این از عجائب امر قرآن کریم است. برای اینکه یک آیه از آیات آن ممکن نیست بدون دلالت و بی نتیجه باشد» و وقتی 
یکی از آیات آن با یکی دیگر متاسب‌یا آن ضسمیعه فیشو هه معکن ثیست که از شمیمه شنان آن و نکته بکری از سقاق 


دست نیاید» و همچنین وقتی آن دو آیه را با سومی ضمیمه کنیم می بينيم که سومی شاهد صدق آن نکته ميشود. 


و این خصوصیت تنها در قرآن کریم است. و بزودی خواننده عزیز در این کتاب در خلال بیاناتی که ذیل دسته از آیات ایراد 
می کنیم» باین خاصه بر خواهد خورد. و نمونه هایی از آن را خواهد دید اما حیف و صد حیف که این روش و این طریقه از 
تفسیر از صدر اسلام متر وک ماند. و اگر از همان اوائل این طریقه تعقیب میشد قطعا تا امروز چشمه هایی از دریای گوارای 


قرآن جوشیده بود» و بشر بگنجینه های گرانبهایی از آن دست يافته بود. 


پس خیال می کنم که تا اینجا اشکالی که کرده بودند جواب داده شد. و بطلانش از هر دو جهت روشن گردید» هم روشن 
شد که منافات ندارد انسان واضع لغت باشد. و در عين حال قرآنی نازل شود که خود وضع کننده لغت عرب را از آوردن 
مثل آن عاجز سازد و هم روشن گردید که ممکن است از میان قالبها و ترکیب های لفظی. چند تر کیب. معجزه باشد و اینکه 
در جهت اولی گفتند: سازنده لغت عرب انسان است» چطور ممکن است کتابی عربی او را عاجز کند؟ باطل است. و اینکه در 
جهت دوم گفتند بفرضی هم که از میان ترکیبات یک تر کیب معجزه در آید نیز باطل است. 


معجزه در قر آن بجه معنا است؟ و جه جیز حقیقت آن را تفسیر می کند؟ 
هیچ شبهه ای نیست در اينکه قرآن دلالت دارد بر وجود آیتی که معجزه باشد» یعنی خارق.] 
ض: ۱۱۳ 


۱- سوره انعام آیه ۱۵۲ [ هه 1 
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عادت باشد. و دلالت کند بر اینکه عاملی غیر طبیعی و از ما وراء طبیعت و بیرون از نشثه ماده در آن دست داشته است. البته 


معجزه باين معنا را قرآن قبول دارد» نه بمعنای امری که ضرورت عقل را باطل سازد. 


اثبات بی بایکی سخنان عالم نمابانی که در صدد تاویل آیات داله بر وقوع معجزه بر آمده اند در جند فصل 
اشاره 


پس اینکه بعضی از عالم نماها در صدد بر آمده اند بخاطر اینکه آبروی مباحث طبیعی را حفظ نموده. آنچه را از ظاهر آنها 
فهمیده با قرآن وفق دهند. آیات داله بر وجود معجزه و وقوع آن را تاویل کرده اند زحمتی بیهوده کشیده و سخنانشان مردود 
است. و بدرد خودشان میخورد. اینک برای روشن شدن حقیقت مطلب. آنچه از قرآن شریف در باره معنای معجزه استفاده 


ميشود در ضمن چند فصل اراد می کنیم تا بی پایگی سخنان آن عالم نماها روشن گردد. 
۱- قرآن قانون علیت عمومی را می پذیرد 


و ضروریش این قانون را قبول داشته» بحثهای علمی و استدلالهای نظری نیز بر آن تکیه دارد» چون انسان بر این فطرت آفریده 
شده که برای هر حادثه ای مادی از علت پیدایش آن جستجو کند» و بدون هیچ تردیدی حکم کند که این حادثه علتی داشته 


‌ 


است. 


این حکم ضروری عقل آدمی است. و اما علوم طبیعی و ساير بحثهای علمی نیز هر حادثه ای را مستند باموری میداند. که 
مربوط بان و صالح برای علیت آن است. البته منظور ما از علت» آن امر واحد. و با مجموع اموری است که وقتی دست بدست 
هم داده و در طبیعت بوجود می آیند» باعث پیدایش موجودی دیگر می شوند بعد از تکرار تجربه خود آن امر و یا امور را 
علت و آن موجود را معلول آنها مينامیم مثلا بطور مکرر تجربه کرده ایم که هر جا سوخته ای دیده ایم» قبل از پیدایش آن» 
علتی باعث آن شده پا آتشی در بین بوده» و آن را سوزانده» و یا حرکت و اصطکاک شدیدی باعث آن شده و یا چیز 
دیگری که باعث سوختگی میگردد و از این تجربه مکرر خود. حکمی کلی بدست آورده ایم و نیز بدست آورده ایم که 
هرگز علت از معلول» و معلول از علت تخلف نمی پذیرد» پس کلیت و عدم تخلف یکی از احکام علیت و معلولیت و از 
لوازم آن میباشد. 


پس تا اینجا مسلم شد که قانون علیت هم مورد قبول عقل آدمی است. و هم بحثهای علمی آن را اساس و تکیه گاه خود 
میداند. حال می خواهیم بگوئیم از ظاهر قرآن کریم هم بر می آید که این قانون را قبول کرده و آن را انکار نکرده است؛ 


چون بهر موضوعی که متعرض شده از قبیل مر گ و 


ص: ۱۱۵ 
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زند گی» و حوادث دیگر آسمانی و زمینی» آن را مستند بعلتی کرده است. هر چند که در آخر بمنظور اثبات توحید» همه را 


پس قرآن عزیز بصحت قانون علیت عمومی حکم کرده باین معنا که قبول کرده وقتی سببی از اسباب پیدا شود و شرائط 
دیگر هم با آن سبب هماهنگی کند. و مانعی هم جلو تاثیر آن سبب را نگیرد مسبب آن سبب وجود خواهد یافت. البته باذن 


خدا وجود می یابد» و چون مسببی را دیدیم که وجود یافته» کشف می شود که لا بد قبلا سببش وجود يافته بوده. 
۲- قرآن حوادث خارق عادت را می پذیرد 


اشاره 


قرآن کریم در عين اينکه دیدیم که قانون علیت را قبول دارد» از داستانها و حوادثی خبر میدهد که با جریان عادی و معمولی 
و جاری در نظام علت و معلول سا زگار نبوده» و جز با عواملی غیر طبیعی و خارق العاده صورت نمی گیرد؛ و اين حوادث 
همان آیت ها و معجزاتی است که بعده ای از انبیاء کرام» چون نوحء و هود. و صالح. و ابراهیم» و لوط و داود. و سلیمان» و 


موسی» و عیسیء و محمد» ص نسبت داده است. 


حال باید دانست که اینگونه امور خارق العاده هر چند که عادت. آن را انکار نموده» و بعیدش می شمارد. الا اينکه فی نفسه 
امور محال نیستند» و چنان نیست که عقل آن را محال بداند. و از قبیل اجتماع دو نقیض. و ارتفاع آن دو نبوده» مانند این 
نیست که بگوئيم: ممکن است چیزی از خود آن چیز سلب شود مثلا- گردو گردو نباشد» و يا بگوئیم: یکی نصف دو تا 
نیست. و امثال اینگونه اموری که بالذات و فی نفسه محالند» و خوارق عادات از اين قبیل نيستند. 


پذیرفته» و بدون هیچ انکاری با آغوش باز و با جان و دل قبولش کرده اند» اگر معجزه از قبیل مثالهای بالا بود عقل هیچ 
عاقلی آن را نمی پذیرفت و با آن به نبوت کسی, و هیچ مسئله ای دیگر استدلال نمی کرد و اصلا احدی یافت نمیشد که آن 


را بکسی نسبت دهد. 


علاوه بر اينکه اصل اینگونه اموره یعنی معجزات را عادت طبیعت؛ انکار نمی کند. چون چشم نظام طبیعت از دیدن آن پر 
است. و برایش تا زگی ندارده در هر آن می بیند که زنده ای بمرده تبدیل میشود؛ و مرده ای زنده میگردد» صورتی بصورت 


دیگر حادثه ای بحادثه دیگر تبدیل می شود راحتی ها جای خود را به بلاء و بلاها به راحتی میدهند. 


ص۱۱۶ 
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دو فرق بین وقابع عادی و معجزه خارق عادت 


تنها فرقی که میان روش عادت با معجزه خارق عادت هست. این است که اسباب مادی برای پدید آوردن آن گونه حوادث 
در جلو چشم ما اثر می گذارند؛ و ما روابط مخصوصی که آن اسباب با آن حوادث دارند. و نیز شرایط زمانی و مکانی 
مخصوصش را می بینیم» و از معجزات را نمی بینیم» و دیگر اینکه در حوادث طبیعی اسباب اثر خود را بتدریج می بخشند و 


در معجزه آنی و فوری اثر می گذارند. 


مثلا اژدها شدن عصا که گفتيم محال عقلی نیست. در مجرای طبیعی اگر بخواهد صورت بگیرد. محتاج بعلل و شرانط زمانی 
و مکانی مخصوصی است. تا در آن شرانط ماده عصا از حالی بحالی دیگر بررگردد. و بصورتهای بسیاری یکی پس از دیگری 
در آید. تا در آخر صورت آخری را بخود بگیرد؛ یعنی اژدها شود. و معلوم است که در این مجرا عصا در هر شرایطی که 
پیش آبد و بدون هیچ علتی و خواست صاحب اراده ای اژدها نمیشود ولی در مسیر معجزه محتاج بان شرائط و آن مدت 
طولانی نیست. بلکه علت که عبارتست از خواست خداء همه آن تاثیرهایی را که در مدت طولانی بکار می افتاد تا عصا ادها 


شود در یک آن بکار می اندازند. هم چنان که ظاهر از آیاتی که حال معجزات و خوارق را بیان می کند همین است. 


تصدیق و پذیرفتن خوارق عادت نه تنها برای عامه مردم که سر و کارشان با حس و تجربه میباشد مشکل است. بلکه نظر علوم 
طبیعی نیز با آن مساعد نیست برای اينکه علوم طبیعی هم سر و کارش با سطح مشهود از نظام علت و معلول طبیعی است. آن 


پس پذبرفتن معجزات و خوارق عادات هم برای عوام» و هم برای دانشمندان روز مشکل است. 


چیزی که هست علت این نامساعد بودن نظرها؛ تنها انس ذهن بامور محسوس و ملموس است. و گر نه خود علم معجزه را 
نمی تواند انکار کند. و يا روی آن پرده پوشی کنده برای اینکه چشم علم از دیدن امور عجیب و خارق العاده پر است هر 
چند که دستش هنوز به مجاری آن نرسیده باشد» و دانشمندان دنیا همواره از مرتاضین و جوکیها» حرکات و کارهای خارق 
العاده می بینند» و در جرائد و مجلات و کتابها میخوانند» و خلاصه چشم و گوش مردم دنیا از اینگونه اخبار پر است» بحدی 


که دیگر جای هیچ شک و تردیدی در وجود چنین خوارقی باقی نمانده. 
کارهای خارق العاده و توجیه علماء روانکاو از آنها 


و چون راهی برای انکار آن باقی نمانده» علمای روانکاو دنیاء ناگزیر شده اند در مقام توجیه اینگونه کارها بر آمده» آن را 
بجریان امواج نامرثی الکتریسته و مغناطیسی نسبت دهند لذا اين فرضیه را عنوان کرده اند: که ریاضت و مبارزات نفسانی؛ هر 
قدر سخت تر باشد بیشتر انسان را مسلط بر امواج نامرئی و مرموز می سازد. و بهتر میتواند در آن امواج قوی بدلخواه خود 


دخل و 


ص: ۱۱۷ 
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تصرف کند. امواجی که در اختیار اراده و شعوری است و يا اراده و شعوری با آنها است. و بوسیله این تسلط بر امواج حرکات 


و تحریکات و تصرفاتی عجیب در ماده نموده» از طریق قبض و بسط و امثال آن. ماده را بهر شکلی که میخواهد در می آورد. 


تمامی حوادث متفرقه را تعلیل می کند. و همه را مربوط بیک علت طبیعی میسازد. نظیر فرضیه ای که در قدیم حوادث و یا 


بعضی از آنها را توجیه می کرد. و آن فرضیه حرکت و قوه بود. 
معحزه و خوارق عادات نیز مستند به علل و اسباب هستند 


این بود سخنان دانشمندان عصر در باره معجزه و خوارق عادات» و تا انداژه ای حق با ایشان است» چون معقول نبست معلولی 
طبیعی علت طبیعی نداشته باشده و در عین حال رابطه طبیعی محفوظ باشد» و بعبارت ساده تر منظور از علت طبیعی این است 
که چند موجود طبیعی (چون آب و آفتاب و هوا و خاکک) با شرائط و روابطی خاص جمع شوند و در اثر اجتماع آنها 
موجودی دیگر فرضا گیاه پیدا شود. که وجودش بعد از وجود آنها؛ و مربوط بانها است؛ به طوری که اگر آن اجتماع و نظام 


سابق بهم بخورد این موجود بعدی وجود پیدا نمی کند. 


پس فرضا اگر از طریق معجزه درخت خشکی سبز و بارور شد. با اينکه موجودی است طبیعی باید علتی طبیعی نیز داشته 
باشد حال چه ما آن علت را بشناسیم. و چه نشناسیم. چه مانند علمای نامپرده آن علت را عبارت از امواج نامرئی الکتربسته 


مغناطیسی بدانیم» و چه در باره اش سکوت کنیم. 


قرآن کریم هم نام آن علت را نبرده؛ و نفرموده آن یگانه امر طبیعی که تمامی حوادث را چه عادیش و چه آنها که برای بشر 
خارق العاده است. تعلیل می کند چیست؟ و چه نام دارد؟ و کیفیت تاثیرش چگونه است؟. 


و این سکوت قرآن از تعیین آن علت. بدان جهت است که از غرض عمومی آن خارج بوده» زیرا قرآن برای هدایت عموم بشر 
نازل شده نه تنها برای دانشمندان و کسانی که فرضا الکتریسته شناسند» چیزی که هست قرآن کریم این مقدار را بیان کرده: 
که برای هر حادث مادی سببی مادی است. که باذن خدا آن حادث را پدید می آورد» و بعبارتی دیگر» برای هر حادئی مادی 
که در هستیش مستند بخداست. (و همه موجودات مستند باو است) یک مجرای مادی و راهی طبیعی است. که خدای تعالی 


فیض خود را از آن مجری بان موجود افاضه می کند. 


از آن جمله میفرماید: (و من یی له بَجْعل له مَحخرجا و یرف من عیث لا بختیت و من یتوکل علی الله فهُرَ شب رن له بالغ 


آقره فا تغل الله تک شمه فتراه کی کهان تا پمر نی شا 


ص: ۱۱۸ 
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برایش راه نجاتی قرار داد از مسیری که خودش نیندارد» روزیش میدهد» و کسی که بر خدا توکل کند. او وی را بس است. 


که خدا بکار خویش می رسد. و خدا برای هر چیزی مقدار و اندازه ای قرار داده) (۱). 


در صدر آیه با مطلق آوردن کلام می فهماند هر کس از خدا بترسد. و هر کس بطور مطلق بر خدا توکل کندء خدا او را 
روزی میدهد. و کافی برای او است» هر چند که اسباب عادی که نزد ما سبب اند بر خلاف روزی وی حکم کنند؛ یعنی 
حکم کنند که چنین کسی نباید روزی بمقدار کفایت داشته باشد. 


این دلالت را اطلاق آیات زیر نیز دارد: (و |ذا سالک عبادی عنی فانی قریبٍ وه الذّاع اذا 5عان: و چون بند گان من 
سراغ مرا از تو می گيرند من نزدیکم دعای دعا کننده را در صورتی که مرا بخواند لایت می کنم. هر چند که اسباب 
ظاهری مانع از اجابت باشد) (۲) (اذْعونی أَسیجب کم مرا بخوانید تا دعایتان را مستجاب کنم (هر چند که اسباب ظاهری 
اقتضای آن نداشته باشد) (۳): (ا یس ال بکاف عَیِدة آیا خدا کافی بنده خود نیست؟ (۴) (چرا هست. و حوانج و سژالات او 
را کفایت می کند. هر چند که اسباب ظاهری مخالف آن باشند). 


گفتگوی ما در باره صدر آیه سوم از سوره طلاق بود که آیات بعدی نیز استفاده ما را از آن تایید می کرد اینکک می گوییم 
که ذیل آیه یعنی جمله: ( ال بل آثرو) (۵) اطلاق صدر را تعلیل می کند. و می فهماند چرا خدای تعالی بطور مطلق امور 
مت وکلین و متقین را کفایت می کند؟ هر چند اسباب ظاهری اجازه آن را ندهند؟ می فرماید: برای اينکه اولا امور زند گی 
مت و کلین و متقین جزو کارهای خود خداست. (هم چنان که کارهای شخصی یک وزیر فداکار» کار شخص سالطان است)؛ و 
کی کانن للم که سلساه نشاب راما تا اسان سک بنه بست شود فوفم رظن که راو و شین رد آقش 
را سوزنده کرده» در داستان ابراهیم این اثر را از آتش می گیرد؛ و همچنین در مورد هر سببی دیگر اراده و مشیت خدای 
تعالی باطلاق خود باقی است. و هر چه بخواهد می کند. هر چند که راههای عادی و اسباب ظاهری اجازه چنین کاری را 


نداده باشند. 


حال باید دید آیا در مورد خوارق عادات و معجزات. خدای تعالی چه می کند؟ آیا معجزه را بدون بجریان انداختن اسباب 
مادی و علل طبیعی و بصرف اراده خود انجام میدهد و یا آنکه در مورد معجزه نیز پای اسباب را بمیان میاورد؟ ولی علم ما 


بان اسباب احاطه ندارد؛ و خدا خودش بدان احاطه دارد. و بوسیله آن اسباب آن کاری را که میخواهد می کند؟. 
ص! ۱۱۹ 


۱- سوره طلاق آیه ۳ 
که ۱/۳۵ 
۳- سوره مومن آیه ۶۰ 
۴- سوره زمر آیه ۳۶ 
۵- سوره طلاق آیه ۳ 
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هر دو طریق, احتمال دار جز اينکه جمله آخری آیه سوم سوره طلاق یعنی جمله: (قَذْ جَل ال لِکل شَْ ء قَذرا)؛ که مطالب 
ما قبل خود را تعلیل می کند» و می فهماند بچه جهت (خدا بکارهای متوکلین و متقین می رسد؟) دلالت دارد بر اینکه احتمال 
دوم صحیح است. چون بطور عموم فرموده: خدا برای هر چیزی که تصور کنی» حدی و اندازه ای و مسیری معین کرده» پس 
هر سببی که فرض شود (چه از قبیل سرد شدن آتش بر ابراهيم و زنده شدن عصای موسی و امثال آنها باشد» که اسباب 
عادیه اجازه آنها را نمیدهد) و یا سوختن هیزم باشدء که خود» مسبب یکی از اسباب عادی است. در هر دو مسبب خدای 
تعالی برای آن مسیری و اندازه ای و مرزی معین کرده» و آن مسبب را با سایر مسیبات و موجودات مربوط و متصل ساخته» در 
مورد خوارق عادات آن موجودات و آن اتصالات و ارتباطات را طوری بکار می زند. که باعث پیدایش مسبب مورد اراده اش 
(نسوختن ابراهیم. و اژدها شدن عصا و امثال آن) شود. هر چند که اسباب عادی هیچ ارتباطی با آنها نداشته باشد برای اینکه 
اتصالات و ارتباطهای نامبرده ملک موجودات نیست تا هر جا آنها اجازه دادند منقاد و رام شوند. و هر جا اجازه ندادند یاغی 
گردند» بلکه مانند خود موجودات ملکث خدای تعالی و مطیع و منقاد اویند. 


و بنا براین آیه شریفه دلالت دارد بر اینکه خدای تعالی بین تمامی موجودات اتصالها و ارتباطهایی بر قرار کرده. هر کاری 
بخواهد میتواند انجام دهد و این نفی علیت و سببیت میان اشیاء نیست. و نمیخواهد بفرماید اصلا علت و معلولی در بين 
نیست. بلکه میخواهد آن را اثبات کند و بگوید: زمام این علل همه بدست خداست. و بهر جا و بهر نحو که بخواهد بحرکتش 
در می آورد» پس» میان موجودات. علیت حقیقی و واقعی هست. و هر موجودی با موجوداتی قبل از خود مرتبط است. و 
نظامی در میان آنها بر قرار است. اما نه بان نحوی که از ظواهر موجودات و بحسب عادت در می يابیم ( که مثلا همه جا سر 
که صفرا بر باشد) بلکه بنحوی دیگر است که تنها خدا بدان آ گاه است. (دلیل روشن این معنا این است که می بينيم فرضیات 


این همان حقیقتی است که آیات قدر نیز بر آن دلالت دارد. مانند آیه (و ان من شین م الا عندنا ره و ما لها بشَدر 


2 


و ی ی ی ۹ 
( و آیه (ن کل شین لقن فْناة مره ما هر چیزی را بقدر و اندازه خلق کرده ایم» (۲) و آیه (و خلت کل شی ء فقَدَرَهُ تقدیرا 


و هر چیزی آفرید» و آن را به 


ص! ۱۳۰ 


۱- سوره حجر آبه ۳۱ 


۲-سوره قمر آبه ۴۳۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


ٍِ اندازه گیری کرد) (۱) و آیه (لی لْ فتوّی و ی در فودی» آن کسی که خلق کرد و خلقت هر چیزی را 
و یتش فرمود)» (۲) و همچنین آیه (ما أصاب من مُصیبه 
فی اّْض و لافی یتک فی کتاب ین قبيأَن رها هیچ مصییتی در زمین و نه در خود شما پدید نمی آیده مگر آنکه 
قبل از پدید آوردنش در کتایی ضبط بوده) (4۳ که در باره نا گواریها است» و نیز آبه (ما 2 مُصیبه | 
ناهد نب و له بل می ء لین هیچ مصیتی نمی رسد مگر باذن خداه و کسی که بخدا ایمان آورد» خدا قلبش را 


هدایت می کند. و خدا بهر چیزی دانا است). (۴) 


0 


۳ ادن ال و من 


آیه اولی و نیز بقیه آیات. همه دلالت دارند بر اینکه هر چیزی از ساحت اطلاق بساحت و مرحله تعين و تشخص نازل میشود. 
و این خدا است که با تقدیر و اندازه گیری خود. آنها را نازل میسازد؛ تقدیری که هم قبل از هر موجود هست. و هم با آن» و 
چون معنا ندارد که موجودی در هستیش محدود و مقدر باشد» مگر آنکه با همه روابطی که با سایر موجودات دارد محدود 
باشد و نیز از آنجایی که یک موجود مادی با مجموعه ای از موجودات مادی ارتباط دارد» و آن مجموعه برای وی نظیر 
قالبند. که هستی او را تحدید و تعیین می کند لا جرم باید گفت: هیچ موجود مادی نیست. مگر آنکه بوسیله تمامی 


موجودات مادی که جلوتر از او و با او هستند قالب گیری شده. و این موجود. معلول موجود دیگری است مثل خود. 


ممکن هم هست در اثبات آنچه گفته شد استدلال کرد بایه (ذلکم له وه تفای کل شخ مه این الله استا که پروزد گار 
ای ارو خروم وس ای ی اوح جریا میا ی تن 


برای اینکه آیه اول خلقت را بتمامی موجوداتی که اطلاق کلمه (چیز) بر آن صحیح باشد. عمومیت داد و فرموده هر آنچه 
(چیز) باشد مخلوق خداست» و آیه دومی خلقت را یک و تیره و یک نسق دانسته» اختلافی را که مایه هرج و مرج و جزاف 


و قرآن کریم همانطور که دیدید قانون عمومی علیت میان موجودات را تصدیق کرد نتیجه میدهد که نظام وجود در 
موجودات مادی چه با جریان عادی موجود شوند. و چه با معجزه» بر صراط مستقیم است. و اختلافی در طرز کار آن علل 
نیست» همه بیک و تیره است» و آن این است که هر حادثی معلول علت متقدم بر آن است. 


ص: ۱۲۱ 


۱- سوره فرقان آیه ۲ 
۲-اعلی آیه ۳ 
۳-سوره حدید آیه ۲۲ 
یرو فان 2 ۱۱ 
۵- سوره ممن آیه ۶۲ 


۶-سوره هود آبه ۵۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


از اینجا این معنا نیز نتیجه گیری میشود: که هر سبب از اسباب عادی» که از مسبب خود تخلف کند. سبب حقیقی نیست. ما 
آن را سبب پنداشته ای و در مورد آن مسبب اسباب حقیقی هست. که بهیچ وجه تخلف نمی پذیرد» و احکام و خواص؛ 
دائمی است. هم چنان که تجارب علمی نیز در عناصر حیاه و در خوارق عادات. این معنا را تایید می کند. 


۳- قر آن در عين اينکه حوادث مادی را بعلل مادی نسبت میدهد بخدا هم منسوب میدارد 


قرآن کریم همانطور که دیدید میان موجودات علیت و معلولیت را اثبات نمود؛ و سببیت بعضی را برای بعضی دیگر تصدیق 
نمود» همچنین امر تمامی موجودات را بخدای تعالی نسبت داد نتیجه می گیرد: که اسباب وجودی» سببیت خود را از خود 
ندارند. و مستقل در تاثیر نیستند. بلکه موثر حقیقی و بتمام معنای کلمه کسی جز خدای (عز سلطانه) نیست. و در این باره 
موجه را 2 نی قافن که کلفت و اسر همه بلاست وس 6 ور فمویه (ساق شمارا ماش 
رن از آن خداست آنچه در آسمانها است و آنچه در زمین است) (۲) و نیز فرموده: رل لک التّماوات و الْض مر او 
رابت ملک اهاز زر فرموده رل کل اعد ال یگ شهار اس لاس تلو آیائن بسیار دیگره 
که همه دلالت میکنند بر اینکه هر چیزی ممل وکث محض برای خداست. و کسی در ملک عالم شریک خدا نیست. و خدا 
میتواند هر گونه تصرفی که بخواهد و اراده کند در آن بکند. و کسی نیست که در چیزی از عالم تصرف نماید» مگر بعد از 
آنکه خدا اجازه دهدء که البته خدا بهر کس بخواهد اجازه تصرف میدهد» ولی در عين حال همان کس نیز مستقل در تصرف 
نیست. بلکه تنها اجازه دارد؛ و معلوم است که شخص مجاز» دخل و تصرفش بمقداری است که اجازه اش داده باشند و در 
این باره فرموده ّ له میک الم ی الک مَنْ تشاه و تزع ملک من تشاث بار الها که مالک ملکی و ملک را 
بهر کس بخواهی میدهی و از هر کس بخواهی باز می ستانی)؛ (۵) و نیز فرموده: (لذی آغطی کل شین و له تم ممدی» 
آنکه خلقت هر موجودی را بان داده و سپس هدایت کرده) (۶) و آیاتی دیگر از اين قبیل» که تنها خدای را مستقل در ملکیت 
عالم معرفی می کنند. 


هم چنان که در دو آیه زیر اجازه تصرف را بپاره ای اثبات نموده» در یکی فرموده: ( ما فی السَماواتِ و ما فی الأْض. مَنْ دا 
الْذی یشم ده لا پاذنه؟ مر او راست ملک آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است» کیست آن کس که نزد او بدون اذن او 


شفاعت کند). (۷) و در دومی می فرماید: 
هو ۲۲( 


۱- سوره اعراف آیه ۵۴ [.....] 
۷+ سوره نقره آبه ۷۸۴ 
۳- سوره حدید آبه ۵ 
۴ سوره نساء آیه ۸۰ 


۵-سوره آل عمران آیه ۳۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۶- سوره طه آیه ۵۰ 


۷-سوره بقره آبه ۲۵۵ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲86060 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


نم استوی علی اش یر له ما شفیع ‏ نب دنه سپس پر مصدر اوامر قرار گرفته؛ امر را اداره کرد؛ هیچ شفیعی 
تیست مگر بعد از ادن او): [11 


پس با در نظر گرفتن این آیات. اسباب هر چه باشند» مالك سببیت خود هستند» اما به تملیکك خدای تعالی» و در عین اینکه 
مالک سببیت خود هستند» مستقل در اثر نیستند» این معنا همان است که خدای تعالی از آن به شفاعت و اذن تعبیر نموده» و 
معلوم است که اذن وقتی معنای صحیحی خواهد داشت که وجود و عدمش یکسان نباشد» باین معنا که اگر اذن باشد مانعی از 
تصرف ماذون نباشد. و اگر اذن نباشد» مانعی از تصرف او جلوگیری کند» و آن مانع هم وقتی تصور دارد» که در شی ‏ مورد 
بحث اقتضایی برای تصرف باشد. چیزی که هست مانع جلو آن اقتضاء را بگیرد» و نگذارد شخص ماذون در آن شی ء تصرف 
گنلده 


پس روشن شد که در هر سببی مبدئی است موثر و مقتضی برای تاثیره که بخاطر آن مبدء و مقتضی سبب در مسبب موثر می 
افتد و خلاصه هر سببی وقتی مثر میشود که مقتضی تاثیر موجود. و مانع از آن معدوم باشد. و در عين حال یعنی با وجود 


مقتضی و عدم مانع» شرط مهم تری دارد» و آن این است که خداوند جلوگیر سبب از تاثیر نشود. 
۴- قر آن کریم برای نفوس انبیاء تاثیری در معجزات قائل است 


بدنبال آنچه در فصل سابق گفته شد اضافه می کنیم که بنا بر آنچه از آیات کریمه قرآن استفاده می شود؛ یکی از سبب ها 
در مورد خصوص معجزات نفوس انبیاء است» یکی از آن آیات آیه: 


2 


بان الله فاذا جاء أَم الله» قضی بالق و خسر نالک الْمَتطلونَ: 


:۱ 
4 
۹ 
ای 
0 
۰ب 
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مت 
۹ 
۰ 
لب 
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هیچ رسولی نمیتواند معجزه ای بیاورد مگر باذن خدا پس وقتی امر خدا بیاید بحق داوری شده و مبطلین در آنجا زیانکار 
میشوند) (۲) از اين آیه بر می آید که آوردن معجزه از هر پیغمبری که فرض شود منوط باذن خدای سبحان است. از اين تعبیر 
بدست می آید که آوردن معجزه و صدور آن از انبیاء» بخاطر مبدئی است موثر که در نفوس شریفه آنان موجود است. که 
بکار افتادن و تاثیرش منوط باذن خداست. که تفصیلش در فصل سابق گذشت. 


آبه دیگریی که این معا رااتانت می کته آیه رو اتتراها ظرا التیاطین علی فک شلمانوها که شمان و لک شام 
کفروا یعون لاس الشخن و ما رل عَلی کین پبایبل اروت و ماژوت. و ما یُلمان من آع ده حتّی یقولا اّما خن 


۳ 


فلا تکفی فیتعلمون منهُما ما یرفن به ین المَرء و روّجه و ما هم بضاّین به من آعد الا پاذن ال 


ص: ۱۳۳ 


۱- یونس آیه ۳ 


۲- سوره ممن آیه ۷۸ 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


آنچه شیطانها بر ملک سلیمان میخواندند پیروی کردند. سلیمان خودش کفر نورزید و لکن شیطانها کفر ورزبدند که سحر 
بمردم آموختند» آن سحری که بر دو فرشته بابل یعنی هاروت و ماروت نازل شده بود. با اينکه آن دو فرشته بهیچ کس یاد 
نمیدادند مگر بعد از آنکه زنهار میدادند: که اين تعلیم ماه مایه فتنه و آزمایش شما است. مواظب باشید با این سحر کافر 
نشوید» ولی آنها از آن دو فرشته تنها چیزی را فرا می گرفتند که مایه جدایی میانه زن و شوهر بود هر چند که با حدی ضرر 
نمی رساندند مگر باذن خدا) (۱). 


این آیه همانطور که صحت علم سحر را فی الجمله تصدیق کرده» بر این معنا نیز دلالت دارد: 


که سحر هم مانند معجزه ناشی از یک مبدء نفسانی در ساحر است. برای اينکه در سحر نیز مسئله اذن آمده معلوم میشود در 


خود ساحر چیزی هست که اگر اذن خدا باشد بصورت سحر ظاهر ميشود. 


و کوتاه سخن اینکه: کلام خدای تعالی اشاره دارد به اينکه تمامی امور خارق العاده» چه سحر و چه معجزه. و چه غیر آن؛ 
مانند کرامتهای اولیاء» و سایر خصالی که با ریاضت و مجاهده بدست می آیدء همه مستند بمبادیی است نفسانی» و مقتضیاتی 
ارادی است. چنان که کلام خدای تعالی تصریح دارد به اينکه آن مبدئی که در نفوس انبیاء و اولیاء و رسولان خدا و ممنین 
هست. مبدئی است. ما فوق تمامی اسباب ظاهری و غالب بر آنها در همه احوال و آن تصریح اینست که می فرماید: 


(و لد سیم کلمت لعبادتّا الْمُوسَلین» هم هم 9 هم الغاتو 0 کلمهها در باره نند کان عرسل ما شبقت 


۳ 
0 


یافته» که ایشان» آری تنها ایشان یاری خواهند شدء و بدرستی که لشگریان ما تنها غالبند) (۲) و نیز فرموده: (کتّت اللهٌ لأَعْن 
نا و رمْلی» خدا چنین نوشته که من و فرستاد گانم بطور مسلم غالبيم» (۳) و نیز فرموده: (َ لت یناه و این منوا فی 


باه انیا و یوم یوم لها ما فرستاد گان خود را و نیز آنهایی را که در زندگی دنیا ایمان آوردند» در روزی که گواهان 


از اینجا ممکن است نتیجه گرفت که مبدء موجود در نفوس انبیاء که همواره از طرف خدا منصور و پاری شده است. امری 
است غیر طبیعی» و ما فوق عالم طبیعت و ماده. چون اگر مادی بود مانند همه امور مادی مقدر و محدود بود و در نتیجه در 


برابر مادی قوی تری مقهور و مغلوب میشد. 


خواهی گفت امور مجرده هم مانند امور مادی همینطورند یعنی در مورد تزاحم غلبه با قوی تر است. در پاسخ می گوییم: 


درست است. و لکن در امور مجرده» تزاحمی پیش نمی آید» مگر ۵۳ 
۱۳۱ 
۱- سوره بقره آبه ۱۲ 


۲- سوره صافات آیه ۱۷۳ 


۳- سوره مجادله ۲ به ۳۱ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۴- سوره موّمن ۵۳ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۴۲86060 0۱۷: ۱ ۳۵۳۷ 


آنکه آن دو مجردی که فرض کرده ایم تعلقی به مادیات داشته باشند» که در اینصورت اگر یکی قوی تر باشد غلبه می کند» 
و اما اگر تعلقی بمادیات نداشته باشند تراحمی هم نخواهند داشت شت. و مبدء نفسانی مجرد که باراده خدای سبحان همواره 
منصور است وقتی بمانعی مادی برخورد خدای تعالی نیرویی بان مبدء مجرد افاضه می کند که مانع مادی تاب مقاومت در 


ترآتیشن فتاه ناشن 


۵- قرآن کریم همانطور که معجزات را بنفوس انبباء نسست میدهد» 


اشاره 
بخدا هم نسبت میدهد. 


جمله اخیر از آیه ای که در فصل سابق آوردیم یعنی آیه ای: که میفرمود: (ْذا جاء مر الله قضدی بالحیَّ) (۱) الخ, دلالت دارد 
بر اينکه تاثیر مقتضی نامبرده منوط بامری از ناحیه خدای تعالی است. که آن امر با اذن خدا که گفتیم جریان منوط بان نیز 
هست صادر میشوه پس تاثیر مقتضی وقتی است که مصادف با امر خخدا و یا متحد با آن باشده و اما اينکه امر چیست؟ در آیه 


اف آراخشها آن عقرل له که فکرن 0 کلمه اسمادا و کلمه (ک) شا 


۶ 


(انْما أهد 


۳ 


و آیات زیر اين اناطه به امر خدا را آماده می کنند» (اِنّ هذه کر فمنْ شاء انح الی رَبّه مبیله و ما تشاوْن الا آَن یشاء ال 
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بدرستی اي و هورق اه ین هن کي خرس موی زور کاران راهی اععاب وی نمی کید مر 
آنکه خدا بخواهد) (۳ و آیه (ْ هو الا ذکز للْامینء من شاه ملکم آن بشگقيم. و ما تشاون الا ان شا الله وب العالمیت از 
نیست مگر هشدار دهی برای عالمیان برای هر کس که از شما بخواهد مستقیم شود ولی نمیخواهید مگر آنکه خدا بخواهد؛ 


بیان اينکه اراده و فعل انسان موقوف به اراده و فعل خدا است 


این آیات دلالت کرد بر اینکه آن امری که انسان میتواند اراده اش کند و زمام اختیار وی بدست آنست. هرگز تحقق نمی 
یابد» مگر آنکه خدا بخواهد یعنی خدا بخواهد که انسان آن را بخواهد» و خلاصه اراده انسان را اراده کرده باشد» که اگر 


دا بخواهد انسان اراده‌می کند» و میخواهد و اگر او نخواهد اراده و واستی در انسان پیدا نمیشود. 


اک 
باختیار او است؛ و لکن اختبار و اراده او دیگر بدست اوق تشگ بل که تفت بمشیت خدای سبحان است. بعضی ها گمان کرده 
اند 0[ بن خطابی است فاحش» 


چون لازمه اش این است که در موردی که انسان اراده ای ندارد» و خدا اراده دارد» مراد خدا از اراده اش تخلف 


ص: ۱۳۵ 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۴۲۵86۱۱/60 0۷/۰: (۱ ۷ ۸ 


۱- سوره موّمن آیه ۷/۸ 


۳- سوره دهر آیه ۳۰ 
۴- تکویر آیه ۲۹ 
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کند. و خدا بزرگتر از چنین نقص و عجز است. علاوه بر اینکه اصلا این معنا مخالف با ظواهر آیاتی بی شمار است. که در 
این مورد وارد شده؛ مانند آیه: (وَ نا نا کل تس هداهاء اگر میخواستیم هدایت همه نفوس را بانها میدادیم4 (1) یعنی 
هر چند که خود آن نفوس نخواهند ایک توانته وس مفیت تا تن خرایت سرد نیست» و آبه شریفه ( لو شاء ریک 
امن مَنْ فی أرض که جمیع و اگر پرورد گارت میخواست تمامی مردم روی زمین همگیشان ایمان می آوردند؛ (۲) پس 
معلوم ميشود اراده مردم تابع اراده خداست. نه بعکس چون می فرماید: اگر او اراده می کرد که تمامی مردم ایمان بیاورند 


مردم نیز اراده ایمان می کردند» و از این قبیل آیاتی دیگر. 


پس اراده و مشیت» اگر تحقق پیدا کند. معلوم میشود تحقق آن مراد به اراده خدای سبحان و مشیت او بوده» و همچنین افعالی 
که از ما سر می زند مراد خداست. و خدا خواسته که آن افعال از طریق اراده ماء و با وساطت مشیت ما از ما سر بزند» و این دو 
یعنی اراده و فعل» هر دو موقوف بر امر خدای سبحان و کلمه (کن) است. پس تمامی امور چه عادی و چه خارق العاده» و 
خارق العاده هی چه طرف خیر و سعادت باشد. مانند معجزه و کرامت» و چه جانب شرش باشد. مانند سحر و کهانت» همه 
مستند باسباب طبیعی است. و در عین اينکه مستند باسباب طبیعی است. موقوف باراده خدا نیز هست. هیچ امری وجود پیدا 
نمی کند. مگر بامر خدای سبحان» یعنی به اينکه سبب آن امر مصادف و یا متحد باشد با امر خحدای تعالی. 


و تمامی اشیاء هر چند از نظر استناد وجودش بخدای تعالی بطور مساوی مستند باو است. باین معنا که هر جا اذن و امر خدا 
باشد. موجودی از مسیر اسبابش وجود پیدا می کند. و اگر امر و اجازه او نباشد تحقق پیدا نمی کند. بعنی سببیت سببش تمام 
نمیشود الا-اینکه قسمی از آن امور یعنی معجزه انبیاء» و یا دعای بنده مومن» همواره همراه اراده خدا هست. چون خودش 
اوه اعون ا حاخههی عی اریتخ است اش یش فیدر ور ها او دوبان اجابت دعای مومن 
وعده دادی و فرموده: (ت دوه الدّاع |ٍذا دعان) الخ» (۴) آیاتی دیگر نیز این استثناء را بیان می کنند» که در فصل سابق 


۶- قر آن معجزه را به سببی نسبت میدهد که هر گز مغلوب نمیشود» 


اشاره 


در پنج فصل گذشته روشن گردید که معجزه هم مانند سایر امور خارق العاده از اسباب عادی خالی نیست و مانند امور عادی 


خارق العاده هست» این است که 
۱۲۳ 


۱- سوره سجده آبه ۱۳ 


۲- سوره یونس آیه ۹۹ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۳- سوره مجادله آبه ۳۱ 


۴ سوره بقره آیه ۱۸۶ 
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امور عادی مسبب از اسباب ظاهری و عادی و آن اسباب هم توآم با اسبابی باطنی و حقیقی هستند. و آن اسباب حقیقی توأم با 
اراده خدا و امر او هستند. که گاهی آن اسباب با اسباب ظاهری هم آهنگی نمی کنند. و در نتیجه سبب ظاهری از سببیت می 


افتد» و آن امر عادی موجود نمیشود» چون اراده و امر خدا بدان تعلق نگرفته. 
تفاوت بین سحر و معجزات و کرامات 


بخلاف امور خارق العاده که چه در ناحبه شرور مانند سحر و کهانت. و چه خیرات چون استجابت دعا و امثال آن» و چه 
معجزات. مستند باسباب طبیعی عادی نیستند» بلکه مستند باسباب طبیعی غیر عادی اند» یعنی اسبابی که برای عموم قابل لمس 
نیست» و آن اسباب طبیعی غیر عادی نیز مقارن با سبب حقیقی و باطنیء و در آخر مستند باذن و اراده خدا هستند و تفاوتی که 
میان سحر و کهانت از یک طرف و استجابت دعا و کرامات اولیاء و معجزات انبیاء از طرفی دیگر هست اینست که در اولی 


اسباب غیر طبیعی مغلوب میشوند ولی در دو قسم اخیر نمیشوند. 


باز فرقی که میانه مصادیق قسم دوم هست اینست که در مورد معجزه از آنجا که پای تحدی و هدایت خلق در کار است. و با 
صدور آن صحت نبوت پیغمبری و رسالت و دعوتش بسوی خدا اثبات میشود. لذا شخص صاحب معجزه در آوردن آن 
صاحب اختیار است؛ باین معنا که هر وقت از او معجزه خواستند میتواند بیاورد» و خدا هم اراده اش را عملی میسازد؛ بخلاف 
استجابت دعا و کرامات اولیای که چون پای تحدی در کار نیست. و اگر تخلف بپذیرد کسی گمراه نمیشود. و خلاصه هدایت 


کسی وابسته بدان نیست. لذا تخلف آن امکان پذیر هست. 


اشکال بر حجیت معحزه 


حال اگر بگویی: بنا بر آنچه گفته شد اگر فرض کنیم کسی بتمامی اسباب و علل طبیعی معجزه آ گهی پیدا کنده باید او هم 
بتواند آن عوامل را بکار گرفته. و معجزه بیاورد» هر چند که پیغمبر نباشد. و نیز در اینصورت هیچ فرقی میان معجزه و غیر 
معجزه باقی نمی ماند» مگر صرف نسبت. یعنی یک عمل برای مردمی معجزه باشد. و برای غیر آن مردم معجزه نباشد» برای 
مردمی که علم و فرهنگی ندارند معجزه باشده و برای مردمی دیگر که علمی پیشرفته دارند. و به اسرار جهان آ گهی یافته اند؛ 
معجزه نباشد. و پا یک عمل برای یک عصر معجزه باشد و برای اعصار بعد از آن معجزه نباشد اگر پی بردن باسباب حقیقی 
و علل طبیعی قبل از علت اخیر در خور توانایی علم و ابحاث علمی باشد» دیگر اعتباری برای معجزه باقی نمی ماند؛ و معجزه 
از حق کشف نمیکند. و نتیجه این بحثی که شما پیرامون معجزه کردید این میشود: که معجزه هیچ حجیتی ندارد. مگر تنها 
برای مردم جاهل» که باسرار خلقت و علل طبیعی حوادث اطلاعی ندارند. و حال آنکه ما معتقدیم معجزه خودش حجت است؛ 
نه اینکه شرائط زمان و مکان آن را حجت می سازد. 


ص: ۱۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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بیان جهت اعجاز معجزات و پاسخ به اشکال مذ‌کور 


در پاسخ این اشکال می گوییم: که خیر» گفتار ما مستلزم این تالی فاسد نیست. چون ما نگفتیم معجزه از این جهت معجزه 
است که مستند بعوامل طبیعی مجهول است. تا شما بگوئید هر جا که جهل مبدل بعلم شد» معجزه هم از معجزه بودن و از 
حجیت می افتد» و نیز نگفتیم معجزه از این جهت معجزه است که مستند بعوامل طبیعی غیر عادی است؛ بلکه گفتیم از این 


جهت معجزه است که عوامل طبیعی و غیر عادیش مغلوب نمیشود. و همواره قاهر و غالب است. 


مثلا بهبودی یافتن یک جذامی بدعای مسیح ع از این جهت معجزه است که عامل آن امری است که هر گز مغلوب نمیشود؛ 
یعنی کسی دیگر اینکار را نمیتواند انجام دهد مگر آنکه او نیز صاحب کرامتی چون مسیح باشد» و اين منافات ندارد که از 
راه معالجه و دواء هم بهبودی نامبرده حاصل بشود. چون بهبودی از راه معالجه ممکن است مغلوب و مقهور معالجه ای قوی تر 
از خود گردد؛ یعنی طبیبی دیگر بهتر از طبیب اول معالجه کند. ولی نام آن را معجزه نمیگذاريم. 


۷- قر آن کربم معجزه را برهان بر حقانیت رسالت میداند» نه دلیلی عامبانه. 


اشاره 


در اینجا سوالی پیش می آبد و آن اینست که چه رابطه ای میان معجزه و حقانیت ادعای رسالت هست؟ با اینکه عقل آدمی 
هیچ تلازمی میان آن دو نمی بیند» و نمیگوید: اگر مدعی رسالت راست بگوید. باید کارهای خارق العاده انجام دهد و گر نه 


معارفی را که آورده همه باطل است» هر چند که دو دو تا چهار تا باشد. 


و از ظاهر قرآن کریم هم بر می آید که نمی خواهد چنین ملازمه ای را اثبات کند. چون هر جا سخن از داستانهای جمعی از 
انبیاء چون هود. و صالح. و موسی. و عیسی و محمد ع. بمیان آورده» معجزاتشان را هم ذکر می کند» که بعد از انتشار 
دعوت. مردم از ایشان معجزه و آیتی خواستند تا بر حقیت دعوتشان دلاحلت کند. و ایشان هم همان چه را خواسته بودند 


آوردند. 


و ای بسا در اول بعثت و قبل از درخواست مردم معجزاتی را دارا میشدند. هم چنان که خدای تعالی بنقل قرآن کریم در شبی 
که موسی را برسالت بر می گزیند معجزه عصا و بد بیضاء را باو و هارون داد لمأت و وک بآباتی» و لا تا فی 
ی و ی ی رو 
ولا الی نی اشرائیل ی قذ جتشکم بیه ین ریک یآ غل تکم نالطین کیت یره نع یه قیکون یرذن اه و 


ری الا مه الََصض. و ی الّموتی بان له کم پم و و ما حون فی بوتکم ان فی ذلک له تکم ان 


کلم من و فرستاده ای بسوی بنی اسراثیل گسیل داشتم» 


ص: ۱۳۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۱- سوره طه آیه ۳۲ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 
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که می گفت: من آیتی از ناحیه پرورد گارتان آورده اع» من برای شما از گل مجسمه مرغی میسازم؛ بعد در آن میدمم ناگهان 
باذن خدا مرغ زنده میشوده و کور مادر زاد و جذامی را شفا یدهم و مردگان را باذن خدا زنده می کنم و بشما خبر میدهم 
که امروز چه خورده اید. و در خانه چه ذخیره ها دارید» همه اینها آیتهایی است برای شما اگر که ایمان بیاورید). (۱) و 


همچنین قبل از انتشار دعوت اسلام قرآن را بعنوان معجزه بوی داده اند. 


با اینکه همانطور که در اشکال گفتیم» هیچ تلازمی میان حق بودن معارفی که انبیاء و رسل در باره مبدء و معاد آورده اند. و 


میانه آوردن معجزه یست؟ 


علاوه بر نبودن ملازمه» اشکال دیگر اینکه: اصلا معارفی که انبیاء آورده اند تمام بر طبق برهانهایی روشن و واضح است» و 
این براهین هر عالم و بصیری را از معجزه بی نیاز می کند. و بهمین جهت بعضی گفته اند: اصلا معجزه برای قانع کردن عوام 
اللاس است» چون عقلشان قاصر است از اینکه حقایق و معارف عقلی را درک کنند. بخلاف خاصه مردم» که در پذیرفتن 


معارف آسمانی احتیاجی دمعجره ندارند. 


جواب از این اشکال اینست که انبیاء و رسل» هیچیک هیچ معجزه ای را برای اثبات معارف خود نیاوردند. و نمی خواستند با 
آوردن معجزه مسئله توحید و معاد را که عقل خودش بر آنها حکم می کند اثبات کنند. و در اثبات آنها بحجت عقل اکتفاء 
کردند. و مردم را از طریق نظر و استدلال هوشیار ساختند. 


هم چنان که قرآن کریم در استدلال بر توحید می فرماید: (قال رَمْلهُمْ: آ فی الله شکک فاطر السَّماواتِ و الأْض؟ رسولان 
ایشان بایشان می گفتند: آیا در وجود خدا پدید آرنده آسمانها و زمین شکی هست؟!) (۲) و در احتجاج بر مسئله معاد می 
فرماید: (و ماک الّماء ‏ اض و ماما باه ذلک عَل این کفژوه قوب لین کفژوا من الا غ نجل لین ما 
و عملوا السَالحاتِ کالم دی فی الْأْرْض؟ أم رل امین کالْفّار؟ ما آسمان و زمین و آنچه بین آن دو است بباطل 
نيافریدیم. این پندار کسانی است که کافر شدند. پس وای بر کسانی که کفر ورزیدند. از آتش آیا ما با آنان که ایمان 
آورده و عمل صالح کردند» چون مفسدان در زمین معامله می کنیم؟ و با متقین و فجار را بیکك چوب میرانیم؟) (۳) نه اینکه 
برای اثبات این معارف متوسل بمعجزه شده باشند» بلکه معجزه را از این بابت آوردند که مردم از ایشان در خواست آن را 


کردند تا بحقانیت دعویشان پی ببرند. 
ص: ۱۳۹ 


۱- سوره آل عمران آبه ۴۹ 
۲- سوره ابراهیم آیه ۱۰ 


۳-سوره ص آیه ۳/۸ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


(و حق چنین در خواستی هم داشتند» برای اينکه عقل مردم بایشان اجازه نمیدهد دنبال هر ادعایی را بگیرند و زمام عقاید 
خود را بدست هر کسی بسپارند. بلکه باید بکسی ایمان بیاورند که يقین داشته باشند از ناحیه خدا آمده) آری کسی که ادعا 
میکند فرستاده خدا است. و خدا از طریق وحی یا بدون واسطه وحی با وی سخن میگوید. و یا فرشته ای بسوی او نازل میشود 
ادعای امری خارق العاده میکند. چون وحی و امثال آن از سنخ ادراکات ظاهری و باطنی که عامه مردم آن را میشناسند» و در 
خود می یابند» نیست بلکه ادراکی است مستور از نظر عامه مردم؛ و اگر این ادعا صحیح باشد؛ معلوم است که از غیب و ما 


ورای طبیعت تصرفاتی در نفس وی میشود. و بهمین جهت با انکار شدید مردم روبرو ميشود. 
دو نوع عکس العمل مردم در انکار دعوی انبیاء (علیه السلام) 


و مردم در انکار دعوی انبیاء یکی از دو عکس العمل را نشان دادند» جمعی در مقام ابطال دعوی آنان بر آمده» و خواستند تا 
با استدلال آن را باطل سازند» از آن جمله گفتند: (ِْ أَم بر مه ریدون آن تضدٌونا عّا کان یبد آبوناه شما جز 
بشری مثل ما نیستید. و با اینحال میخواهید ما را از پرستش چیزهایی که پدران ما می پرستیدند باز بدارید). (۱) که حاصل 
استدلالشان اینست که شما هم مثل سایر مردمید» و مردم در نفس خود چنین چیزهایی که شما برای خود ادعا می کنید نمی 
يابند» با اينکه آنها مثل شما و شما مثل ایشانید. و اگر چنین چیزی برای یک انسان ممکن بود» برای همه بود. و با همه مثل 


و از سوی دیگر یعنی از ناحیه انبیاء جوابشان را بنا بر حکایت قرآن کریم چنین دادند: 


(قالث هم شرع ان نحل بو شلک و لک ال علی من شاء مْ عبادیه رسولان ایشان بایشان گفتند: ما (همانطور 
که شما می گویید) جز بشری مثل شما نیستیم» تنها تفاوت ما با شما منتی است که خدا بر هر کسی بخواهد می گذارد)؛ (۲) 
یعنی ممائلت را قبول کرده گفتند: رسالت از منت های خاصه خدا است. و اختصاص بعضی از مردم به بعضی از نعمت های 
خاصه منافاتی با ممائلت ندارد هم چنان که می بینیم: بعضی از مردم به بعضی از نعمت های خاصه اختصاص یافته اند و اگر 
خدا بخواهد این خصوصیت را نسبت به بعضی قائل شود مانعی نیست که جلو گیرش شود نبوت هم یکی از آن خصوصیت ها 
است» که خدا انبیاء را بدان اختصاص داده. هر چند که میتوانست بغیر ایشان نیز بدهد. 


نظیر این احتجاج که علیه انبیاء کردند. استدلالی است که علیه رسول اسلام (صلی الّه علیه و آله) کردند. و قرآن آن را چنین 
حکایت میکند: (ً بل له ال کر من بینناه آیا از میانه همه ما مردم» قرآن تنها باو نازل شود؟) (۳) و نیز حکایت می کند که 
گفتند: و لائر دا امن علی رل من این عظیم؟ 


ص! ۱۳۰ 
۱- سوره ابراهیم آیه ۱۰ 
۲- سوره ابراهیم آیه ۱۱ 


۳-سوره ص آیه ۸ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


چرا این قرآن بر یکی از دو مردان بزرگ این دو محل نازل نشد) (۱). 


از نظیر این احتجاج و با قریب بان» احتجاجی است که در آیه: (قالوا ما لها لول کل الطعاع و ینش فی السوات؟ لو لا 
رل یه ملک تیکون معه تذیرا؟ و یلقی یه کنر؟ أز 3 تکون لاله با کل منهان کفعنه آیی چه بیتبری است کهغذا میخورد: 
و در بازارها راه می رود؟ اگر پیغمبر است. چرا فرشته ای بر او نازل نميشود تا با او بکار انذار بیردازد» و چرا گنجی برایش 


نمی افتد و یا باغی ندارد که از آن بخورد؟) (۲) بچشم میخورد. 


چون خواسته اند بگویند: ادعای رسالت؛ ایجاب می کند که شخص رسول مثل ما مردم نباشد» چون حالاتی از قبیل وحی و 
غیره دارد که در ما نیست. و با این حال چرا این رسول طعام میخورد؛ و در بازارها راه می رود تا لقمه نانی بدست آورد؟ او 
باید برای اينکه محتاج کاسبی نشود. گنجی نزدش بیفتد و دیگر محتاج بامدن بازار و کار و کسب نباشد. و یا باید باغی داشته 
باشد که از آن ارتزاق کند. نه اينکه از همان طعامها که ما میخوریم استفاده کند» دیگر اينکه باید فرشته ای با او باشد که در 


کاو انداز کمکش کند: 


و خدای تعالی استدلالشان را رد نموده فرمود: (ْثه کیت ض.وبوا مک الفال قَض لوا قلا بش تمله ۰ 
میفرماید: (و ما أَلنا تیمک من الموترلین؛ ل هم یو اي و بعشوق نی اوه دا بدت کم لیض وت 2 
۱ 0 ۱۳ 
آنجا که می فرماید- و ما قبل از تو هیچیک از پیغمبران را نفرستادیم. الا- اینکه آنان نیز طعام میخوردند» و در بازارها راه 
میرفتند» و ما بعضی از شما را مایه فتنه بعضی دیگر کرده ایم» ببينيم آیا خویشتن داری می کنید یا نه البته پرورد گار تو بینا 
است) (۴) و در جای دیگر از استدلال نامیرده آنان این قسمت را که می گفتند: باید فرشته ای نازل شود رد نموده می فرماید: 
(و لو جعلناة ملکاً لجعلناة ره و لبشنا عَلیهم ما یلسوت بفرض هم که آن رسول را فرشته می کردیم باز در صورت مردی 
می کردیم و امر را بر آنان مشتبه میساختیم). (۵) 

باز قریب بهمین استدلال را در آیه:(و قال این لا ییون لقاءناه و لا رل ین اعلابکه؟ ری بل ارتکبزوا فی 
یه و عتزا عّا کبیرآ؛ آنان که امید دیدار ما ندارنده گفتند: چرا ملائکه بر خود ما نازل نمیشود؟ و چرا پرورد گارمان را 


۲ از . 27 ۰ ۰ 
نمی بینیم؟ راستی چقدر پا از گلیم خود بیرون 


ص! ۱۳۱ 


۲-سوره فرقان آبه ۸ 
۳-سوره فرقان آیه ٩‏ 
۴-سوره فرقان آبه ۳۰ 


۵- سوره انعام آیه ٩‏ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


نهادند» و چه طغیان بزرگی مرتکب شدند؟!)» (۱) از ایشان حکایت کرده چون در این گفتارشان خواسته اند با این توقع که 
خودشان نزول ملائکه و یا پرورد گار را ببینند. دعوی رسالت رسول خدا (صلی ال علیه و آله) را باطل کنند» و بگویند: ما هم 


که مثل اوئیم» پس چرا خودمان نزول ملائکه را نبینیم؟ 


و چرا خودمان پرورد گارمان را دیدار نکنیم؟! دای تعالی استدلالشان را رد نموده و فرموده: یرون العلایِكة لا بشری 
ومد لْمج مین و یقولون جرا مخجور روزی خواهد رسید که ملائکه را ببینشد اما روزی که مجرمین مژده ای ندارند و 
در امانخواهی فریادشان به حجرا حجرا بلند میشود) (۲) و حاصل معنای آن این است که اين کفار با این حال و وصفی که 
دارند؛ ملائکه را نمی بینند. مگر در حال مردن» هم چنان که در جای دیگر همین پاسخ را داده و فرموده: ( قالوا: با با ای 
رل علیه الذ کر الک لَمجنون, لو ما نا بالملایکه؟ ٍنْ کنت من الصّادقین» ما ئَرل العلانکه ال بالْحقّء و ما کاوا ادا مین 
گفتند: ای کسی که ذکر بر او نازل شده تو دیوانه ای» اگر راست می گویی» چرا این ملانکه بسر وقت خود ما نیاید؟ (مگر ما 
از تو کمتریم؟) اینان میدانند که ما ملاتکه را جز بحق نازل نميکنیم» و وقتی بحق نازل کنیم دیگر بایشان مهلت نمیدهند). (۳) 
این چند آیه اخیر علاوه بر وجه استدلال نکته ای اضافی دارد» و آن این است که اعتراف براستگویی رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) کرده اند» چیزی که هست میگویند: خود او نمیداند آنچه که میگوید. اما وحی آسمانی نیست. بلکه هذیانهایی 
است که بیماری جنون در او پدید آورده» هم چنان که در جای دیگر از ایشان حکایت میکند که گفتند: (َجْنُونْ و ادج 


اجنه او را آزار میدهند). (۴) 


و کوتاه سخن آنکه امثال آیات نامبرده در مقام بیان استدلالهایی است که کفار از طریق ممائلت بر ابطال دعوی نبوت انبیاء 
کرده اند. 
در خواست معجزه بعنوان حجت و شاهد از انبیاء برای پذبرش دعوت آنها 


عکس العمل دوم که مردم در برابر دعوت انبیاء نشان دادند» این بود که دعوت آنان را نپذیرفتند مگر وقتی که حجت و 
شاهدی بر صدق دعوی خود بیاورند» برای اينکه دعوی انبیاء مشتمل بر چیزهایی بود که نه دلها و نه عقول بشر آشنایی با آن 
نداشت. و لذا باصطلاح فن مناظره از راه منع با سند وارد شدند» و منظورشان از شاهد همان معجزه است. 


توضیح اينکه ادعای نبوت و رسالت» از هر نبی و رسولی که قرآن نقل کرده با ادعای وحی و سخن گویی با خداء و یا به 
گفتگوی با واسطه و بی واسطه نقل کرده. و این مطلبی است که هیچیکک از حواس ظاهری انسان با آن آشنایی ندارد» و حتی 


تجربه نیز نمیتواند انسان را با آن آشنا 
ص: ۱۳۲ 


۱- سوره فرقان آبه ۳۱ 
۲-سوره فرقان آبه ۳۳ 


۳-سوره حجر آیه ۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۴- سوره قمر آیه ٩‏ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


سازد؛ در نتیجه از دو جهت مورد اشکال واقع ميشود. 


اول اینکه شما انبیاء چه دلیلی بر این ادعا دارید که وحی بر ما نازل میشود؟ دوم اینکه» ما دلیل بر نبود چنین چیزی داریم؛ و 
آن اینست که وحی و گفتگوی با خدا و دنباله های آن» که همان تشریع قوانین و تربیت های دینی است. همه از اموری است 
که برای بشر قابل لمس نیست و بشر آن را در خود احساس نمیکند. و قانون جاری در اسباب و مسببات نیز منکر آنست» پس 
این ادعاء ادعای بر امری خارق العاده است. که قانون عمومی علیت آن را جائز نمیداند. بنا بر این اگر پیغمبری چنین ادعایی 
بکند. و در دعویش راستگو هم باشده لازمه دعویش این است که با ما وراء طبیعت اتصال و رابطه داشته باشد. و موید به 
نیرویی الهی باشد. که آن نیرو میتواند عادت را خرق کند. و وقتی یک پیغمبر دارای نیرویی است که عادت را خرق می کند» 
باید معجزه مورد نظر ما را هم بتواند بیاورد» چون فرقی میان آن خارق العاده و این خارق العاده نیست. و حکم امثال یکی 
است. اگر منظور خدا همدایت مردم از طرق خارق العاده یعنی از راه نبوت و وحی است. باید اين نبوت و وحی را با خارق 


العاده ی دیگری تایید کند تا مردم آن را پپذیرند؛ و او بمنظور خود برسد. 


این آن علتی است که امتهای انبیا را وادار کرد تا از پیغمبر خود معجزه ای بخواهند» تا مصدق نبوتشان باشد» و منظورشان از 
درخواست معجزه. همانطور که گفته شد تصدیق نبوت بوده نه اینکه بر صدق معارف حقه ای که بشر را بدان میخواندند 


دلالت کند» چون آن معارف مانند توحید و معاد همه برهانی است» و احتیاج به معجزه ندارد. 


مسئله درخواست امتها از پیامبرانشان که معجزه بیاورد مثل این است که مردی از طرف بز رگ یک قوم پیامی برای آن قوم 
بیاورد. که در آن پیام اوامر و نواهی آن بزرگ هست. و مردم هم ایمان دارند به اينکه بزرگشان از این دستورات جز خیر و 
صلاح آنان را نمیخواهد؛ در چنین فرض همین که پیام آرنده احکام و دستورات بزرگ قوم را برای قوم بیان کند و آن را 
برهانی نماید» کافی است در اينکه مردم بحقانیت آن دستورات ایمان پیدا کنند. ولی آن برهانها برای اثبات این معنا که پیام 
آرنده براستی از طرف آن بزرگ آمده» کافی نیست. لذا مردم اول از او شاهد و دلیل میخواهند» که از کجا می گویی: بزرگک 
احکام دستورات بز رگ ما است؛ يا به اينکه دستخط او را بیاوری؛ يا به اينکه مهر او در ذیل نامه ات باشد» و یا علامت دیگری 
که ما آن را بشناسیم داستان انبیاء و معجزه خواستن قومشان عینا نظیر این مثال است. و لذا قرآن از مشرکین مکه حکایت می 
کند: که گفتند: (عتّی تنل عَلعنا کتاباً قرو تا آنکه کتابی بیاوری که ما 


ص: ۱۳۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


آن را بخوانیم). (۱) 
پس از آنچه تا کنون گفته شد چند مطلب روشن گردید: 


اول اینکه میانه دعوی نبوت و قدرت بر آوردن معجزه ملازمه هست. و معجزه دلیل بر صدق دعوی پیغمبر است. و در این 


دوم اينکه وحبی که انییاء از غیب می گیرند از سنخ مدرکات ماء و آنچه که ما با حواس و با عقل نظری خود درک می 
نمی کند. و اگر کسی کمترین تامل و دقت نظر و انصاف داشته باشد آن را در می یابد. 


انحراف جمعی از اهل علم معاصر با تسیر مادی حقائق دینی و از آن جمله معجزه 


ولی متاسفانه جمعی از اهل علم معاصر در همین جا منحرف شده اند» و همانطور که در سابق نیز اشاره کرده ایم گفته اند: 
اساس معارف الهی و حقایق دینی بر اصالت ماده و تحول و تکامل آنست. چون اساس علوم طبیعی بر همان است. در نتیجه 
تمامی ادراک های انسانی را در خواص ماده دانسته اند» که ماده دماغء آن را ترشح میدهد و نیز گفته اند: تمامی غایات 


وجودی و همه کمالات حقیقیء چه افراد برای درک آن تلاش کنند. و چه اجتماعات. همه و همه مادی است. 


و در دنبال این دعوی بدون دلیل خود نتیجه گرفته اند: که پس نبوت هم یکک نوع نبوغ فکری» و صفای ذهنی است. که 
دارنده آن که ما او را پیغمبر می نامیم بوسیله این سرمایه کمالات اجتماعی قوم خود را هدف همت قرار میدهد. و باين صراط 
می افتد» که قوم خویش را از ورطه وحشیت و بربریت بساحت حضارت و تمدن برساند و از عقائد و آرایی که از نسلهای 
گذشته بارث برده آنچه را که قابل انطباق با مقتضیات عصر و محیط زند گی خودش هست. منطبق می کند. و بر همین اساس 
قوانین اجتماعی و کلیات عملی بر ایشان تشریع نموده» با آن اصول و قوانین اعمال حیاتی آنان را اصلاح می کند. و برای 
تتمیم آن» احکام» و اموری عبادی نیز جعل می کند تا بوسیله آن عبادتها خصوصیات روحی آنان را نیز حفظ کرده باشده 


چون جامعه صالح و مدینه فاضله جز با داشتن چنین مراسمی درست نمی شود. 


از اين تثوربها و فرضیات که جز در ذهن, و در عالم فرض, جایی ندارد؛ نتیجه گرفته اند که اولا: پیغمبر آن کسی است که 


دارای نبوغ فکری باشد. و قوم خود را دعوت کند. تا باصلاح محیط اجتماعی خود بپردازند. 
و انیا: وحی بمعنای نقش بستن افکار فاضله در ذهن انسان نامبرده است. 


ص: ۱۳۴ 


۱- سوره اسری آیه ٩۳‏ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۴۲۵60۸60 0۷: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


و رابعا: ملائکه که انسان نامبرده از آنها خبر میدهد. عبارتند از قوای طبیعی ای که در عالم طبیعت امور طبیعی را اداره می 


عبار تست از مرتبه ای از روح طبیعی مادی» که این افکار از آن ترشح ميشود. 


و در مقابل» شیطان عبارتست از مرتبه ای از روح که افکار زشت و پلید از آن ترشح می گردد و انسان را بکارهای زشت و 
بفساد انگیزی در اجتماع دعوت می کند. و روی همین اساس واهی» تمامی حقایقی را که انبیاء از آن خبر داده اند» تفسیر می 
کنند» و سر هر یک از لوح و قلم» و عرش و کرسی» و کتاب» حساب و بهشت. و دوزخ. از اين قبیل حقایق را ببالینی مناسب 


با اصول نامبرده می خوابانند. 
و خامسا: بطور کلی؛ دین تابع مقتضیات هر عصری است. که با تحول آن عصر بعصری دیگر باید متحول شود. 


و سادسا: معجزاتی که از انبیاء نقل شده. همه دروغ است» و خرافاتی است که بان حضرات نسبت داده اند» و یا از باب اغراق 
گویی حوادثی عادی بوده» که بمنظور ترویج دین؛ و حفظ عقائد عوام» از اينکه در اثر تحول اعصار متحول شود و یا حفظ 
حیثیت پیشوایان دین» و رسای مذهب. از سقوط بصورت خارق العاده اش در آورده» و نقل کرده اند و از این قبیل یاوه 


سرایی هایی که یک عده آن را سروده, و جمعی دیگر هم از ایشان پیروی نموده اند. 


خارج از بحث مورد نظر است. لذا از پرداختن پاسخ بدانها صرفنظر نموده می گذریم. 


آنچه در اینجا میتوانیم بگوئیم» این است که کتابهای آسمانی و بیاناتی که از پیغمبران بما رسیده بهیچ وجه با اين تفسیری 


که آقایان کرده اند. حتی کمترین سازش و تناسب را ندارد. 


خواهید گفت: آخر صاحبان این نظریه هاء باصطلاح دانشمندند. و همانهایند که مو را از ماست می کشند. چطور ممکن است 
حقیقت دین و حقانیت آورند گان ادیان را نفهمند؟! در پاسخ می گوییم: عینک انسان بهر رنگ که باشد» موجودات را بان 
رنگ بآدمی نشان میدهد. و دانشمندان مادی همه چیز را با عینک مادیت می بینند» و چون خودشان هم مادی و فریفته 


مادیاتند. لذا در نظر آنان معنویات و ما ورای طبیعت مفهوم ندارد» و هر چه از حقاتق دین که برتر از ماده اند 


ص: ۱۳۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


بکزشتان بخورد تا سطح مادیت پائینش آورده معنای مادی جامدی برایش درست می کنند. (عینا مانند کودک خاک نشین؛ 


که عالیترین شیرینی را تا با کثافت آغشته نکند نمیخورد). 


بودند که تمامی حقائق دینی را باموری مادی تفسیر می کردند با این تفاوت که آنها می گفتند: این حقائق مادی در عين 
اینکه مادی هستند» از حس ما غایبند» عرش و کرسی و لوح و قلی و ملائکه و امثال آن. همه مادی هستند» و لکن دست 


حس و تجربه ما بانها نمیرسد. 


این فرضیه در قدیم بود لکن بعد از آنکه قلمرو علوم طبیعی توسعه یافت, و اساس همه بحث ها حس و تجربه شد. اهل دانش 
نا گزیر حقائق نامبرده را بعنوان اموری مادی انکار کردند» چون نه تنها با چشم معمولی دیده نميشدند. حتی با چشم مسلح به 
تلسکوپ و امثال آن نیز محسوس نبودند» و برای اينکه یکسره زیراب آنها را نزنند» و هک حرمت دین نکنند» و نیز علم 


قطعی خود را مخدوش نسازند حقائق نامپرده را باموری مادی بر گردانيدند. 


و اين دو طائفه از اهل علم یکی یاغی؛ و دیگری طاغیند دسته اول که از قدمای متکلمین؛ یعنی دارند گان علم کلامند» از 
بیانات دینی آنچه را که باید بفهمند فهمیده بودند. چون بیانات دینی مجا زگویی نکرده؛ ولی بر خلاف فهم و و جدان خود 
تمامی مصادیق آن بیانات را اموری مادی محض دائستند. وقتی از ایشان پرسیده شد: آخر این عرش مادی و کرسی و بهشت 
و دوزخ و لوح و قلم مادی کجایند که دیده نمیشوند؟ در پاسخ گفتند: اینها مادیاتی غایب از حسند» در حالی که واقع مطلب 


دسته دوم نیز بیانات واضح و روشن دین را از مقاصدش بیرون نموده. بر حقایقی مادی و دیدنی و لمس کردنی تطبیق نمودند» 


با اينکه نه آن امور مقصود صاحب دین بود» و نه آن بیانات و الفاظ بر آن امور تطبیق ميشد. 


و بحث صحیح و دور از غرض و مرض, اقتضاء می کند. که اين بیانات لفظی را بر معنایی تفسیر کنیم. که عرف و لغت آن را 
تعیین کرده باشند. و عرف و لغت هر چه در باره کلمات عرش و کرسی و غیره گفته اند» ما نیز همان را بگوئيی و آن گاه در 
باره مصادیق آنهه از خود کلام استمداد بجوئیم» چون کلمات دینی بعضی بعض دیگر را تفسیر می کند» سپس آنچه بدست 
آمد بعلم و نظریه های آن عرضه بداریم ببينيم آیا علم این چنین مصداقی را قبول دارد؟ و یا آنکه آن را باطل میداند؟. 


در این بین اگر بتحقیقی برخوردیم. که نه مادی بوده و نه آثار و احکام ماده را داشت؛ 


ص: ۱۳۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


می فهمیم پس راه اثبات و نفی این مصداق غیر آن راهی است که علوم طبیعی در کشف اسرار طبیعت طی می کند بلکه راه 
دیگری است. که ربطی بعلوم طبیعی ندارد» آری علمی که در باره اسرار و حقایق داخل طبیعت بحث می کند» چه ارتباطی با 
حقایق خارج از طبیعت دارد؟ و اگر هم بخواهد در آن گونه مسائل دست درازی نموده» چیزی را اثبات و يا نفی کند؛ در 


حقیقت فضولی کرده است. و نباید باثبات و نفی آن اعتنایی کرد. 


و آن دانشمند طبیعی دانی هم که در اینگونه مسائل غیر طبیعی دخل و تصرفی کرده و اظهار نظری نموده؛ نیز فضولی کرده؛ 
و ببهوده سخن گفته است» و بکسی میماند که عالم بعلم لغت است. و بخواهد از علم خودش احکام فلکی را اثبات و یا نفی 
کند» بنظرم همین مقدار برای روشن شدن خواننده عزیز کافی است. و بیشترش اطاله سخر است. لذا به ته | بقیه آیات مورد 


بحث می پردازيم. 


بیان آبات 
توضیح" فاتقوا النار التی وقودها الناس و الحجاره ..." 


(موا الَر ای وَقودعا لس و الحجارة) الخ» هر چند سوق آیات از اول سوره بمنظور بیان حال منافقین» و کفار و متقین 
وه وه انیت بحال رش مه طاقنه وانیاق کف لین ای ماه ای آتهایی کنر امه بالات انوا 9 ال 
خطاب را متوجه هر سه کرد و همه مردم را بسوی پرستش خود دعوت نمود. قهرا مردم در مقابل این دعوت به دو قسم تقسیم 
شدند» پذیرنده و نپذیرنده» چون بطور کلی دعوت از حیثْ اجابت و عدم اجابت بغیر از این دو طاثفه تقسیم نمی پذیرد» و 
مردم در برابر آن با مومنند. و یا کاف و اما در منافق سخن از ظاهر و باطن بمیان می آید. و وقتی شخصی منافق شناخته 
میشود که زبان و دلش یکسان نباشد. و در نتیجه مردم در دعوت نامبرده یا زبان و قلبشان با هم آن را می پذیرند» و بدان 
ایمان می آورند. و یا هم با زبان و هم با قلب آن را انکار می کنند و یا آنکه بزبان می پذیرند» و با قلب انکار می کنند» و 
شاید بهمین جهت بود که در آیه مورد بحث و آیه بعدش مردم را دو دسته کرد و منافقین را نام نبرد» و نیز بهمین جهت 


بجای عنوان متقین عنوان مومنین را ذکر کرد. 


و اما الفاظ آیه: کلمه (وقود) بمعنای آتش گیرانه است. (که در قدیم به صورت سنگ و چخماق بود و در امروز به صورت 
فندک در آمده) و در آیه مورد بحث تصریح کرده: به اينکه آتش گیرانه دوزخ انسانهایند» که خود باید در آن بسوزند» پس 
انسانها هم آتش گیرانه اند و هم هیزم آن و این معنا در آیه: تم فی الا یُشِجرونّ) (۱) نیز آمده» چون می فرماید: سپس در 
آتش افروخته می شوند» و همچنین آیه: (ناژ اه فده ای طلغ علی اد آتش افروخته که از دلها 


ص: ۱۳۷ 


۱- سوره مومن آیه ۷۲ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


سر می زند). (۱) پس معلوم میشود که انسان در آتشی معذب می شود. که خودش افروخته» و این جمله که مورد بحث ما 
است. نظیر جمله ایست که قرآن کریم در باره بهشتیان فرموده. و آن اینست: (کلما زوا منها من مرو رژقا قالوا هذّا الذی 
ززقنا من یل و أتوا به متشابه از میوه های بهشت بهر رزقی که می رسند» میگویند این همان است که قبلا هم روزیمان شد 


و آنچه را که بایشان داده میشود شبیه با توشه ای می يابند. که از دنیا با خود برده اند). (۲) 


چه. هم از جمله مورد بحث و هم از اين آیه بر می آید: آدمی در جهان دیگر جز آنچه خودش در این جهان برای خود تهیه 
کرده چیزی ندارد» هم چنان که از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هم روایت شده که فرمود: (همانطور که زند گی می 
کنید. میمیرید و همانطور که میمیربد» مبعوث میشوید) تا آخر حدیث. (۳) هر چند میان دو طائفه این فرق هست. که اهل 
بهشت را علاوه بر آنچه خود تهیه کرده اند میدهند چون قرآن می فرماید: (لهُمْ ما یشاقن فیها و دنا مزیك هر چه بخواهند 
در اختیار دارند» و نزد ما بیش از آنهم هست). (۴) 

وا کل( ساره طتضوه از اس کاس هو یتردق انا و ناریا وهای اس کول تس 
تراشیدند» و می پرستبدند بشهادت اینکه در جای دیگر فرموده: 


(نکم و ما تبون من دون الله حصب جهن شما و آنچه می پرستید هیزم جهنمید) (۵) چون کلمه حصب نیز بهمان معنی 


وقود اشت 


( لَهُم فیها أَرُواخ مَهرة) کلمه (ازواج) قرینه ییست که دلالت می کند بر اينکه مراد بطهارت طهارت از همه انواع قذارتها و 
مکارهی است که مانع از تمامیت الفت و التیام و انس میشود» چه قذارتهای ظاهری و خلقتی. و چه قذارتهای باطنی و اخلاقی. 


بحث روایتی (شامل یک روایت در باره" ازدواج مطهره") 

مرحوم صدوق روایت کرده که شخصی از امام صادق (علیه السلام) معنای اين آیه را پرسید. فرمود: 
ازواج مطهره» حوریانی هستند که نه حیض دارند و نه حدث. (۶) 

مولف: و در بعضی روابات طهارت را عمومیت داده» و بمعنای برائت از تمامی عیب ها و مکاره گرفته اند. 
ص: ۱۳۸ 

۱- سوره حمزه آبه ۷ 

۲-سوره بقره آبه ۲۵ 


۴ سوره ق آیه ۰۳۵[ ۵ 1 


۵- سوره انبباء آبه "۳ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲66۱۱۲60 0۱۷/: ۱۲۳۳۷۲ 


۶- من لا یحضره الفقیه فضیه ج ۲ ص ۰ ح ۴. 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۴۲۵86۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸ 


سوره البقره (۲): آیات ۲۶ تا ۲۷ 


ار ال لا بش تخر یشرب عقلا ما بفوضة قما فوقها ما لین ما یوت ال ین زنهم و لین کنو توت ما 
ذا آُراد ال بهذا لا بضل ب یرو یی به کیرا و ما بضل به ال الغایتقین (۲۶ لین تتضرن عق 1 الله من بقل عافد و 


خض 
ه‌ِ به آَ 


5 ول و دون فی اََزض ولیک هم الْخاسوون (۲۷ 


۱ 
1 
۷ و 


ترجمه آبات 


خدا از اينکه به پشه و يا کوچکتر از آن مثل بزند شرم نمی کند مومنان چون آن را بشنوند میدانند که درست است و از ناحیه 
پرورد گارشان است. ولی کافران گویند خدا از اين مثل چه منظور داشت بسیاری را با آن هدایت و بسیاری را بوسیله آن 
گمراه می کند ولی جز گروه بد کاران کسی را بدان گمراه نمی کند (۲۶). 


کسانی که پیمان خدا را از پس آنکه آن را بستند می شکنند و رشته ای را که خدا به پیوستن آن فرمان داده 


ص: ۱۳۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


می گسلند و در زمین تباهی می کنند آنها خودشان زیانکارانند (۲۷). 


بیان 


اشاره 
(ان له لا عشتتی آن شرت 


الخ» کلمه (بعوضه) بمعنای پشه است. که یکی از حشرات معروف و از کوچکترین حیواناتی است که بچشم دیده میشوند» و 
اين آیه و آیه بعدیش نظیر آیه سوره رعدنده که می فرماید: ( من یلم ثم رل اک ین ربکه العق کمن هو آغمی؟ اما 
کر و الاب لین بو بعهد ال و لا شون المیاق و لین یعون ما رل به آن ُوصلّ» آیا کسی که علم دارد 
به اینکه آنچه از ناحیه پرورد گارت بتو نازل شده حق است. مثل کسی است که کور است؟ نه. ولی این تفاوت را متوجه 
نیستند» مگر آنها که دارای عقلند همانهایی که بعهد خدا وفا نموده» آن پیمان را نمی شکنند و آنهایی که پیوندهایی را که 


خحدا دستور پبوستنش را داده پبوسته میدارند) الخ. (1) 
یک مرحله از ضلالت و کوری از باب مجازات زشت کاری و فسق آدمی است 


و بهر حال آیه شهادت میدهد بر اينکه یک مرحله از ضلالت و کوری دنبال کارهای زشت انسان بعنوان مجازات در انسان 
گنه کار پیدا میشود؛ و این غیر آن ضلالت و کوری اولی است که گنه کار را بگناه وا داشت» چون در آیه مورد بحث می 
فرماید: (و ما بُضلْ به نیقی خدا با این مثل گمراه نمیکند مگر فاسقان را) اضلال را اثر و دنباله فسق معرفی کرده نه 
جلوتر از فسق» معلوم میشود این مرحله از ضلالت غیر از آن مرحله ایست که قبل از فستق بوده» و فاستق را بفستق کشانیده (دقت 
بفرمائید). 


باره ای از احوال و اوصاف دو طائفه" هدایت شدگان و گمراهان " 


این را نیز باید دانست که هدایت و اضلال دو کلمه جامعه هستند که تمامی انواع کرامت و خذلانی که از سوی خدا بسوی 
بند گان سعید و شقی می رسد شامل میشود» آری خدا در قرآن کریم بیان کرده که برای بند گان نیک بخت خود کرامتهایی 
دارد. و در کلام مجیدش آنها را بر شمرده می فرماید: (ایشان را بحیاتی طیب زنده می کند) و (ایشان را بروح ایمان تایید می 
کند). و (از ظلمت ها به سوی نور بیرونشان می آورد)؛ و (برای آنان نوری درست می کند که با آن نور راه زند گی را طی 
می کنند)» و (او ولی و سرپرست ایشان است)؛ و (ایشان نه خوفی دارند» و نه دچار اندوه می گردند) و (او همواره با ایشان 
است» (اگر او را بخوانند دعایشان را مستجاب میکند)» و (چون بیاد او بیفتند او نیز بیاد ایشان خواهد بود)؛ و (فرشتگان 


همواره به بشارت و سلام بر آنان نازل میشوند) و از این قبیل کرامت هایی دیگر. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۴۲696۳160 0۱۷۰: ۵۳۷ 


ص! ۱۴۰ 


۱- سوره رعد آبه ۳۱ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


شمرده می فرماید: (ایشان را گمراه می کند)» (و از نور بسوی ظلمت ها بیرون می برد)؛ (و بر دلهاشان مهر می زند)؛ (و بر 
گوش و چشمشان پرده می افکند)؛ (و رویشان را بعقب بر می گرداند)» (و بر گردنهاشان غلها می افکند) (غلهایشان را 
طوری بگردن می اندازد که دیگر نمیتوانند رو بدین سو و آن سو کنند)؛ (از پیش رو و از پشت سرشان سدی و راه بندی می 
گذارد» تا راه پس و پیش نداشته باشند), (شیطانها را قرین و دمساز آنان می کند). (تا گمراهشان کنند» بطوری که از 
گمراهیشان خرسند باشند و به پندارند که راه همان است که ایشان دارند)؛ (و شیطانها کارهای زشت و بی ثمر آنان را در 
نظرشان زینت میدهند)» (و شیطانها سرپرست ایشان می گردند)؛ (خداوند ایشان را از طریقی که خودشان هم نفهمند استدراج 
می کند» یعنی سر گرم لذائذ و زینت های ظاهری دنیاشان میسازد» تا از اصلاح خود غافل بمانند)؛ (و بهمین منظور ایشان را 
مهلت میدهد که کید خدا بس متین است) (و با ایشان نیرنگ می کند) (آنان را بادامه طغیان وا میدارد تا بکلی سر گردان 


شوند). 


اینها پاره ای از اوصافی بود که خدا در قرآن کریمش از آن دو طائفه نام پرده است. و از ظاهر آن بر می آید که انسان در ما 
ورای زند گی این دنیا حیات دیگری قرین سعادت و یا شقاوت دارد» که آن زند گی نیز اصولی و شاخه هایی دارد. که وسیله 
زند گی اویند» و انسان بزودی یعنی هنگامی که همه سبب ها از کار افتاده و حجاب برداشته شد» مشرف بان زند گی میشود» و 


بدان 1 اد می گردد. 
حبات و زندگی سه کانه انسان و تاثر زندگی متاخر از زندگی متقدم 


و نیز از کلام خدای تعالی بر می آید که برای آدمیان حیاه و زندگی دیگری قبل از زندگی دنیا بوده» که هر یکک از این سه 
زندگی از زندگی قبلیش الگو می گیرد» واضح تر اينکه انسان قبل از زند گی دنیا زندگی دیگری داشته و بعد از آن نیز 
زندگی دیگری خواهد داشت. و زندگی سومش تابع حکم زندگی دوم او و زندگی دومش تابع حکم زندگی اولش است؛ 
پس انسانی که در دنیا است در بین دو زند گی قرار دارد» یکی سابق» و یکی لا حق. این آن معنایی است که از ظاهر قرآن 


استفاده میشو د. 


و لکن بسیاری از مفسرین» آیاتی را که متعرض زند گی اول انسان است حمل بر زبان حال و اقتضای استعداد کرده اند» هم 


چنان که آیاتی را که متعرض زند گی لا حق بشر است. حمل بر نوعی مجاز و استعاره کرده اند» (اینجا دقت بفرمائید). 
استشهاد به جند آیه برای اثبات تبعیت حکم حبات اخروی از حبات دنیوی 


اما ظواهر بسیاری از آیات اين حمل آقایان را تخطته می کند. اما قسم اول که عبارتند از آیات ذر و میثاق, بزودی هر یک در 
مورد خودش خواهد آمد. که خدا از بشر قبل از آنکه بدنیا بیاید پیمان هایی گرفته. و معلوم میشود که قبل از زندگی دنیا 


یک نحوه زند گی داشته است. 


ص! ۱۱۱ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


و اما در آیات قسم دوم که بسیار زیادند» چند آیه را بعنوان نمونه در اینجا می آوریم تا خواننده خودش داوری کند» که از 
ظاهر آن چه استفاده میشود؟ آیا همانطور که ما فهمیده ایم زندگی آخرت تابع حکم زندگی دنیا هست. يا نه؟ و آیا از آنها بر 
نمی آید که جزای در آن زندگی عين اعمال دنیا است؟ (لا- نوا ارو سا تجرَونَ ما کم تفعلون» امروز دیگر عذر 
خواهی مکنید. چون بغیر کرده های خود پاداشی داده نمیشوید ((4 (ّ ی کل تس ما تبث سپس به هر کس آنچه را 
که خود انجام داده» بتمام و کمال دهد 3 (وا ترا ار ای وف دا اش ونان مه سس از آتشی که انش 
گیرانه اش مردم و سنگند)» (۳) (فلیِدُم نادیَةُ مدع باه پس باشگاه خود را صدا بزند و ما بزودی مامورین دوزخ را صدا 
می زنیم» (۴) (َع تَجذٌ کل تفس ما عبلت من یر مُخض رآ و ما عملث من شوب روزی که هر کس آنچه را که از خیر و شر 
انجام داده حاضر می یابد). (۵) (ما با کرد فی بطونهم ً الا آنها که مال یتیم را میخورند جز آتش در درون خود نمی 
کنند)» (۶) (نما بو فی بُونهع نار آنها که ربا می خورند در شکم خود آتش فرو می کنند). 0 


و بجان خودم اگر در قرآن کریم در این باره هیچ آیه ای نبود بجز آیه: (لذ کل فی عُفله من هد فک غُنا عنکک غطاء ک» 
بص رک الیرم دید تو از اين زندگی غافل بودی ما پرده ات را کنار زدیم اینکک دید گانت خیره شده است) (۸) کافی بود؛ 
چون لغت غفلت در موردی استعمال میشود که آدمی از چیزی که پیش روی او و حاضر نزد او است بی خبر بماند. نه در 
مورد چیزی که اصلا وجود ندارد؛ و بعدها موجود میشود» پس معلوم میشود زندگی آخرت در دنیا نیز هست» لکن پرده ای 
میانه ما و آن حائل شده دیگر اينکه کشف غطاء و پرده برداری از چیزی میشود که موجود و در پس پرده است. اگر آنچه در 
قیامت آدمی می بیند» در دنیا نباشد» صحبح نیست در آن روز بانسانها بگویند: تو از این زندگی در غفلت بودی و این 


زند گی برایت مستور و در پرده بود» ما پرده ات را بر داشتیم؛ و در نتیجه غفلت مبدل بمشاهده گشت. 


و بجان خودم س وگند. اگر شما خواننده عزیز از نفس خود خواهش کنید که شما را به بیان و عبارتی راهنمایی کند» که این 
معانی را برساند» بدون اینکه پای مجازگویی در کار داشته باشد نفس شما خواهش شما را اجابت نمی کند» مگر بعین همین 
بیانات» و اوصافی که قر آن کریم بدان نازل شده. 


ص: ۱۳۲ 


۱- سوره تحریم آیه ۷ 
ونم ره ۳۱ 
۳- سوره بقره آیه ۲۴ 
۴- سوره علق آیه ۱۸ 
۵-سوره آل عمران آبه ۳۰ 
قسسوره بقره ید ۱۷۴ 
۷-سوره نساء آبه ۱۰ 


۲۳ ۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


و حاصل کلام اینست که: گفتار خدای تعالی در باره مسئله قيامت و زندگی آخرت بر دو وجه است: 


نکی ونجه سسازات» باداش و کیفر اشاتها را شانمی کندهو در این ساره آ بات شسیاری از فرآن دلالت ی ایم داوده که 


آنچه بشر در آینده با آن روبرو میشود. چه بهشت» و چه دوزخ. جزاء اعمالی است که در دنیا کرده. 


دوم وجه تجسم اعمال است. که آیات بسیاری دیگر دلالت بر آن دارد» یعنی می رساند که خود اعمال و یا لوازم و آثار آن 
سرنوشت سازند» و اموری گوارا یا نا گوار خبر با شرء برای صاحبش درست می کنند» که بزودی در روزی که بساط خلقت 
بر چیده میشود. بان امور می رسند. و مان این دو دسته از آیات هیچ منافاتی هم نیست (برای اينکه دسته اول می رساند که 
خداوند برای پاداش و کیفر بند گانش بهشت و دوزخی آفریده. که همین الان آماده و مهیا است. و تنها پرده ای میان ما و آن 
حائل است» که آن را نمی بینیم» و چون با تمام شدن عمر آن پرده برداشته شد. با آن روبرو می شویم. و دسته دوم از آیات 
میرساند که اعمال ما در روز قیامت بصورت نعمت های بهشتی, و یا عذابهای دوزخی مجسم میشود» پس ممکن است یکث 
انسان که خدا سهمی از بهشت را برای او آفریده» بخاطر کاهلی و انجام ندادن خیراتی که بصورت نعمتهای آن بهشت مجسم 
میشود» بهشتی خالی از نعمت داشته باشد» پس اگر آیات دسته اول بما خبر داد» از اينکه بهشت و دوزخ هست. و آیات دسته 
دوم فرمود بهشت و دوزخ مخلوق و مولود عمل خود شما است. نباید توهم کنیم که میان این دو تعبیر منافاتی است (مترجم). 
(القایتفیی )که (فتنطرری که که اند از اقا انبت کل از آمدن فر ان ای آسروز آقرا فدافت ور این 
معنا استعمال نمیشد و این قرآن کریم است که کلمه نامبرده را در معنای معروفش استعمال کرد و آن را از معنای اصلیش که 
بمعنای بیرون شدن از پوست است گرفته» چون وقتی میگویند: (فسقت التمره) معنایش این است که خرما از پوستش بیرون 
آمد و بهمین جهت خود قرآن نیز کلمه: فاسقین را تفسیر کرد به (لین شون عقیدّ له من بغد میناقه» کسانی که می 
شکنند عهد خدا را بعد از میثاق آن. و معلوم است که نقض عهد وقتی تصور دارد که قبلا بسته و محکم شده باشد. پس نقض 


باز به همين مناسبت در آخر آیه. فاسقین را توصیف فرمود به خاسرین, و زیانکاران و معلوم است که مفهوم خسران و 
زیانکاری وقتی و در چیزی تصور دارد. که آدمی بوجهی مالک آن باشد» هم چنان که در جایی دیگر در باره خاسرین 


فرموده: (ٍن الخاسرین» الذین خیروا اسهم 


ص: ۱۳۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲86060 0۷: ۱ ۵۳۷ 


و آغلیهم یم لقیامه 
» زیانکاران آنهایند که در روز قیامت خود و اهل خود را زیان کرده باشند). (۱) 


با انه‌سال خفهار که غبال تکی این سفاتی که دای سیحانتوز کتایش یراق عدای از بند کاقش بو با اشقیام اقات مین کند: 
برای مقربین» و مخلصین. و مخبتین» و صالحین. و مطهرین. و امثال آنان اوصافی و برای ظالمین و فاسقین و خاسرین و غاوین 
و ضالین و امثال آنان اوصاف دیگری ذکر کرده. صرف عبارت پردازی و اوصافی مبتذل است. که اگر چنین فکر کنی قریحه 


دیگران غلطهایی عامیانه و سخنی ساده بازاری خواهی گرفت. 


بلکه آنچه گفته شد. اوصافی است که از حقایقی روحی» و مقاماتی معنوی کشف می کند. که یا در راه سعادت آدمی قرار 
دارند. و یا در راه شقاوت و بدبختیش و هر یک از آنها مبدء آثاری مخصوص بخود. و منشا احکامی خاص و معین هستند» 
هم چنان که مراتب سن آدمیء و خصوصیات قوای اوه و اوضاع خلقتش. هر یک منشا احکام و آثار مخصوصی است. که 
نميتوانیم یکی از آن آثار را در غیر آن سن و سال از کسی توقع داشته باشیم و اگر در کلام خدای تعالی تدبر و امعان نظر 


کنی» خواهی دید آنچه ما ادعا کردیم صحیح و درست است. 
بحثی پیرامون مسئله معروف جبر و تفوبض 
اشاره 


در جمله مورد بحث فرمود: ( ما یُضدل به الا لْفاستَقین» خدا با قرآن کریم و مثلهایش گمراه نمی کند مگر فاسقان را و 
بهمین تعبیره خود. بیانگر چگونگی دخالت خدای تعالی در اعمال بندگان» و نتائج اعمال آنان است. و در این بحثی که شروع 


مالکیت مطلقه خداوند 
توضیح اينکه خدای تعالی در آیات بسیاری از کلام مجیدش ملک عالم را از آن خود دانسته» از آن جمله فرموده: (لّه ما فی 
التمارات اف ار اتقو آسمانها است‌و اه کل وفین ات هاگ یا نت ون که فربوهه) (له قلکت 


ااتماوات ۶ انار لک اساها وم از ان او اس زاون ف موه ره ملک و ان نس ملک و یت از از 
است) (گگ 


و خلاصه خود را مالک علی الاطلاق همه عالم دانسته نه بطوری که از بعضی جهات مالک باشد و از بعضی دیگر نباشد؛ 
آن طور که ما انسانها مالکیم» چون یک انسان اگر مالک برده ای» و یا چیزی دیگر باشد» معنای مالکیتش این است که 


میتواند در آن تصرف کند. اما نه از هر جهت. و 


۳۴۲۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۴۲686۳160 0۷۰: ۵۳۷ 


ص! ۱۳۴ 


۱- سوره الشوری آبه ۴۵ 
۲-سوره بقره آبه ۳۸۳۴ 
۳-سوره حدید آیه ۵[ ِِِِ 1 


۴ سوره تغاین آیه ۱ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 
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بهر جور که دلش بخواهد. بلکه آن تصرفاتی برایش جائز است که عقلا آن را تجویز کنند. اما تصرفات سفیهانه را مالك 


نیست. مثلا نمیتواند برده خود را بدون هیچ جرمی بکشد. و یا مال خود را بسوزاند. 


و لکن خدای تعالی مالک عالم است بتمام معنای مالکیت. و بطور اطلاق. و عالم مملوک او است. باز بطور مطلق, بخلاف 
ممل و کیت یک گوسفند و یا برده» برای ما انسانهاه چون ملکک ما نسبت بان مملوک ناقص و مشروط است. بعضی از تصرفات 
ما در آن جائز است» و بعضی دیگر جائز نیست. مثلا انسانی که مالک یک الاغ است. تنها مالک این تصرف است که بارش 
را بدوش آن حیوان بگذارد و یا سوارش شود. و اما اینکه از گرسنگی و تشنگیش بکشد. و بآتشش بسوزاند. و وقتی عقلاء 
علت آن را میپرسند» پاسخ قانع کننده ای ندهد اینگونه تصرفات را مالک نیست. 


و خلاصه تمامی مالکیت هایی که در اجتماع انسانی معتبر شمرده شده مالکیت ضعیفی است که بعضی از تصرفات را جائز 
می سازد نه همه انحاء تصرف ممکن راء بخلاف ملک خدای تعالی نسبت باشیای که علی الاطلاق است. و اشیاء غیر از 


خدای تعالی رب و مالکی دیگر ندارند. و حتی مالک خودشان و نفع و ضرره و مرگ و حیام و نشور خود نیز نیستند. 


پس هر تصرفی در موجودات که تصور شود مالک آن تصرف خدا است. هر نوع تصرفی که در بند گان و مخلوقات خود 
بکند» میتواند. و حق دارد. بدون اينکه قبح و مذمتی و سرزنشی دنبال داشته باشد. چون آن تصرفی از میان همه تصرفات قبیح 
و مذموم است که بدون حق باشد» یعنی عقلاء حق چنین تصرفی را به تصرف کننده ندهند. و او تنها آن تصرفاتی را میتواند 
بکند که عقلاء آن را جائز بدانند» پس مالکیت او محدود به مواردی است که عقل تجویز کرده باشد» و اما خدای تعالی هر 
تصرفی در هر خلقی بکند» تصرفی است از مالک حقیقی. و در مملوک واقعی» و حقیقی» پس نه مذمتی بدنبال دارد» و نه 
قبحی و نه تالی فاسد دیگری. 


و اين مالکیت مطلقه خود را تایید کرده به اینکه خلق را از پاره ای تصرفات منع کند. و تنها در ملکک او آن تصرفاتی را بکنند 
که خود او اجازه داده باشد» و یا خواسته باشد. و خود را محاسب و بازخواست کننده و خلق را مسئول و مواخذ دانسته» 


فرموده: (َنْ ذا الْذی یشم ده ال پاذنه آن کیست که بدون اذن او نزد او سخنی از شفاعت کند)» (۱) و نیز فرموده: (ما من 


شفیع الا من بَغد ٍذنه» هیچ شفیعی نیست مگر بعد از اجازه او) (۲) و نیز فرموده: و یَشاءٌ له دی انس جمیعاه 


ص: ۱۳۵ 


۱- سوره بقره آبه ۲۵۵ 


۲- سوره یونس آیه ۳ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


اگر خدا میخواست همه مردم را هدایت می کرد) (۱) و نیز فرموده (یضل مَنْ یَشاء و بَهردی مَنْ یِشام) (۲) و باز فرموده (2 ما 
اون ال 


انا نله و در نبا خراستی بدا تیگ دمک آنکه دا خر اساشن) یک ترا تا ها تنعل و 


۱ 
۶ 
م2 
و 


هُم ُشتلون» باز خواست نمیشود از آنچه می کند. بلکه ایشان باز خواست میشوند). (۴) 


پس بنا بر این خدای تعالی متصرفی است که در ملک خود هر چه بخواهد می کند. و غیر او هیچکس این چنین مالکیتی 


ندارد باز مگر باذن و مشیت اوء این آن معنایی است که ربوبیت او آن را اقتضاء دارد. 


معیارها و اساس قوانین عقلایی معیار و اساس احکام و قوانین شرعی است 


این معنا وقتی روشن شد. از سوی دیگر می بینیم که خدای تعالی خود را در مقام تشریع و قانونگذاری قرار داده» و در اين 
قانون گذاری» خود را عینا مانند یکی از عقلا- بحساب آورده» که کارهای نیک را نیک میداند» و بر آن مدح و شکر می 
گذارد و کارهای زشت را زشت دانسته» بر آن مذمت می کند» مثلا فرموده: (ٍنْ تیذُوا السَّفات فُنعقّا هی اگر صدقات را 
آشکارا بدهید خوب است)» (۵) و نیز فرموده: (بسّ ااسْم لوق فسق نام زشتی است). (۶) و نیز فرموده: که آنچه از قوانین 
برای بشر تشریع کرده بمنظور تامین مصالح انسان» و دوری از مفاسد است؛ و در آن رعایت بهترین و موثرترین راه برای 
رسیدن انسان بسعادت. و جبران شدن نواقص شده است؛ و در این باره فرموده: (ذا دعاکم لما بُخبیکن دعوت خدا را 
بپذ یرید» وقتی شما را بچیزی میخواند که زنده تان می کند)» (۷) و نیز فرموده: (ذلکم عبر آکم رن کم تقلموته این برای شما 
بهتر است اگر علم داشته باشید)» (۸) و نیز فرموده: (د له یم باعل و اخسان, (تا آنجا که می فرماید) و هی عن امحشاء 
لمنکر و البغی» خدا بعدل و احسان امر می کند و از فحشاء و منکر و ظلم نهی می نماید)» )٩(‏ و نیز فرموده: (نَ له ایام 
اْفخشای خدا بکارهای زشت امر نمی کند)» (۱۰) و آیات بسیاری از این قبیل. 


و این در حقیقت امضاء روش عقلاء در مجتمع انسانی است. میخواهد بفرماید: این خوب و بدها؛ و مصلحت و مفسده هاء و 
امر و نهی هاء و واب و عقابهاء و مدح و ذم هاء و امثال اینهاء که در نزد عقلا داثر و معتبر است. و اساس قوانین عقلایی 


است» همچنین اساس احکام شرعی که خدا مقنن آنست. نیز هست. 
ص: ۱۴۶ 


۱- سوره رعد آیه ۳۱ 
۲- سوره نحل آیه ٩۳‏ 
۳-سوره دهر آیه ۳۰ 
۴ سوره انبیاء آیه ۲۳ 
۵- سوره بقره آبه ۲۷۱ 
۶- سوره حجرات آیه ۱۱ 
۷- سوره انفال آیه ۲۴ 


۸-سوره صف آبه ۱۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


4- سوره نحل آیه ۹۰ 


۰- سوره اعراف آیه ۲۸ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۲۵6060 
روش عقلاء در قانونگذاری 


یکی از روشهای عقلا- این است که میگویند: هر عملی باید معلل باغراض, و مصالحی عقلایی باشد و گر نه آن عمل 
نکوهیده و زشت است. یکی دیگر از کارهای عقلا-اين است که برای جامعه خود. و اداره آن» احکام و قوانینی درست می 
کنند» یکی دیگرش این است که پاداش و کیفر مقرر میدارند» کار نیک را با پاداش جزا میدهند» و کار زشت را با کیفر. 


و همه اینها معلل بغرض و مصالحی است. بطوری که اگر در مورد امری و یا نهیی از اوامر و نواهی عقل خاصیتی که مایه 
صلاح اجتماع باشد. رعایت نشده باشد. و اگر هم شده باشد» بر مورد خودش منطبق نباشد. عقلاء اقدام بچنین امر و نهیی نمی 
کنند» کار دیگری که عقلا دارند این است که سنخیت و سنجش را میان عمل و جزای آن رعایت می کنند» اگر عمل خیر 
باشد بهر مقدار که خیر است آن مقدار پاداش میدهند» و اگر شر باشد بمقدار شریت آن» کیفر مقرر میدارند. کیفری که از 
نظر کم و کیف مناسب با آن باشد. 


باز از احکام عقلاءء یکی دیگر این است که امر و نهی و هر حکم قانونی دیگر را تنها متوجه افراد مختار می کنند» نه کسانی 
که مضطر و مجبور بان عملند. (و هرگز بکسی که دچار لقوه است. نمیگویند: دستت را تکان بده و یا تکان نده») و همچنین 
پاداش و کیفر را در مقابل عمل اختیاری میدهند. (و هر گز بکسی که زیبا است مزد نداده» و بکسی که سیاه و زشت است 
کیفر نمی دهند)» مگر آنکه عمل اضصطراریش ناشی از سوء اختیارش باشد» مثل اینکه کسی در حال مستی عمل زشتی انجام 
داده باشدء که عقلاء عقاب او را قییح نمیدانند» چون خودش خود را مست و دیوانه کرده» دیگر نمیگویند آخر او در چنین 


جرم عاقل و هوشیار نبود. 
اگر خدای سبحان بندگان را به اطاعت با معصیت مجبور کرده باشد ... 


حال که اين مقدمه روشن شدء می گوییم اگر خدای سبحان بند گان خود را مجبور باطاعت یا معصیت کرده بود؛ بطوری که 
اولی قادر بر مخالفت» و دومی قادر بر اطاعت نبود دیگر معنا نداشت که برای اطاعت کاران بهشت و برای معصیت کاران 
دوزخ مقرر بدارد» و حال که مقرر داشته» باید در مورد اولی پاداشش بجزاف. و در مورد دومی کیفرش ظلم باشد. و جزاف و 
ظلم نزد عقلاء قییح» و مستلزم ترجیح بدون مرجح است. که آن نیز نزد عقلا قببح است. و کار قبیح کار بدون دلیل و حجت 
است و دای تعالی صریحا آن را از خود نفی کردهه و فرموده: ایکون لاس عَلی له هب الٍشل» رسولان گسیل 
داشت» تا بعد از آن دیگر مردم حجتی علیه خدا نداشته باشند) (1) و نیز فرموده: (لاتکک من هَلکک عَن بیّه و بشیی من خی 
عَنْ یی تا در نتیجه هر کس هلاک میشود دانسته هلاکك شده باشد و هر کس نجات می یابد دانسته نجات يافته باشد), (۲) 


ص: ۱۳۷ 


۱-سوره نساء آیه ۱۶۵[ 9 1 


۲-سوره انفال آبه ۴۲ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


این بیانی که تا اینجا از نظر خواننده گذشت چند نکته روشن گردید: 


اول اينکه تشریع» بر اساس اجبار در افعال نیست. و خدای تعالی کس را مجبور بهیچ کاری نکرده در نتیجه آنچه تکلیف 
کرده» بر وفق مصالح خود بند گان است. مصالحی در معاش و معادشان این اولا» و انیا این تکالیف از آن رو متوجه بندگان 
است. که مختار در فعل و ترک هر دو هستند. و مکلف بان تکالیف از اين رو پاداش و کیفر می بینشد» که آنچه خیر و یا شر 


انجام میدهند» باختیار خودشان است. 


دوم اينکه آنچه خدای تعالی از ضلالت. و خدعه» و مکر و امداد. و کمک در طغیان» و مسلط کردن شیطان و یا سرپرستی 
انسانهاء و یا رفیق کردن شیطان را با بعضی از مردم؛ و بظاهر اینگونه مطالب که بخود نسبت داده» تمامی آنها آن طور منسوب 
بخدا است. که لایق ساحت قدس او باشد» و به نزاهت او از لوث نقص و قبیح و منکر بر نخورد» چون بر گشت همه این معانی 
بالااخره باضلال و فروع و انواع آنست. و تمامی انحاء اضلال منسوب بخداء و لاتق ساحت او نیست. تا شامل اضلال ابتدایی و 
بطور اغفال هم بشود. 


اضلال منسوب به خداء اضلال بعنوان مجازات است 


بلکه آنچه از اضلال باو نسبت داده میشود» اضلال بعنوان مجازات است. که افراد طالب ضلالت را بدان مبتلا می کند. چون 
بعضی افراد پراستی طالب ضلالتنده و بسوء اختیار باستقبالش می رونده هم چنان که خحدای فان انم رواک راب شروش 
نسبت داده و فرموده: (بضل به کثیرآه و بهیدی به کثیرا و ما بضلْبه ّ الفایتقی» الخ (۱) و نیز فرموده: فلا زاغوا آراغ ال 
لوغ همین که منحرف شدند» خدا دلهاشان را منحرف تر و گمراه تر کرد» (۲) و نیز فرموده: (کذلک بل ان و 
مرف مرتابَ» این چنین خدا هر اسراف گر شکاک را گمراه می کند) (۳): 


سوم اينکه قضاء خدا؛ اگر بافعال بند گان تعلق گیرد» از این جهت نیست که فعلا افعالی است منسوب بفاعلهاء بلکه از اين 
عخهت قعلن نمی کرد که موجوفق اس از مینخووانته و هقرف است از شخاز فاتخضدا: که اناد الب تعالی در بت رواشن 
ذیل, و در بحث پیرامون قضاء و قدر توضیح این نکته خواهد آمد. 

تفویض نیز با تشریع ساز کار نیست 


چهارم اينکه تشریع همانطور که با جبر نمیسازد همچنین با تفویض نیز نمیسازد. چون در صورت تفویض, امر و نهی خدا به 
بندگان؛ آنهم امر و نهی مولوی» امر و نهی کسی است که حق چنان امر و نهیی را ندارد» برای اينکه در این صورت اختیار 
عمل را بخود بندگان وا گذار کرده علاوه بر اینکه تفویض تصور نمیشود. مگر آنکه خدای تعالی را مالک مطلق ندانیم» و 
مالکیت او را 


ص: ۱۴۳۸ 


۱- سوره بقره آبه ۳۶ 


۳۴۲656 ۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۵۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۲-سوره صف آبه ۵ 


مومن آیه ۳۴ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


از بعضی ما یملک او سلب کنیم. 
بحث روایتی (پیرامون روایات قضا و قدر و امر بین الامرین) 


اشاره 


روایات بسیار زیادی از ائمه اهل بیت علیهم السلام رسیده که فرموده اند: (لا جبر و لا تفویض بل امر بین امرین, نه جبر است» 


و نه تفویض, بلکه امری است متوسط میانه دو امر)؛ (تا آخر حدیث). (۱) 


و در کتاب عیون بچند طریق روایت کرده که چون امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام از صفین بر گشت. پیر مردی از 
بقضاء خدا و قدر او بوده یا نه؟ امیر الممنین علیه السلام فرمود: بله ای پیر مرده بخدا س وگند بر هیچ تلی بالا نرفتید. و بهیچ 


زمین پستی فرود نشدید» مکر بقضایی از خداء و قدری از او. 


پیر مرد عرضه داشت: حال که چنین است زحماتی را که تحمل کردم به حساب خدا می گذارم یا امیر الممنین؛ حضرت 
فرمود: ای پیر مرد البته اینطور هم نپندار» که منظورم از این قضاء و قدن قضا و قدر حتمی و لازم او باشد» چون اگر چنین 
باشد که هر کاری انسان انجام میدهد و یا نمیدهد همه بقضاء حتمی خدا صورت بگیرد» آن وقت دیگر واب و عقاب و امر و 
نهی (و تشویق) و زجر معنای صحیحی نخواهد داشت. و وعد و وعید بی معنا خواهد شد. دیگر هیچ بد کاری را نمی توان 
ملامت کرد و هیچ نیک و کاری را نمیتوان ستود. بلکه نیک وکار سزاوارتر بملامت میشود از بد کار» و بد کار سزاوارتر میشود 
باحسان از آن کس که نیک و کار است. و اين همان اعتقادی است که بت پرستان» و دشمنان خدای رحمان و نیز قدری ها و 


ای شیخ همین که خدا بما تکلیف کرده» کافی است که بدانیم او ما را مختار میداند» و همچنین اينکه نهی کرده. نهیش از 
باب زنهار دادن است. و در برابر عمل کم ثواب زیاد میدهد و اگر نافرمانی میشود. چنان نیست که مغلوب شده باشد. و اگر 
اطاعت شود مطیع را مجبور باطاعت کرده باشد» خدای تعالی زمين و آسمانها و آنچه را که بین آن دو است بباطل نیافریده 


این پندار کسانیست که کفر ورزیدند و وای بحال کسانی که کفر ورزیدند از آتش (تا آخر حدیث). (۲) 


ص: ۱۳۹ 


۱- اصول کافی ج ۱ص ۱۶۰ 2 ۱۳ و عیون اخبار الرضا ج ۱ص 7۱۰۱ ۱۷ ب ۱۱ 
۲- عیون اخبار الرضا ج ۱ ص ۱۱۴ 2 ۳۸ ب ۱۱ 
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مولف: اينکه در پاسخ فرمود: بقضایی از خدا و قدری از او- تا آنجا که پیر مرد گفت: 
زحماتی که تحمل کرده ام بحساب خدا میگذارم» یکی از مسائلی است که بعدها بعنوان علم کلام نامیده شد. 
توضیح و تحقیق در زمینه قضا و قدر و جبر و تفویض 


توضیح اینکه: باید دانست که یکی از قدیمی ترین مباحثی که در اسلام مورد نقض و ابرام قرار گرفت؛ و منشا نظریه های 
گوناگونی گردید مباحثی بود که پیرامون کلام و نیز مسئله قضا و قدر پیش آمد علمای کلام این مسئله را طوری طرح 
کردند» که نا گهان نتیجه اش از اینجا سر در آورد که: اراده الهیه بتمامی اجزاء و آثار عالم تعلق گرفته. هیچ چیز در عالم با 
وصف امکان موجود نمیشود بلکه اگر موجودی موجود شود با وصف ضرورت و وجوب موجود میشود. چون اراده الهیه به 
آن تعلق گرفته» و محال است اراده او از مرادش تخلف پپذیرد و نیز هر چیزی که موجود نمیشود؛ و هم چنان در عدم میماند؛ 
بامتناع مانده است. چون اراده الهیه بهست شدن آن تعلق نگرفته» و گر نه موجود میشد» پس آنچه هست واجب الوجود است؛ 
و آنچه نیست ممتنع الوجود است. و هیچیک از آن دو دسته ممکن الوجود نیستند. بلکه اگر موجودند» بضرورت و وجوب 


موجودند چون اراده بانها تعلق گرفته و اگر معدومنده بامتناع معدومند. چون اراده بانها تعلق نگرفته. 


و ما اگر این قاعده را کلیت داده» همه موجودات را قشمول آن بدانیم» آن وقت در خصوص افعال اختیاری» که از ما انسانها 
سر می زند» اشکال وارد میشود. (چون افعال ما نیز موجوداتی هشفله ا کر موه شیرتا بطور وجوب و ضرورت موجود 


میشوند و اگر نشوند بطور امتناع نمیشونده در نتیجه ما بآنچه می کنیم و يا نمی کنیم مجبور هستیم). 


در حالی که ما در نظر بدوی و قبل از شروع بهر کار در می یابیم» که نسبت انجام آن کار و ترکش بما نسبت تساوی است؛ 
کنیم. و اگر از میان آن دو یعنی فعل و ترکث» یکی از ما سر می زند. باختیار و سپس به اراده ما متعین میشود» و اين مائیم که 
اول آن را اختیان و سپس اراده می کنیم و در نتیجه کفه آن که تا کنون با کفه دیگر مساوی بود؛ می چربد. 


پس بحکم اين و جدان» کارهای ما اختیاری است. و اراده ما در تحقق آنها موثر است» و سبب ایجاد آنها است. ولی اگر 
کلیت قاعده بالا را قبول کنیم. و بگوئیم اراده ازلیه و تخلف ناپذیر خدا بافعال ما تعلقی گرفته. در درجه اول اين اختیار که در 
خود می بینیم باطل میشود. و در درجه دوم باید بر خلاف وجدانمان بگوئیم: که اراده ما در فعل و ترکهای ما مثر نیست. و 
اشکال دیگر اینکه در اینصورت دیگر قدرت قبل از فعل معنا ندارد؛ و در نتیجه تکلیف معنا نخواهد داشت» چون 


ص! ۱۵۰ 
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تکلیف فرع آنست که مکلف قبل از فعل قدرت بر فعل داشته باشد» و مخصوصا در آن صورت که مکلف بنای نافرمانی دارد؛ 
تکلیف باو تکلیف (بما لا بطاق) خواهد بود. 


اشکال دیگر اینکه در این صورت پاداش دادن بکسی که به جبر اطاعت کرده. پاداشی جزافی خواهد بود. و عقاب نافرمان 


بجبر هم ظلم و قبیح میشود. و همچنین توالی فاسده دیگر. 


دانشمندان نامبرده بهمه اين لوازم ملتزم شده اند و گفته اند که: مکلف قبل از فعل» قدرت ندارد؛ و این اشکال را که تکلیف 
غیر قادر قبیح است. نیز ملتزم شده و گفته اند: مسئله حسن و قبح و خوبی و بدی اموری اعتباری هستند. که واقعیت خارجی 
ندارند. و خدای تعالی محکوم باین احکام اعتباری من و تو نمیشود و لذا کارهایی که صدورش از ما بر خلاف عقل و زشت 
است. از قبیل ترجیح بدون مرجح و اراده جزافی» و تکلیف به ما لا- یطاق و عقاب گنه کار مجبور, و امثال اینها از خدا نه 
شعال اه هی جازو ای الدعن لک ): 


و کوتاه سخن آنکه: در صدر اول اسلام اعتقاد بقضاء و قدر از انکار حسن و قبح» و انکار جزای باستحقاق سر در می آورد» و 


بهمین جهت وقتی پیر مرد از علی علیه السلام می شنود که: 


حرکت بصفین بقضاء و قدر خدا بوده. گویی خبر تاثرآوری شنیده. چون مایوس از ثواب شده بلا فاصله و با کمال نومیدی 
میگوید: رنج و تعب خود را بحساب خدا می گذارم؛ یعنی حالا که اراده خدا همه کاره بوده» و مسیر ما و اراده های ما فائده 
نداشته, و جز خستگی و تعب چیزی برای ما نمانده» من این خستگی را بحساب او می گذارم چون او با اراده خود ما را خسته 


کرده. 


لذا امیر المومنین ص در پاسخش می فرماید: نه» اینطور که تو فکر می کنی نیست» چون اگر مطلب از این قرار باشد» واب و 
عقاب باطل میشودء (تا آخر حدیث) که امام علیه السلام باصول عقلابی. که اساس تشریم» و مبنای آنست» تمسک می کند. و 


در آخر کلامش می فرماید: (خدا آسمانها و زمین را باطل نیافربده) الخ. 


میخواهد بفرماید: اگر اراده جزافی که از لوازم جبر انسانها؛ و سلب اختیار از آنها است» صحیح باشده مستلزم آنست که فعل 
بدون غرض و بی فایده نیز از خدا سر بزند» این نیز مستلزم آنست که احتمال بی غرض بودن خلقت و ایجاد احتمال امری 
ممکن باشد. و این امکان با وجوب مساوی است. (چرا برای اينکه وقتی فعلی غایت نداشت نا گزیر باید رابطه ای میان آن و 
غایت نباشد و وقتی رابطه نبود بی غایت بودنش واجب میشود و در نتیجه موجود مفروض ممتنع الوجود می گردد و این همان 
بطلان است. مترجم) در نتیجه و روی این فرض» هیچ فایده و غایتی در خلقت و ایجاد نیست. و باید خدا آسمانها و زمين را 


بباطل آفریده باشد» و این مستلزم بطلان معاد» و سر بر آوردن تمامی محذورها استا, 


ضره 1۵1 
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کیفیت تعلق اراده الهیه بر افعال انسانها 


و گوپا مراد آن جناب از اینکه فرمود: (اگر بند گانش نافرمانیش کنند» بجبر نکرده اند» و اگر اطاعتش کنند» باز مغلوب و 


و در توحید. و عیون» از حضرت رضا علیه السلام روایت شده که: در محضرش از مسئله جبر و تفویض گفتگو شد. ایشان 
فرمودند: اگر بخواهید در این مسئله اصلی کلی برایتان بیان می کنم. که در همه موارد بان مراجعه نموده نه خودتان در آن 
اختلاف کنید. و نه کسی بتواند پر سر آن با شما مخاصمه کند. و هر کس هر قدر هم قوی باشد با آن قاعده نیروی او را در 
هم بشکنید؟ عرضه داشتیم: بله بفرمائید. فرمود: خدای عز و جل در صورتی که اطاعتش کنند باجبار و اکراه اطاعت نمیشود 
(یعنی هر مطیعی او را باختیار خود اطاعت می کند). و در صورتی که عصیان شود مغلوب واقع نمیشود» (یعنی بر خلاف 
آنچه که تفویضی ها پنداشته اند» گنه کار از تحت قدرت او خارج نیست» و بند گان را در ملک خود رها نکرده. که هر چه 
بخواهند مستقلا انجام دهند» بلکه هر چه را که به بند گانش تملیک کرده خودش نیز مالک آن هست. و بر هر چه که 
قدرتشان داد خودش نیز قادر بر آن هست. بنا بر این اگر بند گانش اطاعتش کردند» و اوامرش را بکار بستند» او جلو 
اطاعتشان را نمی گیرد؛ و راه اطاعت را بروی آنان نمی بندد» و اگر او امرش را با نافرمانی پاسخ گفتند. يا از نافرمانیشان 
جلو گیری می کند. و یا نمی کند» در هر صورت خود او بندگان را بنافرمانی وا نداشته» آن گاه فرمود: هر کس حدود این 
قاعده کلی را بخوبی ضبط کند. بر خصم خود غلبه می کند. (۱) 


ملف: اگر خواننده عزیز توجه فرموده باشد گفتیم: تنها عاملی که جبری مذهبان را وادار کرد به اينگه جبری شوند بحث در 
مسئله قضاء و قدر بود. که از آن» حتمیت و وجوب را نتیجه گرفتند» وجوب در قضاء و وجوب در قدر را؛ و گفتیم: که هم 
این بحث صحیح است. و هم اين نتیجه گیری» با این تفاوت که جبریان در تطبیق بحث بر نتیجه اشتباه کردند و میان حقاثق با 
اعتباریات خلط کردند و نیز وجوب و امکان برایشان مشتبه شد. 


توضیح اینکه: قضاء و قدر در صورتی که ثابت شوند. این نتیجه را میدهند. که اشیاء در نظام ایجاد و خلقت صفت وجوب و 
لزوم دارند؛ باين معنا که هر موجودی از موجودات. و هر حال از احوالی که موجودات بخود میگیرند همه از ناحیه خدای 
سبحان تقدیر و اندازه گیری شده و تمامی جزئیات آن موجود. و خصوصیات وجود. و اطوار و احوالش. همه برای خدا معلوم 


و معین است. و از نقشه ای که نزد خدا دارد» تخلف نمی کند. 
ص: ۱۵۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و معلوم است که ضرورت و وجوب از شئون علت است. چون علت تامه است. که وقتی معلولش با آن مقایسه میشود. آن 
معلول نیز متصف به صفت وجوب میشود. ولی وقتی با غیر علت تامه اش یعنی با هر چیز دیگری قیاس شود جز صفت امکان 
صفت دیگری بخود نمی گیرد (و بیان ساده تر اینکه: هر موجودی با وجود و حفظ علت تامه اش واجب است. و لکن همان 
موجود. با قطع نظر از علت تامه اش ممکن الوجود است). 


پس گسترش و شمول قضاء و قدر در همه عالم» عبارت است از جریان و بکار افتادن سلسله علت های تامه» و معلولهای آنها؛ 


در مجموعه عالم» و معلوم است که این جریان با حکم قوه و امکان در سراسر عالم از جهت دیگر منافات ندارد. 


حال که این معنا روشن گردید» می گویيم: یک عمل اختیاری که از انسان صادر میشود» و طبق اراده و خواستش صادر 
میشود. همین یک عمل از جهتی واجب است. و از جهتی دیگر ممکن, اگر آن را از طرفی در نظر بگیریم که تمامی شراط 
وجود یافتتش. از علم. و اراده و آلاعت. و ادوات صحیح.؛ و ماده ای که فعل روی آن واقع میشود و نیز شرائط زمانی و 
مکانیش همه موجود باشد. چنین فعلی ضروری الوجود؛ و واجب الوجود است. و اين فعل است که می گوییم اراده ازلیه خدا 


بر آن تعلق گرفته» و مورد قضاء و قدر او است. 


و اگر از طرفی ملاحظه شود که همه شرائط نام برده» مورد نظر نباشد تنها فعل را با یکی از آن شرائط مانند وجود فاعل؛ 
بسنجیم. البته در این صورت فعل نامبرده ضروری نیست. بلکه ممکن است و از حد امکان تجاوز نمیکند» پس یک فعل» اگر 


پس معلوم شد اينکه علمای کلام از بحث قضاء و قدر و عمومیت آن دوه نسبت بهمه موجودات نتیجه گرفته اند که پس 
افعال آدمی اختیاری نیست. معنای صحیحی ندارد؛ چون گفتیم اراده الهیه تعلق بفعل ما انسانها می گیرد اما با همه شئون و 
خصوصیات وجودیش» که یکی از آنها ارتباطش با علل و شرائط وجودش میباشد. 


بعبارتی دیگر اراده الهی بفعلی که مثلا-از زبد صادر میشود. باین نحو تعلق گرفته» که فعل نامبرده با احتیار خود از او صادر 
شود. نه بطور مطلق» و نیز در فلاسن زمان» و فلان مکان صادر شود. نه هر وقت و هر جا که شد وقتی اراده اینطور تعلق گرفته 
باشد» پس اگر زید همان عمل را بی اختیار انجام دهد مراد از اراده تخلف کرده؛ و اين تخلف محال است. 


حال که چنین شد» می گوییم: تاثیر اراده ازلیه در اینکه فعل نامبرده ضروری الوجود شود؛ مستلزم آنست که فعل باختیار از 
فاعل سر بزند» چون گفتیم: چنین فعلی متعلق اراده ازلیه است» در 


ص: ۱۵۳ 
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نتبجه همین فعل مورد بحث ما بالنسبه باراده ازلی الهی ضروری. و واجب الوجود است. و در عين حال بالتشته باراده خود 
فاعل» ممکن الوجود. و اختیاری است. 


پس اراده فاعل نام برده در طول اراده خداست؛ نه در عرض آن. تا با هم جمع نشوند و آن وقت بگویی: اگر اراده الهی تاثیر 


کند. اراده انسانی بی اثر و باطل میشود. و بهمین بهانه جبری مذهب شوی. 


پس معلوم شد خطای جبری مذهبان از کجا ناشی شده. از اینجا که نتوانستند تشخیص دهند. که اراده الهی چگونه بافعال 
بند گان تعلق گرفته» و نیز نتوانستند میان دو اراده طولی با دو اراده عرضی فرق بگذارند و نتیجه این اشتباهشان این شده که 


بگویند: بخاطر اراده ازلی خدا اراده بنده از اثر افتاده. 


عقیده معتزله در تفویض» و ذکر مثالی برای روشن شدن" امر بين الامین" 


و اما معتزله؛ هر چند که با جبری مذهبان در مسئله اختیاری بودن افعال بند گان و ساير لوازم آن مخالفت کرده اند اما در راه 
اثبات اختیار آن قدر تند رفته انده که از آن طرف افتاده اند» در نتیجه مرتکب اشتباهی شده اند که هیچ دست کم از اشتباه 


انا تنم 


و آن این است که اول در برابر جبریها تسلیم شده اند که اگر اراده ازلیه خدا به افعال بند گان تعلق بگیرد» دیگر اختیاری باقی 
نمی مانده این را از جبریها قبول کرده اند» ولی برای اینکه اصرار داشته اند بر اينکه مختار بودن بند گان را اثبات کننده ناگزیر 
گفته اند: از اینجا می فهمیم که افعال بند گان مورد اراده ازلیه خدا نیست و نا گزیر شده اند برای افعال انسانها» خالقی دیگر 
قائل شوند. و آن خود انسانهایند. و خلاصه نا گزیر شده اند بگویند: تمامی موجودات خالقی دارند» بنام خداء ولی افعال 


انسانها خالق دیگری دارد و آن خود انسان است. 


غافل از اینکه اینهم نوعی ثنویت. و دو خدایی است. علاوه بر اين به محذورهایی دچار شده اند که بسیار بزرگتر از محذور 
جبریها است» هم چنان که امام علیه السلام فرموده: بی چاره قدری ها خواستند باصطلاح. خدا را بعدالت توصیف کنند. در 


فا گر بخواهیم برای روشن شدن این بحث مثالی بياوريم. باید یکی از موالی عرفی را در نظر بگیریم» که یکی از بندگان و 
برد گان خود را انتخاب نموده» دخترش را برای مدتی بعقد او در می آورد» آن گاه از اموال خود حصه ای باو اختصاص 


میدهد. خانه ایء و اثاث خانه ایء و سرمایه ای» و امثال آن» از همه آن چیزهایی که مورد احتیاج یک خانواده است. 


در این مثال اگر بگوئیم: اين برده مالک چیزی نیست» چون مالکیت با بردگی متناقض است. و او نه تنها هر چه دارد بلکه 


ص: ۱۵۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


شده ایم که جبریها نسبت بافعال انسانها مرتکب شده اند و اگر بگوئیم مولایش باو خانه داده» و او را مالک آن خانه و آن 
اموال کرده دیگر خودش مالکیت ندارد. و مالک خانه مزبور همان برده است. اشتباهی را مرتکب شده ایم که معتزله مرتکب 


شده اند. 


و اگر بین هر دو ملک را جمع کنیم. و بگونیم هم مولی مالک است. و هم بنده و برده» چیزی که هست. مولی در یک مرحله 
مالک است. و بنده در مرحله ای دیگره بعبارتی دیگ مولی در مقام مولویت خود باقی است. و بنده هم در رقیت خود باقی 
است. و اگر بنده از مولی چیزی بگیرد» هر چند مالک است. اما در ملک مالک ملکیت یافته» در اینصورت (امر بين الامرین) 
را گرفته ایم» چون هم مالک را مالک دانسته ایم» و هم بنده را؛ چیزی که هست ملکی روی ملک قرار گرفته» و اين همان 
نظریه امامان اهل بیت علیهم السلام است که برهان عقلی هم بر آن قیام دارد. 


و در احتجاج از جمله سژالاتی که از عبایه بن ربعی اسدی» نقل کرد که از امیر الممنین (علیه السلام) کرده» سوالی است که 
وی از استطاعت کرده است. و امیر المقمنین علیه السلام در پاسخ فرموده: آیا بنظر شما مالک این استطاعت تنها بنده است» و 
هیچ ربطی به خدا ندارد؟ يا آنکه او و خدا هر دو مالکند؟ عبایه بن ربعی سکوت کرد و نتوانست چیزی بگوید. آن جناب 
فرمود: ای عبایه جواب بگوء عبایه گفت: آخر چه بگوئم؟ یا امیر المومنین! فرمود: باید بگویی قدرت تنها ملک خداست؛ و 
بشر مالک آن نیست. و اگر مالک آن شود به تملیکک و عطای او مالکک شده و اگر تملیکک نکند آن نیز بمنظور آزمایش 
وی است. و در آنجا هم که تملیک می کندء چنان نیست که دیگر خودش مالک آن نباشد. بلکه در عين اينکه آن را بتو 


تملیکک کرده باز مالک حقیقیش خود اوست. و بر هر چیز که تو را قدرت داده» باز قادر بر آن هست (الخ). (۱) 
ملف: معنای روایت با بیان گذشته ما روشن است. 


و در کتاب شرح العقائد شیخ مفید آمده: که از امام هادی روایت شده. که شخصی از آن جناب از افعال بند گان پرسید. که 
آیا مخلوق خداست؟ يا مخلوق خود بند گان؟ امام علیه السلام فرمود: 


اگر خود خدا خالق افعال بند گان باشد» چرا از آنها بیزاری میجوید؟ و می فرماید: (َد ال بری 2 من لس رکین» خدا از 
تن کبرخ بیزار است)» (۲) و معلوم است که خدا از خود مشر کین ببزاری ندارد» بلکه از شرک و کارهای ناستوده شان بیزار 
است. (4۳) 


در توضیح این حدیث می گوییم: افعال دو جهت دارند» یکی جهت ثبوت و وجود. و دوم جهت انتساب آنها بفاعل افعال از 


جهت اول» متصف باطاعت و معصیت نیستند» و این اتصافشان 
ص: ۱۵۵ 


۲-سوره توبه آیه ۳ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۵۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۳- شرح العقائد مفید ص ۱۳ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


از جهت دوم است. که باین دو عنوان متصف میشوند. مثلاعمل جفت گیری انسانها؛ چه در نکاح و چه در زنا یک عمل 
است. و از نظر شکل با یکد گر فرقی ندارند» هر دو عمل دارای ثبوت و تحققند. تنها فرقی که در آن دو است. این است که 
اگر بصورت نکاح انجام شود؛ موافق دستور خداست. و چون همین عمل بصورت زنا انجام گیرد» فاقد آن موافقت است؛ و 
همچنین قتل نفس حرام و قتل نفس در قصاص. و نیز زدن یتیم از در ستمگری. و زدن او از راه تادیب. 

پس در تمامی گناهان میتوان گفت: از این جهت گناه است که فاعل آن در انجام آن» جهت صلاحی و موافقت امری» و 


سود اجتماعی در نظر نگرفته» بخلاف آنکه همین افعال را بخاطر آن اغراض آورده باشد. 

پس هر چه هست زیر سر فاعل است؛ و خود فعل از نظر اينکه موجودی از موجودات است 

خلقت و حسن متلازمند و آنچه عمل را گناه می کند امری است عدمی 

بد نیست» چون بحکم آیه: (ْ خن کل شین ی خدا آفرید گار هر چیزیست)؛ () مخلوق خداست. چون آن نیز چیزیست 


مخلوق است. غیر از یک چیز آنهم خداست) تا آخر حدیث. (۲) 


که اگر آن آبه‌و این روایت را با آبه: (اللق آخشم کل شم «خلقه» آن خدایی که علشت هر جبز را تیکو کرد (1۳ ضمیمه 
کنیم» این نتیجه را می گیریم: که نه تنها فعل گناه بلکه هر چیزی هم چنان که مخلوق است» بدین جهت که مخلوق است 
نیکو نیز هست» پس خلقت و حسن با هم متلازمند. و هرگز از هم جدا نميشوند. 

در این میان خدای سبحان پاره ای افعال را زشت و بد دانسته» و فرموده: «مَنْ جاء بالحستّه له عم أمنالهاه و مَنْ جاء بالععتّه فلا 


بشری الا عطها‌هر کس عمل تبکة آورده ده برایرجون آن باداش داوده‌و هر کس عمل زشت مرتکب شوده سب مغل آن 
کیفر نمی بیند)؛ (۴) و بدلیل اینکه برای گناهان مجازات قائل شده. می فهمیم گناهان مستند بآدمی است. و با در نظر گرفتن 


اینکه گفتيم: 


وجوب و ثبوت افعال از خدا و مخلوق او است. این نتیجه بدست می آید: که عمل گناه منهای وجودش که از خداست؛ 
مستند بآدمی است» پس می فهمیم که آنچه یک عمل را گناه می کند. امری است عدمی؛ و جزء مخلوق های خدا نیست؛ 


چون گفتیم اگر مخلوق بود حسن و زیبایی داشت. 


خدای تعالی نیز فرموده: (ما آصاب من مُصدیبه فی لأض و لا فی أفیتکم لا فی کتاب من یل أَنْ رها هیچ مصیبتی در 
زمین و نه در خود شما نمی رسد مگر آنکه قبل از قطعی شدن در.] 


ص: م۳ 
۱- سوره زمر آبه ۶۲ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۸ ۷ ۲ :0۷/۰ ۴۲۵86۱۱/60 
۲- اصول کافی ج اص ۸۲ ز ۲ 


۳-سوره سجده آبه ۷ 


۴- سوره انعام آیه ۱512 ون 1 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


‌ 


با دنله و من وین بل دق هیچ مصیتی نمیرسده مگر 
خن خداء و هر کس بخد یمن آورد خد تیش را دایت می کند» () و یز فرموده (ما صابکخ من مصدیتوه قبما سب 


کتابی موجود بود)؛ (۱) و نیز فرموده: (ما آصاب من مص یه 


آندیکن و یراع کت آنچه مصیبت که به شما می رسد بدست خود شما بشما می رسد و خدا از بسیاری گناهان عفو 
می کند)» (۳) و نیز فرموده: (ما آصاتیک من عترئه من ال و سا آصابک من یه من تفیکه آنچه خیر و خوبی بتو می 
رسد ۳ است. و آنچه بدی بتو می رسد از خود تو است» (۴) و نیز فرمود: ( ان تَص هم حس یَقوّوا: هذه من عثد ال 
و تصبهْم یف وا مذه من عثد که شُلْ: کل من عشد اه ما لهلاء الوم ایکون هون عدیت؟ اگر پیش آمد 
خی اسان بش ارس تدای از هخا انس زو ایض آ سای راگن زوس گرا انم او قایتر 


وقتی این آیات را بر رویهم مورد دقت قرار دهیم. می فهمیم که مصائب بدیهای نسبی است. باین معنا که انسانی که 
برخوردار از نعمتهای خداء چون امنیت و سلامت. و صحت. و بینیازی است. خود را واجد می بیند» و چون بخاطر حادثه ای 
آن را از دست میدهد. آن حادثه و مصیبت را چیز بدی برای خود تشخیص میدهد. چون آمدن آن مقارن با رفتن آن نعمت. 


و فقد و عدم آن نعمت بود. 

اینجاست که پای فقدان و عدم بمیان می آیده و ما آن را بحادثه و مصیبت نامبرده نسبت میدهیم. پس هر نازله و حادثه بد» از 
خحداست. و از این جهت که از ناحیه خدا است. بد نیست. بلکه از این جهت بد می شود. که آمدنش مقارن با رفتن نعمتی از 
انسان واجد آن نعمت است. پس هر حادثه بد که تصور کنی» بدیش امری است عدمیء که از آن جهت منسوب بخدای 
تعالی نیست. هر چند که از جهتی دیگر منسوب بخدا است» حال یا باذن او و یا بنحوی دیگر. 

و در کتاب قرب الاسناد از بزنطی روایت آمده که گفت: بحضرت رضا (علیه السلام) عرضه داشتم: 

بعضی از اصحاب ما قائل بجبرند» و بعضی دیگر باستطاعت شما چه می فرمایی؟ بمن فرمود: 

و 


(خدای تعالی فرمود: ای پسر آدم! آنچه تو برای خود میخواهی و می پنداری خواستت مستقلا از خودت است. چنین نیست» 
را چ 


ص: ۱۵۷ 


۱- سوره حدید آیه ۳۲ 
۲- تغاین آیه ۱۱ 


۳- شوری آیه ۳۰ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ ۸ 


۴۲696۳160 0۱۷۰: ۵۳۷ 


۴ سوره نساء آبه ۷۹ 


۵- نساء ۷۸ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


خوبی بتو می رسد از خداست. و آنچه مصیبت و بدی می رسد از خود تو است. و این بدان جهت است که من بخوبیها 
سزاوارتر از توام و تو به بدی ها سزاوارتر از منی» باز این بدان جهت است که من از آنچه می کنم باز خواست نمی شوم و 
انسانها باز خواست می شوند ای بزنطی با این بیان همه حرفها را برایت گفتم. هر چه بخواهی می توانی از آن استفاده کنی؛ 
(تا آخر حدیث). (۱) 


این حدیث و یا قریب بان از طرق عامه و خاصه روایت شده. پس از این حدیث هم استفاده کردیم: که از میان افعال آنچه 
معصیت است. تنها بدان جهت که معصیت است بخدا نسبت داده نمیشود» و نیز این را هم فهمیدیم: که چرا در روایت قبلی 
فرمود: اگر خدا خالق گناه و بدیها بود» از آن بیزاری نمی جست» و اگر بیزاری جسته تنها از شرکک و زشتی های آنان بیزاری 


و در کتاب توحید از امام ابی جعفر و امام ابی عبد الله ع» روایت آمده که فرمودند: خدای عز و جل نسبت بخلق خود مهربان 
تر از آنست که بر گناه مجبورشان کند» و آن گاه به جرم همان گناه جبری عذابشان کند؛ و خدا قدرتمندتر از آنست که 


اراده چیزی بکند. و آن چیز موجود نشود» راوی می گوید: از آن دو بزرگوار پرسیدند: آیا بین جبر و قدر شق سومی هست؟ 
فرمودند: بله. شق سومی که وسیع تر از میانه آسمان و زمین است. (۲) 


باز در کتاب توحید از محمد بن عجلاتن روایت شده. که گفت: بامام صادق علیه السلام عرضه داشتم: آیا خداوند امور 
بند گان را بخودشان وا گذار کرده؟ فرمود: خدا گرامی تر از آنست که امور را بایشان واگذار نماید پرسیدم: پس می فرمایی 


بند گان را بر آنچه میکنند مجبور کرده؟ 

فرمود: خدا عادل تر از آنست که بنده ای را بر عملی مجبور کند. و آن گاه بخاطر همان عمل عذاب کند. (۳) 
و نیز در کتاب نام برده از مهزم روایت آورده» که گفت: امام صادق علیه السلام بمن فرمود: 

بمن بگو ببینم دوستان ما که تو آنان را در وطن گذاشتی و آمدی در چه مسائلی اختلاف داشتند: 

عرضه داشتم: در مسثله جبر و تفویض,» فرمود: پس همین مسئله را از من بپرس» من عرضه داشتم: 


آیا خدای تعالی بند گان را مجبور بر گناهان کرده؟ فرمود: خدا بر بندگان خود قاهرتر از این است» عرضه داشتم: پس امور را 
بانها تفویض کرده؟ فرمود: خدا بر بند گان خود قادرتر از این است پرسیدم: خوب وقتی نه مجبورشان کرده؟ و نه وا گذار 
بایشان نموده پس چه کرده؟ خدا تو را اصلاح کند؟ (در اینجا راوی میگوید:) امام دو بار یا سه بار دست خود را پشت و رو 


کرد و سپس 


ص: ۱۵۸ 


۱- قرب الاسناد ص ۱۵۵ س ۱۳ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۴۲۵86۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸۱ 


۲- توحید صدوق ص هی نا 


۳- توحید صدوق ص الا کی 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲۵6060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


فرمود: اگر جوابت را بدهم کافر میشوی. (۱) 


ملف: معنای اينکه فرمود: (خدا بر بند گان قاهرتر از این است) این است که اگر قاهری بخواهد کسی را بکاری مجبور کند؛ 
باید اینقدر قهر و غلبه داشته باشد که بکلی مقاومت نیروی فاعل را خنشی و بی اثر کند. تا در نتیجه شخص مجبور عملی را که 
او میخواهد بدون اراده خودش انجام دهد و قاهرتر از این قاه کسی است که مقهور خود را وادار کند به اینکه عملی را که 
وی از او خواسته با اراده و اختیار خودش انجام دهد و خلاصه آن عمل را بیاورد؛ بدون اينکه اراده و اختیارش از کار افتاده 


باشد. و یا اراده اش بر خلاف اراده قاهر و آمر بکار رود. 


و باز در کتاب توحید از امام صادق علیه السلام روایت آورده» که فرمود: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: کسی که 
خیال کند خدا مردم را به سوء و فحشاء امر کرده بر خدا دروغ بسته است. و کسی که به پندارد که خیر و شر بغیر مشیت خدا 


صورت می گیرد خدا را از سلطنت خود بیرون کرده است. (۲) 


و در کتاب طرائف است. که روایت شده: حجاج بن یوسف نامه ای به حسن بصریی و به عمرو بن عبید» و به واصل بن عطاء 


و به عامر شعبیء نوشت. و از ایشان خواست تا آنچه در باره قضاء و قدر بایشان رسیده بنویسند. 


حسر بصری نوشت: بهترین کلاشمی که در این مسئله یمن رسیده. کلامی است که از امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه 
السلام شنیده ام+ که فرمود: آیا گمان کرده ای همان کسی که تو را نهی کرد وادار کرده؟ ن آنکه تو را بگناه وادار کرده 


بالا و پائین خود تو است. و خدا از آن بیزار است. 


و عمرو بن عبید نوشت: بهترین سخنی که در قضاء و قدر بمن رسیده» کلامی است که از امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه 
السلام شنیده ام» و آن این است که فرمود: اگر دروغ و خیانت در اصل حتمی باشد. باید قصاص خیانتکار ظلم و خیانتکار در 
قصاص مظلوم باشد. 


و واصل بن عطاء نوشت: بهترین سخنی که در مسئله قضاء و قدر بمن رسیده کلام امیر المژمنین علی بن ابی طالب است. که 


فرموده: آیا خدا تو را براه راست دلالت می کند» آن وقت سر راه را بر تو می گیرد» که نتوانی قدمی برداری؟ 


و شعبی هم نوشت بهترین کلامی که در مسئله قضاء و قدر شنیده ام» کلام امیر المژمنین علی بن ایی طالب علیه السلام است 
که فرمود: هر عملی که دنبالش از خدا بخاطر آن عمل طلب مغفرت می کنی. او از خود تو است. و هر عملی که خدا را در 


برابر آن سپاس می گویی» آن عمل از 


ص: ۱۵۹ 


۱- توحید صدوق ص 2۳۶۳ ۱۱ 


۲- توحید صدوق ص 9 ح ۲ 
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خدا است. 


چون این چهار نامه به حجاج بن یوسف رسید. و از مضمون آنها با خبر شدء گفت: همه این چهار نفر این کلمات را از 
سرچشمه ای زلال گرفته اند. )4٩(‏ 


و در کتاب طرائف نیز روایت شده که مردی از جعفر بن محمد امام صادق علیه السلام از قضاء و قدر پرسید. فرمود: هر 
عملی که از کسی سر بزند و تو بتوانی او را بخاطر آن عمل مللمت کنی» آن عمل از خود آن کس است. و آنچه نتوانی 
سرزنش کنی» آن از خدای تعالی است. خدای تعالی به بنده اش ملامت می کند. که چرا نافرمانی کردی؟ و مرتکب فسق 
شدی؟ چرا شراب خوردی؟ و چرا زنا کردی؟ اینگونه افعال مستند بخود بنده است» و آن کارهایی که از بنده باز خواست 
نمیکند؟ 


مثلا نمیگوید: چرا مریض شدی؟ و چرا کوتاه قد شده ای؟ و چرا سفید پوستی؟ و یا چرا سیاه پوستی؟ از حداست برای اینکه 


مریضی و کوتاهی و سفیدی و سیاهی کار خداست. (۲) 


و در نهج البلاغه آمده: که شخصی از آن جناب از توحید و عدل پرسید. فرمود: توحید این است که در باره او توهم نکنی» و 
عدل اینست که او را متهم نسازی. (۳) 


طرق عدیده استدلال بر رد جبر و تفویض در روایات و اخبار 


مولف: اخبار در مطالبی که گذشت بسیار زیاد است چیزی که هست این عده از روایات که ما نقل کردیم؛ متضمن معانی 
ساير روایات هست. و اگر خواننده در آنچه نقل کردیم دقت کند؛ خواهد دید که مشتمل بر طرق خاصه عدیده ای از 


استك ال است: 


یکی استدلال بخود امر و نهی و عقاب و واب. و امثال آن است. بر وجود اختیار» و اينکه نه جبری هست. و نه تفویضی» و 
این طریق استدلال در پاسخ امیر المومنین علیه السلام بان پیر مرد آمده بود. و آنچه را هم که ما از کلام خدای تعالی استفاده 
کردیم» قریب بهمان طریقه بود. 


طریقه دوم استدلال بوقوع اموری است در قرآن کریم که با جبر و تفویض نمیسازد» یعنی اگر واقعا جبر و یا تفویض بود آن 
امور در قرآن نمی آمد. مانند این مطلب که فرموده: (ملکك آسمانها و زمین از آن خداست» پا اينکه فرموده: (پرورد گار تو 
ستمکار به بند گان نیست. و ما ریک بظلم لد (4۴ و یا اينکه فرموده: (بگو: خدا بکار زشت امر نمی کنده لاله لا 
مر بالُْخشاء). (۵) ۱ 


لکن ممکن است در خصوص آیه اخیر مناقشه کرد» و گفت: اگر فعلی از افعال برای ما انسانها فاحشه و يا ظلم باشد» همین 


فعل وقتی بخدا نسبت داده شود؛ دیگر ظلم و فاحشه خوانده نمیشود» پس از خدا هیچ ظلمی و فاحشه ای صادر نمی شود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
ص! ۱۶۰ 


۱- طرائف الحکم ص ۳۲۹ 

1- طرائف الحکم ص ۳۴۰ 

۳- نهج البلاغه صبحی صالح ص ۸ ح ۴۳۷/۰ 
۴ سوره فصلت آیه ۴۶[ هن 1 


۵- سوره اعراف آبه ۳/۸ 
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و لکن اد ی ی ی ی ی ی و (و |ذا لوا 
فا قاوا وج ذنا علیها آباءنه ول أرنا بها؛ و چون مرتکب فاحشه ای میشوندء میگویند: ما پدران خود را دیدیم که چنین 
می کردند» و خدا مارا به آن عمل امر کرده» و اشاره بکلمه بها- به آن) ما را ناگزیر می کند بگوئیم: نفی بعدی که می 
فرماید: (بگو خدا بفحشاء امر نمی کند) نیز متوجه همان عمل فاحشه باشد» حال چه اینکه آن را فاحشه بنامیم یا ننامیم. 


طریقه سوم» استدلال از جهت صفات است. و آن این است که خدا به اسمای حسنی نامیده میشود و به بهترین و عالیترین 
صفات متصف است. صفاتی که با بودن آنها نه جبر صحیح است. و نه تفویض, مثلا خدای تعالی قادر و قهار و کریم و رحیم 
است. و این صفات معنای حقیقی و واقعیش در خدای سبحان تحقق نمی یابد. مگر وقتی که هستی هر چیزی از او و نقص هر 
موجودی و فسادش مستند بخود آن موجود باشد. نه بخداه هم چنان که در روایاتی که ما از کتاب توحید نقل کردیم نیز باین 


معنا اشاره شده بود. 


طریقه چهارم؛ استدلال بمثل استغفار و صحت ملامت است. چون اگر گناه از ناحیه بنده نباشد» استغفار او و ملامت خدا از 
اوه معنا ندارد؛ زیرا بنا بر جبر» که همه افعال مستند بخدا میشود؛ دیگر فرقی مان فعل خوب و بد نیست. تا ملامت بنده در 
کارهای بدش صحیح. و در کارهای خوبش غیر صحیح باشد. 

البته در اینجا روابات دیگری نیز در تفسیر آیاتی که اضلال و طبع و اغواء و امثال آن وایصل ای هل و ایص یت از 
آن جمله در کتاب عیون از حضرت رضا علیه السلام روایت شده که در تفسیر جمله: (و که فی ظْمات لا بیْصوُون» (۱) 
فرموده: خدای تعالی آن طور که بند گانش چیزی را و یا کسی را وا می گذارند متصف به تحرک و واگذاری نمیشود. و 
خلاصه بنده اش را بدون جهت وا نمی گذارد» بلکه وقتی میداند که بنده اش از کفر و ضلالت بر نمی گردد» دیگر یاری و 


لطف خود را از او قطع می کند» و افسار او را بگردنش انداخته» باختیار خودش وا می گذارد. (۲) 
و نیز در عیون از آن جناب روایت کرده. که در ذیل جمله: (- تم ال علی قلوبهم) فرموده: 


عم همان طیع بر فوپ. کنر است» اما ییون مجارات بر کفرتاق هم چناق که حوفان دی اب اي دیکر فرمود: لب ال 
علیها بکفرمع لا بوْنُون لاه (۳) بلکه خدا بخاطر کفرشان مهر بر دلهاشان زد و در نتیجه جز اند کی ایمان نمی آورند) 
( 


و در مجمع البیان از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در تفسیر جمله: 


ص! ۱۶۱ 
۱- سوره بقره آبه ۱۷ 


۲- عیون اخبار الرضا ج | ی ۱*۱ نب ۲۱ 
۳- عیون اخبار الرضا ج ا ص۱۹۱ ۱۱ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۴ سوره نساء آبه ۱۵۵ 
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371 له لا بشتخیی) الخ» فرموده: این سخن از خدا رد کسانی است که پنداشته اند: خدای تبارک و تعالی بند گان را گمراه 


اشاره 


شکی نیست در اينکه آنچه از حقایق خارجی که ما نامش را نوع می گذاریم. عبارتند از چیزهایی که افعال نوعیه ای دارند» 
یعنی همه افرادش یک نوع عمل می کنند. و آن انواع موضوع آن افعال شناخته شده اند» بعبارت روشن تر ما وجود انواع» و 
نوعیت ممتازه آنها را از طریق افعال و آثار آنها اثبات می کنیم» و می گوییم: این نوع غیر آن نوع است. 


ما نخست از طریق حواس ظاهری و باطنی خود افعال و آثار گونا گونی از موجودات گوناگون می بینیم» و این حواس ما غیر 
از این افعال و ما ورای آن» چیز دیگری احساس نمیکند» چیزی که هست در مرحله دوم؛ اين افعال و آثار گوناگون را رده 
بندی نموده» از راه قیاس و برهان برای هر دسته ای از آنها علت فاعلی خاصی اثبات نموده» آن علت فاعلی را موضوع و منشا 


و در مرحله سوم حکم می کنیم به اينکه این موضوعات و این انواع» با یکدیگر اختلاف دارند. چون افعال و آثارشان تا آنجا 
که برای ما محسوس است» مختلفند» مثلا از آنجایی که آثار و افعال انسان» که یکی از موجودات خارجی است. غیر آثار و 
افعال سایر انواع حیوانات است. حکم می کنیم به اینکه انسان غیر فلان حیوان است؛ و آن حیوان غیر آن حیوان دیگر است؛ 
بعد از اینکه این معنا را درک کردیم. و از اختلاف آثار پی باختلاف موثرهاء و فاعلها بردیم بار دیگر از اختلاف موثرها پی 


فعل اضطراری و فعل ارادی 


و بهر حال افعالی که از موجودات خارج از وجود خود می بینیم» نسبت بموضوعاتشان بیک تقسیم ابتدایی و اولی بدو قسم 
منقسم میشوند» اول فعلی که از طبیعت یک موجود سر می زند. بدون اينکه علم آن موجود در صدور آن فعل دخالتی داشته 
باشد» مانند رشد و نمو بدن» و تغدی نباتات» و حرکات اجسام چون سردی و روانی آب» و سنگینی سنگ. و امثال آن» مانند 
سلامتی و مرض. که اینگونه آثار و افعال برای ما محسوس هست. و قائم بخود ما نیز میشود» بدون اينکه علم ما بانها اثری در 


بود و نبود آنها دخالتی داشته باشد. بلکه تنها چیزی که در بود و نبود آنها موثر است. بود و نبود فاعل طبیعی آنها است.ان 


ص! ۱۶۲ 


ِ- متخیح البیان 
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قسم دوم فعلی است که اگر از فاعلش سر می زند» بدان جهت سر می زند که معلوم او است. و علم فاعل بدان تعلق گرفته» 


مانند افعال ارادی انسان. و سایر موجودات دارای شعور. 


و این قسم از افعال وقتی از فاعلش سر می زند» که علمش بدان تعلق گرفته باشد» یعنی آن را تشخیص و تمیز داده باشد» پس 
علم بان فعل آن را از غیرش تمیز میدهد. و اين تمیز و تعبین از این جهت صورت می گیرد. که فاعل انجام آن فعل را منطبق با 
کمالی از کمالات خود تشخیص میدهد. و خلاصه علم واسطه میان او و فعل او است. 


چون فاعل هر چه باشد هیچ فعلی را انجام نمیدهد» مگر آنکه کمال و تمامیت وجودش اقتضای آن را داشته باشد. و بنا بر 
این فعلی که از فاعل عالم سر می زند. از این جهت محتاج بعلم او است. که علمش آن افعالی را که مایه کمال وی است از 
آن افعالی که مایه کمال او نیست جدا کند» و تشخیص دهد. و بهمین جهت می بینیم. انسان در آن افعالی که صورت علمیه 
متعددی ندارد بدون هیچ فکری و معطلی انجام میدهد مانند افعالی که از ملکات آدمی سر می زند. چون سخن گفتن؛ که 
آدمی در سریع ترین اوقات» هر حرف از حروف بیست و نه گانه را که لازم داشته باشد» انتخاب نموده. و کنار هم می چیند؛ 
و از چند کلمه جمله و از چند جمله سخنی میسازد بدون اينکه کمترین درنگی داشته باشد. 


و نیز مانند افعالی که از ملکات. بضمیمه اقتضایی از طبع سر می زند» چون نفس کشیدن. که هم ملکه آدمی است. و هم 
مقتضای طبع اوست. و مانند افعالی که در حال غلبه اندوه. و یا غلبه ترس و امثال آن از انسان سر می زند. که در هیچ یک از 
اینگونه کارها محتاج فکر و صرف وقت نیست. برای اينکه بیش از یک صورت علمیه و ذهنیه و بیش از یک منطبق با فعل 


خارجی ندارده و در نتیجه فاعل هیچ حالت منتظره ای ندارد» که اين کنم یا آن کنمء و قهرا بسرعت انجام میدهد. 


بخلاف افعالی که دارای چند صورت علمیه است. که از میان آن چند صورت. یکی با واقعاء و یا بخیال فاعل» مصداق کمال 
او است. و بقیه کمال او نیست. مانند خوردن قرص نان» که برای شخص زید گرسنه کمال هست. و لکن احتمال هم دارد که 


نان مزیور سمی, و یا مال مردم و یا آلوده و منفور طبعء باشد. و یا دارو خوردن و راه رفتن» و هر عملی دیگر. 


که در مثال نان» آدمی تروی و فکر می کند تا یکی از آن عناوین را که گفتيم با خوردن نان منطبق است ترجیح دهد که 
وقتی ترجیح داد بقیه عناوین از نظرش ساقط می گردد؛ و عنوان ترجیح یافته مصداق کمال او قرار گرفته» بدون درنگ 
انجامش میدهد. 


قسم اول از افعال را افعال اضطراری انسان مینامیم همانطور که سردی هندوانه و گرمی 
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زنجبیل فعل اضطراری آنها است» و قسم دوم را فعل ارادی؛ مانند راه رفتن و سخن گفتن. 
تقسیم فعل ارادی به اختیاری و اجباری 


فعل ارادی هم که گفتیم با وساطت علم و اراده از فاعل سر می زند» بتقسیم دیگری بدو قسم منقسم میشود برای اينکه در 
اینگونه افعال همواره فاعل خود را بر سر دو راهی بکنم یا نکنم می بیند» و ترجیح یکی از دو طرف انجام و ترکث» گاهی 
مستند بخود فاعل است. بدون اينکه چیزی و یا کسی دیگر در اين ترجیح دخالت داشته باشد» مانند گرسنه ای که در سر دو 
راهی بخورم یا نخورم. بعد از مقداری فکر و تروی» ترجیح میدهد که این نان موجود را نخورد» چون بنظرش رسیده که مال 
مردم است» و صاحبش اجازه نداده» لذا از دو طرف اختیار نگهداری آن نان را انتخاب می کند. و یا آنکه ترجیح میدهد آن 


را بخورد. 


و گاهی ترجیح یکك طرف مستند به تاثیر غیر است. مثل کسی که از طرف جبار زورداری مورد تهدید قرار گرفته که باید 
فلان کار را بکنی» و گر نه. تو را می کشم. او هم بحکم اجبا آنکار را می کند. و با اراده هم می کند اما انتخاب یکی از 
دو طرف کردن و نکردنش مستند بخودش نیست. چون اگر مستند بخودش بود؛ هرگز طرف کردن را ترجیح نمیداده صورت 
اول را فعل اختیاری» و دوم را فعل اجباری مینامیم. و خواننده عزیز اگر دقت کند خواهد دید: که فعل اختیاری همانطور که 
گفتيم هر چند مستند باجبار جبار است؛ و آن زورگو است که با اجبار و تهدیدش یکی از دو طرف اختیار را برای فاعل محال 
و ممتنع می کند و برای فاعل جز یک طرف دیگر را باقی نمی گذارد» لکن اين فعل اجباری نیز مانند فعل اختیاری سر نمی 
زند» مگر بعد از آنکه فاعل مجبور جانب انجام دادن را بر جانب انجام ندادن ترجیح دهد هر چند که شخص جابر بوجهی 
سبب شده که او فعل را انجام دهد و لکن انجام فعل ما دام که بنظر فاعل بر ترکک رجحان نیابد» واقع نمیشود. هر چند که 
این رجحان یافتتش» بخاطر تهدید و اجبار جابر باشدء بهترین شاهد بر این معنا و جدان خود آدمی است. 


و از همین جا معلوم میشود: اينکه افعال ارادی را بدو قسم اختیاری و اجباری تقسیم می کنیم. در حقیقت تقسیم واقعی نیست؛ 
که آن دو را دو نوع مختلف کند که در ذات و آثار با هم مختلف باشند» چون فعل ارادی بمنزله دو کفه ترازو است؛ که اگر 
در یکی از آنها سنگی نیندازند» بر دیگری رجحان پیدا نمی کند فعل ارادی هم در ارادی شدنش بیش از این که رجحان 
علمی؛ یک طرف از انجام و يا ترکک را سنگین کند. و فاعل را از حیرت و س رگردانی در آورد. چیز دیگری نمیخواهد و این 


رجحان. در فعل اختیاری و اجباری هر دو هست. 
چیزی که هست در فعل اختیاری ترجیح یکی از دو طرف را خود فاعل میدهد. و آنهم آزادانه 
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میدهد ولی در فعل اجباری, این ترجیح را آزادانه نمیدهد. و این مقدار فرق باعث نمیشود که این دو فعل دو نوع مختلف 


شوند. و در نتیجه آثار مختلف هم داشته باشند. 


شخصی که در سایه دیواری دراز کشیده» اگر ببیند که دیوار دارد برویش می ریزد» و خراب میشود فورا برخاسته» فرار می 
کند و اگر هم شخصی دیگر او را تهدید کند که اگر برنخیزی دیوار را بر سرت خراب می کنم. باز برمی خیزد و فرار می 
کند. و در صورت اول فرار خود را اختیاری» و در صورت دوم اجباری میداند. با اينکه اين دو فرار هیچ فرقی با هم ندارند. هر 
دو دارای ترجیحند. تنها فرقی که میان آن دو است. اینست که ترجیح در فرار اول مستند بخود او است. و در صورت دوم 


مسئنكل بجبار است» بعنی اراده جبار در آن دخالت داشته. 


حال اگر بگویی همین فرق میان آن دی کافی است که بگوئیم فعل اختیاری بر وفق مصلحت فاعل سر می زند؛ و بهمین جهت 
مستوجب مدح و یا مذمت. و ثواب و يا عقاب. و يا آثاری دیگر است. بخلاف فعل اجباری؛ که فاعلش مستوجب مذمت؛ و 


مدح. و تواب» و عقاب؛ یست. 


در پاسخت می گوییم: درست است. و همین فرق میان آن دو هست. و لکن بحث ما در این است که اختلادف این دو جور 
فعل. اختلاف ذاتی نیست. بلکه از نظر ذات یکی هستند. و این موارد اختلافی که شما از آثار آن دو شمردی, آاریست 
اعتباری» نه حقیقی و واقعی» باین معنا که عقلاء برای اجتماع بشری کمالاتی در نظر می گیرند و پاره ای از اعمال را موافق 
آن» و پاره ای دیگر را مخالف آن میدانند» صاحب اعمال دسته اول را مستحق مدح و ثواب؛ و صاحب اعمال دسته دوم را 
مستحق مذمت و عقاب میدانند» پس تفاوتهایی که در این دو دسته از اعمال است. بر حسب اعتبار عقلی است. نه اينکه ذات 


آن دو گونه اعمال مختلف باشد. 


پس در نتیجه بحث از مسئله جبر و اختیار بحث فلسفی نیست. چون بحث فلسفی تنها شامل موجودات خارجی. و آثار عینی 
فیگرده و اما آفوری: کسافتان اختا رات عقلایی یی سر رن بت فلسفی ورهان عللی تست هر اه که آ قنور 
در ظرف خودش» یعنی در ظرف اعتبار معتبر و منشا آ ثاری باشد. پس ناگزیر باید بحث از جبر و اختیار را از غیر راه فلسفه 


استدلال بر رد جبر و تفویض از طریق برهان علیت 


لذا می گوییم:هیچ شکی نیست در اينکه هر ممکنی حادث و محتاج بعلت است. و این حکم با برهان ثابت شده و نیز شکی 
نیست در اينکه هر چیز ما دام که واجب نشده. موجود نمیشود. چون قبل از وجوب. هر چیزی دو طرف وجود و عدمش مانند 
دو کفه ترازو مساویند و تا علتی طرف وجودش را تعیین نکند» و ترجیح ندهد» نسبتش به وجود و عدم یکسان است؛ و 


موجود نمیشود. و در چنین حالی فرض وجود یافتتش برابر است با فرض وجود یافتن بدون علت» و اينکه 
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ممکن الوجود محتاج بعلت نباشد و این خلف فرض و محال است. 


وجودش باقی است. و نیز این اتصاف را از ناحیه علت خود گرفته است. 


پس اگر عالم وجود را یک جا در نظر بگیریم» در مثل مانند سلسله زنجیری خواهد بود که از حلقه هایی مترتب بر یکدیگر 


تشکیل یافته» و همه آن حلقه ها واجب الوجودند. و در آن سلسله هیچ جایی برای موجودی ممکن الوجود یافت نميشود. 


حال که این معنا روشن گردید. می گوییم: این نسبت وجوبی از نسبت معلول بعلت تامه خود سرچشمه گرفته» چه اينکه آن 
علت بسیط باشد و یا از چند چیز ترکیب یافته باشد» مانند علل چهارگانه مادی و صوری و فاعلی و غایی» و نیز شرائط و 


و اما اگر معلول نامبرده را با بعضی از اجزاء علت؛ و يا با هر چیز دیگری که فرض شود بسنجیم» در اینصورت باز نسبت آن 
معلول نسبت امکان خواهد بود» چون این معنا بدیهی است که اگر در این فرض هم نسبت ضرورت و وجوب باشد» معنایش 
این میشود که پس وجود علت تامه زیادی است. و مورد حاجت نیست. با اينکه ما آن را علت تامه فرض کردیم و اين خلف 


فرض است و محال. 


پس بر رویهم عالم طبیعی ماء دو نظام و دو نسبت هست» یکی نظام وجوب و ضرورت. و یکی نظام امکان نظام وجوب و 
ضرورت گسترده بر سراپای علت های تامه. و معلولهای آنها است» و در تکک تکک موجودات این نظام. چه در تکث تک اجزاء 


این نظام امری امکانی بهیچ وجه یافت نمیشود نه در ذاتی و نه در فعلی از افعال آن. 


دوم نظام امکان است که گسترده بر ماده» و صورتهایی است که در قوه ماده و استعداد آن نهفته شده و نیز آثاری که ممکن 
است ماده آن را بپذیرد حال که این معنا روشن شدء می گوییم: فعل اختیاری آدمی هم که یکی از موجودات این عالم است؛ 
اگر نسبت بعلت تامه اش که عبارت است از خود انسان؛ و علم و اراده او و وجود ماده ای که آن فعل را می پذیرد؛ و وجود 
تمامی شرائط زمانی و مکانی» و نبودن هیچیک از موانع» و بالااخره فراهم بودن تمامی آنچه را که اين فعل در هست شدنش 
محتاج بدانست. بسنجیم, البته چنین فعلی ضروری و واجب خواهد بود» یعنی دیگر نبودنش تصور ندارد و اما اگر تنها با بود 
انسان سنجیده شود البته معلوم است که جز امکان نسبتی نخواهد داشت. و جز ممکن الوجود نخواهد بود برای اینکه انسان؛ 


جزئی از اجزاء علت تامه آنست. 
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بعد از آنچه گفته شد می گوییم: اینکه هستی هر چیزی محتاج بعلت است. و در جای خود مسلم شده. جهتش این است که 
وجود ( که مناط جعل است)» وجود امکانی است. بعنی بحسب حقیقت صرف رابط است. و از خود استقلالی ندارد» و لذا ما 
دام که این رابط و غیر مستقل سلسله اش بوجودی مستقل بالذات منتهی نشود. سلسله فقر و فاقه نیز منقطع نمی گردد. و هم 
چنان هر حلقه اش بحلقه ای دیگر تا علت آن باشد. 


از اینجا این معنا نتیجه گیری میشود» که اولا صرف اینکه یک معلول مستند بعلت خود باشد» باعث نمیشود که از علتی واجب 
الوجود بی نیاز شود چون گفتیم تمامی موجودات یعنی علت و معلولهای مسلسل محتاجند بعلتی واجب. و گر نه اين سلسله 


و این رشته پایان نمی پذيرد. 


و ثانیا این احتیاج از آنجا که از حیث وجود است. لا جرم احتیاج در وجود با حفظ تمامی خصوصیات وجودی, و ارتباطش با 


علل و شرائط زمانی و مکانی و غیره» خواهد بود. 


پس بااین بیان دو مطلب روشن گردید اول اینکه همانطور که خود انسان مانند سایر ذوات طبیعی» وجودش مستند باراده 


الهی است. همچنین افعالش نیز مانند افعال ساير موجودات طبیعی» مستند الوجود باراده الهی است» پس اینکه معتزله گفته اند: 


و این استناد از آنجا که استنادی وجودی است. لا جرم تمامی خصوصیات وجودی که در معلول هست. در این استناد دخیلند» 
پس هر معلول با حد وجودی که دارد» مستند بعلت خویش است. در نتیجه همانطور که یک فرد از انسان با تمامی حدود 
وجودیش. از پدر» و مادر» و زمان» و مکان» و شکل. و اندازه» کمی» و کیفیء و سایر عوامل مادیش مستند بعلت اولی اسننت: 


بنا بر این فعل آدمی اگر مثلا بعلت اولی و اراده ازلی و واجب او» منسوب شود. باعث نمیشود که اراده خود انسان در تاثیرش 
باطل گردد. و بگوئیم: که اراده او هیچ اثری در فعلش ندارد» برای اينکه اراده واجبه علت اولی؛ تعلق گرفته است به اينکه فعل 
تاغیر قه از اتسان تام که ما اراده و اشازش صادو شم و و با ایة ال اک ید فعل درسعال دوش دون آزاده و اعشار فا 
میرده ار ی ال رم ی ۷ ش ر‌ ووسن تون ازا ده و اجان 


صادر شود لازم می آید که اراده ازلی خدای تعالی از مرادش تخلف نید برد و این محال است. 


پس این نظریه جبری مذهبان از اشاعره که گفته اند: تعلق اراده الهی بافعال ارادی انسان باعث میشود که اراده خود انسان از 
تاثیر بیفتد» کاملا فاسد و بی پایه است» پس حق مطلب و آن مطلبی که سزاوار تصدیق است. این است که افعال انسانی یکث 


نسبتی با خود آدمی دارده و نسبتی 
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دیگر با خدای تعالی» و نسبت دومی آن, باعث نمیشود که نسبت اولیش باطل و دروغ شود چون اين دو نسبت در عرض هم 
نبستند» بلکه در طول همند. 


مطلب دوم که از بیان گذشته روشن گردید. اینست که افعال همانطور که مستند بعلت تامه خود هستند (و اگر فراموش نکرده 
باشید» گفتیم: این نسبت ضروری و وجوبی است. مانند نسبت ساير موجودات بعلت تامه خود) همچنین مستند به بعضی از 
اجزاء علت تامه خود نیز هستند» مانند انسان که یکی از اجزاء علت تامه فعل خویش است. و اگر فراموش نکرده باشید گفتیم: 
نسبت هر چیز به جزئی از علت تامه اشء نسبت امکان است؛ نه ضرورت. و وجوب پس صرف اينکه فعلی از افعال بملاحظه 
علت تامه اش ضروری الوجود و واجب باشدء مستلزم آن نیست. که از لحاظی دیگر ممکن الوجود نباشد. زیرا هر دو نسبت 


را دارد؛ و این دو نسبت با هم منافات ندارند. که بیانش گذشت. 
رد نظر فلاسفه مادی که جبر را به تمام نظام طبیعی راه داده اند 


پس اینکه مادیین از فلاسفه عصر حاضر مسئله جبر را به سراپای نظام طبیعی راه داده» و انسان را مانند سایر موجودات طبیعی 
مجبور دانسته اند» راه باطلی رفته اند زیرا حق اینست که حوادث هر چه باشد اگر با علت تامه اش لحاظ شود البته واجب 
الوجود است؛ و فرض عدم در آن راه ندارد» ولی اگر همان حوادث. با بعضی از اجزاء علتش مثلا با ماده اش به تنهایی» 
سنجیده شود البته ممکن الوجود خواهد بود. و همین دو لحاظ نیز در اعمال انسانها ملاک هستند. و انسان بخاطر لحاظ دوم؛ 
هر عملی را انجام میدهد اساس عملش امید و تربیت و تعلیم و امثال آن است و اگر فعل او از واجبات و ضروریات بود؛ دیگر 


معنا نداشت بامید چیزی عملی انجام دهد و یا کودکی را تعلیم و تربیت داده» درختی را پرورش دهد. و این خود از واضحات 


ص: ۱۶۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷: ۲ ۵ ۷ ۸ 


سوره البقره (۲): آیات ۲۸ تا ۲٩‏ 
اشاره 


کیت تَکفْرون بالّه و" ۰ نکمم بخیک: نم یه ترجقون (۲۸) هو الذی ی کم ما فی اأْض جبی 
نم اشتوی ای التّماء فسرٌ ی میم شماوات و هو بکل شنم یم (۲۰) 


ترجمه آبات 


شما که مردگان بودید و خدا جانتان بداد و بار دیگرتان می میراند و باز جانتان میدهد و باز سوی او بر می گردید چگونه 
منکر او میشو ید (۲۸). 


او است که هر چه در زمین هست یکسره برای شما آفرید سپس باسمان پرداخت و هفت آسمان بپا ساخت و بهمه چیز دانا 
است (۲۹) 
بیان 


اشاره 


در این آیات برای بار دوم باغاز کلام بر گشته» چون خدای تعالی بعد از آنکه در اول سوره بیاناتی کرد با آیه: (یا ها الا 


اْبْدُوا ربْکمْ) تا چند آیه آن بیان را بطور خلاصه توضیح داد و در 


ص! ۱۶۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


این آیات همان را بطور تفصیل توضیح میدهد که ابتداء این تفصیل جمله: (کیِف تَکفرُون بالله) است. و آخر آن دوازده آیه 


در این آیات حقیقت انسان راء و آنچه را که خدا در نهاد او بودیعه سپرده» بیان می کند. ذخاثر کمال» و وسعت داثره وجود 
او و آن منازلی که این موجود در مسیر وجود خود طی می کند» یعنی زندگی دنبا؛ و سپس مرگ و بعد از آن زند گی 
برزخ و سپس مرگ و بعد زندگی آخرت. و سپس با ز گشت بخداء و اينکه اين منزل آخرین منزل در سیر آدمی است؛» خاطر 
نشان میسازد. 


و در خلال اين بیان پاره ای از خصائص و مواهب تکوین و تشریع را که خداوند تعالی آدمیان را بدان اختصاص داده؛ بر می 
شمارد. و می فرماید: انسان مرده ای بی جان بود» خدا او را زنده کرد» و هم چنان او را می میراند» و زنده می کند. تا در آخر 
بسوی خود باز گرداند. و آنچه در زمین است برای او آفریده آسمانها را نیز برایش مسخر کرد و او را خلیفه و جانشین خود 
در زمین ساخت. و ملالئکه خود را بسجده بر او وادار نمود و پدر بزرگگ او را در بهشت جای داده, و درب توبه را برویش 
بگشود و با پرستش خود و هدایتش او را احترام نموده بشان او عنایت فرمود سیاق آیه (کیِف تَكفرونَ بل و کششم أنواتً 


فأخیا کم؟) همین اعتنای بشان انسانها را می رساند. چون سیاق, سیاق گلایه و امتنان است. 


مراد از دو مرگ و دو حیات 


2 
3 


(کیف تَکْرون بل و کم | 
توبن فهّل الی خروج من سبیل؟ پرورد گارا دو نوبت ما را میراندی» و دو بار زنده کردی» پس اینک بگناهان خود اعتراف 
کباب آلا هن راقی و برزق شق مس 126سا شتا از همان آ ای ان که که بر وسوهطال 
میانه عالم دنیا و عالم قیامت. بنام برزخ؛ استدلال میشود» برای اینکه در اين آیات. دو بار مرگ برای انسانها بیان شده و اگر 


یکی از آن دو همان مرگی باشد که آدمی را از دنیا بیرون می کند چاره ای جز این نیست که یک اماته دیگر را بعد از این 


واتا؟) الخ این آیه از نظر سیاق نزدیکک به آیه: (قالُوا رین نا ان و یتنا تین فاغترفنا 


م رگ تصوير کنیم. و آن وقتی است که یک زندگی دیگر میانه دو مرگ یعنی مردن در دنیا برای بیرون شدن از آن» و مردن 


برای ورود بآاخرت یک زند گی دیگر فرض کنیم و آن همان زندگی برزخی است. 


و این استدلال تمام است. که بعضی از روایات هم بدان اهمیت داده» و ای بسا کسانی که این استدلال را نبذ برفته اند» و در 
پاسخ کسی که پرسیده: پس معنای این دو آیه (کیف تکفرون الخ)» و (قالوا ربنا الخ) چیست؟ گفته اند (از آنجا که هر دو 


یک سیاق دارند» و دلالت بر دو مرک و دو حیاه دارند» و آیه اولی ظاهر در این است که مراد از موت اول حال آدمی قبل از 


نفخ روح در اوه و زنده 


ص! ۱۷۰ 


۱- سوره موّمن آیه ۱۱ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


شدن در دنیا است لا جرم موت و حیات در هر دو آیه را حمل بر موت قبل از زند گی دنیا؛ و حیات در دنیا می کنیم» و موت 
و حیاه دوم را در هر دو حمل بر موت در دنیا و زندگی در آخرت مینمائیم» و مراد از مراتبی که در آیه دوم است. همان 


مراتبی است که آیه اول بدان اشاره نموده» پس دلالت آن بر مسئله برزخ هیچ معنا ندارد) و لکن این حرف خطا است. 


برای اينکه سیاق دو آیه مختلف است. در آیه اول یک مرگ و یکک اماته و دو احیاء مورد بحث واقع شده و در آیه دوم دو 
اماته و دو احیاء آمده و معلوم است که اماته بدون زند گی قبلی تصور و مصداق ندارد باید کسی قبلا زنده باشد تا او را 
بمیرانند» بخلاف موت که بر هر چیزی که زند گی بخود نگرفته صدق می کند. مثلا می گوییم زمین مرده. يا سنگ مرده یا 
امثال آن. 

پس موت اول در آیه اول غیر اماته اول در آیه دوم است» پس ناگزیر آیه دوم یعنی آیه: (مّ تین و آعییتا نی دو بار ما 
را میراندی و دو بار زنده کردی)؛ (۱) را باید طوری معنا کنیم که دو مرگ بعد از دو زند گی صادق آید؛ و آن اینست که 
میراندن اولی میراندن بعد از تمام شدن زند گی دنیا است. و احیاء اول زنده شدن بعد از آن مرگ یعنی زنده شدن در برزخ 


و میراندن و زنده شدن دوم در آخر برزخ و ابتداء قیامت است. 


و اما در آیه مورد بحث دو تا میراندن نیامده تنها یک مرگ و یک زنده کردن و یک میراندن و یک زنده کردن؛ و سپس 
باز گشت بخدا آمده» فرمود: (و کم آنواته باکت نع بميلکم تم بشیبکي تم یه ُوجشون. شما مرده بح رز فوزی فان 
کرد و سپس شما را می میراند» و آن گاه زنده میکند» و پس از چندی بسوی او باز می گردید) (۲) و اگر در این آیه بعد از 
جمله (َم ُخییکم) فرموده بود: (و الیه ترجعون» معنا این میشد که سپس شما را زنده می کند. و بسویش باز می گردید و 
لکن اینطور نفرمود؛ بلکه کلمه (ثم) را در جمله دوم بکار برد» و معمولا این کلمه در جایی بکار می رود که فاصله ای در کار 
باشد هم چنان که ما آن را معنا کردیم به (پس از چندی بسوی او باز می گردید) و همین خود موید آیه دوم در دلالت بر 
ثبوت برزخ است» چون می فهماند بين زنده شدن و بین با ز گشت بسوی خدا زمانی فاصله میشود و این فاصله همان برزخ 


است. 


(و کنتم آفوات) این جمله حقیقت انسان را از جهت وجود بیان می کند. و می فرماید وجود انسان وجودی است متحول» که در 
مسیر خود از نقطه نقص بسوی کمال می رود و دائما و تدریجا در تغیر و تحول است. و خلاصه راه تکامل را مرحله بمرحله 
طی می کند. قبل از اينکه پا بعرصه دنیا بگذارد مرده بود» (چون جزو کره زمین بود) آن گاه باحیاء خدا حیاه یافت» و سپس 


هم چنان با 


ص: ۱۷۱ 


۱- سوره موّمن آیه ۱۱ 


۲ سووه نفره: ۲۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ ۲ 


۳ 


و اين را در جایی دیگر چنین بیان کرده: (و باق الْْسان من طین؛ از تم جعل نله من شلاله من ماء مهین ثم واه و فخ فیه 
من ژوحه آغاز کرد خلقت انسان را از گل» سپس نسل او را از چکیده ای از آبی بی مقدار کرد و سپس او را انسان تمام 
عیار نموده؛ از روح خود در او بدمید) (۱) و نیز در جای دیگر فرموده: (م أنماناه خلقا ی قتبارک ال ]ً مسر الْخالقی 

سپس او را لقتی دیگر کرده پس مبارکك است خدا که بهترین خالق است» ( و یز فرموده: ( الا | ٍذ نا فی اه 
ِا لفی خلق جدید؟ بل هم پلقاء رهم کافژون قَلْ: ییا کم ملک الْموّت الذی کل بکنه » منکرین معاد از تعجب پرسیدند: 
آیا بعد از آنکه خاک شدیم و در زمین گم گشتيم دو باره خلقتی جدید بخود می گیریم؟ و اینان هیچ دلیلی بر گفتار خود 
ی 

خز ج بر بت وا توت کرو کم تومیر ور م3 (منها ناکم و فیها عیذ کم و منها 


رک ما ریسا شیاوا زوس دست کنو دوداز: تان بزمین بر می گردانيم و آن گاه باری دیگر از زمین 


۳ 


بیرونتان می آوریم) (۴) 


و این آ بات بظروع: که ماحظه می فرمافده و انقاء ال توضیح بیشتر بیشتر هر یک را در جای خودش خواهید دید. دلالت می کند 
بر اینکه انسان جزئی از اجزاء کره زمین است. و از آن جدا نمیشوده و مباین آن نیست. چیزی که هست از همین زمین نشو 
نموده» شروع به تطور نموده» مراحل خود را طی می کند» تا می رسد به آنجایی که خلقتی غیر زمین و غیر مادی میشود. و این 
موجود غیر مادی عینا همان است که از زمین نشو کرد و خلقتی دیگر شد. و باین کمال جدید تکامل یافت. آن گاه وقتی 
باین مرحله رسید فرشته م رگ او را از بدنش می گیرد» و بدون کم و کاست می گیرد؛ و سپس این موجود بسوی خدای 


سبحان بر می گردد. این صراط و راه هستی انسان است. 


از سوی دیگر تقدیر الهی انسان را طوری ريخته گری کرده» که با ساثر موجودات زمینی و آسمانی؛ یعنی از عناصر بسیطه 
گرفته تا نیرویی که از آن عناصر برمی خیزد و نیز از مرکبات آن از حیوان گرفته تا نبات و معدن و غیر آن, از آب و هواو 
نظاثر آنهاه مرتبط و پیوسته باشد» و نیز تمامی موجودات طبیعی را طوری ریخته؛ که با موجودات دیگر مرتبط بوده باشد این 


در آنها و آنها در این اثر بگذارند» تا باین وسیله هستی خود را ادامه دهند. 
چیزی که هست. اثر انسان در سایر موجودات بیشتر و دامنه تاثیرش در آنها وسیع تر است. 
ص: ۱۷۲ 


۱- سوره سجده آیه ٩‏ 


۲- سوره مومنون آیه ۱۴ 
۳-سوره سجده آیه ۱۱ 


۴- سوره طه- آیه ۵۵ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


برای اینکه این موجود چند وجبی. علاوه بر اينکه با سایر موجودات طبیعی اختلاط و آمیزش دارد. و چون آنها قرب و بعد. و 
اجتماع و افتراق دارد. و برای رسیدن بمقاصد ساده طبیعیش در آنها تصرفاتی ساده دارد. از آنجا که مجهز بفکر و ادراکك 
است» تصرفاتی عجیب نیز دارد. که سایر موجودات آن گونه تصرفات را ندارند» آری او سایر موجودات را تجزیه می کند و 
اجزانش را از هم جدا میسازد و از تر کیب چند موجود طبیعی چیزها درست می کند. موجود درستی را فاسد. و فاسد را 
درست می کند» بطوری که هیچ موجودی نیست مگر آنکه در تحت تصرف انسان قرار می گیرد. زمانی آنچه طبیعت از 
ساختنش عاجز است. او برای خود میسازد؛ و کار طبیعت را می کند» و زمانی دیگر برای جلوگیری از طبیعت بجنگ با آن 


برمی خیزد. 


و کوتاه سخن آنکه: انسان برای هر غرضی که دارد از هر چیزی استفاده می کند. و آن را بخدمت خود می گیرد» و لا یزال 
گذشت زمان هم این موجود عجیب را در تکثیر تصرفات. و عمیق تر ساختن نظریه هایش تایید می کنده تا آنکه خداوند با 
کلمات خود حق را محقق سازد؛ و صدق کلام عزيزش را که فرمود: (و محر کم ما فی الّماواتِ و ما فی الأض جمیعاً مب 
برای شما آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است مسخر کرد در حالی که همه اش از اوست)؛ (۱) نشان دهد و همچنین 
صدق آن گفتار دیگرش را که فرمود: (نمْ اشتوی ی الشّمای سپس باسمان بپرداعت» (۲) چون با در نظر گرفتن اينکه این 
کلام در مقام امتنان است» از آن بر می آید که استواء خدا بر آسمان نیز برای انسان بوده» و اگر آن را هفت آسمان قرار داد 


نیز بخاطر این موجود در دانه بوده است» (در اینجا خواننده عزیز را سفارش می کنم در این باره بیشتر دقت بفرماید). 
صر اط انسان در مسیر وحودش و وسعت شعاع عمل او در عالم 


پس صراط انسان در مسیر وجودش را فهمیدیم. و این وسعت شعاع عمل انسان در تصرفاتش در عالم کون همان است که 
خدای سبحان نیز آن را بیان نموده. که از کجا آغاز میشوده و بکجا ختم می گردد؟. 


مبدا حیات دنیوی انسان 


چیزی که هست قرآن کریم همانطور که احیانا مبداً حیات دنیوی انسان را که از آن شروع نموده» عالم طبیعت و کون شمرده؛ 
و هقی اه ارتیم کل دی ی ان زوا هط با یرون کاز سا که منرا ناس وم فیک( ون عات؟ 
بل وم تک شین من تو را از پیش آفربدم. در حالی که چیزی نبودی» (4۳ و نیز می فرماید: (ه و یی و بعیذه 
بدرستی که او است که آغاز می کند. و در خاتمه برمی گرداند). (۴) 


پس انسان که مخلوقی است تربیت یافته در گهواره تکوین و از پستان صنع و ایجاد 


ص: ۱۷۳ 


۱- سوره جاثبه آیه ۱۳[ ۳۳ 1 


۲-سوره بقره آبه ۳۹ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۳- سوره مریم آیه ٩‏ 


۴- سوره بروج آیه ۱۳ 
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۴۲86060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


ارتضاع نموده. در سیر وجودیش تطور دارد. و سلوک او همه با طبیعت مرده مرتبط است. از نظر فطرت و ابداع مرتبط بامر 
یا ی‌مل کت او اس ان ام که بانه اش قرو اما افو زا راما ان رن ۱ کر فکرن مر ارو و وا 
ازافه کتش این انست که بکوینه باشهیس ان بخ موجوه شوای), زاو کیز فرمودم (انما قولا لدع ادا ارذناقه آن تقول 1 


کَنْ فیکون, تنها سخن ما بچیزی که بخواهيم موجود شود: این است که بان بگوئیم: بباش پس میباشد). (۲) 
دو طریق سعادت و شقاوت در مسیر رحعت بسوی خدا 


این از جهت آغاز خلقت بشر و پیدایشش در نشثه دنیاء و اما از جهت عود و بر گشتش بسوی خدا قرآن کریم صراط آدمی را 
منشعب بدو طریق میداند. طریق سعادت. و طریق شقاوت. و طریق سعادت را نزدیک ترین طریق» (یعنی خط مستقیم) دانسته» 
که برفیع اعلی منتهی میشود؛ و این طریق لا-یزال انسان را بسوی بلندی و رفعت بالا می برد تا وی را به پرورد گارش برساند» 
بخلاف طریق شقاوت. که آن را راهی دور و منتهی باسفل سافلین (پست ترین پستیها) معرفی می کند تا آنکه به رب 
العالمین منتهی شود و خدا در ما ورای صاحبان این طریق ناظر و محیط بر آنان است. که بیان اين معنا در ذیل جمله: (اهُدنا 
الصَراط المْتَقیم) در سوره فاتحه گذشت. 


این بود اجمال گفتار در صراط انسان» و اما تفصیل آن در باره زند گیش قبل از دنیاه و در دنیا و بعد از دنیاه بزودی هر یکك 


کوسخای ره کی هد امن (اتفام اند 


چیزی که تذ کرش لازم است؛ اینست که: خواننده منتظر آن نباشد که در این کتاب باسرار انسانها در این سه نشته آگاه شود 
داشته و اما مطالب پائین تر از آن را مسکوت گذاشته است. 


وان سیم سماوات) بحث پیرامون کلمه (سماء در سوره حم سجده (۳) انشاء اه خواهد آمد. 
ص: ۱۷۴ 
۱-سوره یس آیه ۸۳ 


۲- سوره نحل آیه ۴۰ 


۳- سوره سیجده آیه ۱۳ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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سوره البقره (۲): آبات ۳۰ تا ۳۳ 
اشاره 


اد ال ریک لملیکه ای جاعلٌفی الزض یه فا جع فیها تنب فها و فک الما وحن ربخ بعش که و 
دس آمک قال یلم ما لا تقلمون ‏ ۳۰ و علم آدم ان ماء کلام عرض یم علی اْملایگهققال ونیبت‌ماء هلا 
کنشم صاوقین (۳۱ ار ربحانک لاجل نا لام تا نک أنت اع الچيم (۳۷) قال با دم تنم أسمانهم لام 


آسمانهع قال أ م َقل کم ی َلم یب انشماواتِ وضو أعَم ما توت و ما کشع حون (۳) 
ترجمه آبات 


و جون پرورد گارت بفر نش شتکان که گفت: من میخواهم در زمین جانشیني بیافرینم گفتند: در آنجا مخلوقی پدید می آوری که 
تباهی کنند و خونها بریزند؟ با اينکه ما تو را پپاکی می ستائیم و تقدیس می گوییم؟ گفت من چیزها میدانم که شما نمیدانید 
(۳۰). 


و خدا همه نامها را بادم بیاموخت پس از آن همه آنان را بفرشتگان عرضه کرد و گفت اگر راست می گویید مرا از نام اینها 


خبر دهید (۳۱). 
گفتند تو را تنزیه می کنیم ما دانشی جز آنچه تو 


ص: ۱۷۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


بما آموخته ای نداریم که دانای فرزانه تنها تویی (۳۲). 


گفت ای آدم. فرشتگان را از نام ایشان آگاه کن و چون از نام آنها آگاهشان کرد گفت مگر بشما نگفتم که من نهفته های 
آسمان و زمین را میدانم. آنچه را که شما آشکار کرده اید و آنچه را پنهان میداشتید میدانم (۳۳) 
بیان 


اشاره 


این آیات متعرض آن فرضی است که بخاطر آن انسان بسوی دنیا پائین آمد. و نیز حقیقت خلافت در زمین و آثار و خواص 
آن را بیان می کند. و این مطلب بر خلاف سائر داستانهایی که در قرآن آمده تنها در یک جا آمده است. و آن همین جا 


است. 

(و اد قال رلکت) الخ بزودی سخنی در معنای گفتار حدای تعالی؛ و همچتین گفتار ملائکه و شیطان انشاء الله در جلد چهارم 
سوّال ملائکه از خداوند در باره استخلاف انسان 

الوا أ تجعل فیها من بُفسدٌ فیها و بشفک اللّماء؟ و تن نسح بش دک و نس لکک) 

پاسخی که در این آیه از ملائکه حکایت شده اشعار بر این معنا دارده که ملائکه از کلام خدای تعالی که فرمود: 

میخواهم در زمین خلیفه بکذارم. چنین فهمیده اند که این عمل باعث وقوع فساد و خونریزی در زمین میشود. چون میدانسته 
اند که موجود زمینی بخاطر اینکه مادی است. باید مررکب از قوایی غضبی و شهوی باشد. و چون زمین دار تزاحم و محدود 
الجهات است. و مزاحمات در آن بسیار میشود. مر کباتش در معرض انحلال» و انتظامهایش و اصلاحاتش در مظنه فساد و 


بطلان واقع میشود لا جرم زندگی در آن جز بصورت زند گی نوعی و اجتماعی فراهم نمیشود و بقاء در آن بحد کمال نمی 


رسد جز با زند گی دسته جمعیء و معلوم است که اين نحوه زند گی بالاخره بفساد و خونریزی منجر ميشود. 


در حالی که مقام خلافت همانطور که از نام آن پیداست؛ تمام نمیشود مگر به اینکه خلیفه نمایشگر مستخلف باشد» و تمامی 
شئون وجودی و آثار و احکام و تدابیر او را حکایت کند. البته آن شئون و آثار و احکام و تدابیری که بخاطر تامین آنها خلیفه 


و جانشین برای خود معین کرده. 


و خدای سبحان که مستخلف این خلیفه است. در وجودش مسمای باسماء حسنیء و متصف بصفات علیایی از صفات جمال و 


جلال است. و در ذاتش منزه از هر نقصی. و در فعلش مقدس از هر شر و فسادی است. (جلت عظمته). 


و خلیفه ای که در زمین نشو و نما کند» با آن آثاری که گفتیم زند گی زمینی دارد؛ لاعیق مقام خلافت نیست» و با هستی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸۱ 


آميخته با آن همه نقص و عیبش, نمیتواند آثینه هستی منزه از هر عیب و نقص, و وجود مقدس از هر عدم خدایی گردد بقول 
یرو اف با وی ساب با 


ص! ۱۷۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
و این سخن فرشتگان پرسش از امری بوده که نسبت بان جاهل بوده اند خواسته اند اشکالی را که در مسئله خلافت یک 
موجود زمینی بذهنشان رسیده حل کنند» نه اينکه در کار خدای تعالی اعتراض و چون و چرا کرده باشند. 
بدلیل این اعترافی که خدای تعالی از ایشان حکایت کرده. که دنبال سوال خود گفته اند: 


(انک نت الْعلیمْ الکيم تنها دانای علی الاطلاق و حکیم علی الاطلاق تویی)» چون این جمله با حرف (ان) که تعلیل را 
آماده می کند آغاز شده. می فهماند که فرشتگان مفاد جمله را مسلم میدانسته اند. (دقت بفرمائید). 
و حمد و تقدیس زبانی» و وجودیش» نمایانگر خدا باشد و زند گی زمینی اجازه چنین نمایشی باو نمیدهد. بلکه بر عکس او 


از سوی دیگر وقتی غرض از خلیفه نشاندن در زمین» تسبیح و تقدیس بان معنا که گفتیم حکایت کننده و نمایشگر صفات 
خدایی تو باشد. از تسبیح و حمد و تقدیس خود ما حاصل است. پس خلیفه های تو مائیم و یا پس ما را خلیفه خودت کن؛ 


خلیفه شدن این موجود زمینی چه فایده ای برای تو دارد؟. 
خدای تعالی در رد این سخن ملائکه فرمود: (نی أَغلم ما لا من و لدع الأْسْماء کلهاء). 


زمینه و سیاق کلام بدو نکته اشاره دارد» اول اینکه منظور از خلهفت نامبرده جانشینی خدا در زمين بوده. نه اینکه انسان 
جانشین ساکنان قبلی زمین شوند. که در آن ایام منقفرض شده بودند. و خدا خواسته انسان را جانشین آنها کند» هم چنان که 


بعضی از مفسرین این احتمال را داده اند. 


برای اینکه جوایی که خدای سبحان بملائکه داده, این است که اسماء را بادم تعلیم داده. و سپس فرموده: حال؛ ملائکه را از 


این اسماء خبر بده و اين پاسخ با احتمال نامبرده هیچ تناسبی ندارد. 


و بنا بر این پس دیگر خلاغت نامبرده اختصاصی بشخص آدم علیه السلام ندارد بلکه فرزندان او نیز در اين مقام با او 
مشت رکند» آن وقت معنای تعلیم اسماء این میشود: که خدای تعالی این علم را در انسان ها بودیعه سپرده» بطوری که آثار آن 
ودیعه» بتدریج و بطور دائم» از این نوع موجود سر بزند» هر وقت بطریق آن بیفتد و هدایت شود. بتواند آن ودیعه را از قوه 


بفعل در آورد. 
عمومیت خلافت انسان و اینکه منظور از خلاف در آیه جانشینی خدا در زمین است 
دلیل و موید این عمومیت خلافت. آیه: (اذ جعَلکم خلفاء من بَغد قَوم ُوح» که شما را بعد از 


ص: ۱۷۳۷ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


قوم نوح خلیفه ها کرد (۱) و آیه: (ّ جعلناکم خلائف فی الأأرض و سپس شما را خلیفه ها در زمین کردیم» (۲) و آیه: (و 
بَجْعلکم خلفاء الَأْض, و شما را خلیفه ها در زمین کند) (۳) میباشد. 


نداشتن ملائکه شایستگی خلافت را 


نکته دوم این است که خدای سبحان در پاسخ و رد پيشنهاد ملائکه» مسئله فساد در زمین و خونریزی در آن راء از خلیفه زمینی 
نفی نکرد و نفرمود: که نه. خلیفه ای که من در زمین میگذارم خونریزی نخواهند کرد و فساد نخواهند انگیخت؛ و نیز دعوی 


در عوض مطلب دیگری عنوان نمود» و آن این بود که در این میان مصلحتی هست. که ماانکه قادر بر ایفاء آن نیستند» و 


نمایش میدهد» و اسراری را تحمل می کند. که در وسع و طاقت ملائکه نیست. 


این مصلحت بسیار ارزنده و بز رگ است. بطوری که مفسده فساد و سفک دماء را جبران می کند. ابتداء در پاسخ ملانکه 
فرمود: (من میدانم آنچه را که شما نمیدانید؛ و در نوبت دوم بجای آن جواب اینطور جواب میدهد: که (آیا بشما نگفتم من 
غیب آسمانها و زمين را بهتر میدانم؟) و مراد از غیب. همان اسماء است. نه علم آدم بان اسمای چون ملائکه اصلا اطلاعی 
نداشتند از اینکه در این میان اسمایی هست. که آنان علم بدان ندارند» ملائکه این را نمیدانستند» نه اينکه از وجود اسماء 
اطلادع داشته و از علم آدم بانها بی اطلاع بوده اند و گر نه جا نداشت خدای تعالی از ایشان از اسماء بیرسد. و این خود 


روشن است. که سوال نامبرده بخاطر این بوده که ملانکه از وجود اسماء بی خبر بوده اند. 


و گر نه حق مقام این بود که باین مقدار اکتفاء کند. که بادم بفرماید: (ملائکه را از اسماء آنان خبر بده» تا متوجه شوند که 
آدم علم بانها را دارد؛ نه اینکه از ملانکه بپرسد که اسماء چیست؟ 


پس این سیاق بما می فهماند: که ملائکه ادعای شایستگی برای مقام خلافت کرده و اذعان کردند به اينکه آدم این شایستگی 
اطلاعی کردند. و چون از آدم پرسید. و جواب داد باین وسیله لیاقت آدم برای حیازت این مقام و عدم لیاقت فرشتگان ابت 


گردید. 


نکته دیگر که در اینجا هست اینست که خدای سبحان دنباله سوال خود؛ این جمله را اضافه فرمود) (ِنْ کم صادقین اگر 
راستگو هستبد)؛ و این جمله اشعار دارد بر اينکه ادعای ملائکه 


ص: ۱۷۸ 


۱- سوره اعراف آبه ۶2۹ 


۲- سوره یونس آیه ۱۴ 
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۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۳- سوره نمل آیه ۶۲ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 
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ادعای صحیحی نبوده. چون چیزی را ادعا کرده اند که لازمه اش داشتن علم است. 
مراد از علم به اسماء و اینکه مسمیات حقاثق و موحودات خارجی و دارای حیات و علم بوده اند 


(و عم آدم لس ماء کلها تم عرط هُع) الخ این جمله اشعار دارد بر اينکه اسماء نامبرده و یا مسماهای آنها موجوداتی زنده و 
دارای عقل بوده اند» که در پس پرده غیب قرار داشته اند و بهمین جهت علم بانها غیر آن نحوه علمی است که ما باسماء 
موجوداث داریم» چون اگر از سنخ علم ما بود؛ باید بعد از آنکه آدم بملائکه خبر از آن اسماء داد» ملائکه هم مثل آدم دانای 
بان اسماء شده باشنده و در داشتن آن علم با او مساوی باشند» برای اینکه هر چند در اینصورت آدم بانان تعلیم داده» ولی خود 
آدم هم بتعليم خدا آن را آموخته بود. پس دیگر نباید آدم اشرف از ملائکه باشد» و اصولا نباید احترام بیشتری داشته باشد» و 


خدا او را بیشتر گرامی بدارد» و ای بسا ملائکه از آدم برتری و شرافت بیشتری میداشتند. 


و نیز اگر علم نامبرده از سنخ علم ما بود نباید ملائکه بصرف اينکه آدم علم باسماء دارد قانع شده باشند» و استدلالشان باطل 
شود. آخر در ابطال حجت ملاثکه اين چه استدلالی است؟ که خدا بیک انسان مثلا علم لغت بیاموزد» و آن گاه وی را برخ 
ملائکه مکرم خود بکشد و بوجود او مباهات کند. و او را بر ملائکه برتری دهد. با اينکه ملائکه آن قدر در بندگی او پیش 
رفته اند که (لا یَشقولهُ بقل و ُم مره یعون از سخن خدا پیشی نمی گیرند» و بامر او عمل می کنند)» (۱) آن گاه باین 


بند گان پاک خود بفرماید: که این انسان جانشین من و قابل کرامت من هست. و شما نیستید؟ 


آن گاه اضافه کند که اگر قبول ندارید» و اگر راست می گویید که شایسته مقام خلافتید. و یا اگر در خواست این مقام را می 
کنید. مرا از لغت ها و واژه هایی که بعدها انسانها برای خود وضع می کنند. تا بوسیله آن یکدیگر را از منویات خود آگاه 


سازند» خر دهید. 


علاوه بر اينکه اصلا شرافت علم لغت مگر جز برای این است که از راه لغت. هر شنونده ای بمقصد درونی و قلبی گوینده پی 
بیرد؟ و ملائکه بدون احتیاج بلغت و تکلم و بدون هیچ واسطه ای اسرار قلبی هر کسی را میدانند. پس ملائکه یک کمالی ما 


و سخن کوتاه آنکه معلوم میشود آنچه آدم از خدا گرفت. و آن علمی که خدا بوی آموخت. غیر آن علمی بود که ملائکه از 
آدم آموختند» علمی که برای آدم دست داد» حقیقت علم باسماء بود» که فرا گرفتن آن برای آدم ممکن بود؛ و برای ملانکه 
ممکن نبود؛ و آدم اگر مستحق و لایق خلافت خدایی شد. بخاطر همین علم باسماء بوده. نه بخاطر خبر دادن از آن» و گر نه 


بعد از خبر دادنش, ملائکه هم مانند او با خبر شدنده دیگر جا نداشت که باز هم بگویند: ما علمی نداریم 
ص: ۱۷۹ 


۱- سوره انبیاء آبه ۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


(شتحانک لا عم اه الا ما علمتند منزهی تو ما جز آنچه تو تعلیممان داده ای چیزی نمی دانیم). 


پس از آنچه گذشت روشن شد که علم باسماء آن مسمیات. باید طوری بوده باشد که از حقایق و اعبان وجودهای آنها 
کشف کند. نه صرف امهاء که اهل هر زبانی برای هر چیزی می گذارنده پس معلوم شد که آن مسمیات و نامیده ها که برای 
آدم معلوم شد. حقایقی و موجوداتی خارجی بوده اند نه چون مفاهیم که ظرف وجودشان تنها ذهن است. و نیز موجوداتی 
بوده اند که در پس پرده غیب» یعنی غیب آسمانها و زمین نهان بوده اند و عالم شدن بان موجودات غیبی. یعنی آن طوریکه 
هستنده از یک سو تنها برای موجود زمینی ممکن بوده نه فرشتگان آسمانی؛ و از سوی دیگر آن علم در خلافت الهیه دخالت 
داشته است. کلمه (اسماء) در جمله ( عم دم الشْماء کلها) الخ. از نظر ادیبات» جمعی است که الف و لام بر سرش در 
آمده و چنین جمعی به تصریح اهل ادب افاده عموم می کند. علاوه بر اينکه خود آیه شریفه با کلمه (کلهاء همه اش) این 
عمومیت را تاکید کرده. 


در نتیجه مراد بان تمامی اسمایی خواهد بود که ممکن است نام یک مسما واقع بشود. چون در کلام» نه قیدی آمده. و نه 
عهدی. تا بگوئیم مراد آن اسماء معهود است. 

از سوی دیگر کلمه: (عرضهم ایشان را بر ملائکه عرضه کرد)؛ دلالت می کند بر اينکه هر یکک از آن اسماء یعنی مسمای بان 
اسماء» موجودی دارای حیاه و علم بوده اند» و در عين اينکه علم و حیاه داشته اند. در پس حجاب غیب یعنی غیب آسمانها و 


دش فراز کات اند 


گو اينکه اضافه غیب به آسمانها و زمین» ممکن است در بعضی موارد اضافه تبعیضی باشد و لکن از آنجا که مقام آیه شریفه 
مقام اظهار تمام قدرت خدای تعالی» و تمامیت احاطه اوه و عجز ملائکه» و نقص ایشان است» لذا لازم است بگوئیم اضافه 
نامیرده (مانند اضافه در جمله خانه زید-) اضافه ملکی باشد. 


در نتیجه می رساند: که اسماء نامبرده اموری بوده اند که از همه آسمانها و زمین غایب بوده» و بکلی از محیط کون و وجود 


رون بوده اند. 


وقتی این جهات نامبرده را در نظر بگیریم یعنی عمومیت اسماء را و اینکه مسماهای بان اسماء دارای زند گی و علم بوده اند» 
و اینکه در غیب آسمانها و زمین قرار داشته اند» آن وقت با کمال وضوح و روشنی همان مطلبی از آیات مورد بحث استفاده 
می شود که آیه: (و من شیم الا عندنا را و ما لها بشدر مغلوم, هیچ چیز نیست مگر آنکه نزد ما خزینه های آن 
فیتت هو ما از ان حون ها اوق کی کب ی گرباتا زرم لزق درد نان ات 


ص: ۱/۸۰ 


۱- سوره حجر آبه ۳۱ 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


چون خدای سبحان در این آیه خبر میدهد به اينکه آنچه از موجودات که کلمه (شی ء- چیز) بر آن اطلاق بشود» و در وهم و 
تصور در آید. نزد خدا از آن چیز خزینه هایی انباشته است. که نزد او باقی هستند» و تمام شدنی برایشان نیست. و بهیچ 
مقیاسی هم قابل سنجش» و بهیچ حدی قابل تحدید نیستند» و سنجش و تحدید را در مقام و مرتبه انزال و خلقت می پذيرند و 
کثرتی هم که در این خزینه ها هست. از جنس کثرت عددی نیست. چون کثرت عددی ملازم با تقدیر و تحدید است. بلکه 


کرت بان و سای ده ایک میک آنفات | نله فان سر عفر سس هه تامرکه کی یکی کال ام 


پس حاصل کلام این شد: که این موجودات زنده و عاقلی که خدا بر ملائکه عرضه کرد. موجوداتی عالی و محفوظ نزد خدا 
بودند» که در پس حجاب های غیب محجوب بودند» و خداوند با خیر و برکت آنها هر اسمی را که نازل کرد در عالم نازل 
کرد و هر چه که در آسمانها و زمین هست از نور و بهای آنها مشتق شده است. و آن موجودات با اينکه بسیار و متعددند» در 
عین حال تعدد عددی ندارند. و اینطور نیستند که اشخاص آنها با هم متفاوت باشند» بلکه کثرت و تعدد آنها از باب مرتبه و 


درجه است. و نزول اسم از ناحیه آنها نیز باین نحو نزول است. 


(و أَعلم ما تون و ما کنثّم تَکتَمونّ) آنچه ملانکه اظهار بدارند» و آنچه پنهان کنند. دو قسم از غیب نسبی است. یعنی بعضی 


از غیب های آسمانها و زمین است. و بهمین جهت در مقابل آن جمله: 


(أعْلم غیب الشّماوات و الْأْزض) قرار گرفت. تا شامل هر دو قسم غیب یعنی غیب داخل در عالم ارضی و سماوی و غیب 


ابلس قبل از بوجود آمدن صحنه خلقت آدم کافر بوده 


تقید جمله:(کنتم تکتمون) بقید (کنتم» باين معنا اشعار دارد: که در این میان در خصوص 1 
پنهان بوده و ممکن است این معنا را از آیه بعدی هم که می فرماید: جوا الیش آبی و اشتکتر و کانٌ من الکافریق) 
( استفاده کرد. 


چون از این جمله بر می آید که ابلیس قبل از بوجود آمدن صحنه خلقت آدم. و سجده ملائکه کافر بوده (چون فرموده کان 


من الکافریق از کافرین بود) و سجده نکردنش و مخالفت ظاهریش» ناشی از مخالفتی بوده که در باطن» مکتوم داشته. 


٩ 0‏ ۱ ۱۱ ۱ ۱ ۱ 0 ( نی آَلمْ 
فلا تفا نت وه فاد فیک ره عم موق و ما کشخ )ان اقع شده و نز از آن استفدهمیشود که بخاطر 
چه سری جمله: ی عم ما لا تلمون) الخ را بار دوم مبدل کرد بجمله: ( ی أَغلم غیب السّماوات و ال ض). 


ص: ۱۸۳۱ 


۱- سوره بقره آبه ۳۴ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


بحث روایتی (شامل روایاتی در باره قصه آدم" علیه السلام") 


در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: ا گر ملائکه موجودات زمینی را قبلا- ندیده بودند» که 
خونریزی کردند» از کجا گفتند ( نجل فیها من یس فیها و شفک الماء؟) (۱). 


مولف: ممکن است این فرمایش امام اشاره باشده بدورانی که قبل از دوران بنی آدم در زمین گذشته» هم چنان که اخباری نیز 
در این باره رسیده است» و این با بیان ما که گفتیم: ملائکه مسئله خونریزی و فساد را از کلام خدای تعالی: نی جاعل قید 
اض )ال فهمیدند. منافات ندارد پلکه اصولا اگر بیان ما در نظر گرفته نشود. کلام ملانکه قیاسی مذموم میشود نظیر 
قیاسی که ابلیس کرد (چون صرف اینکه در دوران قبل موجوداتی چنین و چنان کردنده دلیل نمیشود بر اينکه موجودی دیگر 


نیز آن چنان باشد). 


و نیز در تفسیر عیاشی از آن جناب روایت شده که زراره گفت: وارد بر حضرت ابی جعفر امام باقر علیه السلام شدم. فرمود: از 
اخبار شبعه چه چیزهایی داری؟ عرضه داشتم: نزد من از احادیث شیعه مقدار زیادی هست» و من میخواستم آتشی بیفروزم» و 
همه را در آتش بسوزانم فرمود: آنها را پنهان کن تا آنچه را بنظرت درست نمی آید فراموش کنی» در اینجا بیاد احادیث 
مربوط بادم افتادم؛ امام باقر علیه السلام فرمود: ملائکه چه اطلاعی از خلقت آدم داشتند. که گفتند: 


(آ تَجْعلْ فیها من بفسدٌ فیها و شفک الدماء). () 


زراره سپس اضافه کرد: که امام صادق علیه السلام هر وقت گفتگو از مسئله آدم بمیان می آمد» می فرمود: اين جریان ردی 
است بر قدریه؛ که منکر قدر هستند. چون می رساند سرنوشت انسان قبل از هستیش معین شده آن گاه امام صادق علیه 
السلام فرمود: آدم در آسمان از میانه فرشتگان رفیقی داشت. بعد از آنکه از آسمان بزمین هبوط کرد آن رفیق آسمانیش از 
فراق وی ناراحت شد. و نزد خدا شکایت کرد. اجازه خواست تا بزمین هبوط کند. و احوالی از رفیقش بیرسد. خدای تعالی 
باو اجازه داده فرشته هبوط کرد و آدم را دید که در بیابانی خشک و بدون گیاه نشسته» همین که رفیق آسمانیش را دید (از 


شدت دلتنگی) دست بسر گذاشت. و فریادی اندوه بار بزد. 
امام صادق علیه السلام می فرمود: میگویند: آدم اين فریاد خود را بگوش همه خلق رسانید..] 


ص: ۱۸۳۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


(البته این است که همه فضا را با فرباد خود پر کرد. و خلادصه منظور از خلق انسانها نیستند چون آن روز غیر از آدم انسانی 
دیگر نبود) فرشته چون این اندوه آدم بدید. گفت: ای آدم گویا پرورد گارت را نافرمانی کردی» و خود را دچار بلائی کرده 
ای که تاب تحملش را نداری» هیچ میدانی که خدای تعالی در باره تو بما چه گفت؟ و ما در پاسخ چه گفتیم؟ آدم گفت: 
هیچ اطلاعی ندارم» رفیقش گفت خدا فرمود: (ّی جاعل فی الَّض عِه) الخ, و ما گفتیم: ( تَجعل فیها من یف فیها و 
فک الٌما2)؟ و معلوم میشود که خدا تو را برای این آفریده» که در زمین باشی؛ با این حال آبا توقع داری که هنوز در 
آسمان باشی؟ آن گاه امام صادق سه بار فرمود: بخدا س و گند آدم با اين مژده تسلیت یافت. (۱) 


مولف: از این روایت بر می آید که بهشت آدم که در آنجا خلق شد. و از آنجا هبوط کرد در آسمان بوده» و بزودی روایاتی 


دیگر تیز یی ایدم کهمو یل این معنا اسخ؛ 


و نیز در همان تفسیر از ابی العباس از امام صادق علیه السلام روایت کرده که گفت: از آن جناب از آیه: (و علم آدع ا لاش اه 


کلها) الخ پرسیدم که آن اسماء چه بوده؟ فرمود: اسامی دواها و گیاهان و درختان و کوه های زمین بود. (۲) 


و نیز در همان تفسیر از داود بن سرحان عطار روایت کرده که گفت: نرد امام صادق علیه السلام بودم دستور داد سفره 
آوردند» و ما غذا خوردیم. سپس دستور داد طشت و دستسنان (لگن با حوله) را؛ آوردند عرضه داشتم: فدایت شوم منظور از 
اسماء در آیه (و عَلمْ دم الشْماء) الخ چیست؟ آیا همین طشت و دست سنان نیز از آن اسماء است؟ حضرت فرمود: دره ها و 


تنگه ها و بیابانها از آنست. و با دست خود اشاره به پستیها و بلندیها کرد. (۳) 


و در کتاب معانی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: خدای عز و جل اسامی حجت های خود همگی را بادم 
بیاموخت. آن گاه آنان را که در آن روز ارواحی بودند بر ملائکه عرضه کرد و بملائکه فرمود: مرا از اسامی این حجت ها 
خبر دهید» اگر راست می گویید. که بخاطر تسبیح و تقدیستان از آدم سزاوارتر بخلالفت در زمين هستید» ملانکه گفتند: 
(مرپحانک لا علم نا ما عَلمتنا نک نت اعيم کی منزهی توء ما جز آنچه تو بما تعلیم کرده ای علمی نداریم که تنها 
تویی دانای حکیم)؛ آن گاه خدای تعالی بادم فرمود: ای آدم (آنلفم بأٌشمائهم» تو ملائکه زآتاسماء انا خر وه فا هم 
بأشمائهغ) پس همین که آدم ملائکه را از اسماء آنان خبر داد ملائکه بمتزلت عظیمی که حجت های خدا نزد خدا دارند پی 


بردند» و فهمیدند که آنان سزاوارترند بخلافت تا 
ص: ۱۸۳ 
۱- تفسیر عیاشی ج ۱ص 2۳۲ ۱۰ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۱ص 2۳۲ ۱۱ 
۳- تفسیر عیاشی ج ۱ص 2۳۳ ۱۳ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ایشان, و آن حجت هایند که میتوانند جانشین خدا در زمین» و حجت های او بر خلی باشند. آن گاه حجت ها را از نظر ملائکه 
پنهان کرد و ایشان را وادار کرد که تا با ولایت و محبت آن حجت ها وی را عبادت کنند» و بایشان فرمود: (ً لم آقل لَکم 
نی أَغلم غیب السّماواتِ و الأْض؟ و آغلم ما تون و ما کتتم تکتمون؟). (۱) 


مولف: خواننده عزیز با مراجعه به بیانی که گذشت. متوجه میشود که اين روایات چه معنا میدهد. و اينکه میان اینها و روایات 


قبل از اینها منافاتی نیست. چون در گذشته گذشت که آیه: 


(و ان من شی ء ال عننا اه) (1) الخ این معنا را دست میدهد: که هیچ چیز نیست مگر آنکه در خزینه های غیب وجود 
دارد و آنچه الان در دسترس ما هست با نزول از آنجا باین صورت در آمده اند و هر اسمی که در مقابل معنا و مسمائی از 
این مسمیات اسم هست برای همین مسما در خزائن غیب نیز هست. پس در نتیجه هیچ فرقی نیست بین اينکه گفته شود: خدا 
آنچه در خزائن غیب هست» یعنی غیب آسمانها و زمین را بادم تعلیم داد» و بین اینکه گفته شود: خداوند اسم همه چیز را که 


باز غیب آسمانها و زمین است بادم بیاموخت. چون روشن است که نتیجه هر دو یکی است. 


و مناسب این مقام آنست که یک عده از اخبار طینت را که مید بیان ما است در اینجا بياوریم» و لذا ما حدیثی را که مرحوم 
مجلسی در بحار آورده در اینجا نقل می کنیم. وی از جابر بن عبد الله روایت می کند که گفت برسولخدا (صلی ال علیه و 
آله) عرضه داشتم: اولین چیزی که خدا خلتق کرد. چه بود؟ فرمود: ای جابر نور پیغمبرت بود. که خدا اول آن را آفرید» و 
سپس از او هر چیز دیگری را خلق کرد آن گاه آن را در پیش روی خود در مقام قربش نگه داشت. و خدا میداند چه مدت 
نگه داشت» آن گاه آن نور را چند قسم کرد عرش را از یکك قسم آنء و کرسی را از یک قسمش» و حاملان عرش و سکنه 
قسم کرد قلم را از قسمی» و لوح را از قسمی. و بهشت را از قسمی دیگرش بیافرید» و قسم چهارم را آن قدر که خود میداند 
در مقام خوف نگه داشت. باز همان را اجزایی کرد و ملائکه را از جزئی. و آفتاب را از جزئی؛ و ماه را از جزئی بیافرید و 
قسم چهارم را آن قدر که خود میداند در مقام رجاء نگه داشت» و سپس همان را اجزایی کرد عقل را از جزئی؛ و علم و حلم 


را از جزئی؛ و عصمت و توفیق را از جزئی بيافرید. و باز قسم چهارمش را آن قدر که خود میداند در مقام حیاء نگه داشت. 


ص: ۱۸۳۴ 


۱- اکمال الدین ج ۱ص ۱۳ 
۲- سوره الحجر آبه ۳۱ 
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و سپس با دید هیبت بان قسم از نور من که باقی مانده بود نظر افکند» و آن نور شروع کرد به نور باریدن و در نتیجه صد و 
بیست و چهار هزار قطره نور از او جدا شد. که خدا از هر قطره ای روح پیغمبری و رسولی را بیافرید» و سپس آن ارواح شروع 


کردند به دم زدن» و خدا از دم آنها ارواح اولیا و شهداء و صالحین را بیافرید. (۱) 


ملف: اخبار در این معانی بسیار زیاد است. و خواننده گرامی اگر با نظر دقت و تامل در آنها بنگرد» خواهد دید که همه 
قراهای فا بر بنال کلشه باون انشا اللهشردی ی موب رامیت تتقنی ای آنها قراهد افیا ضزی که تالا در 
اینجا لازم است سفارش کنم» این است که زنهار وقتی باین اخبار بر میخوری, باید در نظر داشته باشی که باً ثاری از معادن 
علم و منابع حکمت بر خورده ای فوری مگو که اینها از جعلیات صوفی مآبان؛ و اوهام خرافه پرستان است. برای اینکه برای 
عالم خلقت اسراری است» که اینک می بینیم طبقاتی از اقوام مختلف انسانی هنوز هم که هنوز است لحظه ای از جستجو و 
بحث پیرامون اسرار خلقت نمی آسایند هم چنان که از روز نخست که بشر در زمين منتشر گردید» هر مجهولی که برایش 
کشف شد. پی بمجهولهای بسیاری دیگر برد با اينکه همه بحثها که تا کنون پی گیری شده؛ در چار دیواری عالم طبیعت 
بوده که پست ترین و تنگ ترین عوالم است. این کجا و عالم ما ورای طبیعت کجا؟ که عوالم نور و وسعت است.ار 


ص: ۱۸۵ 


یشان الانراز 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲696۱۱/60 0۷/۰: (۱۷ ۸۱ 


سوره البقره (۲): آیه ۳۴ 

اشاره 

و نا للملانکه اسجذوا لدم فسجذوا الا لیس آبی و اشتکبر و کانمن الکافرین (۳۴) 
ترجمه آبه 


و چون بملائکه گفتیم برای آدم سجده کنید پس همه سجده کردند بجز ابلیس که از اینکار امتناع کرد و کبر ورزید و او از 
کافران بود (۳۴). 


بیان 
دو وجه در معنی " و ما کنتم تکتمون" 


خواننده عزیز تا اینجا متوجه شد که جمله: (و ما کع کَتوّ) الخ» دلالت میکرد بر اینکه: 


در میان ملانکه (و لو یک نفر از ایشان بنام ابلیس) امری مکتوم بوده. که از اظهار آن خودداری می کرده اند» و بزودی آن 
امر ( که همان کفر ابلیس باشد) آشکار میشود» و اين معنا با جمله: (آبی و اشتکبر و کانْ من الکافریق)» بی مناسبت اه 
چون در این جمله نفرمود: ابلیس از سجده امتناع ورزید» و تکبر کرد و کافر شد بلکه فرموده: و از کافران بود معلوم میشود 


اين» 


ص: ۱۸۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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یکی از همان اموری بوده که مکتوم بوده» و خداوند با این صحنه آن را بر ملا کرده. 


و نیز متوجه شد که داستان سجده تقریبا و با تحقیفا میان دو جمله: ( ی الم ما لا تلمُونَ) الخ» و جمله: (و عم ما دون و 
ما کنشع تکتمون) الخ واقم شده. و یا مثل آنست که واقع شده باشد» در نتیجه آیه: (و اد نا که اشجدوا لدَع) الخ» نظیر 
جمله ای میماند که از میان چند جمله استخراج شده باشد تا راهی برای انتقال به داستان بهشت پیدا شود چون اگر بخاطر 
داشته باشید گفتیم: اين آیات منظور اصلیش بیان خلافت انسان و موقعیت او و چگونگی نازل شدنش به دنیا و مال کار او از 
سعادت و شقاوت است. پس در چنین مقامی اعتنای زیادی به نقل داستان سجده ندارد» مگر باشاره اجمالی آن» تا باین ترتیب 


وسیله ای شود برای ذ کر داستان بهشت. و هبوط آدم» (دقت فرمائید). 


پس وجه اعراض از تفصیل باختصار گویی نیز همین بود؛ و ای بسا سر التفات از غیبت در (ذ قال رَبْک) الخ به تکلم در (اذ 
قلنا) الخ باز همین باشد. 


و بنا بر آنچه گذشت نسبت کتمان بهمه ملائکه دادن با اينکه تنها یک نفر از آنان بنام ابلیس کفر درونی خود را پنهان کرده 
بود» از باب رعایت دآب کلامی است. که عمل یک نفر را بجماعتی که با آن یک نفر آميخته اند» و امتیازی بینشان نیست» 


ست مبد‌هند . 


البته ممکن است وجه دیگری داشته باشد» و آن این باشد که ملانکه از ظاهر کلام خدا که فرمود: نی جاعلٌ فی الَض 
لیف این معنا را فهمیدند و آن را کتمان کرده اند» که مراد خدا بخلیفه قرار دادن در زمین اطلاق خلافت باشد چون ملائکه 
احتمال نمیدادند که یک موجود مادی و زمینی بتواند مقام خلافت خدایی را دارا شود. خدا هم که در کلام خود نفرمود: چه 
کسی را میخواهم در زمین خلیفه کنم بلکه بطور مطلق فرمود: میخواهم اینکار را بکنم» لذا خدای تعالی فرمود: (من میدانم 
آنچه را که همه شما ملاثکه اظهار میدارید» و هم آنچه را پنهان می کنید). موید این وجه این است که بعد از رد کلام 
ملائکه. و اثبات لیاقت خلافت برای آدم برای بار دوم بملائکه فرمود: که باید بر آدم سجده کنید. چون می فهماند هنوز 


حضور قلبی ملائکه و آن پندارشان زایل نشده بود بعضی از روایات نیز بطوری که خواهید دید بر این وجه دلالت دارد. 


حکم سجده برای غیر خدا 


(اشرجَدُوا لَع) الخ» » از | ین جمله اجمالا استفاده میشود که سجده ی 
و تکریم پای ص نت وی ی اون (و رقم وه علی 


العرش, و عژوا له دا و قال یا یب هذا تأویل ژغیای من قبل قذ جعلها یی عتاء پدر و مادر خود را بر تخت سلطنت نشانیده 


و ایشان و برادران همگی بمنظور تعظیم وی بسجده افتادند» یوسف پپدر گفت: پدرم این است تاویل 1 


ص: ۱۳۷ 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۲۳۵۳۷ 


رژیایی که قبلا دیده بودم» پرورد گارم آن رژیا را محقق کرد) (۱) نیز میتوان کرد. 


و این خود اشکالی است که ممکن است بذهن کسی خطور کند و خلاصه جواب این است که اگر بیاد داشته باشید در سوره 
فاتحه گفتیم: عبادت عبارت از آنست که بنده. خود را در مقام عبودیت در آورد» و عملا بندگی و عبادت خود را اثبات هم 
بکند» و همواره بخواهد که در بندگی ابت بماند. 


بنا بر این فعل عبادی باید فعلی باشد که صلاحیت برای اظهار مولویت مولی» و با عبدیت عبد را داشته باشد مانند سجده و 
رکوع کردن و با جلو پای مولا بر خواستن, و یا دنبال سر او راه رفتن» و امثال آن» و هر چه این صلاحیت بیشتر باشد. عبادت 
پیشتر» و عبادیت متعین تر میشود و از هر عملی در دلاحلت بر عزت مولویت. و لت عبودیت؛ روشن تر و واضح ت دلالت 
سجده است. برای اینکه در سجده بنده بخاکک می افتد» و روی خود را بخاک می گذارد. 


سجده عبادت ذاتی نیست 
اشاره 


و اما اینکه بعضی چه بسا گمان کرده اند: که سجده عبادت ذاتی است. و بجز عبادت هیچ عنوانی دیگر بر آن منطبق نیست؛ 
صحیح نیست. و نباید بدان اعتناء کرد برای اينکه چیزی که ذاتی شد. دیگر تخلف و اختلاف نمی پذیرد» و سجده اینطور 
نیست. زیرا ممکن است کسی همین عمل را بداعی دیگری غیر داعی تعظیم و عبادت بیاورد؛ مثلا بخواهد طرف را مسخره و 
استهزاء کند» و معلوم است که در اینصورت با اينکه همه آن خصوصیاتی را که سجده عبادتی دارد واجد است. مع ذلک 
عبادت نیست. بله این معنا قابل انکار نیست که معنای عبادت در سجده از هر عمل دیگری واضح تر و روشن تر بچشم می 


خورد. 


خوب. وقتی معلوم شد که سجده عبادت ذاتی نیست. بلکه قصد عبادت لازم دارد. پس اگر در سجده ای مانعی تصور شود 
نا گزیر از جهت نهی شرعی, و با عقلی خواهد بود و آنچه در شرع و یا عقل ممنوع است. این است که انسان با سجده خود 
برای غیر خداء بخواهد برای آن غیر اثبات ربوبیت کند» و اما اگر منظورش از سجده صرف تحیت و يا احترام او باشد» بدون 
اینکه ربوبیت برای او قائل باشد بلکه صرفا منظورش انجام یک نحو تعارف و تحیت باشد و بسء در اینصورت نه دلیل شرعی 


بر حرمت چنین سجده ای هست. و نه عقلی. 


چیزی که هست ذوق دینی» که مردم متدین آن را از انس ذهن بظواهر دین کسب کرده اند» اقتضاء می کند که بطور کلی 
این عمل را بخدا اختصاص دهند» و برای غیر خدا هر چند از باب تعارف و تحیت باشد بخاکک نیفتند» این ذوق قابل انکار 
نیست» و لکن چنین هم نیست که هر عملی را که بمنظور اظهار اخلاص در باره خدا می آوریمء آوردن آن عمل در باره غیر 


خدا ممنوع ۰۰ 


ص: ۱/۸۳۸ 
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۱- سوره یوسف آبه ۱۰۰ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
بحث روایتی (شامل روایاتی در باره قصه خلقت آدم و سجده ملائکه و اباء ابلیس ...) 


در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: بعد از آنکه خدای تعالی آدم را آفرید. ملائکه را امر فرمود 
تا برای او سجده کنند» ملائکه در دل بخود گفتند: ما گمان نمی کنیم خدا خلقی بیافریند که نزدش گرامی تر از ما باشد. ما 
همسایگان او و مقرب ترین خلق نزد اوئیم» خدای تعالی فرمود: آیا بشما نگفتم: که من آنچه را اظهار و یا کتمان می کردید 
میدانم؟ یعنی آنچه را در باره جن زاد گان (که قبلا- در زمین فساد می کردند) اظهار داشتید. و آنچه را که (در باره لباقت 
خود برای خلافت) پنهان کردید. ميدانم و بهمین جهت ملائکه بخاطر آنچه گفته بودند. و نیز آنچه پنهان کرده بودند بعرش 


خحدا پناهنده شدند. ( 


و در همین تفسیر نیز از علی بن الحسین علیه السلام حدیثی باین معنا آمده. و در آن فرموده: وقتی ملائکه بخطای خود پی 
بردند» متوسل بعرش شدند و این خطا از عده ای از فرشتگان بود» نه از همه آنان» و آن عده فرشتگان پیرامون عرش بودند»- 


تا آنجا که فرمود:- و این عده تا روز قيامت هم چنان پناهنده عرش هستند. (۲) 


مولف: ممکن است مضمون این دو روایت را از آیه ای که حکایت کلام ملائکه است استفاده کرد آنجا که گفتند: (و نحَنْ 
ربخ بعترد کنه و دس آنکته تا جمله: شرپحانک لالم لنه ّه ما علمتن نک نت عم الحکيم» و لکن روایت نامبرده 
خالی از اشکال نیست. برای اينکه در آیه همه ملائکه مامور به سجده شدند. و بغیر از ابلیس کسی در امتثال استثناء نشده» در 
جای دیگر هم فرموده: (ملائکه کلهم اجمعین سجده کردند). 


ولی بهر حال در توجیه روایت می گوییم: بزودی خواهد آمد که عرش خدا عبارتست از علم» و روایات وارده از ائمه اهل 
بیت ع نیز همین را میگوید. پس ملانکه ای که آن اعتراض را کرده بودند. فرشتگانی بودند که با علم خدا سر و کار داشته 
اند و چون بخطای خود پی بردند باز بعلم او پناهنده شدند. و گفتند: تو منزهی از آنچه ما پنداشتیم و ما جز آنچه تو بما 


دادی علمی نداریم. تنها دانای حکیم تویی) (دقت بفرمائید). 
و بنا بر این مراد بجمله (و کات من الکافرین) الخ» این خواهد بود. که ابلیس از زمره قوم و 


ص: ۱۸۹ 


۱- عیاشی ج ۱ص 2۲۳ ۱۴ 
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قبیله جنی خودش بود همانهایی که قبل از خلقت آدم در زمین زندگی می کردند و قرآن کریم در جای دیگر در باره شان 
فرموده: (و مد عفن اسان من ص لصال من حما تشرئون, و اجان ناه من قل من نار السَمّوم ما انسان را از گلی خشکیده 
و سخت. که قبلا- لایه ای قالب ربخته بود» بيافريديم» و جن را قبلا از آتش ور کی ی گرب (۱) و بنا بر این روایت» 
قیکر تست کمان نهمة ملانتکه دادن عنایتی زاند لازم ندارد؛ و نسبت نامبرده بنحو حقیقت خواهد بود؛ برای اينکه معنای 
مکتوم معنایی بود که بقلب همه ملائکه خطور کرد خواهی گفت: آن وقت این روایت با روایتی که می گفت: منظور؛ 
کتمان ابلیس است. که نخوت و امتناع از سجده برای آدم را کتمان کرده بود» منافات دارد» در جواب می گوییم: که هیچ 
منافاتی نیست» و همه آنها را میتوان از آیه استفاده کرد چون واقع مطلب هم همین بوده. شیطان تصمیم گرفته بود که اگر 
مامور بسجده بر آدم شود. مخالفت کند. ملائکه هم آن پندار غلط را پنداشته بودند. 


و در کتاب قصص الانبیاءی از ابی بصیر روایت کرده که گفت: بامام صادق علیه السلام عرض کردم: آیا ملانکه سجده 


کردند؟ و جبهه های خود بر زمین نهادند؟ فرمود: آری, از ناحیه خدا مامور باین تکریم و احترام از آدم شدند. (۲) 


و در کتاب تحف العقول آمده: که سجده ملائکه برای آدم (ش رک نبود)؛ بلکه اطاعت خداء و محبتی بود که ملائکه نسبت 


بادم ورزیدند. (۴) 


و در کتاب احتجاج. از موسی بن جعفر از پدران بز ر گوارش علیه السلام روایت آمده. که فرمود: مردی بهودی از امیر 
المومنین علیه السلام از معجزات رسول خدا (صلی الّه علیه و آله)؛ پرسید. که آن جناب در مقابل سایر انبیاء چه معجزاتی 
داشت؟ مثلا همین آدم (آن قدر بزرگ بود که) خدا ملانکه را وادار کرد تا برای او سجده کنند» آیا از محمد (صلی الّه علیه 
و آله) نیز چنین احترامی کرد؟ علی علیه السلام فرمود: درست است همین طور بود» و لکن سجده ملائکه برای آدم اطاعت و 
عبادت آدم نبود» و ملائکه آدم را در مقابل خدا نیرستیدند» بلکه خدای تعالی آنان را بر اینکار وا داشت. تا اعترافی باشد از 
ملائکه بر برتری آدم» و رحمتی باشد از خدا برای او ولی محمد (صلی الّه علیه و آله) را فضیلتی بالاتر از این داده خدای جل 
و علا با آن بزرگی و جبروتی که دارد» و با تمامی ملائکه اش بر محمد صلوات و درود فرستاد» و صلوات فرستادن مومنین بر 


او را عبادت خود خواند و تو ای یهودی تصدیق می کنی که این فضیلت بزر گتر است. (۴) 
و در تفسیر قمی آمده: که خدا از آدم نخست مجسمه اش را ساخت. و چهل سال به همان حال 


ص! ۱۹۰ 


۱- سوره حجر آبه ۳۷ 
۲- قصص الانبیاء و بحار الانوار ج ۱۱ ص 2۱۳۹ ۳ 
۳- تحف العقول ص ۳۵۷ طبع نجف 
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باقی گذاشت. چون ابلیس لعین از او می گذشت بان مجسمه میگفت: خدا تو را برای امری درست کرده آن گاه عالم آل 
محمد. علیه السلام فرمود: ابلیس با خود گفت: اگر خدا مرا بسجده بر این موجود امر کند» هرگز زیر بار نمی روم تا آنجا که 
عالم فرمود: آن گاه خدا بملائکه فرمود: برای آدم سجده کنید ملائکه سجده کردند» و ابلیس آنچه را در دل پنهان کرده بود 


بیرون انداخت» و حسد درونی خود را اظهار کرده از سجده برای آدم امتناع ورزید. (۱) 


و در بحار» از قصص الانبیاء از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: ابلیس مامور شد بسجده بر آدم» در جواب 
عرضه داشت: پرورد گارا بعزتت سوگند مرا از سجده بر آدم معاف بدا و من در عوض تو را عبادتی بکنم که تا کنون احدی 
مثل آن عبادتت نکرده باشد» خدای تعالی فرمود: من اطاعت بر طبق اراده و خواست خودم را دوست میدارم» آن گاه فرمود: 
ابلیس چهار بار ناله کرد یکی آن روزی که لعنت شد. و روزی دیگر روزی که بزمین هبوط نمود؛ و روزی که محمد (صلی 
له علیه و آله) مبعوث گردید بعد از مدتی فترت که انبیایی مبعوث نشده بودند» و چهارم آن هنگامی که سوره فاتحه نازل 
گردید. و دو بار صدای فرح آمیزی در آورد؛ یکی آن هنگامی که آدم از درختی که نهی شده بود بخورد؛ و یکی هم آن 
هنگامی که از بهشت بیرون شد. و بزمین هبوط کرد و در تفسیر جمله: (ِدَتْ لَهُما سَوأَتَهُماه عیب هاشان برایشان هویدا شد) 
فرمود: قبل از خوردن از آن درخت» عورت آن دو دیده نمیشد» و بعد از خوردن آن ظاهر گشت. و دیدنی شد. و نیز فرمود: 


آن درختی که آدم از خوردنش نهی شده بود. سنبله بود. (۲) 
مولف: و در روایات- که عددشان هم بسیار است- مطالبی هست که آن مطلب ما را که در باره سجده گفتیم تایید می کند. 


ص! ۱۹۱ 


۲- بحار الانوار ج ۱۱ ص 2۱۴۵ ۱۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
سوره البقره (۲): آبات ۳۵ تا ۳٩‏ 
اشاره 


و قلنا یا دم اشکن نت و رمک اجه و کلا منها دا عیث ششما و لا تَفربا هذه اجره فتکونا من الظالمین (۳۵) رهم 
لطانْ لها قاخرجهما متا کانا فیه و قلنا اخبطوا بعض کم لیفض و و لکم فی ال سر و متا الی حین (۳۶) فتلقم دم 


و و 


ن وه کیسات ساب علیه افو الاب الّجیم ۳۸ نا ابا نها جبیاَ کم ی دق فمن تبع دا لا عون 
هم و لاهُم رون (۳۸) و الذینَ روا وکا بآیتا ولیک ات ب الار هم فیها اون (۳۹) 


ترجمه آبات 


و گفتیم: ای آدم تو و همسرت در بهشت آرام گیرید و از آن بفراوانی از هر جا که خواستید بخورید و نزدیک این درخت 
لو یت که از سشمگر انعر اه شد: (۳۵): 


و شیطان ایشان را از نعمت بهشت بینداخت و از آن زندگی آسوده که داشتند بیرونشان کرد» گفتیم: با همین وضع که دشمن 
یکدیگرید پائین روید که تا مدتی در زمین قرار گاه و بهره دارید (۳۶). 


و آدم از پرورد گار خود سخنانی فرا گرفت و خدا او را به بخشید که وی 


ص: ۱۹۲ 
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بخشنده و رحیم ات۷ : 


اه شوند (۳۸). 


و کسانی که کافر شوند و آیه های ما را دروغ شمارند اهل جهنمند و خود در آن جاودانند (۳۹) 


بیان 


مواردی در قرآن که مساله بهشت آدم و داستان آن آمده 


(و قلنا یا دم اشکنْ) الخ با اینکه داستان سجده کردن ملائکه برای آدم» در چند جای قرآن کریم تکرار شده. مسئله بهشت 


آدم و داستان آن جز در سه جا نیامده. 
اول در همین آیات مورد بحث از سوره بقره. 


درم مور ارات ۱99 اکن لت و ژونجک اجه فکلاین عیث شمه و لا ربا مذه اجره کون ین 
الظالمین فَر و سوم شوس لها الیطانْ» لییدی ما ما ژوری عنهُماء من مَوآتهما و قال: ما نها کما ربُکما عَنْ هذه اجره لآ 
تکونا علکیون َو تکونا ین لین و قاترعهُما: ی تکما آد الاصتحین؛ فَدَلهما زور فلا ذاا ابید لَهما 
سَوآتَهُما و طفقا یَخص فان علیهما من وَرّق اجه و ناداهما رها آهکاء عَنْ تلکما الجرء؟ وق تکما الیطان 
کم و مب ؟ قالا: رن نا ناه و ان لم تفن ناه و توعهنه لکوت من الخامترین قل اخبطوا بَغض کم لیقض عَْق و 

تکم فی اأرض مسق و متاغ الی جین قال : فیهات" تین و فیها تموتون و مها تخرجون) الخ و ای آدم تو و همسرت در 
بهشت مسکن کنید. و از آن هر قدر که میخواهید بخورید. ولی نزدیک این درخت مشوید. که در آن صورت از ستمکاران 
خواهید شد. پس شیطان آن دو را وسوسه کرد تا بلکه بتواند عیبهایی از ایشان که پوشیده بود آشکار سازد. و لذا گفت: 


2 


پرورد گار شماء شما را از این درخت نهی نکرده. مگر برای اينکه در نتیجه خوردن از آن مبدل بفرشته نشوید و یا از جاودانان 
در بهشت نگردید: (و اگر شما از آن بخورید» هميشه در بهشت خواهید ماند) آن گاه برای آن دو سو گند باد کرد: که من از 
خیرخواهان شمایم باین وسیله و با نیرنگ های خود آن دو را بخود نزدیک کرد. تا آنکه از درخت بخوردند» همین که 
خوردند عیبشان ظاهر شد. نا گزیر شروع کردند از بر گهای بهشتی بر خود پوشیدن و پرورد گارشان ندایشان داد: که مگر 
بشما نگفتم: از اين درخت مخورید؟ و مگر نگفتم شیطان برای شما دشمنی است آشکار؟! گفتند: پرورد گارا ما بخویشتن ستم 
کردیم؛ اگر ما را نبخشی و رحم نکنی» حتما از زیانکاران خواهیم شد فرمود: از بهشت پائین بروید» که بعضی بر بعضی دیگر 
دشمنید. و زمین تا مدتی معین (یعنی تا هنگام مرگ) جایگاه شما است و نیز فرمود: در همانجا 


ص: ۱۹۳ 
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کین کنید» و در آنجا بمیریده و از همانجا دوباره بیرون شوید) (۱) سوم در سوره طه» که فرموده: (و لَقَذ عهذنا الی دم 
من یل فن ی و لغ نجذ له عزما و اد نا ۳ 
جک فلا یخرعکما من اجه تتشقی لد آنک ‏ تجوع فیها ولا تغری و آلک لا مزا فهء و لا تضحی فوشوش النه 


ی 


المْیطان قال با دم ل دک علی جر لح و ملک لا ینلی؟ فا کلا منها تبث لَهُما مَآتهُماء و طفقا یَخْصفان علیهما من 


ور اه و غصی موه قفوی تاه داب غیه و دی قال: قبط بل جمیعاًبعض کم لبخض عْو ما کم 
نی هدقع عفد یل ولا یشتی و تن آفرض من ری هی ضنکا زره ما 4 آغمی» قال: 
رب لم عشوتیی آغمی؟ و قذ کنث بصدیرا قال کذلک آتلک آبائنه قنییتهد و کذلک البوم لا تُْسیی الخ و ما با آدم قبلا عهدی 
بسته بودیم و فرمانی داده بودیم (که فریب ابلیس را نخورد)» ولی او را در آن عهد ثابت قدم و استوار نیافتیم» و چون 
بفرشتگان گفتیم: بر آدم سجده کنند» همه سجده کردند. جز شیطان, که سر باز زد آن گاه بادم گفتیم: که زنهار این ابلیس 
دشمن تو و همسر تو است. مواظب باشید. از بهشت بیرونتان نکند» و گر نه بدبخت خواهید شد. چون در بهشت نه گرسنه 
میشوی, و نه برهنه» نه تشنه میشوی, و نه گرما زده اما شیطان با همه اين سفارشها در او وسوسه کرد و گفت: ای آدم» 
میخواهی من تو را بدرختی راهنمایی کنم. که اگر از آن بخوری ابدیت و ملک جاودانی خواهی یافت؟ (و شیطان سرانجام 
کار خود را کرد)؛ و آدم و همسرش از آن درخت بخوردند. و عورتشان برایشان نمودار شد» پس بر آن شدند. که از ب رگ 
های بهشت عورت خود بپوشانند و آدم ارشاد و راهنمایی پرورد گارش را نافرمانی کرد و گرفتار شد. آن گاه پرورد گارش 
وی را بر گزید و افرمانیش را جبران نمود و هدایتش فرمود. پرورد گارش دستور داد: که همگی از بهشت فرود آئید در حالی 


که بعضی دشمن بعض دیگر باشید پس هر هدایتی که از طرف من بسوی شما آمد» و خواهد هم آمد در 


آن هنگام هر کس هدایت مرا پیروی کند» گمراه و بدبخت نمیشود» و هر کس از یاد من اعراض کند. زند گی سختی خواهد 
داشت. علاوه بر اينکه روز قيامت کور محشورش خواهیم نمود» و چون بگوید: پرورد گارا من که بینا بودم» چرا کور محشورم 
کردی؟ در جوابش خواهد فرمود: همانطور که آیات من بسویت آمد. و تو عمدا آن را فراموش کردی, امروز هم ما تو را 
فراموش کردیم) (۲) الخ. 


سیاق این سه دسته آیات» و مخصوصا آیه ای که در صدر داستان قرار گرفته» و میفرماید: 
ی جاعلْ فی الّأض )ال این معنا را دست میدهد: که آدم در اصل. و در آغاز برای این 
۳ 


۱- سوره اعراف آیات ۲۵-۱٩‏ 


۲-سوره طه آبات ۱۱۵- ۱۲۶ 
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خلق شده بود» که در زمین زندگی کند. و نیز در زمين بمیرد» و اگر خدای تعالی او را (چند روزی) در بهشت منزل داد برای 


این بود که امتحان خود را بدهند» و در نتیجه آن نافرمانی عورتشان هویدا بگردد تا بعد از آن بزمین هبوط کنند. 


منظور اصلی از خلقت آدم سکونت در زمین بوده 


و نیز از سیاق آیه سوره طه که می فرماید: نا یا دم الخ و سوره اعراف که می فرماید: 


(و با دم اشیکن) ال که داستان بهشت را با داستان سجده ملائکه بصورت یک داستان و متصل بهم آورده و کوتاه سخن.» 
آنکه این سیاق بخوبی می رساند که منظور اصلی از خلقت آدم اين بوده که در زمین سکونت کند. چیزی که هست راه 
زمینی شدن آدم همین بوده که نخست در بهشت منزل گیرد» و برتریش بر ملائکه» و لیاقتش برای خلافت اثبات شود و سپس 
ملائکه مامور بسجده برای او شوند. و آن گاه در بهشت منزلش دهند و از نزدیکی بان درخت نهیش کنند. و او (بتحریکک 


شیطان) از آن بخورد» و در نتیجه عورتش و نیز از همسرش ظاهر گردد؛ و در آخر بزمین هبوط کنند. 


و از این ریخت و سیاق بخوبی بر می آید: که آخرین عامل و علتی که باعث زمینی شدن آن دو شد. همان مسئله ظاهر شدن 
عیب آن دو بود؛ و عیب نامبرده هم به قرینه ای که فرموده: (بر آن شدند که از بر گهای بهشت بر خود بپوشانند) الخ» همان 
عورت آن دو بودهء و معلوم است که این دو عضو مظهر همه تمایلات حیوانی است چون مستلزم غذا خوردن» و نمو نیز 


هستد . 


پس ابلیس هم جز این همی و هدفی نداشته. که (بهر وسیله شده) عیب آن دو را ظاهر سازد. گو اینکه خلقت بشری, و زمینی 
آدم و همسرش. تمام شده بود. و بعد از آن خدا آن دو را داخل بهشت کرد. ولی مدت زیادی در اين بین فاصله نشد» و 
خلاصه آن قدر بان دو مهلت ندادند. که در همین زمین متوجه عیب خود شوند. و نیز بساثر لوازم حیاه دنیوی و احتیاجات آن 
هتسه 


بلکه بلا- فاصله آن دو را داخل بهشت کردند. و وقتی داخل کردند که هنوز روح ملکوتی و ادراکی که از عالم ارواح و 
فرشتگان داشتند بزند گی دنیا آلوده نشده بوده بدلیل اینکه فرمود: 


(لییدی لَهُما ما ور عنهما» تا ظاهر شود از آن دو آنچه پوشانده شده بود از آنان). و نفرمود: 


(لیبدی لهما ما کان وری عنهماء تا ظاهر شود از آن دو آنچه بر آن دو پوشیده بود)؛ پس معلوم میشود. پوشید گی عیبهای آن 
دو موقتی بوده» و یک دفعه صورت گرفته» چون در زند گی زمینی ممکن نیست برای مدتی طولانی این عیب پوشیده بماند» 
(و جان کلام و آنچه از آیات نامبرده بر میاید اینست که وقتی خلقت آدم و حوا در زمین تمام شد بلا فاصله» و قبل از اینکه 


متو جه شوند» عیب هاشان پوشیده شده» داخحل بهشت شده اند). 
پس ظهور عیب در زند گی زمینی» و بوسیله خوردن از آن درخت. یکی از قضاهای حتمی 
ص: ۱۹۵ 
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خدا بوده» که باید ميشد. و لذا فرمود: (زنهار که ابلیس شما را از بهشت بیرون نکند» که بدبخت میشوید) الخ. و نیز فرمود: 
(آدم و همسرش را از آن وضعی که داشتند بیرون کرد) الخ» و نیز خدای تعالی خطیثه آنان را بعد از آنکه توبه کردند 
بیامرزید و در عين حال به بهشتشان بر نگردانید بلکه بسوی دنیا هبوطشان داد تا در آنجا زند گی کنند. 


و اگر محکومیت زندگی کردن در زمین با خوردن از درخت و هوبدا گشتن عیب. قضایی حتمی نبود» و نیز بر گشتن به 


بهشت محال نبود باید بعد از توبه و نادیده گرفتن خطیثه به بهشت بر گردند. (برای اينکه توبه آثار خطیثه را از بین می برد). 
علت بیرون شدن از بهشت 


پس معلوم میشود علت بیرون شدن از بهشت. و زمینی شدن آدم آن خطیثه نبوده. بلکه علت این بوده که بوسیله آن خطیثه 
عیب آن دو ظاهر گشته. و اين بوسیله وسوسه شیطان لعين صورت گرفته است. 


مراد از عهد خدا با آدم 
در سوره طه در صدر قصه فرموده: (و لقذ عهذنا الی آدَع من بل نی و لَعْ تجد له عزماه ما قبلا با آدم عهدی بسته بودیم اما 
او فراموشش کرد)؛ و باید دید این عهد چه بوده؟ آیا همان فرمان نزدیکک نشدن بدرخت بوده که فرمود: (لا تَفرّبا هذه 


اجره فتکونا من الظالمیق)؟ و يا اعلام دشمنی ابلیس با آدم و همسرش بوده» که فرمود: (ن هذا عَدّوٌ لک و لرْوجک)؟ و 


یا عهد نامبرده بمعنای میثاق عمومی است که از همه انسان ها عموماءه و از انبیاء خصوصا و بوجهی م و کدتر و غلیظ گرفته. 


احتسال اولی صحیح نیست؛ زیرا آیه شریفه: (قوشوس لَهُعا الُیطان ... و قال ما تهاکما زیکما عنْ هذه اجره آن تکونا 
تلکین» ی نی آکما من لاصحینَ)» تصریح دارد؛ بر اينکه آدم در حین خوردن 
از درخت. نه تنها نهی خدا را فراموش نکرده بود» بلکه کاملا بیاد آن بود. چیزی که هست ابلیس با فلسفه چینی خود نهی خدا 
را برای آدم توجیه کرد. که منظور این بوده. که جزء فرشتگان و از خالدین در بهشت نشوی, در حالی که در آیه مورد بحث 


در باره عهدی که مورد گفتگو است. فرموده: آدم آن را فراموش کرد. 


و اما احتمال دوم (که بگوتیم منظور از عهد. همان تهدیدی است که خدای تعالی کرد و ایشان را از پیروی ابلیس زنهار داد)؛ 
هر چند که احتمال بعیدی نیست» و لکن ظواهر آیات با آن نمیسازد» چون از ظاهر آیه نامبرده بر می آید که منظور از آن 


علاوه بر اینکه زنهاری که از شر ابلیس دادند بهر دوی آنان دادند. نه تنها به آدم و اما فراموشی را تنها به آدم نسبت داد و 
نیز در ذیل آیات نامبرده در سوره طه. که مطابق صدر آنهاست. عهد با معنای میثاق کلی مناسبت دارد» نه عهد بمعنای زنهار 
از ابلیس چه خدای تعالی می فرماید: اما با کم منی دی فمن انبم دای فلا یضل و لا یشم »و من آغرض عم ذکری 


ص: ۱۹۶ 
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فان له مَعیشهٌ ضنکا و 7 نحشرة یوم القیامه آغمی) 


ی ی ای ناسا اراس ره رامع کید که رو اعد کر فان مه مرکا ردو 
مقابل نسیان عهد در آیات مورد بحث قرار گیرد. و معلوم است که اگر با آن تطبیق شود آن وقت با عهد بمعنای میثاق بر 


ربوبیت خداء و عبودیت آدم مناسب تر است. تا آنکه با عهد بمعنای تحذیر و زنهار از ابلیس تطبیق گردد. 


چون بین اعراض از باد خداء و پیروی ابلیس از نظر مفهوم مناسبت زیادی نیست. بخلاف میثاق بر ربوبیت؛ که بان مناسب تر 
است» چون میثاق بر ربوبیت باین معنا است. که آدمی فراموش نکند» که ربی» یعنی مالکی مدبر دارد و یا بگو انسان تا ابد» و 
در هیچ حالی فراموش نکند. که ممل وک طلق خداست, و خود مالک هیچ چیز برای خود نیست. نه نفعی» و نه ضرری» نه 


مر‌گی و نه حیاتی» و نه نفوری و یا بگو: نه ذاتا مالک چیزی است» و نه وصفاء و نه فعلا. 


و معلوم است آن خطیثه ای که در مقابل اين میشاق قرار می گیرد» این است که آدمی از مقام پرورد گارش غفلت بورزد؛ و با 
سررگرم شدن بخود و یا هر چیزی که او را بخود سر گرم می کند. از قبیل زخارف حیاه دنیای فانی؛ و پوسنده مقام 


پرورد گارش را از یاد پرد (دقت بفرمائید). 
نتیجه توجه به عهد خدا 


و لکن اگر آدمی در زند گی دنیا با اختلادف جهات و تشتت اطراف. و انحاء آن» و اینکه این زندگی را تنها به نیکان 
اختصاص نداده اند» بلکه مومن و کافر در آن مشت رکنده در نظر بگیریم» خواهیم دید که این زند گی بحسب حقیقت و باطن 
و از نظر علم بخدای تعالی» و جهل به اوه مختلف است» آن کس که عارف بمقام پروردگار خویش است. وقتی خود را با 
زند گی دنیا که همه رقم کدورتها؛ و انواع ناملایمات و گرفتاریها دارده مقایسه کند» و در نظر بگیرد: که این زند گی آميخته 
ای از م رگ و حبات. و سلامتی و بیماری» و فقر و توانگری» و راحت و تعب. و و جدان و فقدان است» و نیز در نظر بگیرد: 
که همه این دنیا چه آن مقدارش که در خود انسان است. و چه آنها که در خارج از ذات آدمی است. مملوک پرورد گار 
اوست. و هیچ موجودی از اين دنیا استقلال در خودش و در هیچ چیز ندارد» بلکه همه از آن کسی است که نزد وی بغیر از 
حسن و بهاء و جمال و خیر آنهم به آن معنایی از جمال و خیر که لایق عزت و جلال او باشد وجود ندارد. و از ناحیه او بجز 
جمیل و خیر صادر نمیشود آن وقت می فهمد که هیچ چیزی در عالم مکروه نیست, تا از آن بدش آید و هیچ مخوفی نیست؛ 


تا از آن بترسد. و هیچ مهیبی نیست. تا از آن به دلهره بیفتد» و هیچ محذوری نیست تا از آن بر حذر شود. 


بلکه با چنین نظر و دیدی می بیند که آنچه هست. همه حسن و زیبایی و محبوب است. مگر آن چیزهایی که پرورد گارش به 


او دستور داده باشد که مکروه و دشمن بدارد» تازه همان چیزها را 
ص: ۱۹۷ 


۱- سوره طه آیه ۱۳۴ 


۲- سوره طه. آیه ۱۳۴ 
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هم باز بخاطر امر خدا مکروه و دشمن میدارد» و یا محبوب قرار می دهد و از آن لذت برده و بامر آن ابتهاج بخرج میدهد» و 


خلاصه چنین کسی غیر از پرورد گارش دیگر هیچ هم و غمی ندارد. و بهیچ چیز دیگر نمی پردازد. 


و همه اینها برای این است که چنین کسی همه عالم را ملک طلق پرورد گار خود می بیند» و برای احدی غیر خدا بهره و 
نصیبی از هیچ ناحیه عالم قائل نیست. چنین کسی چه کار دارد به اینکه مالک ام چه تصرفاتی در ملکك خود می کند؟ چرا 
زنده می کند؟ و یا می میراند؟ و چرا نفع میرساند؟ و يا ضرر؟ و همچنین در هیچ حادثه ای که او بوجود می آورد» چون و 


غم با آن نیست» وجدانی است که فقدی با آن جمع نمیشود غنائی است که با هیچ قسم فقری آمیخته نمی گردد. همه اینها 


نتبحه غفلت از عهد خدا 

در مقابل این زندگی؛ یک قسم زندگی دیگر هست. و آن زندگی کسی است که بمقام پرورد گار خود جاهل است؛ چون 
این بی نوا با انقطاع از پرورد گار خود چشمش بهیچ چیز از خودش و از خارج خودش نمی افتد مگر آنکه آن را مستقل 
بالذات» و مضر و یا نافع» خیر و یا شر بالذات می بینده و در نتیجه در سر تا سر زندگی میانه ترس از آنچه می رسد و حذر از 
آنچه از آن پرهیز می کند. و اندوه از آنچه از دست میدهد. و حسرت از آنچه از او کم میشود از مال و جاه و فرزندان و 


پاران» و سایر آنچه محبوب او است. و بدان تکیه و اعتماد دارد» و در زندگی خود موثر میداند غوطه ور است. 


او مانند دوزخیان» که هر وقت پوست بدنشان بسوزد» پوستی دیگر بر تن آنان می کنند» هر گاه با یک ناملایمی خو بگیرد» و 
با تلخی آن عادت کند. با ناملایم تازه تری و سوزنده تری روبرو میشود» تا عذاب را با ذائقه قلبش بچشد. و دلش همواره 
دچار اضطراب و پریشانی باشد» و جانش همواره چون شمع بسوزده و آب بشود و سینه اش همواره تنگ و بی حوصله باشد. 
کی خر شتبیه اسان با ری ار عتاوفا اش تم را کتاتی تفا کی آور هل سم کفیه ( کم 


َجْعل ال اس علی الذین لا یوُمنُوت). (۱) 


حال که این معنا روشن شد. خواننده عزیز متوجه شد: که با زگشت این دو امر یعنی فراموش کردن میثاق» و شقاوت در 


زند گی دنیا؛ بیکک امر است و شقاوت دنیوی از فروغ فراموشی میثاق است. 
ص: ۱۹۸ 


۱- سوره انعام آیه ۱۳۵ 
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و این همان نکته ایست که خدای سبحان می فرماید: (فممّا نکم مّی دی فمن ایب مدای قلا تضل و لا یَشقی, و من 


2 - و 


آغرض عَنْ ذکری فان له مَعیشَهٌ ض نکاء و نَخشره یوم القياعه آغمی) (۱) بدان اشاره نموده است» چون خطاب را در آن متوجه 


عموم بشر و اهل دنیا کرده. 


و آن گاه در سوره مورد بحت. بجای آن بیان اینطور فرموده: (فمَن نیع مدای فلا خوّف علیهع و لا هم بَحْرَنون» کسی که 


هدایت مرا پیروی کند. نه خوفی بر آنان خواهد بود» و نه اندوهناکک میشوند). (۲) 


اگر خواننده گرامی دقت کند. از همین جا میتواند حدس بزند که شجره نامبرده درختی بوده که نزدیکی بدان مستلزم تعب و 
بدبختی در زندگی دنیا بوده و آن شقاء این است که انسان در دنیا پرورد گار خود را فراموش کند. و از مقام او غفلت بورزد؛ 
و گویا آدم نمی خواست میانه آن درخت» و میثاقی که از او گرفته بودند. جمع کند. هم آن را داشته باشد. و هم این راء ولی 


نتوانست. و نتیجه اش فراموشی آن میثاق و وقوع در تعب زندگی دنیا شد و در آخر این خسارت را با توبه خود جبران نمود. 


(و کلا مها زغدا) کلمه (رغد) بععنای گرارانی و خوشی زند کی اس وی مسگزیند (آرغد القوم مواشیهم)؛ معنایش اینست 
که این مردم حیوانات خود را رها کردند؛ تا هر جور خود میخواهند بچرند و وقتی میگویند: (قوم رغد) و یا (نساء رغد)؛ 


معنایش (قومی و یا زنانی مرفه و دارای عیشی گوارا) میباشد. 


(و لا ربا هذه الشْجرء) الخ و گویا نهی در این جمله؛ نهی از خوردن میوه آن درخت بوده نه خود درخت. و اگر از آن 
تعبیر کرده به اینکه (نزدیکک آن درخت مشوید). برای این بوده که شدت نهی. و مبالغه در تاکید را برساند» بشهادت اینکه 


2 


۱ ۶ 


فرمود: (همین که از آن درخت چشیدند» عیبهاشان بر ملا شد)؛ (۳) و نفرمود (همین که از آن خوردند) و گر نه آیه (فاً کلا 
نها فِدثْ لهُما مَوآَتَهُما» (۴) صریح در اين است که منظور از نزدیک نشدن به آن» خوردن آنست. و مخالفتی هم که نتیجه 


اش بر ملا شدن عیبها شدء همان خوردن بود» نه نزدیکی. 


(تکونا م الظالمی) کلمه ظالمین اسم فاعل از ظلم است نه ظلمت. که بعضی از مفسرین احتمالش را داده اند. چون خود 
آدم و همسرش در آیه: (َبنا نا سنا و ان لغ تعْفْو نا و توحشنا) الخ» اعتراف بظلم خود کرده اند. 


چیزی که هست خدای تعالی این تعبیر را در سوره (طه) مبدل به تعبیر شقاوت کرده در اینجا 


ص: ۱۹۹ 


۱- سوره طه آیه ۱۳۴ 


۲- سوره بقره آبه ۳۸ 
۳- اعراف آیه ۲۲ 
۴ طه آبه ۱۳۱ 
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فرموده: (َتکونا ی الظالمین» و در آنجا فرموده (فلا بعکم مق له قتَشقی» و شقاء بمعنای تعب است. هم چنان که 
خود قرآن آن را تفسیر نموده؛ و تفصیل داده به اينکه مک بوخ فیهاء و لا تفری» و آنک لا تزا فیها و لا تضحی)» 
(۱) الخ که ترجمه اش گذشت از اینجا بخوبی روشن می گردد که وبال ظلم نامبرده همان واقع شدن در تعب زند گی در دنیاه 
از گرسنگی, و تشنگی. و عریانی و خستگی بوده؛ و بنا بر این ظلم آدم و همسرش, ظلم بنفس خود بوده. نه نافرمانی خداه 


چون اصطلاحا وقتی این کلمه گفته میشود معصیت و نافرمانی و ظلم بخدای سبحان بذهن می رسد. 


در نتیجه اين نیز روشن می گردد» که پس نهی نامبرده یعنی (نزدیک این درخت مشوید) نهی تنزیهی و ارشادی و خلاصه 
خیرخواهانه بوده نه نهی مولوی که تا نافرمانیش عذاب داشته باشد» (مثل اينکه شما بفرزند خود بگویی) پا برهنه راه مروه 


چون ممکن است میخ پای تو را سوراخ کند)؛ و مخالفت چنین نهیی را معصیت نمیگویند. 


پس آدم و همسرش بنفس خود ظلم کردند. و خود را از بهشت محروم ساختند نه اينکه نافرمانی خدا را کرده» و باصطلاح 
گناهی مرتکب شده باشند. 


از این هم که بگذريم اگر نهی خدا؛ تکلیفی و مولوی بود باید بعد از آنکه مرتکبش توبه کرد و توبه اش قبول هم شدء 
کیفرش نیز برداشته شود و ما می بینیم در مورد آدم این کیفر برداشته نشد. چون توبه کردند و توبه شان هم قبول شد. ولی 
به بهشت برنگشتند» و وضعی را که در آنجا داشتند بدست نیاوردند» و اگر نهی و تکلیف خدا ارشادی نبوده باید غیر از اثر 
وضعی و تکوینی اثر دیگری شرعی نداشته باشد. چون توبه اثر شرعی گناه را از بین می برد و باید در مورد آدم و همسرش 
نیز اثر شرعی گناه را از بین می برد» و دوباره به بهشت بر می گشتنده و مقام قرب را بدست می آوردند» ولی نیاوردند» پس 
می فهمیم که نهی خدا مولوی نبوده, تنها ارشاد آدم» و خبر خواهی او بوده» و انشاء له بعدا تتمه ای برای این بحث خواهد 
آمد. 

آدم و همسرش شیطان را میدیدند هم چنان که انبیاء (علیه السلام) او را می دیدند 

رما اسطانٌ) الخ» ظاهر از این جملهء مانند نظائرش, این است که شیطان آدم را گول زد؛ و هر چند که این عبارت بیش 
از این دلالت ندارد. که گول زدن آدمش مانند گول زدن ما فرزندان آدم از راه القاء وسوسه در قلب بوده» بدون اینکه 


خودش را بطرف نشان دهد هم چنان که ما را هم گول می زند و ما تا کنون خود او را ندیده ایم. 


و هلر لککا و از وکا که خبارني با کلمه رها 


۱- سوره طه آیه ۱۱۹ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


اشاره به شیطان کرده فهمیده میشود که خدا وی را به آدم و همسرش نشان داده بود» و معرفیش کرده بود. معرفی بشخص اوه 
و عين اوه نه معرفی بوصف او و همچنین آیه (یا دم هل آدْلک علی سره الْخلمد) الخ که حکایت کلام شیطان است. که 
قرآن کریم آن را بصورت حکایت خطاب آورده» و این دلالت دارد بر اينکه گوینده آن که شیطان است. در برابر آدم 


ایستاده» و با او صحبت می کرده. و خلاصه سخن» سخن کسی است که شنونده او را می دیده. 


و همچنین آیه ( قاسَمَهُما: ای لکما لَمنّ الاصحینَ) (۱) که در سوره اعراف است. چون قسم خوردن از کسی تصور دارد که 


دیده شود. 


و همچنین آیه (و ادامُما رَیْهُما: آلم آهکما ن تلکترا الشجره؟ و قل لکما ان الشیطان لکما ردو مبنْ6؟ که آن نیز دلالت 
دارد بر اينکه شیطان برای آدم و همسرش دیده میشد و او را می دیده اند» و اگر حال آن دو نیز نسبت بشیطان, مثل حال ما 
بوده» که او را نمی بینیم» و تنها وسوسه اش بما می رسد. میتوانستند بگویند: ما که شیطانی ندیدیم و خیال کردیم این وسوسه 
ها از افکار خودمان بوده. و هیچ احتمال ندادیم که از ناحیه او باشد» و ما هیچ قصد مخالفت با سفارشی که در خصوص 


هوشیاری از وسوسه شیطان کردی نداشتیم. 


و سخن کوتاه اينکه آدم و همسرش شیطان را می دیدند و او را می شناختند» هم چنان که انبیاء با اینکه بعصمت خدایی 
معصومند او را می دیدند و هنگامی که میخواست متعرض ایشان بشود. می شناختند. هم چنان که روایات وارده در باره نوح 


و ابراهیم و موسیء و عیسیء و بحیی. و ایوب. و اسماعیل» و محمد (صلی الّه علیه و آله» بر این معنا دلالت دارد. 


تفس ارو سایق اما اک وال ی کر وشن ی رساند قتطا وا اه در 
در برابر درخت نامبرده ایستاده بود» و قبلا- خود را به بهشت در انداخته» و طرح دوستی با آن دو ریخته» و با وسوسه خود 
فریبشان دادهء و اگر بگویی شیطان که داخل بهشت نمیشود؟ در پاسخ می گوییم: این اشکال وقتی وارد است که بهشت مورد 
بحث. بهشت خلد باشد. و چنین نبوده بلکه این جریان در بهشتی دیگر صورت گرفته؛ بدلیل اينکه همگی آنها از آن بهشت 


رون شد نله وا کر بهشت هد بودنیا فرون شلان نمی شات: 


و اما این خطاب که خدای تعالی بابلیس کرد که: (فاهبطٌ منهاء ُما کون تک أنْ تتکر فیها فارخ. از این بهشت فرود آی» 
که در اینجا نمی توانی تکبر کنی» پس از آن بیرون شو). (۲) که بظاهر فرمان بیرون شدن ابلیس از بهشت است. ممکن است 


بگویم: مراد از آن بیرون شدنش از میانه 
ص: ۲۰۱ 


۱- سوره اعراف آبه ۳۱ 


۲-سوره اعراف آیه ۱۳ 
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ملائکه و یا از آسمان و مقام قرب و تشریف است. 


( قن اقبطوا بٌَ کم لیفض عَدُوّالخ. از ظاهر سیاق بر می آید که خطاب در این آیه متوجه آدم و همسرش و ابلیس همگی 
است. ولی در سوره اعراف خطاب را متوجه خصوص ابلیس کرد و فرمود: (افبط مثهاه قُما کون لک آَن تتکبر فیهاا» 4٩۱‏ 
الخ و اين از آن جهت است که در حقیقت خطاب در آیه مورد بحث. نظیر جمع بین دو خطاب است. تا آنچه خدا قضائش را 
رانده حکایت کند. مانند عداوت میانه ابلیس ملعون» و آن دو و ذریه آنان و نیز مانند زندگی کردن آدمیان در زمین» و 


ذریه آدم» در حکم با آدم شربکند 


و ذریه آدم در حکم با خود آدم شریک است. هم چنان که از ظاهر آیه: (فیها تون و فیها تموتون. و منها تخرجوت) (۲) 
الخ, و یز از آیه (و لد لقناکش نم صَوّرّناکم نم نا للملانکه اشجدُوا لَدَع) (۳) الخ» که بزودی در تفسیر سوره اعراف 


خواهد آ هبات این معنا استفاده میشود. 


پس اگر آن روز ملائکه را وادار کرد تا برای آدم سجده کنند از این جهت که خلیفه خدا در زمین است. در حقيقت این 
حکم سجده شامل همه افراد بشر میشود. و در حقیقت سجده ملائکه برای خصوص آدم از اين باب بوده» که آدم قائم مقام و 


نموئه و تایب از همه جنس بشر بوده است. 
قصه اسکان آدم و همسرش در بهشت و هبوط آنهاء مثلی است برای مجسم ساختن وضع انسان 


و سخن کوتاه اینکه:بنظر نزدیک می آید که قصه منزل دادن به آدم و همسرش در بهشت» و سپس فرود آوردنش بخاطر 
خوردن از درخت. بمنزله مثل و نمونه ای باشد. که خدای تعالی وضع آدمیان را قبل از نازل شدن بدنیاء و سعادت و کرامتی 
که در منزل قرب و حظیره قدس داشت. و آن دار نعمت و سرور و انس و ور و آن رفقای پاکك. و دوستان روحانی» و جوار 
رت العالمین» که داشت. به آن مثل مجسم ساخته تا 


باشد» و نتوانیم با آن عمل نسبت به بند گان صالح خداء و یا قبور اولیاء اوه و یا آثار آنان اظهار محبت کنیم» چون چنین منعی 


از راه دلیل عقلی و یا نقلی نرسیده و ما انشاء اه بزودی در محل مناسب باز پیرامون این مطلب بحث خواهیم کرد. 


و همچنین این معنا را (که انسان کذایی در مقابل آن همه نعمت که در اختیار داشته» و بجای آنها گرفتاری» و بدبختی» و 
تعب» و خستگی؛ و مکروه و آلام؛ را اختیار می کند بجای اينکه سعی کند خود را بهمانجا که از آنجا آمده برساند و 


بر گرداند» بحیات دنیای فانی» و جیفه گندیده و پست آن میل می کند) مجسم میسازد. 
و نیز در قالب این مثال این معنا را بیان می کند: که نه تنها آدم را بعد از توبه اش بدار کرامت و سعادت بر گردانید» بلکه هر 
انسانی که راه خطا پیموده» اگر بررگردد» و بسوی پرورد گار خود رجوع کند. خدای تعالی او را بدار کرامت و سعادتش برمی 


گردانده و اگر پرنگردد همین دست بدامن زمین نله و خوآهای تفس را تروی کندضن کسی سای شکر تعست شدای 


کفران 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲686۳160 0۷۰: ۵۳۷ 


ص! ۳۲ 
۱- سوره اعراف آبه ۱۴ 


۲- سوره اعراف آیه ۲۵ [.....] 


۳-سوره اعراف آبه ۱۱ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 
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ورزیده» و خود را بدار البوار کشانده, جهنمی که خود افروخته» و چه بد قرارگاهی است. 


ی دم من رَبّه کلمات. فُتاب عَلیّه» کلمه (تلقی» بمعنای تلقن است» و تلقن بمعنای گرفتن کلام است اما با فهم و علم» 


و اين تلقی در باره آدم» طریقه ای بوده که توبه را برای آدم آسان می کرده. 
توبه عبد بین دو توبه خدا واقع است 


از اینجا روشن میشود که توبه دو قسم است. یکی توبه خداء که عبارتست از بررگشتن خدا بسوی عبد» برحمت» و یکی توبه 


غیل که غبا رتست از بر کشت ننده سر دا پاستغفار و دست برداری از معضیت: 


و توبه بنده محفوف و پیچیده به دو توبه از خدا است. و در بین آن دو قرار می گیرد باين معنا که بنده در هیچ حالی از 
احوال. از خدای خود بی نیاز نیست. و اگر بخواهد از لجن زار گناه نجات يافته. توبه کند. محتاج به این است که خدا چنین 
توفیقی باو بدهد» و اعانت و رحمت خود را شامل حال او بسازد» تا او موفق بتوبه بگردد و وقتی موفق بتوبه شد. تازه باز 
محتاج بیک توبه دیگری از خداست. و آن این است که باز خدا برحمت و عنایتش بسوی بنده رجوع کند» و رجوع او را 
پپذیرد پس توبه بنده وقتی قبول شود بین دو توبه از خدا قرار گرفته است. هم چنان که آیه: سم تاب له لیُوبُواه پس خدا 
بسوی ایشان توبه آورد. تا ایشان توبه کنند) (۱) بر این معنا دلالت دارد. 


و آن قرائت که کلمه (آدم) را بصدای بالاء و کلمه (کلمات) را بصدای پیش خوانده» با این نکته مناسب است. هر چند که آن 


قرائت دیگر یعنی بصدای پیش خواندن آدم. و بصدای بالا خواندن کلمات» نیز با این معنا منافات ندارد. 


و اما اینکه این کلمات چه بوده؟ چه بسا احتمال داده شود. که اين همان چیزی بوده که خدای تعالی از آدم و همسرش در 
سوره اعراف حکایت کرده. که (قل رن من ناه وا متفر اه و توحفناه کون ین الخاسرین) (1) باشدء که ترجمه 
اش گذشت» و لکن عیبی که در اين احتمال هست. این است که در سوره اعراف این کلمات قبل از نقل هبوط آدم واقع شده 
و بعد از نقل این کلمات فرموده: (قلنا اهبطوا) الخ. و در سوره مورد بحث اول آیه (قلنا اهبطوا) الخ آمد بعدا آیه (فتلقی) الخ 
لکن در این بین مطلبی هست. و آن این است که اگر بخاطر داشته باشیدء در صدر این داستان» وقتی خدای تعالی بملانکه 


فرموده: میخواهم در زمین خلیفه قرار دهم- ملانکه گفتند:- 
ص: ۲۰۳ 


۱- سوره توبه آبه ۱۱۸ 


۲- سوره اعراف آیه ۲۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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آیا میخواهی در آن کسی را قرار دهی که فساد انگیزد؟ و خونریزی کند؟ با اينکه ما تو را بحمدت تسبیح می گوییم و 
تقدیست می کنیم»- تا آخر و خدای تعالی این سخن ملانکه را و این ادعایشان را که در باره خلیفه زمینی کردند. و این 
نسبتی را که بوی دادند. رد نکرد. و در پاسخ نفرمود: نه» خلیفه زمینی اینکارها را نمی کند» تنها اسماء را به آدم تعلیم کرد. 


معلوم میشود با همین تعلیم اسماء اعتراض ملانکه خود بخود باطل میشود و گر نه اعتراض ملائکه هم چنان بقوت خود باقی 
میماند. و حجت علیه آنان تمام نمیشد. پس معلوم میشود. در میانه اسمایی که خدا بادم تعلیم داده» چیزی بوده که برای 
معصیت کار بعد از معصیتش بدرد میخورده و چاره گناه او را می کرده» پس ای بسا تلقی آدم از پرورد گار خود؛ مربوط 
بیکی از آن اسماء بوده» (دقت بفرمائید). 


این را نیز باید دانست. که آدم (علیه السلام) هر چه که بخود ستم کرد و خود را در پرتگاه هللاکت. و دو راهی سعادت و 
شقاوت. که همان زند گی دنیا است. افکند بطوری که اگر در همان مهبط خود. یعنی دنیا باقی میماند هلاک میشد. و اگر 
به سعادت اولی خود برمی گشت تازه خود را به تعب افکنده بود. پس در هر حال بنفس خود ستم کرد. الا اینکه با همین 
عمل. خود را در مسیر سعادت و در طریق منزلی از کمال قرار داد» که اگر این عمل را نمی کرد و بزمین نازل نمیشد. و یا 


بدون خطا نازل میشد. بان سعادت و کمال نمی رسید. 


آری اگر پدر و مادر بش بزمین نمی آمدند» کی میتوانستند متوجه فقر» و ذلت» و مسکنت. و حاجت. و قصور خود شوند؟ و 
چگونه بدون برخورد با تعب و زحمت و رنج زند گیء به روح و راحت در حظیره القدس و جوار رب العالمین می رسیدند؟ 
و برای جلوه کردن اسماء حسنای خدا؛ از عفو» و مغفرت و رأفت. و توبه» و ستر و فضل و رآفت» و رحمت» موردی یافت 
نمیشد چون مورد این اسماء حسنای خدا؛ گنه کارانند؛ و خدا را در ایام دهر نسیم های رحمتی است. که از آن بهره مند 


نمیشوند» مگر گنه کارانی که متعرض آن شوند» و خود را در معرض آن قرار دهند. 


پس این توبه همان است که بخاطر آن راه هدایت را بروی انسان گشودند. تا آن را مسیر خود قرار دهند» و تنظیف منزلی 
است» که باید در آنجا سکونت کنند. و بدنبال همان راه و آن هدایت بود. که در هر عصری دینی» و ملتی برای بشر تشریع 


شد. 


دلیل این معنا کلام خدا است. که می بینی مکرر سخن از توبه آورده و آن را بر ایمان مقدم ذکر کرده. مثلا فرموده: (فاشْتََم 
کا هم بات کت این کسانیر شتنوای استامت 


۲۲ 
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بورزه هم خودت و هم هر کس که با تو توبه کرده) (۱) و نیز فرموده: (و نی لا من تاب و آمَنَ» من آمرزنده ام برای هر 
کس که توبه کند» و ایمان آورد)؛ (۲) و آیات دیگری نظیر آن. 


فلا اقبطوا منها جمیعاً اما ینک نی هُیدی» الخ اين آیه اولین فرمانی است که در تشریع دین» برای آدم و ذریه او صادر 


شده. دین را در دو جمله خلاصه کرده» که تا روز قیامت چیزی بر آن دو جمله اضافه نميشود. 


و خواننده عزیز اگر در این داستان یعنی داستان بهشت و مخصوصا در آن شرحی که در سوره طه آمده دقت کند. خواهد 
دید که جریان داستان طوری بوده. که ایجاب می کرده. خداوند این قضاء را در باره آدم و ذریه اش براند و این دو جمله را 
در اولین فرمانش قرار بدهد خوردن آدم از آن درخت ایجاب کرد تا قضاء هبوط او و استقرارش در زمین؛ و زند گیش را 
در آن براند» همان زند گی شقاوت باری که آن روز وقتی او را از آن درخت نهی می کرد از آن زندگی تحذیرش کرد و 


زنهارش داد. 


و توبه ای که کرد باعث شد قضایی دیگر» و حکمی دوم در باره او بکند» و او و ذریه اش را بدین وسیله احترام کند. و با 


هدایت آنان بسوی عبودیت خود. آب از جوی رفته او را بجوی باز گرداند. 


پس قضایی که اول رانده شد. تنها زند گی در زمین بود» ولی با توبه ای که کرد» خداوند همان زند گی را زند گی طیب» و 
طاهری کرد بنحوی که هدایت بسوی عبودیت را با آن زندگی ترکیب نموده» یک زندگی خاصی از ترکیب دو زند گی 


زمینی و آسمانی فراهم آورد. 


انش ونکت اس کفان تکار او هط عون انم سورواساهه سشوی ون دی ایس مره یک تیف راب رو فقس 
ُعْض کم لبعض عَدّو و لکم فی الأَزض مُشیَقَن و متاغ الی حین؛ گفتیم: همگی بزمین هبوط کنید» در حالی که بعضی دشمن 


بعض دیگر هستید» و تا مدتی معین در آن منزل کنید و تمتع ببرید)؛ بار دوم می فرماید: (قلنا ابطوا نها جمیعاً فان نکم 


منی هُدیّ گفتیم همگی از بهشت فرود شوید. پس هر گاه هدایتی از من بسوی شما آمد و البته خواهد آمد) الخ. 


و اينکه توبه میانه این دو امر بهبوط واسطه شده اشعار بر این معنا دارد» که توبه وقتی از آدم و همسرش سر زده. که هنوز از 


بهشت جدا نشده بودند. هر چند که در بهشت هم نبوده» و موقعیت قبلی را نداشته اند. 
و این اشعار را نیز دارد» که ندای ( ناداهما رَیُُما: ال ُکما عْ تلکما الجره؟ (۳) 
ص: ۲۰۵ 

۱- سوره هود آبه ۱ 


۲-سوره طه آیه ۸۹ 


۳-سوره اعراف آبه ۳۲ 
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پرورد گارشان ندایشان داد: که مگر شما را از این درخت نهی نکردم؟) الخ بعد از نهی (ا ئفربا هذه السَجرَة) الخ بوده که در 
اولی اشاره را با لفظ (تلکما) آورد. که مخصوص اشاره بدور است. و در دومی که قبل از اولی واقع شده این اشاره با لفظ 
(هذا) آمده. که مخصوص اشاره به نزدیکك است» در اولی کلمه (نادی ندا کرد) آمده» که باز مخصوص دور است. و در 


دومی کلمه (قال) که مخصوص نزدیک است بکار رفته است. (دقت فرمائید). 


این نکته را هم باید دانست: که از ظاهر جمله: (و قلّا افبطوا بَعْضٌ کم لبقض عَدَو و کم فی الأرض مر و متاغ الی حین) و 
جمله (فیها تخیزن و فیها تموتون و منها تخرجون) (۱) الخ برمی آید: که نحوه حیاه بعد از هبوط با نحوه آن در قبل از 
هبوط. فرق می کند حیاه دنیا حقیقتش آميخته با حقیقت زمین است. یعنی دارای گرفتاری» و مستلزم سختی. و بدبختی است؛ 
و لا زمه این نیز این است که انسان در آن تکون یابد» و دو باره با مردن جزو زمین شود و آن گاه برای بار دیگر از زمین 


یقوت کر 53 
در حالی که حیاه بهشتی حیانی است آسمانی؛ و از زمینی که محل تحول و د گر گونی است منشا نگرفته است. 


از اینجا ممکن است بطور جزم گفت: که بهشت آدم در آسمان بوده هر چند که بهشت آخرت و جنت خلد. (که هر کس 


داغلش شد دیکر مرو نمیشود)» نبوده باشد. 


بل فد اشها ان تخل باق میمانته که سای اسان توافت آسای مها داد کفاتمام الله دای کال توف 


میدهد. بحث مفصل و جامع الاطرافی؛ پیرامون آن بکنیم. 
مکر پیامبر هم گناه می کند؟ 


چیزی که باز در اینجا باقی مانده این است که خطیثه و گناه آدم چه معنا دارد؟ مگر پیامبر هم گناه می کند؟ در پاسخ از اين 
سوال می گوئیم. آنچه در بدو نظر از آیات ظاهر میشود این است که آن جناب رسما گناه کرده مانند جمله (فتکونا من 
الظالمیق زنهار از این درخت نخورید که از ستمگران میشوید)؛ و نیز جمله: (و عصی دم ره فعُوی. آدم پرورد گار خود را 
نافرمانی کرد و در نتیجه گمراه شد). (۲) و نیز مانند اعترافی که خود آن جناب کرده» و قرآن آن را حکایت نموده فرموده: 
ری ظلمنا آنفسناه و ان لم تعْف لناه و تخمناه لنکوننْ من الخاسرین» پرورد گارا بخود ستم کردیم و اگر ما را نیامرزی» و رحم 
نکنی از زیانکاران خواهیم بود) (۳) این آن مطلبی است که از نظر خود اين ظواهر و قطع نظر از رسیدگی به دقت همه 
آیات داستان بنظر می رسد و اما اگر در همه آیات داستان تدبر کنیم» و نهی از خوردن درخت را مورد دقت قرار دهیم 
یقین پیدا می کنیم: 


13۳ 


۱- سوره اعراف آبه ۳۲۵ 


۲-سوره طه آیه ۱۳۱ 
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۳- سوره اعراف آیه ۲۳ 
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که نهی نامبرده نهی مولوی نبوده» تا نافرمانيش معصیت خدا باشد. بلکه تنها راهنمایی و خیر خواهی» و ارشاد بوده» و خدای 
تعالی خواسته است مصلحت نخوردن از درخت. و مفسده خوردن آن را بیان کند. نه اينکه با اراده مولوی آدم را بعبث, وادار 


به نخوردن از آن کند. 


دلیل این معنا چند چیز است. اول اينکه خدای تعالی هم در سوره مورد بحث. و هم در سوره اعراف» ظلم را متفرع بر مخالفت 
نهی کرده. و فرموده: (لائفربا هذه الشجرة فَتکونا من الظالمی» و آن گاه در سوره (طه) این ظلم را بشقاوت مبدل نموده و 


فرموده (مواظب باشید شیطان شما را بیرون نکند» و گر نه بدبخت میشوید). 


آن گاه این بدبختی را در چند جمله که بمنزله تفسیر است. بیان کرده و فرموده: (تو در این بهشت نه گرسنه میشوی, و نه 


تشنه و نه عریان» و نه گرمازده» و با این بیان روشن کرده که مراد بشقاوت. شقاوت و تعب دنیوی است. که از لوازم جدا 


تاشدگی زندگی رستن استه ون دز زمیج است که اسان دگرشسک یو تشنگی هو لض نو استال ان گرفان مضو دا 
مخالفت نهی ارشادی کناه نیست 


پس معلوم شد خدا آدم را نهی کرد تا گرفتار اینگونه عوارض نشود و هیچ علت دیگری که باعث نهی مولوی باشد. بیان 
نکرد» پس باین دلیل نهی نامبرده ارشادی بوده» و مخالفت نهی ارشادی گناه نیست» و مرتکب آن را خارج از رسم عبودیت 
نمی شمارند. 


حال که مسلم شد نهی مزبور ارشادی بوده» باید ظلم در آن چند جمله را هم طوری معنا کنیم» که به نافرمانی و معصیت سر 
در نیاورد و آن این است که بگوئیم: مراد از آن» ظلم بنفس و خود را گرفتار تعب و هلاءکت کردن است. نه ظلم بحقوق 


خداء» که در باب مسئله ربوبیت و عبودیت. از منافیات شمرده میشود. و این خیلی روشن است. 


دلیل دوم مسئله توبه آدم است چون توبه بمعنای رجوع. و بر گشتن بنده بخداست. که اگر از ناحیه خدا قبول شود گناه بکلی 
محو و ابود می گردد و گناه کار تاثب. مثل کسی میشود که اصلا گناهی نکرده؛ و با چنین کسی معامله بنده مطیع و منقاد را 
می کنند» و در خصوص مورد عملی که کرده معامله امتثال و انقیاد را مینمایند. 


و اگر نهی از خوردن درخت نهی مولوی بود و توبه آدم هم توبه از گناه عبودی» و رجوع از مخالفت نهی مولوی مولی بود؛ 
باید بعد از توبه دوباره به بهشت برمی گشت. چون توبه مخالفت او را از بین برده بود» زیرا صریح قرآن است که خدا توبه 


آدم را پذیرفت» و حال آنکه می بینیم بعد از توبه هم در زمین باقی ماند» و به بهشتش برنگرداندند. 


از اینجا معلوم میشود که بیرون شدن از بهشت. بدنبال خوردن از درخت. یکک اثر ضروری» و خاصیت تکوینی آن خوردن 


بوده» عینا مانند مردن بدنبال زهر خوردن» و سوختن بدنبال در آتش 


ص: ۳۷ 
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افتادن هم چنان که در همه موارد تکلیف ارشادی, اثر اثر تکوینی است. نه اثر مولوی» مثلا مجازات. در مورد تکلیف مولوی 
است. مانند سوختن در آتش دوزخ در برابر ترک نماز و استحقاق مذمت. و دوری از خدا در برابر مخالفت های عمومی. و 
اجتماعی. 


سوم اینکه در آن روز که این مخالفت سر زد. اصلا دینی تشریع نشده بود» و بعد از هبوط آدم دین خدا نازل شدء بشهادت 
اينکه در آیات همین داستان فرمود: (همگی از بهشت هبوط کنید. و فرود شوید» پس هر گاه از احیه من دینی» و هدایتی 
و کفر ورزیده آیات ما را تکذیب نمایند. آنان اصحاب آتش» و در آن جاودانه اند) الخ. 


این دو آیه کللمی است که تمامی تشریع ها و قوانینی را که خدای تعالی در دنیا از طریق ملانکه و کتابهای آسمانی و 
انییایش می فرستد» شامل است. و خلاصه این آیه اولین تشریع و قانونی را که خدای تعالی در دنیای آدم» و برای بشر مقرر 
کرده» حکایت می کند و بطوری که خدا حکایت کرده این قضیه بعد از امر دومی هبوط واقع شده و واضح است که امر به 
هبوط امری تکوینی و بعد از زندگی آدم در بهشت. و ارتکاب آن مخالفت بوده. پس معلوم شد که در آن روز و در حين 
مخالفت آن دستور» و خوردن از درخت. هیچ دینی تشریع نشده بود» و هیچ تکلیف مولوی و خطابی مولوی از خدای تعالی 


صادر نشده بود. 
معنی ظلم و عصیان و غوایت آدم 


حال اگر بگویی: وقتی نهی خدا نهی ارشادی باشد. و نه نهی مولوی؛ دیگر چه معنا دارد که خدا عمل آدم را ظلم و عصیان و 


رت بخ 
در جواب می گوییم: اما ظلم بودن عمل آدم» که در گذشته در باره اش سخن رفت؛ و گفتیم: 


معنایش ظلم بنفس خود بوده» و اما کلمه عصیان. در لغت : بمعنای تحت تایر قرار نگرفتن؛ و با به سختم قرار گرفتن است» 
مثلا وقتی گفته میشود: (کسرته فانکسر و کسرته فعصی) معنایش این است که من آن چیز را ش شکستم و آن ش شکست 6 و فا 
آن را شکستم ولی نشکست. یعنی از عمل من متاثر نشد» پس عصیان بمعنای متاثر نشدن است» و عصیان امر و نهی هم 


بهمین معنا است. و این هم در مخالفت تکالیف مولوی صادق است. و هم در مورد خطابهای ارشادی. 


چیزی که هست. در عصر ماو در عرف ما مسلمانان این کلمه تنها متعین در معنای مخالفت اوامر مولوی. از قبیل (نماز 
بخوان» و روزه بگیر: و حج بجای آر) و نیز مخالفت نواهی مولوی؛ مانند (شراب مخور. و زنا مکن» و امثال آن شده است؛ 
پس تعیین کلمه مورد بحث در معنای نامبرده» تعیین لغوی نیست. بلکه یا شرعی است. و با تعیین در عرف متدینین است» و 


این جور تعین» ضرری بعمومیت معناء از نظر لغت و عرف عام و جهانی نمی زند. (دقت بفرمائید). 


ص: ۲۰۸ 
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و اما کلمه غوایت؟ این کلمه بمعنای این است که کسی قدرت بر حفظ مقصد خود. و تدبیر نفس خود در زند گیش نداشته 


باشد و نتواند خود را با هدفش» آن طور که مناسب با هدف و ساز گار با آن باشد» وفق دهد. 


و معلوم است که این معنا در موارد مختلف اختلاف پیدا می کنده در مورد ارشاد» معنایی بخود می گیرد؛ و در مورد مولویت 


پس جرا آدم توبه کرد؟ 


حال اگر بگویی بسیار خوب. به بیان شما و اینکه عصمت آدم با کلمه ظلم و عصیان و غوایت منافات دارد از اشکال خود 
صرفنظر کردیم. و قانع شدیم. که منافات ندارد» ولی در باره توبه آدم چه می گویی؟ اگر ظلم و عصیان و غوایت» همه در 
مورد نهی ارشادی باشد. دیگر توبه چه معنا دارد» که آدم بگوید: (و اگر مارا نیامرزی و بما رحم نکنی حتما از خاسران 


خواهیم شد)۴ 


در جواب می گوییم: توبه همانطور که قبلا نیز گفتیم» بمعنای بر گشتن است» و بررگشتن نیز مانند آن سه کلمه دیگر در موارد 
مختلف معانی مختلفی بخود می گیرد» همانطور که یک بنده س رکش و متمرد» از اوامر مولاب و اراده اوه میتواند بسوی 
مولایش بر گردد» و مولایش هم او راه بمقام قربی که داشت» و از دست داده بود» بر گرداند» همچنین یکث مریضی که طبیبش 
او را از خوردن چیزی از میوه هاء و یا خوردنی دیگر نهی کرده و بخاطر حفظ سلامتی او نهی کرده؛ و بیمار دستور وی را 
مخالفت نموده و در نتیجه بیماریش شدت يافته؛ و خطر مرگ تهدیدش نموده» او هم میتواند توبه کند» و دوباره بطبیب 
مراجعه نماید» تا او به رژیمی دستور دهد تا دوباره بحال اول برگردد و عافیت از دست رفته خود را باز یابد» که در این مورد 
طبیب بوی میگوید: باز یافتن عافیت. محتاج به تحمل مشقت و دشواری» و ریاضت در فلان مقدار از زمان است. باید در این 


و اما مسئله طلب مغفرت آدم. و نیز طلب رحمت. و همچنین کلمه خسران» که در کلادمش آورد پاسخ یک یک آنها از 
جوابهای گذشته بدست می آید. که گفتیم: اینگونه کلمات؛ در موارد مختلف» معانی مختلف بخود می گیرند. 


بحث روایتی بهشت آدم بهشت دنیایی بوده 
اشاره 


در تفسیر قمی از پدرش و او بدون سند روایت آورده» که: شخصی از امام صادق (علیه السلام) از بهشت آدم پرسید. که آیا 


از بهشت های دنیا بوده؟ و یا از بهشتهای آخرت؟ امام در پاسخ فرمود: از 


ص: ۲۰۹ 
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بهشت های دنبا بوده. آفتاب و ماه در آن طلوع می کردند» و اگر از بهث بهشت های آخرت بود. آدم تا ابد از آن بیرون نميشد. 


و نیز فرمود: خدای تعالی آدم را در بهشت منزل داد» و همه چیز را بغیر از یک درخت برایش مباح کرد. و چون مخلوقی از 
خدا بود» که بدون امر و نهی و غذا و لباس و منزل و ازدواج نمیتوانست زندگی کند. چون جز بتوفیق خدا نفع و ضرر خود را 
تشخیص نمیداد لا جرم فریب دستورات و سو گند ابلیس را خورد ابلیس نزد او و همسرش آمده گفت: اگر از اين درخت که 
خدا شما را نهی کرده. بخورید. فرشته میشوید» و برای هميشه در بهشت باقی میمانید. ولی اگر از آن نخورید. خدا از بهشت 
بیرونتان خواهد کرد. و سپس سوگند خورد برای آن دو که من خیرخواه شمایم» هم چنان که خدای عز و جل داستان را 
حکایت کرده؛ می فرماید: (ما تهاگما ریُکماعَْ هذه نهآ تکونا تلکین, أَز تکونا من الخالدین و قاَهما: نی آکما 
من الَاصحینّ (۱) آدم این سخن را از او پذیرفته از آن درخت خوردند» و شد آنچه که خدای تعالی حکایت کرده: (فبدَْ 
[۷۷ رآ تهُما» یعنی لباسهای بهشتی که خدا بر تن آنان پوشانده بود پیفتده و شروع کردند به پوشاندن خود از برگگ بهشت» 
(و ناداهما رنه آلهکما 2 عنْ تلکما المجرء؟ و أَفْْ تکما لٍد الطانَ آکما و ینْ)؟ (۲) بعد از این ن عتاب که خدا بانان 
کرد گفتند: پرورد گارا ما بخود ستم کردیم و اگر تو ما را نیامرزی» و رحم نکنی» حتما از زیانکاران خواهیم بوده که قرآن 
توبه آنان را چنین حکایت کرده: (رّنا نا ناه و ان م تفن آنه و توعقنهلْکولنْ ین الخاسترین)» (۳) پس خدای تعالی 
بایشان فرمود: (فرود شوید. در حالی که بعضی دشمن بعضی دیگرتان باشید» و شما در زمین قرارگاه و تا مدتی معین زند گی 
دارید) آن گاه امام فرمود: یعنی تا روز قیامت در زمین خواهید بوده سپس فرمود: آدم بر کوه صفا هبوط کرد و همسرش 
حوا بکوه مروه. و بمناسبت اينکه آدم صفی خدا بود» صفا را صفاء و بمناسبت اینکه حوا مرثه و زن بود» کوه مروه را مروه 


خواندند. 


آدم چهل روز بسجده بود؛ و بر بهشتی که از دست داده بود می گریست» تا آنکه جبرئیل بر او نازل شد. و گفت آیا جز این 


بود که خدا تو را بدست قدرت خود آفریده و از روح خود در تو دمید؟ و ملائکه را به سجده بر تو وا داشت؟ آدم گفت: 
همین طور بود» جبرئیل گفت: پس چرا وقتی تو را نهی کرد از خوردن آن درخت. افرمانی کردی؟ آدم گفت: آخر ابلیس 


مولف: در اینکه بهشت آدم از بهشت های دنیا بوده» روایاتی دیگر از طرف اهل بیت علیهم السلام 


ص: ۲۱۰ 
۱- سوره اعراف ۰ و ۲۱ 
۲- سوره اعراف ۳۲ 


۳- سوره اعراف آیه ۲۳ 


۴- تفسیر قمی ج ۱ص ۴۳ 
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رسیده. هر چند که بعضی از آنها در اينکه یکی از راویانش ابراهیم بن هاشم است. مشت رکند. (۱) 


و مراد به اينکه گفتیم از بهشت های دنیا بوده» این است که از بهشت های برزخی بوده» که در مقابل بهشت خلد است و در 
بعضی از قسمتهای این روایات اشاره باين معنا هست, مثل اينکه در روایت بالا فرمود: آدم بر صفاء و حوا بر مروه هبوط کرد؛ 
و نیز مانند این تعبیر: که فرمود: مه ی ی ی و ی ی 
روز قيامت دارنده مکث زمینی است. و در همین زمین زندگی می کشد» هم چدان که آی: )گم فی ال رد 

بنین؟ قالو: با ما و بفض یمه فترکلي الادین: قل ان ما قیاه آز نکم کم موق گفت: در زمین چفدر از نظر 
۳ ی تست 
نکردید اگر دانا می بودید» (4و نیز آیه لو ی تقوم الا جروت مالیُوا یر ساعه» کذلکک کائوا 3 
ال ی وت للع و یمان للم فی کتاب ال لی بزمالبعت. فهذازغ لیفت. و لکنکم کم لا عون و روزی که 
مت با مر مان سر تلع شوت که غر ااساعی مک که نهآ رود وی عا رات بی دلیل حرف 
زدن است. و کسانی که علم و ایمانشان داده بوديی در پاسخ گفتند: شما در کتاب خدا تا روز قيامت مکث کردید و این 
همان قیامت است. و لکن شما نمیدانید)؛ (۳) نیز اين معنا را افاده می کند» (چون در هر دو آیه وقتی سوال از زندگی برزخ 


می کنند» می پرسند: چقدر در زمین مکث کردید)» پس معلوم میشود زند گی برزخی در همین زمین است. 


علاوه بر اينکه عده ای از روایات از اهل بیت علیهم السلام دلالت دارد بر اينکه بهشت آدم در آسمان بوده» و او با همسرش از 
آسمان نازل شدند. از این هم که بگذریم کسانی که انس ذهنی بروایات دارند» از اینکه بهشت نامبرده در آسمان باشد و 
آدم از آنجا بزمین هبوط کرده باشد با اينکه در زمين خلق شده و در آن زند گی کرده باشند. هیچ تعجب نمی کند. هم چنان 
که در روایات در عین اينکه آمده: که بهشت در آسمان است. در عين حال آمده: که سوال قبر در قبر است. و همین قبر با 
روضه ایست از ریاض بهشت. و يا حفره ایست از حفره های دوزخ. و از این قبیل تعبیرات» و ما اميدواريم در بحثی که گفتیم 
بزودی پیرامون معنای آسمان خواهیم کرد این اشکال و اشکالهای دیگر نظیر آن برطرف شود انشاء له العزیز. 


ابلیس چگونه خود را به آدم و همسرش رساند؟ 
و اما اینکه ابلیس چه جور خود را بادم و همسرش رسانید؟ و برای اینکار از چه وسیله ای 


ص: ۳۱ 


۱- بحار الانوار ج ۱۱ ص ۱۴۳ ۱۲ و علل [....] 
۲-سوره ممنون آیه ۱۱۳ 


۳- سوره روم آیه ۵۶ 
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استفاده کرد؟ در روایات صحیح و معتبره چیزی در آن باره نیامده. 
داستان آدم بنقل تورات 


ولی در بعضی اخبار آمده: که مار و طاووس دو تا از یاوران ابلیسند» چون ابلیس را در اغواء آدم و همسرش کمک کردند و 
چون این روایات معتبر نبودند. از ذکر آنها صرفنظر کردیم و خیال می کنم از روایات جعلی باشد. چون داستان از تورات 


گرفته شده. و ما در اینجا عين عبارت تورات را می آوریم تا خواننده بوضع آن روایات کاملا آ گهی یابد. 


در فصل دوم از سفر اول که سفر خلقت است؛ میگوید: خدا آدم را از خاک خلق کرد؛ و سپس دم حیات را در بینی او بدمید 
پس نفسی ناطق شد. و خدا بهشتهایی در ناحیه شرقی عدن بکاشت. و آدم را که خلق کرده بود بدانجا برد و خدا از زمين 
همه رقم درخت برویانید» و منظره های آنها را نکو کرد و میوه هایش را پاکیزه ساخت. و درخت حیات را در وسط آن باغها 
بکاشت. و درخت معرفت خیر و شر را نیزه و نهری از عدن بسوی آن باغها بکشید. تا آنها را آبیاری کند. و آن نهر را چهار 
شقه کرد اسم یکی از آنها نیل بود» و این نیل بتمامی شهر ذویله که طلا در آنجاست. احاطه داشت» طلا و همچنین لول و 
سنگ مرمر آن شهر بسیار خوبست. و نام نهر دومی جیحون بود. که بسر تا سر شهر حبشه احاطه دارد؛ و نام نهر سوم دجله 


است» که از ناحیه شرقی موصل می گذرد. و نام نهر چهارم فرات است. 


پس از آن خداوند آدم را گرفت. و در باغهای عدن منزل داد تا رستگارش کند. و محافظتش نماید و خدا آدم را فرمود: که 
تمامی درختان این باغها برایت حلال است. و میتوانی از آنها بخوری» ولی از درخت معرفت خیر و شر مخور» چون در همان 


۰ 1 ۰ ی حِ ۲ 
روزی که از آن بخوری مستحق مرگ میشوی. 


تمامی وحشی های صحرا و مرغان هوا را محشور کرده. نزد آدم آورد» تا در پیش روی او آنها را نامگذاری کند پس هر چه 


پس آدم اسماء جمیع چارپایان و مرغان هوا و وحشیان صحرا راء نام برد» ولی هیچ یاوری در مقابل خود ندید» پس خدا 
چرتی بر آدم مسلط کرد تا چیزی احساس نکند پس یکی از دنده های سینه او را کند» در جایش گوشت گذاشت. آن گاه 
خدا از آن یک دنده زنی درست کرد و او را نزد آدم آورد» آدم گفت: اینبار استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از 
گوشتهايم را دیدم و جا دارد آن را امرآه بنامم» چون از امر من اخذ شد. و بهمین جهت است که مرد؛ پدر و مادر خود را رها 


نموده؛ زن خود را می چسبد. بطوری که یک جسد واحد تشکیل میدهند. آن روز آدم و همسرش 


ص: ۳۲ 
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عریان بودند» و از عریانی خود باکی نداشتند. 


فصل سوم. آن روز مار از میانه همه حیوانهای صحرا که خدا خلق کرده بود. حکیمی شد و به زن گفت: راستی؛ و به يقین 
خدا گفته از همه این درختهای باغ نخورید؟ زن بمار گفت: نه از همه درختان باغ میخوریم. تنها فرموده از میوه آن درخت 
که در وسط باغ است نخورید و نزدیکش نشوید. تا نمیرید» مار بآن دو گفت: نمی میرید» خدا میدانسته که شما همان روز 
که از آن درخت بخورید. چشمتان باز میشود» و چون ملائکه در خیر و شر دانا میشوید پس وقتی زن دید که درخت درخت 
خوبی و میوه اش خوب. و شهوت انگیز است. عقل خود از کف بداد و از میوه آن گرفته؛ و خورد. و بشوهرش هم داد 


خورد» پس چشمشان باز شد. و فهمیدند که عریان هستند» پس از برگهای انجیر لباسی چون لنگ برای خود درست کردند. 


بعد آواز خدا را که داشت در باغ قدم می زد» شنیدند. پس خدا ایستاد» و آدم را صدا زد و باو گفت: کجا هستی؟ و این 
صدا محققا از او بوده آدم گفت: صدای تو را در باغ شنیدم» ولی چون عریان هستم» خود را پنهان کرده ام» خدا پرسید: چه 
کسی بتو گفت: عریانی؟ مگر از آن درخت خوردی» که از خوردنش نهیت کردم؟ آدم گفت: این زنی که برایم درست 
کردی از آن بمن داد خوردم. خدا بزن گفت: چه کار کردی؟ گفت: مار مرا فریب داد از آن خوردم؛ پس خدا بمار گفت: 


حال که دانسته چنین کاری کردی. از میانه همه چارپایان» و همه وحشی های صحراء ملعون شدی, و باید که همیشه با سینه 
ات راه بروی؛ و در تمام عمرت خاک بخوری, و میانه تو و زن و میانه نسل تو و نسل زن دشمنی نهادم. او سر تو را بکوبد» و 
تو پاشنه او را بگزی و بزن گفت مشقت و حمل تو را بسیار می کنم تا با مشقت فرزندان را بزایی» و اختیار زندگی تو را 
بدست شوهرت نهادم تا او هميشه بر تو مسلط باشد. و بادم گفت: از آنجا که بحرف زنت رفتی؛ و از درختی که نهیت کردم 
و گفتم: از آن مخور» بخوردی. با این ملعون زمین بود» باین سبب دچار مشقت شدی. و در تمام عمر باید از آن بخوری» و 
آن برایت خار برویاند» و از علف صحرا بخوری, و با عرق رویت طعام بخوری, تا روزی که بهمین زمینی که از آن گرفتی و 


خوردی برگردی» چون تو از اصل خاک بودی, باید بخاک برگردی. 


و آدم همسرش را بدین جهت حوا نامید» که او مادر هر زنده ناطقی است. و خدا برای آدم و همسرش جامه تن پوشی درست 
کرد و بانان پوشانید. آن گاه خدا گفت: اینک آدم است که مانند یکی از ما خیر و شر را می شناسد. و الان دیگر واجب شد 
که از باغها بیرون روده تا دیگر باره دست بدرخت حیاه دراز نکند» و از آن نخورد و گرنه تا ابد زنده میماند پس خدا او را 


از باغهای عدن بیرون راند. تا زمین که وی را از آن درست کرد؛ رستگار و آباد شود و چون آدم را طرد کرد 
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ملائکه در شرقی باغهای عدن اسکان داده شدند. و شمشیری براق بالا و پائین شدن گرفت. تا راه درخت حیاه را محافظت 


این بود فصل سوم از تورات عربیء که در سال ۱۱۱ میلادی بچاپ رسیده. 


و خواننده عزیز با تطبیق و مقایسه این دو داستان با هم یعنی داستان آدم بنقل قرآن کریم و بنقل تورات» و سپس دقت در 
روایاتی که از طرق عامه و شیعه وارد شده بحقایق این قصه پی می برد. و ما خود این مقایسه و تطبیق را در اینجا عملی 


مگر بهشت مقام قرب و نزاهت نیست و مگر در باره بهشت نیامده که در آن لغو و گناه نیست؟ شیطان چگونه دو باره به بهشت راه یافت 


و اما اینکه مسئله داخل شدن ابلیس در بهشت» و اغوای آدم در آنجاء با اينکه بهشت اولا مقام قرب و نزاهت و طهارت است؛ 
و بحکم آیه: (ا- لفٌْفیها و لا تأئیغ) دای جای لغو و گناه و نیرنگ نیست» و انیا بهشت در آسمان قرار دارد و ابلیس بعد از 
امتناعش از سجده بر آدم بفرمان (قَابزخ منها الک رجیم) (1). و نیز بحکم (قاهبط مثها ما کون لک أَن تتکبر فیها) (4۳» 
از بهشت رانده شدء و چون میخواست تکبر کند. و بهشت جای تکبر نبود» فرود آمد. و با این حال چطور دوباره به بهشت راه 


یافت؟. 


جواب از اشکال اول این است که همانطور که بعضی دیگر نیز گفته اند: قرآن کریم آنچه از لغو و تاثیم که از بهشت نفی 
کرده» از بهشت خلد نفی کرده. یعنی آن بهشتی که مومنین در آخرت داخل آن میشونده و همچنین از بهشت برزخی که بعد 
از مرگ و رحلت از دار تکلیف در آنجا بسر می برند» و اما بهشت دنیایی که آدم و همسرش داخل آن شدند. و هنوز در دار 
تکلیف و مورد توجه امر و نهی قرار نگرفته بودند قرآن کریم در باره آن بهشت هیچ مطلبی بیان نکرده» و بلکه میتوان گفت: 
بعکس گفتار اشکال کننده» جایی بوده که لغو و تاثیم در آن ممکن بودهء و شاهد بر آن همین کافی است. که قرآن وقوع 
عصیان آدم را در آن حکایت کرده. 


علاوه بر اينکه لغو و تاثیم از امور نسبی است. که وقتی تحقق پیدا می کند که انسان در دنیا آمده باشد و امر و نهی متوجه او 
شده و خلاصه انسان مکلف شده باشد. 


و اما جواب از اشکال دوم این است که اولا- بر گشتن ضمیر (هاء) در جمله (فاخرج منها و جمله (فاهبط منها) الخ؛ بکلمه 
(سماء) از آیه روشن نیست. و دلیلی نداریم که بان برگردد برای اينکه در کلام سابق نامی از سماء برده نشده. و معهود ذهن 
نبوده» پس ممکن است بعنایتی بگوئیم: 


ص: ۳۴ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۷ ۸ 


۲۲66۲۱۲60 0۱۷: ۱۲۳۳۷۲ 


۱- سوره طور آیه ۲۳ 
۲-سوره حجر آبه ۳۴ 


۳-سوره اعراف آبه ۱۳۲ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


این اولاء و اما انی؛ ممکن است امر بخروج و هبوط کنایه باشد از نهی از ماندن در آن بهشت. و میانه ملائکه نه از اصل بودن 


و این معنا از آیاتی که می فرماید: ابلیس باسمان می رفت. تا استراق سمع کند نیز استفاده میشوده در روایات هم آمده: که 
شدند» و سپس وقتی پیامبر اسلام (صلی الّه علیه و آله) مبعوث شد. از همه آسمانها ممنوع گردیدند» و هدف تیرهای شهاب 


قرار گرفتند. 


جواب سوم از اشکال دوم اینکه: در کلام خدای تعالی نیامده که ابلیس داخل بهشت شده باشد و بنا بر این اصلا موردی برای 
اشکال نمی ماند» آنچه در این باره آمده» در روایات است. که آنهم بخاطر اینکه روایات آحاد است. و بحد تواتر نمی رسد 
قابل اعتناء نیست» علاوه بر اینکه احتمال آن هست که راویان آنها روایت را نقل بمعنا کرده باشند. و عین الفاظ امام را نباورده 


باشند» و بهمین خاطر جبزی در کلمات ان اضافه شده باشد. 


تنها آیه ای از قرآن که دلالت دارد بر اینکه ابلیس داخل بهشت شده حکایت کلام ابلیس بادم است. که می فرماید: (و قال ما 
تهاکما ربُکما عْ هذه ارو ال آن تکوتا ملک اد تکوتا مر الا ندیت آاشس بان دور کته پررود کارعان شما وا از ایم 
درخت نهی نکرد» مگر برای اينکه دو فرشته نباشید» و از کسانی نشوید که جاودانه در بهشت هستند) .)٩(‏ 


و لا نش بر این معنا از این جهت است که کلمه (هذا- این درخت) در آن آمده» و چون این کلمه مخصوص اشاره به 
نزدیک است پس گویا ابلیس در نزدیکی آن درخت بان اشاره کرده و این سخن را بادم گفته است. 

و لکن استدلال باين آیه نیز درست نیست. برای اينکه اگر کلمه (هذا) همه جا دلالت بر نزدیک بودن مکانی مشار الیه باشدء 
باید در آیه: (و لا تَقربا هده المْی قکونا من الطالمین» (49 که نهی خدا و حطانشن بادم و همسر اوست» این دلالت را 
بکند» و حال آنکه خدا نزر گتر از آنست که به تردیکی و,دوری مکالی توصیف شود (پس هم چنان که در اين آیه دلالت 


ندارده چه مانعی دارد که بگوئیم در آن آیه نیز دلالت ندارد). 


درخت نهی شده جه درختی بود؟ 


و در کتاب عیون (۳) اخبار الرضا (علیه السلام)» از عبد السلام هروی» روایت آمده که گفت: بحضرت رضا (علیه السلام) 


ص: ۳۵ 


۱- سوره اعراف آبه ۳۰ 
۲- سوره اعراف آبه ۱۹ 


۳- عیون اخبار الرضا ج ۲۳۹۱ ۱ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


بینم چه درختی بود؟ چون مردم در باره آن اختلاف دارند بعضی روایت می کنند: که گندم بوده بعضی دیگر روایت می 
کنند: که درخت حسد بوده. حضرت فرمود: هر دو درست است» عرضه داشتم: با اینکه دو معنای متفاوت دارد» چطور ممکن 
است هر دو درست باشد؟ فرمود: ای ابی صلت. یک درخت بهشت میتواند چند نوع باشد. مثلا درخت گندم میتواند انگور 
هم بدهد» چون درخت بهشت مانند درختهای دنیا نیست. و آدم بعد از آنکه خدای تعالی باو احترام کرد و ملائکه را وا 
داشت تا برای او سجده کنند» و او را داخل بهشت کرد در دل با خود گفت: آیا خدا بشری گرامی تر از من خلق کرده است؟ 
خدای عز و جل از آنچه در دل او گذشت. خبردار شد. پس او را ندا داد: که سر خود را بلند کن» و بساق عرش بنگر تا چه 
می بینی؟ آدم سر بسوی عرش بلند کرد. و بساق عرش نگریست و در آن دید که نوشته: لا اله ال ال و محمد رسول ال و 
علی بن ابی طالب امیر الممنین» و همسرش فاطمه سیده زنان عالمیان و حسن و حسین دو سید جوانان اهل بهشتند. آدم 
پرسید: پرورد گارا؛ اینان چه کسانیند؟ خدای عز و جل فرمود: ای آدم اینان ذریه های تواند و از تو بهترند» و از همه خلایق من 
بهترند» و اگر اینها نبودند» من تو را؛ و بهشت و دوزخ و آسمان و زمین را خلق نمی کردم» پس زنهار مبادا بچشم حسد بر 


اتتازا نتگرع. کهداز هو ار مخ ترون کر اه شک 


پس آدم بچشم حسد بر آنان نظر افکند» و آرزوی مقام و منزلت آنان کرد» و خداوند شیطان را بر او مسلط ساخت. تا سر 
انجام از آن درخت که نهی شده بود بخورد؛ و بر حوا هم مسلطش کرد. او هم بمقام فاطمه بچشم حسد نگریست. تا آنکه از 
آن درخت بخورد. هم چنان که آدم خورد. و در نتیجه خدای تعالی هر دو را از بپهشت بیرون کرده بزمین فرستاد. تا در جوار 


ملف: این معنا در عده ای از روایات آمده. که بعضی از آنهاء از روایات مورد بحث مفصل تر و طولانی تر است. و بعضی 


کل رو کرت 


و این روایت همانطور که ملاحظه می فرمائید. این معنا را مسلم گرفته. که درخت نامبرده هم گندم بود و هم حسد. و اینکه 


آن دو از درخت گندم خوردند» ولی ثمره اش حسد شد. و مقام و منزلت محمد و آل او علیهم السلام را آرزو کردند. 


و مقتضای معنای اول. این است: که درخت نامبرده پست تر و نالاعیق تر از آن بوده که اهل بهشت اشتهای خوردن از آن را 
بکنند» و مقتضای معنای دوم اشتت که: درخت نامبرده گرانمایه تر از آن بوده که آدم و همسرش از آن استفاده کنند» هم 
چنان که در روایتی دیگر آمده: که آن درخت عبارت بوده از علم محمد و آل او (علیه السلام). 


و بهر حال هر چند حسد و گندم دو معنای مختلف دارند و لکن با رجوع به بیانی که ما در باره 


ص: ۳۱۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


میثاق کردیم. خواهی دید که معنا یکی است. و آن اینست که آدم (علیه السلام) خواسته میان تمتع و بهره مندی از بهشت. که 
مقام قرب خداست» و میثاق در آنجا واقع شده. که جز بخدا توجه نکند» و میان استفاده از درخت منهیه. که مستلزم تعب تعلق 
بدنیا است. جمع کند» ولی این جمع برایش فراهم نیامد و بزمین هبوط نموده. آن میثاق را فراموش کرد. و هر دو امر که 
همان مقام رسول خدا (صلی اه علیه و آله) و تمتع از درخت گندم باشد برایش جمع نشد. آن گاه خداوند او را با اجتباء 


شاف نم ده با یه ار قاط عقه اف ندفا را برش بان سای که از با یرجه ملق موه (دفت تشر ماش 


و منظور از اينکه در روایت فرمود: (پس آدم بچشم حسد بر آنان نظر افکند. و آرزوی منزلت ایشان نمود) الخ بیان این معنا 
است. که مراد بحسد آدم در حقیقت غبطه و بفارسی رشک بوده نه حسدی که (طغیان این غریزه)؛ و یکی از اخلاق رذیله 


اشت : 
روایاتی در باره قصه آدم در بهشت و هبوط او 


در اینجا دو روایت یکی از امام باقر» و یکی دیگر از یکی از دو امام باقر و صادق ع آمده که بظاهر با هم متنافیند. ولی با بیان 
سابق ما تتافی آن دو از بین می رود اما روایت اول را کمال الدین» از ابی حمزه ثمالی» از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده؛ 
که فرمود: خدای عز و جل بادم عهد کرده بود که بدرخت نامبرده نزدیک نشود ولی وقتی آن هنگام رسید که در علم خدا 
گذشته بود که آدم بالالخره از آن درخت خواهد خورد. آدم عهد نامبرده را فراموش کرد. و از آن درخت بخورد. و اين 
است مراد خدای تعالی به اينکه فرمود: وق عهذنا الی آدَع من قل فئسی و لغ نجذ له عَما) (۱) تا آخر حدیث. (۲) 


و روایت دوم را عیاشی, در تفسیر خود. از یکی از دو امام باقر و صادق علیهم السلام روایت کرده» که شخصی از آن جناب 
پرسید: چگونه خدای تعالی آدم را بفراموشی مواخذه کرد» (با اینکه فراموش کار مواخذه نمیشود)؟؛ امام فرمود: آدم فراموش 
نکرد. و چگونه ممکن است بگوئیم: فراموش کرد؟ با اينکه ابلیس او را بیاد نهی خدا انداخت. و باو گفت: (پرورد گار شما 
شما را از این درخت نهی نکر مگر برای اينکه فرشته نشوید. و یا جاودانه در بهشت باقی نمانید) (تا آخر حدیث) که با دقت 
در بیان گذشته که گفتیم آدم میخواست میان بهره مندی از بهشت. و میان خوردن از درخت را جمع کند. ولی نتوانست) این 


تنافی برداشته میشود. (۳) 


و در امالی صدوق (۴) از ابی الصلت هروی» توانت شفه که گوری: روزی که مامون دانشمندان مذاهب اسلام؛ و دیانتهای 
بهود» و نصاری» و مجوس» و صابئیان» و ساير صاحبان نظریه را برای بحث با علی بن موسی الرضا (علیه السلام) جمع کرد؛ 
هیچ یکک با آن جناب طرف بحث نشد. مگر آنکه امام او 


ص: ۳۷ 


۱-طه آیه ۱۱۵ 


۳-عیاشی ج ۲ ص ٩ 2٩‏ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵86۳160 0۷۰: ۵۳۷ 


۴- امالی صدوق مجلس ۲۰ ص 2۸۲ ۳۲ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۴۲860۸60 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


را ملزم کرد؛ بطوری که گویی سنگگ بدهانش انداخته» تا آنکه علی بن محمد بن جهم برخاسته عرضه داشت: یا بن رسول اه 
(صلی اه علیه و آله) آیا نظر شما در باره انبیاء این است که معصومند؟ فرمود: بله. پرسید: با این کلام خدای عز و جل چه می 
کنی؟ که فرمود: ( عصی اد ره فعُوی)؟ (۱) تا آنجا که میگوید: مولانا حضرت رضا (علیه السلام) فرمود: وای بر تو ای 
علیء از خدا بترس» و نسبت کارهای زشت بانبیاء مده» و کتاب خدای را برای خودت تاویل مکن» چون خدای عز و جل می 
فرماید: (و ما یلم ول له و حون فی الم تاویل آن را نمیدانده مگر خداء و آنان که راسخ در علمند). (1) 


اما اینکه خدای عز و جل فرموده: ( عصی ام رب ففوی)» در اين زمینه بوده. که آدم را بمنظور اینکه حجت و خلیفه اش در 
زمین باشد خلق کرد» نه برای اینکه در بهشت بماند و نافرمانی او در بهشت بوده» نه در زمین و تازه آن نافرمانی هم 
بمقتضای تقدیر الهی بوده همین که بزمین هبوط کرد و حجت و خلیفه او در زمین گردید» بمقام عصمت نیز برسید» که 
خدای عز و جل در باره عصمتش فرموده: (ّ ال اضطفی آدَع و نُوحاه و آل |پثراهيم و آل عفرانَ عی امین (۳)(تا آخر 


حدیث). 


مولف: اینکه امام فرمود: نافرمانی آدم در بهشت بوده. اشاره است بان بیانی که ما کردیی که تکلیف نخوردن از درخت 
تکلیف مولوی نبوده» بلکه ارشادی بوده» چون در بهشت هنوز تکالیف دینی جعل نشده بود» و موطن تکلیف دینی زند گی 
زمینی است. که خدا برای آدم از پیش مقدر کرده بوده پس معصیت نامبرده معصیت امر ارشادی بوده. نه مولوی» پس دیگر 


جا ندارد که مانند بعضی از مفسرین خود را بزحمت انداخته حدیث نامبرده را تاویل کنیم. 


و در عیون (۴) از علی بن محمد بن جهم روایت آورده که گفت: بمجلس مامون در آمدم و دیدم که علی بن موسی (علیه 
السلام) نیز در آنجاینده مامون بآنجناب گفت: با بن رسول الله! آیا نظر شما این نیست که انبیاء معصومند؟ فرمود: بله» همین 
است. پرسید: پس چرا خدای تعالی فرموده: (وَ عصی دم ره فعّوی)؟ فرمود: خدای تعالی بادم دستور داده بود: که تو و 
همسرت در بهشت سکنی کنید. و از هر چه میخواهید بخورید» ولی نزدیک این درخت مشوید. و اشاره فرمود بدرخت معینی 
از گندم. که در آنجا بود» و فرمود: اگر از این بخورید از ستمکاران میشویده و نفرموده بود که از جنس این درخت نخورید» 
آدم هم خیال کرد تنها از آن بوته معین نهی شده و لذا از آن بوته معین نخورد. بلکه از بوته ای دیگر خورد. آنهم بوسوسه 


شیطان خورد» چون شیطان باو و همسرش گفت: 
پرورد گارتان از خصوص این بوته شما را نهی کرده. که از آن نخورید. و اما غیر اين بوته را 
ص: ۲۱۸ 


۱- سوره طه آبه ۱۲۱ 

۲-سوره آل عمران آیه ۷ [.....] 

۳ سوره آل عمران آیه ۳۳ 

۴- عیون اخبار الرضا ج ۱ص 2۱۵۵ ۱ب ۱۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


فرموده نزدیکش نشوید نه اینکه از آن نخورید» و از خوردن آن هم که نهی کرده برای اين نهی کرده که مبادا فرشته. و یا از 
جاودانان در بهشت شوید. و برایشان س و گند هم خورد» که من از خر خواهان شمایم. آدم و حوا هم تا آن روز بکسی بر 


نخورده بودند» که بدروغ سوگند خورده باشد. 


بهمین جهت فریب او را خورده و بس و گند او اعتماد نموده» و از آن درخت خوردند» و تازه این جریان قبل از رسیدن او بمقام 
نبوت بود؛ و اين نافرمانی هم گناه کبیره نبوده که بخاطر آن مستحق آتش شود بلکه از صغیره هایی بوده که خدا کسی را 
بخاطر آن عذاب نمی کند. و صدور آن از انبیاء قبل از آنکه مورد وحی قرار گیرند جائز است. 


و اما بعد از آنکه خدا او را اجتباء کرد و بمقام نبوتش برگزید. از معصومین شد. که نه گناه صغیره می کننده و نه کبیره و 
بهمین جهت است که خدای عز و جل در باره او هم فرموده: (و عصی دم ره وی ثم اجتباف رب فتاب علیه و دی (۱) 
و هم فرموده: ال اضطفی آدع و وحاه و آل اراهیع و آل عفران علی الالمین) (تا آخر حدیث). 


ملف: صدوق علیه الرحمه بعد از نقل این حدیث. که حدیثی است طولانی» گفته: این حدیث از طریق علی بن محمد بن 


جهم که یک مرد ناصبی؛ و دشمن اهل بیت بوده» خیلی عجیب است. (اين بود گفتار مرحوم صدوق). 


و این حدیث آن مرحوم را به تعجب در نیاورده مگر بخاطر اينکه مشتمل است بر تنزیه انبیای و آن مرحوم در اصولی که در 
حدیث مزبور مسلم گرفته شده دقت نکرده؛ و گر نه متوجه میشد که با مذهب ائمه اهل بیت سا زگار نیست چون مذهب 
امامان اهل بیت این است که صدور نافرمانی از انبیاء بخاطر اینکه معصومنده هم قبل از نبوت آنان محال است» و هم بعد از 


نبوت. هم افرمانیهای صغیره و هم کبیره. 


علاوه بر اينکه آن طور که این مرد ناصبی حدیث را نقل کرده. مستلزم آنست که جمله ای از آیه حذف شده باشد و تقدیر 
(ما نها کت تکیا ع هه لسن نا ان تکرتا) یله (ما نها کی ریکبا عون مله انشخری و اتما تا اعد غی‌ها وماتها کما 
عن غیرهاء الا ان تکونا) الخ» باشد یعنی خدا اصلا شما را از این بوته نهی نکرده» بلکه از غیر این نهی کرده. و از آن غیر هم 
نهی نکرده مگر برای اينکه فرشته و یا جاودان نباشید» در حالی که آیه: (ای آدم آیا میخواهی تو را بدرختی راهنمایی کنم 
که درخت جاودانگی و ملک دائمی است)؟ (۲) دلاسلت دارد بر اینکه ابلیس وی را تشویق می کرده بر اینکه از عین آن 
درخت که ممنوع شده بخورد؛ و باين منظور او را تطمیع می کرده به اينکه اگر از آن بخوری» جاودان میشوی, تا از آن 


درخت که با نهی خدا از آن محجوب 
ص: ۲۱۹ 


۱- سوره طه آیه ۱۳۲ 


۲-سوره طه آیه ۱۳۰ 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


شده بوده بخورد. 


از این هم که بگذریم اصلا این مرد؛ یعنی علی بن محمد بن جهم در حدیث سابق جواب صحیح و تمام را خودش در مجلس 
مامون از آن جناب گرفت» پس این روایت که صدوق آورده., خالی از اشکال نیست. هر چند که بعضی از وجوه اشکالی که 


گفتيم امکان حمل بر محملی صحیح داشته باشد. 


و نیز مرحوم صدوق از امام باقر علیه السلام از پدران بزرگوارش» از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت کرده که فرمود: 
مکث آدم و حوا در بهشت. از هنگامی که وارد آن شدند. تا ساعتی که بیرون شدند تنها هفت ساعت از ایام دنیا بود؛ و در 


همانروز که این جریان واقع شد. خدا از بهشتش بیرون کرد. (۱) 


و در تفسیر عیاشی» (۲) از عبد الّه بن سنان» روابت کرده که گفت: شخصی از امام صادق (علیه السلام) سوالی کرد: و من 
آنجا حاضر بودم» و آن اين بود: که آدم و همسرش چقدر در بهشت ماندند. که بخاطر خطایی که کردند بیرون شدند؟ 
فرمود: خدای تبارک و تعالی بعد از ظهر روز جمعه بود که از روح خود در آدم بدمید و آن گاه از پائین دنده هایش 
همسرش را خلق کرد و بعد فرشتگان را بسجده بر او امر فرمود» و بعد در همان روز او را داخل بهشت کرد و بخدا سوگند 
که بیش از شش ساعت از همان روز در بهشت نماند» که دچار نافرمانی خدا شده. و خدا او و همسرش رااز آنجا بیرون کرد» 
در حالی که آفتاب تازه غروب کرده بود» آن شب را تا صبح پشت در بهشت بسر بردند» تا صبح شده ناگهان متوجه عریانی 
خود شدند» پرورد گارشان نداشان داد: آیا شما را از آن درخت که میدانید نهی نکردم؟ آدم خجالت کشیده سر بزیر افکند 
و گفت: پرورد گارا ما بنفس خود ستم کردیم و اینک بگناهان خود اعتراف می کنیم» پس ما را بیامرز: خدای تعالی در 
پاسخشان فرمود: باید که از آسمانهای من بزمین هبوط کنید» چون هیچ نافرمان و سرکش در آسمانهای من همجوار من 


نمیشود. 


ملف: ممکن است از آنچه این روایت مشتمل بر آنست» کیفیت بیرون شدن آن دو را از بهشت استفاده کرد» و فهمید که آن 
دو نخست از بهشت بیرون شده. در بیرون در بهشت قرار گرفتند» و سپس از بیرون در بهشت بزمین هبوط کرده اند چون در 
قرآن کریم و آیات این قصه. که همان آیه فوق باشد» دو بار امر بهبوط شده با اينکه این امر امر شرعی نبوده» بلکه امر تکوینی 
بوده» که بهیچ وجه قابل تخلف نیست. 


و همچنین از اينکه سیاق را تغییر داد در آیه: (و قلنا یا آَدَمْ اشکنْ) تا باخر بسیاق (متکلم 
ص: ۲۲۰ 


۱- خصال ص ۳۹۶ 2 ۱۰۳ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۲ ص 2۱۰ ۱۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


مع الغیر گفتیم» و در آیه: (و ناداهما ربْهُما) (۱) الخ بسیاق غایب (پرورد گارشان ندایشان کرد) آورد و نیز در اولی تعبیر به 
(بگفتار) و در دومی به ندا که صدا زدن از دور است» تعبیر کرد؛ و باز در اولی با کلمه (هذا)؛ که مخصوص باشاره به 
نزدیک است. و در دومی با کلمه (تلکك)» که مخصوص اشاره بدور است. بیاورد» از این تعبیرات میتوان فهمید: که امر 
بهبوطء یک بار در داخل بهشت صورت گرفته» و با آن» آدم از بهشت بیرون شده و یک بار هم در بیرون بهشت صورت 


گرفته» و از آنجا بزمین هبوط کرده است. 


نقطه ضعفی که در این روایت است. این است که در این روایت خلقت حوا را مطابق تورات از دنده آدم دانسته» و این معنا را 
در روایات وارده از ائمه اهل بیت علیهم السلام بطوری که در بحث از خلقت آدم خواهی دید تکذیب می کند. هر چند که 
ممکن است این نقطه ضعف را جبران نموده. و گفت: مراد از دنده پائین آدم؛ زیادی گل آدم است» آن گلی که با آن اضلاع 
و دنده های آدم را آفرید (دقت بفرمائید)» و اما ساعتهایی که برای مکث آدم در بهشت تعبین نموده» در یک جا شش ساعت؛ 


و جایی دیگر هفت ساعتش خوانده علاج این اختلاف آسان است» برای اينکه می گوییم: 
منظور از ساعت شصت دقیقه نیست. بلکه منظور بیان زمان تقریبی جریان است. 


و در کافی (۲) از یکی از دو امام باقر و صادق ع» روایت کرده که در ذیل جمله: 


و 


ی دم من رَبّه کلسات)؛ فرمود: آن کلمات این است: (لا اله الا انت» سبحانکک. اللهم و بحمد ک» عملت سوءا؛ و ظلمت 
نفسی. فاغفر لی» و انت خیر الغافرین, لا اله الا انت» سبحانک اللهم و بحمد کك. عملت سوءا؛ و طلمت نفسی» فارحمنی» و انت 
خر الغافرین لا اله الا انت» سبحانک اللهم و بحم دک عملت سوءاء و ظلمت نفسی فارحمنی» و انت خیر الراحمین, لا اله الا 
انت» سبحانک اللهم و بحمد که عملت سوءا؛ و ظلمت نفسی, فاغفر لی» و تب علی» انک انت التواب الرحیم. معبودی بجز 
تو نیست بار الها؛ حمد و تسبیحت ميگویم. کار زشتی مرتکب شدم و بخود ستم کردم پس مرا بیامرزه که تو بهترین 
آمرزند گانی» معبودی بجز تو نیست؛ بار الها تسبیح و حمدت میگویم کار بدی کردم و بخود ستم نمودم» پس بمن رحم 
کن؛ که تو بهترین غافرانی؛ معبودی بجز تو نیست. حمد و تسبیحت میگویم بار الها من بدی کردم و بخود ستم نمودم پس 
مرا رحم کن که تو بهترین رحیمانی» معبودی بجز تو نیست. بار الها تسبیح و حمدت میگویم؛ کار بدی کردم و بخود ستم 


روا داشتی پس مرا بیامرزه و نظر رحمتت بمن برگردان که تو هم تواب و هم رحیمی. 


ص: ۳۳۱ 


۱- سوره اعراف آبه ۳۲ 


۲- روضه کافی ج ۸ص 2۲۵۳ ۴۷۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


مولف: این معنا را صدوق, (۱) و عیاشی, و قمی» و دیگران نیز روایت کرده اند از طرق اهل سنت و جماعت هم قریب بان 


روایت شده, و چه بسا (۲) از آیات داستان نیز همین معنا استفاده بشود. 


مرحوم کلینی در کافی (۳) گفته: و در روایتی دیگر در تفسیر جمله: (فتلقی دم من رَبّه کلسات)؛ آمده: که فرمود: خدا را 


بحق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین سو گند داد. 


مولف: این معنا را صدوق (۴) و عیاشی و قمی و دیگران نیز روایت کرده اند و قریب بان از طرق اهل سنت و جماعت نیز 
روایت شده هم چنان که در در منثور از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) آمده که فرمود: وقتی آدم آن گناه را مرتکب شدء 
سر بسوی آسمان بلند کرده گفت: از تو بحق محمد مسئلت می کنم؛ که مرا بیامرزی؛ پس خدا بدو وحی کرد: که محمد 
کیست؟ گفت: ای خدا که نامت والا است. وقتی مرا آفریدی سر بسوی عرش تو بلند کردم دیدم در آنجا نوشته شده لا اله 
الا ال محمد رسول اه (صلی ال علیه و آله» فهمیدم که در در گاه تو احدی عظیم المنزلهتر از او نیست که نامش را با نام 
خود قرار داده ای» پس خدای تعالی وحی کرد: که ای آدم؛ او آخرین پیامبران از ذربه تو است؛ و اگر او نبوده تو را خلق نمی 


کردم. 


موْلف: و این معنا هر چند که در بدو نظر از ظاهر آیات بعید است. و لکن اگر کاملا در آنها دقت شود چه بسا تا اندازه ای 
قریب باشده چون جمله: (نلقیآدَمْ) الخ» تنها بمعنای قبول آن کلمات نیست. بلکه کلمه تلقی» بمعنای قبول با استقبال و روی 
آوری است. (کانه آدم روی بان کلمات آورده و آن را فرا گرفته است) و این دلاعلت دارد بر اينکه آدم اين کلمات را از 
ناحیه خدا گرفته. و قهرا قبل از توبه علم بان کلمات پیدا کرده؛ قبلا هم تمامی اسماء را از پرورد گارش آموخته بوده آنجا که 
پرورد گارش فرمود: (من میخواهم در زمین خلیفه بگذارم ملائکه گفتند: آیا کسی را در زمین می گذاری که در آن فساد 
کنده و خونریزیها کند. با اينکه ما تو را بحمدت تسبیح می گوییم» و برایت تقدیس می کنیم؟) و پرورد گارش بایشان فرمود: 
(من چیزی میدانم که شما نمیدانید)» سپس علم تمامی اسماء را باو آموخت. و معلوم است» که علم بتمامی اسماء هر ظلم و 
گناهی را از بین می برد» و دوای هر دردی میشود. و گر نه جواب از ایراد ملالنکه تمام نمیشود» و حجت بر آنان تمام نمی 
گردد» برای اينکه خدای سبحان در مقابل این اشکال آنان که (در زمین 


ص: ۲۲۲ 


۲- الدر المنثور ج ۱ص 2 
۳- کافی ج ۸ ص ۲۵۳ ذ ۴۷۲ 


۴- معانی الاخبار ص ۱۲۵ ح ۱- ۲ و عیاشی ج ۱ ص ۴۱ ح ۲۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


فساد انگیزند و خونها بریزند» چیزی نفرمود و چیزی در مقابل آن قرار نداد بجز اینکه (خدا همه اسماء را باو تعلیم کرد) 
پس معلوم میشود علم نامبرده تمامی مفاسد را اصلاح می کرده. و در سابق هم حقیقت آن اسماء را شناختی» که گفتيم 
موجودات عالیه ای غایب و در پس پرده آسمانها و زمین بوده اند» واسطه هایی برای فیوضات خدا بمادون خود بوده اند» که 
کمال هیچ مستکملی جز به بر کات آنان تمام نميشده. 


هم چنان که در بعضی اخبار (۱) وارد شده: که آدم علیه السلام شبح هایی از اهل بیت. و انوار ایشان را در هنگام تعلیم اسماء 
بدید. و نیز اخباری رسیده: که آن انوار را در هنگامی دید که خدای تعالی ذریه اش را از پشتش بیرون کشید. و نیز وارد 
شده: که آن انوار را در همان هنگامی که در بهشت بود» دید که خواننده عزیز خودش باید بان اخبار مراجعه نماید (و راهنما 


خدای تعالی با نکره آوردن لفظ (کلمات) امر آن کلمات را مبهم گذاشت و فرمود: (تلقی دم من ره کلمات) الخ؛ و 
اطلاق لفظ کلمه بر موجود عینی در قرآن کریم آمده و در آیه: (بکلعه من امه الْعتیخ عیتی این میم (۲) صریحا این 
لفظ را در عیسی بن مریم علیه السلام اطلاق نموده. 


و اما اینکه بعضی از مفسرین گفته اند: که منظور از کلمات کلماتی است که خدا در سوره اعراف از آدم و حوا حکایت 
کرده و فرموده: (قلا- ربا نا ناه ول لَغ ئْفز ناه و توععن کول من الخایترین) (۳ ال تفسیر صحیحی نیست» 
برای اينکه مسئله توبه همانطور که آیات این سوره» یعنی سوره بقره دلالت می کند. بعد از واقعه هبوط بزمین واقع شده چون 
می فرماید: (وقنا: افبطوا بعکم لیشض عّْ تا آنجا که می فرماید: (قی کم ن ره کلمت قتاب عَله) الخ» و اين 
کلماتی که آدم و همسرش بان تکلم کرده اند. قبل از هبوطء و در بهشت آموخته بودند. چون در سوره اعراف می فرماید: (و 
ناداغما رتُُما: آ له هُکما عن تلْکما اسْجی؟ تا آنجا که می فرماید: 


(قالا. رین طلشنا أٍَنا» و در آخر می فرماید. (قال امبطوا ی کم لیبغض عَرُوّ) الخ پس اقرار بظلم به نفس در بهشت واقع 
شده نه در زمین» و حال آنکه گفتیم: تلقی کلمات در زمین بو ده. 

بلکه ظاهر اينکه گفتند: (پرورد گارا بخود ستم کردیم) الخ» تذلل و خضوعی است از آن دی در مقابل ندایی که خدا بانان 
کرد. خواسته اند بعد از اعتراف بربوبیت خداء و اينکه بخاطر ظلمی که کردیم مشرف بخطر خسران شده ایم اعلام کنند: به 


اينکه امر بدست خدای سبحان است. هر جور بخواهد امر می کند. 
ص: ۲۲۳ 


۲-سوره آل عمران آیه ۴۵ [ 0 1 


۳- سوره اعراف آیه ۲۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


و در تفسیر قمی (۱) از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرموده: موی از پروند کازش فسات کر فد بین او و آدم 
جمع کند؛ و خدا هم جمع نموده» وی را موفق بزیارت او نموه موسی گفت: ای پدر» مگر جز این بود که خدا تو را بدست 
قدرت خود بیافرید؟ و از روح خود در تو بدمید؟ و ملائکه را به سجده بر تو وادار نمود؟» پس چرا وقتی دستور داد: از یک 
درخت بهشت نخوری. نافرمانی کردی؟ آدم گفت: ای موسی! بگو ببینم» خطیثه من در تورات چند سال قبل از خلقتم نوشته 
شده؟ گفت: سی هزار سال آدم گفت: همین طور است آن گاه امام صادق (علیه السلام) فرمود: آدم با همین کلام موسی را 


فانع ساخت. 
ملف: قریب باین معنا را علامه سیوطی در المنثور (۲) بچند طریق از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نقل کرده. 


و در علل (۳) از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: بخدا س وگند خدای تعالی آدم را برای دنیا خلق کرده بود. و 
اگر او را در بهشت جای داد» برای این بود که نافرمانی بکند. و آن گاه او را به همان جایی که برای آنجا خلقتش کرده بود؛ 


مولف: این معنا در روابت عیاشی. (۶ از امام صادق (علیه السلام) هم گذشت. که فرمود: آدم دوستی از میانه ملائکه داشت» 


(تا آخر حدیث). 


و در کتاب احتجاج (۵)- در ضمن احتجاج علی (علیه السلام) با مرد شامی» که از آن جناب پرسیده بود: گرامی ترین 
وادیهای روی زمین کجا است؟ فرمود: بیابانی است که آنجا را سراندیب میخوانند. آدم وقتی از آسمان هبوط کرد در آنجا 
سقوط کرد. 

مولف: مقابل این روایت. روایات بسیار زیادی است؛ که دلالت دارد بر اينکه آدم در مکه سقوط کرد. و بعضی از این روایات 
گذشت. ممکن هم هست میانه اين روایات مختلف» جمع کرده. گفت: ممکن است آن جناب اول از آسمان به سراندیب 
فرود آمده و بار دوم از سراندیب به سرزمین مکه هبوط کرده باشده نه به دو نزول» در عرض همم تا جمع ممکن نباشد. 
ویو تون ان طر »از کاب عطمت ای میج اون مرخریبه کی از یی ره ووابت اجه کنت: جمور 
حضرت رسول عرضه داشتم: یا رسول اله! آیا بنظر شما آدم پیغبر بوده یا ن؟ در پاسخ فرمود: هم نبی بود؛ و هم رسول» چون 


خدای تعالی قبلا با او صحبت کرده بود. و فرموده بود: (يا ادا راک یوم دشر نساب ری 
میشده. 


مولف: اهل سنت و جماعت. قریب باین معنا را بچند طریق روایت کرده اند. 


ص: ۳۳۴ 


۱- تفسیر قمی ج ۱ص ۴۴ 
۲- الدر المنور ج ۱ ص ۵۴ 


۳۴۲666۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳ علل الشرائع 

تسیر قیاتی عم اضی: ۳۲ :1 

۵- احتجاج طبرسی و عیون ج ۱ص ۱۹۱ 
۶ الدر المنثور ۵۱ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۵ ۷ ۸ 


سوره البقره (۲): آیات ۴۰ تا ۴۴ 
اشاره 


یا تی |شیرائیلاذ زوا نغمتی ای آئعدت علیکم و وا بعفریی وف بعهد کم و ای مازعبون (۰ ۰ و آیوا بما رت فص 
2 و لا تکووا أرَل کافر به و لا َشتز را تین رن( وت مق ی تم ام 
و تتلمون (۳۷) و 3 قیقوا السْلاه و نوا ال كاة و ارگفوا مغ الاکمیق (۴۳) أ مرو امس بابم و تلسون نع کم و آشم تون 
الکتاب أ لا تقو (۴۴) 


ترجمه آبات 


ای پسران اسرائیل نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم بیاد آرید و به پیمان من وفا کنید تا به پیمان شما وفا کنم و از من بیم 
۱ 


به قرآنی که نازل کرده ام و کتابی را که نزد خود شما است تصدیق می کند بگروید و شما نخستین منکر آن مباشید و آیه 


های مرا به بهای ناچیز مفروشید و از من بترسید (۴۱). 
شما که دانائید حق را با باطل میاميزید و آن را کتمان مکنید (۴۲). 
نماز کنید و ز کات دهید و با راکعان رکوع کنید (۴۳). 


ص: ۲۲۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


شما که کتاب آسمانی میخوانید چگونه مردم را به نیکی فرمان میدهید و خودتان را از یاد می برید چرا بعقل در نمی آثید 
(۴۴) 


بیان 


خحدای سبحان در این آیات عتاب ملت بهود را آغاز کرده. و این عتاب در طی صد و چند آیه ادامه دارد» و در آن نعمتهایی 
را که خدا بر بهود افاضه فرمود» و کرامتهایی را که نسبت بانان مبذول داشت. و عکس العملی که یهود بصورت کفران و 
عصیان و عهدشکنی و تمرد و لجاجت از خود نشان داد بر می شمارد. و با اشاره به دوازده قصه از قصص آنان تذ کرشان 
میدهد. قصه نجاتشان از شر آل فرعون شکافته شدن دریاء و غرق شدن فرعونیان» و قصه میعاد در طور و قصه گوساله پرستی 
آنان» بعد از رفتن موسی بمیقات. و قصه مامور شدنشان بکشتن یکدیگر و داستان تقاضاشان از موسی که خدا را بما نشان 
بده تا علنی و آشکارا او را ببینیم» و به کیفر همین پیشنهادشان دچار صاعقه شدند. و دوباره زنده گشتند تا آخر داستانهایی 


که در این آبات بدان اشاره شده و سر تا سر آن پر است از عنابات ربانی و الطاف الهی . 


و نیز بیادشان می آورد: آن میثاقها که از ایشان گرفت. و ایشان آنها را نقض کرده» و پشت سر انداختند و باز گناهانی را که 
مرتکب شدند» و جرائمی را که کسب کردند. و آثاری که در دلهاشان پیدا شد. با اينکه کتابشان از آنها نهی کرده بود» و 
عقولشان نیز بر خلاف آن حکم می کرد بیادشان می اندازد» و یاد آوریشان می کند: که بخاطر آن مخالفت ها چگونه 
دلهاشان دچار قساوت و نفوسشان در معرض شقاوت قرار گرفت. و چگونه مساعیشان بی نتیجه شد. 


0 ازور بعهُردی) الخ» کلمه عهد در اصل بمعنای حفاظ است. و همه معانی آن از این یک معنا مشتق شده مانند عهد بمعنای 


میثاق» و عهد بمعنای سو گند» و بمعنای وصیت. و بمعنای دیدار, و بمعنای نزول و امثال آن. 
(فارهبون)» کلمه رهبت بمعنای خوف. و مقابلش کلمه رغبت است. 


(و لا تکونوا ول کافر به» بعنی از میان اهل کتاب. و یا میان اقوام گذشته و آینده تان» شما کفر بقرآن را آغاز مکنید» 
بگذارید کسانی بدان کفر بورزند که بهمه کتابهای آسمانی کفر می ورزند» و آن کفار مکه هستند» که قبل از یهود بقرآن 


کفر ورزیده بودند. 


ص: ۳۳۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: ۷ ۸ 


سوره البقر ه (۲): آبات ۴۵ تا ۴۶ 

اشاره 

و اشتمیُوا بالسّیر و الصّلاه و نها تکبيرة ال علی الخاشمین (۳۵ ییون هم ملاقوا رهم و أنَُم یه راجون (۴۶) 
ترجمه آیات 

از صبر و نماز کمک بجوئید و آن بسی سنگین است مگر برای خشوع پیشگان (۴۵). 

که یقین دارند به پیشگاه پرورد گار خویش می روند و باو باز می گردند (۴۶). 

بیان 


استعانت به صبر و صلاه 


(و استعینوا بالصبر و الصلاه) کلمه استعانت بمعنای طلب کمک است. و اين در وقتی صورت می گیرد که نیروی انسان به 
تنهایی نمی تواند مهم و یا حادثه ای را که پیش آمده بر وفق مصلحت خود بر طرف سازد و اينکه فرموده: از صبر و نماز 
برای مهمات و حوادث خود کمک بگیرید. برای اینست که در حقیقت یاوری بجز خدای سبحان نیست. در مهمات یاور 


انسان مقاومت و خویشتن داری آدمی است. به اينکه استقامت بخرج داده ارتباط خود را با خدا وصل نموده از 


ص: ۲۲۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


صمیم دل متوجه او شود. و بسوی او روی آورد. و این همان صبر و نماز است. و اين دو بهترین وسیله برای پیروزی است؛ 
چون صبر هر بلا و یا حادثه عظیمی را کوچک و ناچیز می کند. و نماز که اقبال بخدا؛ و التجاء باو است» روح ایمان را زنده 


می سازد و بآدمی می فهماند: که بجایی تکیه دارد که انهدام پذیر نیست. و به سببی دست زده که پاره شدنی نیست. 

(و ها لکبيرَة ّْا علیالْخاشیین) الق ضمیر (ها) به کلمه (صلاه) بر می گرد و اما اينکه آن را به کلمه (استعانت) که جمله 
(استعینوا) متضمن آنست بر گردانيم ظاهرا با جمله (ا علی الْخاشتعی) منافات داشته باشد. برای اینکه خشوع با صبر خیلی 
نمیسازد و فرق میانه خشوع و خضوع با اينکه معنای تذلل و انکسار در هر دو هست. این است که خضوع مختص بجوارح و 


اعضای بدنی آدمی است. ولی خشوع مختص بقلب است. 
وجه استعمال کلمه " ظن " در " الذین یَظْنون أنهم ملاقوا رهم" 


(لذنَ ون هم لاو ربهم) الخ اين مورد اعتقاد بآحرت. موردی است که هر کس باید بدان بقین حاصل کند» هم چنان 
که در جای دیگر فرموده: (و خر هُمْ بُوفُونّ) (۱) با این حال چرا در آیه مورد بحث مظنه و گمان به آن را کافی دانسته؟ 
ممکن است و جهش این باشد که برای حصول و پیدایش خشوع در دل انسان» مظنه قیامت و لقاء پرورد گار کافی است؟ 
چون علومی که بوسیله اسباب تدریجی بتدریج در نفس پیدا میشود. نخست از توجه و بعد شکك. و سپس بترجیح یکی از دو 
طرف شکک. که همان مظنه است پیدا شده. و در آخر احتمالات مخالف بتدریج از بین می رود تا ادراک جزمی که همان 


علم است حاصل شود. 


و این نوع از علم وقتی بخطری هولناک تعلق بگیرد باعث غلق و اضطراب و خشوع نفس میشود و این غلق و خشوع از وقتی 
شروع میشود که گفتیم یک طرف شک رجحان پیدا می کند. و چون امر نامبرده خطری و هولناک است. قبل از علم بان» و 


تمامیت آن رجحان. نیز دلهره و ترس در نفس می آورد. 


پس بکار بردن مظنه در جای علم برای اشاره باین بوده» که اگر انسان متوجه شود به اينکه ربی و پرورد گاری دارد که 
ممکن است روزی با او دیدار کند. و بسویش برگردد در ترک مخالفت و رعایت احتیاط صبر نمی کند. تا علم برایش 


حاصل شود بلکه همان مظنه او را وادار باحتیاط می کند. 

هم چنان که شاعر گفته: 

فقلت لهم: ظنوا بالفی مذحج سراتهم فی الفارسی المسرد؛ 

یعنی بایشان گفتم گمان کنید که دو هزار مرد جنگی از قبیله مذحج بسوی شما روی آورده اند. که 
ص: ۲۲۸ 


۱- سوره بقره آبه ۴ 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


بزرگان ایشان همه در زره های بافت فارس هستند. 


چه شاعر در این شعر مردم خود را بصرف مظنه ترسانده با اينکه باید مردم را بدشمن یقینی ترساند. نه به مشک وکک. و این 
بدان جهت است که ظن بدشمن هم برای واداری مردم بترکک مخالفت کافی است. و حاجت بیقین نیست. تا شخص تهدید 


کننده برای تحصیل یقین در مردم. و تفهیم آنان خود را بزحمت بیندازد و یا اعتنایی بشان آنان کند. 


انس امه آبه‌موود یک نا افو رش کان تا تفا ریش تغل ععا سالدا: هر که آمشك فیتا پرود کازش عارداند 
عمل صالح کند) (۱) قریب المضمون میشود. چون در این آیه نیز امید بدیدار خدا را در واداری انسان بعمل صالح کافی 
دانسته است. البته همه این حرفها در صورتی است که منظور از لقاء پرورد گار در جمله (ملاقوا ربهم)» مسئله قيامت باشد. و 
اما در صورتی که منظور از آن تصویری باشد که بزودی در سوره اغراف انشاء الله خراهید دید در آن صورت دیگر هیچ 


محذوری خر کاد تست 
بحث روایتی (شامل روایاتی در باره استعانت از صبر و صلاه و مراد از صبر و ...) 
در کافی (۲) از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: هر وقت امری و پیشامدی علی (علیه السلام) را بوحشت می 


انداخت» برمیخاست. و بنماز می ایستاد» و می فرمود: (اسْعینوا بالسّر و السّلاه)» از صبر و نماز کمک بگیرید. 


و نیز در کافی (۳) از آن جناب روایت کرده. که در ذیل آیه نامبرده فرمود: صبر همان روزه است. و فرمود: هر وقت حادثه ای 
برای کسی پیش آمد. روزه بگیرد» تا خدا آن را بر طرف سازده چون خدای تعالی فرموده: ( اشیَعیُوا بالسَیْر)؛ که منظور از 


۱ روزه | ست. 


ملف: مضمون دو حدیث بالا را عیاشی (۴) هم در تفسیر خود روایت کرده» و تفسیر صبر بروزه از باب جری یعنی تطبیق 


و در تفسیر عیاشی (۵) از ابی الحسن (علیه السلام) روایت آمده. که فرمود: صبر در اين آبه بمعنای روزه است؛ و هر گاه امر 


نا گواری برای کسی پیش آید» روزه بگیرد تا بر طرف شود چون خدای تعالی 


ص: ۳۳۹ 


۱- سوره کهف آیه ۱۱۰ 

۲- فروع کافی ج ۳ ص ۴۸۰ ۱ 
۳- فروع کافی ج ۴ ص 2۶۳ ۷ 

۴- عیاشی ج ۱ص 2۴۳ ۳۹- ۴۰ 


۵-عیاشی ج ۱ص ۴۳ 2 ۴۱ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
فرمود: (و اشَهیوا بالسّیْر و الصلاوه و نها تکبیرة ال علی الْخاشعین)؛ و خاشع بمعنای کسی است که در نماز خود حالت ذلت 


مولف: امام (علی) از آیه شربفه استحباب روزه و نماز را در هنگام نزول شدائد و ناملایمات استفاده کرده» و نیز استحباب 
توسل برسولخدا و ولی خدا در اینگونه مواقع را از آیه شریفه در آورده است. و اين در حقیقت تاویل کلمه صوم و صلاه 


و در تفسیر عیاشی (۱) نیز از علی (علیه السلام) روایت کرده. که در ذیل آیه ییون هم مُلاقوا رَهِمْ) الخ فرموده: 


ملف: این روایت را صدوق (۲) نیز نقل کرده. 


اب شهر آشوب از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: اين آیه در باره علی» و عثمان بن مظعون» و عمار بن یاسرء و 
رفقای ایشان نازل شده است. (۳). 


ص: ۳۳۰ 


۲- توحید صدوق ص ۲۶۷ س ٩‏ 


۳- مناقب و تفسیر برهان ج ۱ ص ۹۴ ۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷/۰: (۱ ۷ ۸ 


سوره البقره (۳): آیات ۴۷ تا ۴۸ 


اشاره 


لا بل منها شَفاعةٌ ولا ید منها عذل و لا هم بنصوون (۴۸) 

ترجمه آیات 

ای پسران اسرائیل نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم و شما را بر مردم زمانه برتری دادم بیاد آرید (۴۷). 

و از آن روز که کسی بکار کسی نیاید و از او شفاعتی نپذیرند و از او عوضی نگیرند و کسان یاری نشوند بترسید (۴۸) 
بیان 


نظام زندگی دنیا بر اساس اسباب و وسائط و شفعاء می گردد 


(و انوا ما لا تجْزی) الخ. پادشاهی و سلطنت دنیوی از هر نوعش که باشده و با جمیع شئون و قوای مقننه. و قوای حاکمه؛ و 


قوای مجریه اش مبتنی بر حوائج زندگی است. و این حاجت 


ص: ۳۳۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


زندگی است که ایجاب می کند چنین سلطنتی و چنین قوانینی بوجود آید. تا حوائج انسان را که عوامل زمانی و مکانی آن را 


ایجاب می کند بر آورد. 


بهمین جهت چه بسا میشود که متاعی را مبدل بمتاعی دیگر و منافعی را فدای منافعی بیشتر» و حکمی را مبدل بحکمی دیگر 
می کند. بدون اينکه این دگرگونیها در تحت ضابطه و میزانی کلی در آبد. و بر همین منوال مسئله مجازات متخلفین نیز 
جریان می یابد. با اينکه جرم و جنایت را مستلزم عقاب میدانند. چه بسا از اجراء حکم عقاب بخاطر غرضی مهم تر» که یا 
اصرار و التماس محکوم بقاضی و تحریک عواطف او است. و یا رشوه است» صرفنظر کنند. و قاضی بخاطر عوامل نامبرده بر 
خلاف حق حکم براند؛ و تعیین جزاء کند. و یا مجرم پارتی و شفیعی نزد او بفرستد. تا بین او و خودش واسطه شود و یا اگر 
قاضی تحت تاثیر اینگونه عوامل قرار نگرفت؛ پارتی و شفیع نزد مجری حکم برود. و او را از اجراء حکم باز بدارد» و یا در 
صورتی که احتیاج حاکم بپول بیشتر از احتیاجش بعقاب مجرم باشد» مجرم عقاب خود را با پول معاوضه کند. و پا قوم و قبیله 
مجرم بیاری او برخيزند» و او را از عقوبت حاکم برهانند» و عواملی دیگر نظیر عوامل نامبرده» که احکام و قوانین حکومتی را 


این توهم خرافی که نظام حبات اخروی نیز بر مبنای اسباب و مسببات مادی است 


و در ملل قدیم از وئنی ها و دیگران این طرز فکر وجود داشت. که معتقد بودند نظام زندگی آخرت نیز مانند نظام زندگی 
دنیوی است. و قانون اسباب و مسببات و ناموس تاثیر و تاثر مادی طبیعی» در آن زند گی نیز جریان دارد» لذا برای اينکه از 
جرائم و جنایاتشان صرفنظر شود. قربانیها و هدایا برای بت ها پیشکش می کردند. تا باين وسیله آنها را در برآورده شدن 
حوائج خود برانگیزنده و همدست خود کنند» و یا بتها برایشان شفاعت کنند» و یا چیزی را فدیه و عوض جریمه خود میدادند 
و بوسیله یک جان زنده یا یک اسلحه خدایان را بیاری خود می طلبیدند. حتی با مردگان خود چیزی از زیور آلات را دفن 
می کردند» تا بان وسیله در عالم دیگر زندگی کنند» و لنگ نمانند» و یا انواع اسلحه با مردگان خود دفن می کردند» تا در آن 
عالم با آن از خود دفاع کنند. و چه بسا با مرده خود یک کنیز را زنده دفن می کردند تا مونس او باشد» و یا یکی از قهرمانان 
را دفن می کردند. تا مرده را یاری کند. و در همین اعصار در موزه های دنیا در میانه آثار زمینی مقدار بسیار زیادی از اين 


قبیل چیزها دیده میشود. 
رد این خرافات و بیان قطع روابط و سنن دنیوی مانند واسطه گری در آخرت 


در بین ملل اسلامی نیز با همه اختلافی که در نژاد و زبان دارند» عقائد گونا گونی شبیه بعقائد خرافی گذشته دیده میشود. که 
معلوم است ته مانده همان خرافات است» که به توارث باقی مانده است. و ای بسا در قرون گذشته رنگهای گونه گونی بخود 


ص: ۳۳۲ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


آراء واهیه و پوج. و اقاویل کاذبه و بی اساس ابطال شده» خدای عز و جل در باره اش فرمود: 


۳ 


هه رها شا اس وی نف رکه رو را العذاب و تَقَطعت بهم اباب عذاب را می پینند و 


دستشان از همه اسباب بریده میشود) (۲). 


و نیز فرموده: (و ند چتمونا ثرادی, کما ناکم ول موی و تلع سا ناکم وراه هو رکم. و ما ری معکم شفعاء که 
ادن رتم وم نیکم ش کات لَ تقطع بتک و ط ل علکم ما کتشم تزغمون. امروز تک تک و به تنهایی نزد ما آمدیده 
همانطور که روز اولی که شما را آوردیم لخت و تنها آفریدیم. و آنچه بشما داده بودیم با خود نیاوردید» و پشت سر نهادید» 
با شما نمی بینیم آن شفیعانی که یک عمر شریکان ما در سرنوشت خود می پنداشتید» آری ارتباطهایی که بین شما بود» و 


بخاطر آن منحرف شدید قطع شد. و آنچه را می پنداشتید (امروز نمی بینید) (۳) و نیز فرموده: 


(منالک تیلوا کل تفس ما سلفث. و ردو ای الله ملاع الق و ضل عَنهُمْ ما کاثوا یرون در آن هنگام هر کس بهر چه از 
پیش کرده مبتلا شود و بسوی خدای یکتا مولای حقیقی خویش باز گشت یابند» و آن دروغها که می ساخته اند نابود شوند) 
(۴ 


و همچنین آیاتی دیگ که همه آنهااین حقیقت را بیان می کند» که در موطن قیامت. اثری از اسباب دنیوی نیست و 
ارتباطهای طبیعی که در اين عالم میان موجودات هست. در آنجا بکلی منقطع است. و این خود اصلی است که لوازمی بر آن 
مترتب میشود. و آن لوازم بطور اجمال بطلان همان عقائد موهوم و خرافی است. آن گاه قرآن کریم هر یک از آن عقائد را 
بطور تفصیل بیان نموده» و پنبه اش را زده است. از آن جمله مسئله شفاعت و پارتی بازی است. که در باره آن می فرماید: (و 
اتقو یا لا تجزی تفش عَن تفس شیته و لا بل ملها شَفاعةه و لا یذ ملها عذل ولا هم ین رون بپرهیزید از روزی که 


احدی بجای ِِ داده توس ِ ات ات رت 


رابطه .۳ (۶ و نیز فرموده: و لا- نی وی عنْ موی شین روزی که هیچ دوستی برای دوستی کاری صورت نمی 
دهد) (۷) و نیز فرموده: (َوم 3 پناه گاهی 
ندارید) (۸) و نیز فرموده ما کم لا تناص ووت؟ بل هم ارو تشون چرا یباری یکدیگر برنمیخزید؟ بلکه آنان امروز 
فلستد, (13 


ص: ۳ 


۱- سوره انفطار آبه ۱۹ 
۲-سوره بقره آبه ۱۶۶ 
۳- سوره انعام آیه ۹۴ 


۴- سوره یونس آیه ۳۰ 


۵-سوره بقره آبه ۴۳۸ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۶ سوره بقره آبه ۲۵۴ 
۷- سوره دخان آیه ۴۱ 
۸ سوره مومن آیه ۳۳ 
٩-سوره‏ صافات آیه ۲۶ 


۴۲۵86۱۱/60 0۷/۰: (۱ ۷ ۸ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


و نیز فرموده: یعون من دون له ما لا یَضرُهم و لا یمهم و یَقولونَ هژّلاء شُفعاوُنا علة الم قل ون له بما لا یلم فی 
را اه هر ان ار کر هن ها هی رآ سی پرستت که ری مرارشاق دنو سوفن 
بایشان می رساند» و میگویند: اینها شفیعان ما به نزد خدایند» بگو: آیا بخدا چیزی یاد میدهید که خود او در آسمانها و زمين 
اثری از آن سراغ ندارد؟ منزه و والا است خداء از آنچه ایشان برايش شریک می پندارند) (۱) و نیز فرموده» (ما للظالمیی مش 
حویم» و لا شفیع یطاع» ستمکاران نه دوستی تی دارند» و نه شفیعی که سخنش خریدار داشته باشد) (۲) و نیز فرموده: (قما لنا من 
شافیین و لا ضديق عبیم» (۳ و از اين بیل آیات دیگره که مسئله شفاعت و تاثیر واسطه و اسپاب را در روز قيامت نفی می 
کند (دقت فرمائید). 


اثبات شفاعت در دسته ای دیگر از آبات قر آن 


و از سوی دیگر قرآن کریم با این انکار شدیدش در مسئله شفاعت. این مسئله را بکلی و از اصل انکار نمی کند» بلکه در 


بعضی از آیات می بینیم که آن را فی الجمله اثبات مینماید مانند آیه: 


1 


و ار 9 ارم ۸3 دما نی ۳۶ ام اتوی غلی العزش؛ ما لکم ین ذونه ین ی و لا نیع 
وو؟ لو است اه که آسمانهاو مین ر در شش روز تایه میس رش فساظ کش اش از مس تن 


نموده: و نیز آیه: (یس لَهُمْ من دونه ول و لا شُفیغ» بغیر او ولی و شفیعی برایشان نیست» (۵) و آیه: 


(قل له انتفاعه عییعا کون شقاعت مه اش عال شتا ات اه بر شوه (۵ خانی التماوات و ما قارع دا 
ای َشْفْعْ عنْده 1 باذنه؟ یَعلم مان آزدیهم و ما هم مر او راست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است. کیست که 
بدون اذن او نزد او شفاعتی کند؟ او میداند اعمالی را که یکك یک آنان کرده اند. و همچنین آثاری که از خود بجای نهاده 
اند) ( و نیز فرموده: ( ریم مایق الشماواتِ و ارَض فی له یام تم ارتوی علّی وش بر لته ما ین 
بخ ددرت ورد گر فا هل استه که سنا زین دا دی روز رآ هب مرش 
مسلط گشته تدییر امر نمودء هیچ شفیعی نیست مگر بعد از آنکه او اجازه دهد) (۸) 


2 


یه( فا اند ای ود رمحا بل با قکر موق لا شوه باه و مره لوق یلم ما ینآ دیهم 
و ما و لا یعون ال من ارتضی و هم ین حنیته شفقونه گفتند: خدا فرزندی گرفته منزه است خداء بلکه فرشتگان 


بند گان آبرومند اویند که در 


ص: ۳۳۴ 


۱- سوره بونس آیه ۱۸ 
۲- سوره مومن آیه ۱۸ 


۳ سوره شعراء آیه ۱۰۱[ اه 1 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۴ سوره سجده آبه ۴ 
۵- سوره انعام آیه ۵۱ 
۶-سوره زمر آبه ۴۳۴ 
۷-سوره بقره آبه ۲۵۵ 


۸- سوره پونس آیه ۳ 


۴۲۵86۱۱/60 0۷/۰: (۱ ۷ ۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


سخن از او پیشی نمی گیرند» و بامر او عمل می کنند. و او میداند آنچه را که آنان می کنند. و آنچه اثر که دنبال کرده 
هاشان عمانته و ایشان شفاعت تمی. کنتد مگر کسی را که خدا راضی باشتده و تز آنشان از ترس او همواره فر حالت 
اشفاقند» (۱) و نیز فرموده: (و لا بغلک لین یعون من دُونه لماع من مهد بالق و هم َعلفوّ» آنهایی که مش رکین 
بجای خدا می خوانند» مالک شفاعت کسی نیستند» تنها کسانی میتوانند بدرگاه او شفاعت کنند» که بحق شهادت داده باشند؛ 


و در حالی داده باشند» که عالم باشند) (۲). 


و نیز فرموده: لیکو الشفاعة» لقن انح ند الخمن ی ده مالک شفاعت نیستنده مگر تنها کسانی که نزد خدا عهدی 
داشته باشند) (۳ و نیز فرموده. من یذ لا تقشاع 2 قن أذن له العمیء و وشن له فوله ۶ ی ین دهم و ما هی و 
لا بُحیطون به علمً 


4 امروز شفاخت سودی تن بخفلنه مکر از کسین. که رضمان باو اجازه داده باشد» و سخن او را پسندیده باشد. او با نچه مردم 
کرده اند. و نیز بآنچه آثار پشت سر نهاده اند. دانا است. و مردم باو احاطه علمی ندارند) (۴). 


و نیز فرموده: (و لا تلع الساعَهُ للع أذن له شفاعت نزد او برای کسی سودی نمیدهد مگر کسی که برایش اجازه 
داده باشد) (4۵ و نیز فرموده: (و کم من مَلکك فی التماوات. لا یی شَفاعَتهُع يا ین بغد آن ید له ِعن شاه و ضی: 
چه بسیار فرشتگان که در آسمانهایند و شفاعتشان هیچ سودی ندارد» مگر بعد از آنکه خدا برای هر که بخواهد اذن دهد) 
۵ 


این آیات بطوری که ملابحظه می فرمائید. یا شفاعت را مختص بخدای (عز اسمه) می کند. مانند سه آیه اول» و یا آن را 
عمومیت میدهد و برای غیر خدا نیز اثبات می کند. اما با این شرط که خدا باو اذن داده باشدء و بشفاعتش راضی باشد. و 


امثال این شروط. 


و بهر حال» آنچه مسلم است» و هیچ شکی در آن نیست. این است که آیات نامبرده شفاعت را اثبات می کند چیزی که 


هست بعضی آن طور که دیدید منحصر در خدا می کندء و بعضی دیگر آن طور که دیدید عمومیتش می دهد. 
طریق جمع بین دو دسته آیات 


اين را هم بیاد دارید که آیات دسته اول. شفاعت را نفی می کرد حال باید دید جمع بین این دو دسته آیات چه میشود؟ در 
پاسخ می گویيم نسبتی که این دو دسته آیات با هم دارند. نظیر نسبتی است که دو دسته آیات راجعه بعلم غیب با هم دارند» 
یک دسته علم غیب را منحصر در خدا می کند. دسته دیگر آن را برای غیر خدا نیز اثبات نموده. قید رضای خدا را شرط می 


5 اول مانند 


ص: ۳۳۵ 
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۳- سوره مریم آیه ۸۷ 
۴ سوره طه آیه ۱۹۰ 
تست مسا ۲۳۵ 
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آیه: (قمل لا- یم من فی اسّماواتِ و الْأأض لیب بگو در آسمانها و زمین هیچ کس غیب نمیداند) (4۱ و آیه: (و عنه 
مفاییخ الب لا یعلمها ال نود اوست کلیدهای غیب. که کسی جز خود او از آن اطلاع ندارد) (6۲ و از دسته دوم مانند 
آیه: (عام الب قلا پُطهز علی یه دا | 
نمیسازد» مگر کسی از فرستاد گانش که او را پسندیده باشد) (۳). 


لا من ازتضی من رَسْول» خدا عالم غیب است واحدی را بر غیب خود مسلط 


و هم چنین نسبت میانه آن دو دسته آیات شفاعت. نظیر نسبتی است که میان دو دسته آیات راجع بم رگ و نیز دو دسته آیات 
راجعه بخلقت و رزق و تاثی و حکم. و ملک و امثال آنست. که در اسلوب قرآن بسیار زیاد دیده میشود. یک جا مرگ 
بند گان» و خلقتشان و رزقشان» و سایر نامبرده ها را بخود نسبت میدهد» و جایی دیگر برای غیر خود اثبات می کند و قید 


اذن و مشیت خود را بر آن اضافه می نماید. 
اثبات شفاعت برای غیر خداء به اذن خدا نه مستقلا 


و این اسلوب کلام بما می فهماند که بجز خدای تعالی هیچ موجودی بطور استقلال مالک هیچ یک از کمالات نامپرده 
نیست. و اگر موجودی مالک کمالی باشد. خدا باو تملیکک کرده» حتی قرآن کریم در قضاهای رانده شده بطور حتم. نیز یکك 
نوع مشیت را برای خدا اثبات می کند. مثلا می فرماید: (فأمّا لین شَقوا فی انار َُمْ فیها رفیر و شهیق, خالدی فیهاه ما 
دامت السّماوا و الأْْض الا ما شاء ریبک ان ریک ال لما برد و أ الذین شرعدوا: ففی الْحنّه خالتدین فبها ما داعت 
اتخماوات و الا ص۱۳۵ ما هار تک فاه حه موق اما کسانی که شتی تام مس در آتشتاه و در رف وافتهق 
(صدای نفس فرو بردن و برآوردن) دارند» و جاودانه در آن هستند ما دام که آسمانها و زمین خرفزای اس کر نا 
پرورد گارت بخواهد که پرورد گارت هر چه اراده کند فعال است و اما کسانی که سعادتمند شدند» در بهشت جاودانه خواهند 
فرمائید که سعادت و شقاوت و خلود در بهشت و دوزخ را با اينکه از قضاهای حتمی او است. و مخصوصا در باره خلود در 
بهشت صریحا فرموده: عطائی است قطع نشدنی, اما در عین حال این قضاء را طوری نرانده که العیاذ بالله دست بند بدست 
خود زده باشد. بلکه باز سلطنت و ملک خود را نسبت بان حفظ کرده و فرموده: (پرورد گارت بآنچه اراده کند فعال است)؛ 


یعنی هر چه بخواهد می کند (۵). 


ص: ۳۳۶ 


۱- سوره نمل آیه ۶۵ 

۲- سوره انعام آیه از 
۳-سوره جن آیه ۲۷ [ اه 1 

۴ سوره هود آیات ۱۰۸-۱۰۶ 


۵-سوره هود آبه ۱۰۷ 
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و سخن کوتاه اينکه نه اعطاء و دادنش طوری است که اختیار او را از او سلب کند. و بعد از دادن نسبت با نچه داده ندار و فقیر 


شود و نه ندادنش او را ناچار بحفظ آنچه نداده میسازد» و سلطنتش را نسبت بان باطل می کند. 


استقلال را نفی می کند» و میخواهد بفرماید: کسی در آن روز مستقل در شفاعت نیست. که چه خدا اجازه بدهد و چه ندهد 
او بتواند شفاعت کند. و آیاتی که آن را اثبات می کند. نخست اصالت در آن را برای خدا اثبات می کند. و برای غیر خدا 


بشرط اذن و تملیک خدا اثبات مینماید» پس شفاعت برای غیر خدا هست. اما با اذن خدا. 


حال باید در آیات این بحث دقت کنیم ببينيم شفاعت و متعلقات آن از نظر قرآن چه معنایی دارد؟ و این شفاعت در حق چه 
کسانی جاری میشود؟ و از چه شفیعانی سر می زند؟ و در چه زمانی تحقق مییابد؟ و اینکه شفاعت چه نسبتی با عفو و مغفرت 


جند فصل در باره شفاعت و متعلقات آن 
۱- شفاعت چیست؟ (تجزیه و تحلیل معنی شفاعت) 


اشاره 

معنای اجمالی شفاعت را همه میدانند. چون همه انسانها در اجتماع زند گن میکننك که اساسش تعاون است. 

ات متاخ لغوی آن به تفصیل: این کلمه از ماده (ش- ف-ع) است؛ که در مقابل کلمه (وتر- تکك) بکار می رود در 
حقیقت شخصی که متوسل. به شفیع میشود نیروی خودش به تنهایی برای رسیدنش بهدف کافی نیست. لذا نیروی خود را با 


نیروی شفیع گره می زند. و در نتیجه آن را دو چندان نموده» بآنچه میخواهد ناثل می شود بطوری که اگر اینکار را نمی 


کرد و تنها نیروی خود را بکار می زد بمقصود خود نمی رسید. چون نیروی خودش به تنهایی ناقص و ضعیف و کوتاه بود. 


بمقصود بکار بسته» و از آن کمک می گیریم. و اگر موارد استعمال آن را آمارگیری کنیم» خواهیم دید که بطور کلی در 
یکی از دو مورد از آن استفاده می کنیم» یا در مورد جلب منفعت و خبر» آن را بکار می زنیم؛ و يا در مورد دفع ضرر و شره 


البته نه هر نفعی» و نه هر ضرری» چون ما هرگز در نفع و ضررهایی که اسباب طبیعی و حوادث کونی آن را تامين می کند» از 
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قبیل گرسنگی و عطش و حرارت و سرما؛ و سلامتی» و مرض, متوسل بشفاعت نميشویم وقتی گرسنه شدیم بدون اینکه 
دست بدامن اسباب غیر طبیعی بزنیم. خود برخاسته برای خودمان غذا فراهم می کنیم؛ و همچنین آب و لباس و خانه و دارو 


تهیه می کنیم. 


و توسل ما باسباب غیر طبیعی» و شفیع قرار دادن آنها؛ تنها در خیرات و شروری, و منافع و مضاری است که اوضاع قوانین 
اجتماعیء و احکام حکومت. با بطور خصوص و یا عموم» بطور مستقیم با غیر مستقیم» پیش می آورد» چون در دائره 
حکومت و مولویت از یک سو و عبودیت و اطاعت از سوی دیگر: در هر حاکم و محکومی که فرض شود احکامی از امر و 
نهی هست. که اگر محکوم و رعیت بان احکام عمل کند» و تکلیف حاکم و مولی را امتثال نماید آثاری از قبیل مدح زبانی» 
و یا منافع مادی» از جاه و مال در پی دارد و اگر با آن مخالفت نموده؛ و از اطاعت تمرد و سر پیچی کند» آثار دیگری از قبیل 
مذمت زبانی» و یا ضرر مادی, و یا معنوی در پی دارد؛ پس وقتی مولایی غلام خود و یا هر کس دیگری که در تحت سیاست 
و حکومت او قرار دارد مثلا امر بکند؛ و یا نهی کند. و او هم امتثال نماید. اجری آبرومند دار و اگر مخالفت کند. عقاب یا 
عذابی دارد. از همین جا دو نوع وضع و اعتبار درست میشود. یکی وضع حکم و قانون. و یکی هم وضع آثاری که بر موافقت 
و مخالفت آن مترتب میشود. 


و بنا بر همین اساس آسیای همه حکومتهای عمومی و خصوصی. و مخصوصا حکومت بین هر انسانی با زیر دستش میچرخد. 


بنا بر این اگر انسانی بخواهد بکمالی و خیری برسد یا مادی و یا معنوی» که از نظر معیارهای اجتماعی آماد گی و ابزار آن را 
ندارد» و اجتماع وی را لایق آن کمال و آن خیر نمی داند» و يا بخواهد از خود شری را دفع کند» شریکه بخاطر مخالفت 


متوجه او میشود» و از سوی دیگر قادر بر امتثال تکلیف و ادای وظیفه نیست. در اینجا متوسل بشفاعت ميشود. 


و بعبارتی روشن تر اگر شخصی بخواهد به ثوابی برسد که اسباب آن را تهیه ندیده و از عقاب مخالفت تکلیفی خلاص 
گردد؛ بدون اينکه تکلیف را انجام دهد در اینجا متوسل بشفاعت می گردد و مورد تاثیر شفاعت هم همین جا است. اما نه 
بطور مطلق» برای اینکه بعضی افراد هستند که اصلا لیاقتی برای رسیدن بکمالی که میخواهند ندارند» مانند یک فرد عامی که 
میخواهد با شفاعت اعلم علماء شود با اينکه نه سواد دارد؛ و نه استعداد؛ و یا رابطه ای که میان او و آن دیگری واسطه و شفیع 
شود ندارنده مانند برده ای که بهیج وجه نمی خواهد از مولایش اطاعت کند. و میخواهد در عين یاغی گری و تمردش بوسیله 
شفاعت مورد عفو مولا قرار گیرد که در این دو فرض شفاعت سودی ندارد. چون شفاعت وسیله ای است برای تتمیم سبب؛ 
نه اینکه خودش مستقلا 
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سبب باشد» اولی را اعلم علماء کند. و دومی را در عين یاغیگریش مقرب درگاه مولا سازد. 


شرط دیگری که در شفاعت هست. این است که تاثیر شفاعت شفیع در نزد حاکمی که نزدش شفاعت میشود باید تاثیر جزافی 
و غیر عقلایی نباشد بلکه باید آن شفیع چیزی را بهانه و واسطه قرار دهد که براستی در حاکم اثر بگذارد؛ و واب او و 
خلاصی از عقاب او را باعث شود پس شفیع از مولای حاکم نمیخواهد که مثلا مولویت خود را باطل» و عبودیت عبد خود را 
لغو کند. و نیز نمیخواهد که او از حکم خود و تکلیفش دست بردارد؛ و یا آن را بحکم دیگر نسخ نماید حالا یا برای همه 


نسخ کند» و یا برای شخص مورد فرضء که خصوص او را عقاب نکند. 


و نیز از او نمیخواهد که قانون مجازات خود را یا بطور عموم و يا برای شخص مورد فرض لغو نموده یا در هیچ واقعه و با در 
خصوص این واقعه مجازات نکند. شفاعت معنایش این نیست» و شفیع چنین تاثیری در مولویت مولا و عبودیت عبد» و یا در 
حکم مولاك و با در مجازات او ندارد بلکه شفیع بعد از آنکه این سه جهت را مقدس و معتبر شمرد از راه های دیگری 
شفاعت خود را می کند. مثلایا بصفاتی از مولای حاکم تمسک می کند. که آن صفات اقتضا دارد که از بنده نافرمانش 


بگذرد» مانند بزرگواری» و کرم اوه و سخاوت و شرف دودمانش. 


برمی انگیزد» مانند خواری و مسکنت و حقارت و بد حالی و امثال آن. 


و با بصفاتی که در نفس خود شفیع هست. مانند محبت و علاقه ای که مولا باو دارد و قرب منزلتش» و علو مقامش در نزد 
وی» پس منطق شفیع این است که میکوید: من از تو نمیخواهم دست از مولویت خود برداری» و یا از عبودیت عبدت چشم 


بپوشی» و نیز نمی خواهم حکم و فرمان خودت را باطل کنی و يا از قانون مجازات چشم بپوشی. 


بلکه میگویم: تو با این عظمت که داری و اين رأفت و کرامت که داری از مجازات این شخص چه سودی می بری؟ و اگر از 


عقاب او صرفنظر کنی چه ضرری بتو می رسد و یا میگویم: 


این بنده تو مردی نادان است» و این نافرمانی را از روی نادانیش کرده. و مردی حقیر و مسکین» مخالفت و موافقت او اصلا 
بحساب نمی آید. و مثل تو بزرگواری بامر او اعتنا نمی کند و بان اهمیت نمیدهد و یا میگویم: بخاطر آن مقام و منزلتی که 
نزد تو دارم و آن لطف و محبتی که تو نسبت بمن داری» شفاعتم را در حق فلانی بپذیر» و از عقابش رهانیده مشمول عفوش 


قرار د۵. 


از اینجا برای کسی که در بحث دقت کرده باشد. معلوم و روشن می گردد که شفیم» عاملی از عوامل مربوط بمورد شفاعت؛ 


و موثر در رفع عقاب را مثلاه بر عاملی دیگر که عقاب را سبب 
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شده. حکومت و غلبه میدهد» حال یا آن عامل همانطور که گفتیم صفتی از صفات مولی است. يا صفتی از صفات عبد است؛ 
با از صفات خودش. هر چه باشد آن عامل را تقویت می کند» تا بر عامل عقوبت یا هر حکمی دیگر که میخواهد خنایش 
کند. رجحان داده کفه ترازویش را سنگین تر سازد یعنی مورد عقوبت را از اينکه مورد عقوبت باشد بیرون نموده» داخل در 
مورد رفع عقوبت نماید» پس دیگر حکم اولی که همان عقوبت بود؛ شامل این مورد نمیشود» چون دیگر مورد نامبرده مصداق 
آن حکم نیست. نه اينکه در عین مصداق بودن. حکم شاملش نشود. تا مستلزم ابطال حکم باشد. و تضادی پیش آید. آن طور 
که اسباب طبیعی بعضی با بعض دیگر تضاد پیدا نموده» سببی با سب دیگر معارضه نموده؛ و اثرش بر اثر دیگری غلبه می 
کند. اینطور نیست. بلکه حقیقت شفاعت واسطه شدن در رساندن نفع و با دفع شر و ضرر است. بنحو حکومت. نه بنحو 


مضاده» و تعارض. 


نکته دیگری که از این بیان روشن میشود این است که شفاعت خودش یکی از مصادیق سببیت است؛ و شخص متوسل به 
شفیع» در حقیقت میخواهد سبب نزدیکتر به مسبب را واسطه کند. میان مسبب و سبب دورتر» تا این سبب جلو تاثیر آن سبب 
را بگیرد این آن نکته ایست که از تجزیه و تحلیل معنای شفاعت بنظر ما رسید. البته شفاعتی که خود ما بان معتقدیم نه هر 


شفاعتی. 

حال که اين معنا روشن شد. می گوييم: خدای سبحان در سببیت از یکی از دو جهت مورد نظر قرار می گیرد اول از نظر 
تکوین و دوم از نظر تشریع» از نظر اول خدای سبحان مبدء نخستین هر سبب» و هر تاثیر است» و سببیت هر سببی بالاخره باو 
منتهی میشود» پس مالک علی الاطلاق خلق. و ایجاد» او است. و همه علل و اسباب اموری هستند که واسطه میان او و غیر اوه 


و وسیله انتشار رحمت اویند» آن رحمتی که پایان ندارد» و نعمتی که بی شمار بخلق و صنع خود دارد. پس از نظر تکوین 


و اما از جهت دوم یعنی تشریع» خدای تعالی به ما تفضل کرده. در عین بلندی مرتبه اش» خود را بما نزدیک ساخته» و برای ما 
تشریع دین نموده» و در آن دین احکامی از اوام و نواهی و غیره» وضع کرده. و تبعات و عقوبتهایی در آخرت برای نافرمانان 
معین نموده. رسولانی برای ما گسیل داشت» ما را بشارتها دادند و انذارها کردند. و دین خدا را به بهترین وجه تبلیغ نمودند 
و حجت بدین وسیله بر ما تمام شده و مت کلم ریک صذفاً و عَذه لا مد لکلماته» کلمه پرورد گارت در راستی و عدالت 


تمام شد و کسی نیست که کلمات او را مبدل سازد). (۱) 
۲۳۲ 


۱- سوره انعام آیه ۱۱۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


حال ببينيم معنای شفاعت با کدام یک از ا ین دو جهت منطبق است؟ اما انطباق آن بر جهت اول بعنی جهت تکوین. و اینکه 
اسباب و علل وجودیه کار شفاعت را بکنند» که بسیار واضح است» برای اينکه هر سببی واسطه است میان سبب فوق و مسبب 
خودش, و روی هم آنها از صفات علیای خداء یعنی رحمت. و خلق» و احباء و رزق و امثال آن را استفاده نموده» و انواع 
نعمت ها و فضل ها را گرفته. بمحتاجان آن می رسانند. 


وقرآن کریم هم این معنای از شفاعت را تحمل می کنله از آن جمله می فرماید:( ما فی الشماواٍ 1 ۰« 
الّذی یشْفْع عنده ً باذنه) (۱ و نیز می فرماید: کم ال الذی حق الّساوات و الأْض فی مه از 
رش در اش ما من شفیع الا من بشد ذْنه) (۲) که ترجمه آنها گذشت. 


در این دو آیه که راجع بخلقت آسمانها و زمین است. قهرا شفاعت هم در آنها در مورد تکوین خواهد بود» و شفاعت در 
مورد تکوین جز این نمیتواند باشد. که علل و اسبایی میان خدا و مسبب ها واسطه شده. امور آنها را تدبیر و وجود و بقاء آنها 
را تنظیم کنند و این همان شفاعت تکوینی است. 


و اما از جهت دوم یعنی از جهت تشریع» در این جهت چیزی که میتوان گفت؛ ی سا گر 
آن تجزیه و تحلیل که کردیم در این مورد هم صادق است. و هیچ محذوری در آن نیست و آیه: (یمَیذ لائْعْالسُفاعه ‏ 
۱ ۳ ۱ 


2 


0 


ید ال تن بشاء و بضی) (۵) و آبه: (و لا یعون الا لمن ازتضی) (۶) و آیه: (و لا یمک الذِین یعون من دونه 
ی ری سای کي ما بت رای قاس رعی ش هی بر 


برای اينکه این آیات بطوری که ملامحظه می فرمایی» شفاعت (یعنی شافع بودن) را برای عده ای از بند گان خدا از قبیل 
ملائکه» و بعضی از مردم اثبات می کند. البته بشرط اذن و بقید ارتضای و این خودش تملیک شفاعت است. یعنی با همین 
کلامش دارد شفاعت را به بعضی از بند گانش تملیک می کند. و میتواند بکند» چون (له الملک و له الامر). 


پس این بندگان که خدا مقام شفاعت را بانان داده» میتوانند برحمت و عفو و مغفرت خداء و سایر صفات علیای او تمسکك 


نموده بنده ای از بند گان خدا را که گناه گرفتارش کرده» مشمول آن 
ص: ۱۳۴۱ 


۱- سوره بقره آبه ۲۵۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۶ سوره انبیاء آبه ۳/۸ 


۷-سوره زخرف آبه ۸۶ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


صفات خدا قرار دهند و در نتیجه بلای عقوبت را که شامل او شده. از او بر گردانند؛ و در این صورت دیگر از مورد حکم 
عقوبت بیرون گشته» دیگر مصداق آن حکم نیست. و قبلا- هم روشن کردیم. که تاثیر شفاعت از باب حکومت است. نه از 
بانیم اقرافتو کار راو انم فطل با کناز ورام ال هم فرمایت راو سل الا سیناتهم خت نات خدا گناهان 


ایشان را مبدل بحسنه می کند (۱) کاملا روشن و بی اشکال ميشود. 


چون بحکم این آیه خدا میتواند عملی را با عملی دیگر معاوضه کند. هم چنان که میتواند یک عمل موجود را معدوم سازد؛ 
چنانچه خودش هم فرموده: ( قدشنا الی ما عملوا من عمل فجن قباء مورا و بآنچه که عمل کرده اند می پردازيم» و آن را 
هیچ و پوچ می کنیم) (4۲ و نیز خودش فرموده: (قخٍط أغمالَُع پس اعمالشان را بی اثر کرد) (۳) و نیز همو فرموده (ِن 
تجتیوا کبابر ما تنعل َو علکم سبتاتکن اگر از گناهان کبیره اجتناب کنیدء گناهان صغیره شما را محو می کنیم) الخ 
(4۴و نیز فرموده: (ن له لایر أن بش رکه به و یغْفرْ سا و ذلکک لِمن بَشا حدا اين گناه را نمی آمرزد که بوی ش رکه 
بورزند و گناهان پائینتر از آن را از هر کس بخواهد می آمرزد) (۵) و این آیه بطور مسلم در غیر مورد ایمان و توبه است؛ 


برای اینکه ایمان و توبه شرکک قبلی را هم جبران نموده آن را مانند سایر گناهان مشمول آمرزش خدا می کند. 


و نیز همانطور که میتواند عملی را مبدل بعملی دیگر کند. میتواند عملی اندکک را بسیار کند. هم چنان که خودش در این باره 
فرموده: (آولکک ون أَجرَهُم تین اینان اجرشان دو برابر داده میشود) (۶) و نیز فرموده: (مَنْ جاء بالعسته فلهٌ عفر آمالها؛ 
هر کس کار نیکی کنده ده برابر مثل آن را خواهد داشت) (۷) و نیز همانطور که میتواند عملی را با عملی دیگر مبدل نموده؛ 
و نیز عملی اند ک را بسیار کند همچنین میتواند عملی را که معدوم بوده موجود سازد که در اين باره فرموده: ( این 
منوا و هم درم بایمان. أْفْنا بهم درب و ما هم من عَمَلهم من ی ء» کل افری بما کسب رَهینْ» کسانی که 
ایمان آوردند. و ذریه شان نیز از ایشان پیروی نموده. ایمان آوردند. ما ذریه شان را بایشان ملحق می کنیم» و ایشان را از 
هیچیک از اعمالی که کردند محروم و بی بهره نمی سازیم» که هر مردی در گرو عملی است که کرده) (۸) و اين همان 
لحوق و الحاق است. و مثلا کسانی که عمل آباء نداشته اند» دارای عمل می کند و سخن کوتاه اینکه خدا هر چه بخواهد 


میتواند انجام دهد و هر حکمی که بخواهد میراند. 


ص: ۳۳۲ 


۱- سوره فرقان آیه ۷۰ 
شوه فان آه ۲۳ 

۳- سوره محمد آیه ٩‏ 
ها اه 
تا 2 

واه کف ۸۴ 

۷- سوره انعام آیه ۱۶۰ 


۸- سوره طور آیه ۲۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


بله» این هم هست. که او هر چه را بکند بخاطر مصلحتی می کند که اقتضای آن را داشته باشد و بخاطر علتی انجام میدهد؛ 
که بین او و عملش واسطه است. وقتی چنین است. چه مانعی دارد که یکی از آن مصلحت ها و یکی از آن علت ها شفاعت 


شافعانی چون انبیاء و اولیاء و بند گان مقرب او باشد. هیچ مانعی بذهن نمیرسد. و هیچ جزاف و ظلمی هم لازم نمی آید. 


از اتحا ریش یکاش انا له شین از ان شاسع اس سور تست رفن سل داش حالی وی 
است» چون هر یک از صفات او واسطه بین او و بین خلق اوء در افاضه جود. و بذل وجود هستند» پس در حقيقت شفیع علی 
الاطلاق او است. هم چنان که خودش بصراحت فرموده: (قَل له لاه جمیعا بگو شفاعت همه اش از خداست) (۱) و نیز 


فرموده: 
(ما کم من دونه من ول و لا شفیع؛ بگو شما بغیر خدا سرپرست و شفیعی ندارید) (۲) و باز فرموده: 
(لیس لَُمْ من دذونه ول و لا شفیغ» ایشان بجز خدا شفیع و سرپرستی ندارند) (۳). 


و غیر خدای تعالی هر کس شفیع شود و دارای اين مقام بگردد باذن اوه و به تملیک او شده است؛ که البته اين نیز هست. و 
با بیانات گذشته ما مسلم شد. که در درگاه خدا تا حدودی شفاعت بکار هست. و اشخاصی از گنه کاران را شفاعت می 
کنند و اينکه گفتیم: تا حدودی برای این بود که خاطر نشان سازیم شفاعت تا آن حدی که محذوری ناشایسته بساحت 
کبریایی خدائیش نیاورد» ثابت است و ممکن است این معنا را به بیانی روشن تر تقریب کرده گفت: واب و پاداش دادن به 
نیک و کار حقیقتی است که عقل آن را صحیح دانسته و حق بنده نیک وکار میداند» حقی که بگردن مولا ثابت شده هم چنان که 
عقاب و امساک کردن از رحمت به بنده مجرم را حقی برای مولی میداند» اما میان اين دو حق از نظر عقل فرقی هست و آن 
این است که عقل ابطال حق غیر را صحبح نمیداند چون ظلم است و اما ابطال حی خویش و صرفنظر کردن از آن را قبیح نمی 
شمارد و بنا بر این عقل جائز میداند که مولایی بخاطر شفاعت شفیعی از عقاب بنده اش و يا امساک رحمت باو که حق خود 


مولا است. صرفنظر کند. و حقیقت شفاعت هم همین است. 
۲-اشکالهایی که در مسئله شفاعت بنظر می رسد و پاسخ از آنها 


اشاره 


خواننده عزیز از مطالب گذشته این معنا را بدست آورد: که شفاعت از نظر قرآن تا حدی- نه بطور مطلقء و بی قید و شرط- 


ثابت است. و نمیتوان آن را بکلی انکار نمود» و بزودی نیز 


ص: ۳۳۳ 


۱- سوره زمر آبه ۴۴ 


۲- سوره سجده آیه ۴ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۳- سوره انعام آیه ۵۱ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


خواهد دید که کتاب و سنت هم بیش از این مقدار اجمالی را اثبات نمی کنده بلکه اگر از کتاب و سنت هم چشم پوشی 
کنیم» و در معنای خود این کلمه دقت کنیم خواهیم دید که خود کلمه نیز باین معنا حکم می کند برای اينکه همانطور که 
گفتیم بر گشت شفاعت بحسب معنا باین است که کسی واسطه در سببیت و تاثیر شود و معنا ندارد که چیزی علی الاطلاق» و 
بدون هیچ قید و شرطی سببیت و تاثیر داشته باشد. خوب, وقتی خود سبب و تاثیر» قید و شرط دارد. واسطه آن نیز مقید بان 
قید و شرط نیز هست. همانطور که معنا ندارد چیزی که فی الجمله سبب دارده بدون هیچ قیدی و شرطی سبب برای همه چیز 
است» همچنین معنا ندارد که واسطه ای که فی الجمله» و با قید و شرطهایی میتواند شفیع در بین یکك سبب و یک مسبب شود 


بدون هیچ قید و شرطی واسطه در میانه همه اسباب؛ و همه مسببات شود. 


اینجاست که امر بر منکرین شفاعت مشتبه شده. خیال کرده اند قائلین بشفاعت هیچ قیدی و شرطی برای آن قائل نیستند» و لذا 
اشکال هایی کرده اند و با آن اشکالهای خود خواسته اند یک حقیقت قرآنی را بدون اينکه مورد دقت قرار داده» در مقام 


بر آیند ببینند از کلام خدا چه استفاده میشود باطل جلوه دهند» و اینک بعضی از آن اشکالها از نظر خواننده می گذرد. 
اشکال اول مخالفت شفاعت با حکم اولی خداوند 


یکی از آن اشکالها اینست که بعد از آنکه خدای تعالی در کلام مجیدش برای مجرم در روز قیامت عقابهایی معین نموده» و 
برداشتن آن عقاب يا عدالتی از خداست. و یا ظلم است اگر برداشتن آن عقابها عدالت باشد پس تشریع آن حکمی که 
مخالفتش عقاب می آورده در اصل» ظلم بوده. و ظلم لایق ساحت مقدس خدای تعالی نیست. و اگر برداشتن عقاب نامبرده 
ظلم است. چون تشریع حکمی که مخالفتش این عقاب را آورده بعدالت بوده پس در خواست انبیاء یا هر شفیع دیگر 


درخواست ظلم خداست. و این درخواست جاهلانه است» و ساحت مقدس انبیاء از مثل آن منزه است. 


ما از این اشکال بدو جور پاسخ میدهیم» یکی نقضی» و یکی حلی اما جواب نقضی این است که بایشان می گوییم: شما در 
باره اوامر امتحانی خدا چه می گویید؟ آیا رفع حکم امتحانی- مانند جلوگیری از کشته شدن اسماعیل در مرحله دوم و اثبات 
آن در مرحله اول- ماموریت ابراهیم بکشتن او- هر دو عدالت است؟ یا یکی ظلم و دیگری عدالت است؟ چاره ای جز این 


نیست که بگوئیم هر دو عدالت است. و حکمت در آن آزمایش و بیرون آوردن باطن و یات درونی 


ص: ۳۴۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


مکلف و یا بفعلیت رساندن استعدادهای او است» در مورد شفاعت هم می گوییم: ممکن است خدا مقدر کرده باشد که همه 
مردم با ایمان را نجات دهد. ولی در ظاهر احکامی مقرر کرده؛ و برای مخالفت آنها عقابهایی معین نموده. تا کفار بکفر خود 
هلاک گردند و مومنان بوسیله اطاعت به درجات محسنین بالا روند. و گنه کاران بوسیله شفاعت بان نجاتی که گفتیم خدا 
برایشان مقدر کرده برسند. هر چند که نجات از بعضی انواع عذابها؛ يا بعضی افراد آن باشد» ولی نسبت به بعضی دیگر از 
عذابها؛ از قبیل حول و وحشت برزخ. و یا دلهره و فزع روز قيامت را بچشند» که در اینصورت هم آن حکمی که در اول مقرر 
کرد بر طبق عدالت بوده» و هم برداشتن عقاب از کسانی که مخالفت کردند عدالت بوده است. این بود جواب نقضی از 
اشکال. 


و اما جواب حلی آن این است که برداشته شدن عقاب بوسیله شفاعت. وقتی مغایر با حکم اولی خداست. و آن گاه آن سوال 
پیش می آید که کدامیکک عدل است. و کدام ظلم؟ که اين بر طرف شدن عقاب بوسیله شفاعت, نقض حکم و ضد آن باشد؛ 
و یا نقض آار و تبعات آن حکم باشد. آن تبعات و عقابی که خود خدا معین کرده, ولی خواننده عزیز توجه فرموده که 
گفتیم: شفاعت نه نقض اصل حکم است. نه نقض آن عقوبتی که برای مخالفت آن حکم معین کرده اند. بلکه شفاعت نسبت 
بحکم و عقوبت نامبرده» حکومت دارد یعنی مخالفت کننده و نافرمانی کننده راء از مصداق شمول عقاب بیرون می کند. و او 
را مصداق شمول رحمت. و با صفتی دیگر از صفات خدای تعالی» از قبیل عفوء و مغفرت میسازد» که یکی از آن صفات 
احترام گذاشتن بشفیع و تعظیم او است. 

اشکال دوم مخالفت شفاعت با سنت الهیه - نقض غرض - ترجیح بلا مرجحج 

دومین اشکالی که بمسئله شفاعت کرده اند اینست که سنت الهیه بر این جریان یافته» که هیچوقت افعال خود را در معرض 
تخلف و اختلاف قرار ندهد» و چون حکمی براند. آن حکم را بیک نسق و در همه مواردش اجراء کند. و استثنایی بان نزنده 
اسباب و مسبباتی هم که در عالم هست. بر طبق همین سنت جریان دارد. هم چنان که خدای تعالی فرموده: (هذا صراط عَلِ 
شنرکقینه ان عبایی یس لک علیهم .ان ال تن انبعک من الغاوین؛ و اد جهن لَوعُهُم جمیین» اين صراط من است و 
بر من است که آن را مستقیم نگهدارم؛ بدرستی تو بر بند گان من سلطنتی نداری» مگر کسی که خود از گمراهان باشد. و با 
پای خود تو را پیروی کند. که جهنم میعاد گاه همه آنان است) (۱) و نیز فرموده: (و أمْ هذا صتراطی شُدکقیما فتبعوه و لا 
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و بدرستی اینست که صراط من در حالی که مستقیم است پس او را پیروی کنید» و دنبال هر راهی نروید» که شما را از راه 
خدا پراکنده می سازد) (۱) و نیز فرموده: لن تج لِمنُت الله تزدیلاه ون تجد رت الله تخویلاه هرگز برای سنت خدا 


تبدیلی نخواهی یافت. و هرگز برای سنت خدا د گر گونی نخواهی یافت) (۲). 


و مسئله شفاعت و پارتی بازی؛ این هم آهنگی و کلیت افعال» و سنت های خدای را بر هم می زنده چون عقاب نکردن همه 
مجرمین» و رفع عقاب از همه جرمهای آنان. نقض غرض می کند. و نقض غرض از خدا محال است. و نیز اینکار یک نوع 
بازی است. که قطعا با حکمت خدا نمیسازد؛ و اگر بخواهد شفاعت را در بعضی گنه کاران» آنهم در بعضی گناهان قبول 
کند لازم می آید سنت و فعل خدا اختلاف و دو گونگی؛ و بلکه چند گونگی پیدا کند- که قرآن آن را نفی می کند. 


چون هیچ فرقی میان اين مجرم و میان آن مجرم نیست. که شفاعت را از یکی بپذیرد و از دیگری نپذیرد. و نیز هیچ فرقی 


بپذیرد؛ و از دیگری نپذیرد یا از بعضی گناهان بپذیرد» و از بعضی دیگر نپذیرد؛ ترجیح بدون جهت و محال است. 


این زندگی دنا و اجتماعی ما است که شفاعت و امثال آن در آن جریان می یابد» چون اساس آن و پایه اعمالی که در آن 
صورت ميدهيم هوا و اوهامی است که گاهی در باره حق و باطل بیکک جور حکم می کند و در حکمت و جهالت بیکک جور 


جریان می یابد. 


در جواب از این اشکال می گوییم: درست است که صراط خدای تعالی مستقیم. و سنتش واحد است» و لکن اين سنت واحد 
و غیر متخلف» قائم بر اصالت یک صفت از صفات خدای تعالی» مثلا صفت تشریع و حکم او نیست. تا در نتیجه هیچ حکمی 
از موردش و هیچ جزا و کیفر حکمی از محلش تخلف نکند. و بهیچ وجه قابل تخلف نباشد بلکه این سنت واحد قائم است 
بر آنچه که مقتضای تمامی صفات او است. آن صفاتی که ارتباط باین سنت دارند (هر چند که ما از درک صفات او 


تور یح اینکه خدای سبحان واهب. و افاضه کننده تمامی عالم هستی » از حیاه» و موت. و رزق. و با نعمت. و با غیر آنست. و 
اینها اموری مختلف هستند که ارتباطشان با خدای سبحان علی السواء و یکسان نیست. و بخاطر یکک رابطه به تنهایی نیست؛ 
چون اگر اینطور بود» لازم 
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می آمد که ارتباط و سببیت بکلی باطل شود آری خدای تعالی هیچ مریضی را بدون اسباب ظاهری. و مصلحت مقتضیی شفا 
نمیدهد. و نیز برای اينکه خدایی است ممیت و منتقم و شدید البطش. او را شفا نمی بخشد. بلکه از این جهت که خدایی است 


رءوف و رحیم و منعم و شافی و معافی او را شفا میدهد. 


و یااگر جباری ستمگر را هلاک می کند. اینطور نیست که بدون سبب هلاک کرده باشد» و نیز از این جهت نیست که 
رءوف و رحیم به آن ستمگر است. بلکه از این جهت او را هلاک می کند. که خدایی است منتقم. و شدید البطش» و قهار 
مثلاه و همچنین هر کاری که می کند بمقتضای یکی از اسماء و صفات مناسب آن می کند. و قرآن باین معنا ناطق است. هر 
حادث از حوادث عالم را بخاطر جهات وجودی خاصی که در آن هست. آن حادث را بخود نسبت میدهد از جهت یک یا 


چند صفتی که مناسب با آن جهات وجودی حادث نامبرده است. و نوعی تلاوم و اتلاف و اقتضاء بین آن دو هست. 
و بعبارتی دیگر» هر امری از امور از جهت آن مصالحی و خیراتی که در آن هست مربوط بخدای تعالی میشود. 


حال که این معنا معلوم شد» خواننده متوجه گردید. که مستقیم بودن صراط و تبدل نیافتن سنت ای و مختلف نگشتن فعل او 
نسبت به مقتضای یک مصلحت. 


اگر در حکمی که خدا جعل کرده تتها مصلحت و علت جعل آن, مثر باشد» باید حکم او نسبت به نیک وکار و بد کار و 
مومن و کافر فرق نکند» و حال آنکه می بینیم فرق پیدا می کنده پس معلوم میشود غیر آن مصلحت اسباب بسیاری دیگر 
هست. که بسا میشود توافق و دست بدست هم دادن یک عده از آن اسباب و عوامل» چیزی را اقتضاء کند. که مخالف 
اقتضای عاملی دیگر باشد. (دقت بفرمائید). 


پس ا گر شفاعتی واقع شود و عذاب از کسی برداشته شود هیچ اختلاف و اختلالی در سنت جاری خدا لازم نیامده و هیچ 
انحرافی در صراط مستقیم او پدید نمی آید. برای اینکه گفتیم: 


شفاعت اثر یک عده از عوامل» از قبیل رحمت. و مغفرت. و حکم. و قضاء و رعایت حق هر صاحب حق. و فصل القضاء 


است. 


اشکال سوم شفاعت مستلزم دگ رگونی در علم و اراده خدا که محال است می باشد 


سومین اشکالی که بمسئله شفاعت شده این است که شفاعتی که در بین مردم معروف است؛ 
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این است که شافع مولا را وادار کند بر اينکه بر خلاف آنچه خودش در اول اراده کرده؛ و بدان حکم نموده کاری را صورت 
دهد و پا کاری را ترک کند؛ و چنین شفاعتی صورت نمی گیرد مگر آنکه مولا بخاطر شفیع از اراده خود دست برداشته 
آن را نسخ کند. 


و مولای عادل هرگز چنین کاری نمیکند: و حاکم عادل ه رگز دچار اینگونه تزلزل نمیشود» مگر آنکه اطلاعات تازه تری پیدا 
کند؛ و بفهمد که اراده و حکم اولش خطا بوده. آن گاه بر خلاف حکم اولش حکمی کند. و يا بر خلاف رویه اولش روشی 
پیش بگیرد. 


بلکه اگر حاکمی مستبد و ظالم باشد. او شفاعت افراد مقرب در گاه خود را می پذیرد» چون دل بدست آوردن از شفیع در نظر 
او مهم تر از رعایت عدالت است. و لذا با علم به اينکه قبول شفاعت او ظلم است. و عدالت در خلاف آنست. مع ذلک 
عدالت را زیر پا می گذارد» و شفاعت او را می پذیرد» و از آنجایی که هم خطای حکم. و هم ترجیح ظلم بر عدالت» از 
خدای تعالی محال است. بخاطر اينکه اراده خدا بر طبق علم است. و علم او ازلی و لا یتغیر است.» لذا قبول شفاعت هم از او 
محال است. 


جواب این اشکال این است که قبول شفاعت از خدای تعالی نه از باب تغیر اراده او است. و نه از باب خطا و د گر گونی حکم 
سابق اوه بلکه از باب د گر گونی در مراد و معلوم اوست. توضیح اينکه خدای سبحان میداند که مثلا فلان انسان بزودی حالات 
مختلفی بخود می گیرد؛ در فلان زمان حالی دارد. چون اسباب و شرائطی دست بدست هم میدهنده و در او آن حال را پدید 
می آورند. خدا هم در آن حال در باره او اراده ای می کند. سپس در زمانی دیگر حال دیگری بر خلاف حال اول بخود می 
گیرد» چون اسباب و شرائط دیگری پیش می آبد. لذا خدا هم در حال دوم اراده ای دیگر در باره او می کند. (کلْ وم هو 
فی شأن خدا در هر روزی شانی و کاری دارد (۱) هم چنان که خودش فرموده: (یَمُحوا له سا یشاء و یه و عشه 
الکتاب هر چه را بخواهد محو و هر چه را بخواهد اثبات می کند» و نزد او است ام الکتاب»» (۲) و نیز فرموده: (بل بدا 


میشوطتان, یْفقْ کیت شا بلکه دستهای او باز است» هر جور بخواهد انفاق می کند) (۳). 


مثالی که مطلب را روشن تر سازد این است که ما میدانیم که هوا بزودی تاریک میشود و دیگر چشم ما جایی را نمی بیند» با 
اینکه احتیاج بدیدن داریم و اين را ميدانیم که دنبال این تاریکی دو باره آفتاب طلوع می کند. و هوا روشن میشود. لا جرم 
اراده ما تعلق می گیرد به اينکه هنگام روی آوردن شب. چراغ را روشن کنیم» و بعد از تمام شدن شب آن را خاموش سازیم 


آیا در این مثل» 
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علم و اراده ما دگ رگونه شده؟ نهء پس د گر گونگی از معلوم و مراد ما است. این شب است که بعد از طلوع خورشید از علم و 
اراده ما تخلف کرده. و این روز است که باز از علم و اراده ما تخلف يافته. و بنا نیست که هر معلومی بر هر علمی و هر اراده 


ای بر هر مرادی منطبق شود. 


بله آن تغیر علم و اراده که از خدای تعالی محال است. این است که با بقای معلوم و مراد. بر حالی که داشتند علم و اراده او 
بر آنها منطبق نگردد» که از آن تعبیر به خطا و فسخ می کنیم. هم چنان که در خود ما انسانها بسیار پیش می آیدء که معلوم و 
مراد ما بهمان حال اول خود باقی است؛» ولی علم و اراده ما تغییر می کند» مثل اینکه شبحی را از دور می بينیم» و حکم می 
علم ما به اينکه انسان است د گر گون شد. و یا تصمیم می گیریم کاری را که دارای مصلحت تشخیص داده ایم انجام دهیم 
بعدا معلوم میشود که مصلحت بر خلاف آنست. لا جرم فسخ عزیمت نموده» اراده خود را عوض می کنیم. 

اینگونه دگر گونی در علم و اراده» از خدای تعالی محال است» و همانطور که توجه فرمودید مسئله شفاعت و برداشتن عقاب 
بخاطر آن» از اين قبیل نیست. 

اشکال چهارم اشکال چهارم: وعده شفاعت دادن باعث جرآت مردم بر معصیت می شود 

اینکه وعده شفاعت به بند گان دادن و تبلیغ انبیاء این وعده را بانان» باعث جرأت مردم بر معصیت. و واداری آنان بر هتکك 
حرمت محرمات خدایی است. و اين با یگانه غرض دین» که همان شوق بند گان بسوی بندگی و اطاعت است. منافات دارد» 
بناچار آنچه از آیات قرآن و روایات در باره شفاعت وارد شده» ناد بمعنایی تاویل شود. تا مزاحم با این اصل بدیهی نشو د. 
جواب از این اشکال را بدو نحو ميدهيم» یکی نقضی و یکی حلیء اما جواب نقضی اينکه شما در باره آیاتی که وعده 
مغفرت میدهد چه می گوئید؟ عین آن اشکال در اين آیات نیز وارد است» چون این آیات نیز مردم را بارتکاب گناه جری می 
کند. مخصوصا با در نظر گرفتن اینکه مغفرت واسعه رحمت خدا را شامل تمامی گناهان سوای ش رک میسازد؛ مانند آیه (نَ 
له لایر آن یسرک به و یر ما دون ذلک من بشا خدا این گناه را نمی آمرزد که بوی رک بورزند» ولی پائین تر از 
شرک را از هر کس بخواهد می آمرزد)؛ (۱) و اين آیه بطوری که در ساب هم گفتیم مربوط بغیر مورد توبه است» چون اگر 


در باره مورد توبه بود استثناء شرکث صحیح نبود چون توبه از شرک هم.] 
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پذیرفته است. 


و اما جواب حلیء اينکه وعده شفاعت و تبلیغ آن بوسیله انبیاء» وقتی مستلزم جرئت و جسارت مردم میشود» و آنان را بمعصیت 
و تمرد وا میدارد؛ که اولا-مجرم را و صفات او را معين کرده باشد و یا حد اقل گناه را معين نموده» فرموده باشد که چه 
گناهی با شفاعت بخشوده میشود و طوری معین کرده باشد که کاملا مشخص شود و آیات شفاعت اینطور نیست. اولا خیلی 
کوتاه و سر بسته است. و در انی شفاعت را مشروط بشرطی کرده که ممکن است آن شرط حاصل نشود. و آن مشیت خدا 


اي 
و ثانیا شفاعت در تمامی انواع عذابهاء و در همه اوقات موثر باشد» به اینکه بکلی گناه را ريشه کن کند. 


مثلا اگر گفته باشند: که فلان طائفه از مردم و یا همه مردم در برابر هیچیکک از گناهان عقاب نمیشوند و ابدا از آنها مواخذه 
نمی گردند. و یا گفته باشند: فلان گناه معین عذاب ندارد» و برای همیشه عذاب ندارد البته این گفتار بازی کردن با احکام و 
تکالیف متوجه بمکلفین بود. 


و اما اگر بطور مبهم و سر بسته مطلب را افاده کنند بطوری که واجد آن دو شرط بالا نباشد یعنی معین نکنند که شفاعت در 
چگونه گناهانی» و در حق چه گنه کارانی موثر است» و دیگر اینکه عقابی که با شفاعت برداشته میشود آیا همه عقوبتها و در 


همه اوقات و احوال است. يا در بعضی اوقات و بعضی گناهان؟. 


در چنین صورتی» هیچ گنه کاری خاطر جمع از این نیست که شفاعت شامل حالش بشود؛ در نتیجه جری بگناه و هتکث محارم 
الهی نمیشود بلکه تنها اثری که وعده شفاعت در افراد دارد. این است که قریحه امید را در او زنده نگه دارد» و چون گناهان 


و جرائم خود را می بیند و می شمارد؛ یکباره دچار نومیدی و یاس از رحمت خدا نگردد. 
علاوه بر اينکه در آیه: (ِنْ جوا کبار ما هن له تکفز نکم سَیْاتکغ) (۱) می فرماید: 


اگر از گناهان کبیره اجتناب کنید. ما گناهان صغیره شما را می بخشیم» وقتی چنین کلامی از خدا؛ و چنین وعده ای از او 
آئید. من شفاعت شافعان را از شما می پذیرم؟ چون همه حرفها بر سر حفظ ایمان است گناهان هم که حرام شده اند. چون 


ایمان را ضعیف و قلب را قساوت میدهند. و سرانجام آدمی را بشرک می کشانند. که در این باره فرموده: 
ص: ۲۵۰ 


۱- سوره نساء آبه ۳۱ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۲86060 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


(قلا یامن کر اه الق ارو از مکر خدا ایمن نمی شوند مگر مردم زیانکار) (1) و نیز فرموده: (کل بل ران غلی 
قلوبهم ما کائوا یکیتبوت نه. واقع قضیه این است که گناهانی که کرده اند؛ در دلهاشان اثر نهاده, و دلها را قساوت بخشیده) 
( و نیز فرموده: ان عاقبة لین أَساوّا انوای أَنْ کْبُوا یات ال سپس عاقبت کسانی که مرتکب زشتی ها ميشدند» 
این شد که آیات خدا را تکذیب کنند) (۳) و چه بسا این وعده شفاعت. بنده خدای را وادار کند به اينکه بکلی دست از 
گناهان بردارد» و براه راست هدایت شود و از نیک و کاران گشته اصلا محتاج بشفاعت باين معنا نشود» و این خود از بزرگ 


ترین فوائد شفاعت است. 


این در صورتی بود که گفتیم: که گنه کار را معین کند. و نه گناه ره و همچنین اگر گنه کار مشمول شفاعت را معین بکند 
و یا گناه قابل شفاعت را معين بکند. ولی باز اين استخوان را لای زخم بگذارد. که اين شفاعت از بعضی درجات عذاب؛ و یا 
در بعضی اوقات فائده دارد» در اینصورت نیز شفاعت باعث جرأت و جسارت مجرمین نمیشود» چون باز جای این دلهره 


هست. که ممکن است تمامی عذابهای اين گناهی که میخواهم مرتکب شوم مشمول شفاعت نشود. 


و قرآن کریم در باره خصوص مجرمین» و خصوص گناهان قابل شفاعت. اصلا حرفی نزده و نیز در رفع عقاب هیچ سخنی 
نگفته» بجز اينکه فرموده: به بعضی اجازه شفاعت میدهیم» و شفاعت بعضی را می پذيريم که توضیحش بزودی خواهد آمد» 
اتشاء اه تعالی» پس اصلا اشکالی بشفاعت فرآن وارد ثیست: 

اشکال پنجم اشکال بنحم: هبجیک از عقل و کتاب و سنت دلالت بر شفاعت نمی کنند 

اينکه مسئله شفاعت مانند هر مسئله اعتقادی دیگر باید بدلالت یکی از ادله سه گانه عقل و کتاب و سنت اثبات شود اما عقل 
خود آدمی یا اصلا اجازه شفاعت و پارتی بازی را نمیدهد. و یا اگر هم بدهد. تنها میگوید: چنین چیزی ممکن است» ولی 
دیگر نمیگوید که چنین چیزی واقع هم شده. 

و اما کتاب» یعنی آیات قرآن؟ آنچه از آیات قرآن متعرض مسئله شفاعت شده هیچ دلالتی ندارد بر اينکه چنین چیزی واقع 
هم میشود. چون در این مسئله آیاتی هست که بطور کلی شفاعت را انکار می کند. مانند آیه: (لا بیع فیه و لا له و لا شُفاع 
نه خرید و فروشی در روز قیامت هست. نه دوستی و نه شفاعت) (۴) و آیاتی دیگر هست که منفعت شفاعت را نفی می کند» 


مانند آبه 
ص: ۱۲۵۸ 


۱- سوره اعراف آبه ۹۹ 
۲- سوره مطففین آیه ۱۴ 
۳- سوره روم آیه ۱۰ 


۴- سوره بقره آبه ۲۵۵ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۴۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


(فما تفع شَفاعه الشافعین» پس شفاعت شافعان سودی بایشان نمی بخشد (۱) و آیاتی دیگر هست که آن را مشروط باذن 
خدا می کند» مانند آبه (الا من ید دْنْه) (۲) و آیه ال من ازتضی) (4۳ و مثل این استثناء‌ها» یعنی استثناء بخواست و مشیت 
و اذن خداء تا آنجا که از قرآن کریم و اسلوب کلامی آن معهود است. برای افاده نفی قطعی است. میخواهد بفرماید: اصلا 
ای تشه ون یت ادن وم اسان اس ماگ اه ( رکه ماو یلاها شام الان وروی 
بخواندنت در می آوریم» پس فراموش نخواهی کرد. مکر آنچه را خدا بخواهد) (۴) یعنی هیچ فراموش نمی کنی. و آبه 
(خالتن ها سا داتت القماوات2 او الا ما شاه ریک جاودانه در آن هستند» ما دام که آسمان و زمین برقرارند» مگر 


آنچه پرورد گارت بخواهد) (۵) پس در قرآن کریم هیچ آیه ای که بطور قطع و صریح دلالت کند بر وقوع شفاعت نداریم. 


و اماسنت. در روایات هم آنچه در باره خصوصیات شفاعت وارد شده قابل اعتماد نیست. و آن مقدار هم که قابل اعتماد 


است به بیش از آنچه در قرآن دیدیم دلالت ندارد» پس نه عقل بر آن دلالت دارد و نه کتاب و نه سنت. 


جواب از این اشکال این است که اما کتاب و آیاتی که در آن شفاعت را نفی می کند» وضعش را بیان کردیم و خواننده 
گرامی متوجه شد که آن آیات» شفاعت را بکلی انکار نمی کند» بلکه شفاعت بدون اذن و ارتضای خدا را انکار می کند و 
اما آن آیاتی که منفعت شفاعت را انکار می کرد بر خلاف آنچه اشکال کننده فهمیده» می گوییم: اتفاقا آن آیات» شفاعت 
را اثبات می کند نه نفی» برای اينکه آیات سوره مدثر انتفاع طائفه معینی از مجرمین را از شفاعت نفی می کند نه انتفاع 


تمامی طواثف را. 


و علاوه بر آن کلمه شفاعت بکلمه (شافعین) اضافه شده. و فرموده شفاعت شافعین سودی بایشان نمیدهد و نفرموده: (و لا 
تنفعهم الشفاعه) آخر فرق است بین اينکه کسی بگوید (فلا- تنفعهم الشفاعه» و بین اینکه بگوید: (فما تعَهم شفاعه 
السافعی)» برای اينکه مصدر وقتی اضافه شد» بر وقوع فعل در خارج دلالت می کند. و می فهماند که این فعل در خارج واقع 
شده. بخلاف صورت اول و بر این معنا شیخ عبد القاهر در کتاب دلائل الاعجاز تصریح کرده. پس جمله (شُفاعه السافعی) 


دلالت دارد بر اینکه بطور اجمال در قیامت شفاعتی واقع خواهد شد. ولی این طائفه از آن بهره نمی برند. 


ص: ۲۵۲ 


۱- سوره مدثر آیه ۴۸ 


۲- سوره یونس آیه ۳ 
۳- سوره انبیاء آبه ۳/۸ 


۴ سوره اعلی آیه ۷ 


۵-سوره هود آبه ۱۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲860۸60 0۱۷: ۲۳۵۳۷ 


از این هم که بگذریم جمع آوردن شافع» در جمله (ُفاعَه اسَافعین) نیز دلالت دارد بر اينکه شفاعتی خواهد بود. هم چنان که 
جمله: (کانث من الغابرین؛ از باقی ماند گان بود)؛ دلاعلت دارد بر اینکه کسانی در عذاب باقی ماندند» و جمله (و کانمن 
الکافرین) و جمله (فْکانَ من الْخاویق» و جمله (لا ین ای او تال تیا خلااک بر این تفا دار و کر 6 میب 
صیغه جمع که میدانیم معنایی زائد بر معنای مفرد دارد؛ لغو می بود. پس جمله (فما تلع شاعهٌ الشافعیق» از آیاتی است که 
شفاعت را اثبات می کند. نه نفی. 


و اما آبائی که شفاعت را مقید باذن و ارتضاء خدا می کند مانند جمله (الا باذئه» و جمله (ا من تشد ده دلالتش بر اینکه 
چنین چیزی واقع میشود. قابل انکار نیست. چون عارف باسلوبت های کلام میداند» که مصدر وقتی اضافه شد. دلالت بر وقوع 
ی کم وشن ایک اک اه خی ور کق تقی نک نها است وش موسفای (بیر ]نک دا 


بو اه اس شاه اسف نا بدبان افیا کرد 


علاوه بر اينکه استثناء‌هایی که در مورد شفاعت شده بیکک عبارت نیست. بلکه بوجوه مختلفی تعبیر شده» یکی فرموده: (الا 
باذنه)» و یک جا (الا من بعد اذنه) یک جا؛ (لا لمن ارتضی» یک جا (ل من هد بلق و مغ یلو و امثال اینهاه و گیرم 
که اذن و ارتضاء بیکک معنا باشد» و آن یک معنا عبارت باشد از مشیت (خواست خدا) آیا این حرف را در آیه: (ّ من هد 
بالق و هُم یعلمَونَ) نیز میتوان زد؟ و آیا میتوان گفت: (مگر کسی که بح شهادت دهد و با علم باشد)» بمعنای (مگر باذن 
خداست)؟! و وقتی چنین چیزی را ممکن نباشد بگوئیم. پس آیا مراد باین جمله صرف سهل انگاری در بیان است؟ آنهم از 
خدای تعالی؟ با اينکه چنین نسبتی را بمردم کوچه و محله نمیتوان داد. آیا میتوان بقرآن کریم و کلام بلیغ خدا نسبت داد؟ 
قرآنی که بلیغ تر از آن در همه عالم کلامی نیست.! 


پس حق اینست که آیات قرآنی شفاعت را اثبات می کند» چیزی که هست همانطور که گفتیم بطور اجمال اثبات می کند. نه 


تظلغ و ابا بت فلانت آ نان مانید دلات فر آن استه که اتقام الیو راناتی را خراهیه دید: 


اشکال ششم قرآن کریم دلالت صریح بر رفع عقاب بوسیله شفاعت ندارد 


اینک آیات قرآن کریم دلالت صریح ندارد بر اینکه شفاعت, عقابی را که روز قيامت و بعد از بوت جرم بر مجرمین ثابت 
شده برمیدارد بلکه تنها این مقدار را ثابت می کند» که انبیاء جنبه شفاعت و واسطگی را دارند و مراد بواسطگی انبیاء این 


است که این حضرات بدان جهت که 


ص: ۳۵۳ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


پیغمبرند بین مردم و بین پرورد گارشان واسطه میشوند. احکام الهی را بوسیله وحی می گيرند» و در مردم تبلیغ می کنند» و 
مردم را بسوی پرورد گارشان همدایت می کنند و اين مقدار دخالت که انبیاء در سرنوشت مردم دارنده مانند بذری است که 
بتدریج سبز شود و نمو نماید» و منشا قضا و قدرها؛ و اوصاف و احوالی بشود؛ پس انبیاء علیهم السلام شفیعان مومنین اند» 


چون در رشد و نمو و هدایت و برخورداری آنان از سعادت دنیا و آخرت دخالت دارند. این است معنای شفاعت. 


جواب این اشکال این است که ما نیز در معنای از شفاعت که شما بیان کردید حرفی نداریم. لکن این یکی از مصادیق 
شفاعت است. نه اينکه معنایش منحصر بدان باشد. که در سابق بیان معانی شفاعت گذشت. دلیل بر اینکه معنای شفاعت 
منحصر در آن نیست علاوه بر بیان گذشته» یکی آیه (دّ ال لا یرآ یفک به و عفر ما ون ذلکک لِعنْ بَشام) (۱) است» 
که ترجمه اش گذشت» و در ببانش گفتیم: اين آیه در غیر مورد ایمان و توبه است» در حالی که اشکال کننده با بیان خود 
شفاعت را منحصر در دخالت انبیاء از مسیر دعوت بایمان و توبه کرد و آیه نامبرده این انحصار را قبول ندارد» می فرماید: 


مغفرت از غیر مسیر ایمان و توبه نیز هست. 
اشکال هفتم آبات مربوط به شفاعت از متشابهات اند و باید مسکوت گذاشته شوند 


اینکه اگر راه سعادت بشری را با راهنمایی عقل قدم بقدم طی کنیم» هرگز بچیزی بنام شفاعت و دخالت آن در سعادت بشر 
برنمیخوریم» و آیات قرآنی اگر بطور صریح آن را اثبات می کرد چاره ای نداشتیم جز اینکه آن را بر خلاف داوری عقل 
خود. و بعنوان تعبد بپذيريم. اما خوشبختانه آیات قرآنی مربوط بشفاعت» صریح در اثبات آن نیستند» یکی بکلی آن را نفی 
می کند. و جایی دیگر اثبات مینماید» یک جا مقید می آورد. جایی دیگر مطلق ذکر می کند» و چون چنین است» پس هم 
بمقتضای دلالت عقل خودمان» و هم بمقتضای ادب دینی» جا دارد آیات نامبرده را که از متشابهات قرآن است» مسکوت 


گذاشته» علم آنها را بخدای تعالی ارجاع دهیم؛ و بگوئيم ما در اين باره چیزی نمی فهمیم. 


جواب این اشکال هم این است که آبات متشابه وقتی ارجاع داده شد باآیات محکم» خودش نیز محکم میشود و این ارجاع 
چیزی نیست که از ما بر نیاید» و نتوانیم از محکمات قرآن توضیح آن را بخواهيم هم چنان که در تفسیر آیه ای که آیات 
قرآن را بدو دسته محکم و متشابه تقسیم می کند. یعنی آیه هفتم از سوره آل عمران» بحث مفصل این حقیقت خواهد آمد 
انشاء الله تعالی. 


ص: ۳۵۴ 


۱-سوره نساء آبه ۴۳۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
۳- شفاعت در باره چه کسانی جریان می یابد؟ 


تایه کرام رسای که کون قیبانهاین سفلهاخظه روف کته کامش اتخاضی و اسان شیاست 
فیشوده آن طور که باید با تریت دینی ما کازی ناردو تریت دی آمضادمکه که اقا بطوزوبیم بان کته مم چاق 
ریم بآ وا مهم کامهه م۸ ۱۳ (کل تفس بما کتریث زعیلهه ال آضحاب الیمین» فی جنات یتساءلونه عن 
مجرمیی ما رلککم فی سقر؟ تام نک ین امین ول نک نیم انمشکین, وکا تخوض نع الخانضین, و کب 
۰ ۱ :۰ 7 ۱0 یمین که در 
بمسکینان طعام نمیخوراندیم» و هميشه با جستج و گران در جستجو بودیم» و روز قيامت را تکذیب می کردیم تا وقتی که یقین 
بر ایمان حاصل شد. در آن هنگام است که دیگر شفاعت شافعان سودی برای آنان ندارد) (۱) 


در این آیه می فرماید: در روز قیامت هر کسی مرهون گناهانی است که کرده. و بخاطر خطایایی که از پیش مرتکب شده؛ 
بازداشت میشود» مگر اصحاب یمین که از این گرو آزاد شده اند» و در بهشت مستقر گشته اند» آن گاه میفرماید: این طائفه 
در عین اينکه در بهشتند. مجرمین را که در آن حال در گرو اعمال خویشند. می بینند» و از ایشان در آن هنگام که در 
دوزخند می پرسند. و ایشان بان علت ها که ایشان را دوزخی کرده اشاره می کنند» و چند صفت از آن را می شمارند» آن 


گاه از این بیان اين نتیجه را می گیرد که شفاعت شافعان بدرد آنان نخورد. 


و مقتضای این بیان این است که اصحاب یمین دارای آن صفات نباشند یعنی آن صفاتی که در دوزخیان مانع شمول شفاعت 
بانها شدء نداشته باشند» و وقتی آن موانع در کارشان نبود» قهرا شفاعت شامل حالشان میشود؛ و وقتی مانند آن دسته در گرو 
نباشند؛ لا بد از گرو در آمده اند. و دیگر مرهون گناهان و جرائم نیستند» پس معلوم میشود: که بهشتیان نیز گناه داشته اند» 
چیزی که هست شفاعت شافعان ایشان را از رهن گناهان آزاد کرده است. 


آری در آیات قرآنی اصحاب یمین را بکسانی تفسیر کرده که اوصاف نامبرده در دوزخیان را ندارند» توضیح اینکه: آیات 
سوره واقعه و سوره مدثر» که بشهادت آیات آن در مکه و در آغاز بعشت نازل شده و ميدانیم که در آن ایام هنوز نماز و زکاه 


بان کیفیت که بعدها در اسلام واجب شد» واجب نشده بود. 


ص: ۲۵۵ 


۱- سوره مدثر آیات ۴۸-۳۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


مع ذلک اهل دوزخ را بکسانی تفسیر می کند که نمازخوان نبوده اند» پس معلوم میشود مراد بنماز در آیه ۴۸-۳۸ از سوره 
مدثر توجه بخدا با خضوع بند گی است. و مراد با طعام مسکین هم. مطلق انفاق بر محتاجان بخاطر رضای خداست. نه اینکه 


مراد بنماز و زکاه» نماز و ز کاه معمول در شریعت اسلام باشد. 


و منظور از جستجوی با جستج وگران» فرو رفتن در بازی گریهای زند گی و زخارف فریبنده دنیایی است» که آدمی را از روی 
آوردن بسوی آخرت باز میدارد» و نمی گذارد بیاد روز حساب و روز قیامتش بیفتد. و یا منظور از آن فرو رفتن در طعن و 


خرده گیری در آیات خدا است. آیاتی که در طبع سلیم باعث یادآوری روز حساب میشود. از آن بشارت و انذار میدهد. 


پس اهل دوزخ بخاطر داشتن این چهار صفت. یعنی ترکک نماز برای خداء و ترک انفاق در راه خداء و فرورفتگی در بازیچه 
دنیاء و تکذیب روز حساب. دوزخی شده اند و این چهار صفت اموری هستند که ارکان دین را منهدم میسازند و بر عکس 
داشتن ضد آن صفات. دین خدا را بپا میدارد. چون دین عبارتست از اقتداری به هادیانی که خود معصوم و طاهر باشند و این 
نمیشود. مگر به اینکه از دلبندی بزمین و زیورهای فریبنده آن دوری کنند» و بسوی دیدار خدا روی آورند» که اگر این دو 


صفت محقق شود. هم از (خوض با خائضین) اجتناب شده و هم از (تکذیب یوم اللتیضا 


و لازمه این دو صفت توجه بسوی خدا است به عبودیت» و سعی در رفع حوانج جامعه» که بعبارتی دیگر میتوان از اولی بنماز 
تعبیر کرد و از دومی بانفاق در راه خداء پس قوام دین از دو جهت علم و عمل باین چهار صفت است. و این چهار صفت بقیه 
ارکان دین را هم در پی دارد» چون مثلاد کسی که یکتاپرست نیست. و يا نبوت را منکر است» ممکن نیست دارای این چهار 


صفت بشود (دقت فرمائید). 


پس اصحاب یمین عبارت شدند از کسانی که از شفاعت بهره مند میشوند» کسانی که از نظر دین و اعتقادات مرضی خدا 
هستند» حال چه اينکه اعمالشان مرضی بوده باشدء و اصلا محتاج بشفاعت در قيامت نباشند. و چه اینکه اینطور نباشند» علی 


ای حال آن کسانی که از شفاعت شدن منظور هستند اینهایند. 


پس معلوم شد که شفاعت وسیله نجات گناه کاران از اصحاب یمین است. هم چنان که قرآن کریم هم فرموده: (اِنْ تجتبُا 
کبایز ما هدع َو عنکم مریتاتکي اگر از گناهان کبیره اجتناب کنید. گناهان دیگرتان را جبران می کنیم) (۱) و بطور 
مسلم منظور از این آیه این است که گناهان 


ص: ۳۵۶ 


۱- سوره نساء آبه ۳۱ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


صغیره را خدا می آمرزد» و احتیاجی بشفاعت ندارد» پس مورد شفاعت. آن عده از اصحاب یمینند» که گناهانی کبیره از 
آنان تا روز قيامت باقی مانده و بوسیله توبه و یا اعمال حسنه دیگر از بین نرفته» پس معلوم میشود شفاعت. مربوط باهل کباثر 
از اصحاب یمین است. هم چنان که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرموده: (تنها شفاعتم مربوط باهل کباثر از امتم است» و 


اما نیک وکاران هیچ ناراحتی نز و 


و از جهتی دیگره اگر نیک و کاران را اصحاب یمین خوانده اند» در مقابل بد کارانند که اصحاب شمال (دست چپی ها) نامیده 
شده اند» و چه بسا طائفه اول اصحاب میمنه و طائفه دوم اصحاب مشئمه هم خوانده شده اند. و این الفاظ از اصطلاحات قرآن 
کریم است. و از اینجا گرفته شده که در روز قیامت نامه بعضی را بدست راستشان میدهند و نامه بعضی دیگر را پداست 
هم چنان که قرآن کریم در این باره می فرماید: یوم وا کل آناس پامایهن تن وتن کناب بیمینه» وک یرون کته 
و لا بل ون تیاه و مَنْ کا فی هذه آغمی» هو فی ال خره آغمی» و 1 مبیا؛ روزی که هر جمعیتی را بنام امامشان 
میخوانیم» پس کسانی که نامه شان بدست راستشان داده شود نامه خویش میخوانند. و می بینند که حتی بقدر فتیلی ظلم نشده 
اند» و کسانی که در این عالم کور بودند» در آخرت کور و بلکه گمراه ترند) (۱ که انشاء له تعالی در تفسیر آن خواهیم 
گفت: که مراد بدادن کتاب بعضی بدست راستشان» پیروی امام بر حق است» و مراد بدادن کتاب بعضی دیگر بدست چپشان 


پیروی از پیشوایان ضلالت است. هم چنان که در باره فرعون فرمود: (یشذمْ قمع لام رده الا فرعون روز قيامت 


فا یش روانش ی نله وغقمی رفن الشیمی کنن) ۳ 


و سخن کوتاه اينکه بر گشت نامگذاری به اصحاب یمین بهمان ارتضاء دین است چنان که بر گشت آن چهار صفت هم بهمان 


است. 


مطلب دیگری که تذ کرش لازم است. این است که خدای تعالی در یک جا از کلام عزیزش شفاعت را برای کسی که 
خودش راضی باشد اثبات کرده و فرموده: (وَ لا یَضُفعَوَ لَن ازضی) (4۳ و این ارتضاء را بهیچ قیدی مقید نکرده» و 
معين ننموده آن اشخاص چه اعمالی دارند و نشانه هاشان چیست؟ هم چنان که همین مبهم گویی را در جای دیگر کرده و 
موه من اون الم وش له وتان مکر کی که زتیمان اخازه اش داده باشله و سخش سک نله باشد) رگ که 


می بینید در اين آیه نیز معین نکرده» اینگونه اشخاص چه کسانند؟ از اینجا می فهمیم مقصود از 
ص: ۲۵۷ 

۱- سوره اسری آیه 1۷۲ وه 1 

۲-سوره هود آبه ۹۸ 


۳- سوره انبیاء آبه ۳/۸ 


۴ سوره طه آیه ۱۰۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


پسندیدن آنان پسندیدن دین آنان است. نه اعمالشان» و خلاصه اهل شفاعت کسانیند که خدا دین آنان را پسندیده باشد» و 


بنا بر این میتوان گفت: بر گشت این آيه نیز از نظر مفاد» به همان مفادی است که آیات قبل بیان می کرد. 


از سوی دیگر در جای دیگر فرموده: وم تحشر این ی امن اه المجرمین الی جمتَم وزدا لا یلکوت 
لفاغ 1 من انح ند الرخمن هد روزی که پرهی زکاران را برای مهمانی و خوان رحمت خود محشور می کنیم و 
مجرمین را برای ریختن بجهنم بدان سو سوق میدهیم. آنان مالک شفاعت نیستند. مگر کسی که قبلا از خدای رحمان عهدی 
گرفته باشد) (۱) و کلمه (شفاعت) در این آیه مصدر مفعولی است. یعنی شفاعت شدن, و معلوم است که تمامی مجرمین کافر 


نب نیستند» که دوزخی شدنشان حتمي باشد. 


بدلیل اينکه فرمود: (ان من یت ره مجرما ان له جهن لا یو فیهاء و لا بشیی و من یت مَوُمنه قذ عمل الصّالحات 
فأولنک لَهُم ال رجا العلی» بدرستی وضع چنین است. که هر کس با حال مجرمیت نزد پرورد گارش آید. آتش جهنم دارد؛ 
که نه در آن می میرد» و نه زنده میشود. و هر کس که با حالت ایمان بیاید» و عمل صالح هم کرده باشد» چنین کسانی 
درحات والابی دارند) [ ۲۸ 


چه از این آیه بر می آید: هر کس مژمن باشد. ولی عمل صالح نکرده باشد باز مجرم است» پس مجرمین دو طاثفه اند» یکی 
آنکه نه ایمان آورده. و نه عمل صالح کرده اند و دوم کسانی که ایمان آورده اند» ولی عمل صالح نکرده اند» پس یکث 
طائفه از مجرمین مردمانیند که بر دین حق بوده اند و لکن عمل صالح نکرده اند. و این همان کسی است که جمله: ( تن 
اند لد من عَهُدا)» در باره اش تطبیق می کند. 

چون این کسی است که عهد خدا را دارد, آن عهدی که آیه: ( لمع کم يا نی آدع: آن لا توا الطان؛ له کم 
َو مین و آن اعبذُونی» هذا صراط مُشقیم» مگر بشما ای بنی آدم فرمان ندادم که شیطان را نپرستید؟ که او دشمن آشکار 
شما است» و اينکه مرا بپرستید» که این صراط مستقیم است؟) (4۳ از آن خبر میدهد. پس عهد خدا (و آن اعلُونی) است. که 
عهد در آن بمعنای امر است و جمله (هذا صراط مَُقَمْ) الخ» عهد بمعنای التزام است؛» چون صراط مستقیم مشتمل بر هدایت 


بسوی سعادت و نجات است. 
ص: ۲۵۸ 
۱- سوره مریم آیه ۸۷ 


۲-سوره طه آیه ۷۵ 


۳-سوره یس آیه ۶۱ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


پس این طائفه که گفتیم ایمان داشته اند» ولی عمل صالح نکرده اند. آنهایند که عهدی از خدا گرفته بودند. و بخاطر اعمال 
بدشان داخل جهنم میشوند. بخاطر داشتن تن عهد. مشمول شفاعت شده از آتش نجات می يابند. 
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آیه تفه (و تال لن تما انار الآ ما معْدُودَة قَل أحْدْتْمْ عند الله عهودا گفتند: آتش دوزخ جز چند روزی بما نمی 
رسد بگو مگر شما از خدا عهد گرفته بودید)؟ (۱) نیز باین حقیقت اشاره دارد» و بنا بر اين» این آیات نیز بهمان آیات قبل 
برگشت می کند. و بر روی هم آنها دلالت دارد بر اينکه مورد شفاعت. یعنی کسانی که در قیامت برایشان شفاعت میشود؛ 


عبارتند از گنه کاران دین دار و متدینین بدین حق, ولی گنه کار اینهایند که خدا دینشان را پسندیده. 
۴-شفاعت از چه کسانی صادر میشود؟ 


اقسام شناعت و شفعاء 


از آنچه تا کنون از نظر خواننده گذشت میتوان این معنا را بدست آورد» که شفاعت دو قسم است. یکی تکوینی» و یکی 
تشریعی و قانونی» اما شفاعت تکوینی که معلوم است از تمامی اسباب کونی سر می زند. و همه اسباب نزد خدا شفیع هستند 
چون میان خدا و مسبب خود واسطه اند و اما شفاعت تشریعی و مربوط باحکام (که معلوم است اگر واقع شود در داثره 
تکلیف و مجازات واقع میشود) نیز دو قسم است. یکی شفاعتی که در دنیا اثر بگذارد و باعث آمرزش خداء و یا قرب بدر گاه 
او گردد. که شفیع و واسطه میان خدا و بنده در این قسم شفاعت چند طائفه اند. 


اول توبه از گناه» که خود از شفیعان است» چون باعت آموزشن کناهاق ات هم چنان که فربود: (قل: یا عباوی الْذینَ أ سرفوا 
علی هم لا تَفنطوا من شمه ال اد ال یر لوب جمیماه و اْقور لحم و نیوا الی یکت » بگو: ای بند گانم» 


که بر نفس خود زیاده روی روا داشتید از رحمت خدا مایوس نشوید» که خدا همه گناهان را می آمرزد چون او آمر زگار 
رحیم است» و بسوی پرورد گارتان توبه ببربد) (4)۲ که عمومیت این آیه» حتی شرک را هم شامل میشود. و قبلا هم گفتیم: که 


توبه شرک را هم از بین می برد. 


دوم ایمان برسولخدا (صلی ال علیه و آله) است» که در باره اش فرموده: (آمنُوا برشُوله تا آنجا که می فرماید: یَْفْ لک 
برسول او ایمان بیاورید تا چه و چه و چه و اينکه گناهانتان را بیامرزد) (۳). 


یکی دیگر عمل صالح است. که در باره اش فرموده: (وَعدَ له لین منوا و عملوا الصَالحات: لَهُم مَْفرة و أجر عظیش خدا 
کسانی را که ایمان آورده. و اعمال صالح کردند. وعده 


ص: ۳۵۹ 


۱- سوره بقره آبه ۸۰ 


۲-سوره زمر آیه ۵۴ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۵۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۳-سوره حدید آیه ۲۸ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۴۲86060 0۱۷: ۲۳۵۳۷ 


داده: که مغفرت و اجر عظیم دارند) (۱ و نیز فرموده: (يا یه ال آمتوا اقا ال و ابمُوا له الیل ای کسانی که ایمان 


آورده اید. از خدا بترسید» و (بدین وسیله) وسیله ای بدر گاهش بدست آورید) (۲) و آیات قرآنی در این باره بسیار است. 


9 دیگر قرآن کریم است؛ که خودش در این ن باره فرموده: یفردی به ال َن ای رضوا شبل التلالم و برجم من 
لمات ی اور ده و بفرديهم الی و بوسیله قرآن کسانی را که در پی خوشنودی اویند باذن 
خودش بسوی راه های سلامتی هدایت نموده. و ایشان را از ظلمت ها بسوی نور هدایت نموده. و نیز بسوی صراط مستقیم راه 
مینماید) (۳). 


یکی دیگر هر چیزیست که با عمل صالح ارتباطی دارد؛ مانند مسجدها؛ و امکنه شریفه؛ و متبر که و ایام شریفه و انبیاء و 
رسولانن خداء که برای امت خود طلب مغفرت می کنند» هم چنان که در باره انبیاء فرموده: (و لو نم اد طلموا آلفت هی 
جاک فاقوا له و اسیعْفر هم لول لوج وا له تب زجیماء و اگر ايشان بعد از آنکه بخود ستم کردند» آمدند نزد 


تو و آمرزش خدا را خواستند» و رسول هم برایشان طلب مغفرت کرد خواهند دید که خدا توبه پذیر رحیم است) (۴). 


و یکی دیگر ملائکه است» که برای مغرمنین طلب مغفرت می کنند» هم چنان که فرمود: لین یْملونَ عرش و من ول 
حون بعنرد یهن و ینوت بهه و یَشتَْفژون لین آعُواه آن فرشتگان که عرش را حمل می کنند» و اطرافیان آن» 
پرورد گار خود را بحمد تسبیح می گویند» و باو ایمان دارند» و برای همه آن کسانی که ایمان آورده اند» طلب مغفرت می 
کنند) (۵) و نیز فرموده: 


(و الملانکه یسیون بحقد رهم و بستْفژون لمنْ فی الأض آلا لاله هو لور الرحیم» و ملائکه با حمد پرورد گار خود؛ 
او را تسییح میگویند» و برای هر کس که در زمین است طلب مغفرت می کنند. آگاه باشید که خداست که آمر زگار رحیم 
است) (۶), 


یکی دیگر خود مومنینند» که برای خود» و برای برادران ایمانی خود. استغفار می کنند» و خدای تعالی از ایشان حکایت کرده 
که می گویند: (و ارف عنه و اغفز لناء و اژحفنا؛ نت مَوّلاناه و بر ما ببخشای و مارا بیامرز و بما رحم کن؛ که تویی 


این شفیعان چه کسانی هستند؟ یک طائفه از اينان انییاء علیهم السلامنده که قرآن کریم در باره شفاعتشان می فرماید: (و قاُوا 


اْخذ ال خمن ولد سُبحاته بل عباد مش 
ض: ۲۶۰ 


۱- سوره مائده آیه ٩‏ 


۲- سوره مائده آ به ۳۵ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲۵86۱۱/60 0۷/۰: (۱ ۷ ۸ 


اگوی | ۱۶ 
۴ سوره نساء آیه ۶۴ 
۵- سوره مومن آیه ۷ [.....] 
۶- سوره شوری آیه ۵ 


۷- سوره بقره آبه ۲۸۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


با آنتضا کی فرمایته ( لا عش مقر انا نمی اویش کیجم گنه شیدا فرزند گرفه متوه است اه بلکه فرشکان 
بند گان مقرب خدایند» (تا آنجا که می فرماید) و شفاعت نمی کنند مگر برای کسی که خدا بپسندد) (۱). 


1 ون من دُونه الفاعة الا من شهد بالق و هم یعون آن کسانی که مشرکین بسا دا و افتن) مالک شقاعفت 


د 
مت 


نیستند» تنها کسانی مالک شفاعتند. که بحق شهادت میدهند و خود دانای حقند) (۲). 


ت ال شفاعت اننیاء دلالت بر شفاعت ملائکه نیز دارند» چون در این دو آیه 


دسته ای دیگر از شفیعان روز قيامت ملاتکه هستنده که قرآن کریم در باره شفاعت کردن آنان می فرماید: (و کم من ملک 
فی المّماوات» لا نی شُفاعَهع شین ال اه ی وه سار هه که ور استا ما نکن 
شفاعتشان هیچ اثری ندارده مگر بعد از آنکه خد! برای هر کس بخواهد اجازه دمد) 2 و نیز می فرماید: له لا تم 
الفاع من أَذِنَ هرمن و زضی له وه یلم ماب ین آبدیهم و ما خَلُْمْ 


» امروز شفاعت سودی نمی بخشد. مگر کسی که رحمان باو اجازه داده باشد» و سخن او پسندیده باشدء خدا آنچه را که پیش 


روی ایشانست. و آنچه را از پشت سر فرستاده اند» میداند) (۴). 


طافه فیگر از شقیعان دز فش هیا هستهه که آ ید : ( لا یفیک ای دون من دُونه السفاع امن شهد بالعق, و هم 
خفن (قا که فرداش کلشت: ولاز بر آن دارد» چون این طاثفه نیز بحق شهادت دادند» پس هر شهیدی شفیعی است. 
که مالک شهادت است. چیزی که هست این شهادت» همانطور که در سوره فاتحه گفتیم» و بزودی در تفسیر آیه: (و کذلکث 
جعلناکم مه وت.طا لکوت شُهداء عّی انّاس) (۶) نیز خواهيم گفت؛ مربوط باعمال است» نه شهادت بمعنای کشته شدن در 
میدان جنگ از اینجا روشن میشود: که مومنین نیز از شفیعان روز قیامتند» برای اينکه خدای تعالی خبر داده» که ممنین نیز در 
روز فیامت ملحق بشهدام مشونده و فزموده: (و این سرا 1 و رَسْله» ولیک هم الَدّیقودَ» و ادا عند رنه و کسانی 
که بخدا و رسولش ایمان 


ص: ۱۲۳۶۱ 


۱- سوره انبیاء آیه ۲۸ 
۲- زخرف آیه ۸۶ 

۳- سوره نجم آیه ۲۶ 
۴ سوره طه آیه ۱۱۰ 


۵-سوره بقره آبه ۱۴۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۶-سوره زخرف آبه ۸۶ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
آ رشان ان هی نم وکام تم ورد کشا روک تفا الله توح باتش اه امد 
۵- شفاعت به چه چیز تعلق می گیرد؟ 


خواننده عزیز توجه فرمود» که شفاعت دو قسم بود یکی تکوینی» که گفتیم: عبارتست از تاثیر هر سببی تکوینی در عالم 
اسباب. و یکی تشریعی؛ که گفتیم: مربوط است به ثواب و عقاب» حال می گوییم: از این قسم دوم بعضی در تمامی گناهان از 
ش رک گرفته تا پائین تر از آن اثر می گذارد» مانند شفاعت و وساطت توبه و ایمان البته توبه و ایمان در دنیا و قبل از قیامت-. 


و بعضی دیگر در عذاب بعضی از گناهان اثر دارد؛ مانند عمل صالح که واسطه میشود در محو شدن گناهان و اما آن شفاعتی 
که مورد نزاع و اختلافست. یعنی شفاعت انبیاء و غیر ایشان در روز قیامت. برای برداشتن عذاب از کسی که حساب قیامت. او 


را مستحق آن کرده در گذشته یعنی در تحت عنوان شفاعت در حق چه کسی جریان می یابد» گفتیم: که این شفاعت مربوط 
است باهل گناهان کبیره؛ از اشخاصی که متدین بدین حق هستند و خدا هم دین آنان را پسندیده است. 


۶- شفاعت جه وقت فائده میبخشد؟ 


ات عذاب روز قيامت را از گنه کاران بر میدارد 
اما پاستع زاین وال این ات 5 آبه شریفه: (ل تفس بما کتربث هه أضرحاب الیمین» فی جنات یس اءلوت: دعن 
اَمجربی» ما رلککم فی سَر؟) (4 که ترجمه اش چند صفحه قبل گذشت. دلالت دارد بر اينکه شفاعت بچه کسانی می 

رسد. و چه کسانی از آن محرومند. چیزی که هست بیش از این هم دلالت ندارد. که شفاعت تنها در فک رهن, و آزادی از 
دوزخ و با خلود در دوزخ موثر است. و اما در ناراحتی های قبل از حساب از هول و فزع قیامت. و نا گواریهای آن» هیچ 
دلالتی نیست بر اینکه شفاعت در آنها هم موثر باشد بلکه میتوان گفت: که آیه دلالت دارد بر اينکه شفاعت تنها در عذاب 


دوزخ موثر است. و در نا گواریهای قبل از آن موثر نیست. 


.<< <ش که در آن شده مربوط 
است به بعد از فصل قضاء و رسید گی بحسابهاء بعد از آنکه اهل بهث بهشت جای خود را در بهشت گرفته؛ و اهل دوزخ هم در 


دوزخ قرار گرفته اند و در چنین هنگامی 


ص: ۳۶۲ 


۱- سوره حدید آیه ۱۹ 


۲- سوره مدثر آبه ۴۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


شفاعت شامل جمعی از گنه کاران شده و آنان را از آتش نجات میدهد. برای اينکه کلمه: (فی جنات) الخ» در اين آیات 
آمده و این کلمه استقرار در بهشت را می رساند. و نیز جمله: (ما سلککم) الخ. در آن هست. که از ماده سل وک و بمعنای 
داخل کردن است. البته نه هر داخل کردنی بلکه داخل کردن با نظم و با ردیف خاص, (نظیر داخل کردن نخ در دانه های 
تسبیح» که از کوچک ترها گرفته تا بزرگ و بزرگترها همه را نخ می کشند) پس در این تعبیر معنای استقرار هست؛ و 
همچنین در جمله (فما تنفعهم). چون کلمه (ما) برای نفی حال است. (دقت بفرمائید). 


و اما نشاه برزخ و ادله ای که دلالت می کند بر حضور پیامبر (صلی الّه علیه و آله) و ائمه علیهم السلام در دم مرگ و در 
هنگام سوال قبرء و کمک کردن آن حضرت در شدائد. که روایاتش بزودی در ذیل آیه: 


(و ِنْ من أهْل الکتاب لا لیوَْنْ به) (۱) خواهد آمد» ربطی بشفاعت در در گاه خدا ندارد. 


با را« 


علیکم. مب رمهز مه ۱[ ِ آضیحات غاب رجا رت یم ره ما آغُنی 
علکم جتفکي و ما کم تدتکبزون ‏ ملاء ینآ عشم: لا يلم له برخم اذخلرا اجه لا ون علیکم, و لا شم 
خرن و بر اعرافء (که جایگاهی میان بهشت و دوزخ است) مردمی هستند» که هر کسی را از سیمایش می شناسند 
باصحاب بهشت داد می زنند: که سلام بر شماء با اينکه خود تا کنون داخل بهشت نشده اند ولی امید آن را دارند- تا آنجا 
که می فرماید- اصحاب اعراف مردمی را که هر یک را با سیمایشان می شناسند» صدا می زنند» و میگویند: دیدید که نیروی 
شما از جهت کمیت و کیفیت بدردتان نخورد؟ آیا همین بهشتیان نیستند که شما س وگند می خوردید: هرگز مشمول رحمت 
خدا نمیشوند؟ دیدید که داخل بهشت میشوند» و شما اشتباه می کردید آن گاه رو به بهشتیان کرده می گویند حال به بهشت 
درآئید» که نه ترسی بر شما باشد و نه اندوهناکک میشوید), (۲). 


3 ۳۳ 


۱1 آیه نیز بر می ۳ 
خواندن و دعوت است. و دادن کتاب از قبیل همان حکومتی است که گفتیم خدا باین طاثفه داده» (دقت بفرمائید). 


پس از بحثی که در باره شفاعت گذشت. این نتیجه بدست آمد: که شفاعت در آخرین موقف 


ص: ۳۶۳ 


۱- سوره نساء آبه ۱۵۹ 
۲- سوره اعراف آیات ۴۵- ۴۹ 


۳-سوره اسرای آبه ۷۱ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


از مواقف قیامت بکار می رود که یا گنه کار بوسیله شفاعت مشمول آمرزش گشته» اصلا داخل آتش نمیشود و یا آنکه بعد 
از داخل شدن در آتش, بوسیله شفاعت نجات می یابد» یعنی شفاعت باعث مشود که خدا باحترام شفیع» رحمت خود را 


#ص 


ترش مید‌هد. 
بحث روایتی (شامل روایاتی در باره شفاعت و شفعاء) 
اشاره 


در امالی (۱) شیخ صدوق علیه الرحمه؛ از حسین بن خالد؛ از حضرت رضا از آباء گرامش از امیر الممنین ع» روایت کرده 
که فرمود: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: کسی که بحوض من ایمان نداشته باشدء خداوند او را در حوضم وارد 
نکند» و کسی که بشفاعت من ایمان نداشته باشد خداوند او را بشفاعتم ناثل نسازد؛ آن گاه فرمود: تنها شفاعت من 
مخصوص کسانی از امت من است؛ که مرتکب گناهان کبیره شده باشند. و اما نیک و کاران از ایشان هیچ گرفتاری پیدا نمی 
کنند» حسین ابن خالد میگوید: من بحضرت رضا عرضه داشتم: یا بن رسول اللّ! پس معنای این کلام خدای تعالی که می 


یله رز تون ۱۱ عم ار ی تیوه اش لس نوک کی را که لا تیا ینم باند: 


مولف: اینکه فرمود: (تنها شفاعتم ..) مطلبی است که بطرق بسیاری از طریق شیعه و سنی از آن جناب روایت شده و اگر بیاد 


داشته باشید» همین معنا را از آیات فهميدیم. 


و در تفسیر عیاشی (۴) از سماعه بن مهران» از ابی ابراهیی حضرت کاظم ع» روایت آورده» که در ذبل آیه: (عسی أنْ یتک 
ریک مقاماً مخنمود امید آن داشته باش» که پرورد گارت بمقام محمودت برساند) (۳) فرمود: روز قيامت مردم همگی از شکم 
خاک بر میخیزند» و مقدار چهل سال می ایستند» و خدای تعالی آفتاب را دستور میدهد تا بر فرق سرهاشان آن چنان نزدیکك 
شود که از شدت گرما عرق بریزنده و بزمین دستور می رسد که عرق آنان را در خود فرو نبرد» مردم به نزد آدم می روند؛ و 
از او میخواهند تا شفاعتشان کند. آدم مردم را به نوح دلالت می کند» و نوح ایشان را به ابراهیم و ابراهیم بموسی؛ و موسی 
بعیسی و عیسی بایشان میگوید: بر شما باد بمحمد (صلی الّه علیه و آله) خاتم النبیین؛ پس محمد (صلی الّه علیه و آله) می 
فرماید: آری من آماده اینکارم» پس براه می افتد. تا دم در بهشت می رسد و دق الباب می کند از درون بهشت می پرسند: 
که هستی؟ و خدا داناتر است» پس محمد می گوید: من محمدم. از درون خطاب می رسد: در را برویش باز کنید. چون در 


برویش گشوده میشود» بسوی پرورد گار خود روی می آورد؛ در حالی که سر بسجده نهاده باشدء و سر از سجده 
صر: ۲۶۴۳ 
۱- امالی صدوق ص 2۱۶ ۴ مجلس ۲[ ۳ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۲ ص 2۳۱۵ ۱۵۱ 


۳-سوره اسری آبه ۷۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


بر نمیدارد» تا اجازه سخن بوی دهند» و بگویند حرف بزن» و درخواست کن که هر چه بخواهی داده خواهی شد و هر که را 


شفاعت کنی پذیرفته خواهد شد. 


پس سر از سجده بر میدارد؛ دوباره رو بسوی پرورد گارش نموده از عظمت او بسجده می افتد» این بار هم همان خطابها بوی 
میشود» سر از سجده بر میدارد» و آن قدر شفاعت می کند. که دامنه شفاعتش حتی بدرون دوزخ رسیده» شامل حال کسانی 
که باتش سوخته اند نیز میشود» پس در روز قیامت در تمامی مردم از همه امتهاء هیچ کس آبروی محمد (صلی الّه علیه و 


آله) را خدازی این ات آن‌عقامی که آبه شریقه (عسی آن شعنک رنکق غقاما مشود بذان آشاره:دازد. 


مولف: این معنا در روایاتی بسیار زیاد؛ بطور مختصر و مفصل. هم بطرق متعدده ای از سنی» و شیعه» روایت شده است. و این 
یعنی سایر انبیاء و غیر انبیاء هم بتوانند شفاعت کنند. چون ممکن است شفاعت آنان فرع شفاعت آن جناب باشد و فتح باب 


شفاعت بدست آن جناب بشود. 


و در تفسیر عیاشی (۱) نیز از یکی از دو امام باقر و صادق علیهم السلام روایت آمده» که در تفسیر آیه (عسی أَنْ ینک ریک 


قاماًمَخَمودا» فرمود: این مقام شفاعت است. 


باز در تفسیر عیاشی (۲) از عبید بن زراره روایت آمده که گفت: شخصی از امام صادق (علیه السلام) پرسید: آیا مومن هم 
شفاعت دارد؟ فرمود: بله» فردی از حاضران پرسید: آبا مومن هم بشفاعت محمد (صلی الّه علیه و آله) در آن روز محتاج 
میشود؟ فرمود: بله» برای اينکه مومنین هم خطایا و گناهانی دارند» هیچ احدی نیست مگر آنکه محتاج شفاعت آن جناب 
میشود راوی میگوید: مردی از این گفتار رسول خدا پرسید: که فرمود: (من سید و آقای همه فرزندان آدمم و در عین حال 
افتخار نمی کنم) حضرت فرمود: بله صحیح است» آن جناب حلقه در بهشت را می گیرد؛ و بازش می کند» و سپس بسجده 
می افتد. خدای تعالی می فرماید: سر بلند کن. و شفاعت نماء که شفاعتت پذیرفته است. و هر چه میخواهی بطلب که بتو داده 
میشود» پس سر بلند می کند و دوباره بسجده می افتد باز خدای تعالی می فرماید: سر بلند کن و شفاعت نما که شفاعتت 
پذیرفته است و درخواست نما که درخواستت برآورده است پس آن جناب سر بر می دارد و شفاعت می نماید» و شفاعتش 


پذ یرفته میشود و درخواست می کند. و باو هر چه خواسته میدهند. 

و در تفسیر فرات (۳) از محمد بن قاسم بن عبید» با ذ کر یک یک راویان از بشر بن شریح 
ص: ۲۶۵ 

۱- تفسیر عیاشی ج ۲ ص 2۳۱۵ ۱۵۱ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۲ ص 2۳۱۴ ۱۴۸ 
۳- تفسیر فرات ص ۲۱۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


بصری» روایت آورده. که گفت: من بمحمد بن علی (علیه السلام) عرضه داشتم: کدامیک از آیات قرآن امیدوارکننده تر 
است؟ فرمود: قوم تو در این باره چه میگویند؟ عرضه داشتم: میگویند آیه: (ل یا عباوی ال روا علی هم لافطا 
من رَحمَه ال بگو ای کسانی که در حق خود زیاده روی و ستم کردید. از رحمت خدا نومید مشوید) (۱) است. فرمود: و 
لکن ما اهل بیت این را نمیگوئیم» پرسیدم: پس شما کدام آیه را امیدوار کننده تر میدانید؟ فرمود: آیه ( لوف میک ریک 
فّضی) (۷) بخدا سو گند شفاعت. بخدا سو گند شفاعت؛ بخدا سو گند شفاعت. 


مولف: اما اينکه آیه: (عسی أَنْ یبتک ریک مقاما َخموداً) الخ مربوط بمقام شفاعت باشده چه بسا هم لفظ آیه با آن مساعد 
باشد» و هم روایات بسیار زیادی که از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) رسیده. که فرمود: مقام محمود مقام شفاعت است. و 
اما اینکه گفتیم لفظ آیه با آن مساعد است. از این جهت است که جمله (ان یبعنکک الخ)؛ دلالت می کند بر اينکه مقام نامبرده 
مقامی است که در آن روز بان جناب میدهند و چون کلمه (محمود) در آیه مطلق است. شامل همه حمدها میشود. چون مقید 


بحمد خاصی نشده» و این خود دلالت می کند بر اینکه. همه مردم او را می ستایند. چه اولین و چه آخرین. 
و از سوی دیگر از آنجا که حمد عبارتست از ثنای جمیل در مقابل رفتار جمیل اختیاری» پس بما می فهماند که در آن روز از 
آن جناب بتمامی اولین و آخرین» رفتاری صادر میشود. که از آن بهره مند می گردند» و او را می ستایند. 


و بهمین جهت در روایت عبید بن زراره که قبلا گذشت. فرمود: هیچ احدی نیست مگر آنکه محتاج بشفاعت محمد (صلی 
یی آلب فقوت( آغر ریت که انشا الله باتش هی دیکر فراهد آمد: 


امید بخش ترین آیه قر آن 


و اما اینکه آیه و لوف بغطیک ریک فوضی» امبدوار کننده ترین آیه قرآن باشده و حتی از آیه: (با عباوی ال شرف 
علی أَقيتهع لا نوا الخ هم امیدواررکننده تر باشده علتش این است که نهی از نومیدی در آیه دوم» نهیی است که هر چند 
در قرآن شریف مکرر آمده» مثلا از ابراهیم (علیه السلام) حکایت کرده که گفت: ( من بط رن شمه وه اسان از 
رحمت خدا نومید نمیشونده مگر مردم گمراه) (4۳ و از یعقوب (علیه السلام) حکایت کرده که گفت: (ه لا نم من رح 


له ارم لکافژونٌ. بدرستی که از رحمت خدا مایوس نمیشوند مگر مردم کافر) (۴). 

و لکن در هر دو مورد اين نهی ناظر به نومیدی از رحمت تکوینی است. هم چنان که مورد دو 
صن 1۳۴ 

۱- سوره زمر آیه ۵۳ 

۲-سوره ضحی آیه ۵ 


۴- سوره یوسف آبه ۸۷ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 
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آیه بدان شهادت میدهد. 


و اما آیه (قل یا عبادی این آشرفوا علی أفيتَهم لا توا من رخمه الله ان ال عفر الذنوب جمیعاه له هو عفر لحم و 
او ان کم اه ار ابا من کین از ترا از پیت ی ییاشگ اه زر اف یراع 
آنفیتهغ)» که بروشنی می فهماند قنوط و نومیدی در آیه راجع برحمت تشریعیء و از جهت معصیت است. و بهمین جهت 


خدای سبحان وعده آمرزش گناهان را بطور عموم و بدون استثناء آورد. 


و لکن دنبال آیه جمله: (و نیوا الی رَبْکمْ و جملات بعدی) را آورده که به توبه و اسلام و عمل به پیروی امر می کند» و می 
فهماند که منظور آیه این است که بنده ای که بخود ستم کرده. نباید از رحمت خدا نومید شود ما دام که میتواند توبه کند» و 
اسلام آورد» و عمل صالح کند» از این راه های تجات استفاده کند. 


پس در آیه نامبرده رحمت خدا مقید بقیود نامبرده شد. و مردم را امر می کند که باین رحمت مقید خداء دست بیاویزند» و 
خود را نجات دهند. و معلوم است که امید رحمت مقید مانند امید رحمت مطلق و عام نیست. و آن رحمتی که خدا به 
پیامپرش وعده داده. رحمت عمومی و مطلق است. چون آن جناب را (رحمه للعالمین) خوانده» و این وعده مطلق را در آیه: ( 
موف که رکه ییاهر کاس دافه کار وا علفری وشاصمان کل 


توضیح اینکه آیه شریفه در مقام منت نهادن است. و در آن وعده ای است خاص برسولخدا (صلی اه علیه و آله» و در سراسر 
قرآن خدای سبحان احدی از خلامیق خود را هرگز چنین وعده ای نداده» و در اين وعده اعطاء خود را بهیچ قیدی مقید 
نکرده» وعده اعطایی است مطلقی البته وعده ای نظیر این به دسته ای از بند گان خود داده» که در بهشت بانها بدهد و فرموده: 
(لَهُم ما یشان لد ره ایشان نزد پرورد گار خود در بهشت هر چه بخواهند دارند) (۲) و نیز فرموده: (َهُم ما یَشاوّنَ فیهاء و 
لیا ری ایشان در بهشت هر چه بخواهند دارنده و نزد ما بیش از آنهم هست) (۳) که می رساند آن دسته نامبرده در بهشت 


و معلومست که مشیت و خواست به هر خیری و سعادتی تعلق می گیرد» که بخاطر انسان خطور بکند؛ معلوم میشود در بهشت 
از خیر و سعادت چیزهایی هست که بر قلب هیچ بشری خطور نمیکند هم چنان که فرمود: (فلا تغل تفس ما أَحفی له من 
ره آغین» هیچ کس نمیداند که چه چیزها که مایه خوشنودی آنان است. بر ایشان ذخیره کرده اند) (۴) 


۳ 2 


ص: ۳۶۷ 


۱- سوره زمر آیه ۵۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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خوب. وقتی عطاهای خدا به بند گان با ایمان و صالحش این باشدء که ما فوق تصور و از اندازه و قدر بیرون باشد. معلوم است 


این وضع عطای خدای تعالی است. و اما ببينیم خوشنودی رسول خدا (صلی ال علیه و آله) چه حد و حدودی دارد. و اين را 
میدانیم که این خوشنودی غیر رضا بقضا؛ و قسمت خدا است که در حقیقت برابر با امر خدا است. چون خدا مالک و غنی 
علی الاطلاق است. و عبد جز فقر و حاجت چیزی ندارد و لذا باید بآنچه پرورد گارش عطا می کند راضی باشد. چه کم و چه 
زیاد» و نیز باید بان قضایی که خدا در باره اش می راند. خوشنود و راضی باشد. چه خوب و چه بد» و وقتی وظیفه هر عبدی 
این بود» رسول خدا (صلی ال علیه و آله) باین وظیفه داناتره و عامل تر از هر کس دیگر است. او نمیخواهد مگر آنچه را که 


خدا در حقش بخواهد. 
معنی رضا در آیه کریمه " و لسَوف بُغطیک رَبْک فتزضی" 


پس رضا در آیه: (و وف بُغطبک ریک فیّضی» ابن رضا نیست» چون گفتبم: رسول خدا (صلی اه علیه و آله) از خدا 
راضی است چه عطا بکند. و چه نکند» و در آیه مورد بحث رضایت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در مقابل اعطاء خدا قرار 
گرفته. و اين معنا را می رساند: که خدا اینقدر بتو میدهد تا راضی شوی. پس معلوم است این رضا غیر آن است. نظیر این 
است که بفقیری بگویی: من آن قدر بتو مال میدهم. تا بی نیاز شوی و يا بگرسنه ای بگویی: آن قدر طعامت میدهم تا سیر 
شوی. که در این گونه موارد رضایت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و بی نیاز کردن فقیر و طعام بگرسنه بهیچ حد و اندازه 


ای مقید نشده. 

هم چنان که می بینیم نظیر چنین اعطای بی حدی را خداوند بطائفه ای از بند گانش وعده داده, و فرمود: (نْ این آمَتُو و 
عملوا السَالحات. آولنک هم یر ارب جراوهُم عند ربهغ. نات عذن تجری من تخیها نها خالدین فیها بدا رضدی ال 
هم و رضوا عنه ذلک لمَنْ خنْتی رب کسانی که ایمان آورده» و عمل صالح کردند. بهترین خلق خدایند» پاداششان نزد 
پرورد گارشان عبارتست از بهشت های عدن که نهرها از دامته آنها روانست» و ایشان ابدا در آن جاویدانند خدا از ایشان 


که این وعده نیز از آنجا که در مقام امتنان است و وعده ای است خصوصی, لذا باید امری باشد. ما فوق آنچه که مومنین 


بطور عموم وعده داده شده اند. و باید از آن وسیع تر» و خلاصه بی حساب باشد.. ] 


ص: ۳۶۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 
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از سوی دیگر می بینیم: که خدای تعالی در باره رسول گرامیش فرمود: به ممنین رء‌وف و رحیم است؛ (بلمَمنین رف 
رَحیمْ) (۱) و در این کلام خود رآفت و رحمت آن جناب را تصدیق فرموده با این حال چطور این رسول رءوف و رحیم 
راضی میشود که خودش در بهشت به نعمت های آنجا متنعم باشد و در باغهای بهشت با خیال آسوده قدم بزند. در حالی که 
جمعی از ممنین بدین او و به نبوت اوء و شیفتگان بفضائل و مناقب او» در در کات جهنم در غل و زنجیر باشند؟ و در زیر 
طبقاتی از آتش محبوس بمانند؟ با اینکه بربوبیت خداء و برسالت رسول خدا (صلی الّه علیه و له و بحقانیت آنچه رسول 
آورده؛ معترف بوده انده تنها جرمشان این بوده که جهالت برایشان چیره گشته. ملعبه شیطان شدند و در نتیجه گناهانی 
مرتکب گشتنده بدون اينکه عناد و استکباری کرده باشند. 


و اگر یکی از ماها به عمر گذشته خود مراجعه کند. و بیندیشد: که در این مدت چه کمالات. و ترقیاتی را میتوانست بدست 
آورد» ولی در بدست آوردن آنها کوتاهی کرد آن وقت خود را بباد ملامت می گیرد؛ و بخود خشم نموده» یکی یکی 
کوتاهی گری ها را برخ خود می کشد. و بخود بد و بیراه میگوید. و ناگهان متوجه به جهالت و جنون جوانی خود میشود که 
در آن هنگام چقدر نادان و بی تجربه بوده بمحض آنکه بیاد آن دوران تاریک عمر می افتد. خشمش فرو می نشیند. و 
خودش بخود رحم می کند» و دلش برای خودش میسوزد» در حالی که این حس ترحم که در فطرت او است.» یک ودیعه ای 
است الهیء و قطره ایست از دربای بی کران رحمت پرورد گار با این که حس ترحم او ملک خود او نیست. بلکه عاریتی 
است» و علاوه قطره ایست در برابر رحمت خداء مع ذلکک خودش برای خودش ترحم میکند. آن وقت چطور ممکن است. که 
دریای رحمت رب العالمین» در موقفی که او است و انسانی جاهل» و ضعیف. بخروش نیاید؟ و چطور ممکن است مجلای اتم 
رحمت رب العالمین» یعنی رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بدستگیری او نشتابد» و او را که در زند گی دنیا و در حین مرگ 
که در مواقف خطرناک دیگر وزر و وبال خطایای خود را چشیده هم چنان در شکنجه دوزخ بگذارد و او را نجات ندهد. 


و در تفسیر قمی (6۲ در ذیل جمله: (و لائلعالسفاعَُ لت لأ من أَذِنَ لالخ از ابی الباس تکبیر گو: روایت کرده که 
گفت غلامی آزاد شده یکی از همسران علی بن الحسین؛ که نامش ابو ايمن بود» داخل بر امام ابی جعفر علیه السلام شد. و 
گفت: ای ابی جعفر! دل مردم را خوش می کنید. و می گویید شفاعت محمد شفاعت محمد؟ (خلاصه بگذارید مردم بوظائف 
خود عمل کنند)! ابو جعفر علیه السلام آن قدر ناراحت و خشمناک شد. که رنگش تیره گشت؛ و سپس فرمود: 


ص: ۳۶۹ 


۱- سوره توبه آبه ۱۳۵ 


۲- تفسیر قمی ج ۲ ص ۲۰۲ 
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وای بر تو ای ابا ایمن آیا عفتی که در باره شکم و شهوتت ورزیدی (و خلاصه مقدس مابیت) تو را بطغیان در آورده ولی 
متوجه باشء که اگر فزعهای قیامت را ببینی» آن وقت می فهمی که چقدر محتاج بشفاعت محمدی. وای بر تو مگر شفاعت 
جز برای گنه کارانی که مستوجب آتش شده اند تصور دارد؟ آن گاه اضافه کرد: هیچ احدی از اولین و آخرین نیست» مگر 
آنکه در روز قیامت محتاج شفاعت محمد (صلی الّه علیه و آله) است. و نیز اضافه کرد: که در روز قيامت یک شفاعتی رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) در امتش دارد» و یک شفاعتی ما در شیعیانمان داریم. و یکك شفاعتی شیعیان ما در خاندان خود 


دارند» و سپس فرمود: 


یک نفر مومن در آن روز بعدد نفرات دو تیره بز رگ عرب ربیعه و مضر شفاعت می کند. و نیز مومن برای خدمت گذاران 


خود شفاعت می کند. و عرضه میدارد: پرورد گارا این شخص حق خدمت بگردنم دارد» و مرا از سرما و گرما حفظ می کرد. 


مولف: اينکه امام فرمود (احدی از اولین و آخرین نیست مگر آنکه محتاج شفاعت محمد (صلی ال علیه و آله) میشود) 
ظاهرش این است که این شفاعت عمومی. غیر آن شفاعتی است که در ذیل روایت فرمود: (وای بر تو مگر شفاعت جز برای 
گنه کارانی که مستوجب آتشند تصور دارد؟) نظیر این معنا در روایت عیاشیی از عبید بن زراره» از امام صادق علیه السلام 
کشت و دزن شا رابت عنگری است که حاما ی هم ام قل کرجتات یلا لک یی متفر ین درز 
لفاغ ال من شَهد بالْعتء و هم یمُونَ) (۱) که ترجمه اش در اين نزدیکیها گذشت. بر این معنا دلالت می کند. چون می 
شمان ماه کت ور شفامت ارت از شهاوت؛ پس شهدآه هس که در روز شانت مالک شقاعله م اتفاء ال وخ در 
ی 2 (و کذیک جعلناکم أمَهُ وتط لتکوئوا شهّداء علی اس و یِکوت لول کم شهیدا) (0) خواهيم گفت: که 
انییاءه شهدای خلقند. و رسول گرامی (صلی الّه علیه و آله) اسلام» شهید بر انبیاء است» پس رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
شهید شهیدان و گواه گواهان است. پس شفیع شفیعان نیز هست. و اگر شهادت شهداء نمی بود» اصلا قیامت اساس درستی 


نداشت. 


و در تفسیر قمی (۳) نیز در ذیل جمله (و لا تم السُفاعَه عدة لا لِعَنْ أَذِن ) امام علیه السلام فرمود: احدی از انیساء و 
رسولان خدا بشفاعت نمی پردازد» مگر بعد از آنکه خدا اجازه داده باشد» مگر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) که خدای 
تعالی قبل از روز قیامت باو اجازه داده و شفاعت مال او» و امامان از ولد او است» و آن اه بعد از ایشان سایر انبیاء شفاعت 


خواهند کرد. 


و در خصال (۴) از علی (علیه السلام) روایت کرده که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: سه طائفه بد رگاه 
ص: ۳۷۰ 


۱- سوره زخرف آیه ۸۶ 
۲-سوره بقره آیه ۱۴۳ 

۳- تفسیر قمی ج ۲ ص ۲۰۱ 
۴- الخصال باب الثلائه ص ۱۵۶ 
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خحدا شفاعت می کنند» و شفاعتشان پذیرفته هم میشود» اول انبیاء دوم علماء سوم شهداء. 


همین معنا است. نه معنای گواهی دادن بر اعمال» که اصطلاح قرآن کریم است. 


و نیز در خصال (۱) در ضمن حدیث معروف به (چهار صد) آمده: که امیر المومنین فرمودند: 
برای ما شفاعتی است. و برای اهل مودت ما شفاعتی. 


مولف: در این بین روایات بسیاری در باب شفاعت سبده زنان بهشت فاطمه ع. و نیز شفاعت ذُریه او غیر از ائمه» وارد شده» و 


همچنین روایات دیگری در شفاعت مژمنین» و حتی طفل سقط شده از ایشان, نقل شده. 
از آن جمله در حدیث معروف از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) که فرمود: (تنا کحوا تناسلوا الخ) فرمود: 


زن بگیرید. و نسل خود را زیاد کنید» که من در روز قيامت بوجود شما نزد امتهای دیگر مباهات می کنم و حتی طفل سقط 
شده را هم بحساب می آورم و همین طفل سقط شده با قیافه ای اخمو بدر بهشت می ایستد. هر چه باو میگویند: درای 


داخل نمیشود؛ و میگوید: تا پدر و مادرم نيایند داخل نمی شوم (تا آخر حدیث). 
و نیز در حصال (۲) از امام ابی عبد الله از پدرش از جدش از علی (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: 


برای بهشت هشت دروازه است. که از یک دروازه انبیاء و صدیقین وارد میشوند» و دربی دیگر مخصوص شهداء و صالحین 
است» و پنج درب دیگر آن مخصوص شیعیان و دوستان ما است. و خود لا-یزال بر صراط ایستاده دعا می کنم؛ و عرضه 
میدارم: پرورد گارا شیعیان و دوستان و یاوران مراء و هر کس که در دنیا با من تولی داشته» سلامت بدار» و از سقوط در جهنم 
حفظ کن, که نا گهان از درون عرش ندایی می رسد: دعایت مستجاب شد. و شفاعتت پذیرفته گردید و آن روز هر مردی از 
شیعیان منء و دوستان و یاوران من و آنان که عملا-و زبانا با دشمنان من جنگیدند. تا هفتاد هزار نفر از همسایگان و 
خویشاوندان خود را شفاعت می کنند (لازمه این معنا آنست که زند گی یک نفر شیعه اهل بیت علیهم السلام در سعادت 
هفتاد هزار نفر موثر است هم چنان که دیدیم اثر انحراف دشمنان اهل بیت تا چهارده قرن باقی مانده و هنوز هم باقی میماند) 
(مترجم) یکث درب دیگر بهشت مخصوص سایر مسلمانان است» آنهایی که اعتراف بشهادت (لا اله الا لله) داشتند؛ و در دل 


یک ذره بغض و دشمنی ما اهل بیت را نداشته اند. 
ص: ۲۷۱ 


تال سنوی ارب ماقه خی 2۲۴ 


۷- الخصال تلبت اریعه ماته:ناب التمانبهاضی ۴۰۷ 
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و در کافی (۱) از حفص موذن از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده» که در رساله ای که بسوی اصحابش نوشت. فرمود: 
و بدانید که احدی از خلایق خداء شما را از خدا بی نیاز نمی کند. (نه کسی هست که اگر خدا نداد او بدهد» و نه کسی که 
اگر خدا بلائی فرستاد او از آن جل وگیری کنده) نه فرشته مقربی اینکاره است. و نه پیامبر مرسلی» و نه کسی پائین تر از این 
هر کس دوست میدارد شفاعت شافعان نزد خدا سودی بحالش داشته باشد» باید از خدا رضایت بطلبد. 


و در تفسیر فرات (۲) بسند خود از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: جابر به امام باقر (علیه السلام) عرض کرد: 
فدایت شوم» با بن رسول الا حدیثی از جده ات فاطمه علیها سلام برایم حدیث کن» جابر هم چنان مطالب امام را در 
بخدا س و گند از مردم کسی باقی نمی ماند مگر کسی که اهل شک باشد و در عقائد اسلام ایمان راسخ نداشته و یا کافر و یا 
ای اس دادعا دوطات دون روم رب ریدم دنو ک ای ای را ی جات 
می فرماید: ات و لا گزه کون ین مین ما مج یک از تن 
ممنین خواهیم بود)؛ آن گاه امام باقر (علیه السلام) فرمود: ولی هیهات هیهات که بخواسته شان برسند. و بفرض هم که 


ب رگردند» دوباره به همان منهیات که از آن نهی شده بودند» رو می آورند» و بدرستی که دروغ می گویند. 


مولف: اينکه امام (علیه السلام) بآیه (فما نا من شافعی) الخ تمسک کردند دلالت دارد بر اينکه امام (علیه السلام) آیه را دال 
بر وقوع شفاعت دانسته انده با اينکه منکرین شفاعت» آیه را از جمله ادله بر نفی شفاعت گرفته بودند» و اگر بخاطر داشته 
باشید آن نکته ای که ما در ذیل جمله: (فما تْعهُمْ شَفاعَه السَافعیٌَ) خاطر نشان کردیم تا اندازه ای وجه دلالت آیه: (فْما لا 
من شافعین) را بر وقوع شفاعت روشن می کند. چون اگر مراد خدای تعالی صرف انکار شفاعت بود؛ جا داشت بفرماید (فما 
ان شافیین و لا صدی خیم ما نه شفیعی داشتیم» و نه دوستی دلسوز) (4۳ پس اینکه در سیاق نفی صیغه جمع را آورد و 
فرمود: : (از شافعان هیچ شفیعی نداشتیم معلوم میشود شافعانی بوده اند و جماعتی بوده اند که از شافعان شفیع داشته اند و 
جماعتی نداشته اند. یعنی شفاعت شافعان در باره آنان فائده ای نداشته. 


علاوه بر اینکه جمله: و أوْ نا کرة) الخ» که بعد از جمله: (قْما نا من شاف الخ)؛ 
ص: ۲۷۲ 


۱- کافی روضه ج ۸ص ۱۰ 


راتس ۱۱۳۱۱۳ 


۳- سوره شعراء ابه ۱۱۰ 
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قرار گرفته» آرزویی است که در مقام حسرت کرده اند؛ و معلوم است که آرزوی در مقام حسرت» آرزوی چیزی است که می 


بایستی داشته باشند. ولی ندارند» و حسرت می خورند. که ای کاش ما هم آن را ميداشتیم. 


پس معنای اينکه گفتند: (اگر برای ما با زگشتی بود) این است که ای کاش برمی گشتيم. و از مومنین میشدیم. تا مانند آنان 


بشفاعت می رسیدیم» پس آیه شریفه از ادله ایست که بر وقوع شفاعت دلالت می کند. نه بر نفی و انکار آن. 


و در توحید (۱) از امام کاظم. از پدرش, از پدران بزرگوارش ع؛ از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت آورده. که 
فرمود: در میانه امت من تنها شفاعت من بمرتکبین گناهان کبیره می رسد. و اما نیک و کاران هیچ گرفتاری ندارند» که محتاج 
اعت ار کش هه ادابم سر ای یه )ی ات سیر تکمین کت وه 
است؟ با اينکه خدای تعالی می فرماید (و لا یَشعوَ امن ازتْضی) (41 و معلوم است که مرتکب گناهان کبیره مرتضی 
(مورد پسند خدا) نیستند؟ امام کاظم (علیه السلام) فرمود: هیچ مومنی گناه نمی کند مگر آنکه گناه ناراحتش میسازد و در 
نتیجه از گناه خود نادم میشود» و رسول خدا (صلی اه علیه و آله) فرموده بود: که برای توبه همین که نادم شوی کافی است» و 
نیز فرمود: کسی که از حسنه خود خوشحال, و از گناهکاری خود متاذی و ناراحت باشد. او مومن است» پس کسی که از 
گناهی که مرتکب شده پشیمان نمیشود» مومن نیست. و از شفاعت بهره مند نمیشود» و از ستمکاران است. که خدای تعالی در 
باره شان فرموده: (ما للظالمین من حمیم. و لا شفیع بْطاع ستمکاران نه دلسوزی دارنده و نه شفیعی که شفاعتش خریدار داشته 
باشد). (۳) ۱ ۱ 


ققضیی کهقی آ مین تودع داش فا یم رشون الله رما اعد آلاایمرند کی کی ای کرت 
شده پشیمان نمیشود مومن نیست؟ فرمود: جهتش این است که هیچ انسانی نیست که یقین داشته باشد بر اينکه در برابر گناهان 
عقاب میشود مگر آنکه اگر گناهی مرتکب شود از ترس آن عقاب پشیمان می گردد و همین که پشیمان شد. تائب است؛ و 
مستحق شفاعت میشود و اما وقتی پشیمان نشود بر آن گناه اصرار می ورزد» و مصر بر گناه آمرزیده نمیشود» چون مومن 


نیست و بعقوبت گناه خود ایمان ندارد چه اگر ایمان داشت. قطعا پشیمان ميشد. 


و رسول خدا (صلی اه علیه و آله) هم فرموده بود: که هیچ گناه کبیره ای با استغفار و توبه کبیره نیست؛ و هیچ گناه صغیره ای 


با اصرار صغیره نیست. و اما اينکه خدای عز و جل فرموده:.] 
ص: ۲۷۳ 
۱- توحید صدوق ص ۴۳۰۷ ح ۶ب ۶۳ 


سس سوره انبیای آبه ۳/۸ 


۳ سوره غافر آیه ۱۸ [ ی 1 
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رو لا موی ۱ عم از یا متظون انب ات که تیان مر وروی قاس شفاعت نس کلم کر کی وا که ها دی زرا 
پسندیده باشد» و دین همان اقرار بجزاء بر طبق حسنات و سیثات است» پس کسی که دینی پسندیده داشته باشد. قطعا از 


گناهان خود پشیمان میشود» چون چنین کسی بعقاب قیامت آشنایی و ایمان دارد. 


مولف: اینکه امام علیه السلام فرمود: (و از ستمکاران است) الخ» در این جمله کوتاء» ظالم روز قیامت را معرفی نموده. اشاره 
می کند بان تعریضی که قرآن از ستمکار کرده» و فرموده: و3 من یم : آن له الّه علی الظالمین؛ ی یَض نون عن 
سییل ال و وتا عوجا و هم بل خره کافژون» پس جارزنی در میان آنان جار کشید: که لعنت خدا بر ستمکاران» یعنی 
کسانی که مردم را از راه خدا جلوگیری می کنند» و دوست میدارند آن را کج و معوج سازند. و بآآخرت هم کافرند) (۱) و 
این همان کسی است که اعتقاد بروز مجازات ندارد» در نتیجه اگر اوامری از خدا از او فوت شد. ناراحت نمیشود. و پا اگر 
محرماتی را مرتکب گشت. دچار دل واپسی نمی گردد. و حتی اگر تمامی معارف الهیه» و تعالیم دینیه را انکار کرد؛ و یا امر 
آن معارف را خوار شمرد و اعتنایی به جزاء و پاداش در روز جزا و پاداش نکرد» هیچ دلواپسی پیدا نمی کند. و اگر سخنی از 


آن بمیان می آورد. از در استهزاء و تکذیب است. 


پسندیده گشته از مصادیق شفاعت قرار گرفته است. و گر نه اگر منظور توبه اصطلاحی بود» توبه خودش یکی از شفعا است. 


و اينکه کلام رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را نقل کرد که فرمود: (هیچ گناهی با استغفار کبیره نیست) الخ» منظورش از 
این نقل تمسک بجمله بعدی بود. که فرمود: (و هیچ صغیره ای با اصرار صغیره نیست) چون کسی که از گناه صغیره» گرفته 
خاطر و پشیمان نمیشود گناه در باره او وضع دیگری بخود می گیرد و عنوان تکذیب به معاد و ظلم بآیات خدا را پیدا می 
کند» و معلوم است که چنین گناهی آمرزیده نیست» زیرا گناه وقتی آمرزیده میشود» که یا صاحبش توبه کند. که مصر بر گناه 
گفتيم پشیمان نیست» و توبه نمی کند» و یا بشفاعت آمرزیده میشود. که باز گفتيم شفاعت دین مرضی میخواهد؛ و دین چنین 
شخصی مرضی نیست. 

نظیر این معنا در روایت (۲) علل آمده که از ابی اسحاق القمی نقل کرده که گفت: من بابی جعفر امام محمد بن علی باقر 


علیه السلام عرضه داشتم: یا بن رسول الله! از مومن مستبصر برایم بگوء که وقتی دارای معرفت میشود و کمال می یابد. آیا باز 
هم زنا می کند؟ فرمود: بخدا س و گند نه» پرسیدم 


ص: ۳۷۴ 


۱- سوره اعراف آبه ۴۵ 


۲- علل الشرائع ص ۴۸۹ 
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آیا لواط می کند؟ فرمود: بخدا س وگند. نه میگوید: پرسیدم: آیا دزدی می کند؟ فرمود: نه» پرسیدم: 


آیا شراب میخورد؟ فرمود: ن پرسیدم: آیا هیچیک از اين گناهان کبیره را می کند؟ و هیچ عمل زشتی از این اعمال مرتکب 


میشود؟ فرمود: نه پرسیدم: پس می فرمائید: اصلا گناه نمیکند؟ فرمود: 


نم در حالی که مومن است ممکن است گناه کند. چیزی که هست مومنی است مسلمان و گناهکار» پرسیدم: معنای مسلمان 
چیست؟ فرمود: مسلمان بطور دائم گناه نمیکند. و بر آن اصرار نمی ورزد (تا آخر حدیث) و در خصال (۱) بسندهایی از 
حضرت رضا از پدران بزرگوارش ع از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت کرده که فرمود: چون روز قیامت شود 
خدای عز و جل برای بنده مومنش تجلی می کند. و او را بگناهانی که کرده یکی یکی واقف میسازد و آن گاه او را می 
آمرزد و اين بدان جهت می کند» که تا هیچ ملک مقرب. و هیچ پیغمبری مرسل» از فضاحت و رسوایی بنده او خبردار نشود؛ 
پرده پوشی می کند. تا کسی از وضع او آگاه نگردد. آن گاه بگناهان او فرمان میدهد تا حسنه شوند. 


و از صحیح مسلم (۲) نقل شده: که با سندی بریده از ابی ذر. از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت آورده؛ که فرمود: 
(روز قیامت مردی را می آورند. و فرمان می رسد: که گناهان صغیره اش را باو عرضه کنید» و سپس از او دور شوید باو 
میگویند: تو چنین و چنان کرده ای؛ او هم اعتراف می کند. و هیچیک را انکار نمی کند ولی همه دل واپسیش از این است 
که بعد از گناهان صغیره کباثرش را برخش بکشند. آن وقت از شرم و خجالت چه کند؟ ولی ناگهان فرمان می رسد: بجای 
هر گناه یک حسنه برایش بنویسید» مرد؛ می پرسد: آخر من گناهان دیگری داشتم و در اینجا نمی بینم؟ ابی ذر گفت: رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) وقتی به اینجا رسید» آن چنان خندید که دندانهای کنارش نمودار شد. 


و در امالی (۳) از امام صادق علیه السلام روایت آمده: که فرمود: چون روز قیامت شود. خدای تبارک و تعالی رحمت خود 
بگستراند. آن چنان که شیطان هم بطمع رحمت او بیفتد. 


مولف: این سه روایت اخیر از مطلقات اخبارند» که قید و شرطی در آنها نشده و منافات با روایات دیگری ندارد» که قید و 


شرط در آنها شده است. 


بسیار و بحد تواتر رسیده است» که صرفنظر از مفاد یک یک آنه؛ همگی بر 


ص: ۲۷۵ 
۱- عبون اخبار الرضا رعلبه السلام) ج ۲ص اقا ۷ب ۳۱ 


۳ 
۳- امالی صدوق ص ۱۷۱ 2 ۲ مجلس ۳۷ 
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یک معنا دلالت دارند» و آن این است که در روز قيامت افرادی گنه کار از اهل ایمان شفاعت میشوند. حال يا اينکه از دخول 
در آتش نجات می یابند. و یا اينکه بعد از داخل شدن بیرون میشوند» و آنچه از این اخبار بطور یقین حاصل میشود این است 
که گنه کاران از اهل ایمان در آتش خالد و جاودانه نمی مانند» و بطوری که بخاطر دارید از قرآن کریم هم بیش از این 


استفاده نمیشد. 
بحث فلسفی در بیان سعادت و شقاوت و رابطه اعمال با آنها و ترتب مجازات بر اعمال 


جزئیات و تفاصیل مسئله معاد. چیزی نیست که دست براهین عقلی بدان برسد. و بتواند آنچه از جزئیات معاد» که در کتاب و 
سنت وارد شده اثبات نماید و علتش هم بنا بگفته بو علی سینا این است که: آن مقدماتی که باید براهین عقلی بچیند. و بعد 
از چیدن آنها یک یکک آن جزئیات را نتیجه بگیرد» در دسترس عقل آدمی نیست. و لکن با در نظر گرفتن این معناه که آدمی 
بعد از جدا شدن جانش از تن» تجردی عقلی و مثالی به خود می گیرد و براهین عقلی دسترسی باین انسان مجرد و مثالی دارد؛ 


لذا کمالاتی هم که این انسان در آینده در دو طریق سعادت و شقاوت بخود می گیرد؛ در دسترس براهین عقلی هست. 


آری انسان از همان ابتدای ام هر فعلی که انجام دهد. از آن فعل هیئتی و حالی از سعادت و شقاوت در نفسش پدید می 
آید. که البته میدانید مراد بسعادت. آن وضع و آن چیزیست که برای انسان از آن جهت که انسان است خیر است. و مراد 
بشقاوت هر چیزی است که برای او از این جهت که انسان است مضر است. 

آن گاه اگر همین فعل تکرار بشود رفته رفته آن حالتی که گفتیم: از هر فعلی در نفس پدید می آید» شدت یافته و نقش می 
بندد و بصورت یک ملکه (و یا بگو طبیعت انوی» در می آید. و سپس این ملکه در اثر رسوخ بیشتر» صورتی سعیده و یا 
شقیه در نفس ایجاد می کند و مبدء هیئت ها و صورتهای نفسانی میشود. حال اگر آن ملکه سعیده باشد. آثارش وجودی» و 
مطابق و ملایم با صورت جدید. و با نفسی میشود که در حقیقت بمنزله ماده ایست که قابل و مستعد و پذیرای آنست» و اگر 


شقیه باشد. آثارش اموری عدمی میشود. که با تحلیل عقلی به فقدان و شر بر گشت می کند. 


پس نفسی که سعید است. از آثاری که از او بروز می کند لذت می برد چون گفتیم: نفس او نفس یک انسان است. و آثار 
هم آثار انسانیت او است. و او می بیند که هر لحظه انسانیتش فعلیتی 


ص: م9 
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جدید بخود می گیرد. 


و بر عکس نفس شقی» آثارش همه عدمی است. که با تحلیل عقلی سر از فقدان و شر در می آورد؛ پس همانطور که گفتیم: 
نفس سعید بان آثار انسانی که از خود بروز میدهد» بدان جهت که نفس انسانی است بالفعل لذت می برد نفس شقی هم هر 


این مطلب مربوط به نفوس کامله است» در دو طرف سعادت و شقاوت. یعنی انسانی که هم ذاتش صالح و سعید است. و هم 
عملش صالح است» و انسانی که هم ذاتش شقی است. و هم عملش فاسد و طالح است. و اما بالنسبه بنفوس ناقص, که در 
سعادت و شقاوتش ناقص است. باید گفت: 


اینگونه نفوس دو جورند. یکی نفسی است که ذاتا سعید است. ولی فعلا شقی است و دوم آن نفسی که ذاتا شقی است ولی 


اما قسم اول» نفسی است که ذاتش دارای صورتی سعید است» یعنی عقائد حقه را که از ثابتات است دارد» چیزی که هست 
هیئت هایی شقی و پست. و در اثر گناهان و زشتی هایی که مرتکب شده بتدریج از روزی که در شکم مادر باین بدن متعلق 
شده و در دار اختیار قرار گرفته» در او پیدا شده. و چون این صورتها با ذات او سا زگاری ندارد ماندنش در نفس قسری و 
غیر طبیعی است. و برهان عقلی این معنا را ثابت کرده: که قسر و غیر طبیعی دوام نمی آورد» پس چنین نفسی. یا در دنیاه یا در 


برزخ و یا در قیامت. (تا ببینی» رسوخ و ريشه دواندن صور شقیه تا چه اندازه باشد)؛ طهارت ذاتی خود را باز می یابد. 


و همچنین نفسی شقی. که ذاتا شقی است. ولی بطور عاریتی هیئت های خوبی در اثر اعمال صالحه بخود گرفته» از آنجا که 
این هیئت ها و اين صورتها با ذات نفس سا زگاری ندارد؛ و برای او غیر طبیعی است. و گفتيم غیر طبیعی دوام ندارد؛ یا دیر و 


يا بزودی یا در همین دنیاء و با در برزخ و یا در قیامت. این صورتهای صالحه را از دست میدهد. 


باقی میماند آن نفسی که در زند گی دنیا هیچ فعلیتی نه از سعادت و نه از شقاوت بخود نگرفته و هم چنان ناقص و ضعیف از 
داز متا هه اه قوش دای رین لزنم زا با تیاه سابل گنه 


میداند» چون بالاآخره روابط وضعی و اعتباری, باید بروابطی وجودی و حقیقی منتهی شود. 
باز مطلب دیگری که در دسترس برهانهای عقلی است. این است که برهان عقلی مراتب کمال 
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وجودی را مختلف میداند. بعضی را ناقص. بعضی را کامل. بعضی را شدید. بعضی را ضعیف. که در اصطلاح علمی این 
شدت و ضعف را تشکیک میگویند. مانند نور که قابل تشکیک است. یعنی از یک شمع گرفته» ببالا می رود» نفوس بشری 
هم در قرب بخداء که مبدء هر کمال و منتهای آنست» و دوری از او مختلف است. بعضی از نفوس در سیر تکاملی خود بسوی 
آن مبدتی که از آنجا آمده انده بسیار پیش می روند؛ و بعضی دیگر کمتر و کمتر اين وضع علل فاعلی است. که بعضی فوق 
بعضی دیگرند و هر علت فاعلی واسطه گرفتن فیض از ما فوق خود. و دادنش بمادون خویش است؛ که در اصطلاح فلسفی از 
آن (مابه) تعبیر می کنند. پس بعضی از نفوس که همان نفوس کامله از قبیل نفوس انبیاء ع» و مخصوصا آنکه همه درجات 
کمال را پیموده. و بهمه فعلیاتی که ممکن بوده رسیده واسطه میشود بین مبدء فیض, و علت های ما دون تا آنان نیز هیئت 
های شقیه و زشتی که بر خلاف ذاتشان در نفوس ضعیفشان پیدا شده زایل سازند» و این همان شفاعت است البته شفاعتی که 


مخصوص گنه کاران است. 


بحث اجتماعی در باره حکومت و قانون و بررسی شفاعت از نظر اجتماعی 


آنچه اصول اجتماعی دست میدهد. اینست که مجتمع بشری بهیچ وجه قادر بر حفظ حیات و ادامه وجود خود نیست. مگر با 
قوانینی که از نظر خود اجتماع معتبر شمرده شود تا آن قوانین» ناظر بر احوال اجتماع باشد. و در اعمال یک یک افراد 
حکومت کند و البته باید قانونی باشد که از فطرت اجتماع و غریزه افراد جامعه سر چشمه گرفته باشد» و بر طبق شرائط 
موجود در اجتماع وضع شده باشد» تا تمامی طبقات هر یک بر حسب آنچه با موقعیت اجتماعیش سا زگار است؛ راه خود را 
بسوی کمال حیاه طی کند. و در نتیجه جامعه بسرعت رو بکمال قدم بر دارد. و در این راه طبقات مختلف. با تبادل اعمال» و 


آثار گونا گون خود. و با برقرار کردن عدالت اجتماعی» کمک کار یکد گر در سیر و پیشرفت شوند. 


و دیگر این معنا مسلم است. که وقتی این تعاون» و عدالت اجتماعی برقرار میشود» که قوانین آن بر طبق دو نوع مصالح 
و منافع مادی و معنوی هر دو وضع شود و در وضع قوانین» رعایت منافع معنوی هم بشود (زیرا سعادت مادی و معنوی بشر؛ 
مانند دو بال مرغ است. که در پروازش بهر دو محتاج است. اگر کمالات معنوی از قبیل فضائل اخلاقی در بشر نباشد و در 
نتیجه عمل افراد صالح نگردد مرغی میماند که میخواهد با یک بال پرواز کند) چون همه ميدانيم که اين فضائل اخلاقی 


است. که راستی؛ و درستی. و وفای بعهد. و خیر خواهی؛ و صدها عمل صالح دیگر درست می کند. 
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و از آنجایی که قوانین» و احکامی که برای نظام اجتماع وضع میشود. احکامی است اعتباری» و غیر حقیقی» و به تنهایی اثر 
خود را نمی بخشد (چون طبع س رکش و آزادی طلب بشرء همواره میخواهد از قید قانون بگریزد)؛ لذا برای اينکه تاثیر این 
قوانین تکمیل شود باحکام دیگری جزائی نیازمند میشود تا از حریم آن قوانین حمایت. و محافظت کند. و نگذارد یک دسته 


بو الهوس از آن تعدی نموده. دسته ای دیگر در آن سهل انگاری و بی اعتنایی کنند. 


و بهمین جهت می بینیم هر قدر حکومت (حال» هر حکومتی که باشد) بر اجراء مقررات جزاتی قویتر باشد» اجتماع در سیر 


خود کمتر متوقف میشوده؛ و افراد کمتر از مسیر خود منحرف و گمراه گشته. و کمتر از مقصد باژ میمانند. 


و بر خلاف» هر چه حکومت ضعیف تر باشد» هرج و مرج در داخل اجتماع بیشتر شده. و جامعه از مسیر خود منحرف و 
منحرف تر میشود» پس بهمین جهت یکی از تعلیماتی که لازم است در اجتماع تثبیت شود تلقین و تذ کر احکام جزائی است؛ 
تا اينکه همه بدانند: در صورت تخلف از قانون بچه مجازات ها گرفتار می شوند. و نیز ایجاد ایمان بقوانین در افراد است» و 
نیز یکی دیگر این است که با ندانم کاریها؛ و قانون شکنی هاء و رشوه گیریهاء امید تخلص از حکم جزاء را در دلها راه 
تنج ی شا از انق اسر کر کند, 


باز بهمین جهت بود که دنیا علیه کیش مسیحیت قیام کرد. و آن را غیر قابل قبول دانست. برای اينکه در اين کیش بمردم 
میگویند: که حضرت مسیح خود را بر بالای دار فدا؛ و عوض گناهان مردم قرار داد؛ و اين را بمردم تلقین کردند که اگر 
بیائید» و با نمایند گان او صحبت کنید و از او خواهش کنبد» تا شما را از عذاب روز قيامت برهاند» آن نماینده این وساطت را 
برایتان خواهد کرد؛ و معلوم است که چنین دینی اساس بشریت را منهدم می کند» و تمدن بشر را با سیر قهقری به توحش 
شلال سا ز: 


هم چنان که میگویند: آمار نشان داده که دروغگویان و ستمکاران در میان متدینین بیشتر از دیگرانند» و این نیست مگر بخاطر 
اینکه» این عده همواره دم از حقانیت دین خود می زنند. و گفتگو از شفاعت مسیح در روز قيامت می کنند» و لذا دیگر هیچ 
باکی از هیچ عملی ندارند. بخلاف دیگران که از خارج چیزی و تعلیماتی در افکارشان وارد نگشته؛ بهمان سادگی فطرت. و 
غریزه خدادادی خود باقی مانده اند و احکام فطرت خود را با تعلیماتی که احکام فطری دیگر آن را باطل کرده باطل نمی 
کنند و بطور قطع حکم می کنند به اينکه تخلف از هر قانونی که مقتضای انسانیت» و مدینه فاضله بشریت است. قبیح و ناپسند 


تاه 
و ای بسا که جمعی از اهل بحث. مسئله شفاعت اسلام را هم از ترس اينکه با همین قانون 
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شکنی های زشت تطبیق نشود» تاویل نموده» و برایش معنایی کرده اند» که هیچ ربطی بشفاعت ندارد؛ و حال آنکه مسئله 


شفاعت هم صریح قرآن است و هم روایات وارده در باره آن متواتر است. 


و بجان خودم. نه اسلام شفاعت بان معنایی که آقایان کرده اند که گفتيم هیچ ربطی بشفاعت ندارد اثبات کرده و نه آن 


شفاعتی را که با قانون شکنی یعنی یک مسئله مسخره و زشت منطبق میشود قبول دارد. 


اینجاست که یک دانشمند که میخواهد در معارف دینی اسلامی بحث کند. و آنچه اسلام تشریع کرده؛ با هیکل اجتماع 
صالح؛ و مدینه فاضله تطبیق نماد باید تمامی اصول و قوانین منطبقه بر اجتماع را بر رویهم حساب کند و نیز بداند که چگونه 
باید آنها را با اجتماع تطبیق کرد. و در خصوص مسئله شفاعت بدست آورد: که اولا شفاعت در اسلام بچه معنا است؟ و ثانیا 
این شفاعتی که وعده اش را داده اند در چه مکان و زمانی صورت می گیرد؟ و الثا چه موقعیتی در میان ساير معارف 


اسلامی دارد؟ 


که اگر این طریقه را رعایت کند. می فهمد که اولا آن شفاعتی که قرآن اثباتش کرده این است که مومنین یعنی دارندگان 
دینی مرضی» در روز قيامت جاویدان در آتش دوزخ نمیماننده البته همانطور که گفتیم» بشرطی که پرورد گار خود را با داشتن 
ایمان مرضی. و دین حق دیدار نموده باشد» پس این وعده ای که قرآن داده مشروط است. نه مطلق» (پس هیچکس نیست که 


یقین داشته باشد که گناهانش با شفاعت آمرزیده میشود» و نمیتواند چنین یقینی پیدا کند). 


علاوه بر اين؛ قرآن کریم ناطق باین معنا است: که هر کسی نمیتواند این دو شرط را در خود حفظ کند چون باقی نگهداشتن 
ایمان بسیار سخت است. و بقای آن از جهت گناهان و مخصوصا گناهان کبیره و باز مخصوصا تکرار و ادامه گناهان در 


خطری عظیم است آری ایمان آدمی دائما در لبه پرتگاه قرار دارد چون منافیات آن دائما آن را تهدید بنابودی می کند. 


و چون چنین است. پس یک فرد مسلمان دائما ترس این را دارد» که مبادا گرانمایه ترین سرمایه نجات خود را از دست بدهد» 
و اين امید هم دارد» که بتواند با توبه و جبران ما فات آن را حفظ کند. پس چنین کسی دائما در میان خوف و رجاء قرار دارد؛ 
و خدای خود را؛ هم از ترس می پرستد و هم بامید و در نتیجه در زند گیش هم در حالت اعتدال میان نومیدی. که منشا 
خمودیها است. و میان اطمینان بشفاعت. که کوتاهیها و کسالتها است. زند گی می کند. نه بکلی نومید است. و نه بکلی 


مطمتن, نه گرفتار آثار سوء آن نومیدی است. و نه گرفتار آثار سوء این اطمینان. 
و انیا می فهمد. که اسلام قوانینی اجتماعی قرار داده. که هم جنبه مادیات بشر را تامين 
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می کند و هم جنبه معنویات او را؛ بطوری که این قوانین» تمامی حرکات و سکنات فرد و اجتماع را فرا گرفته؛ و برای هر یکك 
از مواد آن قوانین» کیفر و پاداشی مناسب با آن مقرر کرده» اگر آن گناه مربوط بحقوق خلق است. دیاتی؛ و اگر مربوط 
بحقوق دینی و الهی است. حدودی و (تعزیرهایی) معلوم کرده. تا آنجا که یک فرد را بکلی از مزایای اجتماعی محروم نموده؛ 


سزاوار ملامت و مذمت و تفبیح دانسته اشتیت: 


و باز برای حفظ این احکام. حکومتی تاسیس کرده؛ و اولی الامری معين نموده و از آنهم گذشته. تمامی افراد را بر یکد گر 
مسلط نموده و حق حاکمیت داده» تا یک فرد (هر چند از طبقه پائین اجتماع باشد)؛ بتواند فرد دیگری را (هر چند که از 
طبقات بالای اجتماع باشد)؛ امر بمعروف و نهی از منکر کند. 


و سپس این تسلط را با دمیدن روح دعوت دینی؛ زنده نگه داشته است» چون دعوت دینی که وظیفه علمای امت است؛ 
معاد بنا نهاده. 


بعد از آن جناب تجربه شد. و خود آن حضرت آن را در مدت نبوتش پیاده کرد و حتی یک نقطه ضعف در آن دیده نشد» 
بعد از آن جناب هم تا مدتی بان احکام عمل شد. چیزی که هست بعد از آن مدت بازیچه دست زمامداران غاصب بنی امیه, 
و پیروان ایشان قرار گرفت؛ و با استبداد خود. و بازی گری با احکام دین و ابطال حدود الهی؛ و سیاسات دینی؛ دین مبین 
اسلام را از رونق انداختند. تا کار بجایی رسید که همه میدانیم. تمامی آزادیها که اسلام آورده بود از بین رفت» و یک تمدن 
غربی جایگزین تمدن واقعی اسلامی شد. و از دین اسلام در بین مسلمانان چیزی باقی نماند. مگر بقدر آن رطوبتی که پس از 
خالی کردن کاسه آب در آن میماند. 


و همین ضعف واضح که در سیاست دین پیدا شد. و اين ارتجاع و عقب گردی که مسلمانان کردند. باعث شد از نظر فضائل 
و فواضل تنزل نموده بانحطاط اخلاقی و عملی گرفتار شوند» و یکسره در منجلاب لهو و لعب و شهوات و کارهای زشت فرو 
روند» و در نتیجه تمام قرق های اسلام شکسته شدء و گناهانی در بینشان پدید آمد. که حتی بی دینان هم از آن شرم دارند. 


این بود علت انحطاط نه بعضی از معارف دینی» که بغیر از سعادت انسان در زند گی دنیا و آخرتش اثری ندارد؛ خداوند همه 


مسلمانان را بعمل باحکام و معارف این دین حنیف یاری دهد. 


سیطره حکومتی که معارف و احکام دین را موبمو در آنان اجراء 
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کند نبوده اند» پس در حقیقت آماری که گرفته شده از یکك جمعیت بی دین گرفته اند» بی دینی که نام دین بر سر دارند» 
بخلاف آن جمعیت بی دینی که تعلیم و تربیت اجتماعی غیر دینی را با ضامن اجراء داشته اند» یعنی سرپرستی داشته اند» که 
قوانین اجتماعی را موبمو در آنان اجراء کرده؛ و صلاح اجتماعی آنان را حفظ نموده» پس این آمارگیری هیچ دلالتی بر 
مقصود آنان ندارد. 


ص: ۳۸۷۲ 
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سوره البقره (۲): آیات ۴٩‏ تا ۶۱ 
اشاره 


وا تیاکغ نآ فوعزن وُونکغ شوء العذاب رن ۳ کم و یشتخیرن ناکم و فی لک باه ین ریم عَظیم (۴۹) 
و شا بکم بخ ناکم و آفرشا آل فرَزت و آتو ون ( ۰ ود واعذُنا مُوسی زین له مادم العجل من 
بقده وم طالمونٌ (۵۱ تم عَونا علکم ین بقد ذلک للم کون (۵۲ وا آئیناموسی الکتاب و مان کم دون 
(۵۳) 


قال فوسی یه قزمانکم طلم نفتیکم باْخاذ کم المول تن بو ی نکم فنّو کم ذلکم یز لکم ند 
بارنکم ناب عاه هو نازیم 00و دقع با قوس آن تین که مت ری له جوز عنم (شایته وا 
رون (۵۵) بتاکم ین بعید موتکم علکم تشکرون (۵۶) و لا علیکم القمام وا علیکم ان و الملوی کلوا مش 
یات ما ناکم و ما هون و لکن کات هم یفلفون (۵۷) وا الا هلهارة تکلا لها عیث نتم دا و 
وا اباب شجدا و لوا حطه تفن کم تخطایاکم و سترید المخبیین (۵۸) 

یل انْذین ظلموا قزلا غیرالْذی قبل لهْمفَأترنا علی لین لوا رجزا ین الّماء بما کاوا یمن (۵۹) و ٍذ اشتشقی مُوسی 
زین اضرب بعصاک العجر فانلجرث بثه تا عشره عیًقد علم کل آناس مشربهع کلوا و اشروا ین ٍزق ال و لا تعتوّا 
فی اَض مُفیتدین (۶۰) و اد نم يا موسی ن لضبر علی طعام واحد اذغ نا ریک بخ نماث الْض من بفلها و 
نها و فوبها و علیتها و لها قالأ تب لون الیو آذنی ای و عیراخبطرا یضرا لک ما ام و ضربث علیهم 
له و کته و باژ بغضب م له لک بهُم کاوا یرون بآیات له و یقت د این : یر ال ذلک بما عضوا و کائوا 


بَتَدونَ (۶۱) 
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ترجمه آبات 


و چون از فرعونیان نجاتتان دادیم که بدترین شکنجه ها را بشما میدادند و آن این بود که پسرانتان را سر می بریدند و زنانتان 


را زنده نگه میداشتند و در این کارها بلائی بز رگ از پرورد گار شما بود (۴۹). 

و چون دریا را برای شما بشکافتیم و نجاتتان دادیم و فرعونیان را در جلو چشم شما غرق کردیم (۵۰. 
و چون با موسی چهل شب وعده کردیم و پس از او گوساله پرستیدید و ستمکار بودید (۵۱). 

آن گاه از شما در گذشتیم فانک سانش خد ارت (۵): 

و آن کتاب و فرمان بموسی دادیم شاید هدایت یابید (۵۳). 


و موسی بقوم خود گفت: ای قوم شما با گوساله پرستی بخود ستم کردید» پس بسوی خالق خود باز آئید و یکد گر را بکشید 
که این نزد خالقتان برای شما بهتر است پس خدا بر شما ببخشید که او بخشنده و رحیم است (۵۴). 


و چون گفتید: ای موسی ترا باور نکنیم تا خدا را آشکار ببينيم در نتیجه صاعقه شما را بگرفت در حالی که خود تماشا می 
کردید (۵۵). 


آن گاه شما را از پس مرگتان زنده کردیم شاید سپاس بدارید (۵۶). 


و ابر را سایبان شما کردیم و ترنجبین و مرغ بریان برای شما فرستادیم و گفتیم از چیزهای پاکیزه که روزیتان کرده ایم 
بخورید» و این نیا کان شما بما ستم نکردند بلکه بخودشان ستم می کردند (۵۷). 


و چون گفتیم باين شهر در آئید و از هر جای آن خواستید بفراوانی بخورید و از این در سجده کنان درون روید و بگوئید: 


گناهان ما را فرو ریز تا گناهان شما را بیامرزیم و نیک وکاران را فزونی دهیم (۵۸). 


و کسانی که ستم کردند سخنی جز آنچه دستور داشتند بگفتند و بر آنها که ستم کردند بخاطر کارهای ناروا که همی کردند 
از آسمان عذابی نازل کردیم .)۵٩(‏ 

و چون موسی برای قوم خویش آب همی خواست گفتیم عصای خود باین سنگ بزن تا دوازده چشمه از آن بشکافد که هر 
گروهی آبخور خویش بدانست 
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روزی خدا را بخورید و بنوشید و در زمين به تباهکاری سر مکشید (۶۰). 


و چون گفتید ای موسی ما بیکک خوراک نمی توانیم بسازیم پرورد گار خویش را بخوان تا از آنچه زمین همی رویاند از سبزی 
و خبار و سیر و عدس و پیازش برای ما بیرون آورد» گفت چگونه پست تر را با بهتر عوض می کنید بشهر فرود آئید تا این 
چیزها که خواستید بيابید و ذلت و مسکنت بر آنان مقرر شد و بغضب خدا مبتلا شدند زیرا آیه های خدا را انکار همی کردند 


و پیامبران را بناروا همی کشتند زیرا نافرمان شده بودند و تعدی همی کردند (۶۱). 

بیان توضیح و بیان آیات مربوط به بنی اسرائیل 

(و بشرتخیون نساء کم) الخ» یعنی زنان شما را نمی کشتند و برای خدمتگزاری و کلفتی خود زنده نگه میداشتند» و آنان را 
مانند پسران شما نمی کشتند» پس کلمه (استحیاء) بمعنای طلب حیاه است» ممکن هم هست معنای آن این باشد که با زنان 


شما کارهایی می کردند. که حیاء و شرم از ایشان برود و معنای (یسومونکم) ..." تکلیف می کنند شما را یا میرنجانند شما را 


۳ ۱ ۳ 


(و اد فرَقنا یکم) الخ» کلمه فرق بمعنای تفرقه است» که در مقابل جمع بکار می رود هم چنان که کلمه (فصل) در مقابل 
وصل است. و (فرق در دریا) بمعنای ایجاد شکافی در آنست. و حرف (با) در کلمه (بکم) بای سببیت» و یا ملابسه است. که 
اگر سببیت باشد» معنایش این میشود: که ما دریا را بخاطر نجات شما باز کردیم و اگر ملابسه باشد» معنا این میشود: که ما 


دریا را برای مباشرت شما در دخول دریاء شکافتیم و باز کردیم. 


وان قوس ای خی ال ماستان فکات ها وویه سس و فسوره ات کرفه انا گوس 
فرماید: (و واعذنا موسی یل و آئمغناها بعشر قَمْمیفاث ره مین یل ما با موسی سی شب قرار گذاشتیم» و سپس 
آن را چهل شب تمام کردیم»؛ (۱) پس اگر در آیه مورد بحث از همان اول می فرماید چهل شب قرار گذاشتيم یا از باب 
تغلیب است. و یا آنکه ده روزه آخری بیک قراردادی دیگر قرار شده. پس چهل شب مجموع دو قرارداد است. هم چنان که 


روایات نیز اين را میگوید. 


وا الی بارنکغ) الخ» کلمه (باری) از اسماء حسنای خداست؛ هم چنان که در آیه: (هَو ال الخالق الباری الَمَصوّن له 
الأشْماء الْخشنی او الله» و خالق و باری» و مصورء است و او دارای اسماء حسنی است» (۲) آن را یکی از اسماء نامبرده 


شمرده است. و اين اسم در قرآن کریم در سه جا آمده. که دو تای آنها در همین آیه است. 
و اگر از میان همه اسماء حسنی که بمعنایش با اين مورد مناسبند نام (باری) در اين آیه 


ص: ۳۸۳۵ 


۱- سوره اعراف آبه ۱۴۲ 


۲- سوره حشر آبه ۳۴ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


اختصاص بذ کر يافته» شاید علتش این بوده باشد» که این کلمه قریب المعنای با کلمه خالق و موجد است؛ که از ماده (ب- ر- 
ء) اشتقاق یافته» وقتی می گویی: (برء یبرء براء) معنایش این است که فلانی فلان چیز را جدا کرد» و خدای تعالی از این رو 
بارین است. که خلقت يا خلق را از عدم جدا می کند. و يا انسان را از زمین جدا می کند» پس کانه فرموده: (اين توبه شما که 
یکدیگر کشی باشد. هر چند سخت ترین اوامر خدا است. اما خدایی که شما را باین نابود کردن امر کرده» همان کسی است 
که شما را هستی داده از عدم در آورده. آن روز خیر شما را در هستی دادن بشما دید. و لذا ایجادتان کرد امروز خیرتان را 
در این می بیند» که یکد گر را بکشید. و چگونه خیرخواه شما نیست؟ با اينکه شما را آفرید؟ پس انتخاب کلمه (باری)؛ و 


اضافه کردن آن بضمیر (کم- شما) در جمله (بارئکم) برای اشعار بخصوصیت است. تا محبت خود را در دلهاشان برانگیزد. 


(لکم یز لکم ند بارتکم» ظاهر آیه شریفه و ما قبل آن این است که اين خطابها و انواع تعدیها و گناهانی که از بنی 
اسرائیل در این آیات شمرده همه آنها بهمه بنی اسرائیل نسبت داده شده با اينکه میدانیم آن گناهان از بعضی از ایشان سر 
زده» و این برای آنست که بنی اسرائیل جامعه ای بودند که قومیت در آنها شدید بود چون یک تن بودند در نتیجه اگر 
عملی از بعضی سر می زد همه بدان راضی میشدند. و عمل بعضی را بهمه نسبت میدادند» و گر نه همه بنی اسرائیل گوساله 
تتسد تاه شمه آنان پس ان ضدای را تکشست و هن سایر کناهان رهگ عرتکب فشداکده وبا بر انم نس یل 
وا مت کم» هم قطما عطاب بهمه نیست. بلکه منظور آنهایند که گوساله پرستیدنده هم چنان که آیه: کم شم 
کم بائخاذ کم بل شما با گوساله پرستی خود بخویشتن ستم کردید» نیز بر این معنا دلالت دارده و جمله (ذْلِکم ی 
کغ علٌ بارنکغ» الخ تشمه ای از حکابت کلام موسی (علیه السلام) است» و این خود روشن است. 


و جمله (فتاب عَلیِکم) الخ» دلالت دارد بر اینکه بعد از آن کشتار, توبه شان قبول شده. و در روایات هم آمده: که توبه ایشان 


قبل از کشته شدن همه مجرمین نازل شد. 


از اینجا می فهمیم» که امر بیکدیگ رکشی؛ امری امتحانی بوده. نظیر امر بکشتن ابراهیم اسماعیل؛ فرزند خود را که قبل از 
کشته شدن اسماعیل خطاب آمد: (یا اپُراهیم قذ ص لت رو ای ابراهيم تو دستوری را که در خواب گرفته بودی انجام 
دادی). (1) 


در داستان موسی (علیه السلام) هم آن جناب فرمان داده بود که: (بسوی آفرید گارتان توبه ببرید» و یکد گر را بکشید که این 


ص: ۳۸۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


امضاء کرد و کشتن بعض را کشتن کل بحساب آورده توبه را بر آنان نازل کرد (تاب علَیکم) الخ. 
(رجزا من الّماء) رجز بمعنای عذابست. 

(و لا تَعْْوْا) الخ کلمه عیث. و عثی» هر دو بمعنای شدیدترین فساد است. 

(و قنائها و فومها) الخ قثاء خیار؛ و فوم سیر و یا گندم است. 

راز بغضب) کف 

(ذلک نم کاوا یْکفونَ) الخ» این جمله تعلیل مطالب قبل است. 


(ذلکک بما عصوّا) الخ. اين نیز تعلیل آن تعلیل است. در نتیجه نافرمانی و مداومت آنان هو فعاز داضت کفهان با بات شیا و 
پیغمبر کشی شد. هم چنان که در جای دیگر عاقبت نافرمانی را کفر دانسته, و فرموده: (ثْ کات عاقبة ندیم سا الشوای» أن 
با لاس کایا ها تشر رو ین خاش اما ک یدش کردتت نیش که بالق تا کیپ ده آنارا 


استهزاء کنند)» (۱) و در تعلیل دوم که تعلیل بمعصیت است. وجهی است که در بحث بعدی خواهد آمد انشاء رل تعالی. 


بحث روایتی در تفسیر عیاشی (۲) در ذیل آیه (تاو ات مُوسی َربعین له از امام ای جعفر (علیه السلام) روایت آورده 
که فرمود: (در علم و تقدیر خدا گذشته بوده که موسی سی روز در میقات باشدء و لکن از خدا بدایی حاصل شد. و ده روز بر 


آن اضافه کرد و در نتیجه میقات اولی و دومی چهل روز تمام شد. 
مولف: این روایت بیان قبلی ما را که گفتیم: چهل روز مجموع دو میقات است. تایید می کند. 


و در در منثور (۳) است. که علی (علیه السلام) در ذیل آیه: (و اد قال موسی لومه یا موم نکم ظلمتم ألفترکغ) الخ» فرمود: 
بنی اسرائیل از موسی (علیه السلام) پرسیدند: توبه ما چیست؟ فرمود: بجان هم بیفتید» و یکد گر را بکشید» پس بنی اسرائیل 
کاردها برداشته» برادر برادر خود راء و پدر فرزند خود را بکشت. و با کی نکرد از اینکه چه کسی در جلو کاردش می آید. تا 
هفتاد هزار نفر کشته شد. پس خدای تعالی بموسی وحی کرد: بایشان دستور ده: دست از کشتار بردارند» که خدا هم کشته ها 


را آمرزید و هم از زنده ها د ررگذشت. 
ص: ۲۸۷ 
۱- سوره روم آیه ۱۰ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۴۴ ۴۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲860۸60 0۷: ۵ ۲۳۵۳۷ 


و در تفسیر قمی (۱) از معصوم نقل شده که فرمود: وقتی موسی از میانه قوم بسوی میقات بیرون شد. و پس از انجام میقات 
بمیانه قوم بر گشت و دید که گوساله پرست شده اند» بایشان گفت: ای قوم شما بخود ظلم کردید. که گوساله پرستیدید» 
اینک باید که توبه بدر گاه آفرید گار خود برید» پس بکشتار یکد گر بپردازید» که اين بهترین راه توبه شما نزد پرورد گار شما 


انتت: پر سبد ند: 


چطور خود را بکشیم؟ فرمود: صبح همگی با کارد یا آهن در بیت المقدس حاضر شوید. همین که من بمنبر بنی اسرائیل بالا 
رفتم» روی خود را بپوشانید» که کسی کسی را نشناسد» آن گاه بجان هم بیفتید. و یکد گر را بکشید. 


فردای آن روز هفتاد هزار نفر از آنها که گوساله پرستیدند» در بیت المقدس جمع شدنده همین که نماز موسی و ایشان تمام 
شدء موسی بمنبر رفت. و مردم بجان هم افتادند» تا آنکه جبرئیل نازل شد. و گفت: بایشان فرمان بده: دست از کشتن بردارند» 
که خدا توبه شان را پذیرفت» چون دست برداشتند. دیدند ده هزار نفرشان کشته شده و آیه: (ذلکم یر تکم ند بارتکق 


فتاب علیکم ان هو لوَابِ لحم » راجع باین داستان نازل شده. 


ملف: این روایت بطوری که ملاحظه می فرمائید دلالت دارد بر اينکه جمله: (ذلکم یر کم عد بارتِکغ) هم سخن موسی 
بوده» و هم وحی خداء معلوم میشود اول موسی آن فرمان را دادهء و بعد خدا هم آن را امضاء کرده است. و در حقیقت کشف 
کرده است. از اينکه اين فرمان فرمانی تمام بودهء نه ناقصء چون از ظاهر امر بر می آید که ناقص بوده باشد زیرا می فهماند 
موسی کشته شدن همه را خیر آنان دانسته. در حالی که همه کشته نشدند. لذا خدای سبحان آن مقدار قتلی را که واقع شده 
همان خیری معرفی کرده که موسی (علیه السلام) گفته بود؛ و این مطلب در سابی هم گذشت. 


و نیز در تفسیر قمی (۲) در ذیل جمله: (وَ ظللنا علیکم الما و آنرلنا علیکم) الخ. فرموده: وقتی موسی بنی اسرائیل را از دریا 
عبور داد» در بیابانی وارد شدند. بموسی گفتند: ای موسی! تو ما را در اين بیابان خواهی کشت. برای اينکه ما را از آبادی به 
بیابانی آورده ای. که نه سایه ایست. نه درختی, و نه آبی» و روزها ابری از کرانه افق برمیخاست. و بر بالای سر آنان می 
ایستاد» و سایه می انداخت. تا گرمای آفتاب ناراحتشان نکند» و در شب. من بر آنها نازل میشد. و روی گیاهان و بوته ها و 


سنگها می نشست. و ايشان میخوردند. و آخر شب مرغ بربان بر آنها نازل میشد و داخل سفره هاشان می افتاد. و چون 


میخوردند و سیر می شدند» و دنبالش آب مینوشیدند» آن مرغها دوباره پرواز می کردند» و می رفتند. 


ص: ۳۸/۸ 


۱- تفسیر قمی ج ۱ص ۴۷ 
۲- تفسیر قمی ج ۱ص ۴۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


و سنگی با موسی بود» که همه روزه آن را در وسط لشکر می گذاشت. و آن گاه با عصای خود بان می زد دوازده چشمه از 


آن میجوشید. و هر چشمه بطرف تیره ای از بنی اسرائیل که دوازده تیره بودند» روان میشد. 


و در کافی (۱) در ذیل جمله (و ما طلمُواه و لک کابوا هم بطلُِونّ» از حضرت ابی الحسن ماضی موسی بن جعفر (علیه 
السلام) روایت کرده. که فرمود: خدا عزیزتر و منیع تر از آنست که کسی باو ظلم کند. و یا نسبت ظلم بخود دهد. و لکن 
خودش را با ما قاطی کرده» و ظلم ما را ظلم خود حساب کرده» و ولایت ما را ولایت خود دانسته» و در اين باره قرآنی (آبه 
ای از فرآن) بر پیغمبرش ازل کردهء که (و ما عون و لکش کائوا نع بشلقوق» راوی میگوید: عرضه داشتم: این فرمایش 
شما معنای ظاهر قرآن (تنزیل) است. با معنای باطن آن (تاویل) است؟ فرمود: (تنزیل) است. 


مولف) قریب (۲) باین معنا از امام باقر (علیه السلام) نیز روایت شده. و کلمه (یظلم) در جمله: (اعز و امنع من ان بظلم)؛ صیغه 


مجهول است. و میخواهد جمله (و ما ظلمونا) را تفسیر کند. و جمله (و یا نسبت ظلم بخود دهد) صیغه معلوم است. 
و اينکه فرمود: (و لکن خودش را با ما قاطی کرده)؛ معنایش این است که اگر فرموده: 
(بما و نفرموده: (بمن ظلم نکردند) از این باب است که ما انبیاء و اوصیاء و امامان را از خودش دانسته. 


و اينکه فرموده: (بله این تنزیل است) وجهش این است که نفی در اینگونه موارد در جایی صحیح است که اثباتش هم صحیح 
باشد. و یا حد اقل کسی صحت اثبات آن را توهم بکند» هیچوقت نميگوتيم (دیوار نمی بیند و ظلم نمی کند)؛ مگر آنکه نکته 
ای ایجاب کرده باشد. و خدای سبحان اجل از آنست که در کلام مجیدش توهم مظلومیت را برای خود اثبات کند. و با وقوع 
چنین چیزی را جائز و ممکن بداند» پس اگر فرموده: (بما ظلم نکردند) نکته این نفی همان قاطی کردنی است که امام فرمود؛ 


چون رسم است بزرگان همواره خدمتکاران و اعوان خود را با خود قاطی کرده؛ و در سخن گفتن کلمه (ما) را بکار می برند. 


و دو تسیر غباقی (قر یل عمله (ولکت بأنُم کاوا یکفژون بآیات الله» از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که آن 
جناب قرائت کردند: (ذلکک تم کاوا یرون بآبات الم و یلو این بر الکقّ» ذلکک بما عصوا و کاوا یَتدُونٌ»؛ و 
نی فرموولل؟ تاه کت اهر با وست غود وونل و با شمشی‌های رد تکشفامی لحم سخنان اشان را شیا له و کر 


نزد نااهلان آن را فاش کردند» در 
ص: ۳۸۹ 
۱- اصول کافی ج ۱ص ۴۳۵ ح ۳۹ 


۲- اصول کافی ج ۱ص ۱۴۶ 2 ۱۱ 
۳- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۴۵ ح ۵۱ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۴۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


نتیجه دشمن ایشان را گرفت و کشت. پس مردم کاری کردند که انبیاء هم کشته شدند و هم تجاوز شدند؛ و هم گرفتار 
فضات کشفد, 


مژلف: در کافی (۱) نظیر این روایت آمده و شاید امام (علیه السلام) این معنا را از جمله: (ذلک بما عصوا و کانوا یَعَدُون؛ 
استفاده کرده. چون معنا ندارد قتل و مخصوصا قتل انبیاء و کفر بآیات خدا را به معصیت تعلیل کنند» بلکه امر بعکس است؛ 
چون شدت و اهمیت از اینطرف است. و لکن عصیان بمعنای نپوشیدن اسرار» و حفظ نکردن آن. میتواند علت کشتن انبیاء 


واقع شود و این را با آن تعلیل کنند. 


ص: ۲۹۰ 


۱- اصول کافی ج ۲ ص ۳۷۱ ۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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سوره البقره (۲): آیه ۶۲ 
اشاره 


1 الق آمواوالدین هادوا و اصاری و اسان من من بالله و الم لآخر و عمتل صالحا فلهم أجرَهُم عند رهم و لا 
وف علیهم و لا هم یرون (۶۲) 


ترجمه آبه 


بدرستی کسانی که ممنند و کسانی که بهودی و نصرانی و صابتی هستند هر کدام بخدا و دنیای دیگر معتقد باشند و کارهای 
شایسته کنند پاداش آنها پیش پرورد گارشان است نه بیمی دارند و نه غمگین شوند (۶۲) 
بیان 


ایمان ظاهری و ایمان وافعی 


در این آیه مسئله ایمان تکرار شده» و منظور از ایمان دومی بطوری که از سباق استفاده میشود» حقیقت ایمان است. و این 


تکرام فینانك که فرآذاز (لتیی آمو خر افدای ای 


ص: ۳۹۱ 
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کسانی هستند که ایمان ظاهری دارند و باین نام و بای سمت شناخته شده اند. بنا بر این معنای آیه این میشود: (اين نامها و 
نامگذاریها که دارید» از قبیل مومنین» بهودیان» مسیحیان صابثیان اینها نزد خدا هیچ ارزشی ندارد؛ نه شما را مستحق پاداشی 


می کند و نه از عذاب او ایمن میسازد): 


هم چنان که بهود و نصاری بنا بحکایت قرآن می گفته اند: (نْ تذل اجب الا من کان مُوداً َو تصاری. داخل بهشت 
نمیشود» مگر کسی که (بخیال ما یهودیان) یهودی باشد. و یا کسی که (بزعم ما مسیحیان» نصاری باشد) (۱) بلکه تنها 


ملااکك کار؛ و سبب احترام» و سعادت حقیقت ایمان بخدا و روز جزاء است» و نیز عمل صالح است. 


و بهمین جهت در آیه شریفه نفرمود: (من آمن منهم. هر کس از ایشان ایمان بیاورد)؛ بعنی ضمیری بموصول (الذین) بر 
نگرداند. با اینکه در صله بر گرداندن ضمیر بموصول لازم بود تا آن فائده موهومی را که اين طوائف برای نامگذاریهای خود 


خیال می کردند تقریر نکرده باشد. چون اگر ضمیر بر می گرداند نظم کلام این تقریر و امضاء را می رسانید. 


و این مطلب در آیات قرآن کریم مکرر آمده که سعادت و کرامت هر کسی داثر مدار و وابسته بعبودیت است. نه بنام 
گذاری» پس هیچ یک از اين نامها سودی برای صاحبش ندارد» و هیچ وصفی از اوصاف کمال. برای صاحبش باقی نمی 


مانده و او را سود نمی بخشد» مگر با لزوم عبودیت. 
اینکه انیا خود را با بهترین اوصاف می ستاید مع ذلکک در باره آنان می فرماید: ( لش کوا؛ خبط عنهْمْ ما کاوا یعون 


انبیاء هم اگر ش رک بورزند. اعمالی که کرده اند بی اجر میشود). (۲) 


و در خصوص اصحاب پیامبر اسلام و کسانی که به وی ایمان آوردند با آنکه در جای دیگر از عظمت شان و علو قدرشان 
سخن گفته می فرمابد: (وَعد له این آَنواء و عملوا السصَالحاتِ مهم مْفْرة ‏ جرا عظیماه خدا به بعضی از کسانی که 
ایمان آورده» و عمل صالح کرده اند» وعده مغفرت و اجر عظیم داده است) (۳) که کلمه (منهم) وعده نامبرده را مختص به 


بعضی از ایشان کرده» نه همه ۳۹ 


و نیز در باره دیگران که آیات خدا بسویشان آمده فرموده: (و لو شینا لَرفقناة بهاء و لک لد الی الأض و انبم وا و اگر 


میخواستیم او را با آیات خود بلند می کردیم. ولی او بزمين 
ص: ۲۹۲ 
۱- سوره بقره آبه ۱۱۱ 


۲- سوره انعام آیه ۸/۹ 


۳- سوره فتح آیه ۳۹ 
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گرائید. و از هوای خود پیروی کرد)؛ (۱) و از اين قبیل آیات دیگری که تصریح دارد: بر ايینکه کرامت و سعادت مربوط 
بحقیقت است. نه بظاهر. 


بحث روایتی 


در در المنثور (۲) است که: از سلمان فارسی روایت شده. که گفت: از رسول خدا (صلی ال علیه و آله) از اهل دینی که من 
از آنان بودم (یعنی مسیحیان) پرسیدم» رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) شمه ای از نماز و عبادت آنان بگفت و اين آیه نازل 


شد: (و لین آمتوا و لین هاوا) الخ. 
مولف: در روایات دیگری بچند طریق نیز آمده: که آیه شریفه در باره مردم مسلمان (ایرانیان) نازل شد. 


و در معانی الاخبار (۳) از ابن فضال روایت کرده که گفت: از حضرت رضا (علیه السلام) پرسیدم: چرا نصاری را نصاری 
نامیدند؟ فرمود: چون ایشان از اهل قریه ای بودنده بنام ناصره» که یکی از قراء شام است؛ که مریم و عیسی بعد از مراجعت از 


مصر در آن قریه منزل کردند. 


ملف: در این روایت بحثی است که انشاء الله تعالی در تفسیر سوره آل عمران» در ضمن داستانهای عیسی (علیه السلام) 


متعرض آن میشویم. 
و در روایت آمده که بهود بدان جهت بهود نامیده شده اند که از فرزندان بهوداء پسر يعقوبند. (۴) 


و در تفس سیر قمی (۵) آمده: که امام فرمود: صابئی ها قومی جدا گانه اند نه مجوسند و نه بهود و نه نصاری و نه مسلمان؛ 
آنها ستارگان و کواکب را می پرستند. 


و له این همان وت استه ری کل هسسک تن ون وت سیفن ان تم یر از صاشنن کسانین فیک کز 
بت پرست هستند. تنها چیزی که صابئین بدان اختصاص دارند. این است که علاوه بر پرستش بت. آنها کواکب را نیز می 
بحث تاریخی (در باره صابئین ابو ریحان بیرونی در کتاب آثار باقیه خود 


بحث تاریخی (در باره صابئین ابو ریحان بیرونی (۶) در کتاب آثار باقیه خود. چنین می نویسد: اولین کسی که در تاریخ از 
ایشان» بعنی مدعیان نبوت. نامشان آمده» یوذاسف است. که بعد از یک سال از سلطنت طهمورث. درنی 


ص: ۳۹۳ 


۱- سوره اعراف آبه ۱۷۶ 


۲- الدر المنثور ج ۱ص ۷۳ 
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۳- در علل الشرائع باب ۷۲ج ۱ص ۸۰ 
۴- مجمع البیان ج ۱ص ۱۲۵ 
۵- تفسیر قمی ج ۱ص ۴۸ 


۶- آثار باقیه- ابو ریحان بیرونی 
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سرزمین هند ظهور کرد. و دستور فارسی نویسی را بیاورد» و مردم را بکیش صابتیان دعوت کرد و خلقی بسیار پیرویش 
کردند» سلاطین پیشدادی» و بعضی از کیانیها» که در بلخ توطن کرده بودند دو نیر یعنی آفتاب و ماه راء و کلیات عناصر را؛ 
تعظیم و تقدیس می کردند. این بود تا آنکه وقت ظهور زردشت رسید. یعنی سی سال بعد از تاج گذاری بشتاسب. در آن 


ایام بقیه آن صابئی مذهب ها در حران بودند. و اصلا بنام شهرستان نامیده ميشدند. یعنی بایشان می گفتند حرانیها. 


متعصب تر بدین خود بود. 


ولی اين سنکلای نصرانی» در کتابی که در رد صابتی ها نوشته و آن را از دروغها و اباطیل پر کرده» حکایت می کنده که 
حرانیها می گفتند: ابراهیم از میان حرانیان بیرون رفت. برای اينکه در غلاف عورتش برص افتاده بود» و در مذهب حرانیها هر 
کس مبتلا به برص میشد نجس و پلید می بود؛ و بهمین جهت بود که ابراهیم ختنه کرد» و غلاف خود را برید و آن گاه به 
بتخانه رفت. و از بتعی صدایی شنید: که میگفت: ای ابراهیم برای خاطر تنها یک عیب از میان ما بیرون رفتی» و وقتی بر گشتی با 
دو تا عیب آمدی, از میان ما بیرون شو و دیگر حق نداری بسوی ما بر گردی. ابراهیم از گفتار آن بت در خشم شد و او را 
ریز ریز کرد» و از میان حرانیان بیرون شد. ولی چیزی نگذشت. که از کرده خود پشیمان شدء و خواست تا پسر خود را بعنوان 
پیشکشی برای ستاره مشتری قربانی کند» چون صابئی ها را عادت همین بود که فرزندان خود را برای معبود خود قربان می 


کردند. و چون ستاره مشتری بدانست. که ابراهیم از در صدق توبه کرده» بجای پسرش قوچی فرستاد» تا آن را قربانی کند. 


معروفند به قربانی دادن از جنس بشر و لکن امروز نمیتوانند این عمل را علنا انجام دهند. ولی ما از اين طائفه جز این سراغ 
نداریم» که مردمی یکتاپرستند» و خدای تعالی را از هر کار زشتی منزه میدارند» و او را همواره با سلب وصف می کنند» نه با 
ایجاب. 


باین معنا که نمیگویند خدا عالم و قادن وحی؛ و چه و چه است. بلکه میگویند: خدا محدود نیست. دیده نمیشود ظلم 


نمیکند» و اگر اسماء حسنایی برای خدا قائلند بعنوان مجاز قائلند» نه حقیقت. چون در نظر آنان صفتی حقیقی وجود ندارد. 


و نیز تدبیر بعضی نواحی عالم را بفلکک و اجرام فلکی نسبت میدهند و در باره فلکک قاثل بحیاه؛ و نطق. و شنوایی و بینایی؛ 
هستند» و از جمله عقائد آنان اين است که انوار را بطور کلی احترام می کنند و از جمله آثار باستانی صابتین» گنبد بالای 


محرابی است که در مقصوره جامع 


ص: ۳۹۴ 
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دمشق قرار دارد اين قبه نماز خانه صابئین بوده بونانیها و رومیها هم بدین ايشان بوده اند و بعدها این قبه و جامع بدست 
بهودیان افتاد» و آنجا را کنیسه خود کردند» و بعد مسیحیان بر بهودیان غالب شده آنجا را کلیسای خود قرار دادند. تا آنکه 


اسلام آمدء و مردم دمشق مسلمان شدند. و آن بنا را مسجد خود کردند. 


صابتی هاء هیکل هاء و بتهایی بنامهای آفتاب داشتند که بنا بگفته ابو معشر بلخی در کتابش که در باره معابد روی زمین 
نوشته» هر یک از آن بتها شکل خاصی داشته اند» مانند هیکل بعلبکك» که بت آفتاب بوده» و هیکل قران که بت ماه بوده» و 
ساختمانش بشکل طیلسان (نوعی از لباس) کرده اند. و در نزدیکیش دهی است بنام سلمسین که نام قدیمش صنم مسین (بت 
قمر) بوده و نیز دهی دیگر است. بنام ترع عوز» یعنی دروازه زهره که میگویند: کعبه و بتهای آنجا نیز از آن صابئیها بوده» و 
بت پرستان آن ناحیه» از صابئین بوده اند ولات. که یکی از بتهای کعبه است؛ بنام زحل است؛» و عزی که بتی دیگر بوده 
بمعنای زهره است. و صابئین انبیاء بسیاری داشته اند که بیشترشان فلاسفه بونان بوده اند» مانند هرمس مصری, و اغثاذیمون و 


والیس. و فیثاغورث و بابا سوار» جد مادری افلاطون و امثال ایشان. 


بعضی دیگر از طوائف صابئی هاء کسانی بوده اند که ماهی را حرام میدانسته اند از ترس اينکه مبادا کف باشد و نیز جوجه را؛ 
چون هميشه حالت بت دارد و نیز سیر را حرام میدانستند» برای اینکه صداع می آورد» و خون را میسوزاند و یا منی را 
میسوزاند با اينکه قوام عالم بوجود منی است. باقلاء را هم حرام میدانستند» برای اينکه بذهن غلظت داده. فاسدش می کند؛ 


دیگر اینکه اولین باریکه باقلاء روئیده شدء در جمجمه یک انسان مرده روئیده شد. 
و صابئین سه تا نماز واجب دارند» اولش هشت رکعت در هنگام طلوع آفتاب. 


سجده هست. البته این نماز واجب است. و گر نه در ساعت دوم از روز هم نمازی مستحبی دارند؛ و همچنین در ساعت نه از 


روز. 


سومش نمازیست که در سه ساعت از شب گذشته میخوانند» و صابتی ها نماز را با طهارت و وضوء بجا می آورند و از 


جنابت غسل می کنند. ولی ختنه را واجب نمیدانند» چون معتقدند: 


چنین دستوری نرسیده» و بیشتر احکامشان در مسئله ازدواج» و حدود؛ مانند احکام مسلمین است. و در مسئله مس میت و 
امثال آن» احکامی نظیر احکام تورات دارند. 


صابثی ها قربانیانی برای ستارگان» و بتهاء و هیکلهای آنها دارند» و ذبیحه آنان را باید کاهنان و فاتنان ایشان سر ببرنده که از 


این عمل تفالی دارند و میگویند: کاهن باین وسیله میتواند 


ص: ۳۹۵ 
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جواب سژالهای خود را بگیرد. و علم بدستور العملهایی که ممکن است مقرب خدا باشد دست یابده بعضی گفته اند: ادریسی 


که تورات او را اخنوخ نامیدی همان هرمس است. و بعضی گفته اند: 
او همان توخاست است: 


و باز بعضی گفته اند: حرانیها در حقیقت صابتی نیستند. بلکه آن طائفه اند که در کتب بنام حنفاء و وثنی ها نامیده شده اند 
برای اينکه صابثی ها همان طائفه ای هستند که در میان اسباط و با آنان در ایام کورش در بابل قیام کردند. و در آن ایام و 
ایام ارطحشت به پیت المقدس رفتند و متمایل بکیش مجوس» و احکام دینی آنان شدند» و بدین بخت نصر درآمدند و 
مذهبی م رکب از مجوسیت. و بهودی گری» برای خود درست کردند. نظیر سامری های شام و در این عصر بیشتر آنان در 
واسط و سواد عراق» در ناحبه جع و جامده. و دو نهر صله زندگی می کنند و خود را از دودمان انوش بن شیث» و 
مخالف حرانی ها میدانند» و مذهب حرانیها را عیب گویی می کنند. و با آنها موافقت ندارند؛ مگر در مختصری از مسائل» 
حتی این حنفاء در هنگام نماز متوجه بقطب شمالی میشوند و حال آنکه حرانیه رو بقطب جنوب نماز میخوانند. 


و بعضی از اهل کتاب پنداشته اند: که متوشلخ پسر غیر فرشته ای داشته بنام صابی» و صابئین را بدین مناسبت صابتی نامیدند» 
و مردم قبل از آنکه ادیان و شرایع در بشر پیدا شود و نیز قبل از خروج یوذاسف» در طرف شرقی زمین» در محلی بنام شمنان 
زندگی می کردند و همه بت پرست بوده اند و هم اکنون بقایایی از آنها در هند. و چین و تغزغزه باقی مانده اند. که اهل 
خراسان آنان را شمنان میگویند» و آثار باستانی آنها از بهارات و اصنام» و فرخاراتشان در مرز خراسان و هند باقی مانده. 


اینها معتقدند: به اينکه دهر قدیم است» و هر کس بمیرد روحش بکالبد شخصی دیگر منتقل میشود و نیز معتقدند که فلک با 
همه موجوداتی که در جوف آنست. در حال افتادن در فضایی لا بتناهی است. و چون در حال افتادن و سقوط است. حرکت 
دورانی بخود میگیرد چون هر چیزی که گرد باشد وقتی از بالاءسقوط کند حرکت دورانی بخود می گیرد و نیز بعضی 
پنداشته اند که بعضی از ایشان قائل بحدوث عالم است. پنداشته اند: که یک ملیون سال از پیدایش عالم می گذرد» اين بود 


عین عبارات ابو ریحان» آن مقدار که مورد حاجت ما بود. 


مولف: اينکه به بعضی از مفسرین نسبت داده که صابثیه را بمذهبی مر کب از مجوسیت. و بهودیت. و مقداری از حرانیت» 


تفسیر کرده اند بنظر با آیه مورد بحث سا زگارتر است» برای اينکه در آیه شریفه سیاق سیاق شمردن ملتهاء و اقوام دین دار 


ص: ۳۹۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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سوره البقر ه (۲): آیات ۳ ۱۷۴ 
اشاره 


خذنا بتکم و نا وک الطور و ما کم با و کرو ما فلکم کون  )۶۳(‏ تم من بقد ذلک له لا 
ضل الّه علیکم و وخعه کم تین (60 ز قذ عنم لین وا منگم نی بت لو وه این 
(۶۵) مُجعلناها تکالا لما کین تذنها و ما لها و موه لقن (۶۶) و اذْ قال موسی لومه لمکم آن تَذیوا بَرةقاْوا ]ً 


تشخ تخد نا روا قال ود باه أَمْ آکون من اْجاهلیت (۷ع) 


و 


قالوا اذع نا ریک ین آنا ما هی قال اه ول نها ره لا فارض و لا یک عوانٌ ین ذلکک فافعلوا ما رون (۶۸) قاوا اذغ لا 
که ین ام نا تال[ ولا هقرت صفره دیع لا دز این (0ع) الا نع زیکه ین آنا ما هی ان ار تشاب 
علنا و ان شاء ال هون (۷۰ قال اه یقول ها ره لا دلول ‏ ی الَرض ولا تشرقی اْحزت فترلعه لا یه فه لا ال 


2 


جنت بالق فَبَخوها و ما کادُوا یعون (۷۱ و ذ قم تسا انم فیها و له محر 2 کون (۷۲ 


۶ 
2 
0 


موه 


فقلنا اضربوة ببغضها کذلک یخی ال موی ریک یت کم تون ۳0 قسث نکم من بغد ذلک تین گالحجازه 
و أَشد قعوَة و ان من الحجاره لما جر من هار و ان ملها لما بسن فیخرخج من الماء و اد ملها لما بیط می خشیه الله و ما 
له بخاف نما تلو (۷۴) 


۳۹۷ 9 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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ترجمه آبات 


و چون از شما پیمان گرفتيم در حالی که کوه را بالای سرتان برده بودیم که آن کتابی که بشما داده ایم محکم بگیرید و 


بعد از آن پیمان باز هم پشت کردید و اگر کرم و رحمت خدا شامل شما نبود از زیانکاران شده بودید (۶۴). 
آنها را که از شما در روز شنبه تعدی کردند بدانستید که ما بایشان گفتیم: بوزینگان مطرود شوید (۶۵). 
و این عذاب را مایه عبرت حاضران و آیند گان و پند پرهیزکاران کردیم (۶۶). 


و چون موسی بقوم خویش گفت: خدا بشما فرمان میدهد که گاوی را سر ببرید گفتند مگر ما را ریشخند می کنی؟ گفت از 


نادان بودن بخدا پناه می برم (۶۷). 


گفتند: برای ما پرورد گار خویش بخوان تا بما روشن کند گاو چگونه گاوی است گفت: خدا گوید گاویست نه سالخورده و 


نه خردسال بلکه میانه این دو حال پس آنچه را فرمان یافته اید کار بندید (۶۸). 


گفتند: برای ما پرورد گار خویش را بخوان تا بما روشن کند گاو چگونه گاوی باشد که گاوان چنین بما مشتبه شده اند و اگر 


خدا بخواهد هدایت شویم (۷۰). 


گفت: خدا گوید که آن گاویست نه رام که زمين شخم زند و کشت آب دهد بلکه از کار بر کنار است و نشاندار نیست 
گفتند حالا حق مطلب را گفتی پس گاو را سر بریدند در حالی که هنوز میخواستند نکنند (۷۱). 


و چون کسی را کشته بودید و در باره او کشمکش می کردید و خدا آنچه را نهان میداشتید آشکار کرد (۷۲). 


گفتيم پاره ای از گاو را ؛ بکشته بزنید خدا مردگان را چنین زنده می کند و نشانه های قدرت خویش بشما می نمایاند شاید 
تعقل کنید (۷۳). 


از پس این جریان دلهایتان سخت شد که چون سنگ یا سخت تر بود که بعضی سنگها جویها از آن بشکافد و بعضی آنها دو 
پاره شود و آب از آن بیرون آید و بعضی از آنها از ترس خدا فرود افتد و خدا از آنچه می کنید غافل نیست (۷۴) 
بیان 


اشاره 


(و رَفغْنا فوقَکم الطوز) الخ طور نام کوهی است؛ هم چنان که در آیه: (و اد تا بل فُوَهُ که طل» (۱» بجای نام آن» 
کلمه جبل- کوه- را آورده و کلمه (نتق) بمعنای از ريشه کشیدن و بیرون کردن است. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵86۳0160 0۷۰: ۵۳۷ 


ص! ۳۹۸ 


۱- سوره اعراف آبه 2 
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از سیاق آیه. که اول پیمان گرفتن راء و امر بقدردانی از دین راء ذکر نموده و در آخر آیه یاد آوری آنچه در کتابست خاطر 
نشان کرده» و مسئله ريشه کن کردن کوه طور را در وسط این دو مسئله جای داده» بدون اينکه علت اینکار را بیان کند» بر می 
آید: که مسئله کندن کوه» برای ترساندن مردم بعظمت قدرت خدا است. نه برای اینکه ایشان را مجبور بر عمل بکتابی که 


داده شده اند بسازد و گر نه اگر منظور اجبار بود» دیگر وجهی برای میثاق گرفتن نبود. 
بر داشتن کوه بمنظور اکراه مردم نبوده 


پس اينکه بعضی گفته اند: (بلند کردن کوه. و آن را بر سر مردم نگه داشتن» اگر بظاهرش باقی بگذاریم» آیتی معجزه بوده؛ 
که مردم را مججور و مکره بر عمل می کرده؛ و اين با آیه: ( حراة فی الدّین» (1) و آیه: نت تکرة الّاس علّی یِکوتوا 
مین آیا تو میتوانی مردم را مجبور کنی» که ایمان بیاورند؟) (۲) نمیسازد» حرف صحیحی نیست. برای اينکه همانطور که 
گفتيم» آیه شریفه بیش از این دلالت ندارد» که قضیه کندن کوه و بالای سر مردم نگه داشتن آن صرفا جنبه ترساندن داشته 
و اگر صرف نگه داشتن کوه بالای سر بنی اسرائیل ایشان را مجبور بایمان و عمل می کرد بایستی بگوئیم: بیشتر معجزات 
موسی (علیه السلام» نیز باعث اکراه و اجبار شده. 


گوینده سابق که دیدید گفت: آیه مورد بحث با آیه (۲۵۶- بقره) و آیه (۹۹- یونس) نمیسازد در مقام جمع بین دو آیه گفته 
است: بنی اسرائیل در دامنه کوه قرار داشتند» و در آن حال زلزله ای میشود بطوری که قله کوه بر سر مردم سایه می افکند» و 
مردم می ترسندء نکند همین الان کوه بر سرشان فرو ریزد. و قرآن کریم از این جریان اینطور تعبیر کرد: که کوه را کندیم و 
بر بالای سر شما نگه داشتیم. 


در پاسخ این سخن می گوییم: این حرف اساسش انکار معجزات» و خوارق عادات است. که ما در باره آن قبلاء صحبت 
کردیم و آن را اثبات نمودیم و اگر بنا شود امشال اين تاویل ها را در معارف دین راه دهیم» دیگر ظهوری برای هیچیک از 
آیات قرآنی باقی نمی ماند» و نیز دیگر برای بلاغت کلام فصاحت آن, اصلی که مورد اعتماد باشد» و قوام فصاحت و بلاغت 


بدان باشد» نخواهد داشت. 
نمی شود به خدا نست امید داد 


کم تقو الخ» کلمه (لعل) امید را می رساند؛ و آنچه در امیدواری لالزم است؛ اين است که گفتنش در کلام صحیح 
باشد. حال چه اينکه این امید قائم بنفس خود متکلم باشد. (مانند مواردی که ما انسانها اظهار امید می کنیم» و یا آنکه قائم 


بنفس گوینده نیست» (چون گوینده خداست؛ که امید در او معنا ندارد) ولی قائم بشخص مخاطب و یا بمقام مخاطب باشد؛ 


مثل 


ص: ۲۹۹ 
۱- سوره بقره آبه ۲۵۶[ ی 1 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 
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۲-سوره یونس آیه ۹۹ 
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آنجایی که مقام مقام امید است. هر چند که نه گوینده امیدی داشته باشد. و نه شنونده» و چون بطور کلی امید ناشی از جهل 
باینده است. و امید خالی از جهل نیست. و خدای تعالی هم منزه از جهل است. لا جرم هر جا در کلام خدای تعالی واژه امید 
بکار رفته» باید گفت: يا بملاحظه مخاطب است. يا بمقام مخاطب و گفتگو و گر نه امید در حق خدای تعالی محال است؛ و 
نمیشود نسبت امید بساحت مقدسش داد. چون خدا عالم بعواقب امور است. هم چنان که راغب هم در مفردات خود باین معنا 
تنبیه کرده است. (۱) 


(کوئوا فده خاستی» یعنی میمونهایی خوار و بیمقدار باشید. 

(جعلناها تکالً) الخ یعنی ما این عقوبت مسخ را مایه عبرت کردم تا همه از آن عبرت بگیرنده و کلمه (نکال) عبارتست از 
عمل توهین آمیزه نسبت بیکک نفره تا دیگران از سرنوشت او عبرت بگیرند. 

نکاتی که باعث بیان داستان گاو بنی اسرائبل با اسلوب مخصوص شده 


(و اد قال مُوسی :له یم کع: آن توا بر) الخء اين آیه راجع بداستان گاو بنی اسرائیل است و بخاطر همین 
قصه بود که نام سوره مورد بحث. سوره بقره شد و طرز بیان قرآن از این داستان عجیب است. برای اينکه قسمت های 
مختلف داستان از یکدیگر جدا شده در آغاز داستان خطاب را متوجه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) می کند» و می 
فرماید: (و اٍذ قال مُوسی لقَْم بیاد آر موسی راء که بقومش گفت) الخ؛ و آن گاه در ذیل داستان. خطاب را متوجه بنی 


اسرائیل می کند. و می فرماید: (و اذ تم تسا فدارَنم فیها و چون کسی را کشتید و در باره قاتلش اختلاف کردید). 


از سوی دیگر» یک قسمت از داستان را از وسط بیرون کشیده. و در ابتداء نقل کرده» و آن گاه بار دیگر» صدر و ذیل داستان 
را آورده. (چون صدر قصه جنایتی است که در بنی اسرائیل واقع شد. و ذیلش داستان گاو ذبح شده بود و وسط داستان که 


دستور ذبح کاو است در اول داستان ۲9 
باز از سوی دیگر قبل از این آیات خطاب همه متوجه بنی اسرائیل بود؛ بعد در جمله: 


(و اد قال موس نومه گهان خطات شید لغب له ی شم اتراشان ایب فرش ی و مه وشط باه نش اس اقا 
مخاطب قرار می گیرند» و به ایشان می فرماید: ( ذ لك تسا فدارتم فیهاک حال ببینیم چه نکته ای این اسلوب را باعث 


شده. 


اما التفات در آیه: (و اد قال مُوسی لِقََمه؛ که روی سخن را از بنی اسرائیل برسول گرامی اسللام بر گردانده» و در قسمتی از 
داستان آن جناب را مخاطب قرار داده. چند نکته دارد. 


ص! ۳.۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 
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اول اینکه بمنزله مقدمه ایست که خطاب بعدی را که بزودی متوجه , ی اد 00 


ارم نها و ال مُخرخ ما کتثم تکتمون. لا اضربوة یففد هاه کذلکک یخی له لهزتی» و بریکم آیاتی لَعلکم نون 
توضیح میدهد. (و یهودیان عصر قر آن را متوجه بان داستان میسازد). 


نکته دوم اینکه آیه: (و دق فْسا» که گفتیم: خطاب به بنی اسرائیل است» در سلک آیات قبل از داستان واقع است» که 
آنها نیز خطاب به بنی اسرائیل بودند. در نتیجه آیه مورد بحث و چهار آیه بعد از آن» جمله های معترضه ای هستند. که هم 
خطاب بعدی را بیان می کنند و هم بر بی ادبی بنی اسرائیل دلالت می کند. که پیغمبر خود را اذیت کردند و باو نسبت 
دادند: که مارا مسخره می کنی. و با آن توضیح خواهی های بیجای خود که پرسیدند: گاوی که می گوبی چطور گاوی 


باشد؟ 


اوامر الهی و بیانات انبیاء را نسبت ابهام دادند. و طوری سخن گفتند که از سراپای سخنشان توهین و استخفاف بمقام والای 
ربوبیت استشمام میشود؛ چند نوبت بموسی گفتند: به پرورد گارت بگوء کانه پرورد گار موسی را پرورد گار خود نمیدانستند؛ 
(اذْع نا ریک ین نا ما هی از پرورد گارث برای ما پرس: که آن گاو چگونه گاوی باشد؟) و باین اکتفاء نکرده» بار دیگر 
همین بی ادبی را تکرار نموده گفتند: وم نا ریک یی ن: ما لَونها؟ از پرورد گارت بخواهه تا رنگ آن گاو را برایمان روشن 
سازد). باز باین اکتفاء نکرده» بار سوم گفتند: دم نا ریک ین لنا ما هی؟ ان ابقر تشايَهةٌ علینه از پرورد گارت بخواه» این 


گاو را برای ما مشخص کند که گاو بر ما مشتبه شده). 


بطوری که ملاحظه می کنید. این بی ادبان؛ حتی یک بار هم نگفتند: (از پرورد گارمان بخواه» و از این گذشته. مکرر گفتند 


(قضیه گاو برای ما مشتبه شده)؛ و با این بی ادبی خود» نسبت گیجی و تشابه به بیان خدا دادند. 


علاوه بر همه آن بی ادبیها؛ و مهم تر از همه آنهاء اينکه گفتند: (ِ لیر تایه علینه جنس گاو برایمان مشتبه شده) و نگفتند: 
(ان البقره تشابهت علیناء آن گاو مخصوص که باید بوسیله زدن دم آن بکشته بنی اسرائیل او را زنده کنی» برای ما مشتبه 
شده)» کانه خر استه ال بکو ند همه گاوها که خاصیت مرده زنده کردن ندارند و ای ین خاصیت مال یکك گاو مشخص است. 


که این مقدار بیان تو آن گاو را مشخص نکرد. 


و خلاصه تاثیر نامبرده را از گاو دانسته اند» نه از خداء با اينکه تاثیر همه از خدای سبحان است. نه از گاو معین» و خدای تعالی 
هم نفرموده بود: که گاو معینی را بکشید بلکه بطور مطلق فرموده بود: یک گاو بکشید و بنی اسرائیل میتوانستند» از این 
اطلاق کلام خدا استفاده نموده» 


ص! ۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۲۳۵۳۷ ۲ 


یک گاو بکشند. 


از اين هم که بگذریم. در ابتدای گفتگو موسی علیه السلام را نسبت جهالت و بیهوده کاری و مسخرگی دادند. و گفتند: ( 
شخذنا هروا آبا ما را مسکره گرفته ای؟) و آن گاه بعد از این همه بیان که برایقان کرد تازه گفتند: (لن جفت بالعشن) (عاله 


حق را گفتی» کانه تا کنون هر چه گفتی باطل بوده» و معلوم است که بطلان پیام یک پیامبر مساوی است با بطلان بیان الهی. 


و سخن کوتاه اینکه: پیش انداختن این قسمت از داستان هم برای روشن کردن خطاب بعدی است؛ و هم افاده نکته ای دیگر 
و آن این است که داستان گاو بنی اسرائیل» اصلا در تورات نیامده البته منظور ما توراتهای موجود فعلی است. و بهمین جهت 
جا نداشت که بهودیان در این قصه مورد خطاب قرار گیرند» چون با اصلا آن را در تورات ندیده اند» و پا آنکه دست 
تحریف با کتاب آسمانیشان بازی کرده بهر حال هر کدام که باشد. جا نداشت ملت بهود مخاطب بان قرار گیرد» و لذا از 


خطاب به بهود اعراض نموده. خطاب را متوجه رسول خدا (صلی اه علیه و آله) نمود. 

آن گاه بعد از آنکه اصل داستان را اثبات کرد به سیاق قبلی کلام بر گشته, خطاب را مانند سابق متوجه یهود نمود. 
بله» در تورات در اين مورد حکمی آمده. که بی دلالت بر وقوع قصه نیست, اینکک عین عبارت تورات: 

داستان گاو در تورات 


در فصل بیست و یکم از سفر تثنیه اشتراع میگوید: هر گاه در آن سرزمینی که رب معبود تو بتو داده» کشته ای در محله ای 
یافته شد» و معلوم نشد چه کسی او را کشته» ریش سفیدان محل» و قاضیان خود را حاضر کن و بفرست تا در شهرها و قرای 
پیرامون آن کشته و آن شهر که بکشته نزدیکک تر است» بوسیله پیر مردان محل» گوساله ای شخم نکرده را گرفته» به رودخانه 
ای که دائما آب آن جاری است. ببرند رودخانه ای که هیچ زراعت و کشتی در آن نشده باشد. و در آنجا گردن گوساله را 
بشکنند. آن گاه کاهنانی که از دودمان لاوی باشند» پیش بروند» چون رب که معبود تو است» فرزندان لاوی را برای این 
خدمت بر گزیده» و ایشان بنام رب برکت يافته اند» و هر خصومت و زد و خوردی بگفته آنان اصلاح میشود آن گاه تمام پیر 
فردان آن شهر که دبک بگشعد هستند: دست عوو وا بالای عسند. گوسالة. گردن شکسعه و فقو رودخانه افتاده شوه و 
فریاد کنند» و بگویند: دستهای ما این خون را نريخته» و دید گان ما آن را ندیده. ای رب! حزب خودت اسرائیل را که فدا 
دادی» بیامرزه و خون بناحقی را در وسط حزبت اسرائیل قرار مده» که اگر اینکار را بکنند. خون برایشان آمرزیده میشود» این 


بود آن عبارتی که گفتیم: تا حدی دلالت بر وقوع داستان بقره در بنی اسرائیل دارد. 


ص: ۳۰۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۳۵۳۷ 


حال که این مطالب را که خیلی هم طول کشید توجه فرمودی. فهمیدی که بیان این داستان در قرآن کریم باین نحو که 
دیدی» از قبیل قطعه قطعه کردن یک داستان نیست بلکه اصل نقل داستان بنایش بر اجمال بوده که آنهم در آیه: ( ا تلم 
َفْساً) الخ آمده و قسمت دیگر داستان» که با بیان تفصیلی» و بصورت یک داستان دیگر نقل شده بخاطر نکته ای بوده» که 


آن را ایجاب می کرده. 


(و ِذ قال مُوسی لقْه) الخ» خطاب در این آیه برسولخدا (صلی الّه علیه و آله) است و کلامی است در صورت داستان و 
مقدمه ایست توضیحی برای خطاب بعدی, و در آن نامی از علت کشتن گاو و نتیجه ای که از آن منظور است» نبرده» بلکه 
سر بسته فرموده: خدا دستور داده گاوی را بکشید و اما اينکه چرا بکشید و کشتن آن چه فائده ای دارد؟ هیچ بیان نکرد. تا 
حس کنجکاوی شنونده تحریک شود. و در مقام تجسس بر آید. تا وقتی علت را شنید بهتر آن را تحویل بگیرد؛ و ارتباط 
میان دو کلام را بهتر بفهمد. 


و بهمین جهت وقتی بنی اسرائیل فرمان: (د ال یم کم أَْ توا بَقره) را شنیدند تعجب کردند» و جز اينکه کلام موسی 
پیغمبر خدا را حمل بر این کنند که مردم را مسخره کرده محمل دیگری برای گا و کشی نیافتند. چون هر چه فکر کردند؛ هیچ 
رابطه ای میان درخواست خود یعنی داوری در مسئله آن کشته, و کشف آن جنایت. و میان گا وکشی نیافتند» لذا گفتند: آیا 


ما را مسخره می کنی؟. 


و منشا این اعتراضشان, نداشتن روح تسلیم و اطاعت. و در عوض داشتن ملکه استکبار» و خوی نخوت و س رکشی بود؛ و 
باصطلاح میخواستند بگویند: ما هرگز زیر بار تقلید نمی رویم و تا چیزی را نبینیم» نمی پذيريی هم چنان که در مسئله ایمان 
بخدا باو گفتند: (َنْ تم لک. حتّی ری ال هر ما بتو ایمان نمی آوریم, مگر وقتی که خدا را فاش و هویدا ببینیم). 


و باین انحراف مبتلا نشدند» مگر بخاطر اینکه میخواستند در همه امور استقلال داشته باشند» چه اموری که در خور استقلالشان 
بود» و چه آن اموری که در خور آن نبود» لذا احکام جاری در محسوسات را در معقولات هم جاری می کردند. و از پیامپر 
خود میخواستند: که پرورد گارشان را بحس باصره آنان محسوس کند و یا می گفتند: (یا مُوسَی اجعل نا الهاه کما له له 
قال کم قََْ تون ای موسی برای ما خدایی درست کن» همانطور که آنان خدایانی دارند» گفت: براستی شما مردمی 
هستید که میخواهید همیشه نادان بمانید) (۱)» و خیال می کردند: پیغمبرشان هم مثل خودشان بو الهوس است. و مانند آنان 


اهل بازی و مسخرگی است. لذا گفتند: آیا ما را مسخره 
ص: ۳۰۳ 


۱- سوره اعراف آبه ۱۳/۸ 
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۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


می کنی؟ یعنی مثل ما سفیه و نادانی؟ تا آنکه اين پندارشان را رد کرد و فرمود: (عُوذ باه َنْ کون من الجاهلی)؛ و در این 


پاسخ از خودش چبزی زگ نگفت. و نفرمود: من جاهل نب نیستم بلکه فرمود: 


پناه بخدا می برم از اينکه از جاهلان باشم» خواست تا بعصمت الهی که هیچوقت تخلف نمی پذیرد» تمسک جوید نه 
ولی از آلودگی جلوگیر ندارند). 


بنی اسرائیل معتقد بودند: آدمی نباید سخنی را از کسی بپذیرد» مگر با دلیل و اين اعتقاد هر چند صحیح است. و لکن 
اشتباهی که ایشان کردند. این بود: که خیال کردند آدمی میتواند بعلت هر حکمی بطور تفصیل پی ببرد» و اطلاع اجمالی 
کافی نیست. بهمین جهت از آن جناب خواستند تا تفصیل اوصاف گاو نامبرده را بیان کند» چون عقلشان حکم می کرد که 
نوع گاو خاصیت مرده زنده کردن را ندارد» و اگر برای زنده کردن مقتول الا-و لا بد باید گاوی کشته شود لا بد گاو 


مخصوصی است. که چنین خاصیتی دارد» پس باید با ذ کر اوصاف آن. و با بیانی کامل» گاو نامبرده را مشخص کند. 


لذا گفتند: از پرورد گارت بخواه» تا برای ما بیان کند: اين گاو چگونه گاوی است؛ و چون بی جهت کار را بر خود سخت 


گرفتند» خدا هم بر آنان سخت گرفت. و موسی در پاسخشان فرمود: 


باید گاوی باشد که نه لاغر باشد و نه پیر و نازاه و نه یک که تا کنون گوساله نیاورده باشد» بلکه متوسط الحال باشد. کلمه 
(عوان) در زنان و چارپایان عبارتست از زن و یا حیوان ماده ای که در سنین متوسط از عمر باشد» یعنی سنین میانه بااکره گی 


و پیری. 


آن گاه پرورد گارشان بحالشان ترحم کرد؛ و اندرزشان فرمود. که اینقدر در سوال از خصوصیات گاو اصرار نکنند» و داثره 
که تفر وف نک با هل نمی فان اخسان قتاخت هفرس ( اطع سا در عون همه را کاز شتا اه یز 


بیاورید). 


ولی بنی اسرائیل با این اندرز هم از سئرال باز نایستادند» و دوباره گفتند: از پرورد گارت بخواه» رنگک آن گاو را برای ما بیان 
کنده فرمود: گاوی باشد زرد رنگك» ولی زرد پر رنگ» و شفاف. که بیننده از آن خوشش آید. در اینجا دیگر وصف گاو 


تمام شدء و کاملا روشن گردید. که آن گاو عبارت است. از چه گاوی؛ و دارای چه رنگی. 


ولی با اینحال باز راضی نشدند. و دوباره همان حرف اولشان را تکرار کردند. آنهم با عبارتی که کمترین بویی از شرم و حیا 
از آن استشمام نمیشود و گفتند از پرورد گارت بخواه برای ما بیان کند: که اين گاو چگونه گاوی باشد؟ چون گاو برای ما 


مق :رما انشاد ال خلایت 


ص! ۳.۴ 
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میشویم. 
موسی علیه السلام برای بار سوم پاسخ داد: و در توضیح ماهیت آن گاو و رنگش فرمود: 


(گاوی باشد که هنوز برای شخم و آب کشی رام نشده باشد نه بتواند شخم کند. و نه آبیاری» وقتی بیان گاو تمام شد. و 


ولی چون ادله او قوی است. نا گزیر میشود بگوید: 


بله درست است. که اين اعترافش از روی ناجاری است. و آن گاه از لجبازی خود عذر خواهی کند. به اينکه آخر تا کنون 
سخنت روشن نبود و بیانت تمام نبود» حالا- تمام شد» دلیل بر اينکه اعتراف به (لنّ جنت بالحَ) ایشان» نظیر اعتراف آن 
شتی ات انم اه کر آعرمی یه شرهان مسا کایرا کر وا تا فان هرک تراسا 
بکشند) خلدصه هنوز ایمان درونی بسخن موسی پیدا نکرده بودند» و اگر گاو را کشتند. برای این بود که دیگر بهانه ای 


نداشتند» و مجبور بقبول شدند. 


(و اذ قتَلم تفس فادارَأَنَم فیها» الخ در اینجا باصل قصه شروع شده و کلمه (ادارأتم) در اصل تدارأٌتم بودهء و تدارا بمعنای 
تدافع و مشاجره است. و از ماده (دال- را همزه) است» که بمعنای دفع است» شخصی را کشته بودند. و آن گاه تدافع می 


کردند» یعنی هر طائفه خون او را از خود دور می کرد» و بدیگری نسبت میداد. 
و خدا میخواست آنچه آنان کتمان کرده بودند» بر ملا سازد. لذا دستور داد: 
(ْقلنا اضربوة یفضها) 


الخ» ضمیر اول به کلمه (نفس) بر می گردد. و اگر مذکر آورد باعتبار این بود که کلمه (قتیل) بر آن صادق بود؛ و ضمیر 
دومی به بقره بر می گردده که بعضی گفته اند: مراد باین قصه بیان حکم است؛ و میخواهد مانند تورات حکمی از احکام 
مربوط بکشف جنایت را بیان کند. و بفرماید بهر وسیله شده باید قاتل را بدست آورد. تا خونی هدر نرفته باشد» نظیر آیه: (و 
کم فی اقّصاص عاثء قصاص مایه زندگی شما است» (۱) نه اينکه راستی راستی موسی (علیه السلام) با دم آن گاو بمرده 


زده باشد» و بمعجزه نبوت مرده را زنده کرده باشد. 


و لکن خواننده عزیز توجه دارد: که اصل سیاق کلام؛ و مخصوصا این قسمت از کلام که می فرماید: (پس گفتیم او را به 


بعضی قسمتهای گاو بزنید. که خدا اینطور مردگان را زنده می کند) هیچ سا زگاری ندارد. 


تمه سل قلوبکم من بَغد ذلک. فَهی کالحجاره ومد قَوة) الخ کلمه قسوه وقتی در خصوص قلب ا ستعمال میشود. معنی 


صلابت و سختی را میدهد. و بمنزله صلابت سنگ است. و 


ص: ۳۰۵ 
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۱- سوره بقره آبه ۱۷۹ 
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کلمه (آو) بمعنای (بل) است. و مراد به اينکه بمعنای (بلکه) است. این است که معنایش با مورد (بلکه) منطبق است. 


آ رش بفه ات قساوت قلوتب آنان را اور بیان کزده که(عضی آزستکها انصاتا ی شکافدیو تهرها از انوا جارش 
میشود) و میانه سنگ سخت» و آب نرم مقابله انداخته چون معمولا هر چیز سختی را بسنگ تشبیه می کنند. هم چنان که هر 
چیز نرم و لطیفی را باب مثل می زنند» می فرماید: سنگ بان صلابتش می شکافد. و انهاری از آب نرم از آن بیرون می آید 


ولی از دلهای اينان حالتی سا زگار با حق بیرون نمیشود حالتی که با سخن حق» و کمال واقعی, سا زگار باشد. 


(و ان منها ما یبط من خشیه الله) ال هبوط سنگها همان سقوط و شکافتن صخره های بالای کوه ها است» که بعد از پاره 


شدن تکه های آن در اثر زلزله» و یا آب شدن بخهای زمستانی و جریان آب در فصل بهار؛ بپائین کوه سقوط می کند. 


و اگر این سقوط را که مستند بعوامل طبیعی است. هبوط از ترس خدا خوانده» بدین جهت است که همه اسباب بسوی خدای 
مسیب الاسباب منتهی میشود؛ و همین که سنگ در برابر عوامل خاص بخود متاثر گشته و تاثیر آنها را می پذیرده و از کوه می 
غلطد. همین خود پذیرفتن و تاثر از امر خحدای سبحان نیز هست» چون در حقیقت خدا باو امر کرده که سقوط کند و سنگها 
هم بطور تکوین» امر خدای را می فهمند» هم چنان که قرآن کریم می فرماید: ( من شی ء ال بخ بعفریو و لکش لا 
تَفقَهُونَ تبیحَهُع هیچ موجودی نیست. مگر آنکه با حمد خداء پرورد گارش را تسبیح میگوید. ولی شما تسبیح آنها را نمی 
فهمید) )٩(‏ و نیز فرموده: (کلْ له اوق همه در عبادت اویند) (۲) و خشیت جز همین انفعال شعوری. چیز دیگری نیست؛ و 
بنا بر این سنگ کوه از خشیت خدا فرو می غلطد و آیه شریفه جاری مجرای آیه: (و بْم ی اعد بختردو و الملائْکه من 
خیفته. رعد بحمد خدا و ملائکه از ترس او را تسبیح میگویند). (۳) 


22 (و لله یس مَنْ فی الشّماوات و الْأْرْض طوعاً و کوهاء و طلاَهْم بالْعْذ و الصال برای خدا همه آن کسانی که در 
آسمانها و زمینند سجده می کنند» چه با اختیار و چه بی اختیاره و حتی سایه هایشان در صبح و شب) (۴) میباشد که صدای 
رعد آسمان را تسبیح و حمد خدا دانسته سایه آنها را سجده خدای سبحان معرفی می کند و از قبیل آیاتی دیگر» که می 


بینید سخن در آنها از باب تحلیل جریان يافته است. 
و سخن کوتاه اینکه جمله ( مها لم یَبط) الخ» بیان دومی است برای این معنا: که 


ص: ۳۰۶ 
۱- سوره اسری آبه ۴۴ 
۲-سوره بقره آبه ۱۱۶ 


۳ سوره رعد آیه ۱۳ 


۴- سوره رعد آبه ۱۵ 
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۲۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۲860۸60 
دلهای آنان از سنگ سخت تر است» چون سنگها از حدا خشیت دارند» و از خشیت او از کوه بپائین می غلطند. ولی دلهای 
اینان از خدا نه خشیتی دارند» و نه هیبتی. 
بحث روایتی (شامل روایاتی در ذیل آیات گذشته و در باره داستان گاو بنی اسرائیل) 


در محاسن (۱) از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده؛ که در تفسیر جمله: (حدُوا ما آئیناکة ِقوّه در پاسخ کسی که 


پرسید: منظور قوت بدنی است؟ يا قلبی؟ فرمود: هر دو منظور است. 

ملف: این روایت را عیاشی هم در تفسیر خود آورده. (۲) 

دقن سر صاشره از یی ووانت کف که تشه اه 
یعنی متذ کر دستوراتی که در آنست» و نیز متذ کر عقوبت ترکک آن دستورات بشوید. 

مولت: این نکته از موقعیت و مقام جمله: (و نا فک الطور و نیز استفاده ميشود. 


و در در منثور (۴) است که از ابی هریره روایت شده که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: اگر بنی اسرائیل در 
قضیه ذبح بقره نگفته بودند: ( رن شاء له مُهدُون) هرگز و تا ابد هدایت نميشدند» و اگر از همان اول بهر گاو دست 
رسی می یافتند» و ذبح می کردند قبول میشد. و لکن خودشان در اثر سوالهای بی جاء داثره آن را بر خود تنگ کردند و 
خدا هم بر آنها تنگگ گرفت. 


و در تفسیر عیاشی (۵) از علی بن بقطین روایت کرده که گفت: از ابی الحسن (علیه السلام) شنیدم می فرمود: خداوند بنی 
اسرائیل را دستور داد: یک گاو بکشند. و از آن گاو هم تنها بدم آن نیازمند بودند» ولی خدا بر آنان سخت گیری کرد. 

و در کتاب عیون اخبار الرضا (۶) و تفسیر عیاشی از بزنطی روایت شده که گفت: از حضرت رضا (علیه السلام) شنیدم» می 
فرمود: مردی از بنی اسرائیل یکی از بستگان خود را بکشت» و جسد او را برداشته در سر راه وارسته ترین اسباط بنی اسرائیل 
بموسی (علیه السلام) گفتند: که سبط آل فلان فلانی را کشته اند خبر بده ببينيم چه کسی او را کشته؟ موسی (علیه السلام) 
فرمود: بقره ای برایم بیاوریده تا بگویم: آن شخص کیست. گفتند: مگر ما را مسخره کرده ای؟ فرمود: پناه می برم بخدا از این 
که از جاهلان باشم» و اگر بنی اسرائیل از میان همه گاوهاء یک گاو آورده بودند. کافی بود؛ و لکن خودشان بر خود سخت 


گرفتند» و آن قدر از.] 


۳۷ 
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۲- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۴۵ ص ۲ 

۳- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۴۵ ص ۵۳ 

۴- الدر المنثور ج ۱ ص ۷۷ 

۵- تفسیر عیاشی ج ۱ص 2۴۷ ۵۸ 

۶ عیون اخبار الرضا ج ۲ ص ۱۳ ح ۲ و تفسیر عیاشی ج ۱ص 2۴۶ 1۵۷ 0 1 
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خصوصیات آن گاو پرسیدند که داثره آن را بر خود تنگ کردند. خدا هم بر آنان تنگ گرفت. 


یک بار گفتند: از پرورد گارت بخواه تا گاو را برای ما بیان کند که چگونه گاوی است. فرمود: خدا می فرماید: گاوی باشد 
که نه کوچک و نه بزرگ بلکه متوسط و اگر گاوی را آورده بودند کافی بود بی جهت بر خود تنگک گرفتند خدا هم بر آنان 
تنگ گرفت. 


یک بار دیگر گفتند: از پرورد گارت بپرس: رنگك گاو چه جور باشد با اینکه از نظر رنگ آزاد بودند» خدا داثره را بر آنان 
تنگگ گرفت. و فرمود: زرد باشد. آنهم نه هر گاو زردی بلکه زرد سیر و آنهم نه هر رنگ سیر بلکه رنگ سیری که بیننده 
را خوش آید» پس دائره گاو بر آنان تا این مقدار تنگ شد. و معلوم است که چنین گاوی در میان گاوها کمتر یافت میشود و 
حال آنکه اگر از اول یکك گاوی را بهر رنگ و هر جور آورده بودند کافی بود. 


باز باین مقدار هم اکتفاء ننموده» با یک سال بیجای دیگر همان گاو زرد خوش رنگ را هم محدود کردند» و گفتند: از 
ترورد کارت برس میات ان کاورا خف سان کتته کد ام آ رها مشق ده اس و ین تقو دتور فقس فنکن 
گرفتند» خدا هم بر آنان تنگ گرفت» و باز داثره گاو زرد رنگ کذایی را تنگ تر کرد و فرمود: گاو زرد رنگی که هنوز 


برای کشت و زرع و آب کشی رام نشده» و رنگش یک دست است خالی در رنگ آن نباشد. 


گفتند: حالا حق مطلب را اداء کردی» و چون بجستجوی چنین گاوی برخاستند غیر از یک رأس نیافتند. آنهم از آن جوانی از 
بنی اسرائیل بود» و چون قیمت پرسیدند گفت: به پری پوستش از طلاه لا جرم نزد موسی آمدند» و جریان را گفتند: دستور داد 


باید بخرید. پس آن گاو را بان قیمت خریداری کردند» و آوردند. 


موسی (علیه السلام) دستور داد آن را ذبح کردنده و دم آن را بجسد مرد کشته زدند. وقتی اینکار را کردند. کشته زنده شدء و 
گفت: با رسول اللّه مرا پسر عمویم کشته: نه آن کسانی که متهم بقتل من شده اند. 


آن وقت قاتل را شناختند و دیدند که بوسیله دم گاو زنده شد. بفرستاده خدا موسی (علیه السلام) گفتند: این گاو داستانی 
دارد. موسی پرسید: چه داستانی؟ گفتند: جوانی بود در بنی اسرائیل که خیلی بپدر و مادر خود احسان می کرد روزی جنسی 
را خریده بود» آمد تا از خانه پول ببرد» ولی دید پدرش سر بر جامه او نهاده» و بخواب رفته» و کلید پولهایش هم زیر سر 
اوست. دلش نیامد پدر را بیدار کند لذا از خیر آن معامله گذشت و چون پدر از خواب برخاست» جریان را بپدر گفت» پدر 
او را احسنت گفت. و گاوی در عوض باو بخشید. که این بجای آن سودی که از تو فوت شد. و نتیجه سخت گیری بنی 


اسرائیل در امر گاو» این شد که گاو دارای اوصاف کذایی» منحصر در همین 


ص: ۳۸ 
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گاو شود. که اين پدر بفرزند خود بخشید و نتیجه این انحصار هم آن شد که سودی فراوان عاید آن فرزند شود موسی گفت 


ببینید نتبجه احسان چه جور و تا چه اندازه به نیکو کار می رسد. 
ملف: روایات بطوری که ملاحظه می فرمائید با اجمال آنچه که ما از آیات شریفه استفاده کردیم منطبق است. 
بحث خلسفی (در باره دو معجزه: زنده کردن مردگان و مسخ) 


این سوره بطوری که ملاحظه می کنید» عده ای از معجزات را در قصص بنی اسرائیل و ساير اقوام می شمارد» یکی شکافتن 
دریا؛ و غرق کردن فرعون» در آیه: (و انا بکم ابر یناکم و را ال فعَون) الخ؛ است» و یکی گرفتن صاعقه بر 
بنی اسرائیل و زنده کردن آنان بعد از مردن است. که آیه: ( اد ثلثم یا ُوسی لَنْ وین ک) الخ» متعرض آنست» و یکی 
سایه افکندن ابر بر بنی اسرائیل» و نازل کردن من و سلوی در آیه: (و نا یک الْمام) الخ است» و یکی انفجار چشمه هایی 
از یک سنگ در آیه: ( اذ اشتَترقی مُوسی لقوْمه) الخ است» و یکی بلند کردن کوه طور بر بالای سر بنی اسرائیل در آیه: (و 
را کرک الطوز) ال است» و یکی خفن جمی اش اسرال در آیل تلا هم کزتراقز65) آلخ آست» :یکی بوزده 
کردن آن مرد قتیل است با عضوی از گاو ذبح شده؛ در آیه: نا اضربوه بتقضها) 


الخ و باز یکی دیگر زنده کردن اقوامی دیگر در آیه: (ا لم رای لین خرجّوا من دیارهغ) (۱) الخ است. و نیز زنده کردن 
آن کسی که از قریه خرابی می گذشت در آیه: (أو کالذی مر علی ره و هی خاويَةٌ علی غروشها) (۲) الخ» و نیز احیاء مرخ 
سر بربده نداست ابراهیم (علیه السلام) در آبه اد 1۳ اراهیم رت ۳ کیت خی العروّتی) (۳) الخ است. که مجموعا 


دوازده معجزه خارق العاده میشود و بیشترش بطوری که قرآن کریم ذکر فرموده در بنی اسرائیل رخ داده است. 


و ما در سابق امکان عقلی وقوع معجزه را اثبات کردیم و گفتیم: که معجزه در عین اينکه معجزه است. ناقض و منافی با قانون 
معجزه است تاویل نموده» از ظاهرش برگردانیم» چون گفتیم: حوادثئی است ممکن, نه از محالاعت عقلی؛ از قبیل انقسام عدد 


سه بدو عدد جفت. و متساوی و با تولد مولودی که پدر خودش نیز باشد چون اینگونه امور امکان ندارد. 
۳ 


۱- سوره بقره آیه ۲۴۳ 
۲-سوره بقره آبه ۳۵۹ 


۳-سوره بقره آبه ۳۶۶۰ 
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بله در میانه همه معجزات. دو تا معجزه هست که احتیاج به بحث دیگری جداگانه دارد؛ یکی زنده کردن مرد گان؛ و دوم 
معجزه مسخ. 

در باره این دو معجزه بعضی گفته اند: این معنا در محل خودش ابت شده: که هر موجود که دارای قوه و استعداد و کمال و 
فعلیت است. بعد از آنکه از مرحله استعداد بفعلیت رسید» دیگر محال است بحالت استعداد بر گردد و همچنین هر موجودی 


که از نظر وجود. دارای کمال سشتتری استه محال»است بر کر ده و و دق ناقص تر از خود مبدل شود. و در عین حال 


همان موجود اول باشد. 


و انسان بعد از مردنش تجرد پیدا می کند یعنی نفسش از ماده مجرد میشود. و موجودی مجرد مثالی يا عقلی می گردد» و 
مرتبه مشالیت و عقلیت فوق مرتبه مادیت است» چون وجود. در آن دو قوی تر از وجود مادی است» با این حال دیگر محال 
است چنین انسانی» يا بگو چنین نفس تکامل یافته ای» دوباره اسیر ماده شود و باصطلاح زنده گردد و گر نه لازم می آید که 
چیزی بعد از فعلیت بقوه و استعداد بررگردد» و اين محال است. و نیز وجود انسان وجودی قوی تر از وجود سایر انواع حیوانات 


است» و محال است انسان بر گردد؛ و بوسیله مسخ؛ حیوانی دیگر شود. 


این اشکالی است که در باب زنده شدن مردگان و مسخ انسانها بصورت حیوانی دیگر شده است. و ما در پاسخ می گوییم: بله 
زو که ۰ چیزی که از قوه بفعلیت رسیده دوباره قوه شدن آن محال است. ولی زنده شدن مرد گان» و همچنین مسخ از 


مصادیق این امر محال نیستند. 


توضیح اینکه: آنچه از حس و برهان بدست آمده این است که جوهر نباتی مادی وقتی در صراط استکمال حیوانی قرار می 
گیرد» در این صراط بسوی حیوان شدن حرکت می کند. و بصورت حیوانیت که صورتی است مجرد بتجرد برزخی در می 
آید. و حقیقت این صورت این است که: چیزی خودش را درک کند. (البته ادراکك جزئی خیالی). و درکك خویشتن حیوان» 
وجود کامل جوهر نباتی است. و فعلیت یافتن آن قوه و استعدادی است که داشت. که با حرکت جوهری بان کمال رسید. و 
بعد از آنکه گیاه بود حبوان شده و دیگر محال است دوباره جوهری مادی شود و بصورت بات در آید» مگر آنکه از ماده 


حیوانی خود جدا گشته. ماده با صورت مادیش بماند» مثل اینکه حیوانی بمیرد» و جسدی بی حرکت شود. 


از سوی دیکُر صورت حیوانی منشا و مبدء افعالی ادراکی؛ و کارهایی است که از روی شعور از او سر می زند» و در نتیجه 
احوالی علمی هم بر آن افعال مترتب میشود. و اين احوال علمی در نفس حیوان نقش می بندد. و در اثر تکرار این افعال» و 
نقشبندی این احوال در نفس وانه از آنجا که تقش هایی شیه بهم استتة یکک نقش واحد و صورتی ثابت؛ و غیر قابل ژوال 


میشود. و 


ص! ۳۰ 
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ملکه ای راسخه می گردد؛ و بکک صورت نفسانی جدید می شود که ممکن است نه انی بخاطر اختلاف این ملکات 

ی ر می و یک صور نجل باه می و نفس حیوانی ٍ ین 
متنوع شود و حیوانی خاص, و دارای صورت نوعیه ای خاص بشود. مثلا در یکی بصورت مکر و در نوعی دیگر کینه توزی» 
و در نوعی دیگر شهوت. و در چهارمی وفای و در پنجمی درندگی» و امثال آن جلوه کند. 


و اما مادام که اين احوال علمی حاصل از افعال, در اثر تکرار بصورت ملکه در نیامده باشد نفس حیوان بهمان ساد گی 
قبلیش باقی است. و مانند نبات است. که اگر از حرکت جوهری باز بایستد» هم چنان نبات باقی خواهد ماند و آن استعداد 
حیوان شدنش از قوه بفعلیت درنمی آید. و اگر نفس برزخی از جهت احوال حاصله از افعالش» در همان حال اول» و فعل 
اول و با نقشبندی صورت اول» تکامل می یافت قطعا علاقه اش با بدن هم در همان ابتدای وجودش قطع میشد. و اگر می 
بینیم قطع نمی شود بخاطر همین است که آن صورت در اثر تکرار ملکه نشده. و در نفس رسوخ نکرده» باید با تکرار افعالی 
ادراکی مادیش بتدریج و خورده خورده صورتی نوعی در نفس رسوخ کند. و حیوانی خاص بشود.- البته در صورتی که 
عمر طبیعی و یا مقدار قابل ملاحظه ای از آن را داشته باشد- و اما اگر بین او و بين عمر طبیعیش» و یا آن مقدار قابل ملاحظه 
از عمر طبیعیش» چیزی از قببل مرگ فاصله شود حیوان بهمان سادگیء و بی نقشی حیوانیتش باقی میماند» و صورت نوعیه 


ای بخود نگرفته» می میرد. 


و حیوان وقتی در صراط انسانیت قرار بگیرد» وجودی است که علاوه بر ادراک خودش؛ تعقل کلی هم نسبت بذات خود 
دارد. آنهم تعقل مجرد از ماده و لوازم آن یعنی اندازه هاء و ابعاه و رنگهاء و امثال آن» در اینصورت با حرکت جوهری از 
فعلیت مثالی که نسبت بمثالیت فعلیت است. ولی نسبت بفعل قوه. استعداد است. بتدریج بسوی تجرد عقلی قدم می گذارد تا 
وقتی که صورت انسانی در باره اش تحقق یابد» اینجاست که دیگر محال است این فعلیت بر گردد بقوه» که همان تجرد مثالی 


بوده همانطور که گفتیم فعلیت حیوانیت محال است بر گرد و قوه شود. 


تازه این صورت انسانیت هم افعال و بدنبال آن احوالی دارد. که با تکرار و تراکم آن احوال» بتدریج صورت خاصی جدید 


پیدا میشود» که خود باعث می گردد یکک نوع انسان بانواعی از انسان تنوع پیدا کند یعنی همان تنوعی که در حیوان گفتیم. 


حال که اين معنا روشن گردید فهمیدی که اگر فرض کنیم انسانی بعد از مردنش بدنیا بر گردد» و نفسش دوباره متعلق بماده 
شود. آنهم همان ماده ای که قبلا متعلق بان بود» اين باعث نمیشود که تجرد نفسش باطل گردد. چون نفس این فرد انسان» قبل 


از مردنش تجرد یافته بود؛ بعد از مردنش هم تجرد یافت. و بعد از برگشتن به بدن باز همان تجرد را دارد. 


۳ 
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تنها چیزی که با مردن از دست داده بوده این بود که آن ابزار و آلا-تی که با آنها در مواد عالم دخل و تصرف می کرد و 
خلاصه ابزار کار او بودنده آنها را از دست داد و بعد از مردنش دیگر نمیتوانست کاری مادی انجام دهدء همانطور که یک 
نجار يا صنعت گر دیگر وقتی ابزار صنعت خود را از دست بدهد. دیگر نمیتواند در مواد کارش از قبیل تخته و آهن و امثال 
آن کار کند. و دخل و تصرف نماید. و هر وقت دستش بان ابزار رسید باز همان استاد سابق است» و میتواند دوباره بکارش 
مشغول گردد؛ نفس هم وقتی بتعلق فعلی بماده اش بر گردد. دوباره دست بکار شده. قوی و ادوات بدنی خود را کار می بندد» 
و آن احوال و ملکاتی را که در زند گی قبلیش بواسطه افعال مکرر تحصیل کرده بوده تقویت نموده. دو چندانش می کند. و 
دوران جدیدی از استکمال را شروع می کند. بدون اينکه مستلزم رجوع قهقری» و سیر نزولی از کمال بسوی نقص. و از فعل 


بسوی قوه باشد. 


و اگر بگویی: این سخن مستلزم قول بقسر دائم است؛ و بطلان قسر دائم از ضروریات است» توضیح اينکه نفس مجرد. که از 
بدن منقطع شده اگر باز هم در طبیعتش امکان این معنا باقی مانده باشد که بوسیله افعال مادی بعد از تعلق بماده برای بار دوم 
باز هم استکمال کند معلوم میشود مردن و قطع علاقه اش از بدن قبل از بکمال رسیدن بوده. و مانند میوه نارسی بوده که از 
درخت چیده باشند. و معلوم است که چنین کسی تا ابد از آنچه طبیعتش استعدادش را داشته محروم میماند» چون بنا نیست 
تمامی مرد گان دوباره بوسیله معجزه زنده شونده و خلاء خود را پر کنند. و محرومیت دائمی همان قسر دائمی است» که گفتیم 
محال است. 


در پاسخ می گوییم: این نفوسی که در دنا از قوه بفعلیت در آمده و بحدی از فعلیت رسیده. و مرده اند دیگر امکان 
استکمالی در آینده و بطور دائم در آنها باقی نمانده بلکه یا هم چنان بر فعلیت حاضر خود مستقر می گردند و یا آنکه از آن 
فعلیت در آمده. صورت عقلیه مناسبی بخود می گیرند» و باز بهمان حد و اندازه باقی میمانند و خلاصه امکان استکمال بعد از 
مردن تمام ميشود. 

پس انسانی که با نفسی ساده مرده ولی کارهایی هم از خوب و بد کرده اگر دیر می مرد و مدتی دیگر زندگی می کرد 


ممکن بود برای نفس ساده خود صورتی سعیده و با شقیه کسب کند و همچنین اگر قبل از کسب چنین صورتی بمیرده ولی 
دو مرتبه بدنیا برگردد» و مدتی زندگی کند. باز ممکن است زائد بر همان صورت که گفتیم صورتی جدید کسب کند. 


و اگر برنگردد در عالم برزخ پاداش و یا کیفر کرده های خود را می بینده تا آنجا که بصورتی عقلی مناسب با صورت مثالی 
قبلیش در آید» وقتی در آمد. دیگر آن امکان استکمال باطل گشته تنها امکانات استکمالهای عقلی برایش باقی میماند» که در 


تین ال کر بدني بر گزوده مود 


ص: ۳۲ 
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صورت عقلیه دیگری از ناحیه ماده و افعال مربوط بان کسب کند مانند انبیاء و اولیای که اگر فرض کنیم دوباره بدنیا 
بر گردلندم مهو البت وت طقلبه دیگری خست اروت و اک برنگ دتتع عر اند دو توت ول کیب کرفه اند کمال ون 


صعود دیگری در مدارج آن و سیر دیگری در صراط آن. نخواهند داشت. (دقت فرمائید). 


بخاطر عمل عاملی و تاثیر علت هایی نتوانسته بدست بیاورد و از دنیا رفته) قسر دائمی باشد باید بیشتر و با همه حوادث این 


عالم که عالم تزاحم و موطن تضاد است قسر دائمی باشد. 


پس جمیع اجزاء این عالم طبیعی؛ در همدیگر اثر دارنده و قسر دائمی که محال است. این است که در یکی از غریزه ها نوعی 
از انواع اقتضاء نهاده شود که تقاضا و یا استعداد نوعی از انواع کمال را داشته باشد ولی برای ابد این استعدادش بفعلیت 
نرسیده باشد. حال یا برای اينکه امری در داخل ذاتش بوده که او را از رسیدن بکمال باز داشته» و یا بخاطر امری خارج از 
ذاتش بوده که استعداد بحسب غریزه او را باطل کرده» که در حقیقت میتوان گفت این خود دادن غریزه و خوی باطل بکسی 


است که مستعد گرفتن خوی کمال است. و جبلی کردن لغو و بیهوده کاری» در نفس او است. (دقت بفرمائید). 


و همچنین اگر انسانی را فرض کنیم. که صورت انسانیش بصورت نوعی دیگر از انواع حیوانات از قبیل میمون؛ و خوکک؛ 
مبدل شده باشد» که صورت حیوانیت روی صورت انسانیش نقش بسته و چنین کسی انسانی است خو کک. و با انسانی است 


میمون, نه اينکه بکلی انسانیتش باطل گشته, و صورت خوکی و میمونی بجای صورت انسانیش نقش بسته باشد. 


پس وقتی انسان در اثر تکرار عمل» صورتی از صور ملکات را کسب کند. نفسش بان صورت متصور می شود و هیچ دلیلی 
نداریم بر محال بودن اينکه نفسانیات و صورتهای نفسانی همانطور که در آخرت مجسم میشود» در دنیا نیز از باطن بظاهر در 
آمده و مجسم شود. 

در سابق هم گفتیم: که نفس انسانیت در اول حدوئش که هیچ نقشی نداشت. و قابل و پذیرای هر نقشی بود» می تواند 


بصورتهای خاصی متنوع شود بعد از ابهام مشخص, و بعد از اطلاق مقید شود و بنا بر این همانطور که گفته شدء انسان مسخ 
شده انسان است و مسخ شده نه اينکه مسخ شده ای فاقد انسانیت باشد (دقت فرمائید). 


در جرائد روز هم از اخبار مجامع علمی اروپا و آمریکا چیزهایی ميخوانيم» که امکان زنده شدن بعد از مرگ را تایید می 


کند. و همچنین مبدل شدن صورت انسان را بصورت دیگر یعنی 


ص: ۳۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


مسخ را جائز میشمارد» گو اینکه ما در این مباحث اعتماد به اين گونه اخبار نمی کنیم و لکن می خواهیم تذ کر دهیم که اهل 


بحث از دانش پژوهان آنچه را دیروز خوانده اند» امروز فراموش نکنند. 


در اینجا ممکن است بگویی: بنا بر آنچه شما گفتید راه برای تناسخ هموار شدء و دیگر هیچ مانعی از پذیرفتن اين نظریه باقی 


ثمن عاند: 


در جواب می گوییم: نه. گفتار ما هیچ ربطی به تناسخ ندارد. چون تناسخ عبارت از این است که بگوئیم: نفس آدمی بعد از 
آنکه بنوعی کمال استکمال کرد و از بدن جدا شد. به بدن دیگری منتقل شود و این فرضیه ایست محال چون بدنی که نفس 
مورد گفتگو میخواهد منتقل بان شود یا خودش نفس دارد و یا ندارد اگر نفس داشته باشد مستلزم آنست که یک بدن 
دارای دو نفس بشود. و این همان وحدت کپیر و کثرت واحد است (که محال بودنش روشن است» و اگر نفسی ندارده 
مستلزم آنست که چیزی که بفعلیت رسیده. دوباره بر گردد بالقوه شود. مثلا پیر مرد بر گردد کودک شود (که محال بودن این 
نیز روشن است)؛ و همچنین اگر بگوئیم: نفس تکامل یافته یک انسان بعد از جدایی از بدنش ببدن گیاه و یا حیوانی منتقل 
شود. که اين نیز مستلزم بالقوه شدن بالفعل است. که بیانش گذشت. 


بحث علمی و اخلاقی (در باره رفتار و اخلاق بنی اسرائیل) 
اشاره 


در قرآن از همه امتهای گذشته بیشتر داستانهای بنی اسرائیل و نیز بطوری که گفته اند از همه انبیاء گذشته بیشتر نام حضرت 
موسی علیه السلام آمده» چون می بینیم نام آن جناب در صد و سی و شش جای قرآن ذکر شده» درست دو برابر نام ابراهیم 
ع» که آن جناب هم از هر پیغمبر دیگری نامش بیشتر آمده» یعنی باز بطوری که گفته اند نامش در شصت و نه مورد ذکر 


شده. 


السلام تاسیس کرد و آن گاه خدای سبحان آن را برای پیامبر گرامیش محمد ص باتمام رسانید. و فرمود: (ملهٌ بیکم اراهی 
َو معا کم المشرلمین من بل دین توحیده دین پدرتان ابراهیم است او شما را از پیش مسلمان نامید) (۱) و بنی اسرائیل در 


پذیرفتن توحید لجوج ترین امتها بودند» و از هر امتی دیگر بیشتر با آن دشمنی کردنده و دورتر از 


ص: ۳۴ 
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هر امت دیگری از انقیاد در برابر حق بودند» هم چنان که کفار عرب هم که پیامبر اسلام گرفتار آنان شد دست کمی از بنی 
اسرائیل نداشتند» و لجاجت و خصومت با حق وا بجایی رساندند که آیه: لین روا سواة عَلیهع أ رهم آغ لع ندرم 
لا-بوُمنونّ» کسانی که کفر ورزیدند. چه انذارشان بکنی» و چه نکنی ایمان نمی آورند) (۱) در حقشان نازل شد و هیچ 
فساوت و جفا؛ و هیچ رذیله دیگر از رذانل که قرآن برای بنی اسرائیل ذکر می کند» نیست. مگر آنکه در کفار عرب نیز 
وجود داشت. و بهر حال اگر در قصه های بنی اسرائیل که در قرآن آمده دقت کنیء و در آنها باریکك شوی و باسرار خلقیات 
آنان پی ببری» خواهی دید که مردمی فرو رفته در مادیات بودند. و جز لذائذ مادی. و صوری» چیزی دیگری سرشان نمیشده 
امتی بوده اند که جز در برابر لذات و کمالات مادی تسلیم نمیشدند. و بهیچ حقیقت از حقاتق ماوراء حس ایمان نمی 
آوردند. هم چنان که امروز هم همینطورند. 


و همین خوی, باعث شده که عقل و اراده شان در تحت فرمان و انقیاد حس و ماده قرار گیرد» و جز آنچه را که حس و ماده 
تجویز کند. جائز ندانند. و بغیر آن را اراده نکنند. و باز همین انقیاد در برابر حس, باعث شده که هیچ سخنی را نپذیرند. مگر 


آنکه.حس, آن را تضدیق کندنوا گر دشت.خس تصدیق و تکلاب: آن ترسیته آن وا تدیرنده هر چند که حق باشد 


و باز این تسلیم شدنشان در برابر محسوسات. باعث شده که هر چه را ماده پرستی صحیح بداند» و بزرگان یعنی آنها که 
مادیات بیشتر دارند. آن را نیکو بشمارند قبول کنند. هر چند که حق نباشد. نتیجه این پستی و کوتاه فکریشان هم این شد: که 
در گفتار و کردار خود دچار تناقض شوند مثلا-می بینیم که از یک سو در غیر محسوسات دنباله روی دیگران را تقلید 
کورکورانه خوانده مذمت می کنند. هر چند که عمل عمل صحیح و سزاواری باشد» و از سوی دیگر همین دنباله روی را اگر 
در امور محسوس و مادی و سا زگار با هوسرانیهایشان باشد می ستایند. هر چند که عمل عملی زشت و خلاف باشد. 


یکی از عواملی که این روحیه را در یهود تقویت کرد زندگی طولانی آنان در مص و در زير سلطه مصریان است. که در 
این مدت طولانی ایشان را ذلیل و خوار کردند» و برده خود گرفته. شکنجه دادند و بدترین عذابها را چشاندند» فرزندانشان را 


می کشتند» و زنانشان را زنده نگه میداشتند» که همین خود عذابی دردناک بوده که خدا بدان مبتلاشان کرده بود. 


ربانی خود ندهند. با اینکه آن دستورات و این فرامین» همه بسود معاش و معادشان بود» (برای اینکه کاملا- بگفته ما واقف 


شوید. مواقف آنان با موسی 


ص: ۳۵ 
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ع و سایر انبیاء را از نظر بگذرانید) و نیز آن روحیه باعث شد که در برابر مغرضان و گردن کشان خود رام و منقاد باشند و 


هر دستوری را از آنها اطاعت کنند. 


امروز هم حق و حقیقت در برابر تمدن مادی که ارمغان غربی ها است بهمین بلا مبتلا شده چون اساس تمدن نامبرده بر حس 
و ماده است؛ و از ادله ای که دور از حس اند» هیچ دلیلی را قبول نمی کند؛ و در هر چیزی که منافع و لذائذ حسی و مادی را 
تامین کند از هیچ دلیلی سراغ نمی گیرد؛ و همین باعث شده که احکام غریزی انسان بکلی باطل شود و معارف عالیه و 
اخلاق فاضله از میان ما رخت بربندد» و انسانیت در خطر انهدام و جامعه بشر در خطر شدیدترین فساد قرار گیرد» که بزودی 


همه انسانها باین خطر واقف خواهند شد. و شرنگ تلخ این تمدن را خواهند چشید. 


در حالی که بحث عمیق در اخلاقیات خلاف این را نتیجه میدهد. آری هر سخنی و دلیلی قابل پذیرش نیست. و هر تقلیدی 
هم مذموم نیست. توضیح اينکه نوع بشر بدان جهت که بشر است با افعال ارادی خود که متوقف بر فکر و اراده او است؛ 
بسوی کمال زند گیش سیر می کند. افعالی که تحققش بدون فکر محال است. 


پس فکر یگانه اساس و پایه ایست که کمال وجودیء و ضروری انسان بر آن پایه بنا میشود» پس انسان چاره ای جز این 
ندارد. که در باره هر چیزی که ارتباطی با کمال وجودی او دارد» چه ارتباط بدون واسطه. و چه با واسطه تصدیق هایی عملی 
و یا نظری داشته باشد» و اين تصدیقات همان مصالح کلیه ایست که ما افعال فردی و اجتماعی خود را با آنها تعلیل می کنیم» 
و یا قبل از اینکه افعال را انجام دهیم نخست افعال را با آن مصالح در ذهن می سنجیم. و آن گاه با خارجیت دادن بان افعال» 


از سوی دیگر در نهاد انسان این غریزه نهفته شده: که همواره بهر حادثه بر میخورد؛ از علل آن جستجو کند. و نیز هر پدیده 
ای که در ذهنش هجوم می آورد علتش را بفهمد و تا نفهمد آن پدیده ذهنی را در خارج تحقّق ندهد. پس هر پدیده ذهنی 
را وقتی تصمیم می گیرد در خارج ایجاد کند؛ که علتش هم در ذهنش وجود داشته باشد و نیز در باره هیچ مطلب علمی؛ و 
تصدیق نظری» داوری ننموده» و آن را نمی پذیرد مگر وقتی که علت آن را فهمیده باشد» و باتکاء آن علت مطلب نامبرده را 


این وضعی است که انسان دارد» و هرگز از آن تخطی نمی کند. و اگر هم بمواردی برخوریم که بر حسب ظاهر بر خلاف این 
کلیت باشد باز با دقت نظر و باریک بینی شبهه ما از بین می رود» و پی می بریم که در آن مورد هم جستجوی از علت وجود 
داشته» چون اعتماد و طمانینه بعلت امری است فطری و چیزی که فطری شد دیگر اختلاف و تخلف نمی پذيرد. 


ص: ۳۱۶ 
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و همین داعی فطری. انسان را بتلاشهایی فکری و عملی وادار کرد که ما فوق طاقتش بود. چون احتیاجات طبیعی او یکی دو 
تا نبوده و یک انسان به تنهایی نمی توانست همه حوائج خود را بر آورد» در همه آنها عمل فکری انجام داده» و بدنبالش عمل 
بدنی هم انجام دهد و در نتیجه همه حوائج خود را تامین کند. چون نیروی طبیعی شخص او وافی به این کار نبود. لذا 
فطر تش راه چاره ای پیش پایش گذاشت و آن این بود که متوسل بزند گی اجتماعی شود و برای خود تمدنی بوجود آورد» و 
حوائج زند گی را در میان افراد اجتماع تقسیم کند. و برای هر یکک از ابواب حاجات. طاثفه ای را موکل سازد عینا مانند یکك 


بدن زنده» که هر عضو از اعضاء آن» یک قسمت از حوائج بدن را بر می آورد» و حاصل کار هر یک عاید همه ميشود. 


از سوی دیگر حوائج بشر حد معینی ندارد تا وقتی بدان رسید تمام شود بلکه روز بروز بر کمیت و کیفیت آنها افزوده می 
گردد و در نتیجه فنون» و صنعت هاء و علوم» روز بروز انشعاب نوی بخود می گیرد» نا گزیر برای هر شعبه از شعب علوم و 
صنایع» به متخصصین احتیاج پیدا می کند» و در صدد تربیت افراد متخصص بر می آید. آری این علومی که فعلا از حد شمار 
در آمده» بسیاری از آنها در سابق یک علم شمرده میشد. و همچنین صنایع گونه گون امروز. که هر چند تای از آن در سابق 
جزء یک صنعت بود» و یک نفر متخصص در همه آنها بود» ولی امروز همان یک علم و یک صنعت دیروزء تجزیه شده. هر 
باب و فصل, از آن علم و صنعت. علمی و صنعتی جدا گانه شده مانند علم طب, که در قدیم یک علم بود» و جزء یکی از 
فروع طبیعیات بشمار می رفت. ولی امروز بچند علم جدا گانه تقسیم شده» که یک فرد انسان (هر قدر هم نابغه باشد)؛ در بیشتر 


از یکی از آن علوم تخصص پیدا نمی کند. 


و چون چنین بود» باز با الهام فطرتش ملهم شد به اينکه در آنچه که خودش تخصص دارد بعلم و آگهی خود عمل کند. و در 


آنچه که دیگران در آن تخصص دارند از آنان پیروی نموده به تخصص و مهارت آنان اعتماد کند. 
در زندگی اجتماعی انسان ناجار از تقلید است 


اینجاست که می گوییم: بنای عقلای عالم بر این است که هر کس باهل خبره در هر فن مراجعه نماید و حقيقت و واقع این 
مراجعه» همان تقلید اصطلاحی است که معنایش اعتماد کردن بدلیل اجمالی هر مسئله ایست. که دسترسی بدلیل تفصیلی آن 


هم چنان که بحکم فطرتش خود را محکوم میداند. به اينکه در آنچه که در وسع و طاقت خودش است به تقلید از دیگران 


اکتفاء ننموده. خودش شخصا به بحث و جستجو پرداخته» دلیل تفصیلی آن را بدست آورد. 
و ملاک در هر دو باب این است که آدمی پیروی از غیر علم نکند. اگر قدرت بر اجتهاد 
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دارد؛ بحکم فطرتش باید باجتهاده و تحصیل دلیل تفصیلی؛ و علت هر مسئله که مورد ابتلای او است بپردازد؛ و اگر قدرت بر 
آن ندارد؛ از کسی که علم بان مسئله را دارد تقلید کند. و از آنجایی که محال است فردی از نوع انسانی یافت شود که در 
تمامی شئون زند گی تخصص داشته باشد. و آن اصولی را که زند گیش متکی بدانها است مستقلا اجتهاد و بررسی کند. قهرا 
محال خواهد بود که انسانی یافت شود که از تقلید و پیروی غیر» خالی باشد و هر کس خلاف این معنا را ادعا کند» و یا در 
باره خود پنداری غیر این داشته باشد یعنی میپندارد که در هیچ مسئله از مسائل زندگی تقلید نمی کند. در حقیقت سند 


سفاهت خود را دست داده. 


بله تقلید در آن مسائلی که خود انسان میتواند بدلیل و علتش پی برد تقلید کورکورانه و غلط است. هم چنان که اجتهاد در 
مسئله ای که اهلیت ورود بدان مسئله را ندارد» یکی از رذائل اخلاقی است. که باعث هلاکت اجتماع می گردد؛ و مدینه 
فاضله بشری را از هم می پاشد» پس افراد اجتماع نمی توانند در همه مسائل مجتهد باشند. و در هیچ مسئله ای تقلید نکنند» و 
نه میتوانند در تمامی مسائل زندگی مقلد باشند. و سراسر زند گیشان پیروی محض باشد. چون جز از خدای سبحان, از هیچ 
کس دیگر نباید اینطور پیروی کرد؛ یعنی پیرو محض بود بلکه در برابر خدای سبحان باید پیرو محض بود. چون او یگانه 


ص: ۳۸ 
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سوره البقره (۲): آیات ۷۵ تا ۸۲ 


کطمفون آن توا کم و قذ کال فریق ملع بدعهون کلاع هت وله من برد ما عقوة و نع نون (0۵ و ذا و 
ین آموا الوا و اذا لا بفض نم الی بغض قالا [ ونیم بما قح له یکم حانج کم به لد کم آ لا تون 
(۷۶ ولا یغتغون للم ما ییون و ما ون ۳۷۱ و لیخ | یو لا هون الکتاب ال آمنی و نع یو (0۷۸ 
ول لذین کون الکتاب باديهم نیون مدا من عند اه لیشترزوا بهتت یلا فوبل هم ما کتبث آندیهع و ول له نا 


کمن 0۷۹ 


4 الا وا ما مَُوة قل أَحَتم عند له عهدا فلن بُخلت ال عََده أم ولو عَلی الله ما لا کون ( ۸۰ بلی 
کت ۳ ها ونکت 
ارات یگ هم فیها خالدُوتَ (۸۲) 
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ترجمه آبات 

آیا طمع دارید که اینان بشما ایمان آورند با اینکه طائفه ای از ایشان کلام خدا را می شنیدند و سپس با علم بدان و با اینکه 
آن را می شناختند تحریفش می کردند (۷۵). 

و چون مومنان را می بینند گویند: ما ایمان آورده ایم و چون با یکدیگر خلوت می کنند میگویند: چرا ایشان را باسراری که 


مایه پیروزی آنان علیه شما است آگاه می کنید تا روز قيامت نزد پرورد گارتان علیه شما احتجاج کنند چرا تعقل نمی کنید 
(۷۶). 


آیا اینان نمی دانند که خدا بآنچه که پنهان میدارند مانند آنچه آشکار می کنند آ گاه است؟! (۷۷). 
و پاره ای از ایشان بیسوادهایی هستند که علمی بکتاب ندارند و از یهودی گری نامی بجز مظنه و پندار دلیلی ندارند (۷۸). 


پس وای بحال کسانی که کتاب را با دست خود می نویسند و آن گاه می گویند این کتاب از ناحیه خداست تا باین وسیله 


بهایی اند ک بچنگ آورند پس وای بر ایشان از آنچه که دستهاشان نوشت و وای بر آنان از آنچه بکف آوردند .۷٩(‏ 


و گفتند آتش جز چند روزی بما نمی رسد بگو مگر از خدا عهدی در این باره گرفته اید که چون خدا خلف عهد نمی کند 


چنین قاطع سخن می گویید؟ و پا آنکه علیه خدا چیزی می گویید که علمی بدان ندارید؟ (۸۰). 


بله کسی که گناه می کند تا آنجا که آثار گناه بر دلش احاطه یابد این چنین افراد اهل آتشند و بیرون شدن از آن برایشان 


نیست (۸۱. 


و کسانی که ایمان آورده و عمل صالح می کنند اهل بهشتند و ایشان نیز در بهشت جاودانند (۸۲) 


بیان 


اشاره 


سیاق این آیات. مخصوصا ذیل آنهاء این معنا را دست میدهد: که یهودیان عصر بعثت. در نظر کفار و مخصوصا کفار مدینه» 
که همسایگان بهود بودند» از پشتیبانان پیامبر اسلام شمرده میشدند. چون یهودیان علم دین و کتاب داشتند و لذا امید به 


بو هه ۹ ۰ ۰ 9 ۳ 2 
و تقویت نموده. نور آن را منتشر و دعوتش را کسترده سازند. 


و لکن بعد از آنکه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بمدینه مهاجرت کرد بهود از خود رفتاری را نشان داد» که آن امید را 
مبدل به یاس کرد و بهمین جهت خدای سبحان در اين آیات می فرماید: (ا عون آن وا لکم؟ و فد کان فریق مهم 
عون کلام الّ) الخ» یعنی آیا انتظار دارید که بهود بدین شما ایمان بیاورد» در حالی که یک عده از آنان بعد از شنیدن 


آیات خداء و فهمیدنش آن را تحریف کردند» و خلاصه کتمان حقایق, و تحریف کلام خدا رسم دیرینه این طائفه است» 
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پس اگر نکول آنان را از گفته همای خودشان می بینند» و می بینید که امروز سخنان دیروز خود را حاشامی کنند» خیلی 


ص: ۳۳۰ 
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( فَطمَغون آنْ نوا لکغ) در این آیه التفاتی از خطاب به بنی اسرائیل خطاب به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و 
مسلمانان بکار رفته و با اينکه قبلا همه جا خطاب به بهود بود در اين آیه بهود غایب فرض شده و گویا وجهش این باشد 
که بعد از آنکه داستان بقره را ذکر کرد و در خود آن داستان ناگهان روی سخن از بهود بر گردانید» و بهود را غایب فرض 
کرد برای اينکه داستان را از تورات خود دزدیده بودند» لذا در این آیه خواست تا همان سیاق غیبت را ادامه داده» بیان را با 
سیاق غیبت تمام کند» و در سیاق غیبت به تحریف توراتشان اشاره نماید» لذا دیگر روی سخن بایشان نکرد» و بلکه ایشان را 


غایب گرفت. 


(و |ذا قُو لین آمَواقالوا متا و |ذا خلا) الغ» در این آیه شریفه دو جمله شرطیه مدخول (ذا) واقع شده ولی تقابلی میان 


ال دق کشلدهه جفتی تفر موده؟ (جون موشین وا هی ده میگو ند 


ایمان آوردیم و چون با یکد گر خلوت می کنند» میگویند: ایمان نیاوردیم) بلکه فرموده: (چون مومنین را می بینند. میگویند: 
ایمان آوردیم و چون با یکدگر خلوت می کنند» می گویند: چرا از بشارتهای تورات برای مسلمانان نقل می کنید؟ و 
باصطلاح سوژه بدست مسلمانان میدهید؟) و بدین جهت اینطور فرمود تا دو مورد از جرائم و جهالت آنان را بیان کرده باشد. 


بخلاف آیه: (و لذا لول موه قالوا: ما و (ذا لوا الی شياطينهع قالوا: | ععکم, الما تن هرن (۱) که میان دو 
حمله شرطیه مقابله شده است. 


و دو جریمه و جهالت بهودیان» که در آیه مورد بحث بدان اشاره شده» یکی نفاق ایشان است. که در ظاهر اظهار ایمان می 
کنند» تا خود را از اذیت و طعن و قتل حفظ کنند. و دوم این است که خواستند حقیقت و منویات درونی خود را از خدا 
بپوشانند» و خیال کردند اگر پرده پوشی کنند. میتوانند امر را بر خدا مشتبه سازند با اينکه خدا باشکار و نهان ایشان آ گاه 


است هم چنان که در این آیه از سخنان محرمانه ایشان خبر داد. 


بطوری که از لحن کلام برمی آید» جریان از این قرار بوده: که عوام ایشان از ساده لوحیء وقتی بمسلمانان می رسیده اند» 
اظهار مسرت می کردند. و پاره ای از بشارتهای تورات را بایشان می گفتند» و یا اطلاعاتی در اختیار می گذاشتند. که 
مسلمانان از آنها برای تصدیق نبوت پیامبرشان» استفاده می کردند و روسایشان از اینکار نهی می کردند و می گفتند: این 
خود فتحی است که خدا برای مسلمانان قرار داده» و ما نباید آن را برای ایشان فاش سازیم» چون با همین بشارتها که در کتب 


ما است» نزد پرورد گار خود علیه ما احتجاج خواهند کرد. 
۳۱۱ 


۱- سوره بقره آبه ۱۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


(علیه السلام) ما را به پیروی پیامبر اسلام سفارش کرده» و چون اطلاع ندارد ما را با آن ماخذه نمی کند. و معلوم است که 
لته انم خرف انه اس که داش نی قها آنه آش‌کان سکس تن از ایا سر قداشه باه وحاطم آنوو طلی 


نداشته باشد» و انز نهایت درحه جهل است. 


لذا خدای سبحان با جمله: أ و لا یلو آنّ ال یلم ما یرون و ما یعون ؟) الخ اين پندار غلطشان را رد می کند چون این 
نوع علم- یعنی علم بظواهر امور به تنهایی» و جهل بباطن آن»- علمی است که بالاآخره منتهی بحس میشود؛ و حس احتیاج به 
بدن مادی دارد» بدین که مجهز بالات و ابزار احساس» از چشم. و گوش, و امثال آن باشد» و باز بدین که مقید بقیود زمان و 


مکان و خود مولود علل دیگری مانند خود مادی باشد. و چیزی که چنین است مصنوع است نه صانع عالم. 


و این جریان یکی از شواهد بیان قبلی ما است» که گفتیم بنی اسرائیل بخاطر اينکه برای ماده اصالت قائل بودند» در باره خدا 
هم باحکام ماده حکم می کردند. و او را موجودی فعال در ماده می پنداشتند چیزی که هست موجودی که قاهر بر عالم ماده 
است. اما عینا مانند یکک علت مادی» و قاهر بر معلول مادی. 


ریشه مادی عقائد بهود 


البته این طرز فکر اختصاص به بهود نداشت» بلکه هر اهل ملت دیگر هم که اصالت را برای ماده قائل بودند و قائل هستند 
آنها نیز در باره خدای سبحان حکمی نمی کنند» مگر همان احکامی که برای مادیات و بر طبق اوصاف مادیات می کنند؛ 
اگر برای خدا حیات. و علم و قدرت. و اختیان و اراده» و قضای و حکم و تدبیر امر و ابرام قضاء و احکامی دیگر قائلند. 
آن حیات و علم و قدرت و اوصافی را قائلند که برای یک موجود مادی قاثلند. و این دردی است بی درمان, که نه آیات خدا 


درمانش می کند و نه انذار انبیامه (و ما نی لیات و اد عقوم لا بونو). (۱) 


حتی این طبقه از دین داران» کار را بجایی رساندند» و در باره خدا احکامی جاری ساختند. که حتی کسانی هم که دین آنان 
را ندارند و هیچ بهره ای از دین حق و معارف حقه آن ندارند طرز تفکر آنان را مسخره کردند. از آن جمله گفتند: 
مسلمانان از پیامبر خود روایت می کنند که خدا آدم را بشکل و قیافه خودش آفریده و خودشان هم که امت آن پیامبرند؛ 
پس امر این مادی گرایان داثر است بین اينکه همه احکام ماده را برای پرورد گار خود اثبات کنند» هم چنان که مشبهه از 


متلماناننو نکن فیکران که ان موه اه تم آننء 


ص: ۳۳۲ 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


اینکار را کرده و می کنند» و بین اينکه اصلا از اوصاف جمال خداوندی» هیچ چیز را نفهمند. و اوصاف جمال او را باوصاف 
سلبی ارجاع داده بگویند: الفاظی که اوصاف خدا را بیان می کند. در حق او باشتراک لفظی استعمال میشود. و اينکه می 
گوییم: خدا موجودی است؛ ثابت؛ عالم» قادر حی» وجود و ثبوت و علم و قدرت و حیات او معنایی دارده که ما نمی فهمیم. 
و نمی توانیم بفهمیم ناگزیر باید معانی این کلمات را به اموری سلبی ارجاع دهیم یعنی بگوئیم: خدا معدوم و زایل و 
جاهل» و عاجزء و مرده» نیست» اینجا است که صاحبان بصیرت باید عبرت گیرند که انس بمادیات کار آدمی را بکجا می 
کشاند؟ چون این طرز فکر از اینجا سر در می آورد که بخدایی ایمان بیاورند» که اصلا او را درک نکنند و خدایی را بیرستند 


که او را نشناسند و نفهمند» و ادعایی کنند که نه خودشان آن را تعقل کرده باشند و نه احدی از مردم. 


با اينکه دعوت دینی با معارف حقه خود. بطلان اين اباطیل را روشن کرده از یک سو به عوام مردم اعلام داشته: در میان دو 
اعتقاد باطل تشبیه و تنزیه سخن حق و لب حقیقت را رعایت کنند» یعنی در باره خدای سبحان اینطور بگویند: که او چیزی 
است. نه چون چیزهای دیگر و او علمی دارد؛ نه چون علوم ما؛ و قدرتی دارد؛ نه چون قدرت ماء و حباتی دارد؛ نه چون 


حیات ماء اراده می کند اما نه چون ماء و سخن میگوید: ولی نه چون ما با باز کردن دهان. 
و از سوی دیگر بخواص اعلام داشته: تا در آیاتش تدبر و در دینش تفقه کننده و فرموده: 


(هل بش توش لین موه و این لا یَغلمون؟ نما ید که آوواا لباب با آنان که میداننل برابرشد‌با کساتی که نمیدانند؟ 
نه تنها کسانی متذ کر میشوند که صاحبان عقلند). (۱) 


و از سوی دیگر در تکالیف. طائفه عوام و طائفه خواص» را یکسان نگرفته و بیک جور تکالیف را متوجه ایشان نکرده و 
این است وضع تعلیم آن دینی که بایشان و در حق ایشان نازل شده. مگر آنکه اصلا کاری با دین نداشته باشند» و گر نه اگر 


بخواهند دین خدای را محفوظ نگه بدارند» راه برای همه هموار است. 


مانع) کلمه (امی) بمعنای کسی است که قادر بر خواندن و نوشتن نباشد که اگر 
۱[ 
و عاطفه مادری باعث شده که او را از فرستادن بمدرسه باز بدارد. و در نتیجه از تعلیم و تربیت استاد محروم بماند. و تنها مربی 


اوشمان ساذرشن تاش 


ص: ۳۳۳ 


۱- سوره زمر آیه ٩‏ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲860۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


و کلمه (آمانی) جمع امنیه است. که بمعنای اکاذیب است. و حاصل معنای آیه این است: که ملت بهود. با افراد باسوادی 
هستند. که خواندن و نوشتن را میدانند» ولی در عوض بکتب آسمانی خیانت می کنند. و آن را تحریف مینمایند» و با مردمی 


بی سواد و امی هستند. که از کتب آسمانی هیچ چیز نمیدانند. و مشتی اکاذیب و خرافات را بعنوان کتاب آسمانی پذیرفته اند. 


(فوَیّل للذین یِکتتُونَ) کلمه ویل» بمعنای هلاکت و عذاب شدید. و یز بمعنای اندوه» و خواری و پستی است» و نیز هر چیزی 


ول له ما کتبث آیدیهه و یل لُمْ) ضمیرهای جمع در اين آیه یا به بنی اسرائیل بر می گردد و يا تنها بکسانی که 


تورات را تحریف کردند برای هر دو وجهی است. ولی بنا بر وجه اول ویل متوجه عوام بی سوادشان نیز ميشود. 


(بلی من کسب مرب و آحاطث به ُوِیتهُ) الخ» کلمه حطیته بمعنای آن حالتی است که بعد از ارتکاب کار زشت بدل انسان 
دست میدهد. و بهمین جهت بود که بعد از ذکر کسب سیئثه احاطه خطیثه را ذکر کرد. و احاطه خطیثه ( که خدا همه 
بند گانش را از این خطر حفظ فرماید.) باعث میشود که انسان محاط بدان» دستش از هر راه نجاتی بریده شود کانه آن چنان 
خطیثه او را محاصره کرده. که هیچ راه و روزنه ای برای اينکه هدایت بوی روی آورد؛ باقی نگذاشته در نتیجه چنین کسی 
جاودانه در آتش خواهد بود» و اگر در قلب او مختصری ایمان وجود داشت و یا از اخلاق و ملکات فاضله که منافی با حق 
نیستند» از قبیل انصاف. و خضوع در برابر حق» و نظیر این دو پرتوی می بود قطعا امکان اين وجود داشت. که هدایت و 
سعادت در دلش رخنه یابد؛ پس احاطه خطیثه در کسی فرض نمیشود» مگر با ش رک بخداء که قرآن در باره اش فرموده: (ن 
له لا رن یشک به و یر ما دون ذلک لِعن یشا خدا این جرم را که بوی شرکک بورزنده نمی آمرزد و پائین تر از آن 
را از هر کس بخواهد می آمرزد» (۱) و نیز از جهتی دیگر» مگر با کفر و تکذیب آیات خدا که قرآن در باره اش می فرماید: 
و لین کوا و وا با آوایک أضحات انار هم فیها خالُِونَ و کسانی که کفر بورزند» و آیات ما را تاش که 
اصحاب آتشند. که در آن جاودانه خواهند بود)» (۲) پس در حقیقت کسب سیثه. و احاطه خطیثه بمنزله کلمه جامعی است 


برای هر فکر و عملی که خلود در آتش بیاورد. 
این را هم باید بگونیم: که این دو آیه از نظر معنا قریب به آیه: 


ص: ۳۳۴ 


۱- سوره نساء آبه ۴۸ 


۲-سوره بقره آبه ۳۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


(د لین آمنوه و این هادوا و سای الخ است» که تفسیرش گذشت. تنها فرق میان آن, و آیه بقره این است که آیه 
مورد بحث. در مقام بیان این معنا است که ملاکک در سعادت تنها و تنها حقیقت ایمان است. و عمل صالح. نه صرف دعوی» 


و دو آیه سوره بقره در مقام بیان این جهت است که ملاک در سعادت حقیقت ایمان و عمل صالح است. نه نامگذاری فقط. 


بحث روایتی (شامل دو روایت در باره جمعی از بهود و مراد از سیثه) 

در مجمع البیان (۱) در ذیل آیه: (و |ذا قّواالذِین) الخ از امام باقر علیه السلام روایت آورده. که فرمود: قومی از بهود بودند 
که با مسلمانان عناد و دشمنی نداشتند» و بلکه با آنان توطثه و قرارداد داشتند» که آنچه در تورات از صفات محمد (صلی ال 
علیه و آله) وارد شده» برای آنان بیاورند» ولی بزرگان بهود ایشان را از اینکار باز داشتند. و گفتند: زنهار که صفات محمد 


خواهند کرد در این جریان بود که این آیه نازل شد. 


و در کافی (۲) از یکی از دو امام باقر و صادق علیه السلام روایت آورده: که در ذیل آیه: (لی من کسب سَریتُ) الخ فرمود: 


بعنی وقتی که ولایت امیر الممنین را انکار کنند» در آن صورت اصحاب آتش و جاودان در آن خواهند بود. 


ملف: قریب باین معنا را مرحوم شیخ در امالیش (۳) از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت کرده» و هر دو روایت از باب 
تطبیق کلی بر فرد و مصداق بارز آنست. چون خدای سبحان ولایت را حسنه دانسته و فرموده: (قل لا شلک علیه جرا لا 
الم فی الْرّبی و من یرف حتر یه ترذ له فیها خشرناه بگو من از شما در برابر رسالتم مزدی نمی طلبم مگر مودت : و 


ممکن است هم آن را از باب تفسیر دانست» به بیانی که در سوره مائده خواهد آمد. که اقرار بولایت. عمل بمقتضای توحید 
است. و اگر تنها آن را به علی (علیه السلام) نسبت داده» بدین جهت است که آن جناب در میان امت اولین فردی است که 


باب ولایت را بگشود در اینجا خواننده عزیز را بانتظار رسیدن تفسیر سوره مائده گذاشته می گذریم..] 
ص: ۳۲۵ 

۱- مجمع البیان ج ۱ص ۱۴۲ 

۲- اصول کافی ج ۱ص ۴۲۹ 2 ۸۲ 


۳- امالی طوسی ج ۱ ص ۳۷۴ 


۴ سوره شوری آبه ۲۳ [ 1 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷: ۲ ۵ ۷ ۸ 


سوره البقره (۲): آیات ۸۳ تا ۸۸ 


اشاره 


۳ 
دا 


نا میاق نی |ٍیرانیل لا دون الا له و بان ٍخسانً و ذی یی و ایامی و اَمساکین و وا لاس خن و 
تن شاه و نژ که نوم یا منکم و فرضوق (۸۳ لمکم ایکون جماهکم و لا تخرجونَ 
سکم ین دیارکم نم آفرزئم و آشغ تفهدون (۸۴ نع نم حژلء ‏ تون آتفسکم و تخرجون ریق نکم ین دیارجم تظاعزون 
علیهم بان ثم و الغذوان و نکم آساری تفاذوشم و و فرع علیکم غراجم ُم اون بیغض الکتاب و کون بیغفض ما 
جرا من بل یک بنکم لزق فی الیاه الا و وم اقاه رون یآ التذاب و تا له پغايعا توت (۸۵ 
ولیک لین شتا اه ال رخف عتهم اعدا ولا هم بلق ژون (۸۶ ول ناموت ی الکتاب و قَْینا من 
ده بالرْسْل و آتینا عیی ابر میم لیات و یدنا پذوح دس الما جاء کم رَشولْ بما لا تهوی آنفش کم اشتکبوثع ریا 


9 


کم و ریق تقتلون (۸۷) 
و قالوا قلوبُنا غلف بل لعََهم ال بکفرهم فقلیلا ما یو (۸۸) 


ص: ۳۳۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ترجمه آبات 


و یاد آورید هنگامی را که از بنی اسرائیل عهد گرفتیم که جز خدای را نپرستید و نیکی کنید در باره پدر و مادر و خویشان و 
یتیمان و فقیران و بزبان خوش با مردم تکلم کنید و نماز بیای دارید و زکاه مال خود بدهید پس شما عهد را شکستید و روی 
گردانیدید جز چند نفری و شمائید که از حکم و عهد خدا بر گشتید (۸۳). 


و چون از شما این پیمانتان بگرفتيم که خون یکد گر مریزید و یکد گر را از دیار بیرون مکنید و آن گاه شما اقرار هم کردید و 
شهادت دادید (۸۴). 


ولی همین شما خودتان یکدیگر را می کشید و طائفه ای از خود را از دیارشان بیرون می کنید و علیه ایشان پشت به پشت هم 
میدهید و در باره آنان گناه و تجاوز مرتکب میشوید و اگر به اسیری نزد شما شوند فدیه می گیرید با اینکه فدیه گرفتن بر شما 
حرام بود هم چنان که بیرون کردن حرام بود پس چرا به بعضی از کتاب ایمان می آورید و به بعضی دیگر کفر می ورزید و 
پاداش کسی که چنین کند بجز خواری در زند گی دنیا و اینکه روز قیامت بطرف بدترین عذاب بر گردد چیست؟ و خدا از 
آنچه می کنید غافل نیست (۸۵). 


اینان همانهایند که زندگی دنیا را با بهای آخرت خریدند و بهمین جهت عذاب از ایشان تخفیف نمی پذیرد و نیز یاری 


نمیشو ند (۸۶). 


ما به موسی کتاب دادیم و در پی او پیامبرانی فرستادیم و به عیسی بن مریم معجزاتی دادیم و او را با روح القدس تایید کردیم 


فرستاد گان را تکذیب نموده و طائفه ای را بقتل برسانید (۸۷). 
و گفتند: دلهای ما در غلاف است بلکه خدا بخاطر کفرشان لعنتشان کرده و در نتیجه کمتر ایمان می آورند (۸۸) 


بیان 


(و اد أَذّنا میثاق نی اشرائیل) 


الخ این آیه شریفه با نظم بدیعی که دارد در آغاز با سیاق غیبت آغاز شدهء و در آخر با سیاق خطاب ختم میشود در اول 
بنی اسرائیل را غایب بحساب آورده» می فرماید: (و چون از بنی اسرائیل میثاق گرفتيم» و در آخر حاضر بحساب آورده؛ روی 
سخن بایشان کرده می فرماید: (م یمه پس از آن همگی اعراض کردید. مگر اند کی از شما) الخ. از سوی دیگرء در آغاز 
میثاق را که بمعنای پیمان گرفتن است؛ و جز با کلام صورت نمی گیرد؛ یاد می آورد و آن گاه خود آن میثاق را که چه 
بوده؟ حکایت می کند» و این حکایت را نخست با جمله خبری (لا- تون ال الخ و در آخر با جمله انشائیه ( ولو 
لاس خشن) ال حکایت می کند. 


شاید وجه این د گر گونی هاء این باشد که در آیات قبل» اصل داستان بنی اسرائیل با سیاق 
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خطاب شروع شد. چون میخواست ایشان را سرزنش کنده و این سیاق هم چنان کوبنده پیش آمد. تا بعد از داستان بقره» 
بخاطر نکته ای که ایجاب می کرد و بیانش گذشت. مبدل بسیاق غیت شد تا کار منتهی شد بآیه مورد بحث. در آنجا نیز 
مطلب با سیاق غیبت شروع میشود؛ و می فرماید. (و لد نا میثاق نی |شررائیل) و لکن در جمله لا دون الَ) الخ که 
نهیی است که بصورت جمله خبریه حکایت میشود سیاق بخطاب بر گشت و اگر نهی را با جمله خبریه (جز خدا را نمی 
پرستید) آورد. بخاطر شدت اهتمام بدان بود» چون وقتی نهی باین صورت در آید. می رساند که نهی کننده هیچ شکی در 
عدم تحقق منهی خود در خارج ندارد» و تردید ندارد در اینکه» مکلف که همان اطاعت داده» نهی او را اطاعت می کند؛ و 
بطور قطع آن عمل را مرتکب نمیشود» و همچنین اگر امر بصورت جمله خبریه اداء شود این نکته را افاده می کند. مانند جمله 
(و باْوالدین !خساناء و ذی الْقّبی» و الیتامی و الْمُساکین» پپدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و مساکین احسان می کنید) 


بخلاف اینکه امر بصورت امر و نهی بصورت نهی اداء شود. که این نکته را نمیرساند. 


داده برای اینکه بابتدای کلام بر گشت شود که روی سخن به بنی اسرائیل داشت. و در نتیجه دو جمله: (و أقمُوا الصّلاه و آتوا 
ال کاة)» و ( تَویعم) الخ بهم متصل گشته. سیاق کلام از اول تا باخر منتظم میشود. 


رو بالْوالَین |خسانآ) این جمله امر و یا بگو خبری بمعنای امر است؛ و تقدیر آن (احسنوا بالوالدین احساناه و ذی القربی؛ و 
الیتامی» و المساکین) میباشد» ممکن هم هست تقدیر آن را (و تحسنون بالوالدین احسانا) گرفت (خلاصه کلام اينکه کلمه 
(احسانا) مفعول مطلق فعلی است تقدیری حال یا آن فعل صیغه امر است. و يا جمله خبری) نکته دیگری که در آیه رعایت 
شده این است که در طبقاتی که امر باحسان بانان نموده» ترتیب را رعایت کرده؛ اول آن طبقه ای را ذکر کرد که احسان 
باو از همه طبقات دیگر مهم تر است. و بعد طبقه دیگری را ذکر کردهء که باز نسبت بسایر طبقات استحقاق بیشتری برای 
احسان دارد اول پدر و مادران را ذ کر کرده» که پیداست از هر طبقه دیگری باحسان مستحق ترند» چون پدر و مادر ريشه و 
اصلی است که آدمی بان دو اتکاء دارد» و جوانه وجودش روی آن دو تنه روئیده» پس آن دو از ساير خویشاوندان بآدمی 


نزدیکک ترند. 


بعد از پدر و ماد سایر خویشاوندان را ذکر کرده» و بعد از خویشاوندان» در میانه اقرباء یتیم را مقدم داشته چون ایتام بخاطر 


ص: ۳۳/۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


کلمه (یتامی) جمع یتیم است» که بمعنای کودکک پدر مرده است. و بکودکی که مادرش مرده باشد. یتیم نمیگویند؛ بعضی 
گفته اند: يتیم در انسانها از طرف پدره و در سایر حیوانات از طرف مادر است. 


کلمه (مساکین) جمع مسکین است. و آن فقیر ذلیلی است که هیچ چیز نداشته باشد و کلمه (حسنا) مصدر بمعنای صفت 
است. که بمنظور مبالغه در کلام آمده» و در بعضی قراء‌تها آن را (حسنا) بفتحه حاء و نیز فتحه سین خوانده شده است. که بنا 
بر آن قرائت» صفت مشبهه میشود. و بهر حال معنای جمله این است که (بمردم سخن حسن بگوئید) و اين تعبیر کنایه است از 
حسن معاشرت با مردم» چه کافرشان» و چه مومنشان و این دستور هیچ منافاتی با حکم قتال ندارد تا کسی توهم کند که این 
آیه با آیه وجوب قتال نسخ شده برای اينکه مورد این دو حکم مختلف است. و هیچ منافاتی ندارد که هم امر بحسن معاشرت 
کنند. و هم حکم بقتال هم چنان که هیچ منافاتی نیست در اينکه هم امر بحسن معاشرت کنند و هم در مقام تادیب کسی 
دستور بخشونت دهند. 


(لا- تش فکون دماء کم) الخ این جمله باز مانشد جمله قیل امری است بصورت جمله خبری و کلمه (سفک) بمعنای ریختن 


است. 


(تظاهزون علیهغ) الخ» کلمه (تظاهرون)» از مصدر مظاهره (بات مفاعله) است. و مظاهره بمعنای معاونت است. چون ظهیر 


بمعنای عون و یاور است. و از کلمه (ظهر- پشت) گرفته شده چون یاور آدمی پشت آدمی را محکم می کند. 


(و هو مُرَم علیکم اِخراجَهُم» ضمیر (هو) ضمیر قصه و یا شان است. و این معنا را می دهد (مطلب از این قرار است. که برون 
کردن آنان بر شما حرام است) مانند ضمیر (هو) در جمله (قل هو ال ده بگو مطلب بدین قرار است که الله یگانه است). 


( فْنو یغض الکتاب) الخ یعنی چه فرقی هست میان گرفتن فدیه؟ و بیرون کردن؟ که حکم فدیه را گرفتید. و حکم 
حرمت اخراج را رها کردید با اینکه هر دو حکم. در کتاب بود. آیا ببعضی از کتاب ایمان می آورید. و بعضی دیگر را ترکك 


می کنید» و کفر می ورزید؟ 


(و قفینا) الخ این کلمه از مصدر تقفیه است» که بمعنای پیروی است. و از کلمه (قفا) پشت گردن گرفته شده. کانه شخص 


پیروه پشت گردن و دنبال سر پیشرو خود حرکت می کند. 
(و آئینا عیسی اب مریم الینات) الخ, بزودی در سوره آل عمران انشاء الّه پیرامون این آیه بحث می کنیم. 
(و قالوا قلوینا عُلْت» کلمه (غلف) جمع اغلف است. و اغلف از ماده غلاف است. و معنای 


ص: ۳۳۹ 
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جمله این است که در پاسخ گفتند: دلهای ما در زیر غلافها و لفافه هاء و پرده ها قرار دارد و این جمله نظیر آیه: (و الوا قلوبن 
فی أکنّه ما عذُعونا له گفتند: دلهای ما در کنانه ها است؛ از آنچه شما ما را بدان میخوانید) (۱) میباشد و این تعبیر در هر 


دو آیه کنایه است از اینکه ما نمیتوانیم بآنچه شما دعوتمان می کنید گوش فرا دهیم. 
بحث روایتی (شامل روایاتی در ذیل" و قولوا للناس خننا") 
در کافی (۲) از امام ابی جعفر (علیه لسلام) روایت آورده که در ذیل جمله: (و قُوا لاس مثنا) الخ فرمود: بمردم بهترین 


سختین که دوشت فیدارید بشما بکو بتله یگو فده 


و نیز در کافی (۳) از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که در تفسیر جمله نامبرده فرموده: با مردم سخن بگوئید. اما بعد از 
آنکه صلاح و فساد آن را تشخیص داده باشید و آنچه صلاح است بگوئید. 


و در کتاب معانی» (۴) از امام باقر (علیه السلام) روایت کرده» که فرموده: بمردم چیزی را بگوئید» که بهترین سخنی باشد که 
شما دوست میدارید بشما بگویند. چون خدای عز و جل دشنام و لعنت و طعن بر مومنان را دشمن میدارد؛ و کسی را که 
مرتکب این جرائم شود فاحش و مفحش باشد. و دریوزگی کند. دوست نمیدارد در مقابل» اشخاص با حیا و حلیم و عفیف» 


و آنهایی را که میخواهند عفیف شوند. دوست میدارد. 


مولف: مرحوم کلینی هم در کافی مثل این حدیث را بطریقی دیگر از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده» و همچنین 
عباشی از آن جناب آورده؛ و نیز کلینی مثل حدیث ۵ را در کافی از امام صادق. و عباشی مثل حدیث و را از آن جناب 
آورده. (۵) 


و چنین بنظر می رسد که ائمه علیهم السلام این معانی را از اطلاق کلمه حسن استفاده کرده اند» چون هم نزد گوینده اش 
مطلق است. و هم از نظر مورد. 


و در تفسیر عیاشی (۶) از امام صادق (علیه السلام) روایت آورده» که فرمود: خدای تعالی محمد (صلی له علیه و آله) را با 
پنج شمشیر مبعوث کرد ات ری غلبه اها قمه که فو باوه اش فرمودت قاتا اللی لا پومو نا کسانی کهایمان تس 
آورند قتال کن»؛ و این آیه ناسخ آن آیه دیگر است. که در باره اهل ذمه می فرمود: ( قووا لاس محشنا) (تا آخر حدیث). 


ملف: امام (علیه السلام) باطلاق دیگر این آیبه بعنی اطلاق در کلمه (قولوا) تیک کرده. جون 
ص! ۳۳۰ 


۱- سوره سجده آبه ۵ 
۲- اصول کافی ج ۲ ص ۱۶۵ 2 ۱۰ 
۳- اصول کافی ج ۲ ص 2۱۶۴ ٩‏ 
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۴- تفسیر البرهان ج ۱ ص ۱۲۱ ۷ 
۵-و عیاش ج ۱ص 2۴۸ ۶۳ 


۶- تفسیر العیاشی ج ۱ص ۴۸ ح ۶۶ 
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اطلاق آنء هم شامل کلام میشود. و هم شامل مطلق تعرض. مثلا وقتی میگویند (باو چیزی جز نیک و خیر مگو)؛ معنایش این 
است که جز بخیر و نیکویی متعرضش مشو و تماس مگیر. 


لبته اين در صورتی است که منظور امام (علیه السلام) از نسخ» معنای احص آن باشد. که همان معنای اصطلاحی کلمه است» 
ولی ممکن است مراد به نسخ معنای اعم آن باشد» که بزودی در ذیل آیه: (ما نمخ من آیه أو لها ات بختر نها وله 
(» بیان مفصلش خواهد آمد انشاء ال و خلاصه اش این است که نسخ بمعنای اعم شامل هم نسسخ احکام میشود؛ و هم 
نسخ و تغییر و تبدیل موجودات. بطور عموم. و این معنای از نسخء در کلمات ائمه علیهم السلام زیاد آمده و بنا بر اين آیه 
مورد بحث» و آیه قتال در یک مورد نخواهند بود» بلکه آیه مورد بحث که سفارش به قول حسن می کند مربوط بموردی 


وت یی الالین 


۳ 


۱- سوره بقره آبه ۱۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷: ۲ ۷ ۸ 


سوره البقره (۲): آبات ۸٩‏ تا ٩۳‏ 
اشاره 


و نا جاعءَمم کتابٌ من عند الله مدق ما معَهُم و کانوا من قیل بشتَفتخون علی الذین کفروا فلمّا جاعَع ما عرفوا کفژوا به 
فلع الله علی الکافرین )۸٩(‏ ْه ما اشتروّا به به آلفته هم آن ۶ یکفژوا بما یرل ال بَغیا أنْ یترّل الله من فضله علی من شام من عباده 


با بعْب علی عضب و للکافری رذب ین ٩۰(‏ وا یل هم ما بسا رل له لو وین پم لاو کون پم 
نا ما هدر هم قل فلم 25 ون آبياء له من بل ان نْ کم مینین )٩۱(‏ ود جاء کم موسی پاینات ثم 


انح نم ال ین بویه و تم طالهون )٩۲(‏ و دنا میشاتکم و را وقکم الطوز لوا ما ناک هو اتعکوا ار 
میغنا و عضینا و آغربوا فی فلوم اعجل بکفرمم فل بثتما کم به (یمانکم ان کم مُوْمنینَ )٩۳(‏ 
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ترجمه آبات 


و چون کتابی از نزد خدا بیامدشان» کتابی که کتاب آسمانیشان را تصدیق میکرد. و قبلا هم علیه کفار آرزوی آمدنش می 


کردند تکذیبش کردند آری بعد از آمدن کتابی که آن را می شناختند بدان کفر ورزیدند پس لعنت خدا بر کافران .۸٩(‏ 


راستی خود را با بد چیزی معامله کردند خود را دادند و در مقابل اين را گرفتند که از در حسد بآنچه خدا نازل کرده کفر 
بورزند» که چرا خدا از فضل خود بر هر کس از بند گانش بخواهد نازل می کند؟ در نتیجه از آن آرزو و ساعت شماری که 
نسبت به آمدن قرآن داشتند ب رگشتند و خشمی بالای خشم دیگرشان شد تازه این نتیجه دنیایی کفر است و کافران عذابی 
خوار کننده دارند .)٩۰(‏ 


و چون بایشان گفته شود بآنچه خدا نازل کرده ایمان بیاورید گویند ما بآنچه بر خودمان نازل شده ایمان داریم و بغیر آن کفر 
می ورزند با اينکه غیر آن» هم حق است و هم تصدیق کننده کتاب است بگو اگر بآ نچه بر خودتان نازل شده ایمان داشتید 
من را الیاه لا را کش( 


مگر این موسی تبود که آن همه معجزه برای شا آورد و در آخز نعد از غست او گوساله را دای ود از در ستمگری 
کرش (۸۲): 


و مگراین شما نبودید که از شما میثاق گرفتيم و طور را بر بالای سرتان نگه داشتیم که آنچه بشما داده ایم محکم بگیرید و 
بشنوید با این حال نياکان شما گفتند: شنیدیم ولی زير بار نمی رویم و علاقه بگوساله در دلهاشان جای گیر شد بخاطر اینکه 


کافر شدند بگو چه بد دستوریست که ایمان شما بشما میدهد اگر براستی مومن باشید )٩۳(‏ 
بیان 

بیان آیات» متضمن محاجه با بهود 

2 جاءمُغ) 


(و کانوا من قیّل ید تَفْتخون علی الذین کفزوا) و نیز از سیاق استفاده میشود که قبل از بعشت» کفار عرب متعرض بهود میشدند» 
و ایشان را آزار می کردند و بهود در مقابل» آرزوی رسیدن بعثت خاتم الانبیاء (صلی الّه علیه و آله) می کرده اند. و می 
گفته اند: اگر پیغمبر ما که تورات از آمدنش خبر داده مبعوث شود و نیز بگفته تورات به مدینه مهاجرت کنده ما را از این 


دلت و از شر شما اعراب نجات میدهد. 


و از کلمه (کانوا) استفاده میشود این آرزو را قبل از هجرت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) همواره می کرده اند به حدی 


که در میان همه کفار عرب نیز معروف شده بود و معنای جمله: (ّْا جاءهُمْ ما عَرفوا) 
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الخ» این است که چون بیامد آن کسی که وی را می شناختند. یعنی نشانیهای تورات که در دست داشتند با او منطبق دیدند» 
بان جناب کفر ورزیدند. 


(بَْما اشتروا) اين آیه علت کفر یهود را با وجود علمی که بحقانیت اسلام داشتند» بیان می کندء و آن را منحصرا حسد و ستم 
پیشگی میداند و بنا بر اين کلمه (بغیا) مفعول مطلق نوعی است. و جمله (أَْ یرل ل) الخ» متعلق بهمان مفعول مطلق است» 
(فباژ بعَضب علی عْضّب) حرف باء در کلمه (بغضب) بمعنای مصاحبت و یا تبيین است و معنای جمله اين است که ایشان با 
داشتن غضبی بخاطر کفرشان بقرآن» و غضبی بعلت کفرشان بتورات که از پیش داشتند از طرفداری قرآن بر گشتند» و حاصل 
معنای آیه این است که یهودیان قبل از بعشت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و هجرتش بمدینه پشتیبان آن حضرت بودند. و 
همواره آرزوی بعثت او و نازل شدن کتاب او را می کشیدند» ولی همین که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) مبعوث شد. و به 
سوی ایشان مهاجرت کرد و قرآن بر وی نازل شد. و با اینکه او را شناختند» که همان کسی است که سالها آرزوی بعثت و 
هجرتش را می کشیدند مع ذلک حسد بر آنان چیره گشت. و استکبار و پلنگ دماغی جل و گیرشان شد از اینکه بوی ایمان 
بیاورند» لذا بوی کفر ورزیده. گفته های سابق خود را انکار کردند» همانطور که به تورات خود کفر ورزیدند و کفرشان 
پاسلام کفری بالای کفر شد. 


(و بْکفرُون بسا ورام الخ» یعنی نسبت بماورای تورات اظهار کفر نمودنده این است معنای جمله؛ و گر نه بهودیان بخود 


تورات هم کفر ورزیدند. 


(قل قلم َفلُونَ) ال فاء در کلمه (فلم پس چرا) فاء تفریع است چون سژال از اینکه (پس چرا پیامبران خدا را کشتید؟) فرع و 
نیجه دعوی بهود است» که می گفنند: (ْبنْ بما رل عَینهننهابتورات که بر ما نازل شده ایمان داریم» و حاصل سوال این 
است که: اگر اينکه می گویید: (ما تنها به تورات ایمان داریم) حق است. و راست می گویید» پس چرا پیامبران خدا را می 
کشتید؟ و چرا با گوساله پرستی بموسی کفر ورزیدید؟ و چرا در هنگام پیمان دادن که کوه طور بالای سرتان قرار گرفته بود 
گفتید: (سمغنا و عصَینا) شنیدیم و نافرمانی کردیم. 


( آ شرا فی قلوبهم الْجّل) الخ. کلمه (اشربوا) از ماده (اشراب) است که بمعنای نوشانیدن است» و مراد از عجل محبت عجل 
است. که خود عجل در جای محبت نشسته تا مبالغه را برساند و بفهماند کانه بهودیان از شدت محبتی که بگوساله داشتند 
خود گوساله را در دل جای دادند و بنا بر این جمله (فی قلوبهم) که جار و مجرور است. متعلق بهمان کلمه حب تقدیری 
خواهد بود» پس در این کلام دو جور استعاره» و یا یک استعاره و یک مجاز بکار رفته است (یکی گذاشتن عجل بجای 


محبت بعجل و یکی نسبت وشانیدن محبت با اينکه محبت نوشیدنی نیست). 


ص: ۳۳۴ 
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(قل بشما یأمرکم به ابمانکع) الخ» این جمله بمنزله اشذ نتیجه از ایرادهایی است که بایشان کرد از کشتن انییام» و کفر 
بموسی؛ و استکبار در بلند شدن کوه طور باعلام نافرمانی؛ که علاوه بر نتیجه گیری استهزاء بایشان نیز هست می فرماید: (چه 


بد دستوراتی بشما میدهد این ایمان شماء و عجب ایمانی است که اثرش کشتن انبیام» و کفر بموسی و غیره اس مترجم) 
بحث روایتی (شامل روایاتی در ذیل آیات گذشته) 
توطن بهود در مدینه و اطراف آن و انکار و تکذیب آنها پیامبر (صلی الّه علیه و آله) را 


در تفسیر عیاشی از امام صادق (علیه السلام) روایت آورده که در تفسیر جمله: (و لا جاءَمم کنات من عث ال مُصدّق) الخ» 

فرمود بهودیان در کتب خود خوانده بودند که محمد (صلی الّه علیه و آله) رسول خدا است» و محل هجرتش ما بین دو کوه" 

عیر" و" احد " است. پس از بلاد خود کوچ کردند. تا آن محل را پیدا کنند لا جرم بکوهی رسیدند که آن را حداد می 

گفتند با خود گفتند: لا بد این همان " احد " است. چون " حداد "و" احد " یکی است؛ پس پیرامون آن کوه متفرق شدند 

بعض از آنان در" تیماء " (بین خیبر و مدینه؛ و بعض دیگر در " فد کک "» و بعضی در" خیبر منزل گزیدند این بود تا وقتی 

که بعضی از یهودیان تیماء " هوس کردند به دیدن بعضی از برادران خود بروند» در همین بین مردی اعرابی از قبیله " قیس " 
۱" 


مین شنت شران اورا کرایه کته او کمن شمارا ازما سین یر و احد " می برم؛ گفتند: پس هر وقت بان محل 
رسیدی» بما اطلاع بده. 


آن رد گر یم چنان می رفت تا بوسط اراضی مدینه رسید. رو کرد به یهودیان و گفت: 


این کوه عیر است. و این هم کوه احد» پس بهودیان پیاده شدند و باو گفتند: ما به آرزویمان رسیدیم و دیگر کاری بشتران 


تو نداریم از شتر پیاده شده. و شتران را بصاحبش دادند» و گفتند: 


تو میتوانی هر جا میخواهی بروی ما در همین جا ميمانیم» پس نامه ای به برادران بهود خود که در خیبر و فد کک منزل گرفته 
پودند نوشتند» که ما بان نقطه ای که ما بین عیر و احد است رسیدیم. شما هم نزد ما بیائید. یهودیان خیبر در پاسخ نوشتند ما 


در اینجا خانه ساخته ایم و آب و ملک و اموالی بدست آورده ایم» نمیتوانیم اينها را رها نموده نزدیکك شما منزل کنیم» ولی 


هر وقت آن پیامبر موعود مبعوث شد. به شتاب نزد شما خواهیم آمد. 


این عده از بهودیان که در مدینه یعنی میان عیر و احد منزل کردند» اموال بسیاری کسب کردند» " تبع " از بسیاری مال آنان 
خبردار شد و بجنگ با آنان برخاست. بهودیان متحصن شدند. تبع ایشان را محاصره کرد و در آخر بایشان امان داده پس بر 
او در آمدند تبع بایشان گفت: می خواهم در این سرزمین بمانم» برای اینکه مرا خیلی معطل کردید. گفتند تو نمیتوانی در 
اینجا بمانی برای 


ص: ۳۳۵ 
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اینکه اینجا محل هجرت پیغمبری است. نه جای تو است. و نه جای احدی دیگر» تا آن پیغمبر مبعوث شود تبع گفت حال که 


راضی شدند. و تبع دو قبیله وس و خزرج را که می شناخت در مدینه منزل داد. 


و چون نفرات این دو قبیله بسیار شدند» اموال یهودیان را می گرفتند» بهودیان علیه آنان خط نشان می کشیدند» که اگر پیغمبر 
ما محمد (صلی ال علیه و آله) ظهور کند. ما همگی شما را از دیار و اموال خود بیرون ميکنيم و باین چپاولگریتان خاتمه 


ولی وقتی خدای تعالی محمد (صلی له علیه و آله) را مبعوث کرد اوس و خزرج که همان انصار باشند بوی ایمان آوردند» 
ولی بهودیان ایمان نیاورده» بوی کفر ورزیدند و این جریان همان است که خدای تعالی در باره اش میفرماید: (و کانوا من قثل 
یِشتَفیخون علی این کنرّوا) الخ. (۱) 


و در تفسیر الدر المنثور است که ابن اسحاق و ابن جریره و ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابو نعیم» (در کتاب دلائل)» همگی از 
ابن عباس روایت کرده اند که گفت: بهود قبل از بعشت برای اوس و خزرج خط نشان میکشید. که اگر رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) مبعوث شود به حساب شما می رسیم ولی همین که دیدند پیغمبر آخر الزمان از میان یهود مبعوث نشد بلکه از 


میان عرب برخاست. باو کفر ورزیدند. و گفته های قبلی خود را انکار نمودند. 


معاذ بن جبل و بشر بن ابی البراء و داوود بن سلمه بایشان گفتند ای گروه بهود! از خدا بترسید» و ایمان بیاورید» مگر این 
شما نبودید که علیه ما به محمد (صلی الّه علیه و آله) خط نشان می کشیدید؟ با اينکه ما آن روز مشرکک بودیم و شما بما خبر 
میدادید که: بزودی محمد (صلی اه علیه و آله) مبعوث خواهد شد. صفات او را برای ما می گفتید پس چرا حالا که مبعوث 
شده بوی کفر می ورزبد؟! سلام بن مشکم که یکی از بهودیان بنی اللضیر بود در جواب گفت: او چیزی نیاورده که ما 
بشناسیم و او آن کسی نیست که ما از آمدنش خبر ميدادیم در باره این جریان بود که آیه شریفه: (و لا جاءهَم کتابٌ من 
ند للء) الخ» نازل شد. (۲) 


و نیز در تفسیر الدر المنور است که ابو نعیم» در دلائل از طریق عطاء و ضحاکک از ابن عباس روایت کرده که گفت: بهودیان 
بنی قریظه و بنی النظیر قبل از آنکه محمد (صلی الّه علیه و آله) مبعوث شود. از خدا بعثت او را میخواستند تا کفار را نابود 
کند و می گفتند: (پرورد گارا به حق پیامبر امی ما را بر این کفار نصرت بده ولی وقتی خدا آنان را یاری کرد و رسول خدا 
(صلی اللّه علیه و آله) را مبعوث کرد و 
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بیامد آن کسی که او را می شناختند» یعنی رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) با اينکه هیچ شکی در نبوت او نداشتند. بوی کفر 


ورزیدند. (1) 


مولف: قریب باین دو معنی روایات دیگری نیز وارد شده و بعضی از مفسرین بعد از اشاره به روایت آخری و نظاثر آن 
میگویند: علاوه بر اينکه راویان اين روایات ضعیفند. و علاوه بر اينکه با روایات دیگر مخالف است. از نظر معنی شاذ و نادر 
اه برای اینکه استفتاح در آیه را عبارت دانسته از دعای بشخص رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و در بعضی روایات 
دعای به حق آن جناب. و این غیر مشروع است. چون هیچکس حقی بر خدا ندارد؛ تا خدا را به حق او سوگند دهند» اين بود 


گفتار این مفسر. 
و سخن او ناشی از بیدقتی در معنای حق. و در معنای قسم دادن بحق است. 


توضیح اينکه بطور کلی معنای س و گند دادن این است که اگر در خبر س و گند ميخوريم خبر را و اگر در انشاء که دعا قسمی 
از آنست س وگند ميخوريم انشاء خود را مقید بچیزی شریف و آبرومند کنیم تا اگر خبر یا انشاء ما دروغ باشد» شرافت و 
آبروی آن چیز لطمه بخورد» بعنی در خبر با بطلان صدق آن و در انشاء با بطلان امر و نهی یعنی امتثال نکردن آن, و در دعا 


با مستجاب نشدن آن» کرامت و شرافت آن چیز باطل شود. 


مثلا وقتی می گوییم: بجان خودم س و گند که زید ایستاده. صدق این جمله خبری را مقید بشرافت عمر و حیات خود کردیم و 
وابسته بان نموده ایم» بطوری که اگر خبر ما دروغ در آید عمر ما فاقد شرافت شده است. و همچنین وقتی بگوئیم بجان خودم 
اینکار را میکنم» و یا بشخصی بگوئیم: بجان من اینکار را بکن» کار نامبرده را با شرافت زندگی خود گره زده ایم» بطوری که 


در مثال دوم اگر طرف» کار نامبرده را انجام ندهد» شرافت حیات و بهای عمر ما را از بین برده است. 
این معنی را ذکر کرده اند. 
مناقشه بعضی از مفسرین در قسم دادن خدا به حق رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) و رد آن 


دوم اينکه آن چیزی که ما به آن سوگند ميخوريم باید شریفتر و محترم تر از آن چیزی باشد که بخاطر آن سوگند میخوریم 
چون معنی ندارد کلام را بابرو و شرف چیزی گره بزنيم که شرافتش ما دون کلام باشد» و لذا می بینیم خدای تعالی در کتاب 
خود باسم خود و بصفات خود. سو گند میخورد و میفرماید: (و الله رَّا) (۲) و نیز میفرماید: (هو ریک لمهُم) (۳) و نیز 


(فیرّتک لَعْویهُمْ) (۴) و همچنین به پیامبر و ملائکه و کتب و نیز بمخلوقات خود. چون آسمان و زمین و شمس؛ قمر 


ص: ۳۳۷ 
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۳- سوره حجر آبه ۹۲ 


۴-سوره ص آیه ۸۲ 
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و نجوم» شب و روز» کوه ها دریاه شهرها؛ انسانهاه درختان انجیر» زیتون س وگند خورده. 


و این نیست مگر بخاطر اینکه خدا این نامبرد گان را شرافت داده و بدین جهت شرافت حقه و کرامتی نزد خدا یافته اند و هر 
یک از آنها يا بکرامت ذات متعالیه خدا دارای صفتی از اوصاف مقدس او شده اند و یا آنکه فعلی از منبع بهاء و قدس- که 


همه اش بخاطر شرف ذات شریف خداء» شریفند- هستند. 


و بنا بر این چه مانعی دارد که یک دعاگویی از ما وقتی از خدا چیزی را درخواست میکند. او را بچیزی از نامبرد گان سو گند 
دهد از آن جهت که خدا آن را شرافت داده است؟ و اگر این کار صحیح باشدء دیگر چه اشکالی دارد که کسی خدا را به 
حق و حرمت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) سو گند دهد؟ 


و چه دلیلی ممکن است تصور شود که آن جناب را از این قاعده کلی استثناء کرده باشد؟. 


س وگند بخورد» ولی صحیح نباشد که بآ نجناب سوگند بخورد علاوه بر اينکه می بینیم در قرآن کریم به جان آن جناب هم 


سو گند خورده و فرموده: (لَْرک هم لفی شکرتهم یغَْهُونّ: به جان تو س و گند که ايشان در مستی خود حیرانند) (۱). 


این بود جواب از اشکال سو گند دادن خدا بشخص رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و اما جواب از اشکال سوگند دادن به 
و خارج ثابت شده باشد نه اينکه موهوم و پوچ باشد. مانند انسان و زمین؛ و هر امر ثابت دیگر که در حد نفس خود ابت 


باشت: 


و یکی از مصادیق حق. حق مالی» و سایر حقوق اجتماعی است. که در نظر اجتماع امری است ابت. جز اينکه قرآن کریم هر 
چیزی را حق نمیداند هر چند که مردم آن را حق بپندارند بلکه حق را تنها عبارت از چیزی میداند که خدا آن را محقق و 
دارای ثبوت کرده باشدء چه در عالم ایجاد و چه در عالم تشریع» پس حق در عالم تشریع و در ظرف اجتماع دینی عبار تست 


از چیزی که خدا آن را حی کرده باشد» مانند حقوق مالی» و حقوق برادران» حقوقی که پدر و مادر بر فرزند دارد. 


و این حقوق را هر چند خداوند قرار داد اما در عين حال خودش محکوم به حکم احدی نمیشود. و نمیتوان چیزی را بگردن 
خدا انداخت. و او را ملزم بچیزی کرد همانطور که از پاره ای استدلالهای معتزله بر می آید که خواسته اند خدای را ماخذه 
کنند. لکن ممکن است خود خدای تعالی حقی را با زبان تشریع بر خود واجب کند. آن گاه گفته شود که فلانی حقی بر خدا 


دارد. هم چنان که.] 


ص: ۳۳۸ 
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فرموده: (کذلک قا عَلنا نشج الَمْمینَ: این حق بر ما واجب شد که مومنین را نجات دهیم) (۱) و نیز فرموده: (و لقَُ مق 
کلعیّنا لعبادنا الموسَلین. ام لَهُم الْمنْضَورون و ان مجندنا لَُم الْغالیون: 


سخن ما در سابق بسود بندگان مرسل ما گذشت. که ایشان آری تنها ایشان منصورند) (۲) و بطوری که ملابحظه می فرمائید 
نصر در آیه مطلق است» و مقید بچیزی نشده پس نجات دادن مژمنین حقی بر خدا شده است؛ و نصرت مرسلین حقی بر او 
گشته و خدا این نصرت و انجاء را آبرو و شرف داده. چون خودش آن را جعل کرده» و فعلی از ناحیه خودش, و منسوب باو 
شده و بهمین جهت هیچ مانعی ندارد که بدان س وگند خورد و همچنین باولیاء طاهرینش, و پا بحق ایشان سوگند بخورد چون 
خودش حقی برای آنان بر خود واجب کرده» و آن این است که ایشان را به هر نصرتی که بدان مرتبط شود و بیانش گذشت» 


پاری فرماید. 
و اما اينکه آن گوینده گفته بود: احدی بر خدا حقی ندارد سخنی است واهی و بی پایه. 


بله این حرف درست است که کسی بگوید. هیچ کس نمیتواند حقی برای خودش بر خدا واجب ساخته و خلاصه خدا را 
محکوم غیر سازد؛ و بقهر غیر و مقهورش کند. ما هم در این مطلب حرفی نداريم و ما نیز می گوییم: هیچ دعا گویی نمیتواند 
خدا را بحقی س و گند دهد که غیر خدا بر خدا واجب کرده باشد. ولی سوگند دادن خدا بحقی که خودش بر خودش و برای 
کسی واجب کرده. مانعی ندارد» چون خدا وعده خود را خلف نمیکند (دقت فرمائید). 


۳۱ 


۱- سوره یونس آیه ۱۰۳ 
اب وتوره اقا :ی ۱۷۳ 
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سوره البقره (۲): آبات ٩۴‏ تا ۹٩‏ 


اشاره 


0 
۷ 


قل ِنْ کانث لکم الما الخرة ند الله خالصه من دون لاس ما مت ان کتغ صادقین )٩۴(‏ ول یتمه بدا بما فد 


آیدیهغ و ال ليم بالطالمین )٩۵(‏ و لَجدَنَهُم آخزصض النّاس علی عیاه و مّ این آشرکوا یود أَحدُهم لو یعرف مره و ما 
و مرج من العذاب آَنْ یر وال بَصیر بما یخعلون (۹۶) قل من کان عفوا یجتریل اهر علی قلبکک یاذن الله مدق 


لما ین یدَیه و دی و بُشری للموْمنینَ )٩۷(‏ مَنْ کانّ عَدوا لله و ملانکته و رْله و جتریل و میکال فان ال عدَوٌ للکافرین )٩۸(‏ 
مرن یکت آیاب یاب و ما کر با لاو )٩9(‏ 
ترجمه آبات 


بگو اگر خانه آخرت نزد خدا در حالی که از هر ناملایمی خالص باشد» خاص برای شما است و نه سایر مردم و شما در این 


دعوی خود» راست می گوئید پس تمنای مر گک کنید (تا زودتر بان خانه برسید) .)٩۴(‏ 
در حالی که هرگز چنین تمنایی نخواهند کرد برای آن جرمها که مرتکب شدند و خدا هم از ظلم ظالمان بی نیست )٩۵(‏ 


خبر تو ایشان را قطعا خواهی یافت که حریص ترین مردمند بر زند گی» حتی حریص تر از مش رکین که اصلا ایمانی بقيامت 
ندارند هر یک از ایشان را که وارسی کنی خواهی دید که دوست دارد هزار سال زند گی کند غافل از اينکه زندگی هزار 
ساله او را از عذاب دور نمیکند و خدا به آنچه میکنند بینا است (4۶). 


بگو آن کس که دشمن جبرئیل است باید بداند که وی قرآن را باذن خدا بر قلب تو نازل کرده نه از پیش خود قرآنی که 


مصدق کتب آسمانی قبل و نیز هدایت و بشارت برای ممنین است (4۷). 

کسی که دشمن خدا و ملائکه و رسولان او و جبرئیل و میکائیل است باید بداند که خدا هم دشمن کافران است .)٩۸(‏ 
با اينکه آیاتی که ما بر تو نازل کرده ایم همه روشن است و کسی بدان کفر نمی ورزد مگر فاسقان )4٩(‏ 

بیان ادامه محاجه با بهود و اثبات دروغگویی آنان و ترسشان از مرگ 

اشاره 

هل ٍذ کانث لکم) 


الخ از آنجا که قول بهود: (لنْ تمعن الا الا یام مود جز چند روزی آتش با ما تماس نمی گیرد) و نیز در پاسخ اینکه 
(آوایا لاله اسان بانوشهبه ات ااسازن گنوی که ود ری سا رل اه آ نهر شوه تازل شته 


ایمان می آوریم) و این دو جمله بالتزام دلالت میکرد بر اينکه بهودیان مدعی نجات در آخرتند؛ و دیگران را اهل نجات و 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 
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سعادت نمیدانند. و نجات و سعادت خود را هم مشوب به هلاکت و شقاوت نمیدانند» چون بخیال خود جز ایامی چند معذب 


لذا خدای تعالی با خطابی با ایشان مقابله کرد. که دروغگویی آنان را در دعویشان ظاهر سازد؛ خطابی که خود بهود بدون 
هیچ تردیدی آن را قبول دارد و آن این است که برسول گرامیش دستور میدهد بایشان بگوید؛ (قملْ ِنْ کاثّث کم الا 
الاخنه) بعتی اگرانه آخرت‌از آن شا استه و مراد از غانه آخرت‌سماوت جر آکرت استبرای اننکه وق کی مالک 
خانه ای شد. به هر نحو که خوشش آید و دوست بدارد در آن تصرف می کند. و به بهترین وجه دلخواه و سعادت مندانه 
ترین وجه وارد آن ميشود (عند ال بعنی مستقر در نزد خدا و با بگو بحکم خدا یا باذن او در حقیقت این جمله نظیر جمله: 
(نّ لد ند له ال لام دین نرد خدا اسلام است) (۱) میباشد. 


(حالضه) بعی اگر عانه آ ریت ور #دندا عالصی از آن شما استه و مراد از عالص ای است کهمقوبت ری که مکرود 


شما باشد نیست؛ خلاصه عذاب و ذلتی مخلوط با آن نیست» چون 
ص! ۳۴۰ 


۱- سوره آل عمران ۱۹ 
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شما معتقدید که در آن عالم عذاب نمیشوید مگر چند روزی. 


(من دون الّاس)؛ بر خلاف مردم» چون شما تمامی ادیان به جز دین خود را باطل می دانید متا المزت ان کتئم صادقیق» 
پر قوس کیی رف باق سای بان کشکها کزراستسی کته نی قطاب ان خطاب ربا مایم هادواان 
عنم کم أَولياء له ین ذون لاس ماوت ان کم صادقین بگو ای کسانی که یهودی گری را شعار خود کرده ایده 
اگر میپندارید که تنها شما اولیاء خدائید نه مردم» پس آرزوی مرگ کنید. اگر راست می گوئید) (۱) میباشد. 


و این مژاخه بلازمه امری فطری است. امری که بین الاثر است» بعنی اثرش برای همه روشن است. بطوری که احدی در آن 
کمترین شک نمیکند و آن این است که انسان و بلکه هر موجود دارای شعوره وقتی که بین راحتی و تعب مختار شود البته 
راحتی را اختیار میکند» و اگر میان دو قسم زند گی یکی مکدر و آميخته با ناراحتی هاء و دیگری خالص و صافی. مخیر شود 
بدون هیچ تردیدی عیش خالص و گوارا را اختیار می کند. و بفرضی هم که بدون اختیار گرفتار زند گی پست و عیش مکدر 
شده باشد پیوسته آرزوی نجات از آن و رسیدن بعیش طیب و گوارا در سر می پرورانده و حتی یک لحظه هم از حسرت بر 


آن زند گی خالی نیست. نه قلبش و نه زبانش, بلکه همواره برای رسیدن بان سعی و عمل می کند. 


این امر فطری است. حال ببینیم بهود در دعوی خود که زندگی قرین به سعادت آخرت را خاص خود میداند» راست می 
گوید یا دروغ امتحانش مجانی است. و آن این است که اگر راست بگویند. و آن زندگی خاص ایشان باشد. نه سایر مردم» 
باید بزبان دل و زبان سر و با ارکان بدن همواره آرزوی رسیدن به آن را داشته باشند. و حال اينکه می بینیم ابدا آرزوی آن 
را ندارند» چون ریگ در کفش دارند. انبیای خدا را کشته اند» بموسی کفر ورزیده اند» و پیمانهایی از دا را نقض کرده 


اند خدا هم که دانای بستمکاران است. 


(بما قَدَّمَْ أَبدیهم) این جمله کنایه از عمل است. از این جهت که بیشتر اعمال ظاهری انسان» با دست انجام میشود» و انسان 
بعد از انجام» آن را بهر کس که بدردش بخورد. و یا از او بخواهد. تقدیم میدارد» پس در این جمله دو عنایت است اول اینکه 


تقدیم را بدستها نسبت داده نه صاحبان دست, دوم اينکه هر فعلی را عمل دانسته. 


و سخن کوتاه آنکه: اعمال انسان و مخصوصا آن اعمالی که بطور مستمر انجام میدهد. بهترین دلیل است بر آنچه که در دل 


ها کردم اعمال تشت رو مان مت نب از باطی ری 


ص: ۳۴۱ 


۱- سوره جمعه آیه ۶ 
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حکایت نمیکند» باطنی که هر گز میل دیدار خدا و وارد شدن بخانه اولیاء او را ندارد. 


(و لدم آخزص النّاس علی حیاء) این ج جمله یمتزله دلیلی است: که جمله (و آَن تتنلوه آیدا) الخ» را بیان میکتدة و شاهد بر 
این است که ایشان هرگز تمنای مرگ نمی کنند» چون می بینیم که از هر مردمی دیگر بزندگی دنیا که یگانه مانع آرزوی 
آخرت» حرص بر آنست» حریصترند. 

و اینکه کلمه (حیاه) را نکره آورد؛ برای تحقیر دنیا بوده هم چنان که در آیه (و ما هذه لاه الدا له و مت و ان الدَار 
الآ خره لهی الحبوان. لز کاوا َو اين زند گی دنیا جز لهوی و لعبی نیست و تنها زندگی آخرت است که حیات محض 
است. اگر بدانند) نیز زندگی دنیا را به لهو و لعب تعبیر کرده. (۱) 


می یابی» که از همه مردم حتی از مشرکین حریص تر بدنیایند. 


رها هو بر و خه میالع 3ای ان عم 1۶ باز از ظاهر بر می آید که کلمه (ما) در اول این جمله مای نافه است» و ضمیر (هو) 


با ضمیر شان و قصه است. و جمله (آن بعمر) مبتدای و جمله: 


( ار وهی الخ داب )و 1 باشد. و معنا چنین است که (قصه از این قرار است که آرزوی هزار سال عمر» او را از عذاب 
دور نمیکند) و با راجع است به اينکه قبلا فرمود: (یک یک آنان دوست میدارند هزار سال زندگی کنند)؛ و معنا چنین است 


که (آن» یعنی دوستی هزار سال عمرء او را از عذاب دور نمیکند). 


(و جمله آن یعمر) همان ضمیر را بیان می کند؛ و معنای آیه این است که بهودیان هر گز آرزوی مرگ نمی کنند بلکه 
سوگند میخورم که ايشان را حریص ترین مردم بر زند گی ناچیز و پست و جلوگیر و مزاحم از زندگی سعیده آخرت خواهی 
یافت. بلکه نه تنها حریص ترین مردم» که حتی حریص تر از مش رکین خواهی یافت که اصلا معتقد بقیامت و حشر و نشر 
نیستند» آری یک یک بهود را خواهی یافت که دوست میدارد طولانی ترین عمرها را داشته باشد» و حال آنکه طولانی ترین 


عمر او را از عذاب دور نمیکند چون عمر هر چه باشد بالاخره روزی بسر ميرسد. 


هم و 1 


رد أَع مغ آز بُع لف سَّیّه)» منظور از هزار سال طولانی ترین عمر است. و کلمه هزار» کنایه از بسیاری است. چون در 


عرب آخرین مراتب عدد از نظر وضع فردی است. و بیش از آن اسم جداگانه ندارد» بلکه با تکرار (هزار هزار) و یا ترکیب 


(ده هزار و صد هزار) تعبیر میشود. 
" بصیر " یعنی عالم به دیدنی ها 
(و ال بَصیرٌ بما یعون » کلمه (بصیر) از اسماء حسنای الهی است» و معنایش علم بدیدنیها 


ص: ۳6۲ 
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۱- سوره عنکبوت آبه ۶۴ 
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لاو و 


(قل من کان نوا لجتریل فنهُ رل علی قلبک) الخ» » سیاق دلالت دارد بر اينکه آیه شریفه در پاسخ از سخنی نازل شده که 

بهود گفته بودند» و آن این بوده که ایمان نیاوردن خود را بر آنچه بر رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نازل شده تعلیل کرده 
اند به اینکه ما با جبرئیل که برای او وحی می آورد دشمنيم شاهد بر اينکه بهود چنین حرفی زده بودند اینست که خدای 
سبحان در باره قرآن و جبرئیل با هم در اين دو آیه سخن گفته روایاتی هم که در شان نزول آیه وارد شده این استفاده ما را 


و اما آیات مورد بحث در پاسخ از اينکه گفتند: مابقرآن ایمان نمی آوریم رای که( یرل که انز رای که 


بکتابی که آن را تصدیق می کند ایمان نیاورد. 


و ثالفا فرآن مایه هدایت کسانی است که بوی آیمان بیاورند. 


و رابعا قرآن بشارت است. و چگونه ممکن است شخص عاقل از همدایت چشم پوشیده بشارتهای آن را بخاطر اینکه دشمن 
1 را آورده» ناد بده بگیرد؟ 


و از بهانه دومشان که گفتند: ما با جبرئیل دشمنیم جواب میدهد به اینکه جبرئیل فرشته ای از فرشتگان خداست و جز امتثال 
دستورات خدای سبحان کاری ندارد؛ مثل میکائیل و ساير ملانکه که همگی بند گان مکرم خدایند و خدا را در آنچه امر 


کند. نافرمانی نمی کنند. و هر دستوری بدهد انجام میدهند. 


و همچنین رسولان خدا از ناحیه خود. کاره ای نیستند» هر چه دارند به وسیله خداء و از ناحیه او است» خشمشان و دشمنی 


هایشان برای خحداست. پس هر کس با خدا و ملائکه اوه و پیامبرانش» و جبرئیلش» و میکائیلش, دش شمن گنل دا فش او 


است. این بود آن دو جوابی که دو آیه مورد بحث بدان اشاره دارد. 


او 


نهر علی تلبک) در این آیه التفاتی از تکلم بخطاب کار رفته برای اينکه جمله (هر کس دشمن جبرئیل باشد) الخ» کلام 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) است و جا داشت بفرماید: (جبرئیل آن را باذن خدا بر قلب من نازل کرده)» ولی اینطور 
نفرمود بلکه فرمود: (بر قلب تو نازل کرده)؛ و این تغییر اسلوب برای این بوده که دلاعلت کند بر اینکه قرآن همانطور که 
جبرئیل در نازل کردنش هیچ استقلالی ندارد» و تنها ماموری است مطیع» همچنین در گرفتن آن و رساندنش برسولخدا 
استقلالی 


ض: ۳۳۲ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


کرده باشد و خلاصه جبرئیل صرفا مامور رساندن است. 


اسرائیل است. چیزی که هست وقتی خطاب خطاب ملامت و سرزنش بود» و کلام هم بطول انجامید. مقام اقتضاء می کند که 
گوینده بعنوان اينکه من از سخن با شما خسته شدم» و شما لیاقت آن را ندارید که بیش از این روی سخن خود بشما بکنم 
راضی نیستم با شما سخن بگویم. از بس که بد گوش و پست فطرتید» از سوی دیگر اظهار حق را هم نمیتوانم ترک نموده و 
از خطاب بشما صرفنظر کنم. 

(عردُوٌ للکافری) الخ در اين جمله بجای اينکه ضمیر کفار را بکار ببرد. و بفرماید: (عدو لهم» اسم ظاهر آنان را آورده و 
نکته اش این است که بر علت حکم دلالت کند. و بفهماند اگر دشمن ایشانست. بخاطر این است که ایشان کافرند و بطور 


کلی خدای تعالی دشمن کفار است. 


( ما یِکفر بها ال لْفاسقونَ) الخ» اين جمله دلالت دارد بر اینکه علت کفر کفار چیست؟ و آن فسق ایشانست پس کفار بخاطر 
فسق کافر شدند. و بعید نیست که الف و لام در (الفاسقون). الف و لام عهد ذکری, و اشاره به اول سوره باشد. که می فرمود: 
(و ما یْضل به الا الفاسقین. این فصن عَهّد له من بُغد میناقه) الخ» و معنا چنین باشد: که کفر نمی ورزند بآیات خداء مگر 


همان فاسقانی که در اول سوره نام بردیم. 


و اما سخن از جبرئیل و اینکه قرآن را چگونه بر قلب رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نازل میکرده» و نیز سخن از میکائیل» و 


تسایر ماک شوخ خر خای متاشی افشان الله خراهد آبد: 

بحث روایتی (شامل روایتی در باره دشمنی بهود با جبرئیل) 

اشاره 

در مجمع البیان ذیل آیه (قل مَنْ کانَ َو لجتریل) وتات اوق که این ان کرت 


سبب نزول این دو آیه این مطلب بود» که روایت کنند چون رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) وارد مدینه شد. این صوریا و 
جماعتی از بهود اهل فد ک نزد آن جناب آمده پرسیدند: ای محمد خواب تو چگونه است؟ چون ما در باره خواب پیامبری که 


در آخر زمان می آید جیزی شننده ایم. 


فرمود» دید گانم بخواب می رود ولی قلبم بیدار است گفتند» درست گفتی ای محمدء حال بگو ببینیم فرزند از پدر است یا 


از مادر؟ فرمود: اما استخوانها و اعصاب و ر گهایش از مرد است» 
۳۳۳ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و اما گوشت و خون و ناخن و مویش از زن است گفتند: اين را نیز درست گفتی ای محمد. حال بگو بدانیم: چه میشود که 
فرزند شبیه بعموهایش میشود ولی بدایی هایش شباهت پیدا نمی کند؟ و يا فرزندی بدایی هایش شباهت بهم میرساند» و هیچ 
شباهتی بعموهایش ندارد؟ فرمود: از نطفه زن و مرد هر یکک بر دیگری غلبه کند. فرزند بخویشان آن طرف شباهت پیدا می 
کتا گنل ای مسید یی زا نم دوس کی عال از پروزد کارت کر که یت شتا ای سیخان سره ها هه 
َعذ) را تا باخر نازل کرد ابن صوریا گفت: یک سوال دیگر مانده» اگر جوابم بگویی بتو ایمان می آورم» و پیرویت می کنم» 
بگو ببینم: از میان فرشتگان خدا کدامیک بتو نازل میشود. و وحی خدا را بر تو نازل می کند؟ راوی میگوید: رسول خدا 
فرمود: جبرئیل» ابن صوریا گفت: این دشمن ماست چون جبرئیل همواره برای جنگ و شدت و خونریزی نازل می شود 
میکائیل خوبست. که همواره برای رفع گرفتاریها و آوردن خوشیها نازل میشود» اگر فرشته تو میکائیل بود» ما بتو ایمان می 
آووقی ۳ 


کیفیت خواب ر سول اللّه (صلی اللّه علیه و آله) 


مولف: اينکه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: چشمم میخوابد و قلبم بیدار است تنها در اين حدیث نیامده بلکه 
احادیثی بسیار چه از عامه و چه از خاصه در این باب رسیده. و معنایش این است که آن جناب با خوابیدن از خود ببخود 


نمیشده. و در خواب میدانسته که خواب است. و آنچه می بیند در خواب. می بیند» نه در بیداری. 


و این حالت گاهی در بعضی از افراد صالح پیدا میشود؛ و منشا آن طهارت نفس و اشتغال بیاد پرورد گار؛ و مقام او است؛ 
علتش هم این است که وقتی نفس آدمی بر مقام پرورد گار اشراف یافت» اين اشراف دیگر نمی گذارد از جزئیات زندگی دنیا 
و نحوه ارتباطی که این زندگی به پرورد گار دارد غافل بماند و این خود یکک نوع مشاهده است که برای آن گونه افراد دست 
میدهد و مااز آن میفهمیم که آدمی در عالم حیات دنیوی در حال خواب است. حال چه اينکه راستی بخواب هم رفته باشد؛ 
یا باصطلاح ما بیدار باشد خلاصه آن کسی هم که در نظر ما فرو رفتگان در مادیات و محسوسات. بیدار است. در نظر آن 


افراد هوشیار» خواب است. 
هم چنان که از امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اه علیه هم روایت شده که فرمود: 


(الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا) مردم در خوابند. و چون بمیرند» ببدار میشوند (تا آخر حدیث) و بزودی انشاء الله بحث مفصلی 


ص: ۳۴۵ 


۱- مجمع البیان ج ۱ ص ۱۶۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸۱ 


سوره البقره (۲): آبات ۱۰۰ تا ۱۰۱ 
اشاره 


و کلما وا هداب ریق مغ بل آتوفم لا ون (۱۰۰ و لا جاعفع ول ین عند له فضدّق لما مغ نید ریق 
م لین وا الکناب کتاب له وراء شوم کم لا یوت (۰۱ ۰( 


ترجمه آبات 


آیا این درست است که هر وقت عهدی ببندند عده ای از ایشان» آن را بشکنند و پشت سر اندازند بلکه بیشترشان ایمان نمی 


آورند (۱۰۰). 


و چون فرستاده ای از ناحبه خدا بسویشان آید که کتب آسمانیشان را تصدیق کند باز جمعی از آنها که کتب آسمانی دارند 
کتاب خدا را پشت سر اندازند و خود را بنادانی بزنند (۱۰۱) 
بیان 


کلمه (نبذه) از ماده (نون- باء- ذال) است» که بمعنای دور انداختن است (و لمّا جاءهُم ول الخ مراد از اين رسول پیامبر 


ص! ۳۴۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲۵86۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۱ ۷ ۸ 


بهود را تصدیق داشته چون جمله: (و لا جاءَهُم) استمرار را نمی رساند بلکه دلالت بر یک بار دارد؛ و اين آیه بمخالفت 
بهود با حق و حقیقت اشاره می کند» که از در دشمنی با حق» بشارتهای تورات بامدن پیامبر اسلام را کتمان کردند. و به 


ص: ۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸ 


سوره البقره (۲): آیات ۱۰۲ تا ۱۰۳ 
اشاره 


یر مت ینعی تک شبن و ما رشان و لک این یب اش اش ومع 
آملکین ببابل ماوت و ماژوت و ما یمان نآ عثی یو نما تفه فلا تک یموق بلهما ما رون به ین اوه و 

ال ادن له و یم ما یرهم و ایهم و لقذ علموا آمن ار ما له فی ره ین 
لای و لس ما شروا به سم آز کاوا بغلمون (0۰۲ و لو هم منوا و وا لوب من عند له یز و کاُوا یلو (۱۰۳) 


0 


زوجه و ما هم بضارین به من 


آحد 
ترجمه آبات 


یهودیان آنچه را که شیطانها بنادرست بسلطنت سلیمان نسبت میدادند پیروی کردند در حالی که سلیمان با سحرء آن سلطنت 
را بدست نیاورده و کافر نشده بود و لکن شيطانها بودند که کافر شدند و سحر را بمردم یاد میدادند. و نیز بهودیان آنچه را که 


برد و فرشته بابل» هاروت و ماروت نازل شده بود بنادرستی پیروی می کردند 


ص: ۳۴۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


چون آنها با حدی سحر تعلیم نمیدادند مگر بعد از آنکه زنهار میدادند که ما فتنه و آزمایشیم مبادا این علم را در موارد 
نامشروع بکار بندی و کافر شوی ولی یهودیان از آن دو نیز چیزها را از این علم گرفتند که با آن میانه زن و شوهرها را بهم 
می زدند» هر چند که جز باذن خدا بکسی ضرر نمی زدند ولی اين بود که از آن دو چیزهابی آموختند که مایه ضررشان بود 
و سودی برایشان نداشت با اينکه میدانستند کسی که خریدار اینگونه سحر باشد آخرتی ندارد و چه بد بهایی بود که خود را 


در قبال آن فروختند» اگر میدانستند (۱۰۲). 


و اگر ایمان آورده و تقوی پيشه می کردند مثوبتی نزد خدا داشتند که اگر می فهمیدند از هر چیز دیگری برایشان بهتر بود 
(۱۰۳ 


بیان 


( توا ما توا الباطین علی مُلکت) 


الخ» مفسرین در تفسیر این آیه اختلاف عجیبی براه انداخته اند. بطوری که نظیر این اختلاف را در هیچ آیه ای از ایشان نمی 
یابیم» یک اختلاف کرده اند در اينکه مرجم ضمیر (اتبعوا) چه کسانند؟ آیا بهودیان عهد سلیمانند؟ و یا بهودیان عهد رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله)؟ و با همه بهودیان؟ دومین اختلافشان در این است که کلمه (تتلوا) آیا بمعنای این است که (پیروی 


شیطان می کنی» و بگفته او عمل می نمایی)؟ یا بمعنای این است که (میخوانی)؟ و یا بمعنای (تکذیب میکنی) می باشد؟ 


اختلاف سومشان در این است که منظور از شیاطین کدام شیاطین است؟ شیاطین جن؟ و با شیاطین انس؟ و یا هر دو؟ اختلاف 
شهازنتان در انشست کهامعای (علی ملک شاعمان) خیست؟ 


آیا کلمه (علی) بمعنای کلمه (فی- در) است؟ و یا بمعنای (در عهد ملک سلیمان است؟ و با همان ظاهر کلام با استعلایی که 
در معنای کلمه (علی) هست مراد است؟ و یا معنایش (علی عهد ملک سلیمان) است؟ 


اختلاف پنجمشان در معنای جمله: (َ لکن السباطنَ کفروا) الخ است. که آیا شیطانها بدین جهت کافر شدند که سحر را برای 


مردم استخراج کردند؟ و یا برای این بود که سحر را به سلیمان نسبت دادند؟ و یا آنکه اصلا معنای (کفروا) (سحروا) میباشد؟ 


اختلاف ششم آنان در جمله: (یَلمَونَ لاس السْر) الخ, است که آیا رسما سحر را به مردم آموختند؟ و یا راه استخراج آن را 


یاد دادند؟ و گفتند که سحر در زیر تخت سلیمان مدفون است. و مردم آن را بیرون آورده؛ و یاد گرفتند؟ 


اختلالف هفتمشان در این است: جمله (وَ ما بل عَلی الْعلکیِن) الخ؛ چه معنا دارد؟ آبا حرف (ما) در این جمله موصوله؛ و 
عطف بر (ما) ی موصوله در جمله (ما تتلوا) الخ» است؟ و يا آنکه موصوله و عطف بر کلمه (السحر) است؟ و معنایش اینست 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


ص! ۳۴۹ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
یاد دادند؟ و یا آنکه حرف (ما) موصوله نیست؟ بلکه نافیه و واو قبل از آن استینافیه است. و جمله» ربطی بما قبل ندارد» و 
معنایش این است که هیچ سحری بر دو ملک نازل نشد و ادعای بهود بیهوده است؟ 
اختلاف هشتمشان در معنای انزال است. که آیا منظور نازل کردن از آسمان است؟ با نازل کردن از بلندیهای زمین؟ 
اختلاف نهمشان در معنای کلمه (ملکین) است. که آیا این دو ملک از ملائکه آسمان بودند؟ 


یا دو انسان زمینی و دو ملک بکسره لام یعنی پادشاه بوده اند؟- البته اگر کلمه نامبرده را مانند بعضی از قرائتهای شاذ بکسره 


لام بخوانیم- و یا به قرائت مشهور دو ملک بفتحه لام بودند» ولی منظور از آن دو انسان صالح و متظاهر بصلاح می باشد. 


افتاخن دهمشان در معتای کلمه (بایل ) استه که آبا فظوو ار ام بایل غراق اس باتانز عماویدگی با از تیب گرقدن 
رأس العین است؟ 

اختلاف بازدهمشان در معنای جمله (و ما بعلمان) است. که آیا معنای ظاهری تعلیم مراد است؟ و با کلمه (علم) بمعنای 
(اعلم - اعلام کرد) است: 


ویا با هر دو؟ 


افش دهمسفان دو ما باه (ق ان میا استه که آیا قص تا یه ها توت مان تا مک کف از فا یت 
و کفر؟ و یا معنایش اینست که مردم از دو ملک بجای آنچه که آنها تعلیمشان کردند» علم بر هم زدن میانه زن و شوهر را 


آموختند با اینکه آن دو از آن کار نهی کرده بودند. 


تلا وهای کی اه ریا ی یواست که آ یبماز تن قوطر مت وی استاه 
می کرده اند» و یا آنکه یکی از آن دو را مغرور ساخته» و بکفر و شرک وا می داشتند» و میانه زن و شوهر اختلاف دینی می 


انداختند؟ و یا با سخن چینی و سعایت بین آن دو را گل آلود نموده و سرانجام جدایی می انداختند؟. 
این بود چند مورد از اختلافاتی که مفسرین در تفسیر جملات و مفردات این آیات و متن این قصه دارند. 


لبته اختلافهای دیگری در خارج این قصه دارند» هم در ذیل آیه و هم در خود قصه و آن این است که آیا این آیات در 
مقام بیان داستانی است که در خارج واقع شده يا آنکه میخواهد مطلبی را با تمثیل بیان کند و یا در صدد معنای دیگر است؛ 
که اگر احتمالها و اختلافهایی را که ذکر 
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کردیم در یکدیگر ضرب کنیم. حاصل ضرب سر از عددی سرسام آور در می آورد؛ و آن یک ملیون و دویست و شصت 
هزار احتمال است. (۴ ٩‏ ۳ ۴ ۱۰). 


و بخدا س و گند این مطلب از عجائب نظم قرآن است» که یک آیه اش با مذاهب و احتمالهایی میسازد. که عددش حیرت انگیز 


و محیر العقول است. و در عین حال کلام هم چنان بر حسن و زیبایی خود متکی است. و بزیباترین حسنی آراسته است» و 


و 
3 ره 


خدشه ای بر فصاحت و بلاغتش وارد نمیشود و انشاء الله نظیر این حرف در تفسی آیه: (أ من کان علی یه من ریّه و ی ۵ 
تاه میرم له کات ترس اهاما ف یانب را غراه کلشت: 11۳۱ 


تفسیر آیه از نظر ما 


این بود اختلافات مفسرین؛ و اما آنچه خود ما باید بگوئیم این است که آیه شریفه- البته با رعایت سیاقی که دارد- میخواهد 
یکی دیگر از خصائص بهود را بیان کند و آن متداول شدن سحر در بین آنان است. و اينکه بهود این عمل خود را مستند به 
یک و یا دو قصه می دانند. که میانه خودشان معروف بوده. و در آن دو قصه پای سلیمان پیغمبر و دو ملک بنام هاروت و 


ماروت در میان بوده است. 


پس بنا بر این کلام عطف است بر صورتی که ايشان از قصه نامبرده در ذهن داشته انده و میخواهد آن صورت را تخطثه کند» 
و بفرماید جریان آن طور نیست که شما از قصه در نظر دارید» آری بهود بطوری که قرآن کریم از این طائفه خبر داده» مردمی 
هستند اهل تحریف. و دست اندازی در معارف و حقایق, نه خودشان و نه احدی از مردم نمیتوانند در داستانهای تاریخی بنقل 
یهود اعتماد کنند. چون هیچ پروایی از تحریف مطالب ندارند. و این رسم و عادت دیرینه یهود است. که در معارف دینی در 
هر لحظه بسوی سخنی و عملی منحرف میشوند. که با منافعشان سا گارتر باشد» و ظاهر جملات آیه بر صدق این معنا کافی 


است. 


و بهر حال از آیه شریفه بر می آید که سحر در میانه بهود امری متداول بوده. و آن را به سلیمان نسبت میدادند» چون اینطور 
می پنداشتند» که سلیمان آن سلطنت و ملک عجیب راء و آن تسخیر جن و انس و وحش و طیر راء و آن کارهای عجیب و 
غریب و خوارقی که میکرد. بوسیله سحر کرد. که البته همه آن معلومات در دست نیست. مقداری از آن بدست ما افتاده. یکث 
مقدار از سحر خود را هم بدو ملک بابل یعنی هاروت و ماروت نسبت میدهند و قرآن هر دو سخن ایشان را رد میکند» و می 
فرماید: آنچه سلیمان می کرد. بسحر نمیکرد و چطور ممکن است سحر بوده باشد» و حال آنکه سحر کفر بخدا است. و 


تصرف و دست اندازی در عالم بخلاف وضع غادعن | تشه 


ص: اه 
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خدای تعالی عالم هستی را بصورتی در ذهن موجودات زنده و حواس آنها در آورده» آن وقت چگونه ممکن است سلیمان 
پیغمبر این وضع را بر هم زند؟ و در عین اينکه پیامبری است معصوم بخدا کفر ورزد با اینکه خدای تعالی در باره اش صریحا 
فرموده: (و سا کف یمان و لک الشیاطین وا یلو الّاس الششز) و نیز می فرماید (و لش لوا من اشراة ما له فی 
الآخزه من خلای» و چگونه ممکن است مردم بدانند که هر کس پیرامون سحر بگردد آخرتی ندارد. ولی سلیمان اين معنا را 
نداند؟ پس سلیمان مقامش بلندتر و ساحتش مقدس تر از آنست که سحر و کفر بوی نسبت داده شود. برای اينکه خدا قدر او 
را در چند جا از کلادمش» یعنی در سوره همای مکی که قبل از بقره نازل شده. چون سوره انعام و انبیاء و نحل» و ص» عظیم 
شمرده و او را بنده ای صالح. و نبی مرسل خوانده» که علم و حکمتش داده و ملکی ارزانی داشت که احدی بعد از او سزاوار 
چنان ملکی نیست. چنین کسی ساحر نمیشود بلکه داستان ساحری او از خرافات کهنه ایست که شیطانها از پیش خود 
تراشیده» و بر اولیاء انسی خود خواندند و با اضلال مردم و سحرآموزی به آنان کافر شدند و قرآن کریم در باره دو ملک بابل 
هاروت و ماروت ایشان را رد کرده» به اينکه هر چند سحر بآن دو نازل شد. لکن هیچ عیبی هم در اين کار نیست. برای اينکه 
منظور خدای تعالی از اینکار امتحان بود. 


هم چنان که اگر شر و فساد را بدلهای بشر الهام کرد. اشکالی متوجهش نمیشود چون اینکار را باز بمنظور امتحان بشر کرده؛ 
و یکی از مصادیق قدر است. آن دو ملک هم هر چند که سحر بر آنان نازل شد. ولی آن دو به احدی سحر نمی آموختند؛ 
مگر آنکه می گفتند: هوشیار باشید که مافتنه و مایه آزمایش توایم» زنهار» با استعمال بی مورد سحر کافر نشوی و تنها در 
مورد ابطال سحر و رسوا کردن ساحران ستمگر بکار بندی ولی مردم سحری از آن دو آموختند که با آن مصالحی را که خدا 
در طبیعت و مجاری عادت نهاده بود فاسد میکردند مثلا- میانه مرد و زن را بهم میزدند تا شری و فسادی براه اندازند» و 


خلاصه از آن دو سحری می آموختند که مایه ضررشان بود نه مایه نفعشان. 


پس اينکه خدای تعالی میفرماید: (و اتبعوا) منظورش آن یهودیانی است که بعد از حضرت سلیمان بودند» و آنچه را شیطانها 
در عهد سلیمان و علیه سلطنت او از سحر بکار می بردند. نسل بنسل ارث برده» و هم چنان در بین مردم بکار میبردند و بنا بر 
این معنای کلمه (تتلوا) (جعل و تکذیب) شد دلیلش هم این است که با حرف (علی) متعدی شده و دلیل بر اينکه مراد از 
شیطانها طائفه ای از جن است. این است که ميدانیم اين طاثفه در تحت سیطره سلیمان قرار گرفته. و شکنجه ميشدند و آن 
جناب بوسیله شکنجه آنها را از شر و فساد باز میداشته. چون در آیه: (و السیاطین من بَمُوضونَ له و یعون ععلا و ذلککه» و 


ص: ۳۵۲ 


موه شا ۸۱۲ 
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فرموده: بعضی از شیطانها برایش غواصی می کرده اند. و بغیر آن اعمالی دیگر انجام میدادند» و ما بدین وسیله آنها را حفظ 
می کردیم» که از آن بر می آید مراد به شیطانها جن است و منظور از بکار گیری آنها حفظ آنها بوده: و نیز در آیه: (فلمّا خر 
نت اج نز کائوا هو لیب ما لوا فی العذاب الْمهین (۱) همین که جنازه سلیمان بعد از شکسته شدن عصایش 
بزمین افتاد» آن وقت جن فهمید که اگر علمی بغیب می داشت. می فهمید سلیمان مدتهاست از دنیا رفته. در این همه مدت 
زیر شکنجه او نمی ماند» و این همه خواری نمیکشید» که از آن فهمیده می شود قوم جن در تحت شکنجه سلیمان علیه السلام 


بودند. 


(و ما کر لیْمانْ) یعنی در حالی که سلیمان خودش سحر نمیکرد. تا کافر شده باشد» و لکن این شیطانها بودند که کافر شدند 


در حالی که مردم را گمراه نموده. سحر بایشان یاد می دادند. 


( ما أَنلَ)الخ» یعنی بهودیان پیروی کردند و دنبال گرفتند آن سحری را که شیطانها در ملک سلیمان جعل می کردند. و نیز 
آن سحری را که خدا از راه الهام بدو ملک بابل یعنی هاروت و ماروت نازل کرده بود» در حالی که آن بندگان خدا به احدی 
سحر یاد نمیدادند» مگر بعد از آنکه وی را زنهار می دادند» از اینکه سحر خود را اعمال کنند» و می گفتند: ما وسیله فتنه و 
آزمایش شما هستیم» خدا میخواهد شما را بوسیله ما و سحری که تعلیمتان میدهیم امتحان کند پس زنهار مبادا با بکار بستن 


آن کافر شوید. 


(فیتعلمونَ منْهُما) ولی بهود از آن دو ملک یعنی هاروت و ماروت تنها آن سحری را می آموختند» که با بکار بردنش» و با 
تاثیری که دارد» بین زن و شوهرها جدایی بیندازند. 


[ 


عٍ ّ ببِذْن ال این جمله دفع آن توهمی است که به ذهن هر کسی می دود و آن این است که 


مگر ساحران میتوانند با سحر خود امر صنع و تکوین را بر هم زده از تقدیر الهی پیشی گرفته؛ امر خدا را باطل سازند؟ در 


(و ما هم بضارزین به من 
جواب و دفع این توهم می فرماید: نه خود سحر از قدر خداست؛ و بهمین جهت اثر نمی کند مگر باذن خداء پس ساحران 
نمی توانند خدا را بستوه بیاورند. 


و اگر این جمله را جلوتر از جمله: (و یعون ما یرهم و لا-نْعْهُم) الخ آورد برای این بود که جمله مورد بحث یعنی 
(فیعلمونَ منهُما) بتنهایی تاثیر سحر را می رساند» و برای اينکه دنبالش بفرماید تاثیر سحر هم باذن خداست. و در نتیجه آن 
توهم را که گفتيم دفع کند. کافی بود و 


ص: ۳۵۳ 


ایو مسا ۱۴ 
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دیگر احتیاج نبود که جمله بعدی را هم قبل از دفع آن توهم بیاورد. 


(و لََذْ علموا من اشْترامْه ما له فی ال خزه من خلات) اين معنا را که هر که در پی سحر و ساحری باشده در آخرت بهره ای 
ندارد» هم بعقل خود دریافتند» چون هر عاقلی میفهمد که شوم ترین منابع فساد در اجتماع بشری سحر است. و هم از کلام 


موسی که در زمان فرعون فرموده بود: (و لا یلح السَاحرٌ یت آتی» ساحر هر وقت سحر کند رستگار نیست) (۱). 


(و لیشس ما شزا به هم لو کاوا یَعمونَ) یعنی ساحران با علم به اینکه سحر برایشان شر و برای آخرتشان مایه مفسده است؛ 
در عين حال عالم باین معنا نبودند» چون بعلم خود عمل نکردند» پس هم عالم بودند و هم نبودند برای اينکه وقتی علم 
حامل خود را به سوی راه راست هدایت نکنده علم نیست» بلکه ضلالت و جهل است» هم چنان که حدای تعالی فرموده ( 
ریت من انح ال مواة و أَفَ له له علی عم هیچ دیده ای کسانی را که هوای نفس خود را معبود خود گیرند. و خدای 
تعالی ایشان را با داشتن علم گمراه کرده باشد؟) (47 پس این طائفه از بهود نیز که با علم گمراهند» جا دارد کسی از حدا 
برایشان آرزوی علم و هدایت کند. 


(و و نم وا و ائُو) الخ» یعنی اگر این طائفه از بهود بجای اينکه دنبال اساطیر و خرافات شیطانها را بگیرنده دنبال ایمان و 
تقوی را می گرفتند. برایشان بهتر بود» و اين تعبیر خود دلیل بر اینست که کفری که از ناحیه سحر می آید. کفر در مر حله 
عمل است. مانند ترک ز کات نه کفر در مرتبه اعتقاده چه اگر کفر در مرحله اعتقاد بود جا داشت بفرماید: (و لو نم منوا 
الخ؛ و خلاصه تنها ایمان را ذکر می کرد و دیگر تقوی را اضافه نمی فرمود؛ پس از اینجا می فهمیم که بهود در مرحله اعتقاد 
ایمان داشته اند و لکن از آنجایی که در مرحله عمل تقوی نداشته و رعایت محارم خدا را نمی کرده اند» اعتنایی بایمانشان 


نشده. و از کافرین محسوبت شده اند. 


لو من عذد الله خی لز کانوا یلمُونَّ» یعنی منوبت و منافعی که نزد خدا است. بهتر از آن مثوبت و منافعی است که ایشان 


از سحر میخواهند» و از کفر میجویند (دقت فرمائید) 
بحث روایتی (شامل روایاتی در ذیل آیه ۱۰۲ پیرامون سحر) 
اشاره 


در تفسیر عیاشی و قمی در ذیل آیه (و وا ما لوا اسَباطینْ علی ملک سلَیمانَ) الخ» از امام باقر علیه السلام روایت آورده 


اند» که در ضمن آن فرموده یس همین که سلیمان از دنیا رفت» 


ص: ۳۵۴ 


۱- سوره طه ۶٩‏ 


۲- سوره جالیه آیه ۲۳ 
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ابلیس سحر را درست کرده» آن را در طوماری پیچید. و بر پشت آن طومار نوشت: این آن علمی است که آصف بن برخیا 
برای سلطنت سلیمان بن داوود نوشته و این از ذخاثر گنجینه های علم است» هر کس چنین و چنان بخواهد. باید چنین و چنان 
کند. آن گاه آن طومار را در زیر تخت سلیمان دفن کرد آن گاه ایشان را بدر آوردن راهنمایی کرد و بیرون آورده برایشان 
زان 

لا جرم کفار گفتند: عجب اينکه سلیمان بر همه ما چیره گشت بخاطر داشتن چنین سحری بوده» ولی ممنین گفتند: نه» 
سلطنت سلیمان از ناحیه خدا و خود او بنده خدا و پیامبر او بوده (۱) و آیه (و توا ما لوا اسباطینْ علی مُلکک سَیمان) در 


خصوص همین مطلب نازل شده است. 


مولف: اگر در این روایت وضع علم سحر و نوشتن و خواندن آن را به ابلیس نسبت داده. منافات با اين ندارد که در جای 
دیگر به سایر شیطانهای جنی و انسی نسبت داده باشد. برای اينکه تمامی شرور بالاخره باو منتهی» و از ناحیه آن لعنتی بسوی 
اولیاء و طرفدارانش منتشر میشود» حال يا مستقیما بانان وحی می کند. و يا آنکه بوسیله وسوسه در آنها نفوذ می کند. و این 


دو جور نسبت در لسان اخبار بسیار است. 


منافات ندارد» چون هر چند در آن بیان گفتیم که ظاهر کلام میگوید کلمه (تتلوا) بمعنای " تکذب " است. و لکن این معنا را 


می کی بوده باشد. 


سلیمان معرفی کردند. 


و اما اصل معنای این کلمه یعنی کلمه (تتلوا)؛ باید دانست که بر گشت معنای اصلی آن به معنای (ولی- یلی- ولایه) است. و 
این ماده بمعنای این است که کسی چیزی را از جهت ترتیب مالک باشد. و مالکیت جزئی از آن را بعد از مالکیت دیگر دارا 
باشدء که انشاء اه در سوره مائده آنجا که پیرامون آیه شریفه: تما وم ال و روا بحث می کنیم» در این باره نیز بحث 
خواهیم کرد. (۲) 

و در کتاب عیون اخبار الرضاء در داستان گفتگوی حضرت رضا علیه السلام با مامون آمده: که فرمود: هاروت و ماروت دو 
فرشته بودند که سحر را بمردم یاد دادند. تا بوسیله آن از سحر ساحران ایمن بوده و سحر آنان را باطل کنند و این علم را به 


احدی تعلیم نمی کردند» مگر آنکه 


ص: ۳۵۵ 


۱- عیاشی ج ۱ص ۵۲ حدیث ۷۴و تفسیر قمی ج ۱ص ۵۵ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱ ۳۵۳۷ 


کوتسا نک ۵0 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


زنهار میدادند که ما فتنه و وسیله آزمایش شمائیم. مبادا با بکار بردن نابجای این علم کفر بورزید» ولی جمعی از مردم با 
استعمال آن کافر شدند. و با عمل کردن بر خلاف آنچه دستور داشتند کافر شدند چون میانه مرد و زنش جدایی می انداختند» 


که خدای تعالی در باره آن فرموده: (و ما هم بضازی به من آعٍ لا بان الله). (۱) 
ذکر چند روایت و بیان ضعف و سستی آنها 


و در تفسیر الدر المنثور ابن جریر از ابن عباس روایت کرده که گفت: حضرت سلیمان هر وقت میخواست مستراح برود؛ و یا 
کار دیگری انجام دهد انگشترش را به همسرش جراده می سپرد» روزی شیطان بصورت سلیمان نزد جراده آمده و گفت 


انگشترم را بده» او هم داده همین که انگشتر را بدست خود کرد تمامی شیطانهای انسی و جنی نزدش حاضر شدند. (۲) 


از سوی دیگر سلیمان نزد همسرش آمدء گفت: انگشترم را بیاو جراده گفت: تو سلیمان نیستیء و دروخ می گویی سلیمان 
فهمید که بلائی متوجهش شده در آن ایام شیطانها آزادانه بکار خود مشغول شدند. و کتابهایی از سحر و کفر بنوشتند» و آنها 
را در زیر تخت سلیمان دفن کردند و سپس در موقع مناسب آن را در آورده بر مردم بخواندند» و چنین وانمود کردند: که 
این کتابها را سلیمان در زیر تخت خود دفن کرده و بخاطر همین کتابها که در زیر تخت خود داشته بر تمام مردم مسلط شده 
است. مردم از سلیمان بیزار شده» و یا او را کافر خواندند» این شبهه هم چنان در میان مردم شایع بو تا آنکه خدای تعالی 
محمد (صلی الْه علیه و آله) را مبعوث کرد و آیه: (و ما کف شمان و لک الشیاطین کفَموا) نازل گردید. 


ملف: این قصه در روایات دیگر نیز آمده قصه ایست طولا-نی» و از جمله قصه های وارده در لغزشهای انباء است. و در 


ضمن آنها نقل ميشود. 


و نیز در تفسیر الدر المنثور است که سعید بن جریره و خطیب. در تاریخش از نافع روایت کرده که گفت. من با پسر عمر 
مسافرتی رفتیم: همین که اواخر شب شد. بمن گفت ای نافع نگاه کن ببین ستاره سرخ طلوع کرده؟ گفتم: نه بار دیگر پرسید 
و بگمانم بار دیگر نیز پرسید. تا آنکه گفتم: بله طلوع کرد گفت خوش قدم نباشد. و خلا.صه نه یادش بخیر و نه جایش 


خالی» گفتم: 


تیتتان آلله باه است جر قح اطافت اوق کرش شران از ری کی تساخشی بضر و سایق ال ۲ کین 
جز آنچه از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) شنیده ام نگفتم رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: ملانکه بپرورد گار متعال 


عرضه داشتند: چرا اینقدر در برابر خطایا و گناهان بنی آدم صبر می کنی؟ فرمود: 

من آنها را برای اينکه بیازمايم عافیت میدهم عرضه داشتند: اگر ما بجای آنها بودیم هرگز تو را 
ص: ۳۵۶ 

۱- عیون اخبار الرضا ج ۱ص ۲۷۱ حدیث ۲[.....] 

-ج ۱ص ٩۵‏ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


نافرمانی نمی کردیم فرمود پس دو نفر از میان خود انتخاب کنید. ملائکه در انتخاب دو نفر که از همه بهتر باشند از هیچ 
کوششی فر و گذار نکردند» و سرانجام هاروت و ماروت را انتخاب نمودنده اين دو فرشته بزمین نازل شدند» و خداوند شبق را 


شبق چیست؟ گفت: شهوت. پس زنی بنام زهره نزد آن دو آمد و در دل آن دو فرشته جای باز کرد» ولی آن دو هر یک عشق 


خود را از رفیقش پنهان میداشت. 


تا آنکه یکی بدیگری گفت: آیا این زن همانطور که در دل من جای گرفته در دل تو نیز جا باز کرده؟ گفت آری» پس هر 
دو او را بسوی خود دعوت کردند؛ زن گفت: من حاضر نمیشوم مگر آنکه آن اسمی را که با آن باسمان می روید و پائین می 
آئید بمن بیاموزید. هاروت و ماروت حاضر نشدند. بار دیگر درخواست خود را تکرار کردند. و او هم امتناع خود را تکرار 
کرد تا بالانخره آن دو تسلیم شدند. و نام خدا را بوی آموختند» همین که زهره خواست با خواندن آن اسم پرواز کند» 
خداوند او را بصورت ستاره ای مسخ کرد و از آن دو ملک هم بالهایشان را برید» هاروت و ماروت از پرورد گار خود 
درخواست توبه کردند. خحدای تعالی آن دو را مخبر کرد بين اینکه بحال اول بر گردنده و در عوض وقتی قيامت شد عذابشان 
کند. و بین اينکه در همین دنیا خدا عذابشان کند» و روز قیامت بهمان حال اول خود بررگردند. 


یکی از آن دو بدیگری گفت: عذاب دنبا بالاآخره تمام شدنی است» بهتر آنست که عذاب دنبا را اختیار کنیم. او هم پذیرفت» 
و خدای تعالی بایشان وحی فرستاد که بسرزمین بابل بیائید» دو ملک روانه آن سرزمین شدند در آنجا خداوند ایشان را 


خسف نموده» بين زمین و آسمان وارونه ساخت. که تا روز قیامت در عذاب خواهند بود. (۱) 


مولف: قریب باین معنا در بعضی از کتب شیعه نیز از امام باقر علیه السلام (بدون ذکر همه سند) روایت شده (۲)؛ سیوطی هم 
قریب باین معنا را در باره هاروت و ماروت و زهره در طی نزدیک بیست و چند حدیث آورده که ناقلان آن تصریح کرده اند: 
به اينکه سند بعضی از آنها صحیح است (۳). 

و در آخر سندهای آنها عده ای از صحابه از قبیل ابن عباس» و ابن مسعود. و علی بن ابی طالب. و ابی درداء و عم و عایشه 
و ابن عم قرار دارند» ولی با همه اين احوال داستان, داستانی است خرافی» که بملائکه بزر گوار خدا نسبت داده اند ملائکه 
ای که خدای تعالی در قرآن تصریح کرده: به قداست ساحت و طهارت وجود آنان از شرک و معصیت. آنهم غلیظترین ش رک 


و زشت ترین معصیت. چون در بعضی از این روایات نسبت پرستش بت. و قتل نفس و زناء ۰۰ 
ص: ۳۵۷ 
۱- تفسیر الدر المنثور ج ۱ ص ٩۷‏ 


۲- عیاشی ج ۱ص ۵۲ 
۳- تفسیر الدر المنثور ج ۱ص ۹۷- ۱۰۰ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


و شرب خمر بآن دو داده» و به ستاره زهره نسبت میدهد که زنی زناکار بوده» و مسخ شده که این خود مسخره ای خنده آور 
اس م۳ رنه ستاره ایست آسمانی» که در آفرینش و طلوعش پاک است. و خدای تعالی در آیه: (الجوار الْکنس) (۱) 
بوجود او س و گند یاد کرده علاوه بر اینکه علم هیئت جدید هویت این ستاره را و اينکه از چند عنصری تشکیل شده. و حتی 
مساحت و کیفیت آن. و ساثر شئون آن را کشف کرده. 


ذکر کرده اند؛ و باز شبیه بخرافاتی است که یونانیان قدیم در باره ستا رگان ثابت و سیار داشتند. 
کلام در باب جعل حدیث و نظر بعضی مردم غرب زده و بعضی از اهل حدیث در باره روایات و راه تشخیص صحیح از سقیم 


پس از اینجا برای هر دانش پژوه خرد بین روشن ميشوده که این احادیث مانند احادیث دیگری که در مطاعن انبیاء و لغزشهای 
آنان وارد شده از دسیسه های بهود خالی نیست. و کشف می کند که بهود تا چه پایه و با چه دقتی خود را در میانه اصحاب 
حدیث در صدر اول جا زده اند» تا توانسته اند با روایات آنان بهر جور که بخواهند بازی نموده» و خلط و شبهه در آن 
بیندازنده البته دیگران نیز بهودیان را در این خیانتها کمک کردند. 


و لکن خدای تعالی با همه این دشمنیها که در باره دینش کردند» کتاب خود را در محفظه الهی خود قرار داد» و از دستبرد 
هوسهای هوسرانان و دشمنان آن حفظش فرمود. بطوری که هر بار که شیطانی از شیطانهای اعداء خواست ضربه ای بر آن 
وارد آورد؛ با شهاب مبین خود او را دفع کرد هم چنان که خودش فرمود: ( تن تنل کر و له لَحافظوّ» ما خود ذ کر 
را نازل کردیم؛ و ما خود مر آن را حفظ خواهیم کرد) (4۲ و نیز فرموده ( کناب عزیژه لا تیه الباطل ین ین یی ولا 
من له تزیل من عکیم عمید بدرستی قرآن کتابی است عزیزه که نه در عصر نزولش, و نه بعد از آن هیچگاه باطل در آن 
رام یه نی است که از یه دای جکیم بشید فازل ف از فروقی و ال نبا و شاه وت 
مین و لا یَرید الَالمین الا سار ما از قرآن چیزها را نازل کرده ایم که شفاء و رحمت مژمنین است. و برای ستمگران 
جز خسران بیشتر اثر ندارد) (۴) که در آن شفاء و رحمت بودن قرآن را برای مومنین مطلق آورده. و منحصر برای یک عصر 


و دو عصر نکرده. 

پس تا قیام قیامت هیچ خلط و دسیسه ای نیست. مگر آنکه قرآن آن را دفع می کند» و خسران 
ص: ۳۵۸ 

۱- سوره تکویر آیه ۱۶ 

۲-سوره حجر آیه ٩‏ 


۳- سوره ف فصلت آبه ۴۲ 


۴ سوره اسری آبه ۸۲ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


دسیسه گر بر ملاه و از حال و وضع او برای همه پرده برداری می کند. و حتی نام رسوای او و رسواییش را برای نسل های بعد 
علیه و آله) و جانشینان او است. و آن این است که هر حدیثی را شنیدید. به کتاب خدا عرضه اش کنید» اگر موافق با کتاب 


خدا بود» آن را بیذیرید» و اگر مخالف بود رهایش کنید. (۱) 


و کوتاه سخن آنکه نه تنها باطل در قرآن راه نمی یابد» بلکه بوسیله قرآن باطلهایی که ممکن است اجانب در بین مسلمانان 
نشر دهند دفع میشود. پس قرآن خودش از ساحت حق دفاع نموده» و بطلان دسائس را روشن می کند و شبهه آن را از دلهای 


زنده می برد هم چنان که از اعیان و عالم خارج از بین می برد. 


هم چنان که فرمود: لت با علی الباطل قمع بلکه حق را به جنگ باطل می فرستیم» تا آن را از بین ببرد) () و 
نیز فرموده: (و یرد له آن بح ال بکلماته خدا خواسته است تا بوسیله کلماتش حق را محقق سازد). (۳) و نیز فرموده: 
لح الق و یل الباطل. و لو کرة الْمَجْرمُونَ تا حق را محقق و باطل را ابطال کند؛ هر چند که مجرمان نخواهند) (۴) و 
احقاق حق و ابطال باطل معنا ندارد» جز به اینکه صفات آنها را ظاهر و برای همه روشن سازد. 


و بعضی از مردم مخصوصا اهل عصر ما که فرو رفته در مباحث و علوم مادی» و مرعوب از تمدن جدید غربی هستند. از اين 
حقیقت که ما برای شما بیان کردیم استفاده سوء کرده و باصطلاح از آن طرف افتاده اند باین معنا که روایات جعلی را بهانه 


قرار داده» بکلی آنچه بنام روایت و سنت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نامیده میشود طرح کردند. 


در مقابل بعضی از اخباریین و اصحاب حدیث و حروری مذهبان و دیگران که در این باره افراط نموده از طرف دیگر افتاده 


اند باین معنا که نام هر مطلبی که حدیث و روایت دارد» پذیرفته اند حال هر چه میخواهد باشد. 

و این طائفه در خطا دست کمی از طائفه اول ندارند» برای اينکه همانطور که طرح کلی روایات مستلزم تکذیب بموازینی 
است که دین مبین اسلام برای تشخیص حق از باطل قرار داده؛ 

ص: ۳۵۹ 

۱- وسائل ج ۸ ص ۷۵ باب ٩‏ 

۲-سوره انبیاء آبه ۱/۸ 
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و نیز مستازم نسبت دادن باطل و سخن لغو به پیامبر اسلام است و نیز باطل و لغو دانستن قرآن عزیزی است که (لایَأتیهاباطل 
همان تکذیب و همان نسبت است. 


و چگونه ممکن است» مسلمان باشیم و در عین حال یکی از دو راه افراط و تفریط را برويم با اينکه خدای جل و علا فرموده: 
(ما آتاکم لول دوف و ما هکم علهُ فانَهُوا) آنچه رسول دستور میدهد بگیرید» و از آنچه نهی می کند خودداری کنید) 
(۲) و بحکم این آیه دسته اول نمی توانند سنت و دستورات رسول خدا (صلی ال علیه و آله) را بکلی دور بیندازند» و نیز 
فرموده: (زها اوآ من رَسول 1 طاع پاذن ال هیچ رسولی نفرستادیم» مگر برای اينکه مردم او را باذن خدا و برای رضای 
او اطاعت کنند) (۳) که بحکم این آیه دسته دوم نمیتوانند هر چه را که نام حدیث دارد. هر چند مخالف قرآن یعنی مخالف 


آری به دسته اول می گوییم: اگر کلام رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) برای معاصرینش» و منقول آن برای ماء که در آن 
عصر نبوده ای حجیت نداشته باشد در امر دین هیچ سنگی روی سنگ قرار نمی گیرد؛ و اصولا اعتماد به سخنانی که برای 
انسان نقل میشود» و پذیرفتن آن در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذی و بلکه امری است بدیهی که از فطرت بشریش سر چشمه 
می گیرد و نمیتواند بدان اعتماد نکند. 


و اما بهانه ای که دست گرفته اند یعنی مسئله وقوع دسیسه و جعل در روایات دینی یک مسئله نوظهور و مختص بمسائل دینی 
نیست» بشهادت اينکه می بینیم آسیای اجتماع همواره بر اساس همین منقولات مخلوط از دروغ و راست می چرخد چه اخبار 
عمومیش و چه خصوصیش. و بطور مسلم دروغها و جعلیات در اخبار اجتماعی بیشتر است» چون دست سیاست های کلی و 
شخصی بیشتر با آنها بازی می کند. مع ذلک فطرت انسانی ما و هیچ انسانی اجازه نمیدهد که بصرف شنیدن خبرهایی که در 
صحنه اجتماع برای ما نقل میشود اکتفاء کنیم و اکتفاء هم نمی کنیم. بلکه یکی یکی آن اخبار را بموازینی که ممکن است 
محک شناختن راست از دروغ باشد عرضه میداریم اگر با آن موافق بوده و آن محکک آن را تصدیق کرد می پذيريم. و اگر 
مخالف با آن بود» تکذییش نموده دورش می افکنیم. و بفرضی هم که آن محکک از تشخیص راست و دروغ بودن خبر عاجز 
ماند. در باره آن خبر توقف ميکنيم؛ نه چشم بسته قبولش می کنیم و نه انکارش می نمائیم» و این توقف ما نیز همان احتیاطی 
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ضرر پیش بای ما نهاده است. 


تازه همه این سه مرحله رد و قبول و توقف. بعد از عرضه خبر بموازین» در صورتی است که ما خبرشناس و اهل خبره اینکار 


پیش پای ما گذاشته این است که باهل خبره در آن فن مراجعه نموده هر چه آنان حکم کردند بپذیریم» (دقت بفرمائید). 


اين» آن روشی است که فطرت ما در اجتماع انسانی بنا بر آن نهاده, و نیز میزانی است که دین خدا هم برای تشخیص حق از 
باطل نصب کرده» و بنای دین هیچ مغایرتی با بنای فطرت ندارد» بلکه عين همانست. چه. دستور دینی این است که یک یکث 
اخباری که برای مسلمانان نقل میشود بر کتاب خدا عرضه کنند» اگر صحتش و يا سقمش روشن شد. که تکلیف روشن 
است. و اگر بخاطر شبهه ای که در خصوص یک خبر است. نتوانستیم با مقایسه با کتاب خدا صحت و سقمش را دريابیم باید 
توقف کرد. و این دستور در روایات متواتره ای از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و ائمه اهل بیتش علیهم السلام بما رسیده» 
القد آنت دس کر حصوض مالغ هی استتسون فسات ی ای یتشک وا کرت ]دوه چم 


مفصل و جداگانه ای دارد» که در اصول فقه متعرض آن شده اند. 
بحث فلسفی در باره تاثیر اراده در افعال خارق العاده» سجچر» کهانت و احضار ارواج) 


جای هیچ تردید نیست که بر خلاف عادت جاریه. افعالی خارق العاده وجود دارد. حال یا خود ما آن را بچشم دیده ایم و با 
آنکه بطور متواتر از دیگران شنیده و یقین پیدا کرده ای و بسیار کم هستند کسانی که از افعال خارق العاده چیزی یا کم و با 
زیاد ندیده و نشنیده باشند» و بسیاری از این کارها از کسانی سر می زند که با اعتیاد و تمرین نیروی انجام آن را یافته اند» 
مثلا میتوانند زهر کشنده را بخورند و یا بار سنگین و خارج از طاقت یک انسان عادی را بردارند» و یا روی طنابی که خود در 


دو طرف بلندی بسته اند راه می روند» و یا امثال اینگونه خوارق عادت. 


و بسیاری دیگر از آنها اعمالی است که بر اسباب طبیعی و پنهان از حس و درک مردم متکی است. و خلاصه صاحب عمل 
باسبایی دست می زند که دیگران آن اسباب را نشناخته اند» مانند کسی که داخل آتش ميشود و نمیسوزد» بخاطر اينکه داروی 
طلق بخود مالیده. و یا نامه ای مینویسد که غیر خودش کسی خطوط آن را نمی بیند» چون با چیزی (از قبیل آب پیاز» مترجم) 


نوشته که جز در هنگام برخورد آن باتش خطوطش ظاهر : نمیشود. 
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بسیاری دیگر از اینگونه کارها بوسیله سرعت حرکت انجام می پذیرد؛ سرعتی که بیننده آن را تشخیص ندهد. و چنین بپندارد 
که عمل نامبرده بدون هیچ سبب طبیعی اینطور خارق العاده انجام یافته» مانند کارهایی که شعبده بازان انجام می دهند. 


همه اينها افعالی هستند که مستند باسباب عادی میباشند. چیزی که هست ما سببیت آن اسباب را نشناخته ایم» و بدین جهت 


پوشیده از حس مااست. و با برای ما غیر مقدور است. 


در این میان افعال خارق العاده دیگری ات6 تن به هیچ سبب از اسباب طبیعی و عادی نیست. مانند خبر دادن از غیب. 
و مخصوصا آنچه مربوط به آینده است. و نیز مانند ایجاد محبت و دشمنی و گشودن گره هاء و گره زدن گشوده هاء و بخواب 
کردن و یا بیمار کردن» و یا خواب بندی و احضار و حرکت دادن اشیاء با اراده و از این قبیل کارهایی که مرتاض ها انجام 
میدهند. و بهیچ وجه قابل انکار هم نیست. یا خودمان بعضی از آنها را دیده ایم و يا برایمان آن قدر نقل کرده اند که دیگر 
قابل انکار نیست. 


و اینک در همین عصر حاضر از این مرتاضان هندی و ایرانی و غربی جماعتی هستند. که انواعی از اینگونه کارهای خارق 
العاده را می کنند. 


و اینگونه کارها هر چند سبب مادی و طبیعی ندارند» و لکن اگر بطور کامل در طریقه انجام ریاضت هایی که قدرت بر این 
خوارق را بآدمی می دهد دقت و تامل کنیم و نیز تجارب علنی و اراده اینگونه افراد را در نظر بگیریم» برایمان معلوم میشود: 
که اینگونه کارها با همه اختلافی که در نوع آنها است؛ مستند بقوت اراده. و شدت ایمان به تاثیر اراده است» چون اراده تابع 
علم و ایمان قبلی است. هر چه ایمان آدمی به تاثیر اراده بیشتر شد! اراده هم موثرتر میشود گاهی این ایمان و علم بدون هیچ 
قید و شرطی پیدا میشود و گاهی در صورت وجود شرائطی مخصوص دست میدهد. مثل ایمان به اینکه اگر فلاین خط 
مخصوص را با مدادی مخصوص و در مکانی مخصوص بنویسیم. باعث فلان نوع محبت و دشمنی میشود و یا اگر آینه ای را 
در برابر طفلی مخصوص قرار دهیم» روح فلانی احضار می گردد. و يا اگر فلان افسون مخصوص را بخوانيم» آن روح حاضر 
میشود؛ و از این قبیل قید و شرطها که در حقیقت شرط پیدا شدن اراده فاعل است» پس وقتی علم بحد تمام و کمال رسید. و 
قطعی گردید. بحواس ظاهر انسان حس درک و مشاهده آن امر قطعی را میدهد» تو گویی چشم آن را می بیند» و گوش آن 


را می شنود. 


و خود شما خواننده عزیز می توانی صحت این گفتار را بیازمایی» به اينکه به نفس خود تلقین کنی: که فلان چیز و یا فلان 
شخص الان نزد من حاضر است و داری او را مشاهده می کنی» وقتی این تلقين زیاد شد. رفته رفته بدون شک می پنداری که 
او نزدت حاضر است. بطوری که اصلا باور 
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نمی کنی که حاضر نباشد. و از این بالا-تر اصلا متوجه غیر او نمی شوی آن وقت است که او را بهمان طور که می خواستی 
روبروی خودت می بینی و از همین باب تلقین است که در تواریخ می خوانیم: بعضی از اطباء امراض کشنده ای را معالجه 


کرده اند» یعنی بمریض قبولانده اند که تو هیچ مرضی نداری و او هم باورش شده و بهبود یافته است. 


خوب. وقتی مطلب از این قرار باشد. و قوت اراده اینقدر اثر داشته باشد. بنا بر این اگر اراده انسان قوی شد» ممکن است که 
در غیر انسان هم اثر بگذارد؛ باين معنا که اراده صاحب اراده در دیگران که هیچ اراده ای ندارند اثر بگذارد» در اینجا نیز دو 


جور ممکن است؛ یکی بدون هیچ قید و شرط و یکی در صورت وجود پاره ای شرائط. 


پس از آنچه تا اینجا گفته شد چند مطلب روشن گردید اول اينکه ملاک در اين گونه تاثیرها بودن علم جازم و قطعی برای 
آن کسی است که خارق عادت انجام میدهد. و اما اينکه این علم با خارج هم مطابق باشد. لزومی ندارد (به شهادت اینکه 
گفتيم اگر خود شما مطلبی را در نفس خود تلقین کنی؛ بهمان جور که تلقین کرده ای آن را می بینی؛ و در آخر از ترس مرده 
ای که تصور کرده ای از گور درآمده و تو را تعقیب می کند پا بفرار می گذاری) و نیز بشهادت اینکه دارند گان قدرت 
تسخیر کواکب. چون معتقد شدند که ارواحی وابسته ستارگان است» و اگر ستاره ای تسخیر شود آن روح هم که وابسته به 
آنست مسخر می گردد لذا با همین اعتقاد باطل کارهایی خارق العاده انجام می دهند» با اينکه در خارج چنین روحی وجود 


ندارد. 


و ای بسا که آن ملائکه و شیاطین هم که دعانویسان و افسون گران نامهایی برای آنها استخراج می کنند» و بطریقی مخصوص 


آن نامها را می خوانند و نتیجه هم می گیرند» از همین قبیل باشد. 


و همچنین آنچه را که دارندگان قدرت احضار ارواح دارند. چون ایشان دلیلی بیش از اين ندارند» که روح فلان شخص در 
قوه خبالله آن وبا بگو در مقانل عواس ظاهری آنان حاضر ده و آما این ادعا را نمی توانتد بکتنه که براستن و واقعا آن 
روح در خارج حضور یافته است» چون اگر اینطور بود؛ باید همه حاضران در مجلس روح نامبرده را ببینشد چون همه حضار 
حس و درک طبیعی وی را دارند» پس اگر آنها نمی بینند» و تنها تسخر کننده آن روح را می بیند» معلوم می شود روحی 


حاضر نشده» بلکه تلقین و ایمان آن آقا باعث شده که چنین چیزی را در برابر خود احساس کند. 


با اين بیان شبهه دیگری هم که در مسئله احضار روح هست حل میشود. البته این اشکال در خصوص احضار روح کسی است 


که بیدار و مشغول کار خویش است. و هیچ اطلاعی ندارد که در فلان محل روح او را احضار کرده اند. 
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اشکال این است که مگر آدمی چند تا روح دارد» که یکی با خودش باشد» و یکی بمجلس احضار ارواح برود. 


و نیز با اين بیان شبهه ای دیگر حل میشود. و آن این است که روح جوهری است مجرد که هیچ نسبتی با مکان و زمانی معین 
ندارد؛ و باز شبهه سومی که با بیان ما دفع میشود این است که یک روح که نزد شخصی حاضر میشود چه بسا که نزد دیگری 
حاضر شود. و نیز شبهه چهارمی که دفع می گردد این است که: روح بسیار شده که وقتی احضار میشود و از او چیزی می 


پس جواب همه این چهار اشکال این شد که روح وقتی احضار میشود چنان نیست که واقعا در خارج ماده تحقّق يافته باشد؛ 
بلکه روح شخص مورد نظر در مشاعر احضار کننده حاضر شده و او آن را از راه تلقين پیش روی خود احساس می کند و 


سخنانی از او می شنود نه اينکه واقعا و در خارج مانند سایر موجودات مادی و طبیعی حاضر شود. 

نکته دوم: اينکه دارنده جنین اراده موث ای سا در اراده خود بر د 1 ثات شخصیت خود اعتماد کند. مانند غاب 
شا وه یی اوه هو را بت تن از سرد بو بط بل نج 3 ۳ 

مرتاضان و بنا بر اين اراده آنان قهرا محدود و اثر آن مفید خواهد بود. هم برای صاحب اراده» و هم در خارج. 

و چه بسا میشود که وی مانند انبیاء و اولیاء که دارای مقام عبودیت برای خدا هستند. و نیز مانند مومنین که دارای یقین بخدا 

هستنده در اراده خود اعتماد به پرورد گار خود کنند اینچنین صاحبان اراده هیچ چیزی را اراده نمی کنند» مگر برای 

پرورد گارشان» و نیز بمدد او و اين قسم ارادهء اراده ایست طاهر» که نفس صاحبش نه بهیچ وجه استقلالی از خود دارد؛ و نه 


بهیچ رنگی از رنگهای تمایلات نفسانی متلون می شود و نه جز بحق بر چیز دیگری اعتماد می کند. پس چنین اراده ای در 


حقیقت اراده ربانی است که (مانند اراده خود خدا) محدود و مقید به چیزی نیست. 


قسم دوم از اراده که گفتیم اراده انبیاء و اولیاء و صاحبان یقین است. از نظر مورد» دو قسم است» یکی اينکه موردش مورد 
تحدی باشد» و بخواهد مثلا- نبوت خود را اثبات کند. که در اینصورت آن عمل خارق العاده ای که باين منظور می آورد 


معجزه است و قسم دوم که موردش مورد تحدی نیست. کرامت است و اگر دنبال دعائی باشد استجابت دعا است. 


و قسم اول اگر از باب خبرگیری. و یا طلب یاری از جن؛ و يا ارواح و امثال آن باشد» نامش را کهانت می گذارند و اگر با 


نکته سوم: اینکه خارق العاده هر چه باشد» داثر مدار قوت اراده است. که خود مراتبی از 


ص! ۳۶۴ 
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شدت و ضعف دارد؛ و چون چنین است ممکن است بعضی از اراده ها اثر بعضی دیگر را خنثی سازد» همانطور که می بینیم 
معجزه موسی سحر ساحران را باطل می کند و با آنکه اراده بعضی از نفوس در بعضی از نفوس موثر نیفتد بخاطر اینکه نفس 
صاحب اراده ضعیف تر و آن دیگری قوی تر باشد. و این اختلافها در فن تنویم مغناطیسی و احضار ارواح» مسلم است. این 


وا قو ایتها داقباق فا اتقاء اللهعی ا هه خی فقو این نازه این 


بحث علمی (درد در علوم عجائب و غرائب) 


۱- یکی از آنها علم سیمیا است» که موضوع بحثش هماهنگ ساختن و خلط کردن قوای ارادی با قوای مخصوص مادی است 
برای دست یابی و تحصیل قدرت در تصرفات عجیب و غریب در امور طبیعی که یکی از اقسام آن تصرف در خیال مردم 


۲- دوم علم لیمیا است. که از کیفیت تاثیرهای ارادی» در صورت اتصالش با ارواح قوی و عالی بحث می کند. که مثلا اگر 
اراده من متصل و مربوط شد با ارواحی که موکل ستارگان است» چه حوادثی می توانم پدید آورم؟ و یا اگر اراده من متصل 
شد بارواحی که مو کل بر حوادئند. و بتوانم آن ارواح را مسخر خود کنم و یا اگر اراده ام متصل شد با اجنه» و توانستم آنان را 
مسخر خود کنم؛ و از آنها کمک بگیرم چه کارهایی میتوانم انجام دهم؟ که این علم را علم تسخیرات نیز می گویند. 

۳- سوم علم هیمیا؛ که در ترکیب قوای عالم بالاء با عناصر عالم پائین؛ بحث می کند. تا از این راه به تاثیرهای عجیبی دست 
یابد» و آن را علم طلسمات نیز میگویند» چون کواکب و اوضاع آسمانی با حوادث مادی زمین ارتباط دارند» همانطوری که 
عناصر و مر کبات و کیفیات طبیعی آنها اینطورند» پس اگر اشکال و یا بگو آن نقشه آسمانی که مناسب با حادثه ای از 
حوادث است. با صورت و شکل مادی آن حادثه ترکیب شود آن حادثه پدید می آید. مثلا اگر بتوانیم در این علم بان شکل 
آسمانی که مناسب با مردن فلان شخص. با زنده ماندنش و يا باقی ماندن فلان چیز مناسب است. با شکل و صورت خود این 


نامبرده ها تر کیب شود منظور ما حاصل میشود یعنی اولی 


ص: ۳۶۵ 
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میمیرد» و دومی زنده میماند» و سومی بقاء می یابد» و این معنای طلسم است. 


حس بیننده آثاری خارق العاده در آید و اين را شعبده هم میگویند. 


و این چهار فن با فن پنجمی که نظیر آنها است» و از کیفیت تبدیل صورت یک عنص بصورت عنصری دیگر بحث می کند 
یعنی علم کیمیاء همه را علوم خفیه پنجگانه می نامند که مرحوم شیخ بهایی در باره آنها فرموده: بهترین کتابی که در اين فنون 
نوشته شده» کتابی است که من آن را در هرات دیدم و نامش (کله سر: همه اش سر) بود» که حروف آن از حروف اول این 
چند اسم ترکیب شده. یعنی کاف کیمیاء و لام لیمیا و هاء هیمیا؛ و سین سیمیا و راء ریمیا؛ این بود گفتار مرحوم بهایی. و نیز 
از جمله کتابهای معتبر در این فنون خفیه کتاب (خلاصه کتب بلیناس و رساله های خسروشاهی؛ و ذخیره اسکندریه و سر 
مکتوم تالیف رازی و تسخیرات سکاکی) و اعمال الکوا کب السبعه حکیم طمطم هندی است. 


باز از جمله علومی که ملحق بعلوم پنج گانه بالا است علم اعداد و اوفاق است که از ارتباطهایی که میانه اعداد و حروف و 
میانه مقاصد آدمی است» بحث می کند عدد و یا حروفی که مناسب با مطلوبش میباشد در جدولهایی بشکل مثلث و یا مربع» و 


و نیز یکی دیگر علم خافیه است. که حروف آنچه را میخواهد. و یا آنچه از اسماء که مناسب با خواسته اش میباشد می شکند؛ 
و از شکسته آن حروف اسماء آن فرشتگان و آن شیطانهایی که مو کل بر مطلوب اویند» در می آورد. و نیز دعایی که از آن 
حروف درست میشود. و خواندن آن دعا برای رسیدن بمطلوبش مور است. استخراج می کند» که یکی از کتابهای معروف 


باز از علومی که ملحق بان پنج علم است علم تنویم مغناطیسی و علم احضار روح است که در عصر حاضر نیز متداول است و 
همانطور که قبلا- هم گفتیم از تاثیر اراده و تصرف در خیال طرف بحث می کند. و در آن باره کتابها و رساله های بسیاری 
نوشته شده و چون شهرتی بسزا دارد حاجت نیست به اینکه» بیش از این در اینجا راجع بان بحث کنیم. تنها منظور ما از این 


حرفها که زیاد هم بطول انجامید این بود که از میان علوم نامبرده آنچه با سحر و يا کهانت منطبق می شود روشن کنیم. 


ص! ۳۶۶ 
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سوره البقره (۲): آیات ۱۰۴ تا ۱۰۵ 
اشاره 


با أُها لین آئوا لا ولا راعنا و قُولُوا انا و اشتهوا لکافرین عذابٍ لیم (۰۴ ۰ ما ود لین وا م أل الْکتاب و لا 
اتقثرکیق آن یرل علیکم من خر من نکم واه بختص پرخمیه من شاه و له ذُو ال العظیم (۰۵ ۰( 


ترجمه آبات 


ای کسانی که ایمان آوردید (هر گاه خواستید از پیامبر خواهش کنید شمرده تر سخن گوئبد تا بهتر حفظ کنید با تعبیر) 
(راعنا) تعبیر نکنید (چون این تعبیر در اصطلاح یهودیان نوعی ناسزا است و آنان با گفتن آن پیامبر را مسخره می کنند) بلکه 
بگوئید (انظرنا) و نیکو گوش دهید و کافران را عذابی اليم است (۱۰۴). 


نه آنها از اهل کتاب کافر شدند و نه مش رکین هیچیک دوست ندارد که از ناحیه پرورد گارتان کتابی برایتان نازل شود ولی 
خداوند رحمت خود را بهر کس بخواهد اختصاص میدهد و خدا صاحب فضلی عظیم است (۱۰۵) 

بیان 

اشاره 


"یا یه الذین منوا" الخ, این جمله اولین موردی است که خدای تعالی ممنین را با لفظ: (يا با لین آَنوا) 


ص: ۳۶۷ 
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الخ خطاب می کند که بعد از این مورد در هشتاد و چهار مورد دیگر تا آخر قرآن این خطاب را کرده و در قرآن کریم هر جا 
وت ی و ی موی ات ی 
(قوم) تعبیر می کند مثل اينکه فرمود: وحأو َو مود) (۱) و با فرموده ال تقوم ریم کنث علی یه( الخ و 
یا بلفظ اصحاب تعبیر کرده و از آن جمله می فرماید: آضحاب مَذ (4۳ و أضحاب الرسْ) (۴) و در خصوص قوم موسی 
(علیه السلام) تعبیر به (بنی اسرائیل) و (یا بنی اسرائیل) آورده است. (۵) 


مراد از " الذین آمنوا" در قرآن و تفاوت آن با" مومنین" 


را کچ 
خدای تعالی این نکته را بدست میدهد. که آنچه قرآن کریم از جمله: (الذین آمنوا) در نظر دارد غیر آن معنایی است که از 
کلمه: (مژمنین) اراده کرده» از آن تعبیر افراد و مصادیقی را منظور دارد و از این تعبیر» افراد و مصادیقی دیگر را مثلا مثلا 
مصادیقی که در آیه: (و تُوبُوا ای اه مجبیعا با اون ای مومنان همگی بسوی خدا توبه برید) (۶) اراده شده غیر آن 
مصادیقی است که در آی: ی لول الْزش ز من وله بخون بخترد رهم و لوق هو بتفهزون لیی آملواز 
فحف هل ی م مه و علما شاف لین اوه و ابو سبیلککه و قهم عرذاب الججیم ربا و هم جات عفبه اتی 
دهم و من حرلح من آبانهم و آژواجهع و درانهم زک آنت الْعزیژ العکیم: آنان که عرش را حمل می کنند و هر که 
پیرامون آن است. پرورد گار خود را بحمد تسبیح می کنند و بوی ایمان می آورند و برای آنان که ایمان آوردند. چنین طلب 
مغفرت می کنند که پرورد گارا علم و رحمتت همه چیز را فرا گرفته پس کسانی را که توبه کردند و راه تو را پیروی نمودند 
بیامرز و از عذاب جحیم حفظ کن؛ پرورد گارا و در بهشت های عدنشان که وعده شان داده ای درآ هم خودشان را و هم 
پدران و فرزندان و همسران ایشان» که بصلاح گرائیده اند» که تویی یگانه عزیز و حکیم) اراده شده است. (۷) 


که استغفار ملالئکه و حاملان را نخست برای کسانی دانستند که ایمان آورده اند» و سپس در نوبت دوم جمله (کسانی که 
ایمان آورده اند) را مبدل کرد بجمله: (کسانی که توبه کردند و راه تو را پیروی نمودند)» و این را هم ميدانيم که توبه بمعنای 
بر گشتن است» پس تا اینجا معلوم شد که منظور از (الذین آمنوا» همان (الذین تابوا و اتبعوا) است. آن گاه آباء و ذریات و 


ازواج را بر آنان 


ص: ۳۶۸ 


۱- سوره هود آیه ۸٩‏ 


۵- سوره طه آیه ۴۷ و ۸۰ 


۶ سوره نور آیه ۳۱ 
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۷ سوره مومن آیه ۸ 
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عطف کرده اند و از اینجا می فهمیم که منظور از (الذین آمنوا) تمامی اهل ایمان برسولخدا (صلی الّه علیه و آله) نیستند. و 
چنان نیست که همه را و لو هر جور که باشند شامل شود چون اگر اینطور بود» دیگر لاازم نبود آباء و ذریات و ازواج را بر 
آنان عطف کند. زیرا عطف در جایی صحیح است که تفرقه و دوئیتی در بین باشد. و اما در جایی که جمعی در یک غرض 
در عرض هم قرار گرفته و در یک صف واقع هستند. دیگر عطف معنا ندارد. 


این تفاوت که گفتید در میان تعبیر به (الذین آمنوا) و تعبیر به (مومنین) هست. از آیه: 


و لین آمتواء هم دهم بایسانه شا بهم دهم و ما آاهم من ععلهم من شی ی کل افری بسا کتب مین 
کسانی که ایمان آوردند» و ذریه شان هم پیرویشان کردند ما ذریه شان را بایشان ملحق می کنیم. و از اعمالشان چیزی کم 
نمی کنیم. هر کسی در گرو کرده های خویش است) (۱) نیز استفاده میشود» چون ذریه ممن را ملحق به (الذین آمنوا) 
دانستند نه در صف آان معلوم میشود ذریه مصداق (الذین آمنوا) نیستند. چون اگر بودند دیگر وجهی نداشت که آن را به 


ایشان ملحق کند. بلکه (الذین آمنوا) شامل هر دو طائفه می شود. 


در اینجا ممکن است کسی بگوید: چه عیبی دارد که جمله: (َ ام ذُرُْم) را قرینه بگيريم بر اينکه مراد از جمله: (الذِین 
آمنوا) همه طبقات مژمنین نیستند» اما نسبت بطبقه بعدی» و مراد بجمله دوم همه طبقات دوم از ممنینند؟. 


در جواب می گوییم بنا بر این همان جمله: (الذین آمنوا) شامل تمامی ممنین در همه نسلها میشود دیگر حاجتی بذ کر جمله 
دوم نبود و نیز حاجت و وجهی صحیح نیست برای جمله: (و از اعمالشان چیزی کم نمی کنیم) الخ» مگر نسبت بآخرین نسل 
بشر که دیگر نسلی از او نمی مانده که اين طبقه ملحق به پدران خود می شوند و چیزی از اعمالشان کم نمیشود و لکن هر 


سل این معفا تعای معقولی است اما سیای. آنه با آ ۵ مساعك شسست: 


چون سیاق آیه سیاق تشریف و برتری دادن طبقه ای بر طبقه دیگر است و بنا باحتمال شماء دیگر تشریفی باقی نمی ماند. و 
بر گشت معنای آیه باین میشود: که ممنین هر چند بعضی از بعضی دیگر منشعب گشته و بانان ملحق می شوند اما همه از 
نظر رتبه در یک صف قرار دارند؛ و هیچ طبقه ای بر طبقه دیگر برتری ندارد و تقدم و تاخری ندارند. چون ملاک شرافت؛ 


ایمان است که در همه هست. 
و اين همانطور که گفتیم با سیاق آیه مخالف است. چون سیاق آیه دلالت بر تشریف و 


ص! ۳۶۹ 


۱- سوره طور آیه ۲۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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گرامت سابقی ها نسبت به لابحقی ها دارد» پس جمله: ( ائْعتهم دنم بایمان) الخ» » قرینه است بر اینکه منظور از جمله 
(الذین آمنوا) اشخاص خاصی است و آن اشخاص عبارتند از سابقون اولون» بعنی طبقه اول مسلمانان از مهاجر و انصار» که 


در عهد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و در روزگار عسرت اسلام باً نجناب ایمان آوردند. 


فشای اف کلیاه رتم مکوا کلیه ره ماه آستن هه سا یوار آماس ط یه ری زر 
المهاجریق- تا جمله و الذِینَ توا اللَا و الایمان من قبلهم- تا جمله- و لین جا من شرمع یوت ین اغفو نا و اون 
ی ون باایمانه و لا جعل فی قلویناغل لین آمود وبنا زلکک رف حيش و آنان که بعد از ايشان ی آیند میگویند: 
پرورد گارا ما را بیامرزه و همچنین برادران ما راء که از ما بسوی ایمان سبقت گرفتند» و خدایا در دل ما کینه ای از مومنین قرار 


مده» پرورد گارا تو خود رئوف و رحیمی) (۱) نیز باین اشاره دارد. 


چون اگر مصداق جمله (الذین اکن مصااق میاه زا ندیم سَیقّونا پالْایمان) باشد» جا داشت ت بفرماید: و لا تجعل فی 
قلوبنا غلا لهم» خدایا در دل ما کینه ای از ایشان قرار مده» ولی اینطور نفرمود. و بجای ضمیر اسم ظاهر (لذنَ مَیقون) را 


آورد تا به سبقت و شرافت آنان اشاره کند و گر نه این تغییر سیاق بی وجه بود. 


1 


0 


[ 


َ شاه ی الکمّا ماه هم تراهم 
رکماً مدا یعون ضّا من اه و رضوان تا جمله- وید ال لین منوا و عملوا الصَالحات مه مَْفرة و را عظیماه 
محمد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله» و آنان که با او هستند. علیه کفار سر سخت. و در بین خود مهربانند. می بینی ایشان 
را که همواره در ر کوع و سجودند. و در پی تحصیل فضلی و رضوانی از خدا هستند» تا جمله خدا از میان کسانی که ایمان 
آورده اند. آن عده را که اعمال صالح کرده اند» وعده آمرزش و اجری عظیم داده است) (۲) میباشد. چون با آوردن کلمه 
(معه- با او) فهمانده است که همه این فضیلت ها خاص مسلمانان دست اول است. 


پس از آنچه گذشت این معنا بدست آمد. که کلمه (الذین آمنوا) کلمه تشریف و مخصوص بسابقین اولین از مومنین است. و 
بعید نیست که نظیر اد ین کلام در جمله (الذین کفروا) نیز جریان یابده یعنی بگوئیم هر جا این جمله آمده مراد از آن خصوص 
و هت و آنان» هم چنان که آیه: 


لین روا وا 2 1 بهع در مغ و دمم لا بَویتونَ) نیز بدان اشعار دارد 3۳2 


ص: ۳۷۰ 
۱- سوره حشر آبه ۱۰ 


۲- سوره فتح آیه ۳۹ 


۳-سوره بقره آیه ۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


حال اگر بگویی: بنا بر آنچه گذشت. خطاب به (الذین آمنوا) مختص به عده خاصی شده یعنی آن عده از مسلمانان که در 
زمان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بودند» و حال آنکه همه علماء و مخصوصا آن عده که اینگونه خطابها را بنحو قضیه 
حقیقیه معنا می کنند» می گویند: خطابهای قرآن کریم مخصوص بمردم یک عصر نیست. و تنها متوجه حاضران در عصر 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نمیباشد» بلکه همه را تا روز قیامت به یکك جور شامل می شود. 


در جواب می گوییم: ما نیز نخواستیم بگوئیم: که تکالیفی که در اینگونه خطابها هست. تنها متوجه معاصرین رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) است. بلکه خواستیم بگوئیم: آن لحن احترام آمیزی که در اینگونه خطابها هست. مخصوص ایشانست. و 
اما تکلیفی که در آنها است» وسعت و تنگی آن اسباب دیگری دارد» غیر آن اسباب که سعه و ضیق خطاب را باعث می شود؛ 
هم چنان که آن تکالیفی که بدون خطاب (يا ايها الذین آمنوا) بیان شده, وسیع است. و اختصاصی به یک عصر و دو عصر 


ندارد. 
خطاب به" الذین آمنوا" تشر یفی است و با عمومیت تکلیف منافات ندارد 


پس بنا بر این قرار گرفتن جمله: (یا ایها الذین آمنوا» در اول یک آیه مانند جمله: (یا ایها النبی و جمله (يا ایها الرسول» بر 
اساس تشریف و احترام است» و منافاتی با عمومیت تکلیف. و سحه معنا و مراد آن ندارد؛ بلکه در عین اينکه بعنوان احترام 
روی سخن بایشان کرده» لفظ (الذین آمنوا) مطلق است. و در صورت وجود قرینه عمومیت دارند کان ایمان را تا روز قيامت 
شامل میشوده ماتند آیه: دای آمود ثم کفزود ثم آمتُو ثم کفزود ثم ژداذوا کفر لم یکن له یلیر لب » کسانی که 
ایمان آورده. و سپس کفر ورزیدند. و دوباره ایمان آوردند. و باز کفر ورزیدند و اد بن بار بر کفر خود افزودند خدا ه رگز 
ایشان را نمی آمرزد) (4۱ و آیه: (و سا نا بطارد لین وه هم ثلاقوا ربق من هرگز کسانی را که ایمان آورده اند از 
خود نمی رانم» چون ایشان پروردگار خود را دیدار می کنند)؛ که حکایت کلام نوح علیه السلام است (۲). 


معنی کلمه " راعنا" نزد بهود 

(لا لوا راعنا و لوا انْطونا) الخ» یعنی بجای (راعنا) بگوئید: (انظرنا» که اگر چنین نکنید همین خود کفری است از شماء و 
کافران عذابی دردناک دارند» پس در این آیه نهی شدیدی شده از گفتن کلمه (راعنا»؛ و این کلمه را آیه ای دیگر تا حدی 
معنا کرده» می فرماید: مق لین خاووا یرون الکلم عن مواضدجه و ون میمغنا و عینه و ایغ یز مشعع؛ و رانا 


له و طغناًفی لین » (4۳ که از آن بدست می آید: این کلمه در بین بهودیان بکک قسم نفرین و فحش بوده؛ و معنایش 
(بشنو خدا تو را کر کند) بوده است. اتفاقا مسلمانان وقتی کلام رسول خدا را 


ص: ۳۷ 


۱- سوره نساء آبه ۱۳۷ 


۲-سوره هود آیه ۲۹ [ 9 1 
۳-سوره نساء آبه ۴۶ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


درست ملتفت نميشدند» بخاطر اینکه ایشان گاهی بسرعت صحبت می کرد از ایشان خواهش می کردند: کمی شمرده تر 
صحبت کنند. که ایشان متوجه بشوند. و این خواهش خود را با کلمه (راعنا) که عبارتی کوتاه است اداء می کردند» چون 
معنای این کلمه (مراعات حال ما بکن) است» ولی همانطور که گفتیم: این کلمه در بین بهود یک رقم ناسزا بود. 


و یهودیان از این فرصت که مسلمانان هم میگفتند: (راعنا- راعنا) استفاده کرده وقتی برسولخدا (صلی الّه علیه و آله) می 
رسیدند. می گفتند: (راعنا)؛ بظاهر وانمود می کردند که منظورشان رعایت ادب است. ولی منظور واقعیشان ناسزا بود و لذا 
خحدای تعالی برای بیان منظور واقعی آنان» اين آیه را فرستاد: (من لین هاژوا یرفن الکلم مواضچه و یقولون سم مقنا و 
عص یناه و اسْمَ یر مرمع و راعنا) الخ» و چون منظور واقعی بهود روشن شد. در آیه مورد بحث مسلمانان را نهی کرد از 
اپنکه دیگر کلمه (راعنا) را بکار نبرنده و بلکه بجای آن چیز دیگر بگویند» مثلا بگویند: (انظرنا» یعنی کمی ما را مهلت بده. 


و للکافرین عذابٍ ليم الخ» منظور از کافرین در اینجا کسانی است که از این دستور سرپیچی کنند. و این یکی از مواردی 
است که در قرآن کریم کلمه کفر» در ترک وظیفه فرعی استعمال شده است. 


مراد از " اهل الکتاب " در آیه ۱۰۵ 


(ما یر لین کفژوا ین آفل الکتاب) اگر مراد باهل کتاب خحصوص بهود باشد هم چنان که ظاهر سیاق هم همین است چون 
آیه قبل در باره بهود بود» آن وقت توصیف بهود باهل کتاب. می فهماند که علت اينکه دوست نمیدارند کتابی بر شما 
مسلمانان نازل شود چیست؟ و آن این است که چون خود آنان اهل کتاب بودند» و دوست نمیداشتند کتایی بر مسلمانان نازل 
شود چون نازل شدن کتاب بر مسلمانان باعث میشوده دیگر تنها بهودیان اهلیت کتاب نداشته باشند» و این اختصاص از بین 


توق فا ففیگرآن شز اهشکا و شاستگی آن رادشه پاش 


و این خود بخل بی مزه ای بود از بهود» چون یک وقت انسان نسبت بچیزی که خودش دارد بخل می ورزد» ولی بهود بچیزی 
بخل ورزیدند که خود مالک آن نبودند» علاوه بر اینکه با این رفتار خود» در سعه رحمت خدا و عظمت فضل او با او 


معارضه خر 


این در صورتی بود که مراد باهل کتاب خصوص بهود باشد. و اما اگر مراد همه ال کتاب از بهود و نصاری باشد در 
اینصورت سیاق کلام سیاق تصمیم بعد از تخصیص میشود یعنی بعد از آنکه تنها در باره بهود صحبت می کرد ناگهان 
وجهه کلام را عمومیت داد بدین جهت که هر دو طائفه در پاره ای صفات اشتراک داشتند هر دو با اسلام دشمنی می 
ورزیدند» و ای بسا این احتمال را آیات بعدی که می فرماید: (و قالوا ن تذل الجن من کات ودا و تصاری» و گفتند: 


داخل 


ص: ۳۷۳۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
بهشت نمیشود مگر کسی که بهودی یا نصاری باشد)» (۱) و نیز می فرماید: ( قاَّ یود لیس الصاری علی شی + و قالتِ 
لصاری لَیست یهد علی شی ي و هم یلو الکتاب» بهود گفت: 
نصاری بر چیزی نیست. و نصاری گفت بهود دین درستی ندارد؛ با اينکه هر دو گروه» کتاب میخواندند) (۲) تایید کند. 
بحث روایتی (شامل روایتی از رسول خدا در باره رآس مصادیق" الذین آمنوا" علی علیه السلام) 
در تفسیر الدر المنثور است که ابو نعیم در حلیه از ابن عباس روایت کرده که گفت: 


رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: خدای تعالی هیچ آیه ای که در آن (یا ایها الذین آمنوا) باشد نازل نفرموده مگر 
آنکه علی بن ابی طالب در رس آن, و امیر آنست. (۳) 


ملف: اين روایت روایاتی دیگر را که در شان نزول با ان اک« 
شده تایید میی. کنده نظیر آیه: (کشم خیر مه رجث بلّاس) (4۳ و 


(کوئُوا شُهُداء علّی لّاس)» (۵ و آیه: 2 الصَادقین) (۶). 


ص: ۳۷/۳ 


۱- سوره بقره آیه ۱۱۱ 
سورخ شرع ۲۱۳۸۷۱ 
۳ج ۱ص ۱۰۴ 

۳تسوره آل عمران آبه ۱۱۰ 
۵-سورة بقره [به ۱۳۳ 


۶-سوره توبه آبه ۱۱۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۴۲۵86۱۱۸60 0۷: (۱ ۷ ۸ 


سوره البقره (۲): آبات ۱۰۶ تا ۱۰۷ 


اشاره 


۳ 
م ی 


انس بتن آیه و نها نات بخیر یلها نها لتق له علی عل شن ع ء یه (۶ ۰ الم تقمم ال له ملک 
الشماوات و لض و ما لکم من دون له من ول و لا ٌصیر (۰۷ ۰( 


ترجمه آبات 


ما هیچ آیه ای را نسخ نمی کنیم و از یادها نمی بریم مگر آنکه بهتر از آن و يا مثل آن را می آوریم مگر هنوز ندانسته ای که 


مگر ندانسته ای که ملک آسمانها و زمین از آن خداست و شما بغیر از خدا هیچ سرپرست و یاوری ندارید (۱۰۷) 
بیان 


اشاره 


(کشف از تمام شدن عمر حکمی از احکام؛ اصطلاحی است که از اين آیه گرفته شده. و یکی از مصادیق نسخ در این آی 
است. و همین معنا نیز از اطلاق آیه استفاده ميشود. 


ص: ۳۷۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


معنی "۲ نسخ" و مراد از" نسخ ۲ یه" 


ما ننسخْ من آیّه کلمه (نسخ) بمعنای زایل کردن است» وقتی میگویند: (نسخت الشمس الظل» معنایش اینست که آفتاب سایه 
را زایل کرده و از بین برده در آیه: (و ما سنا ین یلک من وشول و لابق ال ادا تی» ی الشطانْ فی آمعته» فلع خ ال 
ما یی الیطان هیچ رسولی و پیامبری نفرستاديم مگر آنکه وقتی شیطان چیزی در دل او می افکند. خدا القاء شیطانی را از 
دلش زایل می کرد). بهمین معنا استعمال شده است. (۱) 


معنای دیگر کلمه نسخ؛ نقل یک نسخه کتاب به نسخه ای دیگر است» و این عمل را از این جهت نسخ میگویند. که گویی 
کتاب اولی را از بین برده» و کتابی دیگر بجایش آورده اند و بهمین جهت در آیه: (و |ذا بْدلنا یه مکان آیّی و للم بما 
رل قالوا: نما آنت مت بل رهم لا یَعلمون) بجای کلمه نسخ کلمه تبدیل آمدهه می فرماید: چون آیتی را بجای آیتی 
دیگر تبدیل می کنیم. با اينکه خدا داناتر است به اينکه چه نازل می کند میگویند: تو دروغ می بندی» ولی بیشترشان نمیدانند. 


69( 

و بهر حال منظور ما این است که بگوئیم: از نظر آیه نامبرده نسخ باعث نمیشود که خود آیت نسخ شده بکلی از عالم هستی 
نابود گردد؛ بلکه حکم در آن عمرش کوتاه است» چون بوضعی وابسته است که با نسخ» آن صفت از بین می رود. 

و آن صفت صفت آیت. و علامت بودن است» پس خود این صفت بضمیمه تعلیل ذیلش که می فرماید: (مگر نمیدانی که 
خدا بر هر چیز قادر است)؛ بما می فهماند که مراد از نسخ از بین بردن اثر آیت» از جهت آیت بودنش میباشد» یعنی از بین 
بردن علامت بودنش» با حفظ اصلش» پس با نسخ اثر آن آیت از بین می رود و اما خود آن باقی است. حال اثر آن یا تکلیف 


است» و با چیزی دیگر. 


و اين معنا از پهلوی هم قرار گرفتن نسخ و نسیان بخوبی استفاده میشود چون کلمه (ننسها) از مصدر انساء است» که بمعنای از 
یاد دیگران بردن است» هم چنان که نسخ بمعنای از بین بردن عين چیزیست پس معنای آیه چنین میشود که ما عين یک آیت 


را بکلی از بین نمی بریم» و یا آنکه یادش را از دلهای شما نمی بریم» مگر آنکه آیتی بهتر از آن و یا مثل آن می آوریم. 


و اما اینکه آیت بودن یک آیت بچیست؟ در جواب می گوییم: آیت ها مختلف و حیثیات نیز مختلف. و جهات نیز مختلف 


ص: ۳۷۵ 


۱- سوره حج آیه ۵۲ 
۲- سوره نحل آیه ۱۳۰۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


اينکه بشر از آوردن مثل آن عاجز است. و بعضی دیگرش که احکام و تکالیف الهیه را بیان می کند» آیات اویند» بدان جهت 
که در انسانها ایجاد تقوی نموده. و آنان را بخدا نزدیک می کند. و نیز موجودات خارجی آیات او هستند. بدان جهت که با 
هستی خود. وجود صانع خود را با خصوصیات وجودیشان از خصوصیات صفات و اسماء حسنای صانعشان حکایت می کنند؛ 
و نیز انبیاء خدا و اولیاتش. آیات او هستند. بدان جهت که هم با زبان و هم با عمل خود. بشر را بسوی خدا دعوت می کنند» و 


همچنین چیزهایی دیگر. 
مفهوم" آیت" و اقسام آبات الهی 


و بنا بر این کلمه آیت مفهومی دارد که دارای شدت و ضعف است. بعضی از آیات در آیت بودن اثر بیشتری دارند و بعضی 
اثر کمتری هم چنان که از آیه: (لقذْ رَأی من آیاتِ رَیّه الکیری او در آن جا از آیات بزرگث پرورد گارش را بدید) (۱) نیز 


بر می آید» که بعضی آیات از بعضی دیگر در آیت بودن بزر گتر است. 


از سوی دیگر بعضی از آیات در آیت بودن تنها یک جهت دارند. یعنی از یک جهت نمایشگر و یاد آورنده صانع خویشند» و 
بعضی از آیات دارای جهات بسیارند. و چون چنین است نسخ آیت نیز دو جور است» یکی نسخ آن بهمان یک جهتی که 
دارد» و مثل اينکه بکلی آن را نابود کند» و یکی اينکه آیتی را که از چند جهت آیت است. از یک جهت نسخ کند» و جهات 
دیگرش را بایت بودن باقی بگذارد. مانند آیات قرآنی» که هم از نظر بلاغت. آیت و معجزه است. و هم از نظر حکم. آن گاه 
جهت حکمی آن را نسخ کند و جهت دیگرش هم چنان آیت باشد. 


اشاره به دو اعتراض بر مساله نسخ و استنباط پاسخ آنها از آیه کریمه 


این عمومیت را که ما از ظاهر آیه شریفه استفاده کردیم» عمومیت تعلیل نیز آن را افاده می کند. تعلیلی که از جمله» ( لَْ 
تغلغ آَْ له غلی کل شی ء قدیژ ألم تغلغ أَْ له له ملک الشّماواتِ و الأض) الخ بر می آید. چون انکاری که ممکن است 
در باره نسخ توهم شود و با انکاری که از بهود در این باره واقع شده و روایات شان نزول آن را حکایت کرده و بالاخره 


جهت اول اینکه کسی اشکال کند که: آیت اگر از ناحیه خدای تعالی باشد» حتما مشتمل بر مصلحتی است که چیزی بغیر آن 
آیت آن مصلحت را تامين نمی کند و با این حال اگر آیت نسخ شود لازمه اش قوت آن مصلحت است. چیزی هم که کار 
فائده خلقت را- اگر آیت تکوینی باشد و مصلحت بند گان را-اگر آیت تشریعی باشد تدارک و تلافی 


ص: ۳۷۶ 
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نماید. 


شان خدا هم مانند شان بند گان نیست. علم او نیز مانند علم آنان نیست که بخاطر د گر گونگی عوامل خارجیء دگ رگون شود 
یک روز علم بمصلحتی پیدا کند. و بر طبق آن حکمی بکند. روز دیگر علمش بمصلحتی دیگر متعلق شود که دیروز تعلق 
نگرفته بود» و در نتیجه بحکم دیگری حکم کند. و حکم سابقش باطل شود و در نتیجه هر روز حکم نوی براند» و رنگ تازه 
ای بریزد» همانطور که بند گان او بخاطر اینکه احاطه علمی بجهات صلاح اشیاء ندارند. اینچنین هستند. احکام و اوضاعشان با 
دگرگونگی علمشان بمصالح و مفاسد و کم و زیادی و حدوث و بقاء آن دگرگون میشود» که مرجع و خلاصه این وجه 


آنتشیت که نسخء مستلزم نفی عموم و اطلاق قدرت است. که در خدا راه ندارد. 


وجه دوم این است که قدرت هر چند مطلقه باشد. الا اینکه با فرض تحقق ایجاد و فعلیت وجود؛ دیگر تغییر و دگرگونگی 
محال است» چون چیزی که موجود شد. دیگر از آن وضعی که بر آن هستی پذیرفته» د گر گون نمیشود» و این مسئله ایست 


ضروری. 


مانند انسان در فعل اختیاریش, تا مادامی که از او سر نزده, اختیاری او است. یعنی می تواند آن را انجام دهد و می تواند 


انجام ندهد اما بعد از انجام دادن دیگر این اختیار از کف او رفته» و دیگر فعل» ضروری الثبوت شده است. 


و برگشت این وجه باین است که نسخء مستلزم این است که ملکیت خدای را مطلق ندانیم» و جواز تصرف او را منحصر در 
بعضی امور بدانیم» یعنی مانند بهود بگوئیم: او نیز مانند انسانها وقتی کاری را کرد دیگر زمام اختمارش نسبت بان فعل از 
را 


لذا در آیه مورد بحث در جواب از شبهه اول پاسخ می گوبده» به ابنکه: (أ لم تلع أو له علی کل شین ء قدین؟ یعنی مگر 


نمی دانی که خدا بر همه چیز قادر است. و مثلا می تواند بجای هر چیزی که فوت شده بهتر از آن را و با مثل آن را بیاورد؟ 


و از شبهه دوم بطور اشاره پاسخ گفته به ینکه: الم لمآ ال 4 ملک التماوات و الْض؟ و ما تکغ ین دون له ین ول 
و لا- تصدیر؟) یعنی وقتی ملک آسمانها و زمین از آن خدای سبحان بود» پس او می تواند بهر جور که بخواهد در ملکش 
تصرف کند» و غیر خدا هیچ سهمی از مالکیت ندارد تا باعث شود جلو یک قسم از تصرفات خدای سبحان را بگیرد و سد 
بانب ان کتلا: 


پس هیچکس مالک هیچ چیز نیست. نه ابتداء و نه با تملیک خدای تعالیء برای اينکه آنچه را هم که خدا بغیر خود تملیککك 
کند» باز مالک است؛ بخلاف تملیکی که ما بیکدیگر می کنیم. که وقتی 
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من خانه خود را بدیگری تملیک می کنم در حقیقت خانه ام را از ملکیتم بیرون کرده ام و دیگر مالک آن نیستم و اما 
خحدای تعالی هر چه را که بدیگران تملیکک کند در عین مالکیت دیگران خودش نیز مالک است. نه اينکه مانند ما مالکیت 


خود را باطل کرده باشد. 


پس اگر به حقیقت امر بنگریم می بینیم که ملک مطلق و تصرف مطلق تنها از آن او (خدا) است» و اگر بملکی که بما 
تملیک کرده بنگریم و متوجه باشیم که ما استقلالی در آن نداریم» می بینیم که او ولی ما در آن نعمت است. و چون 
باستقلال ظاهری خود که او بما تفضل کرده بنگریم- با اينکه در حقیقت استقلال نیست. بلکه عين فقر است بصورت غنی و 
عین تبعیت است بصورت استقلال- مع ذلک می بینیم با داشتن | ین استقلال بدون اعانت و یاری او نمیتوانیم امور خود را 
تدبیر کنیم» آن وقت درک می کنیم که او یاور ما است. 


شا که سر اخا شا قفا نت که ایست که انس هد بسانم یی فاد اهر 1 ملک 


ما لبم ید پس ون گنت دو جمله ( تلع أْ له علی کل شین ء قدیز) و (لم تغلع أد له له 


تک ماو انت و الاح )نو ماه بر تسه برش بیان کی که مباله دور ارآ هس 


جمله فصل انداخته, و بدون وصل آورده یعنی بین آن دی واو عاطفه نیاورده است. و جمله (و ما لک من دون الله من وَلیْ و 
۰( از هر دو اعتراض است. البته پاسخ جداگانه ای نیست. بلکه بمنزله متمم پاسخهای 


می فرماید: و اگر نخواهید ملک مطلق خدا را در نظر بگیرید بلکه تنها ملک عاریتی خود را در نظر می گیرید» که خدا بشما 
رحمت کرده. همین ملک نیز از آنجا که بخشش اوست. و جدا از او و مستقل از او نیست» پس باز خدا به تنهایی ولی شما 


است. و در نتیجه میتواند در شما و در ما یملک شما هر قسم تصرفی که بخواهد بکند. 


و نیز اگر نخواهید به عدم استقلال خودتان در ملک بنگرید. بلکه تنها ملک و استقلال ظاهری خود را در نظر گرفته؛ و در آن 
جمود بخرج دادید. باز هم خواهید دید که همین استقلال ظاهری و ملک و قدرت عاریتی شماء خود بخود برای شما تامين 
نمیشود و نمیتواند خواسته شما را بر آورد. و مقاصد شما را رام شما کند. و به تنهایی مقصود و مراد شما را رام و مطیع قصد 
و اراده شما کند بلکه با داشتن آن ملک و قدرت مع ذلک محتاج اعانت و نصرت خدا هستید» پس تنها پاور شما خدا است» 
و در نتیجه او میتواند از این طریق یعنی از طریق یاری» هر رقم تصرفی که خواست بکند. پس خدا در امر شما از هر راهی که 
طی کنید» میتواند تصرف کند؛ " دقت 
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فرمائید . 
در جمله: (و ما کم من دون اله) بجای ضمیر, اسم ظاهر آمده یعنی بجای اینکه بفرماید: 


(دونه) فرموده (دون الله و این بدان جهت بوده که جمله مورد بحث بمنزله جمله مستقل و جدا از ماقبل بوده. چون 


جملات ما قبل در دادن پاسخ از اعتراضات تمام بوده و احتیاجی بان نداشته است. 


پنج نکته پیرامون نسخ 


پس از آنچه که گذشت پنج نکته روشن گردید. اول اينکه نسخ تنها مربوط باحکام شرعی نیست بلکه در تکوینیات نیز 
هست» دوم اینکه نسخ همواره دو طرف میخواهد. یکی ناسخ» و یکی منسوخ و یا یک طرف فرض ندارد. سوم اينکه ناسخ 
آنچه را که منسوخ از کمال و یا مصلحت دارد واجد است. 


مصلحت منسوخ است» پس تنافی و تناقض که در ظاهر آن دو است. با همین مصلحت مشترک که در آن دو است. برطرف 
میشود. پس اگر پیغمبری از دنیا برود» و پیغمبری دیگر مبعوث شود دو مصداق از آیت خدا هستند که یکی ناسخ دیگری 


است. 


اما از دنیا رفتن پیغمبر اول که خود بر طبق جریان ناموس طبیعت است که افرادی بدنیا آیند. و در مدتی معین روزی بخورند و 
سپس هنگام فرا رسیدن اجل از دنیا بروند و اما آمدن پیغمبری دیگر و نسخ احکام دینی آن پیغمبر این نیز بر طبق مقتضای 
اختلافی است که در دوره های بشریت است. چون بشر رو بتکامل است و بنا بر این وقتی یک حکم دینی بوسیله حکمی 
دیگر نسخ میشود. از آنجا که هر دو مشتمل بر مصلحت است و علاوه بر این حکم پیامبر دوم برای مردم پیامبر اول صلاحیت 
ندارد بلکه برای آنان حکم پیغمبر خودشان صالح تر است و برای مردم دوران دوم حکم پیامبر دوم صالح تر است. لذا هیچ 
تناقضی میان این احکام نیست و همچنین اگر ما ناسخ و منسوخ را نسبت باحکام یک پیغمبر بسنجیم. مانند حکم عفو در 
ابتدای دعوت اسلام که مسلمانان عده ای داشتند و عده ای نداشتند و چاره ای جز این نبود که ظلم و جفای کفار را نادیده 
بگیرند و ایشان را عفو کنند و حکم جهاد بعد از شوکت و قوت یافتن اسلام و پیدايش رعب در دل کفار و مشرکین که حکم 
عفو در آن روز بخاطر آن شرائط مصلحت داشت و در زمان دوم مصلحت نداشت و حکم جهاد در زمان دوم مصلحت 


داشت» ولی در زمان اول نداشت. 
آبات منسوخه نوعا لحنی دارند که می فهمانند بزودی نسخ خواهند شد 


از همه اینها که بگذریم آیات منسوخه نوعا لحنی دارند که بطور اشاره می فهمانند که بزودی نسخ خواهند شد و حکم در آن 


برای ابد دوام ندارد مانند آیه: (فاعوا و اْفخوا حتّی یت ال ره 
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. فعلا عفو کنید و نادیده بگیرید تا خداوند امر خود را بفرستد) (۱) که بروشنی می فهماند: حکم عفو و گذشت دائمی نیست 
و بزودی حکمی دیگر می آید که بعدها بصورت حکم جهاد آمد. 


و مانند حکم زنان بد کاره که فرموده: (قْتَکوهی فی الوت» ی ییاناوت أو بَجْعل له لْْ سبیلاه ایشان را در خانه 
همین طور هم شد و آیه شریفه با آیه تازیانه زدن بزناکاران نسخ گردید» پس جمله: (حتّی یات ال بأفرو) در آیه اول و جمله 


کف ال هن مبیلا) در آیه دوم خالی از این اشعار نب نیستند که حکم آیه موقتی است و بزودی د ستخوش نسخ خواهند شد. 


پنجم اینکه آن نسبت که میانه ناسخ و منسوخ است. غیر آن نسبتی است که میانه عام و خاص و مطلق و مقید» و مجمل و مبین 
است. برای اينکه تنافی میانه ناسخ و منسوخ بعد از انعقاد ظهور لفظ است. باین معنا که ظهور دلیل ناسخ در مدلول خودش 
تمام است و با این حال دلیل دیگر بر ضد آن می رسد که آنهم ظهورش در ضدیت دلیل منسوخ تمام است آن گاه رافع این 
تضاد و تنافی» همانطور که گفتیم حکمت و مصلحتی است که در هر دو هست. 


بخلاف عام و خاص, و مطلق و مقید» و مجمل و مبین. که ظهور دلیل عام و مطلق و مجمل. قبل از جستجو از دلیل مخصص و 
مقید و مبین ظهوری تمام نیست وقتی دلیل مخصص پیدا شد با قوتی که در ظهور لفظی آن هست. دلیل عام را تخصیص می 
زند و همچنین وقتی دلیل مقید پیدا شد با قوت ظهور لفظیش دلیل مطلق را تفسیر می کند و نیز وقتی دلیل مبین پیدا شد. با 
قوت ظهورش بیانگر دلیل مجمل میشود که تفصیل آن در فن اصول فقه بیان شده است و همچنین است تنافی میانه دو آیه ای 
که یکی محکم است و یکی متشابه که انشاء له بحث از آن در ذیل آبه: 


(مه آبات معکنانت»,رو اه عقانهات) 1۱3۳ نظر ظر انتده زان کر اه گنشة, 
فراموشاندن (نساء) آیه ای از آبات خدا شامل رسول خدا نمیشود 


ازشسها) این کلبه تصیرت تون موه زرم دای سره قرانتشته که ار آین صش از آتبا دتم ‌اهد بود که ات 


بردن چیزی از خزینه علم و خاطر کسی است و توضیحش گذشت که خدا چگونه یاد چیزی را از دل کسی می برد. 


و این خود کلامی است مطلق و بدون قید و یا بعنایتی دیگر عام و بدون مخصص که اختصاصی برسولخدا (صلی الّه علیه و 
آله) ندارد و بلکه میتوان گفت اصلا شامل آن جناب نمیشود برای اینکه 


ص: ۳/۸۹۰ 
۱- سوره بقره آبه ۱۰۹ 


۲-سوره نساء آبه ۱۵ 
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آ یف( بتر تک فلا تس ۵ الا ماشام الله: بزودی بتو قدرت خواندن میدهیم بطوری که دیگر آن را فراموش نخواهی کرد مگر 
چیزی را که خدا بخواهد). که از آیات مکی است و قبل از آیه نسخ مورد بحث که مدنی است نازل شده فراموشی را از 
رسول خدا نفی می کند و میفرماید: تو دیگر هیچ آیه ای را فراموش نمیکنی» با این حال دیگر چگونه انساء آیه ای از آیات 


خواهی گفت: در آخر آیه هفتم از سوره اعلی» جمله: (لّا ما شاء ال آمده و از آن فهمیده می شود که اگر خدا بخواهد. 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نیز فراموش میکند» در پاسخ می گوئیم: این استثناء مانند استثناء در آیه: (خالدین فیها ما 
دامّت الّماواث ول ال ما شاء رکه اي و مه دوه در عالی که هروه ی ردان در آن بهشت ها هستند. ما دام 
که آسمانها و زمین هستند. الا ما شاء ربک و این عطائی است که قطع شدن برایش نیست) (۱) می باشد که در آیه ای قرار 
گرفته که سه بار جاودانگی بهشتیان را تکرار کرده؛ هم با کلمه (خالدین) و هم با جمله: (ما داعتِ الشماواث و الَرضٌ) و هم 
با جمله: (عطاء عُر مجْذُوذ). 


پس می فهمیم که این استثناء برای این نیست که بفهماند یکك روزی اهل بهشت از بهشت بیرون میشوند. بلکه تنها باین منظور 
آمده که بفهماند خدا مانند شما انسانها نیست که وقتی کاری از شما سر زد دیگر قدرت و اختیار قبل از انجام آن از دستتان 
بیرون می شود بلکه خدا بعد از انجام هر کار باز قدرت قبل از انجام را دارد؛ در آیه مورد بحث هم استثناء برای همین معنا 
آمده» نه اينکه بخواهد بگوید: تو آیات قرآن را فراموش نمی کنی» مگر آن آیاتی را که خدا بخواهد» چون اگر منظور این 
بود» دیگر جمله: (فلا- تنسی» پس دیگر فراموش نمیکنی) معنا نداشت چون از این جمله بر می آید که فراموش نکردن یکك 
عنایتی است که خدا بشخص آن جناب کرده و منتی است که بر آن جناب نهاده و اگر مراد اين بود که بفرماید: هر چه را 
فراموش کنی به مشیت خدا فراموش کرده ای» اختصاصی برای رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نمیشد چون هر صاحب 


حافظه ای از انسان و ساير حیوانات» هر چه را بیاد داشته باشند و هر چه را از باد ببرند» همه اش مشیت خدا است. 


رسول خدا (صلی اه علیه و آله) هم قبل از نزول اين آیه و اين اقراء امتنانی که آیه: (مرنْقرتک فلا تنسی) وعده آن را می 
دهد هر چه بیاد میداشت و يا از یاد می برد بمشیت خدای تعالی بود و آیه نامبرده هیچ عنایت زائدی برای آن جناب اثبات 


نمی کند» در حالی که میدانیم در مقام اثبات چنین عنایتی است. 


ص: ۳/۷۱ 
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خواندن بتو میدهیم و تو دیگر تا ابد آن را از یاد نمیبری و خدا با این حال قدرت آن را دارد که آن را از یادت برد (دقت 


فرمائید). 


همه اینها بر اساس قرائنی بود که گفتیم البته بعضی از قاریان جمله مورد بحث را با فتحه نون و با همزه خوانده اند که بنا بر 
این قرائت کلمه مورد بحث از ماده (ن- سین-ء) گرفته شده. و (نسی ء) به معنای تاخیر انداختن است و معنای آیه بنا بر این 
قرائت چنین می شود: که ما هیچ آیتی را با از بین بردن نسخش نمی کنیم و با تاخیر اظهار آن» عقبش نمی اندازیم. مگر آنکه 
دلیل بر اينکه مراد بیان اين نکته است» که تصرف الهی همواره بر طبق کمال و مصلحت است. جمله: (بخیر منها و مثلها) 
است» چون خیریت هميشه با کمال موجود و یا مصلحت حکم مجعول ملازم است و در ظرف وجود است. که موجودی در 


خیریت ممائل موجودی دیگر و یا بهتر از آن میشوده (دقت فرمائید). 
بحث روایتی (شامل روایاتی در باره وقوع نسخ در مواردی از کلام الله) 


روایات بسیاری از طرق شیعه و سنی از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و صحابه آن جناب و ائمه اهل بیت علیهم السلام در 


این باره رسیده که در قرآن ناسخ و منسوخ هست. 


و در تفسیر نعمانی از امیر الممنین علیه السلام روایت آمده که آن جناب بعد از معرفی عده ای از آیات منسوخ و آیاتی که 
آنها را نسخ کرده فرموده: و آیه: (و ما تلف اْجیّ و اس (ل لِعیُِون» من جن و انس را نیافریدم مگر برای اینکه عبادتم 
کنند. (۱) با آیه: (و لا یاو محلفین» ال من رحم ربکده و لذلک هو پیوسته در اختلافند مگر آنهایی که پرورد گارت 
رحمشان کرده باشد و بهمین منظور هم خلقشان کرده (۲) نسخ شده. چون در اولی غرض از خلقت را عبادت معرفی می کرد 
و در این آیه میفرماید برای اينکه رحمشان کند خلقشان کرده. (۳) 


مولف: این روایت دلالت دارد بر اينکه امام علیه السلام نسخ در آیه را اعم از نسخ قرآنی یعنی نسخ حکم شرعی دانسته و بنا 


روشن تر اينکه آیه اولی غرض از 


ص: ۳/۷۹۲ 


۱- سوره الذاریات آبه ۵۶ 
۲-سوره هود آبه ۸ و ۱۱۹ 


۲ یر تصات رن 1۱۴ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


خدای تعالی هیچگاه در غرضهایش مغلوب نمی شود پس چرا در این آیه غرض از خلقت همگی را عبادت دانسته است؟. 


آیه دوم توضیح می دهد: که خداوند بندگان را بر اساس امکان اختلاف آفریده و در نتیجه لا یزال در مسئله هدایت یافتن و 
گمراه شدن مختلف خواهند بود و این اختلالف دامن گير همه آنان می شود مگر آن عده ای که عنایت خاصه خدایی 


دستگیرشان شود و رحمت هدایتش شامل حالشان گردد و برای همین رحمت هدایت خلقشان کرده بود. 


پس آبه دوم برای خلقت غایت و غرضی اثبات می کند و آن عبارتست از رحمت مقارن با عبادت و اهتداء و معلوم است که 
این غرض تنها در بعضی از بند گان حاصل است. نه در همه با اينکه آیه اول عبادت را غایت و غرض از خلقت همه می 
دانست در نتیجه جمع بین دو آیه باین می شود که غایت خلقت همه مردم بدین جهت عبادت است که خلقت بعضی از 
بند گان بخاطر خلقت بعضی دیگر است؛ باز آن بعض هم خلقتش برای بعض دیگر است تا آنکه باهل عبادت منتهی شود 
یعنی آنهایی که برای عبادت خلق شده اند پس این صحیح است که بگوئیم عبادت غرض از خلقت همه است. هم چنان که 
یک موسسه کشت و صنعت. باین غرض تاسیس می شود که از میوه و فانده آن استفاده شود و در این موسسه کشت گیاه هم 
هست اما برای اینکه آذوقه مرغ و گوسفند شود و کود مرغ و گوسفند عاید درخت گردد و رشد درخت هم وسیله بار آوردن 


میوه بیشتر و بهتری شود. 


در خلقت عالم نیز صحیح است بگوئيم خلقت همه آن برای عبادت است. 


و بهمین اعتبار است که امام علیه السلام فرموده: آیه دوم ناسخ آیه اول است و نیز در همان تفسیر از آن جناب روایت شده که 
فرمود: آیه: ۵ (و ٍن منکن نا وارذها کال علی ریک عشما عقضدیا» بوسیله لیبق له نا الخترنی آولتک عنها 
عیدوت لا یشعَعون حسیت‌ها و هم فی ما اشْتَهّث نفد یم خالُِونَ» لا یرهم ارم کی نسخ شده تون هآ آزلسی 
فرماید: احدی از شما نیست مگر آنکه بدوزخ وارد می شود و در آیه دوم می فرماید: (کسانی که از ما بر ایشان احسان تقدیر 


شدهء آنان از دوزخ بدورند و حتی صدای آن را هم نمیشنوند و ایشان در آنچه دوست بدارند 


ص: ۳/۳۹۳ 


۱- تفسیر نعمانی ص ۱۵ 
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جاودانه اند و فزع اکبر هم اندوهنا کشان نمی کند). (1) 


مولف: ممکن است کسی خیال کند که این دو آیه از باب عام و خاص است. آیه اولی بطور عموم همه را محکوم می داند 
باين که داخل دوزخ شوند و آیه دوم این عموم را تخصیص می زند و حکم آن را مخصوص کسانی میکند که قلم تقدیر 


فانصا ترا 


لکن این توهم صحیح نیست برای اينکه آیه اولی حکم خود را قضاء حتمی خدا می داند. و قضاء حتمی قابل رفع نیست و 
نمی شود ابطالش کرد حال چطور با دلیل مخصص نمی شود ابطالش کرد ولی با دلیل ناسخ می شود انشاء الّه در تفسیر 
آیه: این مبِقَث لهُمْ نا الخشنی آولنک عَنها مُبِعَدُونَ) توضیحش خواهد آمد. 


و در تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام روایت آورده که فرمود: یک قسم از نسخ بداء است که آیه: (یَشخوا ال ما یام و 
بت و دهم الکتاب) (۲) مشتمل بر آنست و نیز داستان نجات قوم یونس از اینقرار است. 

مولف: وجه آن واضح است. (چون در سابق هم گفتيم که نسخ هم در تشریعیات و احکام هست و هم در تکوینیات و نسخ 
در تکوینیات همان بداء است که امام فرمود: نجات قوم یونس یکی از مصادیق آنست). 

و در بعضی اخبار از ائمه اهل بیت علیهم السلام رسیده: که مرگ امام قبلی و قیام امام بعدی در جای او را نسخ خوانده اند. 
ملف: بیان اینگونه اخبار گذشت و اخبار در این باره یکی دو تا نیست. بلکه از کثرت بحد استفاضه رسیده است. 

و در تفسیر الدر المنور است که: عبد بن حمید و ابو داود در کتاب ناسخ و ابن جریر از قتاده روایت کرده که گفت: رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) آیه و با سوره و یا هر چه را از سوره که خدا می خواست قرائت می کرد. بعدا برداشته می شد. و 


خدا از یاد پیغمبرش می برد و خدای تعالی در اين باره به پیامبرش فرمود: (ما نسح من آیّه أَژ تثیتها تأتِ بخیر منها) الخ. قتاده 


سپس در معنای آیه گفته است: خدا میفرماید در اين نسخ و انسای تخفیف» رخصت. امر و نهی است. (۳) 


مولف: در تفسیر الدر المنثور در معنای انساء روایات زیاد دیگری نیز آورده که از نظر ما همه اش دور ریختنی است برای 
خاطر اينکه مخالف با کتاب خداست. که بیانش در ذیل کلمه (ننسها) الخ گذشت. 


ص: ۳/۷۴ 


سوه اتبام | ۲۰۱ ال ۱۳۳ 
۲- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۵۵ حدیث ۷۷ 


۳-ج ۱ص ۱۰۵ 
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سوره البقره (۲): آیات ۱۰۸ تا ۱۱۵ 


اشاره 


هه 


11 ردو أَنْ شلوا رز شولکم کما یل فوسی من بل من یت الکفر بانیمان َقذ ضَلّ سواء القپیل (۸ ۰ ود کنر من أل 
الکتاب ز نکم ین بند یمایکع کارا عت دا ین عند آشتهع ین بند مان لهماْ َاغوا و اضمخوا ی بل 
أثره اد له علی کل شی ء قدیژ ٩(‏ ۰) وق ی آتوا ال کاة و ما کم ین خر تجذوة له له با 
تون بَصیر (۱۱۰) و فلا ن بل الْنهُ لا من کا مود و تصاری تلک آما همقل ماتوا بمانکم ون کم صاوقین )٩۱۱(‏ 


لی من له ای ۳ 


ود ری فیک 2 انم ات هقی ور و19 ۳ 
ون یل زلیع له یشک : یت وم امه فیما کاافیه ون (۱۱۳) و من مب مق من مساجد الآ یذ کر فیا 
مه و تیمی ی رها ودک ما اه نوا اف هم فی لباز و همع فی ابو ناب نیع (0۱۳ 7 
له المشرق و العفرب فا و کم وج له رن له وا علي (۱۱) 


ص: ۳/۸۹۵ 
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ترجمه آبات 


و یا میخواهید از پیامبر خود همان پرسش ها را بکنید که در سابق از موسی کردند و کسی که کفر را با ایمان عوض کند 


پراستی راه راست را گم کرده است (۱۰۸). 


بسیاری از اهل کتاب دوست میدارند و آرزو می کنند ای کاش میتوانستند شما را بعد از آنکه ایمان آوردید بکفر بر گردانند و 
این آرزو را از در حسد در دل می پرورند بعد از آنکه حق برای خود آنان نیز روشن گشته. پس فعلا- آنان را عفو کنید و 


نادیده بگیرید تا خدا امر خود را بفرستد که او بر هر چیز قادر است (۱۰۹). 


و نماز بپا دارید و ز کات بدهید (و بدانید) که آنچه عمل خیر می کنید و برای دیگر سرای خود از پیش می فرستید آن را نزد 


خدا خواهید یافت که خدا بآ نچه می کنبد بینا است (۱۱۰). 
و گفتند: هر گز داخل بهشت نمیشود مگر کسی که بهودی با نصاری باشد ان است آرزویشان بگو: 
اگر راست می گویید دلیل خود بیاورید (۱۱۱). 


بله کسی که روی خود برای خدا رام سازد و در عین حال نیک و کار هم بوده باشد اجرش نزد پرورد گارش محفوظ خواهد بود 


و یهود گفت: نصاری دین درستی ندارند و نصاری گفتند: یهودیان دین درستی ندارند با اينکه کتاب آسمانی میخوانند» 


مش رکین هم نظیر همین کلام را گفتند پس خدا در قيامت در هر چه اختلاف می کردند میان همه آنان حکم خواهد کرد 
۵ ۵ 


و کیست ستمکارتر از کسی که مردم را از مساجد خدا و اينکه نام خدا در آنها برده شود جلوگیری نموده در خرابی آنها 
کوشش می کنند اینها دیگر نباید داخل مساجد شوند مگر با ترس. اینها در دنیا خواری و در آخرت عذابی بز رگ دارند 
(۱۱۴). 


خدایراست مشرق و مفرب پس هر طرف که رو کنید همانجا رو بخدا دارید که خدا واسع و دانا است (۱۱۵) 
بیان 

اشاره 

(م ثریشوق آذ توا وشولکم) 


الخ» سیاق آبه دلالت دارد بر اينکه بعضی از مسلمانان که برسولخدا (صلی الّه علیه و آله) ایمان آورده بودند» از آن جناب 


سوالهایی نظیر سوالهای بهود از حضرت موسی کرده اند و لذا خدای سبحان در این آیه ایشان را سرزنش می کند. البته در 
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دارد. 
(سَواء السَبیل) کلمه سواء السبیل» بمعنای وسط راه است. 
(وَدّ که من هل الکتاب)» در روایات آمده که این عده عبارت بوده اند از حی بن اخطب و 


ص: ۳/۹۶ 
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اطرافیانش از متعصبین بهود. 
فعُُوا و اضْفْحَوا) میگویند: این آیه با آیه جهاد نسخ شده که در همین نزدیکی جریانش گذشت. 


(عتّی بیأتی ال بأفرو» در همان گذشته نزدیکک گفتیم: این جمله خود اشاره دارد بر اینکه بزودی حکم عفو و گذشت نسخ 
خواهد شد و حکم دیگری در حق کفار تشریع میشود و نظیر این جریان در چهار آیه بعد که می فرماید: (أولنک ما کال لَهُمْ 


ترذخلوها الا خاتفی) جریان دارد چون می فرماید: کفار قریش با ترس و لرز می توانند داخل مسجد الحرام شوند. و لیکن 
در آیه: (ْمَا امسر کون نج فلا یروا امش جد الراع بَغْدَ عامهغ هذاء مش رکین نجسند و دیگر بعد از امسال نباید داخل 


اًّ 


مسجد الحرام شوند)؛ (۱) آن حکم نسخ شد. و ورود مش رکین بمسجد الحرام بکلی ممنوع اعلام گردید. اما کلمه (امر» انشاء 
له در تفسیر آیه: (و بستلونکک عن الوح قّل اوح من أثر ری (۲) گفتار در معنایش خواهد آمد. 


(و قالوا لنْ بَذحَلْ الْجَنّ» تا اینجا گفتار همه در باره بهود و پاسخ باعتراضات ایشان بوده از این جا شروع شده است به سخنانی 


که مربوط به یهود و نصاری هر دو است و بطور صریح نصاری را ملحق به بهود نموده» جرائم هر دو طاثفه را میشمارد. 


یمن شم هه لّ» در این جمله برای نوبت سوم این جمله را بر اهل کتاب متوجه می کند که سعادت واقعی انسان داثر 
مدار نامگذاری نیست و احدی در در گاه خدا احترامی ندارد مگر در برابر ایمان واقعی و عبودیت» نوبت اولی که این معنا را 
تذ کر میداد در آیه: (ن ایح منوا و لین هامُوا) الخ (4۳ بود و نوبت دومش در آیه: (بلی من کست ريت و أحاطث به 
خطِییته) (۴) بود و سومش در همین آیه مورد بحث است و از تطبیق این سه آیه با هم تفسیر ایمان و احسان, استفاده میشود و 
بدست می آید که مراد بایمان تسلیم شدن در برابر خداست و مراد باحسان عمل صالح است. 


(و هم یلو الکتاب) یعنی با اینکه اهل کتابند و باحکام کتابی که خدا برایشان فرستاده عمل می کنند» از چنین کسانی توقع 


نمیرود که چنین سخنی بگویند» با اینکه همان کتاب» حق را برایشان بیان کرده است. 
دلیل بر اينکه مراد اين معنا است. جمله (کذلکک قال این لا یََلمونَ مثل قَْلهمْ) است و 
ص: ۳۸۷ 

۱- سوره توبه آیه ۲۸ 

۲-سوره اسری آبه ۸۵ 


موه رم 2۶۲ 


۴- سوره بقره آبه ۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


مراد به (لذینَ لا یمن کفار و مشرکین عربند. که پیرو کتابی نبودند. خلاصه شما که اهل کتایید» وقتی این حرف را بزنیده 


مشرکین هم از شما یاد می گیرند و میگویند: مسلمانان چیزی نیستند یا اهل کتاب چیزی نیستند. 


(و من أظلم من مَنمْ) الخ» از ظاهر سیاق بر می آید که منظور از این ستمکاران کفار مکه اند و جریان مربوط بقبل از هجرت 


است» چون این آیات در اوائل ورود رسول خدا (صلی له علبه و آله) بمد بنه نازل شده است. 


(آولیک ما کان لَهُمْ أنْ رد خلوها الا خافین) این جمله بخاطر کلمه (کان) که در آنست. دلالت دارد بر واقعه ای که قبلا واقع 
شده بوده و قهرا با کفار قریش و رفتار ایشان با مسلمانان تطبیق میشود. چون در روایات مهم آمده که کفار نمیگذاشتند 


مسلمانان در مسجد الحرام و در مسجدهای دیگری که پیرامون کعبه برای خود اتخاذ کرده بو دنده شماز بر انتلد: 


بیان جمله" له الَْشرق ارب 


و له اْعشرق و العفرت فبم وا نع وه )ال مشرق و مغرب و جنوب و شمال و هر جهت دیگر از آنجا که بحقیقت 
معنای کلمه ملک خداست و ملک حقیقی هم تبدل و انتقال نمی پذیرد و چون ملک اعتباری میانه ما افراد یک اجتماع نیست؛ 
و نیز از آنجا که ملک خدا بر ذات هر چیزی قرار می گیرد» خودش و آثارش را شامل میشود. و چون ملک اعتباری ما نیست 
که تنها متعلق به اثر و منفعت هر چیز میشود نه بذات آن, و نیز از آنجا که ملک بدان جهت که ملک است قوامی جز بمالکث 
ندارد, لذا خدای سبحان قائم بر تمامی جهات و محیط بان است. در نتیجه کسی که به یکی از این جهات متوجه شود بسوی 


خدای تعالی متوجه شده است. 


خواهی گفت» پس چرا تنها مشرق و مغرب را ذکر کرد؟ و از سایر جهات نام نبرد؟ جواب می گوییم: مراد بمشرق و مغرب 
در اینجا مشرق و مغرب حقیقی نیست تا شامل سایر جهات نشود. بلکه مشرق و مغرب نسبی است که تقریبا شامل دو نیم دائره 
ی افق میشود تنها دو نقطه شمال و جنوب حقیقی باقی میماند که بهمان جهت فرمود: (هر جا رو کنید) و نفرمود: (هر جا از 
مشرق و مغرب رو کنید)؛ پس کانه هر جا که انسان رو کند آنجا مشرق است و یا مغرب» و در نتیجه جمله الق و 
الْمفرت) بمنزله این است که فرموده باشد: له الجهات جمیعاء همه جهات مال خداست). 


باز ممکن است بگویی: چرا بجای مشرق و مغرب شمال و جنوب را نام نبرد؟ در پاسخ می گوییم: برای اينکه سایر جهات از 
این دو جهت مشخص میشود یعنی وقتی مشرق و مغرب افق معلوم شد و يا ساير اجرام نورانی آسمان طلوع کردند» آن وقت 


ص: ۳۸۹/۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


وج ال کلمه (اینما) از کلمات شرط است که باید دو فعل دنبالش پیاید» یکی بنام شرط و دیگری بنام جزاء (مانند 
اگر) که می گوییم: اگر بزنی می زنم» و بهمین جهت باید در آیه مورد بحث می فرمود: (اینما تولوا جاز لکم ذلک. لان 
هناک وجه الم هر جا رو کنید میتوانید رو کنید. چون طرف خدا هم همانجا است) ولی اینطور نفرمود و جمله (جاز لکم 


ذلک) را که جزای شرط است. انداخته علت آن را بجایش قرار داد» (و خدا داناتر است). 


دلیل بر اينکه گفتیم تقدیر آیه: (جاز لکم ذلکك) است. این است که حکم خود را چنین تعلیل کرده: که (خدا واسعی علیم 
است)» یعنی ملک خدا و احاطه او بشما وسعت دارد» و نیات شما به هر سو توجه کند. او نیز از قصد شما آ گاه است و او مانند 
یک انسان و با مخلوق جسمانی دیگر نیست که نشود بسویش توجه کرد مگر وقتی که در جهت معینی قرار داشته باشد و نیز 
مانند ما انسانها نیست که اطلاعی از توجه اشخاص بسویمان پیدا نکنیم مگر وقتی که از جهت معینی بسوی ما توجه کنند یا از 
پیش روی ما در آیند» پا از دست راست ماو یا از جهتی دیگر» چون خدای تعالی نه خودش در جهت معینی قرار دارد» نه 
متوجه باو باید از جهت معینی بسویش توجه کند تا او به توجه وی آگاه شود پس توجه بتمام جهات. توجه بسوی خداست و 
خدا هم بدان آ گاه است. اين را هم بدانیم که این آیه شریفه میخواهد حقیقت توجه بسوی خدا را از نظر جهت توسعه دهد. نه 
از نظر مکان» و خلاصه اگر فرموده: بهر جا رو کنی بسوی خدا رو کرده ای» با حکمش به اینکه در نماز باید بسوی کعبه رو 
کنبد منافات ندارد. 


بحث روایتی (شامل روایاتی در ذیل جمله" فأیتما تَوَلوا فم وَحَهٌ الله") 
اشاره 


در تهذیب از محمد بن حصین, روایت کرده که گفت: شخصی نامه ای به حضرت موسی بن جعفر بنده صالح خدا علیه 
السلام نوشته و پرسیده است: مردی در روزی ابری در بیابان نماز میخواند. در حالی که قبله را تشخیص نداده بعد از نماز 


آفتاب از زیر ابر درآمده و برایش معلوم شده که نمازش رو بقبله نبوده» آیا باین نمازش اعتناء بکند و یا آنکه دوباره بخواند؟ 
در پاسخ نوشتند: ما دام که وقت باقی است. اعاده کند. مگر نمی داند که خدای تعالی فرموده: 


و فرمایشش حق است: َینما تَلوافْ وج الله» هر جا که رو کنی همانجا طرف خداست)؟ (۱) و در تفسیر عیاشی از امام 
باقر علبه السلام روایت آورده که در تفسیر جمله: له لمشرق و فرب الخ) فرمود: خدای تعالی این آیه را در خصوص 


نمازهای مستحبی نازل کرد چون در 


ص: ۳/۳۹۹ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


نمازهای مستحبی لازم نیست حتما بسوی کعبه خوانده شود می فرماید: بهر طرف بخوانی رو بخدا خوانده ای هم چنان که 
رسول خدا وقتی بطرف خیبر حرکت کرد بر بالاحی م رکب خود نماز مستحبی می خواند» مرکبش بهر طرف می رفت» آن 
جناب با چشم بسوی کعبه اشاره می فرمود» و همچنین وقتی از سفر مکه به مدینه بر می گشت و کعبه پشت سرش قرار گرفته 
بود. (۱) 


ملف: عیاشی نیز قریب باین مضمون را از زراره از امام صادق علیه السلام (۲) و همچنین قمی (۲) و شیخ. از امام ابی الحسن 
علیه السلام (۳) و نیز صدوق از امام صادق علیه السلام روایت کرده اند. (۴) این را هم باید دانست که اگر آن طور که باید و 
شاید اخبار ائمه اهل بیت را در مورد عام و خاص و مطلق و مقید قرآن دقیقا مورد مطالعه قرار دهیم به موارد بسیاری بر 
خواهیم خورد که از عام آن یک قسم حکم استفاده می شود و از همان عام بضمیمه مخصصش حکمی دیگر استفاده می 
شود. مثلا- از عام آن در غالب موارد» استحباب و از خاصش. وجوب فهمیده می شود. و همچنین آنجا که دلیل نهی دارد از 
عامش کراهت و از خاصش حرمت و همچنین از مطلق قرآن حکمی و از مقیدش حکمی دیگر استفاده می شود و اين خود 
یکی از کلیدهای اصلی تفسیر در اخباریست که از آن حضرات نقل شده و مدار عده بی شماری از احادیث آن بزر گواران بر 


همین معنا است. و با در نظر داشتن آن» شما خواننده می توانی در معارف قرآنی دو قاعده استخراج کنی. 
دو قاعده در معارف قر آنی 


اول اینکه هر جمله از جملات قر آنی به تنهایی حقیقتی را می فهماند و با هر یکک از قیودی که دارده از حقیقتی دیگر خبر می 
دهد حقیقتی ثابت ولا بغیر و یا حکمی ثابت از احکام راه مانشد آیه شریفه: ق ال رم فی دیع یلتبون)(۵) که 
چهار معنا از آن استفادهمیشود معنایاول از جمله: (ق لو نی دوم از جمله: له" ثم رهم » و معنای سوم از جمله 
(قل له مدع فی وخ هع» و معنای چهارم از جملات ال رهم فی خوّضههغ یلعبونَ) که تفصیل آن در تفسیر 
خود آیه ی فان ]لو شا هی انا قظی ای هریا ترا نها سکن است ,متا رعارت کند, 


دوم اینکه اگر دیدیم دو قصه و یا دو معنا در یک جمله ای شرکت دارند؛ و آن جمله در هر دو قصه آمده و یا چیز دیگری در 
هر دو ذکر شده. می فهمیم که مرجع این دو قصه بیک چیز است و این دو قاعده دو سر از اسرار قرآنی است که در تحت آن 
انتر ازع شیک اس شتا راهتدا اشت: 


ص! ۳۹۰ 
۱- ۲- عیاشی ج ۱ص ۵۶ حدیث ۸۰و ۸۱ 
۳- تهذیب ج ۲ حدیث ۱۵۵ 


۴ فقیه ج ۱حدیث ۸۴۶ 


۵- سوره انعام آیه ٩۱‏ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۴۲696۱۱۸60 0۷: ۲ ۷ ۸ 


سوره البقره (۲): آیات ۱۱۶ تا ۱۱۷ 
اشاره 
و قالوا اد له وس شبحه بل له ما فی الماوات و الزض کل له او (۱۱۶) بیغ السّماوات و لَض و اذا تقضی ثرا 


اما بَقّول له کن عَیِکوْ (۱۱۷) 


ترجمه آبات 


و گفتند خدا فرزندی گرفته منزه است خدا از فرزند داشتن بلکه آنچه در آسمان ها و زمين است ملک او است و همه 


فرمانبردار اویند (۱۱۶). 


او کسی است که آسمانها و زمین را بدون الگو آفربده و جون قضای امر براند تنها مبی گوید بباش و آن امر بدون درنگ 
شست قی شود ( ۱۱۷ 
بیان 


اشاره 


ار وی اسان بسن مرساتت ادن گوظ گان این سک موه و مارم بسن کیرد گر 


عزیر پسر خداست و نصاری می گفت: مسیح پسر خداست. چون در آیات قبل نیز روی سخن با بهود و نصاری بود. 
و منظور اهل کتاب در اولین باریکه این سخن را گفتند. یعنی گفتند خدا فرزند برای خود 


ضر ۳۹۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


گرفته. این بوده که از پیغمبر خود احترامی کرده باشند» همانطور که در احترام و تشریف خود می گفتند: (حنْ باه له و 
او (1) ما فرزندان و دوستان خدائیم؛ و لیکن چیزی نگذشت که این تعارف» صورت جدی بخود گرفت و آن را یکك 
حقیقت پنداشتند و لذا خدای سبحان در دو آیه مورد بحث. آن را رد نموده بعنوان اعراض از گفتارشان فرمود: (بلکه 
آسمان و زمین و هر چه در آن دو است از خداست) الخ» و همین جمله با جمله یدیع الشّماوات) الخ» مشتمل بر دو برهان 


است که مسئله ولادت و پیدایش فرزند از خدای سبحان را نفی می کند. 
دو برهان در رد اعتقاد به پیدایش فرزند از خدای سبحان 


برهان اول اینکه: فرزند گرفتن وقتی ممکن می شود که یک موجود طبیعی بعضی از اجزاء طبیعی خود را از خود جدا نموده و 
آن گاه با تربیت تدریجی آن را فردی از نوع خود و مثل خود کند. و خدای سبحان منزه است (هم از جسمیت و تجزی و هم) 
از مثل و مانند. بلکه هر چیزی که در آسمانها و زمين است. مملوک او و هستیش قائم بذات او و قانت و ذلیل در برابر اوست؛ 
و تور با از ایع ده انس که هسفق یم دنت اه ان گاه سکره سکن اسکه موحو دی از افو دات فررنه راز 
مثال نوعی او باشد؟. 


برهان دوم اينکه خدای سبحان بدیع و پدید آورنده بدون الگوی آسمانها و زمین است و آنچه را خلق می کند. بدون الگو 
صورت نمی گیرد؛ و او چون دیگران در کار خود متوسل باسباب نمی شود کار او چنین است که چون قضاء چیزی را براند. 


همین که بگوید: بباش موجود می شود؛ پس کار او به الگویی سابق نیاز ندارد و نیز کار او تدریجی نیست. 


دارد پس جمله: له ما فی السماواتِ و الَأرَضء کل له انتّونَ) الخ» یک برهان تمام عیار است» و جمله (ِیعٌ السَماواتِ و 


الأرض. و [ذا قضی آفرا اّما یَقول له کنْ فیکونٌ) ال برهان تمام دیگریست (توجه فرمائید). 


دو نکته: ۱- عبادت شامل همه مخلوقات است ۲- فعل خدا تدریحی نیست 


و از این دو آیه دو نکته دیگر نیز استفاده می شود؛ اول اینکه حکم عبادت شامل جمیع مخلوقات خداست. آنچه در آسمانها 


و آنچه در زمین اسشیت: 


و دوم اينکه فعل خدای تعالی تدریجی نیست و از همین تدریجی نبودن فعل خدا این نکته استفاده می شود که موجودات 
تدریجی هم یک وجه غیر تدریجی دارند که با آن وجه از حق تعالی صادر می شوند؛ هم چنان که در جای دیگر فرمود: 
(تّما أشة [ذا آراة ی أَنْ یل له کن فیکون) 


ص: ۳۹۲ 


۱- سوره مائده آ به ۱۸ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


امز آو ها سین است که وقتی اراده خیری کنه یگ ند؛ ماش و آو موجود شود) (19 و ی فرموده؛ 
(و ما نا ال واحدَهٌ کلفح بالبِیی امر ما جز یکی آنهم مانند چشم بر هم زدن نمی باشد) (۲) و بحث مفصل از اين نکته و از 
این نشفت رآ انشاه الله دز ذیل آبه ۸۷سروه‌سی خواهد آسد. 

۰ " سبحان" 


(سبحانه) این کلمه مصدری است بمعنای تسبیح و جز با اضافه استعمال نمی شود و هر جا هم استعمال میشود مفعول مطلق 
فعلی است تقدیری و تقدیرش (سبحته تسبیحا است. یعنی من او را به نوعی ناگفتنی تسبیح می گویم و یا بنوعی که لایق شان 
اوست تسبیح می گویم» آن گاه فعل (سبحته) حذف شده و مصدر (سبحان) بضمیر مفعول فعل (که بخدا برمی گردد) اضافه 
شده. و آن ضمیر بجای خود خدا نشسته است. و در این کلمه تادیبی است الهی که خدای را از هر چیزی که لابق بساحت 


قدس او یست منزه میدارد. 
(کل له قانتونْ) کلمه قانت اسم فاعل از مصدر قنوت است و قنوت بمعنای تذلل و عبادت است. 


یدیع السَماواتِ)» کلمه (بدیع) صفت مشبهه از مصدر بداعت است. و بداعت هر چیز» بمعنای بی مانندی آنست. البته مانندی 
که ذهن بدان آشنا باشد. 


(فیکون) این جمله نتیجه گفتار (کن) است و اگر صدای پیش گرفته و نون آن ساکن نشده. جهتش اینست که در مورد جزاء 
شرط قرار نگرفته است. 
بحث روایتی (شامل روایتی در ذیل جمله" بدیع السماوات و الارض") 


در کتاب کافی و کتاب بصائی از سدیر صیرفی روایت کرده اند که گفت: من از حمران بن آعين شنیدم: که از امام باقر علیه 
السلام از آیه: دیع السَّماواتِ و اَض) می پرسید و آن جناب در پاسخش فرمود: خدای عز و جل همه اشیاء را بعلم خود و 
بدون الگوی قبلی آفرید. آسمانها و زمین را خلق کرد بدون اینکه از آسمان و زمینی قبل از آن الکو گرفته باشد» مگر 
نشنیدی که می فرماید: 


(و کانّ عرش علی الماء؟. (۳) 


مولف: و در این روایت غیر آنچه ما استفاده کردیم؛ استفاده دیگری شده بس لطیف. و آن اینست که مراد از کلمه (ماء» در 
جمله: (و کاّ عَْشهٌ علی الماء) غیر آن آبی است که ما آن را آب می نامیم» بدلیل اینکه قبلا فرمود: همه اشیاء و آسمانها و 
زمین را بدون الگو و مصالح قبلی آفرید 


۳۱۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۸ ۷ ۱( :0۷/۰ ۴۲۵86۱۱/60 
ِ- سوره پس آبه ۸۲ 


۲-سوره قمر آبه ۵۰ 
۳- کافی ج ۱ص ۲۵۶ حدیث ۲ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


آب بان معنا که نزد ما آب است نیز جزو آسمانها و زمین است و معقول نیست که عرش خدا روی آب به آن معنا باشد» و 
سلطنت خدای تعالی قبل از خلقت آسمان ها و زمین نیز مستقر بود و بر روی آب مستقر بود پس معلوم می شود آن آب غیر 
این آب بوده و انشاء له در تفسیر جمله: (و کال عرش علی الْماء) (۱) توضیح بیشتر آن خواهد آمد. 


بحثی علمی و فلسنی (ببان اينکه هر موجودی بدیع الوجود است) 


تجربه ثابت کرده هر دو موجودی که فرض شود. هر چند در کلیات و حتی در خصوصیات متحد باشند. بطوری که در حس 
آدمی جدایی نداشته باشند» در عين حال یک جهت افتراق بین آن دو خواهد بود؛ و گر نه دو تا نميشدند و اگر چشم عادی 
آن جهت افتراق را حس نکند. چشم مسلح به دوربینهای قوی آن را می بیند. 

برهان فلسفی نیز این معنا را ایجاب می کند. زیرا وقتی دو چیز را فرض کردیم که دو تا هستنده اگر بهیچ وجه امتیازی خارج 
از ذاتشان نداشته باشند لازمه اش این می شود که آن سیب کثرت و دوثئیت. داخل در ذاتشان باشد نه خارج از آن» و در 
چنین صورت ذات صرفه و غیر مخلوطه فرض شده است. و ذات صرف نه دو تایی دارد و نه تکرار می پذیرد» در نتبجه چیزی 


را که ما دو تاو یا چند تا فرض کرده ایم یکی مشود و این خلاف فرض ما است. 


پس نتیجه می گیریم که هر موجودی از نظر ذات مغایر با موجودی دیگر است و چون چنین است پس هر موجودی بدیع 
الوجود است» یعنی بدون اینکه قبل از خودش نظیری داشته باشد» و یا مانندی از آن معهود در نظر صانعش باشد وجود یافته. 


نع ۳۹۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷: ۲ ۷ ۸۱ 


سوره البقره (۲): آبات ۱۱۸ تا ۱۱٩‏ 
اشاره 


و قال الذین لا یغلمون لز لا یکلم له و تیا آة کذیک قال الذین من قبلهع مثل قَلهم تشابهث فلوم قَذ یی لیات موم 


7 (۱۸) ات أرسَلناک الق #قیرا و کلایرا ولا تشن کی اضتخان 2۱ لَجحیم (۱۱۹) 
ترجمه آبات 


و آنان که آ گهی ندارند گفتند: چرا خدا با خود ما سخن نمی گوید و با چرا معجزه را بخود ما نمی دهد جاهلانی هم که 
قبل از ایشان بودند نظیر این سخنان را می گفتند. دلهای اینان با آنان شبیه بهم است و ما آیات را برای مردمی بیان کرده ایم 
که علم و یقین دارند (۱۱۸). 

ما تو را بحق بعنوان بشیر و نذیر مژده رسان و بیم ده فرستادیم و تو مسئول آنها که دوزخی می شوند نیستی (۱۱۹) 

بیان 


اشاره 


(و قال الذین لا تعلمون) منظور از (الذین لاعشلمون) کفار مش رک و غبر اهل کتاب است» بدلیل اینکه همین غنوان را در آیه؛ 
(و قالّت الهُودٌ لیمت النصاری علی شی ء و قالّت الصاری 


ص: ۳۹۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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لیست الیهُود علی شی ی و هم یتلون الکتاب. گذلک قال الذی لابَعلمونَ مثل قَلهم)(۱) ال به مشرکین غیر یهود و نصاری 
داد و آنان را طاثفه سومی از کفار معرفی کرد. 


مماثلت اهل کتاب و کفار در طرز فکر و عقائد 


پس در آیه ۱۱۳ که گذشت اهل کتاب را در اين گفتار ملحق به مشرکین و کفار عرب کرد و در آیه مورد بحث مشرکین و 
کفار را ملحق به اهل کتاب می کند و می فرماید: (آنها که نمی دانند گفتند: چرا خدا با خود ما سخن نمی گوید؟ و یا معجزه 
ای بخود ما نمیدهد؟ آنها هم که قبل از ايشان بودند» همین حرف را زدند- یعنی یهود و نصاری- چون در میانه اهل کتاب 
یهودیان همین حرف را به پیغمبر خدا موسی علیه السلام زدند» پس اهل کتاب و کفار در طرز فکر و در عقائدشان مثل هم 
هستنده آنچه آنها می گویند اینها هم میگویند» و آنچه اینها میگویند آنها نیز می گویند» (َشابَهث قلوْهُم) طرز فکرهاشان 
یک جور است. 


(قذ ییا الیاتِ لَوم بُوقنون) الخ» این جمله جواب از گفتار کفار است و مراد اینست که آن آباتی که مطالبه می کنند» 
برایشان فرستادیم» و خیلی هم آیاتی روشن است. اما از آنها بهره نمی گیرند» مگر مردمی که بآیات خدا یقین و ایمان داشته 


باشند و اما اینها که (لا- یعلمون» علمی ندارند). دلهایشان در پس پرده جهل قرار دارد و بافت عصبیت و عناد مبتلا شده و 


آیات بحال مردمی که نمی دانند سودی ندارد. 


از همین جا روشن می شود که جرا کفار را بوصف بی علمی توصیف کرد و در تایبد آنه روی سخن از آنان بگردانیده» 
خطاب را متوجه رسول خدا (صلی الْه علیه و آله) نمود و اشاره کرد به اینکه او فرستاده ای از ناحیه خدا است» و بحق و 
بمنظور بشارت و انذار فرستاده شده تا آن جناب را دلخوش سازد و بفهماند این کفار اصحاب دوزخند و این سرنوشت 


برایشان نوشته شده و دیگر امیدی بهدایت یافتن و نجاتشان نیست. 


(و لا یل عن أضیحاب لحم » این جمله همان معنایی را میرساند» که در اول سوره آیه: ان الذین کمَنوا سواء عَلیهم | 


ص: ۳۹۶ 


۱-بقره آیه ۱۱۳ 


و 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۴۲۵86۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۵ ۷ ۸۱ 


سوره البقره (۲): آیات ۱۲۰ تا ۱۲۳ 

اشاره 

و لنْ توضی لک الیهودٌ و لا الصاری حتّی که بح مهم قل دی اه و دی و ین تفت هواء هم ید با الذی جاءکک من 
لْم ما لک من له ین لش ز لا تصیر ‏ ۰ نامع الکتات 7 حق تلاونه آولتکت بو به و من یم به مَأولیک 
هم الخاسوُوَ (۱۲۱) یا نی اشرائیل اد کنوا ز بِ_ نعمتی ای عم 1 علیک و آنی کم علی العالمین (0۲۲ و او وه لا کشت 


2 


تفس عم تفس شین ولا بقبل منها عذل ولا تلقغها شفاعهٌ و لا همم 4 تتصرون (۱۲۳) 
ترجمه آیات 


بهود و نصاری ه رگز از تو راضی نمی شوند مگر وفتی که از کیش آنان پیروی کی بگو تنها هدایت» هدایت خدا است و اگر 
هوی و هوسهای آنان را پیروی کنی بعد از آن علمی که روزیت شد. آن وقت از ناحبه خدا نه سرپرستی خواهی داشت و نه 
یاوری (۱۲۰). 


کسانی که ما کتاب بایشان دادیم و آن طور که باید. آن را خواندند آنان باین کتاب نیز ایمان می آورند و کسانی که بان 
کفر 


ص: ۳۹۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


بورزند زیانکارند (۱۲۱). 
ای بنی اسرائیل بیاد آورید آن نعمتی که بشما انعام کردم و اينکه شما را بر مردم معاصرتان برتری دادم (۱۲۲). 


و بترسید از روزی که هیچ نفسی جورکش نفس دیگر نمی شود و از هیچکس عوض پذیرفته نمی گردد و شفاعت سودی 
بحال کسی ندارد و پاری هم نمی شوند (۱۲۳) 


یبان 


اشاره 


رو لَن توضی عذک الیهُود و لا اْصاری) الخ» در اینجا باز بعد از سخن از مش کین دوباره بفراز قبلی که سخن از بهود و 
نصاری می کرد برگشته و در حقیقت خواسته است دامن گفتار را که پرااکنده شد جمع و جور کند» پس کانه بعد از آن 
خطابها و توبیخ ها که از بهود و نصاری کرد روی سخن برسول خود کرده که اين یهودیان و مسیحیان که تا کنون در باره 
آنها سخن می گفتیم و دامنه سخنان ما به مناسبت بکفار و مشرکین کشیده شد. ه رگز از تو راضی نمیشوند مگر وقتی که تو به 


دین آنان درآیی» دینی که خودشان به پیروی از هوی و هوسشان تراشیده و با آراء خود درست کرده اند. 


و لذا در رد این توقع بتخای آنانعمغور مهد باشان بکو: زان هی الله هه النی) هدانی لا مایت امه مد 
درآوری های شماء می خواهد بفرماید: پیروی دیگران کردن, بخاطر هدایت است و هدایتی بغیر هدایت خدا نیست» و حقی 
بجز حق خدا نیست تا پیروی شود و غیر هدایت خدا- بعنی این کیش و آئین شما- هدایت نیست. بلکه هواهای نفسانی خود 


شماست که لباس دین بر تنش کرده اید و نام دین بر آن نهاده اید. 


هن ای وا" (قل ان دی الله) الخ» هذایت را کتابه از فران کرفهاو آن کاه آ ترا بدا شست داد و هدایرت خض ابقر 
معرفی کرده. و در نتیجه بطریق قصر قلب صحت انحصار- غیر از هدایت خدا هدایتی نیست- را افاده کرده است و با این 
انحصار فهمانده که پس ملت و دین آنان خالی از هدایت است. از اينهم نتيجه گرفته که پس دین آنان هوی و هوسهای 


خودشان است نه دستورات آسمانی. 


لازمه این نتیجه ها اینست که پس آنچه نزد رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) است. علم است و آنچه نزد خود آنان است» 
جهل و چون سخن بدینجا کشید. میدان برای این تهدید باز شد که بفرماید: (اگر بعد از این علمی که بتو نازل شده. هواهای 


آنان را پیروی کنی؛ آن گاه از ناحیه خدا نه سرپرستی خواهی داشت و نه یاوری. 
اصولی ریشه دار از برهانی عقل در رد بهود و نصاری» در یک آیه 

حال ببین که در این یک آیه چه اصولی ریشه دار از برهانی عقلی نهفته شده: و با همه 
ص: ۳۹۸ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


اختصار و کوتاهیش چه وجوهی از بلارغت بکار رفته و در عين حال چقدر بیان آن سلیس و روان است؟! (لذین نام 
الکتاب) الخ ممکن است این جمله بقرینه حصری که از جمله (تنها ایشان بدان ایمان می آورند) فهمیده می شود جوایی 
باشد از سوژالی تقدیری سوالی که از جمله: (و َنْ تضی عَنک لبود و لا الصاری) الخ» بذهن می رسد. 


و آن سژال این است که: وقتی امیدی بایمان آوردن بهود و نصاری نیست پس چه کسی از ایشان باین کتاب ایمان می آورد؟ 
و راستی دعوت ایشان بکلی باطل و بیهوده است؟ در جواب می فرماید: از میانه آنهایی که کتابشان داده بودیم تنها کسانی 
باین کتاب ایمان میاورند که کتاب خود را حقیقتا تلاوت میکردند و براستی بکتاب خود ایمان داشتند ممکن هم هست 
جواب این باشد که اینگونه افراد بکلی به کتاب های آسمانی ایمان می آورند. چه تورات و چه انجیل و چه قرآن؛ و ممکن 


هم هست جواب. این باشد که اینگونه افراد بکتابی که نازل شده یعنی بقر آن ایمان میاورند. 


و بنا بر این قصر- انحصار- در جمله وک وَمنونْ به)؛ قصر افراد خواهد بود که معنایش در سایر مجلدات فارسی گذشت؛ 
و ضمیر در کلمه (به) به بعضی از وجوه نامبرده خالی از استخدام (مثل اینکه مراد از مرجع ضمیر کتاب اهل کتاب بوده و مراد 
ی اقا ارو تاو له رم ترا کات هرهاق مرو سار کت یراس نویه ره 
متدین بودند و پیروی هوی و هوس نمی کردند و مراد بکلمه (کتاب)» تورات و انجیل است. و اما اگر مراد از جمله اول را 
مژمنین به پیامبر اسلام» و مراد از کتاب را قرآن بگیریم آن وقت معنای آیه چنین می شود: کسانی که قرآن را بایشان دادیم و 
ایشان بحق آن را تلاوت میکنند» همانها هستند که بقرآن ایمان دارند» نه این پیروان هوی که در اینصورت قصر در آیه قصر 
قلب خواهد بود که باز معنایش در ساير مجلدات گذشت. 


(یا نی اشرائیل اذ کژوا) تا آخر دو آیه در اين دو آیه خاتمه گفتار را به آغاز آن ارجاع داده و در اینجا یک دسته از خطابها 


گنه نی اسراتل شدهه عالمه مسازن: 


بحث روایتی (در باره تلاوت قر آن) 
در ارشاد دیلمی از امام صادق علبه السلام روایت کرده (۱) که در ذیل آیه: 


۳۹۹ 2 


۱- ارشاد دیلمی ص ۱۰۱ باب ۱٩‏ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
لین یناه الکتاب بلونَه عقّ تلاوته) الخ» فرموده: آبات آن را شمرده شمرده می خوانند» و در معنای آن تدبر نموده؛ 
باحکامش عمل میکنند» و بوعده هایش امید می بندند و از تهدیدهایش می هراسند. و از داستانهایش عبرت می گیرند؛ 
اوامرش را بکار بسته» نواهیش را اجتناب می کنند و بخدا س و گند. معنای حق تلاوت اینست. نه اینکه تنها آیاتش را حفظ 
کند» و حروفکن را درس بگرند و سوره خانش را بخوانتد و دید آن را بفاستد که مقلا فلان شوره ده یکش نك آبه و 


و بسیار کسانی که حروف آن را کاملا از مخرج اداء میکنند» ولی حدود آن را ضایع میگذارند بلکه تلاوت به معنای تدبر در 
آیات آن» و عمل به احکام آنست. هم چنان که خدای تعالی فرموده: (کتاٍ أنرْلناهُ الک مبازکک. لیوا آباته کتابی است 


7 
مه 


و در تفسیر عباشی از امام صادق علیه السلام روایت کرده؛ که در تفسیر جمله: (یثلُ ی تلاوّته) فرموده: یعنی وقتی بآبات 


راجع به بهشت و دوزخش میرسند می ایستند و فکر میکنند. (۲) 


و در کافی از آن جناب روایت کرده که در تفسیر این آیه فرموده: اینان که قرآن را بحق تلاوتش تلاوت میکنند امامان امتند. 
(۵) 


ملف: این روایت از باب جری یعنی تطبیق آیه به مصداق روشن و کامل آن است..] 


ص! ۴۳۰۰ 


۱- سوره ص آیه ۳۹ 
۲- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۵۷ حدیث ۸۴ 
۳- اصول کافی ج ۱ص ۲۱۵ حدیث ۴[ ِ_ِ 1 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷: ۲ ۵ ۷ ۸ 


سوره البقره (۲): آیه ۱۲۴ 

اشاره 

و از اقلی اپراهيم ره یکلمات تن ال نی جاعلک لِلنّاس ماماًقال و من دی قال لا نال عهیٍی السامین (۱۲۴) 
تررجمه آیه 


خواهم کرد ابراهیم گفت: از ذریه ام نیز کسانی را بامامت برسان فرمود عهد من بستمگران نمی رسد (۱۲۴) 
بیان 


اشاره 


این آیه بفرازی دیگر شروع شده و آن ذکر پاره ای از داستانهای ابراهیم علیه السلام است که نسبت بایات مربوط به قبله و 
خلانل آن در باره حقیقت دین حنیف اسلامی و مراتب آن بمیان آمده» مرتبه اول بیان اصول معارف اسلامی و مرتبه دوم 


اخلاق و مرتبه 


ص! ۴۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


سوم احکام فرعیه که همه اینها بطور اجمال در آن آیات آمده است. و آیات نامبرده اين معنا را نیز در برگرفته که خدای 


تعالی ابراهیم علیه السلام را بچند خصیصه اختصاص داده» یکی بامامت و یکی به بنای کعبه و دیگر بعثتش برای دعوت بدین 


توحید. 
ابراهیم (علیه السلام) در اواخر عمر به امامت ر سید 
(و اذ اّلی ابراهیع رَبه) 


بنا بر آنچه گفتیم اين آیه شریفه اشاره دارد به اينکه خدای تعالی مقام امامت را باو داد و اين واقعه در اواخر عمر ابراهیم علیه 
السلام اتفاق افتاده» در دوران پیریش و بعد از تولد اسماعیل و اسحاق علیه السلام و بعد از آنکه اسماعیل و مادرش را از 


سرزمین فلسطین بسر زمین مکه منتقل کرد. هم چنان که بعضی از مفسرین نیز متوجه این نکته شده اند. 


سا بر ان اس کنه بعتد از یله رای جاعلک لاس اماما) از آن جناب حکایت فرموده که گفت: ی 
پرورد گارا امامت را در ذریه ام نیز قرار بده) و اگر داستان امامت قبل از بشارت ملائکه بتولد اسماعیل و اسحاق بود ابراهیم 
علیه السلام علمی و حتی مظنه ای به اينکه صاحب ذریه میشود نمیداشت 


چون حتی بعد از بشارت دادن ملائکه باز آن را باور نکرد و در جواب ملائکه سخنی گفت که نومیدی از اولاد دار شدن از 
آن پیدا است. و اینکک گفتگوی ملائکه با وی: 


تلع عن ضیف میم اذ لا له ققالا تمه ال نکم وجلو لو لا توجرل, بسک پفلام علیم قال: ‏ 
تون غلی أنْ شنت الکن فیع تشوُودٌ؟ قالوا: ناک بات قلا تک من قاط بمردم خبر ده از میهمانان ابراهیم» آن 
زمان که بر او در آمدند و سلام گفتند؛ ابراهیم (چون دید غذا نخوردند پنداشت دشمنند) گفت: ما از شما بیمنا کیم» » گفتند: 


نم مترس که ما تو را بفرزندی دانا بشارت میدهیم. گفت: آیا مرا که پیری مسلطم شده بشارت میدهید به چه بشارت میدهید؟ 
گفتند بحق بشارتت میدهیم. زنهار که از نومیدان مباش) (۱) و همچنین بطوری که قرآن حکایت می کند همسرش نیز امیدی 
نداشت به اینکه صاحب فرزند شود اینکک حکایت قر آن: (و مرن امه فض حکث موناها پاشحاق و من وّراء اشحاق 
تققوته قالت با ون 


رکه عم أَل لته له عمیدٌ مجیدّء همسرش ایستاده بو چون این گفتگو شنید بخندید» ما او را به اسحاق و از پس 


أ 


ید و آنا عجوز و مذا بَقلی شیخا؟ اد مذا لین 2 عجیته قاوا مین ین رل رخعث له و 


اسحاق به بعقوبت بشارت دادیم» گفت: ای وای؛ آیا من بچه می آورم» با اين که پیره زالی هستم» آنهم پیر زالی که در 


رحمت خدا و 
ض ۰ ۴۱ 


سوه خر ۸62۵۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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بر کات او شامل حال شما اهل بیت است و او حمید و مجید است). (۱) 


بطوری که ملاحظه می کنید از سراپای سخنان ابراهیم و همسرش نومیدی می بارد» و بهمین جهت ملائکه در مقابل» سخنانی 
میگویند که تسلی خاطر آنان باشد. و دلخوششان سازد» پس ابراهیم و خانواده اش اطلاعی نداشتند که بزودی صاحب فرزند 
می شوند و با این حال وقتی می بینیم بعد از شنیدن این مژده که خدا او را به مقام امامت ترفیع می دهد تقاضا می کند که 
این مقام را به بعضی از ذریه من روزی فرما؛ می فهمیم که او در حال گفتن این تقاضا دارای فرزند بوده چون سخنء سخن 
کسی است که خود را دارای فرزند میداند و اگر کسی کمترین آشنایی به ادب کلام داشته باشد آنهم پیامبری چون ابراهیم 
خلیل؛ آنهم در خطاب به پرورد گار جلیل خود. هرگز بخود اجازه نمی دهد که با این که نه فرزند داشته و نه اطلاعی از فرزند 


و تازه اگر چنین سخنی را از آن جناب احتمال دهیم. باید می گفت: (و من ذریتی» ان رزقتنی ذریه؛ پرورد گارا از ذریه ام نیزه 
اگر ذریه ای روزیم کردی امام قرار بده) یا عبارتی دیگر که اين قید و شرط را برساند» پس معلوم میشود این درخواست از 


آن جناب در اواخر عمرش و بعد از بشارت بوده است. 


علاوه بر اینکه جمله: (و چون ابراهیم را پرورد گارش آزمایشها نموده و او در همه آنها پیروز گردید و بدین جهت 
پرورد گارش گفت: من تو را امام خواهم کرد) الخ» دلالت دارد که اين امامت که خدا باو بخشید» بعد از امتحان هایی بوده 
که خدا از او کرد و معلوم است که این امتحانات همان انواع بلاهایی بوده که در زندگی بدان مبتلا شده» و قرآن کریم بانها 
تصریح کرده که روشن ترین آن امتحانها و بلاها؛ داستان سر بربدن از فرزندش اسماعیل بوده می فرماید: (قال یاب ی 
ری فی الْعنام نی أَذیشکه تا آنجا که می فرماید: ان هذا له الا المبیْ؛ پسرم در خواب می پینم که من بدست خودم ترا 
تم ی کم سنا فا کم قوب له ریشی کفازن بلائی است آشکارا) (۲) و این قضیه در دوران پیری آن جناب اتفاق 
فتاده هم چنان که قرآن در حکایت از آن میفرماید: لحم له الذٍی وَمَب لی علی الْکبر |شماعیل و !شحاق» ری لمع 
الما کر اش هدوسرف سا و اسان را همع آرزای داشفه او رود ارس قفا مردانام سای 
انتت) ۲۳۱ 


ص! ۳۰۳ 


۱- هود- ۷۳ 
۲- صافات ۱۰۱ و ۱۰۶ 


۳ ابراهیم- ۳۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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امتحان جز با برنامه ای عملی صورت نمی گیرد و کلمات مبین آن است 


(و اذ ابّلی |راهی ریه) الخ, کلمه (ابتلامه) و بلاء یک معنی دارد؛ اگر بخواهی بگویی: من فلهن را با فلادن عمل و يا پیش 
آوردن فلان حادثه امتحان کردم هم میتوانی بگویی: (ابتلیته بکذا» و هم می توانی بگویی (بلوته بکذا) و اثر این امتحان این 
است که صفات باطنی او را از قبیل اطاعت و شجاعت و سخاوت و عفت و علم و مقدار وفاء و نیز صفات متقابل این نامبرده 


را ظاهر سازد. 


و بهمین جهت امتحان» جز با برنامه ای عملی صورت نمی گیرد» عمل است که صفات درونی انسان را ظاهر می سازد. نه 
گفتار: همان طور که ممکنست درست و راست باشد. ممکن هم هست دروغ و خلاف واقع باشد» هم چنان که در آیه: (! 
نام کما بَلنا آضحاب الْجْه) (۱) و آیه: 


1 ۸ 


(د لمکم بنهّر) (۲) امتحان با عمل صورت گرفته. 


این را بدان جهت می گوئیم. که اگر در آیه مورد بحث امتحان ابراهیم را بوسیله کلمات دانسته» بفرضی که منظور از کلمات 
الفاظ بوده باشد. باز بدان جهت است که الفاظ وظائف عملی برای آن جناب معین میکرده» و از عهد و پیمانها و دستور العمل 
ها حکایت می کرده هم چنان که در آیه: (و ولو اس محثرنا به مردم نکو بگوتید) منظور از گفتن» معاشرت کردن است؛ 
میخواهد بفرماید: با مردم به نیکی معاشرت کنید. (۳) 


مراد از " کلمه اللّه" در قر آن 


(یکلساتِ قَأتَهن) کلمات جمع است و کلمه هر چند در قرآن کریم بر موجودات و اعیان خارجی اطلاق شده نه بر الفاظ و 
قوال مانند: (یکلمه من سره لیخ عیتی این مر و کلمه ای از او که نامش عیسی بن مریم بود) (۴) و لکن همین نیز 
بعنایت قول و لفظ است. باین معنا که میخواهد بفرماید: مسیح علیه السلام با کلمه و قول خدا که فرمود: (کن) خلق شده هم 
چنان که فرمود: (نّمَل عیسی عندّ له کمثل آدع علق ن راب تم قال لک فیِکونْ» مثل عیسی نزد خداه مثل آدم است 


و اين نه تنها در داستان مسیح است. بلکه هر جا که در قرآن لفظ کلمه را بخدا نسبت داده» منظورش همین قول (کْ فیکون) 
اننگه مانقد آ یه( لا ین تکلیات الب کش کلباات دا رتش ی فرانت دهد او آ یه (یل تحلیات ال 


» تبدیلی برای کلمات خدا تست ) ( ۸۷ ف. | بد؛ 


ص! ۴.۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۵۷ 


۴۲۵86۱۱/60 0۷/۰: (۱ ۷ ۸ 


۱- قلم- ۱۷ 


۲- بقره ۲۴۹ 
سر و ۳ 
۴ آل عمران- ۴۵ 
۵ 1 عمران- ۵٩‏ 
۶- انعام- ۳۴ 


۷- پونس- ۶۴ 
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۳ 


(یحقّ الق یکلماتی خدا با کلمات خود حق را محقق می سازد) (۱) و آیه: (ْ لین مت علیهغ کلعث رَبک لا- وت 
آتها کاب وود کا‌ له تاو یی هنارای اه روک حفَتْ کلعهٌ ال ذاب و لکن کلمه 


عذاب حتمی شده) (۳) و آبه: (و ک ذلک مت کل 4 ریک علی الذبنَ کفرّو نم َضْ_حابٍ الّاره و اینچنین کلمه 
پرورد گارت بر کسانی که کافر شدند محقق گشت که اصحاب آنشند) (4۴و آیه: ( و لا که ربق من ریک الی أن 
ی لته اگر یود که کلمه خدا بل برای مدتی معین گذشته بو هر آنهقضاءپنآنان رانده می شد) (۵) و 
آبه: (و کلعة اللّه هی الْعْیا و کلمه خدا همواره دست بالا است) (۶) و آبه: (قال ملق و ال أَقول» گفت حق اینست که ... و 
حق می گویم) (6۷ و آیه: (ما نا شین م اذا ناف آ لول له کن کون تنها گفتار ما بچیزی که بخواهیم ایجاد کنیم» 


اینست که بان بگوئیم: بباش و آن چیز موجود شود). (۸) 


که در همه اینموارد منظور از لفظ (کلمه)؛ قول و سخن است. باین عنایت که کار قول را میکند. چون قول عبارتست از اینکه 


گوینده آنچه را می خواهد به شنونده اعلام بدارد» یا باو خبر بدهد و یا از او بخواهد. 


اه ام ی ی اش 
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را دون سازد) (4) و آیه ۲ ِِ تقث کلِعث ریک الخترنی علی بینی اشراثیل» کلمه حسنای پرورد گارت بر بنی اسرائیل تمام 
شدء) (۱۰) کانه کلمه وقتی از گوینده اش سر می زند هنوز تمام نیست. وقتی تمام میشود که لباس عمل بپوشد» آن وقت است 


که تمام و صدق می شود. 


و این معنا منافات ندارد با اينکه قول او فعلش باشد. برای اینکه حقایق واقعی حکمی دارد. و عنایات کلامی و لفظی حکمی 
دیگر دارده بنا بر این آنچه را که خدا خواسته برای پیامبرانش و با افرادی دیگر فاش سازد بعد از آن که سری و پنهان بوده» و 
یا خواسته چیزی رابر کسی تحمیل کند و از او بخواهد. باین اعتبار ا ین اظهار را قول و کلام می نامیم برای اينکه کار قول را 


می کند و نتیجه خبر امر و نهی را دارد. و اطلاق قول و کلمه بر مثل این عمل شایع است. البته وقتی که کار 
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4- انعام- ۱۱۵ 


۰- اعراف آبه ۱۳۷ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


قول و کلمه را بکند. مثلا می گویی: (من اینکار را حتما میکنم برای اینکه از دهنم در آمده که بکنم) با اينکه قبلا در آن باره 
سخنی نگفته ای» ولی تنها تصمیم انجام آن را گرفته ای و چون نمی خواهی تصمیم خود را بشکنی؛ و در آن باره شفاعت 
احدی را بپذیری و هیچ سستی در تصمیمت پیدا نشده» لذا اینطور تعبیر میکنی که من چون گفته ام اینکار را می کنم باید 


بکنی نظیر شعر عنتره که می گوید: 


یعنی سخن من بنفسم وقتی که در میدان جنگ باضطراب در می آید اینست که بگویم سر جایت بایست که يا کشته می شوی 
دست ندهد و تصمیم خود را در جایی که دارد یعنی در دلش هم چنان حفظ کند. تا اگر در حادثه کشته شد» از ستایش خلق 


۰ 3 ی و مس له ۳ ‌ ىَ 
برخوردار شود و ا گر بر دشمن پیروز کشت از استراحت برخوردار گردد. 
مراد از " کلمات" و" اتمهن " در آبه کر یمه 


آنها آزمایش شده و عهدهایی است الهی؛ که وفای بدانها را از او خواسته بودند» مانند قضیه کواکب» و بتهاء و آتش و 


هجرت. و قربانی کردن فرزند» و غیره. 


و اگر در آیه مورد بحث نامی از اين امتحانات نبرده» برای این بود که غرضی به ذکر آنها نداشته» بله همین که فرموده: (چون 
از آن امتحانات پیروز در آمدی ما تو را امام خواهیم کرد)» می فهماند که آن امور اموری بوده که لیاقت آن جناب را برای 


مقام امامت اثبات میکرده. چون امامت را مترتب بر آن امور کرد. 


پس این صحنه ها که بر شمردیم همان کلمات بوده و اما تمام کردن کلمات به چه معنا است؟ 


در پاسخ می گوئیم اگر ضمیر در (اتمهن) بابراهیم بر گردد معنایش این میشود که ابراهیم آن کلمات را تمام کرد یعنی آنچه 
را خدا از او می خواست انجام داد؛ و امتثال نمود؛ و اما اگر ضمیر در آن بخدای تعالی بررگردد؛ هم چنان که ظاهر هم همین 
است» آن وقت معنا این میشود که خدا آن کلمات را تمام کرد؛ یعنی توفیق را شامل حال ابراهيم کرد و مساعدتش فرمود تا 


همانطور که وی میخواست دستورش را عمل کند. 


و اما اينکه بعضی گفته اند: مراد از کلمات جمله! (قال نی جاجلک لاس ماما تا آخر آیات است تفسیری است که نمی 
شود بان اعتماد کرد برای اینکه از اسلوب قرآنی هیچ سابقه ندارد. و معهود نیست که لفظ کلمات را بر جملاتی از کلام 
اطلاق کرده باشد. 


(نی جاعلک لاس ماما) امام یعنی مقتدا و پیشوایی که مردم باو اقتداء نموده, در گفتار و 
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گردانشی پرفی هی همین جهت له آ از رین گففه ان مراد بامانک همان توت استء هون تین نز کسی اس 


که امتش در دین خود بوی اقتداء میکنند. هم چنان که خدای تعالی فرموده: 


(و ما سنا من سول 1 لبطاع پاذن الب ما هیچ پیامبری نفرستادیم مگر برای اين که باذن او پیروی شود) (۱) و لکن این 


تفسیر در نهایت درجه سقوط است. 


به چند دلیل اول اينکه کلمه: (اماما) مفعول دوم عامل خودش است و عاملش کلمه (جاعلکك) است و اسم فاعل اگر بمعنای 
گذشته باشد عمل نمیکند و مفعول نمی گیرد. وقتی عمل میکند که يا بمعنای حال باشد و یا آینده و بنا بر اين قاعده جمله 
نی جاجلک لاس مامٌ) وعده ای است بابراهیم علیه السلام که در آینده او را امام میکند و خود این جمله و وعده از را 
وحی بابراهيم (علیه السلام) ابلاغ شده» پس معلوم می شود قبل از آنکه این وعده باو برسد» پیغمبر بوده که این وحی باو شده» 
پس بطور قطع امامتی که بعدها باو میدهند» غیر نبوتی است که در آن حال داشته» (اين جواب را بعضی دیگر از مفسرین نیز 
گفته اند). 


معنی" امامت" و ببان اینکه امامت ابراهیم (علیه السلامع) غیر نبوت او بوده 


دوم اینکه ما در آغاز گفتار گفتیم: که قصه امامت ابراهیم در اواخر عمر او و بعد از بشارت باسحاق و اسماعیل بوده. ملائکه 
وقتی این بشارت را آوردند که آمده بودند قوم لوط را هلاک کنند. در سر راه خود سری بابراهیم (علیه السلام) زده اند و 
ابراهیم در آن موقع پیغمبری بود مرسل» پس معلوم میشود قبل از امامت دارای نبوت بوده» در نتیجه پس امامتش غیر نبوتش 


بوده است. 


و منشا این تفسیر و تفاسیر دیگر نظیر آن اینست که الفاظی که در قرآن شریف هست در انظار مردم مبتذل و بی ارج شده 
چون در اثر مرور زمان زیاد بر زبانها جاری شده. خیال کرده اند که معنای همه را میدانند. و همین خیال باعث شده بر سر آنها 
ایستاد گی و دقت نکنند. 


یکی از آن الفاظ لفظ امامت است که گفتيم مفسرین آن را همه جا و بطور مطلق بمعنای نبوت و تقدم و مطاع بودن معنا کرده 
اند. در حالی که چنین نیست و اشکالش را فهمیدی. 


بعضی دیگر از مفسرین آن را بمعنای خلافت و یا وصایت و یا ریاست در امور دین و دنیا گرفته اند- و هیچ یک از اینها 
نبوده- برای اينکه معنای نبوت اینست که شخصی از جانب خدا اخباری را تحمل کند و بگیرد. و معنای رسالت هم اینست که 


بار تبلیغ آن گرفته ها را تحمل کند. 


و اما خلافت و همچنین وصایت معنایی نظیر نیابت دارد و نیابت چه تناسبی با امامت 
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ص! ۴۳۰۷ 


۱- سوره نساء آبه ۶۴ 
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میتواند داشته باشد؟ و اما ریاست در امور دین و دنیا آن نیز همان معنای مطاع بودن را دارد» چون ریاست بمعنای اینست که 


شخصی در اجتماع مصدر حکم و دستور باشد. 


پس هیچ یک از | ین معانی با معنای امامت تطبیق نمیکند» چون امامت باین معنا است که شخص طوری باشد که دیگران از او 
اقتداء و متابعت کنند. یعنی گفتار و کردار خود را مطابق گفتار و کردار او بیاورند و با این حال دیگر چه معنا دارد که به 
پیغمبری که واجب الاطاعه و رئیس است. بگویند: (انی جاعلک للناس نبیاء من می خواهم تو را پیغمبر کنم و یا مطاع مردم 
سازم تا آنچه را که با نبوت خود ابلاغ می کنی اطاعت کنند و یا می خواهم تو را رئیس مردم کنم» تا در امر دین امر و نهی 
کنی» و یا می خواهم تو را وصی يا خلیفه در زمین کنم تا در میان مردم در مرافعاتشان بحکم خدا حکم کنی؟. 


پس امامت بمعنای هیچ یک از این کلمات نیست. و چنان هم نیست که همه آن کلمات برای خود معنایی داشته باشند» ولی 
خصوص لفظ امامت معنایی نداشته و صرفا عنایتی لفظی و تفننی در عبارت باشد. چون صحیح نیست به پیغمبری که از لوازم 
نبوتش مطاع بودن است گفته شود: 


من تو را بعد از آنکه سالها مطاع مردم کردم مطاع مردم خواهم کرد و یا هر عبارت دیگری که این معنا را برساند» هر چند 
که عنایت لفظی در کار باشد برای اينکه محذوری که گفتیم با این حرف ها برطرف نمی شود. و عنایت لفظی اشکال را رفع 
نمیکند و مواهب الهی صرف یک مشت مفاهیم لفظی نیست. بلکه هر یک از اين عناوین عنوان یکی از حقایق و معارف 
حقیقی است و لفظ امامت از این قاعده کلی مستثنی نیست» آن نیز یک معنای حقیقی دارد غیر حقایق دیگری که الفاظ دیگر 
از آن حکایت می کند. 


حقیقتی که در تحت عنوان" امامت" است (در قر آن" امامت" و" هدایت" با هم آورده شده اند) 


حال ببينیم آن حقیقت که در تحت عنوان امامت است چیست؟ 


نخست باید دانست که قرآن کریم هر جا نامی از امامت می برد» دنبالش متعرض هدایت میشود» تعرضی که گویی میخواهد 
کلمه نامبرده را تفسیر کند» از آن جمله در ضمن داستانهای ابراهیم می فرماید: (و ون له (شحاق و یوب نله و کلا جعلنا 
صالحین و نامع نیون بأثرناه ما بابراهیم اسحاق را دادیم و علاوه بر او یعقوب هم دادیم» و همه را صالح قرار 
دادیم و مقرر کرد, بم که امامانی باشند بامر ما هدایت کنند). (۱) و نیز می فرماید: (و جِعَنا مهم نله دون ثرا لا 2 صنوا 
و کاوا بآیاتا ون و ما از ایشان امامانی قرار دادیم که بامر ما هدایت می کردند» و این مقام را بدان جهت یافتند که صبر 


می کردند. و بایات ما بقین میداشتند). (۲) 
ص: ۴۰۸ 


۱- سوره انبیاء آبه ۷۳ 


۲- سوره سیجده آیه ۳۴ 
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که از اين دو آیه بر می آید وصفی که از امامت کرده. وصف تعریف است و میخواهد آن را بمقام هدایت معرفی کند از 
سوی دیگر همه جا این هدایت را مقید بامر کرده و با این قید فهمانده که امامت بمعنای مطلق هدایت نیست. بلکه بمعنای 
۰ ات ی رت + (ما و 4 رذا رد میا 

ول له کن قَیکون, قبسا ای بیده لکوت کل شین ه امر او وقتی اراده چیزی کند تنها همین است ت که با ۰ 
۱ ۱0 
کلمح بالیصَر: امر ما جز یکی نیست آنهم چون چشم بر هم زدن). (۲) 


و انشاء الّه بزودی در تفسیر این آیه بیان خواهیم کرد که: امر الهی که آیه اول آن را ملکوت نیز خوانده وجه دیگری از 
خلقت است که امامان با آن امر با خدای سبحان مواجه میشوند. خلقتی است طاهر و مطهر از قیود زمان و مکان» و خالی از 
تغییر و تسیل و ام همان جزیست که مراد یکلمه (کن) آتست و آن.غیر از وجود عیتی اشیاء جز ذیگری نیسته :و امر ذر 
مقابل خلق یکی از دو وجه هر چیز است» خلی آن وجه هر چیز است که محکوم به تغیر و تدریج و انطباق بر قوانین حرکت و 
زمان است ولی امر در همان چیزن محکوم باین احکام نیست اين بود اجمالی از معنای امس تا انشاء له تفصیلش در آینده 
تباید 


تفاوت مبان هدابت امام و سابر هدابت ها 


و کوتاه سخن آنکه امام هدایت کننده ای است که با امری ملکوتی که در اختیار دارد هدایت می کند» پس امامت از نظر 
باطن یک نحوه ولایتی است که امام در اعمال مردم دارد» و هدایتش چون هدایت انبیاء و رسولان و ممنین صرف راهنمایی 
از طریق نصیحت و موعظه حسنه و بالأخره صرف آدرس دادن نیست. بلکه هدایت امام دست خلق گرفتن و براه حق رساندن 


است. 


قرآن کریم که هدایت امام را هدایت بامر خداء؛ یعنی ایجاد هدایت دانسته در باره هدایت انبیاء و رسل و مژمنین و اینکه 
هدایت آنان صرف نشان دادن راه سعادت و شقاوت است. می فرماید: (و ما آزسلنا من رشول» ال پلسان تمه ین مه تبضل 
له من بشاء و بهدی من شا هیچ رسولی نفرستاديم مگر بزبان فومش تا برایشان بیان کند و سپس خداوند هر که را بخواهد 
هدایت و هر که را بخواهد گمراه کند.) (۳) 


و در باره راهنمایی مومن آل فرعون فرموده! (و قال الّذی آمَنّ: یا قّم عون آهد کم َبیل الرّشاٍه و آن کس که ایمان آورده 


بود بگفت: ای قوم! مرا پیروی کنید تا شما را براه رشد رهنمون شوم) (۴) و نیز در باره وظیفه عموم ممنین فرموده:.] 
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لژ ار من کل فرقه مغ طاله لیوا فی الدْین و لیِنذروا مهم |ذا رجقو 1 هم للم یَحدُرُونَ؟ چرا از هر فرقه طائفه 
ای کوچ نمی کنند» تا در غربت تفقه در دین کنند. و در نتیجه وقتی بسوی قوم خود بر می گردند ایشان را بیم دهند باشد که 
قومش بر حذر شوند) (۱) که بزودی اين تفاوت که گفتیم میان دو هدایت هست. با بیان بیشتر و روشن تری روشن می گردد 
پس دیگر کسی نگوید چرا امر در آیه ۷۳ انبیاء و ۲۳ سجده را بمعنای ارائه طریق نگیریم برای اینکه ابراهیم علیه السلام در 


همه عمر این هدایت را داشت 


صبر و یقین» برای موهبت امامت معرفی شده است 


مطلب دیگری که باید تذ کر داد این است که خحدای تعالی برای موهبت امامت سبیی معرفی کرده» و آن عبارتست از صبر و 
یقین و فرموده: (لما یروا و کاوا بآیاتتا بُوقنون) الخ» که بحکم این جمله ملاک در رسیدن بمقام امامت صبر در راه 
خداست. و فراموش نشود که در این آیه. صبر مطلق آمده و در نتیجه می رساند که شایستگان مقام امامت در برابر تمامی 
صحنه هایی که برای آزمایششان پیش می آید. تا مقام عبودیت و پایه بند گیشان روشن شود صبر می کنند» در حالی که قبل 


از آن پیشامدها دارای بقین هم هستند. 


حال باید يم این بنین چه بفبنی است؟ و چوزاسراع آن وا از فر آتاتنی کریم؛ می بتيم خوباوه همین ابرهیین که در اه 
بمقام امامتش رسانیده» می فرماید: (و کذیکک تُری |پراهيم لکوت الماوات ررض و لیکون ی مق و ما این چنین 
ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم تا چنین و چنان شود و نیز از موقنان گردد) (۲) و این آیه بطوری که 
ملابحظه می فرمائید» بظاهرش می فهماند که نشان دادن ملکوت بابراهیم مقدمه بوده برای اینکه نعمت یقین را بر او افاضه 
فرمایده پس معوم میشود يقین هیچ وقت از مشاهده ملکوت جدا نیست. هم چنان که از ظاهر آیه (گا وت جلع لین 
ها فا 19 یل رات غلی قلوبهع ما کنو 
تکیتبوت گم عن زتهم وم ار و - تا آنجا که می فرماید کل اد کتاب انار آفی علثی, و ما آذراک ما عون 
کتات موقوم جُشَهُذُه الم بون نم اینها همه بهانه است علت واقعی کفرشان این است که اعمال زشتشان بر دلهاشان چیره 
گشت. نه» ایشان امروز از پرورد گار خود در پس پرده اند.- تا آنجا که می فرماید: نه» بدرستی که کتاب ابرار در علیین است؛ 
و تو نمی دانی علیین چیست؟ کتابی است نوشته شده. که تنها مقربین آن را می بینند). (۴) این معنا استفاده می شود چون این 
آیات دلالت دارد بر اينکه مقربین کسانی هستند که از پرورد گار خود در حجاب نیستند؛ یعنی در دل پرده ای مانع از دیدن 


پرورد گارشان ندارند» و این پرده عبارتست از معصیت و جهل. و شک. و دلواپسی, بلکه آنان اهل 
ص: ۴۱۰ 
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یقین بخدا هستند. و کسانی هستند که علیین را میبینند» هم چنان که دوزخ را می بینند. 


و سخن کوتاه اينکه امام باید انسانی دارای یقین باشد. انسانی که عالم ملکوت برایش مکشوف باشد و با کلماتی از خدای 
سبحان برایش محقق گشته باشد. در سابق هم گذشت که گفتیم: ملکوت عبارتست از همان امر» و امر عبارتست از ناحیه باطن 


این عالم. 
باطن دلها و اعمال و حقیقت آن بر امام مکشوف است 


و با در نظر گرفتن این حقیقت بخوبی می فهمیم که جمله دون بأثرنا) دلالتی روشن دار بر اينکه آنچه که امر هدایت 
متعلق بدان می شود عبارتست از دلهاء و اعمالی که بفرمان دلها از اعضاء سر می زند» پس امام کسی است که باطن دلها و 
اعمال و حقیقت آن پیش رویش حاضر است. و از او غایب نیست. و معلوم است که دلها و اعمال نیز مانند سایر موجودات 
دارای دو ناحیه است» ظاهر و باطن؛ و چون گفتیم باطن دلها و اعمال برای امام حاضر است؛ لا جرم امام بتمامی اعمال بند گان 


چه خیرش و چه شرش آگاه است» گویی هر کس هر چه میکند در پیش روی امام ميکند. 


و نیز امام مهیمن و مشرف بر هر دو سبیل» یعنی سبیل سعادت و سبیل شقاوت است. که خدای تعالی در این باره می فرماید: 
وم تدعُوا کل آناس بامامهم روزی که هر دسته مردم را با امامشان می خوانیم)» (۱) که بزودی در تفسیرش خواهد آمد. که 
منظور از این امام» امام حت است نه نامه اعمال, که بعضی ها از ظاهر آن پنداشته اند. 


پس بحکم این آیه امام کسی است که در روزی که باطن ها ظاهر می شود مردم را بطرف خدا سوق می دهدء هم چنان که 
در ظاهر و باطن دنیا نیز مردم را بسوی خدا سوق می داد و آیه شریفه علاوه بر این نکته این را نیز می فهماند: که پست امامت 
پستی نیست که دوره ای از دوره های بشری و عصری از آن اعصار از آن خالی باشد بلکه در تمام ادوار و اعصار باید وجود 
داشته باشد. مگر اينکه نسل بشر بکلی از روی زمین برچیده شود خواهی پرسید: این نکته از کجای آیه استفاده می شود؟ می 
گوئیم: از کلمه (کل اناس) که ائشاء الّه در تفسیر خود این آبه بیانش خواهد آمده که این جمله می فهماند در هر دوره و هر 
جا که انسانهایی باشند» امامی نیز هست که شاهد بر اعمال ایشانست. 


امام باید ذاتا سعید و پاک و معصوم باشد 
و معلوم است که چنین مقامی یعنی مقام امامت با این شرافت و عظمتی که دارد. هرگز در کسی یافت نمی شود. مگر آنکه 
ذاتا سعید و پاک باشد که قرآن کریم در این باره می فرماید: (قمْ دی الی الق أعق أَنْ ب؟ أمَنْ لا یهدی لا آن 


هُدی؟ آیا کسی که بسوی حق هدایت میکند» 
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سزاوارتر است به اينکه مردم پیرويش کنند؟ و یا آن کس که خود محتاج بهدایت دیگرانست تا هدایتش نکنند راه را پیدا 
نمیکند؟) (۱) توضیح اينکه در اين آیه میانه هادی بسوی حق» و بین کسی که تا دیگران هدایتش نکنند راه را پیدا نمیکند 
مقابله انداخته» و اين مقابله اقتضاء دارد که هادی بسوی حق کسی باشد که چون دومی محتاج به هدایت دیگران نباشد» بلکه 
خودش راه را پیدا کند و نیز این مقابله اقتضاء میکند» که دومی نیز مشخصات اولی را نداشته باشد» بعنی هادی بسوی حق 


از این دو استفاده دو نتیجه عاید می شود: 


اول اینکه امام باید معصوم از هر ضلالت و گناهی باشد» و گر نه مهتدی بنفس نخواهد بود بلکه محتاج بهدایت غیر خواهد 
بود» و آبه شریفه از مشخصات امام این را بیان کرد: که او محتاج بهدایت احدی نیست پس امام معصوم است» هم چنان که 
در سابق نیز این نکته را گفتیم. 


آیه شریفه (و جعلنامع أَهُ دون بآفرناه و آَزعتنا ایهم فقل الخرات. و اقاع الصَلاب و |یتاء ال کای و وا نا عابدین؛ ایشان 
را امامان کردیم؛ که به امر ما هدایت کنند و بایشان وحی کردیم فعل خیرات و اقامه نماز و دادن ز کات را؛ و ایشان همواره 
پرستند گان مایند). (۲) نیز بر این معنا دلالت دارد» چون می فهماند عمل امام هر چه باشد خیراتی است که خودش بسوی آنها 


هدایت شده. نه بهدایت دیگران» بلکه بهدایت خود. و بتأیید الهی» و تسدید ربانی» چون در آیه نمی فرماید: 
(و اوحینا الیهم آن افعلوا الخیرات. ما بایشان وحی کردیم که خیرات را انجام دهید)؛ بلکه فرموده: 


(فغرل الْخیرات) را بایشان وحی کردیم و میانه این دو تعبیر فرقی است روشن,» زیرا در اولی می فهماند که امامان آنچه میکنند 
خیرات است. و موجی باطنی و تایید آسمانی است. و اما در وحی این دلالت نیست. یعنی نمی فهماند که این خیرات از امامان 
تحقق هم يافته؛ تنها میفرماید: ما بایشان گفته ایم کار خوب کنند. و اما کار خوب میکنند یا نمیکنند نسبت بان ساکت است و 
در تعبیر دومی فرقی میانه امام و مردم عادی نیست چون خدا بهمه بند گانش دستور داده که کار خوب کنند- البته بعضی 
میکنند و بعضی نمی کنند. ولی تعبیر اولی میرساند که این دستور را انجام هم داده اند» و جز خیرات چیزی از ایشان سر 


نمیزند. 


دوم اينکه عکس نتیجه اول نیز بدست می آید و آن اینست که هر کس معصوم نباشد او امام و هادی بسوی حق نخواهد 


بود. 
مراد از " ظالمین " در آیه مطلق هر کسی است که ظلمی و معصیتی هر چند کوچک از او صادر شده 
با اين بیان روشن گردید که مراد بکلمه (ظالمین) در آیه مورد بحث (که ابراهیم درخواست 


ص: ۳۲ 
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کرد امامت را بذریه من نیز بده و خدای تعالی در پاسخش فرمود: این عهد من بظالمین نمی رسد) مطلق هر کسی است که 
ظلمی از او صادر شود هر چند آن کسی که یک ظلم و آنهم ظلمی بسیار کوچک مرتکب شده باشد. حال چه اينکه آن ظلم 


شرک باشد و چه معصیت. چه اينکه در همه عمرش باشد و چه اينکه در ابتداء باشد و بعد توبه کرده و صالح شده باشد؛ 


هیچیکک از این افراد نمی توانند امام باشند. پس امام تنها آن کسی است که در تمامی عمرش حتی کوچکترین ظلمی را 
مرتکب: تشه باشک. 


در اینجا بد نیست به یکك سر گذشت اشاره کنم و آن این است که شخصی از یکی از اساتید ما پرسید: به چه بیانی اين آیه 
دلالت بر عصمت امام دارد؟ او در جواب فرمود: مردم بحکم عقل از یکی از چهار قسم بیرون نیستند. و قسم پنجمی هم برای 
این تقسیم نیست. یا در تمامی عمر ظالمند و یا در تمامی عمر ظالم نیستند» یا در اول عمر ظالم و در آخر توبه کارند و یا 
بعکس» در اول صالح؛ و در آخر ظالمند. و ابراهیم علیه السلام شانش. اجل از این است که از خدای تعالی درخواست کند 


که مقام امامت را بدسته اول» و چهارم از ذریه اش بدهد. پس بطور قطع دعای ابراهیم شامل حال این دو دسته نیست. 


باقی می ماند دوم و سوم یعنی آن کسی که در تمامی عمرش ظلم نمیکند» و آن کسی که اگر در اول عمر ظلم کرده؛ در 
آخر توبه کرده است. از این دو قسم. قسم دوم را خدا نفی کرده؛ باقی می ماند یک قسم و آن کسی است که در تمامی 
عمرش هیچ ظلمی مرتکب نشده» پس از چهار قسم بالا دو قسمش را ابراهیم از خدا نخواست. و از دو قسمی که خواست یکك 
قسمش مستجاب شد. و آن کسی است که در تمامی عمر معصوم باشد. 


هفت نکته که در باره امام و امامت از آیه کر یمه بانضمام آبات دیگر استفاده می شود 

از بیانی که گذشت چند مطلب روشن گردید: 

اول: اينکه امامت مقامی است که باید از طرف خدای تعالی معین و جعل شود. 

دوم: اينکه امام باید بعصمت الهی معصوم بوده باشد. 

سوم: اينکه زمین مادامی که موجودی بنام انسان بر روی آن هست. ممکن نیست از وجود امام خالی باشد. 

چهارم: اینکه امام باید موید از طرف پرورد گار باشد. 

پنجم: اينکه اعمال بند گان خدا هرگز از نظر امام پوشیده نیست. و امام بدانچه که مردم میکنند آ گاه است. 

ششم: اينکه امام باید بتمامی ما بحتاج انسانها علم داشته باشد. چه در امر معاش و دنیایشان؛ و چه در امر معاد و دینشان. 


ص: ۳۳ 
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هفتم اینکه محال است با وجود امام کسی پیدا شود که از نظر فضائل نفسانی ما فوق امام باشد. 


و این هفت مسئله از امهات و رژس مسائل امامت است؛ که از آیه مورد بحث در صورتی که منضم با آیات دیگر شود استفاده 


امامت مستلزم اهتداء به حق است نه بالعکس 


حال خواهی گفت: اگر هدایت امام بامر خدا باشد یعنی هدایتش بسوی حق باشد. که آن هم ملازم با اهتداء ذاتی او است؛ 
هم چنان که از آیه: رن "۳ الِع أعق أن یَم) الخ استفاده گردید. باید همه انبیاء امام هم باشند برای اينکه نبوت 
هیچ پیغمبری جز با اهتداء از جانب خدای تعالی؛ و بدون اينکه از کسی بگیرد و یا بیاموزد؛ تمام نمی شود و وقتی بنا شد 
موهبت نبوت مستلزم داشتن موهبت امامت باشد» دوباره اشکال عود می کند و بخودتان برمی گردد که با آنکه ابراهیم سالها 
بود که دارای مقام نبوت بود؛ و بحکم گفتار شما امامت را هم داشت» دیگر چه معنا دارد به او بگوئید حالا- که خوب از 


امتحان در آمدی تو را امام ميکنيم. 


در جواب می گوئیم: آنچه از بیان سابق بدست آمد. بیانی که از آیه استفاده کردیم» تنها این بود که هدایت بحق که همان 


امامت است. مستلزم اهتداء بحق است؛ و اما عکس آن را که هر کس دارای اهتداء بحق است باید بتواند دیگران را هم بحق 
هدایت کندء و خلاصه باید امام باشد» هنوز بیان نکردیم 


و وه 


کر یدق رو با له (شحاق و یوب کل ند و وحً ین ین بل و من دوه داژک و یمان و یوب و ُوشته و 
موسی و ارو و کذلکک نجزی المهینین و ژکریاه و بخبی» و عیسی؛ و الاس» کل ی الصَالحین و اشماعیل و الیسع؛ و 
وئس و لوطا و کل فسَنا علی العالمین؛ و ین آبانهش و ذربانَهم و (خوانهی و اجتبنامي و هرت ناه ٍلی صدراط مُشتقیم 
ذلکك ی ال یی ه من شابن عبیب و ز آفرگوا عبط عتهم ما کاثا تون آولیک ال ذین نامع الکتاب و الک و 
بر قبان یکفر بها هوّلای فْقَدٌ وکلنابها وم توا بها بکافرین ونکت اس هی له هدام اقَدة) (۱) هم این ملازمه 


نیامده» بلکه تنها اهتداء بحق آمده بدون اينکه هدایت غیر بحق را هم آورده باشد. 


اینک برای اطمینان خاطر خواننده عزیزه ترجمه آیات را می آوریم تا خود بدقت در آن تدبر کند: (ما اسحاق و یعقوب را به 
ابراهیم دادیم و همه ایشان را هدایت کردیم نوح را هم قبلا- هدایت کرده بودیم و همچنین از ذریه او داود و سلیمان و 


ایوب» و بوسف و موسی. و هارون راء و ما این 
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چنین نیک وکاران را پاداش میدهیم و نیز ز کریاه و یحیی» و عیسی, و الیاسء را که همه از صالحان بودند. و نیز اسماعیل و یسع» 
و بونس و لوط را که هر یک را بر عالمین برتری دادیم و نیز از پدران ایشان و ذریاتشان و برادرانشان که علاوه بر هدایت 
و برتری» اجتباء هم دادیم و هدایت سوی صراط مستقیم ارزانی داشتیم» این هدایت. هدایت خداست. که هر کس از بند گان 
خود را بخواهد با آن هدایت می کند و اگر بند گانش ش رک بورزند اجر کارهایی که می کنند حبط خواهد شد و اینها 
همانهایند که کتاب و حکم و نبوتشان دادیم پس اگر قوم تو بقرآن و هدایت کفر بورزند مردمی دیگر را موکل بر آن کرده 
ای که هرگز بان کفر نمی ورزند و آنان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده» پس بهدایتشان اقتداء کن). 


بطوری که ملاحظه می کنیده در اين آیات برای جمع کثیری از انبیای اهتداء بحق را اثبات کرده» ولی هدایت دیگران را بحی؛ 


اثبات نکرده» و در آن سکوت کرده استن 


و از سیاق این آیات بطوری که ملاحظه می کنید بر می آید: که هدایت انبیاء علیه السلام چیزیست که وضع آن تغییر و تخلف 
نمی پذیرد و این هدایت بعد از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هم هم چنان در امتش هست. و از میانه امتش برداشته نمی 
شود بلکه در میانه امت او آنان که از ذریه ابراهیم علیه السلام هستند» همواره این هدایت را در اختبار دارند» چون از آیه 
شریفه: (و ذْ قال اتراهيم بأبیه و قزیه نی براء ما تبون ال ای طزنی فا مریهدین» و جعلها کلمة بای فی عقبه هم 
َرجعَون» و چون ابراهیم بپدرش و قومش گفت: من از آنچه شما می پرستید بیزارم» تنها آن کس را می پرستم که مرا بیافرید» 
و بزودی هدایت می کند. و خداوند آن هدایت را کلمه ای باقی در عقب ابراهیم قرار داد باشد که بسوی خدا باز گردند). 
() بر میاید که ابراهیم دو مطلب را اعلام کرد» یکی بیزاریش را از بت پرستی در آن حال» و یکی داشتن آن هدایت را در 


] نتلته 


و این هدایت. هدایت به امر خداست. و هدایت حق است. نه هدایت بمعنای راهنمایی» که سر و کارش با نظر و اعتبار است» 
پرستی بیزاری می جست. و یکتاپرستی خود را اعلام می کرد پس آن هدایتی که خدا خبر داد بزودی بوی می دهد. هدایتی 


یک امن 

و خدا هم خبر داد که هدایت باین معنا را کلمه ای باقی در دودمان او قرار می دهد. و اين مورد یکی از مواردی است که 
قرآن کریم لفظ کلمه را بر یک حقیقت خارجی اطلاق کرده نه بر سخن» هم چنان که آیه: (و أْمَُمُ کلم افو و کائوا 
بها؛ کلمه تقوی را لازم لا ینفک آنان کرد 


ص: ۴۳۱۵ 


۱- سوره زخرف آبه ۳/۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


و ایشان از سایرین سزاوارتر بدان بودند) (۱) مورد دوم این اطلاق است. 


از آنچه گذشت این معنا روشن گردید. که امامت بعد از ابراهیم در فرزندان او خواهد بود» و جمله: (خدایا در ذریه ام نیز 
بگذا فرمود. عهد من به ستمکاران نمی رسد) هم اشاره ای بدین معنا دارد» چون ابراهیم از خدا خواست تا امامت را در 
بعضی از ذریه اش قرار دهد نه در همه و جوابش داده شد که در همین بعض هم به ستمگران از فرزندانش نمی رسد و پر 
واضح است که همه فرزندان ابراهیم و نسل وی ستمگر نبوده اند تا نرسیدن عهد به ستمگران معنایش این باشد که هیچ یک 
از فرزندان ابراهیم عهد امامت را نائل نشوند» پس این پاسخی که خداوند به درخواست او داد در حقیقت اجابت او بوده اما 


با بیان اينکه امامت عهدی است. و عهد خدای تعالی به ستمگران نمی رسد. 


رت تا رز عهُردی الظالمی) الخ» در این تعبیر اشاره ای است به اینکه ستمگران در نهایت درحه دوری از ساحت عهد الهی 
هستند» پس این جمله استعاره ای است بکنایه. 


بحث روایتی روایتی در باره مقاماتی که جناب ابر اهیم (علیه السلام) به ترتیب بدست آورد 
اشاره 


مرحوم کلینی در کافی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: خدای عز و جل ابراهیم را قبل از آنکه نبی خود 
بگیرد بنده خود گرفت. و خدای تعالی قبل از آنکه او را رسول خود بگیرد» نبی خود گرفت» و خدای تعالی قبل از آنکه او 
را خلیل خود قرار دهد» رسول خودش کرد؛ و نیز قبل از آنکه امامش کند. خلیلش کرد چون بحکم آیه: (نی جاعلک لاس 
آناما). 


ابراهیم بعد از آنکه خالص در عبودیت. و سپس دارای نبوت. آن گاه رسالت. و در آخر خلت شده بود» تازه خدا او را امام 
آمده و خدا هم در پاسخش فرموده: که هر کسی لایق اين مقام نیست. آن گاه امام صادق علیه السلام در تفسیر جمله: (لا 


نال عَهّدٍی الظالمین) فرمود: (هیچوقت سفیه» امام پرهیز کاران نمی شود). (1) 


مولف: این معنا بطریقی دیگر نیز از آن جناب و باز بطریق دیگر از امام باقر علیه السلام نقل شده که شیخ مفید» همان را از 
امام صادق علیه السلام روایت کرده است. (۳) 


ص: ۴۱۶ 
۱- سوره فتح آیه ۳۶ 


۲- اصول کافی ج ۱ص ۱۷۵ حدیث ۲ و ص ۱۷۴ حدیث ۱و حدیث ۴ از ص ۱۷۵ 


۳- تفسیر برهان ج ۱ ص ۱۵۱ حدیث ۱۰ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و اينکه فرمود: (خداوند ابراهیم را قبل از آنکه نبی خود کند بنده خود کرد) تا آخره این معنا را از آیه و لقذ آئینا اٍثراهیم 
رشْدء من ول و کنا به عالمین- تا جمله- من الشاهدیّ) (۱) استفاده فرموده» چون این آیه می رساند: خدای تعالی قبل از 


آنکه او را نبی خود کند. در همان ابتداء امر دارای رشد کرد و رشد همان عبودیت است. 


این نکته را هم باید دانست که اينکه خدا کسی را بنده خود بگیرد» غیر از این است که کسی خودش بنده خدا باشد برای 
اینکه بنده بودن چیزی نیست که اختصاص بکسی داشته باشد بلکه لازمه ایجاد و خلقت است. هر موجودی که دارای فهم و 
شعور باشد» همین که تشخیص بدهد که مخلوق است تشخیص میدهد که بنده است این چیزی نیست که اتخاذ و جعل بر 
دارد. و خداوند در باره کسی بفرماید: من فلانی را بنده خود اتخاذ کردم یا او را بنده قرار دادم؛ بندگی باين معنا عبارتست از 
اینکه موجود» هستیش ممل وک برای رب خود باشدء مخلوق و مصنوع او باشد. حال چه اینکه این موجود در صورتی که انسان 
باشد در زند گیش بمقتضای مملو کیت ذاتی خود رفتار بکند. و تسلیم در برابر ربوبیت رب عزیز خود باشد» یا آنکه از رسم 
عبودیت خارج بوده باشد و به لوازم آن عمل نکند بالاأخره آسمان برود یا زمین؛ بنده و مخلوق است» هم چنان که خدای 
تعالی در این باره فرموده: (ِنْ کل من فی الّماوات و لزْض 1 آتی الرخمن َبدا: هیچ کس در آسمانها و زمین نیست» مگر 
آنکه بحال بند گی نزد خدای رحمان می آید). (۲) 


گو اينکه در صورتی که بر طبق رسوم عبودیت» و بمقتضای سنت های بردگی عمل نکند؛ و در عوض پلنگ دماغی و طغیان 
بورزد از نظر نتیجه می توان گفت که او بنده خدا نیست. چون بنده بان کسی می گویند که تسلیم در برابر مالکش باشد. و 
زمام تدبیر امور خود را بدست او بداند» پس جا دارد که تنها کسانی را بنده بنامیم که علاوه بر عبودیت ذاتیش عملا هم بنده 
باشد» و بنده حقیقی چنین کسی است» که خدا هم در باره او می فرماید: (و با الخمن, ییون علی اَض ون 
بند گان رحمان کسانی هستند که در زمین با تواضع و ذلت قدم بر میدارند) الخ. (۳) 


و بنا بر این اگر کسی باشد که علاوه بر بند گی ذاتی و عملیش» خدا هم او را بنده خود اتخاذ کرده باشد» یعنی بندگی او را 
پذیرفته باشد» و با ربوبیتش بوی اقبال کرده باشد» که معنای ولایت خدایی هم همین است در نتیجه او خودش متولی و عهده 


دار امور او می شود آن طور که یک مالک امور بنده خود را به عهده دارد. 

و عبودیت. خود کلید ولایت خدایی است. هم چنان که کلام ابراهیم هم که گفت: 
ص: ۴۱۷ 

۱- سوره انبیاء آبه ۵۱ 


۲-سوره مریم آیه [٩۳‏ و 1 
۳-سوره فرقان آیه ۶۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲86060 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


(ان وق النه الیل الکتاتهو هر ترلی الصالس؟ه بدوس شسرزست من خلانی است که کنات نزن کروه و سر ور 
صالحان را یعنی آنان که شایستگی ولایت او را دارند» بعهده خود گرفته). (۱) 


و خدای تعالی رسول اسلام را هم در آیات قرآنش بنام عبد نامیده» و فرموده (الْذی رل علی عَیّده الْکتاب» خدایی که بر بنده 
اش این کتات ها نازل کرد) (4 و نیز فرموده: یل علی عنده آیات یناه آیاتی روشن بر بنده اش نازل می کند)» (4۳ و 
نیز فرموده: (قام عَِ ال یْذُعوهٌ» بنده خدا برخاست ِ تا او را بخواند) (۴) پس روشن شد که اتخاذ عبودیت همان ولایت و 


فرق بین نبی " و " رسول" 


و اینکه امام علیه السلام فرمود: (و خداوند قبل از آنکه او را رسول بگیرد نبی گرفت» دلالت دارد بر اينکه میانه رسول و نبی 
فرق است» و فرق آن دو بطوری که از روایات ائمه اهل بیت علیه السلام بر می آید این است که نبی کسی است که در خواب 
واسطه وحی را می بیند» و وحی را میگیرد» ولی رسول کسی است که فرشته حامل وحی را در بیداری می بیند» و با او صحبت 
می کند. و آنچه از داستانهای ابراهیم بر می آید» اين است که مقاماتی که آن جناب بدست آورده بهمین ترتیبی بوده که در 
این روایت آمده. یعنی نخست مقام عبودیت» و سپس نبوت. و بعد رسالت. آن گاه خلت و در آخر امامت بوده اینکک آیاتی 


که این تر تیب از آنها استفاده می شود از نظر خواننده می گذرد. 


( اد کز فی الکتاب اپراهيم اه کان صدّیقاً یذ قال لپیه يا بّت! م تب ما لا تمغ و لا بیصدز و لا بمْنی عنکک شبن (۵) 
از اين آیه بر می آید. آن روز که ابراهیم این اعتراض را به پدر خود میکرد. که چرا چیزی می پرستی» که نه می شنود. و نه 
می بیند» و نه دردی از تو دوا میکند؟ نبی بوده- و اين آیه آنچه را که ابراهيم در آغاز ورودش در میانه قوم گفت. تصدیق 
میکند. آن روز گفت: 
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(نی براء ما تبون لا الذی فطربی اه میهدین» من از آنچه شما میپرستید بیزارم) تنها کسی را می پرستم که مرا بیفریده 
و بزودی هدایتم می کند). (۶) 


رو ند مات وق زا اپراهیع بایشری, قالوا: سلاماه قال: سلام). این آیه راجع به آمدن فرشته نزد ابراهیم است که او را بشارت 
دادند به صاحب فرزند شدن. و خبر دادند که برای نزول عذاب بر قوم لوط آمده اند» و این داستان در اواخر عمر ابراهيم و 


سنین پیری او و بعد از جدایی از پدر و قومش اتفاق افتاده» که در آن, ملائکه خدا را در بیداری دیده. و با آنان صحبت کرده 
ص: ۴۱۸ 
۱- سوره اعراف آبه ۱۹۶ 


۲-سوره کهف آبه ۱ 


۳- سوره حدید آبه ٩‏ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۸ ۷ ۱( :0۷/۰ ۴۲۵86۱۱/60 
۴ سوره جن آبه ۱۹ 


۵- سوره مریم آیه ۴۳۲۲۱ 


۶-سوره زخرف آبه ۳۷ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


است. (۱) و اينکه امام (علیه السلام) فرمود: (خدا ابراهيم را قبل از آنکه خلیل و دوست خود قرار دهد رسول خود قرار داد)؛ 
آن را از آیه: (و له اراهیم یف و اد ال ٍتراهیع علیلاه ملت ابراهیم را که حنیف است پیروی کند و خدا ابراهیم را 
خلیل بگرفت). (۲) استفاده کرده» چون از ظاهرش برمی آید اگر خدا او را خلیل خود گرفت برای خاطر این ملت حنفیه ای 
که وی به امر پرورد گارش تشریع کرد بگرفت چون مقام آیه مقام بیان شرافت و ارج کیش حنیف ابراهیم است. که به خاطر 
شرافت آن کیش ابراهیم بمقام خلت مشرف گردید. 


معنی" خلیل" و فرق آن با" صدیق 


و کلمه خلیل از نظر مصداق» خصوصی تر از کلمه: (صدیق) است. چون دو نفر دوست همین که در دوستی و رفاقت صادق 
باشند» کلمه صدیق بر آن دو صادق است. ولی باین مقدار آن دو را خلیل نمی گویند. بلکه وقتی یکی از آن دو را خلیل 


دیگری می نامند. که حوائج خود را جز باو نگوید. چون خلت بمعنای فقر و حاجت است. 
و اينکه فرمود: (خدای تعالی ابراهیم را قبل از آنکه امام بگیرد خلیل خود گرفت) الخ» معنایش از بیان گذشته روشن گردید. 


اینکه فرمود: (سفیه, امام مردم با تقوی نمی شود اشاره است بآیه شریفه: لمع عَْ ملّه ثراهيع ال من سفه نف و 
لد اضر طفَيناة فی الدلیاه ول فی الخره لمن السَالحین اد قال له ره رل قال: افش ات ای نک ک از تاو 
کیش ابراهيم روی بگرداند. خود را سفیه کرده است» که ما او را در دنیا برگزيدیم و او در آخرت از صالحان است» چون 
پرورد گارش به او گفت: تسلیم شوء گفت: برای رب العالمین تسلیم هستم). (۳) 


خدای سبحان اعراض از کیش ابراهیم را که نوعی ظلم است سفاهت خوانده و در مقابل آن» اصطفاء را ذکر کرده» آن گاه 
آن را با سلام تفسیر کرده و استفاده این نکته از جمله: (ذ قال له ره أشلغ, الخ محتاج بدقت است» آن گاه اسلام و تقوی را 


یکی و یا بمنزله یک چیز دانسته و فرموده: (َقوا له عق تقاته و لاتوت الا و تم مُشلمُون از خدا بپرهيزید حق پرهیز 
کردن و زنهار نمیرید مگر آنکه در حال اسلام باشید). (۴) دقت فرمائید. 


جند روایت در ذیل آیه شریفه- ۱۲۴ 


و از شیخ مفید از درست و هشام از ائمه علیه السلام روایت شده که فرمودند: ابراهیم نبی بود ولی امام نبود تا آنکه خدای 
تعالی فرمود: (ای جاعلک لاس اماماه قال و من ذریتی) خدای تعالی در پاسخ درخواستش فرمود: (لا ینال عَهٌدٍی الظالمین)» 


ص: ۴۱۹ 
۱- سوره هود آبه ۶۹ 


۲- سوره نساء آ به ۱۳۵ 


۳- سوره بقره آبه ۳۰-- ۱۳۹۱ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


1۷ 


‌: 
اس 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


و یا وثنی» و یا مجسمه ای بپرستد. امام نمی شود. (1) 
مولف: معنای این حدیث از آنچه گذشت روشن شد. 


مرحوم شیخ طوسی در امالی با ذکر سند و ابن مغازلی» در مناقب» بدون ذکر سند از ابن مسعود روایت کرده» که گفت: 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در تفسیر آیه ای که حکایت کلام خدا به ابراهیم است» فرمود: کسی که بجای سجده برای 
من برای بتی سجده کند من او را امام نمیکنم. آن گاه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: این دعوت ابراهيم در من و 
برادرم علی که هیچیک هرگز برای بتی سجده نکردیم منتهی شد. (۲) 


وایت کروهه کون تساه را ال غقنی الطالیی مود اطاعت لاس در کار یک وروت کی کرد 9 


و نیز در تفسیر الدر المنثور است که عبد بن حمید. از عمران بن حصین, روایت کرده که گفت: از رسول خدا (صلی ال علیه 


موّلف: معنای این حدیث از آنجه گذشت روشن است. 


و در تفسیر عیاشی به سندهایی چند از صفوان جمال روایت کرده که گفت: ما در مکه بودیم در آنجا گفتگو از آیه: ( اذ 


ثقلی اپراهیع رب بکلمات َمَهُنّ) به میان آمد فرمود: خدا آن را با محمد و علی و امامان از فرزندان علی تمام کرد آنجا که 
فرمود: (ذرَّه بَعْضها من بَض, و ال سمی علیه ذریه ای که بعضی از بعض دیگرند. و خدا شنوا و دانا است). 
مولف: این روایت آیه شریفه را بر این مبنا معنا کرده که مراد به لفظ (کلمه) امامت باشد» هم چنان که در آیه: (ا مَیَهُدین» 


و جعلها که باق فی عقبه» (۵) نیز باين معنا تفسیر شده است. (۶) 


و بنا بر اين معنای آیه این می شود: چون خدای تعالی ابراهیم را بکلماتی که عبارت بود از امامت خودش؛ و امامت اسحاق؛ و 
ذریه او بیازمود» و آن کلمات را با امامت محمد و امامان از اهل بیت او که از دودمان اسماعیل هستند تمام کرد آن گاه این 


ما ابا سمل رای عاعاحت ناس آمام ار آ ند زرشن سافت: 
۴۳ 


۱- تفسیر برهان ج ۱ ص ۱۵۱ حدیث ۱۱ 

۲- امالی الطوسی ج ۱ ص ۳۸۸ و تفسیر برهان ج ۱ص ۱۵۱ حدیث ۴ 
۳- تفسیر الدر المشور ج ۱ ص ۱۱۸ [.....] 

۴- تفسیر الدر المنثور ج ۱ ص ۱۱۸ 


۳۲656 ۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۲66۲۱۲60 0۱۷: ۱۲۳۳۷۲ 


۵-سوره زخرف آبه ۶- ۲۸ 


۶ عیاشی ج ۱ ص ۵۷ حدیث ۸۸ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷: (۱ ۷ ۸ 


سوره البقره (۲): آبات ۱۲۵ تا ۱۲۹ 
اشاره 


و جلن یت منابة لاس و نت و انوا ین تقام اتراهیم مضلی و عه نا پلی[نرامیم و و اش شماعیل أَنْ هراب ۳ یتتی للطائفین و 
آمکنی وا شود (۱۲۵) لا نايم رب ال مدا باق ی اف نی ی 
خر قال و من کر فص یلگ ثم 9 ٍلی عذاب الا و شش ی الم ی (۱۲۶ ول بقع | اراهیم القواعَد من العیت 
شماعیل وین لاک نت الشمیغ ال ۱ ۱ ۱ 
نب علیدا اک نت الاب الجيم (۱۲۸) ربا وا فیهسم ولا م" مهم ینوا علیهم آیاد جک و یلم اکتا و الحکهه و 


یوم نک آنت العریژ ليم (۱۲۹) 


ترجمه آبات 


اس 
۶ 
2 
و 


و چون خانه کعبه را مرجع امور دینی مردم و محل امن قرار دادیم (و گفتیم) از مقام ابراهیم جایی برای 


ص: ۴۳۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


دعا بگیرید و به ابراهیم و اسماعیل فرمان دادیم که خانه را برای طواف کنند گان و آنها که معتکف میشوند و نما زگزاران که 
رکوع و سجود میکنند پاک کنید (۱۲۵). 


و چون ابراهیم گفت پرورد گارا؛ این شهر را محل امنی کن و اهلش را البته آنهایی را که بخدا و روز جزا ایمان می آورند از 


ثمرات روزی بده خدای تعالی فرمود: 


به آنها هم که ایمان نمی آورند چند صباحی روزی می دهم و سپس بسوی عذاب دوزخ که بد مصیری است روانه اش 


میکنم؛ روانه ای اضطراری (۱۲۶). 
و چون ابراهيم و اسماعیل پایه های خانه را بالا می بردند گفتند: 
پرورد گارا (اين خدمت اند ک را) از ما بپذیر که تو شنوای دعا و دانای (به نیات) هستی (۱۲۷). 


پرورد گارا؛ و نیز ما را دو مسلمان برای خود بگردان و از ذریه ما نیز امتی مسلمان برای خودت بدار و مناسکک ما را بما نشان 


بده و توبه ما را بپذیر که تو تواب و مهربانی (۱۲۸). 
پرورد گارا و در میانه آنان رسولی از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنان تلاوت کند و کتاب و حکمتشان بیاموزد و ت زکیه 
شان کند که تو آری تنها تو عزیز حکیمی (۱۲۹) 


یبان 


اشاره 


(و اد جعلّا ابیت ماب لاس و آشنا) الخ, اين آیه اشاره به تشریع حج» و نیز مامن بودن خانه خدا و مثابت. یعنی مرجع بودن 
11 دارد چون کلمه (مثابه) از ماده (تواب) است. که بمعنای بر کشاد اسنت: 


(و انوا من مقام اپراهیم مُّلی) الخ» کانه اين جمله عطف باشد بر جمله (جعَلن ابیت مابه؛ چون هر چند که جمله اول 


خبر؛ و جمله دوم امر و انشاء است» و لیکن بحسب معنا آن جمله نیز معنای امر را دارده چون گفتیم که اشاره به تشریع حج و 


ایمنی خانه خدا دارد پس بر گشت معنایش به اين میشود: (و اذ قلنا للناس توبوا الی البیت» و حجوا الیه» و اتخذوا من مقام 
ابراهیم مصلی: بیاد آر آن زمان را که بمردم گفتیم: بسوی خانه خدا بررگردید و برای خدا حج کنید» و از مقام ابراهیم محل 
دعائی بگیرید). 


و ای بسا که گفته باشد: گفتار در آیه با تقدیر کلمه گفتیم معنا می دهد و تقدیر آن چنین است: 


(و قلنا اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی و گفتیم که از مقام ابراهیم محل دعائی بگیرید)؛ و کلمه (مصلی) اسم مکان از صلاه 
بمعنای دعاء است. و معنایش اینست که از مقام ابراهیم علیه السلام مکانی برای دعاء بگیرید و ظاهرا جمله: (جعلّا ابیت 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲696۱۱/60 0۷: ۲ ۵ ۷ ۸ 


مَثابَه) بمنزله زمینه چینی است. که به منظور اشاره به ملااکك تشریع نماز بدان اشاره شده است. و به همین جهت نفرمود: (در 
مقام ابراهیم نماز بخوانید)» بلکه فرمود: (از مقام ابراهیم محلی برای نماز بگیرید) پس در اين مقام صریحا امر روی صلاه 
نرفته» بلکه روی گرفتن محلی برای صلاه از مقام ابراهیم رفته است. 


(و عَهدّنا الی ابراهیع و اشماعیل آَنْ طهّرابتتی)» کلمه (عهد) در اینجا بمعنای امر است؛ و کلمه 


ص: ۳۳۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


اعتکاف کنند. خالص و بلا مانع سازند. و بنا بر این عبارت مورد بحث استعاره بکنایه میشود و اصل معنی چنین میشود: (ما به 


ابراهیم و اسماعیل عهد کردیم: که خانه مرا خالص برای عبادت بند گانم کنید). و این خود نوعی تطهیر است. 


و یا بمعنای تنظیف آن از کثافات و پلیدیهایی است که در اثر بی مبالاتی مردم در مسجد پیدا می شود. و کلمه (رکع) و کلمه 


(سجود) هر دو جمع راکع و ساجد است» و گویا مراد از اين دو کلمه نماز گزاران باشد. 


(و اد قال ایراهیم رب امعل) الخ این جمله حکایت دعائی است که ابراهیم علیه السلام کرد و از پرورد گارش درخواست 
نمود: که به اهل مکه امنیت و رزق ارزانی بدارد؛ و خداوند دعایش را مستجاب کرد چون خدا بزرگتر از آنست که در کلام 
حقش دعائی را نقل کند» که مستجاب نکرده باشد. حاشا بر اینکه کلام او مشتمل بر هجو و لغوهایی باشد که جاهلان, خود 
را با آن سر گرم میکنند با اینکه خودش فرمود: (و الق أَُولْ. من تنها حق را می گویم) (۱) و نیز فرمود: (بّ ول فضل و 


ما هو رل بدرستی که قرآن سخنی است که میانه حق و باطل را جدایی می اندازد؛ و نه سخنی بیهوده) (۲). 


و خدای سبحان در قرآن کریمش از این پیامبر کریم دعاهایی بسیار نقل کرده که در آن ادعیه از پرورد گارش حوائجی 
درخواست نمود مانند دعایی که در آغاز امر برای خودش کرد و دعائی که هنگام مهاجرتش به سوریا کرد و دعائی که در 
خصوص بقاء ذکر خیرش در عالم کرد. و دعائی که برای خودش و ذریه اش و پدر و مادرش و برای مومنین و ممنات کرد 
و دعائی که بعد از بنای کعبه برای اهل مکه کرد و از خدا خواست تا پیامبران را از ذریه او بر گزیند» و از همین دعاهایش و 
درخواست هایش است که آمال و آرزوهایش و ارزش مجاهدتها و مساعیش در راه خداء و نیز فضائل نفس مقدسش, و سخن 
کوتاه موقعیت و فریش به دای عز اسمه شتاخته:می شود و همخین از سراسر داستانهایشن و مدافحی که دا از از کردهه 
می وان شرح زند گی آن جناب را استنباط کرد و انشاء الّه بزودی در تفسیر سوره انعام تا آنجا که برای ما میسور باشد 


متعرض آن می شویم. 


(َنْ آَمَنّ منْهْمْ) الخ بعد از آنکه از پرورد گار خود امنیت را برای شهر مکه درخواست کرد و سپس برای اهل مکه روزی از 


میوه ها را خواست» نا گهان متوجه شد که ممکن است در آینده 


ص! ۳۳۳ 


۱- سوره ص آیه ۴ 


۲-سوره طارق آبه ۱۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


مردم مکه دو دسته شوند» یک دسته ممن» و یکی کافر, و دعایی که در باره اهل مکه کرد که خدا از میوه ها روزیشان کند؛ 


شامل هر دو دسته می شود و او قبلا از کافران و آنچه بغیر خدا میپرستیدند بیزاری جسته بود» هم چنان که از پدرش وقتی 


9 ۳ 
ا 1 


فهمید دشمن خداست. بیزاری جست. فلا من له نه عدُو لله که 


[ 


مئه). (۱) و خحدا در این آیه گواهی داد که وی از هر 


کسی که دشمن خدا باشد. هر چند پدرش باشد. بیزاری جسته است. 
لذا در جمله مورد بحث. عمومیت دعای خود را مقید بقید (مَنْ أَمَن منْهْمْ) کرد و گ: گفت: 


خدایا روزی را تنها به مومنین از اهل مکه بده»- با اینکه آن جناب می دانست که بحکم ناموس زند گی اجتماعی دنیا؛ وقتی 
رزقی به شهری وارد می شود ممکن نیست کافران از آن سهم نبرند و بهره مند نشونده- و لیکن در عین حال (و خدا داناتر 
است) دعای خود را مختص به مومنین کرد تا تبری خود را از کفار همه جا رعایت کرده باشد. و لیکن جوابی داده شد که 


شامل مومن و کافر هر دو شد. 


و در این جواب این نکته بیان شده: که از دعای وی آنچه بر طبق جریان عادی و قانون طبیعت است مستجاب است. و خداوند 
در استجابت دعایش خرق عادت نمیکند. و ظاهر حکم طبیعت را باطل نمی سازد. 


در اینجا این سوال پیش می آید: ابراهيم که می خواست تنها در حق مومنین مکه دعا کند جا داشت بگوید: (و ارزق من آمن 
من اهله من الثمرات) خدایا بکسانی از اهل مکه که ایمان می آورند از ثمرات روزی ده و چرا اینطور نگفت؟ بلکه گفت: (و 


اهل مکه را از ثمرات روزی ده آنان را که از ایشان ایمان می آورند)؟ 


آنجاست از خدا بگیرد نه برای اهل آن» چون بیت الحرام در سرزمینی واقع شده که کشت و زرعی در آن نمی شود و اگر 
درخواست ابراهیم نمی بوده این شهر هرگز آباد نمی شد. و اصلا کسی در آنجا دوام نمی آورد لذا ابراهیم (علیه السلام) 
خواست تا با دعای خود شهر مکه را معمور» و در نتیجه خانه خدا را آباد کند» بدین جهت گفت: (و ارزق اهله). 


(و مَنْ کفر ماه قلیلا) الخ. کلمه: (امتعه) که از باب تفعیل است. بصورت (امتعه) یعنی از باب افعال نیز قرائت شده و تمتیع و 


امتاع هر دو به یک معنا است و آن برخوردار کردن است. 


أَضَطرَة الی عذاب الّار) الخ» در این جمله به اکرام و حرمت بیشتری برای خانه خدا 


ص: ۳۳۴ 


۱- سوره توبه آبه ۱۱۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


اشاره شده تا ابراهیم (علیه السلام) نیز خشنودتر شودء کانه فرموده: آنچه تو درخواست کردی که (من با روزی دادن مومنین 
اهل مکه این شهر و خانه کعبه را کرامت دهم) با زیاده مستجاب نمودم. 


پس کفاری که در این شهر پدید می آیند. از زندگی مرفه و رزق فراوان خود مغرور نشوند» و خبال نکنند که نزد خدا 
کرامتی و حرمتی دارند. بلکه احترام هر چه هست از خانه خداست و من چند صباحی ایشان را بهره مندی از متاع اند ک دنیا 
می دهم و آن گاه بسوی آتش دوزخ که بد با ز گشت گاهی است. مضطرش میکنم. 


(و اد یرم ثراهیم لقاع من ات و اشرماعیل) الخ کلمه (قواعد)» جمع قاعده است. که بمعنای آن قسمت از بنا است که 
روی زمین قعود دارد؛ یعنی می نشیند» و بقیه قسمت های بنا بر روی آن قسمت قرار می گیرد؛ و عبارت بلند کردن قواعد از 
باب مجاز است» کانه آنچه را که بر روی قاعده قرار می گیرد» از خود قاعده شمرده شده و بلند کردن بنا که مربوط بهمه بنا 


است. بخصوص قاعده نسبت داده» و در اينکه فرمود: (از بیت) اشاره به همین عنایت مجازی است. 


(رَبنا تفیل ما انک نت السَمیع الْعلیم) این جمله حکایت دعای ابراهیم و اسماعیل هر دو است؛ و به همين جهت لازم نیست 
کلمه (گفتند) و یا نظیر آن را تقدیر بگیریم. تا معنای آن ( گفتند: 


پرورد گارا) باشد. بلکه همانطور که گفتیی حکایت خود کلام است» چون جمله: (یم راهم لاد من ابیت و |شماعیل)» 
حکایت حال گذشته است؛ که با آن» حال آن دو بزرگوار مجسم میشود کانه آن دو بزرگوار در حال چیدن بنای کعبه دیده 
می شوند» و صدایشان هم اکنون بگوش شنونده می رسد که دارند دعا میکنند. و چون الفاظ آن دو را می شنونده دیگر لازم 
نیست حکایت کننده به مخاطبین خود بگوید: که آن دو گفتند: (ربنا) الخ» و اینگونه عنایات در قرآن کریم بسیار است. و این 
از زیباترین سیاق های قرآنی است- هر چند که قرآن همه اش زیبا است- و خاصیت اینگونه سیاق این است که قصه ای را که 
می خواهد بیان کند مجسم ساخته به حس شنونده نزدیک میکند و این خاصیت و اين بداعت و شیرینی در صورتی که 
کلمه: (گفتند) و یا نظیر آن را در حکایت میاورد؛ بهیچ وجه تامين نمی شد. 


ابراهیم و اسماعیل (علیه السلام) در کلام خود نگفتند: خدایا چه خدمتی را از ما قبول کن, تنها گفتند خدایا از ما قبول کن, تا 


این عمل ناچیز ما را بپذین که تو شنوای دعای ماء و دانای نیت ما هستی. 


(رتُنا و اجه جعلنا ملمَیر لک و من ذریتنا مه مسْلمَه لکت) الخ» در این معنا هیچ حرفی نیست که اسلام به آن معنایی که بین ما از 


لفظ آن فهمیده می شود. و بذهن تبادر میکند» اولین مراتب عبودیت 


ص: ۴۳۳۲۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


اعمال دینی» چه اينکه توأم با واقع هم باشد يا نه و به همین جهت شخصی را هم که دعوی ایمان میکند. ولی در واقع ایمان 


ندارد» شامل میشود. 
اسلامی که ابراهیم و اسماعیل (علیه السلام) از خدا خواستند غبر اسلام به معنای متداول آنست 


حال که معنای کلمه اسلام معلوم شد. این سژال پیش می آید: که ابراهیم علیه السلام و همچنین فرزندش اسماعیل با اينکه هر 
دو پیغمبر بودند» ابراهیم (علیه السلام) یکی از پنج پیغمبر اولو العزم و آورنده ملت حنفیت. و اسماعیل علیه السلام رسول خدا؛ 
و ذبیح او بود. چگونه در هنگام بنای کعبه از خدا اولین و ابتدایی ترین مراتب عبودیت را می خواهند؟! و آیا ممکن است 
بگوئیم: ایشان بمرتبه اسلام رسیده بودند؟ و لیکن خودشان نمی دانستند؟! و یا بگوئیم: اطلاع از آن نیز داشتند» و منظورشان از 
درخواست» این بوده که خدا اسلام را برایشان باقی بدارد؟! چطور می شود با این حرفها اشکال را پاسخ داد؟ با اینکه آن دو 
بز رگوار از تقرب و نزدیکی به خدا به حدی بودند» که قابل قیاس با اسلام نیست. علاوه بر اينکه این دعا را در هنگام بنای 
کعبه کردند» و مقامشان مقام دعوت بود» و آن دو بزرگوار از هر کس دیگر عالم تر بودند به خدایی که از او درخواست 
میکردند او را می شناختند که کیست» و چه شانی دارد از این هم که بگذریم. اصلا درخواست اسلام معنا ندارد. برای اینکه 
اسلامی که معنایش گذشت. از امور اختیاری هر کسی است. و به همین جهت می بینیم مانند نماز و روزه امر بدان تعلق می 
گیرد و حدا میفرماید: (ذ ال هر رل قال: شرفت رب الْعلمینَ چون پرورد گارش به وی گفت: اسلام بیاوره گفت: 
اسلام آوردم برای رب العالمین). (۱) و معنا ندارد که چنین عملی را با اينکه در اختیار همه است. بخدا نسبت بدهند» و يا از 
خدا چیزی را بخواهند که در اختیار آدمی است. پس لا بد عنایت دیگری در کلام است. که درخواست اسلام را از آن دو 


تشر کیان و می سازد. 


چون اسلام دارای مراتبی است بدلیل اينکه در آیه! ((ذ قال له ره آسلغ قال أَمْلمَت) الخ» ابراهیم (علیه السلام) را با اینکه 
دارای اسلام بود» باز امر میکند به اسلام» پس مراد به اسلامی که در اینجا مورد نظر است. غیر آن اسلامی است که خود آن 


جناب داشت. و نظاثر این اخحتلاف مراتب در قرآن سیار است. 


پس این اسلام آن اسلامی است که بزودی معنایش را تفسیر ميکنیم. و آن عبارتست از تمام عبودیت» و تسلیم کردن بنده 


خداء آنچه دارد برای فرقوزه کاوش: 


ص: ۳۳۶ 


۱-بقره آیه ۱۱۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲60/60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


می تواند به آن برسد الا اينکه وقتی این اسلام با وضع انسان عادی» و حال قلب متعارف او سنجیده شود امری غیر اختیاری 
می شود یعنی- با چنین حال و وصفی- رسیدن به آن» امری غیر ممکن می شود مانند سایر مقامات ولایت» و مراحل عالیه و 
نیز مانند سایر معارج کمال» که از حال و طاقت انسان متعارف» و متوسط الحال بعید است» چون مقدمات آن بسیار دشوار 


است. 


آدمی افاضه فرماید. و آدمی را متصف بدان بگرداند. 


علاوه بر آنچه گفته شد. در اینجا نظریست دقیق تر» و آن اینست که آنچه به انسانها نسبت داده می شود و اختیاری او شمرده 
می شود تنها اعمال است. و اما صفات و ملکاتی که در اثر تکرار صدور عمل در نفس پیدا می شود اگر به حقيقت بنگریم 
اختیاری انسان نیست. و میشود؛ و یا بگو اصلا باید بخدا منسوب شود مخصوصا اگر از صفات فاضله و ملکات خیر باشد. که 


نسبت دادنش بخدا اولی است. از نست دادنش به انسان. 


و عادت قرآن نیز بر همین جاری است. که همواره نیکی ها را بخدا نسبت می دهد از ابراهیم حکایت می کند که از خدا 
نماز مستلت می دارد: (رَبْ امعلی میم لاه و من ذریّنی» خدایا مرا و از ذریه ام اشخاصی را بپا دارنده نماز کن) (۱) و 
نیز از او حکایت میکند که گفت: 


(و لْحفیی بالضَالحین؛ مرا به صالحان بپیوند) (۲). 


و از سلیمان (علیه السلام) حکایت می کند. که بعد از دیدن صحنه مورچگان» گفت: (رَب آوزغنی أَنْ آشکر نغمتک التی 
آنغفت علی و غلی ولد و أَنْ غمل صالحاً توضاف پرورد گارا نصیبم کن, که شکر نعمتت بجای آورم آن نعمتی که بر من 
و بر والدینم ارزانی داشتیء و اينکه عمل صالحی کنم. که تو را خوش آید). (۳) 

و از ابراهیم حکایت کرده که در آبه مورد بحث از خدا اسلام خواسته» میگوید: (ّنا و امجعلنا مملعین لکک) الخ. 

پس معلوم شد که مراد باسلام غیر آن معنایی است که آیه شریفه (قالّت الغراب: آمناقل: لم تمنوا و لک قولوا: أَشلغناه و لا 
یْدُخل یمان فی قَلوبکم اعراب گفتند: ایمان آوردیم بگو: نه ایمان نیاورده اید بلکه باید بگونید: اسلام آوردیم» چون 
هنوز ایمان در دل های شما داخل نشده) (۴) 


ص: ۳۳۷ 


۱- سوره ابراهیم آیه ۴۰ 
۲-سوره شعراء آبه ۸۳ 


۳- سوره نمل آیه ۱۹ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۴-سوره حجرات آبه ۱۴ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۲۵60۸60 
دای ا اش کاه بل که معا انس باه گر وعالی کر از ای که انشام الله‌ تا غراهت امن 
مراد از" آن منکن وب ین" 


(و آرنا تنایتکنا و تب عَینا نک نت الاب الحیم)» این ارام کج وی کب راکمه 
(مناسکک جمع منسکك) است. که بمعنای عبادتست» هم چنان که در آیه: کل اه ععلا مت کاء بزای هر امین عافتی مقر 
کردیم). (۱) باین معنا است و یا بمعنای آن عملی است که بعنوان عبادت آورده می شود و چون در آیه مورد بحث مصدر 
اضافه به (نا- ما) شده افاده تحقق را می کند. ساده تر آنکه می رساند آن مناسکی منظور است. که از ایشان سر زده. نه آن 


اعمالی که خدا خواسته تا انجامش دهند. 


خلا.صه می خواهیم بگوئیم: کلمه (مناسکنا)؛ اين نکته را می رساند که خدایا حقيقت اعمالی که از ما بعنوان عبادت تو سر 
زدهء بسا نشان بدم و نمیخواهد درخواست کند: که خدایا طریقه عبادت خودت را بما یاد بد و یا مارا بانجام آن موفق 
ک ناو اند فرخواست همان ات کهها در کین یله( و عینا ال پغ فقل ارات و |قاع الشَلای و یت ال کایه ما 
بایشان فعل خیرات و اقامه نماز: و دادن ز کات را وحی کردیم). (۲) بدان اشاره کرديم و انشاء ال باز هم در جای خودش 
خواهیم گفت؛ که این وحی عبارت است از تسددید در فعل+ نه اد دادن تکالیفی که مطلوب انسان است؛ و کانه آبه: ( اذ که 


0 


عبانا (ثراهیع و (شحاق. و یَعَوب» آولی دی و لبّصار 1۳ نام بخالصّه ذگری الّار). (۳) 


۱ 


هم باین معنا اشاره می کند. چون به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) امر می کند که بند گان او ابراهيم و اسحاق و یعقوب را 


بیاد آورد که صاحبان قدرت و بصیرت بودند» و او ایشان را بموهبت خالص اد آن سرای دیگر اختصاص داد. 


معصومین به عصمت خدای تعالی بودند» و گناه از ایشان سر نمیزند» تا مانند ما گنهکاران از آن توبه کنند. 


در اینجا ممکن است بگویی: آنچه از معنای اسلام و نشان دادن مناسک و توب که شایسته مقام ابراهیم و اسماعیل علیه 
السلام است» غیر آن معنای از اسلام» و ارائه مناسکك؛ و توبه است. که در خود ذریه آن جناب است. و به چه دلیل بگوتیم: 
این عناوین در حق ذریه آن جناب یز اراده شده؟ با اینکه آن جناب ذریه خود را جز در خصوص دعوت اسلام با خودش و 


فرزندش] 
ص: ۳۳۸ 
ِ- سوره 9 آبه ۳۴ 


۲-سوره انبیاء آبه ۷۳ 


۳-سوره ص آیه ۴۵- ۴۶[ و 1 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


اسماعیل شرکت نداد و گر نه میگفت: (ربنا و اجعلنا و ذریتنا امه مسلمه خدایا ما و ذریه ما را امتی مسلمان قرار بده)؛ و یا (و 
اتضلتا فرع کرکا مه ول اور کی گر موی رارصا لا که دک کر کته وس درا 2 
ملع لک) با اینحال چه مانعی دارد بگوئیم: 


چون همین مرتبه نیز آثاری جمیل و نتایجی نفیس در مجتمع انسانی دارد. آثاری که می تواند مطلوب ابراهیم علیه السلام 
بهمین مقدار از اسلام که بحقانیت شهادتین هر چند بظاهر اعتراف کنند اکتفاء می کرد. و اين اعتراف را مایه محفوظ بودن 


و بنا بر این هیچ مانعی ندارد بگوثیم: مراد ابراهیم (علیه السلام) از اسلام در جمله: (ربنا و انا مُشلعین لکث)» آن معنای عالی 
از اسلام است. که لایق شان اوء و فرزندش علیه السلام بوده و در جمله: (و من دُرَئْتنا مه مه تکث) الخ» مراد اسلامی بود 
که لایق بشان امت باشد» که حتی شامل اسلام منافقین» و نیز اسلام اشخاص ضعیف الایمان و قوی الایمان و بالأخره اسلام 


در پاسخ می گوئیم مقام تشریع با مقام دعا و درخواست دو مقام مختلف است و دو حکم متفاوت دارد. که نباید اين را با آن 
مقایسه نمود» اگر پیامبر اسلام (صلی الّه علیه و آله) از امتش بهمین مقدار قناعت کرد که بظاهر شهادتین اقرار کنند. بدان 
جهت بود که حکمت در توسعه شوکت. و حفظ ظاهر نظام صالح اقتضاء می کرد باین مقدار از مراتب اسلام اکتفاء کند. تا 
پوشش و پوستی باشد برای حفظ مغز و لب اسلام که همان حقیقت اسلام باشد و باین وسیله آن حقيقت را از صدمه آفات 
وارده حفظ کند. 


این مقام تشریع است که در آن این حکمت را رعایت کرده و اما مقام دعا و درخواست از خدای سبحان؛ مقامی دیگر است؛ 
که حاکم در آن تنها حقایق است. و غرض درخواست کننده در آن مقام متعلق بحقیقت امر است. او می خواهد بواقع قرب 
بخدا برسد نه باسم و ظاهر آن» چون انبیاء توجهی و عشقی به ظواهر امور بدان جهت که ظاهر است ندارند. ابراهیم علیه 
السلام حتی علاقه باین ظاهر اسلام نسبت بامتش هم ندارد» چون اگر میداشت همان را قبل از اینکه برای ذریه اش درخواست 
کند. برای پدرش درخواست میکرد و دیگر وقتی فهمید پدر از دشمنان خداست از او بیزاری نمی جست. و نیز در دعایش 
بطوری که قرآن حکایت کرده» نمی گفت: 


(و لا تخزنی یوم یعون یوم لا یف مال» و لا بون» لا من آتی له بقلب لیم و مرا در روزی که خلق 
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ص! ۴۳۳۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


مبعوث می شوند. خوار مفرما؛ روزی که مال و فرزندان سود نمی دهند؛ مگر کسی که قلبی سالم بیاورد) (۱) بلکه به خوار 
نشدن در دنیا و سلامت در ظاهر قناعت میکرد» و نیز نمی گفت: (و امعل لی لِسانَ صذق فی اخرِینَ؛ و برایم لسان صدقی در 
آیند گان قرار ده). (۲) بلکه به لسان ذکر در آیند گان اکتفاء میکرد» و همچنین سایر کلماتی که از آن جناب حکایت شده 
است. 


اسلامی که ابراهیم و اسماعیل (علیه السلام) برای ذربه شان در خواست نمودند اسلام واقعی بود 


پس اسلامی که او برای ذریه اش درخواست کرد جز اسلام واقعی نمی تواند باشد و در جمله مه ملع لکک)» خود اشاره 
ای باين معنا هست» چون اگر مراد تنها صدق نام مسلمان بر ذریه اش بود» میگفت: (أَمه مشمَة) دیگر احتیاج بکلمه (لکث) 


نبود (دقت بفرمائید). 


(رَبّنا و ابَعف فیهم رَشولا منهُغ) الخ منظور آن جناب بعثت خاتم الانبیاء ص بود هم چنان که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 


می فرمود: من دعای ابراهیم هستم. 
بحث روایتی (شامل روایاتی در ذیل آیات گذشته مربوط به هجرت ابراهیم به مکه و بنای کعبه و دعای ابراهیم ...) 
اشاره 


در کافی از کتانی روایت کرده که گفت: از امام صادق علیه السلام از مردی پرسیدم. که دو رکعت نماز در مقام ابراهیم را 


که بعد از طواف حج و عمره واجب است فراموش کرده؟ فرمود: 


اگر در شهر مکه یادش آمد» دو رکعت در مقام ابراهیم بخوانده چون خدای عز و جل فرموده ( ان ذُوا من مقام |پراهیم 
مصَلی) و اما اگر از مکه رفته و آن گاه یادش آمده من دستور نمیدهم بر گردد. (۳) 


مولف: قریب باین معنا را شیخ در تهذیب (۴) و عیاشی در تفسیرش (۵) بچند سند روایت کرده اند. و خصوصیات حکم؛ 
یعنی نماز در مقام ابراهیم. و اينکه باید پشت مقام باشد. هم چنان که در بعضی روایات آمده که احدی نباید دو رکعت نماز 
مقصل) ناکم له اس 


و در تفسیر قمی از امام صادق علیه السلام روایت آورده که در ذیل جمله: (أَنْ طهّرا بتتی للطائفی) الخ فرموده: یعنی مشرکین 
وا از آن دوو کن. 1۶ 


و در کافی از امام صادق علیه السلام روایت آورده که فرمود: خدای عز و جل در کتابش 


ص! ۴۳۳۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۴۲۵86۱۱/60 0۷/۰: (۱ ۷ ۸ 


۱- سوره شعراء آیه ۸۷- ۸٩‏ 
۲-سوره شعراء آبه ۸۴ 

۳- کافی ج ۴ص ۴۲۵ حدیث ۱ 
۴- تهذیب ج ۵ حدیت ۴۵۸ 

۵ عیاشی ج ۱ ص ۵۸ حدیث ٩۱‏ 


۶- تفسیر قمی ج ۱ص ۵٩‏ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
می فرماید: (طهّرا یی للطائفین و الا کفین و ال کم السْجود)؛ و به همین جهت جا دارد بنده خدا وقتی وارد مکه می شود 
طاهر باشد» و عرق و کنافات را از خود بشوید» و خود را پاکیزه کند. (۱) 


مولف: این معنا در روایاتی دیگر نیز آمده و اينکه ائمه علیه السلام طهارت شخص وارد بمکه را از طهارت مورد (بیت) که 


در آیه آمده استفاده کرده اند» بضمیمه آیات دیگره مانئد آبه: 
(الطییاتٌ تلطییی و الطتونّ للطیبات) (۲) و امثال آن بوده است. 


و در تفسیر مجمع البیان از ابن عباس روایت کرده که گفت: بعد از آنکه ابراهیم (علیه السلام) اسماعیل و هاجر را بمکه آورد؛ 
و در آنجا گذاشت و رفت. بعد از مدتی که قوم جرهم آمدند و با اجازه هاجر در آن سرزمین منزل کردند» اسماعیل هم به 
سن ازدواج رسیده با دختری از ایشان ازدواج کرد. هاجر از دنیا رفت» پس ابراهیم از همسرش ساره اجازه خواست. تا سری به 
هاجر و اسماعیل بزند» ساره با این شرط موافقت کرد که در آنجا از مر کب خود پیاده نشود. 


ابراهیم (علیه السلام) بسوی مکه حرکت کرد وقتی رسید فهمید هاجر از دنیا رفته لا جرم بخانه اسماعیل رفت» و از همسر او 
پرسید: شوهرت کجاست؟ گفت اینجا نیست. رفته شکار کند» و اسماعیل علیه السلام رسمش این بود که در داخل حرم شکار 


نمیکرد» هميشه می رفت بیرون حرم شکار می کرد؛ و برمی گشت. ابراهیم به آن زن گفت: آیا می توانی از من پذیرایی 
کنی؟ گفت: نه چون چیزی در خانه ندارم و کسی هم با من نیست که بفرستم طعامی تهیه کند. 


کرد و رفت. 


پیر مردی دارای شمائلی چنین و چنان آمد. و منظور زن از بیان شمایل آن جناب توهین بابراهیم» و سبک شمردن او بود؛ 


گفت: چرا؛ بمن گفت: بشوهرت وقتی آمد سلام برسان و بگو عتبه در خانه ات را عوض کن. 
اسماعیل علیه السلام منظور پدر را فهمید؛ و همس خود را طلاق گفت. و با زنی دیگر ازدواج کرد. 


بعد از مدتی که خدا می داند» دوباره ابراهیم از ساره اجازه گرفت. تا بزیارت اسماعیل بیاید» ساره اجازه داد اما باین شرط 
که پیاده نشود» ابراهيم علیه السلام حرکت کرد و بمکه به در خانه اسماعیل آمد از همسر او پرسید: شوهرت کجا است؟ 
کشت رفته است با شکاری. کند: 


ره ۴۳۱ 
۱- کافی ج ۴ ص ۴۰۰ حدیث ۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۲-سوره نور آیه ۲۶ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


و انشاء الّه بزودی بر می گردد؛ فعلا پیاده شوید» خدا رحمنت کنده ابراهیم فرمود: آبا چیزی برای پذیرایی من در خانه داری؟ 
گفت: بلی» و بلا درنگ قدحی شیر و مقداری گوشت بیاورد. ابراهیم او را به برکت دعا کرد و اگر همسر اسماعیل آن روز 
برای ابراهیم نان و یا گندم و یا جوی, و یا خرمایی آورده بود. نتیجه دعای ابراهیم این میشد. که شهر مکه از هر جای دیگر 


دنیا دارای گندم و جو و خرمای بیشتری می شد. 


بهر حال همسر اسماعیل بآنجناب گفت: پیاده شویده تا سرت را بشویم ولی ابراهیم پیاده نشد. لا جرم عروسش این سنگی را 
سنگگ باقی است. 


آن گاه آب آورد؛ و سمت راست سر ابراهيم را بشست. آن گاه مقام را به طرف چپ او برد و سمت چپ سرش را بشست. و 


اثر پای چپ ابراهيم نیز در سنگگ بماند. 
آن گاه ابراهیم فرمود: چون شوهرت بخانه آمد» سلامش برسان و بوی بگو: حالا درب خانه ات درست شد. 


گفت: بلی» پیر مردی زیباتر از هر مرد دیگر و خوشبوتر از همه مردم» نزدم آمد» و بمن چنین و چنان گفت و من باو چنین و 
چنان گفته سرش را شستم. و این جای پای اوست. که بر روی این سنگ مانده. اسماعیل گفت: او پدرم ابراهیم است. (۱) 


مولف: قریب باین معنا را قمی در تفسیرش نقل کرده است. 


و در تفسیر قمی (۲) از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: ابراهیم علیه السلام در بادیه شام منزل داشت. همین که 
هاجر اسماعیل را بزاده ساره غمگین گشت. چون او فرزند نداشت و به همین جهت همواره ابراهیم را در خصوص هاجر اذیت 


میکرد» و غمنا کش می ساخت. 


ابراهیم نزد خدا شکایت کرد. خدای عز و جل به او وحی فرستاد که زن بمنزله دنده کج است. اگر بهمان کجی وی بسازی؛ 
از او بهره مند می شوی, و اگر بخواهی راستش کنی» او را خواهی شکست. آن گاه دستورش داد: تا اسماعیل و مادرش را از 


شام بیرون بیاورد» پرسید: 

پرورد گارا کجا ببرم؟ فرمود: بحرم من و امن من و اولین بقعه ای که در زمين خلق کرده ام و آن سرزمین مکه است. 
پس از آن خدای تعالی جبرئیل را با براق برایش نازل کرد. و هاجر و اسماعیل را و خود 

ص: ۴۳۲ 

۱- تفسیر مجمع البیان ج ۱ص ۲۰۳ 

۲- تفسیر قمی ج ۱ص ۶۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


ابراهیم را بر آن سوار نموده براه افتاه ابراهیم از هیچ نقطه خوش آب و هواء و از هیچ زراعت و نخلستانی نمی گذشت؛ مگر 
اینکه از جبرئیل می پرسید: اینجا باید پیاده شویم؟ اینجا است آن محل؟ 


جبرئیل می گفت: نه» پیش برو؛ پیش بروه هم چنان پیش راندند. تا به سرزمین مکه رسیدند. ابراهیم هاجر و اسماعیل را در 
همین محلی که خانه خدا در آن ساخته شد پیاده کرد» چون با ساره عهد بسته بوده که خودش پیاده نشوده تا نزد او بر گردد. 


در محلی که فعلا چاه زمزم قرار دارد درختی بودء هاجر علیه السلام پارچه ای که همراه داشت روی شاخه درخت انداخت. تا 
در زیر سایه آن راحت باشد. همین که ابراهيم خانواده اش را در آنجا منزل داد» و خواست تا بطرف ساره بر گردد» هاجر (که 
زاستش ایمانش شکنت اون وحصرت انکر است یکت کلمة پرشید) آیاها وا هو سر میم کلاری شم رون که به انیس و 
نه آبی و نه دانه ای در آن هست؟ ابراهیم گفت: خدایی که مرا باین عمل فرمان داده از هر چیز دیگری شما را کفایت است؛ 
ان را کفت او راهی فام قتفههیق که سکره (کداء که کوهی در ذی طوی) است رسید نگاهی بعقب (و در درون این دره 
خشک) انداخت» و گفت؛ نا نی کنث من ری بواٍ یر ذی ززع لد بتک لمکم » نا لیقیموا الصّلاه قاجعل فده 
مرت التان تفروی ایهم و زرم من العرات للم کرو (4۱ فد زامن رهام زا در‌سراسشی کرد ونوا آب و 
گیاه جای دادم نزد بیت محرمت. پرورد گار ما؛ بدین امید که نماز بپادارند» پس دل هایی از مردم را متمایل بسوی ایشان 


کن, و از میوه هاء روزیشان ده باشد که شکر گزارند) این راز بگفت و برفت. 


پس همین که آفتاب طلوع کرد؛ و پس از ساعتی هوا گرم شد. اسماعیل تشنه گشت. هاجر برخاست. و در محلی که امروز 
حاجیان سعی می کنند بیامد و بر بللدی صفا بر آمد. دید که در آن بلندی دیگر» چیزی چون آب برق میزند» خیال کرد آب 
است. از صفا پائین آمد. و دوان دوان بدان سو شد. تا به مروه رسید» همین که بالای مروه رفت. اسماعیل از نظرش ناپدید 


شد» (گوبا لمعان سراب مانع دیدنش شده است). 


ناچار دوباره بطرف صفا آمد. و این عمل را هفت نوبت تکرار کرد در نوبت هفتم وقتی بمروه رسید. این بار اسماعیل را دید؛ 
و دید که آبی از زیر پایش جریان یافته. پس نزد او برگشته. از دور کودک مقداری شن جمع آوری نموده» جلو آب را 
گرفت» چون آب جریان داشت. و از همان روز آن آب را زمزم نامیدند. چون زمزم معنای جمع کردن و گرفتن جلو آب را 


می دهد. 
از وقتی این آب در سرزمین مکه پیدا شد مرغان هوا و وحشیان صحرا بطرف مکه آمد و 


ص: ۴۳۳ 


۱- سوره ابراهیم آیه ۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


شد را شروع کرده آنجا را محل امنی برای خود قرار دادند. 


از سوی دیگر قوم جرهم که در ذی المجاز عرفات منزل داشتند» دیدند که مرغان و وحشیان بدان سو آمد و شد میکنند آن 
قدر که فهمیدند در آنجا لانه دارند لا جرم آنها را تعقیب کردند تا رسیدند به یک زن و یک کودک. که در آن محل زیر 
درختی منزل کرده اند» فهمیدند که آب به خاطر آن دو تن در آنجا پیدا شده. از هاجر پرسیدند: تو کیستی؟ و اینجا چه می 
کنی؟ و این بچه کیست؟ 


گفت: من کنیز ابراهيم خلیل الرحمانم» و این فرزند او است. که خدا از من به او ارزانی داشته» خدای تعالی او را مامور کرد 
که ما را بدینجا آورد؛ و منزل دهد قوم جرهم گفتند: حال آیا بما اجازه میدهی که در نزدیکی شما منزل کنیم؟ هاجر گفت: 


باید باشد تا ابراهیم بیاید. 


بعد از سه روز ابراهیم آمد هاجر عرضه داشت: در این نزدیکی مردمی از جرهم سکونت دارند. از شما اجازه می خواهند در 


این سرزمین نزدیک بما منزل کنند» آیا اجازه شان می دهی؟ 


ابراهیم فرمود: بله» هاجر به قوم جرهم اطلاع داد» آمدند» و نزدیک وی منزل کردند. و خیمه هایشان را بر افراشتند هاجر و 
اسماعیل با آنان مانوس شدند. 


بار دیگر که ابراهیم بدیدن هاجر آمد جمعیت بسیاری در آنجا دید و سخت خوشحال شد. رفته رفته اسماعیل براه افتاده و قوم 
رو دک رای ما کی و ده ره سمل یله ودتعاسی رال اهاه رواد زگ 
میکردند. همین که اسماعیل بحد مردان برسید. خدای تعالی دستور داد: تا خانه کعبه را بنا کنند تا آنجا که امام فرمود: و 
چون خدای تعالی بابراهیم دستور داد کعبه را بسازد و او نمی دانست کجا بنا کند. جبرئیل را فرستاد تا نقشه خانه را بکشد- 
تا آنجا که فرمود- ابراهیم شروع بکار کرد اسماعیل از ذٍی طوی مصالح آورده و آن جناب خانه را تا نه ذراع بالا برد» مجددا 
جبرئیل جای حجر الاسود را معلوم کرد و ابراهیم سنگی از دیوار بیرون کرد حجر الاسود را در جای آن قرار داد» همان 
جایی که الآن هست. 


بعد از آنکه خانه ساخته شد» دو درب برایش درست کرد یکی بطرف مشرق» و دری دیگر طرف مغرب» درب غربی مستجار 


نامیده شد. و سقف خانه را با تنه درختهاء و شاخه اذخر بپوشانید» و هاجر پتویی که با خود داشت بر در کعبه بیفکند و زیر آن 


چادر زند گن 3 


بعد از آنکه خانه ساخته شد ابراهیم و اسماعیل عمل حج انجام دادند» روز هشتم ذی الحجه جبرئیل نازل شد و بابراهیم 
گفت: (ارتو من الماء) بقدر کفایت آب بردار چون در منی و عرفات آب نبوده به همین جهت هشتم ذی الحجه روز ترویه 
نامیده شد. پس ابراهیم را از مکه به منی برد» و شب را در منی بسر بردند. و همان کارها که به آدم دستور داده بود» بابراهیم 


نیز دستور داد. 


هن :۳۳۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


ابراهیم بعد از فراغت از بنای کعبه, گفت: (رَبْ ال هذا بلداً آمناء و اوق أَلة مّ المرات» من من مهم پرورد گارا اين را 
شهر مامن کن. و مردمش راء آنها که ایمان آورده اند» از میوه ها روزی ده)- امام فرمود:- منظورش از میوه های دل بود» 


یعنی خدایا مردمش را محبوب دلها بگردان تا سایر مردم با آنان انس بورزند و بسوی ایشان بيایند» و باز هم بیایند. (۱) 
بررسی اخباری که به امور خارق العاده در باره کعبه و حجر الاسود و سنگ مقام اشاره دارند 


مولف: این خلاصه ای است از اخبار اين داستان. آنهم اخباری که خلاصه آن را بیان کرده» و هم در اين اخبار و هم در اخبار 
دیگر امور خارق العاده ای آمده از آن جمله آمده: که خانه کعبه اولین باری که پیدا شد بصورت قبه ای از نور بود» که آن 
را برای آدم نازل کردند» و در همین محل که ابراهیم کعبه را ساخت قرار دادند» و اين قبه هم چنان بود تا آنکه در طوفان نوح 
که دنیا غرق در آب شد. خدای تعالی آن را بالا-برد» و از غرق شدن حفظ کرد. و به همین جهت کعبه را بیت عتیق (خانه 


و در بعضی اخبار آمده: که خدای عز و جل پایه های خانه را از بهشت نازل کرد. 


و در بعضی دیگر آمده: حجر الاسود از بهشت نازل شده و در آن روز از برف سفیدتر بوده و در زمین بخاطر این که کفار 


بدان دست مالبدند سیاه شد. 
و در کافی (۲) نیز از یکی از دو امام باقر و صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: 


پس ابراهيم و اسماعیل خانه را در هر روز به بلندی یک ساق بنا کردند» تا به محل حجر الا.سود رسیدند. امام ابو جعفر 
میفرماید: در این هنگام از کوه ابو قبیس ندایی برخاست. که ای ابراهیم تو امانتی نزد من داری» پس حجر الاسود را بابراهیم 


داد و او در حای خود بکار برد. 


و در تفسیر عیاشی (۳) از ثوری از امام ابی جعفر علیه السلام روایت کرده. که گفت از آن جناب از حجر الاسود سژال کردم 
فرعوخ مه شا ستکها از ستگهان بزشت نه رفن از لشته ارل خر الاسودذ بود» که آن را به ودیعه بابراهیم دادند. دوم مقام 


و در بعضی از روایات آمده: که حجر الاسود قبلا فرشته ای از فرشتگان بوده است. 
مولف: و نظاثر این معانی در روایات عامه و خاصه بسیار است. و چون یک یک آنها خبر.] 


ص: ۴۳۵ 
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۲- فروع کافی ج ۴ ص ۲۰۵ حدیث ۴ 
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واحد است. و نمی شود بمضمونش اعتماد کرد و از مجموع آنها هم چیزی استفاده نمی شود. لذا نه تواتر لفظی دارند. و نه 


وارد شده. همینطورند. و لذا اصراری نیست که آنها را طرد و بکلی رد کنیم. 


اما روایاتی که می گوید: کعبه قبلا- قبه ای بود» که برای آدم نازل شد. و همچنین آنها که می گویند: ابراهیم بوسیله براق 
بسوی مکه رفت. و امثال این مطالب. از باب کرامت و خارق العاده. و حوادث غیر طبیعی است. که هیچ دلیلی بر محال 
بودنش نداريم علاوه بر اينکه اين تنها معجزه ای نیست که قرآن کریم برای انبیاء خود اثبات کرده. بلکه آنان را به معجزات 
بسیار و کرامات خارق العاده زیادی اختصاص داده است. که موارد بسیاری از آن در قرآن ثابت شده است. 


و اما روایاتی که داشت: پایه های کعبه و نیز حجر الاسود و سنگ مقام از بهشت نازل شده- و اينکه سنگ مقام در زیر مقام 


فعلی دفن شده- و نظاثر این در باره اش گفتیم: که نظیر این گونه روایات در معارف دینی بسیار است» حتی در باره بعضی از 
نباتات و میوه ها و امثال آن آمده. که مثلا فلان میوه یا فلان گیاه» بهشتی است. 


و نیز روایاتی که می گوبد: فلان چیز از جهنم» و یا از فوران جهنم است» و باز از همین دسته است روایاتی که در باب طینت 
وارد شده. میگوید طینت مردم با سعادت از بهشت. و طینت اشقیاء از آتش بوده یا از دسته اول از علیین؛ و از دسته دوم از 


سجین بوده افتتا: 


و نیز از همین دسته است آن روایاتی که می گوید: بهشت برزخ در فلامن قطعه از زمین و آتش برزخ در آن قطعه دیگر از 
زمین است. و روایاتی که می گوید: قبر یا باغی از باغ های بهشت است» و يا حفره ای از حفره های جهنم. و امثال این روایات 


که هر کس اهل تتبع و جستجو و نیز بینای در مطاوی اخبار باشد به آنها دست می یابد. 


و این گونه روایات همانطور که گفتیم بسیار زیاد است» بطوری که- اگر نتوانیم مضمون یک یک آنها را پپذيريم- باری همه 
را هم نمی توانیم رد نموده» بکلی طرح کنیم. و یا در صدور آنها از ائمه ع» و یا در صحت انتساب آنها به آن حضرات مناقشه 
کنیم» چون این گونه روایات از معارف الهیه است که فتح بابش بوسیله قرآن شریف شده و ائمه علیه السلام مسیر آن را دنبال 
کرده اند آری از کلام خدای تعالی برمی آید: که تنها حجر الاسود و چه و چه از ناحیه خدا نیامده» بلکه تمامی موجودات از 
ناحیه او نازل شده است. و آنچه در این نشثه که نشثه طبیعی و مشهود است دیده می شود همه از ناحیه خدای سبحان نازل 


شده» چیزی که هست آنچه از موجودات 


ص: ۴۳۶ 
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و حوادث که خیر و جمیل است. و با وسیله خیره و یا ظرف برای خیر است. از بهشت آمده و باز هم به بهشت برمیگردد و 


آنچه از شرور است یا وسیله برای شر و یا ظرف برای شر است. از آتش دوزخ آمده و دوباره به همانجا بر می گردد. 


اینک نمونه هایی از کلام خدا: ( ِنْ من شین م الا عندنا حراهُ و ما له لا در تقلوم» هیچ چیز نیست مگر آنکه نرد ما از 
آن خزینه ها هست. و ما نازل نمی کنیم» مگر به اندازه ای معلوم). (۱) که می رساند تمامی اشیاء عالم نزد خدا موجودند؛ و 
بوجودی نامحدود و غیر مقدر با هیچ تقدیر موجودند» و تنها در هنگام نزول تقدیر و اندازه گیری میشوند» چون کلمه 


پس آیه شریفه» مسئله خدایی بودن هر چیز ره عمومیت داده» همه چیز را از ناحیه خدا میدانده و آیاتی دیگر این معنا را در 
باره بعضی از چیزها بخصوص اثبات می کند مانند آیه: (2 أرّلَ لکم من انعم ماه آژواج» تا نها امنیس تعهای بایان 
هشت جفت نازل کرد») (۲) است و آیه: 


(و آنلناالحدید فیه بأس مدید آهن را نازل کردیم که در آن قدرتی بسیار است) (۳) میباشد و آیه: 


(و فی الشّماء ررکم و ما تُوعَدُونٌ» رزق شما و آنچه که وعده اش را بشما داده اند در آسمان است) (۴) که انشاء الله توضیح 
معنایش خواهد آمد. 


پس بحکم این آیات آنچه در دنیا هست همه از ناحیه خدای سبحان نازل شده و خدا در کلامش مکرر فرموده: که بار دیگر 


2 
0 


همه آنها بسوی پرورد گار بر می گردند از آن جمله آیات زير است: (و أو الی ریک امه بدرستی که منتهی بسوی 
پرورد گار تو است) (۵) و نیز (اٍلی ریک الرجُحی 


» باز گشت بسوی پرورد گار تو است) (۶) و نیز (الَهالَمَصیت باز گشت بسوی او است) (۸۷ (آلا ای الله تَصی الْأمُورْ آ گاه باشید 


که همه امور بسوی خدا باز می گردد) (۸) و آیات بسیاری دیگر. 


و نیز آیه سوره حجر این معنا را هم افاده می کند: که اشیاء- در فاصله میانه پیدایش و با زگشت- بر طبق مقتضایی سیر می 
کنند» که کیفیت آغازشان آن را اقتضاء کرده» و بر آن سرنوشتی از سعادت و شقاوت و خیر و شر جریان می یابند» که ابتداء 
وجودش افتضای آن را دارد؛ و این معنا از آیات زیر نیز استفاده می شود: (کل یَعمَل علی شاکلته» هر کسی بر طینت خود می 


۶ رد 


تند) )٩(‏ (یِکل هه و مََلیها.۱) هر کسی برای خود هدفی معین دارد که خواه ناخواه به همان سو رو 
ص: ۳۳۷ 

۱- سوره حجر آبه ۳۱ 

۲- سوره زمر آیه ۶ 


۳- سوره حدید آیه ۳۲۵ 


۴- سوره زاریات آبه ۳۲ 
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۵- سوره نجم آیه ۳۲ 
۶-سوره علق آیه ۸ 
۷- سوره مومن آیه ۳ 
۸-سوره شوری آیه ۵۳ 
او ری ات۴ 


۰ع- سوره بقره آبه ۱۴۸ 
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و منظور در اینجا تنها اشاره اجمالی و بان مقداری است که بحث ما تمام شود و آن این است که اخباری که می گوید: 
موجودات طبیعی نامبرده از بهشت نازل شده و یا از جهنم آمده در صورتی که ارتباطی با مسئله سعادت و شقاوت انسانها 
داشته باشد میشود معنای صحیحی برایش تصور کرد. چون در اینصورت با اصول قرآنی که تا حدی مسلم است. منطبق می 
شود هر چند که این توجیه باعث نشود که بگوئیم هر یک از آن روایات صحیح هم هست» و می توان بدان اعتماد کرد" 


دقت فرمائید . 
استدلال آنها که بکلی منکر این دسته روایات شده اند 


در این مسئله بعضی ها بکلی منکر روایات نامبرده شده اندء و چنین استدلال کرده اند: که از ظاهر آیه: (و لد یرف اٍثراهیم 
اعد مایت و |شماعیل) الخ بر می آید که اين دو بزرگوار خانه کعبه را بنا کرده اند» و برای عبادت کردن خدا در 
سرزمین و ثنیت و بت پرستی بنا کرده اند و اينکه پاره ای داستان سراء و به پیروی آنان جمعی از مفسرین» حرفهای دیگری 
که قرآن از آن سکوت کرده اضافه کرده اند. حرفهایی است زیادی» که نباید بدان اعتناء ورزید. 


هر چند که در این روایات خود تراشیده تفنن کرده یک بار خانه خدا را قدیم دانسته یک بار از زیارت حج آدم سخن گفته 
اند باری دیگری از آسمان رفتن آن در زمان طوفان خبر داده» و نیز گفته اند حجر الاسود سنگی از سنگهای بهشت بوده 


و این آرایشها که داستانسرایان از یک داستان اسطوره ای خود بعنوان داستانی دینی کرده اند» هر چند که در دل ساده لوحان 
اثر خود را کرده و لیکن مردم خردمند و صاحب نظران از اهل علم هرگز غفلت ندارند از اينکه شرافتی که خدا ببعضی 
موجودات نسبت به بعضی دیگر داد شرافت معنوی است. پس شرافت خائه کعبه بخاطر انتسایی است که بخدا دارد و شرافت 
حجر الاسود بخاطر این است که بندگان خدا بدان دست می کشند. و در حقیقت بمنزله دست خدای سبحان است» و گر نه 
صرف یاقوت و یا در و با چیز دیگر بودن در خانه در اصل باعث شرافتی آن نمی شود چون شرافت در و یاقوت حقیقی 


تست. 


در ناحیه خدا یعنی در بازار حقائق چه فرقی بین سنگ سیاه و سفید هست. پس شرافت خانه تنها بخاطر این است که خدا نام 
خود را بر آن نهاده» و آن را محل انواع عبادتها قرار داده عبادتهایی که در جای دیگر عملی نمی شود و تفصیلش گذشت؛ 
نه بخاطر اینکه سنگهای آن بر ساير سنگها برتری دارد» و با محل ساختمان آن از سایر زمین ها امتیاز دارد» و یا بنای آن از 


آسمان و از عالم نور آمده است. 
و این مطلب تنها مربوط بخانه کعبه نیست, بلکه شرافتی هم که انبیاء بر سایر افراد بشر 


ص: ۳۳/۸ 
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بر گزیده» و به نبوت اختصاصشان داده» و بوت» خود یکی از امور معنوی است. و گر نه در دنیا خوشگل تر و خوش لباس تر 


از ابیاء بسیار بودند. و نیز برخوردارتر از ایشان از نعمت ها زیاد بوده اند. 


آن گاه گفته است: علاوه بر اینکه این روایات بخاطر تناقض و تعارضی که با یکدیگر دارند. و نیز بخاطر اینکه سند صحیحی 
ندارند» و علاوه مخالف با ظاهر کتابند» از درجه اعتبار ساقطاند. 


و نیز گفته: این روایات از جعلیات اسرائیلی ها است» که به دست زندیق های بهود در بین مسلمانان انتشار بافته و خواسته اند 


بدین وسیله معارف دینی مسلمانان را زشت و در هم و بر هم کنند» تا هیچ بهود و نصارایی رغبت به اسلام پیدا نکند. 
پاسخ به منکرین و معترضین و بیان اينکه اینها دجار اشکال بزرگتری شده اند 


ملف: این بود گفتار آن معترض, اینکک در پاسخ می گوئیم: هر چند که مطالبش تا اندازه ای موجه و درست است» و لیکن 
قدری تندروی کرده. و (مثل همه تندرویها که انسان را از آن طرف می اندازد) طوری اشکال کرده که خودش دچار اشکال 


پر کف و رده فر شده است. 


اما اینکه گفت: روایات از درجه اعتبار ساقطند. چون که با هم تعارض و تناقض دارند و نیز مخالف با کتاب خدا هستند 
اشکال واردی نیست. برای این که اگر کسی می خواست به مضمون یک یک آنها ترتیب اثر دهد این اشکال وارد بود» (که 
مثلا در بودن مناقض با یاقوت بودن است) ولی ما گفتیم: که پذیرفتن آن معنای مشترکی که همه بر آن دلالت دارند» عیبی 


ندارد و معلوم است که تعارض در متن روایات ضرری به آن معنای مشترکک و جامع نمی زند. 


لبته اين را هم بگوئیم: که سخن ما همه در باره روایاتی بود که به مصادر عصمت. یعنی رسول خدا (صلی اله علیه و آله» و 
ائمه معصومین از ذریه او منتهی می شود نه روایات دیگر, که مثلا از مفسرین صحابه و تابعین نقل شده. چون صحابه و تابعین 
حالشان حال ساير مردم است. و از نظر روایت هیچ فرقی با سایر مردم ندارند» و حتی آن کلماتی هم که بدون تعارض از 
ایشان نقل شده. حالش. حال آن کلماتی است که متعارض است. و خلادصه سخن اینکه» کلمات صحابه و تابعین نه 
متعارضش حجت است. و نه بدون متعارضش. برای اینکه آنچه در اصول معارف دینی حجت است. کتاب خدا است و سنت 


قطعی و بس. 


پس روایاتی که در مثل مسئله مورد بحث از معصومین نقل میشود. و در آنها تعارض هست. صرف این تعارض باعث نمی 
شود که ما آنها را طرح نموده از اعتبار ساقط بدانیم مگر آنکه همان جهت جامع نیز مخالف با کتاب خدا و سنت قطعی 


باشد. و یا نشانه هایی از دروغ و جعل همراه داشته باشد. 


ص: ۴۳۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


در نتیجه دلیل نقلی در اینجا به چند دسته تقسیم می شود یکی آن دلیلی که باید قبولش کرد مانند کتاب خداء و سنت 
قطعی و یکی آن دلیلی که باید ردش کرد و نپذیرفت. و آن عبارت از روایتی است که مخالف با کتاب و سنت باشد. و سوم 
آن روایاتی است که نه دلیلی بر ردش هست و نه بر قبولش و چهارم آن روایاتی است که نه از نظر عقل دلیلی بر محال بودن 


مضمونش هست. و نه از جهت نقل یعنی کتاب و سنت قطعی. 


پس با این بیان فساد این اشکال دیگرش هم روشن شدء که گفت: سند این احادیث صحیح نیست» برای این که صرف صحیح 


نبودن سند» باعث نمی شود که روایت طرح شود ما دام که مخالف با عقل و یا نقل صحیح نباشد. 


و اما مخالفت این روایات با ظاهر جمله: (و ذ یرم راهم لقاع من البیْت) الخ» هیچ معنایی برایش نفهمیدم. آخر کجای 


این آیه شریفه دلالت دارد که مثلا حجر الاسود از بهشت نبوده؟ 
و يا در زمان آدم قبه ای بجای این خانه برای آدم نازل نشده؟ و در هنگام طوفان نوح آن قبه باسمان نرفته است؟. 


و آیا آیه بیش از اين دلاعلت دارد که اين خانه از سنگ و گل ساخته شده و سازنده اش ابراهیم بوده؟ این مطلب چه ربطی 


دارد به اینکه آنچه در روایات آمده درست است با درست نیست؟ 


ه تا اشکانی هرن وزاات بت ات که خی با ده آطانیی ساره وا تطضی ریز ور بت اه هو 


و یا ناشی از تقلید کورکورانه. و دنبال روی بدون اراده از علوم طبیعی است. که در این عصر همه چیز را زیر پا نهاده. حکم 
می کند بر اينکه همانطور که باید هر حادثه از حوادث طبیعی را معلول علتی مادی و طبیعی بدانیم امور معنوی مربوط به آن 
حادثه از قبیل تعلیمات اجتماعی را هم باید به یک علتی مادی» و یا چیزی که بالأخره به ماده بر گردد مستند کنیم برای اینکه 


در تمامی شئون حوادث مادی. حاکم همان ماده است. 


رد با اثبات حقائق معنوی در شان علوم طبیعی و اجتماعی نیست 


در حالی که این تقلید صحیح نیست. و وظیفه یک دانشمند این است که این قدر تدبر داشته باشد» که علوم طبیعی تنها می 
تواند از خواص ماده و ت ر کیب های آن و ارتباطی که آثار طبیعی با موضوعاتش دار بحث کنده که این ارتباط طبیعی 


خکونه استز؟ 


و همچنین وظیفه علوم اجتماعی تنها این است که از روابط اجتماعی که میانه حوادث اجتماعی هست بحث کند» و اما حقایق 
خارج از حومه ماده. و بیرون از میدان عملیات آن» حقایقی که محیط به طبیعت و خواص آنست. و همچنین ارتباط معنوی و 


غیر مادی آن با حوادث عالم» و 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


ص! ۴۳۴۳۰ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


اینکه آن حقایق چه ارتباطی با عالم محسوس ما دارد؟ وظیفه علوم طبیعی و اجتماعی نیست. و این علوم نباید در آن مسائل 


ای ۱ ۱ 
اجزایی از گل و سنگ. و سازنده داشته باشد» که با حرکات و اعمال خود آن سنگ ها و گل ها را بصورت خانه ای در 
آورد و یا بحث کند که چگونه فلان حجره از سنگ های سیاه ساخته شد. هم چنان که علوم اجتماعی تنها می تواند حوادث 
اجتماعیه ای که نتیجه اش بنای کعبه بدست ابراهیم است معلوم کند» و آن حوادث عبارتست از تاریخ زنده او و زندگی 


هاجر و اسماعیل و تاریخ سرزمین تهامه» و توطن جرهم در مکه و جزئیاتی دیگر. 
و اما اينکه این سنگ یعنی حجر الاسود مثلا چه نسبتی با بهشت يا دوزخ موعود دارد؟ 


بررسی ۰ تواند سخنانی را که دیگران در | ین باره گفته اند. و یا خواهند گفت» انکار کند» و 
قرآن کریم در باره این سنگ و سنگهای دیگر و هر موجود دیگر فرموده: همه از ناحیه قرارگاهی که نزد خدا داشته اند نازل 
شده اند» و دوباره به سوی او برمی گردند» بعضی به سوی بهشت او و بعضی به سوی دوزخش و باز همین قرآن ناطق است 


به اينکه اعمال به سوی خدا صعود می کند. و به سوی اویش می برند» و به او می رسد. 


با اينکه اعمال از جنس حرکات و اوضاع طبیعی هستند. و این معنا که چند حرکت. یک عمل را تشکیل می دهد و اجتماع 
برای آن عمل اعتباری قائل میشود و گر نه عمل بودن یک عمل, امری تکوینی و حقیقتی خارجی نیست, آنچه در خارج 
حقیقت دارد. همان حرکات است (مثلا نماز که در خارج یک عمل عبادتی شمرده می شود. عبارت است از چند حرکت 
بدنی» و زبانی» که وقتی با هم ترکیب می شود نامش را نماز می گزاریم» با این حال قرآن می فرماید: عمل شما را بسوی 
خدا بالا می برند: (يه ضع الکلم ایب و لاخ یره کلمه طیب بسوی خدا بالا می رو و عمل صالح آن را 
تقویت میکند) (۱) و آیه ای دیگر آن را معنا نموده» می فرماید: (و لکن یله وی منکن 1 گوشت فرنای شماه بدا نمی 


رسد. و لکن تقوای شما باو می رسد) (۲)» و تقوی یا خود فعل است. و با صفتی است که از فعل حاصل می شود. 
معارف دینی بطور مستقیم هیچ ربطی به طبیعیات و اجتماعیات ندارند 


پس کسی که می خواهد در باره معارف دینی بحث کند باید در اینگونه آیات تدبر کند و بفهمد که معارف دینی بطور 
مستقیم هیچ ربطی به طبیعیات و اجتماعیات از آن نظر که طبیعی و 


۳۴ 


۱- سوره فاطر آبه ۱۰ 


۲- سوره حج آیه ۳۷ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


اجتماعی است. ندارد بلکه اتکاء و اعتمادش همه بر حقایق و معانی ما فوق طبیعت و اجتماع است. 


نیست. بلکه شرافتی است معنوی که از تفضیل الهی ناشی شده است) سخنی است حق. و لکن این را هم باید متوجه میشد. که 
باشد که احتباجات اجتماعی هر بکک را برای موضوع و ماده اش معین می کند» از قببل ریاست؛ و فرماندهی در انسانهاء و 
ارزش و گرانی قیمت. در مثل طلا و نقره» و احترام پدر و مادر و محترم شمردن قوانین و نوامیس. که معانیش در خارج وجود 
ندارد بلکه اعتباریاتی است که اجتماعات بخاطر ضرورت احتیاجات دنیوی معتبر شمرده» در بیرون از وهم و اعتبار اجتماعی 


اثری از آن دیده نمیشود. 


و این هم پر واضح است که احتیاج کذایی در همان عالم اجتماع وجود دارد و از آن عالم پا فراتر نمی گذارد چون گفتیم: 


خوب؛ اگر بنا شد شرافت رسول دا (صلی اه علیه و آله) از باب همین شرافتهای اعتباری باشد» چه مانعی دارد که یکت خانه 


وی سنگی هم یه همین شرافت مشرف گوده 


و اگر شرافت نامبرده از معانی حقیقی و واقعی و نظیر شرافت نور بر ظلمت. و علم بر جهل؛ و عقل بر سفاهت باشد» بطوری 
که حقیقت وجود رسول خدا (صلی ال علیه و آله) مثلا غیر حقیقت وجود دیگران باشد» هر چند که ما با حواس ظاهری خود 
آن را درک نکنيی که حقیقت مطلب هم از این قرار است. چون لابق به ساحت قدس ربوبی همین است» که فعل او و حکم 
او را حمل بر حقيقت کنیم» نه اعتباره هم چنان که خودش فرمود! (وّ ما فا الشماوات و الْْْض و ما ییا لاعبی؛ ما 
ناما لا با و لک أَترهم لا یمونٌ. ما آسمانها و زمین و ما بین آن دو را که می آفريديم؛ بازی نمیکردیم» و ما آن 


دو را جز به حق نیافربدیم» ولی بیشتر مردم نمیدانند) (۱) که انشاء له پیانش خواهد آمد. 


وقتی چنین شرافتی بنحوی در انبیاء ممکن باشدء چه مانعی دارد که در غیر انبیاء از قبیل خانه و سنگ و امثال آن نیز پیدا شود؟ 


و دلیلی که این شرافت را ببان 


ص: ۳۴۲ 


۱- سوره دخان آبه ۳۹ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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می کند بخاطر انس ذهنی که اهل اجتماع باصطلاحات اجتماعی خود دارند» ظاهر در شرافت های اعتباری و معروف باشد. 


اینگونه بیانات الهی و ظواهر دینی پرده هابی است که بر روی اسراری انداخته شده 


راستی چقدر خوب بود می فهمیدیم این آقایان با آیاتی که در خصوص زینت های بهشتی و تشرف اهل بهشت به طلا و نقره 
سخن میگوید» چه معامله میکنند؟ با اینکه طلا و نقره دو فلز هستند» که به غیر از گرانی قیمت که ناشی از کمیابی آنها است؟ 
هیچ شرافتی ندارند؟ از ایشان می پرسیم: منظور از احترام و تشریف اهل بهشت بوسیله طلا و نقره چیست؟ و داشتن طل و نقره 
و ثروتمند بودن در بهشت چه اثری دارد؟ با اينکه گفتيم اعتبار مالی تنها در ظرف اجتماع معنا دارد؛ و در بیرون از این ظرف 
اصلا معنا ندارد؛ آیا برای اين گونه بيانات الهی؛ و ظواهر دینی وجهی به غیر این هست. که بگونیم اين ظواهر پرده هایی 


ریت | کر دوشن اس که انم تم اتف ناد بسن کرت اناد در رهق ]هت سا قانم و رن 
نظیر آن را در بعضی از مسائل دنیایی جائز ندانیم؟. 


امت محمد (صلی اللّه علیه و آله) جه کسانی هستند؟ 


و در تفسیر عیاشی (۱) از زبیری از امام صادق علیه السلام روایت آمده که گفت: به حضرتش عرضه داشتم: بفرمائید ببینم 
امت محمد (صلی الّه علیه و آله) چه کسانی هستند؟ فرمود: امت محمد (صلی الّه علیه و آله) خصوص بنی هاشمند» عرضه 
فا و یت 
تعالی که فرموده: ( در اراهیم یم اوعد من ابیت و |شماعیل ر بقل نانک نت الشمیغ ال 9 نا و اجعلنا مش لین 
که و من دنه نله لک و آرنا منایتکنه و تب عَینا الک آلت الاب الحیمغ)» که وقتی خدای تعالی این دعای 
ابراهیم و اسماعیل را مستجاب کرد و از ذریه او امتی مسلمان پدید آورد. و در آن ذریه. رسولی از ایشان؛ یعنی از همین امت 
مبعوث کرد که آیات او را برای آنان تلاوت کند» و ایشان را تزکیه نموده» کتاب و حکمتشان بیاموزد. 


و نیز بعد از آنکه ابراهیم دعای اولش را به دعای دیگر وصل کرد و از خدا برای امت» طهارت از شرکث و از پرستش بت ها 
درخواست نمود. تا در نتیجه امر آن رسول در میانه امت نافذه و موثر واقع شود و امت از غیر او پیروی نکنند و گفت: (و 


ما مد 


اجنینی و یی آنْ تب الأضناي رَبْ هن اضللن کثیراً من الّاس فمن تبعنی نمی و من عصانی فانک عُفو رحیغ). (۲) 


لذا از اینجا می فهمیم آن امامان و آن امت مسلمان» که محمد (صلی الّه علیه و آله) در میان آنان مبعوث شده به غیر از ذریه 


ابراهیم نیستند» چون ابراهیم درخواست کرد که خدایا (مرا و فرزندانم را از 


۳۳۳ 


۲- سوره ابراهیم آیه ۳۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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اينکه اصنام را بپرستیم دور بدار). 


مولف: استدلال اما علیه السلام در نهایت درجه روشنی است برای اينکه ابراهیم از خدا خواست تا امت مسلمه ای در میانه 
ذریه اش باو عطا کند و از ذیل دعایش که گفت: (پرورد گارا در میانه آن امت که از ذریه من هستند رسولی مبعوث کن)؛ 
فهمیده می شود که این امت مسلمان همانا امت محمد (صلی الّه علیه و آله) است. اما نه امت محمد (صلی اه علیه و آله) 
بمعنای کسانی که محمد (صلی ال علیه و آله) بسوی آنان مبعوث شده. و نه امت محمد (صلی الّه علیه و آله) بمعنای آن 
کسانی که بوی ایمان آوردند. چون این دو معنای از امت. معنایی است اعم از ذریه ابراهیم و اسماعیل بلکه امت مسلمی 


از سوی دیگر ابراهیم از پرورد گارش درخواست می کند که ذریه اش را از شرک و ضلالت دور بدارد؛ و این همان عصمت 
است. و چون می دانیم که همه ذریه ابراهیم معصوم نبودند زیرا ذریه او عبارت بودند از تمامی عرب مصر و یا خصوص 
قریش» که مردمی گمراه و مشرکک بودند» پس می فهمیم منظورش از فرزندان من (بنی) خصوص اهل عصمت از ذریه است؛ 
که عبارتند از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و عترت طاهرینش ع» پس امت محمد (صلی الّه علیه و آله) هم تنها همینها 


شنفدن که در خغا ابراهیم منظور بودند. 


2 


و شاید همین نکته باعث شده که در دعای دوم بجای ذریه کلمه بنین را بیاورد» مید اين احتمال جمله: (فعَنْ تبعنی فانه منی» 
و من عصانی فبانک غُضور رَحیم) الخ است چون بر سر این جمله فای تفریع و نتيجه را آورده» و با آوردن آن پیروانش را 
جزئی از خودش خوانده» و از دیگران ساکت شده. کانه خواسته است بگوید: آنها که مرا پیروی نکنند با من هیچ ارتباطی 


ندارند و من آنها را نمی شناسم» (دقت کنید). 


و اينکه امام فرمود: (پس از خدا برای آنان تطهیر از ش رک و بت پرستی درخواست کرد) الخ» هر چند که تنها تطهیر از بت 
لذا اما علیه السلام تطهیر از معاصی را هم اضافه کرد چون به بیانی که در آیه: (صدراط لین نت َلیهغ). (۱) گذشت؛ 


و اينکه امام علیه السلام فرمود: (اين دلالت دارد بر اینکه ائمه و امت مسلمان) الخ» معنایش این است که آیه دلالت دارد که 


امام و امت یکی است. و به بیانی که گذشت این ائمه و امت از ذریه ابراهیم اند. 


۴۳۳۶ 


۱- سوره فاتحه الکتاب آیه ۶ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


در اینجا اگر بگویی: در صورتی که مراد به امت در اين آیات و نظاثر آن» مانند آیه: (کغ خر مرج ِلّاس) (6۱ تنها 
عده ای معدود از امت باشند و کلمه نامپرده شامل حال بقیه نشود. لازم می آید بدون جهتی مصحح. و بدون قرینه ای مجوزء 
کلام خدا را حمل پر مجاز کنیم علاوه بر ا ین که بطور کلی خطاب های قرآن متوجه به عموم مردمی است که به پیامبر اسلام 
ایمان آورده اند و اد ین مطلب آن قدر روشن و بدیهی است» که هیچ احتیاج به استدلال ندارد. 


در پاسخ می گوئیم: اطلاق کلمه امت محمد (صلی الّه علیه و آله) در عموم مردمی که بدعوت آن جناب ایمان آورده اند 
اطلاقی است نو ظهور و مستحدث. باین معنا که بعد از نازل شدن قرآن و انتشار دعوت اسلام این استعمال شایع شد. و از هر 
کس مییرسیدی از امت که هستی؟ میگفت: از امت محمد (صلی اه علیه و آله) هستم و گر نه از نظر لغت کلمه امت بمعنای 
قوم است» هم چنان که در آیه: (علی تم من مرک وم هم (41 به همین معنا است حتی در بعضی موارد بر یکک 
نفر هم اطلاق می شود مانند آیه شریفه: (د|پراهیع کات مه تنل ابراهيم امتی بود عبادتگر برای خدا) (۳). 


معنای کلمه" امت" از نظر عمومبت و وسعت تابع مورد استعمال با اراده گوینده است 


بنا بر این پس معنای کلمه از نظر عمومیت و وسعت. و خصوصیت و ضیق. تابع موردی است که لفظ (امت) در آن استعمال 
می شود یا تابع معنایی است که گوینده از لفظ اراده کرده است. 


پس کلمه نامبرده در آیه مورد بحث که می فرماید: (رَیُنا و انا مُشرلعین لک و من ذریْتن َثه مُشِعَهٌ تکث) الخ با در نظر 
داشتن مقام آن که گفتیم مقام دعا است با بیانی که گذشت. جز به معنای عده معدودی از آنان که برسول خدا (صلی ال 
علیه و آله) ایمان آوردند نمی تواند باشد. و همچنین در آیه ای که شما آوردید. یعنی آیه: (کْتَمْ خر أمه از 
که با در نظر داشتن مقامش, که مقام منت نهادن و تنظیم و ترفیع شان امت است. بطور مسلم شامل تمامی امت اسلام نمی 


شود. 


و چگونه ممکن است شامل شود؟ با اينکه در این امت فرعون صفتانی آمدند» و رفتند» و هميشه هستند» و نیز در میانه امت 
دجال هایی هستند. که دستشان بهیچ اثری از آثار دين نرسید. مگر آنکه آن را محو کردند. و بهیچ ولیی از اولیاء خدا نرسید 
مگر آنکه او را توهین نمودند» که انشاء اللّه بیان کاملش در همان آبه (۴) خواهد آمد. 


پس آیه نامبرده از قببل آیه: (و آّی فضلتْکم علی الْعالمیق) است. که به بنی اسرائیل می فرماید: (من شما را بر عالمیان برتری 
دادم)» (۵) که یکی از همین بنی اسرائیل قارون است. که 


ص: ۴۴۵ 
۱- سوره آل عمران آبه ۱۹۰ 


۲-سوره هود آبه ۴۳۸ 


۳- سوره نحل آیه ۱۳۰ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۴- سوره آل عمران آیه ۱۹۰ 


۵-سوره بقره آیه ۴۷ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


قطعا نمی توان گفت: آیه شامل او نیز می شود هم چنان که کلمه (قوم من) در آیه: (و قال الرْسول یا رَبْ ان قومی انح ذوا 
هلا الم آن مهعیر ام سول کف ای پرورد گار من قوم من این قرآن را متروکک گذاشتند)» (۱) شامل حال تمامی افراد امت 
نمی شود بخاطر اينکه اولیاء قرآن و رجالی که (ا تلهم تجارة و لا یم عَنْ ذ کر الله» نه تجارتی آنان را از یاد خدا به خود 


مشغول میکند و نه خرید و فروش) (۲) در میانه همین قوم و امت رسول هستند. 


پس همانطور که گفتیم معنای کلمه امت بر حسب اختلاف موارد مختلف می شود یک جا بمعنای یکک نفر می آید. جای 
هگ سای سای عوقو سای هد رسای هه کی کم سای هه که 
پا ما 0 لک ما کته ان انی برد که کف و اند کردف وسااات قنها زر با لام تشن یره 
رسید که خودتان برای خود معین کرده اید) (۳) که خطاب در آن متوجه به تمامی امت است. یعنی کسانی که به رسول 
اسلام (صلی ال علیه و آله) ایمان آوردند؛ و یا بگو به همه کسانی که رسول اسلام (صلی اه علیه و آله) بسوی آنان مبعوث 


شده است. 
بحث علمی 
سر گذشت ابر اهیم (علیه السلام) یک دوره کامل از سیر عبودیت را در بر دارد 


وقتی به داستان ابراهیم علیه السلام مراجعه می کنیم» که زن و فرزند خود را (از موطن اصلی) حرکت می دهد. و به سرزمین 
مکه می آورد» و در آنجا اسکان می دهد. و نیز بماجرایی که بعد از این اسکان پیشامد میکند. تا آنجا که مامور قربانی کردن 


اسماعیل می شود. و از جانب خدای تعالی عوضیء بجای اسماعیل قربانی می گردد. و سپس خانه کعبه را بنا میکند. 


می بینیم که این س ررگذشت یک دوره کامل از سیر عبودیت را در بر دارده حرکتی که از نفس بنده آغاز گشته به قرب خدا 
منتهی می شود یا به عبارتی از سرزمینی دور آغاز گشته به حظیره قرب رب العالمین ختم می گردد از زینت های دنیا و 
لذائذ آن آرزوهای دروغینش, از جاه» و مال» و زمان و اولاده چشم می پوشد. و چون دیوهاء در مسیر وی با وساوس خود 
منجلابی می سازند او آن چنان راه می رود» که پایش بان منجلاب فرو نرود» و چون (آن دایه های از مادر مهربانتر با 
دلسوزیهای مصنوعی خود) می خواهند خلوص و صفای بند گی و علاقه بدان و توجه به سوی مقام پرورد گار و دار کبریایی 
را در دل وی مکدر سازند. آن چنان سریع گام برمی دارد که شیطانها به گردش نمی رسند. پس در حقیقت سرگذشت آن 
جناب وقایعی بظاهر متفرق است» که در واقع زنجیروار بهم میپیوندد و یکک داستانی تاریخی درست می کند. که این داستان از 


یر بر دی 


ص! ۳۴۶ 
۱- سوره فرقان آبه ۳۰ 
۲- سوره نور آیه ۳۷ 


۳-سوره بقره آبه ۱۳۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ابراهیم حکایت میکند» سیری که از بنده ای بسوی خدا آغاز می گردد» سیری که سر تا سرش ادب است» ادب در سیر ادب 
در طلب ادب در حضور. ادب در همه مراسم حب و عشق و اخلادص,. که آدمی هر قدر بیشتر در آن تدبر و دقت کند. این 


آداب را روشن تر و درخشنده تر می بیند. 
در باره حج و اشاره به اسرار و حکمت آن 


فص هت ی ی ی و ات ی ی یت 
حکایت میکند: ( أَذنْ فی لاس بالعی یوک رجاناه و علی کل ضابر تین رن کل فَج عمیق» در میانه مردم بحج اعلام کن» 
تا پیاد گان و سواره بر م رکب های لاغر از هر ناحیه دور بیایند). (۱) چیزی که هست خصوصیاتی را که آن جناب در عمل حج 
تشریع کرده» برای ما نامعلوم است» ولی این عمل هم چنان در میانه عرب جاهلیت یک شعار دینی بود. تا آنکه پیامبر اسلام 
(صلی الّه علیه و آله) مبعوث شد. و احکامی در آن تشریع کرد. که نسبت به آنچه ابراهیم علیه السلام تشریع کرده بود» 
مخالفتی نداشت. بلکه در حقیقت مکمل آن بود و این را ما از اینجا می گوئيم که خدای تعالی بطور کلی اسلام و احکام آن 
را ملت ابراهیم خوانده می فرماید: (قل نی هدانی یی الی صتراط مُشتقیم دینا قیماً له ٍتراهیم خنیفا؛ بگو پرورد گارم مرا به 
سوی صراط مستقیم هدایت کرده دینی استوار که ملت ابراهیم و معتدل است). (۲) 


و نیز فرموده:(شرع لکغ من این ما وی به ُوحاء و الذی نا ایک و ما وَصینا به اثراهيم و مُوسبی و عیسی برای شما 
از دین همان را تشریع کرد که نوح و ابراهیم و موسی و عیسی را نیز بدان سفارش کرده بود باضافه احکامی که مخصوص تو 
وحی کردیم). (۳) 


و بهر حال آنچه رسول خدا (صلی ال علیه و آله) از مناسکك حح تشریع فرمود» یعنی احرام بستن از میقات» و توقف در 
عرفات. و بسر بردن شبی در مشعرء و قربانی» و سنگ انداختن به سه جمره» و سعی میانه صفا و مروه؛ و طواف بر دور کعبه» و 
نماز در مقام» هر یک به یکی از گوشه های سفر ابراهیم بمکه اشاره دارد» و مواقف و مشاهد او و خانواده اش را مجسم 
میسازد» و براستی چه مواقفی. و چه مشاهدی» که چقدر پاک و الهی بود؟! مواقفی که راهنمایش بسوی آن مواقت. جذبه 


ربوبیت» و سایقش ذلت عبودیت بود. 
عباداتی که توسط انبیاء (علیه السلام) تشریع شده تمثال هایی از سیر عبودی آتان است 


آری عباداتی که تشریع شده (که بر همه تشریع کنندگان آن بهترین سلام باد) صورتهایی از توجه کملین از انبیاء بسوی 
پرورد گارشان است» بت ی تس بت یا بر ی وق 


حضرات بسوی مقام قرب و زلفی داشتند. هم چنان که آیه: رم کان تک شی زفون اه امه نهذ یرای شتا همع روا 
خدا (صلی الّه علیه و آله) اقتدایی 


ص: ۳۴۷ 


۳۴۲6۵66۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۱۲۳۳۷۲ :0۱۷ ۲۲66۲۱۲60 
ِ- سوره تفت آبه ۳۷ 


۲- سوره انعام آبه ۱۶۱ 


۳-سوره شوری آیه ۱۳ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۴۲۵86۱۱۸60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸ 


نیکو بود)؛ (۱) نیز باین معنا اشاره دارد. و می فهماند آنچه امت اسلام به عنوان عبادت میکند» تمثالی از سیر پیامبرشان است. 


و این خود اصلی است که در اخباری که حکمت و اسرار عبادتها را بیان میکند و علت تشریع آنها را شرح می دهد شواهد 


پسیاری بر آن دیده می شود. که متتبع بینا می خواهد تا بان شواهد وقوف و اطلاع یابد..] 


ص: ۴۳۴۸ 


۱- سوره احزاب آیه 5۵ و 1 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۵ ۷ ۸ 


سوره البقره (۳): آبات ۱۳۰ تا ۱۳۴ 


اشاره 
من یعب عن مله |رهیم لام عرفه له و لد اضر یناه فی ادا و اب فی ال خزه لَمنّ الصَالِحینَ ( ۳۰) اد قال له له 1 


أسلم قال لت ارت امین (۱۳۱) و وصّی بها |تراميغ بنیه و قوب يا نی اد له اضرطفی کم لد قلا موق الا و شم 
یر 0۲۲۱ کم تیاه هریش رازه قل وم تون بن یی فا نم میت و آبانک اپراهيع و 
!شماعیل و (شحاق الاً واحدً و تن له مسلمون (۱۳۳) تلکه أَهقَذ لث ها ما کبث و کم ما" سیم و لا ستلون عمّا کائوا 
رن ۱۳ 


ترجمه آبات 


کسی از کیش ابراهیم روگردان است که خود را دچار حماقت کرده فهم خدادادی را از دست داده باشد» با اينکه ما او را در 
دنیا بر گزیدیم و او در آخرت از صالحان است (۱۳۰). 


و ابراهیم فرزندان خود راو یعقوب 


ص: ۴۴۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


هم باین اسلام سفارش کرده گفت: ای پسران من خدا دین را برای شما بررگزید زنهار مبادا در حالی بمیرید که اسلام نداشته 
باشید (۱۳۲): 


حال شما که از این کیش رو گردانید یا همانست که گفتیم فهم خود را از دست داده اید و یا می گویید ما در آن لحظه که 
م رگ یعقوب رسیده بود حاضر بودیم اگر اين را بگوئید که یعقوب از فرزندانش پرسید: بعد از من چه می پرستید؟ گفتند 


بهر حال آنها امتی بودند و رفتند و هر چه کردند برای خود کردند شما هم هر چه بکنید برای خود می کنید شما از آنچه آنان 


می کردند باز خواست نخواهید شد (۱۳۴) 


بیان 


رو گرداندن از کیش ابراهیم (علیه السلام) از حماقت و سفاهت نفس است 


(و من برع عن مله |براهیع ال من سرفه تَْسَ) الخ, کلمه رغبت وقتی با لفظ (عن) متعدی شوده یعنی بگوئیم (من از فلان چیز 
رغبت دارم) معنای اعراض و نفرت را می دهد (یعنی من از فلان چیز اعراض و نفرت دارم)» و چون با لفظ (فی) متعدی شود؛ 


و کلمه (سفه) هم بطور متعدی می آید» و هم لازم و بهمین جهت بعضی از مفسرین گفته اند: 


گفته اند: کلمه (نفسه) تمیز است. نه مفعول و به هر حال معنای جمله اینست که اعراض از ملت و کیش ابراهیم از حماقت 
نفس است. و ناشی از تشخیص ندادن اموری است که نافع بحال نفس است. از اموری که مضر بحال آنست. و از این آیه 


معنای روایت معروف (آن العقل ما عبد به الرحمن عقل چیزی است که با آن رحمان عبادت شود) استفاده می شود. 


(و لد اض. ناه فی الدنیا) الخ کلمه (اصطفاء) به معنای گرفتن چکیده و خالص هر چیز است. بطوری که بعد از اختلاط آن 
با چیزهای دیگر از آنها جدا شود و این کلمه وقتی با مقامات ولا.یت ملاحظه شود منطبق بر خلوص عبودیت میشود و 
خلاصه اصطفاء در این مقام این است که بنده در تمامی شئونش به مقتضای ممل و کیتش و عبودیتش رفتار کند» یعنی برای 
پرورد گارش تسلیم صرف باشد. و این معنا با همان عمل به دین در جمیع شئون تحقق می یابد؛ برای اینکه دین چیز دیگری 
نیست همان مواد عبودیت در امور دنیا و آخرت است. دین نیز میگوید: بنده باید در تمامی امورش تسلیم رضای خدا باشد» 


هم چنان که در آیه: (ِ لین ند الله الْشلامٌ) نیز دین را 


ص: ۴۵۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


همان تسلیم خدا شدن معرفی کرده است. (۱) 
مقام اصطفاء و بر گز ید گی همان مقام اسلام و تسلیم است 


پس معلوم شد که مقام اصطفاء عینا همان مقام اسلام است. و شاهد بر آن آیه: ال له :شم قال: أَشلمت رب 
الحالمین) است» که از ظاهرش بر می آید ظرف (ذ-زمانی که) متعلق انس بجمله (اصسطقیناه) در نخیجه معتا چنین میشود 
اصطفاء ابراهیم در زمانی بود که پرورد گارش به او گفت: اسلام آور» و او هم برای خدای رب العالمین اسلام آورد پس 
جمله: اد قال له :شم قال: أَسَث رب الْعالمی» بمنزله تفسیری است برای جمله: (اصطفینه) الخ. 


نکته و وجه دو" التفات" در دو آیه کریمه 


و در اين آیه التفاتی از تکلم بسوی غیبت بکار رفته» برای اينکه در ابتداء فرمود: (ما او را اصطفاء کردیم)؛ و بعد می فرماید: 
(چون پرورد گارش بدو گفت» با اينکه جا داشت بفرماید: (و چون بدو گفتیم» و التفات دیگری از خطاب توا غیت فحار. 
بگوید: 


(پرورد گارا من اسلام آوردم برای تو). 


حال ببینیم چه نکته ای باعث این دو التفات شده؟ اما التفات اولی نکته اش اینست که خواسته است اشاره کند به اينکه آنچه 
پرورد گار باو فرموده. سری بوده که پرورد گارش با او در میان نهاده. و در مقامی نهاده که مقام خلوت بوده. چون هميشه 
میانه شنونده و گوینده یک اتصالی هست. که وقتی گوینده غایب میشود آن اتصال بهم میخورد و مخاطب از آن مقامی که 
داشت در حقیقت بریده میشود و یا به عبارتی در حقیقت میانه او و گوینده و سخنی که با وی در میان داشت» پرده ای می 
افتد. و بهمین جهت خدای تعالی وقتی قصه را برای پیامبر اسلام حکایت می کند می فرماید (و چون پرورد گارش باو گفت 


چنین و چنان) تا برساند آنچه گفته از اسراری بوده که جای گفتگویش مقام انس خلوت است. 


و اما نکته التفات دومی این است که همان جمله: (و چون پرورد گارش به او گفت)؛» هر چند از یک لطف خاصی حکایت 
می کند. که مقتضایش آزادی ابراهيم در گفتگو است. و لیکن از آنجا که ابراهیم علیه السلام هر چه باشد بالأخره بنده است؛ 
و طبع بنده لت و تواضع است. لذا ایجاب می کند که خود را در اين مقام آزاد و رها نبیند» بلکه در عوض ادب حضور را 
مراعات کند. چون در غیر اینصورت در حقیقت خود را مختص بمقام قرب و متشرف بحظیره انس حساب کرده. در حالی که 
ادب بندگی اقتضاء میکند او در همان حال هم خود را یکی از بند گان ذلیل و مربوب ببیند. و در برابر کسی اظهار لت کند؛ 


ص: ۴۵۱ 


۱- سوره آل عمران آیه ۱۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


می گفت: (اسلمت لک من تسلیم توام) بلکه باید می گفت: (اسلمت لرب العالمین؛ تسلیم آنم که همه عالم مربوب و تسلیم 


او بند). 
خوب بحمد اه وجه این دو التفات را فهمیدیم» حال بینیم کلمه (اسلمت) چه معنا دارد؟ 


اضول9 کلمه (امتلام) که باب افعال استء و کلنه (شنلیم) که باب تقعیل است و کلمه (انخساهم) که پات اسضنال استاه هر 
۱ 
تکتفه و او را از کرد حور سازه‌ این لاسام وشن و انشیلام استهضجان کهدر فراق کریم آمده ولی‌غن اف 
هه له آری کسی که روی دل تسلیم برای خدا کند)» (۱) و نیز فرموده: نی وت وهی لْْذی فطر الّماوات و الأْض 
یف من روی دل. متوجه بسوی آن کس میکنم که آسمانها و زمين را بيافرید توجهی معتدلانه). (۲) 


و وجه هر چیز عبارت از آن طرف آن چیز است که روبروی تو قرار دارد» ولی بالنسبه به خدای تعالی وجه هر چیز تمامی 
وجود آنست. برای اينکه چیزی برای خدا پشت و رو ندارد» پس اسلام انسان برای خدای تعالی وصف رام بودن و پذیرش 
انسان است» نسبت بهر سرنوشتی که از ناحیه خدای سبحان برایش تنظیم می شود چه سرنوشت تکوینی» از قدر و قضاء و چه 
تشریعی از اوامر و نواهی و غیر آن» و به همين جهت میتوان گفت: مراتب تسلیم بر حسب شدت و ضعف وارده بر انسان و 
آسانی و سختی پیش آمدها؛ مختلف می شود آنکه در برابر پیش آمدهای ناگوارتر و تکالیف دشوارتر تسلیم می شود؛ 
اسلامش قوی تر است. از اسلام آن کس که در برابر ناگواری ها و تکالیف آسانتری تسلیم می شود پس بنا بر این اسلام 


معنای اسلام و مراتب و درجات چهار گانه اسلام و ایمان 
مرتبه اول اسلام 


مرتبه اول از اسلام پذیرفتن ظواهر اوامر و نواهی خدا است. به اينکه با زبان شهادتین را بگوید» چه اينکه موافق با قلبش هم 
باشد. و چه نباشده که در این باره دای تعالی فرموده: (قالّت الأْغراب: آمّه قلْ: لم نموه و لکن قولوا: آشلهنه و لا بل 
یمان فی قلوبکش اعراب گفتند: 


ما ایمان آوردیم بگو: هنوز ایمان نیاورده اید» و لکن بگوئید: اسلام آوردیم» چون هنوز ایمان داخل در قلبتان نشده). (۳) در 
مقابل اسلام باین معنا اولین مراتب ایمان قرار دارد» و آن عبارتست از اذعان و باور قلبی بمضمون اجمالی شهادتین؛ که لازمه 
اش عمل به غالب فروع است. 


ص: ۴۵۲ 
۱- سوره بقره آبه 5۱ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۲- سوره انعام آیه ۷۹ 


۳-سوره حجرات آبه ۱۴ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
مرثبه دوم 


مرتبه دوم از اسلام دنباله و لازمه همان ایمان قلبی است که در مقابل مرتبه اول اسلام قرار داشت. یعنی تسلیم و انقیاد قلبی 
نسبت به نوع اعتقادات حقه تفصیلی و اعمال صالحه ای که از توابع آن است. هر چند که در بعضی موارد تخطی شود و 
خلاصه کلام اين که داشتن این مرحله منافاتی با ارتکاب بعضی گناهان ندارد. و خدای تعالی در باره این مرحله از اسلام می 
فرماید: 


لیم منوا بآیاتنه و کانوا شمیت آنان که به آیات ما ایمان آوردند. و مسلمان بودند). (۱) و نیز می فرماید: یا لین 
آمَُو الوا ذ فی الم کلف ای کسانی که ایمان آوردید. همگی داخل در سلم شوید). (۲) 


پس به حکم این آیه یک مرتبه از اسلام هست که بعد از ایمان پیدا می شود چون می فرماید: 


ای کسانی که ایمان آوزدید! داخل دو سلم شوید پس معلوم می شود این اسلام غیر اسلام مرقبه اول است: که قبل اژ ایسان 
شفاو ان کامدر فان ]۱ ن اسلاممرتبه دوم از یمان قرار دارده و آن عبارتست از اعتفاد تفصیلی بهحقایق دینی که شدای 
تعالی در باره اش می فرماید: (ما تون این وا له و رشوله تم لع یزتاُاه و جوا بأتولهم و آنفيتهع فی پیل 
الب آولنک هم افو ممنان تنها آنهایند که بخدا و رسولش ایمان آورده» و سپس تردید نکردند. و با اموال و نفوس 
ود هر واه لا رام تسرد اما ماما هدک و حرش خرد نون از 


8 و 


و نیز فرموده: یا انا انیم آمنوا؛عَل کم علی تجازهتنجیکم من عذاب لیم؟ تون اه و رشولهه و تجاتدُونَ فی شبیل 
ال ه بأَقوالِکم و کم ای کسانی که ایمان آوردید» آیا می خراهین شمارا به تتخارتی زاهنمایی کنم که از عذاب دودنا ک 


تنجاتتان دهد؟ آن اینست که بخدا و رسولش ایمان آورید و در راه خدا با اموال و نفوس خود جهاد کنید). (۴) که در ار بن دو 


آیه دارند گان ایمان راء باز به داشتن ایمان ارشاد می کند» پس معلوم می شود ایمان دومشان غیر ایمان اول است. 
مرتبه سوم 


مر ثبه سوم از اسلام دنباله و لازمه همان مرتبه دوم ایمان است» چون نفس آدمی وقتی با ایمان نامبرده انس گرفت» و متخلق 
باخلاق آن شدء خود بخود ساير قوای منافی با آن» از قبیل قوای بهیمی» و سبعی» برای نفس رام و منقاد میشود و سخن کوتاه» 


ص: ۴۵۳ 
۱- سوره زخرف آبه ۶۹ 


۲-سوره بقره آبه ۳۰۸ 


۳-سوره حجرات آبه ۱۵ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۴- سوره صف آیه ۱۰- ۱۱ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


هوس های دنیایی؛ و زینت های فانی و ناپایدارش می شوند. رام نفس گشته نفس باسانی می تواند از سرکشی آنها 
جلو گیری کند. اینجاست که آدمی آن چنان خدا را بند گی می کند» که گویی او را می بیند» آری او اگر خدا را نمی بیند» 
باری» این باور و يقین را دارد که خدا او را می بیند چنین کسی دیکر در باطن و سر خود هیچ نیروی سرکشی که مطیع امر و 


نهی خدا نباشد» و یا از قضا و قدر خدا بخشم آید. نمی بیند. و سراپای وجودش تسلیم خدا می شود. 

در باره این اسلام است که خدای تعالی می فرماید: (فلا و ریک لا یوُمنُونْ حتّی یْحکم وک فیما شجر یه نم لا بَجدُوا فی 
آلفیتهع حرجاً ما قضیت و بُسلموا تشلیما؛ نه به پرورد گارت سو گند ایمان نمی آورند: (یعتی ایمانشان کامل نمی شود) مگر 
وقتی که هم در اختلافاتی که بینشان پدید می آید تو را حکم کنند. و هم وقتی حکمی راندی در دل هیچگونه ناراحتی از 
حکم تو احساس نکنند و به تمام معنا تسلیم شوند). (۱) 


این اسلام در مرتبه سوم است که در مقابلش ایمان مرتبه سوم قرار دارد. و آن ایمانی است که آیات: (قذ لح المْْمنُون تا آبه 
و این هُمْ عن لو مُرضوت). (۲) و نیز آیه (ذ قال له ره شم قال: شش رب الْعالمین) و آیاتی دیگر بان اشاره می 
کند. و ای بسا بعضی از مفسرین» که اين دو مرتبه را یعنی دوم و سوم را یک مرتبه شمرده اند. 


و اخلاق فاضله از رضا و تسلیم و سوداگری با خدا و صبر در خواسته خداه و زهد به تمام معنا؛ و تقوی» و حب و بغض به 


خاطر خدا؛ همه از لوازم این مرتبه از ایمان است. 
مرتبه چهار م از اسلام 


مرتبه چهارم از اسلام دنباله و لازمه همان مرحله سوم از ایمان است» چون انسانی که در مرتبه قبلی بود» حال او در برابر 
پرورد گارش حال عبد ممل وک است در باره مولاحی مالکش» یعنی دائما مشغول انجام وظیفه عبودیت است. آنهم بطور 
شایسته. و عبودیت شایسته همان تسلیم صرف بودن در برابر اراده مولی و محبوب او و رضای او است. همه اینها مربوط 
بعبودیت در برابر مالک عرفی و بشری است. و این عبودیت در ملکك خدای رب العالمین عظیم تر و باز عظیم تر از آنست» 
برای اینکه ملک خدا حقیقت ملک است. که در برابرش هیچ موجودی از موجودات استقلال ندارد» نه استقلال ذاتی نه 


ص: ۴۴ 


۱- سوره نساء آبه ۶۵ 


۲- سوره مومنون آیه ۰-۱ ۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۲۳۵۳۷ ۲ 


کبریاژه است این ملکیت است. 


پس انسان در حالی که در مرتبه سابق از اسلام و تسلیم هست. ای بسا که عنایت ربانی شامل حالش گشته» این معنا برایش 
مشهود شود که ملک تنها برای خداست. و غیر خدا هیچ چیزی نه مالك خویش است. و نه مالك چیز دیگر مگر آنکه خدا 
تملیکش کرده باشد. پس ربی هم سوای او ندارد؛ و این معنایی است موهبتیء و افاضه ای است الهی» که دیگر خواست انسان 
کر تست آوردفش دالتین قدازی و ای سا که عم (رتا و اهنا وه تکه. و من دنا مه مُشلعة تک و آرنامنایکنا) 
الخ اشاره به همین مرئبة از اسلام باشفه چزن ظهور جمله: لد قال له ر: آشیلم قال: أِلَمتْ رب الْعالمینَ) الخ ظاهر در این 
است که امر (اسلم) امر تشریفی باشد. نه تکوینی» و ابراهیم (علیه السلام) دعوت پروردگار خود را اجابت نمود؛ تا باختیار 
خود تسلیم خدا شده باشد و اين هم مسلم است که امر نامبرده از اوامری بوده که در ابتداء کار ابراهیم متوجه او شده پس 
اینکه در اواخر عمرش از خدای تعالی برای خودش و فرزندش اسماعیل تقاضای اسلام و دستورات عبادت میکند چیزی را 
تقاضا کرده که دیگر باختیار خود او نبوده و کسی نمی تواند با اختیار خود آن قسم اسلام را تحصیل کند. 


وبا درخواست ثبات بر امری بوده که باز ثابت بودنش باختیار خودش نبوده پس اسلامی که در اين آیه درخواست کرده؛ 
اسلام مرتبه چهارم بوده» و در برابر این مرتبه از اسلام» مرتبه چهارم از ایمان قرار دارد» و آن عبارت از این است که این 
بصالتم تام فد آخی تا قرا یکره که شدای انعر ساره این سر داز آنتان ی مایت( ان ولا له زا وت 
علیهغ و لاه یرون الذین آعنوه و کالوا ون آگاه باش که اولیاء خدا نه خوفی بر آنان هست. و نه اندوهناک 


میشوند» کسانی که ایمان آوردند. و از پیش همواره ملازم با تقوی بودند). (1) 


چون مومنینی که در این آیه ذکر شده اند باید این یقین را داشته باشند» که غیر از خدا هیچکس از خود استقلالی ندارد» و 
هیچ سببی تاثیر و سببیت ندارد مگر باذن خداء وقتی چنین بقینی برای کسی دست داد دیگر از هیچ پیشامد نا گواری ناراحت 
و اندوهناک نمی شود و از هیچ محذوری که احتمالش را بدهد نمی ترسد این است معنای اينکه فرمود: (نه خوفی بر آنان 
هست. و نه اندوهناک میشوند)» و گر نه معنا ندارد که انسان حالتی پیدا کند که از هیچ چیز نترسد» و هیچ پیشامدی 
اندوهناکش نسازد؛ پس این همان ایمان مرتبه چهارم است» که در قلب کسانی پیدا میشود. که دارای اسلام مرتبه چهارم 


باشند (دقت فرمائید). 


ص: ۴۵۵ 


۱- سوره بونس آیه ۶۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


معنای عمل صالح و آثار آن 


رو فی ال خره من الصَالحین» کلمه (صلاح) بوجهی بمعنای لیاقت است. که چه بسا در کلام خدا بعمل انسان منسوب 
ای ی (قلیفتل عتلا صالح» (۱) و چه بسا که بخود انسان منسوب میشود؛ از آن جمله می فرماید: 
(و آنکشوا الّیامی نکم و الالحین من عباد کم و ماک دختران عزب خود را شوهر دهیده و نیز صالحان از غلالم و کنیز 
خود را) (۲). 


و صلاحیت عمل هر چند در قرآن کریم بیان نشده که چیست؟ و لیکن آثاری را که برای آن ذکر کرده معنای آن را روشن 
میساژد. 


از جمله آثاری که برای آن معرفی کرده. اینست که عمل صالح آن عملی است که شایستگی برای د رگاه خدای تعالی داشته 


1 0 (ص ات ات ات و نیز 


اثر دیگر آن را این دانسته» که صلاحیت برای ثواب دادن در مقابلش دارد و در این باره فرموده: (توات اللّه د نم من 
عملٌ صایحاً ثواب خدا بهتر است برای کسی که ایمان آورد و عمل صالح کند). (۵) 


اثر دیگرش این است که عمل صالح کلمه طیب را بسوی خدا بالا می برد» که در این باره فرموده: (الیّه یَض عذٌ کلم الطیْب» و 
لْمل السَالخ برقع کلمه طیب به سوی او صعود می کند» و عمل صالح آن را در صعود مدد می دهد) (۶) 


پس از این چند اثریکه بعمل صالح نسبت داده فهمیده میشود: که صلاح عمل به معنای آمادگی و لیاقت آن برای تلبس به 
لباس کرامت است. و در بالارفتن کلمه طیب بسوی خدای تعالی مدد و کمک است. هم چنان که در باره قربانی در حج 
فرمود: ( لک ین اگوی نکم گوشت و خون قربانی به حدا نمی رسد» و لیکن تقوای شما به او می رسد) (6۷ و نیز در 
باه همه اعتال ماه فرسیخه( کل نحل ولا و موی ام که و ماکان عطاه فک متیر همه شا راجه آکهاز 
چه اینها را از عطاء پرورد گارت مدد میدهیمء و عطای پرورد گار تو جلوگیر ندارد) (۸) پس عطای خدای تعالی بمنزله صورت 
است و صلاح عمل بمنزله ماده است. 


ص: ۴۵۶ 


۱- سوره کهف آبه ۱۰ 
۲- سوره نور آیه ۳۲ 
ی 
۸ 


۵- سوره قصص آیه ۸۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۲66۲۱۲60 0۱۷: ۱۲۳۳۷۲ 


۶ سوره فاطر آبه ۱۰ 
۷- سوره حج آیه ۳۷ 


۸-سوره اسری آیه ۳۰ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲86060 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


معنای صلاح نفس و صلاح ذات و مراد از " صالحین" در قر آن 


وت ی ای امن اف کت 
هه ین رل ودک ور ین این و یداو و الشایجین: ‏ 


فرمود. از انبیاء» و صدیقین و شهداء و صالحین که نیکو رفقایی هستند). (۱) 


جای دیگر فرموده: (و ام فی شتتناه نم من الصَالحین ما ايشان را در رحمت خود داخل کردیم بدا یت که از 
صالحان بودند) (۲) و : یز از سلیمان علیهالسلام حکایت کرده که گفت (3 نی بزختیتک فی عبادک السَالحین مر 
بخ نو وت داتعل فوشد کال صالعت گنز فرهای فیگر مین فرباناده (و اوطا آتاه خعما ولا ها ملد و 
َذحلناه فی رخمیناه اب من السَالحین). (۴) 


آنچه مسلم است این است که مراد از صالحین در اين آیات مطلق هر کس که صلاحیت رحمت عامه الهیه» و رحمت واسعه 
او را دارد؛ نیست» چون صلاحیت این رحمت را تمامی موجودات دارند» دیگر معنا ندارد نامبرد گان در این آیات را بداشتن 


و نیز مراده کسانی که صلاحیت رحمت خاص به مومنین را دارند. نیست» چون هر چند بحکم آیه: (و رختتی وَسعٌ کل ی 
ء فا کتبها للذین تون رحمت من همه چیز را فرا گرفته» و بزودی همه آن را بکسانی اختصاص می دهم که پرهیز کاری 
داشتند). (۵) 


از آن باشد. 


حجمته 


و اين هم از قرآن کریم مسلم است. که بعضی از رحمت ها را خاص بعضی از افراد می داند. و می فرماید: (یختّص برخعته 


د 


مَنْ شا خدا رحمت خود را بهر کس بخواهد اختصاص میدهد) (۶). 


و نیز مراد از صالحین مطلق هر کسی که صلاحیت ولا-یت. و قرار گرفتن در تحت سرپرستی خدا را دارد» نمی باشد برای 
اینکه هر چند این خصیصه از رحمت خاص قبلی خصوصی تر است. و هر چند صالحان نیز در تحت چنین ولایتی از خدا 


هستند. و خدا متولی 


ص: ۴۵۷ 


۱- سوره نساء آبه ۶۹ 


۲-سوره انبیاء آبه ۰۶ 


۳۴۲666 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳- سوره نمل آیه ۱۹ 
۴ سوره انبیاء آبه ۷۵ 
۵- سوره اعراف آبه م۳ 


۶ سوره بقره آبه ۱۰۵ 


۴۲۵86۱۱/60 0۷/۰: (۱ ۷ ۸ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۴۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


امورشان هست؛ هم چنان که در تفسیر (ادنا السَراط المسْیََیم) (۱) نیز گفتیم» و بزودی در تفسیر آیه هم خواهیم گفت. و 
لکن این ولایت مختص بصالحان نیست. چون در آیه نامبرده انبیاء» و صدیقین» و شهداء را هم نام برده» که با صالحان در آن 


یک چیز می تواند باشد و آن داخل کردن صالح در رحمت است که عبارتست از امنیت عمومی از عذاب. چنان که هر دو 
معنا در باره بهشت آمده یک جا فرموده: له رَُُمُ فی رت پرورد گارشان آنها را داخل در رحمت خود میکند) 
(۲) یعنی داخل در بهشت میکند. 


و جای دیگر فرموده: (ِذُعُونَ فیها یکل فاکهه آمنین» در بهشت هر میوه را که بخواهند صدا می زنند در حالی که ايمن 
هستند). (۲) 


و خواننده عزیز اگر در جمله: (و أَذععلناهٌ فی زشعتنا). (۴) و نیز در (وّ کلا ععَلنا صالحین). (4۵ 
دقت کند» که خدا در این دو مورد عمل را بشخص خودش نسبت می دهد و می فرماید: (ما او را داخل در رحمت خود 


میکنیم) و نمی فرماید: (او داخل در رحمت ما می شود). 


و از سوی دیگر این مطلب مسلم را هم در نظر بگیرد. که خدای تعالی همیشه و همه جا اجر و پاداش و شک رگزاری از بنده را 
در مقابل عمل و سعی بنده قرار داده» آن وقت می تواند بروشنی بفهمد که صلاح ذاتی؛ کرامتی است که ربطی به عمل و 
سعی و کوشش و خلاصه ربطی به خواست و اراده بنده ندارد» و موهبتی نیست که آدمی از راه عمل آن را بدست آورد؛ آن 
وقت معنای آیه: لَُمْ ما یاون فیها و لین زیت آنان در بهشت هر چه بخواهند در اختیار دارند و نزد ما بیش از آنش هم 
هست) (۶). را خوب می فهمده و متوجه می شود که جمله (لَهمْ ما يَشاوّنَ فیها) آن پاداش هایی است که هر کس می تواند از 
راه عمل بدست آورد؛ و جمله (و لَیْنا ید آن موهبت هایی است که از راه عمل نصیب کسی نمی شود بلکه در برابر 


صلاح ذاتی اشخاص است. که انشاء له تعالی در تفسیر سوره (ق) توضیحش خواهد آمد. 


از سوی دیگر اگر خواننده عزیز در این نکته هم دقت کند. که ابراهیم چه حال و چه مقامی داشت؟ پیغمبری بود مرسل یکی 
از پیغمبران اولوا العزم» و نیز دارای مقام امامت و مقتدای عده ای از انبیاء و مرسلین و به نص (و کلا جَعلنا صالحینَ). () که 
ظهورش در صلاح دنیایی است» 


ص: ۴۳۵۸ 
۱- سوره فاتحه آبه ۵ 
۲- سوره جائیه آیه ۳۰ 


۳-سوره دخان آبه ۵۵[ ی 1 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴ سوره انبیاء آبه ۷۵ 
۵- سوره انبیاء آبه ۷۲ 
۶-سوره ق آبه ۳۵ 


۷- سوره انبیاء آبه ۷۲ 


۴۲۵86۱۱/60 0۷/۰: (۱ ۷ ۸ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


از صالحان بود» و با اينکه انبیایی پائین تر از وی به حکم همین آیه از صالحان بودند» مع ذلک او از خدا میخواهد که به 
صالحان قبل از خود ملحق شود. معلوم می شود که قبل از او صالحانی بوده اند که او پیوستن به ایشان را درخواست می کند» 
و خدا درخواستش را اجابت میکند و در چند جا از کلامش او را در آخرت ملحق بایشان می کند یکک جا می فرماید: ( لقّد 
اضَطنیناه فی الدلیا 2 اله فی الازه لمن الصالحین؛ او در آخرت از صالحان خواهد بود). (1) 


جای دیگر می فرماید: (و آئیناء ره فی الدنی واه فی الخره لمنّ الضَالحین ما پاداش او را در دنیا دادیم و در آخرت از 


و در جای سوم می فرماید: (و ناه فی الدلیا مره و فی ره من السَالِحیّ ما در دنیا حسنه ای به او دادیم» و او در 
آخرت از صالحان خواهد بود) (۳). 


صلاح ذاتی دارای مراتبی است و رسول اللّه (صلی الله علیه و آله) و آل او دارای بالاترین مراتب آنند 


اگر خواننده عزیز در آنچه گفتیم دقت کند بسادگی می تواند بفهمد که صلاح دارای مراتبی است. که بعضی ما فوق بعض 
دیگر است. و آن وقت اگر از روایتی بشنود که ابراهیم علیه السلام از خدا می خواسته به محمد و آل او علیه السلام ملحقش 
کند. دیگر هیچ استبعاد نمی کند. مخصوصا وقتی می بیند که آیات در مقام بیان اجابت دعای او می فرماید: که او در آحرت 
ملحق به صالحان می شود و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هم این مقام را برای خود ادعا می کند. و قرآن کریم هم می 
فرماید: (دَ وی ال ای رل الکتاب و هر وی الاح همانا سرپرست من خدایی است که کتاب را بح نازل کرد و 


هم سرپرستی صالحان را دارد). (۴) 


چون ظاهر این آیه این است که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) ادعای ولایت برای خود می کند» پس از ظاهرش بر می آید 
که رسول خدا (صلی ال علیه و آله) همان کسی است که دارنده صلاح مورد آیه است. و ابراهیم علیه السلام از خدا 
درخواست می کند به درجه صالحانی برسد که صلاحشان در مرتبه ای بالا-تر از صلاح خود او است» پس منظورش همان 
جناب است. 


(و وصّی بها راهم بنیه) الخ یعنی ابراهیم فرزندان خود را به (ملت و کیش) سفارش کرد. 


(فلا تَموئَنْ) الخ نهی از مردن با اينکه مردن بدست خود آدمی نیست. و تکلیف باید به امر اختیاری متوجه بشود از این باب 
است» که بر گشت این امر غیر اختیاری باختیار است» چون تقدیر کلام چنین است (از این معنا حذر کنید. که مرگ شما را 
دریابد» در حالی که بحال اسلام نباشید) یعنی همواره ملازم با اسلام باشید تا مرگتان در حال اسلامتان واقع شود و این آیه 
شریفه باین معنا اشاره دارد که ملت و دین؛ همان دین اسلام است. هم چنان که در جای دیگر فرمود: 


ص: ۴۵۹ 


۱- سوره بقره آبه ۱۳۰ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲۵86۱۱/60 0۷/۰: (۱ ۷ ۸ 


۲- سوره عنکبوت آیه ۲۷ 
۳- سوره نحل آیه ۱۳۳۲ 


۴- سوره اعراف آبه ۱۹۶ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


(ِْلینَعِنْ ال اسلا دین, (نزد خدا اسلام است). (1) 


(و له آبانک پراهیع و اشماعیل و اشرحاقق»» در این آیه کلمه (أب- پدر) بر جد و عمو و پدر واقعی اطلاق شده با این که 


غیر از تغلیب مجوز دیگری ندارد. 
و این خود برای بحث آینده که آزر مشک پدر واقعی ابراهیم نبوده» دلیل محکمی است. که انشاء اه بحخش خواهد آمد. 


(الهأٌ واحدا) الخ در جمله قبل بطور مفصل فرمود: (معبود پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق)؛ و در جمله مورد بحث 
دوباره. ولی خیلی کوتاه» فرمود: (معبود بگانه» تا توهمی را که ممکن بود از عبارت مفصل قبلی به ذهن برسد» (که لا بد غیر 


از معبود پدران ابراهیم معبودهای دیگری نیز هست) دفع کند. 


(و تن له مسلموت) این جمله بیانی است برای عبادتی که در جمله: (بعد از من چه چیز را عبادت میکنید) از آن سوال شده 
بود» و میرساند آن عبادت که فرزندان در پاسخ پدر گفتند. عبادت بهر قسم که پیش آید نیست. بلکه عبادت بر طریقه اسلام 


است. 


و در این پرسش و پاسخ رویهمرفته این معنا به چشم میخورد: که دین ابراهیم اسلام بوده» و دینی هم که فرزندان وی» یعنی 
اسحاق و بعقوب و اسماعیل و نواده های یعقوب. یعنی بنی اسراثیل و نواده های اسماعیل یعنی بنی اسماعیل خواهند داشت. 


اسلام است. و لا-غی چه اسلام آن دینی است که ابراهیم از ناحیه پرورد گارش آورده و در ترکک آن دین» و دعوت به غیر 


آن احدی را دلیل و حجتی یست. 
بحث روایتی جند روایت در بیان اسلام و ایمان 


در کافی از سماعه از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: نسبت ایمان به اسلام نسبت کعبه است به حرم» ممکن 
است کسی در حرم ( که زمینی به مساحت ۱-۷( ۹ کیلومتر مربع است) (۲) بوده باشد» و در کعبه نباشد» ولی ممکن 
نیست کسی در کعبه (که تقریباع. 


ص! ۴۳۶۰ 


اخشرع ال خر ان ۱ ۱۹:۵ 

7- کتاب مرآت الحرمین ص ۲۲۵ مساحت حرم را از مسجد الحرام سابق به چهار ناحیه از داثره حرم بدینسان معین نموده: 
الف - از مسجد الحرام تا اضائه ۵: ۷ متر. ب- روبروی آن یعنی از مسجد الحرام تا وادی نخله که سمت عراق است 
۳ متر. ج- از مسجد الحرام تا عرینه ۱۸۳۳۳ متر. د- از مسجد الحرام تا تنعیم ۶۱۴۸ متر که اگر دو تای اول را با هم جمع 
کنیم قطر داثره حرم در بین اين دو نقطه ۵: ۱ متر ميشود و اگر دو تای دوم را که تقریبا روبروی همند با هم جمع کنیم 
۸۷۱ متر میشود که قطر متوسط این داثره ۲۴۹۶۶ متر است و در نتیجه می توان بطور تقریب گفت مساحت حرم عبارتست 


۷ متر مربع که اگر در عدد میلیون تقسیم شود عبارت می شود از :۲٩۱۴۰۷‏ ۴۸۹ کیلومتر مربع. 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


کسی که مسلمان باشد. حتما ایمان هم داشته باشد). (۱) 


و در همان کتاب باز از سماعه از امام صادق علیه السلام روایت آورده. که فرمود: (اسلام آنست که بزبان شهادت دهی: که 
معبودی جز خدا نیست. و اینکه نبوت و رسالت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را تصدیق داری)؛ با همین دو شهادت است 
که خونها محفوظ میشود. و زن دهی و زن خواهی و نیز ارث جریان مییابد» و تشکیل جامعه اسلامی هم بر طبق همین ظاهر 
است. و اما ایمان به خدا عبارتست از هدایت بافتن» و ثشوت آثار اسلام در قلب. (۲) 


مولف: بر طبق این مضمون روایات دیگری نیز هست (۳) و این روایات بر همان بیان قبلی در باره مرتبه اول اسلام و ایمان 
دلالت میکند. 


و نیز در همان کتاب از برقی از علی علیه السلام روایت کرده که فرمود: اسلام عبارت است از تسلیم. و تسلیم عبارتست از 
و نیز در همان کتاب از کاهل از امام صادق علیه السلام روایت آورده» که فرمود: اگر مردمی خدای را- به یگانگی و بدون 
شریکك- بپرستند و نماز را پپای دارند» و ز کات را بدهند و حج خانه خدا کنند. و روزه رمضان را بگیرند» ولی به یکی از 


کارهای خدا و يا رسول او اعتراض کنند» و بگویند چرا بر خلاف این نکردند با همین اعتراض مشرکک میشوند؛ هر چند بزبان 
هم نیاورند» و تنها در دل بگویند» (تا آخر حدیث). (۵) 


مولف: این دو حدیث به مرتبه سوم از اسلام و ایمان اشاره دارند. 


ق فا ای ال ای از شاد دیلمی» یکی از احادیث معراج را با دو سند آورده. که از جمله مطالب آن این است که خدای 
سبحان برسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: ای احمد (صلی الّه علیه و آله)! هیچ میدانی کدام زندگی گواراتر و کدام 
حیات جاودانه تر است؟ عرضه داشت: پرورد گارا؛ نه» فرمود: اما عیش گواراه آن عیشی است که صاحبش از ذکر و یاد من 


سست نشود. و نعمت مرا فراموش نکند. و جاهل به حق من نشود» شب و روز رضای مرا طلب کند. 


و اما حبات جاودان» آن حباتی است که یکسره و همه دقائقش به نفع صاحبش تمام شود و آن چنان در بهره گیری از آن 
حریص باشد. که دنیا در نظرش خوار گردد. و کوچک شود. و در مقابل» آخرت در نظرش عظیم شود و خواست مرا بر 


خواست خودش مقدم بدارد» و همه در پی 


ص! ۴۶۱ 


۱- اصول کافی ج ۲ ص ۲۸ حدیث ۲ 
۲- اصول کافی ج ۲ ص ۲۵ حدیث ۱ 


۳- اصول کافی ج ۲ ص ۲۵ باب ۱۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷/۰: ۲ ۵۷ ۸ 


۴ اصول کافی ج ۲ ص ۴۵ حدیث ۱ [.....] 
۵- اصول کافی ج ۲ص ۳۹۸ حدیث ۶ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


بدست آوردن رضای من باشد. حق نعمتم را عظیم شمرد. رفتاری را که با او کردم بیاد آورد. شب و روز در برابر هر کار 
زشت و گناه مراقب من باشد قلب خویش را از آنچه ناخوشایند من است پاک کند» شیطان و وساوس او را دشمن بدارد» و 
ابلیس را بر قلب خود مسلط نسازد و در آن راه ندهد. 


که اگر چنین کند. محبتی در دلش می افکنم که فکر و ذ کرش و فراغ و اشتغالش و هم و غمش؛ و گفتگویش همه از نعمت 
های من شود آن نعمت ها که به سایر اهل محبتم دادم؛ و در نتیجه چشم و گوش دلش را باز کنم» تا دیگر با قلب خود 
بشنود» و با قلب ببیند و به جلال و عظمتم نظر کند؛ و دنیا را بر او تنگگ کنم و آنچه لذت دنیایی است از نظرش بیندازم تا 
حدی که آن را دشمن بدارد. و همانطور که چوپان گله را از ورطه های هلادکت دور می کند من او را از دنیا و آنچه در 
آنست دور می کنم آن وقت است که از مردم می گریزد؛ آنهم چه گریزی؟ و در آخر از دار فنا به دار بقاء و از دار شیطان 


به دار رحمان منتقل میشود. 


دارند گان رضا است» پس هر کس بر وفق رضای من عمل کند» مداومت و ملازمت بر سه چیز را باو بدهم اول آنکه با 
شکری آشنایش می کنم. که دیگر (مانند شکر دیگران) آميخته با جهل نباشد» و قلبش را آن چنان از یاد خودم پر کنم» که 


دیگر جایی برای نسیان در آن نباشد و آن چنان از محبت خودم پر کنم. که دیگر جایی برای محبت مخلوقها در آن نماند. 


آن وقت است که وقتی به من محبت میورزد. به او محبت میورزم» و چشم دلش را بسوی جلالم باز می کنم» و دیگر هیچ 
سری از اسرار خلقم را از او مخفی نمی دارم و در تاریکیهای شب و روشنایی روز با او راز ميگويم آن چنان که دیگر مجالی 
برای سخن گفتن با مخلوقین و نشست و برخاست با آنان برایش نماند» سخن خود و ملانکه ام را بگوشش می شنوانم» و با آن 


اسرار که از خلق خود پوشانده ام آشنایش سازم. 


جامه حیا بر تتش بپوشانم» آن چنان که تمامی خلایق از او شرم بدارند» و چون در زمین راه می رود آمرزیده برود» ظرفیت و 
بصیرت قلبش را بسیار کنم» و هیچ چیز از بهشت و آتش را از او مخفی ندارم» و او را با آن دلهره ها و شدائد که مردم در 
قیامت گرفتارش آیند» و با آن حساب سختی که از توانگران و فقراء و علماء و جهال می کشم. آشنایش می سازم؛ وقتی او را 
در قبر می خوابانند» نکیر و منکر را بر او نازل کنم, تا بازجوئیش کنند در حالی که هیچ اندوهی از مردن و هیچ ظلمتی از 
قبر و لحد. و هیچ همی از هول مطلع نداشته باشد. 


ص: ۴۶۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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آن گاه میزانی برایش نصب کنم. و نامه ای برایش بگشايم و نامه اش را بدست راستش بدهم او را در حالی که باز و 


روشن اشنت: بخواند و آن گاه بین خودم و او مترجمی نگذارم این صفات دوستداران ات 


ای احمد! هم خود راء هم واحد کن,» و زبانت را زبانی واحد. و بدنت را بدنی زنده سازء که تا ابد غافل نماند» چه هر کس از 
من غافل شود؛ من در امر او بی اعتنا شوم دیگر باکی ندارم که در کدام وادی هلاک شود. (۱) 


و نیز در بحار الالنوار از کافی؛ و معانی الأخبار و نوادر راوندی با چند سند مختلف از امام صادق و امام کاظم ع» روایتی 
آورده که ما عبارت کافی را در اینجا نقل می کنيم و آن این است که رسول خدا به حارثه بن مالک بن نعمان انصاری 


برخورد کرد و از وی پرسید: 


حالت چطور است ای حارثه؟ عرضه داشت: با رسول الّه (صلی اه علیه و آله) مومنی هستم حقیقی» حضرت فرمود: برای هر 
چیزی حقیقتی و نشانه ایس نشانه ابنکه ابمانت حقیقی است چیست؟ عرضه داشت با رسول الّه (صلی الّه علیه و آله)! دلم 
از دنیا کنده شده» و در نتیجه شبها بخواب نمی روم» و روزهای گرم را روزه میدارم» و گویی بعرش پرورد گارم نظر می کنم 
که برای حساب افراشته شده و گویی به اهل بهشت می نگرم که در بهشت بزیارت یکدیگر می روند. و گویی ناله های اهل 
دوزخ را می شنوم. حضرت فرمود: بنده ای است که خدا قلبش را روشن ساخته» (و سپس رو کرد بحارثه و فرمود): دیده ات 


باز شده. قدرش را بدان» و بر آن ثابت قدم باش (۲). 


مولف: این دو روایت پیرامون مرتبه چهارم از اسلام و ایمان سخن میگویند و در خصوصیات معنای آن دوء روایاتی بسیار و 
متفرق هست. که مقداری از آنها را در طی این کتاب ایراد می کنیم انشاء له تعالی. 


آیات مورد بحث هم به بیانی که می آید این روایات را تايید می کند. این نکته را هم باید دانست که در مقابل هر مرتبه از 
مراتب ایمان و اسلام مرتبه ای از کفر و شرک قرار دارد» اين نیز معلوم است که هر قدر معنای اسلام و ایمان دقیق تر و راهش 


باریکک تر شود نجات از شرک و کفری که در مقابل آنست دشوارتر میشود. 


ندارد (مثلا کسی که در حد اقل از اسلام و ایمان است» ممکن است ریای در عبادت از او سر بزند» و چنان نیست که اگر 
ریا کاری نمود بگوئیم: اصلا مسلمان 


ص! ۳۶۳ 


۲- بحار الانوار ج ۶۷ ص ۲۸۷ حدیث ٩‏ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ ۸ 
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و این دو نکته خود دو اصل اساسی است. که فروعاتی بر آن مترتب می شود. مثلا یکی از فروعاتش این است که ممکن است 
در یک مورد معین باطن آیات قرآنی با آن مورد منطبق بشود ولی ظواهر آن منطبق نگردد این اجمال مطلب است. که باید 
انوا هد نظر دافته باشی ۲ آنکه ناه اللابه تفص رشن 


و در تفسیر قمی؛ در ذیل جمله: (و دنا مَزیل) فرموده اند: منظور از آن مزید نظر کردن به رحمت خدا است. (۱) 
و در تفسیر مجمع البیان از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت آورده. که فرمود: خدای تعالی میفرماید: 


من برای بند گان صالحم چیزها تهیه کرده ام. که نه چشمی آن را دیده و نه گوشی شنیده» و نه به قلب بشری خطور کرده 
است: (۲۷ 


مولف: معنای این دو روایت با بیانی که برای معنای صلاح کردیم روشن میشود (و خدا رهنمون است). 


و در تفسیر عیاشی (۳) در ذیل جمله: (آغ کنتم شهداء اد مه یرت ) الخ» از امام باقر علیه السلام روایت شده. که 


فرمود: (اين آبه در باره قائم ع» صادق است). 


مولف: در تفسیر صافی» در ذیل همین گفتار گفته: شاید مراد امام باقر علیه السلام این باشد که آیه در باره ائمه از آل محمد 
علیه السلام باشد. چون هر قائمی از ایشان در هنگام مرگ به قائم بعد از خود؛ و به همه فرزندانش این سفارش میکرد و 


آنان هم همین پاسخ وا عیدادند. (۶] 

۴۳۶۲ 

۱- تفسیر قمی ج ۲ ص ۳۲۷ 

۲- تفسیر مجمع البیان بحار ج ۸ ص ۱۹۱ حدیث ۱۶۸ 


۳- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۶۱ حدیث ۱۰۲ 


۴- تفسیر صافی ج ۱ص ۱۴۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۴۲686۱۱۸60 0۷: ۲ ۷ ۸ 


سوره البقره (۲): آبات ۱۳۵ تا ۱۴۱ 


اشاره 


[ 


را کو وا مدا 
رل ولی زتراهیم و اشماعیل و (شرحاق و یموب و اأشباط و ما آوتی ُوسی و عیسی و ما آوتی ق اون من رهم لا نفرق ین 
دوع ره ن آمئوا بمثل ما مغ به فد اهتدوا و نوا اما هم فی 2 1 
لشمیغ الم (۱۳۷) مب له و من خسن من الّه صِعهُ و لخن له عابلُونَ (۱۳۸) فل آ اون فی ال و هو نا و کم و نا 
آغمالنا و تکم آغمالکن و تن له مُخلضون )٩۳۹(‏ 


و تصاری وا بل بل نهیم عییفاً و ماکان ن امش کین (۱۳۵) نوا بل و ما رل لیا و ما 


11 [ 


/ و تصاری قل شم آغلم م له و 2 من أطلع بئن 
کتم ش هه من ال و ما ال بافل ععا تون (۱۴۰) تلک مه قذ خلث لها ما کسیث و کم ما کع یم و لا تشتلونَ عَّا 


کار این (۱۴۱) 


آم تلو نهیم و شیماعیل و ٍشیحاق و ۳ باط کانوا ود 


ص: ۴۶۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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ترجمه آبات 


بهودیان گفتند بهودی شوید تا راه یافته باشید و نصاری گفتند نصاری شوید تا راه یافته شوید بگو بلکه ملت ابراهیم را پیروی 


می کنم که دینی میانه است و خود او هم از مشرکین نبود (۱۳۵). 


بگوتید به خدا و به آنچه بر ما نازل شده و به آنچه به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل شده و به آنچه به 
موسی و عیسی دادند و به آنچه انبیاء از ناحیه پرورد گارشان داده شدند و خلاصه به همه اينها ایمان داریم و میانه اين پیغمبر و 


آن پیغمبر فرق نمی گذاریم و ما در برابر خدا تسلیم هستیم (۱۳۶). 


اگر ایمان آورند به مثل آنچه شما بدان ایمان آوردید که راه را يافته اند و اگر اعراض کردند پس بدانید که مردمی هستند 


گرفتار تعصب و دشمنی و بزودی خدا شر آنان را از شما می گرداند و او شنوا و دانا است (۱۳۷). 
بگوتید ما رنگ خدایی بخود می گیریم و چه رنگی بهتر از رنگگ خداست و ما تنها او را عبادت میکنیم (۱۳۸). 


یگو آیا با ما در باره خدا بگو مگو میکنید که پرورد گار ما و شما هر دو است؟ و با اینکه اعمال شما برای خودتان و اعمال ما 


برای خودمان است و ما در عمل برای او خالصیم (۱۳۹). 


ویامی گوئید ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط یهودی و یا نصرانی بودند؟ اگر اين را بهانه کرده بودند در 
باسخشان‌یکر انشا دافا گرد و اعد ترجه کی سیگ تر است از کسی که شهادیی وا گهان اجه لا ناد رو دار د 
کتمان کند و خدا از آنچه میکنید غافل نیست (۱۴۰). 


بهر حال آنها امتی بودند و رفتند هر چه کردند برای خود کردند و شما هم هر چه کردید برای خود می کنید و شما از آنچه 


آنها کردند بازخواست نمی شوید (۱۴۱) 
بیان دین حق یکی و آن هم اسلام بوده 
اشاره 


ایا کر زا ودا و تصاری َهْتِدُوا) الخ» خدای تعالی بعد از آنکه بیان کرد: که دین حق که اولاد ابراهیم از اسماعیل و 


اسحاق و یعقوب و فرزندان وی پر آن دین بودند اسلام بود» و خود اپراهیم هم آن را دین حنیف خود داشت. 
علت دسته بندی های دینی و پبدایش انحرافات مذهبی 


اینک در این آیه نتیجه می گیرد که اختلاف و انشعاب هایی که در بشر پیدا شده. دسته ای خود را بهودی» و دسته ای دیگر 


مسیحی خواندند. همه ساخته های هوی و هوس خود بشر است» و بازیگریهایی است که خود در دین ابراهیم کرده اند» و 


دشمنی هایی که با هم داشتند به حساب خدا و دین او گذاشتند. 
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و در نتیجه طائفه های مختلف و احزابی دینی و متفرق گشتند. و رنگ هوی و هوسها و اغراض و مطامع خود را بدین خدای 
سبحان یعنی دین توحید زدند. با اینکه دین بطور کلی یکی بود» هم چنان که معبودی که به وسیله دین عبادت می شود یکی 
است. و آن دین ابراهیم است. و باید مسلمین به آن دین تمسکک جویند. و شقاق و اختلاف اهل کتاب را پیروی ننموده» آن را 
برای خود اهل کتاب بگذارند. 


توضیح اينکه یکی از آثار طبیعی بودن زندگی زمینی و دنیوی» این است که اين زند گی در 


ص! ۴۶۶ 
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عین اینکه یکسره است. و استمرار دارده د گر گونگی و تحول هم دارد. مانند خود طبیعت. که بمنزله ماده است برای زندگی؛ 
و لازمه این تحول آنست که رسوم و آداب و شعاثر قومی که میانه طوائف ملل و شعبات آن هست نیز د گر گونه شود و ای 
بسا این دگ رگونگی رسوم باعث شود که مراسم دینی هم منحرف و دگرگون شود و ای بسا این نیز موجب شود که 
چیزهایی داخل در دین گردد. که جزء دین نبوده» و با چیزهایی از دین بیرون شود که جزء دین بوده» و ای بسا پاره ای 


اغراض دنیوی جای اغراض دینی و الهی را بگیرد (و بلا و آفت دین هم همین است). 


و اینجاست که دین رنگ قومیت بخود گرفته» و به سوی هدفی غیر هدف اصلیش دعوت می کند و مردم را به غیر ادب 
حقیقیش مدب می سازد. تا آنجا که رفته رفته کاری که در دین منکر بود معروف و جزء دین بشود؛ و مردم نسبت به آن 
تعصب بخرج دهند» چون بر طبق هوسها و شهواتشان است. و به عکس کاری که معروف- و جزء دین بود- منکر و زشت 
شود. و کسی از آن حمایت نکند» و هیچ حافظ و نگهبانی نداشته باشد. و سرانجام کار بجایی برسد. که امروز به چشم خود 
می بینیم» که چگونه ... 


فش رای کفا(و ای یا مزا ار ایی) اسیال اخ سا ات کانلوه فا هودا فزکتواتو 
قالت النصاری کونوا نصاری تهتدوا) یعنی یهود گفتند. بیائید همه بهودی شوید. تا هدایت یابید نصاری هم گفتند: بیائید 


فسیخی شو یدنا همه راه بایده و متشا این اختلاف دشمتی با یگلدیگر شان بود. 


(قل یل ملهٌاراهیع حنیفاء و ما کال من ال کینَ) اين آیه جواب همان گفتار بهود و نصاری است. می فرماید: بگو بلکه ملت 
ابراهیم را پیروی می کنیم» که فطری است. و ملت واحده ایست که تمامی انبیاء شما از ابراهیم گرفته تا بعد از او همه بر آن 
منضم بان کردند و اين اختلافها را راه انداختند» می بود ابراهیم هم مش رک بود» چون چیزی که جزء دین خدا نیست ه رگز 
بسوی خدای سبحان دعوت نمی کند. بلکه بسوی غیر خدا میخواند. و این همان ش رک است. در حالی که ملت ابراهیم دین 


توحیدیست که در آن هیچ حکمی و عقیده ای که از غیر خدا باشد. وجود ندارد. 


(قولْوا متا له و ما رل الینا) الخ بعد از آنکه دعوت بهود و نصاری بسوی پیروی مذهب خود را حکایت کرد اینکک آنچه 
نزد خدا حق است (خدایی که جز حق نمی گوید) ذکر نموده» و آن عبارتست از شهادت بر ایمان به خدا و ایمان به آنچه نزد 
انبیاء است. بدون اینکه فرقی میانه انبیاء بگذارند. و آن همانا اسلام است و اگر از میانه همه احکامی که بر پیغمبران نازل شده 


یک حکم را 


ص: ۴۶۷ 
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بیرون کشید. و جلوترش ذکر کرد و آن مسئله ایمان به خدا بود که فرمود: (بگوئید به خدا ایمان مياوريم» و به همه احکامی 


که بر ما نازل شده) بدان جهت بود که خصوص ایمان به خدا فطری بشر بود» که دیگر احتیاج به معجزات انبیاء نداشت. 


بعد از ایمان به خدای سبحان. ایمان (به آنچه بر ما نازل شده) را ذکر کرد و منظور از آن قرآن و با معارف قرآنی است. و 
سپس آنچه را که بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب نازل شده. و بعد از آن» آنچه بر موسی و عیسی نازل شده ذ کر 
کرد و اگر موسی و عیسی را از سایر انبیاء جدا کرد و آنچه را بر آن دو نازل شده بخصوص ذکر کرد بدان جهت بود که در 


آیه شریفه روی سخن با بهود و نصاری بود و آنها مردم را تنها بسوی آنچه بر موسی و عیسی نازل شده دعوت می کردند. 


و در آخر آنچه بر سایر انییاء نازل شده نام برد تا شهادت نامبرده شامل همه انبیاء بشود و در نتیجه معنای (ا رین أد 


منهُمْ. بین احدی از انبیاء فرق نمی گذاریم») روشن تر گردد. 


در اين آیه شریفه تعبیرها مختلف شده از آنچه نزد ما و نزد ابراهیم و اسحاق و بعقوب بود به عبارت (انزال) تعبیر کرد و از 


آنچه نزد موسی و عیسی و انبیاء دیگر است. به (ایتاء) یعنی دادن تعبیر فرمود. 


و شاید وجهش این باشد: که هر چند تعبیر اصلی که همه جا باید آن تعبیر بیاید» همان (ایتاء) و دادن کتاب و دین است. هم 
چنان که در سوره انعام بعد از ذکر ابراهیم و انیاء بعد و قبلش فرمود: ولیک لین آنیناهم الکتاب و الک و ال اینها 
بودند که ما کتاب و حکم و نبوتشان دادیم) (۱) لکن از آنجایی که لفظ (دادن) صریح در وحی و انزال نبود و به همين 
جهت شامل حکمت لقمان هم میشد هم چنان که فرمود: (و لَذْ آئینا لمات الحکعة. ما به لقمان هم حکمت دادیم) (47 و 
نیز فرمود: (و لد نا نی |شرائیل الکتاب و کم و الب ما به بنی اسرائیل هم کتاب و حکمت و نبوت دادیم) (۳) 


شمردند» بهودیان آن حضرات را یهودی و مسیحیان» مسیحی می پنداشتند و معتقد بودند که ملت و کیش حق از نصرانیت و 


بهودیت همان ملت و کیشی است که به موسی و عیسی دادند. 
ص: ۴۶۸ 
۱- سوره انعام آیه ۸۹ 


۲-سوره لقمان آبه ۱۳ 


۳-سوره جاثبه آبه ۱۶ 
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لذا اگر در آیه مورد بحث می فرمود: (و ما اوتی ابراهیم و اسماعیل) الخ دلالت صریح نمیداشت بر اینکه نامبرد گان شخصا 
صاحب ملت و وحی بودند و احتمال داده میشد که آنچه به آن دو بزرگوار و به اسحاق و یعقوب داده شده همانها بوده که 
به موسی و عیسی علیه السلام داده اند و آنان تابع اینان بوده اند هم چنان که بخاطر همین تبعیت؛ (دادن) را به بنی اسرائیل هم 
نسبت داد و لذا برای دفع این توهم در خصوص ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب. لفظ (انزال) را آورد» تا بفهماند به 
آن حضرات نیز وحی میشده» و اما انبیاء قبل از ابراهیم» چون بهود و نصاری در باره آنان حرفی نداشتند و توهم نامبرده را در 
باره آنها نمی کردند» لذا در باره انا تس‌۵ دای کروه ورد ها ار اون 


مراد از " اسباط " 


(و الاسباط) الخ» کلمه اسباط جمع سبط (نواده) است؛ و در بنی اسرائیل معنای قبیله در بنی اسرائیل را میدهد» و سبط مانند 
قبیله به معنای جماعتی است که در یک پدر مشترک باشند» و همه به او منتهی گردند» و سبطهای بنی اسرائیل دوازده تیره و 
امت بودند. که هر تیره از آنان به یکی از دوازده فرزند یعقوب منتهی میشدند و از هر یک از آن دوازده فرزند امتی پدید 


فد بود. 


حال اگر مراد به اسباط همان امتها و اقوام باشد» در اینصورت اينکه نسبت نازل کردن کتاب را به همه آنان داده؛ از این جهت 
بوده که همه آن دوازده تیره مشتمل بر پیغمبرانی بوده» و اگر مراد به اسباط اشخاصی از انبیاء باشد که به ایشان وحی میشده» 
در اینصورت باز منظور برادران یوسف نیستند» چون ایشان انبیاء نبودند و نظیر این آیه شریفه آیه ( أوَحیّنا الی ابراهیع و 


اشماعیل و اشحاق و یَعقوبٍ و لأشباط و عیسی) (۱) است که در آن نیز وحی را به اسباط نسبت داده است. 


(فبانْ آمَُوا بمشل ما آَمَتَمْ بهء فد او الخ» آوردن کلمه (مثل) با اینکه اصل معنا (فان آمنوا بما آمنتم به» پس اگر ایمان 
آورند به آنچه شما بدان ایمان آورده اید) است به این منظور بوده که با آوردن آن شاه رک دشمنی و جدال را زده باشد» 


تنها بآ نچه بر خودمان نازل شده ایمان می آوریم. و بغیر آن کافریم» هم چنان که همین پاسخ را دادند). 


ولی اگر بجای آن بفرماید. که همين طور هم فرمود: (ما به دینی ایمان آوردیم که مشتمل نیست جز بر حقء و در آن غیر از 
حق چیزی نیست. پس شما هم به دینی مشل آن ایمان بیاورید که غیر از حق چیزی در آن نباشد) در اینصورت خصم دیگر 
بهانه ای ندارد که جدال کند. و جز 


ص: ۴۶۹ 


۱- سوره نساء آبه ۱۶۳ 
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پذیرفتن چاره ای ندارد» چون آنچه خود او دارد حق خالص نیست. 
(فی شقاق) این کلمه بمعنای نفاق» و نزاع و مشاجره. و جدایی و باصطلاح فارسی قهر کردن می آید. 


(فَيِكفيكهُم ال اين جمله وعده ای است از خدای عزیز به رسول گرامیش که بزودی او را یاری خواهد کرد هم چنان که 
باین وعده وفا کرد و اگر بخواهد این وعده را در باره امت اسلام نیز وفا می کند. انشاء الله تعالی» اين را هم خاطر نشان کنم 


که آیه شریفه مورد بحث. در میانه دو آیه قبل و بعدش بمنزله جمله معترضه است. 


(صیِعَه الله» و مَنْ خسن من الله صِِعهُ؟) کلمه (صبغه) از ماده (ص- ب- غ) است» و نوعیت را افاده می کند» یعنی می فهماند 
این ایمان که گفتگویش می کردیم یک نوع رنگ خدایی است. که ما بخود گرفته ایم. و این بهترین رنگ است. نه رنگ 


بهودیت و نصرانیت که در دین خدا تفرقه انداخته» آن را آن طور که خدا دستور داده بپا نداشته است. 


(و تن له عابسُو) این جمله کار حال را می کند در عين حال بمنزله بیانی است برای (صیِعَة اه و مَنْ أَسَنٌ» و معنایش 
این است که (در حالی که ما تنها او را عبادت می کنیم و چه رنگی بهتر از اين؟ که رنگش بهتر از رنگ ما باشد). 


(قل أ انوا فی الله) الخ, اين جمله محاجه و بگومگوی اهل کتاب را انکار نموده» نابجا می خواند» و دلیل لغو و باطل و 


نابجا بودنش را اینطور بیان کرده» که: (و هُو رین و ریک و لنا آغمالناء و کم آغمالکن و تن له مُخلضون). 


توضیح اینکه بگو مگو کردن دو نفر که هر یکک تابع متبوعی هستند. و مخاصمه شان در اينکه کدام متبوع بهتر است الا و لا 
بد بخاطر یکی از سه جهت است يا برای آنست که اين یکی متبوع خود را از متبوع دیگری بهتر معرفی نمودهء و ثابت کند 
که از متبوع او بالاتر است. نظیر بگومگویی که ممکن است میانه یک مسلمان و یک بت پرست در بگیرد؛ این بگوید بت من 


بهتر است. او بگوید خدای من افضل است. 


و یا بخاطر این است که هر چند متبوع هر دو یکی است. اما این میخواهد بگوید: من اختصاص و تقرب بیشتری باو دارم و 
این دیگری دعوی او را باطل کند» و بگوید: من اختصاص بیشتری دارم نه تو. 


کند. چون داشتن تابعی با آن رفتار و آن خصال مایه ننگ و آبرو ریزی متبوع است. و يا بکلی متبوع را از لیاقت متبوع بودن 


ساقط می کند. یا محذور دیگری از اين قبیل پیش می آورد. 


ص: ۳۷۰ 
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رد بهود و نصاری از سه جهت 


پس علت بگومگوی میانه دو نفر تابع» یکی از این سه علت است: حال ببینیم اهل کتاب به کدام یک از اين جهات با 
مسلمانان بگو مگو می کردند اگر بخواهند بگویند: متبوع و خدای ما بهتر از خدای شما است. که خدای مسلمانان همان 
خدای اهل کتابست. و اگر بخواهند بگویند: ما اهل کتاب اختصاص و تقرب بیشتری بخدا داریم» که مسلمانان خدا را با 
خلوص بیشتری می پرستند» و اگر بخواهند بگویند: رفتار شما برای خدا باعث ننگ است» که قضیه درست به عکس است 


پس محاجه اهل کتاب با مسلمانان هیچ وجه صحیحی ندارد. و لذا در آیه مورد بحث نخست محاجه آنان را انکار می کند؛ و 


(آغ تقولوّ: ان اثراهیع- تا جمله- کائوا مُوداً و نصاری) این جمله رد جهت اولی است که هر طائفه ای می گفتند ابراهیم و 
بقیه انبیاء نامبرده در آیه از ما است و لازمه این حرف این است که آن حضرات نیز بهودی یا نصرانی باشند. بلکه از لازمه 


گذشته صریح در آنست. هم چنان که از آیه: 


(یا یل الکتاب لم تک ابو فی |براهیم؟ و ما أنزلت الَوراهُ و الْْجیل الا من بغیدو آ فلا نقلو ای اهل کتاب: چرا بر سر 
ابراهیم با یکدیگر بگو مگو می کنید؟ يا اينکه تورات و انجیل بعد از او نازل شدند. آیا باز هم نمیخواهید بفهمید) (۱) استفاده 


میشود که صریحا هر یک ابراهیم را از خود میدانسته اند. 


(قل ام أغلم آم ال64؟ الخ بگو آبا شما بهتر میدانید یا خدا؟ با اینکه خدا در این کتاب به ما و شما خبر داد: که موسی و 


عیسی و انجیل و توراتشان بعد از ابراهیم و انبیاء نامبرده دیگر بودند؟. 


(و مَنْ أظلم ممَنْ کتم شَهادء عنْدَه من الله) الخ و کیست ستمکارتر از آن کس که با اينکه شهادتی از خدا را تحمل کرد 
کتمان کند یعنی با اينکه خدا بوی خبر داد: که تشریع دین بهود و دین نصرانیت بعد از ابراهیم» و آن دیگران بود باز هم آن 
را کتمان کند. پس شهادتی که در آیه آمده شهادت تحمل است نه شهادت اداء. 


اینصورت شهادت به معنای اداء خواهد بود ولی معنای اول درست است. 


(تلک مهد خَلت) یعنی اصلا دعوا بر سر اينکه فلان شخص از چه طائفه ای بوده؛ و آن دیگری از کدام طائفه چه سودی 


دارد؟ و سکوت از این بگومگوها چه ضرری؟ آنچه الان باید 


ص: ۴۳۷/۱ 


۱- سوره آل عمران آبه ۶۵ 
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بدان بپردازید مسائلی است که فردا از آن بازخواست خواهید شد. 


و اگر این آبه دو بار تکرار شده برای این بود که بهود و نصاری در این بگو مگو پا فشاری زیادی داشتند» و از حد گذرانده 
بودند با اینکه هیچ سودی بحالشان نداشت» آنهم با علمشان به اينکه ابراهیم قبل از تورات یهودیان و انجیل مسیحیان بوده» و 
گر نه بحث از حال انبیاء و فرستادگان خدا بطوری که چیزی عاید شود بسیار خوب است. مانند بحث از مزایای رسالت انبیاء 
و فضایل نفوس شریفه آنان که قرآن کریم هم به اين گونه بحث ها سفارش کرده. و حتی خودش از داستانهای ایشان نقل 


کرده. و مردم را بتدیر در آنها امر فرموده است. 
بحث روایتی (شامل روایاتی در ذیل آیات گذشته) 


در تفسیر عیاشی در ذیل آیه: (قل بل ملهٌ پُراهیع بیفً) الخ از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: حنیفیت ابراهیم 


در اسلام اعیتا: 


و از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: حنیفیت کلمه جامعی است که هیچ چیز را باقی نمی گذارد. حتی کوتاه 


کردن شارب و ناخن گرفتن و ختنه کردن از حنیفیت است. (۱) 


و در تفسیر قمی است که خدا حنیفیت را بر ابراهیم علیه السلام نازل کرد و آن عبارتست از ده حکم در پاکیزگی؛ پنج حکم 
آن از گردن ببالاء و پنج دیگر از گردن بپائین اما آنچه مربوط است به سر ۱- زدن شارب ۲- نتراشیدن ریش ۳- و طم مو ۴- 
مسواکک ۵- خلال. (۲) 


و آنچه مربوط است به بدن ۱- گرفتن موی بدن ۲- ختنه کردن ۳- ناخن گرفتن ۴- غسل از جنابت ۵- طهارت گرفتن با آب؛ 


این است حنبفیت طاهره ای که ابراهیم آورد. و تا کنون نسخ نشده و تا قيامت نسخ نخواهد شد.(۳) 


مولف: طم مو بمعنای اصلاح سر و صورت است. و در معنای این روایت و قریب به آن احادیث بسیاری در کتب شیعه و سنی 


ان است. 


و در کافی و تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام روایت آمده که در ذیل جمله: (قولُوا متا بله) الخ» فرمود منظور؛ علی و 
فاطمه و حسن و حسین علیه السلام است. که حکمشان در ائمه بعد از ایشان نیز جاری است. (۴) و (۵) ملف: این معنا از 
وقوع خحطاب در ذیل دعای ابراهیم (علیه السلام) استفاده میشوده آنجا که گفت: 


ص: ۳۷۲ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۶۱ حدیث ۱۰۳و ۱۰۴ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۶۱ حدیت ۱۰۳ و ۱۰۴ 
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۴ اصول کافی ج ۱ص ۴۳۱۵ حدیت ۱۹ 


۵- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۶۲ حدیث ۱۰۷ 
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(و من ذرینا امه مه تکک) الخ و اين منافات ندارد با اينکه خطاب در آیه بعموم مسلمانان باشده چه هر چند همه مسلمانان 

تک ۱ رن ۱ وگ تاش ]توا و 
مکلفند بگویند: (آمَنا بالله» لیکن اینگونه خطابها» عمومیت دارد» و هم خصوصیت. چون معنای آن دارای مراتب مختلف 
است» که بیانش در آنجا که مراتب اسلام و ایمان را ذکر می کردیم» گذشت. 


و در تفسیر قمی از یکی از دو امام باقر و صادق ع. و در ان معانی الأخبار از امام صادق ع» روایت آورده» که در ذیل 
جمله: (صَِع الله) الخ فرمود: صبغه همان اسلام است. (۱) 


مولف: همین معنا از ظاهر سیاق آیات استفاده ميشود. 


و در کافی و معانی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: خداوند در میثاق» ممنین را به رنگ ولایت در آورد. 
( (۳) 


مولف: اين معنا از باطن آیه است: که انشاء الله تعالی بزودی معنای باطن قرآن و نیز معنای ولایت و میثاق را خواهیم کرد. 


ص: ۳۷۳ 


۱- تفسیر قمی ج ۱ص ۶۲ 
۲- معانی الاخبار ص ۱۸۸ 


۳- اصول کافی ج ۱ص ۲ حدیت ۵۳ 
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سوره البقره (۲): آیات ۱۴۲ تا ۱۵۱ 
اشاره 


ول الشْمهاه ۶ مق لاس ما لام عن تلهم ایکا علها قلْ له لعشرق و فرب بفیدی من یشاة الی صدراط فنرتقم 
۴۷۱و گذلک جعلناکم اب 4 وطا تکوئوا شهداة علی اس و کون سول علیکم هید و ما ال ی کنت علیها 
لا نم نیع لول من یقیب علی عقیه و کانث کی لا عّی این ی اه و ما کال یُضیع |یمانکم ِنّ ال 
ای ار ی 
کم نوا وج 5 جوعکم شطره ود لذینآوثوالکتاب لیقمون له ال بن هم و را له پاي عنا یعون (۱۳۴ ول یت 
ای وا نکسا کل یه مایق وا لک و ما نت پتایعقلَُم وم بَعض بیع بل بتعض و لیْ بفت أَواهم ین پم 

جاءک یت الم نک لذا لین لالمین (۱۳۵ لین ینام الکساب یره کما یرون نامع و در بق مهم یکتمون 
الق و هم یمن (۱۴۶) 


الق من تیک فلا کون م من المتتریی (۱۴۷) و لکل وجهة هو مولیها قاشیوا ارات نی ما تکولوا ی بکم له جمیعً ‏ 
له علی کل شن م قدیز (0۴۸) وین عیث خرجت فول وجهک شطر المسچد ارام هلق من ریک و نيع 
تعتلون (۱۳۸ و ین عیل خرجت ول وجتوک شطر المنرجد العرام و عیث ما کم نا وجو هکم شطره «ِ 


۳ هل این مرا مهم لد تختومم و اشقونی و لاتم بغبی علیکم کم تون ۰ کما أرسَلنا فیکم شو 
ملکم یلوا عَیکم آیاتا وب کیکع و بعکم الکتاب و الَحکمة و بعلمکم ما لغ تکووا عون (۱۵۱) 
ص: ۴۷۴ 
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ترجمه آبات 


بزودی سفیهان از مردم خواهند پرسید چه انگیزه ای مسلمانان را از قبله ای که رو بدان سو نماز می کردند بر گردانید؟ بگو: 


مشرق و مغرب از آن خداست هر که را بخواهد بصراط مستقیم هدایت می کند (۱۴۲). 


که این آزمایش جز برای کسانی که خدا هدایتشان کرده بسیار بز رگ است و خدا هرگز ایمان شما را بی اثر نمی گذارد که 


خدا نسبت به مردم بسیار رئوف و مهربان است (۱۴۳). 


ما تو را دیدیم که رو در آسمان می چرخاندی پس بزودی تو را بسوی قبله ای برميگردانيم که دوست می داری» اینک (همین 
این بر گشتن به طرف کعبه حق است و حکمی است از ناحیه پرورد گارشان و خدا از آنچه می کنند غافل نیست (۱۴۴). 


و اگر برای اهل کتاب تمامی معجزات را بیاوری باز هم قبله تو را پیروی نمی کنند» و تو هم نباید قبله آنان را پیروی کنی» و 
خود آنان هم قبله یکدیگر را قبول ندارند و اگر هوی و هوسهای آنان را پیروی کنی بعد از آنکه علم به هم رساندی تو هم از 
ستمکاران خواهی بود (۱۴۵). 


آنهایی که ما کتابشان دادیم قرآن را می شناسند آن چنان که فرزندان خود راء ولی پاره ای از ایشان حق را عالما عامدا کتمان 
کف( ۱۳۶ 


حق همه از ناحیه پرورد گار تو است زنهار که از دودلان مباش (۱۴۷). 


و برای هر جمعیتی وجهه و قبله ایست که بدان رو میکند پس بسوی خبرات هر جا که بودید سبقت بگیرید که خدا همه شما 


را می آورد که خدا بر همه چیز قادر است (۱۴۸). 


و از هر جا بیرون شدی رو بسوی قسمتی از مسجد الحرام کن و بدان که این حق است و از 


ص: ۳۷۵ 
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ناحیه پرورد گار تو است و خدا از آنچه میکنید غافل نیست (۱۴۹). 


و از هر جا بیرون شدی رو بسوی قسمتی از مسجد الحرام کن و هر جا هم که بودید رو بدان سو کنید تا دیگر مردم بهانه ای 
علیه شما نداشته باشند مگر آنهایی که ستمکارند. پس از آنها مترس و از من حساب ببر برای اينکه نعمتم را بر شما تمام کنم 
باشد که راه را ببایید (۱۵۰). 


دهد آنچه را که هرگز خودتان نمی دانستید (۱۵۱) 
بیان (در باره قبله شدن کعبه برای مسلمین) 


اشاره 


این آیات اگر مورد دقت قرار گیرد» آیاتی است زنجیروار منتظم و مترتب بر هم که داستان قبله شدن کعبه برای مسلمین را 
بیان می کند. پس نباید به گفتار بعضی اعتناء کرد که گفته اند: این آیات نامنظم است. آن آیه که باید جلوتر ذکر شود؛ 
عقب تر آمده و آنکه باید عقب در آید جلو افتاده. و همچنین گفتار بعضی که گفته اند: در این آیات ناسخ و منسوخ هست؛ 
و ای بسا روایاتی هم بر تایید گفتار خود آورده باشند» که به آن روایات هم نباید اعتناء کرد» چون مخالف با ظاهر آیات 


‌ 


است. 


کول الشفهاء ین الّاس: ما وم عَْ قلتهم التی کائوا عَلیها؟) قبل از اين آیات؛ داستان ابراهیم علیه السلام خاطر نشان 
میشد. که نسبت به مسئله قبله جنبه توطثه و زمینه چینی داشت. آیه مورد بحث توطثه دوم است. و نیز میخواهد جواب از 
اعتراض ماجراجویانی را که میخواهند حادثه ای سوژه آفرین پیش آید» تا مشغول جدال و بگو مگو شوند به رسول خود 
تعلیم دهد و گفتیم: که در آیات قبل نیز زمینه مسئله قبله را چیده بود س رگذشت ابراهیم و کرامتهایی که در درگاه خدا 
داشت. و کرامت فرزندش اسماعیل» و دعای آن دو بزرگوار برای کعبه» و مکه و رسول خدا (صلی ال علیه و آله)؛ و امت 


مسلمان و نیز بنا کردن خانه کعبه» و ماموریتشان در خصوص تطهیر خانه برای عبادت را ذکر فرموده بو د. 
تغییر قبله از بزرگترین حوادث و از اهم احکام تشریعی بود 


و معلوم است که بر گشتن قبله از بیت المقدس به کعبه از بزرگترین حوادث دینی» و اهم احکام تشریعیه است؛» که مردم بعد 
از هجرت رسول خدا (صلی ال علیه و آله) به مدینه با آن روبرو شدند» آری در این ایام اسلام دست به انقلابی ريشه دار می 
زند» و معارف و حقایق خود را نشر میدهد. و معلوم است که بهود و غیر بهود در مقابل این انقلاب. ساکت نمی نشینند» چون 


تابع یهود و یهود در اين شعار دینی متقدم بر آنان بودند. 


ص: ۳۷۶ 
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فائده و اثر تغییر قبله و اعتراض بهود و مشرکین» و پاسخ آنها 


علاوه بر اينکه اين تحویل قبله باعث تقدم مسلمانان» و دین اسلام می شود چون توجه تمامی امت را یک جا جمع می کند. و 
همه در مراسم دینی به یک نقطه رو می کنند» و اين تمرکز همه توجهات به یک سو ایشان را از تفرق نجات میدهد هم تفرق 
وجوهشان در ظاهر و هم تفرق کلمه شان در باطن» و مسلما قبله شان کعبه تاثیری بیشتر و قوی تر دارد. تا ساير احکام اسلام؛ 
از قبیل طهارت و دعاء و امثال آن» و بهود و مشرکین عرب را سخت نگران می سازد» مخصوصا یهود را که به شهادت 
داستانهایی که از ایشان در قرآن آمده مردمی هستند که از همه عالم طبیعت جز برای محسوسات اصالتی قائل نیستند. و برای 
غیر حس کمترین وقعی نمی گذارند مردمی هستند که از احکام خدا آنچه مربوط به معنویات است. بدون چون و چرا می 
پذیرند» ولی اگر حکمی در باره امری صوری و محسوس از ناحیه پرورد گارشان بیاید. مانند قتال و همجرت و سجده و خضوع 


و امثال آن» زیر بارش نمی روند. و در مقابلش به شدیدترین وجهی مقاومت میکنند. 


و سخن کوتاه اينکه خدای تعالی هم خبر داد که بزودی یهود بر مسئله تحویل قبله اعتراض خواهند کرد لذا به رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) تعلیم کرد: که چگونه اعتراضشان را پاسخ گوید. که دیگر اعتراض نکنند. 


اما اعتراض آنان این بود که خدای تعالی از قدیم الایام بیت المقدس را برای انبیاء گذشته اش قبله قرار داده بود» تحویل آن 


اگر این کار به امر خدا است» که خود بیت المقدس را قبله کرده بود. چگونه خودش حکم خود را نقض میکند؟ و حکم 


شرعی خود را نسخ مینماید؟ (و بهود بطور کلی نسخ را قبول نداشت. که بیانش در آیه نسخ گذشت). 


و اگر به امر خدا نیست. پس خود پیامبر اسلام از صراط مستقیم منحرف. و از هدایت خدا بسوی ضلالت گرائیده است» گو 


اینکه خدای تعالی این اعتراض را در کلام مجیدش نیاورده» لکن از جوابی که داده معلوم می شود که اعتراض چه بوده است. 


و اما پاسخ آن این است که قبله قرار گرفتن. خانه ای از خانه ها چون کعبه و یا بنائی از بناها چون بیت المقدس» و يا سنگی 
از سنگها چون حجر الاسود که جزء کعبه است. از این جهت نیست که خود این اجسام بر خلاف تمامی اجسام اقتضای قبله 
شدن را دارد» تا تجاوز از آن» و نپذیرفتن اقتضای ذاتی آنها محال باشد» و در نتیجه ممکن نباشد که حکم قبله بودن بیت 
المقدس د گرگون شود و يا لغو گردد. 


بلکه تمامی اجسام و بناها و جمیع جهات از مشرق و مغرب و جنوب و شمال و بالا و پائین در نداشتن اقتضای هیچ حکمی از 
احکام برابرنده چون همه ملک خدا هستند. هر حکمی که 
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بخواهد و بهر قسم که بخواهد و در هر زمان که بخواهد در آنها می راند. و هر حکمی هم که بکند بمنظور هدایت خلق» و بر 
طبق مصلحت و کمالاتی است که برای فرد و نوع آنها اراده می کند» پس او هیچ حکمی نمیکند مگر به خاطر این که بوسیله 
آن حکم. خلق را هدایت کند. و هدایت هم نمی کند. مگر بسوی آنچه که صراط مستقیم و کوتاه ترین راه بسوی کمال قوم 
و صلاح ایشان است. پس بنا بر اين در جمله (میمول الْفهاء من الّاس)؛ منظور از سفیهان از مردم؛ بهود و مش رکین عرب 
است. و به همین جهت از ایشان تعبیر به ناس کرد؛ و اگر سفیهشان خواند» بدان جهت بود که فطرتشان مستقیم نیست. و 
رأٍیشان در مسئله تشریع و دین؛ خطا است» و کلمه سفاهت هم به همین معنا است» که عقل آدمی درست کار نکند» و رأی 
تاش فتاه بانند. 

(ما وَاهُْ) الخ این کلمه از ماده (و-ل-ی) و از مصدر تولیت است» و تولیت هر چیز و هر جا به معنای پیش رو قرار دادن 


1 


آنست. هم چنان که کلمه استقبال نیز باین معنا است» خدای تعالی فرموده: ینک قلةْ تَوضاهاء ما پیش رویت قبله ای قرار 
میدهیم که آن را پیسندی) این معنای تولیت است؛ و اما اگر کلمه نامبرده با لفظ (عن) متعدی شود یعنی بگوئیم (ولی عن 
شی ۶ معنایش درست به عکس می شود یعنی معنای اعراض و رو بررگرداندن از آن چیز را می دهد نظیر کلمه (استدبار) و 
امثال آن. 


و معنای آیه اینست که سفیهان بزودی خواهند گفت: چه علتی سبب شد که ایشان را و یا روی ایشان را از قبله ای که رو بان 
نماز میخواندند برگرداند؟ چون مسلمانان تا آن روز یعنی ایامی که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در مکه بود» و چند ماهی 


بعد از همجرت رو بقبله بهود و نصاری بعنی بیت المقدس نماز میخواندند. 


و اگر بهود در این اعتراض که قرآن حکایت کرده قبله (بیت المقدس را به مسلمانان نسبت دادند» با اینکه بهودیان در نماز 


بسوی بیت المقدس قدیمی تر از مسلمانان بودند» باین منظور بوده که در ایجاد تعجب و در وارد بودن اعتراض مو رتر باشد). 
و نیز اگر بجای اینکه بفرماید: (چه چیز پیامبر و مسلمین را از قبله شان بر گردانید؟) فرمود: 


(چه چیز ایشان را از قبله شان بررگردانید) به همین جهت بود که گفتیم. چون اگر فرموده بود: (پیامبر و مسلمین راه چه علتی از 
قبله بهود بر گردانید؟) آن طور که باید تعجب را بر نمی انگیخت. و جواب از آن با کمترین توجهی برای هر شنونده آسان 


بود. 
در جمله" لله المشرق و المَعُربُ " چرا شمال و جنوب ذکر نشده است؟ 


(فام لله العری و المترت ور ای از اند عهانت تخهار کانهنقها بل کر مگرقی‌ففرت اه شم لیم سب که درهر 


افقی سایر جهات به وسیله این دو جهت معین می شود هم 
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اصلیش و هم فرعیش» مانند شمال و جنوب و شمال غربی» و شرقی و جنوب غربی و شرقی. 


و مشرق و مغرب دو جهت نسبی است. که در هر نقطه با طلوع و غروب آفتاب. و پا ستاره مشخص می شود. و به همین 
جهت هر نقطه از نقاط زمین که فرض کنی» برای خود مشرق و مغربی دارد که دیدنی و محسوس است بر خلاف دو نمّطه 
شمال و جنوب حقیقی. هر افق» که تنها تصور می شود و محسوس نیست. و شاید بخاطر همین نکته بوده که دو جهت مشرق و 


مغرب را بجای همه جهات بکار برده است. 


(یهیدی مَنْ يشاء الی صدراط مُشتقیم) الخ» در این جمله کلمه (صراط) نکره. یعنی بدون الف و لام آمده و اين بدان جهت 


است که استعداد امتها برای هدایت بسوی کمال و سعادت. و يا به عبارتی برای رسیدن به صراط مستقیم مختلف است. 
" امت وسط " یعنی چه؟ 


رو کذلک جعلنا کم مه ومطاً کوئوا شَهٌداء عَلی لاس و یَکون الرْسول علیِکم شهیدا) کلمه (کذلکک- همچنین) در تشبیه 
چیزی به چیزی بکار می رود و ظاهرا در آیه شریفه میخواهد بفرماید: همانطور که بزودی قبله را برایتان بر می گردانیم. تا 


بعضی از مفسرین گفته اند: معنایش این است که (مثل این جعل عجیب. ما شما را امتی وسط قرار دادیم لکن معنای خوبی 
نیست. و اما اينکه امت وسط چه معنا دارد؟ و گواهان بر مردم یعنی چه؟ باید دانست که کلمه (وسط) بمعنای چیزیست که 
میانه دو طرف قرار گرفته باشد» نه جزو آن طرف باشد نه جزو این طرف و امت اسلام نسبت به مردم- یعنی اهل کتاب و 
مش رکین- همین وضع را دارنده برای اينکه یک دسته از مردم- یعنی مش رکین و وثنی ها- تنها و تنها جانب مادیت را گرفته» 
جز زندگی دنیا و استکمال جنبه مادیت خود و به کمال رساندن لذتهاء و زخارف و زینت دنیا چیز دیگری نمیخواهند نه امید 


بعثی دارند. نه احتمال نشوری میدهند و نه کمترین اعتنابی بفضائل معنوی و روحی دارند. 


بعضی دیگر از مردم مانند نصاری, تنها جانب روح را تقویت نموده جز به ترکک دنیا و رهبانیت دعوت نمی کنند آنها تنها 
دعوتشان اینست که بشر کمالات جسمی و مادی را که خدا در مظاهر این نشثه مادی ظهورش داده» تر ک بگویند تا این 
ترکك گفتن وسیله کاملی شود برای رسیدن به آن هدفی که خدا انسان را بخاطر آن آفریده. ولی نفهمیدند که ندانسته رسیدن 
به آن هدف را با ابطال و درهم کوفتن راهش ابطال کرده اند» خلا.صه یک دسته نتيجه را باطل کرده و فقط به وسیله 
چسبیدند» و یک دسته دیگر با کوبیدن و ابطال سبب نتیجه را هم ابطال کردند. 


و اما امت اسلام» خدا آن را امتی وسط قرار داد» بعنی برای آنان دینی قرار داد که متدینین 


ص: ۳۷۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


به آن دین را بسوی راه وسط و میانه هدایت می کند. راهی که نه افراط آن طرف را دارد» و نه تفریط اینطرف راء بلکه راهی 
که هر دو طرف را تقویت می کند. هم جانب جسم راء و هم جانب روح را البته بطوری که در تقویت جسم از جانب روح 
عقب نمانند. و در تقویت روح از جانب جسم عقّب نمانند» بلکه میانه هر دو فضیلت جمع کرده است. 


(و این روش مانند همه آنچه که اسلام بدان دعوت نموده» بر طبق فطرت و ناموس خلقت است») چون انسان دارای دو جنبه 
است» یکی جسمء و یکی روح, نه جسم تنها است. و نه روح تنهاه و در نتیجه اگر بخواهد به سعادت زند گی برسد. به هر دو 
کمال. و هر دو سعادت نیازمند است» هم مادی و هم معنوی. 


مراد از " شْهّداء علی النّاس" 


و چون این امت وسط و عدل است. لذا هر دو طرف افراط و تفریط باید با آن سنجش شود پس به همین دلیل شهید بر سایر 
مردم هم که در دو طرف قرار دارند هست. و چون رسول اسلام (صلی الّه علیه و آله) مثل اعلای این امت است. لذا او شهید 
بر امت است. و افراد امت باید خود را با او بسنجند» و او میزانی است که حال آحاد و تک تک امت با آن وزن میشود و امت 
میزانی است که حال ساير امت ها با آن وزن میشود. و خلاصه مردمی که در دو طرف افراط و تفریط قرار دارند. باید خود را 


با امت اسلام بسنجند و بافراط و تفریط خود متوجه شوند. 


این آن معنایی است که بعضی از مفسرین در تفسیر آیه بیان کرده. و گفتار وی هر چند در جای خود صحیح و دقیق است. الا 
اینکه با لفظ آیه منطبق نیست برای اينکه درست است که وسط بودن امت» مصحح آنست که امت نامبرده میزان و مرجع برای 
دو طرف افراط و تفریط باشد. ولی دیگر مصحح آن نیست که شاهد بر دو طرف هم باشد و یا دو طرف را مشاهده بکند 


علالوه بر اينکه در اینصورت دیگر وجهی نیست که بخاطر آن متعرض شهادت رسول بر امت نیز بشود» چون شاهد بودن 
سازد. همانطور که هر غایت را بر مغیا و هر غرض را بر ذی غرض مترتب می کنند. 

" شهادت" در آیه» از حقائق قر آنی است و در موارد متعددی از قر آن ذکر شده 

از اين هم که بگذریم شهادتی که در آیه آمده خود یکی از حقایق قرآنی است. که منحصرا در اینجا ذکر نشده» بلکه در 
کلام خدای سبحان مکرر نامش برده شده. و از مواردی که ذکر شده بر می آید که معنایی غیر این معنا دارد» اینک موارد 


قرآنی آن. 


را 


(قکیت ذا جنا من کل أمّه بشهید و جْنا بکک علی هوّلاء شهید پس چگونه اند» وقتی که 
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ما از هر امتی شهیدی بیاوریم و تو را هم شهید بر اینان بیاوریم) (۱)؟. 


لِ 


(و یوم نیت من کل مه شهیداء ثم لا-بْوُذن للذیق کفژوا و لا- هم یش تبون و روزی که از هر امتی ‏ شهیدی مبعوث کنیم و 
دیگر بانان که کافر شدند اجازه داده نشود و عذرشان پذ برفته نشود) (۲) (و وضع الکتابِ و جی ء این و الهّدای و کتاب 
را می گذارند. و انبیاء و شهداء را می آورند) (۳) بطوری که ملاحظه می کنید در این آیات _ دت مطلق آمده و از ظاهر 


اًُ 


(فلن_علن لین سك الیهس و درکن مت لین س و گند که از مردمی که فرستاد گان بسویشان گسیل شدند و نیز از 
فرستاد گان پرسش خواهیم کرد) (۴) نیز باين معنا اشاره می کند. چون هر چند که این پرسش در آخرت و در قيامت صورت 
می گیرد؛ ولی تحمل این شهادت در دنیا خواهد بو هم چنان که آیه: (و کنثْ عَلَهم هیدا ما دش فیهن فلا توفیّنی» کنت 
آنت الرّقیب علیهی و آنت علی کل شین ء شهیك من تا در میانه آنان بودم» شاهد بر آنان بودم؛ ولی همین که مرا میراندی» 
دیگر خودت مراقب آنان بودی و تو بر هر چیزی شهید و مراقبی) (۵) هم که حکایت کلام عیسی علیه السلام است و نیز آیه 
و اه 5 علیهغ هید روز قيامت عیسی بر مردم خود گواه است) (۶) همین معنا را دست میدهد. 


و پر واضح است که حواس عادی و معمولی که در ما است. و نیز قوای متعلق به آن حواس» تنها و تنها میتواند شکل ظاهری 
اعمال را ببیند. و گیرم که ما شاهد بر اعمال سایر امتها باشیم در صورتی که بسیاری از اعمال آنها در خلوت انجام میشود تازه 
تحمل شهادت ما از اعمال آنها تنها مربوط به ظاهر و موجود آن اعمال میشود نه آنچه که برای حس ما معدوم» و غایب 
است» و حقایق و باطن اعمال و معانی نفسانی از کفر و ایمان و فوز و خسران و بالاخره هر آنجه که از حس آدمی پنهان 
انیت کل رای فرای در کته تعسانن ال رای دنوش استه که‌ سای ساب وان زب اضر فا ورد 


بروز سریره ها بر آنست. هم چنان که خودش فرمود: 
(و لک بواخذ کم بما کسبث قلوبکي خدا شما را بآنچه در دلهایتان پیدا شده مواخذه می کند. (4۷ 


پس این احوال چیزی نیست که انسان بتواند آن را درک نموده» و بشمارد. و از انسانهای معاصر تشخیص دهد تا چه رسد به 
انسانهای غایب مگر کسی که خدا متولی امر او باشد» و 


ص: ۴۸۱ 


۱- سوره نساء آیه ۴۱ 
۲- سوره نحل آیه ۸۴ 
۳ سوره زمر آیه ۶۹ 
۴ سوره اعراف آیه ۶ 
۵- سوره مائده آیه ۱۱۷ 


۶- سوره نساء آبه ۱۵۹ 
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تست شر و ایکره اتیرآن را ایا کت که روخ فافع ان او لا مقلت ال یعون مر ذونه الشْفاعةه ا 
َنْ شَهد بالق و هم یلم این خدایان دروغین که مشرکین بجای خدا میخوانند. مالک شفاعت نیستند» تنها مالک شفاعت 
کسی است که به حق شاهد باشدء و هم علم داشته باشند) (۱) استفاده میشود که عیسی علیه السلام بطور قطع از این افراد 
است. که خدای تعالی در باره اش فرموده که از شهیدان است هم چنان که در دو آیه قبل گذشت. پس او شهید بحق است» و 


‌ 


۴ 


‌ 


عالم به حقبقت. 
معنای صحیح" شهادت" در آبات قر آنی» تحمل (دیدن) حقائق اعمال مردم است 


و خلاصه کلام این شد که شهادت مورد نظر آیه. این نیست که بقول آن مفسر امت دارای دینی کامل و جامع حوائج 
جسمانی و روحانی باشد. چون علاوه بر اینکه معنایی است خلاف ظاهر کلمه شهادت. خلاف ظاهر آیات شریفه قرآن نیز 


هست. 


بلکه عبارتست از تحمل- دیدن- حقایق اعمال» که مردم در دنا انجام می دهند. چه آن حقیقت سعادت باشد چه شقاوت چه 


رد» و چه قبول چه انقیاد؛ و چه تمرد. 


و سپس در روز قيامت بر طبق آنچه دیده شهادت دهد. روزی که خدای تعالی از هر چیز استشهاد می کند. حتی از اعضاء 
بدن انسان شهادت می گیرد روزی که رسول می گوید: (یا رَبٌ اد قزمی انحَذوا هد الق آن مهخررا پرورد کارا امتمن اد 
فران را مرو کت. گذاشتدا. (19 


و معلوم است که چنین مقام کریمی شان همه امت نیست» چون کرامت خاصه ایست برای اولیاء طاهرین از ایشان, و اما 
صاحبان مرتبه پائین تر از اولیاء که مرتبه افراد عادی و مومنین متوسط در سعادت است. چنین شهادتی ندارند تا چه رسد به 
افراد جلف و تو خالی؛ و از آن پائین تر فرعونهای طاغی این امت. (که هیچ عاقلی جرأت نمی کند بگوید این طبقه از امت 
نیز مقام شهادت بر باطن اعمال مردم را دارا هستند). 


نشاء له بزودی در ذیل آیه:(و من بیع ال الشول تأوییک مع لین آنعم ال هم م من ال و السَدَیقَ و الشداء و 
الشالحین و سم آولتک رفیقا» (۳) خواهی دید : که کمترین مقامی که این شهداء- یعنی شهدای اعمال- دارند» اینست که 
در تحت ولایت خدا؛ و در سایه نعمت اوبندء و اصحاب صراط مستقیم هستند» که در تفسیر آیه (صراط الذینَآْعفت له 
( ۳ اتجهالشن. کشت 


پس مراد از شهید بودن امت. این است که شهداء نامبرده و دارای آن خصوصیات. در این 
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امت هستند. هم چنان که در قضیه تفضیل بنی اسرائیل بر عالمیان معنایش اینست که افرادی که بر همه عالمیان برتری دارند» 
در این امتند. نه اينکه تک تک بنی اسرائبلیان بر عالمیان برترند» بلکه وصف بعض را به کل نسبت داده» برای اينکه این بعض 
در آن کل هستند» و از آن جمعیتند» پس شهید بودن امت اسلام به همین معناست. که در | ین امت کسانی هستند که شاهد بر 


مردم باشنده و رسول شاهد پر آنان باشد. 


ال کر وی ان (والدن اما بالله و سل آولتک هم الضْدْیمَون و الَهداء ند ریم کسانی که بخدا و فرستاد گانش 
ایمان می آورند. آنان نزد پرورد گارشان صدیقین و شهداء هستند) (۱) دلالت دارد بر اینکه عموم مومنین شهداء هستند. 


ات فا هه ی پرورد گارشان 
ای ین مقام نیستند نظیر آیه ( ای نواعت 

درم بایمان» لْفنا بهع درم کسانی که ایمان آوردند» و ذریه شان در ایمان پیرویشان کردند ما ذریه شان را به ایشان 
ملحق می کنیم» (۲) علاوه بر اينکه آیه ای که ذکر گردید مطلق است. و دلاعلت دارد بر اينکه همه ممنین در همه امتها نزد 
خدا شهید میشوند» بدون اینکه مومنین این امت خصوصیتی داشته باشند. پس شما نمیتوانید به این آیه استدلال کنید بر اینکه 
مومنین این امت همه شهیدند و بفرضی که استفاده از آیه را بگیریده و بگوئید. مراد از آنان که ایمان آوردند همه مسلمانان 
تخل بلکه پیشکاما ای اشافده بتی امت دس اول که در باره‌هان فر مه و القاین رتیه موم الفهارین واانمان 


(۳) الخ» ما نیز در پاسخ می گوییم: باز هم دعوی شما را که همه امت دست اول شهید باشند اثبات نمی کند. 


و اگر بگویی وسط قرار دادن این امت چه ربطی دارد به اینکه بعضی از افرادش شاهد بر اعمال» و رسول شاهد بر شاهدان 
باشد؟ د پس در هر حال اشکال وارد است؛ هم بتقریب سابق و هم به این تقریب. در جواب می گوییم معنای شهادت غایتی 
است که در آیه شریفه متفرع بر وسط بودن امت شده. قهرا وسط بودن معنایی است که شهادت و شهداء را دنبال دارد» بدلیل 
اينکه در سوره حج (۴) فرموده: (یا یا الذیق آمنوا از کنو و اشجدّوا و اععِمُوا ریک و افعبوا این لعلکم تفلخون. و 
جامدُوا فی الله عحق جهاده هو ابا کم و ما جعل علیِکغ فی الدّین من حرج ملهة بیغ اپراهیم. هو 


ص: ۳۸۳ 


۱- سوره حدید آیه ۱۹ 


۲- سوره طور آیه ۲۱ 
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سَمّاکم امین من بل و فی مذا لیکونّ الرْشول شهیدا عَلیِکم و تُکوُوا شُهّداء علی الّاس» فأقیموا الصّلات و آوا لرکا و 
اغتص مُوا بالله هو مَّلا کی فنغم الْمَْلی و نغم الصیل ای کسانی که ایمان آوردید. رکوع و سجده کنید. و پرورد گار خود را 
بپرستید» و عمل خیر انجام دهید باشد که رستگار گردید. 


در راه خدا آن طور که شایسته او باشد جهاد کنید. او شما را بررگزید و در دین هیچ حرجی بر شما قرار نداد» این همان ملت 
و کیش پدرتان ابراهیم است. او شما را از پیش و هم در این عصر مسلمان نام نهاد» و تا رسول شهید بر شماء و شما شهیدان بر 
مردم باشید» پس نماز بپا دارید. و ز کات دهید و به خدا تمسکک کنید» که او سرپرست شما است. و چه مولای خوبیء و چه 


ناصر خوبی). 


چون در این آیه شریفه شهید بودن رسول بر شهیدانی که شهدای بر مردمند و شهید بودن آنها بر مردم» متفرع شده است. بر 
(اجتباء- بر گزیدن)» و نیز بر نبودن حرج در دین» آن گاه دین را تعریف کرده به اینکه همان ملت ابراهیم است» که قبل از اين 
عما نا ما نان هانضا کاراز رین کاس سای کف (قی رو امه مد له آکت)» و خحدای تعالی دعایش را 
مستجاب نموده شما را مسلمان کرد. یعنی تسلیم احکام و اوامر خود کرد بدون اينکه حتی یک عصیان و استنکاف داشته 


باشید و به همین جهت حرج در دین را از شما برداشت» تا هیچیکک از احکامش بر شما دشوار نباشد. 


پس شمائید که اجتباء شده اید. و شمائید که بسوی صراط مستقیم هدایت گشته تسلیم احکام و اوامر پرورد گارتان شده اید» 
و اگر ما شما را (اجتباء و هدایت و تسلیم) کردیم برای این بود که رسول, شاهد بر شما شود و شما شاهد بر مردم شوید» 
یعنی واسطه میانه رسول و مردم باشید» از یک طرف متصل بمردم باشید و از طرفی دیگر به رسول. 


در اینجاست که دعای ابراهیم در شما و در رسول مصداق می یابد. چون آن جناب عرضه داشت: (رَنا و ابَعث فیهغ رَشول 
منم یلوا عیهه آباک و یله الکتاب و الحکعهة: و بر کیهن پووود کاز فا هو سانه ای سر در کنیا ارات 
تو را بر آنان تلاوت کند. و کتاب و حکمتشان بیاموزد و تزکیه شان کند) (۱) در نتیجه شما امت مسلمه ای میشوید که رسول 
علم کتاب و حکمت را در قلوبتان ودیعه می سپارد و به تزکیه او مزکی می شوید و با در نظر گرفتن اين که تزکیه بمعنای 
تطهیر از پلیدیهای 
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قلبی؛ و خالص کردن دل برای عبودیت است. و معنای اسلام هم به بیانی که گذشت همین است. روشن می شود که شما امت 
مسلمه ای می شوید خالص در عبودیت برای خداء و رسول در اين مقام پیشقدم و هادی و مربی شما است او در اين مقام تقدم 
بر همه دارد و شما واسطه اید برای رساندن مردم به او و در اول آیه و آخر آن قرینه هایی است که بر آنچه ما از آیه استفاده 


کردیم دلالت میکند دلالتی که بر هیچ متدبری پوشیده نیست که انشاء الله توضیحش در جای خودش می آید. 
معنای صحیح" وسط" بودن امت واسطه بودن امت بین رسول و مردم است 
پس» از آنچه گفتیم چند مطلب روشن گردید. 


اول اینکه وسط بودن امت هر دو نتيجه را دنبال دارد» یعنی جمله (و تکونوا شهداء علی الناس)» و جمله (لیکون الرسول علیکم 


شهیدا)» هر دو نتیجه و لازمه وسط بودن امت است. 


دوم اینکه وسط بودن امت به این معنا است که میانه رسول و مردم واسطه اند نه آن طور که آن مفسر گفت ملت و دین 
اسلام میانه افراط و تفریط و میانه دو طرف تقویت روح و تقویت جسم واسطه باشد. سوم اینکه آبه شریفه مورد بحث» 
بحسب معنا مرتبط است به آیاتی که دعای ابراهیم را حکایت می کرد. و اينکه شهادت از شئون امت مسلمه ایست که آن 


حال که اين سه نکته را بعنوان نتیجه گیری شنیدی باید بدانی که شهادت بر اعمال بطوری که از کلام خدای تعالی بر می 
آید. مختص به شهیدان از مردم نیست. بلکه هر کسی و هر چیزی که کمترین ارتباطی با اعمال مردم دارد» او نیز در همان 
اعمال شهادت دارد؛ مانند ملائکه و زمان و مکان و دین؛ و کتاب. و جوارح بدن و حواس و قلب که همگی اینها شاهد 


از هر دی یت 


و از خود کلمه شهادت فهمیده می شود: آن شاهدی که از میانه نامبرد گان در روز قيامت حاضر می شود شاهدی است که 
در اين نشثه دنیوی نیز حضور دارد و یک نحوه حیاتی دارد که بوسیله آن» خصوصیات اعمال مردم را درک می کند و 
خصوصیات امبرده در او نقش می بندد و اينهم لازم نیست که حیات در هر چیزی به یک سنخ باشد» مثلا حیات در همه از 


مکان و زمان چنین شعوری ندارند. چون دلیلی نداریم بر اينکه انحاء حیات منحصر در یک نحو است. 
این بود اجمال گفتار ما در اين مقام و انشاء اه تعالی تفصیل هر یکک از این مجملات در محل مناسبش خواهد آمد. 


(و ما جعلنا له التی کنت علیهاء الا للم من یب سول من یقلبِ علی عقبیه) در اين آیه شریفه دو سال است یکی اینکه 


چرا فرمود (ما بدانیم و نفرمود من بدانم)؟ دوم اينکه مگر خدا 
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نمیداند که میخواهد با تغییر قبله. علم حاصل کند؟ در جواب سژال اول می گوییم مراد به اينکه می فرماید: لنعلم تا بدانیم با 
اینکه خدا یکی است يا علم رسل و انبیاء است مثلا از اين باب که بزرگان وقتی سخن می گویند» از قبل خود و اطرافیان خود 
سخن میگویند. و تکیه کلامشان (ما) است؛ مثل اينکه امیر لشکر میگوید: ما فلانی را کشتیم. و فلانی را زندان کردیم. با اینکه 
اینکارها را خود امیر نکرده؛ بلکه کار کنانش کرده اند» در جواب از سال دوم می گوییم مراد علم عینی و فعلی خدای تعالی 
است. که با خلقت و ایجاد حاصل میشود. نه آن علم که قبل از ایجاد داشته است. 


و کلمه (انقلااب بر دو عقب) کنایه است از اعراضء چون انسان- که در حال قیام روی پاشنه می ایستد- وقتی روی خود 
بطرفی برگرداند» روی پاشنه خود می چرخد. بدین جهت رو گردانی و اعراض را به این عبارت تعبیر می کنند» نظیر تعبیر به 
پشت خود رو کردن» در آیه (و من بو یذ دبر) (43و ظاهر آیه این است که میخواهد توهمی را که احیانا ممکن است 
در سینه مزمنین خلجان کند؛ دفع نماید و آن توهم این است که فلسفه برگرداندن قبله و نسخ قبله قبلی چیست؟ و تکلیف 
نمازهایی که تا کنون رو به بیت المقدس خوانده ایم چه میشود؟ 

و از این هم بر می آید که مراد به قبله ای که رسول خدا (صلی اه علیه و آله) بر آن بود» همان بیت المقدس است. نه کعبه» 
پس هیچ دلیلی نیست بر اينکه بگوئیم: بیت المقدس دو بار و کعبه هم دو بار قبله شده چون اگر مراد بقبله در آیه کعبه باشد 


لازمه اش همین میشود (چون می فرماید: ما امروز آن قبله را که قبلا رو بان می ایستادی» قبله نکردیم مگر برای چه و چه). 
غرض خداوند از تغییر قبله 


و سخن کوتاه اینکه جای این معنا بود که در سینه ممنین این توهم ایجاد شود که اولا وقتی بنای خدای تعالی بر این بود که 
تالاخره کفه را قله مسلمانان کیت جرا از همان روز اول تگرف؟ و گذاشت سدی مسلمانان وو بهسه النقدس تماز بخرافد؟ 
لذا خدای تعالی برای دفع اين توهم خاطر نشان کرد. که تشریع احکام جز بخاطر مصالحی که بر گشتنش به تربیت و تکمیل 
مردم است صورت نمی گیرد منظور از تشریع احکام هم تربیت و تکمیل مردم است و هم جداسازی ممنین از غیر مزمنین 
است. و هم مشخص کردن فرمانبران از عاصیان متمرد» و آن سببی که باعث شد که قبله بهودیان را مدتی قبله شما مسلمانها 


قرار دهیم؛ عینا همین ها بود که گفتیم. 


پس مراد به جمله: (لأ للم نیع الرْسولٌ) این است که ما خواستیم مشخص کنیم» چه کسی تو را پیروی می کند؟ و چه 
کسی نمی کند؟ و اگر نفرمود (من یتبعکك. چه کسی تو را پیروی می کند)؛ بلکه فرمود (چه کسی رسول را) برای این بود که 
با کر کلمه (رسول) بفهماندة صرفت 
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رسالت در این جداسازی دخالت داشته و مراد به جعل قبله سابق» جعل آن در حق مسلمانان است. و گر نه اگر مراد مطلق 
جعل باشد. آن وقت مراد برسول هم مطلق رسول میشود. نه رسول اسلام و دیگر در آیه التفاتی بکار نرفته» به سیاق طبیعیش 


جریان بافته بود» چیزی که هست این احتمال مختصری بعید بنظر می رسد. 


و ثانیا آن نمازهایی که مسلمانان بسوی بیت المقدس خواندند تکلیفش چیست؟ چون در حقیقت نماز بطرف غیر قبله بوده» و 
باید باطل باشد. از این توهم هم جواب میدهد: قبله ما دام که نسخ نشده قبله است. چون خدای تعالی هر وقت حکمی را نسخ 
می کند. از همان تاریخ نسخ از اعتبار می افتد» نه اينکه وقتی امروز نسخ کرد دلیل باشد بر اینکه در سابق هم بی اعتبار بوده» 
و این خود از رآفت و رحمتی است که به مزمنین دارد؛ و عهده دار بیان اين جواب جمله: (و ما ان له یضدیع ایمانکقه رن 
له ناس لوف رَحیع) الخ است. و فرق میانه رآفت و رحمت بعد از آنکه هر دو در اصل معنا مشت رکند» این است که رأفت 


مختص به اشخاص مبتلا و بیچاره است. و رحمت در اعم از آنان و از غیر آنان استعمال ميشود. 


هُذ تری لب وجهک فی التمای تَیبک یله توضاها) الخ از اين آیه بدست می آید که رسول خدا (صلی اه علیه و آله) 
قبل از نازل شدن حکم تغییر قبله یعنی نازل شدن این آیه» روی خود را در اطراف آسمان می گردانده. و کانه انتظار رسیدن 
چنین حکمی را می کشیده و با توقم رسیدن وحیی در امر قبله داشته. چون دوست میداشته خدای تعالی با دادن قبله ای 
مختص به او و امتش. احترامش کند. نه اينکه از قبله بودن بیت المقدس ناراضی بوده باشد چون حاشا بر رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) از چنین تصوری» هم چنان که از تعبیر (ترضیها» در جمله (ْوَک قتلة تضاها) فهمیده میشود: قبله 
اختصاصی را دوست میداشته نه اينکه از آن قبله دیگر بدش می آمده آری دوست داشتن چیزی باعث دشمن داشتن خلاف 


ان ست. 


در برابر سرزنش و تفاخر بهود» پیامبر (صلی اللّه علیه و آله) منتظر رسیدن حکم تغییر قبله بود 


بلکه بطوری که از روایات وارده در داستان» و شان نزول این آیه برمی آید بهودیان مسلمانان را سرزنش می کرده اند: که 
شما قبله ندارید و از قبله ما استفاده می کنید و با بیت المقدس به مسلمانان فخر می فروختند. رسول خدا (صلی الّه علیه و 
آله) از این باب ناراحت میشده شبی در تاریکی از خانه بیرون شد. و روی بسوی آسمان گردانید» منتظر بود وحیی از ناحیه 
خدای سبحان برسد و این اندوهش را زایل سازد» پس این آیه نازل شد. و بفرضی که آیه ای نازل میشد. بر اينکه قبله شما 
مسلمانان هم همان قبله سابق است. باز حجتی میشد برای آن جناب علیه بهود. چون نه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) ننگ 
داشت از اينکه رو بقبله بهودیان نماز بخواند» و نه مسلمانان زیرا عبد بغیر اطاعت و قبول شانی ندارد» لکن آیه شریفه قبله ای 


جدید برای مسلمانان معین کرد و سرزنش بهود و تفاخر 


ص: ۳۸۷۷ 
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آنها را خاتمه داد علاوه بر اينکه تکلیف مسلمانان را یکسره کرد» هم حجتی برای آنان شد. و هم دلشان خشنود گشت. 


(قول که شم اتسیو سرام کیت ما کش فرارا زفوشکع ک طر6) گنر6 بستای بش آنسکه ورن از یفن 
مسجد الحرام همان کعبه است؛ و اگر صریحا نفرمود (فول وجهک الکعبه)؛ و يا (فول وجهک البیت الحرام) برای این بود که 
هم مقابل حکم قبله قبلی قرار گیرد. که شطر مسجد اقصی- یعنی صخره معروف در آنجا- بود نه همه آن مسجد. و لذا در 
اینجا هم فرمود: شطر مسجد حرام- یعنی کعبه و هم اینکه با اضافه کردن شطر بر کلمه مسجد. بفهماند که مسجد نامبرده 
مسجد حرام است و اگر می فرمود شطر الکعبه. یا شطر البیت الحرام این مزیت از بین میرفت. 


در آیه شریفه اول حکم را مختص به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) کرده. فرمود: (پس روی خود بجانب بعضی از مسجد 
الحرام کن)؛ و سپس حکم را عمومیت داد به آن جناب و به عموم مومنین خطاب می کند: که (هر جا بودید روی خود 
ار کت وایی دوبان اند اما اس که اب تاش هوق کار [ اه کسرسیل ح سل له ی لب نا 
مسلمانان مشغول نماز بوده؛ و معلوم است که در چنین حالی؛ اول باید به پیشنماز بگویند: روی خود ب رگردان و بعدا به عموم 


بگویند: شما هم روی خود بر گردانید و برای همیشه و بر همه مسلمانان واجب است که اینکار را بکنند. 


2 
م و 


(3 1 یی و الکتاب. لقلمون الق من رَبهمْ) می فرماید اهل کتاب میدانند که این بر گشتن قبله حق است و از ناحیه 
خداست. و این بدان جهت می فرماید. که کتب آسمانی ایشان صریحا بر نبوت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) پیشگویی 
کرده بود و يا صریحا گفته بود: که قبله این پیغمبر صادق» قسمتی از مسجد الحرام است. هر کدام باشد» پس جمله: (اوتوا 
الکتاب) می رساند که کتاب اهل کتاب مشتمل بر حقیقت این تحویل و این حکم بوده. حال يا بدلالت مطابقی» (و از نشانه 
های او این است که قبله امت خود را بسوی کعبه بر می گرداند)؛ و یا بدلالت ضمنی (او پیغمبری است صادق که هر کاری 
بکند درست و حق و از طرف پرورد گار عالم می کند). 


و خدا از اينکه اهل کتاب حق را کتمان می کنند و علمی که به کتاب خود دارند اظهار ننموده» آن را احتکار می کنند» غافل 


۰ ات 


(و لین أتیت الذین آوتوا الکتاب بکل آیه) این جمله سرزنش است از اهل کتاب» که پایه عناد و لجاجت آنها را می رسانده و 
می فهماند که اگر از پذیرفتن دعوت تو امتناع می ورزند» نه از این جهت است که حق برایشان روشن نشده» چون علم بقين 
دارند به اينکه دعوت تو حق است. و در آن هیچ شکی ندارند» بلکه جهتش این است که آنان در دین خدا عناد» و در برابر 


حق لجبازی 


ص: ۴۸۹/۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۱۷: ۲۱۳۵۳۷ 


دارند و اين همه اعتراضها و فتنه انگیزبهاشان تنها بدین جهت است و بسء شاهدش هم گذشته از دلیل و برهان این است که 
اگر تمامی معجزاتی که تصور شود برایشان بیاوری» خواهی دید که باز هم قبله تو را پرسمیت نخواهند شناخت. و هم چنان بر 


عناد و جحود خود ادامه خواهند داد. 


(و ما نت بتابع قلَهُم تو نمیتوانی پیرو قبله ایشان باشی») برای اينکه تو از ناحیه پرورد گارت حجت و برهان داری ممکن هم 


هست جمله نامبرده نهی بصورت خبر باشد» یعنی تو نباید چنین کنی. 


(و مابَعض هم بتابع قلً بعض یعنی خود یهودیان و نصاری نیز قبله یکدیگر را قبول ندارند) بهودیان هر جا که باشند» رو به 
صخره بیت المقدس می ایستند. ولی مسیحیان هر جا باشند رو بطرف مشرق می ایستند» پس نه این قبله آن را قبول دارد. و نه 


آن قبله این را؛ و اگر بپرسی چرا؟ میگویم برای پیروی از هوی و هوس و بس. 


(و ین ابفت أَهواءَمُة من بغد ما جاءک من الْعلم» در این جمله رسول گرامی خود را تهدید می کند ولی در حقیقت از باب 
(پسر بتو می گویم داماد تو بشنو) است. و معنا متوجه بامت است. میخواهد اشاره کند به اينکه اگر کسی تمرد کند اهواء 


بهود را پیروی کرده» و به همین جهت ستمکار است. 


لین ینام الکتاب یرف کما یَغرفونَ أَبامُع) ضمیر در (یعرفونه) به رسول خدا (صلی ال علیه و آله) بر می گردد نه 
به کتاب» چون این معرفت را تشبیه کرده به معرفت فرزندان» و این تشبیه در انسانها درست است. نه اینکه کتاب را تشبیه به 
انسان کنند» هر گز کسی نمیگوید: فلائی این کتاب را می شناسد. همانطور که پسر خودش را می شناسد. علاوه بر اينکه سیاق 
کلام که در باره رسول خدا و وحیی که تحویل قبله باو است. اصلا ربطی به کتاب اهل کتاب ندارد» پس معنای جمله این 


است: 


که اهل کتاب پیامبر اسلام را می شناسند. آن طور که بچه های خود را می شناسند. بخاطر اينکه تمامی خصوصیات آن جناب 


را در کتب خود دیده اند» ولی با این حال طائفه ای از ایشان عالما عامدا معلومات خود را کتمان می کنند. 


و بنا بر این در آیه شریفه التفاتی از حضور به غیبت بکار رفته» چون با اينکه روی سخن با رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
است. در عین حال نمی فرماید: (آنها که کتابشان داده ایم تو را می شناسند) بلکه می فرماید: (او را می شناسند) کانه رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) را غایب حساب کرده» و خطاب را به مومنین کرده است» و این بخاطر این بوده که توضیح دهد: امر 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نزد اهل کتاب واضح است» و اين نظم و اسلوب نظیر سخن گفتن کسی است که با جماعتی 
حرف می زند ولی خطاب را متوجه یکی از آنها می کند. تا فضیلت او را آشکار سازد و این سیاق را هم چنان ادامه می 


دهد و 


ص: ۴۳۸۹ 
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با او حرف می زند» و دیگران می شنوند. تا برسند بمطلیی که مربوط به شخص آن یک نفر است. وقتی به اینجا می رسد 
روی خود از او گردانده» متوجه جماعت حاضر در مجلس می کند. و چون آن مطلب بسر رسیدء دوباره رو بان شخص نموده 


سخنان خود را ادامه می دهد. این مثال را بدان جهت زدیم. تا متوجه شوی التفات در آبه بخاطر چه بوده است. 


کی هت ای ام جمله بیان سابق را تا کید می کند» و نهی از شکک را تشدید می نماید. چون 
امتراء همان شک و ارتیاب است. و ظاهر خطاب متوجه به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله)؛ و باطن و معنای آن به امت است. 


مر 


لکل وجْهةُ هو مُولیها فاستّقوا الخیرات) 


2 


کلمه (وجهه) بمعنای چیزیست که آدمی رو به آن می کند. مانند قبله. که آن نیز بمعنای چیزی است که انسان متوجه آن 
میشود» در این آیه بیان سابق را خلاصه نموده عبارت اخرایی می آورد. تا مردم را هدایت کند. به اينکه مسئله قبله را تعقیب 
نکنند» و بیش از اين در باره آن بگو مگو راه نیندازند و معنایش این است که هر قوم برای خود قبله ای دارند» که بر حسب 


اقتضای مصالحشان برایشان تشریع شده است. 


خلاصه قبله یک امر قراردادی و اعتباری است. نه یک امر تکوینی ذاتی» تا تغییر و تحول نپذیرد» با این حال دیگر بحث 
کردن و مشاجره براه انداختن در باره آن فائده ای برای شما ندارده این حرف ها را بگذارید» و بدنبال خیرات شتاب بگیرید» و 
از یکدیگر سبقت جویید که خدای تعالی همگی شما را در روزی که شکی در آن نیست جمع می کند. و لو هر جا که بوده 


باشید. که خدا بر هر چیزی توانا است. 


این را هم باید دانست که آیه مورد بحث همانطور که با مسئله قبله انطباق دارد. چون در وسط آیات قبله قرار گرفته. همچنین 
میتواند با یک مسئله تکوینی منطبق باشد. و بخواهد از قضاء و قدری که برای هر کسی از ازل تقدیر شده خبر دهد. و جملهة 


استقوا الْرات) 


بخواهد بفهماند: که احکام و آداب برای رسیدن به همان مقدرات تشریع شده که انشاء له در بحثی که پیرامون خصوص 


قضاء و قدر خواهیم داشت. بیان مفصل آن می آید. 


(و من عیث خرجت. فُوّل وجهک شٌطر الْمسجد الرام) الخ بعضی از مفسرین گفته اند: معنای این آیه این است که از هر جا 
که بیرون شده و به هر جا که وارد شدی. روی خود بسوی مسجد الحرام کن بعضی دیگر گفته اند: معنایش این است که از 
هر شهری در آمدی» ممکن هم هست مراد به جمله (و من عیِث حرجت) الخ مکه باشد که رسول خدا (صلی اه علیه و آله) 
از آتحایروق نلمو آ رین کت ای اک از ان خر مهم زمتایش آست که ون بد که ارستا نان کی 


ص! ۴۳۹۰ 


۱- سوره محمد آیه ۱۳ 
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ات فان بزآی تون چه در مکه و چه در شهرهای دیگر نو شرژمیتهای دیکر و جمله (و اه للع من زنککه وما الله تغافل عفا 
َعمَلون)؛ همین معنا را تا کید و تشدید می کند. 


(و ین غیت خرجت فول جک قطر المدجد الخرام و یت ما کشع قولوا زجرعکم شطرة) اللخ اگر این جمله را به عین 
۹ 1 
کی که یل+ رز بر کخا سفنت از دا شرس و خر نیت از ها چرس و خی سیخ کفشت اعدا کرس و در سک نت از لا 
بترس) که منظور گوینده اینست که هميشه و در هر حال ملازم تقوی باش و تقوی را همواره با خود داشته باش و اگر بجای 
آن عنازت مین گفت: (از خدا ببرهیزه وفتی برشاستی و تشستی و سکن کف و سکوت کردی) این نکته را تمی فهماند و در 
آیه مورد بحث معنایش | ین است که رو بسوی قسمتی از مسجد الحرام بکن هم از همان شهری که از آن بیرون شدی و هم از 


هر جای دیگری که بودید رو بسوی آن قسمت کنید. 
سه فائده برای حکم قبله 


ری یِکون لاس علیکم که این طلموا ملهي فلا نومه و اخشزنی) الخ در ا ین جمله سه فائده برای حکم قبله که 
در آن شدید ترین تاکید را کرده بوده بیان می کند. 


اول اینکه نی تس اس و ی ی کت و ی 
هم چنان که قر آن کریم از این جریان خبر داده می فرماید: (و اد لین وا انکتاب تلو آهُ الْکن» من ربهم) که ترجمه 
اش گذشت و اگر حکم تحویل قبله نازل نمی شد. حجت بهود علیه مسلمین تمام بود» یعنی می توانستند بگویند: این شخص 
پیغمبری نیست که انبیاء گذشته وعده آمدنش را داده بودند» ولی بعد از آمدن حکم تحویل قبله و التزام بان و عمل بر طبقش؛ 
بصچت آنان وا از دسعشان می گیر ده مگر افر اف ستمگری از انشان زیر بار تروئن: 


(لّ ال ظلهوا منهغ) اين استثناء منقطع؛ و بدون مستثنی منه و بمعنای (لکن) است؛ و آیه چنین معنا می دهد که (لکن 
کسانی که از ایشان ستمکارند و تابع هوی و هوس هستند. هم چنان بر اعتراض بیجای خود ادامه می دهند» پس زنهار که از 


ایشان حسابی نبری» چون پیرو هوی و ظالمند» و خداوند ستمکاران را هدایت نمی کند و تنها از من حساب ببر). 


دوم اینکه پی گیری و ملازمت این حکم. مسلمانان را به سوی تمامیت نعمتشان و کمال دینشان سوق می دهد که بزودی در 
تقشیر آیه(نقم اما تک و کنو نیز ت علیِکم نغمیی) (۱) انشاء اه تعالی معنای تمامیت نعمت را بیان خواهیم کرد. 


۴٩۱ ص:‎ 


۱- سوره مائده آیه ۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


سوم اینکه در آخر آیه فرموده: کم تَهتَدون) که خدای تعالی اظهار امیدواری به هدایت مسلمانان به سوی صراط مستقیم 
کرده. و در سابق آنجا که در باره: (اُدا السراط الَْشْتَیم) (۱) بحث می کرديم در باره اهتداء سخن گفتیم. 


بعضی از مفسرین گفته اند: اینکه در آیه تحویل قبله فرموده: و نعمد فتی علیکم, کم ند نز در آیه فسح مکه 
ِِ آورده؛ و فرموده نکش ی کف یک و خر نفجته عل که کت 


توضیح اینکه: کعبه در صدر اسلام پر بود از بت های مشرکین و وئن های ایشان, و خلاصه بت در آنجا حاکم بود و در ایامی 
پیت المقدس نماز بخواند. چون بیت المقدس قبله بهودیان بو که هر چه باشد دینشان باسلام نزدیکک تر از دین مشرکین 
فرمان الهی به تطهیر کعبه از پلیدی بتها؛ شدید گردید. 


در چنین شرائطی دستور بر گشتن قبله بسوی کعبه صادر شد و این خود نعمت بس بزرگی بود» که خدا مسلمانان را بدان 
اختصاص داد. آن گاه در ذیل همین فرمان وعده فرمود: که بزودی نعمت و هدایت را بر تو تمام خواهد کرد؛ یعنی کعبه را از 
نا ۰ سا و 


از سوی دیگر بعد از آنکه در سوره فتح به مسئله فتح مکه میپردازد دوباره به همان وعده قبلی اشاره می کند» که در آیه 
مورد بحث آمده بود و می فرماید: ( ی نت علیک و بهُدیک صراطاً مُشتفیما). 


یبود کفان اتسیو توممها دوباره 60و کی کرو که به اهزتن کفاری اس دلچسب: رت 
ای اک ای ها ی اس کی هه رو ۱ نفمتی عَلیکم لک 
تَتدونَ) الخ» لام غایت است. که بر سر (اتم) در آمده و اين لام عینا در آیه سوره فتح آمده و فرموده: (لیْفر لک ال ما تم 
من دبک و ما ار وب نشعتة علیک و بهدیک صراطاً فشتقیما. 


ص: ۳۹۲ 


۱- سوره فاتحه الکتاب آیه ۶ 


۲- سوره فتح آیه ۱ ۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


و با اینکه حرف لام در هر دو آیه غایت است. دیگر چه معنا دارد مفسر نامبرده آیه مورد بحث را بمعنای وعده گرفته و آیه 
سوره فتح را بمعنای انجاز آن وعده و وفای بان بگیرد؟ با اینکه هر دو آیه وعده جمیلی است به اينکه خداوند نعمت را بر تو 


اک 


0 


لاک اه یاف در طابر امک یی جووفا: تا رف ۲۶ ۱7 وفتا سین مت رپس ماد ف دورعا: 
هن وم کل کم دیتکم و 
عم علَیکم نشعیی و وفدیث کم الشلاع ویناه امروز دیگر دین شما را تکمیل کردم و نعمت خود بر شما تمام نمودم و 


اسلام را دین مورد رضایم برایتان قرار دادم (۱) خواهد بود و اما اينکه نعمت در آن چه نعمتی بوده که خدا اتمام کرده؟ و 


قوای هشن زا ای کلاوف انفامه اهر ناسون ماکنه تن خراهد آمد: 


نظیر اد ین دو آیه که مشسل بر تسام نست است آی؛ 2 لک رگ وم نف کم تک خروم (ل و نیز 
آبه: (کذلک یم و نغعتهُ علیکي کم نُشلموق» (۳ است که باز انشاء له کلامی مناسب با مقام بحثمان در ذیل هر یک از 


این آیات امن 


(کما آژتآنا که زشولا منکو» از ظاهر آیه برمی آید که کات در کلمه (کما) برای قشیه و کلمه (ما) مصدریه باشند دز 
نتیجه معنای آیه و ما قبلش این می شود: ما با قبله قرار دادن خانه ای که ابراهیم بنا کرد و برایش آن خیرات و برکات را 
درخواست نمود به شما انعام کردیم مانند این انعام دیگرمان که رسولی از میان شما در شما فرستادیم که آیات ما بر شما 
همی خواند و کتاب و حکمتتان می آموزد و تزکیه تان می کند و اين را بدان جهت کردیم که دعای ابراهيم را استجابت 
گرده باشی» آن:دعا که با فروتاش اسماغیل گنت پروزد کارا و رسرلی از غود انشاق در مانقاخ نموت فرما فا آ بات یز 
آنان تلاوت کند و کتاب و حکمتشان تعلیم دهد و تزکیه شان کند پس در اب بن ارسال رسول منتی است نظیر منتی که در قبله 


قرار دادن کعبه بود. 

و تا مرن مشود مات هرک مر تا سک نایبت سملهه آلسته که ریسفت مار |[ شون 
اولیاء دین؛ چون اگر جمیع دودمان اسماعیل- یعنی عرب مضر- 

۳۹۳ 

۱- سوره مائده آبه ۳ 


۲-سوره مائده آیه 1۶ و 1 


۳- سوره نحل آیه ۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


امت اسلام نامیده می شوند از نظر ظاهر امتند و نیز اگر همه عرب و مسلمانان غیر عرب امت اسلام نامیده می شوند از نظر 
اشتراک در حکم است و گر نه حقیقت و واقع آن امت که ابراهیم علیه السلام از خدا درخواست کرد؛ همان اولیاء دین هستند 


3 سره 


یلوا عَیِکم آیاتنا» کلمه: (آیاتنا) ظهور در آیات قرآن دارد چون قبل از آن کلمه (یتلوا) آمده و معلوم است که تلاوت در 
مورد الفاظ استعمال می شود نه معانی و کلمه (تزکیه) به معنای تطهیر است و تطهیر عبارتست از زایل کردن پلیدی هاو 
آلود گی هاء در نتیجه کلمه تطهیر هم شامل اعتقادات فاسد چون شرکک و کفر می شود و هم شامل ملکات رذیله چون تکبر و 
بخل می گردد و هم اعمال فاسد و شنیع چون کشتن و زنا و شرابخواری را شامل می شود. 


و تعلیم کتاب و حکمت و نیز تعلیم آنچه نمی دانستید» دو جمله است که شامل تمامی معارف اصولی و فروعی دین می 
گردد. 


این را هم باید دانست که آیات شریفه مورد بحث مشتمل بر چند مورد التفات نسبت به خدای تعالی است» یک جا خدای 
تعالی غایب (او) حساب شده یک جا متکلم وحده (من» جایی دیگر متکلم مع الغیر (ماک و نیز چند التفات دیگر نسبت به 
غیر خدای تعالی که باز یک جا غایب حساب شده اند و یک جا مخاطب و یک جا متکلم که اگر خواننده عزیز در آنها دقت 


بعمل آورد. نکته هایش پوشیده نمی ماند. 
بحث روایتی (شامل روایاتی در باره تغییر قبله و معنی شهداء و ۰..) 


در تفسیر مجمع البیان (۱) از قمی روایت کرده که در تفسیرش در ذیل آیه: (مَیَِول اسُْهاء) الخ از قول امام صادق علیه 
السلام نقل کرده که فرمود: قبله وقتی از بیت المقدس بسوی کعبه بر گردید که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) سیزده سال 
در مکه نماز بسوی بیت المقدس خوانده بود و بعد از مهاجرت به مدینه هم هفت ماه به همان سو نماز خواند آن وقت خدا او 


چون بهودیان رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را سرزنش می کردند و می گفتند: تو تابع مایی و بسوی قبله ما نماز می 
گزاری» رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) از این سرزنش دچار اندوهی سخت شد و در نیمه شبی از خانه بیرون شد و به آفاق 
آسمان نگاه می کرد منتظر بود از ناحیه خدای تعالی در این خصوص امری صادر شود فردای آن شب وقتی هنگام نماز ظهر 
شدء آن جناب در مسجد بنی سالم بود و دو رکعت از نماز ظهر را خواند که جبرئیل نازل شده. دست به دو شانه آن حضرت 
گذاشت و او را بطرف کعبه 


ص: ۴۹۴ 


۱- تفسیر مجمع الییان ج ۱ص ۲۲۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ 


م2 
0 


بر‌گردانید و این آیه بر او نازل کرد: (ه تری تََلب هک فی الشماء که توضاها فَوّل وَجْهک شطر الم جد 
العرام) در نتیجه آن جناب دو رکعت از یک نماز را بسوی پیت المقدس, و دو رکعت دیگرش را بسوی کعبه خواند» بعد از 


این جریان سر و صدای یهود و مردم نفهم بلند شد که چرا از قبله ای که داشت بر گردید؟ 


مولف: روایاتی که هم از طرف عامه و هم خاصه در اين داستان در کتب جامع وارد شده» بسیار زیاد است و از نظر مضمون 
قریب به هم هستند» ولی از نظر تاریخ این جریان مختلفند بیشتر آنها تاریخ تحویل قبله را در ماه رجب سال دوم از همجرت 
یعنی ماه هفدهم از هجرت میدانند و صحیح تر هم همین است و بزودی فصل جداگانه در بحث پیرامون اين مسئله خواهد آمد 
انشاء له 


و از طرق اهل سنت در باره اينکه امت اسلام گواه بر مردم و رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) گواه بر امت است روایاتی آمده 
که مردم روز قیامت تبلیغ انبیاء را انکار می کنند خدای تعالی از انبیاء شاهد میخواهد تا اثبات کنند تبلیغ کرده اند- با اینکه 
خدا عالم تر از هر کسی است- آن گاه امت محمد (صلی الّه علیه و آله) را میاورند و ایشان شهادت میدهند امتهای دیگر می 
پرسند: شما از کجا بدست آورده اد که پیغمبر ما رسالت خود را تبلیغ کرده؟ می گویند: ما این معنا را از کتاب آسمانیمان 


بدست آوردیم که خدای تعالی بزبان پیامبر صادقش در آن خبر داد: که انبیاء گذشته رسالت خود را تبلیغ کردند. 


بعد محمد (صلی الّه علیه و آله) را می آورند تا از حال امتش بپرسند» آن جناب امت را تزکیه می کند و به عدالتشان شهادت 


میدهد» اینجاست که خدای سبحان فرموده: (قَکیِت |ذا جثا من کل أنّه بشهید). (۱) 


مولف: مفاد این روایت را اخبار دیگری تایید می کند» که سیوطی آن اخبار را در تفسیر الدر المنثور و غیر او نیز آورده 
اند»»(۲) 


چیزی که در این روایات به نظر درست نمی رسد اینست که پیامبر اسلام تمامی امت را تز کیه و تعدیل نکرده و معنا ندارد که 
در قیامت همه را تز کیه و تعدیل کند مگر اينکه بمنظور تزکیه و تعدیل جمعی از امت باشد نه همه و گر نه روایات نامبرده 


مطلبی بر خلاف ضرورت اثبات می کند» ضرورت کتاب و سنت هر دو. 


آخر چطور ممکن است رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فجایع و جنایاتی را که افرادی از امت اسلام مرتکب شدند تجویز 
کند؟ و بر آن جنایات صحه بگذارد؟ جنایاتی که حتی نمونه اش هم در امت های گذشته رخ نداد؟ و چطور آن جناب 


طاغیان و فرعونهای این امت را تزکیه و تعدیل می کند؟ 
و آیا این روایات طعن بر دین حنیف و بازیگری با حقایق این ملت بیضاء نیست؟! قطعا 


ص: ۴۳۹۵ 


۱- سوره نساء آبه ۴۱ 


۲- تفسیر الدر المنور ج ۱ ص ۱۴۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


هست» علاوه بر اينکه این روایات گفتگو از شهادت نظری دارد» نه شهادت تحمل» چون امت اسلام و زمان اشیاد. گذشته 


حاضر نبودند. تا ببینند آیا رسالت خود را تبلیغ می کنند یا نه؟ و شهادت نظری اعتبار ندارد. 


و در کتاب مناقب در این باره از امام باقر علیه السلام روایت کرده. که فرمود: (شهداء مردم) به غیر رسولان و امامان کسی 
نیست و اما امت معقول نیست که خدا از آنها شهادت بطلبد. برای اینکه در میان امت کسانی هستند که شهادتشان یک بند 


سبژی و یک پر کاه ارزش ندارد. (۱) 


و در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در ذیل جمله (کوئُوا شهداءعی لاس و یک الشول علَیکم 
شهیدا) الخ» فرمود: اگر خیال کنی که منظور خدای تعالی از این آیه همه موحدین اهل قبله است. سخت اشتباه کرده ای» برای 
اینکه آبا خدای تعالی در قيامت از کسی شهادت میخواهد. که در دنیا شهادتش در مرافعه ای که بر سر یک من خرما بیا میشد 
پذیرفته نبود؟ و آن وقت شهادت چنین کسی در درگاهش پذیرفته میشود؟ حاشا: این حرف معقول نیست و خدای تعالی چنین 
چیزی را از خلق خودش نمی پسندد» آن وقت خودش چگونه مرتکب آن میشود» بلکه منظور خحدای تعالی از امت. افرادی 
است که مصداق آیه: (کتْ یر نهآ رجث للّاس» هستند و آنان امت وسط و بهترین امتند که خدا برای مردم خلقشان 
کرده است. (۲) 


مولف: بیان اين حدیث در ذیل آیه شریفه با استفاده از قرآن کریم گذشت. 


و در قرب الاسناد از امام صادق علیه السلام از پدرش از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت کرده که فرمود: از جمله 
خصائصی که خدای تعالی به امت من داده و با دادنش امتم را بر سایر امم برتری بخشیده سه چیز است که حتی به هیچ 
پیغمبری نداده- تا آنجا که می فرماید:- خدای تعالی هر پیغمبری که مبعوث می کرد. او را شهید بر قومش قرار میداد ولی 
خحدای تعالی امت مرا شهید بر همه خلائق کرد؛ و فرمود: (لیکوت لول شهيدً یک و تک وا شهّداء عَلّی الّاس) (۳) (تا 
آخر حدیث). (۴) 


ملف: این حدیث منافاتی با حدیث قبلی ندارد» چون مراد به امت در این روایت نیز همان امت مسلمه ایست که دعای ابراهیم 
بوسیله آن مستجاب شد. 


و در تفسیر عیاشی از امیر المقمنین علیه السلام روایت آورده که در حدیثی در ضمن توصیف روز قیامت فرمود: مردم در یکك 
جا جمع میشوند و در آنجا تمامی خلائق استنطاق میشوند واحدی بدون اجازه رحمان و جز به صواب سخن نمیگوید آن گاه 


به رسول خدا دستور میدهند» 


ص! ۳۹۶ 


۱- مناقب ج ۴ ص ۱۷۹ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۶۳ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱ ۳۵۳۷ 


۳- سوره حج آیه ۷۸ 
2۴ قرب الانتفاف ی ۴۱ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


برخیزد و از پرسش ها پاسخ گوید اینجاست که خدای تعالی به رسول گرامیش میفرماید: (فکیف |ذا جّنا من کل أَّه بشهید و 
جْنا بک علی هوّلاء شهیدا) (۱) و بحکم این آیه آن جناب شهید بر شهیدان یعنی بر رسولان است. (۲) 


و در تهذیب از ابی بصیر از یکی از دو امام باقر و صادق علیه السلام روایت کرده که گفت: به آن جناب عرضه داشتم: آیا 
خحدای تعالی به رسول خدا (صلی ال علیه و آله) دستور داده بود که بسوی بیت المقدس نماز بگزارد؟ فرمود: بله. مگر نمی 
بینی خدای سبحان فرموده: (و ما لا له ای کنت علنها الا لتعلم من ی الرشول مِمَنْ لب علی عقبیه) الخ. (۳) 


هو لت بای این یت این است که له زان کت علها) یف له اش ی ماد شله بت انلس باشنعو ان 
آن قبله ای که رسول خدا (صلی اه علیه و آله) رو بان می ایستاده» همان بیت المقدس بوده باشد و همین معنا را سیاق آیات 


تاد مین کید که‌بانش کلشت: 


از اینجا آن روایتی هم که از امام عسکری علیه السلام نقل شده تایبد میشود. چون آن جناب فرموده: مردم مکه هوای قبله 
شدن کعبه را داشتند خدای تعالی با قبله قرار دادن بیت المقدس امتحانشان کرد تا معلوم شود چه کسی بر خلاف هوای 
نفسش رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را پیروی می کند بر خلاف مردم مدینه که هوای بیت المقدس بسر داشتند و خدای 
تعالی با بر گرداندن قبله دستورشان داد با هوای نفس خود مخالفت نموده رو به کعبه نماز بگزارند تا باز معلوم شود چه کسی 
پیروی رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) می کند؟ و چه کسی مخالفت مینماید؟ که هر کس او را بر خلادف میل درونیش 
اطاعت کند. مصدق او و موافق او است (تا آخر). (۴) 


با ابن حدیث فساد گفتار دیگری نیز روشن می گردد و آن این است که جمله (لبی نت عَیها) مفعول دوم برای کلمه 
(جعلنا) است و معنای آیه این است که ما قبل از بیت المقدس قبله را کعبه ای که (کنت علیها) نکرديم استدلال کرده است 
بجمله ( ِم من ینب لرْسولٌ) که حاصل معنا چنین میشود (ما قبل از پیت المقدس کعبه را که الامن رو به آن هستی قبله 
نکردیم مگر برای اينکه بفهمیم چه کسی رسول را پیروی می کند) لکن این حرف بیهوده است زیرا همانطور که قبلا گفتیم 
باق لاف آتشگ: 


و در تفسیر عیاشی از زبیری روایت کرده که گفت: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: آیا مرا از ایمان خبر نمیدهی؟ بدانم آیا 


ایمان مجموع قول و عمل است و پا فول بدون عمل؟ فرمود: 

ایمان همه اش عمل است. چون خود قول هم یکی از اعمال است که خدا واجبش کرده در کتابشله 
ص: ۴۹۷ 

۱-سوره تساء آبه ۴۱ 


۲-عیاشی ج ۱ص ۲۴۲ حدیث ۱۳۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵86۳160 0۷۰: ۵۳۷ 


۴- وافی ج ۵ ص ۸۳ باب ۶۷ قبله 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


بیان نموده نورش واضح و حجتش ثابت شده» کتابش بدان شهادت میدهد و بسوی آن دعوت می کند. و چون خدای تعالی 
رسول اسلام را رو به کعبه گردانید. مسلمانان به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) گفتند: 


پس تکلیف ما نسبت به نمازهایی که در این مدت (۱۷ ماهه) رو به بیت المقدس خواندیم چه میشود؟ 


و تکلیف مرد گان ما که در این مدت نماز را به آن طرف میخواندند چه میشود؟ خدای تعالی در پاسخ به این سئرال این جمله 
را نازل فرمود: (وّ ما کات ال دیع ایماتک, ان له لاس روف رَحیٌ» خدا ایمان شما را ضایع نمی کند. که خدا به مردم 


روف و رحیم است). 


فرج) را حفظ نموده هر عضوی از اعضای خود را در آن جایی مصرف کند و بکار ببندد که خدا برايش معین کرده و واجب 
هر عضوی را انجام دهد با ایمان کامل خدا را ملاقات می کند و از اهل بهشت است؛ و اگر کسی در واجبی از این واجبات 


خیانت کند و از آنچه دا دستور داده تعدی نماید» خدا را با ایمان ناقص ملاقات می کند. (1۱ 


مولف: این روایت را کلینی هم آورده و اینکه در روایت» نزول جمله (و ما کال ال تُضدیع ایمانکغ) را بعد از تحویل قبله 
دانسته» منافاتی با بیان قبلی ما ندارد. (۲) 


و در کتاب فقیه آمده (۳): که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) سیزده سال در مکه و نوزده ماه در مدینه بطرف بیت المقدس 
نماز خواند بعد که یهودیان سرزنش کردند که تو تابع قبله ما هستی و اندوه شدیدی بر او مسلط شد. در دل شب از خانه 
بیرون آمد و رو به اطراف افق بگردانید فردای آن شب هم نماز صبح را رو به پیت المقدس خواند و هم دو رکعت از نماز 
ظهر ره سر دو رکعتی جبرئیل آمد. و گفت: (قَدُ ری تب وجهمک فی الشمایه بقل ترضاهاه ول جک شطر 
امش جد الْخرام) ال آن گاه دست آن جناب را گرفته رو به کعبه اش کرد مردمی هم که پشت سرش به نماز ایستاده بودند 
وک کم بطوری که زنان جای فعلی مردان قرار گرفتند و مردان جای فعلی زنان» و اين نماز ظهر اولش بسوی بیت 
المقدس و آخرش بسوی کعبه واقع شد بعد از نماز ظهر خبر به مسجدی دیگر در مدینه رسید اهل آن مسجد دو رکعت از 
عصر خوانده بودند. دو رکعت دیگر را بطرف کعبه بر گشتند آنها نیز اول نمازشان بسوی بیت المقدس و آخرش بسوی کعبه 


شد. و مسجد قبلتین» همان مسجد است. 

ملف: قمی هم نظیر این را روایت کرده و گفته: که رسول خدا (صلی اه علیه و آله) خودش (در مدینه)؛ 
ص: ۴۹۸ 

۱- عیاشی ج ۱ ص ۶۳ حدیث ۱۱۵ 


۲- اصول کافی ج ۲ ص ۳۳ حدیث ۱[ ِِ 1 


۳ فقیه ج ۱ص ۲۷۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ 


بلکه در مسجد بنی سالم نماز میخواند که این جریان واقع شد. (۱) 


و در تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام روایت کرده که در ذیل آیه (فرّل وَجهُک شطر الم جد الرام) الخ فرموده: رو 
بقبله نماز بخوان و در نماز رو از قبله برمگردان که نمازت باطل میشود چون خدای سبحان به رسول گرامیش فرمود در نماز 
واجب باید حتما رو بقبله نماز بخوانی» (فوّل وجهُک شطر الْمجدٍ ارام و خی ما نتم فوَلوا وج کم شُطرة). (۲) 


مولف: روایات در اين باره که آیه شریفه راجع بخصوص نماز واجب است بسیار زیاد است. 


و در تفسیر قمی از امام صادق علیه السلام روایت آورده که در تفسیر آیه لین ینام اْکتاب یعرف الخ فرموده: 21 
آیه در باره بهود و نصاری نازل شد. خدای تعالی در آن می فرماید: (آنهایی که کتابشان دادیم او را می شناسند- یعنی 
رسول خدا را- همانطور که فرزندان خود را می شناسند) و این بدان جهت است که خدای عز و جل در تورات و انجیل و 
زبور صفات رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و صفات اصحابش و مهاجرتش را ذکر کرده بود و همان را در قرآن حکایت 
که که نا رش ول له و لین مه اه علی اکنار ماه تم تراهم زکعاً رد ییون فضا ین الّه و رضوانة 
بیمامع فی موجه مت آر الشجود ذلنک تلم فی زراب و هم فی ااجیل؛ محمد (صلی اه علیه و آله) فرستاده 
خداست و کسانی که مصاحب او هستند پر کفار دشمنانی بیرحم» و در بین خود مهربانان هستند» ایشان را می بینی که همواره 
در رکوع و سجودند و همه در پی بدست آوردن فضل خدا و خشنودی اویند. نشانه هاشان از اثر سجده در پیشانی نمایان 


پس صفات رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و اصحابش در تورات بوده و وقتی خدا او را مبعوث فرمود» اهل کتاب او را 
شناختنده هم چنان که خود قر آن می فرماید: ما جاءَُمْ ما عرَفُوا کفروا به». (۳) 


مولف: نظیر این روایت در کافی از علی علیه السلام نقل شده است. (۴) 
و در اخبار بسیاری از طرق شیعه آمده: که آیهَیْ ما تکوئوا یأتِ کم 1 جمیعا) 


الخ در باره اصحاب قائم علیه السلام نازل شده و در بعضی از آنها آمده: که اين از باب جری و تطبیق است. 
که انسان با داشتن اسللام بمیرد. 
ص: ۴۹۹ 


۱- تفسیر قمی ج ۱ص ۶۳ 
۲- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۶۴ حدیث ۱۱۶ 


۳-سوره بقره آبه ٩و‏ برهان ج ۱ص ۱ حد یت ۲ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۲۵96۳160 0۷۰: ۵۳۷ 


۴ اصول کافی ج ۲ص ۲۸۳ ضمن حدیث ۱۶ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


و باز در حدیثی از طرق آنان آمده: که تمامیت نعمت به این است که آدمی داخل بهشت شود. 
بحث علمی (در باره یافتن جهت قبله و تاریخجه آن) 


تشریع قبله در اسلام و اعتبار و وجوب خواندن نماز رو بقبله- نمازی که عبادت عموم مسلمانان جهان است- و همچنین 
وجوب ذبح حیوانات رو بقبله و کارهای دیگری که حتما باید رو بقبله باشد. (و یا مانند خوابیدن و نشستن و وضو گرفتن رو 
بقبله: که مستحبٍ و مانند تخلیه کردن که حتما باید بطرف غیر قبله باشد و رو بقبله اش حرام است) و احکامی دیگر که با قبله 
ارتباط دارد و مورد ابتلای عموم مسلمانان است. باعث شده که مردم محتاج به جستجوی جهت قبله شوند و آن را در افق 
خود معین کنند (تا نماز و ذبح حیوانات و کارهایی دیگر را رو به آن طرف انجام داده و از تخلیه کردن به آن طرف 


و در ابتداء امر از آنجا که تشخیص قطعی آن برای مردم دور از مکه فراهم نبود نا گزیر به مظنه و گمان و نوعی تخمین اکتفاء 


هی کر فنك: 


ولی رفته رفته این حاجت عمومی علمای ریاضی دان را وادار کرد تا این مظنه و تخمین را قدری به تحقیق و تشخیص عینی 
نزدیک سازند» برای این کار از جدول هایی که در زیج مورد استفاده قرار می گیرد استمداد کردند. تا بدان وسیله عرض هر 
شهر و طول آن را (منظور از عرض شهر فاصله ایست که هر شهری از خط استواء دارد و منظور از طول آن فاصله ایست که 
میانه شهرها از مشرق به مغرب می باشد به این منظور آخرین نقطه غربی و معمور کره زمین را جزایر خالدات میگرفتند. البته 
این دیگر مربوط به بحث ما نیست که در قرون گذشته و قبل از کشف آمریکاو کشف کرویت زمین چنین میپنداشتند که 
جزاثر خالدات واقع در غرب اروپا ساحل اقیانوس آرام آخرین نقطه کره زمین است و البته این جزاثر در قرون اخیر در آب فرو 
رفته و اثری از آن باقی نمانده است. و فعلا در نیم کره شرقی زمین از رصدخانه گرنویچ لندن استفاده می کنند)» (مترجم) 


آن گاه بعد از آنکه عرض شهر خود را از خط استواء معین می کردند آن وقت میتوانستند بفهمند که از نقطه جنوب آن شهر 
(نقطه جنوب هر شهری عبارتست از نقطه ای که اگر خطی موهوم از آن نقطه بطرف نقطه شمال تصور کنیم آفتاب در رسیدن 
بان نقطه مسیر روزانه اش نصف میشود و باصطلاح به نقطه ظهر می رسد) چند درجه (از نود درجه میان جنوب و مغرب) را 


بطرف مغرب منحرف شوند. رو به که ایستاده اند (و این انحراف را با حساب جیوب و مثلثات معین می کردند). 


ص: 0۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


آن گاه این حساب را بوسیله داثره هندیه برای تمامی افق ها و شهرهای مسلمان نشین ترسیم کردند (به این صورت که یا در 
اول بهار و یا در اول پائیز که دو نقطه اعتدالی است در هر افقی داثره ای در زمین مسطح رسم کردند و محوری و يا به عبارتی 
شاخصی در وسط آن دائره کوبیدند. صبح که آفتاب طلوع کرد سایه شاخص از دائره بیرون بود ایستادند تا با بالا آمدن 
آفتاب و کوتاه شدن سایه آن نقطه ای را که سایه از آن نقطه وارد داثره می شود معین کنند و همچنین آن نقطه ای را که در 
بعد از ظهر سایه از دایره بیرون می رود معین کنند» سپس با خطی مستقیم این دو نقطه را بهم وصل کردند که یکسرش مشرق 
افق را نشان میداد و سر دیگرش مغرب افق را در نتیجه داثره به دو نیم داثره تقسیم شد» خط دیگری عمود بر آن خط ترسیم 
کردند که یکسرش نقطه جنوب را نشان میداد و سر دیگرش نقطه شمال را و این خط را نصف النهار آن افق مینامیدند» و 
معلوم است که فاصله میان هر یکک از این چهار نقطه نود درجه است. و فرض کنید شهری که این داثره (که آن را داثره هندیه 
می نامیدند) ترسیم شده. سی درجه با خط استواء فاصله داشته باشدء در اینصورت اگر سکنه این شهر در موقع نماز سی درجه 


از نود درجه را از جنوب بطرف مغرب بر گردند» درست رو بقبله ایستاده اند» (مترجم). 


سپس برای اینکه این کار را بسرعت و آسانی انجام دهند» قطب نما را یعنی عقربه مغناطیسی معروف به حکک را بکار بستند؛ 
چون این آلت با عقربه خود جهت شمال و جنوب را در هر افقی که بکار رود معین میکند و کار داثره هندیه را به فوریت 


انجام میدهد و در صورتی که ما مقدار انحراف شهر خود را از خط استواء بدانیم. بلافاصله نقطه قبله را تشخیص میدهیم. 


لکن این کوششی که علمای ریاضی مبذول داشتند- هر چند خدمت شایان توجهی بود- و خداوند جزای خیرشان مرحمت 
فرماید و لکن از هر دو طریق یعنی هم از طریق قطب نما و هم از راه داثره هندیه ناقص بود که اشخاص را دچار اشتباه می 


کرد. 


اما اول برای اینکه ریاضی دانان اخیر متوجه شدند که ریاضی دانان قدیم در تشخ ل شهر دچار اشتباه شده اند» و د 
ول توا اه بای در 2 سین هر شوه تن م9 3 داي 


نتیجه حسایی که در تشخیص مقدار انحراف و در نتیجه تشخیص قبله داشتند. در هم فرو ریخت. 


بود که فاصله قطب شمالی را با خط استواء معین نموده و آن را درجه بندی می کردند آن گاه فاصله شهر مورد حاجت را از 
خط استواء به آن درجات معین نموده مثلا می گفتند فاصله تهران از جزاثر خالدات ۸۶ درجه و ۲۰ دقیقه میباشد و عرض آن 
از خط استوا سی و پنج درجه و ۳۵ دقیقه (نقل از کتاب زیج ملخص تالیف میزابی) گو اينکه این 
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طریقه به تحقیق و واقع نزدیک بود. و لکن طریقه تشخیص طول شهرها طریقه ای درست و نزدیک به تحقیق نبود چون 
همانطور که در بیان مترجم گذشت عبارت از اين بود که مسافت میانه دو نقطه از زمین را که در حوادث آسمانی مشترکک 
بودند» (اگر آفتاب می گرفت در هر دو جا در یک زمان می گرفت» و اگر حوادث دیگری رخ میداد در هر دو نقطه رخ 
میداد) معین میکردند و آن را با مقدار حرکت حسی آفتاب و یا به عبارتی با ساعت ضبط می نمودند آن گاه می گفتند: مثلا 
طول شهر تهران فلانن درجه و ... دقيقه است و چون در قدیم وسائل تلفن و تلگراف و امثال آن در دست نبود» لذا اندازه 
گیری های قدیم دقیق نبود و بعد از فراوان شدن این وسائل و همچنین نزدیکك شدن مسافت ها بوسیله هواپیما و ماشین این 
مشکل کاملا حل شد. و در این هنگام بود که شیخ فاضل و استاد شهیر ریاضی. مرحوم سردار کابلی برای حل این مشکل 
کمر همت بست و انحراف قبله را با اصول جدید استخراج نموده» رساله ای در اين باره بنام (تحفه الاجله فی معرفه القبله» در 
اختیار همگان گذاشت. و این رساله کوچکی است که در آن طریقه استخراج قبله را با بیان ریاضی روشن ساخته و 


جدولهایی برای تعیین قبله هر شهری رسم کرده است. 


و از جمله رموزی که وی موفق به کشف آن گردید- و خدا جزای خیرش دهد- کرامت و معجزه باهره ای بود که برای رسول 


توضیح اينکه مدینه طیبه بر طبق حسابی که قدماء داشتند در عرض ۲۵ درجه خط استواء و در طول ۷۵ درجه و ۲۰ دقیقه قرار 


داشت و با این حساب محراب مسجد النبی در مدینه رو بقبله نبود. (و چون ممکن نبوده رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در 


ایستادن بطرف قبله و بنای مسجد رو با نطرف اشتباه کند) لذا ریاضی دانان هم چنان در باره قبله بحث می کردند. و ای بسا 


و لکن مرحوم سردار کابلی این معنا را روشن ساخت که محاسبات دانشمندان اشتباه بوده. چون مدینه طیبه در عرض ۲۴ درجه 
و ۵۷ دقیقه خط استواء و طول ۳٩‏ درجه و ۵٩‏ دقیقه آخرین نقطه نیم کره شرقی قرار دارد و روی این حساب محراب مسجد 
النبی درست رو بقبله واقع میشود. آن وقت روشن شد در قرنهای قبل که اثری از این محاسبات نبود و در حالی که آن جناب 
در نماز بوده وقتی بطرف کعبه بر گشت درست بطرفی برگشته که اگر خطی موهوم از آن طرف بطرف کعبه کشیده میشد به 


خود کعبه برمیخورد. و این خود کرامتی باهر و روشن است (صدق الله و رسوله). 
بعد از مرحوم سردار کابلی مرحوم مهندس فاضل سرتیپ عبد الرزاق بغاثری برای بیشتر 
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نقاط روی زمین قبله ای استخراج کرد و در این باره رساله ای در معرفت قبله نوشت و در آن جدولهایی ترسیم نمود که حدود 
هزار و پانصد نقطه از نقاط مسکون زمین را نام برد و با تدوین این رساله بحمد الله نعمت تشخیص قبله به کمال رسید و از آن 
جمله مثلا عرض تهران را سی و پنج درجه و چهل و یک دقیقه و ۳۸ ثانیه و طول آن را ۱ درحه و ۲۸ دقبقه و ۵۸ ثانیه نوشت 


این بود جهت نقصی که در قسمت اول بود و اما در قسمت دوم یعنی در تشخیص قبله بوسیله قطب نماء نقص آن از این جهت 
بود که معلوم شد دو قطب مغناطیسی کره زمین با دو قطب جغرافیایی زمین منطبق نیست» برای اينکه قطب مغناطیسی شمالی 
مثلا علاوه بر اينکه به مرور زمان تغییر می کند بین آن و بین قطب شمالی جغرافیایی حدود هزار میل ( که معادل است با ۱۳۷۵ 
کیلومتر) فاصله است. 


و روی این حساب قطب نما هیچوقت عقربه اش رو به قطب جنوبی جغرافیایی قرار نمی گیرد و آن را نشان نمیدهدء (چون سر 
دیگر عقربه» قطب شمال واقعی را نشان نمیدهد) بلکه گاهی تفاوت به حدی می رسد که دیگر قابل تسامح نیست. 


به همین جهت مهندس فاضل و ریاضی دان عالیقد جناب سرتیپ حسینعلی رزم آراء در اواخر یعنی در سال ۱۳۳۲ هجری 
شمسی در مقام بر آمد این مشکل را حل کند. و انحراف قبله را از دو قطب مغناطیسی در هزار نقطه از نقاط مسکون کره 
زمین را مشخص کرد (و برای سهولت کار بطوری که همه بتوانند استفاده کنند» قطب نمایی اختراع کرد که به تخمین 
نزدیکک به تحقیق میتواند قبله را مشخص کنده که قطب نمای آن جناب فعلا مورد استفاده همه هست. خداوند به وی جزای 


خیر مرحمت فرماید). 
بحث اجتماعی (پیرامون فوائد تشریع قبله از نظر فردی و اجتماعی) 
اشاره 


دانشمندانی که متخصص در جامعه شناسی و صاحب نظر در این فن هستند. اگر در پیرامون آثار و خواصی که از اين پدیده 
که نامش اجتماع است و بدان جهت که اجتماع است ناشی میشود. دقت و غور کنند. شکی برایشان نمی ماند که اصولا پدید 
آمدن حقیقتی بنام اجتماع و سپس منشعب شدن آن به شعبه های گوناگون و اختلاف ها و چند گونگی آن بخاطر اختلاف 
طبیعت انسانها فقط و فقط یک عامل داشته و آن درکی بوده که خدای سبحان طبیعت انسانها را بان درک ملهم کرده» درکث 
باین معنا که حوائجش که اتفاقا همه در بقای او و به کمال رسیدنش موثرند یکی دو تا نیست تا خودش بتواند برفع همه آنها 
قیام کند. بلکه باید اجتماعی تشکیل دهد» 
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و بدان پای بند شود تا در آن مهد تربیت و به کمک آن اجتماع در همه کارها و حرکات و سکناتش موفق شود و یا به 


عبارتی همه آنها به نتیجه برسد و گرنه یک دست صدا ندارد. 


بعد از این درک. به در کهای دیگر و یا بعبارتی به صور ذهنیه ملهم شد که آن ادراکات و صور ذهنیه را محک و معیار در 
ماده و در حوائجی که به ماده دارد» و در کارهایی که روی ماده انجام میدهد و در جهات آن کارهاء میزان قرار دهد و همه را 
با آن میزان بسنجد و در حقيقت آن ادراکات و آن میزان رابطه ای میان طبیعت انسانی و میان افعال و حوائج انسان باشد» مانند 
درک این معنا که چه چیز خوب است؟ و چه چیز بد است؟ چه کار باید کرد؟ و چه کار نباید کرد؟ و چه کار کردنش از 


نکردنش بهتر است؟ 


و نیز مانند این درک که محتاج به این است که در نظام دادن به اجتماع ریاست و مرء‌وسیت. و ملک و اختصاص و معاملات 


میشود) معتبر بشمارد و به آنها احترام بگذارد. 


همه اين معانی و قواعدی که ناشی از آنها میشود» اموری است که اگر طبیعت انسانیت آن را درست کرده با الهامی از خدای 
سبحان بوده. الهامی که خدا بوسیله آن» طبیعت انسان را لطیف کرده تا قبل از هر کار» نخست آنچه را که معتقد است و 
میخواهد در خارج بوجود آورد؛ تصور کند و آن گاه نقشه های ذهنی را صورت عمل بدهد و یا اگر صلاح ندید ترکك کند 
و به این وسیله استکمال نماید. 


(حال که اين مقدمه روشن شد می گوییم): توجه عبادتی بسوی خدای سبحان (با در نظر گرفتن اينکه خدا منزه از مکان و 
جهت و ساير شئون مادی و مقدس از این است که حس مادی باو متعلق شود) اگر بخواهیم از چهار دیواری قلب و ضمیر 
تجاوز کند و بصورت فعلی از افعال درآید. با اينکه فعل جز با مادیات سر و کار ندارد- به ناچار باید این توجه بر سبیل تمثل 


صورت بگیرد. 


ساده تر بگویم از یک سو میخواهيم با عبادت متوجه بخدا شویم. از سوی دیگر خدا در جهتی و طرفی قرار ندارد؛ پس بناچار 
باید عبادت ما بر سبیل تمثل و تجسم در آید» به این صورت که نخست توجهات قلبی ما با اختلافی که در خصوصیات آن (از 
خضوع و خشوع و خوف و رجاء و عشق و جذبه و امثال آن) است. در نظر گرفته شود و بعد همان خصوصیات را با شکل و 
قیافه ای که مناسبش باشد. در فعل خود منعکس کنیم. مثلا برای اینکه ذلت و حقارت قلبی خود را به پیشگاه مقدس او ارائه 


داده باشیم به سجده بیفتیم و با این عمل خارجی از حال درونی خود 
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حکایت کنیم و یا اگر خواستیم احترام و تعظیمی که در دل از او داریم» حکایت کنیم» بصورت رکوع در آئیم و چون بخواهیم 
حالت فدایی بودن خود را به پیشگاهش عرضه کنیم. دور خانه اش بگردیم و چون بخواهیم او را تکبیر و بز رگداشت کنیم 
ایستاده عبادتش کنیم و چون بخواهیم برای تشرف بدرگاهش خود را تطهیر کنیم این مراسم را با غسل و وضوء انجام دهیم و 


از این قبیل تمثل های دیگر. 
روح و مغز عبادت» عبودیت درونی است و افعال عبادی قالب های تحقق خارجی آن عبودیت است 


و هیچ شکی نیست در اينکه روح و مغز عبادت بنده عبارت است از همان بندگی درونی اوه و حالاتی که در قلب نسبت به 
معبود دارد که اگر آن نباشد» عبادتش روح نداشته و اصلا عبادت بشمار نمی رود و لیکن در عين حال این توجه قلبی باید به 
صورتی مجسم شود و خلاصه عبادت در کمالش و ثبات و استقرار تحققش» محتاج به این است که در قالبی و ریختی ممثل 


گردد. 


آنچه گفته شد. هیچ جای شک نیست. حال ببينیم مشر کین در عبادت چه می کردند و اسلام چه کرده؟ اما وئنی ها و ستاره 
پرستان و هر جسم پرست دیگر که یا معبودشان انسانی از انسانها بوده» و یا چیز دیگر آنان لازم میدانستند که معبودشان در 


حال عبادت نزدیکشان و روبرویشان باشد لذا روبروی معبود خود ایستاده و آن را عبادت میکردند. 


ولی دین انبیاء و مخصوصا دین اسلام که فعلا گفتگوی ما در باره آنست» (و گفتگوی از آن» از سایر ادیان نیز هست. چون 
اسلام همه انبیاء را تصدیق کرده»؛ علاوه بر اینکه همانطور که گفتیم: مغز عبادت و روح آن را همان حالات درونی دانسته» 
برای مقام تمثل آن حالات نیز طرحی ریخته و آن اینست که کعبه را قبله قرار داده و دستور داده که تمامی افراد در حال نماز 
که هیچ مسلمانی در هیچ نقطه از روی زمین نمی تواند آن را ترک کند. رو بطرف آن بایستند و نیز از ایستادن رو بقبله و 


پشت کردن بدان در احوالی نهی فرموده و در احوالی دیگر آن را نیکو شمرده است. 


و به این وسیله قلبها را با توجه بسوی خدا کنترل نموده» تا در خلوت و جلوتش در قیام و قعودش. در خواب و بیداریش» در 
عبادت و مراسمش. حتی در پست ترین حالات و زشت ثز فقی 4 دروزد کان تنورد را فراموش نکند» این است فائده تشریع قبله از 


نظر فردی. 


و اما فوائد اجتماعی آن عجیب تر و آثارش روشن تر و دلنشین تر است. برای اينکه مردم را با همه اختلافی که در زمان و 
مکان دارند متوجه به یک نقطه کرده و با این تمرکز دادن وجهه هاء وحدت فکری آنان و ارتباط جوامعشان و التیام قلوبشان 


افراد در حیات مادی و معنویش نفوذ کند. اجتماعی راقی تر و اتحادی متشکل تر و قوی تر بسازد» و این 
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موهبتی است که خدای تعالی امت اسلام را بدان اختصاص داده و با آن وحدت دینی و شوکت جمعی آنان را حفظ فرموده» 
در حالی که قبلا احزاب و دسته های مختلفی بودند و سنت ها و طریقه های متشتتی داشتند» حتی دو نفر انسان بافت نمی شد 
که در یک نظریه با هم متحد باشند» اینک خدا را با کمال عجز بر همه نعمتهايش شکر می گوییم. 
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سوره البقره (۲): آیه ۱۵۲ 

اشاره 

کون أذک کم و اشکزوا ی و لا کون (۱۵۲) 

ترجمه آیه 

پس مرا بیاد آرید تا بيادتان آورم و شکرم بگذارید و کفران نعمتم مکنید (۱۵۲) 
بیان 


اشاره 


گسیل داشت و این خود نعمتی بود که با هیچ مقیاسی اندازه گیری نمیشود نعمتی که منشا هزاران نعمت شد و فهماند خدا 
از یاد بند گانش غافل نیست- آری خدا بشر را از اينکه بسوی صراط مستقیم هدایت کند و به اقصی درجات کمال سوق دهد 


فراموش نکرده بود. 
و در مرحله دوم قبله را که مایه کمال دین و توحید در عبادت و تقویت فضائل دینی و اجتماعیشان بود تشریع فرمود. 
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معنی و موارد استعمال" ذکر" 


اینک در اين آیه متفرع بر آن دو نعمت. دعوتشان می کند: به اينکه بیاد او باشند و شکرش بگذارند تا او هم در مقابل یاد 


بند گان به عبودیت و طاعت. ایشان را بدادن عمت یاد کند و در پاداش شکر گزاری و کفران نکردن» عمتشان را بیشتر کند. 


در جای دیگر نیز فرموده: (و اذکز ریک اذا یت و قل سی آأنْ یَُدین ری فرب من هذا رشّداء بیاد آر پرورد گارت را هر 
وقت که فراموش کردی؛ و بگو امید است پرورد گارم مرا به رشدی نزدیک تر از این هدایت کند» (۱) و نیز فرموده: (یْنْ 
شکرئم لآزیدتکی اگر شکر بگزارید زیادترتان می دهم) (۲) و اين دو آیه هر دو قبل از آیات قبله در سوره بقره نازل شده 


است. 


این نکته را باید در نظر داشت: که کلمه ذکر بسا می شود که در مقابل غفلت قرار می گیرد؛ مانند آیه: (2 لا تطغ من ان 


یه عنْ ذ کرناه کسی را که ما دلش را از یاد خود غافل کرده ایم. اطاعت مکن) (۳) و غفلت عبارتست از نداشتن علم به علم» 
یعنی اینکه ندانم که میدانم و ذکر در مقابل غفلت. عبارتست از اينکه بدانم که میدانم. 


و بسا می شود که در مقابل نسیان استعمال می شود و نسیان عبارتست از اینکه صورت علم بکلی از خزانه ذهن زایل شود؛ و 
ذکر بر خلاف نسیان عبارتست از اينکه آن صورت هم چنان در ذهن باقی باشدء و در آیه: (و اد کز ریک |ذا تیتیت) به همین 
معنا آمده و بنا بر این در چنین استعمالی ذکر مانند نسیان معنایی است دارای آار و خواصی که آن آار بر وجود ذ کر مترتب 
می شود. و به همین جهت کلمه ذکر» مانند نسیان» در مواردی که خودش نیست ولی آفذارش هست. استعمال می شود. مثلا 
وقتی من ببینم که شما دوست صمیمی خود را با اینکه می دانی احتیاج به نصرتت دارد نصرت ندادی و کمک نکردی» می 
گویم: چرا پس دوستت را فراموش کردی؟ با اينکه او را فراموش نکرده ای و بر عکس همواره با او و به یاد او بوده ای» اما از 
آنجا که این باد اثری نداشته و بر عکس اثر فراموشی از شما سر زده مثل این است که اصلا در ذهن شما وجود نداشته و از 


یادش پرده باشی. 


و گوبا استعمال ذکر بر ذکر لفظی (مثلا-ذ کر خدا با گفتن سبحان اللّه و امثال آن) از همین باب باشد» یعنی استعمال کلمه 
(ذکر) در اثر آن باشد نه خودش چون ذکر زبانی هر چیزه از آثار ذکر قلبی آنست و از اين باب است آیه: (قل سأئلوا کم 
من ذ کر بگو بزودی ذکری از او برایت میخوانم» (۴) و نظاثر این استعمال بسیار است. 


" ذکر" دارای مراتبی است 
و بفرض اینکه ذکر لفظی از مصادیق ذ کر واقعی باشد از مراتب آنست. نه اینکه بکلی کلمه 
ص: ۵۰۸ 


۱- سوره کهف آبه ۳۴ 


۲- سوره ابراهیم آیه ۷ 


۳۲۵86 ۲۱۲60 ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱ ۳۵۳۷ 


۳-سوره کهف آبه ۳۸ 


۴- سوره کهف آبه ۸۳ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


(ذکر) بمعنای ذ کر لفظی بوده» معنایش منحصر در آن باشد. و سخن کوتاه آنکه ذکر دارای مراتبی است که اختلاف آن 


(آلا بذ کر له تین لوب آگاه باش که با یاد دا دلها آرامش می یابد) (۱) (و اد کز ریک فی تُفسکک تَضوعاً و خی و 
ون اهر من الق پرورد گار خود را در دل ییاد آور, هم از تضرع و هم از ترس و هم آهسته به زبان) (4 (هاذ کزوا ال 
کذکرکم آباء کم أ آشَدٌ ذ کر پس خدا را بیاد آرید آن طور که به یاد پدران خود هستید و یا شدیدتر از آن)» (۳) در این 
آیه ذکر را پوصف شدت توصیف کرده و معلوم است که مقصود از آن ذکر باطنی و معنوی است. چون ذکر لفظی شدت و 


ضصعف ندارد. 


اد تیگ نز ی کی ری تا فد کت ایق آنه ان مارد بر ایتک خر ایا 
بفرماید امیدوار آن باش که بالاتر از ذکر به مقامی برسی که بالاتر از آن مقام که فعلا داری بوده باشد» پس برگشت معنا به 
این می شود که تو وقتی از یکک مرتبه از مراتب ذکر خدا پائین آمدی و به مرتبه پائین تر ب رگشتی بگو چنین و چنان» پس به 
حکم این آیه تنزل از مقام بلندتری از ذکر و یاد خدا نیز نسیان است» پس آیه شریفه دلالت دارد بر اينکه ذ کر قلبی هم برای 
خود مراتبی دارد» از اینجا روشن می شود اينکه بعضی گفته اند: ذکر بمعنای حضور معنا است در نفس» سخنی است درست. 


برای اینکه حضور دارای مراتبی است. 


در آیه مورد بحث امر به (یاد آوری) متعلق به (یاء) متکلم شده؛ فرموده: مرا یاد بیاور اگر یاد آوری خدا را عبارت بدانیم» از 
حضور خدا در نفس نا گزیر باید قائل به تجوز شویم. (و بگوئیم: مثلا منظور یاد نعمت ها و يا عذابهای خداست) و اما اگر 
تعبیر نامبرده را تعبیری حقیقی بدانيم» آن وقت آیه شریفه دلالت میکند بر اینکه آدمی غیر از آن علمی که معهود همه ما 
است» و آن را می شناسیم. که عبارتست از حضور معلوم در ذهن عالم یک نسخه دیگری از علم دارد چون اگر مراد همان 
علم معمولی باشد. سر به تحدید خدا در می آورد» چون این قبیل علم عبارت است از تحدید و توصیف عالم معلوم خود را؛ و 
ساحت خدای سبحان منزه از آنست که کسی او را تحدبد و توصیف کند. هم چنان که خودش فرمود: ریات له َّ 


تیاو ۱۲ سای اه ال تام مه سک لا از هر خی نان را که ی ک ترصیت ند کاخ مسسی ارظا 
له فرهو خوهژی لا شحطر به علما ماه علمی ناتکنیل )19 و اتقات الله فعالی نذر 
ص: ۵۰۹ 


۱- سوره رعد آیه ۲۸ 

۲- سوره اعراف آیه ۲۰۵ 

۳- سوره بقره آیه ۲۰۰ 

۴ سوره کهف ۲۴ 

۵- سوره صافات آیه ۱۶۰ [.....] 


۶-سوره طه آیه ۱۱۰ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


تفسیر همین دو آیه (۱۶۰ و ۰ مطلب دیگری مربوط باین بحث خواهد آمد. 
بحث روایتی (در باره» فضیلت ذکر و مراد از آن) 


در فضیلت ذکر از طرق عامه و خاصه روایات بسیاری وارد شده و بطرقی مختلف نقل شده که فرمودند: (ذ کر خدا در هر 


و در کتاب عده الداعی میگوید: روایت شده که روزی رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) بر پاران خود در آمد و فرمود: در 
باغهای بهشت بگردش پردازید؛ پرسیدند: یا رسول ال (صلی الّه علیه و آله) باغهای بهشت چیست؟ فرمود: مجالس ذکرء هم 
صبح و هم شام باین مجالس بروید و بذ کر بپردازید و هر کس دوست داشته باشد بفهمد چه منزلتی نزد خدا دارد. باید نظر 
کند ببیند خدا چه منزلتی نزد او دارد؛ چون خدای تعالی بنده خود را به آن مقدار احترام می کند که بنده اش او را احترام 
کی ۳ 


و بدانید که بهترین اعمال شما و پاکیزه ترین آن نزد مالک و صاحبتان و نیز مثرترین اعمالتان در رفع درجانتان؛ و بالأخره 
بهترین چیزی که آفتاب بر آن می تابد» ذکر خدای تعالی است. چه خود او از خودش خبر داده و فرموده: (من همنشین کسی 
هستم که ذکرم کند و بیادم باشد و نیز فرموده: (فادذ کژونی آَذ کز کغ» مرا یاد آورید تا شما را با نعمتم یاد آورم مرا بیاد 


آورید با اطاعت و عبادت تا شما را یاد آورم با نعمت ها و احسان و راحت و رضوان. 
و در محاسن و دعوات راوندی, از امام صادق علیه السلام روایت کرده اند که فرمود: 


خدای تعالی می فرماید: کسی که مشغول بذ کر من باشد و ذکرم او را از درخواست حاجتش باز بدارد» من باو بهتر از آنچه 


بخواهد میدهم. (۳) 


و در معانی الاخبار از حسین بزاز روایت کرده که گفت: امام صادق علیه السلام به من فرمود: آیا میخواهی تو را از مهمترین 
وظیفه ای که خدا بر خلق خود واجب کرده خبر دهم؟ عرضه داشتم: بله. فرمود: اول انصاف دادن به مردم به اينکه با مردم آن 
طور رفتار کنی که دوست میداری با تو رفتار کنند و دوم مواسات با برادران دینی و یاد خدا در هر موقف. البته منظورم از 
ذکر خداه سبحان اللّه و الحمد له و لا-اله الا له و له اکبر نیست. هر چند که این نیز از مصادیق آنست» ولی منظورم این 
است که در هر جا که پای اطاعت خدا به میان می آید. بیاد خدا باشی و اطاعتش کنیء و هر جا معصیت خدا پیش آید. بیاد 
او باشی و آن را ترک کنی. (۴) 


ص: ۵۱۰ 
۱- اصول کافی ج ۲ ص ۴۹۸ باب ۲۲ 
۲- عده الداعی ص ۲۳۸ حدیت ۱۷ 


۳- محاسن برقی ج ۱ ص ۳٩‏ حدیث ۴۳ 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵86۳160 0۷۰: ۵۳۷ 


۴- معانی الاخبار ص ۱۹۲ حدیث ۳ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


مولف: این معنا به طرق بسیار از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و از ائمه اهل بیتش علیه السلام روایت شده. و در بعضی از 
آنها آمده: که این دستور همان قول خداست که می فرماید: (نّ لیاوا اذا مهم طایف من الشیطان تَذ کزوا فاذا هم 


مُیصرُونَ کسانی که وقتی در محاصره وساوس شیطان قرار می گیرند بیاد خدا می افتند و در نتیجه بینا میشوند) الخ. (۱) 
و در کتاب عده الداعی از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت آورده که فرمود: خدای سبحان فرموده: 


اگر بفهمم که اشتغال به من بیشتر اوقات بنده ام را گرفته. شهوتش را هم بسوی دعا و مناجاتم بر می گردانم و چون بنده ام 
چنین شود. آن گاه که بخواهد سهو کند خودم میان او و اينکه سهو کند حائل می شوم. چنین افرادی اولیاء حقیقی من هستند. 
آنها براستی قهرمانانند» آنها کسانی هستند که اگر بخواهم اهل زمین را به عقوبتی هلاک کنم. بخاطر همین قهرمانان صرفنظر 
شی کت 02 


و در محاسن از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: خدای تعالی فرمود: ای فرزند آدم! مرا در دلت باد کن, تا تو 
را یاد کنم ای فرزند آدم! مرا در خلوت یاد کن, تا در خلوت یادت کنمء و در میان جمع یادم کن تا در میان جمعیت یادت 
کنم و نیز فرمود: هیچ بنده ای خدا را در میانه جمعی از مردم یاد نمی کند. مگر آنکه خدا او را در میان جمعی از ملانکه یاد 
می کند.(۳) 


مولف: این معنا بطرق بسیار از دو فریق شیعه و سنی روایت شده است. 


و در تفسیر الدر المنثور است که طبرانی و ابن مردویه و ببهقی در شعب الایمان از ابن مسعود روایت کرده اند که گفت: 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: کسی را که چهار چیز داده باشند چهار چیز دیگر هم داده اند و تفسیر این در کتاب 
خداست. ۱- کسی که توفیق یاد خدایش داده اند خدا هم بیاد او خواهد بود چون خدای قفا هی فر تایه (هاد کنو 
َذ کو کت بیادم باشید تا یادتان باشم). (۴ 


۲-و کسی که توفیق دعایش داده اند» اجابت دعا هم داده اند» چون خدای تعالی می فرماید: 
لاغز ابشعت تک سقاناد مرا با اعایت کن ضما 3:6 

۳- و کسی که مقام شکرش داده اند. زیادی نعمت هم داده اند چون خدای تعالی می فرماید: 
(ین کر یدنک اگر شکرم بگزاریده حتما نعمت شما را زیاد کنم) (۶) 

۴- و کسی که توفیق استغفارش داده اند» آمرزشش هم داده اند. چون خدای سبحان فرموده: 
روا کم کال عراز پرورد گارتان آمرزش بخواهید که او آمرز گار است) (0) 


ص: 2۱ 


۳۴۲6۵86۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۱- سوره اعراف آیه ۲۰۱ 
۲- عده الداعی ص ۲۳۵ 

۳- محاسن برقی ج ۲ ص ۳۹ 
۴- سوره بقره آیه ۵۲ 

۵- سوره غافر آبه 73 

۶- سوره ابراهیم آیه ۷ 


۷- سوره نوح آیه ۱۰ 


۴۲۵86۱۱/60 0۷/۰: (۱ ۷ ۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


کنند که گفت: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: کسی که خدا را اطاعت کند. خدا را ذ کر کرده. هر چند که نماز و 
روزه و تلاوت قرآنش کم باشد» و کسی که خدا را عصیان کند. خدا را از یاد برده» هر چند نمازش و روزه و تلاوتش بسیار 
باشد. (۱) 


مولف: در این حدیث به این معنا اثاره شده که معصیت از هیچ بنده ای سر نمی زند مگر با غفلت و فراموشی؛ چون انسان 
اگر بداند حقیقت معصیت چیست؟ و چه آثاری دارد؟ هرگز اقدام بر معصیت نمی کند. حتی کسی که معصیت می کند. و 
چون بیاد خدایش می اندازند» باز هم باک ندارد و اعتنایی بمقام پرورد گارش نمی کند. او طاغی و جاهل به مقام 
پرورد گارش و علو کبریائیش است. او نمیداند که خدا چگونه به وی احاطه دارد. و بهمین معنا روایتی دیگر اشاره می کند» 
که تفسیر الدر المنثور آن را از ابی هندداری از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نقل کرده است. 


میگوبد: رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) فرمود: دای تعالی فرموده: مرا با اطاعتم یاد کنید تا با مغفرتم یادتان کنم و کسی 
که بیاد من باشد. در حالی که مطیع هم باشد بر من واجب میشود که با مغفرتم یادش کنم و کسی که مرا یاد کند در حالی که 
افرمان باشد» بر من واجب میشود یادش کنم» در حالی که بر او خشمناکك باشم (تا آخر حدیث). (4۲ 


نکته ای که در این حدیث آمده» در باره یاد خدا در حال معصیت. همان نکته ایست که آیه شریفه و روایاتی دیگر آن را 
نسیان نامیده اند. چون بودن یاد خدا بدون اثر» همان نسیان است. البته سخن در اين مقام بقایایی دارد. که پاره ای از آن انشاء 


ال تعالی بزودی می آید..] 


ص: 2( 


۱- در تفسیر الدر المنثور ج اص ۱۳۹ 
۲- در تفسیر الدر المنثور ج ۱ص 1۱۴۸ ات 1 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷: ۲ ۵ ۷ ۸ 


سوره البقره (۲): آبات ۱۵۳ تا ۱۵۷ 
اشاره 


با ها دی منوا اشتمیو بالسبر و السّلاه ان له مغ الصَابرین (۱۵۳) و لا ونان بل فی بل له | نوا بل یا 
لکن لا تشتزون ۱۵9 و لک بشی من لوف و لجع و تقص ین اأفوای و امس و المرات و بش لصابرین (۱۵۵) 
ای اذا رذا أصایتهم یه الوا له و ان 1 راجعُون (۱۵۶) آوتیک عیهغ روا من رهغ و رخعة و آولیک هم تون 
(۱۵۷) 


ترجمه آبات 
ای کسانی که ایمان آوردید از صبر و صلاه استعانت جویید که خدا با صابران است (۱۵۳). 
و به کسی که در راه خدا کشته شده مرده مگویید بلکه اینان زنده هایی هستند ولی شما درک نمی کنید (۱۵۴). 


ما بطور حتم و بدون استثناء همگی شما را یا با خوف و یا گرسنگی و یا نقص اموال و جانها و میوه ها می آزمائيم» و تو ای 
شام ام ار ارت هه (0۱۵۵: 


یعنی آنهایی را که وقتی مصیبتی بایشان می رسد میگویند: ( نا له ۳ راجعُوّ) ما ملکك خدائيم و بسوی او باز خواهیم 
گشت (۱۵۶): 


اینان مشمول صلواتی از پرورد گارشان هستند و ایشان تنها ایشان راه يافته گانند (۱۵۷) 


ص: 2۳ 
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بیان 


اخبار و اشاره آیات شریفه به مصاثب و بلایایی که در نتیجه جهاد و قتال پیش می آیند 


این پنج آیه در سیاق متحد. و جملاتش از نظر لفظ در یک سیاق و از نظر معنا هم بیکدیگر مرتبطند. اول آنها باخر نظر دارد 


و آخرش باولش, و از اینجا فهمیده میشود که اين پنج آیه یکباره نازل شده نه در چند هنگام. 


و سیاق آن داد می زند که قبل از نازل شدن دستور جهاد و تشریع آن نازل شده. چون در اين آیات از بلاتی پیشگویی شده 
که بعدها مسلمانان با آن روبرو می شوند و مصائبی را بزودی می بینند» البته نه هر بلا و مصیبت بلکه بلای عمومی که چون 


سای تلنات معفر لی و همست کی سک 


آری نوع انسان مانند سایر انواع موجودات در این نشثه که نشئه طبیعت است» هرگز در افرادش خالی از حوادث جزئی نیست؛ 
حوادثی که تنها نظام فرد را در زندگی شخصیش مختل میسازد و یا می میرد و يا مریض میشود. يا ترس و گرسنگی و اندوه و 
محرومیت چرخ زند گیش را از کار می اندازد» این سنتی است از خدا که همواره در مخلوقات و بند گانش جاری ساخته 
چون دار طبیعت دار تزاحم و نشثه نشته تبدل و تحول است: تج لت ال یلا ول تج لت له تشویلاه برای سنت 


خدا نه تبدیلی خواهی بافت. و نه تحویلی). (۱) 


و لکن ان بلای فردیهر تن دق وآرو بر قنشفن مقافی ریدان ستکنن آت‌ءولی ماد باکما ورمحت ها عمومی مهیب و 
هول انگیز نیست برای اینکه بلای فردی وقتی به فردی روی می آورد. صاحب بلا هم در نیروی تعقلش و هم در استواری 
عزمش و هم در ثبات نفسش از قوای دیگر افراد کمک می گیرد؛ و اما بلاهای عمومی که دامنه اش همه جا گسترده می 
شود شعور عمومی را سلب میکند رأی و احتیاط و تدبیر چاره را از هیئت اجتماع می گیرد و در نتیجه نظام حیات از همه 
مردم مختل می شود- و خوف چندین برابر و وحشت متراکم می گردد. آن چنان که عقل و شعور از کار می افتد و عزم و 
ثبات تباه می گردد- پس بلای عمومی و محنت همگانی دشوارتر و تلخ تر است و این حقیقتی است که آیات مورد بحث 


بدان اشاره دارد. 


بلادثی که در آیات مورد بحث از آن سخن رفته. هر بلای عمومی نیست وبا و قحطی نیست. بلکه بلائی است عام که خود 
مسلمانان خود را بدان نزدیک کرده اند بلائی است که بجرم پیروی از دین توحید و اجابت دعوت حق بدان مبتلا شدند؛ 
جمعیت اند کی که همه دنیا و مخصوصا قوم و قبیله خود آنان مخالفشان بودند و جز خاموش کردن نور خدا و استیصال کلمه 
عدالت و ابطال 


ص: و( 


۱- فاطر آیه ۴۳ 
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دعوت حقّ. هدفی و همی نداشتند. 


و برای رسیدن به این منظور شیطانی خود. هیچ راهی جز قتال نداشتند برای اينکه سایر راههایی را که ممکن بود موثر بیفتد» 
پیموده بودند. القاء وسوسه و شبهه در میان افراد کردند. فتنه و آشوب براه انداختند» ولی مثر واقع نشد و نتیجه نداد برای 
اینکه حجت قاطع و برهان روشن در طرف رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و مسلمین بود. وسوسه و فتنه و دسیسه کجا می 
تواند در مقابل حجت قاطع دوام یابد؟ و دشمن کجا می تواند به اثر آنها اطمینان پیدا کند؟ 


پس برای سد راه حق. و اطفاء نور روشن و درخشان دین, بغیر از قتال و استمداد از جنگ و خونریزی راه دیگری برایشان 
نماند. این وضعی بود که مخالفین دین داشتنده از طرف دین هم وضع همین طور و بلکه از این روشن تر بود که چاره ای جز 
جنگ نیست. برای اینکه از آن روزی که انسان در اين کره خاکی قدم نهاده این تجربه را بدست آورده که حق وقتی اثر 
خود را می کند که باطل از محبط دور شود. 


(اول ای جان دفع شر موش کن وانگه اندر جمع گندم جوش کن) 
و موش باطل از بین نمیرود مگر با اعمال قدرت و نیرو. 


و سخن کوتاه اينکه در آیات مورد بحث بطور اشاره خبر میدهد: که چنین محنتی و بلائی رو به آمدن است» چون در آیات؛ 
سخن از قتال و جهاد در راه خدا کرده چیزی که هست این بلارا بوصفی معرفی کرده که دیگر چون ساير بلاها مکروه و 
ناگوار نیست و صفت سویی در آن باقی نمانده و آن اینست که اين قتال مرگ و نابودی نیست. بلکه حیات است و چه 
حیاتی!! پس این آیات مومنین را تحریکک می کند که خود را برای قتال آماده کنند و به ایشان خبر میدهد که بلا و محنتی در 
پیش دارند. بلاتی که هرگز به مدارج تعالی و رحمت پرورد گاری و به اهتداء بهدایتش نمی رسند» مگر آنکه در برابر آن 
صبر کنند و مشقت هایش را تحمل نمایند» و به ایشان این حقیقت را تعلیم میدهد که باید برای رسیدن به هدف از قتال 
استمداد بگیرند. می فرماید: از صبر و نماز استعانت بجوئید از صبر که عبارتست از خودداری از جزع و ناشکیبایی و از دست 
ندادن امر تدبیر و از نماز که عبارت است از توجه بسوی پرورد گار و انقطاع بسوی کسی که همه امور بدست او است. آری 


( امه نله نها شرو همه اش از علاست) 2و1 
یا ها لین آموا استعوا لیر و السّلاه اد له مغ الصَابرین) در معنای صبر و صلاه در 


ص: ۱۵ 


۱- سوره بقره آبه ۱۶۶ 
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ذیل آیه: (و اش تعیوا لیر و الصّلامه و نها لکییرة علی الخاشِعی)؛ (۱) پاره ای مطالب گفته شد» در اینجا نیز می گوییم: 
غ آزیزر کزین ملکات و اخوای است که قرا ان وا سووهی مکرو ام بدان موتهاسته بای که ریب وه ماد مور 
شده. حتی در باره اش فرموده: یک من عم اوه اين صبر از کارهای بس مهم است) (۲) و نیز فرموده: ره سا یا ِا 
الذین ح ضبزوا و ما لاه لو عظ عظیم. این اندرز را نمپذیرد مگر کسانی که صبر کنند و تمی پذیرد» مگر صاحب بهره ای 
عظیم) (۳) و نیز فرموده: (نّما وی السَابرَون جرمم بغیّر حساب. تنها صابرانند که بدون حساب اجرشان پتمام داده میشود). 
(۴ 


۷۴ 


با« که نماز از بزر گترین عبادتهایی است که قرآن بر آن تا کید بسیار دارده حتی در 
باره اش فرموده: (ِ السّلام 7 تنهی عن الفخشاء و کی نماز انسان را از ذ فحشاء و منکر باز میدارد)؛ (۵) و در قرآن کریم 


باره هر امری سفارش می کند. در صدر آن و در اولش نماز را بیاد می آورد. 


خدای سبحان صبر را چنین توصیف کرده که خدا با صابران است که دارای این صفتند» و اگر در آیه مورد بحث تنها صبر را 


توصیف کرد و از نماز چیزی نفرمود با اینکه در آ ی 


رو ات شتعیُوا بالسّبر و الصّلاه و نها تکبیرة) الخ نماز را توصیف کرده بدین جهت بود که مقام آیات مورد بحث مقام برخورد با 
مواقف هول انگیز و هماوردی با شجاعان است و در ا, ین ار ی ی 


به همین جهت در آیه مورد بحث فرمود: (د ال مَم السَابرین» و نفرمود: (ان ال مع المصلین). 


و اما اینکه فرمود: خدا با صابران است این معیت غیر آن معیتی است که در آیه: (و هو مَعَکم ین ما هه افیا شتماشت هر خها 
که باشید). (۶) آمده» برای اینکه معیت در آیه سوره حدید معیت احاطه و قیمومت است. میخواهد بفرماید: خدا بر همه شما 


نظر جمعی از مفسرین در باره زنده بودن شهداء 


(و لا تقولوا یمن بل فی سبیل اللهآمواث بل آخيات و لک لا تَشغرون) بعضی از مفسرین چه بسا گفته باشند: که خطاب 
(نگوئید) به مومنین است که به خدا و رسول و روز جزا ایمان دارند و معتقدند که بعد از زند گی دنیا زند گی دیگری هست و 


دیگر از چنین کسانی تصور نمی رود که 
ص: ۵۱۶ 


۱- بقره آبه ۴۵ 
۲-سوره لقمان آبه ۱۷ 


۳- سوره فصلت آبه ۳۵ 
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۴-سوره زمر آبه ۱۰ 
۵- سوره عنکبوت آیه ۴۵ 


۶-سوره حدید آیه ۴ 
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بگویند: آنهایی که در راه خدا کشته شده اند بکلی از بین رفته اند با اینکه دعوت حقه دین را اجابت کرده اند و آیات 


بسیاری از قرآن را که در باره معاد صحبت می کند شنیده اند. 


علاوه بر اينکه آیه شریفه سخنش در باره عموم مردم نیست بلکه برای خصوص شهداء که در راه خدا کشته شده اند. خبر از 
زند گی بعد از مرگ میدهد و اين خبر را به مومنین که هنوز شهید نشده اند و به همه کفار میدهد. با اينکه زندگی بعد از 
مرگ اختصاص به شهیدان ندارد. و شهید و مومن غیر شهید» و کفار» همه این زند گی را دارند پس باید گفت: منظور از 
زندگی بعد از شهادت این است که نام شهید زنده میماند و در اثر مرور زمان ذکر جمیلش کهنه نمیشود» اين نظریه جمعی از 


مفسرین است و ما باین تفسیر چند اشکال داریم: 
چند اشکال بر این نظر 


اول اينکه این حیاتی که شما آیه را با آن معنا کردید» جز یک گول زننده چیز دیگری نیست. و اگر پیدا شود تنها در وهم 
پیدا می شود نه در خارج» حباتی است خیالی که بغیر از اسم» حقیقت دیگر ندارد و مثل چنین موضوع وهمی: لایق به کلام 
ای تفت ایک بح در یک وتا ما ان ان اوق از فا 
چه می تواند باشد)؛ (۱) (آن وقت چگونه به بند گانش می فرماید: در راه من کشته شوید و از زند گی چشم بپوشید تا بعد از 


مرگ مردم بشما بگویند (چه مرد خوبی بود)؟. 


و اگر شنیده اید که ابراهیم علیه السلام از شدای تعالی درخواست کرده که: (و امعرل لی لسانّ صذق فی الخرین» (۲) 
منظورش ذکر خیر آیند گان نبوده, بلکه منظورش این بوده که دعوت حقه اش در انسان های آینده نیز باقی باشد و لسان 


صادقش همواره گویا بمانده نه اینکه بعد از او ذ کر خیرش را بگویند و بس. 


بله این سخن دل خوش کننده و باطل و وهم کاذب. با منطق مردمی مادی و طبیعی مسلکك» جور در می آید. برای این که 


آنها نفوس را هم مادی می دانند و معتقدند وقتی انسان مرد بکلی باطل و نابود می شود و اعتقادی به زند گی آخرت ندارند. 


از سوی دیگر احساس کردند که انسان بالفطره احتیاج دارد به اينکه در راه امور مهمه قائل به بقاء نفوس و تاثرش بسعادت و 
شقاوت بعد از مردن بوده باشد چون رسیدن و ارتقاء به هدف های بلند. فدا کاری و قربان شدن لازم دارد» مخصوصا هدف 


های بسیار مهم که بخاطر آن باید اقوامی کشته شوند تا اقوامی دیگر زنده بمانند. 
و اگر بنا باشد هر کس بمیرد ابود شود دیگر چه کسی خود را فدای دیگران می کند و چه 


ظ ۱۷ 


۲- سوره شعراء آبه ۴ 
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داعی دارد کسی که معتقد به موت و فوت است. ذات خود را باطل کند تا ذات دیگران باقی بماند» نفس خود را از زند گی 
محروم سازد تا دیگران زنده بمانند. لذائذ مادی را که میتواند از راه جور و زندگی جابرانه بدست آورد از دست بدهد تا 


دیگران با داشتن محیطی عادلانه از آن لذائذ بهره مند شوند؟ 


آخر هیچ عاقلی هیچ چیزی را نمی دهد مگر برای اینکه چیزی دیگر بگیرد؛ و اما دادن و نگرفتن و صرفنظر کردن بدون 
گرفتن» کار عاقلانه ای نیست هیچ عاقلی حاضر نیست بمیرد برای زندگی دیگران محرومیت بکشد بخاطر بهره مندی 


دیگران. 


پس فطرت انسان هرگز چنین معامله یی سودی را نمی پذیرد. جوامع و افراد طبیعی مسلک و مادی, این فطرت را دارند و 
چون این معنا را می فهمند» لذا مجبور شدند برای دلخوشی خود اوهام و خرافاتی کاذب را درست کنند. خرافاتی که جز در 
عرصه خیال و حظیره وهم. موطنی دیگر ندارد؛ مثلا میگویند: انسان های حر و آزاد مردانی که از قید اوهام و خرافات رهیده 
اند باید خود را برای وطن و یا هر چیزی که مایه شرف آدمی است فدا کنند تا به زندگی دائم برسند به اين معنا که داثما 
ذکر خیرش در صفحه رو زگار باقی بماند و برای رسیدن به این منظور مقدس. از پاره ای لذائذ خود بخاطر اجتماع صرفنظر 
کند تا دیگران از آن بهره مند شوند و در نتیجه امر اجتماع و تمدن استقامت بپذیرد و عدالت اجتماعی بر قرار گردد و آن که 


جان خود را در این راه داد به حیات شرف و علاء پرسد. 


کسی نیست از ایشان بپرسد: وقتی شخص فداکار کشته شد. ترکیب مادی بدنیش از هم پاشید و جمیع خواص زند گی که از 
آن جمله حیات و شعور است از دست داد. دیگر چه کسی هست که از زند گی شرف و علاء برخوردار گردد و چه کسی 


هست که اين نام نیک را بشنود و از شنیدنش لذت ببرد؟ و آیا این حرف از خرافات نیست؟. 


دوم اينکه ذیل آیه یعنی جمله (و لکنْ لا تسْعرُونَ) با این تفسیر مناسبت ندارد» چون اگر منظور از جمله (بلکه زنده اند و لکن 
شما نمیدانید) نام نیک بود. جا داشت بفرماید: (بلکه نام نیکشان زنده و باقی است و بعد از مردنشان مردم به خیر یادشان می 
کنند)» چون مقام مقام دلخوش کردن و تسلیت است. 


سوم اینکه نظیر این آیه- که در حقیقت مفسر آیه مورد بحث است حیات شهداء بعد از کشته شدن را بوصفی توصیف کرده 
که با اين تفسیر منافات دارد و این آیه اين است: (وّ لا تسین این قتلوا فی بیل اللّه آقواته بل أخياة عد رهم یرون 


ص: ۵۱۸ 
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راه خدا کشته شده اند مردگانند. نهء بلکه زنده اند و نزد پرورد گار خود روزی میخورند)» (۱) و شش آیه بعد از آن» و معلوم 


است که این زند گی یک زند گی خارجی و واقعی است نه ذهنی و فرضی. 


چهارم اينکه گفتند: همه مسلمانان معتقد بودند به بقاء بعد از مرگ در پاسخ می گوییم: این آیه شریفه در اواسط رسالت 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نازل شده و در آن هنگام بی اطلاعی بعضی از مردم از بقاء بعد از مرگ خیلی بعید نیست؛ 
چون آن ایمانی که عموم مسلمانان نسبت به زند گی آخرت دارند و قرآن هم نصوصی پشت سر هم در باره اش دارد که قابل 
تاویل نیست. زند گی بعد از بعث و قیامت است. اما زندگی ما بين مرگ و بعث- یعنی حیات برزخی- هر چند که آن را نیز 
قرآن کریم سر بسته و مجمل ذکر کرده و از معارف حقه قرآنی است و لیکن از نظر وضوح به حدی نیست که از ضروریات 


قرآن شمرده شود و کسی جاهل و منکر آن نشود. 


بلکه حتی اجماعی هم نیست. و بسیاری از مسلمانان حتی امروز هم منکر آنند. چون منکر تجرد نفس از مادیت هستند و 


۰ ۰ ۰ ۰ ۹ عم ه‌ ۷ مه امه ۳ 
مردن روح و بدنش همه از بین میرود و نابود می شود و آن گاه در روز قيامت دوباره هم روح و هم بدن خلق ميشود. 


معتقدین به معاد جاهلند» هر چند که بسیاری هم از آن آ گاه باشند. 


مراد از حبات بعد از شهادت» حیات حقیقی (در عالم برزخ) است 


و سخن کوتاه اينکه مراد به حیات در آیه شریفه حبات حقیقی است نه صرف دل خوش کننده مخصوصا با در نظر گرفتن 
اينکه قرآن کریم در چند جا زندگی کافر را بعد از مردنش هلاکت و بوار خوانده و از 0 مهم دار 
یوار قوم خود را بدار هلاک وارد کردند) (۲) و آیاتی دیگر نظیر آن» می فهمیم که منظور از حیات شهیدان» حیاتی سعیده 
است نه صرف حرف حیاتی است که خداوند تنها ممنین را با آن احیاء می کند» هم چنان که فرمود: (و ِ دار ره هی 
العخوان لو کانوا بعلقون؛ و بدرستی خانه آخرت تنها زندگی حقیقی است» اگر می توانستند بفهمند): (4۳واگر بعضی 
نتوانستند بفهمند» بخاطر این بود که حواس خود را منحصر در درک خواص زند گی در ماده دنیایی کردند و غیر آن را 
نخواستند بفهمند» و چون نفهمیدند» لذا نتوانستند میان بقاء بان زندگی و فنا فرق بگذارند و آن زند گی را هم فنا پنداشتند و 


این پندار اختصاص بکفار نداشت. بلکه ممن و کافر هر دو در دنیا دچار این اشتباه 
ص: ۵۱۹ 


۱- سوره آل عمران آبه ۱۶۹ 
۲- سوره ابراهیم آیه ۲۸ 
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و به همین جهت در آیه مورد بحث به مومن و کافر خطاب می کند: به اینکه شهدا بعد از مردن نیز زنده اند» ولی شما نمی 
فهمید یعنی با حواس خود درک نمی کنید» هم چنان که در آن آیه دیگر باز می فرماید: (لهی البَوانْ لو کائوایغلمُون)؛ 
یعنی اگر می توانستند بقین حاصل کننده چون علم در اینجا به معنای بقین استه» بشهادت اينکه در آیه: (کلا لو تون عم 
الیقین, رون اْجحي» حاشا اگر بعلم يقین میدانستید. جهنم را می دیدید)» (۱) علم به آخرت را مقید به علم یقین کرده است. 


و بنا بر آنچه گذشت- هر چند خدا داناتر است- معنای آیه اینطور می شود: کسانی که در راه خدا کشته شده اند مرده 
مگویید و آنان را فانی و باطل نپندارید که آن معنایی که از دو کلمه مرگ و حیات در ذهن شما هست بر مرگ آنان صادق 
نیست. چون مرگ آنان آن طور که حس ظاهر بین شما درک میکند به معنای بطلان نیست. بلکه مرگ آنان نوعی زند گی 
ست» ولی حواس شما آن را درک نميکند. 


خواهی گفت: این سخن در برابر کفار بجا است. ولی خطاب در آن به مومنین که یا همه و یا بیشترشان علم به بقاء زند گی 
انسان در بعد از مرگ هم دارند و مرگ را بطلان ذات انسان نمی داننده چه معنا دارد؟ در پاسخ می گوئیم: درست است که 
مژمنین این معنا را می دانند و لیکن در عين حال وقتی تصور کشته شدن را می کنند قهرا ناراحت میشوند و دچار قلق و 
اضطراب میگردند چون پای جان در میان است و شوخی نیست. لذا در آیه شریفه برای بیدار شدن آنان همان علم و ایمان را 
که دارند به رخشان می کشد. تا آن قلق و اضطراب از دلهاشان زایل شود. 


و معلوم است که این خطاب. هم اولیاء کشته شده را بیدار می کند و می فهمند که کشته شدن عزیزشان بیش از جدایی چند 
روز چیز دیگری نیست. آنان نیز پس از زمانی کوتاه بوی ملحق میشوند و این جدایی چند روزه در مقابل مرضات خدای 


سبحان و آن درجاتی که عزیزشان به آن رسیده» غیر قابل تحمل نیست. 


و هم افراد فدایی و آماده کشته شدن را بیدار می کند و تشنه جهاد میسازد» چون می فهمند که در برابر شهادت به حیاتی 
طیب و نعمتی دائم و رضوانی از خدا می رسند. در حقیقت خطاب در آیه نظیر خطاب به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) 
است؛ که میفرماید: لح ین ربکده قلا کون ین الْمعتری» حق از ناحیه پرورد گار تو است» پس زنهار که از دودلان مباش) 
(۲) الخ با اينکه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هم میدانست که حق از ناحیه خداست و هم به آیات پروردگارش یقین 


داشت و 
ص: ۳۰ 
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خطور و تصور بر خلافش را هم تحمل نمی کند. 
(نشته برزخ) تا اینجا فهمیدیم که آیه مورد بحث به روشنی دلالت دارد بر اينکه بعد از زندگی دنیا و قبل از قيامت حیاتی 


هست بنام برزخ و این دلالت را آیه دیگری که نظیر آیه مورد بحث است یعنی آیه (و لا- تخت ین الذین قتاوا فی َبیل الله 
مواتا بل يا عند ریم بورقونَ) (۱) و آیات بسیاری دیگر دارند. 


سخن بسیار عجیب بعضی مردم در باره آیه شریفه و رد آن 


و از عجیب ترین امور سخنی است که بعضی از مردم در باره اين آیه گفته اند و آن این است که آیه در باره شهدای بدر 
نازل شده و مخصوص بایشان است و شامل غیر ایشان نمیشود و چه خوب گفته اند بعضی از محققین که بعد از نقل این سخن 
در ذیل آیه (وّ استعیئوا بالسَیر و السّلاه) (۲) الخ گفته: پرورد گارا بما صبری بده تا در مقابل امثال این سخنان نامربوط تحمل 
بخرج دهیم. 

من براستی نمی فهمم منظور اینها از این سخنان چیست؟ و حیات شهدای بدر را چگونه حباتی تصور می کنند؟ که فقط 
مخصوص آنها باشد با اينکه در باره همه مرد گان میگویند: آدمی بعد از مرگ و یا کشته شدن بکلی نابود گشته و اجزایش 
از یکدیگر جدا و باطل میگردد آیا در خصوص شهدای بدر معتقد به معجزه ای شده اند؟ آیا میگویند: خداوند خصوص آنان 
را به کرامتی از خود اختصاص داده که حتی پیامبر اکرم و ساير انبیاء و مرسلین و اولیاء مقربین را به آن کرامت اکرام نکرده؟ 
در میان تمامی خلایق» خصوص آنان دارای چنین زند گی هستند؟ قطعا این معنا به اعجاز نبوده. چون چنین چیزی محال است؛ 
آنهم محالی که محال بودنش ضروری و بدیهی است و معجزه بامر محال تعلق نمی گیرد؛ و اگر عقل جائز بداند که چنین 
حکم ضروری و بدیهی باطل شود دیگر برای هیچ حکم ضروری دیگر اعتباری نمی ماند. 

وا مشگو نس در همه سا فرست اساس قی کتن الا در خضوض کشدگان یی که تست 6 آنها دجار اشهاه شنه: 
خیال کرده که آنان مرده اند» ولی نمرده اند و زنده اند و نزد پرورد گار خود مشغول اکل و شرب و سایر لذائذاند» چیزی که 
هست چشم ما نمی بیند و از نظر ما غاثبند و آنچه چشم ها دید که اعضای آنها قطعه قطعه شد و بدن ها سرد گشت. همه را 
اششاه دید؟. 

و اگر ممکن باشد که حس انسانی تا این پایه خطا کند و هیچ معیاری هم در خطاء و صوابش نداشته باشد. یک جا بدون 
جهت هر چه می بیند خطا باشد» جای دیگر باز بدون جهت هر چه می بیند درست باشد. دیگر چه اعتباری برای حس باقی 


میماند. 


ص: ۱( 
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و اگر بگویی: در جنگ بدر که خطا رفت بدون جهت نبود بلکه جهتش اراده الهیه بود. در پاسخ می گوییم: این جواب 
اشکال را بر طرف نمی کند. برای اینکه نقل کلام به اراده الهیه میشود می گوئیم: چه علتی باعث شد که خدا در خصوص 
شهدای بدر چنین اراده ای بکند؟ پس باز اشکال بی اعتباری حس به حال خود باقی است. چون باز هم ممکن است چیزی را 
که واقعیت ندارد؛ واقع ببینیم و حس کنیم و چگونه یک آدم عاقل به خود جرأت میدهد که لب به چنین سخنی بگشاید؟ آیا 


این حرف غیر از سفسطه چیز دیگری است؟ 


این مفسرین مسلک خود را از عوام محدئین گرفته اند که معتقدند امور غیبی یعنی آنچه از حواس ما غایب است. و از سوی 
دیگر ظواهر دینی از کتاب و سنت آنها را اثبات می کند از قبیل ملانکه و ارواح مژمنین و هر چه از این قبیل است؛ 
موجوداتی مادی و اجسامی لطیف هستند که میتوانند در اجسام کثیف حلول و نفوذ کنند» مثلا بصورت انسان و با چیز دیگر 
در آیند و همه کارهای انسانی و یا آن چیز دیگر را انجام دهند. و همه آن قوایی که ما انسانها داریم داشته باشند. چیزی که 
هست محکوم به احکام ماده و طبیعت نمیشوند. تغییر و تبدل و تجزیه و تحلیل نمی پذیرند» مرگ و حیات طبیعی ندارند و هر 
وقت خدا اجازه دهد برای حواس ما ظاهر میشوند و اگر بخواهد که ظاهر نشوند نمیشوند و مشیت خداء مشیت خالص است؛ 
دیگر علت و جهت و مخصصی در ناحیه حواس ما و یا در ناحیه خود آن موجودات لازم ندارد؛ (خلاصه دیگر نباید پرسید: 
چرا من همه چیز را می بینم» ولی شهدای بدر را نمی بینم و یا شهدای بدر چرا بر خلاف هر موجود دیگری برای حواس ما 


ظاهر نمیشوند)؟ 


و منشا این نظریه محدئین این است که ایشان منکر علیت و معلولیت میان موجودات اند در حالی که اگر اين احتمال پوچ و 
خیال واهی درست باشد باید فاتحه تمامی حقایق علمی و احکام علمی را خواند تا چه رسد به معارف دینی» و آن وقت دیگر 


پس از آنچه گذشت روشن گردید: که آیه شریفه بر حیات برزخی دلالت دارد و این حیات برزخی همان عالم قبر است؛ 
عالمی است متوسط میان مرگ و قیامت که در آن عالی افراد یا متنعم هستند و یا معذب. تا آنکه قیامت. قیام کند. 


چند آیه قرآنی که دلالت بر " برزخ" دارند 


و از جمله آیاتی که دلالت بر برزخ دارد آیه مشابه با آیه مورد بحث است که می فرماید: (و لا تین این قتلوا فی شبیل 
الله آقواتك یل يا عد رَبهم یرون تو مپندار کسانی که در راه خدا کشته شده اند اموات هستند» بلکه زنده اند و نزد 
حَ + امه 4 4 3 5 23 و ۶ و ای موی رفن 5 : ۰1 ما 0 ِ 1 0 11 7 ی 
پرورد گارشان روزی میخورند)» (فرحین بما تام الله من فضله و یَستیشرّون بالذین لم یَلحقوا بهم من خلفهم. الا خوّف عَلیِهمْ 


و لا هم یرون 


ص: ۵۲۲ 
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به آنچه خدا از فضل خود بایشان داده خوشحالند و به یکدیگر مخده میدهند که فلانی ها هم از دنبال ما خواهند آمد. در 


حالی که ترس و اندوهی نداشته باشند) (۱) که در سابق گفتیم: چگونه این دو آبه بر وجود عالم برزخ دلالت دارد. 


و اگر مفسرینی که گفته اند: این آیات مربوط به شهداء بدر است. در آن دقت کنند» خواهند دید که سیاق آنها دلالت دارد 
بر اينکه غیر شهدای بدر هم با شهدای بدر در این جهت شرکت دارند و عموم ممنین بعد از مرگ دارای چنین حیاتی و 
تنعماتی هستند. 


و نیز از آباتی که دلالت بر مطلوب ما دارد آبه: (حتّی |ذا جاء دهم موز قال رب اوجغون لعلی أمل صالحاً فیما 7 کت 
کل ها کلم هو قالها و من ورائهم رزخ الی یم یبِعُونْ) (۲) است» که می فرماید: (تا آنکه مرگ یکی از ایشان برسد. آن 
وقت میگوید: پرورد گارا مرا بر گردانیده تا شاید عمل های صالح کنم و آنچه را نکرده ام جبران نمایم حاشا این سخنی است 


که او (از در : بیچارگی) می زند» تازه در پشت سر برزخی دارند تا روزی که مبعوث شوند). 


که دلالت ابر ور ضایر بط سان فان دای و سا یمد از قاس تسا روم اس انقام له تدای در فهای: 


که در این آیه داریم در تفسیر خود آن خواهد آمد. 


باز از آیاتی که دلالت بر این معنا دارد آیات: (و قال الْذینَ لا هجوت لقاءنا لو لا بل عَلیّا الملانکه. َو ری رید لد اشتکیزوا 


فی أفیتَهغ, و توا عوّا کبیر یم ۱۱۹ ری من هر 9۷ بر و حضرا مَخجورا و دنا الی ما عملوا من 
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1 سا هباء مورا آضرحات الْجنّه یمد کید مد ما و مقیلما و یم تن العماه الما وت العلایکه تیا 
آملکت وفت سس تاقشین 5 ام موم علی انکافرین عیتیر) فقانبت که ببون برجمالشن رایسوانی بروشتی بدلات آن بز 


وجود عالم برزخ پی می بری» و اینکک ترجمه آن: 


و کسانی که امید دیدار ما را ندارند؛ میگویند: چرا ملانکه بر خود ما نازل نمیشود؟ و یا چرا پرورد گارمان را نمی بینیم؟ 
راستی چقدر از خود راضی و در پیش خود طغیان کردند» و چه طغیانی بز رگك» روزی که ملائکه را می بینند (و پر واضح 
است که مراد به این روز اولین روزیست که ملاتکه را می بینند و آن روزی است که مرگشان می رسد و به جان دادن می 
افتند» چون آیات دیگر نیز بر این معنا دلالت دارد) در آن روز دیگر برای مجرمان خوشی و بشارتی نیست و پی در پی امان 
میخواهند و ما به آنچه کرده اند می پردازیم و همه را هیچ و پوچ می کنیم» مردمان بهشتی در آن روز در بهترین قرارگاه و 


بهترین خوابگاه قرار می گیرند روزی که آسمان پاره پاره میشود (و مراد به این 
ص: ۵۲۳ 
۱- سوره آل عمران ۱۷۱ 


۲- سوره مومنون آیه ۱۰۰ 


۳- سوره فرقان آیه ۲۶-۲۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


روز» روز قیامت است و ملائکه پشت سر هم نازل میشوند در آن روز ملک حقیقی تنها از آن رحمان است.» و روزی است که 


چون در این آیات می فرماید که قبل از پاره شدن آسمان در قیامت اصحاب جنت منزلگاهی دارند که بهترین منزلها است؛ 


پس باید زند گی داشته باشند تا محتاج به منزل باشند و انشاء اه توضیح و تفصیل سخن در ذیل خود اين آیات خواهد آمد. 


و نیز از آیاتی که بر وجود برزخ دلاعلت دارد آیه: (قالوا: رکنا ما تین و آعییتا 5 تیه فاغترفنا وین هل الی وج من 
شا ۲ کف زروود کانا و و ات وه اگما عرص ی ی آیا راهی برای 


بیرون شدن هست (۱؟. 


که می فهماند در روزی که این سخن میگویند. دو بار مرده اند و دو بار هم زنده شده اند و اين جز با وجود برزخ تصور 
ندارد» باید برزخی باشد تا آدمی یک بار در دنیا بمیرد و یک بار در برزخ زنده شود و یک بار هم در برزخ بمیرد و در 
قیامت زنده شود تا بشود دو بار مردن و دو بار زنده شدن, و گر نه اگر زندگی منحصر در دو عالم باشد» یکی در دنیا و 
دک کر ارگ فیک فوبار سم رشن قوس شوگ ون خر توت اسان قاط نگ مارم رکف دیا ار ی 
مرو بالّه و کم وان فأخیاکم) (۲) نیز پاره ای مطالب در باره برزخ گذشت بدانجا مراجعه شود. 


و نیز از آیاتی که در باره برزخ گفتگو دارد آیه: ( حاق بال فوعون شوه الذاب. ار بُفرضون علیها درا و 2 عشیٌ و يم 
تقوم السَاعَه: وا آل فرع أشدّالعذاب آل فرعون را عذاب بدی فرا گرفت؛ عذاب آتش که هر صبح و شام بر آن عرضه 
میشوند» و روزی که قیامت بپا شود بایشان گفته میشود ای ملائکه آل فرعون را بدرون شدیدترین عذاب در آورید) (۳) 
مباشد: برای اينکه همه ميدانیم که روز قيامت صبح و شام ندارد روزی است غیر سایر روزها علاوه بر این در اول آبه که بنظر 
ماراجع به برزخ است می فرماید آتش بایشان عرضه میشود و در آخرش که باز بنظر ما راجع به قیامت است. می فرماید 
بدرون عذاب در آورید پس معلوم میشود عذاب اهل دوزخ دو نوع است.» یکی دلهره از دیدن آتش و یکی داخل شدن در 


آن» پیس یکی عذاب و اتتت و دومی عذاب قیامت. 


ی کار مق ۶ اي فان موم یه آن ات وان سار ایک اد ۱۱/۱۵ تا ی مین 
یلک فر له الیطان أغمالَع هو وه اآیوع و هم عذابت آلغبه تخد مسر کنخ رسرلاتی ری ها کاقل از فو برد 
گسیل داشتیم» ولی شیطان اعمال 


ص: ۰( 


۱- سوره موّمن آیه ۱۱ 
۲-سوره بقره آبه ۳/۸ 


۳- سوره مّمن آیه ۴۵- ۴۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


زشت آنان را در نظرشان زیبا جلوه داد امروز هم همان شیطان سرپرست آنها است. و عذابی دردناک در پیش دارند)» (۱) 
که می رساند کفار همین الاآن در تحت سرپرستی شیطان زند گی دارند» تا در روز قیامت به عذاب دردنا کی برسندء و همچنین 


بحثی پیرآمون نجرد نفس 
اشاره 


تدیر در آیه مورد بحث و آیات دیگری که نظیر آن بود و از نظر خواننده گذشت» حقیقتی دیگر را روشن میسازد که از مسئله 
حیات برزخی شهیدان وسیع تر و عمومی تر است و آن این است که بطور کلی نفس آدمی موجودی است مجرد؛ موجودی 
است ما ورای بدن و احکامی دارد غیر احکام بدن و هر م رکب جسمانی دیگر (خلاصه موجودی است غیر مادی که نه طول 
دارد و نه عرض و نه در چهار دیواری بدن می گنجد) بلکه با بدن ارتباط و علقه ای دارد و یا به عبارتی با آن متحد است و 


بوسیله شعور و اراده و سایر صفات ادراکی. بدن را اداره می کند. 


دقت در آیات سابق این معنا را بخوبی روشن میسازد چون می فهماند که تمام شخصیت انسان بدن نیست. که وقتی بدن از 
کار افتاد شخص بمیرد و با فنای بدن و پوسیدن و انحلال ترکیب هایش و متلاشی شدن اجزائش» فانی شود بلکه تمام 
شخصیت آدمی به چیز دیگری است» که بعد از مردن بدن باز هم زنده است. يا عیشی دائم و گوارا و نعیمی مقیم را از سر می 
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(عیشی که دیگر در دیدن حقایق محکوم به این نیست که از دو چشم سر ببیند و در شنیدن حقایق از دو سوراخ گوش بشنود؛ 


عیشی که دیگر لذتش محدود بدرک ملایمات جسمی نیست) و یا به شقاوت و رنجی دائم و عذابی الیم می رسد. 


و نیز می رساند که سعادت آدمی در آن زندگی و شقاوت و تيره روزیش مربوط به سنحه ملکات و اعمال او است. نه به 


جهات جسمانی (از سفیدی و سیاهی و قدرت و ضعف) و نه به احکام اجتماعی» (از آقازاد گی و ریاست و مقام و امثال آن), 


پس اینها حقایقی است که این آیات شریفه آن را دست میدهد. و معلوم است که این احکام مغایر با احکام جسمانی است و 


از هر جهت با خواص مادیت دنیوی منافات دارد و از همه اینها فهمیده میشود که پس نفس انسانها غیر بدنهای ایشان است. 
آیاتی که بر دوئیت و مغایرت بین نفس و بدن و تجرد نفس دلالت می کنند. 
و در دلالت بر این معنا آیات برزخ به تنهایی دلیل نیست. بلکه آیاتی دیگر نیز این معنا را 


ص: ۵۲۵ 


۱- سوره نحل آیه ۶۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


افاده می کند از آن جمله این آبه است؛ ال یوَمی افش حین موتها و البی لَم تم فی عنامها فشک از 

می ز آن جمله اين آ: ییتوّفی الأنفش حین مَوّتها و ال فی مَناه لتی قضی علیهَ 
| 
گیرد» آن گاه آنکه قضای مر گش رانده شده نگه میدارد و دیگران را رها می کند). (۱) 


چون کلمه (توفی) و (استیفاء) به معنای گرفتن حق به تمام و کمال است و مضمون این آیه از گرفتن و نگه داشتن و رها 
کردن. ظاهرا این است که میان نفس و بدن دوئیت و فرق است. 
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لا ض انا لفی خلق جدید؟ بل هم بلفاء ریم کافزون قل وا کم 
لک اْمَوّتِ الذی کل یک تم بلی رب و و تست ی 
پرورد گارشان ندارند» بگو در دم مرگ آن فرشته مرگی که موکل بر شما است شما را به تمام و کمال می گیرد و سپس 


بسوی پرورد گارتان بر می گردید).»(۲) 


0 


یاو از نله این آبه ارو فلا آاذا لاف 


که خدای سبحان یکی از شبهه های کفار منکر معاد را ذکر می کند. و آن این است که آیا بعد از مردن و جدایی اجزاء بدن 
(از آب و خاک و معدنیهایش) و جدایی اعضای آن از دست و پا و چشم و گوشش و نابودی همان اجزاء عضویش و 
دگررگون شدن صورتها و گم گشتن در زمین بطوری که دیگر هیچ با شعوری نتواند خاک ما را از خاک دیگران تشخیص 
دهد دوباره خلقت جدیدی بخود می گیریم؟ 


و این شبهه هیچ اساسی به غیر استبعاد ندارد و خدای تعالی پاسخ آن را به رسول گرامیش یاد میدهد و می فرماید بگو شما 
بعد از مردن گم نميشوید و اجزاء شما ناپدید و در هم و برهم نمی گردد» چون فرشته ای که مو کل به شما است» شما را به 
تمامی و کمال تحویل می گیرد و نمی گذارد گم شوید. بلکه در قبضه و حفاظت او هستید. آنچه از شما گم و درهم و برهم 
میشود. بدنهای شما است نه نفس شماو یا به گونه آن کسی که یک عمر می گفت (من)»؛ و به او می گفتند (تو). 

و از جمله آنها این آیه است: (و نفخ فیه من ژوحه و خدا از روح خود در او دمید) (۳) که در ضمن آیات مربوطه به خلقت 
انسان است آن گاه در آیه (یشتلونک عن اوح قل لوح ین آثر ری از تو از روح می پرسند» بگو روح از امر پرورد گار 


ص: ۵۲۶ 
۱- سوره زمر آبه ۴۳۲ 
۲- سوره سجده آیه ۱۱-۰ 


۳-سوره سجده آبه ٩‏ 


۴ سوره اسراء آیه ۸۵[ و 1 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


امر خداست و سپس در آیه: نما أرَُ |ذا رد ین آن بقول: له کن فیکون, فَشبحان ای بیده ملکوثٌ کل ء امر او در 
وقتی که چیزی را اراده کند. تنهااد ین اسست کهبه آن رز بگوید بباشه وب فرنگ:موجود شوده پس فتره است آن دای 


نا الا وا کلح باّض ر ر) (4۷ او را نه وصف: دیگری توصیف کرده» و آن این است که اولا-یکی 


است و انیا چون چشم گرداندن فوری است و تعبیر به چشم گرداندن می رساند که امر خدا و کلمه (کن) موجودی است 


و سیس در 7 به: (و ما 


آنی نه تدریجی که چون موجود میشود» وجودش مشروط و مقید به زمان و مکان نیست. 


از اینجا روشن می گردد که امر خدا- که روح هم یکی از مصادیق آن است- از جنس موجودات جسمانی و مادی نیست؛ 
چون اگر بود محکوم به احکام ماده بود و یکی از احکام عمومی ماده این است که به تدریج موجود شود وجودش مقید به 
زمان و مکان باشد» پس روحی که در انسان هست مادی و جسمانی نیست هر چند که با ماده تعلق و ارتباط دارد. 


آیاتی که از آنها کیفیت ارتباط روح با ماده (جسم) بدست می آید 


آن گاه از آیاتی دیگر کیفیت ارتباط روح با ماده بدست می آید یک جا می فرماید: (منها حَلقنا کم» ما شما را از زمین خلق 
کردیم) (۳) و جایی دیگر می فرماید: (لقّ اسان من صلصال کالفخار: انسان را از لایه ای چون گل سفال آفرید). (۴) 


۳ 
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و نیز فرموده: (و بدا خلق لٍْسانِ من طین. ‏ تم جعل سل من شلاله من ماء مهین» خلقت انسان را از گل آغاز کرد و سپس نسل 
و را از چکیده ای از آبی بی مقدار قرار داد)/ و سپس فرموده: ( لد عفن نان من لاه من طین» يم نا نف فی قرار 
ت تم حلفنا الطفه عم فخلفا له مضه فلنا امش خه عظاماه فکسونا العظاع لخماه تم ناه علقاً آخی قتبارک ال 

سا 
0 ی ۱۳ 
را خلقتی دیگر کردیم» پس آفرین به خدا که بهترین خالقان است) (۵). 


و بیان کرد که انسان در آغاز بجز یک جسمی طبیعی نبود و از بدو پیدایشش صورت هایی گوناگون به خود گرفت. تا در 
آخر خدای تعالی همین موجود جسمانی و جامد و خمود راء خلقتی 


ص: ۵۲۷ 


۱-سوره یس آیه ۸۳-۳ 


۲-سوره قمر آبه ۵۰ 
۳- سوره طه آیه ۵۵ 


۴ سوره الرحمن آیه ۱۴ 


۵- سوره مومنون آیه ۲۳- ۱۴ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ 


دیگر کرد که در آن خلقت انسان دارای شعور و اراده گشت. کارهایی می کند که کار جسم و ماده نیست. چون شعور و 
اراده و فکر و تصرف و تسخیر موجودات و تدبیر در امور عالم به نقل دادن و دگرگون کردن و امثال آن از کارهایی که از 
اجسام و جسمانیات سر نمی زد نیازمند است- پس معلوم شد که روح جسمانی نیست. بخاطر اینکه موضوع و مصدر افعالی 


است که فعل جسم نیست. 


پس نفس باللسبه به جسمی که در آغاز مبداً وجود او بوده»- یعنی بدنی که باعث و منشا پیدایش آن بوده- به منزله میوه از 


با این بیان تا حدی کیفیت تعلق روح به بدن و پیدایش روح از بدن» روشن میگردد. و آن گاه با فرا رسیدن مرگ این تعلق و 


بدن متمایز می گردد و در آخر با مردن بدن» بکلی از بدن جدا و مستقل ميشود. 


این آن مقدار خصوصیاتی است که آیات شریفه با ظهور خود برای روح بیان میکند و البته آیات دیگری نیز هست که با اشاره 


و تلویح این معانی را می رساند. و اهل بصیرت و تدبر می توانند به آن آیات برخورد نمایند» هر چند که راهنما خداست. 
بیان آیات: 

استعانت از صبر و نماز و داشتن ایمان به حبات پس از مرگ پیروزی می آورند 

(و نکم بثن ٍ من لخن و لجع و تقّص ین افو و لس و اشنرات) 


» بعد از آنکه در آیه قبل مّمنان را امر فرمود تا از صبر و نماز کمک بگیرند. و نیز نهی فرمود از اينکه کشتگان راه خدا را 
مرده بخوانند و آنان را زنده معرفی کرد اینک در این آیه علت آن امر و آن نهی را بیان میکند و توضیح میدهد که چرا 
ایشان را به آن خطابهاء مخاطب کرد. 


و آن علت این است که بزودی ایشان را به بوته آزمایشی می برد که رسیدنشان به معالی برایشان فراهم نمی شود و زند گی 
شرافتمندانه شان صافی نمی شود و به دين حنیف نمی رسند» مگر به آن آزمایش, و آن عبارت است از جنگ و قتل که یگانه 
راه پیروزی در آن این است که خود را در این دو قلعه محکم؛ یعنی صبر و نماز متحصن کنند و از اين دو نیرو مدد بگیرند و 
علاوه بر آن دو نیری یک نیروی سوم هم داشته باشند و آن طرز فکر صحیح است که هیچ قومی دارای این فکر نشدند. مگر 
آنکه به هدفشان هر چه هم بلند بوده رسیده اند و نهایت درجه کمال خود را یافته اند. در جنگ نیروی خارق العاده ای یافته 
و عرصه جنگ برایشان چون حجله عروس محبوب گشت و آن طرز فکر این است: که ایمان داشته باشند به اينکه کشتگان 
ایشان مرده و نابود شده نیستند و هر کوششی که با جان و مال خود میکنند. باطل و هدر نیست. اگر دشمن را بکشند. خود را 


به حیاتی رسانده اند که دیگر دشمن با ظلم و جور خود بر آنان حکومت نمی کند و اگر خود 


ص: ۵( 
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امیش ۰ م ص زب ۰ ۰ ۰ص ۰ ۷ ۰ 
کشته شوند» به زند گی واقعی رسیده اند و بار ظلم و جور بر آنان تحکم ندارده پس در هر دو صورت موفق و پیروزند. 


خدای تعالی در آیه مورد بحث به عموم شدائدی که ممکن است مسلمانان در راه مبارزه با باطل گرفتارش شوند» اشاره نموده 
فرزندان و کم شدن مردان و جوانان با جنگ مناسبتر است تا نقص میوه های درختان. 


و ای بسا از مفسرین که گفته باشند: مراد به کلمه (ثمرات» میوه درختان خرما است» و مراد به اموال غیر این یک مال است» 


یعنی چهار پایان از شتر و گوسفند. 


صابران چه کسانی هستند؟ 


تن 


ه‌ِ 7 


(و بر الصَّابرین لین اذا أصابنهُم مصد یه قالوا ِا لله و ابا اه راجعون) در اين باره صابران را دوباره نام برد تا اولا بشارتشان 
دهد و انیا راه صبر را و اينکه چه صبری» صبر جمیل است یادشان دهد و ثالثا آن علت واقعی که صبر را بر آدمی واجب می 
سازد بیان کند؛ و آن این است که ما ملک خدائيم و مالک حق دارد هر گونه تصرفی در ملک خود بکند. و رابعا پاداش 


عموم صابران را که عبارت است از درود خدا و رحمت و راه یافتن» معرفی نماید. 


لذا رسول گرامی خود را دستور میدهد: نخست ایشان را بشارت دهد ولی متعلق بشارت را ذکر نميکنده تا با همین ذ کر 
نکردن به عظمت آن اشاره کرده باشد و بفهماند: همین که این بشارت از ناحیه خداست. جز خیر و جمیل نیست. و این خیر و 


جمیل را رب العزه ضمانت کرده است. 


و سپس بیان میکند: که صابران کیانند؟ آنهایند که هنگام مصیبت چنین و چنان میگویند. 
صبر در برابر مصیبت ها نتیجه ایمان به مالکیت مطلق خداوند بر تمام هستی است 


و مصیبت عبارت است از هر واقعه ای که آدمی با آن روبرو شود چه خیر و چه شرء و لکن جز در وقایع مکروه و ناراحت 
کننده استعمال نمی شود و معلوم است که مراد به گفتن (انا لله) الخ, صرف تلفظ به این الفاظ و بدون توجه به معنای آن 
نیست و حتی با گفتن و صرف توجه به معنا هم نیست بلکه باید به حقیقت معنایش ایمان داشت به اينکه آدمی ممل وک 
خداست و مالکیت خدا به حقيقت ملک است. و اين که دوباره باز گشتش به سوی مالکش می باشد اینجاست که بهترین صبر 
تحقق پیدا می کند» آن صبری که ريشه و منشا هر جزع و تاسفی را در دل می سوزاند و قطع می کند. و چرکک غفلت را از 


عزیزی هستند که انسان را آفربده و ایجاد کرده» پس قوام ذات آدمی به اوست و همواره محتاج او در همه احوالش به 


اوست. و در حدوئش و بقاءش. مستقل از او نیست. 
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و چون چنین است» رب او و مالک او هر گونه تصرفی که بخواهد در او میکند و خود او هیچگونه اختیار و مالکیتی ندارد و 


به هیچ وجه مستقل از مالک خود نیست. مالک حقیقی وجودش و قوایش و افعالش. 


و اگر هم هستی او را و نیز قوا و افعال او را به خود او نسبت میدهند مثلا می گویند فلانی وجود دارد قوا و افعالی دارد» چشم 
و گوش دارد. و با اعمالی چون راه رفتن و سخن گفتن و خوردن و نوشیدن دارد» همین نسبت نیز به اذن مالک حقیقی اوست 
که اگر مالک حقیقیش چنین اجازه ای نداده بود همه اين نسبتها دروغ بود؛ زیرا او و هیچ موجودی دیگر مالک چیزی 
نیستند. و هیچیک از این نسبت ها را ندارند برای اینکه گفتیم: به هیچ وجه استقلالی از خود ندارند. هر چه دارند ملک 


اوست. 


(چیزی که هست آدمی تا در این نشثه زندگی می کند. که ضرورت زند گی اجتماعی نا گزیرش کرده ملکی اعتباری برای 
خود درست کند و خدا هم اين اعتبار را معتبر شمرده و اين نیز باعث شده که رفته رفته امر بر او مشتبه گردد و خود را مالك 
واقعی ملکش پپندارد لذا خدای سبحان در آیه: ِن ملک یم له اُواحد مهار ملک امروز از آن کیست؟ از آن خداست؛ 
واحد قهار) (۱). می فرماید: بزودی اعتبار نامبرده لغو خواهد شد و اشیاء به حال قبل از اذن خدا برمیگردند. و روزی خواهد 
رسید که دیگر ملکی نماند» مگر برای خدا و بس» آن وقت است که آدمی با همه آن چیزها که ملک خود می پنداشت» 


بسوی خدای سبحان برمیگردد. 


پس معلوم می شود ملک دو جور است. یکی ملک حقیقی که دارنده آن تنها و تنها خدای سبحان است. واحدی با او در این 
مالکیت شریک نیست. نه هیچ انسانی و نه هیچ موجودی دیگره و یکی دیگر ملک اعتباری و ظاهری و صوری است. مثل 
مالکیت انسان نسبت به خودش و فرزندش و مالش و امثال اینهاء که در این چیزها مالك حقیقی خداست و مالکیت انسان به 
تملیک خدای تعالی است. آنهم تملیک ظاهری و مجازی. 


پس اگر آدمی متوجه حقیقت ملک خدای تعالی بشود و آن ملکیت را نسبت به خود حساب کند» می بیند که خودش ملکك 
مطلق پرورد گارش است. و نیز متوجه می شود که این ملک ظاهری و اعتباری که میان انسانها دست به دست می شود و از آن 
جمله ملک انسان نسبت بخودش و مالش, و فرزندانش و هر چیز دیگر بزودی باطل خواهد شد و به سوی پرورد گارش 


خواهد کرد و بالأخره متوجه می شود که خود او اصلا مالک هیچ چیز نیست؛ نه ملک حقیقی و نه مجازی. 
ص: ۵۳۰ 


۱- سوره غافر آیه ۱۶ 
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و معلوم است که اگر کسی این معنا را باور داشته باشد» دیگر معنا ندارد که از مصائبی که برای دیگران تاثر آور است؛ متاثر 
شود چون کسی متاثر میشود که چیزی از ما یملکك خود را از دست داده باشد. چنین کسی هر وقت گم شده اش پیدا شود و 


با وی یه کی بل خوشعال مب شودو ورن خزی از تن رود غمنا کته هیگر دد: 


اما کسی که معتقد است به اينکه مالک هیچ چیز نیست. دیگر نه از ورود مصیبت متاثر میشود و نه از فقدان ما یملکش 
اندوهناک (و نه از رسیدن سودی مسرور) می گردد؛ و چگونه از رسیدن مصیبت متاثر می شود کسی که ایمان دارد به اینکه 


مالک تنها و تنها خداست؟ و او حق دارد و می تواند در ملکك خودش هر جور تصرفی بکند. 
بحثی در اخلاق 
اشاره 


باید دانست که اصلاح اخلاق و خویهای نفس و تحصیل ملکات فاضله. در دو طرف علم و عمل و پاک کردن دل از خویهای 
زشت. تنها و تنها یک راه دارد. آنهم عبارت است از تکرار عمل صالح و مداومت بر آن البته عملی که مناسب با آن خوی 
پسندیده است. باید آن عمل را آن قدر تکرار کند و در موارد جزئی که پیش می آید آن را انجام دهد تا رفته رفته اثرش در 
نفس روی هم قرار گیرد و در صفحه دل نقش ببندد و نقشی که به اين زودیها زائل نشود و یا اصلا زوال نپذيرد. مثلا اگر 
انسان بخواهد خوی ناپسند ترس را از دل بیرون کند و بجایش فضیلت شجاعت را در دل جای دهد. باید کارهای خطرنا کی 
را که طبعا دلها را تکان میدهد مکرر انجام دهد تا ترس از دلش بیرون شود آن چنان که وقتی به چنین کاری اقدام می کند؛ 
حس کند که نه تنها باکی ندارد بلکه از اقدام خود لذت هم می برد و از فرار کردن و پرهیز از آن ننگ دارد. در اين هنگام 
است که در هر اقدامی شجاعت در دلش نقشی ایجاد می کند و نقش های پشت سر هم در آخر بصورت ملکه شجاعت در 
می آید. پس هر چند بدست آوردن ملکه علمیء در اختبار آدمی نیست. ولی مقدمات تحصیل آن در اختیار آدمی است و 
میتواند با انجام آن مقدمات. ملکه را تحصیل کند. 


حال که این معنا روشن شد. متوجه شدی که برای تهذیب اخلاق و کسب فضائل اخلاقی» راه منحصر به تکرار عمل است. 
این تکرار عمل از دو طریق دست میدهد. 


تکرار اعمال نیک که تنها راه تهذیب اخلاقی است از دو طریق عملی می باشد 
طریقه اول توجه به فوائد دنیوی فضائل و تحسین افکار عمومی است 


در نظر داشتن فوائد دنیایی فضائل و فوائد علوم و آرایی که مردم آن را می ستایند» مثلا 


ص: ۵۳۱ 
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می گویند: عفت نفس یعنی کنترل خواسته های شهوانی و قناعت یعنی اکتفاء به آنچه خود دارد» و قطع طمع از آنچه مردم 
دارند دو صفت پسندیده است. چون فوائد خوبی دارد. آدمی را در دنیا عزت می دهد. در چشم همگان عظیم مینماید و نزد 
عموم مردم محترم و موجه می سازد. و شره» یعنی حرص در شهوت باعث پستی و فقر میشود. و طمعء ذلت نفس می آورد 
هر چند که آدمی مقام منیعی داشته باشد و علم باعث رو آوردن مردم و عزت و جاه و انس در مجالس خواص می گردد؛ 
چشمی است برای انسان که هر مکروهی را به آدمی نشان میدهد و با آن هر محبوبی را می بیند. بر خلاف جهل که یک نوع 


علم حافظ آدمی است. در حالی که مال را باید آدمی حفظ کند و نیز شجاعت باعث می شود آدمی از تلون و هر دم خیالی 
دور گردد و مردم آدمی را در هر حال چه شکست بخورد و چه پیروز شود می ستایند بر خلاف ترس و تهوره که اگر مرد 
متهور و مرد ترسو از دشمن شکست بخورد. ملامت میشود و اگر هم اتفاقا دشمن را از بين ببرد» می گویند: بختش یاری کرد 
و نیز عدالت را تمرین کند و خود را به این خلق پسندیده بیاراید» از این طریق که فکر کند عدالت مایه راحتی نفس از اندوه 
های درونی است و یا زند گی بعد از مرگ است. چون وقتی انسان از دنیا برود نام نیکش هم چنان در دنیا میماند و محبتش 


در دلها جای دارد. 


این طریقه» همان طریقه معهودی است که علم اخلاق قدیم. اخلاق یونان و غیر آن بر آن اساس بنا شده و قرآن کریم اخلاق 
را از این طریق استعمال نکرده و زیر بنای آن را مدح و ذُم مردم قرار نداده که ببينيم چه چیزهایی در نظر عامه مردم ممدوح و 


و اگر در آیه: (و عیِث ما کم فلوا وَجوَکم شطرَة لا یِکونَ لاس عَلیکم مب و هر جا که بودید رو بسوی کعبه کنید تا 


شماتت مردم بر شما مسلط نباشد) (۱) مردم را به ثبات و عزم دعوت کرده و علت آن را افکار عمومی قرار داده است. 


و نیز اگر در آیه: (و لا تنازغوه فتفشلوه و تلعب ریحکن و اضبژوء با یکدیگر نزاع مکنید. و گر نه ضعیف میشوید و نیرویتان 
هدر می رود و خویشتن داری کنید)؛ (۲) مردم را دعوت به صبر کرده؛ برای اينکه ترکک صبر و ایجاد اختلاف باعث سستی 


و هدر رفتن نیرو و جری شدن دشمن می شود که همه فوائد دنیایی است. 
و اگر در آیه: (و لمنْ صَبَر و عفر ان ذلک لمن عم مور و هر کس صبر کند و ببخشاید» 


ص: 2۳۲ 


۱- سوره بقره آبه ۱۵۰ 


۲-سوره انفال آبه ۴۶ 
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این خود مایه عزم و عظمت است). (۱). که مردم را دعوت به صبر و بخشایش کرده. چون باعث عزم و عظمت است. 


و بالأخره اگر در امثال آیات بالا مردم را به اخلاق فاضله دعوت کرده و علت آن را فوائد دنیایی قرار داده بر گشت آن فوائد 


نیز در حقیقت به واب اخروی و در نتیجه خویهای مخالف آنهاء مایه عقاب آخرتی است. 
طریقه دوم طربقه انبیاء است و آن توجه به فوائد اخروی فضائل است 


اشاره 


در قرآن مکرر آمده مانند آیه: (ن ال اشتری من امن مه و أَموالهُی بان لَهُمْ ان خدا از مزمنین جان هاو 
مالهاشان را خرید» در مقابل اينکه بهشت داشته باشند)» (۲). 


[ 


و آیه: (ما یی لبون جُرَهْ بغیر حساب؛ صایران اجر خود را به تمام و کمال و بدون حساب خواهند گرفت»» (۳). 


و[ رن الظالمین هم عذابٍ آليش بدرستی ستمکاران عذابی دردناک دارند) (۴) و آیه: (لله ول این منوا بخ رجُهم من 
الظلمات ای الّوره و این کمژوا أَوارُم الطاغوث بح رجونهُم من اور ای الظلمات. خداست سرپرست کسانی که ایمان 
دارند و همواره از ظلمت ها به سوی نورشان بیرون می آورد و کسانی که کافر شدند. سرپرست آنها طاغوتهایند که همواره از 


آیات دیگری هست که ملحق به این قسم آیاتنده مانند آیه: (ما آصاب ین مُصیه فی اَْض و لافی أیکم لل فی کتاب من 
بل آنْ راهن ذلک علی اه بیتی هیچ مصیبتی در زمین و نه در جانهای شما نمی رسد مگر آنکه قبل از آنکه آن را 
برسانیم» در کتابی نوشته بودیم و اين برای خدا آسان است)؛ (۶) چون این آیه مردم را دعوت می کند به اينکه از تاسف و 
خوشحالی دوری کنند» برای اينکه آنچه به ایشان می رسد از پیش قضاءش رانده شده و ممکن نبوده که نرسد و آنچه هم که 
بایشان نمی رسد. بنا بوده نرسد. و تمامی حوادث مستند به قضاء و قدری رانده شده است و با این حال نه تاسف از نرسیدن 


چیزی معنا دارد و نه خوشحالی از رسیدنش و این کار بیهوده از.] 


ص: ۲( 


۱- سوره الشوری آیه ۴۳ 
۲- سوره توبه آیه ۱۱۱ 
۳- سوره زمر آیه ۱۰ 

۴- سوره ابراهیم آیه ۲۲ 


۵- سوره بقره آبه // 
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۶-سوره حدید آیه ۲۲ [ و 1 
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(ما صابِ من مصدیبه الا بادُن اللهه و من یمن بالله َُد لب آنجه مصیبت میرسد به اذن خدا می رسد و هر کس بخدا ایمان 


داشته باشد. خدا قلبش را هدایت میکند) (۱) هم به این معنا اشاره دارد. 


پس این قسم از آیات نیز نظیر قسم سابق است» چیزی که هست آن آیات. اخلاق را از راه غایات اخروی اصلاح و تهذیب می 
کرد. که یک یک آنها کمالات حقیقی قطعی هستند نه کمالات ظنی و حیاتی و این آیات از راه مبادی این کمالات که آن 
مبادی نیز اموری حقیقی و واقعی هستند. مانند اعتقاد به قضاء و قد و تخلق به اخلاق خدا و تذ کر به اسماء حسنایش. و 


صفات علیایش (چون آدمی خلیفه او است و باید با اخلاق خود صفات او را نمایش دهد). 
تاثیر اعنقاد به قضا و قدر در اخلاق 


حال اگر بگویی: اعتقاد به قضاء و قدر علاوه بر اينکه مبداً پیدایش اخلاق فاضله نیست» دشمن و منافی آن نیز هست. برای 
اینکه اینگونه اعتقادات احکام این نشثه را که نشثه اختیار است باطل می کند و نظام طبیعی آن را مختل میسازد. چون اگر 
صحیح باشد که اصلاح صفت صبر و ثبات و ترک تاسف و خوشحالی را همانطور که شما از آیه استفاده کردید. مستند به 
قضاء و قدن و خلاصه مستند به این بدانیم که همه امور در لوح محفوظ نوشته شده و هر چه بنا باشد بشود می شود. باید 
صحیح باشد که کسی بدنبال روزی نرود و در پی کسب هیچ کمالی بر نیاید و از هیچ رذیله اخلاقی دوری نکند و وقتی از او 
می پرسند چرا دست روی دست گذاشته؛ و در پی تحصیل مال یا کمال یا تهذیب نفس از رذائل و دفاع از حق و مخالفت با 
باطل بر نمی آیی؟ بگوید: هر چه بنا است بشود می شود چون شدنی ها در لوح محفوظ نوشته شده و معلوم است که در 


اینصورت چه وضعی پیش می آید و دیگر باید فاتحه تمامی کمالات را خواند. 


در پاسخ می گوئیم: ما در بحث پیرامون قضاء جواب روشن این اشکال را دادیم و در آنجا گفتیم: افعال آدمی یکی از اجزاء 


پس اگر کسی بگوید (مثلا سیری من با قضاء الهی بر وجودش رانده شده یا بر عدمش, ساده تر بگویم خداء یا مقدر کرده 
امروز شکم من سیر بشود یا مقدر کرده نشود پس دیگر چه تاثیری در خوردن و جویدن و فرو بردن غذا هست»؛ سخت اشتباه 
کرده. چون فرض وجود سیری» فرض وجود علت آنست. و علت آن اگر هزار جزء داشته باشد» یک جزء آن هم خوردن 
اختیاری 


ص: 9( 


۱- سوره تغاین آیه ۱۱ 
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خود من است. پس تا من غذا را بر ندارم و نخورم» و فرو نبرم» علت سیری تحقق پیدا نمی کند هر چند که نهصد و نود و نه 


جزئی از اجزاء علت آن را لغو بداند. 


پس این صحیح نیست که انسان حکم اختیار را لغو بداند با اينکه مدار زندگی دنیوی و سعادت و شقاوتش بر اختیار است و 
اختیار یکی از اجزاء علل حوادئی است که بدنبال افعال آدمی و با بدنبال احوال و ملکات حاصله از افعال آدمی پدید می 


اند 


چیزی که هست این هم صحیح نیست. که اختیار خود را یگانه سبب و علت تامه حوادث بداند و هر حادثه مربوط به خود را 
تنها بخود و باختیار خود نسبت دهد و هیچ یک از اجزاء عالم و علل موجود در عالم را که در رأس همه آنها؛ اراده الهی قرار 
دارد» در آن حادثه دخیل نداند» چون چنین طرز تفکری منشا صفات مذمومه بسیاری. چون عجب و کبر و بخل و فرح و 


تاسف و اندوه و امثال آن می شود. 


می گوید: این منم که فلان کار را کردم و اين من بودم که آن کار را ترکک کردم و در اثر گفتن اين منم این منی دچار 
عجب می شود و يا بر دیگران کبر می ورزد و یا (چون قارون) از دادن مالش بخل میورزد» چون نمی داند که بدست آمدن 
مال» هزاران شرائط دارد که هیچیکک آنها در اختیار خود او نیست اگر خدای تعالی آن اسباب و شرائط را فراهم نمیکرد؛ 
اختیار او به تنهایی کاری از پیش نمی برد و دردی از او دوا نمی کرد. 

و نیز می گوید: اگر من فلان کار را می کردم این ضرر متوجهم نميشد و یا فلان سود از من فوت نمی گشت. در حالی که 
این جاهل نمی داند که عدم فوت و يا موت که همان سود و عافیت و زندگی باشد. مستند به هزاران هزار علت است که در 
پیدا نشدن آن یعنی پیدا شدن فوت و مرگ و ضرر نبود یکی از آن هزاران هزار علت کافی است هر چند که اختیار خود او 
موجود باشدء علاوه بر اینکه اختبار خود او هم مستند به علت های بسیاری است که هیچیک از آنها در اختیار خود او نیست؛ 
چون همه می دانیم که اختیار آدمی اختیاری خود او نیست. پس من می توانم به اختیار خودم فلانن کار را بکنم و یا نکنم 


ولی دیگر نمی توانم به اختیار خود اختیار بکنم یا نکنم. 


بعد از اینکه این معنا را فهمیدی و این حقیقت قرآنی که به ییان گذشته تعلیم الهی آخ را به ما آموخته برایت روشن گردید؛ 
اگر در آیات شریفه ای که در این مورد هست. دقت بخرج دهی؛ خواهی دید که قرآن عزیز در بعضی از خلقها به قضاء 
حتمی و کتاب محفوظ استناد میکند نه در همه. 


آن افعال و احوال و ملکات را مستند به قضاء و قدر میداند که حکم اختیار را باطل 


ص: ۵۳۵ 
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نمی کند و اما آنچه که با حکم اختیار منافات دارد. قرآن کریم شدیدا دفع نموده و مستند به اختیار خود انسانها دانسته است» 
از آن جمله فرموده: (وّ (ذا فلا فاحَهٌ قالوا: و ذنا علیها آباءناه و ال أَمرنا بهاه قْل ان ال لا یر بلُخشای أ ولو عَلی اللّه 
ما لا عون و چون عمل زشتی مرتکب میشوند. میگویند: ما پدران خود را دیدیم که چنین می کردند و خدا فرمان داده که 


خدا به کار زشت فرمان نمیدهد آیا بدون علم بر خدا افترایی می بندید؟) (۱) بطوری که ملاحظه می کنید کفار عمل زشت 


خود را بخدا نسبت دادند و خدا این نسبت رانفی می کند. 


و آن افعال و احوال و ملکاتی را که اگر مستند به قضاء و قدر نکند. باعث میشود بند گانش باشتباه بیفتد و خود را مستقل از 
خدا و اختیار خود را سبب تام در تاثیر پیندارند مستند به قضاء خود کرد تا انسانها را بسوی صراط مستقیم هدایت کند» 
صراطی که رهروش را به خطا نمی کشاند و آن راه مستقیم این است که نه انسان همه کاره و مستقل از خدا و قضای او است» 
و نه همه کاره قضاء الهی است. و اختیار انسان هیچ کاره است. بلکه همانطور که گفتيم هم قضاء خدا دخیل است و هم 
اختیار انسان. 


باآیم هدانته وداک سای کار استا رات ه اه ای شقوه از اسانها دون کر فا گر مه آتعه خابدتان 
میشود» خوشحال شوند و قضاء خدا را هیچ کاره بدانند و نه از آنچه از دستشان می رود تاسف بخورند و خود را هیچ کاره 
حساب کنند» هم چنان که فرمود: ( آبمُمٌ من مال له ای آتا کم و به ایشان بدهید از مال خدا که خدا بشما داده) (۲) که 
مردم را دعوت به جود و کرم می کند» چون مال را داده خدا معرفی کرده هم چنان که در جمله: (و ممّا ررقم فقوت و 
از آنچه روزیشان کرده ایم انفاق می کنند) (۳) با استناد مال به اينکه رزق خداست, مردم را بانفاق دعوت می کند و نیز 
مانند آیه: لک باخغ مک علی آثارجخ. ان لیوا بهدا الدیث آمرفاء لا جعلنا ما علی اَأزض زيته هه وم ایهم 
خفن ان که سای شود راشای آ یرای که اه ری سای فاوروه از از مه ها که ایا هک 
بر روی زمین هست. در نظر آنان زینت دادیم تا به امتها نشان بدهیم کدامشان بهتر عمل می کنند) (۴) که رسول گرامی خود 
صلوات اه علیه را نهی می کند از اينکه به استناد کفر مردم غصه نخورد؛ و می فرماید: که اين کفرشان خدا را به ستوه نمی 


آورد بلکه آنچه که در روی زمین هست به منظور امتحان آنان در روی زمین قرار گرفته و آیاتی دیگر از این قبیل. 
ص: ۵۳۶ 

۱- سوره اعراف آبه ۳/۸ 

۲- سوره نور آیه ۳۳ 
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و این روش یعنی طریقه دوم در اصلاح اخلاق طریقه انبیاء است که نمونه های بسیاری از آن در قرآن آمده و نیز به طوری که 
پیشوایان ما نقل کرده اند» در کتب آسمانی گذشته نیز بوده است. 


طریقه سوم مخصوص قر آن است و آن محو زمینه های رذائل اخلاقی است 


در این میان طریقه سومی هست که مخصوص به قرآن کریم است و در هیچ یک از کتب آسمانی که تا کنون به ما رسیده 
یافت نمیشود و نیز از هیچ یک از تعالیم انبیاء گذشته سلام اه علیهم اجمعین نقل نشده و نیز در هیچ یک از مکاتب فلاسفه و 
حکمای الهی دیده نشده و آن عبارت از این است که انسانها را از نظر اوصاف و طرز تفکر طوری تربیت کرده که دیگر 
محل و موضوعی برای رذائل اخلاقی باقی نگذاشته و به عبارت دیگر اوصاف رذیله و خوی های ناستوده را از طریق رفع از 
بین برده نه دفع» یعنی اجازه نداده که رذائل در دلها راه یابد تا در صدد بر طرف کردنش برآیند» بلکه دلها را آن چنان با علوم 


و معارف خود پر کرده که دیگر جایی برای رذائل باقی نگذاشته است. 


توضیح اينکه هر عملی که انسان برای غیر خدا انجام دهد. الا و لا بد منظوری از آن عمل در نظر دارد» یا برای این می کند 
نیرو محفوظ بماند قرآن کریم هم عزت را منحصر در خدای سبحان کرده و فرموده: (ّ ال له جمیع عزت همه اش از 
خداست) (۱) و هم نیرو را منحصر در او کرده و فرموده: (َن لرة له جمیعا؛ نیرو همه اش از خداست) (۲). 


و معلوم است کسی که به اين دین و به این معارف ایمان دارده دیگر در دلش جایی برای ریا و سمعه و ترس از غیر خدا و 
امید به غیر خدا و تمایل و اعتماد به غیر خداء باقی نمی ماند» و اگر براستی این دو قضیه برای کسی معلوم شود یعنی علم 
یقینی بدان داشته باشد. تمامی پستی ها و بدیها از دلش شسته میشود و اين دو قضیه دل او را به زیور صفاتی از فضائل در 
مقاببل آن رذائل می آرابد. صفاتی الهی چون تقوای باه و تعزز بالّه و غیر آن از قبیل مناعت طبع و کبریاء و غنای نفس و 
هیبتی الهی و ربانی. 

و نیز در کلام خدای سبحان مکرر آمده که ملک عالم از خداست و ملک آسمانها و زمین از اوست و آنچه در آسمانها و 


ژهین است از آن وق استت که مگرز باتش گاشتو حقیقت ایخ 


ص: ۸( 
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ملک هم چنان که برای همه روشن است. برای هیچ موجودی از موجودات استقلال باقی نمی گذارد و استقلال را منحصر در 
ذات خدا می کند. 


وقتی ملک عالم و ملک آسمانها و زمین و ملک آنچه در آنها است. از خدا باشد دیگر چه کسی از خود استقلال خواهد 


داشت؟ و دیگر چه کسی و به چه وجهی از خدا بی نیاز تواند بود؟ 


هیچ کس و به هیچ وجه برای اينکه هر کسی را که تصور کنی؛ خدا مالک ذات او و صفات او و افعال او است و اگر براستی 
ماایمان به این حقیقت داشته باشیم» دیگر بویی از استقلال در خود و متعلقات خود سراغ می کنیم؟! نه با پیدا شدن چنین 
ایمانی تمامی اشیای هم ذاتشان و هم صفاتشان و هم افعالشان در نظر ما از درجه استقلال ساقط میشوند» دیگر چنین انسانی نه 
تنها غیر خدا را اراده نمیکند و نمی تواند غیر او را اراده کند و نمیتواند در برابر غیر او خضوع کند» یا از غیر او بترسد یا از غیر 
او امید داشته باشد یا به غیر او به چیز دیگری سر گرم شده و از چیز دیگری لذت و بهجت بگیرد یا به غیر او توکل و اعتماد 


نماید و يا تسلیم چیزی غیر او شود و یا امور خود را به چیزی غیر او وا بگذارد. 


و سخن کوتاه اینکه: چنین کسی اراده نمی کند و طلب نمی نماید» مگر وجه حق باقی راء حقی که بعد از فنای هر چیز باقی 
است. چنین کسی اعراض نمی کند مگر از باطل و فرار نمی کند جز از باطل, باطلی که عبارت است از غیر خداء چون آنچه 
غیر خداست فانی و باطل است. و دارنده چنین ایمانی برای هستی آن در قبال وجود حق که آفرید گار اوست وقعی و اعتنایی 


نمی گذارد. 


و نیز در کلام مجیدش آمده: له لا انا مق له الماء نی الّه که جز او معبودی نیست. اسمایی نیکو دارد)؛ (۱) و نیز 
آمده: (ذلکم ال رکش لا له مق خن کل شی ب اینک له است که پرورد گار شماست معبودی جز او که خالق هر چیز 
انیت تست لو ند ایکمه لتق اغی کلم ه زاین وا کر هر رید یکی کزن) فآ کته 
عّت اوه لح ایو همه وجوه در برابر حی قیوم خاضع است) (۴) و فرموده: بل له قایوک همه در طاعت وی اشد) 
(۵» و فرموده: (و قضی ریک توا 4 پرورد گارت قضا رانده که جز او را نپرستید) (۶) و نیز فرموده: ( و میک 


بربککه یه غلی کل شین ء شهید؟ آیا این برای پرورد گارت بس نیست. که بر هر چیز ناظر است؟) (۷) و نیز فرموده: (آلا ان 
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چیز احاطه دارد) (۱) و نیز فرموده: 9 ۳ ک اهی و تارتین که رن منزل هستی» در گاه پرورد گار تو است)» 


و از همین باب است آیات مورد بحث که می فرماید: ( بَشر السصّابرین الذینَ اذا أَصابهُم مُصدييةُ قالوا: نله و ان اب 
راجعُون) الخ(۲) برای اينکه این آیات و نظاثرش مشتمل بر معارف خاصه الهیه ای است که نتایج خاصه ای حقیقی دارد؛ و 
تربیتش نه هیچگونه شباهتی به تربیت مکتب های فلسفی و اخلالقی دارد و نه حتی به تربیتی که انبیاء علیه السلام در شرایع 


خود سنت کرده اند. 


چون طریقه حکما و فلاسفه در فن اخلاق همانطور که گفتیم» بر اساس عقاید عمومی و اجتماعی است. عقایدی که ملت ها و 
اجتماعات در باره خوبیها و بدی ها دارند و طریقه انبیاء علیه السلام هم بر اساس عقائد عمومی دینی است عقائدی که در 
تکالیف عبادتی و در مجازات تخلف از آن تکالیف دارند» ولی طریقه سوم که طریقه قرآن است بر اساس توحید خالص و 
کامل بنا شده. توحیدی که تنها و تنها در اسلام دیده می شود و خاص اسلام است که بر آورنده اش بهترین صلوات و درودها 


باد (دقت فرمائید). 


و عجب اینجاست که بعضی از شرق شناسان غربی» در تاریخ خود که در باره تمدن اسلام نوشته» حرف هایی زده که خلاصه 


اش از نظر خواننده میگذرد: 


آنچه از اسلام و معارفش برای یک جامعه شناس اهمیت دارد. بحث از شئون تمدنی است که دعوت دینی اسلام آورده» و در 
میان پیروان خود گسترش داده» آری یک دانشمند باید رمز آن خصائص روحی که در میان آنان بجای گذارد. خصائصی که 
زیر بنای ترقی و تمدن و تکامل مسلمین شدء جستجو کند و گر نه معارف دینش یک دسته مواد اخلاقی است که همه ادیان و 
همه انبیای آنها را داشته و بدانها اشاره کرده اند (دقت کنید). 


در حالی که اگر به آنچه ما گفتیم دقت بیشتری بفرمائید» خواهید دید این سخن تا چه پایه ساقط و بی مایه است. و این 
مستشرق چقدر به خطا رفته» برای اينکه او فکر نکرده که نتیجه. هميشه فرع مقدمه است و آثار خارجی که مترتب بر هر نوع 
تربیت می شود این آثار زائیده و نتایج نوع علوم و معارفی است که مکتب دارد و مربی آن را القاء می کند. و شاگرد و آنکه 
در تحت تربیت مکتب است» آن را فرا میگیرد. 


و اگر دو مکتب دار را در نظر بگیریم که یکی مردم را بسوی حق و کمال دعوت می کند. اما درجه نازل از حق و درجه 
متوسط از کمال و دیگری نیز بسوی حق و کمال دعوت می کند. و لکن 


ص: ۵۳۹ 
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حق محض و خالص و کمالی که بالاتر از آن تصور ندارد» آیا این دو مکتب دار و اين دو نوع مکتب. یکسانند؟! ابداء دین 
مبین اسلام همین مکتبی است که بسوی حق محض و کمال اقصی دعوت می کند و اما مکتب اول» یعنی مکتب حکما و 
فلاسفه تنها بسوی حق اجتماعی و مکتب دوم تنها بسوی حق واقعی و کمال حقیقی, یعنی آنچه مایه سعادت آدمی در آعرت 
است میخواند» ولی مکتب اسلام بسوی حقی دعوت می کند که نه ظرف اجتماع گنجایش آن را دارد و نه آخرت و آن 
خدای تعالی است. اسلام اساس تربیت خود را بر این پایه نهاده» که خدا یکی است. و شریکی ندارد. و این زیر بنای دعوت 
اسلام است که بنده خالص بار می آورد و عبودیت محض را نتیجه میدهد. و چقدر میان این سه طریقه فاصله است! این 
مسلک بود که جمع بسیار و افرادی بیشمار از بند گانی صالح و علمایی ربانی و اولیائی مقرب از مرد و زن تحویل جامعه بشری 
داد و همین شرافت در فرق میانه سه مسلکک نامبرده کافی است. 


فرق میان این سه طریقه و مسلک 


علاوه بر اینکه مسلک اسلام از نظر نتیجه هم با آن دو مسلک دیگر فرق دارده چون بنای اسلام بر محبت عبودی و ترجیح 
دادن جانب خدا بر جانب خلق و بنده است (یعنی هر جا که بنده در سر دو راهی قرار گرفت که یکی به رضای خدا و دیگری 
به رضای خودش می انجامد» رضای خود را فدای رضای خدا کند. از خشم خود بخاطر خشم خدا چشم پپوشد. از حق خود 
بخاطر حق خدا صرفنظر کند. و همچنین). 


را نمی پسندد. چون ملاک اخلاق اجتماعی هم. همین عقل اجتماعی است و یا به کارهایی وا میدارد که فهم عادی که اساس 
تکالیف عمومی و دینی است. آن را نمی فهمد» پس عقل برای خود احکامی دارد و حب هم احکامی جداگانه که انشاء الله 
بزودی توضیح این معنا در پاره ای مباحث آینده از نظر خواننده می گذرد. 


بیان آیات 


فسبت بین " صلوات" و" رحمت" 


(آولیک علیهغ مر لوا من ره و رخعةه و ولیک هم اِْتدُو) ال دقت در این آبه این معنا را دست میدهد که صلوات 
به وجهی غیر از رحمت است شاهدش این است که آن به صیغه جمع آمده و این به صیغه مفرد و شاهد دیگرش آیه شریفه: 
(مو ای بُضلّی علیکم و لاه بخ رجکم من لمات ی اّوره و کا بلْمینی جیماء او کسی است که بر شما صلوات 
می فرستد و ملائکه او نیزه تا شما را از طلمت ها بسوی نور خارج کند و او همواره به ممنین رحیم است) (۱) 


ص: ۵۴۰ 
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ست» چون می رساند جمله: (و کان امن رحیما) الخ به منزله علت است برای جمله: 


(هوَ الذی یی لی عَلیِکغ) الخ که با در نظر گرفتن این نظم معنای آن چنین میشود: (اگر خدای تعالی بر شما صلوات می 
فرستد. از او همین انتظار باید داشت برای اينکه عادت او بر این جاری شده. که نسبت به مومنین رحمت کند. و شما هم 


ممنید: پس شان شما اقتضاء می کند که بر شما هم صلوات بفرستد تا بشما هم رحمت کرده باشد. 


پس از این آیه استفاده شد که نسبت صلوات به رحمت. نسبت مقدمه بذی المقدمه است. و يا به عبارتی نسبت برگشتن به 


نگاه کر دن است که اول اند بر گشته سس نظر کرفعو فز مانند یت انداحین در اقضی و میس سوژاندن استه 


و همین مناسب با آن معنایی است که برای صلاه ذکر کرده اند» چون آن را به انعطاف دلیل معنا کرده اند» پس صلاه خدا 
نسبت به بنده اش انعطاف و بر گشتن خدا بسوی بنده است تا بوی رحمت کند. و صلاه ملائکه برای مّمن انعطاف آنان 


بسوی انسان است تا واسطه رساندن رحمت خدا شوند. و صلاه مومنین بر گشتن آنان و دعا به عبودیت است. 


و این معنا منافاتی ندارد با اينکه صلاه خودش رحمت و از مصادیق آن باشد. چون رحمت در قرآن کریم به طوری که دقت و 
تامل در مواردش دست میدهد عبارتست از عطیه مطلقه خدایی و موهبت عامه ربانی» هم چنان که در یک مورد فرمود: (و 
یت کی که وکام هه شمش اه )ور در میری دی مره( ال دو شش 
ان ی میک و بد تلف ین بعد کم ما بشاف گما ننک ین در وم آخریق؛ و پرورد گار تو بی نیازی صاحب رحمت 


مردمی دیگر ایجاد کرد) (۲). 


که می رساند از بین بردن یک قوم بخاطر بی نیازی او از خلق است. و جانشین کردن قومی دیگر و ایجاد آنها بخاطر رحمت 
او است. و در عين حال هم از بین بردنش و هم ایجادش» هم مستند به رحمت او میشود و هم مستند بفنای اوه پس هر خلق و 
امری رحمت است. هم چنان که هر خلق و امری عطیه است که از بی نیاز سر می زند» هم چنان که فرمود: (وّ ما کانَ عطاء 
رک تطررا حطای :رود کار هر گر کات ویک ازخطایای او کر گر ادها اه استه پس ‏ 
همین دلیل صلاه هم رحمت است. چیزی که هست صلاه رحمت مخصوصی است و از همین بیان میتوان فهمید که چرا در 


آیه مورد بحث کلمه صلاه را به صیغه جمع و کلمه رحمت را به صیخه 
ص: ۵۴۱ 
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مفرد آورد. (چون کلمه رحمت جنس است و جمع بسته نمیشود ولی کلمه (صلاه) رحمت خاص و با به عبارتی مصداق 


رحمت است و جمع بسته میشود). 


(و آوللک هم الَْهْتدُونَ) الخ» گویی اين جمله بمنزله نتیجه است برای جمله: (ولتک علیهغ لوا من ره و رَخته) الخ» و 
به همین جهت نفرمود: (صلوات من ربهم و رحمه و هدایه) و نیز نفرمود: (و اولشک هم المهدیون, ایشان تنها کسانیند که 
هدایت شده اند بلکه اولا کلمه (اولئک) را مجدد آورد تا از آن جملات قبل جدا شود و انیا به صیغه (مهتدون) آورد تا 


بقبول هدایت اشاره کرده باشد. چون قبول هدایت فرع هدایت است. 


مقدمه این هدایت است و اهتداء ایشان نتیجه هدایت خداست. خدا ایشان را هدایت کرد و ایشان هم هدایت خدا را قبول 


کردند» پس هر یک از صلاه و رحمت و اهتدای معنایی جداگانه دارند هر چند که از نظر دیگر همه مصادیق رحمتند. 


بنا بر این مثل اين گونه مومنین بطوری که آیه شریفه از کرامت خدا نسبت بایشان خبر داده» مثل دوستی است که او را ببینی 
دارد بطرف منزلت می آید و از اين و آن می پرسد منزل فلانی کجا است؟ در همین حال تو با روی خوش و احترام او را 
دیدار کنی و مستقیم و بدون اینکه دیگر از اين و آن بپرسد و احیانا کوچه ها را عوضی رود به خانه خود بیاوری و در بین راه 
هم اگر محتاج آبی و با غذایی هست و یا احتیاج بهر کس دارد و يا محتاج باین است که در راه دستش را بگیری» همه این 
احسانها را در باره اش مبذول بداری و از هر مکروه و ناگوار حفظش کنی. 


که همه این کارها که در حق او بکنی یک احترام است» چون میخواهی در اين یک سفر که به خانه ات آمده باو احترام 
کرده باشی» ولی در عین حال یک یک عملیات تو اکرام جدا گانه هم هست. و راهنماییت» هدایت است. و آن خود عنوانی 
است غیر اکرام و غیر مواظبت و در عین اينکه غیر اکرام است. اکرام هم هست. 


در آیه مورد بحث هم تمامی صلوات و رحمت و اهتداء هم از یک نظر اکرام واحد است و هم از نظری دیگر مواظبت در بین 
راه و در خانه» به منزله صلوات و به خانه آوردنش به منزله اهتداء و از اول تا به آخرش به منزله رحمت است. 


و اگر جمله: ( ُوللک هم لْمهدُون) با جمله اسمیه آمد. و اشاره (اولئکك) که مخصوص اشاره به دور است در آن بکار رفت 
و ضمیر فصل (هم) بار دیگر تکرار شد و خبر (مهتدون) معرفه و با الف و لاحم موصول آمد. همه اینها بمنظور تعظیم شان 


موّمنین و بزر گداشت ایشان است و خدا داناتر است. 


ص: از( 
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یک بحث روایتی در باره برزخ و زندگی روح بعد از مرگ 
در تفسیر قمی (۱) از سوید بن غفله از امیر الممنین علیه السلام روایت کرده که فرمود: 


فرزند آدم وقتی به آخرین روز دنیا و اولین روز آخرت میرسد مال و فرزندان و اعمالش در نظرش مجسم می شوند. نخست 
متوجه مال خود می شود و باو میگوید: بخدا س و گند من برای جمع آوری و حفظ تو بسیار حریص بودم و بسیار بخل ورزیدم» 


حال چه کمکی میتوانی به من بکنی؟ مال باو میگوید: کفن خود را میتوانی از من برداری. 


سپس متوجه فرزندان می شود و بایشان می گوید: بخدا س و گند. من خیلی شما را دوست میداشتم و همواره حمایت از شما 


می کردم (در این روز بیچار گیم) چه خدمتی میتوانید بمن بکنید؟ 
میگویند: (غیر از اینکه) تو را در گودالت دفن کنیم هیچ؛ سپس متوجه عمل خود میشود و میگوید: 


۰ ۳ ۹ مه ۹ 2 ۰ ‌ ۰ ۳ + ۰ ۰ 
بخدا سو گند من در باره تو پی رغبت بودم و تو بر من گران بودی» تو امروز چه کمکی به من می کنی؟ میگوید: من مونس 


توام در قبر و در قیامت تا آنکه من و تو را بر پرورد گارت عرضه بدارند. 


آن گاه امام فرمود: اگر آدمی در دنیا ولی خدا باشد» عملش بصورت خوشبوترین و زیباترین؛ و خوش لباسترین مرد نزدش 


می آید و میگوید: بشارت میدهم تو را به روحی از خدا و ریحانی و بهشت نعیمی که چه خوش آمدنی کردی. 


وی می پرسد: تو کیستی؟ میگوبد من عمل صالح توام که از دنیا به آخرت کوچ کرده ام» و آدمی در آن روز مرده شوی 
خود. را میشناسد و با کسائی که جنازه اش وابر میدارند سحخن میگوید و سو گندشان دهد که عجله کنشده پس همین که 
داخل قبر شد. دو فرشته نزدش می آیند که همان دو فتان قبرند موی بدنشان آن قدر بلند است که روی زمین کشیده میشود و 
با یاب خود زمین را می شکافند. صدایی دارند چون رعد قاصف. دید گانی چون برق خاطف برقی که چشم را می زند. از 


او مین پرستد: پروود گازت کست؟ و پبرو کدامیک ازاسایی؟ و چه دش داری؟ میکو ند: 


پرورد گارم اه است. و پیامبرم محمد (صلی اه علیه و آله) و دینم اسلام است؛ میگویند: (بخاطر اينکه در سخن حق پایدار 
مانده ای) خدایت بر آنچه دوست میداری و بدان خوشنودی ثابت بدارد» و این دعای خیر همان است که خدا در قرآن 
فزفووه مک له اللین اقا تافو اتایتفی الضاه اند تدای ای کساتی زا کهاسان آورده ان بر فرل و و ات 


هم در دنیا و هم در آخرت پایداری 


ص: ۳( 


۱- تفسیر قمی ج ۱ص ۳۶۹ 
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میدهد). (۱) 


ایتجاست که‌قر او را تا انجا که شمش کار کند گفاد:می. کش و دری از بهشت روش می کشایتد و وی سگرسد: یا 
دیده روشن و با خرسندی خاطر بخواب. آن طور که جوان نورس و آسوده خاطر میخوابد» و اين دعای خیر همان است که 
خحدای تعالی در باره اش فرموده: (أضحات له یمد یه مُد نما و أَحسَنْ تقیلاه بهشتبان آن روز بهترین جایگاه و زیباترین 
خوابگاه را دارند) (۲). 


و اگر دشمن پرورد گارش باشد» فرشته اش بصورت زشت ترین صورت و جامه و بدترین چیز نزدش می آید و بوی میگوید: 
بشارت باد تو را به ضیافتی از حمیم دوزخ جایگاه آتشی افروخته و او نیز شوینده خود را می شناسد و حامل خود را س و گند 
میدهد: که مرا بطرف قبر مبر» و چون داخل قبرش می کنند» دو فرشته ممتحن نزدش می آیند و کفن او را از بدنش انداخته» 
می پرسند: پرورد گار تو و پیغمبرت کیست؟ و چه دینی داری؟ میگوید: نمیدانم می گویند: هررگز ندانی و هدایت نشوی پس 
او را با گرزی آن چنان می زنند که تمامی جنبنده هایی که خدا آفریده به غیر از جن و انس همه از آن ضربت تکان 


میخورند. 


آن گاه دری از جهنم برویش باز نموده باو میگویند: بخواب با بدترین حال» آن گاه قبرش آن قدر تنگ میشود که بر 
اندامش می چسبد. آن طور که نوک نیزه به غلافش بطوری که دماغش بعنی مغز سرش از بین ناخن و گوشتش بیرون آید و 
مبعوث کند. در این مدت آن قدر در فشار است که دائما آرزو می کند کی مشود که قیامت قيام کند. 


و در کتاب منتخ البصاثر از ابی بکر حضرمی از امام ابیی جعفر (علیه السلام) روایت آورده که فرمود: سوال قبر مخصوص دو 
طائفه است» یکی آنهایی که ایمان خالص داشتند و یکی آنها که کفر خالص داشتند عرضه داشتم پس سایر مردم چطور؟ 


و در امالی شیخ از ابن ظبیان روایت کرده که گفت: نزد امام صادق (علیه السلام) ۳9 ایشان پرسید ند: مردم در باره ارواح 
مومنین بعد از م رگ چه میگویند؟ من عرضه داشتم میگویند ارواح ممنین در سنگدان مرغانی سبز رنگ جا میگیرند فرمود: 


سبحان اه خدای تعالی مومن را گرامی تر از این میدارد. 
ص: وف( 
۱- سوره اپراهیم آیه ۳۷ 


۲- سوره فرقان آبه ۳۴ 


۳- منتخب البصاثر بحار ج ۶ ص ۲۳۵ ح ۵۲ 
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بلکه در دم مرگ مومن» رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و علی و فاطمه و حسن و حسین ع در حالی که ملانکه مقرب 
خدای عز و جل ایشان را همراهی می کنند. به بالینش حاضر میشوند» اگر خدای تعالی زبانش را به شهادت بر توحید او و 
نبوت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و ولایت اهل بیت آن جناب. باز کرد که بر این معانی شهادت میدهد. و رسول خدا 
(صلی الّه علیه و آله) و علی و فاطمه و حسن و حسین علیه السلام و ملائکه مقرب خدا با ایشان گواه میشوند و اگر زبانش بند 
آمده باشد» خدای تعالی رسول گرامی خود را باین خصیصه اختصاص داده که از ایمان درونی هر کس آگاه است. و نذا 
بایمان درونی موزمن گواهی میدهد و علی و فاطمه و حسن و حسین- که بر همگی آنان بهترین سلام باد- و نیز ملائکه ای که 
حضور دارند» شهادت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را گواهی می کنند. 


و اين مومن وقتی روحش گرفته میشود او را بسوی بهشت میبرند البته با بدنی و صورتی نظیر صورتی که در دنیا داشت» و 
مومنین در آنجا میخورند و می نوشند» بطوری که اگر کسی از آشنایانشان از دنیا به نزدشان بیاید ایشان را می شناسد چون 
گفتيم به همان صورتی هستند که در دنیا بودند. (۱) 


و در کتاب محاسن (۲) از حماد بن عثمان از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که گفت: سخن از ارواح ممنین بمیان 
آمد. آن جناب فرمود: یکدیگر را دیدار می کنند. من از در تعجب پرسیدم: دیدار می کنند؟ فرمود: آری؛ از یکدیگر احوال 


می پرسند و یکدیگر را می شناسند» حتی وقتی تو یکی از ایشان را ببینی می گویی: این فلانی است. 


و در کافی از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: منزمن بدیدار بازماند گان خود می آید. و از زندگی آنان تنها 
آنچه مایه خرسندی است می بیند و آنچه مایه نگرانی است از نظر او پوشیده میدارند و کافر هم به زیارت بازمانده خود می 
آید. ولی او تنها نا گواریها را می بیند و اما خوشی ها و آنچه محبوب او است از نظرش پوشیده میدارند آن گاه اضافه فرمود: 


که بعضی از اموات در همه جمعه ها به دیدار اهل خود می آیند و بعضی دیگر به قدر عملی که دارند. (۳) 


و در کافی از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: ارواح اموات» مانند اجساد. بدن دارند و در درختی از بهشت 
جای دارند» یکدیگر را می شناسند و حال یکدیگر را می پرسند و چون روحی تازه از راه برسد» به یکدیگر میگویند: فعلا 
مزاحمش نشوید که از هول عظیمی در آمده (بگذارید کمی استراحت کند)» آن گاه از او میپرسند: فلانی چه کرد؟ و فلانی 


چه شد؟ اگر در پاسخ بگوید او در دنیا زنده بود که من آمدم. به انتظارش می نشینند. و اگر بگوید او مدتی است از دنیا ۱ 


ص: ۵2۴۵ 


۱- امالی الشیخ ج ۲ ص ۳۳ 


۲- محاسن برقی ص ۱۷۸ حدیث ۱۶۴ 


۳- فروع کافی ج ۳ ص ۲۳۰ حدیث ۱ 
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در آمده. می فهمند که او بهشتی نبوده از در ترحم می گویند سقوط کرده. سقوط کرده است. (۱) 


مولف: روایات در باب زندگی در برزخ بسیار زیاد است و ما آن مقدار را که جامع معنای برزخ بود انتخاب نموده در اینجا 
آوردیم؛ و گر نه در این معانی که ما آوردیم روایات آن قدر زیاد است که به حد استفاضه رسیده و همه آنها دلالت دارد بر 


اينکه برزخ عالمی است مجرد از ماده. 
داستانی در تایید ادله گذشته بر وجود عالم برزخ و حیات روح بعد از مرگ 


(مترجم): در اینجا مناسب دیدم بعنوان تایید ادله گذشته از میان داستانهایی که در این باره شنیده ام یک داستان را نقل کنم تا 
خواننده عزیز نسبت به زندگی در برزخ اعتقادش قوی تر گردد. البته همانطور که اشاره شد در این باره شنیده های بیشتری 
دارم و همه را از اشخاص با تقوی و مورد وثوق شنیده ام لکن داستانی که از نظر خواننده می گذرد مربوط به مشاهده ای 
است که برای استاد عالیقدرم علامه طباطبائی مولف همین کتاب دست داده و من آن را قبلا از حضرت آیه له جناب آقای 
حاج شیخ مرتضی حاثری یزدی فرزند مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حاثری یزدی موسس و بنیانگذار حوزه علمیه قم شنیده 
بودم بعد عین شنیده خود را برای جناب استاد نقل کردم و ایشان آن را صحه گذاردند و امروز که روز چهارشنبه بازدهم 
جمادی الاولی سال ۱۳۹۸ هجری قمری است از ایشان اجازه خواستم داستان زیر را در بحث پیرامون برزخ درج کنم ایشان 
جواب صریحی ندادند ولی از آنجایی که به نظر خودم بهترین دلیل بر وجود برزخ است لذا نتوانستم از درج آن چشم بپوشم» 
و اینک آن داستان: 


در سالهایی که در حوزه نجف اشرف مشغول تحصیل علم بودم مرتب از ناحیه مرحوم والدم هزینه تحصیلم به نجف می رسید 
و من فارغ البال مشغول بودم تا آنکه چند ماهی مسافر ایرانی به عراق نیامد و خرجیم تمام شد. در همین وضع روزی مشغول 
مطالعه بودم و دقیقا در یک مسئله علمی فکر می کردم که ناگهان بی پولی و وضع روابط ایران و عراق رشته مطلب را از 
دستم گرفته و بخود مشغول کرد شاید چند دقيقه بیشتر طول نکشید که شنیدم درب منزل را می کوبند» در حالی که سر روی 
دستم نهاده و دستم روی میز بود برخاستم و درب خانه را باز کردم مردی دیدم بلند بالا و دارای محاسنی حنایی و لباسی که 
شباهت به لباس روحانی عصر حاضر نداشت نه فرم قبایش و نه فرم عمامه اشء اما هر چه بود قیافه ای جذاب داشت. 


به محضی که در را باز کردم سلام کرد و گفت: من شاه حسین ولی؛ پرورد گار متعال می فرماید در اين مدت هیجده سال؛ 
کی گرسنه ات گذاشته ام که درس و مطالعه ات را رها کرده و بفکر روزیت افتاده ای!! آن گاه خدا حافظی کرد و رفت..] 


ص: مین( 


۱- فروع کافی ج ۳ ص ۲۴۴ حدیث ۳[.....] 
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من بعد از بستن در خانه و بر گشتن به پشت میز تازه سر از روی دستم برداشتم و از آنچه دیدم تعجب کردم و چند سوال برایم 


خواب نبودم. 


دوم اینکه: اين آقا خود را به نام شاه حسین ولی معرفی کرد ولی از قیافه اش بر می آید که گفته باشد شیخ حسین ولی» لکن 
هر چه فکر کردم نتوانستم بخود بقبولانم که گفته باشد: شیخ. از طرفی هم قيافه اش قيافه شاه نبوده اين سوال هم چنان بدون 
جواب ماند تا آنکه مرحوم والدم از تبریز نوشتند که تابستان به ایران بروم در تبریز بر حسب عادت نجف. بین الطلوعین قدم 
می زدم روزی از قبرستان کهنه تبریز می گذشتم به قبری برخوردم که از نظر ظاهر پیدا بود قبر یکی از بزرگان است. وقتی 
سنگ قبر را خواندم دیدم قبر مردی است دانشمند بنام شاه حسین ولی و حدود سیصد سال پیش از آمدن به در خانه» از دنیا 


سژال سومی که برایم پیش آمد تاریخ هیجده سال بود که اين تاریخ ابتدانش چه وقت بوده است؟ وقتی است که من شروع به 
تحصیل علوم دینی کرده ام؟ که من بیست و پنج سال است مشغولم و يا وقتی است که من به حوزه نجف اشرف مشرف شده 
۱ که آنهم بیش از ده سال نیست پس ماده تاریخ هیجده از چه وقت است؟ و چون خوب فکر کردم دیدم هیجده سال است 


که به لباس روحانیت ملبس و مفتخر شده ام. 


این را هم بگویم و بگذرم که نگارنده از آنجا که می ترسم جناب استادم با درج این قصه مخالفت کند لذا تصمیم دارم وقتی 


مقابله همه روزه ما به اینجا رسید این قسمت را نخوانم. 
(در باره اینکه نفس (روح) آدمی مجرد از ماده است) 


آیا نفس و یا به عبارتی روح آدمی موجودی است مجرد از ماده؟ (البته مراد ما از نفس آن حقیقتی است که هر یکک از ما در 
هنگام سخن با عبارت: من؛ ماه شماء او فلانی؛ و امثال آن از آن حکایت می کنیم و یا بدان اشاره مینمائیم» و نیز مراد ما به 


تجرد نفس این است که موجودی مادی و قابل قسمت و دارای زمان و مکان نباشد). 


حال که موضوع بحث روشن شد و معلوم گشت که در باره چه چیز بحث می کنیم اینک می گوییم: جای هیچ شک نیست 
که ما در خود معنایی و حقیقتی می یابیم و مشاهده می کنیم که از آن معنا و حقيقت تعبیر می کنیم به (من)؛ (و می گوییم 
من پسر فلانم»- و مثلا در همدان متولد شدم.- من باو گفتم و امثال اين تعبیرها که همه روزه مکرر داریم). 


ص: 2۷ 
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باز جای هیچ شک و تردید نیست که هر انسانی در اين درک و مشاهده مثل ما است من و تمامی انسانها در این درک مساوی 
هستیم و حتی در یک لحظه از لحظات زندگی و شعورمان از آن غافل نیستیم ما دام که شعورم کار میکند» متوجهم که من 
منم و هرگز نشده که خودم را از یاد ببرم. 


حال ببینیم این (من) در کجای بدن ما نشسته و خود را از همه پنهان کرده؟ قطعا در هیچیک از اعضای بدن ما نیست. آنکه 
یک عمر میگوید (من) در داخل سر ما نیست» در سینه ما و در دست ما و خلاصه در هیچیکک از اعضای محسوس و دیده ما 
نیست. و در حواس ظاهری. مائیم که وجودشان را از راه استدلال اثبات کرده ایم» چون حس لامسه و شامه و غیره پنهان نشده 


و در اعضای باطنی ما هم که وجود آنها را از راه تجربه و حس اثبات کرده ایم» نیست. 


بدلیل اينکه بارها شده و میشود که من از اینکه دارای بدنی هستم و یا دارای حواس ظاهری یا باطنی هستم. بکلی غافل میشوم 
و لیکن حتی برای یک لحظه هم نشده که از هستی خودم غافل باشم. و دائما (من) در نزد (من) حاضر است. پس معلوم 


میشود این (من) غیر بدن و غیر اجزاء بدن است. 


و نیز اگر (من) عبارت باشد از بدن من و با عضوی از اعضای آن و یا (مانند حرارت) خاصیتی از خواص موجوده در آن با 
حفظ این معنا که بدن و اعضایش و آثارش همه و همه مادی است و یکی از احکام ماده این است که بتدریج تغییر می پذیرد 
و حکم دیگرش این است که قابل قسمت و تجزیه است باید (من) نیز هم د گرگونی بپذیرد و هم قابل انقسام باشد. با اینکه 


به شهادت اينکه هر کس به این مشاهده. (که گفتیم آنی و لحظه ای از آن غافل نیست) مراجعه کند. و سپس همین مشاهده 
را که سالها قبل یعنی از آن روزی که چپ و راست خود را شناخت و خود را از دیگران تمیز میداد بیاد بیاورد» می بیند که 
من امروز» با من آن روز» یک (من) است و کمترین دگرگونی و یا تعددی بخود نگرفت ولی بدنش و هم اجزاء بدنش و هم 
خواصی که در بدنش موجود بوده؛ از هر جهت دگرگون شده. هم از جهت ماده و هم از جهت صورت و شکل؛ و هم از 
جهت سائر احوال و آثارش جور دیگری شده پس معلوم میشود (من) غیر از بدن من است و ای بسا در حادثه ای نیمی از 


بدنش قطع شده ولی خود او نصف نشده. بلکه همان شخص قبل از حادثه است. 


و همچنین اگر اين دو مشاهده را با هم بسنجد» می بیند که (من) معنایی است بسیط که قابل انقسام و تجزیه نیست ولی بدنش 
قابل انقسام هست. اجزاء و خواص بدنش نیز انقسام می پذیرد. چون بطور کلی ماده و هر موجودی مادی اینطور است» پس 


ص: 0( 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


همه آن است و نه جزئی از اجزاء آن» و نه خاصیتی از خواص آن. نه آن خواصی که برای ما محسوس است و نه آن خواصی 


که با استدلال به وجودش پی برده ایم و نه آن خواصی که برای ما هنوز درک نشده است. 


برای اينکه همه این نامبرده ها هر طوری که فرض کنید مادی است و حکم ماده این است که محکوم تغییر و دگرگونی است 
و انقسام می پذیرد و مفروض ما این است که آن چیزی که در خود بنام (من) مشاهده ميکنم. هیچیک از این احکام را نمی 


پذیرد» پس نفس به هیچ وجه مادی نیست. 


و نیز این حقیقتی که مشاهده می کنیم امر واحدی می بینیم» امری بسیط که کثرت و اجزاء و مخلوطی از خارج ندارد. بلکه 
واحد صرف است. هر انسانی این معنا را در نفس خود می بیند و درک می کند که او اوست. و غیر او نیست و دو کس 
نیست بلکه یک نفر است و دو جزء ندارد بلکه یک حقیقت است. پس معلوم می شود این امر مشهود امری است مستقل که 
حد ماده بر آن منطبق و صادق نیست و هیچیک از احکام لازم ماده در آن یافت نمیشود. نتیجه می گیریم پس او جوهری 
است مجرد از ماده که تعلقی به بدن مادی خود دارد. تعلقی که او را با بدن به نحوی متحد می کند یعنی تعلق تدبیری که 
بدن را تدبیر و اداره مینماید» (و نمی گذارد دستگاههای بدن از کار بیفتند و یا نامنظم کار کنند) و مطلوب و مدعای ما هم 


اثبات همین معنا است. 
ادله و براهین منکرین تجرد روح 


در مقابل ما همه علمای مادی گرا و جمعی از علمای الهیء از متکلمین» و نیز علمای ظاهربین» یعنی اهل حدیث. منکر تجرد 
روح شده اند و بر مدعای خود و رد ادله ما برهانهایی اقامه کرده اند که خالی از تکلف و تلاش بیهوده نمیباشد. 


(۱) مادیین گفته اند: رشته های مختلف علوم با آن همه پیشرفتی که کرده و به آن حد از دقت که امروز رسیده در تمامی 
فحص ها و جستجوهای دقیقش, به هیچ خاصیت از خواص بدنی انسان نرسیده, مگر آنکه در کنارش علت مادیش را هم پیدا 
کرده. دیگر خاصیتی بدون علت مادی نمانده تا بگویند این اثر روح مجرد از ماده است» چون با قوانین ماده منطبق نیست و آن 
را دلیل بر وجود روح مجرد بگیرند. 

و در توضیح این گفتار خود گفته اند: سلسله اعصاب که در سراسر بدن منتشر است. ادرا کات تمامی اطراف بدن و اعضای 
آن و حاسه همایش را پشت سر هم و در نهایت سرعت به عضو مرکزی اعصاب منتقل می کند. و اين مرکز عبارت است از 


قسمتی از مغز سر که مجموعه ای است متحد و دارای یک وضعی واحد بطوری که اجزائش از یکدیگر متمایز نیست و 
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اگر بعضی از آن باطل شود و بعضی دیگر جای آن را پر کند. این دگررگونی ها در آن درک نمیشود. و این واحد متحصل 


همان نفس ما است که همواره حاضر برای ما است. و ما از آن تعبیر می کنیم به (من). 


پس اینکه احساس می کنیم که ما غیر از سر و پیکرمان هستیم» درست است و لیکن صرف این احساس باعث نمیشود بگوئیم 


چون لازمه غفلت از آن بطوری که در جای خود مسلم شده است. بطلان اعصاب و توقفش از عمل است و آن همان مرگ 


است. 


و نیز اينکه می بینیم نفس (من) همواره ثابت است نیز درست است. اما این هم دلیل تجرد نفس نیست و از این جهت نیست 
که حقیقتی است ثابت که دستخوش تحولات مادی نمیشود بلکه این حس ما است که (مانند دیدن آتش آتش گردان 
بصورت دائره)» در اثر سرعت واردات ادراکی. امر بر ایمان مشتبه میشود» مثل حوضی که دائما نهر آبی از این طرف داخلش 
میشود و از طرف دیگر بیرون می ریزد به نظر ما می رسد که آب ثابت و همواره پر است و عکس آدمی يا درخت و با غیر 


1 که در آب افتاده» واحد و ثابت اتتت: 


همانطور که در مثال حوض» ما آن را آپی واحد و ثابت حس می کنیم» در حالی که در واقع نه واحد است و نه ثابت بلکه 
هم متعدد است و هم متغیر تدریجیء چون اجزاء آبی که وارد آن میشود بتدریج وضع آن را تغییر میدهد» نفس آدمی نیز هر 
چند به نظر موجودی واحد و ثابت و شخصی به نظر می رسد. ولی در واقع نه واحد است و نه ثابت و نه دارای شخصیت. 

و نیز گفته اند نفسی که بر تجرد آن از طریق مشاهده باطنی اقامه برهان شده. در حقیقت مجرد نیست بلکه مجموعه ای از 
خواص طبیعی است و آن عبارت است از ادرا کهای عصبی که آنها نیز نتبجه تاثیر و تاثری است که اجزاء ماده خارجی و اجزاء 


مر کب عصبی در یکدیگر دارند» و وحدتی که از نفس مشاهده میشود» وحدت اجتماعی است نه وحدت حقیقی و واقعی. 
رد ادله مادیین منکر تحرد روح 


مولف: اما اينکه گفتند: (رشته های مختلف علوم با آن همه پیشرفت که کرده و به آن حد از دقت که امروز رسیده در تمامی 
فحص ها و جستجوهای دقیقش. به هیچ خاصیت از خواص بدنی انسان نرسیده مگر آنکه در کنارش علت مادیش را هم پیدا 
کرده» دیگر خاصیتی بدون علت مادی نماند» تا بگویی اين اثر روح مجرد از ماده است) سخنی است حق و هیچ شکی در آن 


نیست. لکن این سخن حق. دلیل بر نبود نفس مجرد از ماده که برهان بر وجودش اقامه شده. نميشود. 
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دلیلش هم خیلی روشن است. چون علوم طبیعی که قلمرو تاخت و تازش چهار دیواری ماده و طبیعت است. تنها میتواند در 
این چهار دیواری تاخت و تاز کند» مثلا خواص موضوع خود (ماده) را جستجو نموده احکامی که از سنخ آن است کشف و 
استخراج نماید. و يا خواص آلات و ادوات مادی که برای تکمیل تجارب خود بکار می برد بیان کند و اما اينکه در پشت این 
چهار دیواری چه می گذرد و آیا چیزی هست يا نه؟ و اگر هست چه آثاری دارد؟ در این باره نباید هیچگونه دخل و تصرفی 
و اظهار نظری بنماید نه نفیا و نه اثباتا. 


چون نهایت چیزی که علوم مادی میتواند در باره پشت این دیوار بگوید این است که من چیزی ندیدم و درست هم گفته 


چهار دیواری ماده است) و در داخل اين چهار دیواری هیچ موجود غیر مادی و خارج از سنخ ماده و حکم طبیعت. نیست تا او 


و اگر مادیین پا از گلیم خود بیرون آورده بخود جرأت داده اند که چنین آسان مجردات را منکر شوند علتش این است که 
خیال کرده اند کسانی که نفس مجرد را اثبات کرده اند از ناآ گاهی و بی بضاعتی بوده» به آثاری از زند گی که در حقیقت 
وظائف مادی اعضای بدن است برخورده اند. و چون نتوانسته اند با قواعد علمی توجیهش کنند از روی ناچاری آن را به 


موجودی ما ورای ماده نست داده اند و آن موجود مجرد فرضی را حلال همه مشکلات خود قرار داده اند. 


و معلوم است که این حلال مشکلات به درد همان روزهایی میخورده که علم از توجیه آن خواص و آثار عاجز بوده و اما 
امروز که علم به علل طبیعی هر اثر و خاصیتی پی برده» دیگر نباید بدان وقعی نهاد. نظیر این خیال را در باب اثبات صانع هم 
گر قرق نله 


و این اشتباه فاسدی است. برای اینکه قائلین به تجرد نفس» تجرد آن را از این راه اثبات نکرده اند و چنان نبوده که آنچه از 
آثار و افعال بدنی که علتش ظاهر بوده به بدن نسبت دهند. و آنچه که به علت مادیش پی نبرده اند به نفس مستند کنند» بلکه 
تمامی آثار و خواص بدنی را به علل بدنی نسبت میدهند. چیزی که هست به بدن نسبت میدهند بدون واسطه و به نفس هم 
نسبت میدهند اما بواسطه بدن و آثاری را مستقیما به نفس نسبت میدهند که نمیشود به بدن نسبت داد مانند علم آدمی به 


خودش و اينکه دائما خودش را می بیند» که بیانش گذشت. 


و اما اینکه گفتند: (بلکه از آنجا که مرکز اعصاب مجموعه ای است که توارد ادراکات در آن بسیار سریع انجام میشود و لذا 
هیچ آنی از آن غافل نمی مانیم الخ» سخنی است که معنای درستی ندارد و شهودی که از نفس خود داریم» به هیچ وجه با آن 
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مثل اینکه آقایان از شهود نفسانی خود غفلت کرده و رشته سخن را از آنجا به جای دیگر برده اند» به واردات فکری و 


مشهودات حسی برده اند که پشت سر هم به دماغ وارد میشود و به بحث از آثار این توالی و توارد پرداخته اند. 


من نمی فهمم چه ربطی میان آنچه ما اثبات می کنیم و آنچه آنان نفی می کنند هست؟ اگر اموری پشت سر هم و بسیار زیاد 
که واقعا هم زیاد و متعدد است. فرض بشود این امور بسیار زیاد چگونه میتواند یک واحد را تشکیل دهد بنام (من و یا تو)؟ 
علاوه این امور بسیار زیاد که عبارت است از ادرا کات وارده در مررکز اعصاب. همه امور مادی هستند و دیگر ما ورای خود؛ 
غیر از خود چیزی نیستنده و اگر آن امر (من) که همیشه جلو شعور ما حاضر و مشهود است و یکی هم هست. عین این 
ادراا کات بسیار باشد» پس چرا ما آن را بسیار نمی بینیم و چرا تنها آن امر واحد (من) را می بینیم و غیر آن را نمی بینیم؟ این 
وحدت که در آن امر برای ما مشهود و غیر قابل انکار است از کجا آمد؟. 


و اما پاسخی که آقایان از این پرسش داده و گفتند: وحدت. وحدات اجتماعی است. کلامی است که به شوخی بیشتر شباهت 
دارد تا به جدی برای اینکه واحد اجتماعی وحدتش واقعی و حقیقی نیست. بلکه آنچه حقیقت و واقعیت دارد» کثرت آن 
است. و اما وحدتش با وحدتی است حسی. مانند خانه واحد و خحط واحد. و با وحدتی است خیالی مانند ملت واحد و امثال 


آن, نه وحدت واقعی» چون خط از هزاران نقطه و خانه از هزاران خشت و ملت از هزاران فرد تشکیل شده است. 


و آنچه ما در باره اش صحبت می کنیم» این است که ادراکات بسیار که در واقع هم بسیارند برای صاحب شعور یک شعور 
واقعی باشند؛ و در چنین فرض لازمه اينکه میگویند: این ادرا کات فی نفسه متعدد و بسیارند» به هیچ وجه سر از وحدت در 
نمی آورد و فرض اینجا است که در کنار این شعورها و ادرا کات کس دیگری نیست که این ادرا کهای بسیار را یکی ببیند؛ 
بلکه به گفته شما خود این ادرا کهای بسیار است که خود را یکی می بیند (بخلاف نظریه ما که اين اشکالها بدان متوجه 
نیست. ما در ورای اين ادرا کات نفسی مجرد از ماده قاثلیم که سراپای بدن و سلسله اعصاب و بافته های مغزی و حواس 
ظاهری و باطنی» همه و همه ابزار و وسائل و وسائط کار او هستند» و او در این چار دیواری بدن نیست. بلکه تنها ارتباط و 


علاقه ای باین بدن دارد). 


و اگر بگویند: آن چیزی که در ساختمان بدنی من (من) را درک می کند» جزئی از مغز است که ادراکهای بسیار را بصورت 


جزء از مغز عینا خود همان ادراکهای 
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بسیار و پشت سر هم است نه اینکه در یکك طرف مغز سر جزئی باشد که قوه در کش متعلق باین ادراکهای بسیار شود آن 
طور که قوای حسی بمعلومات خارجی تعلق می گیرد» آن گاه از آن معلومات صورت هایی حسی انتزاع می کند (دقت 


فرمائید). 


سوال دیگری که در باره اين امر مشهود و فراموش نشدنی (من) هست و جوابش هم همان جوابی است که در باره وحدت آن 
از دو طرف گفته شده اینست که این امری که به نظر شما مادی است با اينکه ماده ثبات ندارد و دائما در تحول است و 


انقسام می پذیرد؛ ثبات و بساطت خود را از کجا آورد؟ نه فرض اول شما میتواند جوابگوی آن باشد و نه فرض دوم. 


علاوه بر اينکه فرض دوم شما هم در پاسخ از سژال قبلی- یعنی اين سوال که چگونه ادراک های متوالی و پشت سر هم با 
شعور دماغی بصورت وحدت درک شود- و هم از اين سوال ما که چرا (من) تحول و انقسام نمی پذیرد فرض غیر درستی 
است آخر دماغ و قوه ای که در آن است و شعوری که دارد و معلوماتی که در آن است. با اينکه همه اموری مادی هستند» و 
ماده و مادی کثرت و تغیر و انقسام می پذیرد» چطور همواره بصورت امری که هیچیک از این اوصاف را ندارد. حاضر نزد ما 


است؟ با اینکه در زیر استخوان جمجمه ما جز ماده و مادی چیز دیگری یست؟ 


و اما اينکه گفتند: (بلکه این حس ما است که در اثر سرعت واردات ادراکی امر برايش مشتبه میشود و کثیر را واحد و متغیر را 
ثابت و متجزی را بسیط درک می کند)» نیز غلطی است واضح. برای اینکه اشتباه خود یکی از امور نسبی است که با مقایسه و 
نسبت صورت می گیرد. نه از امور نفسی و واقعی؛ چون اشتباه هم هر قدر غلط باشد برای خودش حقیقت و واقعیت است؛ 
مثلا وقتی ما اجرام بسیار بز رگ آسمان را ریز و کوچک و بصورت نقطه هایی سفید می بینیم و براهین علمی به ما می فهماند 
که در اين دید خود اشتباه کرده ایم و همچنین اگر شعله آتش گردان را داثره می بینیم» و اشتباهات دیگری که حس ما می 
کند وقتی اشتباه است که آنچه را در درک خود داریم. با آنچه که در خارج هست بسنجیم آن وقت می فهمیم که آنچه در 
درک ما هست در خارج نیست. این را می گوییم اشتباه» و اما آنچه که در درک ما هست خودش اشتباه نیست. به شهادت 
اینکه بعد از علم به اينکه اجرام آسمانی به قدر کره زمین ما و یا هزاران برابر آن است. باز هم ما آنها را بصورت نقطه هایی 
نورانی میبینیم و باز هم شعله آتشگردان را بصورت دائره میبینیم پس در اينکه آن جرم آسمان در دید ما نقطه است و آن شعله 
دائره است» اشتباهی نیست. بلکه اشتباه خواندنش» اشتباه و غلط است. 


و مسئله مورد بحث ما از همین قبیل است. چه وقتی حواس ما و قوای مدر که ما امور بسیار 
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و امور متغیر و امور متجزی را بصورت واحد و ابت و بسیط درک کند. این قوای مد رکه ماء در درک خود اشتباه کرده» برای 
اینکه وقتی معلوم او را با همان معلوم در خارج مقایسه می کنیم» می بینیم با هم تطبیق نمی کند» آن وقت می گوییم اشتباه 
کرده و اما اينکه معلوم او برای او واحد و ثابت و بسیط است که دروغ نیست و گفتگوی ما در همین معلوم است. از شما می 
پرسیم: اين معلوم فراموش نشدنی ما (من) چیست؟ مادی است؟ یا مجرد؟ اگر مادی است پس چرا واحد و ثابت و بسیط است 
و چگونه یک امری که هیچگونه آثار مادیت و اوصاف آن را ندارد در زیر جمجمه ما جا گرفته و هرگز هم فراموش نمیشود؟ 
و اگر مجرد است که ما هم همین را می گفتیم. 


پس از مجموع آنچه گفته شد این معنا روشن گردید: که دلیل مادیین از آنجا که از راه حس و تجربه و در چهار دیواری 
ماده است؛ بیش از عدم و جدان (نیافتن) را اثبات نمی کند. ولی خواسته اند با مغالطه و رنگ آمیزی عدم و جدان را به جای 
عدم وجود (نبودن) جا بزنند» ساده تر بگویم دلیلشان تنها این را اثبات کرد که ما موجودی مجرد نيافتیم ولی خودشان ادعا 


کردند: که موجود مجرد نیست. در حالی که نیافتن دلیل بر نبودن نیست. 


و آن تصویری که برای جا زدن (نیافتن) بجای (نبودن) کردند» تصویری بود فاسد که نه با اصول مادیت که نزد خودشان 


مسلم و به حس و تجربه رسیده است» جور در می آید و نه با واقع امر. 
آنچه که علمای روانکاو عصر جدید در نفی تجرد روح فرض کرده اند 


(۲) و اما آنچه که علمای روانکاو عصر جدید در نفی تجرد نفس فرض کرده اند» این است که نفس عبارت است از حالت 
متحدی که از تاثیر و تاثر حالات روحی پدید می آید» چون آدمی دارای ادراک بوسیله اعضای بدن هست. دارای اراده هم 
هست» خوشنودی و محبت هم دارد. کراهت و بغض نیز دارد» و از این قببل حالات در آدمی بسیار است که وقتی دست به 
دست هم میدهند و این آن راو آن» این را تعدیل می کند و خلاصه در یکدیگر اثر می گذارند» نتیجه اش این میشود که 


حالتی متحد پدید می آید که از آن تعبیر می کنیم به (من). 


در پاسخ اینان می گوییم: بحث ما در این نبود» و ما حق نداریم جلوی تئوریها و فرضیه های شما را بگیریم» چون اهل هر 
دانشی حق دارد فرضیه هایی برای خود فرض کند و آن را زیر بنای دانش خود قرار دهد (اگر دیواری که روی آن پی چید 


بالا رفت به صحت فرضیه خود ایمان پیدا کند و اگر دیوارش فرو ریخت. یک فرضیه دیگری درست کند). 


گفتگوی ما در یک مسئله خارجی و واقعی بود که یا باید گفت هست. يا نیست نه اینکه یکی وجودش را فرض کند و یکی 
نبودش راء بحث ما بحثی فلسفی است که موضوعش هستی است در باره انسان بحث می کنیم که آیا همین بدن مادی است يا 


چیز دیگری ما ورای ماده است. 


ص: 2۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


گفته جمعی از معتقدین به مبداً و معاد پیرامون انکار تجرد روح و رد آن 


(۳) جمعی دیگر از منکرین تجرد نفس البته از کسانی که معتقد به مبداً و معادند در توجیه انکار خود گفته اند: آنچه از 
علوم» مربوط به زندگی انسان. چون فیزیولوژی و تشریح بر می آید. این است که آثار و خواص روحی انسان مستند هستند به 
جرئومه های حیات. یعنی سلولهایی که اصل در حیات انسان و حیوانند و حیات انسان بستگی به آنها دارد. پس روح یک اثر 
و خاصیت مخصوصی است که در این سلولها هست. و تازه این سلولها دارای ارواح متعددی هستند» پس آن حقیقتی که در 
انسان هست و با کلمه (من) از آن حکایت می کند عبارت است از مجموعه ای از ارواح بیشمار که بصورت اتحاد و اجتماع 
در آمده و معلوم است که اين کیفیت های زندگی و این خواص روحی. با مردن آدمی و یا به عبارتی با مردن سلولها؛ همه از 


بین می رود و دیکر از انسان چیزی باقی نمی ماند. 


بنا بر این دیگر معنا ندارد بگوئیم: بعد از فنای بدن و انحلال ترکیب آن» روح مجرد او باقی میماند» چیزی که هست از 
آنجایی که اصول و جرئومه هایی که تا کنون با پیشرفت علوم کشف شده. کافی نیست که بشر را به رموز زندگی آشنا سازد 
و آن رموز را برایش کشف کند. لذا چاره ای نداریم جز اينکه بگوئیم: علل طبیعی نمیتواند روح و زندگی درست کند و مثلا 


از خاک مرده موجودی زنده بسازد» عجالتا پیدایش زند گی را معلول موجودی دیگر» یعنی موجودی ما وراء الطبیعه بدانیم. 


گوشش بدهکار آن نیست. چون علوم امروزی تنها و تنها بر حس و تجربه تکیه دارد و ادله عقلی محض را ارجی نمی نهد 


(دقت فرمائید). 


مولف: خواننده عزیز مسلما توجه دارد که عین آن اشکالهایی که بر ادله مادیین وارد کردیم بر دلیلی که اين طائفه برای خود 
تراشیده اند نیز وارد است باضافه این خدشه ها که اولا-اگر اصول علمی که تا کنون کشف شده نتوانسته حقیقت روح و 
زندگی را بیان کند» دلیل نمیشود بر اينکه بعدها هم تا ابد نتواند آن را کشف کند. و نیز دلیل نمیشود بر اينکه خواص روحی 
رکه شما آن را مستند به جرئومه حیات میدانید) در واقع مستند به علل مادی که تا کنون دست علم ما بدان نرسیده نبوده باشد» 


پس کلام شما مغالطه است که علم بعدم را بدون هیچ دلیلی بجای عدم علم جا زده اید. 


و ثانبا استناد بعضی از حوادث عالم- یعنی حوادث مادی- به ماده و استناد بعضی دیگر- یعنی حوادث و خواص زند گی- به 
ما وراء طبیعت که خدای تعالی باشد مستلزم این است که برای ایجاد عالم قائل به دو اصل باشیم» یکی مادی و یکی الهی و 


ای حرف و له دا تشمقدان 
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مادی مییسندند و نه الهی و تمامی ادله توحید آن را باطل میکند. 


لبته در این بین اشکالهای دیگری به مسئله تجرد نفس شده و در کتب فلسفه و کلام آمده چیزی که هست همه آنها ناشی از 
بی دقتی در ادله نامبرده ما و نداشتن ثبات در تعقل غرض از آن ادله است. و خلاصه ناشی از این است که نتوانستند در ادله 
ای که ما آوردیم دقت و در اينکه چه میخواهيم بگوئيم ثبات بخرج دهند» و چون دلایل جداگانه ای نیستند از نقل و پاسخ 


آن خودداری نمودیم اگر از خوانند گان عزیز کسی بخواهد بدانها اطلاع یابد باید بمظانش مراجعه نماید» و خدا راهنما است. 
بحث اخلاقی تعریف علم اخلاق و بیان اينکه سه نیروی عمومی: شهویه» غضبیه و نطقیه فکریه منشا اخلاق آدمی است 

اشاره 

علم اخلانق عبارت است از فنی که پیرامون ملکات انسانی بحث می کند. ملکاتی که مربوط به قوای نباتی و حیوانی و انسانی 


اوست. به این غرض بحث میکند که فضائل آنها را از رذائلش جدا سازد و معلوم کند کدام یکک از ملکات نفسانی انسان 


خوب و فضیلت و مایه کمال اوست و کدامیک بد و رذیله و مایه نقص اوست. نا آدمی بعد از شناسایی آنها خود را با فضائل 


عموم و ثنای حمبا جامعه را بخود جلب نموده. سعادت علمی و عملی خود را به کمال برساند. 


بیاراید. و از رذائل دور کند و در نتیجه اعمال نیکی که مقتضای فضائل درونی است. انجام دهد تا در اجتماع انسانی ستایش 


اصول اخلاق فاضله: عفت» شحاعت» حکمت و عدالت 


و این علم اخلاق بعد از فحص و بحث هایش به این نتیجه رسیده: که اخلاق آدمی (هر چند که از نظر عدد بسیار است. ولی 
منشا همه خلقهای وی) سه نیروی عمومی است که در آدمی وجود دارد و این قوای سه گانه است که نفس را برمی انگیزد. تا 
در صدد به دست آوردن و تهیه علوم عملی شود علومی که تمامی افعال نوع بشر به آن علوم منتهی میشود و بدان مستند 


میگردد. 


و این قوای سه گانه عبارت است از قوه شهویه» غضبیه» نطقیه فکریه که همانطور که گفته شد تمامی اعمال و افعال صادره از 
قبیل افعالی است که به منظور دفع ضرر انجام می شود مانند دفاع آدمی از جان و عرض و مالش, و امثال آن» که مبداً صدور 
آنها قوه غضبیه است؛ هم چنان که مبداً صدور دسته اول قوه شهویه است. 

و یا از قبیل افعالی است که ناشی از تصور و تصدیق فکری است. مانند برهان چیدن و استدلال درست کردن (که هیچ فعلی از 


افعال دو دسته قبلی هم نیست مگر آنکه آدمی قبل از 
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انجامش در ذهن خود این افعال را انجام میدهد» یعنی برای هر کاری مصالحی که در آن کار هست. با مفاسد آن می سنجد و 
سبک و سنگین میکند. و سرانجام یکی از دو طرف میچربد» آن گاه آن عمل را در خارج انجام میدهد) (مترجم) که اینگونه 
افعال ذهنی ناشی از قوه نطقیه فکریه است. 


و از آنجایی که ذات آدمی معجونی میماند که از این قوای سه گانه تر کیب شده باشد و این قوا با اتحادشان یک وحدت 
ت رکیبی درست کرده اند که افعال مخصوصی از آنها صادر میشود. افعالی که در هیچ حبوان دیگری نیست. و نیز افعال 


مخصوصی که آدمی را به سعادت مخصوص به خودش میرساند سعادتی که بخاطر رسیدن به آن این معجون درست شده. 


لذا بر این نوع موجود واجب است که نگذارد هیچیک از اين قوای سه گانه راه افراط و یا تفریط را برود و از حاق وسط به 
این سو یا آن سوء بطرف زیادی و یا کمی منحرف گردد» چون اگر یکی از آنها از حد وسط به یک سو تجاوز کند معجون 
آدمی خاصیت خود را از دست میدهد» دیگر مر کب و معجون آن م رکب و معجون نیست و در نتیجه به آن غایت که بخاطر 


آن ت رکیب یافته» یعنی به سعادت نوع نمیرسد. 


و حد اعتدال در قوه شهویه این است که اين قوه را تنها در جایش به کار بندی» هم از نظر کمیت و مقدار و هم از نظر 
کته از اقراطو تفرتن لو کیری کی که کر شهوت هن این بخ کنر ل شوه ای مشود که تامش غفت اشت و 
ااگر بطرف افراط گرائید شره و اگر بطرف تفریط گرائید» خمودی میگردد که دو مورد از رذائلند. 


و حد اعتدال در قوه غضبیه این است که این نیرو را نیز از تجاوز به دو سوی افراط و تفریط جلوگیری کنی» یعنی آنجا که 
بایده غضب کنی و آنجا که باید» حلم بورزی که اگر چنین کنی؛ قوه غضبیه فضیلتی ميشود بنام شجاعت و اگر بطرف افراط 
بگراید» رذیله ای میشود بنام تهور و بیباکی» و اگر بطرف تفریط و کوتاهی بگراید رذیله دیگری میشود» بنام جبن و بزدلی. 


و حد اعتدال در قوه فکریه این است که آن را از دست اندازی به هر طرف و نیز از بکار نیفتادن آن جلوگیری کنی نه بیجا 
مصرفش کنی و نه بکلی درب فکر را ببندی که اگر چنین کنی این قوه فضیلتی میشود بنام حکمت و اگر بطرف افراط گراید» 
جربزه است و اگر بطرف تفریط متمایل بشود» بلادت و کودنی است. 


و در صورتی که قوه عفت و شجاعت و حکمت هر سه در کسی جمع شود. ملکه چهارمی در او پیدا میشود که خاصیت و 


مزاجی دارد. غیر خاصیت آن سه قوه. (هم چنان که از امتزاج عسل که دارای حرارت است با س رکه که آن نیز حرارت دارد؛ 
سکنجبین درست می شود که مزاجش بر خلادف آن دو است) و آن مزاجی که از تر کیب سه قوه عفت و شجاعت و حکمت 


بدست می آیده 


ص: ۵۵۷ 
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عبارت است از عدالت. 


و عدالت آن است که حق هر قوه ای را به او بدهی و هر قوه ای را در جای خودش مصرف کنی که دو طرف افراط و تفریط 
عدالت عبارت میشود از ظلم و انظلام» از ستمگری و ستم کشی. 


این بود اصول اخلاق فاضله یعنی عفت و شجاعت و حکمت و عدالت که هر یک از آنها فروعی دارد که از آن ناشی میشود» 
و بعد از تحلیل به آن سر در می آورد و نسبتش به آن اصول نسبت نوع است به جنس» مانند جود» سخا؛ قناعت» شکر صبره 
شهامت. جرأت. حباء غیرت؛ خیرخواهی» نصیحت» کرامت و تواضع و غیره که همه فروع اخلاق فاضله است که در کتب 


اخلاق ضبط شده (و شما میتوانی شکل درختی بکشی که دارای ريشه هایی است که شاخه هایی بر روی آن روئیده است). 
تلقین علمی و تکرار عملی» راه رهایی از رذائل و کسب فضائل است 


یک خوب و جمیل است و نیز راهنماییت می کند که چگونه میتوانی از دو طریق علم و عمل آن خلق خوب و جمیل را در 
نفس خود ملکه سازی؟ طریق علمیش این است که به خوبی های آن اذعان و ایمان پیدا کنی» و طریق عملیش این است که 


آن قدر آن را تکرار کنی تا در نفس تو رسوخ یابد» و چون نقشی که در سنگ می کنند ثابت گردد. 


مثلا- یکی از رذائل اخلاقی که گفتيم در مقابل فضیلتی قرار دارد» رذیله جبن و بزدلی است در مقابل فضیلت شجاعت» اگر 
بخواهی این رذیله را از دل بیرون کنی» باید بدانی که این صفت وقتی صفت ثابت در نفس میشود که جلو نفس را در 
ترسیدن آزاد بگذاری تا از هر چیزی بترسد و ترس همواره از چیزی به دل میافتد که هنوز واقع نشده» ولی هم ممکن است 
واقع شود و هم ممکن است واقع نشود در اینجا باید به خود بقبولانی: که آدم عاقل هرگز بدون مرجح میان دو احتمال 


مساوی ترجیح نمیدهد. 


مثلا احتمال میدهی امشب دزد به خانه ات بیاید و احتمال هم میدهی که نیاید. و این دو احتمال از نظر قوت و ضعف مساوی 
اند و با اینکه مساوی هستند تو چرا جانب آمدنش را بدون جهت ترجیح میدهی؟ و از ترجیح آن دچار ترس میشوی؟ با اینکه 


این ترجیح بدون مرجح است. 


و چون این طرز فکر را در خود تکرار کنی و نیز عمل بر طبق آن را هم تکرار کنی» و در هر کاری که از آن ترس داری اقدام 
بکنی» این صفت زشت یعنی صفت ترس از دلت زائل میشود؛ و همچنین هر صفت دیگری که بخواهی از خود دور کنی و با 


در خود ایجاد کنی» راه اولش تلقین علمی و راه دومش تکرار عملی است. 


ص: ۵0۸ 
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ویژگی های مسلک اخلاقی قر آن 


این مقتضای مسلک اول از دو مسلک تهذیب نفس است که قبلا نام برده بودم و خلاصه این مسلک این است که نفس خود 
را اصلاح کنیم و ملکات آن را تعدیل نمائیم تا صفات خوبی بدست آوریم. صفاتی که مردم و جامعه آن را بستایند. 


و نظیر آن مسلک دوم یعنی مسلک انبیاء و صاحبان شرایع است. با این تفاوت که هدف و غرض در این دو مسلک مختلف 
است. در مسلکک اول جلب توجه و حمد و ثنای مردم» و در مسلکک دوم سعادت حقیقی و دائمی یعنی به کمال رساندن ایمان 
به خدا و ایمان به آیات او است» چون خیر آخرت سعادت و کمال واقعی است نه سعادت و کمال در نظر مردم به تنهایی» ولی 
در عين این فرق» هر دو مسلک در اين معنا شریکند که هدف نهایی آنها فضیلت انسان از نظر عمل است. 


و اما مسلک سوم که بیانش گذشت با آن دو مسلک دیگر این فرق را دارد: که غرض از تهذیب اخلاق تنها و تنها رضای 
خداست نه خود آرایی به منظور جلب نظر و نا و بارک الله مردم؛ و به همین جهت مقاصدی که در این فن هست. در این سه 
مسلک مختلف میشود؛ در مسلک سوم فواندی در نظر سالک است. و در آن دو مسلکک دیگر فواندی دیگر. 


در مسلک سوم اعتدال خلقی معنایی دارد؛ و در آن دو مسلک دیگر معنایی دیگر: و همچنین جهات دیگر مسئله در مسلکک 
سوم با آن دو مسلک مختلف ميشود. 


توضیح اينکه وقتی ایمان بنده خدا رو بشدت و زیادی می گذارد» دلش مجذوب تفکر در باره پرورد گارش میشود. همیشه 
دوست میدارد بیاد او باشد و اسماء حسنای محبوب خود را در نظر بگیرد» صفات جمیل او را بشمارد: پرورد گار من چنین 
است محبوبم چنان است و نیز محبوبم منزه از نقص است. این جذبه و شور هم چنان در او رو به زیادی و شدت می گذارد. و 
این مراقبت و بیاد محبوب بودن» رو به ترقی می رود تا آنجا که وقتی به عبادت او می ایستد طوری بند گی می کند. که 
گویی او را می بیند و او برای بنده اش در مجالی جذبه و محبت و تمرکز قوی تجلی می کند. و هم او را می بیند و هماهنگ 


آن محبت به خدا نیز در دلش رو بشدت می گذارد. 


علتش هم این است که انسان مفطور به حب جمیل است. ساده تر بگویم: عشق به جمال و زیباپسندی فطری بشر است؛ هم 


متا که رای قالی فرموفو و التیی اعرا اعد فا نله آنا که آیماق «ان هرا بر خرس سدانکن: 3 
چنین کسی در تمامی حرکات و سکناتش از فرستاده خدا پیروی می کند. چون وقتی انسان 


ص: ۵۵۹ 
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کسی را دوست بدارد» آثار او را هم دوست میدارد» و رسول خدا (صلی اه علیه و آله) از آثار خدا و آیات و نشانه های 


اوست هم چنان که همه عالم نیز آثار و آیات او است. 


میکند و دیگر به غیر پرورد گارش هیچ چیز دیگری را دوست نمیدارد» و دلش جز برای او خاشع و ظاهرش جز برای او خاضع 


نمیشود. 


چون چنین بنده ای به هیچ چیز بر نمی خورد و در کنار هیچ چیز نمیایستد که نصیبی از جمال و زیبایی داشته باشد. مگر آنکه 
آن جمال را نمونه ای از جمال لا یتناهی و حسن بی حد و کمال فنا ناپذیر خدایش می بیند پس حسن و جمال و بهاء» هر چه 
هست از آن اوست. اگر غیر او هم سهمی از آن داشته باشد» آن نیز ملک وی است. چون ما سوای خدا آیت او هستند. از 
خود چیزی ندارند و اصولا آیت خودیتی ندارد» نفسیت و واقعیت آیت همانا حکایت از صاحب آیت است. این بنده هم که 
سراپای وجودش را محبت صاحب آیت پر کرد پس او دیگر رشته محبت خود را از هر چیزی بریده و منحصر در 


پرورد گارش کرده است. او به غیر از خدای سبحان و جز در راه خدا محبت ندارد. 


اینجاست که بکل نحوه ادراک و طرز فکر و طرز رفتارش عوض میشود یعنی هیچ چیزی را نمی بیند مگر آنکه خدای 
سبحان را قبل از آن و با آن میبیند و موجودات در نظرش از مرتبه استقلال ساقط میشوند. 


پس صور علمیه و طرز فکر چنین کسی غیر از دیگران است برای اینکه دیگران به هر چیزی که نظر میکنند از پشت حجاب 
استقلال نگاه می کنند» ولی او این حجاب را پس زده و این عینکک از چشم برداشته» اين از نظر علم و طرز فکر و همچنین از 
نظر عمل با دیگران فرق دارد» او از آنجایی که غیر خدا را دوست نمیدارد؛ قهرا جز تحصیل رضای او هدفی ندارد اگر چیزی 
میخواهد و اگر امیدش میدارد» اگر از چیزی میترسد» اگر اختیار میکند و يا صرفنظر مینماید و یا مایوس میشود يا استیحاش 
میکند. یا راضی میشود» یا خشمناک میگردد. همه اش برای خحداست. 


پس هدفهای او با هدفهای مردم مختلف است. چون او تا کنون مانند سایر مردم هر چه میکرد به منظور کمال خود می کرد 
به این منظور می کرد که یک فضیلت انسانی کسب کند. و اگر از کاری دوری میکرد و يا از خلقی دوری میگزید بدین 
جهت بود که آن عمل و آن خلق و خوی رذیله بود» ولی حالا هر کاری میکند بدان جهت میکند که محبوبش دوست دارد و 


اگر نمی کند برای این نمیکند که محبوبش آن را کراهت دارد؛ و خلاصه همه هم و غمش محبوب است نه فضیلتی برایش 


ص: ۵۶۰ 
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مطرح است و نه رذیلتی» نه ستایش مردم و نه با رکک اللّه ایشان و نه باد خیرشان؛ نه توجهی به دنیا دارد و نه به آخرت نه 


بهشتی در نظر دارد و نه دوزخی و روز به روز دلت عبودیتش و دلیل محبتش بیشتر می شود. 
روت لی احادیث الغرام صبابه باسنادها عن جیره العلم الفرد 

و حدثنی مر النسیم عن الصبا عن الدوح عن وادی الغضا عن ربی نجد 

عن الدمع عن عینی القریح عن الحوی عن الحزن عن قلبی الجریح عن الوجد 

رام باتوی قل باعل نی خی دی ریق 


و این بیانش که ما در اینجا آوردیم هر چند اختصار را در آن ترجیح دادیم و لیکن اگر در همین اختصار نیک دقت و تامل 
بخرج دهی؛ خواهی دید که در عين کوتاهیش در رساندن مطلوب کافی است. و نیز روشن گردید که در مسلک سوم پای 
فضیلت و رذیلت به میان نمی آید و غرضها که همان فضائل انسانی باشد. به یک غرض مبدل می شود و آن عبارت است از 
وجه خداء و ای بسا که در پاره ای موارد؛ نظریه این مسلک با آن دو مسلک دیگر مختلف شود به این معنا که آنچه در 
نظرهای دیگر فضیلت شمرده شود؛ در این نظریه و مسلک رذیله شود و به عکس. 


مسلک کسانی که به ارزش های ثابت اخلاقی معتقد نستند (مادبون) 


در اینجا بقیه ای باقی ماند که تذ کرش لا.زم است و آن اين است که در فن اخلاق یک نظریه دیگر هست که با نظریه های 
دیگر فرق دارد» و ای بسا بشود آن را مسلک چهارم شمرد. و آن این است که برای فن اخلاق هیچ اصل ابتی نیست. چون 
اخلاق هم از نظر اصول و هم فروع در اجتماعات و تمدن های مختلف اختلاف می پذیرد و آن طور نیست که هر چه در یکك 
جا خوب و فضیلت بود. همه جا خوب و فضیلت باشد» و هر چه در یک جا بد و رذیله بود. همه جا بد و رذیله باشد. چون 
اصولا- تشخیص ملتها در حسن و قبح اشیاء مختلف است. بعضی ادعا کرده اند اين نظریه نتیجه نظریه معروف به تحول و 
تکامل در ماده است. 


و در توضیحش گفته اند: اجتماع انسانی خود مولود احتیاجات وجود او است. احتیاجاتی که میخواهد آن را برطرف کند و در 
بر طرف کردنش نیازمند به تشکیل اجتماع می شود بطوری که بقاء وجود فرد و اشخاص» منوط به این تشکیل می گردد و 
چون طبیعت محکوم قانون تحول و تکامل است. قهرا اجتماع هم فی نفسه محکوم این قانون خواهد بود.م. 


ص: زد 
۱- یک عشق سطحی اسرار عشق سوزان را برایم حدیث کرد و سند خود را به همسایگان آن کوه بلند تنها نسبت داد. سند 
دیگر حدیث چنین است. عبور نسیم روایت کرد از باد صبا. از باغهاء از وادی غضاء (واقع در نجد). از بلندیهای نجد. از 


اشک, از دیدگان زخمی من از شور عشق از اندوه از قلب جریحه دارم از وجد. و متن حدیث این است که: شور عشقم و 
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دلداد گیم با هم س وگند خورده اند: که مرا تلف کنند. تا در قبر سر ببالین لحد بگذارم. 
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هدف اجتماع؛ یعنی کاملتر و راقی تر و مخالفتش با آن- خود بخود تحول می پذیرد و دیگر معنا ندارد که حسن و قبح به 
یک حالت باقی بماند. 


بنا بر این در جوامع بشری نه حسن مطلق داریم و نه قبح مطلق, بلکه این دو دائما نسبی است. و بخاطر اختلافی که اجتماعات 
بحسب مکانها و زمانها دارند. مختلف می شوند و وقتی حسن و قبح دو امر نسبی و محکوم به تحول شد. قهرا واجب میشود 
که ما اخلاق را هم متحول دانسته. فضائل و رذائل را نیز محکوم به دگرگونی بدانیم. 


تمدن و هدفهای اجتماعی است. بخاطر اينکه گفتیم: حسن و قبح هر قومی تابع آنست» پس هر خلقی که در اجتماعی وسیله 


مسیر خود متوقف شود و یا رو به عقب برگردد آن خلق رذیله آن اجتماع است. 


و به همین منوال باید حساب کرد و برای هر اجتماعی فن اخلاقی تدوین نمود و بنا بر این اساس. چه بسا می شود که دروغ و 
افتراء و فحشایء شقاوت. قساوت و دزدی و بی شرمی» همه جزو حسنات و فضائل شوند. چون ممکن است هر یک از اینها در 
طریق رسیدن به کمال و هدف اجتماعی مفید واقع شوند» و بر عکس ممکن است راستی. عفت» رحمت. رذیله و زشت 


گردند» البته در جایی که باعث محرومیت اجتماع شوند. 


این خلاصه آن نظریه عجیب و غریبی است که مسلک اجتماعی سوسیالیست و مادیین اشتراکی مذهب برای بشر به ارمغان 
آورده اند البته این را هم باید دانست که اين نظریه آن طور که اینان فکر می کنند یک نظریه جدیدی نیست. برای اينکه 
کلبی ها که طائفه ای از یونانیان قدیم بودند- بطوری که نقل شده- همین مسلک را داشتند. و همچنین مزدکی ها (که پیروان 
مردی مزد ک نام بودند که در ایران در عهد کسری ظهور کرد و او را به اشتراک دعوت نمود) و حتی بر طبق اين مرام عمل 


هم کردند» و نیز در بعضی از قبائل وحشی آفریقا و غیره سابقه دارد. 

و بهر حال مسلکی است فاسد و دلیلی که بر آن اقامه شده» از بیخ و بن فاسد است. وقتی مبنا فاسد شد. بنا هم فاسد ميشود. 
توضیح این بحث نیازمند به چند مقدمه است: 

چند مقدمه برای رد این نظریه 


اول اینکه ما به حس و و جدان خود می يابيم که هر موجودی از موجودات عینی و خارجی برای خود شخصیتی دارد که از 


آن جدا شدنی نیست و نه آن شخصیت از او جدا شدنی است. و 
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به همین جهت است که هیچ موجودی عین موجود دیگر نیست. بلکه در هستی از او جداست. و هر موجودی برای خود وجود 
جداگانه ای دارد» زید وجودی با شخصیتی و یکک نوع وحدتی دارد که بخاطر آن شخصیت و وحدت. ممکن نیست عین 
عمرو باشد. بلکه زید. شخصی است واحد و عمرو هم شخصی است واحد. و این دو دو شخصند نه یک شخص و این 
حقیقتی است که هیچ انسانی در آن شک ندارد (البته این غیر آن سخنی است که می گوییم عالم ماده موجودی است دارای 


یک حقیقت شخصی» پس زنهار که امر برایت مشتبه نشود). 


ذهنی هم در این حکم عين موجود خارجی باشد. برای اينکه عقل جایز میداند که یک معنای ذهنی هر چه که بوده باشد بر 
بیشتر از یکی صادق آید مانند مفهوم ذهنی از کلمه (انسان) که این مفهوم هر چند که در ذهن یک حقیقت است و لیکن در 


خارج به پیش از یکی هم صادق است و همچنین مفهوم انسان بلند بالا و ی انسانی که پیش روی ما ایستاده است. 


و اما اینکه علمای علم منطق مفهوم ذهنی را بدو قسم کلی و جزئی تقسیم می کنند و همچنین اينکه جزئی را به دو قسم 
حقیقی و اضافی تقسیم می کنند منافاتی با گفته ما ندارد که گفتیم مفهوم ذهنی بر غیر واحد نیز منطبق میشود. چون تقسیم 
منطقی ها در ظرفی است که یا دو مفهوم ذهنی را با یکدیگر می سنجند و يا یک مفهوم را با خارج مقایسه می کنند (مثلا 
در مقایسه دو مفهوم با یکدیگر میگویند: هر چند که حیوان یکث مفهوم کلی و انسان نیز یک مفهوم کلی است؛ و لکن مفهوم 
انسان نسبت به مفهوم حبوان جزئی است» چون انسان یکی از صدها نوع حیوان است و در مقایسه یک مفهوم با خارج 
میگویند: مفهوم انسان هر چند در ذهن بیش از یک چیز نیست و لیکن اين یک چیز در خارج با میلیونها انسان صادق است) 


و این خصوصیتی که در مفاهیم هست. یعنی اینکه عقل جائز میداند بر بیش از یکی صدق کند» همان است که چه بسا از آن 


دوم اینکه موجود خارجی (البته منظور ما خصوص موجود مادی است) از آنجا که در تحت قانون دگ رگونی و تحول و 
حرکت عمومی قرار دارده قهرا موجود دارای امتداد وجودی است امتدادی که میتوان به چند قطعه و چند حد تقسیمش کرد 
بطوری که هر قطعه اش مغایر قطعه قبلی و بعدیش باشد و در عین اینکه اين تقسیم و اين تحول را می پذیرد. در عين حال 
قطعات وجودش بهم مرتبط است چون اگر مرتبط نمی بود و هر جزئی موجودی جداگانه بود» تحول و دگرگونگی صدق 
نمی کرد بلکه در حقیقت یک جزء از بین رفته و جزئی دیگر پیدا شده؛ یعنی دو موجودند که یکی از اصل نابود شده و 


دیگری از اصل پیدا شده و این را تبدل و د گر گونگی نمیگویند تبدل و 
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تغیری که گفتیم لازمه حرکت است در جایی صادق است که یک قدر مشترک در میان دو حال از احوال یک موجود و دو 


از همین جا روشن می گردد که اصولا حرکت خود امری است واحد و شخصی که همین واحد شخصی وقتی با حدودش 
مقایسه میشود» متکثر و متعدد میشود» و با هر نسبتی قطعه ای متعین میشود که غیر قطعه های دیگر است؛ و اما خود حرکت؛ 


سیلان و جریان واحدی است شخصی. 


و چه بسا وحدت حرکت را اطلاق و حدودش را تقیید نامیده. می گوییم: حرکت مطلقه به معنای در نظر گرفتن خود حرکت 
با چشم پوشی از نسبتش به تکك تکك حدود؛ و حرکت مقیده عبارت است از در نظر گرفتن حرکت با آن نسبتی که به یکك 


یک حدود دارد. 


از همین جا روشن می گردد که اين اطلاق با اطلاقی که گفتیم مفاهیم ذهنی دارند» فرق دارد زیرا اطلاق در آنجا وصفی بود 


ذهنی! برای موجودی ذهنی ولی اطلاق در حرکت وصفی است خارجی و برای موجودی خارجی. 


مقدمه سوم اينکه هیچ شکی نداریم در اینکه انسان موجودی است طبیعی و دارای افراد و احکام و خواص» و از این میان آنکه 
مورد خلقت و آفرینش قرار می گیرد؛ فرد فرد انسان است نه مجموع افراد» یا به عبارتی اجتماع انسانی» خلاصه کلام اینکه: 
آنچه آفریده میشود فرد فرد انسان است و کلی انسان و مجموع آن قاببل خلقت نیست. چون کلی و مجموع در مقابل فرد 
خارجیت ندارد» ولی از آنجایی که خلقت وقتی احساس کرد که تک تکک انسانها وجودی ناقص دارند و نیازمند به استکمالند 
و استکمال هم نمیتوانند بکنند مگر در زندگی اجتماعی به همین جهت تک تک انسانها را مجهز به ادوات و قوایی کرد که 
با آن بتواند در استکمال خویش بکوشد. و بتواند در ظرف اجتماع برای خود جایی باز کند. 


پس غرض خلقت اولا و بالذات متعلق به طبیعت انسان فرد شده و ثانیا و بالتبع متعلق باجتماع انسانی شده است. 


حال ببینیم حقیقت امر آدمی با این اجتماعی که گفتیم اقتضای آن را دارد و طبیعت انسانی بسوی آن حرکت می کند. (ا گر 
استعمال کلمات اقتضاء و علیت و حرکت در مورد اجتماع استعمالی حقیقی باشد) چیست؟ گفتيم فرد فرد انسان موجودی 
است شخصی و واحد. به آن معنا از شخصیت و وحدت که گذشت. و نیز گفتیم: این واحد شخصی در عین اينکه واحد 
است. در مجرای حرکت و تحول و سیر از نقص بسوی کمال واقع شده و به همین جهت هر قطعه از قطعات وجودش با قطعات 
قبل و بعدش مغایر است. و باز گفتیم در عين اينکه دارای قطعاتی 
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متغایر است. دارای طبیعتی سیال و مطلقه است و اطلاقش و وحدتش در همه مراحل د گر گونگی ها محفوظ است. 


نسل محفوظ میماند. همان است که از آن تعبیر می کنیم به طبیعت نوعیه که بوسیله افراد محفوظ میماند هر چند که تک 
تک افراد از بين بروند و دستخوش کون و فساد گردند» عینا همان بیانی که در خصوص محفوظ بودن طبیعت فردی در 


قطعات وجود فرد گذشت. 


پس همانطور که طبیعت شخصی و فردی مانند نخ تسبیح در همه قطعات وجودی فرد و در مسیری که از نقص فردی بسوی 
کمال فردی دارد محفوظ است. همچنین طبیعت نوعیه انسان در میان نسلها مانند نخ تسبیح در همه نسلها که در مسیر حرکت 


و این استکمال نوعی حقیقتی است که هیچ شکی در وجود آن و در تحققش در نظام طبیعت نیست و اين همان اساسی است 
که وقتی می گوییم: (مثلا- نوع انسانی متوجه بسوی کمال است و انسان امروز وجود کامل نری از وجود انسان اولی دارد و 


همچنین احکامی که فرضیه تحول انواع جاری می کند) تکیه گاهمان این حقیقت است. 


چه اگر در واقع طبیعت نوعیه ای نبود» و طبیعت نوعیه خارجیتی نمیداشت و در افراد و انواع محفوظ نبود اینگونه سخنان که 
گفتیم جز یک سخن شعری چیز دیگری نبود. 

عین این حرفی که در باره طبیعت فردی و شخص انسان و نیز طبیعت نوعیه اش زدیم و حرکت فرد و نوع را به دو قسم مطلق 
و مقید تقسیم نمودیم عینا در اجتماع شخصی (چون اجتماع خانواده و قوم و محیط و با عصر واحد) و نیز در اجتماع نوعی 
چون مجموع نوع بشر- البته اگر صحیح باشد اجتماع یعنی حالت دسته جمعی انسانها را یک حالت خارجی و برای طبیعت 
پس اجتماع نیز در حرکت است. اما با حرکت تک تک انسانها و نیز اجتماع تحول می پذیرد باز با تحول افراد و اجتماع از 
همان آغاز حرکتش بسوی هدفی که دارد یک وحدتی دارد که حافظ وحدتش» وجود مطلق آن است. 


و این وجود واحد و در عين حال متحول. بخاطر نسبتی که به یک یکك حدود داخلی خود دارد» به قطعه قطعه هایی منقسم 
میشود و هر قطعه آن شخص واحدی از اشخاص اجتماع را تشکیل میدهد. هم چنان که اشخاص اجتماع (مانند اجتماع هندی؛ 
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وحدت و تحولش, بخاطر نسبتی که با یک یک افراد انسان دارد. بقطعاتی تقسیم میشود. چون وجود اشخاص اجتماع مستند 


۱ 
بوجو ص‌ 


هم چنان که مطلق اجتماع بان معنایی که گذشت. مستند است به مطلق طبیعت انسانی» چون حکم شخص نیز مانند خود 
شخص. شخصی و فردی است. هم چنان که حکم مطلق مانند خود او مطلق است. البته مطلق الحکم (نه حکم کلی. چون 
گفتگوی مادر اطلاق مفهومی نیست اشتباه نکنید). 


و ما هیچ شکی نداریم در اینکه فرد از انسان بخاطر اینکه واحد است. حکمی واحد و قائم به شخص خود دارد. همین که 
شخص یک انسان از دنیا رفت» آن حکم هم از بین می رود» چیزی که هست حکم واحد او بخاطر تبدل های جزئی که 


عارض بر موضوعش (فرد انسان) میشود. تبدل پیدا می کند. 


یکی از احکام انسان طبیعی این است که غذا می خورد با اراده کار می کند. احساس دارد» فکر دارد و اين احکام تا او هست 
باقی است- هر چند که با تحولاتی که او بخود می گیرد. اين نیز متحول میشود- عین اين کلام در احکام مطلق انسان نیز 
جاری است. انسانی که بوجود افرادش موجود است. 

و چون اجتماع از احکام طبیعت انسانی و از خواص آن است؛ مطلق اجتماع هم از احکام نوع مطلق انسانی است. و منظور ما از 
مطلق اجتماع اجتماعی است که از بدو پیدایش انسانی پیدا شده و هم چنان تا عهد ما برقرار مانده» اين اجتماع تا بقای نوع 
باقی است. و همان احکام اجتماع که خود انسان پدیدش آورد و خود اجتماع اقتضایش را داشت. ما دام که اجتماع باقی 


است. آن احکام نیز باقی است. هر چند که بخاطر تبدل های جزئی تبدل یابد» ولی اصلش مانند نوعش باقی است. 


اینجاست که میتوانیم بگوئیم: یک عده احکام اجتماعی همواره باقی است و تبدل نمی یابد مانند وجود مطلق حسن و قبح 
هم چنان که خود اجتماع مطلق نیز اینطور است. باين معنا که هر گز اجتماع غیر اجتماع نميشود و انفراد نمی گردد هر چند که 
اجتماعی خاص مبدل به اجتماع خاص دیگر میشود» حسن مطلق و حسن خاص نیز عینا مانند اجتماع مطلق و اجتماع خاص 


است. 


مقدمه چهارم اينکه ما می بینیم یک فرد انسان در هستی و بقائش محتاج به این است که کمالاتی و منافعی را دارا باشد و بر 


خود واجب میداند آن منافع را بسوی خود جلب نموده» ضمیمه نفس خود کند. 
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دلیلش بر این وجوب احتیاجی است که در جهات وجودیش دارد و اتفاقا خلقتش هم مجهز به جهازی است که با آن میتواند 
آن کمالات و منافع را بدست آورد مانند دستگاه گوارش و دستگاه تناسلی و امثال آن که اگر احتیاج بمنافع و کمالاتی که 
راجع به این دو دستگاه است. در وجودش نبود از آغاز خلقت مجهز به این دو جهاز هم نمیشد و چون شد. پس بر او واجب 
است که در تحصیل آن منافع اقدام کند و نمیتواند از در تفریط آنها را بکلی متروکك گذارد» برای اينکه اين تفریط با دلیل 
وجوبی که ذکر کردیم منافات دارد» و نیز در هیچیک از ابواب حوائج نمیتواند به بیش از آن مقداری که حاجت ایجاب می 
کند اقدام نموده و افراط کند. مثلا اینقدر بخورد تا بترکد و یا مریض شود و يا از ساير قوای فعاله اش باز بماند» بلکه باید در 
جلب هر کمال و هر منفعت راه میانه را پیش گیرد» و این راه میانه همان عفت است و دو طرف آن یعنی افراطش شره و 
تفریطش خمود است. و همچنین فرد را می بینیم که در هستیش و بقانش در وسط نواقصی و اضدادی و مضراتی واقع شده. 
که عقل به گردنش می گذارد اين نواقص و اضداد و مضرات وجودش را از خود دفع کند» دلیل این وجوب باز همان 
حاجت. و مجهز بودن خلقتش به جهازات دفاع ا شاد 


پس بر او واجب است که در مقابل اين مضرات مقاومت نموده آن طور که سزاوار است» یعنی بطور متوسط از مود دفاع 
کا ور انیت ی اوراه خا یط سای کل رن فراط راشای کی اش اقا داردو شظ عر ان 
با احتیاجش و مجهز بودن به جهازات دفاعش منافات دارده و این حد وسط در دفاع از خود همان شجاعت است؛ و دو طرف 
افراط و تفریطش تهور و جبن است. نظیر این محاسبه در علم و دو طرف افراط و تفریطش یعنی جربزه و کودنی» و همچنین 
در عدالت و دو طرف افراط و تفریطش یعنی ظلم و انظلام جریان دارد. 


حال که این چهار مقدمه روشن گردید می گوییم: این چهار ملکه از فضائل نفسانی است که طبیعت فرد بدلیل اينکه مجهز 
بادوات آن است. اقتضای آن را دارد» و این چهار ملکه یعنی عفت و شجاعت و حکمت و عدالت» همه حسنه و نیکو است. 
برای این که نیکو عبارت از هر چیزی است که با غایت و غرض از خلقت هر چیز و کمال و سعادتش سا زگار باشد و این 
چهار ملکه همه با سعادت فرد انسانی سا زگار است. به همان دلیلی که ذکرش گذشت. و صفاتی که در مقابل این چهار ملکه 


قرار می گیرند» همه رذائل و زشت است و هميشه هم زشت است. 


و وقتی فرد انسان به طبیعت خود و فی نفسه. چنین وضعی دارد این انسان در ظرف اجتماع نیز همین وضع را دارد و چنان 
کرده. آیا ممکن است یک پدیده 
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طبیعت ساير پدیده های طبیعت را باطل کند؟ هر گز» چون باطل کردنش به معنای متناقض بودن یک طبیعت است. و مگر 
اجتماع میتواند چیزی بجز تعاون افراد. در آسانتر شدن راه رسیدن به کمال بوده باشد؟ نه اجتماع همین است که افراد دست 


به دست هم دهند» و طبیعت های خود را به حد کمال و نهایت درجه از هدفی که برای آن خلقی شده پرسانند. 


و وقتی یک فرد انسان فی نفسه و هم در ظرف اجتماع» چنین وضعی را داشت. نوع انسانی نیز در اجتماع نوعیش همین حال را 
خواهد داشت در نتیجه نوع انسان نیز میخواهد که در اجتماعش به کمال برسد» یعنی عالی ترین اجتماع را داشته باشد» و به 
همین منظور هر سودی را که نمیخواهد بسوی شخص خود جلب کند» آن قدر جلب می کند که مضر به اجتماع نباشد و هر 
ضرری را که میخواهد از شخص خود دفع کند. باز به آن مقدار دفع می کند. که مضر به حال اجتماعش نباشد و هر علمی را 
کشت آهد کب کلیریا آقمقدار کسبمی کنن کایخاحضی زا فاد شاود: 


و عدالت اجتماعیش را هم باز به آن مقدار رعایت می کند که مضر به حال اجتماع نباشد. چون عدالت اجتماعی عبارت است 
از اینکه حق هر صاحب حقی را به او بدهند و هر کس به حق خودش که لابق و شایسته آن است برسد. نه ظلمی به او بشود 
و نه او به کسی ظلم کند. 

و همه این صفات چها رگانه که گفتيم در افراد فضیلت و مقابل آنها رذیلت است. و نیز گفتیم: در اجتماع خاص انسان نیز 
فضیلت و رذیلتند. در اجتماع مطلق انسان نیز جریان دارد. یعنی اجتماع مطلق بشر حکم می کند به حسن مطلق این صفات؛ و 


قبح مطلق مقابل آنها. 


پس با اين بیان اين معنا روشن گردید که در اجتماع انسانی- که دائما افراد را در خود می پرورد- حسن و قبحی وجود دارد و 
هرگز ممکن نیست اجتماعی پیدا شود که خوب و بد در آن نباشد. به این معنا که هیچ چیزی را خوب نداند و هیچ چیزی را 


بدند» و طبیعت انسان اجتماعی نیز به همین معنا حکم می کند. 


همان قرار است. یعنی طبیعت آن فروع را هم قبول دارد» گو اینکه گاهی در بعضی از مصادیق این صفات که آیا مصداق آن 


هست يا نیست» اختلاف پدید می آید که انشاء اه بدان اشاره خواهیم نمود. 
توضیح دیگر 


بعد از آنکه آن مقدمات و این نتیجه را خواندی, کاملا متوجه شدی که چرا گفتیم: بیانات مادیین و آن دیگران در فن اخلاق 


ساقط و بی اعتبار است. اینکث باز هم توضیح: 
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اما اینکه گفتند: (حسن و قبح مطلق اصلا وجود ندارد بلکه هر چه نیکو است نسبتا نیکو است و هر چه هم زشت است نسبتا 
زشت است و حسن و قبح ها بر حسب اختلاف منطقه ها و زمانها و اجتماع ها مختلف میشود) یک مغالطه ای است که در اثر 


خلط میان اطلاق مفهومی به معنای کلیت. و اطلاق وجودی به معنای استمرار وجود. کرده اند. 


بله ما هم قبول داریم که حسن و قبح بطور مطلق و کلی در خارج یافت نمیشود. به این معنا که در خارج هیچ حسنی نداریم 
که دارای وصف کلیت و اطلاق باشد. و هیچ قبحی هم نداریم که در خارج قبح کلی و مطلق باشد. چون هر چه در خارج 
است» مصداق و فرد کلی ذهنی است. 


ولی این حرف باعث نمیشود که نتیجه مورد نظر ما يا اثبات و با نفی شود و اما حسن و قبح مطلق به معنای مستمر و دائمی که 
حسنش در همه اجتماعات و در همه زمانهایی که اجتماع داثر است حسن و قبحش قبح باشد. داریم و نمیشود نداشته باشیم. 
برای اينکه مگر هدف از تشکیل اجتماع چیزی جز رسیدن نوع انسان به سعادت هست؟ و این سعادت نوع با تمامی کارها چه 
خوب و چه بد و خلاصه با هر فعلی که فرض بکنیم تامين نمیشود و قهرا این پدیده نیز مانند تمامی پدیده های عالم شرائط و 
موانعی دارد پاره ای کارها با آن موافق و مساعد است و پاره ای دیگر مخالف و منافی است. آنکه موافق و مساعد است 
حسن دارد و آنکه مخالف و منافی است قبح دارد» پس هميشه اجتماع بشری حسن و قبحی دائمی دارد. 

و بر این اساس چگونه ممکن است اجتماعی فرض شود- حال هر طور دلت خواست فرض کن- که اهل آن اجتماع معتقد به 
عدالت اجتماعی نباشند یعنی دادن حق هر ذی حقی را به اندازه ای که منافی با حقوق دیگران نباشد» واجب ندانند و یا جلب 
منافع را به آن مقدار که به حال دیگران ضرر نزند لازم ندانند و یا دفع مضرات به مصالح اجتماعی را به آن مقدار که سزاوار 
باشد لازم تشخیص ندهند و یا به علمی که منافع انسان را از مضارش جدا کند اعتناء نکنند و آن را فضیلت نشمارند. 


و مگر عفت و عدالت و شجاعت و حکمت چیزی غیر اینها است که گفتيم هیچ اجتماعی- به هر طور که فرض شود- در 
فضیلت بودن آنها تردید نمی کند. بلکه آنها را حسن و فضیلت انسانیت میداند. 


و همچنین چگونه ممکن است اجتماعی پیدا شود که به خود اجازه دهد در برابر تظاهر به کار زشت و شنیع بی تفاوت باشد و 
چهره در هم نکشد؟ به هیچ وجه ممکن نیست. هر اجتماعی به هر طوری که فرض شود. در مقابل عمل زشت اظهار تنفر می 
کند. و این همان حیاء است که از شاخه های عفت است. 
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خشم گرفتن بر آن گونه افراد را واجب میداند و این همان غیرت است که از شاخه های شجاعت است. 


و نیز هر اجتماعی که فرض کنی حکم می کند به اينکه فرد فرد انسانها باید به حقوق اجتماعی خود قانع باشند و اين همان 
قناعت است ( که شاخه دیگری از عفت است) و يا حکم می کند به اینکه هر کسی باید موقعیت اجتماعی خود را حفظ کند؛ 
و در عین حال دیگران را هم تحقیر ننموده بر آنان کبریایی نکند و بدون حق و قانون ستم روا ندارد و اين همان تواضع است؛ 
و همچنین مطلب در یک یک از فروع اخلاقی و شاخه های آن چهار فضیلت از اين قرار است. 


و اما اينکه گفتند: (نظریه ها در خصوص فضائل در اجتماعات مختلف است. ممکن است خویی از خویها در اجتماعی فضیلت 
باشد و در اجتماعی دیگر رذیلت و مثالهایی جزئی نیز بر مدعای خود ذکر کرده اند) در پاسخشان می گوییم: اين اختلاف نظر 
اختلاف در حکم اجتماعی نیست. به اينکه مردمی پیروی کردن فضیلت و حسنه ای را واجب بدانند و اجتماعی دیگر واجب 
ندانند» بلکه این (همانطور که قبلا هم اشاره کردیم) از باب اختلاف در تشخیص مصداق است که بعضی فلان خوی را از 
مصادیق مثلا تواضع نمیدانند» و بعضی دیگر آن را از مصادیق رذیله ای می پندارند. 

مثلا- در اجتماعاتی که حکومت های استبدادی بر آنها حاکم است» برای تخت سلطنت اختبار تامی قائل است که هر چه 
بخواهد میتواند بکند و هر حکمی بخواهد میتواند براند و این بخاطر آن نیست که نسبت به عدالت و خوبی آن سوء ظن و 
شک و تردید دارند» بلکه بدین جهت است که استبداد و خود کامگی حق مشروع سلطان است و به همین جهت آنچه را 
سلطان می کند ظلم نمیدانند. بلکه آن را از سلطان استیفهای حقوق حقه خود می پندارند. خلاصه اگر با جان و مال و ناموس 
مردم بازی می کند این رفتار را ظلم نمیدانند؛ بلکه میگویند او چنین حقی را دارد و خواسته حق خود را استیفاء کند. 

و نیز اگر در پاره ای اجتماعات مانند ملت فرانسه در قرون وسطی- بطوری که نقل کرده اند- علم را برای پادشاه ننگ 
میدانستند» این نه از آن جهت بوده که خواسته اند فضیلت علم را تحقیر کنند بلکه ناشی از این پندار غلط بوده که علم به 
سیاست و فنون اداره حکومت. با مشاغل سلطنت تضاد دارد. و خلاصه سلطان را از وظائفی که بدو محول شده باز میدارد. 


و نیز اگر عفت زنان و اینکه ناموس خود را حفظ نموده در اختبار غیر شوهران قرار 
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ندهند و همچنین حباء زنان و غیرت مردان و نیز عده ای از فضائل مانند قناعت و تواضع خوی هایی است که در پاره ای 
اجتماعات فضیلت شمرده نمیشود بدان جهت نیست که از عفت و حیا و تواضع و قناعت بدشان می آید و آنها را فضیلت 
نمیدانند» بلکه از این جهت است که در اجتماع خاصی که دارند. مصادیق آن را مصداق عفت و حیا و غیرت و قناعت و 
تواضع نمیدانند» یعنی میگویند عفت خوب است ولی اينکه زن شوهردار با مرد اجنبی مراوده نداشته باشد» عفت نیست بلکه 


بی عرضگی است و همچنین آن صفات دیگر. 


دلیل بر این معنا این است که اصل این صفات در آنان وجود دارد. مثلا اگر حاکمی در حکم خود عفت بخرج دهد بنا حق 
حکم نکند» او را ستایش می کنند و اگر قاضی در قضاء خود حق را رعایت کند و رشوه نگیرد» او را می ستایند و اگر کسی 
از شکستن قانون شرم داشته باشد او را با حیا میخوانند» و اگر کسی از استقلال و تمدن و سایر شئون اجتماعی و مقدسات 
ملی دفاع کند. غیر متمدنش میخوانند و کسی را که به آنچه قانون برایش معین نموده اکتفاء کند. بقناعتش وصف می کنند و 
اگر کسی در برابر زمامداران و رهبران اجتماعی کرنش کند. او را متواضع مینامنده پس معلوم میشود اصل غیرت و قناعت و 


حیا و تواضع در آنان هست. چیزی که هست در مصادیق آن نظریه های مختلف دارند. 


و اما اينکه گفتند: اخلاق در فضیلت بودنش داثر مدار این است که با هدف های اجتماعی سا ززگار باشد. چون دیده اند که 


اجتماع چنین اخلاقی را می پسندد. این نیز مغالطه ای واضح است. 


برای اينکه منظور از اجتماع آن هیئتی است که از عمل کردن به مجموع قوانین که طبیعت به گردن افراد اجتماع گذاشته 
حاصل میشود. و لا-بد در صورتی که خیلی به انتظام آن قوانین و جریان آن وارد نیاید. جامعه را به سعادتشان می رساند و 


قهرا چنین قوانین خوبیها و بدیهایی معین می کند. پاره ای چیزها را فضیلت و پاره ای دیگر را رذیلت معرفی مینماید. 


و مراد به هدف اجتماع مجموع فرضیات و ایده هایی است که برای پدید آوردن اجتماع نو آن فرضیات را به گردن افراد 
جامعه تحمیل می کنند. پس میان اجتماع و هدف های اجتماع خلط و مغالطه شده با اینکه اين دو با هم فرق دارند» یکی 
فعلیت دارد؛ دیگری صرف فرض و ایده است» یکی تحقق است و دیگری فرض تحقق. آن وقت چگونه حکم یکی از آن دو 
حکم دیگری میشود؟ و چگونه حسن و قبح و فضیلت و رذیله ای که اجتماع عام به مقتضای طبیعت انسانیت معین کرده مبدل 
به حکم فرضیه هایی که جز فرض تحققی ندارد. می شود بیان ساده تر اينکه چگونه ممکن است احکام اجتماعی که طبیعت 
بشریت برای او معین کرده» از حسن و قبح و فضیلت و رذیلت. فدای خواسته های فرضی افراد جامعه کرد با اینکه خواسته 
های افراد تنها و تنها ایده و فرض است؟ 
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مگر اینکه اصلا بگویند: اجتماع عام طبیعی؛ از ناحیه خود هیچ حکمی ندارد؛ بلکه هر حکمی که هست مال خواسته افراد 
است. مخصوصا در جایی که آن فرضیه با سعادت افراد سر و کار داشته باشد که در پاسخشان می گوییم دوباره باید همه آن 
حرفهایی که در باره حسن و قبح و فضیلت و رذیلت زدیم و گفتیم که این احکام بالأخره سر از اقتضایی در می آورد که دائما 
در طیعت انسان هست» تکرار کنیم. 


علاوه بر اينکه در این سخن محذور دیگری نیز هست و آن این است که حسن و قبح و سایر احکام اجتماعی- که حجت های 
اجتماعی و استدلالش از آن ترکیب می یابد- اگر تابع اهداف بوده باشد با در نظر گرفتن اينکه ممکن و بلکه واقعیت این 
است که اهداف مختلف و متناقض و متباین است. باید هیچوقت در هیچ اجتماعی یک هدف اجتماعی مشترک که مقبول 
همه افراد و اجتماعات بوده باشد یافت نشود» و وقتی یافت نشد» آن هدفی دنبال میشود که طرفدارانش قدرتمندتر باشند و 


در اینصورت این سژال پیش می آید: آیا این طبیعت انسانیت است که او را به یکك نحوه زند گی اجتماعی سوق میدهد. که 
در آن زندگی هیچگونه تفاهمی میانه اجزانش نباشد و در هیچ یک از احکامش اتفاق نظر نداشته باشند جز یک حکم که 
آنهم مایه تباهی اجتماع است و آن عبارت است از: 


دو شیر گرسنه یکی ران گور شکار است آن را که او راست زور 


و آیا کسی می تواند بخود جرأت دهد و بگوید حکم طبیعت انسان و اقتضاء وجودیش حکمی است متناقض» آنهم تناقضی به 


این زشتی که خودش خود را باطل کند و از بين ببرد؟ 
یک بحث روایتی دیگر مربوط به متفرقاتی از آنچه گذشت 


از امام باقر (علیه السلام) روایت شده که فرمود: مردی خدمت رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) شرفیاب شد و عرضه داشت: 
من برای جهاد بسیار نشاط و رغبت دارم فرمود: در راه خدا جهاد کن که اگر کشته شوی زنده خواهی شد و نزد خدا روزی 
خواهی خورد و اگر سالم بر گشتی و بم رگ طبیعی مردی؛ اجرت نزد خدا محفوظ است. (۱) 


ص: ۵۷۲ 


۱-عیاشی ج ۱ ص ۲۰۶ حدیث ۱۵۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
مولف: از اينکه فرمود: (و اگر بمیری) اشاره است به آیه شریفه ( من یَحرُخْ من بیته مهاجرا ای الله و رشروله ثم ذ رکه 
لت فقذ وفع َجْرهُ علی الله و کسی که به منظور مهاجرت بسوی خدا و رسولش از خانه اش بیرون میشود و سپس مرگ او 


و رسول است. 


و در کافی از امام صادق (علیه السلام) روایت آورده که در باره 9 اسماعیل» پیغمبری که خداوند صادق الوعدش خوانده» 
فرمود: از این جهت او را صادق الوعد خواند که به مردی وعده داده بود که من در فلان محل منتظر تو هستم و بخاطر همین 
وعده ای که داده بود یک سال در آن محل منتظر او ماند و لذا خدای عز و جل او را صادق الوعد خواند» مرد نامبرده بعد از 


یک سال بیامد و اسماعیل او را از جریان خبر داد. (۲) 


مولف: این حدیث رفتاری را حکایت می کند که ای بسا عقل عادی آن را انحراف از راه اعتدال بداند» در حالی که خدای 
سبحان صدق وعده را فضیلتی برای آن جناب شمرده و آن چنان تعظیمش کرده که فرموده: ( اد کز فی الکتاب |شماعیل» له 
کانٌْ صاوق اعد و کان رل یه و کان مه اه بالسصّلاه و ال کای و کاَ عنَْ رَیّهمَضیّاه بیاد آر در کتاب اسماعیل را که 
وی صادق الوعد. و هم پیغمبری فرستاده شده بود و او همواره اهل خود را به نماز و کات امر می کرد. و نزد پرورد گارش 


بسن ید ه بود) ۹ 


وان تطانشی دای فان از ار کمخت اس گهسر ان که عونت ما او رانا ام ماه غتر ان اس 
که عقل عادی اعمال را با آن می سنجد چون عقل عادی با تدبیر خود تربیت می کند و خدای سبحان اولیاء خود را با تایید 
خود تربیت می کند و معلوم است که (کلعَهُ له هی الا رفتار خدا عالی تر است» و نظاثر این قضیه بسیار است که از رسول 
خدا (صلی الّه علیه و آله) و ائمه اهل بیت و اولیاء خدا علیه السلام روایت شده است. 


چطور ممکن است شرع با عقل مخالف باشد؟ 
حال اگر بگویی: چطور ممکن است شرع با عقل در آنچه که عقل بدان دسترسی دارد مخالف باشد؟!. 


در پاسخ می گوییم: حکم عقل در آن مسائلی که عقل بدان دسترسی دارد» در جای خود معتبر است. لکن محتاج به 
موضوعی است که حکم خود را بر آن موضوع مترتب کند» زیرا اگر موضوع حکم نباشد عقل چگونه میتواند حکم کند. و 
ما در سابق گفتیم که امثال اين معلومات در مسلکک سوم نه موضوعی برای عقل باقی می گذارد و نه حکمی بلکه راه آن با 


راه عقّل جدا است. راه 


ص: ۲( 


۱- سوره نساء آبه ۱۰۰ 


۲- اصول کافی ج ۲ ص ۱۰۵ حدیث ۷ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۴۲696۳160 0۱۷۰: ۵۳۷ 


۳- سوره مریم آیه ۵۴- ۵۵ 


۳۴۲۵86۳060 ۷/۰۱ ۱/۷ ۰۵۰۱ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


معارف الهیه است و ظاهرا اسماعیل پیغمبر وعده خود را مقید به یک ساعت و یک روز نکرده بود» بلکه بطور مطلق گفته بود: 
من اینجا می نشینم تا بیایی و برای اينکه خود را از نقض عهد پاک نگهدارد بوعده بدون مدت خود ملتزم شد تا در وعده 
خود دروغ نگفته و آنچه را که خدا بر دلش افکنده و بر زبانش جاری ساخته بود. حفظ کرده باشد. 


نظیر این جریان از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) نیز روایت شده که روزی کنار مسجد الحرام ایستاده بود» یکی از یارانش 
به او وعده داد: که اینجا باش تا برگردم رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) هم وعده داد که منتظرت هستم تا برگردی» آن مرد 
پی کار خود رفت و برنگشت و رسول خدا (صلی اه علیه و آله) مدت سه روز در همانجا به انتظارش بود تا آنکه همان 
شخص از آنجا گذشت و دید که آن جناب هنوز به انتظار وی در آنجا نشسته تازه یادش آمد که با او قراری داشته و فراموش 
کرده (تا آخر حدیث). (۱) 


و در کتاب خصائص سید رضی از امیر المومنین (علیه السلام) روابت آورده که وقتی شنید مردی میگوبد: (انا له و انا الیه 
راجعون» فرمود: ای مردا اینکه می گوییم: (انا لّه) اقراری است از ما به اينکه ملک خدائيم» و اينکه می گوییم: (و انا الیه 


راجعون) اقراری است از ما به اینکه روزی هلاک خواهیم شد. (۲) 
مولف: معنای این حدیث از بیان گذشته ما روشن می گردد و این حدیث را کافی هم بطور مفصل آورده است. (۳) 


و در کافی از اسحاق بن عمار از عبد اللّه بن سنان از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که رسول خدا (صلی اه علیه و 
آله) فرمود: خدای عز و جل می فرماید: (من دنیا را در میان بند گانم قرض نهادم هر کس از دنیا چیزی به من قرض دهد به 
هر یکی ده تا هفتصد برابر اجر میدهم و کسی که به من قرض ندهد و من خودم از او چیزی به زور بگیرم» سه چیز در برابر به 
او میدهم که اگر یکی از آن سه چیز را به ملائکه ام میدادم از من راضی ميشدند. 


آن گاه امام صادق فرمود: و این سه چیز همان است که آیه (الذینَ |ٍذا أصاَُم مُصدیه قالوا: انا للی و انا له راجعون آولنک 
لیم لوا من ربق و رَخمة و آولنک هم الْمَهتَدُون» به آن اشاره دارد» اول صلوات است و دوم رحمت. و سوم اهتدای 


سپس امام صادق فرمود: این سه مزد مخصوص آنهایی است که خدا چیزی را از آنان بزور گرفته باشد. (۴) 
مولف: این روایت بطرق دیگری و با مضمونهایی قریب به هم روایت شده است. 

و در کتاب معانی الاخبار از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: صلاه از ناحیه خدا 

ص: ۵۷۴ 

۱-ستن ابی داود ج ۴ ص ۲۹۹ حدیث ۴۹۹۶ 

۲- خصائص سید رضی 


۳-فروع کافی ج ۳ ص ۲۶۱ حدیث ۴۰ 
۴ اصول کافی ج ۳ص ۲ حدیت ۳۱ 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱۱ ۷ ۸ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


رحمت و از ناحیه ملائکه تزکیه و از ناحیه مردم دعا است. (۱) 


مولف: در این معنا عده ای روایات دیگر هست. و هر چند میان این روایت و روایت قبلی بر حسب ظاهر منافات هست بخاطر 
اينکه روایت قبلی صلاه را چیز دیگری غیر از رحمت میدانست و ظاهر آیه شریفه هم که فرمود: (صَلوات من ریم و رَخعَهٌ) 


کردیم مراجعه بشود این تنافی برداشته میشود. ۱ 


ص: ۵۷۵ 


۱- معانی الاخبار ۳۶۷ حدیث ۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: (۱ ۷ ۸۱ 


سوره البقره (۲): آبه ۱۵۸ 
اشاره 


۳7 ۳ 
2 ۳ 


اد الصَفا و اوه من شعاثر اللّه فَمنْ عخ ابیت آو اغتمر فلا جناح علیه آن یَطرّف بهما و من نطو یر فان له شاکز علیم 
(۱۵۸) 


ترجمه آیه 


همانا صفا و مروه دو نمونه از نشانه های خدا است پس هر کس حح خانه و یا عمره بجای آورد میتواند میان آن دو» سعی 
کند و کسی که عمل خیری را به طوع و رغبت خود بیاورد» خداوند شاکر و دانا است (۱۵۸) 
بیان 


توضیح کلمات: صفاء مروه و شعائر 


صفا و مروه نام دو نقطه از شهر مکه است که حاجیان بین آن دو نقطه سعی میکنند و آن دو نقطه عبارت است از دو کوه که 
فاصله میان آن دو بطوری که گفته اند هفتصد و شصت ذراع و نیم است (و هر ذرع پنجاه تا هفتاد سانتیمتر است) و اصل کلمه 
(صفا) در لغت به معنای سنگ سخت و صاف است. و کلمه (مروه) در اصل لغت نیز بمعنای سنگ سخت است. و کلمه 


(شعاثر) جمع شعیره است که به معنای علامت است و مشعر را هم به همین جهت مشعر گفته اند» و نیز وقتی 


ص: 2۷۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


هک نت (فلان آشعر الهدی» فلانی هدی را اشعار کرد) به معنای اد ین است که آن حیوان را برای ذبح علامت زد. 


معانی کلمات: حج» عمره و طواف 


و کلمه (حج)در لغت بمعنای قصد بعد از قصد است یعنی قصد مکرر و در اصطلاح شرع به معنای عملی است که معهود در 
بین مسلمانان است. و کلمه (اعتمار) به معنای زیارت است که اصلش از عمارت گرفته شده» و عمره رفتن و اعتمار را بدین 
جهت اعتمار گفته اند که هر محلی وقتی زیارتگاه مردم شد. آباد می گردد. و در اصطلاح شرع بمعنای زیارت خانه کعبه 
است. البته بنحوی که در بین مسلمانان معهود و معروف است و کلمه (جناح) به معنای انحراف از حق و حد وسط است و 
متظور از آن گاه است: 


در نتیجه معنای جناح نداشتن اینست که عمل نامبرده جائز است. و کلمه (یطوف در اصل بتطوف بود) و تطوف که مصدر 
آنست به معنای طواف کردن یعنی دور چیزی گردش کردن است. که از یکک نقطه آن چیز شروع شود و به همان نقطه 
بر گردد از اینجا معلوم میشود که لازمه معنای طواف این نیست که حتما دور زدن اطراف چیزی باشد. تا شامل سعی نشود 
بلکه یکی از مصادیق آن دور زدن پیرامون کعبه است. و به همین جهت در آیه شریفه کلمه (بطوف) مطلق آمده چون مراد 


به آن پیمودن مسافت میانه صفا و مروه هفت بار پشت سر هم بوده است. 


و کلمه (تطوع) از ماده طوع به معنای اطاعت است. و بعضی گفته اند تطوع با اطاعت این فرق را دارد که تنها در اطاعت 
مستحبی استعمال میشود» بخلاف کلمه (اطاعت) که هم شامل واجب میشود و هم مستحبّ و بعید نیست- در صورتی که این 
حرف صحیح باشد- به این عنایت باشد که عمل واجب از آنجا که الزامی است به طوع و رغبت آورده نمیشود» بخلادف 


مستحبی که هر کس آن را بیاورد بطوع و رغبت خود و بدون هیچ شایبه ای آورده است. 


و ی 
واجب تطبیق می کند و هم با مستحتَ. هم چنان که در آیه: ال ها و لأْض ایا طعا أز کوها» (۱) در مقابل کره ]اه 


است و در عین حال در اطاعت امر وجوبی نیز استعمال شده است. 


و اصل باب تفعل که کلمه مورد بحث ما از آن باب است این معنا را میدهد که انسان صفتی را در نفس خود جای دهد مانند 
تخلق به فلان خلق مثلا-می گوییم: تمیز و تعلم و تطوع یعنی شروع کرد به تمیز دادن و آموختن و بطوع و رغبت خود عمل 


رو 


ص: ۵۷۷ 


۱- سوره فصلت آبه ۱۱ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


پس از نظر لغت هیچ دلیلی نیست که بگوئيم تطوع مختص بامثال دستورات مستحبی است مگر آنکه همان عنایت عرفی این 
اختصاص را ایجاب کند. 


(ِد الصا و المََو ة ین شعاثر له تا کلمه یرف پهما؛ اين آیه اشاره دارد به اینکه صفا و مروه دو محل است که به علامت 
الهی نشاندار شده و آن علامت. بند گان خدای را بسوی خدا دلالت می کند و خدا را بیادشان می آورد و از اينکه صفا و 
مروه را در مقابل همه موجودات اختصاص داده به اينکه از شعایرند با اينکه تمامی موجودات آدمی را بسوی آفرید گارش 
دلالت می کند. فهمیده میشود که مراد از شعائر» شعاثر و آیت ها و نشانه های تکوینی نیست که تمامی موجودات آن را دارند 
بلکه خدای تعالی آن دو را شعاثر قرار داده و معبد خود کرده» تا بندگانش در آن موضع وی را عبادت کنند در نتیجه دو 
موضع نامبرده علاوه بر آن دلالتی که همه کائنات دارند به دلالت خاصی بند گان را بیاد خدا می اندازد» پس شعیره بودن 


صفا و مروه خود دلالت دارد بر اينکه خدا برای این دو موضع عبادت خاصی مقرر کرده است. 


و اينکه جمله: (ْمَنْ حجّ ابیت و اعَمَرَ لا جناح علیه آن یَطوّف بهما» بخاطر (فایی) که بر سر آن است نتیجه شعیره بودن این 
دو مکان قرار داده شده» باز برای همین است که اصل تشریع سعی میانه آن دو را برساند» نه اينکه بخواهد بفرماید: (سعی بین 


صفا و مروه مستحت است). 


چون اگر مراد این بود که بفرماید سعی مستحت است نه واجب. جا داشت بفرماید (سعی میانه صفا و مروه کار خوبی است. و 


خلاصه خوبیهای آن را بشمارد)» نه اینکه بفرماید سعی میانه آن دو جائز است و مذمتی ندارد. 
آیه در مقام تشربع و بیان وجوب سعی است نه استحباب آن 


چون حاصل معنای آیه این است که از آنجا که صفا و مروه دو معبد از معابد خداست و ضرری ندارد که شما خدا را در این 
دو معبد عبادت کنید. و اینگونه حرف زدن لسان اصل تشریع است نه افاده اينکه این کار مستحبٍ است. و گر نه مناسب تر آن 
بود که بفرماید صفا و مروه از آنجا که دو شعیره از شعاثر خداست. خدا دوست میدارد بند گانش میانه آن دو محل را سعی 
کنند (و این خود روشن است) و تعبیر به امثال این عبارات که به تنهایی وجوب را نمی رسانده در مقام تشریع در قرآن شایع 
است. مثل اینکه در تشریع جهاد فرموده لک یر لکم. این عملتان برای شما خیر است) (۱) و در تشریع روزه فرموده ون 
تقو عفر تکو وتو شک روز کیرید تن هت است) تلود کنیع شدن تماز در قر فموک؛ فیس علیکم جنا* 
تَقَضْوُوا من الصّلاه» پس اينکه در سفر نماز را کو‌تاه بخوانید انحرافی از شما نیست) (۳) 


ِ 


ِ 


[ 
ان 


ص: ۵۷۸ 
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(و مرن تطوْع یر فان ال شاکژ علیم) اگر این جمله را عطف بر مدخول (فاء تفریع) یعنی کلمه (من حج) بگیریم» تعلیل 
دیگری میشود برای اينکه چرا سعی بین صفا و مروه را تشریع کرد. چیزی که هست تعلیل اولی (یعنی صفا و مروه از شعیره ها 
و معابد خدا هستند)؛ تعلیلی بود خاص عبادت در صفا و مروه و اين تعلیل» تعلیلی میشود عام» هم برای سعی و هم برای هر 


عبادت دیگر؛ و نیز در اینصورت مراد به تطوع مطلق اطاعت خواهد بود نه اطاعت مستحبی. 


و اما اگر و او بر سر جمله مورد بحثْ واو عاطفه نباشد» بلکه استینافی باشد و خلاصه مطلبی از نو عطف بر اول آیه شده باشد؛ 
در اینصورت در این مقام خواهد بود که محبوبیت تطوف (سعی) را فی نفسه افاده کند- البته در صورتی که مراد به تطوع خیر 
همان تطوف باشد و یا در این مقام خواهد بود که محبوبیت حج و عمره را برساند- در صورتی که مراد به تطوع خیر حج و 


عمره باشدء دقت فرمائید. 
شاکر بودن خدای تعالی وصفی حقیقی است نه مجازی 


و کلمه شاکر و علیم دو اسم از اسماء حسنای خدا است و شکر باین معنا است که شخصی که مورد احسان کسی قرار گرفتهء 
احسان او را تلافی کند. یا صرفا احسانش را با زبان اظهار کند که تو چنین و چنان کردی و یا با عمل آن را تلافی کند مثلا 
اگر منعمی بمن با مال خود انعام کرده یا با ثنای جمیل انعامش را تلافی کنم و یا آن قدر مال در راه رضای او خرج کنم تا او 
از من راضی شود و عمل من از احسان او حکایت کند. 


و خدای سبحان هر چند که قدیم الاحسان است و هر احسانی که کسی به کسی بکند باز احسان او است» واحدی حقی بعهده 
او ندارد؛ تا او شکرش بجای آرد و لیکن در عين حال خودش اعمال صالحه بند گان را با اينکه همان هم احسان او است به 
بند گان» مع ذلک احسان بنده را به خودش خوانده و خود را شک رگزار بنده نیک و کارش خوانده است. و این خود احسانی 
است بالای احسان و به همین عنایت فرموده: (عل جزاء الا خسان لا ال حسانْ) آیا پاداش احسان بنده به خداوند» غیر احسان 


خداوند به بنده میتواند باشد) (۴)۱ 


و نیز فرموده: (ِّ هذا کانٌ کم جزات و کانْ مر کم مَشکوراٌ این است جزای شماء و سعی شما شکر گزاری شده است) (۲) 
پس اطلاق شک رگزاری بر خدای تعالی» اطلاقی است حقیقی نه مجازی. 


بحث روایتی 
(شامل روایاتی در باره صفا و مروه و سعی بین آن دو) 
در تفسیر عیاشی از بعضی اصحاب امامیه از امام صادق علیه السلام روایت آورده که 


ص: آ(* 
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گفت: من از آن جناب از سعی میانه صفا و مروه پرسیدم که آیا واجب است و یا مستحب؟ فرمود: 


ان کنه فعتا ابیت و وسول تا ضی تا کم تشرط کید که توا وا ماه او هو تا ها وی 
اصحابش سعی کنند مردی از اصحابش هنوز سعیش تمام نشده بود که مشرکین دوباره بت ها را به جای خود عودت دادند» 
در نتیجه این مسئله پیش آمد که آیا سعی آن مرد صحبح است و یا بخاطر حضور بت ها باطل؟ لذا این آیه شریفه در پاسخ 
این سوال نازل شد که اگر سعی کرده اید. میانه صفا و مروه. در حالی که بت ها هم بوده اند» عیبی ندارد و جناحی بر شما 


مژلف: و از کافی هم قریب باین معنا روایت شده است. (۲) 


و در کافی نیز از امام صادق علیه السلام روایت آورده که در ضمن حدیثی که داستان حج رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) را 
خکایت مین کنقه نع از طراف بر امین غانه کمبهو دور کمت نما طر افق»ف مود؛ (ان الصفا و العخوهمن شماقر اللف لذا 
باید از همانجا آغاز کرد که خدا آغاز کرده. چون خدای عز و جل اول نام صفا را برده» باید سعی میانه صفا و مروه از همان 


صفا شروع شود. 


آن گاه امام صادق علیه السلام فرمود: مسلمانان خیال میکردند سعی میانه صفا و مروه از بدعت هایی است که مشرکین آن را 
درست کرده اند ولی خدای عز و جل اين آیه را نازل کرد: (وّ الصَفا و او من شعاثر الم فمن یم ابیت آو اعَمر فلا 


مولف: میان این دو روایت که در شان نزول آیه وارد شده؛ منافاتی نیست که خود خواننده هم بدان توجه دارد و اگر در این 
روایت فرمود: به آنچه خدا آغاز کرده باید آغاز کرد منظور ملاکک تشریع است؛ و در داستان هاجر مادر اسماعیل علیه السلام 


و آمد و شد هفت نوبتش میانه صفا و مروه. گذشت که گفتیم: همین عمل هاجر سنت شد. 


و در تفسیر الدر المنثور (۴) است که از عامر شعبی روایت شده که گفت: در صفا بتی نصب شده بود. بنام (اساف» و در 
مروه هم بتی بنام (نائله)؛ مردم دوران جاهلیت وقتی پیرامون کعبه طواف می کردند. می آمدند بین این دو بت سعی می 
کردند و دست به آنها میکشیدند. 


پس همین که رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) وارد مکه شد. مردم عرضه داشتند: یا رسول ال مشر کین که بین صفا و مروه 
سعی می کنند. بخاطر اساف و نائله شان است نه اینکه سعی میانه صفا و مروه خود از شعاثر باشد. در پاسخ این حرف» آیه: 
(ِمْ الصّفا و الْمووَه» نازل شد و فهماند که خدای تعالی 


ص: ۸۰ 
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۱- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۷۰ حدیث ۱۳۳ 
۲- فروع کافی ج ۴ ص ۴۳۵ حدیث ۸ 
۳-فروع کافی ج ۴ ص ۲۴۵ حدیث ۴ 
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برغم انف مشرکین این دو مکان را که محل دو بت آنان بود شعاثر خود قرار داد. 


مولف: شیعه و سنی در مطالب گذشته روایات بسیاری نقل کرده اند. و مقتضای جمع میان این روایات این است که بگوئیم: 
آیه شریفه در تشریع سعی در عبادت حج نازل شد. در آن سالی که مسلمین حج کردند» و سوره بقره اولین سوره ای است که 
در مد بنه نازل شده است. 

از اینجا نتیجه می گیریم که آیه شریفه سیاقش با سیاق آیات قبله متحد نیست. چون در سابق گفتیم: آیات قبله در سال دوم از 
همجرت در مدینه نازل شد. و از سوی دیگر گفتیم: که آیات اول سوره بقره در سال اول از همجرت نازل شده پس معلوم میشود 


سوره بقره سیاقهای متعددی دارد نه یک سیاق. 


ص: اور( 
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سوره البقره (۲): آیات ۱۵۹ تا ۱۶۲ 
اشاره 


لین یکتفون ما ترا ی یناب و دی من بد ما اهلاس فی الکتاب آوتیک یلم له ماوت (۱۵۹ | ۹ 
لیم توا و آض لوا و وا وک وب علهم ون اب الرَحيمْ ( ۰ اد لین کفزوا و مائوا و ُم کار آولنک علیهم 
لاله و اْملانکه و لاس أجمعی (۱۶۱) خالدین فیها لا بْحَمت عهْم الْعذابِ و لا هم وق (۱۶۲) 


ترجمه آبات 


به درستی کسانی که کتمان می کنند آنچه را از بینات و همدایت که ما نازل کردیم بعد از آنکه آن را برای مردم در کتاب 
روشن ساختیم. اینگونه اشخاص را خدا لعنت میکند و همه لاعنان نیز لعنت میکنند (۱۵۹). 


مگر آن کسانی که توبه کرده و آنچه را فاسد کرده بودند اصلاح کنند که من از ایشان میگذرم و من تواب و رحیم هستم 
(۱۶۰). 


همانا کسانی که کافر شده و در حال کفر مردند لعنت خدا و ملائکه و همه مردم شامل حال ایشان است (۱۶۱). 
در حالی که جاودانه در آن خواهند بود و عذاب از ایشان تخفیف نمی پذیرد و مهلت داده نمیشوند (۱۶۲) 


ص: ور( 
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بیان 


اختلاف هابی دینی و انحراف هاء معلول انحراف علماء و کتمان آنها آبات الهی را بوده است 


(انْ الذین یکتمون ما بل من النات و الهْدی) ظاهرا (و خدا داناثر است) مراد بکلمه (هدی) همان معارف و احکامی است 
که دین الهی متضمن آن است. معارفی که پیروان دین را بسوی سعادت هدایت میکند و مراد به بینات» آیات و حجت هایی 


آیات. اعم است از کتمان و پنهان کردن اصل آیه و اظهار نکردن آن و یا کتمان دلالت آن به اينکه آیه نازله را طوری تاویل 
و یا دلالتش را طوری توجیه کنند که آیه از آیت بودن بیفتد. 


همانطور که بهود این کار را با آیات تورات کردند یعنی آن آیاتی که از بعشت پیامبر اسلام بشارت میداد تاویل و یا پنهان 
کردند. بطوری که مردم یا اصلا آن آیات را ندبدند و یا اگر دیدند تاویل شده اش را دیدند» و خلاصه دلالتش را از رسول 


اسلام (صلی اه علیه و آله) بر گرداندند. 


(منْ بَغد ما ییاه لّاس) الخ اين جمله می فهماند کتمانی که یهودیان کردند بعد از آن بود که آیات نامبرده بگوش مردم 
رسیده بود و چنان نبود که تنها علمای یهود آن آیات را می دانستند و از عوام پنهان کردند. نه. بلکه مدتها در دسترس مردم 


هم بوده» بعدها علما آنها را از عده ای پنهان و برای عده ای تاویل کردند. 


برای اينکه در عهدی که تورات نازل میشده. تبیین آیات آن برای تک تکک مردم دنیا عادتا امری محال بوده. چون هیچیک از 
وسائل تبلیغی موجود امروز در آن موقع نبوده» به ناچار اگر آیه ای از تورات و یا یک مطلب ساده ای را میخواستند به عموم 
مردم اعلام و تبیین کنند لا بد اینطور بوده که به حاضرین می گفتند و سفارش می کردند که ایشان به غاثبین برسانند یا به 


علماء می گفتند تا آنها بسایر مردم برسانند» و خلاصه عده ای آن مطلب را بدون واسطه می گرفتند و عده ای دیگر با واسطه. 


و بنا بر این عالم یکی از وسائط و وسائل تبلیغ بوده» هم چنان که زبان و سخن واسطه دیگرش بوده» پس اگر خبری برای 
عالمی و جمعی از مردم عادی که در مجلس حضور دارند بیان میشد. در حقیقت برای همه مردم بیان شده بود. چون عالم 
میثاق وجدانی دارد که حقایق را کتمان نکند. 


حال اگر در همين صورت. آن عالم علم خود را کتمان کند. در حقيقت کتمانش بعد از بیان 


ص: 2۸۳ 
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برای مردم بوده و همین یگانه سببی است که خدای سبحان این کتمان را مایه اختلاف مردم در دین و تفرقه آنان در راه 
هدایت و ضلالت دانسته چه اگر ای بن کتمان ها نبود» دین خدا سرچشمه اش فطرت خود بشر است. و هر فطرتی آن را می 


پذیرد و قوه ممیزه بشری اگر آن را درك کنده در برابرش خاضع می گردد. 


هم چنان که خدای تعالی فرمود: (َْ وَجُهک للدّین عنیفاء فطرت الله ای فطر لاس علیهه لا تبٍیل لحلّی اللی ذلک ادن 
الق و لک أَعِتر لاس لایَعلمونَ» روی قلب خود را بدون هیچ انحرافی بسوی دین کن که فطرت خدایی همین است؛ 
فطرتی که خدا مردم را بر آن فطرت بیافرید. و خلق خدا در اين درک و فطرت مختلف نیستند» دین صحیح هم همان دینی 


است که از این فطرت سر چشمه گرفته باشد اما بیشتر مردم نمی دانند- چون حقایق دین را از آنان پنهان کردند-). (۱) 


پس دین, فطری بشر است و چیزی که با خلقت بشر در آب و گل او آميخته بوده» فطرت بشر آن را رد نمی کند و در 
صورتی که آن طور که هست برایش بیان شود و از سوی دیگر قلب بشر هم صفای روز نخست خود را از دست نداده باشد» 
البته آن را می پذیرد» حال چه اینکه قلب با صافی خودش آن حقیقت دینی را درک کرده باشدء آن چنان که انبیاء درک می 


کنند و یا آنکه با بیان زبانی دیگران درک کند» که بالأخره بر گشت این دومی هم به همان اول است. (دقت فرمائید). 


و به همین جهت در آیه مورد بحث. میان فطری بودن دین و جهل به آن جمع کرده. از یک سو فرموده: دین خدا فطری بشر 
او هو مر ره ی و3۱۳ تنافی را جواب میگوید هم 
چنان که در جای دیگر فرموده: (و رل مَعهم الکتاب با لح لیشکم بین لاس فیتا الوا فیه و ما ات فیه لین 
وتو ین بد ما جالع ناه با هي و با ام کتاب فرستاديم به سحء تا میان مردم در آنیچه اختلاف می کند سکم 
کنند و مردم در آن کتاب اختلاف نکردند مگر همانهایی که کتاب بسویشان آمده بوده و باز اختلاف نکردند. مگر بعد از 
آنکه ادله ای روشن در حقانیت کتاب برایشان آمد و علت این اختلافشان مخالفت ها بود که در بین خود داشتند) (۲) که می 


فهماند اختلاف در مطالب کتاب. ناشی از ستمگری علمایی بود که حامل علم بان کتاب بودند. 


پس اختلاف های دینی و انحراف از جاده صواب. معلول ستمکاری علماء بوده که مطالب کتاب را برای مردم نگفتند و یا اگر 


[۱ 


ص: 2۴ 


۱- روم ۳۰ 
۲-بقره ۲۱۳ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۵۳۷ ۵ :0۷ ۳۲60/60 
نمودند» حتی در روز قیامت هم خدای تعالی اين ظلم علماء را اعلام میدارد؛ هم چنان که فرمود: (فأذن مَّذنْ بَهُم: آن له 
و و 
ستمگران که از راه خدا جلو گیری می کنند و راه خدا را منحرف میسازند) (۱) و آیات قرآنی ين باره سیار است. 


پس تا اینجا روشن گردید که آیه توره بت یعنی آیه: رن مرها یوت 
فیالکتاب) الخ: مبتنی بر آبه: (کاقّ لاس یه واحتث یت ال لین مبشرین و شذریق, و رل مهم الکتاب بالعق 
لیشکم ین اس فیا او نیب و ما ات فه این هن بخ ما جع ینت ث بغبا بَهُم) ال (۲) است. و در آن 
به کیفر این بغی اشاره می کند» و در ذیلش می فرماید: (َک له ال الخ. 


(آولیک بعَهم ال و یله الَاعنُونَ) الخ» این جمله همانطور که گفتیم کیفر کسانی را بیان می کند که آنچه هدایت و آیات 
که خدا نازل کرده بود» کتمان کردند» و آن کیفر عبارت است از لعنتی از خدا؛ و لعنتی دیگر از هر لعنت کننده است. 


و اگر کلمه (لعنت می کند) در آیه تکرار شده» بدان جهت است که لعنت خدا با لعنت دیگران فرق دارد» لعنت خدا باین معنا 


است که خداوند ایشان را از رحمت و سعادت دور می کند» و لعنت لعنت کنند گان نفرین و درخواست لعنت خدا است. 


و اینکه هم لعنت خدا و هم لعنت لعنت کنند گان را مطلق آورد دلالت دارد بر اينکه تمامی لعنت هایی که از هر لعنت کننده 
سر بزند» متوجه ایشانست. اعتبار عقلی هم با این معنا مساعد است. برای اینکه منظوری که هر لعنت کننده از لعنت خود دارد؛ 
این است که طرف از سعادت دور بماند» و سعادت را اگر بحقیقت بنگری» غیر از سعادت دینی نیست و ای ین سعادت هم از 
آنجا که از ناحیه خدا بیان میشود باید مورد قبول فطرت واقع شود در نتیجه هیچ انسان دارای فطرت. از سعادت حقیقی و 
دینی» محروم نمیشود مگر بوسیله رد و لجبازی» و اين نیز معلوم است که لجباز در چیزی لجبازی میکند که علم بدرستی آن 


دارد و با علم و اطلاع انکارش می کند» نه کسی که اطلاعی از درستی آن نداشته و حقانیت آن برایش روشن نشده است. 


از سوی دیگر خدای تعالی از علماء میثاق گرفته: که حق را برای مردم بیان نموده» علم خود را در بین مردم منتشر کنند. آیات 
و هدایت خدا را از خلق خدا پنهان نکننده پس اگر پنهان کردند و از انتشار علم خود دریغ ورزیدند» حق را انکار کرده اند؛ 


پس هم خدا از رحمت و سعادت 


ص: ۵۸۳۵ 


۱- اعراف ۴۴- ۴۵ 


نیرف ۲۱۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


دورشان می کند و هم همه آن افرادی که بخاطر کتمان این علماء از سعادت محروم مانده اند لعنتشان می کنند. 


شاهد این مطلب آیه بعدی است که می فرمابد: ( لین کفژوا و توا و هم کان- تا جمله- اجمعین) الخ» و ظاهرا کلمه 
(ان) بیان علت و تا کید مضمون آیه مورد بحث است. چون مضمون و معنای آن را دوباره تکرار می کند. و می فرماید: (چون 


کسانی که کافر شدند و مردند در حالی که هم چنان بر کفر خود باقی بودند. چنین و چنان میشوند). 


( لین توا و خی لشوا و بینوا) الخ اين جمله استثنایی است از آیه قبلی» و اگر در این آیه توبه را مقید به (ینوا) کرده و 
فرموده (مگر کسانی که از این علمای کتمان گر توبه کنند و برای مردم بیان کنند آنچه را که کتمان کرده بودند) این است 
که طوری توبه کنند که همه مردم از توبه آنان خبردار شوند و لازمه توبه کردنی چنین» این است که آنچه را کتمان کرده 
بودند. اظهار کن کب ما در این مدت حقیقت مطلب را کتمان کرده بودیم و اگر نه» توبه شان توبه نیست. و هنوز توبه 
نکرده اند» چون تا کنون حق را کتمان می کردند» و حالا کتمان خود را کتمان می کنند. 


لین کفزوا و مانوا و هم کفاژ) الخ این , جمله کنایه است از اصرار و پافشاریشان در کفر و عناد و لجبازیشان در قبول 
نکردن حق» چون کسی که از بی توجهی بدین حق متدین نباشد نه از روی عناد و کبر ورزی» چنین کسی در حقیقت کافر 
نیست. بلکه مستضعفی است که امرش بدست خدا است شاهدش این است که خدای تعالی کفر کافران را در غالب آیات 
بای مرها هی ۱ صو اد تاه ار ان و فرحی اس 3۵ و ریت تفر 
کرده می فرماید: نا امبطوا لها جمیعه فا نکم نی دی - - تا جمله -وَ لین کمروه و لوا بآ باتاه ویک أَضحاب 
انار هم فیها خالُِونَ. و کسانی که کافر شدند و با یات ما تکذیب کردند؛ ایشان اهل آتشند و در آن جاودانند) (۱) پس در 
آیه مورد بحث هم مراد از (لْذنَ كَو کسانی است که حق را تکذیب می کنند و معاند هستنده- و همانهایند که در آیه 
قبل فرمود: آنچه را خدا نازل کرده کنمان می کنند- و خدا با جمله- ولیک علیهم لته له و الملایکه و اس أَجمییق- 
مجازاتشان کرد. که این خود فرمانی است از خدای سبحان که هر لعنتی که از هر انسان و هر ملکی سر بزند متوجه ایشان 


پس این گونه اشخاص سبیل و طریقه شان» طریقه شیطان است. که خدا در باره اش فرمود: 


ص: 2۸۶ 


اوه ترجه ۳۲۰۵۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


(و ان علیک ال الی یم الّأین) (۱)» چون در اين جمله خدای تعالی تمامی لعنت ها را متوجه شیطان کرد؛ معلوم میشود این 
اشخاص هم یعنی علمایی که علم خود را کتمان می کنند» در این لعنت تمام شرکای شیطان و شیطانهای دیگری چون او 


هستد. 


تفسیر آیه: (لیمیر له الِخبیت من الطیّب. و بَجْعل الخبی بَْضه علی بَقض. فکمه جمیعا فیجِعلهُ فی جهن تا خدا خبیث ها را 
از پاکان جدا کند و آنچه خبیث هست. همه را روی هم قرار دهد و یک جا انبار نموده. یک جا در جهنم قرار دهد) (۲) 


خواهد آمد. 


(خالدینَ فیها) یعنی این علمای کتمانگر و این شیطانهای انسی» در لعنت خدا و ملانکه جاودانند (و جمله عذاب از آنها 
تخفیف نمی پذیرد و حتی مهلت هم داده نمیشوند) که در آن عذاب در جای لعنت آمده دلالت دارد بر اينکه لعنت خدا و 


ملائکه مبدل به عذاب ميشود. 


این را هم باید دانست که در این چند آیه. چند التفات بکار رفته. در آیه اولی از تکلم با غیر (آنچه را ما نازل کردیم. بعد از 
آنکه بیان نمودیم) بسوی غیبت. (خدا لعنتشان می کند) التفات شده. چون مقام مقام تشدید در غضب و خشم و عذاب است 
و معلوم است که خشم و عذاب از هر کسی به یکک پایه و درجه نیست» هر قدر خشم گيرنده نامش و يا صفاتش بز رگتر باشد 
خشم او ترس آورتر است. لذا در مقام آیه بخاطر اینکه علمای سوء و کتمانگر بفهمند مورد خشم چه کسی واقع شده اند نام 
خدا را می برد و می فرماید: (خدا لعنتشان می کند) و چون هیچ کس بزرگتر از خدای سبحان نیست شنونده می فهمد که به 
لعنتی گرفتار شده که هیچ لعنت به پایه آن نمیرسد. 


و در آیه دومی دوباره از غیبت (خدا لعنتشان می کند) به تکلم وحده (من بسوی ایشان توبه و رجوع می کنم) الخ التفات 
شده تا بفهماند رحمت خدا تا چه اندازه کامل است و چقدر رئوف است که صفات زشت بند گان را هر قدر هم زشت باشد» 


از بنده اش دور می کند و با دست خود و مباشرت خود. دور می کند. (و راستی چه خدای مهربانی تعالی و تقدس). 


چون رحمت و رآفتی که از اين آیه استفاده میشود مشل آن رحمتی نیست که جمله: (خدا بسوی ایشان توبه و رجوع می 


کند.- و یا از جمله- پرورد گارشان بسوی ایشان رجوع می کند) استفاده ميشود. 


و در آبه سوم باز از سیاق تکلم وحده (من سوی ایشان) الخ» به سیاق غیب (بر آنان باد لعنت خدا)» التفات شده و وجهش 


ص: ۵۸۳۷ 


۲- سوره انفال آیه ۳۷[ و 1 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


بحث روایتی (شامل رواباتی در ذیل آبات گذشته) 


را وا ۱ ۱۳ روایت کرده که گفت: به آن جناب عرضه داشتم: در 
(د لین یحنْمون) الخ» » منظور چه کسانند؟ فرمود: منظور مائیم- که خدا ۳/۱ 


نمی تواند و یا به عبارتی مجاز نیست مردم را از امام بعد از خود بیخبر بگذارد باید بمردم امام بعد از خود را معرفی نماید. 
60 


و از امام باقر علیه السلام در ذیل همین آیه روایت شده که فرمود: منظور مائیم- و خدا یاریمان فرماید-. (۲) 
و از محمد بن مسلم روایت شده که گفت: امام فرمود: منظور اهل کتابند. (۳) 
همه این روایات از باب تطبیق مصداق بر آیه شریفه است و گر نه آیه شریفه مطلق است. 


و در بعضی روایات از علی علیه السلام آمده: که آیه شریفه را به علماء تفسیر کرده علمایی که فاسد باشند (۲) و در تفسیر 
مجمع البیان از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) روایت آورده که در تفسیر آیه فرموده: (هر کس از هر علمی سژال شود و او 
علم آن را داشته باشد و کتمانش کند» روز قیامت لگامی از آتش بر دهانش می زنند) و اين است معنای (أولیک یم له و 


ملف: این دو خبر بیان گذشته ما را تایید می کنند. 
و در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در ذیل جمله: (و یلعنهُم الُونَ) فرموده: 
بعضی گفته اند: لاعنان عبارتند از جنبند گان زمین؛ ولی منظور مائیم. (۴) 


مولف: این روایت اشاره دارد به مضمونی که آیه: رو یقولْ لها مّلاء دی کدَبُوا علی رهم لا له له علی الالمیت» 
گواهان می گویند: اینها بودند که به پرورد گار خود دروغ بستند. اینک لعنت خدا بر ستمکاران باد» (۵) آن را افاده می کند؛ 
چون امامان علیه السلام گواهان روز قیامت اند که تنها ایشان ماذون در سخن گفتن هستند و بجز صلوات نمی گویند. و اینکه 
فرمود: 


(بعضی گفته اند: مراد جنبند گان زمین هستند) منظور حدیثی است که از بعضی مفسرین از قبیل 
ص: ۵۸۸ 

۱- ۲- ۳-عیاشی ج ۱ ص ۷۱ حدیث ۱۳۹ و ۱۳۷ و ۱۴۰ 

۲- تفسیر برهان ج ۱ص ۱۷۱ حدیث ۶ 


۳- تفسیر مجمع البیان ج ۱ ص ۲۴۱ 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۲66۲۱۲60 0۱۷/: ۱۲۳۹۳۷۰۲ 


۴- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۷۲ حدیث ۱۴۱ 


۵- سوره هود آیه ۱۸ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷: ۲ ۷ ۸۱ 


مجاهد و عکرمه و دیگران نقل شده و ای بسا در بعضی از آنها قضیه را به رسول خدا هم نسبت داده باشند. 


و در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت آورده که فرمود: آیه: رن الذین یَکتَمونّ ما أرلنا من الْنات و الْهدی) 
در باره علی علبه السلام نازل شده. ( 


مولف: این روایت هم از باب جری و تطبیق است. 


ص: ۵۸۹ 


۱- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۷۱ حدیث ۱۳۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷/۰: ۲ ۵ ۷ ۸ 


سوره البقره (۲): آیات ۱۶۳ تا ۱۶۷ 
اشاره 


هکم لوا لا له لا مورحم الجیم (0۶۳) ان فی ی الشماوات و اَض و یلا ال اهاز الک ای 
تخجری فی خر بما بقع امش و مار له ین الشماء بن سام تابرض ید تزیها وب فیها ین کل اه و تضوریف 
الژباح و الحاب تخر ین الشماءو لض لآیات لقَم َو (۱۶۴ و ناس من ید ین دون له آندادا تیم 
ی ی ی ی ی 
با دی الوا مق لیاوا و و روا لیذاب وق بهم لباب (۱۶۶ و قال ال وا و َو دا که ترا منم 
1 َغمالَهُم عسراتِ علیهم و ما مُم بخارجین من الّار (۱۶۷) 


و معبود شما معبودی است یگانه جز او معبودی نیست او رحمان و رحیم است (۱۶۳). 


به درستی در 


ص: 9( 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


خلقت آسمانها و زمین و اختلاف شب و روز و کشتی ها که در دریا بسود مردم در جریانند و در آنچه که خدا از آسمان نازل 
میکند یعنی آن آبی که با آن زمين را بعد از مرد گیش زنده میسازد و از هر نوع جنبنده در آن منتشر میکند و گرداندن بادها و 


و بعضی از مردم کسانی هستند که بجای خدا شریک ها میگیرند و آنها را مانند خدا دوست میدارند و کسانی که بخدا ایمان 
آورده اند نسبت باو محبت شدید دارند. و اگر ستمکاران در همین دنیا آن حالت خود را که در قیامت هنگام دیدن عذاب 


دارند ببینند میفهمند که تمامی نیروها از خداست و خدا شدید العذاب است (۱۶۵). 
روزی که پیشوایان کفر از پیروان خود بیزاری میجویند و عذاب را میبینند و چاره شان از همه جا قطع میشود (۱۶۶). 


و کسانی که در دنیا کارشان پیروی کورکورانه بود میگویند اگر برای ما باز گشتی میبود ما هم از اين پیشوایان (که امروز از ما 
بیان 


اشاره 


ان بات کف اه تن وا عاط بان مک هقی یک سای وه مه یک ی قاری داو نله یر له تامیوه اقانه و غان 
بت 2 دق سل رز د ‌ و دار د فرار دار و سر مبر سس 


نموده» شرک و سرانجام امر آن را بیان می کند. 
(و لک له واحك)» در سابق در تفسیر بسم الله کز اون کات تس شمیت مها که زان گتشه 
۰ 1 واحد" در" اله واحد" 


و اما معنای کلمه (واحد)؛ باید دانست که مفهوم وحدت از مفاهیم بدیهی است که در تصور آن هیچ حاجت بان نیست که 
کسین آنرا نرایمان مغنا کند و شهماند که وحدت یعیی بچه جزی که هست مراود استعمال آن سختلن استه ده بسا خی 
را بخاطر یکی از اوصافش واحد بدانند» و مثلا بگویند مردی واحد» عالمی واحد» شاعری واحد» که می فهماند صفت 
مردانگی و علم و شعر که در او است شرکت و کثرت نمی پذیرد و درست هم هست. چون رجولیتی که در زید است قابل 
قسمت میان او و غیر او نیست. بخلادف رجولیتی که در زید و عمرو است- که دو مردند- و دو رجولیت دارند و مفهوم 


رجولیت در بین آن دو تقسیم شده و کثرت پذیرفته است. 


پس زید از این جهت- یعنی از جهت داشتن صفتی بنام رجولیت- موجودی است واحد که قابل کثرت نیست. هر چند که از 
جهت این صفت و صفات دیگرش مثلا علمش و قدرتش و حیاتش» و امثال آن واحد نباشد» بلکه کثرت داشته باشد. 


بیان فرق اجمالی بین دو کلمه" احد" و" واحد" 
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ولی این جریان در خدای سبحان وضع دیگری بخود می گیرد» می گوییم خدا واحد است. بخاطر اینکه صفتی که در اوست- 


مثلا الوهیتش- صفتی است که احدی با او در آن صفت 
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شریک نیست و باز می گوئیم: خدا واحد است چون علم و قدرت و حیات دارد؛ و خلاصه بخاطر داشتن چند صفت وحدتش 
مبدل به کثرت نمی شود برای اينکه علم او چون علوم دیگران و قدرتش و حیاتش چون قدرت و حیات دیگران نیست. و 
علم و قدرت و حیات و سایر صفاتش او را متکثر نمی کند» تکثری که در صفات او هست تنها تکثر مفهومی است و گر نه 
علم و قدرت و حیاتش یکی است. آنهم ذات او است» هیچیکک از آنها غیر دیگری نیست. بلکه او عالم است بقدرتش و قادر 
است بحیاتش وحی است به علمش بخلاف دیگران که اگر قادرند به قدرتشان قادرند و اگر عالم هستند به علمشان عالم 


هستند» خلاصه صفاتشان هم مفهوما مختلف است و هم عینا. 


و چه بسا میشود که چیزی از ناحیه ذاتش متصف به وحدت شود یعنی ذاتش, ذاتی باشد که هیچ تکثری در آن نباشد و 
بالذات تجزیه را در ذاتش نپذیرد یعنی نه جزء جزء بشود؟ و نه ذات و اسم و نه ذات و صفت و همچنین جزئی نداشته باشد» 
اینگونه وحدت همانست که کلمه (احد) را در آن استعمال می کنند و میگویند خحدای تعالی احدی الذات است و در این 
استعمال حتما باید به کلمه ذات و مثل آن اضافه شود مگر آنکه در سیاق نفی و يا نهی قرار گیرد که در آن صورت دیگر 


لازم نیست اضافه شود. 


مثل اینکه بگوئیم: (ما جاء‌نی احد). بعنی احدی نزد من نیامد که در ابنصورت اصل ذات را نفی کرده ای یعنی فهمانده ایم: 
هیچکس نزد من نیامد نه واحد و نه کثیر برای اينکه وحدت. در ذات اعتبار شده بود نه در وصفی از اوصاف ذات. بله اگر 
وحدت در وصف اعتبار شود مثل اينکه بگوئیم: 


(ما جاءنی واحد)؛ یعنی یک نفر که دارای وصف وحدت است نزد من نیامد؛ در اینصورت اگر دو نفر یا بیشتر نزد من آمده 
باشد دروغ نگفته ایم» چون آنچه را نفی کردیم وصف یک نفری بود. خواستیم بگوئيم یک مرد با قید یک نفری نزد من 
نیامد و این منافات ندارد با اينکه چند مرد نزد من آمده باشند. فعلا همین فرق اجمالی میان دو کلمه احد و واحد را در نظر 


داشته باش تا انشاء الّه تعالی شرح مفصل آن در تفسیر سوره: (ْ هو ال أَدٌ) پیابد. 


و سخن کوتاه آنکه جمله: (الهُکم ال واحذ) با همه کوتاهیش می فهماند: که الوهیت مختص و منحصر به خدای تعالی است 
و وحدت او وحدتی مخصوص است. وحدتی است که لابق ساحت قدس اوست. چون کلمه وحدت بر حسب آنچه مخاطبین 
به خطاب (اله شما) از آن می فهمند. بر بیش از وحدت عامه ای که قابل انطباق بر انواع مختلف است. دلالت نمی کند و این 


قسم وحدت لایق به ساحت قدس ربوبی نیست» 
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(به بیانی ساده تر اینکه چند قسم وحدت داریم). 

اقسام وحدت و نکته ای که در جمله " اکن ال واحدٌ " هست 

۱- وحدت عددی که در مقابل عدد دو و سه الخ است. 

۲- و حدت نوعی که می گوییم: انسان ایرانی و هندی از نوع واحدند. 
۳- وحدت جنسی که می گوییم: انسان و حیوان از یک جنسند (مترجم). 


در چنین زمینه ای اگر قرآن کریم بفرماید (معبود شما واحد است)؛ ذهن شنونده به آن وحدتی متوجه میشود که کلمه (واحد) 
دنه تیا اه اش یت کر سره بت کاواس لاله وحن اک رف را ی اه باق 
اینکه در نظر مشر کین هم اللّه اله واحد است. هم چنان که یک یک آلهه آنان اله واحدند» چون هیچ الهی دو اله نیست. هر 


یک برای خود و در مقابل خدا اله واحدند. 


و همچنین اگر فرموده بود (و الهکم واحد اله شما واحد است)» باز آن طور که بایده نص و صریح در توحید نبود» برای اینکه 
ممکن بود گمان شنونده متوجه وحدت نوعیه شود یعنی متوجه این شود که اله ها همه یکی هستند. چون همه یک نوعند و 
نوعیت الوهیت در همه هست. نظیر اينکه در تعداد انواع حیوانات می گوییم اسب یک نوع و قاطر یک نوع و چه و چه یک 
نوع است. با اينکه هر یک از نامبرده ها دارای هزاران فرد است. 


لکن وقتی فرمود: (و الکَم ال واخدٌ) و معنای اله واحد را- که در مقابل دو اله و چند اله است- بر کلمه (الهکم) اثبات کرد 
آن وقت عبارت صریح در توحید میشود؛ یعنی الوهیت را منحصر در یکی از آلهه ای که مشرکین معتقد بودند کرده و آن الله 
تعالی است. 


(ا له الا هون انن خمله تن و ضراعت خمله قبلی زا فا کیدمی کندو قمامی توهمها و اون هانی که ممکن ات ذر باره 
عبارت قبلی به ذهن آید» بر طرف میسازد. 


و اما معنای مفردات این جمله- کلمه (ل) در این جمله نفی جنس می کند و لای نفی جنس اسم و خبر لازم دارده و چون مراد 
به (اله) هر چیزی است که واقعا و حقیقتا کلمه (اله) بر آن صادق باشد. به همین جهت صحیح است بگوئیم خبر (لا) که در 
جمله حذف شده که کلمه (موجود) و یا هر کلمه ای است که به عربی معنای موجود را بدهد. مانند (کائن) و امثال آن» و 
تقدیر جمله این است که (لاله بالحقیقه و الحق بموجود الا ال یعنی اله حقیقی و معبودی به حق موجود نیست به غیر از 
ال و چون ضمیری که به لفظ جلاله (له) بر می گردد هميشه در قرآن کریم ضمیر رفع است نه نصب یعنی هیچ نفرموده 
(ا اله الا ایاه) 


۳ در " لا اله الا هو" برای استثناء نیست 
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از اینجا می فهمیم در کلمه (لا) الای استثناء نیست» چون اگر استثناء بود» باید می فرمود: (لا اله الا ایاه) نه (لا اله الا هو)؛ بلکه 


وصفی است به معنای کلمه (غیر) و معنایش این است که هیچ اله به غیر له موجود نیست. 
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پس تا اینجا این معنا روشن شد که جمله مورد بحث یعنی جمله (لا ال انا مُوَ) الخ در سیاق نفی الوهیت غیر خداست. یعنی 
نفی الوهیت آن آلهه موهومی که مشر کین خیال می کردند اله هستند. نه سیاق نفی غیر خدا و اثبات وجود خدای سبحان که 


تشاب رعش نی تشه ان 


شاهدش هم این است که مقام مقامی است که تنها احتیاج دارد خدایان دیگر نفی شود تا در نتیجه الوهیت منحصر در یکی 


از خدایان مشرکین یعنی در الله تعالی گردد. و هیچ احتیاجی به اثبات الوهیت خدا و بعد نفی الوهیت آلهه ندارد. 


علاوه بر اينکه قرآن کریم اصل وجود خدای تعالی را بدیهی میداند یعنی عقل برای پذیرفتن وجود خدای تعالی احتیاجی به 
برهان نمی بیند و هر جا از خدا صحبت کرده. عنایتش همه در این است که صفات او را از قبیل وحدت و یگانگی و خالق 
بودن و علم و قدرت و صفات دیگر او را اثبات کند. 


و ای بسا بعضی به تقدیر گرفتن لفظ (موجود) و هر چه که به معنای آن باشدء اشکال کنند» که این تقدیر تنها می رساند که 
غیر خدا اله دیگری فعلا موجود نیست و اثبات نمیکند که اصلا ممکن نیست اله دیگر وجود داشته باشده در حالی که مطلوب 


نفی امکان آن است. 


و آن وقت بعضی دیگر در جواب آن گفته باشند: درست است که تقدیر گرفتن (موجود) تنها می رساند که خدایی دیگر 
موجود نیست ولی اينکه گفتی امکان وجود آن را نفی نمیکند. صحبح نیست برای اينکه خدایی که ممکن باشد بعدها موجود 
شود او خود ممکن الوجود است و آن خدایی نخواهد بود که وجود تمامی موجودات و همه شئون آنها بالفعل منتهی به او و 
مستند باو است و بعضی دیگر جواب داده باشند: که بجای لفظ موجود. کلمه (حق) را تقدیر می گیریم تا معنا چنین شود 
(هیچ معبود بح غیر خدا نیست). 

(لرحمنْالحيمْ) تفسیر و بحث پیرامون معنای این دو کلمه در ذیل سوره فاتحه گذشت. تنها در اینجا می گوییم: آوردن این 
دو اسم در اینجا معنای ربوبیت را تمام می کند. می فهماند که هر عطیه عمومی مظهر و مجلائی است از رحمت رحمانیه خدا 


و هر عطیه خصوصی یعنی آنچه که در طریق هدایت و سعادت اخروی دخالت دارد» مجلای رحمت رحیمیه او است. 


(ِد فی لت التّماواتِ و الَأض) الخ» سیاق این آیات همانطور که در ابتدای بیان آیات مورد بحث گفتیم دلالت دارد بر 


چون آیه سابق که می فرمود: (و لهُکم ال واَد لا له الا هو من الرَحیم) ال در حقيقت اگر شکافته شود معنایش این 


میشد: که برای هر موجودی از این موجودات. الهی است و اله همه 
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آنها یکی است و این اله یگانه و واحد. همان اله شما است و او رحمان است. چون رحمتی عمومی دارد و رحیم است» چون 
رحمتی خصوصی دارد و هر کسی را به سعادت نهائیش- که همان سعادت آخرت است- سوق میدهد. پس اینها همه حقایقی 


هستند حفقه. 


و در خلقت آسمانها و زمین و اختلاف شب و روزء تا آخر آنچه در آیه ذکر شده. آیاتی است که بر این حقایق دلالت می 
کند. البته برای مردمی دلالت دارد که تعقل کنند. 


و اگر مراد بان آیه اقامه حجت بر اصل وجود اله برای انسانها و یا اله واحد برای انسانها بود» همه نامپرد گان تنها یک آیت 
بودند که بر اصل وجود اله دلالت می کردند. چون نامبرده ها این معنا را افاده می کند که نظامی در سراسر جهان برقرار است 
و تدبیری بهم پیوسته دارد. و بر این فرض» حق کلام اين بود که در آیه قبلی بفرماید: (و الهکم واحد لاله الا هو) الخ» و 
چون اینطور نفرموده» می فهمیم سیاق آیه برای این است که بر حجتی دلاعلت کند که هم حجت بر وجود اله است و هم 
حجت بر وحدت او است» باین معنا که نخست اثبات کند اله موجودات دیگر غیر انسان و نظام کبیری که در آنهاست یکی 


است و سپس اثبات کند همان یکک اله اله انسان نیز هست. 
سه برهان» که آیه شریفه برای اثبات وجود خدا و توحید اقامه کرده است 


و احمال خلالت آ یهن فسظله ترحیته‌ این ات که می فرقانه انم آسانها کم لایس گرا کر موی ماسانه افکندوه نا 
همه بدایعی که در خلقت آنها است. و این زمین که ما را در آغوش گرفته و بر پشت خود سوار کرده با همه عجائبی که در 
آن است. و با همه غرائبی که در تحولات و انقلابهای آن از قبیل اختلاف شب و روز و جریان کشتی ها در دریا و نازل شدن 
باران ها و وزیدن بادهای گردنده و گردش ابرهای تسخیر شده همه اموری هستند فی نفسه نیازمند به صانعی که ایجادشان 
کند» پس برای هر یکک از آنها الهی است. پدید آورنده. (اين صورت برهان اولی است) که آیه شریفه بر مسئله توحید اقامه 


کرده است. 


برهان دیگر را از راه نظامی که در عالم است اقامه نموده و حاصلش این است این اجرام زمینی و آسمانی که از نظر حجم و 
کوچک و بزرگی و هم دوری و نزدیکی مختلفند» (و بطوری که فحصهای علمی بدست آورده کوچکترین حجم یکی از 


آنها. ۱۱۳۳ ان نی نی موی ممي موی من 


سانتی متر مکعب است) و بزرگترین آنها که حجمش میلیونها برابر حجم زمین است. کره ای است که قطرش تقریبا معادل 
۰ میل است و فاصله میان دو ستاره و دو جرم آسمانی» قریب به سه ملیون سال نوری است و سال نوری تقریبا برابر است با 
رقم زیر (۳۶۵ ۲۴ ۰ ۶۰ ۳۰۰۰۰۰ کیلومتر) و خلا.صه این ارقام دهشت آور را نیک بنگر آن گاه خودت حکم خواهی کرد: 
که تا چه اندازه نظام این عالم بدیع و شگفت آور است. عالمی که با همه وسعتش هر ناحیه اش در ناحیه 
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دیگر اثر می گذارد؛ و در آن دست اندازی می کند و هر جزء آن در هر کجا که واقع شده باشد از آثاری که سایر اجزاء در 
آن دارند متاثر میشود» جاذبه عمومیش یکد گر را بهم متصا می کند» نورش و حرارتش همچنین و با این تاثیر و تاثر سنت 


حرکت عمومی و زمان عمومی را به جریان می اندازد. 


و این نظام عمومی و دائم. و تحت قانونی ثابت است و حتی قانون نسبیت عمومی هم که قوانین حرکت عمومی در عالم 
جسمانی را محکوم به دگ رگونگی میداند. نمیتواند از اعتراف به اينکه خودش هم محکوم قانون دیگری است. خودداری 


کند. قانونی ثابت در تغییر و تحول (یعنی تغییر و تحول در آن قانون ثابت و دائمی میباشد). 


و از سوی دیگر این حرکت و تحول عمومی در هر جزء از اجزاء عالم بصورتی خاص به خود دیده میشود» در بین کره آفتاب 
و سایر کراتی که جزء خانواده این منظومه اند به یک صورت است و هر چه پائین تر می آید. داثره اش تنگ تر می گردد. تا 
در زمین ما در داثره ای تنگ تر نظامی دیگر به خود می گیرد؛ حوادث خاص بدان و جرم ماه که باز مختص بدان است و 
شب و روز و وزش بادها و حرکت ابرهاء و ریزش بارانهاء در تحت آن نظام اداره میشود. باز اين داثره نسبت به موجوداتی که 
در زمین پدید می آیند» تنگ تر میشود و در آن داثره معادن و نباتات و حیوانات و سایر ترکیبات درست میشود و باز این 
داثره در خصوص یک یک انواع نباتات» حیوانات معادن و سایر تر کیبات تنگگ تر میشود تا آنکه نوبت بعناصر غیر م رکب 
برسد و باز به ذرات و اجزاء ذرات و در آخر به آخرین جزئی که تا کنون علم بشر بدان دست يافته برسد. یعنی به الکترون و 
پروتون که تازه در آن ذره کوچک. نظامی نظیر نظام در منظومه شمسی می بینیم» هسته ای در مر کز قرار دارد و اجرامی دیگر 
دور آن هسته می گردند آن چنان که ستارگان بدور خورشید در مدار معین می گردند و در فلکی حساب شده. شنا می 


انسان در هر نقطه از نقاط این عالم بایستد و نظام هر یک از اين عوالم را زیر نظر بگیرد می بیند که نظامی است دیق و 
عجیب و دارای تحولات و دگرگونگی هایی مخصوص به خود. د گ رگونگی هایی که اگر نبود. اصل آن عالم پای بر جا نمی 
ماند و از هم پاشیده میشد دگرگونگی هایی که سنت الهیه با آن زنده میمانده سنتی که عجائبش تمام شدنی نیست. و پای 
خرد به کرانه اش نمی رسد. 

نظامی که در جریانش حتی به یک نقطه استثناء برنمیخوريم» و هیچ تصادفی هر چند به ندرت در آن رخ نمیدهد. نظامی که 


نه تا کنون و نه هیچوقت. عقل بشر به کرانه اش نمی رسد و مراحلش راطی نمی کند. 


ص: مب( 
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اگر از خردترین موجودش چون مولکول شروع کنی و بطرف اجزایی که از آن ترکیب یافته» بالا- بیایی» تا پرسی به منظومه 
شمسی و کهکشانهایی که تا کنون بچشم مسلح دیده شده بیش از عالم و یک نظام نمی بینی» و اگر از بالا شروع کنی و 
کهکشانها را یکی پس از دیگری از هم جدا نموده منظومه ها را از نظر بگذرانی و تک تک کرات راو سپس کره زمین و 
در آخر ذره ای از آن را تجزیه کنی تا به مولکول برسی باز می بینی از آن عالم واحد و آن نظام واحد و آن تدبیر متصل 
چیزی کم نشده با اينکه هیچیک از این موجودات را مثل هم نمی بینی دو نفر انسان» دو رأس گوسفند دو شاخه توت دو 
ب رگ گردو دو تا مگس و بالأًخره هر جفت جفت موجودات را در نظر بگیری؛ خواهی دید که هم ذاتا مختلف هستند و هم 
حکما و هم شخصا. 


پس مجموع عالم یک چیز است. و تدبیر حاکم بر سراپای آن متصل است و تمامی اجزاش مسخر برای یکک نظام است. هر 
چند که اجزانش بسیار و احکامش مختلف است. ( عتّت اوه للحَیْ الوم همه وجوه برای خدای حی قیوم خاضع است) 
پس اله عالم که پدید آورنده آن و مدبر امر آن است. نیز یکی است (اين برهان دومی است که آیه شریفه بر مسئله توحید 


اقامه کرده است). 


برهان سومی که در آیه اقامه شده از راه احتیاج انسان است. می فرمابد: این انسان که یکی از پدیده های زمینی است» در 
زمین زنده میشود» و زند گی می کند و سپس می میرد و دوباره جزء زمین میشود در پدید آمدنش, و بقاش» به غیر این نظام 
کلی که در سراسر عالم حکمفرما است. و با تدبیری متصل سراپای عالم را اداره می کند. به نظام دیگری احتیاج ندارد. 


این اجرام آسمانی در درخشند گی اش و حرارت دادنش, این زمین در شب و روزش و بادها و ابرها و بارانهایش و منافع و 
کالاهایی که از هر قاره به قاره دیگرش منتقل میشود» همه اينها مورد احتیاج آدمی است. و زندگی انسان و پیدایش و بقانش 
بدون آن تدبیر نمیشود» خدا از ما ورای همه اینها محیط باآدمی است- پس وقتی نظام هستی انسان و همه عالم یکی است؛ 


نتیجه می گیریم که اله و پدید آورنده و مدبر آن همان اله و پدید آرنده و مدبر امر انسان است. (اين بود آن برهان سوم). 


برهانی دیکر بر رحمن و رحیم بودن خدا 


در آیه مورد بحث بعد از آقامه سه برهان بر وحدت اله که در آیه قبل ادعا شده بوده برهانی هم بر دو اسم رحمان و رحیم 
اقامه کرده که آن نیز در آیه قبل ذکر شده بوده بیان آن برهان این است که این اله. که ما بحتاج هر چیزی را باو داده و آنچه 
را که هر چیز در رسیدن به سعادت وجودیش و نیز در رسیدن به سعادت در غایتش» و اگر غیر از زندگی در دنیا آخرتی هم 


دارد؛ در رسیدن به غایت و هدف اخرویش بدان نیازمند است. در اختیارش گذاشته چنین الهی رحمان و رحیم 
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است» رحمان است بدین جهت که ما یحتاج مادی تمامی موجودات را فراهم کرده» و رحیم است بدین جهت که ما یحتاج 
آدمی را در رسیدن به سعادت آخرتش, در دسترسش گذاشته و چطور ممکن است خدایی که عاقبت امر انسان و آخرت او را 


تدبیر کرده غیر آن خدایی باشد که خود انسان را تدبیر می کند؟. 


در اینجا این نکته روشن میشود: که چرا در اول آیه مورد بحث کلمه (ان) که تعلیل را می رساند در آمده. و معلوم شد برای 
این در آمده که آیه شریفه آیه قبل را تعلیل می کند و می فهماند چرا (الْکَم لد واحذ)؟ و چرا این اله واحد رحمان و رحیم 


است؟- و خدا داناتر است. 


از فی لت الّماوات و لَأَض) الخ» اشاره دارد به اجرام آسمانی و زمین» (که آنهم یکی از کرات است) و بآنچه 
که ترکیبات آنها از عجائب خلقت و بدایع صنع دارد» از اشکالی که قوام اسماء آنها بر آن است و مواردی که جرم آنها از آن 
تالیف و ترکیب یافته. و تحولی که بعضی از آنها را به بعضی دیگر مبدل می کند و نقص و زیادتی که عارض بعضی از آنها 
ميشود و اینکه مفرداتش م رکب و مرکباتش تجزیه میشود؛ هم چنان که فرمود ( و بیارض تقض ها ین 


2 
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طرافها)؟ آیا نمی بینشد که ما به زمین می پردازیم؛ و از اطرافش کم می کنیم؟) (۱) و نیز فرموده: و له ی لین کفروا آن 
المماوات و الَرَض کاننا رن ففْتفناهماه و جعلنا من الماء کل شیع ء خیش؟ آیا کسانی که کفر ورزیدند» ندیدند که آسمانها و 


زمین در هم و یک پارچه بود» ما آنها را شکافته از هم جدا کردیم و هر زنده ای را از آب زنده کردیم؟) (۲). 
علل پیدایش شب و روز 


( اتجلاف الیل و الّهار) اختلاف شب و روز همان کم و زیاد شدن و کوتاه و بلند شدنی است که بخاطر اجتماع دو عامل 
از عوامل طبیعی عارض بر شب و روز میشود و اول آن دو عامل عبارتست از حرکت وضعی زمین بر دور مرکز خود که در هر 
بیست و چهار ساعت یک بار این دور را می زند و از این دوران که هميشه یک طرف زمین یعنی کمی بیش از یک نیم کره 
آن را رو به آفتاب می کند و آن طرف از آفتاب نور می گیرد و حرارت را جذب می کند» روز پدید می آید. و یک طرف 
دیگر زمین یعنی کمی کمتر از یک نیم کره آن که پشت به آفتاب واقع شده و در ظلمت سایه مخروطی شکل آفتاب قرار می 


و 1 ۹ ۰ ۶ ۰ ۰۰ 
گیرد» شب پدید می آید و این شب و روز بطور دائم دور زمین دور می زنند. 


عامل دومش عبارتست از میل سطح داثره استوایی و يا معدل از سطح مدار ارضی در حرکت انتقالی شش ماه بسوی شمال و 


شش ماه بسوی جنوب. ( که برای بهتر فهمیدن این میل» 


ص: ( 


۱- سوره رعد آبه ۳۲ 


۲-سوره انبیا آبه ۳۲ 
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باید به نقشه ای که از زمین و آفتاب و حرکت انتقالی زمین در مداری بیضی به دور آفتاب ترسیم می کنند» مراجعه نمود» که 
در آنجا خواهی دید محور زمین در حرکت انتقالیش» محوری ثابت نیست. از اول فروردین که محورش دو نقطه مغرب و 
مرن اغقتالی تاه مت مس مان سس وه دره ط تن ی ری میا شوه دسا اسان عماره‌ سای ارات 
برمی گردد و به همین جهت اول فروردین و اول مهر شب و روز برابر است. و در سه ماه پائیز محور به مقدار بیست و سه 
درجه بطرف قطب شمال می رود و در سه ماه زمستان به جای اولش برمی گردد). 


و این زمین باعث می شود. آفتاب هم از نقطه معتدل» (اول فروردین و اول پائیز) نسبت بزمین میل پیدا کند و تابش آن بزمین 
انحراف بیشتری داشته باشد و در نتيجه فصول چهارگانه (بهار» تابستان, پائیزه زمستان) بوجود آید و در منطقه استوایی و دو 
قطب شمال و جنوب و شب و روز یکسان شود با این تفاوت که در دو قطب شش ماه شب و شش ماه روز باشد» یعنی سال 
یک شبانه روز باشد. در ششماهی که قطب شمال روز است» قطب جنوب شب و در ششماهی که قطب جنوب روز است قطب 
شمال شب باشد: 


و اما در نقطه استوایی سال تقریبا مشتمل بر سیصد و پنجاه و شش شبانه روز مساوی باشد و در بقیه مناطق شبانه روز بر حسب 
دوری و نزدیکی به خط استواء و به دو قطب هم از جهت عدد مختلف شود و هم از جهت بلندی و کوتاهی و مشروح این 
مسائل در علومی که مربوط بانست بیان شده است. 


و این اختلاف که گفتیم باعث اختلاف تابش نور و حرارت به کره زمین است. باعث اختلاف عواملی میشود که ترکیبات 
زمینی و تحولاعت آن را پدید می آورد و در نتیجه آن ترکیب ها و تحولاعت. نیز مختلف می شود. و مالا منافع مختلفی عاید 


ابا نها شقود: 


(و الک الّتی تجری فی البخر بما یف الّاسَ) الخ» کلمه (فلک) به معنای کشتی است. که هم به یک کشتی اطلاق می شود 
و هم به جمع آن, و فلک و فلکه مانند تمر و تمره است (که اولی اسم جنس و دومی به معنای یک دانه خرماست) و مراد از 
حرکت کشتی در دریاء به آنچه مردم سود ببرند» نقل کالا و ارزاق است. از این ساحل بساحلی دیگر و از این طرف کره زمین 
بطرفی دیگر. 

و اينکه در میان همه موجودات و حوادثی که مانند آسمان و زمین و اختلاف شب و روز اختیاراتشان در آنها مدخلیت ندارد» 
تنها کشتی و جریان آن را در دریا ذکر کرده. خود دلالت دارد بر اينکه این نعمت نیز هر چند که انسانها در ساختن کشتی 


دخالت دارند» ولی بالأخره مانند زمین و آسمان به صنع خدا در طبیعت منتهی میشود. 


ص: اد( 
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اختبار انسان او را سبب تام و مستقل از اراده خداوند نمی کند 


و درست هم هست. برای اينکه آن نسبتی که انسان به فعل خود (کشتی سازی) دارد اگر به دقت بنگری؛ بیش از آن نسبت 
که هر فعلی به سببی از اسباب طبیعی دارد نمیباشد و اختیاری که انسان دارد و با آن بخود میبالد. او را سبب تام و مستقل از 
مدای سبحان و اراده او نمیکند و چنان نیست که احتیاج او را به حدای سبحان کمتر از احتیاج سایر اسپاب طبیعی کند. 


و در نتیجه میانه فعلی که یک نیروی طبیعی در ماده انجام می دهد و با فعل خود. و انفعال آن ماده» و تحریک و ترکیب و 
تحلیل حاصل از این فعل و انفعال» صورتی از صور چون صورت سنگ مثلا پدید آید. و میان فعلی که انسان انجام میدهد 
که با تحریکک است. یا تقریب است. يا دور کردن» صورتی در ماده پدید آورد» چون صورت کشتی مثلا» فرق داشته باشد» 
در فعل آن نیروی طبیعی بگوئیم: همه اش منتهی به صنع خدای سبحان و ایجاد اوست و آن نیروی طبیعی ه, هیچ استقلالی از 
خود ندارد نه در ذاتش و نه در ذ فعلش ولی در فعل انسان این حکم را نکنيم. 


بلکه هر دو بدون هیچ تفاوتی مثل هم هستند» پس کشت هم مانند آن سنگ و همه موجودات طبیعی» » هم در وجودش محتاج 


و ی سا تعالی در یک جمله بسیار کوتاه باین حقیقت اشاره نموده. میفرماید: (و ال 


م2 


غلنکی و ما تفعلون) حدا هم شما را آفریده و هم اعمال شما را (۱) چون این جمله جزء کلماتی است که خدای سبحان از 


ابراهیم در برابر قوم خود و در خصوص بت هایی که آنها اله خود گرفته بودند» حکایت کرده است. 


تفت ات فص ای رس وی 
در باره اش می فرماید: (و له اور لت فی ابخر فلا خدای راست کشتی هایی که در دریا چون کوه پیدا شده) 
(1 و مع ذلکك خدا این کشتی را ملکك خود شمرده؛ و نیز تدییر مر آن راجع بخود دانسته و فرموده (و َو کم فک 
ری فی خر بأثری و کشتی را برای شما رام کرد تا در درا به امر او حرکت کند) (۳) 


گفتار در اینکه مصنوعات انسانها هم مصنوع خداست 
اشاره 


لیست: بخاطر اینکه نها آراده و اختار اسان ذر آن دخالت دارد تا چه اندازه غافل هستند. 


پندار باطل مادیون در باره علت و ربشه خدا شناسی و اعتقاد به ما وراء طبیعت 
یک عده از آنان- یعنی مادیین که بکلی منکر خدای صانع هستند- پنداشته اند» دلیل 


ص! ۶.۰ 
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را 


۳ ابراهیم- ۳۲ 
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معتقدان به دين در اثبات صانع این بوده که در طبیعت به حوادئی و به موجوداتی برخورده اند که علل مادی آن را نشناختند و 
چون نمیتوانستند قانون عمومی علیت و معلولیت را در عالم و حوادث آن انکار کنند و يا حد اقل استثناء بزنند و از سوی 
دیگر باید آن حوادث را بعلت هایی مستند کنند. که گفتیم علتش را نيافتند؛ لا جرم برای اینکه بالاأخره آن حوادث را به علتی 
نسبت داده باشند. گفتند: علت آنها در ما ورای عالم طبیعت است و نامش خدا است. 


پس در حقبقت دینداران خدای فرضی را پس انداز کرده اند تا به هر حادثه بر خوردند و علتش را نیافتند» آن حادثه را به خدا 
نسبت دهند. از قبیل حوادث جوی و بسیاری از حوادث زمینی که علتش برایشان مجهول بوده و همچنین حوادث و خواص 
روحی انسانها که هنوز علوم به علل آن پی نبرده است. 


آن گاه گفته اند: ولی امروز علوم بشر؛ پیشرفت شگرفی که کرد همه آن مشکلات را حل نموده و علل حوادث مادی را 
کشف نموده و دیگر احتیاج ندارد که قائل به خدا باشد» چون یکی از دو رکن آن فرضیه در هم فرو ریخت. و آن عبارت 
بود از احتیاج به توجیه حوادئی که عللش برای بشر نامعلوم بود» و فعلا- یک رکن دیگرش باقی مانده. و آن عبارتست از 
احتیاج به توجیه حوادث روحی به عللی از سنخ خودش و آن علل به عللی دیگر, تا بالاخره منتهی شود به علتی مجرد از ماده 


که آن هم بزودی فرو خواهد ریخت. 


برای اینکه علم شیمی آلی جدید. با پیشرفت شگرفش این وعده حسن را به ما داده: که بزودی علل پیدایش روح را پیدا کند 
و بتواند جرئومه های حیات را بسازد و با ترکیب آنها هر موجود زنده که خواست درست کند و هر خاصیت روحی که دلش 
خواست در آنها پدید آورد که اگر علم اين قدم دیگر را بردارد و به این موفقیت نائل آید. دیگر اساس فرضیه وجود خدا 
بکلی منهدم میشوده آن وقت است که انسان میتواند هر موجود زنده و دارای روح که دلش خواست بسازد همانطور که الاآن 
هر موجود مادی و طبیعی که دلش بخواهد میسازد و دیگر مانند سابق بخاطر جهلی که به علل حوادث داشت» هر حادثه ای را 
به آن علت فرضی نسبت ندهدء آری او بخاطر جهلش اصلا حاضر نبود باور کند که حوادث طبیعی علل طبیعی دارد و راضی 


نمیشد آن حوادث را به غیر خدا نسبت دهد این بود دلیل منکرین خدا. 


در حالی که این بیچارگان سر در برف فرو برده» اگر کمی از مستی غفلت و غرور بهوش آیند» خواهند دید که معتقدین به 
خدا از اولین روزی که معتقد شدند بوجود صانعی برای عالم- هر چند که هرگز برای این اعتقاد اولی نخواهيم یافت- معتقد 


شدند به صانعی برای همه عالم نه تنها آن حوادئی که علتش را نیافتند (و تاریخ بشریت اصلا اعتقاد به چنین خدایی را از هیچ 


ص! .۶ 
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معتقدی نشان نمیدهد. و هیچ طائفه ای از اهل ملت و کیش را نشان نداده» که به خدایی معتقد بوده باشند که تنها خالق 
حوادثی باشد که علل طبیعی آن مجهول بوده») بلکه سراپای عالم را که در آن از هر دو قسم موجودات و حوادث هست. هم 
معلوم العله و هم مجهول العله همه را محتاج به علتی میدانسته اند که خودش از جنس این عالم و داخل در آن نیست. پس 
معلوم میشود این بیچاره ها خدایی را منکرند که خود معتقدین به مبدً هم منکر آنند» اينان و آنچه را که آنان اثبات می کنند 
نفهمیده اند. معتقدین به خدا- که گفتیم بحنهای تاریخی مبداً ظهور آنان» در تاریخ بشر را؛ معین نکرده- اگر یک خدا قاثل 
بوده اند و اگر چند خداء به هر حال خدایی را قائل بوده اند که صانع همه عالم است. (هر چند که قرآن کریم دین توحید را 
مقدم بر وثثیت. و چند خدایی میداند» و دکتر مااکس مولر آلمانی» شرق شناس نیز این معنا را در کتابش- التقدم فی حل رموز 


سانسکریتبه- بیان کرده است. 
و این طائفه حتی انسانهای اولیه از ایشان هم میدانستند که علت طبیعی فلان حادثه مادی چیست. 


پس اگر در عين حال به خدایی معتقد بوده اند که خالق همه عالم است. معلوم میشود آن درس نخوانده ها اینقدر شعور داشته 


اند که بفهمند قانون علیت عمومی اقتضاء می کند که برای عالم علت العلل و مسب الاسبابی باشد. 

بدین جهت معتقد بوجود خدای تعالی شدند. نه برای اینکه در مورد حوادث مجهول العله خود را راحت کنند» تا شما درس 
خوانده ها بگونید: بعضی از موجودات و حوادث عالم خدا میخواهد و بعضی دیگر بی نیاز از خداست. 

آنها فکر می کردند سراپای این عالم» یعنی عالمی که از یک سلسله علتها و معلولها تشکیل شده بر روی هم آن. نیز علتی 


میخواهد که خودش داخل در سلسله علتهای درونی این عالم نباشد» و چطور ممکن است هر حادثه ای علت بخواهد ولی 
سراپای عالم علت نخواهد و از علتی که ما فوق علل باشد و عالم در تمامی تاثیر و تاثراتش متکی بدان باشد» بی نیاز باشد؟ 


پس اثبات چنین علتی معنایش ابطال قانون علیت عمومی و جاری در میان خود اجزاء عالم نیست و نیز وجود علل مادی در 
موارد معلولهای مادی مستلزم آن نیست که آن علتها و معلولهای مادی از علتی خارج از سلسله اش بی نیاز باشد و اينکه می 
گوییم: علتی خارج از سلسله. منظور از این نیست که علتی در رأس این سلسله قرار داشته باشد» بطوری که خود سلسله از آن 
علت غایب باشد بلکه منظور علتی است که از جنس سلسله علل نباشد و از هر جهت به سلسله علل احاطه داشته باشد. 


ص: ۶۰۲ 
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تناقض گویی های عجیب این آقابان 


و از تناقض گوئیهای عجیبی که اين آقایان در کلامشان مرتکب شده اند یکی این است که میگویند: حوادث- که یکی از 
آنها افعال خود انسانها است- همه به جبر مطلق صورت می گیرد و هیچ فعلی و حادثه ای دیگر نیست مگر آنکه معلول به 
اجبار عللی است که خود آنها برایش تصور کرده اند» آن وقت در عین حال گفته اند: اگر انسان یک انسان دیگری خلق کند؛ 
آن انسان مخلوق تنها و تنها مخلوق آدمی است و به فرض اینکه سایر مخلوقات به اله و صانعی منتهی شوند. آن یک انسان به 


صانع عالم منتهی نمیشود این یک تناقض است. 


البته این تناقض- هر چند بسیار دقیق است و به همین جهت فهم ساده عامی نمیتواند آن را تشریع کند- و لیکن بطور اجمال در 
ذهن خود آقایان مادی هست. هر چند که با زبان بدان اعتراف نکنند» برای اینکه خودشان ندانسته تمامی عالم را یعنی علل و 


معلولات را مستند به اله صانع می کنند» و این خود یک تناقض است. 


تناقض دومشان اينکه با علم به اينکه الهیون از حکماء بعد از اثبات عموم علیت و اعتراف به آن» وجود صانع را اثبات نموده و 
بر اثباتش براهین عقلی اقامه می کنند» مع ذلک در باره آنان میگویند: بدین جهت معتقد بوجود خدا شده اند که علت طبیعی 
پاره ای حوادث را نجسته اند» و حال آنکه اینطور نیست» حکماء الهی زیر بنای بحثهای الهی شان اثبات عموم علیت است. می 
گویند: 


باید این علت های مادی و ممکن. سرانجام به علتی واجب الوجود منتهی شود و اين روش بحث مربوط به امروز و دیروز 
الهیون نیست. بلکه از هزاران سال قبل» و از قدیمی ترین عهد فلسفه. تا به امروز همین بوده و حتی کمترین تردیدی هم نکرده 
اند در اینکه باید معلولها با علل طبیعی اش مستند و منتهی به علتی واجب الوجود شود. نه اينکه استنادشان به علت واجب؛ 
ناشی از جهل به علت طبیعی» و در خصوص معلولهای مجهول العله باشد که آقایان توهم کرده اند اين نیز تناقض دومشان 
مباشد. 


تناقض سومشان این است که عین همین داوری بیجا را ندانسته در باره روش قرآن کرده اند با اينکه قرآن کریم که توحید 
صانع را اثبات می کند» در عين حال جریان قانون علیت عمومی را بین اجزاء عالم قبول دارد» و هر حادثه را به علت خاص 


بخودش مستند می کند. و خلاصه آنچه را عقل سلیم در این باره میگوید تصدیق دارد. 

قرآن کریم قانون علیت عمومی را پذیرفته و افعال و بدیده های را هم به علل طبیعی و هم به خدا نسبت میدهد 

چه قرآن کریم هم افعال طبیعی هر موجودی را بخود او نسبت میدهد و فاعل های طبیعی را فاعل میداند. و در آیات بسیاری 
افعال اختیاری انسانها را بخود آنان نسبت میدهد که احتیاجی به نقل آنها نیست» و در عین حال همه آن فاعلها و افعالشان را 


وق انشام بت اسان اس 


ضی :۴۶۰۳ 
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میدهد. و می فرماید: (لل ال کل شین ٍ الله آفرید گار هر چیزی است) (۱) و نیز می فرماید: (ذیِکم له ریک لا- ال ال 
وه الق کل شین ی با شما هستمه له پرورد گار شما است که آفرید گاز هر چیز است» معبودی جز آو نیست) 432 و نیز 
وهی 4 ۲ کم افیف رای هار اقا ام و مور اف زاف وبا 
ای هدر سار تور سار نات اس هر وی که کلم ود شین قاری 


باشد مخلوق خدا و منسوب به او است. البته به نسبتی که لابق ساحت قدس و کمالش باشد. 


اینها آیاتی بود که تمام موجودات و آثار و افعال موجودات را به عبارت (هر چیز) به خدا نسبت میداد آیات دیگری هم 
هست که در آن هر دو نسبت هست یعنی هم آثار و افعال موجودات را به خود آنها نسبت میدهد و هم به خداء مانند آیه: ( 
له که و ما تفعلوق و خدا شما راو آنچه شما می کنید آفریده است) (4۵ که ملاحظه می فرمائید» هم اعمال ما را 
اعمال ما دانسته و هم خود ما و اعمالمان را مخلوق خداء و آیه: (و ما رید مه و لک له میء تو سنگریزه نینداختی 
وقتی می انداختی بلکه خدا انداخت) (۶) که سنگریزه انداختن را هم به رسول خدا (صلی اه علیه و آله) نسبت می دهد و 
هم این نسبت را از او نفی میکند و به خدا نسبت میدهد و آیاتی دیگر نظیر اینها. 


و از همین باب است آیاتی که بطور عموم میان دو اثبات جمع میکند» مانند آیه: ( علقَ کل شین فده تقدیر هر چیزی 
| 
شع تطت ما هر چیزی را به اندازه گیری خلق کردیم ب. و هر رد و کلائی نوشته شده است) ( و نیز آید: (ذ عغل ال کل 
شیع ء درل خدای تعالی برای هر چیزی اندازه ای قرار داد)؛ (4۹ و نیز آیه: (و ان من شین ء الا علدّنا ره و ما له الا در 
مغلوم و هیچ چیز نیست مگر آنکه نزد ما خزینه هایش هست و ما آن را نازل نمی کنیم مگر به اندازه ای معلوم) (۱۰) و معلوم 
ابیت کات ند اروت ات ا که آن وا درد بهستودهال مادم وا ای ناشن کید 


نف 


و سخن کوتاه اينکه اساس اثبات وجود اله یگانه در قرآن کریم. اثبات علیت و معلولیت در 
و ۳۷۲ 


اب 2۳ 


۲- انعام- ۱۳۲ 
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میان تمامی اجزاء عالم (بطوری که اگر قرآن کریم این جریان را قبول نمیداشت» نمی توانست بر مدعای خود اقامه دلیل کند) 
و سپس استناد همه بخدای فاطر و صانع همه عالم است و این معنا جای هیچ شک و تردیدی نیست. پس اینکه آقایان گفته 


اند: معتقدین به خدا بعضی از موجودات و حوادث را به خدا نسبت میدهند و بعضی دیگر را به علل مادی آن» آن عللی که 


برایشان شناخته شده صحیح نیست. 
ید عدم دست آقابان به من ف‌ و 
شاید عدم دسترسی این آقابان به منابع صحیح معارف اسلامی علت اشتباه آنان بو 


بله ممکن است این آقایان (در این اشتباه ها خیلی تقصیر نداشته باشند» چون مدارک صحبحی از معارف اسلامی در 
دسترسشان نبوده» تنها مدرکی را که دیده اند) کتاب های فلسفی عامیانه ای بوده که (باصطلاح) علمای مسیحیت نوشته 


بودند. در آن متعرض این مسئله و مسائلی نظیر آن شده و کلیساهای قرون وسطی آن کتاب ها را در اختیار مردم قرار میداد. 


و با متکلمین بی مایه سایر ادیان به آن نوشته ها اعتماد می کردند» نوشته هایی که مشتمل بر یک مشت مسائل تحریف شده و 


در نتیجه این متکلمین وقتی خواستند دعوای خود را (با این که حق بود و عقولشان بطور اجمال حکم بدان می نمود) بیان 
کرده و اجمال آن را بشکافند ناتوانیشان در فکر و تعقل. ایشان را وادار کرد تا از غیر راهش وارد شوند و دعوی خود را 
عمومیت دهند و دلیل خود را وسیعتر از دعوی خود بکیرند. 

نتیجه این ناتوانی ها این شد که بگویند هر معلول مجهول العله بدون واسطه مستند به خداست و در مقابل افعال اختیاری 


ی ای ی ی 
9 (و ما بْضل به لا الغایتقین) (۱) بحشی پیرامون گفتار آنان گذراندیم و در اینجا نیز پاره ای از اشکالات وا 


و طائفه ای دیگر (یعنی بعضی محدئین و متکلمین از کسانی که تنها بظاهر مطالب می نگرند. و جمعی هم غیر از ایشان) 
نتوانستند برای اسناد کارهای اختیاری انسان به خدای سبحان معنای صحیحی پیدا و تعقل کنند» معنایی که لایق ساحت و مقام 


ربوبی باشد. در نتیجه افعال اختباری انسان را بخود انسان نسبت داده و استناد آن را به خدا منکر شدند. 


مخصوصا آن مصنوعات آدمی را که صرفا برای معصیت درست می کند. چون شراب و آلات لهو و قمار و امثال آن را بکلی 
بی ارتباط با خدا دانسته اند و استدلال کرده اند به اينکه 


ص: ۶۰۵ 
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خدای تعالی در آیه: (ما مر و لمیر و ناب و لام رجس من عمل الشیطان, قاجُو شراب و قمار و انصاب و از 
لام پلیدی است که شیطان آنها را درست کرده پس باید از آن اجتناب کنید) (۱) اینگونه مصنوعات را عمل شیطان خوانده 
و معلوم است که عمل شیطان را نمیشود به خدا نسبت داد. 

و اگر خواننده بیان قبلی ما را بخاطر داشته باشد در آن بیان نکاتی هست که بطلان این توهم را هم از نظر عقل و هم نقل؛ 
همچنین نتایج آن که انسان آن مصنوع را بخاطر آن نتایج و رفع حوائج زند گی درستش کرده؛ به خدای سبحان منسوب است. 
علالوه بر اينکه کلمه (انصاب) که در آیه قبلی آمده بود» به معنای بتها و مجسمه هایی است که به منظور عبادت نصب می 


شده و خدای تعالی در آیه: ( ال حَلَکم و ما عون (۲) آنها را مخلوق خود دانسته است. 


از همین جا روشن می شود که تراشیده های دست بشر بعنی بت هاء جهات مختلفی از نسبت دارد که از بعضی جهاتش 
منسوب به خدای سبحان است. و آن عبارتست از طبیعت وجود آنهاء با قطع نظر از وصف خدایی و پرستش که معصیت و 
نافرمانی خحداست» چون حقیقت بت ها چیزی بجز سنکگ و يا فاز نیست» چیزی که هست این سنگ و فلزها را باشکال مختلفی 
تراشیده و در آورده اند و در آنها هیچ خصوصیتی نیست که بخاطر آن بت را به پدید آرنده همه موجودات نسبت ندهیم. 

و اما اينکه معبودی است که بجای خدا پرستیده می شود اين» یکك جهت دیگری است که باین جهت باید از خدای تعالی 
نفی شود یعنی باید گفت: معبود بودن بت» مستند بخدا نیست بلکه مستند به عمل غیر خدا چون شیطان جنی یا انسی است؛ و 
همین طور غیر بت از موجودات دیگر که جهات مختلفی دارد؛ به یک جهت مستند به خداست و به جهتی دیگر مستند به غیر 


خدا است. 


پس از همه مطالب گذشته معلوم شد که ساخته های دست بشر نیز مانند امور طبیعی همه مستند به خداست و هیچ فرقی میانه 
آن و امور طبیعی نیست. بله مسئله انتساب به خلقت هر چیز» داثر مدار آن مقدار حظی است که از وجود دارد» (دقت 


بفرمائید). 
بیان آیات 
اهمیت آب و جگونگی پیدایش باران و بارش آن 


(و ما أنرْل ال من الشّماء من ماء فأخیا به ال غود مَوتها و بت فیها من کل کَابّه) الخ حقیقت آب باران عبارتست از عناصر 


مختلفی که در آب دریا و غیره هست و در اثر تابش خورشید بخار 
و : ۳۳ 


سا فتو :۹4 
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گشته. و بخاطر حرارتی که بخود گرفته به آسمان میرود (چون هر چیز گرمی سبک تر از سردش میباشد) (مترجم) تا جایی 
که به لایه ای از هوای سرد برسد در آنجا مبدل به آب گشته ذرات آب به یکدیگر متصل و بصورت قطره در می آید» اگر 
قبل از متصل شدن یعنی همان موقعی که بصورت پودر بود یخ نزند و بعد بهم متصل شود بصورت برف سرازیر میگردد و 
اگر بعد از اتصال پودر و قطره شدن یخ بزند. بصورت تگ رگ پائین می آید و پائین آمدن باران و برف و تگ رگ بخاطر 


اینست که وزنش از وزن هوا سنگین تر است. 


بعد از فرود آمدن, زمین از آن مشروب میشود و سبز و خرم می گردد و اگر سرمای هوا نگذارد گیاهی بروید» آبها در آن 
قسمت از زمین انبار میشود و بصورت چشمه سارها در آمده و زمین های پائین خود را مشروب می سازد» پس آب نعمتی 
است که زند گی هر جنبنده ای بوجود آن بستگی دارد. 


پس آبی که از آسمان می آید» خود یکی از حوادث وجودی و جاری بر طبق نظام متقن عالم است. نظامی که متقن تر از آن 
تصور ندارد و یکک تناقض و یک مورد استثناء در آن نیست و این آب. منشا پیدایش نباتات و تکون هر نوع حیوان است. 


و این حادث از جهت اینکه محفوف است به حوادئی طولی و عرضی که حدوث و پیدایش آن بستگی به آن حوادث دارد؛ 
در حقیقت با آن حوادث روی هم یک چیز است که از محدث و پدید آرنده بی نیاز نیست و ممکن نیست بدون علتی پدید 
آورنده پدید آمده باشد» پس بطور قطع اله و موجدی دارد که یکی است و همین باران از جهت اینکه پدید آمدن انسان و 


بقاء هستیش مستند به آن است. دلالت دارد بر اينکه اله باران و اله انسان یکی است. 


تشریح جربان باد و فوائد و آثار آن 


(و تضرریف الرّیاح) تصریف بادها به معنای آن است که بادها را بوسیله عواملی طبیعی و مختلف از اینطرف به آن طرف 
بگرداند مهم تن آن عوامل این است که اشعه نور که از چشمه نور (یعنی آفتاب) بیرون میشود و در هنگام عبور از هوا 
بخاطر سرعت بسیار تولید حرارت می کند در نتبجه هوا بخاطر حرارت. حجمش زیادتر و وزنش کمتر میشود و نمیتواند هوای 
سردی را که بالای آن است و یا مجاور آن قرار دارد» بدوش بکشد. لا جرم هوای سرد داخل در هوای گرم شده بشدت آن را 
کنار می زند و هوای گرم قهرا بر خلاف جریان هوای سرد بحرکت در می آید و اين جریان همان است که ما نامش را باد می 
گذاریم. 


نتائجی که این جریان دو جور هوا بر خلاف مسیر یکدیگر دارد بسیار است. یکی از آنها تلقیح گیاهان است و یکی دیگر 


میشود و سوم انتقال ابرهای آبستن 


ص: ۶۰۷ 
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است. از اینجا به آنجا و غیر آن از فوائد دیگر» پس پدید آمدن باد و وزش آن هم مانند آب چیزی است که حیات گیاهان و 


حیوانات و انسان بستگی بدان دارد. 


و این پدیده با وجود خود دلالت می کند بر اينکه اله و مدبری دارد» و با ساز گاریش با سایر موجودات و اتحادش با آنها؛ 


همانطور که در آب گفتیم دلالت می کند بر اینکه اله آن و اله همه عالم یکی است و با قرار گرفتتش در طریق پیدایش و 
بقاء نوع انسان» دلالت می کند بر اينکه اله آن و اله انسان و غیر انسان یکی است. 


(و السحاب الْمَسَحر ین السّماء و الأرض) الخ سحاب (ابر) عبارتست از همان بخار مترااکم. که بارانها از آن درست می شود و 
این بخار ما دام که از زمين بالا- نرفته و روی زمین افتاده است» ضیاب (مه) نام دارد و وقتی از زمین جدا شده و بالا رفت. 


نامش سحاب يا غیم یا غمام و غیره ميشود. 


و کلمه (تسخیر) به معنای آن است که چیزی را در عملش مقهور و ذلیل کنی» بطوری که به دلخواه تو کار کند. نه به دلخواه 
خودش و ابر در حرکتش و سردی و گرمیش و باریدن و نباریدنش و ساير اعمال و آثاری که دارد؛ مقهور و ذلیل خداست 
آنچه می کند باذن خدا می کند و سخن در آیت بودن ابرها هم نظیر همان سخنی است که در باره آب و باد و بقیه نامبرده 


های در آیه مورد بحث آوردیم. 


کند و ابرهایی که در تحت ساطه خدای تعالی است. یک عده از حوادث عمومی است که نظام تکوین در پدیده های زمینی 


اژتهر کنات کیاهی و خوانی و اسان و غیه سک نهآ نها داند: 


پس آیه مورد بحث بوجهی به منزله تفصیلی است برای اجمال در آیه: (و بازک فیها و فد فیها فواتّهاه فی أَربَعه آبّام سواء 
للسَالی و در زمین برکت نهاد و اقوات سکنه آن را در چهار فصل تقدیر نمود و برای محتاجان تبعیضی در آن نیست). (۱) 


(باتِ لمَزم یغْقَلون) کلمه (عقل) که مصدر برای (عقل یعقل) است به معنای ادراک و فهمیدن چیزی است. البته ادراک و 
فهمیدن کامل و تمام و به همين سبب نام آن حقیقتی را که در آدمی است. و آدمی بوسیله آن میان صلاح و فساد. و میان 
حق و باطل و میان راست و دروغ را فرق می گذارد عقل نامیده اند البته این حقیقت مانند نیروی دیدن و شنیدن و حفظ 


کردن و سایر 
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قوای آدمی که هر یک فرعی از فروع نفس اوست. نمی باشد بلکه این حقیقت عبارتست از نفس انسان مد رکث. 
اطاعت از غیر خدا شرک است 


( من اس مَنْ ید ین دون له داد کلمه (انداد) جمع کلمه (ند) است که هم از نظر وزن و هم از نظر معناه نظیر کلمه 
(معن ) استهه وزاگر دور آبه-موزد تحت مافد آ یه (ماد کشعرا نله اندادا تقو ای و ترا نله انداد) (او یره تفرموده و 
من الناس من یتخذ له اندادا)؛ بدین جهت بود که آیه شریفه در مقامی از شریک گرفتن برای خدا سخن میگوید» که قبلا 
ی رآ 2 کم ال واحَتٌ لا ال 1 مُو) الخ. گفتگو از انحصار اله در له داشت؛ و خلاصه چون قبلا. فرموده بود: 
(معبود شما نتها و تنها له است»؛ در اینجا باید طوری شریکک گرفتن را از بعضی حکایت کند که بفهماند این شریکت 
گرفتنشان مناقض با آن انحصار است و کسی که بغیر خداء خدایی می گیرد بدون هیچ مجوزی آن انحصار را شکسته است و 
چیزی را خدا گرفته که میداند اله نیست. تنها انگیزه اش بر این کار پیروی هوی و هوس و توهین و بی اعتنایی بحکم عقل 
خودش است. و به همین جهت برای اينکه به چنین کسی توهین کرده باشد و او را ناچیز شمرده باشد. کلمه (انداد) را نکره 


و 


سوه کب ال و لین تشد با لْه) الخ» در اینکه تعبیر فرمود به: (یحبونهم ایشان را- بتها را- دوست میدارند) با 
اينکه بتها سنگ و چوبند. و باید می فرمود: (بحبونها- آنها را دوست میدارند) دلالت هست بر اینکه منظور از انداد تنها بتها 
نیست. بلکه همه آلهه مشرکین است که یکی از آنها ملائکه و طائفه ای دیگر افرادی از بشرند که مشرکین برای همه این چند 
طائفه قائل به الوهیت هستند. بلکه از این هم بالاتر عمومیت آیه. شامل هر مطاعی میشود چون اطاعت غیر خدا و غیر کسانی 


که خدا امر به اطاعت آنان فرموده. خود شرکک است. 


به شهادیتن ذیل آیات که می فرماید: (ذ ترا لین اتبغواه من این انوا وفع کهقر الق کسایی کرو اه اد 
پیروان خود بیزاری میجویند) (۳) که کلمه (کسانی که) می فهماند منظور از آلهه تنها بتها نیست و کلمه (پیروی) می فهماند 


اطاعت بدون اذن خدا هم از شرکک است. 


و نیز به شهادت آیه: (و لا ینخد بعضنا بَعضاً آزباباً من دون الم و اینکه ما بجای خدا بعضی بعض دیگر را ارباب نگیریم) (4۴) 
و آیه: (نحذُوا بارهم و ربانَم آزبابا من دون الله بهودیان. خاخامها و مسبحیان کشیش های خود را بجای خدا ارباب 
گرفتند) (۵). 


و نیز آیه شریفه مورد بحث دلالت دارد بر اينکه میتوان خدا را هم دوست داشت پس اینکه 
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استعمال محبت در خدای تعالی استعمال حقیقی است 


بعضی گفته اند: (محبت- که وصفی شهوانی است- تنها به مادیات و جسمانیات تعلق می گیرد و بطور حقیقت به خدای 
سبحان تعلق نمی گیرد و اگر در پاره ای آیات یا روایات این کلمه در خدا بکار رفته؛ باید بگوئیم منظور از محبت به خدا 
اطاعت او یعنی انجام اوامرش و ترک نواهیش میباشد خلاصه استعمال کلمه محبت در خدا مجازی است نه حقیقی) بحکم 
این آیه سخنی باطل است» و استعمال محبت در خدای تعالی» در امثال آیه: (قْ ان کثشع تون له نی بخببکم ال بگو 
اگر خدا را دوست میدارید» مرا پیروی کنید. تا خدا هم شما را دوست بدارد) (۱) استعمالی است حقیقی» برای اينکه در آیه 


مورد بحث جمله: (آشد خّا لله)؛ دلاعلت دارد بر اينکه محبت به خدا شدت و ضعف دارد و این محبت در مومنین شدیدتر 


است نا در هشر کین 


و اگر مراد از محبت خدا اطاعت بود و اين استعمال مجازی بود معنا این میشد: که مش ر کین هم خدا را اطاعت می کنند ولی 


مومنین بیشتر اطاعت می کنند در حالی که مشرکین (یا خدا را اطاعت نمی کنند و پا) اطاعتشان در درگاه خدا اطاعت نیست. 


علاوه بر جمله نامبرده در آیه مورد بحث. آیه شریفه: (قَل رن کان آباژ کم و نکم - تا جمله- أح یک مق له و رشوله 
بگو اگر پدران و فرزندان و چه و چه و چه در دل شما محبوبتر از خدایند) (۲) نیز دلالت دارد بر اينکه استعمال کلمه محبت 
در خدا حقیقی است نه مجازی» برای اینکه حب متعلق به خدا و حب متعلق به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) و حب متعلق 
به پدران و فرزندان و اموال و سایر منافع نامپرده در آیه راه از یک سنخ محبت دانسته. چون فرموده: (اگر مثلا پولتان محبوبتر 
از خداست) و اين را همه ميدانيم که افضل و تفضیل (بهتی محبوب تر» گرم تره سردتر) در جایی بکار می رود که مفضل و 
مفضل علیه» هر دو در اصل معنای کلمه شریک باشند» چیزی که هست یکی از آن دو از اصل معنا بیشتر و دیگری کمتر 
داشته باشد» (اینجاست که می گوییم: فلان چیز از فلان چیز گرم تر است)؛ پس در آیه ۲۴ سوره توبه هم؛ باید خدا محبوب 


نکته دیگری که باید در آبه شریفه روشن گردد این است که در آبه شریفه مش ر کین را مذمت کرده به اینکه آلهه خود را 
دوست میدارند» آن چنان که خدا را دوست میدارنده آن گاه ممنین را مدح کرده به اینکه: خدای سبحان را پیشتر دوست 


میدارند. و از اين مقابله فهمیده میشود: که مذمت کفار بخاطر این است که محبت را میان آلهه خود و میان خدا بطور مساوی 


تقسیم کرده اند. 
ملاک مدح و ذم" محبت" اطاعت از محبوب است 
و چون این مقابله باعث میشد که شنونده خیال کند که اگر مشرکین سهم بیشتری از محبت 


ص! ۶۰ 


ال ۳۱-۵ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۲- توبه- ۲۴ 
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خود را در باره خدا میداشتند؛ دیگر مذمتی متوجهشان نمیشد» به همین جهت در ذیل آیه اين توهم را رد کرد و فرمود: (اذ 
یرون الْذاب آن ال لله جمیعا» و نیز فرموده (ذ با لین انبغوا مق الذین باه و روا لذاب» و تََطعَتْ بهم الشباب) و 
نیز فرمود: (کذلک یرهم ال َعمالَهُمُ حترراتِ عَلیِهغ) ال که همه اينها دلالت دارد بر اينکه مذمتی که متوجه کفار شده در 
این نبوده که چرا خدا و با انداد را دوست میدارند» و خلاصه دوستی بدان جهت که دوستی است مورد مذمت نیست بلکه از 
جهت لازمه آن» یعنی اتباع مورد مذمت قرار گرفته. چون مشرکین بخاطر محبتی که به بتها داشتند» آنها را پیروی می کردند» 
باین معنا که معتقد بودند بتها نیرویی دارند که ایشان میتوانند در جلب منافع و دفع مضارشان, از نیروی بتها استمداد بگیرند و 
این معنا ایشان را از پیروی حق بکلی و یا در قسمتی از امور باز داشت و چون پیروی خدا در بعضی امور و مخالفت او و پیروی 
از بت در بعضی دیگر باز پیروی حق نیست. لذا در اینجا آن توهم دفع میشود و روشن می گردد که این دوستی خدا باید 
طوری باشد که غیر از خدا چیز دیگری در آن سهیم نباشد» و گر نه سر از شرکک در می آورد و اگر ممنین را مدح فرمود 
که آنها محبت بیشتری به خدا دارند» بدین جهت است که شدت محبت انحصار تبعیت از امر خدا را دنبال دارد» ساده تر 
میداشتند بعنوان خدابی دوست میداشتند ولی مومنین به این عنوان جز خدا را دوست نمیدارند و در نتیجه اطاعتشان نیز 


ی تا مگ 


و چون این مدح ممنین و مذمت مشرکین» مربوط به محبت. آنهم از جهت اثرش» یعنی پیروی حق بود لذا اگر چنانچه کسی 
غیر خدا را دوست بدارد. اما بخاطر اطاعت خدا در امر و نهی او دوست بدارد» برای خاطر اینکه آن کس وی را به اطاعت 
خدا دعوت می کند- و اصلا بجز دعوت باطاعت خدا کاری ندارد- در چنین موردی مذمت دوست داشتن غیر خداء متوجه او 


نمیشود. 


و به همین جهت در آیه: (قل ان کات آباژ کم و ین کم- تا جمله حتِ الیکم من الله و رَسوله) (۱) دوستی رسول خدا (صلی 
له علیه و آله) را به دوستی خدا عطف کرده و فهمانده هر چند دوستی با من که خدا هستمء یک دوستی جدا گانه و دوستی 


که متابعت او است» عین متابعت من است. چون خود من بشر را به اطاعت رسول دعوت نموده و به پیروی از اوامر 
۶۱۱ 


۱- توبه- ۲۴ 
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کرده ام» لذا دوستی پیغمبر مانند دوستی پدر و فرزند و تجارت مذموم نیست. 


آیه شریفه: (و ما سنا من رَشول الا لیطاع یادن الله ما هیچ رسولی نفرستادیم مگر به این منظور که باذن ما اطاعت شود) 
(۱» و آیه شریفه (قل ان کنتغ تون اللة فَاونی بُخبیکم الٌ) (۲) که ترجمه اش گذشت» روشنگر این معنا هستند. 


و به همین مقیاس متابعت کسی که بشر را بسوی خدا هدایت می کند و پیروی او انسان را به خدا راه مینماید» مانند عالمی که 


با علمش و یا آیتی که با دلالتش و يا قرآنی که با تلاوتش.» آدمی را بسوی خدا می کشاند» اگر محبوب کسی باشند قطعا 


بخاطر محبت به خدا است» تا کسی خدا را دوست نداشته باشد» پیروی نامبرد گان را دوست نمیدارد» پس اگر پیروی می کند 


بخاطر این است که او را به محبوب اصلیش یعنی خدای تعالی می رسانند» و با نزدیکک می کنند. 


پس با این بیان روشن شد که هر کس به غیر از خدا چیزی را دوست بدارد. بدان جهت که دردی از او دوا می کند. و به 


همین منظور او را پیروی کند. به این معنا که او را وسیله رسیدن به حاجت خود بداند و یا او را در کاری اطاعت کند که خدا 
بدان کار امر نفرموده» در حقیقت او را شریکك خدا دانسته و خدای تعالی بزودی اعمال اینگونه مشر کین را بصورت حسرتی 


بر عکس مژمنین که جز خدا چیزی را و کسی را دوست نمیدارند و از هیچ چیز به غیر از خدا نیرو نمیخواهند و جز آنچه را 


خدا امر و نهی کرده پیروی نمی کنند. اینگونه اشخاص دارای دینی خالص هستند. 


علمای دینی و کتاب خدا و سنت پیغمبر او و هر چیزی که آدمی را بطور خالصانه بیاد خدا می اندازد. نه ش رک است. و نه 
مذموم. بلکه تقرب به حب او و به پیرویش تقرب به خدا است و احترام و تعظیم او به هر صورتی که عرف تعظیمش بشمارد؛ 
از مصادیق تقوی و ترس از خداست. 

هم چنان که خود خدای تعالی فرموده: (و مَنْ بطم شعائر ال فانّها من وی الَْلوب هر کس شانه های خدایی را تعظیم 
کند و بزرگ بشمارد؛ این عمل خود تقوای خداست) (۳) و ما قبلا گفتیم: 

که کلمه (شعائر) به معنای علامت و دلیل است. و در آبه شریفه مسئله را مقید به چیزی از قببل صفا و مروه و امثال آن نکرده 


و از این می فهمیم که هر چیزی که یاد آورنده خدا باشد» آیات و علامات 
۳۱۱۱ 


۷ تسار ۲۳ 


۳ حج- ۳۲ 
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او باشد. تعظیمش از تقوای خداست و تمامی آیات قرآن که متعرض مسئله تقوی شده شامل این تعظیم هم ميشود. بله البته هر 
عاقلی می داند. که نباید به این شعاثر و آیات در مقابل خدای تعالی استقلال داد» و معتقد شد: که مثلا رسول خدا (صلی اله 
علیه و آله) هم در مقابل خدا موجودی است مستقل و مالک نفس خود و يا مالک نفع و ضرر و موت و حبات و نشور خود 
چون این اعتقاد شعاثر را از شعاثر بودن خارج می کند. و آیت و دلیل را از آیت و دلیل بودن می اندازد» و او را در حظیره و 


ساحت الوهیت داخل می کند و این خود شرکی است عظیم که پناه می بریم به خدا از چنین شرکی. 


ک 
۶ 


(و لز یی لین طموا اد یو الیذاب. أن اه له جیعه و له مدید الْعذاب) الخ» از ظاهر سیاق بر می آید که کلمه 
(اذ) مفعول باشد برای کلمه (یری» و جمله: (أد ال لله)الخ» بیان باشد برای عذاب و کلمه (لو) برای آرزو بوده باشد» و 
معنا چنین باشد: (ای کاش این مش ر کین در همین دنیاء روزی را که در آن عذاب را می بینند» می دیدند که اگر چنین چیزی 
ممکن بود. میدیدند که نیرو همه و همه برای خداست. و اینکه برای بت ها و الهه خود معتقد به نیرو شده اند» اشتباه کرده اند» 


و نیز می دیدند که خدا چقدر شدید العذاب است و عاقبت این خطای خود را میچشیدند). 


پس مراد از عذاب در آیه شریفه- بطوری که از بیان آیه بعدیش استفاده می شود- همین است که خطای خود را در شریکك 
گرفتن برای خدا بپنشد و عاقبت این خطا را مشاهده کنند که دو آیه بعد هم این معنا را تایید می کند» می فرماید: (ذْ را 
ین انوا مق لین نموه بت ها آن روز از بت پرستان بیزاری می جویند» پس نفعی از ناحیه آنها عاید پرستند گانشان نمی 
شود با اینکه انتظار آن را داشتند» (و ار الذاب. و تقطعث بهم الباب)» در آن روز دیگر برای هیچ چیز به غیر خدا اثری 
نمی مانده (و قال لیاوا لو نا 825 آرزو می کنند ای کاش باز گشتی برایمان بوده اه تا در آن بازگشت» 
ما از اي خدایان دروغی بیزاری می جستیم. (کما تبرَوا منّ) همانطور که این خدایان را دیدیم که در آخرت از ما بیزاری می 
جویند» (کذلک ریهم له اینچنین خداوند به ستمکارانی که برای خدا انداد و شرکاء گرفتند. (اعمالهم) اعمالشان را نشان 
می دهد و اعمالشان همان بود که غیر خدا را دوست می داشتند و پیروی می کردند (حترراتِ یه و ما هم بخارجین من 


التّار)» در حالی که اعمال این بیچارگان» مایه حسرتشان شده باشد. و دیگر بیرون شدن از آتش برایشان نباشد. 


(و ما هُمْ بخارجین من النّار) در این جمله حجتی است علیه کسانی که میگویند: عذاب آتش تمام شدنی نیست. 


ص: ۶2۳ 
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بحث روایتی (شامل رواباتی در ذیل آبات گذشته) 


در کتاب خصال و توحید و معانی الأخبار از شریح بن هانی روایت آورده اند که گفت: 


مردی اعرابی در روز جنگ جمل؛ در برابر امیر المومنین علیه السلام برخاست و عرضه داشت: یا امیر المومنین! تو می گویی 
دل نگرانی دارد؟ حالا وقت این سوال است؟ 


امیر المومنین علیه السلام فرمود: به او حمله نکنید برای اينکه او همان را میخواهد که ما از لشگر دشمن می خواهیم. آن گاه 
فرمود: ای اعرابی! گفتن اينکه خدا واحد است. به چهار جور ممکن است. دو قسم آن را در باره خدای تعالی نمی توان گفت 
و دو قسم دیگرش را می توان گفت. اما آن دو قسم که نمی توان گفت» یکی این است که بگونیم خدا واحدست و منظور ما 
از آن واحد عددی باشد. و اين جائز نیست زیرا چیزی که انی ندارد» داخل در باب اعداد نیست» آیا نمی بینی که آنها که 


گفتند: خدا سومی از سه تا است کافر شدند؟. 


دوم اینکه بگوئیم خدا واحد است» آن طور که می گوئیم: انسان یکی از حیوانات است که مرادمان از واحد» واحد نوعی 


باشد» این نیز جائز نیست. برای اینکه مستلزم تشبیه است. و پرورد گار ما بزرگ تر و متعالی تر از تشبیه است. 


و اما آن دو جهتی که در باره خدای تعالی صادق است. یکی اينکه بگوئیم: او واحد است به این معنا که در موجودات هیچ 
چیزی شبیه او نیست و این درست است» چون پرورد گار ما همین طور است. دوم اينکه بگوئیم: خدای عز و جل احدی المعنی 
است و منظور ما این باشد: که در هستیش و در عقل و وهم ما جزء ندارد» و اين نیز درست است. چون پروردگار ما همین 
طور است. (۱) 


ملف: این دو وجهی که مولانا امیر المومنین ص در باره خدا صادق دانسته» بطوری که ملاحظه می فرمائید با آن بیانی که ما 
در ذیل جمله: (و الهُکم ال واحٌ) الخ ذکر کردیم منطبق است. 


و در خطبه هایی که از آن جناب و نیز از حضرت رضا علیه السلام و ساثر ائمه اهل بیت علیه السلام روایت شده این جمله 


مکرر آمده که فرمودند: (او واحد است ولی نه به عدد) الخ» و ۲ 


ص! 2۴« 


۱- خصال ج ۱ص ۳ حدیثت ۱و توحید صدوق ص ۸۳ حدیت ۳و معانی الااخبار ص ۵ حدیث ۲ 
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این همان صرافت ذات خداست. که در سابق گفتیم عدد نمی پذیرد. (۱) 


و نیز در دعای صحیفه کامله (امام زین العابدین علی بن الحسین صأ) آمده: که (لکک وحدانبه العدد» ای خدا» تویی که 
وحدانیت عدد از آن توست) (۲) الخ» که کلام آن جناب را حمل بر ملکیت می کنند یعنی خدایا تو مالک و دارنده وحدانیت 
عددی یعنی چنان نیست که این وحدانیت صفت تو باشد. برای اینکه ادله عقلی و نقلی همه قائمند بر این که وجود خدای 


سبحان وجودی است صرف. که نه دو تایی می پذیرد و نه تکرار» و ذات حقیقتش منزه از آن است. 


و در کافی» و نیز کتاب اختصاص, و نیز تفسیر عباشی در ذیل آیه: ( میّ لاس مَنْ یذ من دون الله آنُدادا) ال از امام باقر 
علیه السلام روایت آورده اند که در آن فرموده: (ای جابر بخدا سوگند منظور پیشوایان ستمگر و پیروان ایشان است؛ و در 


روایت عیاشی چنین آمده: (ای جابر ایشان پیشوایان ستم. و پیروان ایشان است). (۳) 


بخاطر تعبیر خدای تعالی است که می فرماید: ( لو ی ایح طَلمَوا) الخ» که تابعان انداد بگیر را ظلمه و ستمگر خوانده» و 


معلوم است که متبوع و پیشوایشان ائمه ظلمه و ائمه ظلم خواهند بود. 


و در کافی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در ذیل جمله: (کذلک یرهم له مهم عترات عَلَیِهغ) الخ فرمود: 
این در باره کسانی است که اموال خود را بیکار می گذارند و از انفاق آن در راه اطاعت خدا دریغ و بخل میورزند و در آخر 
می میرند و آن را برای کسانی باقی می گذارند که آن اموال موروثی را در راه اطاعت خدا و یا معصیت او خرج می کنند؛ 
چون اگر در راه اطاعت خدا خرج کنند» صاحب مال در قیامت می بیند که مال او میزان دیگری را سنگین کرده. حسرت 
میخورد با اينکه مال» مال او بود و اگر در راه معصیت خدا صرفش کند. صاحبش باز می بیند که مال او ورثه را در نافرمانی 


خدا تقویت کرده است باز حسرت میخورد. (۴) 


مژلف: این معنا را عیاشی و صدوق و مفید و طبرسی نیز از امام باقر و صادق علیه السلام روایت کرده اند. و این روایات ناظر 


به توسعه در معنای شرکک و انداد گیری است. و در سابق گفتیم: که اين توسعه درست هم هست. (۵).] 
ص: ۶۱۵ 


۱- نهج البلاغه صبحی صالح ص ۲۶۹ خطبه ۱۸۵ 

۲- صحیفه سجادیه دعاء ۲۸ فقره ۱۰ 

۳- کافی ج ۱ ص ۳۷۴ حدیث ۱۱ و اختصاص ص ۳۲۴ و تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۷۲ حدیث ۱۴۲ 
۴- کافی ج ۴ ص ۴۲ حدیث ۲ 


۵- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۷۲ حدیث ۱۴۴ و فقیه ج ۲ حدیث ۱۷۱۳ و تفسیر مجمع البیان ج ۱ ص ۲۵۱ [.....] 
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بحث فلسنی (در باره حب و دوستی و محبت خدا) 


اشاره 


یکی از حقایقی که ما در و جدان خود می يابيم و کسی نمی تواند منکر آن شود حقیقتی است که نام آن را حب و به 
فارسی دوستی می گذاریم مانند دوست داشتن غذاء زنان مال جاه و علم که دوستی اینها پنج مصداق از مصادیق حب هستند 
که هیچ شکی در وجود آن در دل خود نداریم» و نیز شکی نیست در اينکه ما کلمه دوستی و حب را در اين پنج مصداق به 
یک معنا و بر سبیل اشتراک معنوی استعمال می کنیم نه بر سبیل اشتراک لفظیء (مانند کلمه (عین) که هم بمعنای چشم است؛ 
هم چشمه. هم زانو هم طلا و هم چند معنای دیگر) حال باید دید با اینکه حب در اين پنج مصداق معانی مختلفی دارد؛ چرا 
کلمه (حب) در همه بیک جور صادق است؟ آیا برای اینست که اختلاف آن معانی اختلاف نوعی است با اختلافی دیگر 


است. 


و چون در حب مخصوص به غذا و میوه مثلاه دقت کنیم خواهیم دید. اگر غذایی يا میوه ای را دوست می داریم؛ بدان جهت 
است که با طرز کار دستگاه گوارشی ما ارتباط دارد. (باين معنا که احتیاج بدن بسوخت و سان دستگاه گوارشی را به فعالیت 
مياندازد؛ غدد ترشحی دهان آماده ترشح می شود حمل معدی اسید ترشح می کند و در همین هنگام می گوئیم دلم از 
گرسنگی غش می کند» چون اسید نامیرده اگر معده خالی باشد باعث سوزش معده می شود) و اگر فعالیت این دستگاه نبود و 


بدن در استکمال خود حاجتی بطعام نداشت. قطعا ما نیز طعام را دوست نمی داشتیم و طعام محبوب ما نميشد. 


پس حب به غذا در حقيقت حب ما به غذا نیست. بلکه حب دستگاه گوارش به فعالیت خودش است. این دستگاه میخواهد 
انجام وظیفه کند و سوخت و ساز بدن را به بدن پرساند. همین خواستن عبارت از حب به غذاست (که ما آن را بخود نسبت 
می دهیم و می گوئیم ما غذا را دوست می داریم و اين مائیم که از فلان غذا خوشمان می آید) در حالی که اینطور نیست؛ 
بلکه خوش آمدن و لذت از غذا. کار دستگاه گوارشی است نه از ماء خواهی گفت: (اين که چشم بندی نیست. که ما از طعم 
و مزه و بوی فلان غذا خوشمان می آید؟) در پاسخ می گوئیم: همین هم مربوط به دستگاه گوارش است. چون حس ذائقه 
یکی از خحدمتگزاران دستگاه گوارش است نه خود آن» پس منظور ما از لذت. لذت ذائقه نیست بلکه آن رضایت خاصی 
است که دستگاه گوارش از کار خود احساس می. کند. 


این بود حال و حقیقت محبت به غذا؛ حال ببينيم محبت به زنان از چه باب است» در این حب نیز اگر نیک بنگریم» می بینیم 
که این حب هم کار ما نیست بلکه کار دستگاه تناسلی ما است؛ 


ی ۴۳۱۶ 
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باین معنا که دستگاه تناسلی تشنه عمل لقاح میشود و آن را دوست میدارد و چون این عمل با همسری انجام میشود» می گوییم 
من همسرم را دوست میدارم در حالی که اگر واقع قضیه را بشکافيم» می بینیم پای من در کار نیست. بلکه اولا و بالذات 
دستگاه تناسلی عمل خود را دوست میدارد و انیا و بالتبم همسر را چون عملش با او قابل انجام است» همانطور که در طعام 
گفتيم» پای من در کار نیست؛ بلکه دستگاه گوارش اولا و بالذات عمل خود را دوست میدارد و انیا و بالتبع غذا را دوست 
میدارد» و عمل لقاح اثر نیرویی است که خدای تعالی در هر جانداری بودیعت نهاده. هم چنان که عمل تغذیه نیز اثر نیرویی 


است که خدا در او بودیعت سپرده است. 


از همین جا معلوم میشود که این دو حب یعنی حب به غذا و حب به همسر بر گشتنش به یک حب است. برای اينکه دستگاه 
گوارش و دستگاه تناسلی بهم مربوطند و کمالی هم که از کار این دو دستگاه حاصل میشود بهم ارتباط دارند. 


و چون چنین است احتمال دارد که حب عبارت باشد از یک تعلق که خاص این دو مورد است. و در غیر این دو مورد اصلا 
یافت نشود و لیکن آزمایش از راه آثار این احتمال را دفع می کند. زیرا این تعلق که نامش حب است. اثری در دارنده اش 
دارد و آن این است که قوه (استعداد) را بسوی فعلیت. اگر فعلیت نداشته باشد می کشاند و اگر فعلیت داشته باشد. بسوی 


قوا را بسوی افعالش بحرکت در می آورد. 


قوه باصره. سامعه حافظه. متخیله» سایر قوا و حواس ظاهری و باطنی که در ما است- چه قوای فاعله و چه منفعله- همه این 
حالت را دارند که هر یک فعل خود را دوست میدارد و این دوستی او را بسوی فعلش جذب می کند. چشم را بسوی دیدن 


آنچه دوست دارد» جذب می کند و گوش را بسوی شنیدن و همچنین هر قوه دیگر را. 


و این نیست مگر بخاطر اینکه کار هر قوه کمال او است و هر قوه ای با کار مخصوص بخود. نقص خود را تکمیل نموده؛ 
حاجت طبیعی خود را برمی آورد. اینجاست که معنا و مفهوم حب مال و حب جاه و حب علم برای ما روشن می گردد. چون 
انسان با هر یک از مال و جاه و علم. استکمال می کند و به همین جهت آنها را دوست میدارد. 


پس از اینجا نتیجه می گیریم که حب تعلقی است خاص و انجذابی است شعوری و مخصوص بین انسان و کمال او و تجربه 


های دقیق که از طریق آثار و خواص حب صورت گرفته» ابت کرده که حب در حیوانات نیز هست. 
و این معنا روشن گردیده که اين علاقه و محبت از اینجا ناشی میشود که محب نسبت به 


ص: ۶2۷ 
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آنچه محبت دارد یا فاعل است. (مانند دستگاه گوارش که اگر غذا را دوست میدارد. بدان جهت است که کارش هضم غذا 
است) و با منفعل (مانند حب ذائقه و شامه و سامعه از مزه و بو و صدای خوش که همه از باب انفعال است) چیزی که هست 
همانطور که در داستان حب به غذا و میوه گفتیم حب محب اولا و بالذات متعلق بفعل یا انفعال خود میشود و ثانیا بالتبع متعلق 
به هر چیزی میشود که با فعل يا انفعالش سر و کار دارد» و اين معنا در غیر انسان و حیوان هم اگر استکمالی در کار باشد و یا 
افاضه کمالی در بين باشد. نیز تصور دارد. (البته افاضه کمال از افاضه کننده با شعور) (مانند محبتی که روئیدنی ها به نور 
آفتاب دارند و نیز درختان جنگلی را می بینیم که برای رساندن خود به نور آفتاب مرتب بلند میشوند). و از همه مطالبی که 


گذشت نتائج زیر عاید میشود؛ 


حب تعلقی است خاص بین انسان و کمال او 


اول اینکه حب عبارتست از تعلق و ارتباط وجودی بین محب و محبوب و یا به عبارتی انجذاب بین علت مکمل و يا شبیه به 
آن» و بین معلول مستکمل و یا شبیه به آن» و چون حب عبارت از این است. لذا ما افعال خود را دوست میداریم تا بوسیله آن 
استکمال کنیم و آنچه را هم که متعلق به انعال ماست دوست ميداريم تا آن را وسیله و ابزار کار خود کنیم» (مثال استکمال 
اینکه ما علم را که فعل مغزی ما است» دوست میداریم و به طفیل آن کتاب و مدرسه و استاد را هم دوست میداریم و مثال 
شبه استکمال اينکه ما خانه سازی را برای رفع حاجت از خانه دوست میداریم و به طفیل آن یک دانه آجر را هم دوست 
داریم) و بالأخره غذا و همسر و مالی که در راه تهیه آن دو صرف می کنیم و جاه و مقامی که با آن مال بدست می آوریم؛ و 
منعمی که به ما احسان می کند و معلمی که ما را درس میدهد و راهنمایی که ما را هدایت می کند و ناصری که ما را یاری 
میدهد و متعلم و شاگردی که نزد ما درس میخواند و خادمی که ما را خدمت می کند و هر مطیعی که ما را اطاعت می کند و 
هر چیزی که در مقابل خواسته ما رام است» همه اینها را دوست ميداريم چیزی که هست محبت ما در بعضی از اقسام آن؛ 
طبیعی و در بعضی دیگر خیالی و موهوم و در بعضی دیگر عقلی است. 


محبت دارای مراتب مختلفی است و فقط به امور مادی تعلق نمیگیرد 


دوم اينکه محبت دارای مراتب مختلفی است و شدت و ضعف دارد» چون رابطه ای است وجودی- و وجود خود حقیقتی 
است مشکک یعنی دارای مراتب- و معلوم است که آن رابطه وجودی که میان علت تامه با معلولش هست با آن رابطه که 
میان علت ناقصه. با معلولش هست؛ یکسان و در یک مرتبه نیست. به همین حساب آن کمالی که بخاطر آن چیزی محبوب ما 
واقع میشود. از جهت ضروری بودن و غیر ضروری بودن و نیز از جهت مادی بودن مانند تغذی» و غیر مادی بودن مانند علم» 


یکسان یست و بلکه شدت و ضعف دارد. 


ص: ۶۸ 
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از اینجا بطلان آن سخن که می گفت: محبت تنها به امور مادی متعلق میشود» روشن می گردد» بعضی ها آن قدر شورش 
کرده اند که گفته اند: اصلا بر گشت تمامی محبت ها به محبت به غذا است و هر محبت دیگر را اگر تحلیل کنیم» می بینیم از 
حب به غذا سر در می آورد و بعضی دیگر گفته اند: ريشه و اصل در باب محبت. علاقه به وقاع است و محبت به غذا و هر 


علاقه دیگر از آن سر در می آورد. 
خدای سبحان از هر جهت اهلیت محبوب شدن را دارد 


سوم اینکه خدای سبحان از هر جهت که حساب کنیم اهلیت آن را دارد که دوستش بداریم برای اينکه هستی او بذات 
خودش است نه عاریتی و کمال او غیر متناهی است. در حالی که هر کمالی دیگر متناهی و محدود است. و متناهی وجودش 
متعلق است به غیر متناهیء و این حبی است ذاتی که محال است از بین برود و نیز خدای تعالی خالق ما است و بر ما انعام می 
کند. آنهم به نعست هایی که غیر متناهی است. هم از نظر عدد و هم از نظر زمان» به همین جهت او را دوست میداریم 
همانطور که هر منعم دیگر ره بخاطر انعامش دوست میداریم. 


خداوند خلق خود را دوست می دارد 


چهارم اینکه حب از آنجا که گفتیم رابطه ای است وجودی- و هستی روابط وجودی» خارج از وجود موضوعات خود و 
تتزلات آن نیست- لذا نتیجه می گیریم که هر چیزی ذات خود را دوست میدارد؛ و چون در ساب گفتیم: هر محبی همه 
متعلقات محبوب خود را نیز دوست میدارده در نتیجه هر چیزی آثار وجودیش را هم دوست میدارد. از اینجا معلوم میشود که 
خدای سبحان بدین جهت که خود را دوست میدارد. خلق خود را دوست میدارد و اگر خلق خود را دوست میدارد؛ بدین 


شعور و علم لازمه حب نیست 


پنجم اینکه اگر می بینیم در مورد حب. باید شعور و علم وجود داشته باشد. این لزوم بر حسب مصداق است. (چون معمولا 
کلمه (حب) را در موارد انسانها بکار می بریم و می گوییم مادر» فرزند خود را دوست میدارد و نمیگونیم: درخت آفتاب را 
دوست میدارد و خود را بسوی نور آن می کشد)؛ و گر نه تعلق وجودی که حقیقت حب عبارت از آن است. از آن جهت که 
حب است؛ هیچ مشروط بر وجود علم و شعور نیست و از اینجا روشن می گردد که همه قوا و مبادی طبیعی. حتی آنها هم که 


علم و شعور ندارند. آثار و افعال خود را دوست میدار ند. 
حب حقیقتی است که در تمام موجودات عالم سربان و جریان دارد 
ششم از همه آنچه که گذشت نتیجه می گیریم حب حقیقتی است که در تمامی موجودات عالم» سریان و جریان دارد. 


ص! ۶۹ 
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بحث فلسفی دیگر (در باره خلود و جاودانگی عذاب قیامت) 
اشاره 


مختلف است. هم از نظر ادله عقلی و هم از جهت ظواهر لفظی. 


و آنچه در این باره میتوان گفت. این است که اما از جهت ظواهر لفظی باید دانست که کتاب خدا نص است در خلود و 
جاودانگی و می فرماید: (و ما هم بخارجین من الّاره ایشان به هیچ وجه از آتش بیرون نخواهند شد)؛ و سنت از طرق ائمه اهل 
بیت علیه السلام نیز آن قدر زیاد است که باصطلاح به حد استفاضه رسیده. و اگر اخبار دیگری از این حضرات روایت شده 
که عذاب دوزخ قطع میشود و همیشگی نیست. بخاطر مخالفتش با صریح کتاب. طرح ميشود. 


و اما از جهت عقل در سابق در بحثی که ذیل جمله ( انوا یو ا تجزی تفش عَنْ تفس شیت) (۱) داشتیم گفتیم: به هیچ 
وه قمت ود یکی که اسکام کر را و قصو سای را ک زا عناد دا فریونهه عه را با متتعات لیا نات کرد: 
برای اینکه دست عقل ما به آن خصوصیات و جزئیات نمی رسد. تنها راه اثبات آن» تصدیق به نبوت پیغمبر صادق است که 
آن جزئیات و اصل معاد را از طریق وحی اثبات کرده چون وقتی خود نبوت پیامبری صادق با ادله عقلی ثابت شد دیگر لازم 
نیست که فروعات آن مسائل نیز با ادله عقلی جدا گانه ای اثبات شود چون فرض کردیم نبوت این پیغمبر و صدق آنچه 
آورده با ادله عقلی ثابت شده است. 


و اما نعمت و عذاب عقلی که عارض بر نفس می شونده بخاطر تجردش و تخلقش به اخلاق و ملکات فاضله یا رذیله و با 
بخاطر احوال خوب و بدی که کسب کرده؟ در سابق گفتیم اين احوال و ملکات در نفس صورتی نیکو و یا قبیح ایجاد می 


کند که نفس سعیده از آن صورت نیکو متنعم و نفس شقیه از آن صورت قبیح متالم ميشود. 


و نیز گفتیم: در صورتی که اين صورتها در نفس رسوخ نکرده باشد و صوری ناسا زگار با ذات نفس باشد. بزودی زایل می 
گردد؛ برای اينکه عقل برای ناسا زگاری دوام و اکثریت نمی بیند و قسر فشار زور و ناسا زگاری محکوم به زوال است (پس 
اگر ذات نفس سعیده باشد» صورتهای رذیله و زشت دیر یا زود از آن زایل می گردد و اگر ذات نفس شقیه باشد» صورتهای 
نیکو و جمیل که در آن نقش بسته. بزودی زایل میشود). 


و نفس خودش میماند و آن سعادت و شقاوت ذاتیش, پس اگر نفس مومن بخاطر گناهانی صورتهای زشتی بخود گرفت» 


سرانجام آن صورتها از ین می رود» چون با ذات نفس سا زگار 
ص: ۶۲۰ 
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نیست هم چنان که نفس کافر که ذاتا شقی است. اگر بخاطر تکرار کارهایی صالح صور حسنه ای بخود گرفت. آن صور 
بالأخره از نفس زایل میشود. چون محیط نفس با آن سا زگار نیست و همه اين مطالب (در آن صورت که گفتیم: صورتها 


رسوخ نکرده باشد) روشن است. 


و اما در صورتی که صورتهای عارضه بر نفس در نفس رسوخ کرده باشد. و در نتیجه صورت جدیدی و نوعیت تازه ای 
بنفس داده باشد مثلا او را که انسان بود و دارای صورت انسانیه بوده بخیل کند که چنین انسانی یکک نوع جدیدی از انسانیت 
است. همانطور که ناطقه وقتی با جنس حبوان ضمیمه شود یکک نوع حبوان درست می کند که نامش انسان است (و ناهقه اگر 
ضمیمه آن شود نوعی دیگر درست می کند بنام الا-غ» و صاهله اگر ضمیمه اش شود نوع سومی بنام اسب و در نتیجه می 
گویيم حبوان اگر ناطق باشد انسان است و اگر ناهق باشد خر است و اگر صاهل باشد اسب است) همچنین صورتهای نوعیه 
ای که در اثر تکرار یکك سنخه عمل» در نفس پدید میاید. اگر در نفس رسوخ کند» نوعیت جدیدی به انسانها میدهد» می 


گوییم انسان یا بخیل است يا سخی» يا شجاع است يا ترسو و همچنین) (مترجم). 


و اين هم معلوم است که اين نوع یعنی انسان» نوعی است مجرد در نفس و موجود مجرد دائمی الوجود است. در نتيجه هر 
گناهی که از او صادر شود. در صورتی که نفس او سعیده باشد و با گناه سنخیت نداشته باشد و خلاصه عوامل خارجی گناه 
را به گردنش گذاشته باشد» در چنین صورتی وبال و عذاب آن گناهان را می چشد و پاک میشود. و از عذاب نجات می یابد 
و در صورتی که نفس او شقی باشد و با گناه سنخیت داشته باشد در اینصورت هر چند که هر چه از چنین نفسی سر می زند 
باذن خدا است و لیکن از آنجا که گناهان بدون قسر و فشار از او سر می زند» چون نفس او نفسی گناه دوست است. لذا 


چنین نفسی دائما در عذاب خواهد ماند. 


و مثل چنین انسانی که دائما گرفتار و معذب به لوازم ملکات خویش است بوجهی مثل کسی است که به مرض مالیخولیا و یا 
مرض کابوس دائمی مبتلا شده که دائما صورتهایی هول انگیز و وحشت آور و زشت از قوه خیالیه اش سر می زند» چنین 
کسی هموازه از آن صورتها فرار می کند و با آنها در جنگ و ستیز و بالاخره در عذاب است» با اینکه خود او اینصورتها را 


درست میکند و صدور آن از نفسش به قسر قاسر و به فشاری از خارج نیست» و ساده تر بگویم: 


کسی این صورتها را در نفس او مجسم نکرده. بلکه کار» کار نفس خود او است. و هر چند این صورتها با طبع مریض او 
سا ز گار نیست و از این جهت که خودش پدید آورنده آن صورتهاست. متالم و ناراحت نیست. و لکن هر چه باشد بالاًخره از 
آن صورتها رنج می برد و از آن صورتها می گریزد و مگر عذاب. غیر آن چیزی است که انسان قبل از ابتلامء بدان از آن 


میگریزد؟ و بعد از 
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آنکه بدان مبتلا شد. در جستجوی خلاصی از آن بر می آید؟ و این تعریف و مثال بر آن امور زشت و صورتهای غیر جمیل 
که انسان شقی در دار آخرتش با آنها روبرو میشود» صدق می کند. پس معلوم شد که عذاب جاودانه و انقطاع ناپذیر از 


انسان شقی» خود شقاوت و بدبختی ذاتی او است. و قاسری و خلاصه کسی او را بدان مبتلا نکرده است. 


حال که مسئله خلود در عذاب برایت روشن گردید. اینک اشکالهایی که به آن کرده اند از نظرت می گذرد» آن وقت 


خواهی دید که تا چه حد فاسد و بی پایه است. 
اشکال هایی که به خلود در عذاب شده است و پاسخ آنها 


اشکال اول اینکه حدای سبحان با اينکه دارای رحمت واسعه است» چگونه رحمتش اجازه میدهد کسی را بیافریند که 


باز گشت او بسوی عذاب دائم باشد» عذابی که هیچ موجودی تاب تحمل آن را ندارد. 


دوم اينکه عذاب وقتی عذاب است که با طبع معذب سا زگار نباشد و یا به عبارت علمی قسری و غیر طبیعی باشد و در جای 


خود مسلم شده که قسر دوام ندارد پس چگونه عذاب دائمی تصور میشود؟ 


سوم اینکه بنده خدا هر گناهی هم که کرده باشد» بالاخره آخر داشت. مثلا هفتاد سال گناه کرد» چرا باید تا ابد معذب باشد؟ 


چهارم اينکه افراد شقی هم همان دخالت و تاثیر را در نظام تکوین دارند که افراد سعید دارند» و خدمتی که آنان به اين نظام 
کرده و می کنند» از خدمت افراد سعید کمتر نیست چون اگر نیک بنگری زمینه سعادت افراد سعید را همین اشقیا فراهم 


تمو که و ی تما نقدی نس قیگر ما بانتقو غلاب دای سب باشید؟ 


پنجم اینکه عذاب هر متخلف و نافرمانبر بطور کلی برای این است که عذاب کننده آن نقصی را که بوسیله نافرمانی متخلف و 
ظالم متوجه او شده. جبران کند. که این جبران را بعبارتی کوتاه تر انتقام هم می گویيم. و انتقام از خدای تعالی تصور ندارد؛ 
چون عصیان و نافرمانی بنده» نقصی بر او و بر مقام ربوبی او وارد نمی کند تا بخواهد با عذاب کردن عاصی. آن را جبران 
نماید. و این اشکال تنها مربوط به عذاب دائم نیست بلکه به عذاب موقت نیز متوجه میشود. چیزی که هست در عذاب دائم 


بیشتر وارد شتا 


این بود آن اشکال ها که بر عذاب خالد کرده اند» البته اشکالهای دیگری نظیر اینها کرده اند» و خواننده عزیز اگر آن طور که 
باید به معنای بیانی که ما در باره خود در عذاب کردیم. احاطه پیدا کند» خواهد دید که این اشکالها از اصل ساقط است. 
برای اينکه گفتیم: عذاب خالد اثر و خاصیت آن صورت نوعیه شقاوت باری است که نفس انسان شقی بخود گرفته» (و او را 


نوع 
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مخصوصی از انسانها کرده. همانطور که گاو نمیتواند روزی غیر گاو شود) این نوع انسان هم نمیتواند نوع دیگری شود. چون 
تصور و گفتگوی ما از چنین نفسی بعد از آن است که نخست به اختیار خود گناهانی مرتکب شد و سپس بدنبال آن گناهان 


احوالی پی در پی در نفس او پدید آمد. و بدنبالش استعداد شدیدی در ذات نفس پیدا شد. 


و همین شدت یافتن استعداد نفس» علتی است که در تمامی حوادث باعث میشود صورتی متناسب با سنخه آن استعداد در 
نفس پدید بیاورد. در نتیجه همانطور که بعد از انسان شدن نان و گوشت و میوه و عناصر و مواد دیگری که انسان مر کب از 
آن است» دیگر صحیح نیست بپرسیم چرا این م رکب شعور پیدا کرده و چرا فکر دارد و چرا و چرا و صدها چرای دیگر» برای 
اینکه پاسخ به همه این سوالات یک کلمه است. و آن این است که چون انسان شده. همچنین در مورد بحث ما؛ صحیح نیست 
بپرسیم چرا شقاوت دست از يقه او بر نمیدارد و دائما آثار شقاوت از آن سر می زند؟ که یکی از آن آثار عذاب جاودانه 
است» چون جواب همه اینها این است که چون او بدست خود و به اختیار خود. خود را شقی ساخت. یعنی انسانی خاص کرد 


و اما جواب از یک یک آنهاء اما از سال اول می گوییم: رحمت در خدای تعالی به معنای رحمت در ما انسانها نیست» زیرا 
رحمت در ما (بخاطر داشتن اعضایی چون قلب و اعصاب و هر عضو دیگری که در حال رحمت عکس العمل نشان میدهد)؛ 
به معنای رقت قلب و اشفاق و تاثر باطنی است و معلوم است که این حالات درونی ماده میخواهد. یعنی حالات یک موجود 


مادی است. و خدای تعالی منزه از ماده است. 


استعداد تام قابلیت و ظرفیت افاضه خدا را یافته. آری مستعد وقتی استعدادش به حد کمال و تمام رسید» دوستدار آن چیزی 
میشود که استعداد دریافت آن را پیدا کرده و آن را با زبان استعداد طلب می کند و خداوند هم آنچه را می طلبد و درخواست 


می کند به او افاضه می فرماید. 


از سوی دیگر این را ميدانيم که رحمت خدا دو نوع است رحمت عام که عبارت است از همین افاضه چیزی که موجود؛ 
استعداد آن را یافته و مشتاقش شده و در صراط وجود و تکوینش بدان محتاج گشته و دوم رحمت خاصه» که عبارتست از 
افاضه و اعطاء خصوص آن چیزهایی که موجود در صراط هدایتش بسوی توحید و سعادت قرب بدان محتاج است. و نیز 
افاضه و اعطاء 
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خصوص آن چیزیهایی که انسان مستعد برای شقاوت آنهم مستعد به استعداد شدید و تام» محتاج بان شده و آن عبارتست از 


رحمت عمومی خدا ندارد» بلکه این خود یکی از مصادیق آن رحمت است. 


بله با رحمت خاصه او منافات دارده اما نفس شقی قابل دریافت آن نیست و معنا ندارد که آن رحمت شامل کسی شود که از 


صراط آن بکلی خارج است. 


پس اينکه گفت: عذاب دائم منافات با رحمت خدا دارد؛ اگر مرادش از رحمت» رحمت عمومی خداست. که گفتیم: شقاوت 
شقی و بدنبالش عذاب خالد او هیچ منافاتی با آن رحمت ندارد» بلکه خود عين رحمت است و اگر مرادش رحمت خاصه او 
است. باز هم منافات ندارد برای اينکه شقی مورد این رحمت نیست. (هم چنان که جاودانه بودن خران در خریت با رحمت 


خاصه خدا که مخصوص اصحاب صراط مستقیم از انسانها است؛ منافات ندارد). 


علاوه بر اينکه اگر اين اشکال تمام باشد در عذاب موقت هم وارد است. بلکه نسبت به عذابهای دنیوی نیز متوجه میشود و این 


خود روشن است. 


و اما به اشکال دوم جواب می گوییم: نخست باید معنای ملایم نبودن با طبع را بفهمیم و بدانیم که منظور از آن چیست؟ چون 
گاهی منظور از این عبارت نبودن سنخیت میان موضوع و اثری است که با آن موضوع موجود میشود. ولی اثره اثر طبیعی آن 


نیست بلکه اثر قسری آنست. که قسر قاسر آن را بگردن موضوع انداخته است. 


گرفته باشد صادر میشود و در اثر تکرار در آن رسوخ یافته صورت آن میشود و بطوری که موضوع با وجود آفت زد گیش 
طالب آن اثر می گردد. در عین اينکه آن را دوست نمیدارد» مثل آن شخص مالیخولیایی که مثالش گذشت. 


معلوم است که آثار صادره از طبع هر چیزی» ملامیم با آن چیز است و در عين حال این آثار عذاب هم هست برای اینکه 


نمیدارد» هر چند که از حیث صدور دوست میدارد. 


و اما جواب به اشکال سوم می گوییم: عذاب در حقیقت عبارتست از: ترتب اثر غیر مرضی» بر موضوع ثابت و حقیقیش و 


در مورد بحث. عذاب عبارتست از: آثاری که بر صورت و نوعیت 
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شقاوت مترتب میشود و اين آثار معلول صورتی است که آن صورت بعد از جمع آمدن علت هایی که معد آن است یعنی 
مخالفت هایی محدود. پیدا میشود» پس مخالفت های نامبرده علت پیدایش آن صورت و نوعیت است و آن صورت. علت 
است برای پیدایش آثار مناسب با خودش. و عذاب عبارتست از ترتب آن آثار بر آن صورت. نه اینکه آثار نامبرده مستقیما 
بلا واسطه معلول آن علل (مخالفتها) باشده تا بگویی: مخالفت ها محدود و انگشت شمار است. چرا باید عذابش بی نهایت 
باشد؟ با اينکه محال است متناهی اثر نامتناهی داشته باشد. 


نظیر همان مثالی که قبلا زديم که ابر و باد و مه و خورشید و فلک و صدها عوامل دیگر که یا علت های مهیا کننده هستند و 
يا مقربها و شرائطی چند و محدود دست بدست هم دهند و باعث شوند مواد طبیعت بصورت انسانی در آید» انسانی که همه 
آثان اتسائیت از او.سر نزنده که در این مثال عوامل محدودند و معلول محدودی که همان صورت انسانیت است. پدید آورده 


اند. ولی این صورت محدود. آثاری نامحدود دارد. 


پس دیگر معنا ندارد کسی بپرسد: چطور آدمی بعد از مردن الی الأبد میماند و آثاری دائمی از او سر می زند. با اینکه علل و 


عوامل پدید آمدن انسان» محدود و معدود بودند؟ و خلاصه چگونه عوامل پایان پذی علت پیدایش بی پایان میشود؟. 

برای اینکه گفتیم: آن عوامل دست بدست هم دادند و یک معلول را پدید آوردند. آنهم صورت انسانیت بود» ولی این 
صورت انسانیت که علت فاعلی صدور آن آثار نامحدود است» (بخاطر تجردی که در اثر حرکت وجود بدست آورده دائمی 
است و در نتیجه) (مترجم) خودش هم دائما با آثارش موجود است. پس همین طور که اين سوال معنا ندارد» آن سوّال نیز معنا 


ندارد. 


و اما جواب به اشکال چهارم» اینکه خدمت و عبودیت هم مانند رحمت دو جور است یک عبودیت عامه. یعنی خضوع و 


انفعال وجودی در برابر مبداً وجود و دیگر عبودیت خاصه. یعنی خضوع و انقیاد در صراط هدایت بسوی توحد. 


و هر یک از این دو قسم عبودیت برای خود پاداشی از رحمت و اثری مخصوص و مناسب با خود دارد» عبودیت عامه که در 
سراسر عالم هستی و در نظام تکوین برقرار است. پاداشش رحمت عامه است که در این رحمت نعمت دائمی و عذاب دائمی؛ 
هر دو مصداق آن رحمتند» و اما عبودیت خصوصی. جزاء و پاداشش رحمت خاص خداست و آن نعمت و بهشت است. که 


علاوه بر اينکه اگر این اشکال وارد باشد» باید در مورد عذاب غیر دائمی آخرت و حتی در 


ص: ۶۳۵ 
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مورد عذاب دنیوی نیز وارد باشد. 
و اما جواب به اشکال پنجم این است که عذاب دائم مستند بصورت شقاوتی است که معذب را نوعی مخصوص از انسانها 
کرده نه مستند به خدا؛ تا بگویی انتقام از خدا محال است. بله استناد آن به خدای تعالی باين مقدار و به همان معنایی است 


که هر موجود دیگری را به او نسبت میدهیم. 


پس اينکه می گوییم: خدا کفار را عذاب می کند» معنایش این نیست که از آنها انتقام می گیرد و دق دل درمی آورد تا 


بگویی انتقام و تشفی از خدا محال است. 


بلکه بطور کلی انتقام خدای تعالی از گنه کاران انتقام بمعنای جزاء دادن سخت است که مولی بنده خود را در مقابل تعدیش 
از طور عبودیت و خروجش از ساحت انقیاد به عرصه تمرد و نافرمانیء به آن عذاب معذب می کند. و چنین انتقامی در 
خدای سبحان صدق دارد» ولی این معنای از انتقام مستلزم آتاشکال تست 


علاوه بر اینکه اگر این اشکال وارد باشد باید مانند اشکال های قبلی در مورد عذاب موقت و منقطع نیز وارد باشد. چه عذاب 
دنیایی و چه عذاب اخروی. 

بحث قرآنی و روایتی در تکمیل بحث سابق (بیان اينکه عذاب خدا نیز از رحمت اوست) 

باید دانست که این طریق از استدلال بر رد شبهه نامبرده» طریقه ای است که هم در کتاب بکار رفته و هم در سنت. اما در 
کتاب خدای تعالی فرموده: (مَنْ ابید العاجله نا له فیها ما تشاء لمَن ری تم جعلنا له تم بط لاها مَلمُوما ذخوراه و 
من آراة لآخزی و سعی لها سَغیها و هو مَْمنْ» وک کان سَعيهُم شکور کلا نم هولای و عَوّلاء من عطاء ریک و ما کات 
عطاء ریک مخظور کسی که هدفش زند گی دنیای عاجل باشد. ما از آن زندگی به هر قدر که بخواهیم و برای هر که 
بخواهیم در اختیارش ميگذاريم و پس از سر آمدن آن» جهنم را برايش مقرر می داریم» تا در پی آن برود» در حالی که 
مذموم و مطرود باشد و کسی که هدفش آخرت باشد و هر تلاشی می کند برای آن می کند و تلاشی می کند که شایسته آن 
زند گی باشد و در حالی میکند که ایمان داشته باشد» پس چنین کسانی سعیشان شک رگزاری می شود ما هر دو طائفه را از 


عطای پروردگارت مدد میدهیم. هم آنان را و هم اینان را؛ و عطاء پرورد گار تو جلوگیری ندارد) (۱) 


ص: مرش 


۱- اسراء آیه ۲۰-۱۸ 
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و این آیه شریفه بطوری که ملاحظه می فرمائید هم شکر را عطیه خدا و رحمت او دانسته و هم عذاب را و در عين حال تحقق 
هر یک از آن دو را مربوط به اراده بنده و سعی او کرده. و اين به عینه همان طریقه ای است که ما در اصل مسئله و پاسخ به 
اشکالاتی که بدان شده پیمودیم البته در این میان آیات دیگری نیز در اين معنا هست که انشاء الّه بزودی در ذیل هر یک از 
آنها همین نکته را خاطر نشان خواهیم کرد. 


ص: ۶2.۷ 
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سوره البقره (۲): آبات ۱۶۸ تا ۱۷۱ 
اشاره 


زر 8 2۵ 


یا ها اس کلوا ما فی الأض علالاً یبا و لا توا مخطوات الشیطان اه تکم عدوٌ مب (۱۶۸ ام یأر کم بالشوء و المخشاء 
ون تولوا علی الله ما لا تلو (۱۶۹) و اذا قیل هم انوا ما أنَل ال قالوا بل تم ما میا علیه آباءنا و لژ کان أبارهم لا 
یلو میا و لا یهد ون (۱۷۰) و عتل الذین کنژوا کمئل الذی ین بما لایشعَع الا دعاء و نداء ضم بکم عفی هم لایَغقلون 
)۱۷۱ 


ترجمه آبات 


دشمنی است آشکار (۱۶۸). 
او تنها شما را به بدی و فحشاء و گفتن سخنان بی دلیل و نسبت دادن آن به خدا وا میدارد (۱۶۹). 


و چون به ایشان گفته شود آنچه خدا نازل کرده پیروی کنید می گویند: نه. ما تنها آن را پیروی می کنیم که پدران خود را بر 
آن یافتیم آیا اگر پدران ایشان عقل نمی داشتند و هیچ چیز نمی فهمیدند و راه بجایی نمی بردند باز هم پیرویشان می کردند؟ 
(۱۷۰). 


مثل کسانی که کافر شدند مثل آن چوپانی است که بر گوسفندان خود نهیب می زند و چیزهایی می گوبد که گوسفندان 


ص: ۶2۳۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


ندایی از او می شنوند کر و گنگ و کورند و در نتیجه راهی برای تعقل ندارند (۱۷۱) 


بیان 


اشاره 


(با ییا انس کلوا ما فی الأض خلانا طا) تا آخر دو آیه» کلمه (حلال) در مقابل کلمه (حرام) است؛ و معنایش با کلمه 
(ممنوع) یکی است» وقتی می گویند فلانن کار حرام است» معنایش این است که ارتکاب آن ممنوع است. و کلمه (حل) هم 
در مقابل (حرمت) می آید و هم در مقابل حرم» و هم در مقابل عقد» و این کلمه یعنی کلمه (حل) در تمامی موارد استعمالش 
معنای آزادی در عمل و اثر را می رساند؛ و کلمه (طیب) در مقابل کلمه (خبیث) معنای ملایمت با نفس و طبع هر چیزی را 
میدهد. مثل کلمه طیب. که به معنای آن سخنی است که گوش را از شنیدنش خوش آید و عطر طیب که به معنای آن عطری 
است که شامه آدمی از بوی آن خوشش آید و مکان طیب یعنی آن محلی که با حال کسی که میخواهد در آن محل جا 
بگیرد ساز گار باشد. 


و کلمه: (خطوات) جمع خطوه (گام) است که: به معنای فاصله میان دو پای آدمی در حال راه رفتن است. البته این کلمه به 
فتحه خاء و فتحه طاء یعنی (خطوات) نیز قرائت شده» که معنایش بنا بر این قرائت دفعات میشود. چون خطوه به فتحه خاء به 
معنای دفعه و یک نوبت است, و در نتیجه خطوات شیطان. عبارت میشود از اموری که نسبتش بغرض شیطان.- یعنی اغواء 


بوسیله شرکک- نسبت گامهایی است که یک رونده بسوی مقصد خود برمیدارد. 
و بنا بر این مراد به آن اموری خواهد بود که نسبت به شرک و دوری از خدا جنبه مقدمه دارد. 


و کلمه (یام رکم) از امر است. که به معنای این است که آمر اراده خود را تحمیل بر مامور کند. تا مامور آنچه را او خواسته 


انجام دهد و امر از شیطان عبارتست از وسوسه او و اينکه آنچه را از انسان میخواهد» بوسیله اخطار آن به قلب آدمی و جلوه 


دادن آن در نظر آدمی, بر انسان تحمیل نماید. 


از حد بگذرد و از طور خود تجاوز کند آن وقت مصداق فحشاء میشود و به همين جهت زنا را که زشتیش از حد بیرون 
است» فحشاء میگویند» و کلمه (فحشاء) مصدر است. مانند (سراء) و (ضراء). 


حکم اباحه آنچه مشرکین و برخی از موّمنین بر خود ممنوع کرده بودند 
بعد از آنکه معنای مفردات این دو آیه را شناختی اینک می گوییم: خدای تعالی در صدر این 


ص: ۶7۹ 
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دو آیه خطاب را متوجه عموم مردم کرد (نه خصوص مومنین)؛ و اين بدان جهت بود که حکمی که در اين آیه بگوش می 
رساند. و بیانش می کند» حکمی است که مورد ابتلای عموم مردم است. اما مش رکین برای اينکه نزد آنان اموری حرام بود؛ 
که خودشان بر خود حرام کرده بودند و آن گاه به خدا افتراء بستند هم چنان که در روایت آمده که ثقیف و خزاعه و بنی 
عامر بن صعصعه و بنی مدلج» چیزهایی از رستنی ها و چارپایان و بحیره (شتر ماده ای که گوشش شکافته شده) و سائبه (شتر 


ماده ای که به جهت شفای بیماری آزاد گذاشته شده است) و وصیله ( گوسفند مخصوص) را بر خود حرام کرده بودند. 
البته این در میان مشرکین عرب بود و گر نه در مشرکین غیر عرب هم اموری از اين قبیل یافت میشد. 


و اما ممنین آنها هم با اينکه باسلام در آمده بودند» ولی هنوز خرافاتی چند از باب توارث اخلاقی و آداب قومی و سنت های 
منسوخه در بینشان باقی مانده بود و این خود امری است طبیعی که وقتی اینگونه آداب و رسوم» یکباره نسخ شود مثل اینکه 
ادیان و یا قوانین یکباره آنها را مورد حمله قرار دهد» نخست باصول آن آداب و سنن پرداخته و از بیخ ريشه کن می کند. آن 
گاه اگر دوام یافت و به قوت خود باقی ماند- و اجتماع آن دین و قوانین را بخاطر حسن تربیتش به خوبی پذیرفت خرده خرده 
شاخ و برگهای خرافات قدیمی را نیز از بین می برد و به اصطلاح ته تغارهای آن را بکلی ابطال نمود» یادش را از دلها بیرون 
می برد و گر نه بقایایی از سنتهای قدیمی با قوانین جدید مخلوط گشته. یک چیز معجونی از آب در می آید که نه آن 


خرافات قدیمی است و نه این دین و قوانین جدید است. 


به همین جهت ممنین نیز گرفتار این بقایای خرافات قدیم بودند» لذا خطاب در آیه متوجه عموم مردم شد که آنچه در زمین 


هست برایشان حلال است و میتوانند بخورند و پای بند احکام خرافی قدیم نباشند. 


در قرآن کریم هم اين کنایه آمده از آن جمله فرموده: (ا تا کلوا آوالکم بتکم بالباطل لا آنْ تکون تَجارء عَْ تراض. اموال 


ص! ۳۰« 


۲٩ نساء-‎ -۱ 
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خوردن میسازد و هم با مطلق تصرفات) و در اینصورت معنای آبه این میشود که از آنچه خدا از نعمت های خود در زمین 


آفریده و در اختیار شما قرار داده بخورید و در آن تصرف کنید که هم حلال و هم طیب است. 


یعنی هیچ مانعی به غیر از آنچه که از ناحیه طبیعت خودتان و يا از ناحیه طبیعت زمین مانع است شما را از خوردن و تصرف 


مانع از خوردن آن است. چون از راه جبر جاثر بدست آمده است خوردنش حلال نیست). 


زرا اش وی لا پیش له تدای ری تسشون قبف ور توا باه سنوی کست سس سل 
وا خطوات المیطانِ) الخ» میفهماند که در این میان چیزهای دیگری هم هست که نامش خطوات شیطان است و مربوط به 
همین اکل حلال طیب است. و اين امور با مربوط به نخوردن بخاطر پیروی شیطان است و يا خوردن بخاطر پیروی شیطان 
است و چون تا اینجا معلوم نکرد که آن امور چیست؟ لذا برای اینکه ضابطه ای دست داده باشد که چه چیزهایی پیروی 
شیطان است؟ کلمه سوء و فحشاء و سخن بدون علم را خاطر نشان کرد و فهماند که هر چیزی که بد است؛ با فحشاء است با 


و وقتی نخوردن و تصرف نکردن در چیزی که خدا دستور به اجتناب از آن نداده» جائز نباشد» خوردن و تصرف بدون دستور 
او نیز جائز نیست. پس هیچ اکلی حلال و طیب نیست. مگر آنکه خدای تعالی اجازه داده و تشریعش کرده باشد (که همین 


آیه مورد بحث و نظاثر آن تشریع حلیت همه چیزها است) و از خوردن آن منع و ردعی نکرده باشد. 


مانند آیه (۱۷۳) همین سوره که می فرماید: نما عوع علیکم له و ال) الخ» و در آن از خوردن چیزهایی نهی فرموده 
پس برگشت معنای آیه به این می شود (و خدا داناتر است) که مثلا- بگوئيم: از همه نعمتهای خدا که در زمين برای شما 
آفریده بخورید. زیرا خدا آنها را برای شما حلال و طیب کرد و از خوردن هیچ حلال طیبی خودداری مکنید. که خودداری از 
آن هم سوء است» هم فحشاء و هم بدون علم سخن گفتن؛ (یعنی وهم تشریع) و شما حق ندارید تشریع کنید» یعنی چیزی را 
که جزء دین نیست. جزء دین کنید. که اگر چنین کنید خطوات شیطان را پیروی کرده اید. 


۳۳۱۸۲ 
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پس آیه شریفه چند نکته را افاده می کند: 
چند نکنه که آبه شریفه:" کلوا ما فی الْأزض ...۰" افاده میکند 


اول اينکه حکم می کند به حلیت عموم تصرفات. مگر هر تصرفی که در کلامی دیگر از آن نهی شده باشد. چون خدای 
سبحان این حق را دارد که از میان چیزهایی که اجازه تصرف داده. یکی یا چند چیز را ممنوع اعلام بدارد (پس آیه شریفه 
یکک قاعده کلی دست داد و آن این بود که هر جا شکث کردیم آیا خوردن فلان چیز و با تصرف در فلان چیز جائر است يا نه 


به این آیه تمسک جوییم و بگوئیم غیر از چند چیزی که در دلیل جداگانه حرام شده همه چیز حلال و طیب است) (مترجم). 


دوم اینکه خودداری و امتناع از خوردن و یا تصرف کردن در چیزی که دلیلی علمی بر منع از آن نرسیده, خود تشریع و حرام 
ی 

سوم اينکه مراد از پیروی خطوات شیطان این است که بنده خدا بچیزی تعبد کند و آن را عبادت و اطاعت خدا قرار دهد که 
خدای تعالی هیچ اجازه ای در خصوص آن نداده باشد. چون خدای تعالی هیچ مشی و روشی را منع نکرده مگر آن روشی را 
که آدمی در رفتن بر طبق آن پای خود بجای پای شیطان بگذارد و راه رفتن خود را مطابق راه رفتن شیطان کند. در اینصورت 


است که روش او پیروی گامهای شیطان ميشود. 


امر می کند)» هر چند که عمل به غیر علم را مانند ترکک و امتناع بدون علم شامل ميشود و لیکن در خطاب آیه مورد نظر 


نیست چون پیروی گامهای شیطان نیست. هر چند که پیروی شیطان هست. 


اّما یم کم بالشوء و الْمخشاء و آَنْ ئقولُوا علی الله ما لا تقَلمُون» سوء و فحشاء در انجام عمل مصداق پیدا می کند در مقابل 


یا سوء است و یا فحشاء و در دعوت بگفتن سخن بدون علم و دلیل. 


(و اذا قیل له توا ما رل له قالوا یل نع ما آَْغْینا) الخ» کلمه (الفینا) از مصدر الفاء است. که به معنی یافتن است یعنی ما 
پیروی نمی کنیم» مگر آنچه را که پدران خود بر آن يافتیم» و اين آیه به صحت آنچه که ما از آیه سابق از معنای خطوات 
شبطان استفاده کردیم شهادت مبدهد. 


رد بر کسانی که از پدران خود تقلید می کردند 


( و لو کانّ َباوُْم لا یَقلون شین و لا یَهیدونَ؟) اين پاسخ به سخن کفار است و بیان می کند که اين سخن شماء همان قول 


یافتیم» پیروی می کنیم)» سخنی است مطلق و 
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معنایش این است که ما پدران خود را در هر حالی و بر هر وصفی که بودند» چه صحیح و چه غلط» پیروی می کنیم. حتی 
اگر هیچ علمی هم نداشته اند و هیچ راه نيافته اند باز پیرویشان می کنیم و می گوییم: آنچه آنها می کردند حق است. 


گشاید. بله اگر پدران خود را تنها در مسائلی پیروی می کردند که پدران در آن مسائل دارای علمی بودند و راه حق را يافته 


بودند و اینها هم از علم و اهتداء پدران اطلاع میداشتند» چنین اتباعی» اهتداء بدون علم نمیشد. 
از اینجا معلوم ميشود اینکه جمله: (لایعْقَلونٌ ی و لا بَهتدُونَ» الخ, تنها به منظور مبالغه نیامده» تا بگویی (از آنجا که پدران 
ایشان خیلی چیزها میدانستند؛ پس جمله (هیچ چیز نمیدانستند)؛ جز مبالغه محمل دیگری ندارد). 


برای اینکه سیاق کلام سیاق اظهار فرضیه ای است که هیچ عاقلی پیروی پدران را روی آن فرض جائز نمیداند تا از این فرضیه 


نتیجه بگیرد: پیروی مطلق و بی قید و شرط از پدران صحیح نیست. 


(و این کروا کمئل الذْی ثم بما لا یشم ال دذعاء و نداة) الخ کلمه (مثل)؛ هم به معنای جمله ای است که بر سر زبانها 
باشد. (از قییل جمله معروف دخترم بتو میگویم عروسم تو بشنو) و هم به معنای وصف است. مانند آیه شریفه (ظو کیت 
ضربوا لک ال فضلوه لا یتقو لاه ببین چه وصف ها برایت میکنند و چگونه گمراه شده اند که دیگر قدرت یافتن 
راهی ندارند) (0). 


و کلمه (ینعق) از نعیق است که به معنای آن نهیبی است که چوپان به گوسفندان می زند تا از گله دور نشوند» وقتی می 


گویند: (نعق الراعی بالغنم» ینعق نعیقاء معنایش این است که چوپان برای جلوگیری گوسفندان نهیب بر آنها زد). 


و کلمه (نداء) مصدر (نادی ینادی- مناداه) است و این ماده از نظر معنا خصوصی تر از ماده- دعا- است. چون هر چند هر دو 
به معنای خواندن و صدا زدن است. ندا به معنای صدا زدن و خواندن با صدای بلند است. و معنای آیه- و خدا داناتر است- 
این است که مثل تو ای پیامبر در دعوت کفار مثل آن چوپانی است که دام خود را نهیب میزند و مثلا می گوید: (از رمه دور 
نشوید. که طعمه گرگ می گردید)؛ ولی گوسفندان تنها صدایی از او میشنوند و به گله بر میگردند ولی ٩‏ 


۴۶۲۲ 


۱- سوره فرقان آیه ٩‏ 
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سخنان او را نمی فهمند)؛ کفار هم همین طور هستند. از فهم سخنان تو که همه بسود ایشان است کرند و چون حرف صحیحی 
که معنای درستی را افاده کند ندارند» پس لال هم هستند» و چون پیش پای خود را نمی بینند» گویی کور هم هستند» پس 


کفار هیچ چیزی را نمیفهمند؛ چون همه راههای فهم که با چشم است با گوش و يا زبان» برویشان بسته شده است. 


از اینجا روشن میشود که در کلام با قلب بکار رفته یا عنایتی که باز بر گشت آن به قلب است. چون مثل آن چوپانی که نهیب 
می زند به گوسفندانی که بجز دعا و نداء نمی شنوند» مثل آن پیامبر است که کفار را بسوی هدایت دعوت میکند. نه مثل 
کفاری که بسوی هدایت دعوت میشوند. و لکن اوصاف سه گانه ای که از مثل استخراج کرد و بعد از تمام شدن مثل نام 
آنها را برد یعنی صمء بکم. عمی؛ اوصاف کفار بود نه اوصاف کسی که کفار را به حق دعوت می کرد و به همین جهت 
لازم بود مثل را برای کفار بزند و بفرماید (مثل کفاری که پیامبر ایشان را بسوی هدایت میخواند. مثل گوسفندانی است که 
چوپان آنها را صدا میزند و آنها کر و لال و کور بی عقلند) پس با اين بیان روشن شد که در آیه شریفه چیزی نظیر قلب 


(وارونه سخن گفتن) بکار رفته است. 
بحث روایتی (شامل روایاتی در باره" خطوات شیطان ") 


در کتاب تهذیب از عبد الرحمن روایت کرده که گفت: از امام صادق علیه السلام از مردی پرسیدم که س و گند خورده: فرزند 


خود را نحر کند یعنی مانند شتر بکشد. فرمود: این س و گند از حطوات شیطان است. (۱) 


و نیز از منصور بن حازم روایت کرده که گفت: امام صادق علیه السلام به من فرمود: مگر داستان طارق را نشنیدی؟ مردی 
برده فروش نزد امام ابی جعفر علیه السلام آمد و عرضه داشت: که من به طلاق همسرم و آزادی برده ام س و گند خورده ام و یا 
نذر کرده ام» تکلیفم چیست؟ فرمود: ای طارق همه اينها از خطوات شیطان است. (۲) 


و در تفسیر عیاشی از امام ابی جعفر علیه السلام روایت آورده که فرمود: هر س و گندی که به غیر خدا باشد از خطوات شیطان 
است. (۲) 


و در کافی از امام صادق علیه السلام روایت آورده که فرمود: وقتی کسی بر چیزی س و گند 


ص: ۶۳۴ 


- ۲- تهذیب ج ۸ حدیت ۱۰۶۳ و حدیت ۱۰۵۸ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۷۴ حدیث ۱۵۰ 
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خورد.- البته در صورتی که آن چیز عملی باشد که انجام آن از ترکک آن بهتر باشد (۱)- در این صورت باید آن عمل خیر را 
بجا بیاورد و کفاره ای بر او نیست و این سو گندها از خطوات شیطان است. 


ملف: احادیث بطوری که ملاحظه می فرمائید همه بر این اساس است. که مراد به خطوات شیطان اعمالی باشد که کسی 
بخواهد با انجام آن به خدا تقرب جوید در حالی که مقرب نباشد. چون شرع آن را معتبر نشمرده» هم چنان که ما نیز در بیان 


سابق خود این معنا را خاطر نشان کردیم. 


بله در خصوص طلالق و امشال آن وجه دیگری برای بطلان قسم هست و آن این است که در قسم و هر انشاء دیگر» شرط 
کین نات ادن اس رن لش با آنشام سافات دارده و ون مه هی است‌سای مش انا ثییب؛ 


و مراد امام از س وگند به غیر خداء آن س وگندی است که شرع اثری بر آن مترتب نکرده و یا آن س و گندی است که خدا 


خودش آن طور س وگند نخورده و هیچ حرمت و کرامتی برایش ثابت نشده است. 


و در تفسیر مجمع البیان از امام باقر علیه السلام روایت کرده که در ذیل جمله: ( مَل ای کفرواه کمئل الّذی ین بما لا 
یشعَعٌ) الخ» فرموده: یعنی مثل کفار» در این که تو ایشان را بسوی ایمان می خوانی؛ نظیر مثل چوپانی است که گله خود را 


صدا می زند با اينکه گله فقط صدای او را می شنود ولی سخنانش را نمیفهمد. (۲) 
بحث اخلاقی و اجتماعی 
(در باره رابطه عقائد و علوم با عمل و مسئله خرافه گرایی) 


آراء و عقایدی که انسان برای خود انتخاب می کند. یا تنها افکاری نظری است که مستقیما و بدون واسطه» هیچ ربطی به عمل 
ندارد. مانند ریاضیات و طبیعیات و علوم ما وراء الطبیعه و یا افکاری است عملی که سر و کارش مستقیما با عمل است. مانند 
مسائل مربوط به خوبی و بدی اعمال و اینکه چه عملی را باید کرد؟ و چه عملی را نباید کرد؟ در قسم اول راه تشخیص افکار 


صحیح از افکار و عقاید ناصحیح. تنها پیروی علم و یقینی است که از راه برهان و با حس دست میدهد. 
و در قسم دوم راه منحصر در تجربه است یعنی آن عملی را صحیح بدانیم که ببینیم 


ص: ۶۳۵ 


۱- فروع کافی ج ۷ص ۴۴۳ حدیث ۱ 


۲- تفسیر مجمع البیان ج ۱ ص ۲۵۵ 
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سعادت انسان را تامین می کند و یا حد اقل در تامين آن نافع است و آن عملی را باطل بدانيمی که ببینیم یا به شقاوت آدمی 
منجر میشود و با در سعادتش مضر است و اما در قسم اول اعتقاد به آنچه علم به حقانیتش نداریم و در قسم دوم اعتقاد به 


آنچه نمی دانیم خیر است با شر» چنین اعتقاداتی جزء خرافات است. 
علت گرایش به خرافات 


و آدمی از این نظر که آراء‌ش همه باقتضای فطرتش منتهی می شود فطرتی که از علل هر چیز جستجو می کند و نیز به 
اقتضای مب طعتش منتهي میشود که او را وادار به | ستکمال نموده به سوی آنچه که کمال حقیقی اوست سوقش میدهد» هرگز 


حاضر نیست خود را تسلیم آراء خرافی کند و در برابر هر خرافه ای» کو رکورانه و جاهلانه خاضع شود. 


الا اینکه عواطف درونی و احساسات باطنی او که بیشتر و عمده اش خوف و رجاء است همواره خیال او را تحریکك می کند به 
اینکه تاثیر پاره ای خرافات را بپذبرده این عواطف اعتقاد به خرافات را به گردنش میگذارد» چون قوه خبال در ذهن او 
صورتهایی هول انگیز و يا امیدوار کننده ترسیم میکند و حس خوف و رجاء هم آن صورتها را حفظ میکند و نمیگذارد از 


خزانه نفس غاثب شود. 


هم چنان که وقتی آدمی در بیابانی وسیع و بی کرانه قرار بگیرد- و در آنجا مونسی نداشته باشد و شب ظلمانی فرا رسد که 
دیگر چشم جایی را نییند- در چنین وضعی هیچ مایه دلگرمی که او را ایمنی ببخشد و مخاطر را از غیر مخاطر برایش جدا 


سازد وجود ندارده نه نوری و نه چراغی و نه هیچ ایمنی بخش دیگری هست. 


در چنین وضعی چه بسا می شود که خیال او صورت هایی در ذهنش تصویر کند از قبیل حرکات و رفت و آمدها و صعود به 
آسمان و نزول به زمین و یا اشکال و تمثالهایی برایش تصویر می کند و لا یزال این تصاویر را در نظرش تکرار می کند. تا در 
ذهنش نقش ببندد بطوری که اگر در وقتی دیگر و جایی دیگر» دچار وحشت شد. آن صحنه های خیالی دو باره بیادش می 
آید و ای بسا آن صحنه ها را برای دیگران نقل میکند و در دیگران نیز همان ترس و دلهره را ایجاد میکند و دیگران نیز به 


دیگران میگویند تا آنکه منتشر میشود» در حالی که اصل آن خرافات بود و جز به یکك خیال واهی منتهی نميشد. 


و چه بسا می شود که خیال» حس دفاع آدمی را تحریکک میکند» که برای دفع شر این موجود موهوم چاره ای بیندیشد و حتی 
دیگران را هم وادار میکند که برای ایمنی از شری که او گرفتار شده چاره اندیشی کنند» و همین باعث میشود که رفته رفته 


قضیه بصورت یک خرافه رائج گردد. 
و بشر از قدیمی ترین اعصار لا یزال گرفتار این گونه آراء خرافی بوده و تا امروز نیز 


ص: ۶۳۶ 
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هست و آن طور که بعضی گمان کرده اند» خرافه پرستی از خصائص شرقی ها نیست. بلکه همان قدر که در شرقی ها هست؛ 


در غربی ها هم هست. اگر نگوئیم غربی ها حریص تر بر اعتقاد به خرافات از شرقی ها هستند. 


و از سوی دیگر همواره خواص بشر یعنی علماء و روشنفکران در پی نابود سازی رسوم این خرافات. چاره اندیشی کرده و می 
کنند. بلکه اعتقاد به آنها را از دلهای مردم زایل سازند. چه لطائف الحیل بکار بردنده باشد که عوام بدان وسیله متنبه شده. از 
غفلت بیدار گردند. ولی معالجات این طبیبان موثر واقع نشد و انسان ها هم چنان گرفتار خرافات هستند علتش هم این است 
که انسان هیچوقت از تقلید در آراء نظری و حقایق اعتقادی خالی نیست. این از یک سو و از سوی دیگر از احساسات و 
عواطف نفسانی هم خالی نیست و بهترین دلیلش هم همین است که می بینیم معالجات اطباء روحی بشر تا به امروز اثر نکرده 


یگ 
اساس تمدن مادی امروز بر خرافه پرستی 


و عجیب تر از همه خرافه پرستان متمدنین دنیا و دانشمندان طبیعی امروزند. که می گویند علم امروز اساسش بر حس و تجربه 
است و غیر آن را هر چه باشد رد میکند» چون تمدن و حضارت اساسش بر استکمال اجتماع است» در کمالی که برایش 


فراهم باشد و به هر قدر که فراهم باشد و تربیت و فرهنگ خود را هم بر همین اساس پایه گذاری کرده اند. 


در حالی که همین اساسشان خودش یکی از خرافه پرستی های عجیب است. برای اينکه علوم طبیعی از خواص طبیعت بحث 
می کند و آثار هر موضوعی را برای آن اثبات مینماید» و به عبارتی دیگر این علوم مادی عرصه جولانگاهش تنها ماده است 
گاید یار و شا تانیدای عافه رایتا کنو اما خر آثار انوا تمطراند عفر شود و در آ دی را اقات و بات 
کند. پس اعتقاد به نبود چیزی که دست حس و تجربه به آن نمی رسد اعتقادی بدون دلیل و از روشن ترین مصادیق خرافه 


است. 


و همچنین بنای تمدن بر استکمال اجتماع» که آن نیز یک خرافه پرستی دیگر است. برای اينکه این استکمال و رسیدن به 
سعادت اجتماعی چه بسا مستلزم آن است که بعضی از افراد از سعادت زند گی فردی محروم شوند تا با محرومیت خود از 
شخصی خود. برای حفظ حریم اجتماع امری است که انسان عاقل هرگز اقدام به آن نمی کند. مگر وقتی که آن را برای خود 
کمال بداند»- و با در نظر گرفتن اينکه خود محرومیت کمال نیست- چون عدم و محرومیت است و اگر کمال باشد ناچار 
برای جامعه کمال است نه برای خود شخص. در حالی که انسان و افراد انسانهاء اجتماع را برای خود میخواهند نه خود را برای 
اجتماع» (پس اگر 


ص: ۳۷« 
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محرومیت کمال باشد. باید اجتماع بخاطر فرد محروم شود نه فرد برای اجتماع» و آن هم تصور ندارد). 


و به همین جهت اجتماعات متمدن امروز که گفتیم اساس کارشان مادیت است. برای رفع این اشکال که در دل هر فردی 
خلجان میکند. در مقام چاره جویی به افراد اجتماع تلقین میکنند. که انسان با فدا کاری و سربازی نام نیک کسب می کند بعد 
از مردنش نام او (و اگر نامش مشخص نباشد به عنوان مثلا سرباز گمنام) دائما در صفحه تاریخ باقی میماند. و اين خود یک 
خرافه واضح است» چون بعد از مردن سربان دیگر چه حیاتی و چه نامی؟ و آیا جز این است که ما (برای فریب دادن او) 


حیاتی برایش تصور می کنیم. که ما ورای اسم. هیچ حقیقتی ندارد؟ 


باز نظیر این خرافه اعتقاد به این است که آدمی باید تلخی قانون را تحمل کند و اگر قانون پاره ای لذائذ را از او منم کرد بر 
این محرومیت صبر کند برای چه؟ برای اينکه اجتماع محفوظ بماند و او بتواند با بقیه لذائذ استکمال نماید و خلاصه اعتقاد به 
اینکه کمال اجتماع کمال اوست. و این خود خرافه ای دیگر است چون کمال اجتماع وقتی کمال فرد هم هست که این دو 
کمال با هم منطبق باشند (به این معنا که مثلا سیر شدن من کمال اجتماع باشد. و کمال اجتماع سیر شدن شکم من باشد نه آن 


صورتی که کمال اجتماع با محرومیت من از غذا و آب و سلامتی و در آخر از هستی تامین شود). 


فرد و یا اجتماعی که می تواند کمال خود را و آمال و آرزوهای خود را هر چند از راه جور و ستم شده بدست آورد؛ اگر فرد 
است با ظلم به اجتماع خودش و اگر اجتماع است با استعمار و استثمار جامعه های دیگر به هدف خود نائل شود و نیز می 
تواند برای این منظور» خود و یا جامعه خود را آن چنان نیرومند کند که کسی در برابر مطامع نامشروعش تاب مقاومت نیاورد 
چنین فرد و چنین اجتماعی چه داعی دارد معتقد شود به اينکه کمال اجتماع و یا کمال جوامع بشری کمال اوست؟ و نام نیک 
باعث افتخار او؟ و بخاطر همین اعتقاد خرافی و موهوم اگر فرد است به اجتماع زور نگوید و اگر اجتماع است به جوامع بشری 
ستم نکند؟ 


هیچ داعی صحبحی بر چنین اعتقادی نیست. شاهدش هم این است که تا آنجا که تاریخ نشان داده» هميشه قانون: 


(دو شیر گرسنه یکی ران گور شکارست آن را که او راست زور) 


در امت ها و جوامع بشری حکم فرما بوده» همیشه امتهای قوی منافع حیاتی خود را از حلقوم امت های ضعیف بیرون کشیده 
اند. هیچ جای پایی در آنان نماند مگر آنکه لگد کوبش کردند و هیچ مال و منالی نماند مگر آنکه چپاولش کردند و هیچ 
ذی حیاتی نماند» مگر آن که به 
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زنجیر اسارت کشیدند» و آیا این روش را جز انتحار برای نجات از درد نامی دیگر میتوان نهاد؟ 


(اين وضع افراد و جوامع مادی مسلک است که دیدید اساس تمدنشان بر خرافه پرستی است و بناتی هم که روی این اساس 


چیده اند خرافه روی خرافه است) (مترجم). 
راهی که قرآن در این مورد پیموده است 


و اما راهی که قرآن کریم در این باره پیموده این است که دستور داده آنچه را که خدا (یعنی مبداً هستی عالم و هستی 
انسانها) نازل کرده پیروی نمایند» و از ايینکه بدون مدرک و علم سخنی بگویند اجتناب ورزنده اين در مرحله اعتقاد و نظر و 
اما در مرحله عمل دستور داده هر کاری که می کنند به منظور بدست آوردن پاداشی بکنند که نزد خدا برایشان آماده شده» 
حال اگر آنچه می کنند مطابق میلشان و شهوتشان هم باشد. هم به سعادت دنیا رسیده اند و هم به سعادت آخرت و اگر مطابق 
میلشان نباشد و بلکه مایه محرومیت از مشیتهایشان باشد. نزد خدا پاداشی عظیم دارند» و آنچه نزد خداست بهتر و باقی تر 


است. 


و بدانند که آنچه مادیین می گویند که (پیروی دین تقلیدی است که علم آن را نمی پذیرد و بطور کلی علم پرستش خدا و 


دین را از خرافات عهد دوم از عهدهای چها رگانه ای میداند که بر بشر گذشته: 


۱- عهد اساطیر ۲- عهد مذهب ۳- عهد فلسفه ۴- عهد علم که عهد امروز بشر است و تنها از علم پیروی می کند و خرافات را 


پیروی از دین تقلید نیست 


ما در پاسخ می گوئیم اما پیروی از دین تقلید نیست. زیرا دین عبارتست از: مجموعه ای از معارف مربوط به مبداً و معاد و 
قوانینی اجتماعی» از عبادات و معاملات که از طریق وحی و نبوت به بشر رسیده. نبوتی که صدقش با برهان ثابت شده و نیز از 


مجموعه ای اخبار که مخبر» صادق از آنها خبر داده» مخبری که باز صادق بودنش به برهان ثابت شده است. 


و معلوم است که پیروی چنین دینی پیروی علم است نه خرافات. چون فرض کردیم که به صدق آن مخبر» عالمیم و برهان 
علمی بر آن داریم و ما در بحث گذشته در ذیل آیه: (و اد قال مُوسی لمَومه ان ال مر کم آن لیوا بر (۱) کلامی در 


تقلید داشتیم» بدانجا مراجعه شود. 
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و عجیب اینجا است که این حرف را کسانی می گویند که خود سراپا تقلیدند و در اصول زندگی و سنن اجتماعی از خوردنی 
و نوشیدنی و پوشیدنی گرفته تا نکاح و مسکن و غیره» به غیر از تقلید کو رکورانه و پیروی هوی و هوس روش دیگری ندارند؛ 
(چشم به دروازه غرب دوخته اند ببینند چه مد تازه ای در پختن و خوردن طعام و در برش لباس و در طرز ازدواج و در طربقه 
خانه سازی و د کوربندی خانه و حتی در نحوه سخن گفتن و راه رفتن می رسند و از خود هیچ استقلال و اراده ای ندارنده هر 
چه می کنند از خود نمی پرسند که چرا میکنند؟ به بزی میمانند که وقتی بپرسی چرا از نهر پریدی؟ جز اينکه بگوید چون 


چیزی که هست از آنجا که از کلمه تقلید ننگ دارند. اسم تقلید را برداشته و نام پیروی از سنت و تمدن راقیه بر آن نهاده اند 
در نتیجه اسمش برداشته شده ولی رسمش هم چنان باقی است. و لفظش متروکک گشته؛ ولی معنایش هم چنان حکمفرما 


است» آری در منطق آقایان (چرخ به عقب بر نمی گردد) یک شعار علمی و زیر بنای رقاء و تمدن است. ولی ( لا- تب 
الهّوی فتْضلک. (۱) زنهار از هوی و هوس پیروی مکن که گمراهت می کند)؛ یک شعار کهنه و سخنی خرافی و کهنه است. 


بطلان و کذب تقسیمی که مادی ها در باره سیر عقائد و آراء بشری گفته اند 


و اما آن تقسیمی که برای سیر زند گی بشری نموده اند و چهار دوره اش کرده اند تا آنجا که تاربخ دین و فلسفه نشان 
میدهد. سخنی است دروغ برای اينکه دین ابراهیم علیه السلام بعد از عهد فلسفه هند و مصر و کلدان بود. و دین عیسی علیه 


و بالاخره فلسفه نهایت درجه اوجش قبل از اوج گرفتن ادیان بوده و در گذشته هم گفتیم که دین توحید از تمامی ادیان دیگر 


قدیمی تر است. 


و در سیر تاریخی انسان آن تقسیمی را که قرآن کریم صحیح می داند اين است که اولین دوره بشر دوران سادگی و بی رنگی 
بشر بوده که در آن دوره همه امت ها یک جور بوده اند دوم دوره مادیت و حس نگری است. که انشاء الله پیانش در تفسیر 


_ٍِِ 


آیه: (کاقّ الا أمهُ واحدَه قعَتْ ال این (۲) خواهد آمد. 
ص! 72۴۰ 


۱- سوره ص آیه ۳۶ 


۲-سوره بقره آبه ۲۱۳ 
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سوره البقره (۲): آبات ۱۷۲ تا ۱۷۶ 
اشاره 


یا ی لین وا کلوا من ییات ما رفاک و اشکزوا لها کتتم یاه تشون (۱۷۷ الما عزع علیکم العیته و الم و آخم 
اْختزیر و ما ألْ هلق له قمن اضطر غیرباغ و لا عاو فلا ثم علیه له ور رحیم (0۷۳ اد لین یموق ما بل ال 
من الکتاب و یرو به تن یلا آولیکت ما ی کون فی بلونهع اه ار و ایهم لزع اتمه و لایر کیهع و هم اب 
یم (۱۷۴) ولیک ای شترا لاله بالدی و العذاب بالمفره ما أَضبرمم علی الار (۱۷۵) ذلتک بأَد له رل الکتاب 


0 


بلق و دای او فیالکتاب هی قات ید (۱۷۶) 
ترجمه آبات 


ای کسانی که ایمان آورده اید از پاکیزه ها هر چه که ما روزیتان کرده ایم بخورید و شکر خدا بگزارید اگر تنها او را می 


خداوند تنها از میان خوردنی ها مردار و خون و گوشت خوک و گوشت حیوانی که برای غیر خدا ذبح شده حرام کرده است 
و در اينها هم اگر کسی ناچار بخوردن شود در صورتی که 


ص! ۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


خودش خود را ناچار نکرده باشد و نیز در صورتی که در خوردن از حد اضطرار تجاوز نکند گناهی بر او نیست که خدا غفور 


بدرستی آنهایی که از کتاب خدا آنچه را که خدا نازل کرده کتمان می کنند و با کتمان آن ثمن اند کک بدست می آورند 
آنها آنچه می خورند جز آتشی نیست که بدرون خود می کنند و خدا روز قيامت با آنها سخن نخواهد گفت و تزکیه شان 


نخواهد کرد و عذایی دردناک خواهند داشت (۱۷۴). 


اینان همانهایند که با سرمایه هدایت گمراهی می خرند و مغفرت را با عذاب معاوضه می کنند راستی چقدر بر چشیدن آتش 


و این عذاب بدانجهت است که خدا کتاب را بحق نازل کرد و اینان که در کتاب اختلاف راه انداختند در شقاقی دور از 


بیان 


اشاره 


(با أبیا الذیق نوا کلوا من طتسات ما رفن کغ) ال این جمله خطابی است خاص به ممنین» که بعد از خطاب قبلی که به 


نیستند» منصرف شده و روی سخن به عده خاص کرده که دعوت داعی خود را اجابت می گویند. چون به او ایمان دارند. 


و التفاتی که بین دو خطاب واقع شده ناشی از تفاوتی است که در افراد مخاطب است» جون از دارند گان ایمان بخدا این توقع 
می رفت که دعوت را بپذیرند به همین جهت عبارت قبلی (منّا فی الأأرْض لا > را به عبارت (طیبات ما رَرَفْناکم) عوض 
کرد تا وسیله شود بعد از آن از ایشان بخواهد تنها خدا را شکر گویند. چون مردمی موحد بودند و بجز خدای سبحان کسی 


عین این نکته باعث شد بفرماید: (ما رزقناا کم آنچه ما روزیتان کردیم) و نفرماید (ما رزقتم آنچه روزی شده اید) و یا (ما 
فی الارض. آنچه در زمین است) و یا تعبیر دیگر نظیر اینها» تا اشاره و با دلالت کند بر اينکه خدا در نظر آنان معروف و 


بایشان نزدیک و نسبت به آنان مهربان و رئوف است. 


و ظاهرا جمله: (من طیبات ما رفن کع) الخ از قببل اضافه صفت به موصوف باشد نه از قببل قیام صفت در مقام موصوف و 
معنای آیه بنا بر تقدیر اول این میشود: (بخورید از آنچه ما روزیتان کردیم. که همه اش پاکیزه است) و این معنا مناسب تر 
است با اظهار نزدیکی و مهربانی خدا که مقام» آن را افاده میکند و بنا بر تقدیر دوم معنا چنین می شود: (بخورید از رزق 
طیب. نه از خبیث های آن) و اين معنا با معنایی که مقام آن را افاده می کند نمیسازد و از آن دور است چون مقام می خواهد 


آزادی مردم را برساند نه اينکه ممنوع بودن آنان را افاده کند. میخواهد بفرماید: اینکه از 
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پیش خود چیزهایی را بر خود حرام کرده اید سخنی است بدون علم و خدا آن را حلال کرده است. 


(و اشکروا لله ِنْ نم ای تعبدون) الخ» نفرمود: (و اشکروا لنه شکر ما را بجای آرید) بجایش فرمود: ( اشْکوا للم خدا را 
شکر گزارید) تا بر مسئله توحید دلالت بیشتری داشته باشد و بهمین جهت دنبالش فرمود: (ِنْ کم ياه تبون اگر تنها او را 
می پرستید)» تا انحصار را افاده کند. چون اگر فرموده بود: ان کنتم تعبدونه اگر او را می پرستید) این انحصار را افاده 


(نما رم علیکم الْعَيه و الدع و لخم الختریر و ما آهل به لیر الله) الخ» اهلال برای غیر خداء معنایش این است که حیوانی 
را برای غیر خدا مثلا برای بتها قربانی کنند. 


من اض.طرٌ عیرباغ و لا عادٍ) یعنی کسی که ناچار شد از آن بخورد بشرطی که نه ظالم باشد. و نه از حد تجاوز کند. و دو 
کلمه (عَ باغ و لا عاد) دو حال هستندء که عامل آنها اضطرار است و معنایش این است که هر کس مضطر و ناچار شد در 
بعالی که فراع انستا و سساوی از مه ها سرام کرنن بتوز هنن ضورت کاهی در ضرردن 6۲ تور زک 
اضطرارش در حال بغی و تجاوز باشد» مثل اینکه همین بغی و تجاوز باعث اضطرار وی شده باشند. در اینصورت جائز نیست 


(د له ور ریم این جمله دلیلی است بر اينکه این تجویز خدا و رحصتی که داده از باب این بوده که خواسته است به 


مژمنین تخفیفی دهد و کر نه مناط نهی و حرمت در صورت اضطرار نیز هست. 


(نّ الْذین یکمن ما أرّل ال من الکتاب) الخ» این آیه شریفه تعریضی است به اهل کتاب. چون در میان آنان بسیار چیزها 
در عبادات و غیره بوده که خدا حلال و طیش کرده ولی بزرگان و رژسای آنان حرامش کرده بودند.- و کتابی هم که نزد 
ایشان بود آن اشیاء را تحریم نمیکرد- و اگر بزرگان ایشان احکام خدا را کتمان می کردند برای این بود که رزق ریاست و 


ابهت مقام و جاه و مال خود را زیادتر کنند. 
دلالت آیه شریفه بر تجسم اعمال 


و در آیه شریفه دلالتی که بر تجسم اعمال و تحقق نتائج آن دارد بر کسی پوشیده نیست. چون اولا می فرماید: اينکه علمای 
اهل کتاب احکام نازله از ناحیه خدا را در برابر بهایی اند ک فروختند» همین اختیار ثمن اند ک عبارتست از خوردن آتش و 
فرو بردن آن در شکم. و ثانیا در آیه دوم همین اختیار کتمان و گرفتن ثمن اندک در برابر احکام خدا را مبدل کرد به اختیار 
ضلالت بر هدایت و الثا این اختیار را هم مبدل کرد به اختیار عذاب بر مغفرت و در آخره مطلب را با جمله: (مگر چقدر بر 
سوختن در آتش صبر دارند) ختم نمود و آن جرمی که از ایشان بیشتر بچشم می خورد و روشن تر است. این است که بر این 


کتمان خود ادامه میدهند» و بر آن اصرار می ورزند. 
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لذا می فرماید: (چقدر بر آتش صبر دارند پس معلوم می شود اختیار بهای اندک بر احکام خداء اختیار ضلالت است بر 
هدایت. و اختیار ضلالت بر هدایت در نشثه دیگر به صورت اختیار عذاب بر مغفرت مجسم می شود. و نیز ادامه بر کتمان حق 
در این نشئه» بصورت ادامه بقاء در آتش مجسم میگردد) (دقت بفرمائید). 

بحث روایتی (رواباتی در ذبل آبات گذشته) 

در کافی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در تفسیر جمله: (هْمن اَطرٌ یر باغ و لا عاد) الخ؛ فرموده: بای ان کنسی 
است که در طلب شکار است. و عادی به معنای دزد است که نه شکارچی می تواند در حال اضطرار گوشت مردار بخورد و 


نه دزد» خوردن مردار بر این دو حرام است؛ با اینکه برای مسلمان حلال است و نیز این دو طائفه در سفر شکار و سفر دزدی 
تباید نماز را شکسته بخوانند. (۱) 


و در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت آورده که فرمود: باغی ظالم» و عادی غاصب (۲) است. 
و از حماد از آن جناب روایت کرده که فرمود: باغی آن کسی است که بر امام خروج کندء و عادی دزد است. (۳) 


و در تفسیر مجمع البیان از امام باقر و امام صادق علیه السلام روایت آورده که در معنای آیه فرمودند: یعنی بر امام مسلمین 
بغی نکند و با معصیت از طریق اهل حق تعدی ننماید. (۴) 


ملف: همه این روایات از قییل شمردن مصداق است و همه آنها معنایی را که ما از ظاهر لفظ آیه استفاده کردم تایید 
سکن 


و در کافی و تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت کرده. که در معنای جمله (فما أضْيرَهمْ علی الّار» فرمود: یعنی تا 
کی بکاری ادامه میدهند که میدانند آنکار سرانجامشان را بسوی آتش میکشد؟ (۵). 
و در تفسیر مجمع البیان از علی بن ابراهیم از امام صادق علیه السلام روایت کرده که 


ص: ۶۴۴ 


۱- فروع کافی ج ۳ ص ۴۳۸ حدیث ۷ 

۲- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۷۴ حدیث ۱۵۱ و ۱۵۴ 

۳- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۷۴ حدیث ۱۵۱ و ۱۵۴ 

۴- تفسیر مجمع البیان ج ۱ ص ۲۵۷ [.....] 

۵- اصول کافی ج ۲ ص ۲۶۸ حدیث ۲ و تفسیر عیاشی ج ۱ص ۷۵ حدیث ۱۵۷ 
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فرمود: یعنی چقدر جرآتشان بر آتش زیاد است؟ (۱) و باز از امام صادق علیه السلام روایت آورده که فرمود: یعنی چقدر 


بکارهای اهل آتش ادامه ميدهند. 
مولف: این روایات از نظر معنی قریب به هم هستند» اولی صبر بر آتش را تفسیر کرد به صبر بر سبب آتش. دومی تفسیر کرد 


شوت گر کشت آن به ما سای وواستارن است: 


ص: ۶۴۵ 


۱- تفسیر مجمع البیان ج ۱ ص ۱۵۹ 
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سوره البقره (۲): آبه ۱۷۷ 
اشاره 


لیس البر آن تولوا وَجومکم قرل المشرق و فرب و لک ابر من من بالله و الیزم خر و الملانکه و الکتاب و ال و آتی 


المال علی مه ذوی الْقوّبی و الیتامی و الْعساکین و ان المّبیل و الشَائلیق و فی الرّقاب و آقاع الصّلاء و آتّی ال کاه و لموفون 
بعهدهم |ذا عاهَدُوا و الصّابرین فی البأساء و الَرّاء و حین البأس آولنک الذین صقوا و آولنک شم الَ و (۱۷۷) 


ترجمه آبات 


نیکی آن نیست که روی خود را بطرف مشرق کنید (که چون مسیحی هستید) و یا بطرف مغرب (که چون بهودی هستید) 
بلکه نیکی برای کسی است که به خدا و روز آخرت و ملائکه و کتاب آسمانی و پیغمبران ایمان داشته باشد و مال خود را با 
آنکه دوستش می دارد به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و راه ماندگان و دریوزگان و بردگان بدهد و نماز را بپا دارد و 
ز کات بدهد و کسانیند که به عهد خود وقتی عهدی می بندند وفا می کنند و از فقر و بیماری و جنگ. خویشتن دارند اینان 
هستند که راست گفتند و همينهایند که تقوی دارند (۱۷۷) 


ص: ۶۴۶ 
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بیان 


اشاره 


بعضی از مفسرین گفته اند: بعد از بر گشتن قبله از بت المقدس بسوی کعبه جدال و بگو مگو بسیار شد و بدین جهت آیه 


(لیس ال آن تَّلوا وُجومکم قبل الَْشرق و لمعب کلمه (بر) بکسره بای مجازی است از خیر و احسان و همین کلمه با فتحه 


بای صفت مشبهه از آن است. و معنايش شخص خیر و نیکو کار است. 
توضیح مفردات آیه 


و کلمه (قبل) با کسره اول و فتحه دوم به معنای جهت است. قبله را هم به همین جهت قبله می گویند. چیزی که هست (تای 
آخر آن معنای) نوعیت را می رساند» و کلمه (ذوی القربی) به معنای خویشاوندان و کلمه (یتامی) جمع یتیم است که به معنای 
کودک پدر مرده است و کلمه (مساکین) جمع مسکین است. که فرقش با کلمه فقیر این است که مسکین بد حال تر از فقیر 
است. و کلمه (ابن السبیل) به معنای کسی است که دستش از وطن و از خانواده اش بریده؛ و کلمه (رقاب) جمع رقبه است» 
که به معنای گردن است. ولی منظور از آن برده است که قید بردگی بگردن دارد. و کلمه (باساء) مصدر است. هم چنان که 
پوس هم مصدر است. و هر دو به معنای شدت و فقر است. و کلمه (ضراء) مانند کلمه (ضر) هر دو به این معنا است که آدمی 


با مرض يا زخم یا فوت مال یا مرگ فرزند. متضرر شود و کلمه باس به معنای شدت و سختی جنگ است. 


(و لکنْ ابر عَنْ من بالله) الخ» در این جمله بجای اینکه کلمه (بر) به کسره را تعریف کند» کلمه (بر) به فتحه را تعریف کرد 
تا هم بیان و تعریف مردان نیک وکار را کرده باشد و در ضمن اوصافشان را هم شرح داده باشد و هم اشاره کرده باشد به اينکه 


مفهوم خالی از مصداق و حقیقت. هیچ اثری و فضیلتی ندارد. 
ذکر مصداق در کنار منهوم» دآب قرآن در تمام بیاناتش می باشد 


و این خود دب قرآن در تمامی بیاناتش است که وقتی میخواهد مقامات معنوی را بیان کند» با شرح احوال و تعریف رجال 
دارنده آن مقام بیان میکند و به بیان مفهوم تنها قناعت نمیکند. 


و سخن کوتاه آنکه جمله: (و لس ابر من من بالله و لیم ال خر) تعریف ابرار و بیان حقيقت حال ایشان است که هم در 
مرتبه اعتقاد تعریفشان می کند و هم در مرتبه اعمال و هم اخلاق, در باره اعتقادشان میفرماید: (مَنْ أمَنْ اقفر تاه 
اعمالشان میفرماید: (ُولکک الْذینْ صَدَقوا و در باره اغلاقشان میفرماید. (و آولنک هم المتقّون» 


و در تعریف اولی که از ایشان کرده. فرموده: (کسانی هستند که ایمان به خدا و روز جزا و ملائکه و کتاب و انبیاء دارند)» و 


این تعریف شامل تمامی معارف حقه ای است که خدای سبحان 
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ص! ۶۷ 
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ایمان به آنها را از بند گان خود خواسته و مراد به این ایمان» ایمان کامل است که اثرش هرگز از آن جدا نمی شود و تخلف 
نمیکند. نه در قلب و نه در جوارح. در قلب تخلف نمیکند چون صاحب آن دچار شک و اضطراب و یا اعتراض و با در 
پیشاندی ناگوار دچار خشم نمیگردد و در اخلاق و اعمال هم تخلف نمیکند» (چون وقتی ایمان کامل در دل پیدا شد اخلاق 


دلیل بر اينکه مراد از آیه بیان این معنا است. ذیل آیه شریفه است که می فرماید: (اولئک الذین صدقوا) که صدق را مطلق 
آورده و مقید به زبان یا به اعمال قلب. یا به اعمال سایر جوارح نکرده. پس منظور. آن مزمنینی است که مومن حقیقی هستند 
زب ۱ 
یت ل-بجوافی أفییم ع | و دوگ وق مر تشلیماه حاشا به پرورد گارت سو گند که ایمان نمی آورند و 
ایمانشان واقعی نمی شود مگر وقتی که تو را در اختلاف هایی که بینشان پیدا می شود حکم قرار دهند و چون حکمی راندی 
هیچ ناراحتی در دل خود از حکم تو احساس نکنند و سراپا تسلیم تو شوند). (۱) 


در باره ایمان کامل و پاره ای از اعمال و اخلاق ابرار مومنین حقیقی) 
در چنین هنگامی است که حالشان با آخرین مراتب ایمان» یعنی مرتبه چهارم که در ذیل آیه: 
(ذ قال له ره آسلغ قال أَشَمتَ) (۲) بیانش گذشت منطبق ميشود. 


بخ از این عریف سیس به بان باره آی از امالشان پرداعه مفرمایند: (و آتی المال علی یه دوی یی و الیتامی و 


2 
۹ 


تا که او الیل و الَاثلین و فی الزقاب و آقام الصّلاه و آتی ال کاة) که از جمله اعمال آنان نماز را شمرده که 
تعکمی امت فونوط به بادت که‌.در آیه (ان الصلاه تتهی عنم الفکشاء و آلستکر نماز از فحشاء و منکر تهی نی کند: 1۳ 


و نیز در آیه: (و آقم السَلاء لِ کری نماز را برای یاد آوری من بپا بدار (4۴ در اهمیت آن سخن رفته است. یکی دیگر ز کات 
را که حکمی است مالی و مایه صلاح معاش ذکر فرموده و قبل از این دو بذل مال که عبارت است از انتشار خیر و احسان غیر 
واجب را ذکر کرد که مایه رفع حوائج محتاجین است و نمی گذارد چرخ زندگیشان (به خاطر حادثه ای که برایشان پیش می 


نان متوقف گردد. 
وفای به عهد» صبر و صدق» سه صفت موّمنین 


خدای سبحان بعد از ذکر پاره ای از اعمال آنان بذ کر پاره ای از اخلاقشان پرداخته» از آن جمله وفای به عهدی که کرده اند. 


و صبر در باساء و ضراء و صبر در برابر دشمن و ا گواریهای 


ص: ۶۴۸ 
۱- نساء - ۶۵ 
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۱ ۳۵۳۷ ۱۵ :0۷۰ ۳۲۵86۳060 
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۳- عن عنگه ت- ۴۵ 


۴ طه- ۱۴ 
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جنگ را میشمارد و عهد عبارتست از التزام به چیزی و عقد قلبی بر آن و هر چند خدای تعالی آن را در آیه مطلق آورده» لکن 
بطوری که بعضی گمان کرده اند شامل ایمان و التزام به احکام دین نمیشود برای اینکه دنبالش فرموده: (اذا عاهدوا وقتی که 
عهد می بندند» معلوم می شود منظور از عهد نامبرده عهدهایی است که گاهی با یکدیگر می بندند (و یا با خدا می بندند 


مانند نذر و قسم و امثال آن) و ایمان و لوازم ایمان مقید به قید وقتی دون وقتی نميشود بلکه ایمان را هميشه باید داشت. 


و لکن اطلاق عهد در آیه شریفه شامل تمامی وعده های انسان و قول هایی که اشخاص میدهد میشود» مثل اينکه بگوید: (من 
این کار را میکنم. و یا این کاری که می کردم ترک می کنم) و نیز شامل هر عقد و معامله و معاشرت و امثال آن می شود. و 
صبر عبارتست از ثبات بر شدائد» در مواقعی که مصائب و یا جنگی پیش می آید و این دو خلق یعنی وفای به عهد و صبر هر 
چند شامل تمامی اخلاق فاضله نمیشود و لکن اگر در کسی پیدا شد. بقیه آن خلقها نیز پیدا ميشود. 


و این دو خلق یکی متعلق به سکون است و دیگری متعلق به حرکت وفای به عهد متعلق به حرکت و صبر متعلق به سکون» پس 
در حقیقت ذکر این دو صفت از میان همه اوصاف موّمنین به منزله این است که فرموده باشد: مومنین وقتی حرفی میزنند» پای 
حرف خود ایستاده اند و از عمل به گفته خود شانه خالی نمیکنند. 


ولما این که رای بان قوم موسم رشق آموده که ( رلک اتین و بای این برد کهصتتفه وستتی اس گنای 
فضائل علم و عمل را در بر میگیرده ممکن نیست کسی دارای صدق باشد و عفت و شجاعت و حکمت و عدالت. چهار ريشه 
اخلاق فاضله را نداشته باشد. چون آدمی به غیر از اعتقاد و قول و عمل» چیز دیگری ندارد و وقتی بنا بگذارد که جز راست 
نگوید ناچار میشود این سه چیز را با هم مطابق سازد» یعنی نکند مگر آنچه را که میگوید و نگوید مگر آنچه را که معتقد 


است و گر نه دچار دروغ ميشود. 


دیق آگرلشعان به خن کرد و رسب فرش تا گذآهت که جو رات نگویده دیگر اهاز معالفتا یکت تهانچیری را 
میگوید که بدان معتقد است و تنها عملی را میکند که مطابق گفتارش است. در این هنگام است که ایمان خالص و اخلاق 


فاضله و عمل صالح همه با هم برایش فراهم میشود. 
هم چنان که در جای دیگر نیز در شان ممنان فرموده: (یا یا لین منوا اتقو ال و کوئوا مَع الصَادقین 


ص: ۶۴۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


؛ ای کسانی که ایمان آورده اید» از خدا بترسید و با راستگویان باشید). (۱) 


ی که اد مه( رلک ند دی ها اشماشد کته کرش تاه شود 2 کفرسرو بان اش کر 
گذشت تا کید میکند: و معتایش‌دو دا داناتر است- این مشود رهر گاه خراستی واستگویان وا پیش راستگویان تنها همان 


ایرارند). 


و اما تعریفی که برای بار سوم از آنان کرد و فرمود: (آولتک شم الْمتَقونْ) حصری که در آن هست برای بیان کمال ایشان 


است؛ جون برو صدق اگر به حد کمال نرسنده تقوی دست نمیدهد. 


استخراج صفات موّمنین و مال کارشان از چند مورد آیات ق رآنی 


قافن که ای مات ور ای هت انار شیردف‌هیان تسا ایت کدر ابا دی ار اوه هرا 
ار بو ین کاس کانٌ مزابحها کافور یشرب بها عباْ له نها تفجیر یو بائذ و یحاون یماکان مره 
شیر و شوت اطعا علی غبه متیکيا تما و یر اما تلیشکم له ال لا ری نکم جزاء و لا شکور تا آنجا که 
می فرمایده و مغ بما سَبوا جنّة و خریر براستی ابر از جامی مینوشند که مزاج کافور دارده چشمه ای که بند گان خدا از 
آن مینوشند و آن را به هر جا که خواهند روان کنند» نیک وکاران به نذر وفا کنند و از روزی که شر آن روز عالمگیر است. بیم 
دارند و طعام را با آنکه دوستش دارند به مستمند و یتیم و اسیر دهند و منطقشان این است که ما شما را فقط برای رضای خدا 
طعام میدهیم» و از شما پاداشی و سپاسی نخواهیم.- تا آنجا که فرمود- و پرورد گارشان هم در عوض آن صبری که کردند 
بهشت و دیبا پاداششان دهد). (۲) 


که در این آیات ایمان به خدا و ایمان به روز جزا و انفاق در راه خدا و وفای به عهد و صبر را نام برده و نیز فرموده: (کلّ ان 
کتاب النثرار آفی علثین, و ما آذراک ما علود» کاب تروش یَضهدهُ بابرا آفی تیم تا آنجا که می فرماید: 
عون من رحیق مَحتوم و تا آنجا که می فرماید: عینأ یشرب بها رون حاشا که کتاب ابرار هر آینه در درجات بلشدی 
هب کی ان رات یت ای ی که کر مها آن ایکا ارم 
در نعیم باشند- تا آنجا که می فرماید از شرابی خالص و صافی و سر به مهر مینوشند.- تا آنجا که می فرماید- چشمه ای که 


همان مقربین خودشان از آن مینوشند). (۳) 


که اگر میان این آیات و آیات سوره دهر که گذشت تطبیق به عمل آید» آن وقت حقیقت وصف مومنین و مال کارشان- اگر 


کی ادف کی وی زو اس دق 


7 یک شمنه اش ات قاع روصت کر بای ماه ال هه رای لت رگا 
ص: ۶۵۰ 
۱- تویه- ۱۱۹ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵86۳060 0۷۰: ۱۵ ۳۵۳۷ ۱ 


۲- دهر مه 1۲ 


۷ مطتی م۷ 


۳۴۲686۱۸60 0۷:۱ ۱2۲۲۱۳2۵۳۷۰۵۱ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


خدایند و در ضمن اوصافی که برای عباد خود ذکر کرده. فرموده: عبایی لش لک عَلیهغ شا تو ای ابلیس بر بند گان 
من تسلط نمی یابی) (۱) و از سوی دیگر مقربین را توصیف کرده به اینکه: (و لسَابقون لقن ولیک لبود فی نات 
الْعیم سبقت گیرند گان در دنیا بسوی خیرات که سبقت گیرند گان به مغفرتند در آخرت اینان به تنهایی مقربین و در بهشت 
)یر معلوم میشود این عباد اللّه که در آخرت بسوی تعمت خدا سبقت می گیرند» همانهایند که در دنا بسوی 


خیرات سبقت میگرفتند و اگر به تفحص از حال ایشان ادامه بدهی» مطالب عجیبی برایت کشف ميشود. 


کل رن و خدای ۳ در باره شان فرموده: ۳۷ 2 سا مهم وک ما ومع شوه کانی 
که ایمان آوردند و ایمان خود را با ظلم نيامیختنده تنها اینان هستند که دارای امنیتند و هم راه یافتگانند). (۳) 


(و الشّابری فی الباساٍ) کلمه (صابرین) را منصوب آورد؛ یعنی نفرمود (صابرون) و نصب آن به تقدیر مدح است تا به عظمت 
امر صبر اشاره کرده باشد» بعضی هم گفته اند که اصولا وقتی کلامی که در وصف کسی ایراد میشود طول بکشد وصفی 
پشت سر وصفی بیاورند. نظریه علمای ادب بر این است که میان اوصاف گاهگاهی مدح و ذمی بیاورند و باین منظور اعراب 
وصف را مختلف سازند. گاهی به رفع بخوانند و گاهی به نصب. 


بحث روایتی (ذیل آیه کریمه و بیان اهمیت آنچه در آن آمده) 

او مزا (ملی اه له و ال وزایت ده کی کس انق انعم کت انیان دراد کیان زتافته ناد 1۳ 
مولف: وجه آن با در نظر داشتن بیان ما روشن است. و از زجاج و فراء هم نقل شده که آن دو گفته اند: اين آیه مخصوص 
انبیاء معصومین علیه السلام است برای اينکه هیچ کس بجز انبیاء نمی تواند همه دستوراتی که در اين آیه آمده آن طور که 


حق آن است عمل کند. این بود گفتار آن دو ولی سخنان آن دو ناشی از این است که در مفاد آیات تدبر نکرده اند و میان 


مقامات معنوی خلط کرده اند. چون آیات سوره دهر که در باره اهل بیت رسول خدا علیه السلام نازل شده. بعنوان 
ص: ۶۵۱ 


۱- حجر ۴۲ 
۲ قرب نت ۱۲ 
۳- انعام ۸۲ 


۴- تفسیر صافی ج ۱ص ۱۶۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


ابرار از ایشان یاد فرموده نه به عنوان انبیای چون اهل بیت علیه السلام انبیاء نبودند. 


بله اینقدر هست که مقامی بس عظیم دارند. بطوری که وقتی حال اولوا الالباب را ذکر میکند که کسانی هستند که خدا را در 
قیام و قعود و بر پهلویشان ذکر میکنند و در خلقت آسمانها و زمین تفکر مینمایند در آخر از ایشان نقل میفرماید که از خدا 
درخواست میکنند ما را به ابرار ملحق سازه ( نا مَع رای با ابرار ما را بمیران» (1) و در تفسیر الدر المنثور است که 
حکیم ترمذی از ابی عامر اشعری روایت کرده که گفت: 


به رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) عرضه داشتم: تمامیت بر و نیکی به چیست؟ فرمود: 
اينکه در خلوتت همان کنی که در انظار میکنی. (۲) 

و در تفسیر مجمع البیان از ابی جعفر و امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمودند: 
منظور از ذوی القربی اقربای رسول هستند. (۳) 


فواته کرتاانن ای اباب شسرده نگ سای ناشن درآ کزیم آبه‌ای متضوضی فرای ویر بدا 


و در کافی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: فقیر آن کسی است که کاردش آن چنان باستخوان نرسیده که 


دست بسوی مردم دراز کند. ولی مسکین بد حال تر از اوست و بائس از هر دو بد حال تر است. (۴) 


و در تفسیر مجمع البیان از امام باقر علیه السلام روایت آورده که فرمود: ابن السبیل کسی است که دستش از اهلش بریده 
باشد. (۵) 


و در تهذیب از امام صادق علیه السلام روایت کرده که شخصی از آن جناب از برده ای سوال کرد که با مولاحیش قرار 
گذاشته: اگر فلان مبلغ بپردازده آزاد باشد و مقداری از آن مبلغ را پرداخته چه کند؟ فرمود: بحکم آیه (و فی الرقاب) بقیه مبلغ 


را باید از مال صدقه بپردازند تا آزاد شود. (۶) 


و در تفسیر قمی در ذیل جمله: (و السّابرین فی البأساء و الضرّاء) گفته: امام علیه السلام فرمود: یعنی در گرسنگی و عطش و 
ترس و در معنای جمله (و حين الباس) گفته امام فرمود: یعنی در هنگام جنگ. (۷) 


ص: ۶۵۲ 
۱- سوره آل عمران آیه [1۱٩۳‏ 0 1 
۲- تفسیر الدر المنثور ج ۱ ص ۱۷۲ 


۳- تفسیر مجمع البیان ج ۱ص ۲۶۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۴۲۵86۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸۱ 


۴- فروع کافی ج ۳ ص ۵۰۱ حدیث ۱۶ 
۵- تفسیر مجمع البیان ج ان ۲۳۲ 
۶- تهذیب ج ۸ حدیث ۱۰۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۴۲696۱۱۸60 0۷/۰: (۱ ۷ ۸ 


سوره البقره (۲): آیات ۱۷۸ تا ۱۷۹ 
اشاره 


2 


8 منوا کیب علیکمالقصاص فی الیل از و یبال و نی یفن غفی لین آجیه شین ه 2 قاتا باغ 
بالمتزوف و دا له اسان لک تخفیت ون ریک و رخمه کمن اقلدی بذک ناب یم (۱۷۸) و کم فی 


التصاص خباة یا آولی لباب کم َو (۱۷۹) 
ترجمه آیات 


ای کسانی که ایمان آورده اید قصاص (جنایاتی که واقع میشود) بر شما واجب است آزاد در مقابل آزاد و برده در مقابل برده 
و زن در مقابل زن پس اگر صاحب خون از برادرش (قاتل) بگذرد قاتل باید که احسان او را بخوبی تلافی کند و خونبهایی 
که بدهکار است به طرز خوبی بپردازد این خود تخفیفی است از ناحیه پرورد گارتان و هم رحمتی است پس اگر کسی بعد از 
عفو کردن دبه در آورد و از قاتل قصاص بگیرد عذابی دردناک دارد (۱۷۸). 


و شمارا در قصاص حیاتی است ای خردمندان اگر بخواهید تقوی داشته باشید (۱۷۹). 
بیان وجه تسمیه " قصاص" و بیان حکم عفو و انتقال از قصاص به دیه 

اشاره 

(یا 9 منوا کیب علیکم المصاص ذ فی ای لح بلْ) الخ» در اينکه خطاب را 


ص! ۶۵۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


متوجه خصوص مژمنین کرده. اشاره است به اينکه حکم قصاص مخصوص جامعه مسلمین است و کفاری که در کشورهای 
اسلامی بعنوان اهل ذمه زند گی می کنند و غیر آنان از کفار» مشمول آیه نیستند و آیه از کار آنها ساکت است. 


و اگر این آیه را با آیه: (أَ لس بالَفُس) (۱) بسنجیم» نسبت تفسیر را برای آن دارده پس دیگر وجهی برای این سخن که 
چه بسا کسانی گفته باشند (که این آیه ناسخ آن است و به حکم این آیه به خاطر کشتن برده ای قاتل آزاد اعدام نمیشود و به 


خاطر کشتن زنی قاتل مرد اعدام نمیشود) باقی نمی ماند. 
معنای" قصاص" و آثار آن و بیان لطاثف جمله" و کم فی القصاص خیاة" 


و سخن کوتاه آنکه کلمه (قصاص) مصدر از (قاص یقاص) است و این کلمه از (قص اثره. جا پای او را تعقیب کرد) می 
باشد» (قصاص- داستان سرا) را هم به همین مناسبت قصاص می گویند که آثار و حکایات گذشتگان را حکایت می کند 
کانه اثر گذشتگان را دنبال می نماید. پس اگر قصاص را قصاص امیده اند برای این است که جانی را در جنایتش تعقیب 


میکنند» و عین آن جنایت که او وارد آورده بر او وارد می آورند. 


نغفی له من آخبه شین 2 الخ مراد از کلمه موصول (من- کسی که) آن کسی است که مرتکب قتل شده و عفو از قاتل 
تنها در حق قصاص است. در نتیجه مراد به کلمه (شی ء) همان حق است و اگر (شی ء) را نکره آورد» برای این بود که حکم 
را عمومیت دهد بفرماید: هر حقی که باشدء چه تمامی حق قصاص باشد و چه بعضی از آن مثل اینکه صاحبان خون چند نفر 
باشند. بعضی حق قصاص خود را به قاتل ببخشند و بعضی نبخشند که در اینصورت هم دیگر قصاص عملی نمی شود بلکه 
(مثل آن صورتی که همه صاحبان حق از حق خود صرفنظر کنند) تنها باید دیه یعنی خون بها بگیرند؛ و اگر از صاحبان خون 
تعبیر به برادران قاتل کرد برای اين بود که حس محبت و رأفت آنان را بنفع قاتل برانگیزد و نیز بفهماند: در عفو لذتی است 
که در انتقام نیست. 

نع الّمغژوف. و آداء له باخسان) الخ» کلمه (اتباع) مبتدایی است که خبرش حذف شده و تقدیرش (فعلیه ان یتبع القاتل 
فی مطالبه الدیه» بمصاحبه المعروف» بر اوست که قاتل را تعقیب کند و خون بها را از او مطالبه نماید مطالبه ای پسندیده) و بر 


قاتل است که خون بها را به برادرش که ولی کشته او است. با احسان و خوبی و خوشی بپردازد و دیگر امروز و فردا نکند و او 


را آزار ندهد. 


(ذلک تخفیف من رَیْکم و رَحْمَه) الخ یعنی حکم به انتقال از قصاص ی 


ص: ۶۵۴ 


۱- سوره مائده آ به ۴۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


است از پرورد گار شما و به همین جهت تغیبر نمی پذیرد» پس ولی خون نمی تواند بعد از عفو دوباره دبه در آورده و از قاتل 


دارد. 


(و کم فی اْصاص عیاةٌ یا آولی لباب لَعلکغ تتقونَ) این جمله به حکمت تشریع قصاص اشاره میکند و هم توهمی را که 
کن است از تشریع عفو و دیه بذهن برسد» دفع مینماید و نیز مزیت و مصلحتی را که در عفو است» یعنی نشر رحمت و 
انگیزه رأفت را بیان نموده» می فرماید: 


عفو به مصلحت مردم نزدیکتر است. تا انتقام. 


و حاصل معنای این جمله این است که عفو هر چند تخفیفی و رحمتی است نسبت به قاتل (و رحمت خود یکی از فضائل 
انسانی است»؛ و لکن مصلحت عموم تنها با قصاص تامین میشود؛ قصاص است که حیات را ضمانت میکند نه عفو کردن و دیه 
گرفتن و نه هیچ چیز دیگره و این حکم هر انسان دارای عقل است» و اينکه فرمود: لک تقو معنایش این است که بلکه 
شما از قتل بپرهيزید و این جمله به منزله تعلیل است» برای تشریع قصاص. 


مفسرین گفته اند: این جمله یعنی جمله ( کم فی القصاص حیاة) الخ» با همه اختصار و کوتاهیش و اند کی کلمات و 
حروفش و سلامت لفظش و صفای تر کیبش و بلیغ ترین آیات قرآن در افاده معنای خویش است و بر جسته ترین آیات است 


لطیف و زیباست. دلالتش رقیق تر و در افاده مدلولش روشن تر است. 


قبل از آنکه قرآن کریم این جمله را در باره قصاص ايراد کند. بلغای دنیا در باره قتل و قصاص کلماتی داشتند که بسیار از 
بلاغت و متانت اسلوب و نظم آن کلمات تعجب میکردند و لذت می بردند مثل اين گفتار که: (کشتن بعض افراد؛ احیاء همه 
است) و این گفتار که: (زیاد بکشید تا کشتار کم شود)» و از همه خوش آیندتر این جمله بوده که می گفتند: (کشتن 


موثرترین عامل است برای از بين بردن کشتار). 


لکن آیه شریفه مورد بحث. همه آن کلمات بلیغ را از یاد برد و همه را عقب زد زیرا جمله (و کم فی القصاص اه در 
قصاص برای شما حیاه است) از همه آن کلمات کوتاهتر و تلفظش آسانتر است. علاوه در این جمله. کلمه قصاص معرفه 
یعنی با الف و لام آمده. و کلمه حیاه نکره یعنی بدون الف و لام آمده است تا دلالت کند بر اينکه نتیجه قصاص و برکات 


آن, دامنه دارتر و عظیمتر از آن است که با زبان گفته شود. 
و باز با همه کوتاهیش. نتیجه قصاص را بیان کرده و حقیقت مصلحت را ذکر کرده. که 


ص: ۶۵۵ 
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حیات است و همین کلمه حیات حقیقت آن معنایی را که نتیجه را افاده میکند متضمن است چون قصاص است که سرانجام به 
حیات می انجامد نه قتل برای اينکه بسیار می شود شخص را بعنوان اينکه قاتل است می کشته در حالی که بی گناه بوده» اين 
کشتن خودش عدوانا واقع شده و چنین کشتنی مایه حیات نميشود. 

بخلاف کلمه قصاص که هم شامل کشتن می شود و هم شامل انحاء دیگری از انتقای یعنی اقسامی که در قصاص غیر قتل 
هست. علاوه بر اينکه کلمه قصاص یک معنای زائدی را افاده میکند و آن معنای متابعت و دنبال بودن قصاص از جنایت است 
و به همین جهت قصاص قبل از جنایت را شامل نمی شود بخلاف جمله (قتل مثرترین عامل در جلوگیری از قتل است) که 
این شامل قصاص قبل از جنایت هم ميشود. 


از اين هم که بگذريم جمله مورد بحث متضمن تحریکک و تشویق هم هست. چون دلالت میکند بر اينکه شارع یک حیات و 
زندگی ای برای مردم در نظر گرفته که خود مردم از آن غافلند» و اگر قصاص را جاری کنند مالک آن حیات میشوند» پس 
باید که این حکم را جاری بکنند و آن حیات کذایی را صاحب شوند. 


نظیر اينکه به کسی بگویی: تو در فلان محل یا نزد فلان شخص مالی و ثروتی داری و نگویی آن مال چیست که معلوم است 
شنونده چقدر تشویق می شود به رفتن در آن محل يا نزد آن شخص. 


باز از اين هم که بگذریم عبارت قرآن به این نکته هم اشاره دارد: که صاحب این کلام منظورش از اين کلام جز حفظ منافع 
مردم و رعایت مصلحت آنان چیز دیگری نیست و اگر مردم به این دستور عمل کنند. چیزی عاید خود او نمی شود. چون 
میفرماید: (لکم- برای شما). 


این بود وجوهی از لطائف که آیه شریفه با همه کوتاهیش مشتمل بر آن است؛ البته بعضی وجوهی دیگر علاوه بر آنچه 
گذشت ذکر کرده اند که هر کس به آنها مراجعه کند می فهمد. چیزی که هست بدون مراجعه به آنها هر کس در آیه شریفه 
هر فان نتقتر دفت کندسصال بیشزی از آق باقن قی گنه ری که غلبه ور اه بان دس قوت از( که ال 
هی الْعلیا- کلمه خدا عالی ترین کلمه است). 


بحث روایتی (شامل چند روایت در باره قصاص و عفو و دیه 
در تفسیر عباشی از امام صادق علیه السلام روایت آورده که در ذیل جمله (الحر بالحر). 


ص: ۵۶« 
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فرمود: اگر آزاد» برده ای را بکشد. بخاطر آن برده کشته نمیشود. تنها او را به سختی می زنند و سپس خون بهای برده را از او 
می گیرند و نیز اگر مردی زنی را کشت و صاحبان خون آن زن خواستند قاتل را بکشند. باید نصف دیه قاتل را به اولیاء او 
و در کافی از حلبی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که گفت: از آن جناب از معنای کلام خدای عز و جل پرسیدم؛ که 
میفرماید: هم تَصَلّق به فُهَُ ره 4 فرمود: یعنی اگر صدقه بدهد. و از قاتل کمتر بگیرد به همان مقدار که عفو کرده از 


و نیز گفت: از آن جناب از معنای جمله: (فمنْ عفی له من آخیه ی 2 فانباغ باْمغژوف و آداء یه پاخسان) پرسیدم. فرمود: 
سزاوار است کسی که حقی به گردن کسی دارد» برادر خود را در فشار نگذارد» با اينکه او به گرفتن دیه مصالحه کرده است 
و نیز سزاوار است کسی که حق مردم به گردن دارد؛ در اداء آن با اينکه تمکن دارد: امروز و فردا نکند و در هنگام دادن با 


احسان بد‌هد. 


و نیز گفت: از آن جناب از این جمله پرسیدم: که خدای عز و جل می فرماید: (قَمن اغتّدی ید ذلکت. قَله عَذاٍ أَلْم» فرمود: 
این در باره کسی است که دیه قبول میکند و یا بکلی عفو میکند و یا دیه را به مبلغی و یا چیزی صلح میکند؛ بعد دبه در می 
آورد» و قاتل را میکشد که کیفرش همان است که خدای عز و جل فرموده است. (۲) 


ملف: روابات در اش معانی سبار است. 
بحث علمی (در باره حکم قصاص) 
جگونگی و سابقه حکم قصاص در میان اعراب و پیروان ادیان غیر اسلام 


در عصر نزول آیه قصاص و قبل از آن نیز عرب به قصاص و حکم اعدام قاتل» معتقد بود» و لکن قصاص او حد و مرزی 
نداشت بلکه به نیرومندی قبائل و ضعف آنها بستگی داشت. چه بسا میشد یک مرد در مقابل یک مرد و یک زن در مقابل 
یک زن که کشته بود قصاص ميشد و چه بسا ميشد در برابر کشتن یک مرد. ده مرد کشته ميشدء و در مقابل یکک برده» آزادی 
بقتل می رسید» و در برابر مر‌وس یک قبیله» رئیس قبیله قاتل قصاص میشد و چه بسا میشد که یکک قبیله؛ قبیله ای دیگر را 


بخاطر یک قتل بکلی نابود میکرد. 


و اما در ملت یهود؟ آنها نیز به قصاص معتقد بودند. هم چنان که در فصل بیست و یکم و بیست و دوم از سفر خروج و فصل 


سی و پنجم از سفر عدد از تورات آمده و قرآن کریم آن را چنین ۲ 


ص: /(2۰ 
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حکایت کرده: (و کینا عََهم فیهه أدْ اس باس و اعَین بالعین» و ال بانب و لد دنه و السَنّ بان و لوح 
قصاص. و در آن الواح برایشان نوشتیم: یک نفر بجای یک نفر و چشم بجای چشم و بینی در برابر بینی و گوش در مقابل 
گوش و دندان در مقابل دندان و زخم در برابر زخم قصاص باید کرد). (۱) 


ولی ملت نصاری بطوری که حکایت کرده اند در مورد قتل» به غیر از عفو و گرفتن خون بها حکمی نداشتند» سایر شعوب و 
امتها هم با اختلاف طبقاتشان» فی الجمله حکمی برای قصاص در قتل داشتند هر چند که ضابطه درستی حتی در قرون اخیر 
برای حکم قصاص معلوم نکردند. 


در این میان» اسلام عادلانه ترین راه را پيشنهاد کرد نه آن را بکلی لغو نمود و نه بدون حد و مرزی اثبات کرد. بلکه قصاص 
را اثبات کرد؛ ولی تعیین اعدام قاتل را لغو نمود و در عوض صاحب خون را مخیر کرد میان عفو و گرفتن دیب آن گاه در 
قصاص رعایت معادله میان قاتل و مقتول را هم نمودهء فرمود: آزاد در مقابل کشتن آزاد. اعدام شود و برده در ازاء کشتن 


برده و زن در مقابل کشت زد. 
اعتراضات و اشکالاتی که در عصر حاضر به حکم قصاص مخصوصا به قصاص به اعدام می شود 


لکن در عصر حاضر به حکم قصاص و مخصوصا قصاص به اعدام اعتراض شده به اينکه قوانین مدنی که ملل راقیه آن را 


تدوین کرده اند» قصاص را جائز نمی داند و از اجراء آن در بین بشر جل و گیری ميکند. 


می گویند قصاص به کشتن در مقابل کشتن امری است که طبع آدمی آن را نمی پسندد و از آن متنفر است» و چون آن را به 


وجدانش عرضه میکند» می بیند که وجدانش از در رحمت و خدمت به انسانیت از آن منع میکند. 


و نیز می گویند: قتل اول یک فرد از جامعه کاست. قتل دوم بجای اينکه آن کمبود را جبران کند» یکک فرد دیگر را از بین می 
برد و این خود کمبود روی کمبود می شود و نیز میگویند: قصاص کردن بقتل از قساوت قلب و حب انتقام است؛ که هم 
قساوت را باید وسیله ترییت در دل های عامه برطرف کرد و هم حب انتقام را و بجای قصاص قاتل باید او را در تحت عقوبت 


تربیت قرار داد و عقوبت تربیت به کمتر از قتل از قبیل زندان و اعمال شاقه هم حاصل ميشود. 


و نیز میگویند: جنایتکاری که مرتکب قتل میشود تا به مرض روانی و کمبود عقل گرفتار نشود؛ هرگز دست به جنایت نمی 
زند. به همین جهت عقل آنهایی که عاقلند. حکم میکند که مجرم را در بیمارستانهای روانی تحت درمان قرار دهند. 


ص: ۶۵۸ 
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و باز میگویند: قوانین مدنی باید خود را با سیر اجتماع وفق دهد. و چون اجتماع در یک حال ثابت نمی ماند و محکوم به 
تحول است. لا جرم حکم قصاص نیز محکوم به تحول است و معنا ندارد حکم قصاص برای ابد معتبر باشد و حتی اجتماعات 
راقیه امروز هم محکوم به آن باشند چون اجتماعات امروز باید تا آنجا که می تواند از وجود افراد استفاده کند. او می تواند 
مجرم را هم عقاب بکند و هم از وجودش استفاده کند. عقوبتی کند که از نظر نتیجه با کشتن برابر است. مانند حبس ابد و 


حبس سالهایی چند که با آن هم حق اجتماع رعایت شده و هم حق صاحبان خون. 
این بود عمده آن وجوهی که منکرین قصاص به اعدام برای نظریه خود آورده اند. 
پاسخ به همه این اشکالات و بیان فلسفه تشریع در یک آیه قر آنی 


و قرآن کریم با یک آیه به تمامی آنها جواب داده؛ و آن آیه: (من قتل تفس یرفس أَو فسادٍ فی الأض نم لاس 
هت 7 آاها نکاما تاش ی بر کاتسا وا کر که هوق ای مرس کب تا 
برساند» مثل این است که همه مردم را کشته. و کسی که یکی را احیاء کند» مثل اين است که همه را احیاء کرده باشد). (۱) 
بیان اين پاسخ این است که قوانین جاریه میان افراد انسان» هر چند اموری وصفی و اعتباری است که در آن مصالح اجتماع 
انسانی رعایت شده الا اینکه علتی که در اصل. آن قوانین را ایجاب میکند» طبیعت خارجی انسان است که انسان را به تکمیل 
نقص و رفع حوائج تکوینیش دعوت می کند. 

و این خارجیت که چنین دعوتی میکند» عدد انسان و کم و زیادی که بر انسان عارض می شود نیست. هیثت وحدت اجتماعی 
هم نیست. برای اينکه هیئت نامبرده خودش ساخته و پرداخته انسان و نحوه وجود اوست. بلکه این خارجیت عبارتست از 
طبیعت آدمی که در آن طبیعت بکث نفر و هزاران نفری که از یک یک انسانها تر کیب می شود فرقی ندارد» چون هزاران نفر 
هم هزاران انسان است و یکک نفر هم انسان است و وزن یکی با هزاران از حیث وجود یکی است. 


و این طبیعت وجودی بخودی خود مجهز به قوی و ادواتی شده که با آن از خود دفاع میکند. چون مفطوره به حب وجود 


است. فطرتا وجود را دوست میدارد و هر چیزی را که حیات او را تهدید میکند به هر وسیله که شده و حتی با ارتکاب قتل و 


اعدام» از خود دور میسازد و به همین جهت است که هیچ انسانی نخواهی یافت که در جواز کشتن کسی که میخواهد او را 
بکشد و جز کشتنش چاره ای نیست شک داشته باشد و این عمل را جائز نداند. 


و همین ملت های راقیه را که گفتید: قصاص را جائز نمیدانند. آنجا که دفاع از استقلال و 


او( 
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حریت و حفظ قومیتشان جز با جنگ صورت نمی بندد هیچ توقفی و شکی در جواز آن نمیکنند و بی درنگ آماده جنگ 


میشوند. تا چه رسد به آنجا که دشمن قصد کشتن همه آنان را داشته باشد. 


و نیز می بینید که اين ملل راقیه از بطلان قوانین خود دفاع میکنند» تا هر جا که بیانجامد» حتی بقتل و نیز می بینید که در 
حفظ منافع خود متوسل به جنگ میشوند البته در وقتی که جز با جنگ دردشان دوا نشود. 


و بخاطر همین جنگهای خانمان برانداز و مایه فنای دنیا و هلاکت حرث و نسل است که می بینیم لا یزال ملت هایی خود را با 
سلاح های خونینی مسلح میکنند و ملت هایی دیگر برای اينکه از آنها عقب نمانند و در روز مبادا بتوانند پاسخ آنان را 
بگویند» میکوشند خود را به همان سلاح ها مسلح سازند و موازنه تسلیحاتی را برقرار سازند. 


و این ملت ها هیچ منطقی و بهانه ای در اين کار ندارند» جز حفظ حیات اجتماع و رعایت حال آن, و اجتماع هم جز پدیده ای 
از پدیده های طبیعت انسان نیست» پس چه شد که طبیعت کشتارهای فجیع و وحشت آور را و ویرانگری شهرها و ساکنان آن 
را برای حفظ پدیده ای از پدیده های خود که اجتماع مدنی است جائز می داند ولی قتل یک نفر را برای حفظ حیات خود 


جائز نمی شمارد؟ با اينکه بر حسب فرض. این اجتماعی که پدیده طبع آدمی است. اجتماعی است مدنی. 


و نیز چه شد که کشتن کسی را که تصمیم کشتن او را گرفته» با اينکه هنوز نکشته» جائز می داند ولی قصاص که کشتن او 
بعد از ارتکاب قتل است» جائز نمیداند؟ و نیز چه شد که طبیعت انسانی حکم میکند به انعکاس وقایع تاریخی و میگوید (فمنْ 
یرل مثقال ره یرارف و من یَغمل مثقال ذرّهٍ شرا یر (۱) هر کس به سنگینی ذره ای عمل خیر کند آن را می بیند و هر 
کس به سنگینی ذره ای شر مرتکب شود آن را می بیند) که هر چند کلام قرآن است ولی زبان طبیعت آدمی است و خلاصه 
برای هر عملی عکس العمل قائل است. و این عکس العمل را در قوانینی که جعل میکند. رعایت میکند و لکن کشتن قاتل را 
ظلم و نقض حکم خویش میداند؟. 


علاوه بر آنچه گذشت قرآن کریم و قانون اسلام در تمامی دنیا چیزی که بهای انسان شود و میزانی که با آن میزان بتوان 
انسان را سنجید. سراغ نمیدهد مگر یک چیز, آنهم ایمان به خدا و دین توحید است. و بر این حساب وزن اجتماع انسانی و 
وزن یک انسان موحد. نزد او برابر است و چون چنین است حکم اجتماع و فرد نزد او یکسان می باشد» پس اگر کسی مومن 
موحدی را بکشد» 


ص! ۶2۰ 


۱- زلزله آیه ۸ 
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در اسلام با کسی که همه مردم را بکشد یکسان است, بخاطر اينکه هر دو به حریم حقیقت تجاوز نموده, هتکک حرمت آن 
کرده اند. هم چنان که قاتل یک نفر با قاتل همه مردم از نظر طبیعت وجود یکسان است. 


و اما ملل متمدن دنیا که به حکم قصاص اعتراض کرده اند» همانطور که در جوابهای ما متوجه شدید. نه برای این است که 
این حکم نقصی دارد. بلکه برای این است که آنها احترامی و شرافتی برای دین قائل نیستند و اگر برای دین حد اقل شرافتی و 
یا وزنی معادل شرافت و وزن اجتماع مدنی قائل بودند تا چه رسد به بالاتر از آن هر آینه در مسئله قصاص همین حکم را 


میکردند. 


از این هم که بگذریم اسلام دینی است که برای دنیا و هميشه تشریع شده نه برای قومی خاص و امتی معین و ملل راقیه دنیا 
اعتراضی که به حکم قصاص اسلام کرده اند از این رو بوده که خیال کرده اند افرادش کاملا- تربیت شده اند و حکومت 
هایشان بهترین حکومت است. و استدلال کرده اند به آمار گیری هایشان که نشانداده در اثر تربیت موجود. ملت خود بخود از 
کشتار و فجایع متنفرند و هیچ قتلی و جنایتی در آنها اتفاق نمی افتد. مگر بندرت و برای آن قتل نادر و احیانی هم ملت به 
مجازات کمتر از قتل راضی است. و در صورتی که این خیال ایشان درست باشد اسلام هم در قصاص کشتن را حتمی و متعین 
ندانسته» بلکه یک طرف تخیر شمرده و طرف دیگر تخییر را عفو دانسته است. بنا بر این چه مانعی دارد حکم قصاص در جای 


خود و به قوت خود باقی بماند؛ ولی مردم متمدن» طرف دیگر تخیر را انتخاب کنند و از عقوبت جانی عفو نمایند؟. 


هم چنان که آیه قصاص هم خودش به این معنا اشاره دارد» می فرماید: هر جنایتکار قاتل که برادر صاحب خونش از او عفو 
کرد و به گرفتن خون بها رضایت داد» در دادن خون بها امروز و فردا نکند و احسان او را تلافی نماید و اين لسان» خود لسان 
تربیت است می خواهد به صاحب خون بفرماید: (در عفو لذتی است که در انتقام نیست) و اگر در اثر تربیت کار مردمی 
بدینجا بکشد. که افتخار عمومی در عفو باشده هرگز عفو را رها نمی کنند و دست به انتقام نمیزنند. 


(و لکن مگر دنیا هميشه و همه جایش را این گونه اجتماعات راقی متمدن تشکیل داده اند؟ نه بلکه برای هميشه در دنیا امت 
هایی دیگر هستند. که درک انسانی و اجتماعیشان به این حد نرسیده) لا جرم در چنین اجتماعات مسئله صورت دیگری بخود 
می گیرد» در چنین جوامعی عفو به تنهایی و نبودن حکم قصاص. فجایع بار می آورد. به شهادت اينکه همین الان به چشم 


خود می بینیم» جنایتکاران کمترین ترسی از حبس و اعمال شاقه ندارند و هیچ اندرزگو و واعظی 


ص! ۶.۶۱ 
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نمیتواند آنها را از جنایتکاری باز بدارد» آنها چه می فهمند حقوق انسانی چیست؟. 


برای اینگوثه ۳ زندان حای راحت تری است. حتی وجدانشان هم در زندان آسوده تر است و زند گی در زندان برایشان 
شرافتمندانه تر از زند گی بیرون از زندان است که یک زند گی پست و شقاوت باری است. و به همین جهت از زندان نه 


وحشتی دارند و نه ننگی و نه از اعمال شاقه اش می ترسند» و نه از چوب و فلکک آن ترسی دارند. 


و نیز به چشم خود می بینیم (در جوامعی که به آن پایه از ارتقاء نرسیده اند و حکم قصاص هم در بینشان اجراء نمی شود روز 
بروز آمار فجایع بالاتر میرود؛ پس نتیجه می گیریم که حکم قصاص حکمی است عمومی؛ که هم شامل ملل راقیه میشود؛ و 
هم شامل غیر ایشان» که اکثریت هم با غیر ایشان است. 


اگر ملتی به آن حد از ارتقاء رسید. و بنحوی تربیت شد که از عفو لذت برد اسلام هرگز به او نمی گوید چرا از قاتل پدرت 
گذشتی؟ چون اسلام هم او را تشویق به عفو کرده و اگر ملتی هم چنان راه انحطاط را پیش گرفت و خواست تا نعمت های 
خدا را با کفران جواب بگوید» قصاص برای او حکمی است حیاتی» در عين اینکه در آنجا نیز عفو به قوت خود باقی است. 


و اما این که گفتند: رآفت و رحمت بر انسانیت اقتضاء می کند قاتل اعدام نشود در پاسخ می گوئیم بله و لکن هر رفت و 
رحمتی پسندیده و صلاح نیست و هر ترحمی فضیلت شمرده نمی شود چون بکار بردن رآفت و رحمت. در مورد جانی قسی 
القلب» (که کشتن مردم برایش چون آب خوردن است» و نیز ترحم بر نافرمانبر متخلف و قانون شکن که بر جان و مال و 
عرض مردم تجاوز میکند» ستمکاری بر افراد صالح است و اگر بخواهيم بطور مطلق و بدون هیچ ملاحظه و قید و شرطی؛ 
رحمت را بکار ببندیم اختلال نظام لازم می آید و انسانیت در پرتگاه هلاکت قرار گرفته» فضائل انسانی تباه می شود هم 
چنان که آن شاعر فارسی زبان گفته: 


(ترحم بر پلنگ تیز دندان) (ستمکاری بود بر گوسفندان) و اما اينکه داستان فضیلت رحمت و زشتی قساوت و حب انتقام را 


خاطر نشان کردند. 


جوابش همان جواب سابق است» آری انتقام گرفتن برای مظلوم از ظالی یاری کردن حق و عدالت است که نه مذموم است و 
نه زشت» چون منشا آن محبت عدالت است که از فضائل است, نه رذائل» علاوه بر اينکه گفتیم: تشریع قصاص به قتل تنها 
بخاطر انتقام نیست بلکه ملاک در آن تربیت عمومی و سد باب فساد است. 


و اما اينکه گفتند: جنایت قتل» خود از مرض های روانی است که باید مبتلای بدان را بستری کرد و تحت درمان قرار داد و 


این خود برای جنایتکار عذری است موجه در پاسخ 


ص! ۶۲« 
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می گوئیم همین حرف باعث میشود قتل و جنایت و فحشاء روز بروز بیشتر شود و جامعه انسانیت را تهدید کند. برای اينکه هر 
جنایتکاری که از قتل و فساد لذت می برد وقتی فکر کند که این سادیسم جنایت» خود یک مرض عقلی و روحی است. و او 
در جنایتکاریش معذور است و این حکومتها هستند که باید اینگونه افراد را با یک دنیا رآفت و دلسوزی تحت درمان قرار 
دهند و از سوی دیگر حکومت ها هم به همین معنا معتقد باشند البته هر روز یکی را خواهد کشت و معلوم است که چه فاجعه 


ای رخ خواهد داد. 


و اما این که گفتند: بشریت باید از وجود مجرمین استفاده کند و به اعمال شاقه و اجباری وادار سازد و برای اينکه وارد اجتماع 
نباشند و جنایات خود را تکرار نکنند» آنها را حبس کنند. در پاسخ می گوئیم: اگر راست میگویند. و در گفته خود متکی به 
حقیقت هستند» پس چرا در موارد اعدام قانونی که در تمامی قوانین رائج امروز هست. به آن حکم نمی کنند؟» پس معلوم می 
شود در موارد اعدام حکم اعدام را مهم تر از زنده ماندن و کار کردن محکوم تشخیص میدهند در سابق هم گفتیم که فرد و 
جامعه از نظر طبیعت و از حیث اهمیت یکسانند. 


ص! ۶۳« 
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سوره البقره (۲): آیات ۱۸۰ تا ۱۸۲ 


۰ 


‌ 


کنت عله عض ی أعرت کم اعزث لذ ترک یرالیه وان و این اّمغزوف فا علی لین (۰ ۸۰ ففعنْ بل 
بِغدٌ ما صمعه فاْما انم مه علی لین ید اد له بیغ عليم (۱۸۱ من خاف من موص جفاً و الما َأضلح بیع فلا نم عایه 
ر‌ 


بر شما مسلمانان واجب شد که وقتی مرگتان نزدیک ميشود و مالی از شما میماند برای پدران و مادران و خویشاوندان وصیتی 


به نیکی کنید این حقی است بر پرهیز کاران (۱۸۰). 


پس اگر کسی وصیت شخصی را بعد از آنکه شنید و بدان آ گهی یافت تغییر دهد گناهش به گردن همان تغییر دهنده است 
که خدا شنوا و دانا است (۱۸۱). 


پس اگر وصی ترسید (یعنی تشخیص داد) که متوفی در وصیت خود از راه حق منحرف گشته و مرتکب گناهی شده و در 
وصیت او اصلاحاتی انجام دهد تا در میان ورثه ظلمی واقع نشود گناهی بر او نیست که خدا آمر زگار رحیم است (۱۸۲) 


ص: ۶۶۴ 
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بیان 


بیان آبات مربوط به حکم وصبت در باره ما ترک 


(کتب عَلیکم |ذا حضر أعد کم ارت ان تک یر لوصیَهُ) الخ» لسان اين آیه لسان وجوب است نه استحباب» چون در 
قرآن کریم هر جا فرموده: فلان امر بر فلان قوم نوشته شده. معنایش این است که اين حکم یا سرنوشت. قطعی و لازم شده 
است. موید آن جمله آخر آیه است که میفرماید: (حقا)؛ چون کلمه حتی. نیز مانند کتابت اقتضای معنای لزوم را دارد. 


لکن از آنجا که همین کلمه را مقید به (متقین) کرده دلاعلت بر وجوب را سست می کند. برای اینکه اگر وصیت تکلیفی 
واجب بود مناسب تر آن بود که بفرماید: (حقا علی الممنین)؛ و چون فرموده: (علی المتَقینَ » میفهمیم اين تکلیف امری 
است که تنها تقوی باعث رعایت آن میشود و در نتیجه برای عموم مژمنین واجب نیست. بلکه آنهایی که متقی هستند برعایت 


آن اهتمام میورزند. 


و به هر حال بعضی از مفسرین گفته اند: این آیه بوسیله آیات ارث (که تکلیف مال میت را معین کرده. چه وصیت کرده باشد 
و چه نکرده باشد)» نسخ شده و به فرضی که این سخن درست باشد. وجوبش نسخ شده نه استحباب. و اصل محبوبیتش و 


شاید تقیید کلمه حق به کلمه (متقین) هم برای افاده همین غرض باشد. 


و مراد به کلمه (خبر) مال است» و مثل این که از آن بر می آید مراد مال بسیار است نه اند کی که قابل اعتناء نباشد» و مراد از 


من بل بغد ما همع فانْما ثم علی این ییْدله» ضمیر در کلمه (ائمه به تبدیل بر می گردد و بقیه ضماثر به وصیت به 
معروف. و اگر پپرسی: کلمه (وصیت) مونث است. چرا پس همه ضماثر که بدان بر گشته مذ کر است؟ در پاسخ می گوئيم: 


کلمه نامبرده از آنجا که مصدر است. هر دو نوع ضمیر جائز است بدان بر گردد. 


باز خواهی پرسید: که جا داشت بفرماید: (فمن بدله بعد ما سمعه. فانما ائمه علیهم) و حاجت نبود دوباره نام تبدیل کنند گان 
را ببرد؛ در پاسخ می گوییم: نکته اين که ضمیر نیاورد و اسم ظاهر آن را آورده خواست تا بعلت گناه یعنی تبدیل وصیت 
بمعروف اشاره کرده باشد تا بتواند آیه بعدی را بر آن تفریع نموده» بفرماید: (پس اگر کسی از موصی بترسد) الخ. 

(فْمنْ خاف من مُوص فا أو نما فأض لح بیتهُم فلا نم علیه) کلمه (جنف) به معنای انحراف است و بعضی گفته اند به 


ص! ۶۶۵ 
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و به هر حال مراد انحراف بسوی گتاه است؛ به قرینه کلمه (اثم) و این آیه تفریع بر آیه قبلی است و معنایش (و خدا داناتر 
است) این است که اگر کسی وصیت شخصی را تبدیل کند. تنها و تنها گناه این تبدیل بر کسانی است که وصیت به معروف 
را تبدیل می کنند نتیجه و فرعی که مترتب بر اد ین معنا میشود این است که ب, پتن اگر کسن از وصیت موصی خر سله به انزخ معا 
که وصیت به گناه کرده باشد و یا منحرف شده باشد و او میان ورثه اصلاح کند و وصیت را طوری عمل کند که نه ائم از 
آن برخیزد و نه انحراف» گناهی نکرده» چون او اگر تبدیل کرده» وصیت به معروف را تبدیل نکرده بلکه وصیت گناه را به 


وصیتی تبدیل کرده که گناهی يا انحرافی در آن نباشد. 
بحث روایتی (شامل رواباتی در ذیل آبات گذشته و احکام وصیت) 


در کافی و تهذیب و تفسیر عیاشی روایت زیر را آورده اند که عبارت آن به نقل از عیاشی چنین است: محمد بن مسلم از امام 
صادق ع» روایت کرده که گفت: از آن جناب از وصیت برای وارث پرسش نمودم که آیا جائز است؟ فرمود: آری» آن گاه 
این آیه را تلاوت فرمود: (اِْ تک یر الوَصّهُ وان و لَفربیَ). (۱) 


و در تفسیر عباشی از امام صادق, از پدرش, از علی ع» روایت کرده که فرمود: 


کسی که در دم مررگش برای خویشاوندانش که از او ارث نمی برند وصیتی نکند. عمل خود را با معصیت ختم کرده است. 
۹ 


و در تفسیر عباشی نیز از امام صادق ع» روایت آورده که در ذیل این آیه فرمود: 


این حقی است که خدا در اموال مردم قرار داده» برای صاحب این امر (یعنی امام ع) پرسیدم آیا برای آن حدی هست؟ فرمود: 


آری» پرسیدم: حدش چیست؟ فرمود: کمترین آن یک ششم و بیشترین آن یک سوم است. (۳) 


ملف: این اف یس یز 
با تا آیه: لب زلی بالمژینین من هي و أرُوه آتهانهي و ولو ال حام 


و ۳ 
۱- کافی ج ۷ص ۱۰ حدیث ۵و تهذیب ج ٩‏ حدیث ۷۹۳ و تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۷۶ حدیث ۱۶۴ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۷۶ حدیث ۱۶۶ [.....] 
۳- تفسیر عیاشی ج ۱ص ۷۶ حدیث ۱۶۳ 
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من المْمنی و المهاجرین. ال آنْ تفعلوا الی نکم مغرّوفاه کان ذلک فی الکتاب شرا ناس مششن اا دای از شوه 
ایشان است. و همسران او مادران ایشانند و خویشاوندان در کتاب خدا بعضی مقدم بر بعض دیگرند از مومنین و مهاجران» 
مگر آنکه به اولیاء خود نیکی کنند» و این در کتاب نوشته شده بود (۱) ضمیمه کردند و آن نکته لطیف را استفاده فرمودند. 


توضیح اینکه آیه سوره احزاب, ناسخ حکم توارث به اخوتی است که در صدر اسلام معتبر بود و کسانی که با یکدیگر عقد 
اخوت بسته بودند. از یکدیگر ارث می بردند. آیه سوره احزاب آن را نسخ کرد و حکم توارث را منحصر کرد در قرابت و 
سپس نیکی در حق اولیاء را از آن استثناء کرد و خلاصه فرمود: توارث تنها در خویشاوندان است و برادران دینی از یکدیگر 
ارث نمیبرند مگر آنکه بخواهند. به اولیاء خود احسانی کنندء و آن گاه رسول خدا و طاهرین از ذریه اش را اولیاء مزمنین 
خوانده و اين مستثنا همان موردی است که جمله: (ِْ رک را لْصیه) الخ» شاملش می شود چون رسول خدا (صلی ال 


علیه و آله) و ائمه طاهرین نیز قربا هستند (دقت بفرمائید). 


و در تفسیر عیاشی از یکی از دو امام باقر و صادق علیه السلام روایت کرده که در ذیل آیه: (کیب عَلیِکم |ذا عضر) الخ 


فرمود: اين آبه بوسیله آیه: (فرانض یعنی آیه ارث) نسخ شده. (۲) 


مولف: مقتضای جمع بین روایات سابق و این روایت؛ این است که بگوئيم: منسوخ از آیه (کتب علیکم) الخ تنها وجوب 
است» در نتیجه استحباب آن بحال خود باقی است. 


و در تفسیر مجمع الییان از امام باقر علیه السلام روایت کرده که در ذیل جمله: (َْنْ خاف من موص جفاً نم ...) الخ» 


فرمود: جنف این است که بسوی خطا گرائیده باشد از این جهت که نداند اینکار جائز است. (۳) 


و در تفسیر قمی از امام صادق علیه السلام روایت آورده که فرمود: وقتی مردی به وصیتی سفارش کرد. جائز نیست که وصی 
او وصیتش را تغییر دهد بلکه باید بر طبق آنچه وصیت کرده عمل کند. مگر آنکه به غیر از دستور خدا وصیت کرده باشد که 
اگر وصی بخواهد مو به مو به آن عمل کند دچار معصیت و ظلم می شود در اینصورت برای وصی جائز است آن را بسوی 
حق برگرداند و اصلاح کند» مثل اينکه مردی که چند وارث دارد» تمامی اموالش را برای یکی از ورثه وصیت کند و بعضی 
دیگر را محروم کند» که در اینجا وصی میتواند وصیت را تغییر داده بدانچه که حق است بر گرداند. اینجاست که خدای تعالی 


مایت (عا ار انس کنست ترا نظرق 
ص: ۶۶۷ 
۱- سوره احزاب آیه ۶- من لا بحضره الفقیه ج ۴ص ۴۴ 


۲- تفسیر عیاشی ج ۱ ص ۷۷ حدیث ۱۶۷ 


۳- تفسیر مجمع البیان ج ۱ص ۲۶۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


بعضی از ورثه و اعراض از بعضی دیگر است. اثم عبارت از اين است که دستور دهد با اموالش آتشکده ها را تعمیر کنند و یا 


ملف: معنایی که اين روایت برای جنف کرده معنای جمله (أَضْلح بیهُمْ) را هم روشن میکند» ميفهماند که مراد اصلاح 


میان ورثه است. تا بخاطر وصیت صاحب وصیت. نزاعی بینشان واقع نشود. 


و در کافی از محمد بن سوقه روایت آورده که گفت: از امام ابی جعفر علیه السلام معنای جمله (ََنْ بل بَدٌ ما سَمعةه فاما 
ثم علی لین دوه را پرسیدم. فرمود: آیه بعد از آن که می فرماید: (فمَنْ خاف ین مُوص فا و ماه الم ی فلا 
اه عافد ترا بت کروه وسخان ان سکره کامنوضی ترس ری کی دهد آ رومیت در زاره 
فرزندانش تبعیض قائل شده و به بعضی ظلم کرده و خلاف حقی مرتکب شده که خدا بدان راضی نیست. در اینصورت 


گناهی بر وصی نیست که آن را تبدیل کند و بصورت حق و خداپسندانه در آورد. (۲) 


مولف: این روایت از مواردی است که ائمه علیه السلام آیه ای را بوسیله آیه ای دیگر تفسیر کرده اند پس اگر نام آن را نسخ 
گذاشتند منظور نسخ اصطلاحی نیست و در سابق هم گفتیم: که در کلام ائمه علیه السلام بسا کلمه نسخ آمده که منظور از 
آن غیر نسخ اصطلاحی علمای اصول ات 


افیا مرف نالیم 


ص: ۶۶۸ 


۱- فروع کافی ج ۷ص ۱ حدیث ۲ 
۲- تفسیر قمی ج ۱ص ۶۵ 
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درباره مر کز 
هل یشتوی الذین عون والذین لا یَعلمُون 
آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که تمی‌دانند بکسانند ؟ 


سوره زمر/ ٩‏ 


مقد‌مه: 
موسسه تحقبقات رایانه ای قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ ه .ش تحت اشراف حضرت آیت ال حاج سید حسن فقیه امامی 
(قدس سره الشریف» با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه فعالیت خود را در 


زمینه های مذهی: فرهنگی و غلمی اغاز نموده است. 


مرامنامه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم 
اسلامی؛ و با توجه به تعدد و پراکند گی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول و با نگاهی صرفا علمی و به 
دور از تعصبات و جریانات اجتماعی» سیاسی» قومی و فردی بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و 
انقشاز بافه از ری سای شراک شمه فلاش مس کات کا مجبرغه ای .خن و سرشار از کب و شلات #ورهشی براق 
متخصصین, و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های 


گونا گون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

ا.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الّه و اهل البیت علیهم السلام) 

۲.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی 

۳.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه » تبلت هاء رایانه ها و ... 
۴سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

۵ گسترش فرهنگ عمومی مطالعه 


۶زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود. 


سباست ها: 
۱.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 
۲.ارتباط با مراکز هم سو 


۳.پرهیز از موازی کاری 
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۴.صرفا ارائه محتوای علمی 
۵.ذکر منابع نشر 


بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد . 


فعالیت های موسسه : 

۱.چاپ و نشر کتاب» جزوه و ماهنامه 

۲.بر گزاری مسابقات کتابخوانی 
۳.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی پانوراما در اما کن مذهبی گردشگری و... 

۴.تولید انیمیشن» بازی های رایانه ای و ... 

۵یجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: 9]36۳۳/۷/۱.0۲۳. ۷۷۷۷۲۷۷ 

۶تولید محصولات نمایشی» سخنرانی و... 

۷راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی اخلاقی و اعتقادی 
۸طراحی سیستم های حسابداری, رسانه سازء موبایل ساز» سامانه خود کار و دستی بلوتوث. وب کیوسک. 5/5 و... 
4ب رگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 

۰بر گزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 

۱ تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه» تبلت» تلفن همراه و... در ۸ فرمت جهانی: 
9۳۱/۰ 

(۹ ۲ 

2۳۱۱۳ 

و9 

۲۱۱۳۵ 

۳۱۱۱۶ 

9:۳ 

)2۳۳۸ 

و ۴ عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 

۱۱۱9010 

19.۲ 

۱۷۷ ] ۱۱۱۵۱۷۷/9 ۳ 

وزرا ۱/۸۱۱۵ 

به سه زبان فارسی ‏ عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان . 
درپایان : 


از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مژلفین و همه 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


بزرگوارانی که مارا در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می 


آدرس دفتر مررکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک ۱۲۹/۳۴- طبقه 
اول 

وب سایت: 0۳۱۵00۷۲ ۷۷۷۷۷۷ 

ایمیل: ۲]۱]0)۵9۱000۱6[۲ 

تلفن دفتر مرکزی: ۰۱۳۱۳۴۴۹۰۱۲۵ 

دفتر تهران: ۰۲۱-۸۸۳۱۸۷۲۲ 

باز رگانی و فروش: ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ 


امور کاربران: ۹ +« 
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۱ ی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
1 61111۷ 12 6) ۱۷۷/۱۷۷۱۷۷۰ 
۲1 ۱261۱۱۷ .۷۷۱۷۷ ۷۷ 
۵ 61۲ ۱2611۱۱۷ 2) ۰ ۷۷۱۷/۱۷/۷ 
۱( ,۱۵۱۸۷۲ !۸۷۷ ۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما نماس بگیرید. 
۰٩ ۱ ۳ ۳۰۰۰ ٩‏ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


